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بادآ وری: 

استاد فقبد میر جلالالد بن محد ث ادموی بخشهای‌مختلف 
وا سک را نوشته ولی هنو ز نسخه‌ها را معر فی تنموده بود 
که پىك نا گهانی احل در رسک و آن استاد بر حمت حق 
داصل گردید. مس از وفات آن بژوهندة ملد مر ثست آقای 
علی‌محد ث فرزند بردمندش مقدمة پدد دا قنظیم دنسخه‌ها 
دا صودت شاسته معر فی نموده است. 


انجمن آ ار ملی 


فر .و هر تیه و ر 
ادبا 
السدة وسلام" على عبادالذين اصطفی 
اما بعد 
این چند کلمه پیش کفتار مختصر بست دد پیر امون کتاب دمۇ لف آن 
في در بارة آ شنابی نگارندہ با کتاب 
نقض وچگو نگی مبادرت من بچاپ‌آن 
درحدود ۵۷ سال پیش که هنوذعمی تگاد نده بر حد بیست رسیده بود در 
شهر اودمبه از بلاد آذربایجان که مولد ومنشاً من است مشغول تحصیل بودم و 
در ادقات. فراغت بخواندن بعضی اذ کتب ادبی د تادیخی می‌پرداختم . از میان 
این کتب با مجالس‌الممنین قاضی نودام شوشتری (ده) بیشترما توس بودم. این 
کتاب موجب آشنایی من با کناب ققش شد و بأهمیت ات د بلندی پایگام 
علمی مو لفش آ گاهی بیدا کردم نامش در صحيفةٌ خاطرم ثبت شد و علاقةٌ شدید 
سبت بان درمن پدید آمد» با خود می کفتم کناشکی ا کر بکباد هم می‌شد این 
کتاب دا که اذما خذ وموادد استناد قاضی (ده) ددمجالساست می‌دیدم و بمطالعة 
آن توفیق می‌بافتم. 
حال بدین منوال می گذشت دبمستقبل می‌پیوست, روز کار دفتر سیاه د 
سفبد ایام ولیالی دا سرعت ورق سی‌زد تا عفربت جنک جها جهانی دوم اذ افق 
تاريك غرب چهره‌تمابی کرد وشعلة تش امن جنک خانمان سوز آفاق دا فرو 
گرفت؛ اساب زقد کی مردم فر ودیخت» شیر ازة جمعیت خلایق از ھ م گسیخت» 
سنگث تفرقهٌ فتنه مرا اذ آندبایجان که آن اوقات ددتبر یز اقامت داشتم بخاك 


چهاد کتاب نقضص 





تهر ات و دی انداخت. در این اوضاع و احوال بود که مر حوم مبرذا محمد خان 
قزونی که در بارس سرمی‌برد از دبادفر نگ بطهر ان با آمد لحم ادب سیب 
شد که من وز بارت آن علامة عصررمو فق‌شدم مشمول اطاف وعنابات آن وزد گی 
مررد گردیدم» درحلقة ارادتمدان ومستفیدان قر ادیافتم. 

درهمین اوقات شنیدم که نسخه‌ای از کتاب نقض دد دسترس آن مسر حوم 
است و ایشان ددمقام تصحیح دطبعو فشر آن هستند, روزی درمحضر ادب پر ور آن 
مر حوم بودم حکایت آرزومندی‌خود دا بدیدن آن کتاب باز گفتم وفصهٌ شوق 
وعلاقةٌ خویش دا که سالهاحسرت دیدن و خواندن آن را ددس‌داشتم شر حدادم. 
آن مرحوم پس از آنکه با حوصلهٌ تمام سخنان مرا کوش می‌داد و باخوشروئی 
خو شحالی ادامةٌ داستان دا تا پابان تأیید می‌فرمودگفت: کتاپی که مطمح نظر 
شماست ددتملك میرذا على اصغر خان حکمت است و در نزد خود ااست, و 
چون قر ادبو د که این کتاب دا من با بادی و همکادی آقای میرذا عباس خان 
اقبال تصحیح نموده د بچاپ بر‌سانم نسخه ای از آن با اجازة مالك مذ کور برای 
مقابله ددتوسی شده است که آن هم در نزد آقای اقبال است لیکن این امی بنا 
بیاده‌ای پیش آمد‌ها و عوادق غس مترقبه بنتیجه نرسیده و کار تصحیح همیجنان 
معو ق و معلق مائده است. | کنون که شما باین کتاب این.همه دیشک دار ید 
خوب است که این امر تا آنجا که کتاب در معرض استفادۂ اشخاص قر اد باید 
بمهدة خود شما مو کول کردد. بعد بوسیلة تلفن با مر حوم اقبالبگفتگوپرداخته 
و از وی خواستند تا ددنوس کتاب دا دراختیاد من قراد بدهد. فردای همان 
روزمر حوم اقبال‌رد نویس سخه رابامقداری بادداشت که برای تصحیح‌این کتاب 
تھے و آماده فرموده بودینزد تگارنده آورد وفرمود که: من نبز در کشفر مبهمات 
درفع مشکلات کتاب بارومدد کار شما هستم دبا این کلام‌مر| با عنایت دمساعدت 
بی‌ددریعم خود مستظهر داشت» من نیز بی‌ددنگ ی بکاد نمو ده و سر گسرم 
مقا یله وتصحیح کتاب شدم. درائنای این کار مر حوم جواد کمالیان باتفاق مسیوب 
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هافر ی کر بن فر انسوی دئیس‌انستیتوی اران وفرانسه درطهران» که اژموضوع 
با خبر‌شده بودند نزد من آمدند و درضمن‌مصاحبه پیشنهاد کر دند که | گرموافقت 
شود این کتاب درجز؛ انتشارات استیتوی ایران د فرانسه بخرح دولت فراسه. 
دد پادیس چاپ شود و اضافه کردند که برای احتراز از دقوع اغلاط چاپی دد 
قراردادی که نکد خو آهد شد ید خواهم شد که نمو نة اوراق چایی دا اذ 
پادیس باذ آودیم وپس اذتصحیح و کسب اجاذة چاپ ازشما باز بپاریس بغر ستیم قا 
اقدام بحاپ‌نمایند. وهمچنین درشایر مسائل‌مر بوطه بامر چاپ وتجلید وانتخابر 
کاغن و حروف ا دقفت تمام ساعی و کوشا خواهیم شد. اما من شایر تردیدی که 
دأشتم» پاسخ را در رد وقبول این بیشنهاد سعد مو کول کردم و از داه مشورت 
پیش مر حوم قزوینی دفتم وموضوع دا با اد ددمیان نهادم. آن مرحوم بهیچ وجه 
مصلحت فدااستند وفرمودند که: این کتاب چهرء مذهبی دارد» بای معارضة ماي 
وشیعی ددمیان است. مولف آن که یك عالم شیعی است ددمقام د در تهمت‌هسائی 
است که يك عالم سنتی مذهب بجهل‌بآئین قشیع وارد می کند» با این وصف! گر 
دریادرس دبا دردیگر شهر های لاد فر نگ بجاپ برسد واثتشاریابد ناچار رنگگ 
سباست بخودخواهد گر فت و من" يمع بخل. بدیهی است که دداین‌صودت 
در انظادمردم کم‌عیاد و بی‌مقداد خو اهد شد و ازارزش واعتباد داقعی آن‌خواهد 
کاست» هنوزددمملکت مااشخاصی‌هستند که فشر واشاعهٌ این‌قبیل | ثاردا اذفرایض 
و وظایف حتمبهٌ خود می‌دانند و ازیذل مساعدت بهیچ وجه فرو گذاد فستند و 
هر کونه امداد وباری دا از جان د دلپذیرا هستند, شما دا چه شده که باین 
بیشنهادات با آن همه تکلفات دویر موافقت نشان دهید! آن مر حوم دد انکاد 
این امربحد ی اصراذفرمودند که من از گفتهُخود بشیمان و بسیادشرمنده و خجل 
شدم و درملاقات بعدی بمر‌حوم کمالیان یاسخ منفی داده مشغول کار خود شدم. 

هنوذاقدام بجاپ کتاب نشده بود که مر حوم قزوینی بیمادشد دأین‌بیماری 
ادامه پیدا کردتا منتهی بم ر کت آن یکتایر زمانه گردید و آن گوهرتاینده که 





درجهان علم ومعر فت بی‌همتا بود درخاك ری الی‌الاید پنهان و درجواد مزار 
حضرت عبدالعظیم دد کناد تربت شیخ ابوالفتوح دازی مدفون شد. 
تو دفتی‌و خیالت ماند در دل چنان کز کاروان آش بمنزل 

د ددهمین ادقات بود که مر حوم اقبال آشتبانی نیزطهران دا بقصد روم ترك گفت 
و دست نگادنده از استین محسّت این دو مرد شر دف ونجب که بو جود ایشان 
مستظهر بودم کوتاه شد . لیکن ببادی پرودد گار عز" اسمه بهر طر یق بود قدم 
بمیدان تصحیح کتاب گذاشتم وهمت برحل مشکلات و کشف ممضلات آن 
کماشتم. چون این مهم پیابان سید د استنساخ کتاب وتعلیقات آن برای چاپ 
آماده گر دید خدای تعالی‌بفضل بی‌مُنتهای خود وسائل فراهم ساخت تا این‌بندة 
ضعیف اویتوفیق دی بطبع آن برداخت. 

با اشکه در آن ایام مر حوم اقبال چنانکه گفتیم در ردم بود نگادنده در 
حدود امکان از دریای پرپهنای اطلاعات وی استفاضه و استفاده می‌نمود و چون 
کیفست جر بان این امردا همان‌طور که روی داده در آن‌تاریخ درسجله سک ما 
نقض وتعلیقات آن» درج کرده‌ام بهتر آ فست کهآ نر | بعینه دراینجا نقل کنم و آن 
اشست (ص2۷-۵۹): 

«بیانات مر حوم عباس‌اقنالآشتیانی در بادۂ کتاب نقض 

دانشمند فقید عباس اقبال آشتیانی - غفراله له و بسحاب عفوه جاتله - از 
جملهٌ کسائی بودند که عشق وعلاقة سیاد بکتاب شر یف «نقض» داشتند دیش‌اذ 
آنکه تکاد نده شکر تصحیح دطبع ونش ر آن بیفتد آن هر حو م قصد تصحیح د طبع 
ونشر آن دا داشته‌انه ومکر ر ددمکر ر بعظمت و نفاست و گاهی نیز بعدیم | لنظیس 
بودن آن تصر بح میکر ده ند و بدین‌منظور کتاب دا تاحدود ۵۰صفحه از اوائل آن 
با مر حوم مبرزا محم نخان قزوینی مقابلة ادلی و تصحیح بدوی نموده» و بر خی 


بادداشتهای فهرست‌داد نیز تهیه کرده بودند لیکن بجهت بعضی‌آذموانم وعوائق 


مقدمة مصحح هقت 
که توعاً و جه باین‌فسل امور است دباله کار را نگرفته و آن‌را دد بو لاو قف 





و تعطیل گذاشته بودند» چون نگادنده عزم بر اقدام باین ام جزم نمود بعلامة 
قزوینی (ده) که نسبت بان مرحوم واین‌جانب مت بز ر گی د ابوت دوحانی 
داشتند این موضوع دا اظهاد کرد ایشان نیز انجام این امر دا بنگادنده محوال 
داشتند 9 اقبال نیز نظر بغات اصاف دعلو همت دنهایت بز ر گوادی که 
مخصوص بامثال او از دانشمندان است با کمال شاشت وجه وازروی طیب_نفس 
این آمر را امتثال د تلقی بقبول فرموده سخه مقابله شده دا با بادداشتهایر 
سایق الذ کر باین جانب وا گذاد نمودند» دبرای اینکه دضایت خاطر خودش‌دا 
چنانکه شاید د باید نسبت پچریان این پیشآمد بنگارنده بقهماند عبادتی تعبیر 
فررمودند که گوبا مفاد آن این بود: «نظر با نکه اس شما باون قبیل مطالب که 
دراین کتاب مندرج است پیشتر اذ من است‌بهتر آنست که شما مشغول.انجام اهر 
تصحیح دطبع و نشر آن باشید دمن هم دږ نو به خود اهیخگو نه‌مساعدت ممکنه 
دداین باب مضایقتی نخواهم داشت». وهمان‌طور که قول داده بودند تا ذنده بودند 
از بذل هیجگو نه مساعدت علمی ددیغ نفرمودند لیکن متأسفا نه طبع کتاب و 
تصحیح آن مصادف با وقتی شد که علامً قزوننی (ده) دحلت فررموده بودند وآن 
استاد معظم (آقای اقبال) نیز غالب آن مدات دا درخارج از ایران ہس میبردند 
با جود این در آن ایام قلیلی که مصادف باتصحیح وطبع ونشر کتاب‌بود فواید, 
بسیاریاز آن‌دا نشمندمحترم تصیب‌داشته ودد تعلیقات آنا نفیس ودیعه گذاشته‌ام 
و درموارد مقتضی نیز نام اودا برده وحق تعلیم واستادی ویدا ادا کرده‌ام و دد 
اینجا نیز تصر بح میکنم که قسمتی اذفواید مهمه تعلیقات نقض بهمت دسعی د 
ادائه طرعق وراهنمائی آن دانشمند فقید فرت فاته اسا که دد این تاریخ 
که این تعلیقات دا مینویسم یعنی ۱ بهمن‌ماه ۱۳۳۴هجری شمسی آن مر حوم ددر 
ردم در گذشت ويك‌جهان فصل وهتر وادب و کمالرا باخود بز بر خاك وقعر مغالك- 
برد بددن‌تر دیدمیتوان گفت که‌کاخی از کاخهای‌فضل ودانش کشودایران‌یمر گك 


او و بران‌شد پس تمل این ست مناس است: 
وماکان اى ھلكەھلكواحدر د لکنه بنیان قوم تهد ما 

پس جنازة اورا بایران آودده درجوار قبر شیخابوالفتوح رازی قد س‌سره 
درنزدیکی قبر‌مر حوم علامة قزوینی بخاكسیردند. جعلناال داباهما ممن بيد ل 
سیا تهم حسنات بفضله ودحمته بحرمة اا محمدر وعثر ته. 

دانشمند فقید نامبرده یعنی مر حومعباس‌اقبال درمجلة‌ باد گار تحت‌عنوان 
کلی « شعر‌ای کشا و عنو ان خاص" «قوامی دازی» (سال دو » شمادة او ل» 
ص ۶۸) گفتد: 

«دريك کتاب سیاد نفیس قدیمی ينام «بعض مثالب الو اصب في نقض بعض 
فضائح‌الردافض» تألیف نصیر الد بن عبدالجلیل قزدینی که در حدود ۵۵۶ بزبانر 
فارسی بسیاد فصیح نو شته‌شده و ددیکی ازشماده‌های ] بث مله باذ گاد بتفصیل 
بمعر فی آن‌خواهیم‌پرداخت" موف فاضل آن دد ذ کر نقیب‌شرفالد ین‌ابوالفضل 
محسدین علی می شی دگیس دی که کتاب پعض مقالبا شواصب دا سام‌اوتگاشته 
میگوید: قوامی داژی تخلص آن قصیده بدو کرده آنجا که میگوید: 
تاصاحب‌الز مان برسیدن بکاددین اولی‌ترین کسی‌شرف‌الد دن‌مر تضی‌است» 

نظر بمشق و علاقةٌ آن مر حوم بکتاب «النقض» نگارنده جزوه‌های چاپ 
شده‌را ددصورتر امکان جمع آوری ۳ ده (ده‌فرم ۲۰ فر م) قبل‌اذ تمام‌شدن کتاب 
برایش تقدیم مبکردآن مر حوم نیز بایادداشتها و تصحیحات و تعلیقات لاذمه در 
حواشی» آ نهادا بتگاد قده برس انیا تابر ای‌تعلیقات حاضر ذخره‌شود و بعداز 
آنکه کتاب تمام شد یك‌سخةٌ مجلّد بحضورش که آنموقع در روم‌بودند بانامه‌ای 
فر‌ستادم درجوابر نگارنده این‌نامه‌دا فر ستادند که سواد آن بعین عبادت حرف 


۱- متأسفانه آن مرحوم پیش از انجاز این وعد و تسوفیق باین امسر در گذشت واین آدزو 
صورت عمل بخود نگرفت واگر این کارعملی میشد بطودحتم آن مع ر"فی که بقلم مثل وی 
انجام می شد فواید بسیادی دا در برمی گرفت و اطلاعات سودمندی را مشتمل می‌شد که بیان 
آنها احتصاص بامثال وی داشت. 





مقدمةً مصحح نه 
بحرفر مدون هیحگوته دخل و تصر فی درانجا درج س 7۳ 
«رم ددم اسفندعاه ۱۳۳۱ 
دوست ذانشمند معظ چندی‌قبل يك‌جلد از کتاب نفیس القض که‌بهمت 
. و دستیادی فضل داطلاعات واسعة آن صدیق کرامی للالحمد بزبور طبع آداسته 
گردیده عز" وصول بخشید اذ صمیم قلب این‌توفیق جلیل‌دا بآن‌دانشمندادجمند 
قمر یك عرض ميکنم واز خداوند میخواهم که توفیق اتمام‌تعالیق د حواشیدا بآن 
دوست محترم عطا فرماید. دد داقع بات قدم وشود وشوق سوزان ووسعت دامن 
اطلاعات سر کادعالی بوده‌است که این کوهر کرانبها و دار فا بابدا از ححاب 
خفا بیرون آورده وامروذ درمعرض استفادم عام قر ادداده‌است. کجاست کسی که 
قدر امثال وجودر معظم را که در این قحط سال علم و ادب انگشت شماد بلکه 
عدم | لشظیر ید مدأ قد قفش اد بش اذاین چشمة فیا‌تمتتع بر‌دارد. پیش مامثل 
آفتاب دوشن است که امروذ اذ بدیختی جمهود معاصرین ما که اشد ت جهل 
وغفلت همان حکم همج رعاع دا دارند براین‌قبیل کادها میخندند و مباش ین 
آنهادا تخطئّه و تسفیه میکنند لیکن آ نانکه مزاجی مستقیم و مشر بی صافی دادند 
وازحقایق و معانی لذ تی جادید میبر ند بخوبی ددمی‌بایند که کار سر کار دداین 
مر حله ازذمرءاعمال مسیحائی است دیقین دادم که بیش‌اذهمه‌دوان علامةمر حوم 
قزدینی که باین کتاب تعاسق خاطر عجیبی داشت ودر حقیقت جلبٍ توجه همگی 
ما بان اذیر کت اشارء آنمر حوم است اذبعد اذچاپ کتاب مز بورغر قه درشادی 
راهتزاز است جزا کال من‌العلم خیراً. 
ی دادم عرض اخلاص مرا خدمت آقای د کتر میاق" تجدید فر‌مائید 
دوست کر امی عزیز آقای سلطانالقر ائی" دا نیز بعرض ادادت مصد عم 
ارادتمند صمیمی عبّاس اقبال» 
۱- مراد آقای دکتر مهدی بیانی دئیس کتابخانةٌ ملی است. ۲- مراد فاضل محترم 


آقای میرزاجعفر سلطان‌التر اثی اس تکه از علاقه‌مندان صمیمی آن مرحوم و دوستان متدین 
نگارنده هستند. 





ده کتاب نقض 

و نیز آن مرحوم ددمقاله‌ای که راجم به « پنداد رازی» نوشته و در 
سا مهر (سال هفتم» شمارءٌ یک؛ ص۳۵-۲۷) طبع ونشر شده چنین گفته است: 

«رکی از قدیمترین مولفینی که ام پنداد دا برده ومطالب تاریخی قابل, 
اعتمادی داجع باه بدست‌داده «شیخ عبدالجلیل‌قزوینی» است که دریکی از تا لیفات 
خود بنام «نقض بعض فذایح‌الر دافض» که ای ۱ در حدود ۶ نوشته بمناسست 
آتکه مُنداد شیعی مذهب بوده است در آ نجا از اویادی کرده. 

این کتاب شیخ عبدالجلیل‌قزوینی | گر چه مذهبی و ددنقض کتاب یکی 
ازعلمای سنت است که برشیعه تاخته بوده لیکن از آن لحاظ که یکی اذمتون. 
قدیم فارسی است که فقط چند سالی بعد از چهادمقالةٌ نظامی عردضی د مقامات 
حمیدی تا لیف شده» و مشتمل بر سیاری اذ مطالب مهم تاریخی و ادبی است 
نسخه‌ای بسیادنفیس و کرانبها است. اطلاع ماسابقا برد جود این کتاب‌فقطازراه 
منقولاتی بوده که موف مجالس‌المومنین از آن بدست میدهد لیکن معلوم‌تبود 
که نسخهٌ تمامی اذ آن بهاست با آنکه آث نیز مثل بسیادی اذ فاس دیک 
زیانر فادسی دستخوش تلف گردیده. 

جلب توجهی که در این باب از طرف استاد ععلامه آقای محمد قزوینی 
مد" ظله بعمل آمد وجهد بلیغی که معظّم له در دام یافتن اثری اذ این کتاب 
بکاد می‌بردند خوشبختانه بالااخره بنتیجه‌رسید و سخة بالنسبه منشقحی از آن در 
شیر اذبوسیلۂٌ جناب آقای علی‌اصغر حکمت «ذیرسابق فرهنگ بدستآمد واينك 


عین آن در کتا بخان ابشان مو جود است». 





گفتاد علامةٌ قزو.بنی در بارة نقض 

علامه محمد قزوینی مطالب ذیل دا ددیاسخ نامه‌ای نوشته که آقای علی 
اصغر حکمت باو نکاشته بود ودر آن بیدا شدن فسخ کتاب نقض دا خبرداده‌بود". 

دیس اذمژدء‌سلامتی وجودمبارك چبزی که دردقیمهٌ کر یمه اشجاب دا از 
هر چیز بیشتر خوشوفت دسرآپای دوجود مرا غرق فرح وشادی وشعف نمود خبر 
خیرت اش جود کتاب بسیاد بسیاد نفیس, مهم مفید ممتتع دلکش ضالة 
منشودة چندین سال این حقیر بعنی کتاب مستطاب جلل‌القدر عظيمالشأن نادر۔ 
الوجود آعز" اذ كرتأ حمر «بعض‌مثالبالنواصب فی‌تقض‌بعض فضائح‌الر دافش» 
تألیف شیخ جلیلعبدالجلیل‌ین ابی‌الین‌ین ابیالقضل قزویتی است ددشیراذ در 
کتابخانۂ آ قای محمدحسین‌شماع- حفظه الله من شس کل" همج دعاع و متعناال 
بطول بقاء و جوده النفاع - که اذ فراد تقریر بعضی دوستان کتابخانة حضرت 
معظم له دادای بسیادی اذنفایس کتب نادرۂ فادسی دعر بی‌است خدادند امثال این 
اشخاص فاضل محب" فضل و ادب وعشاق کتب و آاد قدماء را که اذبر کاتو جود 
آ نان تمرم ذحمات‌اسلاف بأعقاب د آخلاف منتقل میگردد و اذتلف شدن‌بالکلی 
نجات می‌بابد زياد کناد دعمر وسعادت و مکنت این گونه افراد خر فيك خواه 
نوع و حفاظ و خز ان ثروت معنوی جامعه دا یأقصی در جات ممکنه امتداد دهاد 
بمنه وجودد. 

کتاب مز بود سئی «بعض‌مثالبالنواصب فی تقض پش فام ال ر وافضش» که 


۱- برای اطلاع بهمة نامةً مرحوم قزوینی رجو ع شود به‌مجلد «مقدمة نقض و تعلیقات آن» 
چاپ تهر ان - ۱۳۳۵ ش(ص ۳۳-۲۶). 





دو ازده کتاب نفضص 





از این بیعدحبتاً للاختصار درطتی این‌عر بضه همیشه از آن بکتاب «نقض الفضائح» 
تغییر خواهم نمود ازجملۀ کتب بسیادمهمةٌ شیعه است که این‌جانب سالهای دراز 
است از وجود آن درسوابق آیام الی قرن بازدهم هجری بتوستط قاضی نود ال 
شوشتری صاجب مجالس‌المومنین دمیرذا عبدالله اصفهائی معروف بافندی صاحب 
ریاض‌العلماء با خبر بودم. 

صاحب‌مجالس‌المومنین فصول مطو ل درتضاعیف کتاب خود بعین عبارت‌از 
کتاب تقض الفضائح نقل کرده است دنا | نجا که این جاب تتبع ۳۳۹ ۴ با ۷۵ 
مر ثبه‌از آن‌مطالبی اقتبای‌نموده گاه‌بسیادمطو لقر یب شش‌هفت‌صفح بزر گت و گاه 
یکی دوصفحهو گاه یکی دوسه جمله» دشر ح‌حال خودمو لف آ ترا نیز دراد اسط مجلس 
پنجم از کتاب خود مشروحاً مفستّلا با فقل‌میلخ عظیمی اذمتن خود کتاب نقض- 
الفضائح ذ کر کرده است د اینجانب اژمطالعةٌ این همه فوائد بسیادمفید تادییخی 
و جغرافیائی وملل و تحلی یمنی داجع بمناقضات بين شيعه د اهل سنت و جماعت 
که هردوفرقه ازاهالی‌خاك پاك ایر ان وعموماً ازسکنۀ دی دقزدین دقم وکاشان 
و آوه دساوه و طبرستان و آن صفحات بوده‌اند بعنی از همان تقاط و بلادی که 
امروذه (اقلا اذحیث دين دمذهب) همه با هم برادر دبرابر ولی درآن اعصادیآن 
در جه با هم ضد ونقیض وبخون بکدیگر تشنه بوده‌ائد که این همه کب تفمسه از 
قبیل‌همین کتاب قض الفضائح عبدا لجیل قزوینی» دنهج‌الحّق علامة حلی» «ابطال 
الباطل فضل اله بن‌روذبهان خننجی‌شیرازی» داحقاقالحق قاضی نوداله‌شوشتر که 
ومجالس‌المومنین همان مو لف» وصدها کتب دیگر اذهمین جنس اذتصادم افکاد 
آ نها و از ددود وابطالات ومعادضات ومناقضات ۲ نها بابکدیگر بعمل آمده‌است. 

باری این جاتب از مطالعةٌ این همه فوائد لاتعد ولاتحصای تادیشی د 
جغرافیائی ومللو تحلی‌منقول‌اذاین کتاب‌شص الفضائح چنانکه عر ض‌شدمد تهایر 
متمادی است که ازدل وجان ازعشاق دلبا ختهٌ شدای مفتون این کتاب انجان 


عزیزتر بودم ولی ددعرض این‌مدت طویل اذهر جا وهر کس که میپررسیدم وجویا 


مقلمة مصحح سیزده 
ميشدم و دد جمیم فهادس کتابشانه‌های عمومی و خصوصی مشهوده که تفحص 
عسگردم مطلقاً داصلا ديو جه من‌الوجوه ری ونشاتی وخبری آذاین در" بت 
بح فضائل نمی‌بافت و دائماً با خود میگفتم: 
با هیچ کس نشانی زان داستان‌ندیدم یامن خبر ندادم باادنشان ندادد 
وسپس در چند سال قبل که بقرمان لاذم‌الاذعان حضرت مستطایعالی مشغول 
تر تیب هقد مه‌ای برای تفسیر ابوالفتوح داذی شدم چون میدانستم که موف 
کتاب نقض الفضائم مانحن فیه با ابسوالفتوح دازی معاصر «بظن قوی نیز با او 
معاشر و اذ دوستان ادبوده است مجدداً با حشمال سدست آوردن بعضی معلومات 
در خصوص احسوال ابوالفتوح راذی تمام فصول وفقراتی دا که صاحب مجالس- 
المژمنین از نقض الفضائح نقل کرده از او ل تا بآ خر بدقت تمام مطالعه کردم و 
سفتر آزیشتی بمتدرجات این کتاب دلکش|ستا شدم ويك برهزادآ تش شوق و 
حرص من براطلاع اذوجود این کوهرشبجراغ در کتابشانه‌ای از کتا بشانه‌های 
دنبا افردخته‌ترمیشد دلی باز کما فی‌السایق هر چه بیشتر جستم کمتر یافتم وددهیچ 
نقطه‌ای از نقاط دئیا اثری ونشاتی اذ آن‌تيافتم لکن مع‌ذلك کله باحتمال اینکه 
شاید در گوشۂ مکی از کتایشانه‌های ابران با عتبات عالیات با هندوستان و نحو 
ذلك‌نسخه‌ای اذاین کتاب موجود باشد که مااز جود آن خبر نداشته باشیم ددص 
۶ از خاتمة‌الطبم تفسیر ابوالفتوح دازی حاشيةٌ ذیل دا نوشتم که ذيلا محض 
استحضاد خاطرمبارك باحتیاطاینکه شاید فعلا" ددشیر اذ بتفسیں مذ کود دستزسی 
نداشته باشد عینا تکرادمیکنم وهی‌هذا: «(۳) مایین علمای شيعه عده‌ای‌بوده‌اند 
موسوم باین اسم وشبت‌بعنیعبدالجلیل دازی ولی‌مقصود بذ کر دداینجا در کلام 
صاحب مجا لس‌المومنین بددن شك نصیر الد بن عبدالجلیل‌بن ابی‌الحسین بن ابی- 
الفضل قزوینی داذی صاحب کتاب «بعض مقالبالنواصب فى نقض بعض فضائح- 
الر وافض» است که صاحب مجالس‌المومنین بسیاد مکی د درتضاعیف کتاب‌خود 
از آن تقل کرده است وغالباً محض اختصار اذ آن بکتاب«النقض» تعبر شاد 








چهارده کتاب تقض 

و شرح احوال موف آن دا نیز بعنوان «عبدالجلیل قزوینی رازی» ددم‌جلس 
جم ازهمان کتاب دعنی محالس‌المومنین مشر وحا ف کر کرده اس E‏ از ۱ تجا 
برهیا ید که عبدالجلیل مذ کور درسنة باتصد وینجاه در حبات‌بوده وینا براین بکلی " 
معاصر 5 ابو الفتو حرازی بوده است» وشر حاحوال این عبدا اجلیل قز و ی بعللاوءٌ 
محا لی‌المومنین در فهر ست اقب ا لف ین مطبو ع در او ل حلد ۵ بحاد الا سواد 
ص ۹ واملالامل شیخ ح را" عاملی مطو ع در آ خرمنهجالمقال ص ۳۳۹ وروضات 
الحنات ص ۳۵۱-۳۵۰ E‏ است و در کتاب «الندوین فی ذ کر اخاد 
قزوین» دافعی قزدینی (فسخة اسکنددیه ص ۳۴۲) نیز شرح حال مختصری اذ او 
مذ کور است که عین عبارت او این است: «عبدالجلیل‌بن ابی‌الحسین‌بن [ابی | 
الفضل ابوالر شید القزوینی يعرف بالتصیر «اعظ اصولی له کلام عذب فی‌الوعظ 
ومصنتفات فی‌الاصول توطن‌الری" و كان من‌الشيعة (انتهی)». 

ومخفی تماناد که کتاب نقض‌الفضائح مانحن فيه چنانکه صریح روضات 
الجثات‌است (ص۱۴۴) وز بان قار سس دو ده وأزفقر أ که صاحی ما( المةٌ هس 
ی ی ده دای س ۳ هون 
درموآضع عدیدة کتاب خود از آن کتاب فقل کرده معلوم میشود که بفازسی سار 
شم ون لیس دلکشی دو ده است وعلاوه بر‌موضوع اصلی آن ۳9 رو" ہی کتایں 
دوده موسوم به« عض فضائح الر وافض» تالف مکی ازعلماء عامه حاوی اطلاعات 
مساد تقیس مهمی راجع بتاریخ و حغرافبای ری و دواحی‌آن دوده اصت E‏ این 
کتاب تا عهد صاحب دیاض‌العلماء میرزا عبدالٌ اصفهانی معردف بافندی یعنی تا 
اوائل قرن دوآزدهم هحری موجود بوده است (دوضاتالجنات ص ۳۵۱) د هیچ 
بعید ثئست که هنود تز دریکی از کتابخانه‌های ابران با عتبات عالبات مو جود 
باشد». 

حضرت مستطایعالی در رقم کر دمه اشاره فر‌موده‌اید که اطلاع حضرت 
مستطاب‌عا لی بطو د اتفاق بر شر ح احوال مو لف این کتاب در دوضات‌الجنات‌یکی 
از تصادفات عجیب‌بوده د آ ترا از داه لطف حمل بر صفای‌باطن اینجاثب‌فرمودهایدحالا 


۱ 


مقدمةً مصحح ۱ پانز ده 
پس اذملاحظةً جملاخيرء این‌حاشیه که رویآ نها با مر کب سرخ خط کشیده‌ام 
اقغات خواهید فرمود که فی‌الواقع این‌تصادف عجیب‌قبل اذهمه چیز از کرامات 
وصفای باطن خود حضرت مستطابعالی بوده ذیرا که مثل این‌میماند که این رقم 
کر ومۂ حضرت مستطا بعالی جو اب ازسو ال مقد د این‌جانب بوده است در خصوص 
تفتیش اذ دجود این کتاب بدون اینکه اذاین حاشيةٌ مقد مه ابسوالفتوح خبری 
داشته باشید د بعبارة اخر ی‌چون تر قیب اين‌مقدمة تفسیی ابو الفتوح دازی بخواهش 
وتقاضای حضرت مستطا بعالی بوده و من در آن مقدمه با وجود یاس ظاهری از 
دوجود این کتاب احتمال دجود آن دا ددیکی از کتابخانه‌های ابران با عتبات 
داده‌ام خداوند بلطف وعنایت خود اولا حضرت مستطابعالی دا موق با کتشاف 
چنین کتابی محض بطو رصدفه واتفاق دبدون اشکه درصدد | کتشاف آن باشید 
فرموده است د ثانیاً حضرت مستطاب‌عالی دا ملهم نموده است که این مسئله دا 
بایشجاب مر قوم دادید و مرا از دجودآن بدون اینکه بدائید من قشنۀ چندین 
سالٌ این آب زلال دوحانی بوده و هستم مستحض فرمائید» آبا کرامت و صفای 
باطن غیراذ این چیز دیگری میتواند باشد؟! بدون هیچ شك «شبهه امن تصادف 
فوقالعاده عجیب بافیالواقم از کرامات یکی اذ ما ددنفریا هردوبوده است با از 
آن تواددات بسیادغر وب نادری‌است که اسان دا مد تهاغرق دربای بهت د حيرت 


مستمادد.» 


یس از آنکه چاپ اول «نقض» بانجام دسید وسته آن منتشر کشت و در 
دسترس اهل قضل م ادپ قراد گرفت » اقبال فرادائی بات ای کسی میخول شد و 
سبب شد که فسخ آن کتاب در زمانی بالنسبه ائدگ عز یز وناباب شود. دداین اثنا 
تقدیر د تحسین کتبی و شفاهی اهل فضل نسبت باین‌جاتب مرا بر آن داشت تا دد 
جستجوی نسخ دیگری بر آهشم تا در تنقیح و مزیدن نسودن 1 هشن از پیش 
کوشا باشم. خوشبحتانه با ا و حستجوهای ظولائی بتوفیق و تفضل خداوقد 


شا نز ده کتاب نقض 








سخه‌های دمگر ی علاده بر فسخ مو جود سابق بدستم دسید که تصحیح میحد د کتاب 
را از روی همهٌسخ ایجاب می‌نمود. 

در عورش این سی‌سال که از چاپ اول کتاب نقض میگذرو! ما خذ و متون 
سیازی بحاپ اانه که قلا در دستوس نبوده و در این مدت طولانی مشکلات 
سیادی از کتاب‌نقض‌دا بتوفیق خداوند و درمواددی‌نیز باادائة طریق وراهنمایی 
دانشمندان واهل فضل حل نمود که لازم‌بود" نهادا قىز برای‌استفادء خوانند گان 
ساب پ رسانم. ولی چون تعلیقات دیاد ميشد واکر توام بامتن بحاپ عیر‌سندگرا کم 
آ نها استفاده اذ متن دا دشواد مبگوکه متن نقض دا بانسخه بدلها د شرح د معنی 
لغات و اصطالاحات ودیگر موارد ضروری درحاشيةٌ صفحات متن بجاپ دسانده د 
دنگ تعلیقات را جدا کانه بطبع سپردم. و چون تعلیقات صفحاتش زیاد شد آن‌دا 
در دومجلد قراد دادم تااستفاده از آن ممکن د آسان باشد. 

| کنوث نیز باختصار دریاده مشق وتاریخ تصنیف کتاب سخن میگویم» و 
از آن یس بمعر فی تفصیلی نسخ خواهم پرداخت ومقدمه دا بایان می‌برم. در باره 
کتاب وم لف آن در «مقد مد تقض وتعلیقات آن» که مجلّدی جدا گانه است و 
سال ۱۳۷۴ قمری = ۱۳۳۵ شمسی منتشر نموده‌ام بتفصیل سخن کفته‌ام. هر که 


تفصیل سخن را میخو اهد ۲ نحا رجوع کند. دراین ۳ مه دم که ر کوشش ده 
است ۶ا مجملی در بارة کتاب ومصف آن گفته شو د. 





1 چاپ اول کتاب نقض روز پنجشنبه ۱۳۲۸/۲/۲۹ ش شرو ع شد و در سال ۱۳۳۱ 
پپایان دسید و درهمان سال منتشر گشت. 


ثرجمه مق لف کتاب نقض 


منتچب‌الد بن(ره) در«فهر ست» در باب‌عین گفته(ضص٩5ضمنمه‏ حا د الا تو ار): 

«الشيخالواعظ نصی الدین عبدالجليلبنأبىالحسين بن آبيالفضل القزوینی" 
عالم» فصیح دیٌن, له کتاببض‌مثالب ال واصب‌في نقض بض فضائح‌الر د افض» کتاب 
البرراهین في‌امامة أميرالمؤمنين (ع)» کتابالسئُوالات دالجوابات سبم‌مجلتدات» 
کتاب ما سل کیره کتاب تنزبه عائشة». 

کو باهر اد ازمفتاحالتذ کیردراین تر جمه‌همان کتاب ا ا .)د( 
در دومورد از کتاب حاضر بان‌تصریح کرده: 

۱- (ص۱۷۷)باین‌عبادت: «دمن‌دد کتاب «مفتاحالر احات( جلا لد دجات)في 
فنونا لسکا بات» شرح اومان عمر بنوعی بیان کرده‌ام لطیف» د سی اذ هعروفان 
فریقین آن دا تسخه کرده‌اند و دیده بر خوانده‌اند». 

۲ (ص ۲۳۹) باین عبادت: «واعتقاد شیعه ددحتق زهاد وعباد ومفسر ان 
چنین بفغابت نیکوباشد وچون مفصل خواهد که بداند کتاب «مفتاح‌الر احا 
که ما جمع کرده‌ايم درفنون حکایات سی‌پاده کاغذ است مطالعه باید کردن». 

وصاحب خدیعه کتاب دا بعنوان «مفتاح‌الشن کیر» و «مفتاح‌السی احات» به 
ملف نسبت داده آ نگاه گفته «واحتمل بعض اتحادهما». 

امنا «قنز به عایشه» همانست که در (ص ۱۱۵) اذ.آن چنین تعبیر. کرده: 

دومن درشهود سن ثلاث وئلاشن وخمسمائة کتابی مغر د ساخته‌ام در تنز به 
اک در دولت ایی اھ ای - دا ید شارت کر قات ااه 


هژده کتاب نقض 
قاضی القضاء سعیدعمادا لدین الحسن استر ابادعت و داله‌قبرء - باستقصاء پر خوانده 

و بریشت آن فصلی غر اء نوشته باستحسان تما د نسخهٌ اصل بخزانهٌ امیرعبای 
مر فده وگ قيا دارند | گر خواهد طلب کند و بخواند». 

و نیز در ص ۲۹۵ از آن کتاب چنین تعبیر کرده: 

«وهر کس اذفر بقین که خواهد که اعتقاد شيعه درعایشه وام سلمه وهمۀ 
زنان مصطفی بداند بای که د کتاب في تنز به عاشة» با در دولت امیرعباس 
غازی دعهد قاضي القضاة سعبد حسن استرابادی باشادت امیر سید شمس‌الد ین 
الحسيني" _ رحم4ةاله‌علیه - ساخته ایم بر کرد و بخواند». 

اما کتاب «البراهین» همانست که‌مصنف‌درص۳۷۶ از آ نچنین‌تعبیر کرده: 
« واو لین خليفة عباسیان بلعباس سفاح؛ دعدد اسامی_ همه خلفا والقاب ایشان 
ما در کتاب «البراهین في‌امامة امیرالمومنین» بیان کرده‌ام ددتادیخ سنه سبع و 
ثلاتين د خسمائة». 

ونیز در (ص ۶۴۱) از آن چنین تعبیر کرده: 

دو چون کتاب نه درامامت است ‏ نجه درمواضع پرفت اذ این نا کات 
است» و ما در کتاب «البراهين في امامة امیرالمومنین» بیان يت و وجه خبر و 
دلالت برامامت بسمم کفته‌ابې» دداین کتاب احتمال نکند چون‌بخوانند بدانند». 

قاضی شوشتری (ره) در مجالس‌المقمنین در مجلس پنجم که در ذ کر 
معکلمانومشتران شیعه است (ج ۱ ص ۴۸۲ چاپ اسلامیه) گفعه: . 

«الشیخ‌الاجل عبدالجليل‌القزويني الرازی - از از کیای علمای اعلام 
و اتقیای مشایخ_ کرام بوده و درذمان خود بعلو فطرت دجودت طبع ازسایر 
اقران امتیاز داشت تاآ"نکه چون بعضی‌معاصران. او از غلا دستنیان شهر دی 
و ناصبیان وادی ضلالت وغی محموعه‌ای درر د مذهب شيعه تأ لیف نمود علمای 
شيعه که در دی و آن تواحی‌بودند باتفاق قتراردادند که شیخ عبدالجلیل ادلن 
واحق است با نکه تیف دفم ونقض آن شود و آخر اوتوفیق تاليف کتابی 


مقلمةً مصحح نوزده 
شر مف در تق ض آن مجموعه نافت وعنوات آ ترا بنام‌فامی‌ و اسم سامی‌حصرت صا حب 
از مات امام محمدین‌الحسن المهدی صاحب‌الامر (ع) مزین ساخت». 
(آنگاه عبارت خطبه دا نقل نموده تا آنکه گفته): 

«ومخفی نماند که لطایف فواید و اخباد و تفاس فراید و اسراد در کتاب 
من کودبسیار است و ما در مواضع متعد ده ازاین مجالس از لطایف کلمات او 
باستشهاد مذ کور ساخته‌ایم و آن را ذیشت کتاب خود شناخته‌ام» وچون وجود 
آن نسخه بغایت‌نادر است دمع‌هذا آنجه از نسخآن بنظر این قاصر دسده‌یغات 
سقیم است لاجرم ذ کر شطری ازلطایف او را که بعد ازتامتل دفکر بسیارتصحیح 
نموده با محصل از آن فهمیده مغتنم داسته بآن اشتغال مینماید». 

افندی(ده )در باض العلماعدر تر جمهٌمصنف(ده) بعداز تقل‌عبادت‌فاضی(ده) 
از معحالس ثسبت بئواددی که در کلام وی بنفاست آنها اشاره شده چنین گفته: 

« وما آن فواید دا در کتاب «وشقةا لنجاةا» ددقسم سوم که دریاب مسائل_ 
مر بوط بامامت‌است تقل نمو دم (قا آنکه گفته) کتاب‌نامبرده [یعنی کتاب‌نقض | 
کتابی است ددامامت؛ لطبف و پرفایده» و | کنون يك سخهٌ عتیق از آن دد نزد. 
"من است, و چند فسخهٌ دیگراز آن را نیز دیده‌ام و از آن جمله است نسخه عثیقی 
که در نزد مولی ذدالفقاد است (تا آ خر کلمات اد)"». ۰ 

رافعی در« ندد.بن» درباب عین تحت عنوان‌الاسم السادس (ص۲۴۱ سخة 
عکسی اسلامبول وص۳۴۷ نسخةً عکسی اسکندد به) گفته: 

« عبدالجلیل بن أبي الصین‌بن | اي | الفضل آبوالرشيد القزويني یعرف 
بالثصیی, واعظء اصو لی له کلام‌عذب‌في| لوعظومصنفات‌في‌الاصول توطن‌الری"» 
و كان من‌الشعة». 


۱- این کتاب طبق معرفی‌صاحب‌الذریعه (ج ۲۵؛ ص ۲۷) بسیارمهم ومفصل ومبسوط بوده 
است لیکن تا کنون من بزیادت آن موفق نشده‌ام و نمیدانم ازیین دفته یا هست؟ 
۲- طالب نص عبادت افندی (ده) بریاضالعلماء مر اجعه کند یا بمقدمةٌ نقض و تعلیقات آن 
(ص ۲۵ )۰ 


بیست کتاب نقض 

و دضی‌الدبن قزویبنی در «ضیافةالاخوان» (ص ۲۲۵) تر جمة او دا از 
کتاب‌التدوین» وفهر ست منتجب‌الد بن» ومجالس‌المومشن, نقل کرده. 

د شيخ حرعاملي" (ده) ىز در «تذ کرءا لمح ین» تر جمدٌ او دا اذفهر ست 
منتجب‌الد بن نقل‌نموده است. 

وبالجمله تر جمة وی ددهر يك از د باض‌العلماء و أعيان‌الششعة سب‌دمحسن 
عاملی (ج ۳۷, ص 4۲) و ثقات المیون اذ طبقات اعلام الشیعةٌ شیخ آغا بز رکه 
طهرانی (ص۱۵۵-۱۵۴) دمعجم رحالا لحدیتث امام خوئی (ج ٩‏ ص۲۷۵-۲۷۴) 
و تنقیحالمقالمامقاتی (ج۲, ص ۱۳۴) و فو ائدالر ضو به شیخ عباس قمی (ص۲۷۳ 
و ۲۲۴ چاپ کتابخانةٌ مر کزی‌بسال ۱۳۲۷« ش) و جامح‌الرواة اددبیلی (ج۱؛ ض 
۸ ) وابجاذالمقال مولی فرج ال الحوبزی (حنسَخهٌ خطی کتا مخانهنگاد نده) 
زقلا اذفهر‌ست منتجب‌الد ین درج شده است. 

نگار نده گوبد: بکی‌دیگر از آ ثارمصنف دساله‌ای بوده دراحوال ملاحده 
و ار دشبهات ایشان که خودش‌باآ ن‌ددهمین کتاب‌باینعبادت تصر بح کردم (س‌۴۷۵):. 

«و ما درمختصری که پارسال درجواب ملاحده و راد شه ایشان کرده‌ايم 
که اذ قزدین بما فرستادندشرح آسامی د آلقاب و آنساب این مظعو ناندمد عبان 
دادها م۳ ۱ 

و اشاده به این دساله است آنجه افندی (ده) در دبا ضگفته (رجوع شود 
بتر جمةٌ مصتنف از کناب مذ کود با بص ۱۲۶۹ تعلیقات با ص ۲۴ مقد مد نقض 
و تعلیقات آن): هم اعلم نله رسالة مختصرع" في جوابالملاحدة دشبهم قد نها 
قبل تألیف کتابالمثالب بسنة کمایظهرمن کتابه المثالب». 

اسائید ومشایخ مصنف . 

۱- أوحدالد ينأ بوعبد الما لحسین ينابي | لحسین ین آبی| لفضل القزويني بر ادد 

مهش 9 .۲ در (ص ۴۹۵) این کتاب از او باین عبادت تصریح کرده: «حد ثنا 


الا خالامام أوحدالد بن أبوعبدالةالحسين بن آبي‌السین‌بن أبي‌الفضلالقزويني 


معدمه مصحح لسست و يك 





سماعاً وقراع2» وما تر جم اووسه فرز ندش راز فهر ست‌منتجب‌ الد ین تقل کر دایم 
( ص۱۵ ۵تعلسقات). و نیز مصنف نام‌وی‌دا جز علماء شیعه‌ذ کر نموده‌است(ص۲۱۱). 

. ومصنف (دم) وی دا ددمقد م کتاب‌باین عبادت توصیف دمعر فی کر ده:. «و 
پیش برادد. مهترم و حدالد ین الحسین که مفتی دییر طا غه مت ے سو از عمره 
وا نفاسه فرستاد» وچون اسم این برادریزر گت مس حسین بوده است پدد دا 
ابو الحسین کته دمنتجب‌الدین و دافعی وی دا بان معر فی کرده‌اند. 

۲- الامیرالامام أیومنصودا لمظفر العبادی؛ که درص۵۲۲ مصنف نقض باین 
مطات‌اشاده کر ا ووی ازمشاهیر واعاظم علمای اسلام بوذه کهتر جمدٌ 
وی دا مفصلا درتعلیقات دیوان قوامی دازی (ص ۲۴۹-۷۴۷) و تعلیقات نقض در 
تعلیقٌ ۱۴۹ (ص ۱۰۹۶-۱۰۹۵) نقل کرده‌ایم. 

نار بخ تصنیف کتاب 

شروع بتألیف «بسض‌فضایمالردافض» طبق تصریح سف آن زمانساطنت 
محمدبن محمود سلجوقی‌بوده است‌ذیرا شیخ‌عبدا لجلیل گفته (ص۱۲): «چنانکه 
ما برامام حق - ضاعف ال دولته - ثنا گفته‌ايم اوسلطان‌سعید محمدین محمودرا 
قد سای روحه ۔۔ که تأ لیف در عهد دولت و حیات او اتفاق افتاده بود مدحی 
وثنائی گفته است (تا آخر)» و مراد اذ «سلطان نامبرده» غیاث‌الد ین ابوشجاع 
محمدین محمودین محمدین ملکشاه سلجوقی است که جلوسش بر تخت سلطنت 
دراواخرسال ۵۴۷ قمری هجری» د وفاتش درسلخ ذیا لمعد۵۵۳2 بو ده است. دختم 
تألیف طبق تصریح خود مولف دد آ خر کتابش ۵۵۵ بوده است (ص ۶۴۶) پس 
مید* قالش درائثای ذمان سلطنت سلطان مذ کور داز اواخرسال ۵۴۷ تا سلخ 
ذیالقعدة ۵۵۴» ومنتهای آن محر م سال ۵۵۵ بوده ودرسال۵۵۶ نیز کتاب‌منتش 
شده بوده است بدلالت عبادت شیخ‌عبدا اجلیل در آغاز نقض (ص ؟): «ددماه دبیح 
الاول ۵۵۶..... بما تقل‌افتاد (تا ٦‏ خر)». اما ددمتن کتاب مذ کور (ص۳۴۳)مطلبی 


بچشم می خورد که را آنحه دادشد منافات دارد و آن انکه گفته: «تا اندرین‌وقت 


بيشت و دو کتاب نقض 


که از جانب شام فتحی سنی دسید بدولت و اقبال سلطان عالم (تا آخر) و مراد 
اذاین فتح فتح شهر حادم است‌بتفصیلی که در تعلیق۱۳۷ بیان کرده‌ام (ص۱۰۷۸) 
دهمچنین درمقدمة نقض دتعلیقات آن (ص۳), ونتیجة نظر باین منتهی‌شده که تا 
سال ۵۵٩‏ موف کناب جربان امر تألیف خود دا ادامه می‌داده و دد آن تصرف 
می‌نموده ومطالمی را که مناسب می‌دیده بر آن می‌افزوده وچون نسخ هنش شذه 
معدود بوده الحاق اضافات بر آ نها ین ممکن دمیسودبوده است. 
چون ذمان تألیف بعض فضاتحالر و افشمعلوم شد می گو یم 

ازعبارات گذشته معلوم شد که نسخٌ «بعض فتائح‌الر وافض» ددسال ۵۵۶ 
بدست‌شیخعبدا لجلیل‌رسیده واومشغولبنقض آن‌شده‌است» و تاليف آن‌داقبل از حدود 
سال ۵۶۶ خانمه داده است. ذیرا تاریخ فوت مرتضای بزد گت سید شرف‌الد ین 
ماك‌النقباء ابوالفضل محمدین علی المر تضی‌الحسینی بتصریح دافعی در تسددین 
بسال۵۶۶ ددشهر ساده بوده‌است. (دجوع‌شود به‌تدوین ص۶٩‏ نسخهٌ ۳ کیه 
وص ۱۴۰ سخ عکسی اسکنددیه, و ص ۱۹۸ دبوان قوامی) دمو لف نقض بر او 
بعبادت «ضاعف ال جلاله» ثنا گفته است. داین حمله‌دعاشه صر یح است درایشکه 
کتاب دداین تادیخ (بعنی سن ۵۶ و ۵۶۶) که آن لقب ددفید حیات بو دهتا لیف 
شده است: 

اما آنچه در دونسخهٌ «ح»د» (ص ۲۷۱) باین عبادت ذ کرشده: «و دضی" 
الد ین |بوسعدمستوفی خوریدپسرش خواجه‌عزیزالدین مستوفی که مشیرومدبر 
ملك سلطان معتظم اباطالب طغر لبن ادسلان داتابك معظم جهان پهلوان - آعز" 
ال آنصادهما - است»وعلامةٌ قزوینی‌درحاشيةٌ این جملهٌدعائیهداعز الله اتصازهما» 
از یه « ح» که مد "نها بعنواث امانت دد نزدش بوده بخط خود با مداد مر قوم 
فرموده: «تأ لیف کتاب درءهد طفرل اخیر وجهان‌پهلوان بوده است» که استظهاد 
از عبارت دعا است» مبتنی براین بوده که نسخه ددپیش ایشان منحصر بان بوده 


است» ددصودتیکه نسخ دیگر قددمی فاقد این عبارت اس چنانکه درذدل صفحه 


مق مسح د 
بان اشاره شده و درتعلیقة ٩۶‏ تىز وان پرداخته‌ایم" ( ص ۷۸۷--۷۹۲). 
تاد .یخ ولادت و وفات مصنف 

پس اذ آنکه تاریخ تألیف تقض معلوم شد می گوئیم: 

تادیخ ولادت ووفات مصنتف(ده)دقیقاً در دست فیست» ولی‌میتو اناز ملاحظة 
آنچه نقل شد حدس زد که تو لدش اواخرقرن پنجم بوده است زیرا درسال ۵۳۳ 
کتاب‌معروفش د«تنز به عامشه» را تألیف نموده که مورد تقر بظ مفتی شرق وغرب 
قاضی القضاء عمادالّدین ابومحمد حسن استر ابادی قراد گرفته بنحوی که اصل 
کتاب دا بخزانهٌ امیر ملحد کش معروفعباس غازی انتقال داده‌اند, دهمچنین 
درسال ۵۳۷ کتاب «البرراهین فی‌امامة امیر المومنین» دا تألیف کر ده د در سال 
یافصد وینجاه درمددسه بز رگ خود نوبت مجلس داشته چنانکه خود باین امر 
ددص ۱۳۷ تصر بح کرده: «ددشهود سنه خمسین خمسمائة مراروذ_ آ دینه‌بمددسةٌ 
ا خود نو بت مجلس بود». TT‏ تاریخ بوده است که کتاب «بعض 
فا یحاش "وافض» مورد بحث» تاليف وددمحافل از آن گفتگوميشده تا آ نکه‌طبق 
تصریح مصتف در ص ۵ ۶: «وپیش از دصول این کتاب بما مگی ذمره‌ای اذ 
خواص علماء شیعه که این کتاب دا مطالعه کرده بودندددحضرت مقد س‌مر تضای 
کبیں سيد شرفالدین ملاكالن قباء سلطان العترة اللطاهرة بو الفضل محمدین 
علی المر تضی_ضاعف اللہ جالاله_و بر لفظ کهر بادسی‌دا لسادات بر فته که:عبدا اجلیل 
قزوینی می‌باید که درجواب این کتاب بردجه حق" شروعی کند چنانکه کسی 
انکادآن نتواند کر د. چون سا اصل سا آوددند وتأمل افتاد» بدست مصتّف 
دسیده که شروع دذنقض آن نموده است. 


۱- درهمین مقدمه هنگام معرفی نسخ یز باین مطلب‌اشاره شده است (ص ۳۰). 
۲- از تقنید مدرسه. بلقظ «بزد گت» برمی آی د که وی مدرسة دیگری نیز داشته است. 


بیست‌وچهار کتاب نقض 
لخ‌اين کتاب 
کمیاب و نادر الوجود بوده است 

دلیل‌بادژ برصحت این‌هد عا آ ست که مثل علامهٌ مجاسی‌دهحدت نوری 
وصاحب روضات ومحدث قمی - دشوان ال علیهم _ بآن کتاب دست نافته‌اند, و 
احیاناً اکرمطلبی اذ آن تقل کنند بواسطه‌ای تقل می کنند مثلا مجلسی (ده) 
درمجلد چهاردهم بحا درپاب « الممدوح من‌البلدان دالمنموم منها» (ص۲۴۳ 
چاپ‌امینالضرب) گفتد: «وأقول: دویالشیخ‌الاجل عبدالجلیل‌الر ازي في کتاب 
النثقض باسناده عن‌الستبي - قال: لما عرج بي‌الی‌السماء (الحدیث)» چون‌بسایق 
این کلامش نگاه می کنیم هعلوم میشود که اذ جالس‌المومنین نقل کرده است» 
7 نوری (ده) دوفایدة سوم ازخاتمة مستدركگ درتر جمه عالم بزد کواد ابو 
عبدالهٌ جعفر بن‌محمّدین أحمدین عباس درویستی کفته (س ۴۸۰): «وفی‌مجالس- 
المومنین نقلا عن‌الشيخالجليل عبدالجلیل القزويني فی‌بعض دسائله في‌الامسامة 
عندن کر هذاالشیخآنه کان مشهو دفي جميم الفنو ن(تا آخر ).د کو باصا حب‌مستدر لك 
این کلام دا از دوضات‌الجنات خوانسادی (ده) برداشته است ذیرا وی ددتر جم 
ددرستی مذ کور گفته (ص ۱۴۴ چاپ اول): 

«وفى کتابمثالب النواصب ا لذی کنبه‌الشیخالعالمالعارف المتبحنر الجليل 
عبدالجليل بن محمد القزو بنی‌فی‌تنقیح مسئلة‌الامامة ودد" أباطيل العامة پا لفارسية 
بنقل صاحبالمجالس عنها نه قال (الی آخر کلامه)». دمحدث قمی (ده) نیز دد 
الکنی دالالقاب در تر جم دددستی همین عبادت دا با تص بح باخذآن از روضات 
الات قل کح اس 

و روشنتر اذ این نقل محداث قمی (ده) این عبادت اوست که درالفوائد 
الر ضویثه ددتر جمهٌ شیخ عبدالجلیل (ده) کفته است (ص۲۷۳): «أقول: قال شیخ 
فقهائنا الاعلام صاحب جواهر الکلام (ده) فى ذ کر التکبیرات الثلات بعد تسلیم 
الصلوة: بل‌بشهدله في الجملة ماعن‌الشیخعبدالجلیل القزويني في كتاببعض‌هثا لب 


مقدمة مصحح پیست‌و پنج 

النواصب في نقض بعض فضائح الروافض (تا آ خر آنچه ددص ۱۷۶۵ تعلیقات باه 
شده است)». 

پس معلوم شد که علمای فامبرده بکتاب تقش دست تبافته‌اند و هتگامی ‏ 
که امثال امشان بان دست نیافته باشند مد عای مز بود که نادرالو جود بودن‌نسخ 
کتاب نقض باشد دد نظر اهل فن" روشن خواهد بود. 

سخ موجودة کتاب نیز نوعاً 
مشوش ومغلوط و در هم وبرهم بوده است 

دااشمندانی که‌با این کاب سر د کارداشته؛ و بنسخه‌ای‌یا بنسخضی ادا تست 
یافته‌انه باندماج د تشویش ومغلوط و درهم دبرهم بودن آن نسخه یا فسخ تصریح 
کردهاند. 

قاضی شوشتری (ره) ذرمچالس دد تر جمهٌ مصنف (ده) بعد اذ تجلیل 
کتاب نقض گفته: دو چون وجودآن نسخه‌بغایت نادراست ومع هذا آنچه از نسخ 
آن بنظر این قاص دسیده بغایت سقیم است"». 

علامة بز ر وار سید محمد قلی (ده) که اذ أعاظم علمای شیعه و صاحب 
تا لیفات مشهوده‌ازقبیل استقصاء الافحام و تشیدالمطاعن است در حاشية نسخه خود 
که بدستود وی استنساخ شده است چنین و شته.۲ 

« بتار یخ بيست وششم شهر شو ال سنه ۱۲۳۵ اذشهودسنة خامسه اذعشر دابع 
ماه ثالثه بعدالالف من |لهجرة النبوية ازمقابلة این کتاب با اصل نسخه بتنهای 
نفس خود بدون معاو نت و استمداد ]د[ دیگری [ فارخ ۴ بقدر وسع و طاقت _ 
مقابله کردم د اصل نسخه بسیادسقیم بود. کتبه بیده‌الوازدة محمد قلی». 

علامةٌ قز و بنی (ده) در اواخر نامه خود که بدانشمند محترم جناب آقای 
علی‌اصغر حکمت نوشته این عبادت دا درج کرده است": 


1 ص ۱٩‏ همین مقدمه. ۲- ص ۶۴۷ نقض چاپ حاضر. 
۳ ص۱۳ مقدمةً جاب اول وص ۳۷ مقدمه نقض وتعلیقات آن. 








بیست‌وشش کتاب نقض 





رت طا لی ود اواخر مر فرظ ر کد اقهازداسف اروف رجه 
که این اسه بسیارمغلوطء وحذف واسقاط سيار دارد و عبادات د آ یات و آشعاد 
عربی‌تماماً مغلوط و آمیخته بسهو داشتباه کاب است» دمر قوم داشته بودید کها گر 
نة دیگری اذ این کتاب بدست آید جا دارد که با تحقیق وتصفح و مطالعه در 
اسامی ر جالواعلام واما کن وبلاد و کتب کهدرآن بحد وفورذ کرشده بطبع دسد». 


معرفی نسلیه‌های معش < 
چاپ کنو نی کتاب نقض برهشت نسخه‌مبتنی است. وچاپ اول آن که‌حدود 
سی‌سال پىش انیحام شی براساس پنج سخه بوده ات ناور این درچاپ کنونی سه 
شفک بعلاوٌ نسخه‌های سایق بدست‌ها دسیده ومو رد استفاده قراد گر فته‌است. 
دد باه اهمت هر سخه وچگونگی صحت با قدمت با دوکر خصو صیات آ ناش تیب 
سخن در و لیم. 
شعاع شبرازی بوده» چنا نکه درنامة شادروان فزوینی ياين امر تصر بح شده است. 
سپس بجناب آقای علیاصغر حکمت انتقالبافته, و ایشان بعداً آن دا به استاد 
فقید محد ث هبه نموده است. دستخط آقای حکمت درمودد تمليك این نسخهبه 
هر حوم یدرم شا ددمل دانشکدة ادببات تهران (شمادة ۸۴۲ دی ماه ۱۳۴۷ش) 
کلیشه شده است. دمر «ح» اشاده بنام حکمت است. ۱ 
همانطور که در آغاز مقدمه اشاده رفته است؛ مرحوم پدرم بخشهای مختلف مقدمه را 
نوشته» و لی هنوز نسخه‌ها دا معرمی ننموده بودکه نا گهان مر گش فر ادسید. البته چنانکه 
دربالا توضیح داده شده پنج نسخه از نسخ هشتگانة کتاب نقض درچاپ او ال در دست او 
بوده است. بنا براین‌آن فقید پنج نسخة نامپرده دا در کتاب «مقدمة نقض و تعلیقات آن» چاپ 


تهران بسال ۱۳۳۵ ش» ص ٩۸-۸٩‏ معر"فی نموده و از هرنسخه يك صفحه دا کلیشه کرده 
ویچاپ‌رسانده است. 


در شناساندن آن پنج نسخه. من عین نوشتةً مرحوم پدرم را از آن کتاب نقل کر ده۱)» 
ضمناً گاهگاه باقتضای ضرودت برخی‌نکات لازم‌را نیز یادآورشدهاع. دیگرنسخ دا همچنین 
بهمان دوش شناسانده‌ام. (علی محدث). 


بست‌وهشت کتاب نقض 





این نسخه بخط نستعلیق درشعبان سال۱۰۵۰ ه کتابت شده عیادت آخر 
این نسخه درص۶۴۸ نقل‌شده است. فطع نسخه ۱۶۱۶/۵ سانتیمتی (وبا احتساب 
حواشی ۱۲/۵ ۲۲/۵ سانت) وهر صفحه دارای ۱۸ سطر است. اند کی موریانه 
خورد گی‌دادد و آثاردطوبت کهنه نیز در آن‌دده مشود. عناوین باشنگر فاست. 

این سخه دوعیب و يك حسن دازد. 

اماعیب اول ابنست که: در این خه عبارت غالب موادد عوض شډه د در 
بعضی‌مو ارد علاده برتقل بمعنی تلخیص نیز بکاد رفته, بلکه درجاهای سیاد نیز 
مطالمی اس“ ویکلی حذف واسقاط شده است» نابر این میتوان گفت: این سک 
خالاصد مانندی از کتاب نقض است» ز برا در شا تصر فات بيهو دد از قیل تغییر 
و تبدیل‌عبارات دتقدم وتا خير وحذف واسقاط مطالب» دضع تا لیف کتاب‌بهم خودده 
ومتن آن ددبسیاری اذموادد بکلی عوض شده» حتی این غیر امین بی‌انصاف دد 
پاده‌ای ازجاها چنانکه کفتیم اسامی اشخاص با امکنه یا سایر اجزاء عبادت دا 
چون ثمی‌ف6مسده با سر خود عن لازم lb‏ هھ کر 3 هی فع‌میده است الا حذف 32 
اسقاط کرده وهیحگونه عوض وبدلی بجای آ ھا نگذاشته است بد ين جهت سخه 
را از حنبز اعتبار انداخته و کتاب دیگری تسیل | وودہ آست: 

این عيب او ل نسخه است وما نظر به‌مین عیب درغالب موادد اذاین نسخه 
بنسخهً متصر ف فها با بخ تحر یف شده د گاه گاهی هم بنسخه فو نوس تعبیر 

اما عیب دیگر این سخه آنست که: از اوایل آن قسمتی ساقط شده است 
توضیح | نکه از این عبادت: «ومانند این درعهد همه اثساء در وقت نزول خوف 
بوده است» ( که منطبق با سطر ۱ ص ۲۰ چاپ کنو نی» دسطر ٩‏ ص ۱۳ چاپ‌سایق 
است) تا این عبادت «دآنکه گفته است: ودهمحنین‌ددابات می کنند این جماعت د 


می گوبند: عن ابي عبدالل عن‌آبیه عن آ باه عن دسو لاله (ص) و جعفر از آن اسناد 


ممدمةً مصحح پیست‌و له 





سابق است) اذ آن نسخه ساقط شده است. بلی‌غالب قسمتهای این چند صفحه‌بسنی 
از صفحهٌ ۱۳ تاص۴۴ چاپ‌سایق (و از ص۷۰ تا ص ۲۹ چاپ کنو نی) درد همین نسخه 
هم هست لیکن با تقدیم وتأخیری. 
اگفته نماند این عیب دوم نیز قویاً محتمل است که اذ همان تلخیسات و 
اسقاطات‌بی‌مودد دتصر فات غاصبانهٌ مستنسخ مز بودباشد (ا گر چه بجهت بسبادی, 
آن قسمتها و تفس بودن مطالب | نها بعید بنظر می آود) وتییدمی کند این احتمال 
را آنکه این ساقطات از د«سط صفحه‌است بدون آنکه علامت اسقاط دح ذفی در 
آنجا باشد. مقصودآ نکه این ساقطات ازسقوط ادداقی اذمابین اوداق کتاب که 
غالباً در کتب اتفاق می‌افتد ناشی نشده است بلکه اذيك‌صفحه اذمابین مكسطر 
افتاده‌است(این‌امر در سطر ۳صفحه ۱۵ چاپ‌سایق = ورق۸ نسخهُمز بوده‌رو ک‌دادهاست). 
اما حسن این نسخه عبادت از آنست که قسمت معظمی از اداخر کتاب از 
همه سخه‌های مو جود دیگر ساقط شده, لیکن خو شرختانه آن قسمت در این نسخه 
79 يس فقط سر کل این نسخه آن نقایص بر‌طرف شده است. بیان این مطلب 
هما ست کهدرصفحهٌ۱ ۶۰یاورقی۶-ص۶۱۷یاودقی ۱ چاپ کنو نی (دص ۶۵۵پاودقی 
۲سص۶۸۵ پاودقی ۱ چاپ سابق) نو شته‌ام. هر که طالب تقصیل آن باشد با نجاها 
مراجعه کند". 
مخفی نماند که دربین پنج فسخة مخطو ط کتاب نقض کهدر چاپ سایق‌اساس 
کار بردویآنها بود نسخدٌ «ح» تنها نسخه‌ای بوده که قسمت ساقط اذتمام فغ 
فقط در آن هو جود بوده وبر کت آن فسخه چاپی کامل وتمام شده است. ولی در 
چاپ کنو نی اذ بین فسخ دیگر ی که بدست ما دسیده فسخۀ «د» نیز در داشتن این 
مطالب با قسخة «ح» هماهنگف است. و از بین ابن هشت سخةۀ مو جود که اساس 
طبع دد چاپ کنو نی بودوی آ نها است دو نسخۀ «ح » د» در داشتن این‌مطالب‌ساقط 
١‏ ددبارة خصائص این نسخه آنچه تااینجانوشته شدهمه مطا لبی است که مرحوم‌پدرم در 


ر«معدمة نقض وتعلیقات آن» نوشته» وآن را درمجلد تعلیقات ( ص ۷۸۶-۵) نیز نقل نمو ده 
است. از این پس اضافات این جانب است. (ع. ع.) 


سی کتاب نقض 





از دک فسح مشتر کند ویر کت این دو سخه, چاپ جدید نیز تمام و کامل 
کته اسگه 

مطلبی دیگر: در دو نسخهٌ «ح. د» چند جمله‌ای وجود دارد که مقایر با 
نسخه‌های دیگر استوحکابت از آن دارد که تا لیف کتاب نقض دد عهدساطان‌طغرل 
این‌ادسلان د اتابك جهان پهلوان صورت کرفته است (دجوع شود بص ۲۲۱- 
۲ نقض). بددم‌در تعلیقات(ص۷۹۲-۷۸۷) در بادء ابن‌موضوع‌تحقیق کافی کرده» 
و بی‌اعتباد بودن‌دو نسح «ح,دهرا که‌نو نویس‌اند ودرهردوتصر ف‌های ذیادی‌صورت 
گرفته بادآورشده ودرا خرمتذ کر شده است که این مطالب‌تیز ازجملهٌتصر فات 
بی‌مو ره لو تدا تھا است. 

دریایان‌عات‌تص فو تغییر و تبدبل‌دد این نسخهر | بادآ ودمی‌شو م و آن‌اننکه: 

چون نسخه‌های کتاب نقض سياد نادر ومندمج ومغلو طبودهء! کر نو سنده‌ای 
مسخواسته نسخه‌ای برای استفادة شخصی خودیردارد وچندان ددیند ضبط صحیح 
مطالب شبوده» نا گزیرمی‌بایست سیاری اژمشکلات دا بنوق و اطلاعات خودحل 
مایت ولو ساد سس «ح» چنانکه از سخه‌برمی آ ید بنگانه از ادب و ذوقنبوده 
است» و درهشگام استنساخ هر گاه به‌مشکلاتمن کور بر خودده بذوق دسلیقة خود 
عبارات دا طوری اصلاح کرده که بتواندخود اذ آن بهره برد؛ هر چندبسیاری از 
این اصلاحات باعث د گر کون شدن مطالب کشته است» از جمله تصرف دتبدیل 
باد شده درفوق و وارد کردن نام طغرلبن ارسلان و انابك جهان پهلوان ( گر چه 
همسکن است این دونام از اضافات کاتب این سخه نبوده بلکه در اصلی که این 
دخ ما از دوی آن دونووس شده موجود بوده است). باین جهت است که پس 
از رونو سی در حقیقت تالف دیگر کی بعمل آورده است. بهر حال این نسخه چه 


در چاپ سایق چه در چاپ کنو نی اهمىت خود را دارا است۲ 





1 دراینجا لازم است از سخ دست‌نویس دیگری یاد کنیم و آن نسخه‌ای است که بدستور 
آقای علی اصغر حکمت از دوی همین نسخةً «ح» نوشته شده تا بمرحوم علامة فزوینی دادهسه 


مقدمه مصحح سی‌و يك 





۲س فسخ د -- این‌نسخه جرد کتابهای کتا بخانهٌ مددسهٌ چهل‌ستون مسجد 
جامع تهر ان است که بامانت در اختبار یدرم قراد گرفته است. رمز «د» از کل 
مسجد برای این نسخه گز بده شده است 

این نسخه درچاپ اول دردست نبود د در چاپ کنو تی است که مودداستفاده 
قر از گرفته است. 

قطع فسخه ۱۵ ۷۴/۵ سانت‌وقطم نوشته‌هایمتن ۸ × ۱۷سانت‌است» وهر 

صفحد دازی ۱۷ سطرمی باشد. پاد کی ومودیانه خورد کی داد وخط آن‌ستعلیق 
نو نویس وعناوین و آ بات قر آن با شدگرف است. بددم ازروی نوع کاغن و خط 
آن را بحدود فرن دهم تخمین زده‌اند. 

آقای رضا استادی درفهرست کتابهای کتابخانهٌ مذ کود سخه دا چنین 


معر فی فی کرده‌اند (ص۳۶۸): 


وان Pe‏ ا 
ش ۲۷۷- د گر یا ازسده ۱۲-۱۱ ۳ وانجام افتاده و بر کک‌ها 


يس وییش شده.» .. 
جب‌شود. تاریخ نوشته شدن این نسخه ۸ تیر ۱۳۱۹ شمسی است. این نسخه بقطع دحلی و 
دار ای ۴۴۷ صفحه‌است. قزویتی تاصفحةٌ ۱۲۱ آن‌دا باشادروان عباس‌اقبال مقا بله‌ و تصحیح 
نموده و بخط خود بامداد حواشی واصلاحاتی ددآن بعمل آورده است. . مرحسو) قزوینی د در 

اول این نسخه نوشته: «شروع بمقابله ۲۰ شهریود .»۱۳۱٩‏ ۰ 
چنانکه قبلا گفته شد قبزوینی واقبال درصدد تصحیح این نسخه بوده‌اند ولی بعلت 
ازدواج دوخانوادةٌ حکومتی تی ایران ومصردولت ایران ازنشراین کتاب جلو گیری نمود؛ چه 
آن دا مضر برای روابط دو دولت میدائست. تا سرانجام زمانی که مرحوم پدد) تصمیم به 
چاپ کتاب نقض گر قت شادزوان اقبال این نسخه دا بادیگر یادداشتهای خود دراختیارپدرم 
قر ادداد. وهر وقت درحواشی چاپ کنونی وچاپ سابق نقض از نسخة تحت. تصحیح‌قزوینی 
واقبال نام برده‌شده مقصود همین نسخه است. 





١‏ فهرست نسخه‌های خحطی کتا بخانه مدرسة حول تین مسب جامع تهر ان چاپ‌شده در 
کتاب «آشنایی با چند نسخهٌ خطی» دفتر اول- - قم — ۰۱۳۴۳۵ 


سی‌ودو کتاب نقض 





این نسخه درحقیقت نسخه‌ای نبود جزمقداری اوراق درهم بعالادژیار کیها 
ومو دیانه خودد گبهای‌اشاده شده که با زحمت ومقا بل آن‌با دیگر فسح تمام‌اوراق 
۱ آن را مر تب وقابل استفاده نمودم تا آعکه ندخه‌ای شد. یس اذمر تب شدتد‌نسخه 
درمعر فی آن می گو ئیم: 

این تشه او ل و آخر تدادد. آ غاذقسمت موجودآن صفحه ۶۴ سل شسخة 
چایی‌وانحام آن ص ۶۳۹ س ۷ است که در حاشهٌ هردومودد نشان داده شده‌است. 
و کمان‌نشود که مقدارمو جودمرتب و کامل‌بوده است‌بلکه اوراق ذیادی از لابلای 
کتاب افتاده است که درهمه‌حا درحاشهٌ صفحات متن چایی‌نشان داده شده است. 
از حمله رحوع شود به‌صفحات ۴۴۳۳۸۹۳۶۲۰۳۶۱ ۴۴۴۰ د ۰۴۳۷۵ 

اما نوشته‌های ادن نبخه قفا مطایق نسخه «ح» است دیددم دد این مودد 
در ص ۷۸۶ تعلیقات چنین نوشته است: 

«و ازنسخی که بعداز چاپ‌اول بدست درسيده فسخ «د» است که قسمت‌مو جود 
آن‌حرفا بحرف مطا بق نسخة «ح» است که شرح آن گذشت» لیکن‌متأسفانه‌قسمت 
اول آن ساقط است و | گر کامل هم می بود فایده‌ای نمی‌داشت ذیرا قسمت مو جود 
از آن بخو بی فشاك هیدهد که قسمت مفقود نز بعنه ماتند نسخه «ح» بوده است 
aE a oe ۳‏ 

خوشیختانه قسمت اول این سخه چنانکه درسخه «س» بیان خسواهد شد 
بیدا شده است و کفتة هر حوم بددم ] تجا که ۲ دد: «و اکر کامل هم می‌بود 
فامده‌ای نمی‌داشت ذیرا قسمت مو جود از آن بخوبی‌نشان میدهد که قسمت‌مفقود 
نیز بسثه‌مانند فسخهٌ «ح» بوده است» کاملا صحیح ومتسن مسباشد. 

٠‏ ۳س تسیا س- این نسخه قبلامتعلنق به کتابخانۂ عالم جلیل‌القددمر‌حوم 
۰ میرذامحمد طهر انی سام ائی‌بوده است که خود او آن‌دا بر ای‌بددم فررستادهو بآآن 
فقید اهداء نموده است. دمز «س» اشاده به کلم سیامی ائی. است. 

قطع نسخه ۶ ۱۳ × ۸ سانت «قطم‌نوشته‌هاک‌ستن۸ × ۷سانت وهر صفحددارای 


مقلعةً مصحح ىة 

۷ سطزاست. اند کی مو دما نه خودد کی‌داردوعنادین د آ بات‌قر آ تی باشنگر ف‌است. 

این سخه همان نسخه‌است که ثقةالاسلام شيخ آقا بزد کی طهرانی (ده) 
ددذدیعه: باین‌عبادت «ودایت قطعة من‌آوائله. في مكتبةالشيخ| لحجة قبرذا محمد 
الطهراني» بان اشاده کرده است. متأسفانه این نسخه متجاوذ اذبیست ودق کو چك 
از اداثل کتاب نیست. اول آن این عبادت است: «مفترضالطاعه که بفضل وعلم و 
عصمت اذاهل‌ذمانةٌ خود ممیز است» که.منطبق باصفحة ۶ سطر ۱۶ چاپ کنونی 
(و ص ۴ سطن؟ چاپ‌سابق) است. و آخرآن این عبارت است: دو حوالت دين د 
شربعت بغیں خدای تدالی کر دن اذ غایت جهل وناداتی‌باشد» دداسن اطلاقه کفر 
محض لازم است, اما آ نجه حوالت کرده است باجماع» شیع اصولیه اجماع دا 
نکی نماشند دیکی» که عنطیق با صفحه۵۹ سطر ۱۱ چاپ کنو نی (وص ۲۸ س۱ 
چاپ سایق است. ۱ ۱ 

اون نسخه بخط نستعلیق نونویس است و بنظن می آبه که از دوی سخۀ 
متصر ف.فبهای‌سایق الذ کر (یعنی نسخه ح) استنساخ شده باشد ذبرا عباداتش‌عین 
عبادات آن است. ۱ 

اینها مطالبی بود که پددم درچاپ او ل کتاب در معر فی این نسخه نوشته 
بود. امنا پس اذ آنکه چاپ اکنونی کتاب نقض بایان دسیده» مر حوم بددم دوباره 
بمقا سةٌ آسخه‌ها پرداخت 9 خط وتاریخ «سایر خصوصیات آ نها دا برای بار آ خر 
با هم مقاسه کند. در آن موقع دوشن شد که نسخهٌس» پاده‌ای از نسخۀ «د»است 
ععنی قسمت اعظم آ غاز آن می‌باشد. چه خط هر دو نسخه بکی‌است وتعدادسطر‌های 
هرصفحه دهم خصوصیات دیگر عین هم است. فقط اند کی ازحاشیة سخ «س» 
بشتر بر بده شده و درنتیجه چند کلمه‌ای از نوشته‌های حاشيةٌ بر خی ازذصفحات 

آذبین دفته‌است. ۱ 
چنانکه درنسخهدد» گفته شد آن‌انسخه صورت اوداق متفر قی‌بوده که‌بیست 


ورق او آن دعنی نسخهٌ «ص» از آن جدا افتاده, ددنتیجه آن بیست ودق بدست 


سی‌وچهاد کتاب نقض 

مرحوم میرذا محمد طهر انی دسیده د سرذمین عراق مثتقل شده وه اوراق 
سخه سرانحام در کتایخانة چهل ستون مسجد جامع تهر ان مستقر شده است. و 
از آغاژ واتحام دونسخهٌ «س» و «د» که معرفی کر دوم این امر بر خواننده‌ددشن 
مسشود. 

با ٹر کیب این دویاده‌نسخه, سخه‌ای بدست می آ ید که باذاو ل و آخر آن 
افتاده‌است و از لابلای اوداق آن هم‌بر گهای بسیاری افتاده است. 

بهر حال چون زمانی که چاپ کتاب با خر دسیده بود برما دوشن شد که 
این‌ددیاده نسخه يك نسخه است» و درطول کتاب‌همه‌جا این دویاده نسخه دابعنوان 
دوسخة مجزا با علامت س و د مشخص نموده‌ایم؛ در این پیش گفتاد نیز آن دو 
راتحت دوعنوان معرفی‌نموديم تا باعث ایجاد اشکال د ابهام نگردد. 

در اینجا هد کس میشوم که مطالب نسخه «ح» د این سخه (بعنی دویاره 
نسخاً س و د) عیناً مطابق هم است, وبرای پرهیز اذتکراد خوانند گان ادجمند 
را به کلامی که مر حوم بدرم درمورد تسه «د» نوشته است تو جه ميدهم. 

این سخه (یعنی دد پاره سخهٌ س» د) چنانکه استاد فقید نو شته است بنظر 
می‌آید که از دوی فة ح استنساخ شده باشد. ۱ 

کے تسه ب - این سخه متعلق است بآفای حسین باستانی داد» دعکس 
آن در اختادما قرار دادد. رمز «ب» اشاده بنام باستانی است. 

صفحه او لا ین نسخه‌ساقط است وازا بن‌عبادت آ غاذمیشو د« که کتاب‌بهم آودده 
و آن دا تقض فضایح دوافض تام نهاده‌اند» که منطبق است با سطر ۱۱ ص۷۲ چاپ 
کنو نی (دسطر ۱۷ ص۱ چاپ سابق). آخراین نسخه تمام است دلی‌تادیخ تحریر 
ند‌ادد» سکن از ملاحظه اسلوب خط که شکسته شستعلیق شسه شوه هندی است 
ی درحدود اواثل قرن بازده هجر ی نوشته شده باشد. 


پس فقس ادن تسد علاده‌بر صفحهٌ او ل مدحصر همان سم است که‌ضمن 





مقّدمة ا سی‌دپنج 
معرفی فسخة «ح» بآن تصریح کردیم. 

این سخه ازسه سخة سابق اصبل‌تر وصحیح تر است. 

9ے سم 6 - این فسخه متعلق به کتامخانة مجلس شورای ملي است و 
عکس آن در اختبادما قراددادد رمز «» اشاده یکلم مجلس است. 


اول و آخر این نسخه موجود د تمام است» و بخط نستعلیق سال ۱۰۷۸ ه 





اکتات شده‌است. عبادت] خر امن نسخهدا ددص ۶۴۷ ملاحظه می‌فر مائید. بین‌این 
نسخه و فسخة «ی» شباهت سارو جهات جامعهّفراوانی‌مو جود است بطودیکه‌نشان 
مبدهد که اصل هر دایکی است. یس نقص ادن نسخه منحصر بهمان‌ساقطاتی است 
که درسخه «ح» با نها اشاده کردیم. ډو شیده‌نماند که این فسخه دريك‌جا آ شفتگی 
دادد بعنی از آخر ص۱۳۹ نسخدً عکسی به‌اول ص۲٩۱‏ متصل شده داین آشفتگی 
در ای سا فی بو جود ا مده امه 

سے نس ن این تسخد مساق بکتا بخانة عالم جلیل امیر حاهد حسىن 
هندی (ره) صاحب کتاب عبقاتالانو اداست که در کشود هند میباشد. د دمز دن» 

عکس این نسخه‌را بددمیس از چندین‌سال تلاش د مکاتبهسر ا نجام بهمت‌انجمن 
آثادملی قوافست بدست آودد" و ذمانی عکس سخه بدست آن مرحوم دسید که 
چاپ کتاب تا صفحهٌ ۵۴۴ انجام مافته بود. بنابراين از ص ۵۴۵ تا آ خر کتاب 
امن نسخه مانشد سایر نسخ مورد مقابله و استفاده قرار گرفته است. 


این نسخه درسال ۱۲۳۰ ه بدستو رعلامه سد محمد قلی(ده) صا حب تشمد. 

" ۱- در یادداشتها و نامه‌های پدرم کاغذهائی بدست آودم که آن فقید از سال ۱۳۳۴ 
ش برای بدست آوددن این نسخه از هند مکاتبه می‌نموده است. برای توضیح باید یادآود 
شوم که مرحوم پدرم کتا بهائی را که برای تصحیح آماده می‌نمود یا دیگرماً خذی که بعلتی 
مورد نیاز اوبود برای بدست‌آوردن آنها ازهر کسی وجایی که می‌توانست‌سراغ میگرفت» 
بطودیکه قسمت عمدة مکاتبات او با اهل فضل بجهت تحصیل نسخۂ خطی یا عکسی و نا 


ی سخ چاپی بوده است. 


سی‌وشش کتاب نقض 





المطاعن ویدد امیر حامد حسین مذ کور درهند ردتویس شده است؛ و خود سید 
محمد قلی‌مذ کور آن دا مقابله نموده و در آخر آن بخط ومهر خودشت کرده 
است. برای ملاحظة آن صفح ۶۴۷ و ۶۴۸ مر اجعه فر مائید. 

پس اذمقابلةٌ این سخه با سایر سخ - چه مقا بل قسمتی که در تصحیح‌مودد 
استفاده قراد گرفت (بعنی از ص۵۴۵ تا آ خر کتاب) و چه قسمت اول کتاب (بعنی 
از آغاز تا ص ۵۴۴)- باین نتیجه ر سیدیم که. نسخه «ن» تىز عا مطایق دو فسخ 
«ب» و: «م» می باشد. معن این سه سخه از یك اصلند. در موردآن قسمت اذ این 
اسخه که درهنگام چاپ دد دسترس نبوده (دعنی اذ آغاز تا ص ۵۴۴) این نسخه. 
چیزی افزدن‌برده نسخة «ب»م» ندادد؛ بطوریکه تقر ما همه سخه بدلهائی که در 
مور دو سخه ب وم نوشته‌ایم» در مورد این نسخه نیز صادق است. همحنین این 
سخه ددر سه منود کش داد د این سه مورد عبارت است از صفحات ۱۵ و 
۵ و ۳۳ .سا عکنسی که درست منطبق د هماهنگی است با ۴ مطالب 
دو نسخا ب و م که درصفحات ۲۸ و ۴۵ و ۶۷ چاپ کنونی نشان داده‌ایم. 

اول و آ خر این نسخه تمام‌ومو جود است و نقص نسخه متحصر‌مبگزددبهمان. 
ساقطاتی که در نسخة «ح»: با نها اشاره نمودیم. 

درحاشيةٌ بر خی اذصفحات نسخه مهر کتابخانه موجود است باین عبادت: 
«ع۷۸۶- کتبخانةٌ ناصر به لکهنوء قنم دو کتب دقف کرد علامه حامد حسین 
سا حب ده». 

۷ اسک .ث - این نسخه متعلق یدرم می باشد و رمز «ث» اشاره سنام استاد 
ققد «سحد ث» است. ۱ 

قطع نسخه ۱۲۵ × ۲۴ سانت (هر صفحه دادرای ۱۹ با ۲۰ سطر است)» خط 
تستعلیق خوانا » عناوین با شنکرف » دد ادائل سخه هر جا مطالب مو لف «بعض 
فضائح‌الروافض» نقل‌شده خطی بامر کنب قرمز درذیر آ نها کشیده شده‌است. این 
سخه از آغاذ سالم وتمام است» دلی قريب به‌يك‌ربع کتاب از آخر آن افتاده‌است 


وم 4 ۳ ح سین هت 





(دجوع شود به‌صفحهٌ ۵۱۰ ۱۸ چاپ جدید وص ۵۴۵ س۱ چاپ‌سابق). مر حوم 
ډدرم تخمین‌زده‌اند که این سخه دراواخر عصر .صفوی فو شته شده است. 

دد بین تسخ خطی پنجگانه که استناد چاپ اول کتاب نقض بر آنها بوده» 
این نسخه صحیح تر ین د قدرم‌تریین سخه بوده است, از این دوی يددم در آنجا که 
سخه با خر دسیده با خسن وتأسف چنین نوشته است: 

داعلان و تصره: قد یم تردن وصحیح‌تر‌ین نسح کتاب را که شسخة «ث» باشد 
بابك دئباحسرت دداینجا پدرود و وداع میکنیم» ذیر اقریب‌بر بع کتاب که اذاول 
أبن‌صفحه (ص‌۵۴۵) تابا خر کناب باشد از آن‌سخه ساقط است». 

آنس حوم ددهعر فی این نسخه در «مقد مه نقض و تعلیقات آن» نوشنه‌است: 

«چنانکه دراین عبادت تصر بح کردمام در موادد.معر فی سخ أذ این نسخه 
باسخا صحیح‌تر #قددیم‌تر تعبیر میکنم» و اگر فسخ قدیمه و صحیحه با قدیم‌تر د 
صحیح‌تر اطلاق کنم» مر‌اداین نسخه ونسخهةٌ آ قای‌باستانی داد (ب) دنسخه کتابخانة 
مجلس‌شورای ملی (م)است ود نسخه سایق (ح » س) بهیچو جه مر‌ادئیست چنانکه 
دجهش بتفصیل گزارش مافت». 

درچاپ کنونی نس «2» پس از سخه «ع» قدم ترین صحیح تردن سخ 
مو جود است. وشناهت آن با شسخة «ع» أزهمة فسخ ومک خش است. دد حقبقت 
می‌توال گفت که نسخة دث» از روی نسخهٌ «ع» رونویسی‌شده وخوائندة ارجمند 
نس ازمطالعة همه کتاب وتأمل درسخه بدلهای حواشی این مطلب دا بوضوح 
درمی با بد. 

برای رده بندی نسخه‌های کتاب نقض با درنظر گر فتن چگونگی شاهتها 
با ناهماهنگی‌هاکانسخ» از نظر کای‌می‌تو انیم نسخه‌هادا بدودستَهٌاساسی تقسیم کنیم: 

۱ نسیخه‌های حء س» د. 

آب سخه‌های عءثیم»ل, 


ازاینجا است که بددم درموارد هتعد د درحاشيةٌ صفحات مطالبی‌دد این باره 


سی وهشت کتاب فعض 





نوشته است» ازجمله درحاشه صفحهٌ ۶۰۱ و ۶۰۲ چنین هی نو سد: 

E‏ از حملهٌمواردی که ازملاحظة آ نها برهی آ ید که‌نسخ (ع»ممب,نیکسان 
هستند د ازوك متا وناخ بر داشته شده| ند مکی این مورد اسبت. و گمان‌میرود 
که سخه «ع» اصل وما خذ سه نسخه دنگ با شاد والهالعالم بحقيقةالحال». 

نسخه «ٿ» نیز تحت همین حکم قرادمی گید و چون‌حدود يك دبع کتاب 
از آ خر آن ساقط است (بعنی از ص ۵۱۰ تا آ خر کتاب دا ندادد) ددصفحه۶۰۲ 
مدرم فقط دربارء آن چهارنسشة اظهاد نظر نموده است؛ دالا نظر فوق عتا بر نة" 
«ث» نیز صادق است. 

انسوی دیکر اکر بخواهيم نسخه‌ها دا دقیق تر مورد تأمل قرار دهیمآ نها 
دا به سه دده می توا نیم تقسیم نمائیم: 

١‏ فسخه‌های جء س» د. 

۲ب سخه‌های ب» م»› ن. 

۳ سخه‌های € ت 

درمورد گروه اول قا سخن گفته‌ايم. در مورد اتحاد نسخه‌های کر ده ددم 
نظر ی به‌حواشی صفحات ۵۴۵ تا | خر کتاب کافی است تا مطلب دا بروشنی ثابت 
تمادد. ویرای اتحاد د شسخة «ع» ث» ورای نمو نه صفحات ۲ FATT‏ 
۵ ۳۹۶ ۳۹۹ ۴۵۳۶ رجوع فرمائید. 

۸ فسخة ځ (فسخة عتیق) - قدم‌تررین د صحیح‌تررین د مضبوط ترین نسخ 
هششگانه‌ای که اساس تصحیح کتاب نقض ایغ همین سرد ۳ می‌باشد. این سحه4 
متعلق به کتابعانٌ مجلس شوداسلی است. وبجهت قدمت نسخه آث دا با کل 
«عتیق» دصف‌نموديم د رمز <ع» اشاره به همین کلمه است. 

دیس دانشمند کتابخانة مجلس شودای ملی آقای عبدا لحسین حاثری در 
معر فی این‌نسخه چنین نوشته‌اند": ۱ 

۱- این نسخه جز و آن‌قسمت از فهرستهای کتا بخا نه‌است که هنوز بچاپ‌نرسیده و لی برحسب 
خواهش‌این‌جا نب از آ قای‌حاثری‌ایشانمطا لب فوقد ادرمعر فی نسخه بر ایمن نوشتند که‌سپاسکز ارم. 





ی ونه 


مقلمةً مصحح ۳ 

« کتاب النقض - تاليف عبدالجلیل راژی 

نسخه شمارء ۱۰۶۰۶ (فهرست) کتابخانة مجلس‌شودای ملی» نوشته شده با 
دوقلم نسخ دستعلیق حدود قر ن ۱۰۹ مه تستین نسخه (گك ۹ تعلیق 
مائندست با سطو دناه مواد وآ شفته وبقیه فسخ است سیارمر تب و دوشن وبه نش 
کهن‌تر اذ تة نخست میر‌سد. ود غالب بر گهای فة | فا رطوبت کهن دیده 
میشود» وحواشی بر گهایی ازاول و آ خرو دسط نسخه وصالی شده و دریغضی اذ 
صفحات (از جمله بر گی آ خر) گاه مك بادو کلمه خوانده نمیشود. ددیر‌خی اذ 
صفحات حاشه‌هائی است تازه (از قرن حاضر) که برپاده‌ای از آ نها خط کشیده 
شده. ذیریکی از حواشی نشان «ع ل ثقفی» دیده میشود. این نسشه اذاول و خر 
افتاده دارد (از اول نزدبك به دو بر کی مطایق نسخه چایی استاد محدث ادموعت 
و از آ خر زديك به دوصفحه مطابق همان‌نسخهٌ چاپی) عنادین لگ ف 

قطم و بر که بزرگه ۸ × ۲۴ سانت» جلد تیماجی مشکی سجاف شده د 
مندرس» کاغذ (سشتر تسخه) سمر قندی شکری دنگ تعداد بر گی ۰۱۸۳ سطود 
هر صفحه 3۲۸ 6۲۷. 

عکس‌این نسخه در اختیادما قراددادد. این نسخه درچاپ اول در دست نبود 
وچند سالپیش پیدا شد که مجلس‌شودای ملی آن دا خر بدادی‌نمود. جنابآ قای 
جعفرسلطان القر اثی دربارة تاریخ نسخه از دوی همان نسخهٌ عکسی اظهاد نظ 
نمودند که‌حدا کثر تضمین نیمٌاول قرن ۸ استء بطورقطع از آن مو خر تر نیست. 

این نسخه چناتکه آقای حائر ییاد کردند بدو خط مختلف‌است از دوشخص 
مختلف, خواندن سخه کس ایت اولان دشواری ذیادی داشت. خصو صیات 
نگارش و دسم‌الخط این نسخه نشان میدهد که نسخه‌ای کهن داصیل است. 

چنانکه گفته شد اول و ا این نسخه افتاد گی دادد. قسمت مو جود اذ 
صفحه ۷ سطره شروع میشود؛ وانجام آن ص۶۴۵ سطر ۲ می‌باشد که درهر دومورد 


در حاشیه نشان داده شده است. 


چهل ٠‏ کٹا ب نقض 

اساس چاپ کنو ئی کتاب‌تقض بر این سخه بوده‌است» «بگنان‌غالب نسخةدع» 
اصل وماً خذ پاد دة معتبر «ث»م» ب» ن» است بدلانل دشو اهدفراوان ازجمله: 

ددهنگام مقایلة نسخه‌ها در بسیادی از موارد دیدیم هر‌جا که دد فسخة <ع» 
کامه‌ای‌صورت ناخوانا نوشته شده, نسخه‌های چهاد کانهٌ دبگرهر يك آن کلمه 
را چیز دیگری خوانده و بصورت دیسکری نوشته است؛ و ددیر خی موادد اسلا 
آن کلمة ناخوانا دا بعضی از نسخه‌ها ننوشته وجای آن را سفید گذاشته‌اند» و 
درنتیجه بسیاری اذ اختلافات سخ اذ آنجا ناشی شده است. 

دسگر آ نکه درچند جا که در نسخه «ع» خی مطلب گسیخته با پس‌دینش 
شده د با اصلا مطالبی ساقط شده است» همه چهاد نسخةٌ دیگر بهمان گونه دچاد 
اضطر اب د ددهم دیش شده‌اند. داین نشانه‌ها دلیل قاطع است بر: آ قتکه .نسشهٌ 
«ع» اسایچهاد سخ مذ کوداست, با بواسطه دیا پی‌داسظهء یعنی.هر بك از:آن 
فسخ اا از روی سخ «ع» نوشته شده است وبا از روی فسخة ویک ی که 
آن سا رڈ ار سخهٌ «ع».بوده است. 

الا سخ اا سے کک کا ایی وای اکا بک یری 
آن بقراد ذیراست: 

١‏ اول وآ خر نسخه افتاد گی دادد. از اول حدود دوب گك و از آ خر حدود 
کی دوصفحه چنانکه اشاده شد. 

۷- گویا برخی اذ بر گهای نسخه ددهم بوده» وبا کسی که میخو استه آنها 
را دصالی دصحافی کند نتوافسته تر‌تیب آ نها را دعایت‌نماید» ددنتیجه نظم بعضی 
از صفحات دا.بهم زده, دیدرم با دقت و کوشش بسیاداین بهمدیختگی دا پیدا کرد 
و آن‌دا صودت ددستی اصلاح نمود تانسخه بشکل اصلی خود در آمد. این‌موضوع 
را درصفحه ۴۵۵۲۸ ملاحظه فر‌مائید. ۱ 

۳-قسمتی از اواخر کتاب که مشتمل برپنج فضیحت است اذ سخة.<ع» 
افتاده است دبه‌تبع آن از نسخه‌های ب»من (این‌نکته دا ددصفحات ۶۱۷,۶۰۲,۶۰۱ 





ملاحظه‌نمائید) این افتاد گی ببر کت د جود دد سخ «ج» د» اضلاح و تن‌میم کشت 
و بیان این مطلب دد نسخة «ح» گذشت. ۱ 

۴ این نسخه اذبر خی اغلاط داشتباهات خالی نیست که بامقابله دبردسی 
فسخ دیگر اغلاط واشتباهات هذ کو د تصحیح شد. 

امادر بارة مشخصات و خصوصیات دستودی و دیکر اصطلاحات: دايج در آن 
زمان با مخصوص باین نسخه».مرحوم پددم بانداء کافی درحواشی صفحات بحث 
کرده دبای بر خی اذ آنها تعلیقات مستقلی. قر اردادہ که‌درهجاد تغلیقات مفصلا" 
سخن دفته است. آنحه دراینجا پیانش .ضروری است. خصوصیات دسم الخط ونوع 
نگارش نسخه است. 

دد.موادد زیر همه جا د «صورت ذ نوشته شده: 

آیذ دارذء بوذ کنذ» خونء شذ» شایذ» باین, شذند (اولی ذال‌بانقطه ودومی 
دال بی نقظه )».پذر» ماند براند براذر ذاذه» فياف د نمونه‌های بسیاد دیگر 
که بکلمات فوق بسنده کردیم. گاهی نیز برروی این نوع ذال نقطه نگذاشته, 
دمن نمیدانم که نوشتن هن دو کو نه دایچ بوده با آن‌مواددی که نقطه ندارد در 
ثراهمال د سهلانگادی کاتب است»ویا نقطه داشته و بمزورپاك شده است (ذیزا 
دربررخی ازصفحات نقطه‌های ذیاد بی‌دبطی ددهمه جای صفحه پرا کنده است داین 
شان میدهد که دداش رطوبت مر کب یك صفحه بوسیلا صفح نقاپاش جذب 
آشدم استخ). 

چ همه جا صودت ج (با بك نقطه د آنجه بسورت آنج نوشته شده است. 
همچنین پ همه جا صورت ب و ز صورت ذ نوشته شده. 

گی همه‌جا بصورت ك نوشته شده و که (حرف ربط فادسی) دد بیشتر‌موادد 


بسودت کی د گاهی بصودت ک نگاشته شده است: 





۱- دال در «ند» جمع همیشه بی‌نقطه است. 


چهل ودو کتاب نقض: 





عجیست کی جون ددباژادها 

تا آ خر آية بر خواند کی هم اذقر آنست 

اکرندانی ک کی کرد سا تابکويم ( کی = که بمعنی چه-کسی است) 

دلیل بر آن ک آن قوم کی حسین‌ین علی دا کشتند ۱ 

"دحکم اوحکم ا ک خواستند کی نقیشه‌ی قر آن آودند ' 

بلکه را همه‌جا بل ک می‌تویسد. بك دا مک ھی فویسد. ۱ 

ياء ماقبلمکسوردا دد سیاری‌ازموادد «دی» می‌تو سد یعنی‌دو نقطةٌ عنودی 
درتوی آنمیگذارد: پندارع»: دندی» تقر ور ک»د کاهی باین‌شکل«ی» هئ نو وسک 
یعنی دو نقطه دا افقی در روی باء قر ادمیدهد: علی. 

باء را وقتی به کلم دیگری می چسباند بایندشکل خدا یر ا» ی نو بسدیعنی 
هم نقطه .زیر آن میگذادد هم يك‌همز ہ (یا باء کو چك) در روی آن. این قاعده 
درمورد همهٌیاء‌هائی که دروسط کلمه قر ارداددصادق است: ذا؟یل, فا"بدة» خاایف. 

هاء آخر کلمه که به حرف با کلمةٌ دیگری اضافه میشود باین صودتها 
نوشته میشود: کینهی» حلقه‌ی میې» نشانه‌ی تیر» مسیلمةٌ کذ اب کافه شیعت. 

ی (دد ۲ خر کلمه ودرحالت اضافه) وثی باین صودت نوشته میشود: قضای" 
خدای بوذه است» ترسای" (یعنی‌تر سائی)باشذ وخر می. 

نورسنده این نسخه بردوی بعضی کلمات اعراب می گذادد» این اعراب دا 
هم بردوی بعضی کلمات فادسی گذارده وهم پرروی آشعاردجملات عربی. اعراب 
حملات عر بی اعتباد چندانی ندارد چون گاهی غلط اعراب گذادی نموده» ولی 
اعراب کلمات فادسی قابل تمل است و من چند نمونه دا بعین دسی‌الخط سخه 
دراینجا نقل می‌نمایم: . 

خمروذ مر آشکادا کرده وظلموعدوان ۱ 

۱- چون چاپخانه این گونه حروف را ندادد نا گزیرشکل اصلی روک را نتوانستیم ۳ 
اینجا دسم کنیم. ۱ ۱ 


مقدمة مصحح چهل‌وسه 

و گرعجز باشد (دال بی‌نقطه) کی عثمان جوب برس ز نذ وتَزذ وخوذ 
کجا قو ةو ذز هرھ ی آن داشت عجز آ نجابیشتر باشذ (ذال بانقطه) کی بوسّفیان 
سنک برد ندان ذفن و ذذ. 

تا حق دا برحقو دان نگاه دادذ. 

بقولدافضی شانسته ولایق نباشد. 

> پیتکدییکن بیو ستند = بیکدیگر پیوستند 

مصاف کاه ‏ مصافگاه 

اف سي = آستین 

چون خو فش ذا*بل شوذ 

قاد سه شذند اذ دست‌عباسیان 

ز فان بادب می‌بایذ جنبانین 

ها ی نسب زرم هی مس تی خانه 

کاهی ددبین عبادات وجملات علامتی شبیه ۵ با یك دابرء کو چك گذاشته ` 
شده که معنی ویر گول و نقطه ختم جمله میدهد و کاهی این علامت را ۳ 
سطر ى میگذادد که تمام یست و کلمه‌ای را هم در آنجا نمی توافسته بو سد 
بنابراین علامت فوق دا برای پر کردن خط گذاشته است. گاهی در آ خر سط 
این علامت دا مکر د کرده است. 


سخه‌ای د بگر 

پس از آنکه چاپ کتاب‌نقض‌یپایان رسید دچاپ تعلیقات نیز باواخر نزديك 
میشد» بپددم خبر دسی د که یك نشخة مخطوط اذز کتاب تقض ازهند بایر انآ ودده 
شده. آن مر حوم بلافاصله نسخه دا بمبلغ گزافی از کتافروش خریدادی کرد تا 
آن دا بشناسد و اگر امتباذ قابل توجهی دادد در این مقدمه بشناساند؛ چه آن 
فقید چنان ولعی داشت تا طبق‌مضمون «لايغا درصغيرة ولا كبيرة | لا آحصیها»‌هیچ 
مطلبی دا درتحقیقات خود فرو گذار نکند. 

ما آتنسخه دابادیگی سخ مقابله وبرردسی کردیم ودرا بنجامعر فی‌می نمائیم. 

نسخه‌ای‌است بخط نستعلیق ناپخته» بقطع ۱۶ × ۲۵سانت(قطع نو شته‌هایمتن 
۷/۵×۵( هر صفحه دادای ۱۵ سطرء آ بات قر آنی وجملات و اشعاد عر بی 
بخط سخ» دربعضی‌موادد عنادین با شنگرف» کاغذآن هندی نازك جلں و همدٌ 
بر گها مودیائه خورده» وموریانه خوده کی جلد وصفحات اولو آ خر کتاب بیشتر 
است. بر گهای آغاذ نسخه دد اثرمودبانه خودد گی چنان ازهم کسته شده که 
نمی‌توان حتی کتاب را باز نمود زیرا صفحات اذهم باشیده منشود. حواشی‌صفحات 
آغاذنسخه دیمی اذبر کی دوم وسیادی از کلمات‌متن بالکل اذ بین‌دفته‌هصفحات 
سوراخ سوداخ است. . 

اول وآ خر نسخه کامل وتمام است. درصفحة اول‌نام کتاپ چنین ذ کر شده: 
«نقض الفسائح از تصنیف علامه جلیل عبدالجلیل دازی». 

کاتب درآ خر نسخه تاریخ کتابت وتام وتشان خود دا چنین‌معر فی‌مسکند: 

د کتاب تقض الفضائح از ارشاد جناب فاضل مو‌تمن» شاعر شیر دن سخن» 
وحیددمن» حصرت منشی سی احمد حسن صاحب آدا ما بر کاته الى دوم العناد 
بخطا حقر العباد | ۱[ ] عبدالمذ با لخاطی المدعو بعلی حسن‌بن آغا شعبانعلی کیانی 
و کشمیری عقی‌الةٌ عن جرائمهما وستر الله عيو بهما في‌الدنیا دالاخزة بتادیخ بستم 
(بیستم) شور دییع‌الثانی مه ۷۱۹۰ بمقام شهر لکهنو اختتام بافت». 


مقدمةً مصیحح چهل‌و پنج 





چنانکه ملاحظه شد نسخه ۱۱۰ سال پیش نکاشته شده و ثو نویس است. پس 
اذ مقابلهٌ این نسخه بادیکر سخ دیدیم که آن‌اذنظر کلیمطایق است با سه‌نسشة 
«ب»م»ن» بعنی ددسه مورد از اوائل کتاب (ص ۲۸ و۴۵ و ۶۵ چاپ کنونی) این 
سخه عا مانند سه تسخة مه کود شیاشگ دادد. و دیگرمطالب آن نىز با سه 
تسش ماد شده هم آهنگ است. 

فضییحت‌های آ خر کتاب دداین نسخه بسیادهشو شْذ کر شده» شمادء‌بیشتر آ نها 
:ادرست است. و آن پنج فضحت که اذهمة تسخ معتبر ساقط شده و در تسخة «ح» 
معر فی تمودیم اذاین نسخه نیزافتاده است. بعلادهء ازفضیحت باذدهم(ص ۵۰۸چاپ 
کنونی) تا فضیحت هفدهم (ص ۵۳۰) بعنی پنج فضیحت دیگر اذ این نسخه نیز 
ساقط شده است. 

خلاصهٌ کلام آنکه: این نسخه گز چه از نظر کلی درردهٌ سه نسخهً «ب.م.ن» 
قرادمیگیرد ولی با آ نها اختلاف فاحش دارد, چدآن سه نسخه مورد و وق و 
اعتماد است ددحالیکه این نسخه مغلو ط است و نشان میدهد که نوسندءٍ آن‌شخص 
بی‌سوادی‌بوده و کلمات دا درست نتواسته بخواند و نوسد. بگمان این نسخه از 
روی نسخه «ن» دونوسی‌شده است. 

درمقایسهٌنهائی‌میگوئیم: این نسخه‌اذ همه نسخ‌هشتکا ناسا بق الذ کی جدیدتر 
دمغلوطتی است وقابل اعتنا نیست» وهیچ حسنی با امتیازی ندارد که قابل ذ کر ' 
باشد. با این حال آن دا معرفی نمودیم تا آخرین اطلاعات درمودد نسخ نقض را 
در اختبار خوانندة ارحمند قر از دهیم. 


لد 3£ 3 


در آ خر مقد مه صفحة از ل و آخر همه فسخ دا غا کلشه و“ ده بحاپ 
میرسانیم ولی | کراحیاناً صفحهٌ او لیا آ خر نسخه‌ای تادبود و انعکس آن‌چیزی 
مفهوم کشت از صفحه دیگری که واضح تر بود عکس گر فتيم تا خواتند گان 
نمو ته‌ای ازهمه نسخ را درجلوی رودی خود داشته باشند. 


هدف از طبع ونشر کتاب 

هدف اذطبم وشر این کتاب آنست که یکی از گنجینه‌های فکری ما 
مسلمانان احیاء گردد و فوائد کلامی وتادیخی و دجالی د ادبی د جغرافیائی د 
ملل و تحلی و نظایر آ نها که درلابلای آن بطور وفورمنددج است دد دسترس اهل 
فضل ودانش قراد کیرد ذیرا تالف آن پنجاه و چند سال قبل از حمل مغول‌بوده 
است که هر چه اذیده اسلام تا آن تاریخ ازمفاخر وماثر جمع شده د ذخیره 
گردیده بوده» واسلاف توقع آ نرا داشته‌اند که با خلاف‌برسد آن حملهخانمانسوز 
وبنیاد کن اذیخ وین بر انداخت وبا خاك وخا کستر مکسان ساخت. 

بد ھی است که استفاده اذفو ائد مشادا لها دروهلۂ ادلی اختصاص بمسلمانان 
دارد» ذیرا رد وقبول دنقض د ابرام که لاذمةٌ امن قبیل کتب است درمیان آ نان 
صورت گر فته وا نجام پذیر فته است» منتها چنانکه کفتیم مراد دداینجا استفاده از 
فواید کتاب است نه تکثیر قیل وقال و تشدید بحث دجداله د دامن زدن باتش 
بغی وعنادء وشعله‌ورساختن ناه فتنه وفسادء | گر چه‌با تو جه باینکه نظرعلمای 
اعلام پسوسته براین‌متوجه بوده که حق معلوم گر دد وباطل ازیین‌برود با دجود 
این چون ددتعس ات آنان کاهی تند روی شده وعبادات ذخنده بکاد دفته است؛ 
از این روی درتعلیقاتو تحقیقات کتاب سعی‌شده است که‌اذمنهاجلسنةٌ ابن‌تیمیه 
وا بطالالباطل فاضل روز بهان وتحفةٌ اثناعشر یه فاضل‌دهلوی» وهمچنین از حقاق- 
الحق قاضی نورالة شوشتری وتقییدالمطاعن سید محمد قلی موسوی‌نیشابوری 


وعبقات‌الانواد امیر حامدحسین هندی و نظایر آ نها مطلبی نقل نشودء دا کراحیانا 


مقدمه مصحح چهل وهفت 





مقام مقتضی‌نقل کلامی از این کتب د نظایر آنها شود با دعایت ادب وحفظ حریم 
علم د تو جنه بعفت قلم انجام. گیرد. «العیاذبالة بهیچ وجه اهسانتی بساحت عالمی 
و بحر یم دزد کی‌نشده باشد, واین دوش اذ آغاذتا انجام‌هدف تکار نده بوده وتخلف 
از آآن ننموده و نخواهد نمود, ان‌شاءالٌ تعالی. 
۱ سپاسگز ازی و اهداء 
و آ خردعواهم أن الحمدلٌ رب العالمين 
ر پنالاتز غ قلوبنابعدان هدیتنا وهب لنامن لدتك رحمةانتات أنت‌الوهتاب 

سپاس مر خدای دا که بدستیادی قائد توفیق او کره مشکلات مطالب این 
کتاب دا کشودم. و یپایمردی دائد تا مید اوعقبات‌طاقت فرسای مراحل تصحیح آن 
را پیمودم تا توانستم این أثرنفیس باستانی د این ماب افتخاد جاودانی دا که‌دلیل 
بارزعظمت دين ودولت وسند ناطق حقانشت مذهب وملت‌است دردستر س‌اصحاب 
علم ودانش و ارباب فضل دینش بگذادم. هماتا | گر نظرعنایت اسزدی نمسود و 
لطلف خاص" اد دستگیريم نمی‌نمود د داهبر‌یم نمی‌فرمودهر کزتمیتوانستم همت 
برانجام این کادبزر کت دأمر خطیر بگمادم دبا داه ایفاء این‌وظيفة مهم دخدمت 
شابان دا سیادم. 

فحمداً له ثم حمداً له على ما کسانادداء الکرم 
و شکرا له ثم شکراً له على ماهدانا لشکر النتعم 

چنانکه مصنّف دضو انا علیه دیباچۂ کتاب دا بنام نامی مهتر اولیا و 
سرود اصفیا و خاتم‌اوصیاء امام عص ودلی آمرء عدل‌منتظر وقائم موملٌبوالقاسم 
محمندین السنالعسکری عجل اله فر جه وسهل‌مخر جه موشح وهز ین نموده 
این جاتب نیزمانند آن مور که پای ملخ پیش سلیمان کشید این سخ مطبوعه 
دا تقدیم آستان ملاك پاسبان آن معدن فضل و کرم دجود و احسان که واسطة 
فیوضات الهی‌دمهبط کمالات نامتناهیاست میکند وروی برخاك عجزونیاز نهاده 
وبا کمال مسکنت و ضراعت عذد تقصیر خدمت خواسته و این محقر تحفه دا 


چهل‌وهشت کتاب نقض 





ره آورد خود میشمادد. 
تی سگ ما دا بدا شه بادئیست: باکر بمان. کادها دشواد تست 
غه الهم بملائكتك المقر بين أده بروحا لقدس بادب العالمین. 
میں جلالالد بن حسینی | دموی 
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ا لپت رونا ام یت وش 

شردام بط رون 
LALLA, 7‏ رت 
ارم تکیت رم لا 7 
۷ 
ا ۲ مد 2 نراس ادرا زوا رواش 
و شک اس اش 


سور 
ا OTT‏ ر دام مت 9 رعولا 


ام رات ر 
ده یب و 

زوا کدرا رانا نواعت خاش 
اڑا الیو اد وه ۱ 
کی مر هک 

وم شوم و ریت و 
وس a Lr‏ ٹیر ر وض ر ره 
دسب تتلا ندرا نکد دوان6 مروز تسا بی 
س دازا را ما وی ورن ن رل 


۲- اولين صفحة موجود از نسخه «د» 


یزم باس یو از را متا اعود 
اودر ی ونیم کر را 
کت رارت ترش ری ماو وتا 
ضویر مرن کرای کنر اناور نس 
SIE‏ یب 4 ا شت رر 
نوشن رگم تک توص شب بر پر 
وو اورا بز ار ۲ دی نرهل 
ما O‏ وما 
ی ریز رسەن 02 17 ۳ 
رک طخ را کر وتا رین ز 
کاپ مهد وی 2 و یلع رام سرو ۱ 
اور وامیرار iy:‏ ارا مرو سنا نع راو 3 
ا انس و 7 
و مور زو تر نت را 
EDIE Beret‏ 
زر ریت نتب بط 





۲ آخرین صفحة موجود از نسح «د» 


اي ا و ای وی 
ت نی وک زا نع افا ی 


مزا ل مزالا وت ی 
دعت ازمر یشو س ا لان نم" من سپررگا 
الوا ساو مہات ابد وعدا مرا ارد و اا 
سملا ن دشر ویرول 
e,‏ ب Pi‏ رتا بارا Ts‏ ۷ 
۳۳ رواو ر سح موز 0 
د وم رهز رعا لت و 
0 وا و راح ررس الا و ای 
زانط بر اران مرا کین کاب رادت ال 
سم تم رد مگ" ۳ 1 ا 
7 زارت راز مه 
// | وت راما سناش 
مت یفنم 
وو را حور ست ا رک بسک انار زح )۳ 
کواب سس 
گررزت سا ریا ای ازو حارم شرو تلا 
7 ین مزع ترا As‏ بت 


۳ او لین صفیحةً موجود از سخة «س» 


3 


Ey 
رام عار داشا 5 ر ونر سرلا‎ 
ویاام تن‎ Ul, ور ر ر تر‎ 
واو کا شروک و بر راب ون‎ 
1 ره کون زر یس اس‎ 
کیت 1 ك ی‎ 
سا ارا ا روا برو ی ان ند ,سح‎ 7 
یرم رل ر ن سم سوب‎ 
ا و کے رش وو ررس‎ 
ولاک مات دزی ان و‎ 
مر 2 ۲ رت اش تور ت‎ 
۱ اد‎ HL ی سدوا نا را ار‎ 
7 وسر را 2 وا‎ 
د نم وشار اط ر خر ی‎ 
اوش نت هل‎ 
رت واه مراد ر رودا یا‎ 
9 ک ی رال ام‎ 
5 ا وال ا رت او را را‎ 


۳ آخحرین صفحة موجود از نسخةً «س» 





۴ صفحه ۲و۳ نسخهً «ب» 





۴ب صفحةً آعروماقبل آخرنسخة «ب» 











۵ب صفحه اول و دوم نسخة «م» 
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۸ اولین صفحة موجود از نسخة «ع» 





اچوا ب این رباص پر وب لوصا نت3 
E‏ فان اکا مون دا وم سرت 
واف واو اقل شی رر وشن 
وان اجه ا سق یآ ر راک اله 
ب سروس ولوا ارو اع ۳ 
ک تخب کی ا ار وور دایمن . 
زوو رسلا ند ادد ع ام فض بای 
یک ومصطن صلل نس اوآ ا نے 
وا مرس در ر وشات از رست او وشفاعت 
اپشانبه غیب‌با شیر وتا ۱ 
صو و با و هار ربا جوا شي مارا را وی علا 
ی ایسا وکر باو ولارن انم 
ایرو ربا فا( بویا نآ وا 
ماو اح‌ناازشا اماخطاً 
ما سل امکا احا 


صفحة ماقبل آخر نسخة جدید هند (دجوع شود به ص ۴۵-۴۴) 


امه فاعمت عناه اعم لا وا رح 

نات اع طا لتو م الکاهنوییت امین امت 
ود عاءجيع الوسان و انوسنات جنك 
يا احم الرل مان , 


فاا 


. کت راتفا ی از ارا وا ب فا ر ہو اع 
ز کپ رز نرت یمتاح 
را الکو راشاو 
یعازتنا رسد سین 
کر کی ینت ونیم ول ِ 
۱ 


آخرین صفحاً نسخة جدید هند (رجوع شود به ص ۴۵-۴۲) ۰ 


سخنی چند با خو اننده 
سلام" وریحان و روح و رحمة" عليك وممدود من‌الظل سجسج" 
و با أسنی لا ترد تحية سوءاد ج‌من‌طیبر مسك بارج 
ألا ائما ناح‌الحما بعدما وت »و کانت قبل ذلك تهز ج و 

«از رثای ابن‌الرومی درسوك یحیی بن مرلو ۱ 
کتاب نقض موسوم به «بعض‌مثالب الو اصب في نقضبعض فسائح‌الر"دافش» 
تصنیف عبد ا لجلیل‌قز و ینی‌دازی که در حدودسال۵۶۰ هجری برشتهٌ تحر بردد آ مده 
یکی اذمهتر بن‌متون کلامی‌شیعه‌است که بز بان بادسی نکاشته شده, ور دی است 
بر کتاب «بعض فضائحال ر"وافض» که سکی‌انستیان ده یره شسات معا شود 
نوشته, و درآن اصولوفروع وافکار و کردار آ بان را بباداسته زاو ناسزا گر فته‌بود. 
این کتاب علاده بر جنبۀ دینی د کلامیء دد ادیبات فادسی نیز از اهمبت و 
امتیاژ خاصی بر خودداداست» چه در آن تنها مسائل‌علم کلام مودد بردسی دتعمسق 
فرادنگرفته, بلکه بسیادی اذ امود ذد کی مردم آن روز گار از ذشت و زیا 
وهنجاد و اهنجار منعکس شده است. این کتاب درحقیقت آبنه‌ای است از روش 
ذندگانی د افکار و کرداد مردم دی و ابران مر کزی درسدة ششم هجر ی و 
کادنامه‌ای است اذمدئیت و فرهنگف چند سدۀ این مرذ دبوم.چه تازه نیم قرن 
ازتألیف این کتاب گذشته بود که اقوام خونخواد و ومرانگر تاتار از دشتهای 





# درود ورحمت و آسایش‌ونست برتوبادهوسایةپرپهنای آدام بخش‌ملایم بر تو آر امش گستراد. 
دریغا که دیگر سلام ما دا پاسخ نمی گویی» وجز نسیم خوشبوی خالء مزارت که عطر 
آ گين است وتحیت ترا پمشام جان میرساند پاسخ دیگری از تونمی‌شنویم. 
کبوتران از آن زما ن که تو بخاك رفتی نوحه سرایی‌میکنند. وحالآنکه پیش از آن‌نضمه 
سرایی می‌نمودند. _ 


1 


سختی چند با خواننده شصت وهفت 
آسیای مر کزی بصوب سر زمینهای آ باد د مهدهای تمد ن بشری این سوی عالم 
سراژ بر شدند» ودر کوتاه ذمانی بودونبودما دا نابود ساختند. کر چه پیش از آنان 
نیز قبائل دیرانگردیگری نظیر غزان و خوادذه‌شاهیان وغیر آ نان برما تاختند 
دبئوبهٌ خود تا توانستند کشتند ونابود کردند. ۱ 
بهر حال این.کتاب درست اند کی پیش از ا نکه‌این بلابا برسر ما فرودا بد 
تاليف شده» دبر حسب معمول می‌بایست چون دیگر کنجهای علمی‌ما دستخوش 
بواد و نابودی گردد» وبا آنکه چند قرن درمحاق غیبت بود و گمان میرفت که 
نابود شده است» خوشیختّانه از گزند حوادث روز گارمصون ماند» و ااکنون سالم 
بدست ها دسیده است. 
درآن روز کارها و خصوصاً درسده‌های پنجم وششم وهفتم هجر ی پیر وان 
مذاهب و کروههای مختلف اسلامی با فلم و ذبان ومتأسفانه در برخی اذ موادد 
با شمشیر بجان تکدگی افتاده خون سگدیگر دا مير بختند. و گر چه اختلاف 
فکری‌برای دسیدن براه درست دخمت است» ولی‌شد ت تعصب وجهاات؛ اختلاف 
فکری دا درموارد سیادی بجنگه و خونر بزی مبد ل می‌مود. دسرذمین ما پر 
است اذمیدانهای نبرد وسفا کی و خونر بزی که پددان ما از دوی بی‌خردی بر یا 
نمودند. د اکر چنین فضائی | کنده از دشمنی د کینه‌توزی برما چیره نشده‌بود 
بی‌شك‌بآآن سهولت حملات تاتار صلسسون اذشرقهغرب ما دا اذیا ددنمی آودد. 
تأ لیف کتا بهای کلامی وعقیدتی در آن چند سده افزونی بافت» و اشگو ود 
بر خوردهای فکری ددمناطق گو نا گون‌دنگک‌مخصوص‌بخوذ میگرفت: مسلمانان 
در اثر آشنابی‌بابر خودد بسشتر با ملل غیر اسلامی کتابهاشی در رد" و ابطال‌ادیان 
دیگر نظیر دین بهود ومسیحیّت تأ لیف نمودند". این‌مباحثات ددشهر ها دمناطق 
مسلمان نشین بین گردهها وفرق مختلف مسلمان د رگیں بود. 
پرداضح است که اختلاف عقیدتی تا آنجا که اصولی و برمبنای حق طلبی 


۱- تازیخ‌الادب العربی؛ عمر فروخ» ج ۳ ص ۱۴۸ ۱۴۹۵.(چاپ بیروت -۱۳۹۲ ه). 





شصبت وهشت . . کتاب نقض 





باشد ساذ نده‌ومفند است» ومحصول آن بسیاری از کتب‌ادجمند کلامی است که از 
جملٌ افتخادات ما شمرده میشود. و لی‌متأسفانه چنانکه گفته شد بسیاری اذمردم 
حتنی. اهل‌فضل دد .اثر شدات تعصب و جهالت اختلافات فکری‌را دامن میژده‌اند 
تا آتجا که به خو فر وز ی وقتل نفوس وآ تش زدن و ویران کردن محلات منجن 
میگردید؛ وبر ای نمونه همین کتاب «بعض فنائمالر افض» ددییش دوی‌شمااست 
ومطالبی اذاین‌قبیل که اذ ذبان پیامبر بزد کواربصراحت نقل مہ کک دیا 
علی" سيا نی من بعدي قو م بقال لهم الر افسة.فان ¿ لقیتهم‌فافتلهم فانهم‌مشر کون... 
نمو ندمگی عهاذاین‌قبیل کتب که در همان دوده‌یعنی نیم ةدوم قرن‌ششم هجر ی 
تاليف شده کتابی است اذمو درخ ساجوقیان» ابن سلیمان داوندی. او در کتاب 
معردف خود «داحةا لصدور» (ص ۳۹۴) می نو سد": 
«و دعا گوی دا خویشی‌بود گفته‌است همجنانکه ماد کهن‌شود ااا 
دافضی که کهن شود ماحد و باطنی کردد, وشرح فضایح وقبایح دافضیان و 
خبث عقیدت ابشان در کتابی مغر د آورده‌ام. و د ین لاغری این بنتها 
خوش گفت» شع 
خسروا هست جای باطنیان" ‏ قم وان و 1 و طبرش 
آبروی چهاد بار بدار و انددین چار جای ذن. آتش 
پس فراهان بسوذ و مصلحگاه تا چهادت واب کرددشش» 
بهر حال | نچه | کنون برایما در خود اهمیت است آ نکو نه مطالبی است که 
معر ف علم وفرجنک واجتماع وتمدان و آداب ودسوم پدران ما است» و تگو نه 
مطالب حقی که گذشت روز گادآ نهادا کهنه نمیکند» دا لا تعصبات‌یا گفتارهای 
ناروا چه از این ملف با آن نوسنده با حر کین دیگری ثانستد است ودار 
اب اش (جاپساضر) سی ۰۱۲-11 والایصاح فضل‌بن شاذان ص۱ ۳۰۲-۳۰ و ص ۴۷۶ 


از انتشارات دانشگاه تهران)» و تعلیقات نقض (چاپ حاضر) تعليقة ۱ص ۰-۴۴ ۰۵ 
۲- تعلیقات نقضص(چاب حاضر) ص ۰.۱۳۰۹ ۳- دراینجامقصود شاعر «شیغیان» است. 





ما ا ۳ وزی اذاو وبی کمان‌دداین ددره دربین مسلمین کسی قيسنت كەختتی 
دربارءٌ مردم غير مسلمان چنین حکم کند با آرژو نماید کا چارجای 
زن‌آتش». ی کک و ۱ 
حقایقی که اذ.لابلای صحایف این کتاں دربارء ڊير وان مذاهب: تاف 
اسلامی» آداب د دسومآ نان» شهر‌هاء محله‌هاء باژادهاء کتابخانه‌هاء کروههاء 
مساجد ومجامم» جنگها وبادرهای آن مردم بدست می‌آید» چیزیست که ارزش 
این کتاب دا ددنظر اهل تحقیق افزون می‌نماید, و ازذاويةٌ دیدهای مختلف م 
توان دداین باده پژدهقهای کو نا کونی.انجام داد اف 

این‌جانب قبلا در نظر داشتم ضمن مقاله‌ای برخی اذامتیاذات واختصاصات 
این کتاب دا باز گو نمانم» دلی‌مر گے نا گهانی پدرم دپس اذ آآن بانجام دساندن 
کادچاپ این سه مجلند که یکی ازثمرات ذند کی تن 
بود فرصت تو شتن‌چنین مقاله‌ای دا پیش نباودد: 


که 


در ایتجا پاید از مجاهدتهای فراوان استاد فقید شادروان پددم در احیای 
این اثرعظیم یاد کنم. اد که بحق یکی ازشیفتگان دانش وعاشقان علم پود پرس 
این کتاب دنج بی‌آنداذه برد. اد آزسی‌سال پیش بطوده‌ستقيم ذحمات شنانه‌روزی 
برای احیای این کتاب کشید. د اهل‌فضل خود از دیدن چاپ اول وچاپکنونی 
این کتاب اذمقداذدنجی که برای آن کشیده شده است ۲ کاهی خواهتذ.یافت. و 
بای مت کی شوم که مشگینی کار این کتاب بگون‌ای بوده اش ت که ی ازچاپ 
اول آن» دپیش‌اذ آ نکه «مقد مه نقضو تعلیقا ت آن» دا منتش کندد چادبینادی‌شد 
تا سراتجام منجر به‌عمل جر ای مد اود که چپ ودي کروم وها ىعى 
با بك کلیه ذننت. : ود ۱ 
دداین چاپ نیز با وجود ضعف بنیه و درد چشم ا ار رل Se‏ 
کشیدن ناشی اذ داشتن تی بل کیامیر لول دیسا شیر وبا آ که از دو سال پیش 





بعلت تصلب شرابین قلب پزشکک معالج حر کت دا برای اه | کیداً منع. کرده 


بوده و با وجود مرض قند و.... بسیادی اذ شبها دا تأ پاسی بعد از نیمه شب کار 


مبکرد» و روزها فرمهای چاپی را خود به‌چایخانه می برد وهی آودد. 

این اذيك سوء و انسوی دیگر دنجش. آزدد کی‌خاطر که ناشی اذبر خی 
امور دیک بود سبب‌شدتا هنوزچاپ تعلیقات دا بآ خر نررسانده‌بود که قلب پر تلاش 
وین پرداش‌اداذ حر اکت‌باذاستاد. وبامر کک‌او یکی از کا خهایادب کشودفروربخت. 

*% XX * 

ا ا ویک واف رت اد ۳ ۱ 
آنھابا متن ضروری بود يك جا بچاپ دسانید. وبقیة تعلیقات دا مجز اء وتعلیقات 
که مفصتل شد در دوجله قرار داد تا استفاده از آن ممکن و آسان باشد... 

۰ بشرحی که در آغاز کتاب د نیزضمن معر فی نسخه‌ها گذشت, آن فقید 
مقدمهٌ کتاب دا نوشت ولی‌هنوذ آن دا تنظیم ننموده بود که بيك اجل دد دسید. 
تسخه‌های خی دا نیزمعر فی‌نکرده بود. این جانب مقدمه دا تنظیم وسخه‌ها دا 
معر فی‌نمودم. درمعر "فی نسخه‌هاه نوشته‌های پدرم دا در مورد آن پنج نسخه که 
چاپاو"ل کتاب بر آ نها مبتنی‌بوده و در «مقد هة قض «تعلیقات آن» ۳ کرده 
است‌عیناً قل‌نمودم دیرخ کات لازم را یزمتة نش وبقبهُ نها رابهمان 
روش شناساندم. 

وظیفهً خود میدائم‌مر اتب امتنان دسپاس فرادان‌دا اذهیئت محترم موسسان 
انجمنآثادملی بخاطر بذل همه گونه مساعدت وتشویق نسبت بها نجام کلیهٌکارهای 
مربوط به‌چاپ این میراث ستر که دینی دفکری دفرهنگی دملی ابراز دادم و . 
موفقیت ابشان دا دد.انجام همه گوثه امورخیر آدذه کنم.. ۱ 

و نیز اذهمةٌ عزیزانی که بگونه‌ای در نش این سه جلد کتاب ما را كمك 
فومازی سردا ند صمسمافه سپاسگ ازم - ۱  .‏ 

ر : ۰ دی ها۵ ۱۳۵۸ ۰ علی محداث 
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هر‌جواهر محامد" که غو اصان دربای دین صحت دلیل اذقص بحر دل 
بغوص ارادت ساحل زبان آدند نثاد " حضرت واجبالوجودی باد که مور 
در معرفت اوبابقاء" تکلیف تفکر" و نظر است" ولال باد آن مدیر که گفت: 
موجب آن معرفت تقلید وتعلیم وخبر " است". آن ملك متعال که موصوف است 
بصفات کمال, لمیزلولایزال عادلی منز ه از آنکه غبار تهمت جبری ومشبهی 
و معطّلی جمال کمال * او بیالاد» تعالی عماتقولالمجبرة و تقدس عماقظن 
المبتدعة. ۱ ۱ 

و صدهز ار" درود و تحبات از خدای تعالی و از همه احبا" برذمرة انبا 


ورسل باد سفیران عالم غیب» عرض مقد"س ایشان معر | ومبر ۱" ازهمه‌عار"" 





۱م: «چون‌جواهرسحامد»ث: «جواهرومحامد» رجو ع شودبتعليقة ۱ ۲- ح: «نیاز». 
۳ ج «بایفاه» پس از قبیل «أوفی بعهده» است که بمعنی « وفی‌به» است؛ و عبارت این 
نسخه بهتر ۳ ۲ ۴ جح «فکر». ۵و ۷- سید مر تضی دازی (ده) در تبصرة- 
العوام گفته (ص ۲۰۲-۲۰۱ چاپ استاد فقید عباس اقبال): «امامیان گویند: معرفت خدای 
واجپ بود عقلا حلاف مجبره که گویند: بشر ع واجب شود و گویند: معرفت خدای بفکر و 
انذیشه در دلائل حاصل شود حلاف ملاحده که نزد ایشان بتول معلم صادق حاصل شود» و 
نیز گفته: (ص ۱۸۱): «اسماعیلیان گویند: معرفت خحدای تعالی بقول معلمی صادق حاصل 
شود» و یز گفته ( ص ۱۸۲) : « و حکایت صفات باری و معرفتش بمعلم صادق بود » . 
و بش ح: (چبر »۰ ۸ ح: «افعال» ۹ ث: «صدود). ۰ ٿث «احیاه» 
(متن جمع حبیب‌است بمعنی دوست» وحاشیه جمع حی بمعنی زنده). ۱ ح: «مبر | 
ومصفا). ۲- ح: «عوار» و عوار نیز بتثلیث عین بمعنی عیب است. 


۲ تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی 


وعیب» وباضعاف آن تحبات مترادفات برشخص پا کیزه و روح لطیف محمد 
مصطفی باد". آن مهتری که شریعت و شفاعت بنقد و بوعد برفتراك بعشت او 
باز ستند" و حاشا" چنانکه مذهب مجبران" است که سبنهٌ پاك او بشکافتند تا 
بشستند“ اذ اصلاب طیبین" و ارحام طاهرات بجهان آمد کفرو بدعت و ضلالت 
اذ هیبت. یځ او درجهان بان آم ندا آفرین و تا از اهل, ذمین و 
مات آل ع ا و ب یه دد ان واا اترا و اصحاب او باد؛ 
مادارفلك وسبح ملك '' 


آمساشعد 


بدانند متصفانی که ان موجه و کیا کذ وز دايعالاو ل پا تصند و 
جنجاه وشش:سشال"' از چرس صاحب. شر بعت غلیهالصاوة و السللام. بما تقل افتاد 
که کان" بهم آودد‌اند و آق‌را؟ " «بعضفضائحالن وافض»ه نام نهاده ندودرمحافل؛ 
کبار وحضور صغار پر طریق تفنینم. هی خوافند:ومردم عام قافل" از انقباع 
آن دعاوی بی بيسنت عات " قى خاد مگردوستی وا نسختیق از آن 


ا صلیاه عليه وآله. و ره وال موی رام 7 وق 
بکسراول بروزن ادزاك تسمه و دوالی باشد که ازپس‌وپیش زین‌اتلب آویزند وآنرا بت ر کی 


قنجوقه گو یند). ۳ .ج:.«حاشا که», ‏ . ۴ برای نظر دد کلم (مبجبر» رجو ع:شود 
تعلیقة۲. . . هب برای‌تحقیق دراین عقیده رجو ع‌شود بتعلیقه۳... عب ح: «طاجرین». 
۷ ث: «نثاد» ح«نیان». .7 . .۸ ٿث ح: «بهر .66 ٩‏ ح: «ایواح». 


۰ - درغیرم.ث: «مادارالفلك وسیحالملك». .۰ ۱۱۰- ٿم: «مجمو ع). ۰ یجتی 
سال پا نصد و پنجاه‌وششمین زیرا مراد عددترتیبی‌است. .۱ ۷۰۳-بثم: «کتاب» توضیح 
نسخ هآ قای‌حسین: باستانی‌راد که رم ز آن «ب» است از اینجا یعنی «که‌کتاب بهم آورده‌اندو 
آنرا بعض فضایح روافض نام نهاده‌اند» آغاز می‌شود و .از اول کتاب تا این عبارت ناقصی 
است. . .: ۴۰ اب «و او دا». . . ۵ب 8: «نقض.فضایح.الروافضی». ح: «نقض و 
فضایج الروافض». ۶ب ح: «ومردم»آغمرو أغفل» وشاید صحیح «مرد) غمر وغافل» 
باشد و «غمر» بح ر کات سه گان غین معجمه. بمعنی ساده‌لو ح و بی تجر به است چنانکه.«عام» 
نیز بهمین معنی است. .. . ۷ ح: «ومعانی» را ندارد. ۲ 








کتاب نقض . ۳ 


بای سیه وش یمن ال ال" TDS‏ لد اش ید ااا علو ءا 
که رفس شيعه است برد" و او آن دا مطالعه کرد باستقصاء تمام وپیش بی‌ادر " 
مهترم آوحدالداین؟ .الحنین که هفتی و پیر‌طایفه است -مد الله عمره وأنفاسه - 
فر‌ستاد اوئز مطالعةٌ فسخه تمام کر ۳ د بوشده داشتند۲ از خوف آ قکه‌میادا 
من دزجواب کتاب و نقض آن تعجیلی بکنم" . مد تی دداذشد .که من‌طالب آنتسخه 
بودم میسس نمی‌شد وخود ندانستم E‏ روهی از علمای هر طایفه تاستقصاء تمام 
تفحص اوراق آن کتاب نموده‌اند و بر کلمات نيك و بدش وقوفی‌بافته‌اند واستبعاد 
و تعب نموده که اصول وفروع مذاهب برعلما و فطلا" پوشیده باشد وشتم و 
لعن و زود و بهتان در کتب معتاد و معهود نبوده است بی‌دلیل ی و و در اثثای 
آن م لف حوالاتی واشاداتی بمتقد مان امامبَهٌ اصولیه کرده که پری" .از آن 
مذهب غلاة واخاریه"۲ و حشوبه است علی‌اختلاف آذائی؛ ا تر N‏ 
و از یشان در کتپ اصولیان " اثنیعشر به ظاهر است» و بعضی" خود وضع و 
تمویه" که مذهب کسی نبوده‌است وسه‌تسخت کرده» یکی بخزانهٌ امین "معروف 
فرستاده ودیگری مصنف میدارد و درخفیه۳ برعوامالنناس میخواند36 Cr‏ 
ازآن قل تیت بقزوین - کات ان وت منصف E e‏ ر 


۱ حء «علوه وستادته): ۲ ح: «برده‌است». .۰ ۰ ۳-ح: «تمام کردة وان پیرادر). 


۴ م ث: «أوحدین الحسین». ۵ے م ب ث: «مفثی طایفه». ع ح؛ «آو نیز از 


سر کمال وفضل مطالعه‌کرده». ۰۰ ۷ہ ح: «داشت». ۸ : «درجواب نقض تعجیلی' 
بکنم» ث: (مباداازمن در کتاب ونقض‌آن تعجیلی برود» ح: «نبا ید که درنجواب تقض تخنجیلی 
رود):: ٩‏ بم: «تاخود داشتم» ح: «و چون دانستم)»» ی وت ج 6: «و فضنلام ۳ 


ندارتلء ۱ات حه«بهری» ۲- ح: «اجباریه» ٠‏ ۱۳ «اضولية». 
۴ ح:«بهری».۰ ۰ ۱۵اب ح: «وضع کرده» ۴: «وضع نموده» و تمویه بمعنی تلییس؛ 
وباطل دا بعورت حق نشان دادن است. ۶ ح: «امیر» ): «انیری» رجو ع شود 
بتعلیقة ۰۰۴ ۰ , .۱۷ ح: «بخفیه». ۰ ۱۸ مقا) بضم میم اول مصدر میم .است بمعنی 


اقامت. 2 ۹ «مکر» دراینجا برای تمنی یا ترجی‌است یعنی‌مو لف سنخة کتاب خو درا 
باین آرزو یا اميد بقزوین فرستاده:که سبب تهییج عوا)ا لناس..: و دشت آویز فتا نان شود... 





۴ تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 
سیب تهییج‌عوام‌الناس و ات بای خوانان! ودست آویز فتانان" شود واذ | تجا 
تولد فسادهای گران منکن گردد که بشتر و زر و وبال آن ونکال آن بدنیا و 
آ خرت‌دد گردن uf‏ یما ند3۴ که: من مه سا فعلبه وزرهاو وزرمن 
عمل ها الى بو ما لقیامة, 

اتفاق را سته اصل بدست و امام شهابت الد ین همحمتدین تاج الد ین 
0 0ب افتاد که معتمر شعه است و او آن را از سر صفایٍ دل و کمال فصل و 
اعتقاد نبکو مطالعه کرد وبما فرستاد وما دا در آن فصول و کلمات" چند روزی 
تأمتلی‌شافی" رفت باحتباطی کافی؛ بعشق مذهب جبروهوای طبع‌وحب النشو 
فرراهم آودده؛ الحق عباداتی است درست و خوش و سهل, اما کلماتی سیم از 
سر تعصب وجهل» حوالاتی نه بر جاد ۶ حقیقت» تشبیهاتی‌سقیم پر شبهت, معادضاتی 
نامعقول» واشاراتی نامنقول نامقبول""» اسامیی‌اذتعریف متقد مان بصورت کنیت 
بدیده"" تقلی بریشگونه" که هوعاقلی فاضل که" باصاف بخواند" نامتصفی و 
نادانی مصنف بداند و اورا از خود نداند و نخواند. بیجاده از معنی این بت 

١‏ : «آ لت پای‌خران» برای‌تحقیق در«پای خوانان» رجو ع‌شود بتعلیقةی. ۲-فتان 
بفتح فاء و تشدید تاء بروذن شداد بمعنی دزد و فتنه‌انگیز وآشوب طلب وشورشکر است و 
«فتانان» جمع آنست. ۳ عبارت نسخهةً «ح» بجای عبارت دوستارة متن چنین است: 
«ویکی دیگر بقزوین فرستاده تا هر کس آن دا بخواند بزندقه وساد افتد ووزد ووبال آن 
در گردن مصنف‌بماند». ۴ حدیث معروف نبویست که سنی وشیعی آنرا بعبارات‌مختلفه 
و طرق معتبره نقل کرده‌اند ومفاد غالب آنها این‌مضمون است: «من سن‌سنة حسنة فلهأجرها و 
آجرمن‌عمل بها الى يو ما لقيامة» ومن‌سن‌سنة سيثة (الحدیث)». ۵ ح: «کیکی» ترجمة 


حال این شخص درآینده خواهدآمد. ۶ م ث: «کلماتی». " ۷ ث: «شافی‌ده». 
۸- ث ب: «کاعی» . -٩‏ برای تحقیق در این د وکلمه رجو ع شود بتعلیقاً ۶ . 


۰ ح: «مشنع»» و «مشبع» دا بصيغةً اسم فاعل و اسم مفعول هردو میتوان خواند و بعضی 
از ادباء متأحرین قرائت بصیغة اسم فاعل دا ترجیح برقرائت بصيغة اسم مفعول داده است. 
١‏ ١د‏ «ناعقبول» فقط در «م ث». 6-۲ ح: «اسامی از صورت تواریخ متقدمان و 
صورت کتب ندیده). ۳ چ «بدینگو نه». ۴س ح: «کهآنرا». ۵ اس ح: 
«مطا لعه کند». ۶ 2: «بی‌انصافی و نادانی و جهل مصنف بحقیقت بداند وآن را». 


کتاب نقض ۵ 
بیکانه افتاده که حق‌تعالی فرموده": ولانقف‌مالیس لك به علم‌ان" الم والبصر 
والفژاد کل اولّك کان‌عنه مسولا" وبدین" غایت جسادتی* و نهایت خسارتی" قلم 
درمیدان هذ بان افکنده مثبتان توحید وعدل دا ومقر ان توت وامامت را و 
متاعان شر بعت دا بتهمت کذب منسوب کرده وسادات بز ر گواد و مشایخ کبار 
را بی حجدتی فوا ف و مصنفان. امین و داوبان معتمد دا خائن و مخطی 
پنداشته» ومتکلمان. محقق و مفتبان متدین و مقریان عارف دا مساوی" گفته 
ونوشته» و وزیران عادل وخواجگان دیندار داطعنهای بدزده» وقضاة دینداران" 
و شعرای مسلمانان" دا ببدی " باد کرده واذ معنی این ایت نیز دور افتاده که 
در نص قر آن‌مچید"" مذ کور است که:: فو دبك لنسئلنهم آجمعین ۴ عم کانوا 

| سبلو" وا گر چه ف خود جزاء و عمل دا ملک اسب 

وچون‌بر" پشت مجموعه نام مصنف نبود و" اصل معتمد اذام ولقب وفعل 
و نسب او اعلام گوید" که کیست وغرضش اذ جمع " این کتاب چیست؛ معلوم 
شد که این شروع اذ سر بغض و عداوت امیرالمومنین علی است که مبفضش هم 
منافق وهم شقی است که «ولایبغشه! لامنافق شقي >. 

وپیش اذ وصول این کتاب بماء مگر ذمره‌ای اذز خواص علماء شيعه که 
این کتاب را مطالعه کر ده بوا" ددحضرتٍ مقد ش مر‌تضای کبس ۲ ۲ 
الدین ملك النقباء سلطان العترة الطاهرة آبزالفضل محمدین علی المرتضش * 
سامت اا چا و بر لفط گهر بان سیندالسادات رک که «عیدا لجلیل‌قووینی ۳ 


ان ث: «فرمود). ۲- آیت ۳۶ سورة مبا ركه الاسراء. ۴ ب ث: «برین». 
۴و ۵ب ح: «جسارت و خسارت». ۶ ح: « گردانیده». ۷ اوی = بدیها و 
زشتیها. . ۸- ح: «دینداد). 8- ح: «مسلمان». ۰ اس ث: «بی دکه» 
۱ ثم ب: («نص‌مجید»). ۲- آیت ۹۲و۳٩‏ سورة مبار که حجر. ۳س حد 
«جزای». ۴ م ب ح: («در». ۵ ١د‏ : «لیکن». ۶ ح: «کرد». 7 
۷۰ ب ث: «یجمع آن». - ات ج بعلاو ةر گفته بو دند). ٩‏ - ترجمة اين سيد 


بطو ر مبسوط درجای خود از این کتاب یاد خو اهد:شد. ۲۰ م بعلاوة: «رازی». 





۲ تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی 
می‌با ید که درجواب. این کتاب بروجه حق | شرومی کند چنانکه 5 ۱۳ انکازآن 
توان د کرو 

و ا ۾ اصل تما وردئن وتال آفتاد عقل جنان اقتضا کرد که ا گر چه 
تقن ب در .آن بخدای بی‌عب وعار و باحمد میخثار و بحدد کر اد باشد» ویاچ 
کتاب باید باسم امام روز گار خاتمالابر اد مهدی بنالحسن العسکری - علیه وعلی 
آبائه ااسلوة دالسلام- باشد. که وجود عالم را حوالت قای اوست و عقل و 
شرع منتظ حضور وظهور و لقای او"؛ و آیت: «وعدالهالذین آمنوا منکموعملوا 
| لستالحات »> و خبر«لولم یمن الد نیا" بر ضحت عصمت‌واثبات امامت گواه‌ادست 
زین ال الد ین والاسلام بخروجه.وظهوره, وملا المشارق والمغادب من نوده. 

چون‌ادن‌عزم مصمم شد دلمژ ده بجان‌داد و جان پیغام بز بان» وذبان‌ینان» 
وبنان بنیان" که | گرمیخواهی که این لعل را" طرف. کنر:" ایمان کنی صواب 

. آن باشد که دیبااچهٌ کتاب بنام آخرین. امامان کنی. درحال قدم در زاه. فرمان 

نهادم و بعدازاستخاره تقر با إلى دب العباد ووسيلة "وذخيرة لیوم المعادفروع 
افتاد دراین جواب ملزم" بنام وتاأییدصاحبالزمان‌ههدی" بن‌الحسن‌بن‌علیبن 

غحمدین على بن‌موسی‌بن جعفر بن محمدبن‌علی بن‌الحسین بن‌علی بن آبی‌طالب 
. عليهم السلوة والسلام. آن امام مفترض‌الطاعة"" که بفضل وعلم وعصمت اذ اهل 


إن م با: «بوجه خوش» ث: «بوجه خویش)». ۲ اد «چنانکه» تا اینجا. فقط در خ. 
۳ بت : «اوست» .. 4 ۴ ية ۵۵ سورة و مبار كة نور» دجوع شود بتعلیقهٌ ۷ . 
وس پهت عرین یت قریق خن تایا ۷ بان ده است. ۶ ح: «بیان و بیان 
ببنان». ۷ ح: «ایڼ عمل را». ۸- : «کفه» ب: «مکر» ح: «اين لعل را طرف 
کمر ایمأن بندی» در آنندداج ضمن معانی طرف گفته: «و نیز طرف باستعمال فارسی 
بمعنی گلیچة کمر که برای‌آدایش بندند وبمعنی بند زر ونقره که پر گر بندند» برای ملاحظة 


شوآهد آن دجو ع شود بدیوان قوامی (ص ۲۵۴) . ٩‏ ب ث: «و تقرباً» . 
سس ح: («ذدیعة ۰ ٠‏ ۱۱اب ث: «الی یوم) . ۲- ث ب م: «وچون تجواب 
املزع شد). ۳ ١‏ ثب : «مهدی‌بن | لحسن بن‌علی بن‌ابی‌طالب». ۴ سخةً 


.عالم ریا نی میرزامحمدطهرانی سامر ائی (ده) که دم ز آن «س» است اذ اینجا یعنی: «مفترض 
الطاعة» آغاز مین‌شود وماقبل آن ساقط است. ` ۱ ت 2 


اليتاش ؛ ۷ 
فاا کر غ ات مفیترطل عاعش و فا بو تن است. و باقبال آن ‏ 
ال خا عله السلا انن کتاب بروجهی خر تب شد که خواص" را دافع:شبهات 
ال و جوام.وا مشن مدلالات » عبارتی سهل و .آسان نه بر قاعدة گر مصنفاٽ 
ما که دقلتی ورقتی دار که قبول. چنین کتاب نه اذ رقت" عبادت باشد بل" از 
شرف خوالت و دلالت باشد تا هرخواننده که بخوانددوهن نوسنده که پنویسد و 
هو شنونده که بقنود اذ آن بهرء تمام بر کیرد و فابدة تسا حاصل «کند" وما 
توفیقی | ال عليه تو کنات وهوحسبی* و نما لحافظ والمعین » و الحمدء رب" 
المالفین» وصالی‌اله على محمد و آلهالطاهری نک 


ا ا کتاف ای هنجمن : ایتدا کرذه ست وه 2 ونس مال از حمن ال حیم» و 
نون بمذهت سی :اشم وی نکن باشد قا ده :2 نہ ماه معلوم نشود و فزقی 
ظاحل بناشد.عیان_ خدا ونام خدا؛ پس نمی‌توان دانستن که ابتدا -بخدای کودهاست 
نا بنام خداع» چناوکه: ٠‏ در د.اثیات. « صفات ف قدیم لازم | نسث لک" یعاد ز ااي 
هزار ويك خدايش لام باشد! "و چون نام‌زا هنکن است:وخدای خود قدت است 
باجفاع؛ بمهب ول پا این اجراخ باشد؛" که خود فز فی تمیداند که 
e ۱‏ «خد‌است با ۳ خداست 
تا ابقداز تسخته اد ات ت بخطبه‌ای تایه واین مان از مف 
لفات دیگر ما ٿث «دیگر از مصتتفات‌تمام: ۲ب اث: «ربقه» ۶ س: «دفت». 
کح س: «بلکه). ۴- ث: « گرداند). ۵- ازذاية ۸۸ سورة مبار که هوداست. 
۶ب ج: «خاتم| لنبيين مجمد و آله الطاهر ين أجمعين». ۷- نسخة عتیق که رمز .آن «ع» 
.. اسبت اد اینجا یعنی ازهمین کلمة «فصل» آغاز میشود و از اوّل کتاب. تا اینجا دا کة مشتمل 
:, برخعیلبه. و سرآغاز کتاب اسبت ندارد. ۸ ع: «خدایش» ۰ .۴-۹ ح: «نیز». 
۰ بانیم بجح ندارند. ۱- براي توضیحاین‌عبارترجو ع‌شود یتعلیقةم۸. .. 2-۱۲: «بعر بی». 








۸ تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی 
بعداژ خطبه کته است که : «پس بر‌سبیل اختصاد بدان ای برادد که این 

محموعه‌است اندرو شرح تعضی از فضایح و قبایح رافضان» ایتدا کر ده شد بنام 
خدای بی‌همتا! وفنا 2 ورو" بردسولان خداء خاصه پر هخمد مصطفی‌سبدا نیما 
صلیال عليه وعلیهم؛ وثنا بر خلفاء داشدین آبوبکرالسد بوالتقي صاحب‌الفار 
و معدن‌الوقاد و سبدالمهاجرین والاضاد» وعمر الفادوقالْنقی" تاصر الانصاد و 
عثمان ذی‌النورین‌الز کی الشهید في‌النداد» وعلي‌المرتضی‌الوفي " قاتلالکفاد 
والکر اد غیرالقر اده امامالابرانه دضي‌النه عنهم». 

اما جواب این لفظ که بر سبیل امر اشادت کرده است که : «یدان ای 
بر ادر» آنستکه بمذهب این قائل این برادر باید که فاعل و عسي باشد و او را 
در فعل خوش اختباری باشد تا بدأ ند | گر نه این امر و اشارت لغو و ىفا ىده 
باشد» وا گر باری سبحانه و تعالی قدرت موجباً وی تافر بند و با بخواهد که او 
اسن بداند و ادرا کش تیافریند که پمذهب مچبر معنی است" هر کز تتواند 
دافبتن » دس چون خواهد که این لفظ اجرا کند و این تقر بر .مقر ر دعقن 
گر‌داند با دست از مذهب جبر ساود داشتن و ده مكلف را فاعل و مختار 
ہی گفتن " داین تقریرمی کردن‌موافق مذجب اهل تو حید وعدل» بخلاف مذهب 
وقاعده اهل جبر وتشبیه, وا گر نه دست از آن‌مذهب بدبنتواند" داشتن» که بس 
گران‌خریده‌است, بدنیا بعداوت علی مرتضی و آلش‌ائمةٌ هدعه و بقیامت‌پعقوبت 
دوزخوعذاب خداء بادی‌چنان" می‌بایست گفتندچنین تقربر کردن که: بارخدایا 
توقدرت موجبه وادداك بیافرین تا براددانر سییر من این معنی بدانند و مشنوند 


تأمعترض تبودی ۲ درصورت» پس‌این‌قول که «بدان‌ای بر ادر» ازین و جوه‌خطاست. 


١ث‏ م ب: «خدای تعالی» . ۲- دربعضی نسخ: «و درود وثنا» ۳- ثم ب: 
«ا بو بكرا لصدیق وعمرالفاروق» ۴ ٿث م ب: «الموفق». ۵- ح: «معنی آنست» 
وشاید: «معین است» بوده است . ۶ ح: «مقرد ومقید». ۴-۷ ب: «می با ید 


گفتن». ۸- ۴ب ح: «نتواند». ۹- ح: «چنین». ۰ - ثم ب: «لیود). 


کتاب نقض ۹ 





امنا جواب این کلمات که: «اين مجموعه‌ایست درو شرح فضایح و قبایج 
رافضان» آستکه این فضایح و قبایح اف شا سیم" خارج نباشد » با همه خلقر 
خداست و بمشست اوست» یا همه فعل دافضیان است و بخواست واختیار اشان 
داقع آمده است" بابهری از آن فعل خداست و بهری فعل دافضیان است» اگر 
همه فعل خداست پس خلای عظیم باشد که خواجه فعل خدای دامنسوب کند 
برافضیان؛ و بر مذهب جیروتشبیه این لفظ چنین اجرا بایست کردن که : این 
مجموعه‌ایست درفضایح وقبایحی که خدا آفریده است و خالقش اوست و رافضیان 
بر آن قادد نباشند اما حوالتش بدیشان است تا هر عاقل براستحالت این چنین 
سخن کواه بودی » و ا گر بهری فعل خداست اذ آن فضایح و بهری از فعل 
رافضیان است» درقسمت بیانی بایست تافعل خدای اذ فعل ایشان ظاهر شدی و 
| گر مشار کتی است مباركباد کبر کی مصر ح واین قسمت اذین:وجه باطل و 
مختل است» و اگر ہی گوید که : فضایح و قبایح فعل دافضیان است و ایشان 
س راھدس جا بالوفاف؛ دست از جبر وتشبه ساید داشتن؛ و در توحبد و عدل 
آویختنء تا اجرای چنین الفاظ معترض نباشد وا گر نه بر آن مذهب وطرریقت. 
بد می بودك. وس گیب راحوالت بخدای تعالی.می کردن» و دافضان دامسلم 
ومعاف و.هعذور داشتن. 

اما جواب آنچه گفته است: «ابتدا کرده شد بنام خدای بی‌همتا» اذین 
مجمل معلوم نمی‌شود که اذین خدا آن خدا دامی‌خواهد که اهل توحید وعدل 
اثبات می کنند» خداوندی که ظلم و کفر وفساد" و عصیان و مقبحات افر بنده و 
بدان داضی نباشد» وتلبیس ادله نکند, و تکلیف مالابطاق تکند» و جزا دهد بر 





۱ ث م ب: «از سه قسم». ۲ ) ب: «واقع شده» ۳ در حاشية نسخة 
عالم ر بانی میرزا محمد طهرانی‌سامرائی - قدس‌الله تر بته - مذ کور است: «گب ر کی مصرح 
یعنی. مجو سیت ظاهر چه.مجوسان ثئوی‌اند یعنی بدو مبدء قائلند یزدان و اهرمن » . 
۳۴ ب: «وضسق». ‏ ۱ 


3 لیف عبدا لجلیل. قزوینی دازی 
اعمال بقیامت» و خلاف وعده نکند, ورن یکو کاران ضاوع نکنده و پیغمبران 
را تضدیق کند» و آدم محمد وهمة امیادا واقلیا دا وموهنان دا" نی‌شهت بهفت 
فزستد» و و جهل و فرغون وهمهٌ کنار را قطع بنوذخ فر ستد» اگر. این خدا را 
نا می کند مر حباً بالوفاق که خلاف ذایل شد و مقصود حاصل, وا گر اذین: لفظ 
آن خدا دا میخواهد که کف فرعون و. نمرود وابلیس او آفر‌بننده است؛ ذه" 
تکلیف مالایظاق کند» و دنج نیکو کادان ضایع کند».وهمةٌ فضایح وقبایح اذفعل, 
او ناشد» بان. بایسیی. کون تا مذهب قائل دراشات خدای دو شنده :نبو دی» وان ۱ 
نوس امیر چیه اجرا برناطلاقمرضی ومحمود باش داين 

اجات ی کات است: «وئنا و دنود بر دسولان خدا» تم 
که آذین رشولان ]دم صفی را می خو اهد ا وهسیح من م‌علیهم السلام» وددین جوا 
صورت مذهب خویش فراموش کرده .که مذهب خواجه وهنة؟ مساق جنشت 
.که آدم دز خدای عصبان کید و فوح از برای پش کافر از خدای تعالی: لب 
. آمان کزد» وموستی: عمران عمل شیطان :کر د» ویوسف صد دق همت بزنای نسوان 
کرد؛ و داود باذن اوریا همچنان کرد و ابوب نعمت خذای دا-کفران کرد ا 
بادی‌تعا لین نفس اورا طعمة کرمان" کرد و باری‌تعالی صنخر چنتی: دا صورت‌سلیمان 
0 «وهمة-انبیا و اولیا و مۇمنان دا». ۴ح : فريك ۳ ساخ *: 
. هم4 .. eS:‏ : «مذهب خواجه و آن همد». ...۵ کرمان جنع کر است. , بفاربتی 
(یکرکات عربی) وتي آن معروف است وا لف ونون آن علامت جمع است اذ قبيل | الف 
و نون در مودان» و «ماران» وامثال آن سعدی در بوستا ن (درباب اول نت ص۴۳ 
چاپ طهر ان بتصحیح امیر خیزی) گفته: ۱ 
... .طفع کرده بودم که کرمان خودم که ناگه بخوردند. کرمان سرم» 
و. اشاره بقضّه‌ایس تبکه جهال وقصاص وهنگامه گیران نقل .می کین د که درتن حضرت ايوب در 


ایام پیمادی ش کرم .پدید آمد وآن قصه ازا کاذیب و تر"هات است چنا نکه: درتطیف ٩‏ ول 
استدلال بیان خواهد شد ان‌شاءالله تعا لی- 





ی دا اذماننه این,تهمت مسلیم داشتی وذبان فتان؟ 
ددحق دسولان خدای.تعالی بخطا نجنبا نیدی .او لتر بودی از آتکه. برایشان جراد 
ونا ا و بزمسلمانان تلبیس بکردع» و ا گر درین دعاوی تقسه و 
انکار .کند از بخوف " شمشیر سلطان بود که کتایی بزد کف که !نرا «زلة الاقاء» 
خوانند ابوالفضائل مشاط کرنده اشت دد بر.کتاب «تنزبه الا فاع که سسد 
علم الهدی مرتضی کرده اسث قد سا روحه تامعلوم وعصو رگ شود و بقیامت ندانم 
که بهره از شفاعت_ انبیا آن‌دا باشد که کتانش تنزبه‌الا تبیاء باشد یا آن دا ,باشد 
که تصنیفش رة الا ياء باشد» پس با دست اذین‌دعاویه بی‌حجت باید داشتن 
واتبیا دا معصوم هی گفتن؛ هر حباً بالوفاق» وا گر نه درود بدروغ درباقی نهادی. 
... امتاجواب, آنکه بعداذاین گفته‌است: «خاصه بر محشدمصطفیعلیه اللاې» 
حساب بدست خواجه است تا وقتۍ می گوید: سید او لین د. آخرین دا دل از 
شکم بر گررفتند واذ کفروشهت بشستند» و گاهی گوید: برزن رید" حادثه‌عاشق 
شد :تا در. او ل کافر.باشد و در .آ خر.عاشق, و جحود و انکاز چگو نه توائد کرد 
دد مانند. این دعاوی که علمای: طوایف اسلام دا از غذهب بذ مجیّر ان مصو د 
اسبت. آنگه خواجه چنین سغامین:را لوا موص میگردا وای ب‌چنین 
مذهپ بد.] گر * سلطان تعالم ذامی" بدند. : Raa‏ 
امنا ثنابر خلفا؛ بر آن انکاری نیست بزد گان دین‌اند' ا ۳ ۰ اصاد 
والسابونالاو ون المهاجرین وال" لا صارو النذین اتبعوهم پاحنان ردشي عنهم؟ 





ان .برای تحفیق درمضمون این عبارت رجو ع شود بتعلیقةٌ .٩‏ ید کب م ب ث: ډو برز بان 
رفتگان» وفتان تفتح فاء و تشدید تاء بروزن شداد بیعنی فتهانگیز است. ۳ «تنزیه 
الانبياء» کتاب بسیاد معروفی است که غلم‌الهدی (ده) دزتنز یه انبیاء عليهم | لسلام از امثال 
این نسیتها که درمتن از مخبران نقل شده تصنیف کرده است و بحمدالله طبځ ونشر شده‌تو در 
دسترس.طا لبا مرو ۴ «مصو ده بمعنی «مغلوم».است و برای.تحقیق 
آن دجو ع شود بتعلیقة ۱۰ 5 ۵ درآنندراج گفته: «دربافی شدن موقوف شدن و در 
باقی‌داشتن موقوف داشتن (ا خر کلام او)».. ۶ بثم: «کها گر». ۵-۷:«سلطا نان 

عالم و امیر آن» ح: «ساطانان و امیزان» س: ١‏ رسلطان و امیران». ٠“‏ : ۸ ب سم ح: 
«بزد گان‌اند» ث: «بزد گان عزیزاندی: .۰ و از .آي ۱۰ سورة مبا رکه توبه. . 


۱۲ تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی 








آنگه بعداز آن چنانکه ما برامام حق - ضاعف ال دولته - ثنا گفته‌ايم او 
سلطان سعیدمحمدبن محمودادا قد سا روحه کهتا لیف درعهد دولت و حیات. 
او اتفاق افتاده بود مدحی دثئنای گفته است» بدان انکاد نتواند بودن" بادی‌تعالی 
همه سلاطین آل سلجوق دا غریق دحمت گرداناد ورایت اقبال بظفر " ونصرتِ 
اخلاف از اسلاف مود و منصورباد درعدل واصاف. 

اما ددین‌موضم که امىر المومنین‌علی‌دا علیه‌السلام «قاتلالکفاد» خوانده 
است بتقسه» و فراموش کرده است که درین کتاب میگوید که: «علی مبتلا گشت 
بقتال وقتل مسلمانان» پس مقیند. بایست کفتن: «قاتل‌السلمین «الکفاد» تا او در 
سخن با آخر ماننده بودی بی‌اعتراض, وصحابه دا «رضی ال عنهم» گفتن و نوشتن 
برمذهب مجبره خطا باشد که دضای خدای چون ددمشیت باشد | کر نخواهد 
راضی نباشد تا دراجرای الفاظ مذهب بد فراموش نکند. 

آنگه د کر باره گفته است که: «بداتکه این جماعت دافضیان که خود دا 
شیعه" می‌خوانند و دسول خدا محمدمصطفی علیه السلام اذایشان خبرداده است 
و امیر موّمنان علی ابوطالب دا«دضي ال عنه» گفته که : ای علی جماعتی خواهند 
بودن ددین امت که دعوی دوستی تو کنند ابشان دا لقبی باشد که بدان 
باز خوانندشان | و آن‌دافضه‌است ونشادشان آن‌باشد که ] این دو" وذیرمرا وبکر 


۱- مرادغیاثالدین ابوشجاع محمد بن‌محمود بن‌محمدبن‌ملکشاه سلجوقی اس ت که جلوسش 
بر تخت ساطنت در اواخر سال ۵۴۷ قمری هجری ‏ و وفاتش در سلخ ذی‌التعدة۵۵۴ بوده 
است پس مراد شرو ع بت لیف است زیرا خود مصنف یعنی صاحب بعض فضائح الروافض 
گفته: «وفرغت من‌هذافیالمحرع سنةعمس وخمسین وخمسمائة» چنانکه درآخر کتاب خواهد 
آمد. ٣‏ ع ث م ب: «نتوان بودن». ۳- ح س: «وظفر». ۴ ع 
( پشیعه). ۵- حرف عطف «و» اگر نباشد معنی روشنتر است لیکن درهمة نسخ هست. 
۶ از وجود این چند کلمه دراینجا گزیری نیست تا مراد معلو) شود و دلیل براین وجود 
آنهاست در متون عر بی حدیث منسوب به‌پیغمبر (ص) چنانکه در تعلیقةً ۱۱ یاد شده-است. 


۷- م «و آن دو» ح س: «واین‌دو». ۸ ح س: «یعنی ابو بکر ». 





کتاب نقضص ۳ 


وعمردا دشمن دار ند باعلی چون دربا بی اشان دابکش که ایشان از جملة هشر کان 





باشنں' وچون ذیدعلی خروج کرد و روافض" او را بفر بفتند و بدست تيغ بازدادند 
ادهم چنین" گفت که: ایشان این دافشیان‌اند که دسول خدای از ابشان خبرداده 
است و درخزی وتکال آ خر تند». 

ام جواب؛ اشتقاق دفض بموضش که لایقتر است برود ان‌شاءان تعالی. 

و اما آنحه گفته است که: «رسولعلیه‌السلام علی دا خبرداد که جماعتی 
رافضان خواهند بودن» بمراد دل خواجه وموافق مذهب خواجه مساست که 
کفته بودی که: ای‌علی جماعتی باشند که خدای‌تعالی مقهر اعتقاد دفض درایشان 
آفر ید و ایشان قادد نباشند برقرك و منم ورد" آنه و مجبی د مک ء" باشند. 

آنگه گفته که: «دشمن آن دو وذیر من‌باشند اکراشان دا دریابی‌بکش» 
تا ظلمی خدای کرده باشد و یکی من و مکی توء حاشا عن ادن وعن دسوله و عن 
الائسةالطاهرینی وچون علی در نیاید پیغمس دروغ گفته باشد» و | گر دریافت 
و نکشت» علی خیانت کرده باشد» وا کر بکشت آن حوالت که در | خر این کتاب 
خواجه کر ده است که: «عبدالر حمن دافضی‌بود» بایستی که علی بمتابعت فرمان 
مصطفی اورا کشته بودی که چندبادپیش علی آمد وتن مدو سپرد علی اورا نکشت 
ونه‌غیراو دا که خواجه گفته است» و بنکر که دداین یك فصل چند سخن‌متناقض 
ست؛ او ل دروع بررسول خدا نهادن» ددم‌بی‌فرما علی‌مصطفی دا ظاهر بکردن, 
سيوم یوبکروعمررا باخدای‌تعالی مشار کت وبرابری دادن, که باتقاق مسلمانان 





۱- برای تحقیق در این عبارت منسوب به پیغمبر اکر) (ص) دجوع شود به تعليقة ۱۱. 
۲ج س: «روافض» (بدون‌حرف عطت). ۳- در نسخ: «وهمچنین»؛ واین تعبیر بنا برذعم 
ایشان برا یآ نس ت که گفتار زیدبتیع حد یث منسوب به پیغمبر دروجه تسمیهًشیعه به «رافضه» صادر 
شده است و اصل درتسمیه همان عبارت منسوب به پیغمبر (ص) است و تفصیل این اجمال 
درتعلیقةٌ ۱۱ یاد شده است. ۴- مجبر و مکره بايد هردو بصیغة اسم مفعول خوانده 
شوند چنانکه مرحوم قزوینی در تعلیقات بر نسخۀ خود گفته است. ۵- ع: «الطاهرة». 
۶ ثب م: «نافر ما نی». 





۱۴ تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی 

مشر ك آن‌باشد که خدای زا انباژ گوید وانکاد: وحدانیت کند» ته آتکه مخالفت: 
خلافت. بو بکز و:عمر کند» وهزعاقلی: کامل که درچتین فصل" اندیشه کند بداند 
که برنچه طز یقت ايراد .کزده .است. و. آڼ کلمه که ددحق"زید علی بن‌الحسین 
علیهم لسلام گفته. ددمیانة" این مجموعه فصلی گفته است درخروج او وخذلان, 
قوم او راء و ما آن دا جوابی شافی- کافی گغته ام و قك اد و #ظو بل ماك افزاید 





نو شعش ساقس بر ود ان‌شاء ار تنالی. ۱ 
...]نگ هکگفته است؛ «سپاس- آبه خدای را که: دل و سنهٌ ما دا دوشن گرداتید 

ود معرفت:و از ما بزدود زرگغ" " بدعت بجلای هدع تا دود باشیم از ضللالت, 
و متابم باشیم طریق: حق "راو آن مذهب.ستث و جماعت است» چه ها اذ گاه 
طفوّلیت تا بیست‌ژپنج سالگی بنمذهب_ دفض بودیم» د نشوء" وتر میت ما با ایشان 
بود» چون از خبت عقیدت ایشان آ گاه شدیم و.آن منکر‌هانو. بدعتها که ابشان 
کدی گویند چون شتم. اجلاء صحابه, و ترحمر تولۇلۇ قرسا .کشندءعمر, د 
امامان دنن‌دا و برد گان. سلف راید گفتن» و وقیعت.ذنان دسول خداک‌صلمی ال 
علیدو آ له و درئمازها منکر‌ها کزدن چنانکه شرح " ريك بجای خرو دادمو 
انشاء اي تعا لی ا ا ۱ 

:اهنا بجواب آ نچ کفته.است که ان آن نخدای را که دل. .ما دوشن 
رداشد ننود هجر فت داڌما پزدود.ز نگزنگاز: بداعت». شرج بتداده: انت ؟ که 
خار ج تیست: :از دوقسمت: باذلش بگرفتند وا ز کف وضلالت:بهستند» ا بیقطیعت 
بنور توفیق و لطف و هدایت ردشن گردانیدند. ۱ ۰ 

. اکر قمنمت اوال است‌بزز گامر دمت که-باسید, او" کا دن درهدایت 
یکت دارد ءداگر 2 ھم اس محتشم شخصی است که درج او ندال 
۱- خن اش ۶ «وزین کتاب‌وچنیش فصل6؟" "نب مس:«میان». ‏ ۳ ح: «زنگ 


زنگار بدعت» وبقرينةً جواب مصنت (ده) گویا دراینجا نیز درمئن باید «زنگاد» دراک 
۴ب س: «نشو ونما». ۵- ح ۴ س: «بزر گک مردیست».. 


کتاب,نقض رن اه ۵ 
قزمت از در جه:سند همه اتيا محمند مصطفی عليه السلام که آنجا هدایت 
مشزوط و مقرون است- : بقطیمت! د اینجا هفایت است پیقطیعت' قا هی کس که 
با تصاف تأمل -کند فر وه مذهب کا .که بو چه اف 





اسا جواب اینلای که نده است از طرق حق ومتابست سن ت که بسذاذ 
بښسټوپنج. سال از رفض سلامت بافته است» چون بادی‌تعالن او دا هدایت کر امت 
کرد دبدان هدایت انتقالی شد -ودیگردافضان را آن هدایت کر امت نک کرد :ان 
تشنسع باوستۍ که.ب رخدای:زدۍ.و این حوالت برافضان رجي کد ادان کو 

و مس | اند. ۱ 

۱ و آنجه گفته است که «از حال ها پیست‌وپنج سالگی برمذهب 
دفض و باشد از عاقلی که حد تکلیف نداند و وقت بلوغ e‏ 
مانند این طفل:دا مذهبی واعتقادی نباشد. 

وا نج هگفته است:.«چون اذخبت. عقیدت ایشان ۲ کا شدیم» ددین کلمه 
دعوی. خذایبی کرده است وبافرعون و هرود شيك شده اسث» که بن اسر اروعقاقں 
باتفاق هم مسلمانان | لابادی‌تعالی مطلع تباشد» و على زعمه رواباشد. که اتن 
اخوال و اقوال.: که از دافضیان واقع میآید همه حق و طاعت" باشد, و بادی‌تعالی 
بحکم مصلحت سودت باطل و معصت بدو نموده باشد و. این مذهب نو خواخه 
باطل است و خدای عا لۍ بصورت . حق بدو نموده است که مش اشر چنان است 
که تلبیس ادله مجو ز است. ` ۱ 

و اما ترحم بولو لو و شنم ا این کتاب. بتشنینع ناد 
۰ ۱و 1 ع (ددهر ذو موز : «ضایت» (بقدم عبن بر اد رولیت نانک از ملا 
کب" لغت: بزمی آید مصدر «قطع رحمه قطعاً و قلیعةگای هجرها وعتها» است و در اینجا " 
بمعنی مطلق شق وبریدن بکار.رفته است. پس مجازاٌ یکار. ډفته خواهدد: بودرو گویا ی 
تعر ات کلامیمصطلح درآن زمانها بوده‌است هر که بخواهد خودش مراجعه کند. .۳ 
«آن‌نکر د کرامت»: _ ۴سث ب م: «یطاعت». ۵- یعنیمذاق ومثرب سس 
ابوالحسن اشعری واضع طريقة اشعریان. ۱ دوم[ 
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۱۶ تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی 


کرده است » دعوبی بی‌حجت است و حوالتی بی‌برهان» و نقلی ناددست, و اگر 
بهرمو ضم‌در آن‌شر حی رود روز گارها' در آن‌صرف شود و بدعوی بی نت عقا 
و شزعاً هیچ چیز ثابت" نشوده اما در فسولی که مطو لترست شرحی بوجه برود 
آن‌شا* اه تعالي. 

آنگههکفته است: «وسرمایهٌ مذهب دافضیان بشتراذ دوچیز نست. بهتان 
برسلف صالح, فتبر | ازایشان» وچون از خبث عقیدت ایشان | گاه می‌شدیم از 
آن عقیدة فاسد بیزادی می‌جستيم و با ایشان درمجادله د مجاهده بودیم دمذهب 
بد ایشان فرا دوی ایشان می‌داشتیم». 

اما جواب آنجه گفته است که: «سرمایةٌ مذهب ایشان دو چیز است» داست 
ھی کو نله کی توحید است دوم عدل است؛ و دو دبگر هست نبوت و امامت 
و آنگاء امز است و نهی» و وعد و وعیدء ولواحقی و توابعی که این آدکان دا هست 
معقول و منقول که مبادذان داه دين و مبر ذان " طریق اسلام در آن معانی در 
اصول و فروع هزاران کتاب تصنیف کرده‌اند» وپندادی این دعوی که کرده است 
که بیستوپنج سال بر آن طزیقه بوده است هم اصلی تداشته است. 

و آنچه گفته است که: «از مذهب ایشان بسیادی کتب نوشته‌ام» بایستی که 
دانستی که سرمایهٌ مذهب ایشان چیست. 

و آنچه گفته است: «یکی بهتان است برسلف صالح ود کر تبر | ازیشان» 
نمیدانم که این حوالت بکدام ناقل است» د این اشادت بکدام کتاب است. و از 
این«سلف صالح» که‌را میخواهد؛ واين تبر ادا ثسبت با که‌میکند؟او آنجه ظاهر و 
معلوم است از مذهب شیعهٌ اصولسه پوشیده نیست که خدای دا یکی دانند بی‌مثل 
و مسانند» فاعل همه اجسام عالم و أعراض متصوصه » عادلی منز ء » موصوف ٠‏ 
بصفات کمال, دانا د تواناء زنده و هست» خواهان طاعت وکا ده از همه" قبایح و 


اب ع شتب: «روز گاد». ۲- ع ث: «هیچ ثا بت». ۳ «میراز» بصيغة اسم فاعل 


از باب تفعیل از ماد"ة «ب ر ز» کسی را گویند که درفضایل وکمالات براقران و امثال خود 
برتری داشته باشد. ۴ ب ث م: «(هر». 


تاليف عبدالجایل قزوینی داذزی ۱ ۷ 

معاصی» مدرك همه مد ر کات» سمیع‌دصیر وغنی و بی‌حاجت. مستغنی از جای و 
مکان و صاحبه و ولد" و پیغامبر انش همه صادقان و امینان» امامان دا معصوم د 
متصوص گویند اذ قل خدای‌تعالی» بوعد ووعید مقر » بأمردئهی معترف ببعث 
و نشور وئواب وعقاب داضیء هم" شریعت قبول کرده» از مخالفان این جمله که 
تو حید و عدل است تبر | کنند» بنباد مذهب شیعه‌براین است» و سرمابه اعتقاد 
این است» و آ نجه حوالت کرده است دروغ و هتان و عض و کین است؛ والحمدلة 
رب العالمین. 

اما تحه گفته است که: « من بااشان درمجاهده و مجادله بودم» براصلر 
مذهب مجبران مجادله با خدای تعالی می‌بایست که کردندی که دافضیی" بقهر 
وج ددامشان آفر بده است قددت هو جبه و بررافضان؟ دوظلم نشاید کردیکی 
آنکه خدا دراو آفر بند, ویکی آنکه با خواجه مجاهده ومجادله کند» ومجاهده 
و مجادلۀ او دا چه اثر چون توفیق و هدایت خدای تعالی تباشد, وچون خدای 
تعالی توفیق کرد وهدات داد بمجادله ومجاهدةٌ اوچه حاجت افتد» مصلحت £ 
آن باشد که مشار کت باخدای تعالی درباقی کند" و هريك دایکار و فعل و عمل 
خود بگذارد که سل من بشاء وبهدی من‌شاء . 

آ که گفته انت: «ا کنون بدان ای برادر که ما ائددین مجموعه بعضی از 
فضایح و قبایم ایشان شرح خواهیم دادن چنانکه اذایشان بدانسته‌ايم و اشارت 
بکتا بهای ایشان کرده که درمیان ابشان است» وهیچ‌سرایی از سراهای محققان, 
ابشان تست وا لا اذاین کتابها یکی و دو در آن سراها باشد» و دافضی دا قاعده 





ب ات 1 س ا «رصاحب» و تعبیر متن مأخوذ ازقرآن مجید اس ت که درسورة جن درا ية 
سوم فرموده: «ما ا تخد صاحبة1 ولاو لدا). ۲- ع ث ب: «بهمة». ۳ یعنید افضی 
بودن و نظیر این تعبیر یعنی الحاق ياء مصدر یت بکلما تی که مختوم پیاء دراصل کلمه است 


ما نند «ناصبیی» و «خارجیی» دراین کتاب فراوان دیده میشود. ۴ کذا درهمةً نسخ 
پس در کلمة: «دراو» درعبارتآینده‌نظر بهرفرد است. ۵ یعنی بر کنار بگذارد و 
پس بهر گر يعي بر 

ترك کند. ۶ «خود» فقط در سخة س. ۷ از آي ۳ سورة مبار که نحل و 


درجاهای دیگر از قرآن مجید نیز هست. 





۱۸ ۱ کتاب نقض 

باشد که چون مذهب او فراروی او داری انکار بددو غ میکند که اشان داتقسه 
در راه باشد وروا دارقں که اندد باطن چیژی کو تد واندرظاهردیگر واین خود 
عین تفاق باشد» وازینجای" بز ر کان و أنه ما گفته‌اند که: ایمان ملحد و توب 
دافضی قبول فشاید کردن ذیرا که ملحد و دافضی باطن و تقسه روا دارتد.یسن 
صبص قول هیچ دو" بنشاید دانستن» وقبول ایمان و توب هیچ دونشاید کردن؛ 
و انددین مختصر" جز اشادتی نرود زیرا که شرح تطویل احتمال نکند». 

واسا جواب این قصل بر اسل < کلمات_ب‌فایدهآن امه کد چزن گنه 
«ما بیش فضا بحو قبایح دافضیاندا شرح خواهیم‌دادن» بایست ی که‌توسنتی" فراموش 
نکرده بودع» د موفیق و هگستر خدای‌تعالی مقرون کرده بودی که چون شاد 
مذهب بدش براین است که بنده‌فاعل نیست بر حقیقت, و مختاد نیست در فعل» و 
مقهود ومجبر " است در کار. و آ نکه گوید: «ماشرح مذهب دهیم» بخلاف مذهب 
اشارت کرده باشد. 

د آنچه گفته است: «ما در کتب ایشان دیده‌ايم و خوانده» بحمدالله تعالی 
کتب شمه آسو اه ظاهر و باهر است و رون “AG‏ در سراهای ابشان باشد 
نسختهای بسیاد در کتّبخانه‌های‌بلاد اسلام‌نهاده‌است» بر ید ر کتب خان صاحبی» 
و باصفهان در کتب خانۀ بز ر گک» وساوه در کتب‌خانۀ بوطاهر خاتوتی» و هة" 
شهر های عر اق و خراسان معروف و مشهور» مستغنی اذ آنکه او بدان حوالت و 
اشادت کند بسرای کسی» همه مملو" بحجت عدلٍ خدای» ومشحون از پراش 
توحید ونفی. مشا ر کت و رد" بر دشمنان دون اذفلاسفه و بواطنه وطایعه وغلاة 
و حلولیه"" وغیرایشان اذاصناف مبطلان‌چون‌مجبره وعشبهه ومجسمه وغیرهم؛ 

آب ب ): «دیگر چیز». ۰ ۲- ح س: «بدین سیب». ٣‏ ثب م:«هيچ هردو». 
جامجرابآنچه. هدن E‏ ول 
است اذ«آجبره» یقال: «جبره‌علی‌الامروأجبره‌علیه ای آکرهه» پس مجبر بمعنی مجبور است. 


#۸ س: «بیرون از آنکه». -٩‏ برای اطلاع بکتا بخا نه‌های مذ کور دراینجا دجوع 
شود بتعلیقةً ۰۱۲ ۰ ع: «وهمة). ۱.- حس: «حوالیه». 








تألیف عبدا لجلیل قزوینی دانی ۱۹ 

و الحمدلة على هذه السعمة الجسيمة والمنة الر فيعة. 
. و اما آفجه گفته است که: «رافنیرا عادت باشد که چون مذهب وی فرا 
- روی وی داری انکار کند وتقسه روا دارد» بحساب کودتراست" که این طادفهرا 
در بلاد. اسلام و شهر‌های معظم هزادان کراسی و منابر و مدارس و مساجد است 
که دروتقریر مذهب کنند بظاهر بحضور ترك وتازی» و نویتهای عقود مجالس ۲ 
ایشان آظهرمن الشمس است. و آنه مذهب ایشان باشد دداصول وفردع پوشده 
ندارتد د رگفت؟ و کلب و9 فتوی» اما اگ دعاوی بدروغ که خصمان اشان بر 
ایشان کنند از شتم صحابه و وقیعت امهات المومنین وماننداین که درمواضع 
این کتاب تاقل تکرار کرده است لاد از آن عذری" کنند و بر آن انکر کنند, 
و لعنت و عداوت شيعه بر اعدای على و فاطمه و ائه مصومین باشد بی‌تقسه و 
مداهنه, و درمعنی؟ تقسه بوفت نزول مش و۳ روا دارند؛ وموافق‌اند دراین‌معنی 
باایشان هماٌعقلا وهماٌطوایف مسله‌انان که دفم مضر ت معلوم و مظنون از نفس 
واجب‌است‌هر گاه که‌سدفو ع به‌دون مدفو ع له باشد و ازاینجاست که درعهد دولت 
محمدی عما د باسر_رضي اللهعنه- چون دسو لعليهالسلام هحرت کرد ازمکه با 
غیبت رسول کفادقریش اورا بگرفتند و گفتند: خدادا ومحمدرا دشنام‌ده وا گر نه 
ترا هلاك کنيم» او آنچه درخواستند بگفت و خلاص بافت» خبر بمدینه رسد که 
عسار بیدی ددحق ‏ خدای تعالی و دسول علیه‌السلام ذبان جنبانیده است بعضی 
از صحابه بروی انکاد می کردند» بادی‌تعالی آ یت فرستاد که برعماد هیچ غرامت 


ثیست و بوقت دفمر مضرات تقسه رواست آنحا که گفت: من کفر بال مرح اا 





١‏ ح س: «از حساب کودان است». ۰-۲ ع )بت ث: «مجلس». ۳- یعنی 
گفته و گفتار مانند قول فردوسی: «درست این سخن گفت پيغمبر است»: ` ۴ ح س: 


«عدول» ع هم «عدول» وهم «عذری» میتواند باشد زیرا بهردوشباهت دازد پس باید بمعنی 
تبر ی باشد نه بمعنی عدول‌لغوی. ِ ۵- کذا وشایدردرمعنی» اینجا بمعنی «دد واقع» و 
«درحقیقت» بکار رفته است. : عع ث ب: «مضیق»۴: «بنفس» و گویا نسخةٌ آخر: 
«مضرت بنفس» بوده است. ۱ 


۱ 





۳۰ کتاب نقض ‏ 

الامن | کره" و قلبه مطمتن لاان و مانند این درعهد همه ایا در وقت 
تزول خوف بوده‌است وقر آن مجید بدان تاطق که ابر اهیم خلیل‌اشرا عليهالسلام 
بگرفتند که: انت فعلت هذاب لهتنا با ابراهیم4-" بوجهی جواب داد که تقیه بو د 
در آن» گفت: بل فعله کبیرهم هذا... الاب ودر د گر انیا که بذ کر همه کتاب 


مظو ل شود وا گر خواجه عقل وقر آن را مشک است ماری از شر زت قمی بند 


ونمی‌شنود که چون دد باذارها ود لشکر گاهها ار کی مکی دا نمجیر» میگوید 


وا ا مکوید: نه من سیا و مذهب صدوینجاه ساله بت بتقسه پنهان میکند 
وچون بضر ورتسد تبر | میکند از آن» تابر ققیه انکار نکند و و 
اصر ار تکند. ۱ ۱ 

آنگه درخانمهٌ این فصل کلماتی عجیب" گفته است و آن افست که نزشته 
است که «بز ر گان و امن ما کفته‌اند که انمان ملحد و توب دافضی قبول نشاید 
کردن (الی آخره)» باز مینماید که بز ر گان و ام خواجه عالم‌تر ند از خدای 
و ازمصطفی واذهمهابیای خدای» اذبهر آنر۲۱ که مداد بعشت دسل وانزال هم 
کتب برقبولر تو به است و دجوع از:طریق کفر و ضلالت دا گر شخصی هفتاد 
سال با مقدیر هفتادهز ار سال منک تو حید و دسالت اشد وت‌برست باشد چون 


۱- در دونسخة «ح س» ربط کلام دراین مورد گسیخته شده وعبادت باین صورت درآمده 
است: «من کفر بالّه من‌بعدایما نه الامن اکره. اما آنکه گفته است: میگویند: عن أبیعبداللهعن 
أبیەع نآ بائه‌عن‌دسول‌اله» و جعفر از آن اسناد ۲ گاه نیست. اما جواب که روایات میبر نذ .تا 
بجعفر و پدرانش (تا آخر عبارت که در ورق هشتم نسخة ح» سطرسو؟ و ورق هفتم نسخة 
س» سطر ۱۱ موجود است)پس بخوبی دوشن میشود که این دونسخه یکی از دوی دیگری 
استنسا خ‌شده‌است وسبب‌این‌امر ووجه این انقطا عر بط و این‌را که باقی اصل صحیح‌عبارت متن 
که دراین‌دو نسخه‌بوده بکجامنتقل شده است در آینده‌خواهیم گفت ان‌شاء‌الله‌تعالی. . ۲ از 


آیةٌ ۱۰۶ سور مبار که نحل. .۰ ۳ از آيةٌ ۶۷ سورة مبار كه انبیاءه . ۴ب ب م: 
«از ضروریات» . .۵- غير نسخة «ع» : «عجب) و عجیب و عجب هر .دو بيك 


معنی هستند. .لاب برای. بحث از مثل این تعبیر رج دم پاسه از آدوات ټ تعلیل)دجو ع 
شود بتعلیقةً ۰۱۳ 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۲۹ 


رجوع کند تاثب باشد که: الاسلام يجب" ماقبله" باشد | لادديك موضم که مرف" 
زا کویته قوی مق ل فاش پس امهو يزد کان خراجه دراین‌مساله طر هقی 
نهاده‌اند بخلاف فرمان خدای و نص قر آن وقول دسولان خداع» چون تو ب 
رافضن قبول‌نباشد این تشنیع دا فایدتی نباشد» وعجب‌تی اینستکه مذهب خواجه 
چنانست که وحشی کافرغلام هند جکر خواده که مادر خال المؤمنین خواجه 
۰ است: موم عیدالمطلی دا که اسدالٌ و ۳ دسول‌اله بود بدان ذادی بکشد" و 
رسول صلی الده‌علیهو آله در آن حادثه چندانی جزع وفزع بکند" که آ ثرا حدی 
ونهایتی نباشد» آنگه چون وحشی باید تاتو به کند رسول روی بک دان خد‌ای 
تعالی با دسولی بدان بز ر گواری عتاب کن د که: چه ز هوه دار ی که توب وحشی ‏ 
قبول نکنی..! ترابدان فر ستاده‌ايم که تاتو یه کفاد وعصاةقبول باشد و و حشی‌تو به 
کند و خون, حمزه دا اثری بنماند» و همچنین مذهب خواجه است که کشنده 
عثمان وقاتل حسین دا توبه قبول است» اما چون نوبت برافضیان دسید شریعت 
ب رگ باطل‌شن و در توبه بسته آمد که ابشان دشمنان صحابهٌ دسول‌اند 
علی‌زعمه» تا تقربر کرده‌باشد د گر باده که: صحابه بهتر ند از خدا و دسول» که 
منکران خدا ورسول دا توبه مقبول است و دشمنان اینان دا تو به مقبول‌نیست؛ 
تا غایت عداوت وخصومت اهل البیت مصطفی و محبان ایشان ظاهر کرده‌باشد. 
آنکه کلمتی درآ خی این فصل بگفته که هرعاقلی منصف که در آن نظر 
کنب جهل د بی‌ماینگی و کم سرمایگی این‌قائل بداند» او ۷ درفصلی که پیش 
ازاین‌فصل ان کرده‌است گفته است که: «من بیست‌دپنج سال بررمذهب دفض‌بودم 


۰ - سیو طی درجامع صغیر از طبقات ابن‌سعد از زبیر و جبیربن مطعم نقل کرده که 
رسول اکرم (ص) فرمود: «الاسلام یجب" ماقبله» و جززی در النها ية بعداز بیان اینکه 
«جب » در لغت بمعنی«قطع»است گقته: «ومنها لحدیث: آن‌الاسلام یجب ماقبله. والتوبةتجب" 
ماقبلها؛ ی یقطعان ویمحوان ماکان قیلهما من‌الکفر والمعاصی والذ نوب» و درمجمع| لبحرین 
نیز بهمین ترتیب نقل و معنی شده است و حدیث در کتب معتبرة شیعه نیز بطرق حضرات 
معصومین‌عايهم | لسلام نقل‌شده ودر کتب‌فقه درموارد عدیده موردتمسك قرار گرفته است‌فراجح 
ان‌ششت. . ۲- مراد توبةمرتد فطری‌اس تکه‌قبول‌نیست. ۳و۴- عب:«بکشت»و« کرد». 


۳۲ ۱ کتاب نمض 
وچون خبث عقدت ایشان بدانستم توبه کردم 3 اقب سمت اختیار کردم» و 
در آخز این فصل آت تقریر د تمهید فی‌آموش کرده است دمیگوید: کور گان 
ما وائنهٌ ما گفته‌اند: البته تو به دافضی قبول نباشد وقبول نشاید کرد که او نقسه 
روا دارد» | کنون خالی تست با خواجه؟ زاست میگو یف کل از دفض بیست‌وینج 
ماله کرپ فک هه اھ ر کے شد با درو می‌گوید و هنوز دافشی است» | کر 
خواجه داست میگوید» بز ر گان و امه خواجه ک هکفته‌اند: «تو به دافضی قبول 
شاشد که او تقسه میکند» درو غ گفته باشند وبرقول این بزد گان وائسه اعتماد 
نباشد و خائن و نامعتفد باشند» وچون دريك قول بدین صریحی خائن و نامعتمد 
باشند درهر" کلمات که دداین کتاب‌بدشان حوالت کرده است همان حکم باشد 
تا همه دعاوی و گفتها و فصول این کتاب باطل و مضمحل باشو و با بز د گان و 
اق سادق ورگ هه باشفده وق بة دافتی سکن اشد دة منسوب باشند» 
سس مصنفر این کتاب بقول واعتراف او هم دافضی و مبتدع وضال است و آنجه 
مک ید شه و فاته مکو با و آنرا اصلی ثیست و هنوذ دافضی‌است. واذاین 
الزام برقول وی دانم که مقر ی:نباشد د هر کس که این فصل باستقصا بر خواند 
کذ اپی دنامعتمدی اد .بداند تعوذ بال من‌شی الضلال د من سو+المقال. 

آنگه گفته است: «وما درتاریخ«الا یمام والا تام» که جمع کرده‌ايم شرحها 
دادیم واضعم مذهب دفض را که که‌بوده" است» 

اما جواب این کلمه | نستکه: هزادمن سر که دا بك قطره چاشنی کفایت 
باشد بدونهی» این بر باید گرفتن در نظام الفاظ و اجراء کلمات ونقل بی‌اصل 
امتا کل" إناء برشح بمافیه, در سینه‌ای که بغض پسر بوطالب مدا گرفت يك 


ذره طرفه نشاید داشتن که توفیق وهدایت وسعادت و اقبال ونور شریعت و کال 





اسب 0: «أهل سنت». ۲- : « که خواجد». ۳ ب: «همذ» و در نخستین 
تعلیقةٌ کتاب با ندازَهٌکافی شواهد استعمال این نوع تعبیر را که اداة عموم که «هر» باشد در 
کلمات قدماء بر كلمة چ داحل می‌شده است نقل کرده‌ایم اگر مراجعه شود درصحت ن 
برای اهل نظر شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. ۴ ع ث: «که‌کی بوده» م ب: «که بوده). 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۳ 


زت وضاء اصاف از" آ نجا مهشود گردد تا هر چه گوید و کند همه خطا و ریا 
اشا خسواله تا وال شرة ذلك س الس ان الس" 
آنکه کته است: ۷ این‌مذهب نهادند مسد سهاز ان بود 
وابوالخطاب کا ی تیب و پسرانر تو یکت و بوذ کر با شبره‌فروش» و 
چاو جعفی» ویونس‌بن عبدالر حمن القتمی: الي افضي» ينكد بو انالا حول 
المعروف شیطان الطاق, ومحمد سعید؛ وابوشا کر محمدین دصان" و هشام‌بن 
سالم الجُوالیقی د هشام‌بن‌الحک ‌الامامی "» ومحسدین محمدین نعمان‌الحادئی" 
المفید , و ابو جعفر محمدین الحن‌الطوسی؛ و ابوجمفن البایویی» وابوطالب 
الا ااه د ابوعبانه ار آل بایونه الوت ود دارقین‌اهم اقاي داب 
البرقی“ . ۰ 
اما جواب این کلمات آنستکه هرعاقل که اندك مایه آ گاه باشد ازعلم 
تو ادخ و آثار و اسامی رجال و آن علومی که بدان سیا است چون دد این 
اساھ و باضاف" ' بکند غات حهل و داي این ناقل بداند» او عحمن 
چهار" باد رهه اسن احمد ارو رد پوه دان ۲ بر آن" "روز کار که 


۱- مناسب مقام است آنچه گفته| ند: 

«هرسکی کزدوبهی باشیریزدان پنجه کرد گرهمه آهوی تاتاد است در اصلش‌خطاست» 
۲- از آیة ۱۱ سورة مبار كه حج. ۳- برای شرح حال «محمد چهار بختان» دجو ع 
شود به‌تعليقة ۰۱۴ ۴- برای ترجمةً محمدین ابی زینب دجوع شود به تعلیقةً ۰۱۵ 
۵ محمد سعید بطور تحقیق شناخته نمی‌شود لیکن باین نام اشخاص بسیار در راویان شیعه 
هستند ه رکه طالب باشد یی مراجعه کند. ۶ برای ترجمۂ حال ابوشا کردیصانی 
رجوع شود به‌تعليقة ۱۶. ۷-ب )ث:«الیمامی». ۸ چون غیرآنان که بشرح 
حال ایشان پزداختيم از نامبرد گان یا ازمشاهیر هستند یا به ترجمةّ ایشان درآینده اشاره 
خواهد شد به‌عرفی احوال ایشان نپرداختیم. ۹ع ث ب: «تعلق». + تت 
«با لصدق» ب: «بصدق» م: «صادق». ۰ ث ب م: «بکده بود گفت» و بطود تحقیق 
عبارت دراین نسخ يا در بعضی از آنها «بکره بودلقت» بوده والحاق تاء بآخر «دلف» مبنی 
بر برخی از لهجه‌های محلی بوده است مانند «پاداش» وریاداشت» و «خودش» و«خورشت» 
بنا برای ن کا تبان‌عبارت دا نفهمیده و بگمان‌خودبآن‌صورت که‌نقل کردیم آورده‌اند وصحیح آنست 
۳ ن‌ملاحظه‌میشودءو تر جمة امیر احمدعبدا لعز یز ا لفظد کره»دد؟ ینده یا دخحو |اهدشد. 

۲ ب: «برین» ث: «بدین» ع: « وآن». ۱ 








۲۴ کتاب تقض 
سشتر از دوسه‌قر ن! هریدم بگذشتند و او دہ ای ]یبدا کنیا دید و کجا 
بدو رسید!؟ و اتغاق حضود شر طست در وضع مذهب دطر یقت» ونو بختیان پس‌اذ 
عهد حسن عسکری بودند علیه‌السلام و کتب ابشان در تقویت تو حید وتر ست 
اسلام ورد" بر فالاسفه وذ نادقه و دهر بان معر وف ومشهو راست» در سب کتبخا نه‌ها 
نهاده| ند.دسخن_ بوذ کی با مدا" فصل‌مخصوص کهدر آ جر کتاباشارت کرده‌است 
مستقصی برود ان‌شاء ا و ی E‏ 3 وتاغل - درعهد جعفر صادق 
عليه‌السلام بوده است» واز وی دوابات بسیاداست اودا بدین جماعت که دسانند؟؟ 

"و ابتات او دا کسا دریافتندوا.., و بو نس عبدالر حمن درعهد اینان کجا بود..!؟ و 
ادن اتفاق هه پیود ..! ؟9 |د[ اچ | جعفر ] محمد تعمان موّمن طاف- 
دحمةال‌علیه- تابهشام حکم‌سالها بود ومد تهای درا » دبو جعفر‌طوسی شیخ کبس 
بو جعفر با بوبه دا کجا دید؟ وابوطال" وابوعبدال بابو“ درعهد ما بودنداشان 
۱- ب ث : «قو؟»و «قرن اهل‌يك‌روز گار ازمرد؛ یقال: مضی قرن بعد قرن  »‏ ۲ ب م: 
«و درین». ۴۳ ب ث م: «درآن». ۴ درنسخ موجوده صریحاً با الف ولام» و 


اینکه مصنف (ده) اورا تنها ازاصحاب امامصادق( ع) معرفی کرده مینی براشتباه‌است‌زیرا که 
بشهادت علمای رجال جابر امام باقر وامام صادق هردو رادرك نموده‌است. ۵- ع ث: 


«کی رسید». ۶ مصنف(ده) دراین مورداشتباه نموده ذیرا مومن طاق باهشام بن‌حکم 
معاصر بوده‌اند و قرائن بسیاد براین دلالت میکند و از آن جمله حدیث اول کتاب حجت 
اصول کافی است. ۱ ۷- مراد از ابوطا لب گویا همانست که «ابن شه ر آشوب» در 


«معا لم | لجلماء» تحت عنوان «باب جامع فی‌من‌عرف بکنیته» اوداچنین معرفی کرده (ص۱۲۴ 
چا تهران باهتمام استاد فقید عباس اقبال) : («4۰۵- ابوطالب الاسترآ بادی؛ له مناسك 
الحج» الا بواب والفصول لذوی الالباب والعقول » المقدمة » المحدود » و اين احتمال در 
صورتی است که این شخص با مصنف معاصر بوده باشد چنا نکه گفته: «درعهد ما بودند). 
لیکن در نظردارم که در مبسوط شیخ طوسی (ده)ضمن ذکراختلاف فتاوی نامی ازا بوطا لب 
استرآ بادی برده‌شده است پس طالب تحقیق خودش دراین‌مورد دقت‌کند. م۸ مراد از 
«ابوعبدالله با بویه» بطور قطع غير «منتجب‌الدین» صاحب «فهرست» است زیرا وی درزمان 
تاليف نقض آن شهرت را نداشته که «عبدالجلیل» (ده) نام وی دا دداین کتاب جزء بزد گان 
شیعه یاد کند بلکه بسیار کوچك بوده است زیرا طبق تحقیق وفات « منتجب‌الدین» بعد از 
۶۰۰ ھ بوده است و مخصوصاً باتوجه باینکه مصنف (ره) گفته که: «ایشان درعهدما بودند» 
بدیهی اس ت که مستفاد از کلمةً «بودند» آنست که آن دونفر درزمان تا لیف «نقض» در گذشته مب 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۵ 





متقد مان دا کجا دریافتند.!؟ و کجا دیدند..!؟ ندانم که این اتفاق تامعقول 
نامذ کودنامسموع چگونه ممکن گشت.:.!» که اتتفاق عقلااست که‌چون جماعتی 
بمشاد کت یکدیگر کازی کنند دچیزی" انداز ند" «مذهبی‌نهندباید که‌حضود شان 
بهم باشد" و با بمکاتبت و مر‌اسلت یکدیگر دا خبر کنند» داین جماعت دا که او 
واضعان مذهب می‌خواند اذ یکی تا بدیگری دوست دسصدسالست دبهری‌خود 
مخالف آن دیگراند؟ در مسائلی معین» و بهری دا خود علمی د فضلی بدرجة 
کمال شوده است. تا جر کی که اوو فصل بر آن وجه بر‌خواند جزالت فصل و 
عقل ناقل بداند. 
آنگه گفته است: « و کفته‌اند که: داضم مذهب دافضیان ذنی بوده‌است اذ 
دک کت مذهب و گفته‌اند که : روافض متقد م پیش ابن‌المقفیم" شدند تا او این 
مذهب اذ بهر اشان اختباد کردو گفت : شما هر چھ بر کار تان داست باشد 
کراپ 
د اما جواب این کلمات که گفته است که: «واضم مذهب دافضیان زنی ‏ 
بوده است» این است که این دعوی مخالف آ ست که ددییش گفته است وتعیین ‏ 
واضان کرده؛ که هردو نتواند بودن» اذین دوقول یکی دروغ باشد» و حکم " 
بيست وپنج سال که این مذحب داشته است این مايه بندانسته است که شيعه خود 
متایعت هرمردی اختباد نکرده‌اند که بایمان و سبقت و جهاد و اتفاق ا گرعصمت 
منتفی" باشد امامت نگویند پس با این صلابت قوت چگونه متابعت ذنی کنند 
سه بوده‌اند » با براین مراد یکی دیگر از بزر گان خا ندان «با بویه» خواهد بود که بجلالت 


مشهور بوده و نزديك به‌زمان تاليف «نقض» وفات کرده بوده‌است. پس معلوم شد کهآ نچه در 
تعلیقات چاپ‌اول گفته‌ایم: «مر ادمنتجبا لدین‌صاحب‌فهرست معروف‌است» مبنی بر اشتیاه است. 


۱- کذا درنسخ ومحتمل است که «خبری» باشد. ‏ ۲- برای تحقیق ددمعنی «انداختن» 


رجو ع شود به‌تعليقةً ۱۷. ۳- ب ): «باید که همه باهم باشند». ۴ م ٿث ب: 
«مخالف آن دیگران»- ۵- ع ث: «که ازین». ۶ ب ث م. زاين المقنع». 


۷- یعنی درظرف‌این مدت. ۸- ع ث: «منفی»یعنی با احرازایمان وسبقت بآن وجهاد 
در راه خدا وانفاق در سبیل دین ا گر عصمت نباشد. 


۲۶ ۰ . کتاپ نقض 

که چون مر ذناشد که مشو عر کوان راد که اا ومعصوم وعا ۳ همه ا 
باشك باحکام . شر بعٿ. 

` و انچ هگفته‌است که: «دافضیان متقد م پیش‌ابن المقفع" آمدند تا اومذهب 
رفض اختبار کرد» اک عجب اگر متقد مان خود. دافضی . بودئد آمدن و اختار 
ابن‌الیقشم؟ کردن باطل:وبی‌فایده باشد» تاهم" بقول " خواجه انب وخائن باشد. 
و آنحه گفتد: «او اخباری اختاد ۳ و گفت: شما شک ۲ چنانکه 
خواهید» باست که | از | آن مذهب بیست وپنج ساله این‌قدد علم حاصل کرده 
. ودی که بمذهب محققان شيعه اخبار آحاد ایجاب علم وعمل نکند وبی‌دلیل 
وحجت هیچ خب ری“ مقبول نباشد تا از آن جمله این دعاوی همه باطل وبی‌اصل 
باشد»*و مذهب مد ت آن باشد که فسست کنند مشخصی معیسن: و درشعه غأدت 
فرفته باشد: که گونند: ما مذهب مفید و بو جعفر و مر تقضی دادیم» بلکه گویند: 
مذهب امیرالمومنین و باقر و صادق" دادیم» پس مذهب فیح لگ چون مذهب 
اعتزال‌باشد که حو لس بعمرونن‌عبید کنند, وچون مذهب کر اميه که حوالتش 
بایوعبدالله کر" ا کنند» وچون‌مذهب اشعربسه که واضعة شس ایس اشعر.ست؟۲ 
و او ددعهد بوعلی ر بوهاشم بود و سالها معتزلی بود و این مذهب اختار کردم" 


3 


اسب ان «گریده. ا ث م: «همه امر». ۳ و ۴ ب ث م: «ابن‌المقنع». 
ھ۵- عة ار 2 بعنی بقول خودش. ۷- ع فقط. ۸ ب ٿث ): «هیچ _ 
چیژی». ۹ب ٿم باضا فة؛ «علیهم السلام». یت فیر وز] بادی گفنه: 


«محمد ب نک رام کشد" اد اماما لكر" امية» وز بیدی درشر حعبارت گفته: «وهوابن عراق بن‌حزابة - 
ابوعبدالله السجزی» طالب تفصیل بترجمة حالش بهموارد مفصله مر اجه كند, ۱۱ب 
ٿث ): : «ابوالحسن». ‏ ۱ ۰ ۷- ع ب ث: : «اشعر است» وصحیح همانا متن , است محد ت 
قمی(ده) درهد. وة الاحباب گفته: «ایوالحسن الا" شعری علی" بن‌اسماعیل گنای 
میشود با بوموسی آشعری» ودر الکنی والالقا ب گفته: «الا"شعری" نسبته الى آشعرو اسمه 
نیت بن ادد بن‌زید» وانماقیل له: آشعرءلان" امهو لدته والشعرعلی بد نه کذ اعن ۳7 نی"» وینسب 
الیه‌علی" بن‌اسماعیل بن أ بى بشر رئيس الطائفة الا"شعر"يق. ۳- ث: «اختیار کرد»» 
ب: «اختیار وموضو ع اوست»» ): «اختیار اۉ و موضو ع اوست». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۷ 
دموضوع اوست» وچون مذهب نجار هکه حوالتش بحسین نجار است» وچون 
مذهب كلا یه که‌واضش این الکلاب است» وچون‌مذهب باذنجانیه کهواخش 
با اسحاق" باذنجان فروش است» و عذهب زیدیه که از زید علی در کیر‌ند, و 
مذهب تاووسببه و قطحبه و ,کسائیه و غیرایشان از اصحاب مذاهب و مقالات» 
و درفقه و شربعت و اجتهاد خود معلوم است که هر مذهبی را نسست و حوالت 
بکیست." واسامی فقها دمجتهدان" معلوم است که گویند: مذهب مالك" و ذ فر 
وبویوسف وازژاعی» ومذهب احمد حنبل وغیر آن و" مه فقها وعلما و اسحاب_ 

توادیخ و آغاد [دا ] معلوم است که خلفاعن‌سلف شیمة اصولیته دا استتاد * مذٍحب 

د ظریقت ددمعقولات باعقل ونظر باشد «براثبات توحید. خدا و عدل و پا کی و 
یکانگی | اد ] د صمت دصدق حمة انیا د ائمه» داین طریقت خدا تقریر کرده 
است» وعقل عقیدة" بی‌تقلید وتعلیم» فریشتگان" آسمانها همه این مذحب دارین" 
دبر این اعتقادند, دائییادا علیهم السام دزمتقولات این مذهب وطر یقت بوددأست. 
.اما درشرایم وفروع ا گر ات بداند که واضع. مذهب یک 
بوده‌است او" ل خدای تعالی که او کتای۲ بجبرئیل امین داده و بمحمد ف‌ستاده 
ر یماس کاش مت فتصوس کو نفد این طادفه خق تعالی خیفر‌هاید: و 
ما آتا کم الر سول فخنده و مانها کم عنه فانه و |" ۲ آنکه بعد از آن" " رسول 





۳ در قاموسخفته: «وعبداللهب نکلاب کر مان‌متکلم »و ز بیندی ذدشرح عبارت "تشد‎ ¬١ 
«وهو رآساطاتفة تا ۲ج فق 6-۳ «یکیشتم. ان ع ت‎ 


«فتهاء مجتهدان». . . ث: «ملك». و . در نسخ «که). ۷- در نسخ: «استاد» 
و بقرينة «با» در EÛ‏ ۳ تصحیح شد. ۸- دز نسخ: «عقده) . 
٩‏ ث ب 6: «فرشتکان» ۰ محتمل اس ت که بگو ئيم که «عقل» در نسخ از .اشتیاه 


ناسخان افزوده شده وعباردت چنین خوانده شود: «وعقلاء بی تقلید ونیم فریشتگان آسمانها 
همه اين مذهب دار ند» پس «عقیده» مصحف ومحرف از «عقلاء» گردیده است و 
١‏ ١د‏ ب ث م: «وا وکتب». ۳ از آية ۷ سورة حشر. . ۱۳ب م: «آنگه» را 
ندارد یکر ن اسلوب تعبیر مصنف (ده) درمو ازد دیگر ازقبیل «تا النی‌یومناهذا» مقتضی وجود 
آنست زیر اچنا نکه «الی» بمعنی «تا» است «بعداز آن» نیز مفاد از کلم ات است واین 
نو ع تکرار معنوی دراین کتاب فراوان ن¿ بنظر میرسد. ۱ ۱ ۲ 








۲۸ کتاب نقض 





علیه‌السللام بامیر المومنین علی و همه صحابه و اهل البیت بگفته» و تقل افتاده" 
صت اسانید اذ معتمدان بما. 

و-درهررو زگادی معصومی" بوده است که | گی خللی داه اید | بدین | دفع 
کند با اکن شبهتی‌افتد درشرعسات؛ حل آن بکند» او ل حسن على" پر فاطمة 
ذهرا علیهم السلام نص“ و معصوم از قبل خداء بعد از وی بوعبدالة الشهید 


الحسین بن‌علی امام و مقتدا , و بعداز وک سيد مجتهدان و زين عابدان علي بن 





۱- بوشیده نمانا د که چون در نسخة «ع» نظر بوصا لی شدن صفحات وصحافی شدن کتاب 
وازبین دفتن داد"ه‌های پائین صفحات که در کتب قدیمه در حکم اعداد وشمارة صفحات 
کتاب بوده است که امروز ددمیان ما معمول به ومتداول اس تکه در بالای صفحات میگذ ادیم 
جای دو ورق از کتاب عوض شده و درنتیجه عبارت متن کتاب بهم خورده و عبادت آخرین 
سطر صفحة هش ت که این است: «آنگه بعداز آن دسول بأمیرالمومنین علی و هم صحابه و 
اهل‌البیت بکفته و نتل افتاده» متصل شده است بعبارت صفحة دوع همین ور قکه عبارت سطر 
اول آن این است: «شیعه ومذهب این طایفه آنست که دين درست و اعتقاد پاك بنظر بروجه. 
حاصل توان کردن» درصور ت یکه ذیل«نقل‌افتاده» این فقره‌است: «بصحت اسانید ازمعتمدان 
بما» که نخضستین عبارت صفحهٌ دوم ورق دهم است و چون اتصال بهیچ وجه درست نمیشده 
در نسخ نو نویس که همة نسخ غير «ع» باشد کلمة «افتاده» را بکلمة: «استاد» تحریف 
کرده‌اند و درنتیجه عبارت چنین شده : «آنگه بعد از آن دسول بامیرالمومنین علی و همه 
صحا به و اهل‌البیت بکفته و نقل استاد شیعه ومذهب این طایفه آنست که (تا آخر)» و خلاصة: 
سخن آنکه دراثر این عمل ربط کلام گسیخه شده ورشتةً سخن ونظم مطلب بهم خورده است 
پیش از آنکه تگارنده این نسخه دا ببیند ربط سخن دا بفضل خدا پیدا کرده و درتعلیقات 
مستقلة کتاب در ص٩‏ ۱۰۲-۹ بتفصیل بیان نمودهاست پس معلوم‌شد که این‌اشتباه در وصا لی 
وصحافی سیب تشویش نسخ گردیده است وعلاوه‌بر انقطا ع رشتهةً سخن ونیودن ربط ددمیان 
مطا لب بنا بروضع فعلی نسځ که بؤر گترین دلیل برصحت گفتارماست نو نویس بودن داد ه‌ها 
در نسخة «ع» که بعداز وصالی گذازده شده شاهددیگری برصدق مدعاست وهمچنین شاهد 
دیگر براین مدعا وجود بیاضی است با ندازة سه کلمه در دونسخۀ «م» و«ب» که نویسند گان 
آنها باین ام رکه در این مورد ر بط گسيختهه شده و نظم رشتةً سخن بهم خورده است متوجه 
بوده‌اند والحمدلته الذی هدانا لهذاوما کنا لنهتدی‌لولا آن هدانا له. ۲- ع ث» «مصو)» 
(بدون ياء وحدت در آخر) واين معنی مطا بق مضمون آیات مبار که واخبار متواتره اس ت که 
زمین هر گز خالی ازحجتی نبوده است ونخواهدبود تا روز قیامت. ۳ اينکه ازاماء 
حسن (ع) شرو ع کرده ونام آمیرالمومنین (ع) دا نیرده است برای آنس ت که درعبارت‌سابق 
نام ولقب اورا بعنوان «آمیرالمومنن علی» یاد کرده است. ۴ بر ای تحقیق در این تعبیر 
رجو ع شود به‌تعليیقة ۰۱۸ 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۲۹ 





الحسین قبلةٌ اتقیاء و بعداز وی الامام محسدبن علی باقر علم اثییاا؛ و بعداژ وی 


ابو ععداللة السادقجعفر بن‌محمدز ین اولیاء وبعداز وی‌کاظم عالم موسی‌بن جعفر . 


اهمه عیب دتهمت مبر اء وبعداز وف غریب خراسان دفین طون علی بن‌موسی 


۱ 


لر ضاء وبعداز وی محمدالتقي صاحب صدق و صفا ومعد ن وفا"» و سداز وی 


على بن محمدالنقيذ ین أصفياء وبعداذ وی‌الحسن‌بن‌علي العسکری امام از کیاء 


2 


امروذ مهدی است باقی امه هدی و خاتم أدصیاء ححسد عصطفی عله و علیهم 


صلوات دب العلی. 


واضعان مذهب شيعه اینانند بعنی‌مقتد آوییشوای این جماعت‌اند» وشر معت 


خود منصوص علیه است» ومعارف عقلی خود معقول است ابوجفر بابوبه فقیهی 


است مقد م» د شیخ‌المفید مفتیی محتر م د مر تضی محقلقی است» و ابوجعفر طوسی 
مبر زی است در دین» کذلك هريك را که ] اسامی یاد کرده است ته و اضع‌اند 
نه‌صاحب مذهب, نه‌مطاع‌اند نه‌مقتداء ناقلانیاندمعتمد» مستنبطانی‌اند آمین کافی» 


بی‌فابده است و تنی چند چون محمد چهاد مُختان و ایور کر بل و آبوالخطاب و 
دیصانی دغیرهم چون مطعون و متهم اند در آ خر کتاب ذ کرشان برود ان‌شاء لد 


واین‌مذهب نداشته‌اند, و«الحمدلٌ دب العالمین. 


۱ آنکه کفته است: 


۶ 1 2 
«وهمچنین ددایت می‌بر ند" این جماعت ومی کویند: عنأبي‌عبدالة؟ عن‌آییه 
۱- «باقرعلوعالنبیین» و«باقرعلم الانبناء» دراخبار بسیار از القاب امام محمدباقرغلیها لسلام 
پشمار آمده است. ۲- این تعبیر در صلوات مرویه از امام حسن عسکری علیه| لسنلام 
درخق جد ش حضرت جواد واردشده (ص YAY‏ مصبا ح‌شیخ‌طوسی» ومقا تیح‌الجنان محدات 





قمی ص ۵۵٩‏ چاپ اسلامیه بسال ۲۳۵۹ هجری قمری) : «اللهم صل علی‌محمدینعلی" بن 
موسی علم الهدی ونورالهدی ومعدن الوفاء و فرع‌الاأزکیاه» ۳ب ث ع:.«ميکنندم. 


۴ ج س تااین‌عبارت‌فاقد ما بین اینجا و جای‌سابق‌است که نشان دادیم و معر ف ی کردیم در 
ص ۲۰ و بعبادت و اضحتر دداین دو نسخه که یکی سابقاً متعلق به‌جنابآقای علی اصغر حکمت سه 


۳۰ " کتاب نقض 


عن آ باه عن اسول ال صنلسی الله علیهو ‏ له و خعفر از آن اسناد وراوبان آ گاه نه». 
اما بجو اب | نجه گفته‌است که: «روابات می بر ند تا بجعفر ویدرانش» عجب‌تر 
ان است که خواجه اسناد اخبار از پاچه فروش و رسن تاب وجوالیقی وحلاج 
وشانه تراش می برد تا باس مالك 2و هر دره 2 دو عسده 2 بر آن اعتماد کند و عالم 
بدین مذلّت می‌دادد اخبادی سشت و خسن چبر وتشبه ومخالف عدل وتو حده 
وعقل وقر آن بربطلان آن گواه» وا گر شیعه اخبادی دوایت کنند موافق عقلو 
قر آن بأسانید صحبحه اذائمّه که بنزديك شیعه مقطوع عا لی‌عصمتهم | ند و بنزدیاڭ 
همه مخالقان عالم ومين د معتمداقں' بندادم بر شعه دراین نقل حر جی نباشد. 
تىز این موف مچس را بندادی معلوم تست که بمذهب حمله اصحاب 
وی اخناد آحاد ایجاب عمل کند» و براخباد. مرسل‌عمل کنند» و مناوله واجازه 
دادن دردوایت اخباد معتب ر گو یند» و«حد نی» و «آخبر نی» گویند ناشنویده؟ از 
مخبر ونادیده ویداء وشعه درسماع اخباد این وجوه روا ندادند | لاکه ازمخبر 
معتمد بشنوند تا دوایت واجاذت درست باشد و بهمه مذهبی خبر صحیح مقبول 
و معول علیه باشد. ۱ 
سزید فی‌عمره بوده» و دیگری به عالم ربا نی میرذا محمد سامر"ائی - قداص سره - عبارت 
چنین است: «وبوقت دفع مضر ات تقیه رواست آنجا که گفت: من کفر با نله من بعدایما نها لامن 
اکره. اما آنکه گفته است میگویند: عن یی‌عبدالله عن أ بيه ء با ھن همول له سای التەعليه 
و آله وجعفر از آن اسئاد ۲ گاه ثیست. 
۳ اما جواب آنچه گفته است که روایات می بر ند 5 بجعفر و پدرانش (تا آخر آنچه در 
ص ۲۰ همین کتاب اشاده کردیم) پر پس این دو نسخه فاقد آن قسست ازمتن کتاب است که 
.در نسخه‌های ع ب ث م موجود است وچاب اول مطابق آن دو سخه است ديرا آن وقت 
. بجز نسخة «ح» در دسترس نداشتیم چنانکه در مقدمه و تعلیقات نقض نیز که کتاب مستقلی 
است و سابقاً طبع کرده‌ايم بتفصیل ذکر کرده‌ایم (دجوع شود بص ۰۶-۱۰۲ ۰)١‏ 
۱- ازجمنً شواهد. این مطلب تصریح بزد گان اهل سنت وجماعت است بر جلالت وفضل و 
کنال‌وزهد وعدالت حضر ات معضومین علیهم | لسلام و برای: نمو نه بنقل عبازت دو نفر از آنان 


درحق ا "حضر ات ۱ ی تعلیقاتء وتات شود بتعلیقةه 1 ان ع : 
«ناشنوده)». ۱ ۱ 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۱ 





۱ و آنخه گفته است 
« که صادق از آن بی‌خبر. است». معذود است که علم باسانید و اخباز" و 
تصحیح آن نه‌کار هرخامی باشت وا گر ته داستی؟ که هیچ خر تباشد که شیعه 
از اس خود روات .کنند وا لا در آن روایات بسیاد[ ی] از اصحاب ب سد و 
شافعی ابشان دا موافق باشند.در آن الفاظ و در پیشتی مغاتی» وا گر خلافی باشد 
در بهری؛ درتأویل خبر باشد نه در لفظ » وا گر بدان اضار که متفق علیهاست 
مشغول شویم احتمال نکند وبدین اشارة" مجمل شهت ذایل ل 
آتکه کفته است: 
« و چون دولت در دست خلفا بود و امیران عالمان بودند دوافض دا زیون 
داشتندی وة ایشان فر فته تشدندی» وبدین داسلام اینان دا لقب تنوشتندی, و 
درمجالس ومناظرو؟ امشات داتمکین نکردندی». 
اماجواب. این کلمات بانصاف فهم بايد کردن که گفته است: «چون دولت 
در دست. خلفا بود» تشنیع می‌ذ ند و اتکاد می کند یں‌سالاطینِ آل سلحوق که 
ایشان خلفا دا ممکتن نمیدادند د بخادجبی" برسلاطین کواهی میدهد و فرامی۔ 
نماید که‌دولت در دست خلفا نیست« در دست غاصبان وظالمان است: 
و آنچه کفته است که: «امیران عالم بودندی». 
معتی آنست که این امیران جاهلند و ایشان روافض دا ذبون داشتندی؛" 
ایثان مگ اجان ديجي آن طر یقت دا ترك کرده‌اند خاصه ای که 
بدلسل الخطاب کو ده خا کش بدهان که بخلاف اینست که "تنوده است؛ ۲" ۱ 
دولت که ۰ بني | لعبتاسرآبود هنوز بر آن قراد وقاعده‌است؛ وأمیران و "ولا 
عالمترو زیر کتر ند وهمیشه تا اپد است سادات وعلما و روشا ۳ خلافت 





ب : «باسانید اخبار» ۷ ع ثب م: : «واگر بداتستی». ٣‏ ب م: 
«بدین اسنتاد». بر "درمجا لس اضر 5 ۵ ثب : «وبخارجی» ج 
» وبرعاردجی بسلاطین» علامة قزوینی (ده) گفته : ليع ی بخادجی بودن» پس ياء دو ي ياء 
مصدریت می باشد. 


۳۲ کتاب نقض 





وبا رگاه سلاطین و پیش امرا موقر ومحترم و ممکن بوده‌اند و مقبولالقول و 
ا اک وا توت اما و رک بر قسف سات «طریقةً میک میں ود و تا 
شیامت چشن باشد و آنکه نتواند دید کور شود. 

اما آنجه گفته است که: «اين جماعت دا بدین واسلام لقب ننوشتندک». 

عجب آید از عاقلی که دعوی, علم توادیخ کند و بدین د کیگی سخن 
گوبد..! 

او ۷" درآن عهد پیشین که لقب عادت نبودی خود هیچ کس‌دا ننوشتندی 
چه سی چه شعی» چون ابتدا رفت و قاعده افتاد | گر ملوك غزنین دا القابی 
بود چون غباث و مغیث؛ ملوك دیالم را که شعی بودند القاب سایق بود چون 
عند" ود کن وسیف‌الد وله ومانند آن» ودرتوادیخ و کب واشعاد شعراءعرب و 
عجم مذ کودتر از آنستکه آثرا انکار توان کرد و چون هیچ‌دستار بند دا هنوز 
لقب‌نبود اپوالقاسم " عبناد دا که درشیعه علم" بود صاحب کفی توشتندع» و بعد 
ازویلقب صاحبی وذدادا بطفیل_اوافتاد" وچون‌حسن على اسحاق دانظام‌الملك 
نوشتندی در ذسرش ابوالفضل براوستانی دا مجدالملك نوشتندی »و در آن عهد 
شین که خلفادا مقتدد ومستظهر دمکتفی نو شته‌اند" امه شيعه دا باتفاق اهت 
باقر و صادق و دضا خوانده‌اند» و درآن هنگام که وا باقلاتی دا لقب نود 





اس ع ب ): «بوحنیفه»ث: «وصعه). . ۲- ع ث ب : «بودوعضد». ۳و۴ ابوالقاسم 
کنیة کافی‌الکفاة اسماعیل‌ین عباد بنا لعباس طا لقا نی است ومصنف (ده) در ترجمة وزدای بنا) 
شیعه از وی چنین نام برده (ص ۲۱۱ چاپ اول ) «و درعجم دستاربندی بفضل وعدل از 
صاحب کافی بزد کتر نبوده است ابوالقاسم بن عبادبن أبیالعباس که هنوز وزرا دا بحرمت 
او صاحب مینویسند» و در برهان قاطع عَفْعه: «دستار بندان کنایه از سادات و صدود و 
نقبا و علما و قضاة وفضلاو مفتیان و ذرویشان و امثال ایشان باشد و بعربی ار بابالعماثم . 
خوانند» پس مقصود از «علم درشیعه» تشخص ومعروفیت و بزد گوادی وی میباشد؛ و برای 
تحقیق امردرالقاب این اشخاص رجوع شود بکتب توادیخ والقاب مانند معجم الالقاب ابن 
الفوطی. ۵ ح س: «بطفیل او حوش افتاد». . ۶ ع ح س: «نوشتند». 
E‏ ع ح س: «حواندند» 0: «خو اند ندی». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دای ۳۳ 
محمد تعمان حارئی دا شیخ‌المقید خواندندی» و مرتضای بغداد را باتفاق 
علمالهدی وسید أجل خواندندی ودرعهد آخر اگراستاد ابومسلم دا ثقةالملك 
نو شتند سید هر تضاک. قم را ذوالفخر ین توشتند.. وچون بزیرتر آید از اهل دين 
و دولت ا گر کسی‌دا لقبی بود ابنای جنس ایشان دا ازشیعه مانند آن و ذیاده از 
آن بود» پس نمیدانم که این بکدام روز گار بود که این جماعت دا بدین و اسللام 
لقب تنو شتند..!؟ 


د هر کس که اقن فصل بخو اند تامنصفی و ححود این قاغل۲ بدا ند. 

اما ا نجه گفته است که: «درمجالس مناظر اس شيعه دا تمکین فکردتدی» 
شود بقللات اشک ومد »اما هم دور نباشد که مذاهب بخشیده" است 
ومجالس هريك پیداست وهرطایفه بجای خودگویند» | گر حنفی‌دا محقلی باشد 
که شافعی مذهبی دا آنجا تمکین نکنند با در محفل شافعیان حنفی دا گوش 
ندار تدنقصان.مذهب واعتقاد نکند» ومانند این بروذ کادبگردد؟ وباصحاب حکم 
تا خود کی باشد و چون افتد" و حکابات برین وجه و شبهات بی‌دلیل دلالات. 

1 
تقصان مذهب نشاید» وا لحمدلله دب العالمین. 
گە گفته أست: ۲ 

- ع ث ب: «ناقل». ۲- درسا بی این بعنوان «مجااس ومناظر ات» نقل شد. 
تج «بخشنده» علامة قزوینی (ده). گفته: «کذا» (وشاید بخشنده بمعنی متنواعه و متکثره 
و متفر قه باشد و. شاید صواب : « بخشیده » باشد بهمین معنی» مرحوم ملكالشعرای بهار 
درمعد مه مجمل التو ادیخ ضمن اشاره بر خی ازلغات و تر کیبات وجملات که lT‏ رایسیار 
زیبا. هم دانسته گفته. است (ص ۱ ۱ : «۲۰ بخشیدن بمعنی تقسیم و توزیح مکرار» مثال از 
ص ۳۲۷:« و آنچه براین عمارتها خرج بایست کرد برمردم" بخشید چنانکه دیگر یازما ند 
از عمادت» یعنی : هزينة عمارت بغداد را متصورمیان مرد) تززیع کزد چنا نکه پس ازوضع 
حر ج مبلغی هم زياد آورد. 

۱ بخشیده بمعنی قسمت شده مثال از ص ۷۵: «بزرجمهر نردبرسان فلك ساخحت و 
گردش آن بکعبتین چون ماه و آفتاب وخانها بخشیده برآن مثال» یعنی قسمت کرده برمثال 
حانهای ماه.و آفتاب». ۴ م ب ث: «بگذرد). ۵- ح س: «وباصحاب حکم 
تا کی افتد و چون باشد». 








۳۴ کتاب نقض ‏ . 
» ویروذ گاد سلطان‌ملکشاه وساطان محمد قد سار رو حهما نگذاشتندی 
که اننان مددسه و خانقاه ساذند». ۱ 
اما جواب این کلمه که از وجوم دفع ضرودی" کرده است آنست که 
نمیدانم که بکدام بقعه‌اشارت کته | کر کس وتعدید مدارس سادات مشغول 
شوم دربلاد خراسان وحدود مازندزان وشهرهای شام از حلب و ا واز 
بلاد عراق چون قم و کاشان و آبه که مدازس چنداست و کی‌بوده است و اوقاف 
چند دارد طومادات کتب." خواهد اما از برای دفم شبهت دا" اشادتی برود 
شهرری؟ که‌منشاً ومو لد این" قائل است: 
او ۷" مددسةٌ بزد که سید قاجاله پن‌مسمد کیسکی دحمةانبعليه تکلات 
دوزان که مبارك شرفی" فررموده است وقرب نودسال است که در آنجا ختمات 
قر آن و تماز بجماعت هرروذ پنج‌بار» و مجلس وعظ هر یك هفته دوباد و بك‌باد, 
و درین مددسه موضع مناظره و تزول مصلحان در آ ییا که مجاوران انداژ اهل 
علم وزهد وسادات وفقهایٍِ غریب که زرسند و باشند 2 معمور د مشهور است نه در 
عهدٍ طغرل بز رکه اا | دحمته | کر دند؛.؟! 
و در | تجا" مدرسة شمس الاسللام حسکایایو یه که پر این طایفه بود که 
اس یعنی از چند جهت دفع امر بدیهی و انکار کار ضرودی که همه میدانند کرده است. 
۲- مرادهمان موضع‌است که باقوت دد معجم البلدان گفته: «هی مدينة عظيمة مشهورة 
من‌جزيرة آقود» وهی‌قصبة ديار مضرء بينها وبین‌الر‌هایوم و بین‌الرقة یومان وهی‌علی‌طریق 
الموصل والشا) والرو)؛قیل: سمیت‌بهادان آخی‌ايراهيم علیه‌ا لسلام لاٌنه" آ ول من‌بناهافعر"بت 
فقیل: حر"ان (الیآخر ماقال)» و در منتهی الاد ب گفته: (حر"ان کشداد نام شهریست 
بشام). ۳- م: «طومارات و کتب» (باواوعطت) ددغیاث اللغات گفته: «طوماد 
با لضم نامه و صحفه (از منتخب) و در کشف مکتوب دراز» طوامیر بفتح وميم مکسور جمح 
طوماد» و درآنندراج گفته: «طومار با لضم عرییست باصطلاح اریاب دفاتر از عالم برات و 
مانتدآن بو دکه درازی داشته‌باشد؛ طوامیر جمع» واطلاق آن برنامه و کتاب و دفترمجاز 
است». ۴ برای تحقیق جمع‌ما بين دواداة تعلیل دجو ع شودبتعليقة ۳ ۵ ع 
ب ٿث 6: « که بشهر». ۶ب ع ٿث ب: «آن» ج س هم ندارند. ۷ ث: «شرقی» 


(بقاف) و از کتب اساب و مظان" دیگر بدست نیامد که کیست؟ ۸- ع ثب م: 
«و از آنجا». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵ 
تزديك سرای ابالت است و در آنجا نماز بجماعت و قرائث قر آن وتعلیم قر آن 
کودکان دا ومجلس وعظ وطریق فتوی و تقوی ظاهر و معین بوده است وهست 

نه درعهد دولت این دوسلطان کردند که خواجه اشادت کرده است..! 

و دگر مددسه‌ای میانر این دومددسه است که تعلق بسادات کیسکی‌دارد 
که آنرا خانقاه زنان" گونند و مصلحان درومقیم باشند ته هم درعهد ساطان 
امل نو دال قره فر‌مودند..؟! 


ومددسه‌ای بدرواره آهنین که منسوب باشد س زاهدیلفتوح؟ غب[ نه | 


و مددسةٌ فقبه علی جاسبی بکوی اصفهانیان که خواجه امیر ك فرموده 

۰ است که يدان کاش مددسه‌ای درهیچ طافه‌ای تست و سادات دادند و در آ تسا 

مجلس وعظ و ختم قر آن و نماز بجماعت باشد ته در عهد سلطان سعید ملکشاه 

فرمودند؟! در آن‌تاریخ که سر هنگف ساتکین جاهع جدید مک د برای اصحاب 
الحدیث که یشان را در ری مسجد آدینه تبود. 

و مددسةٌ خواجه عبدالجبار مقید که چهادصد مرد فقیه د مسکلم در آن" 
مدرسه درس شر بعت [۳۹ ختند نه درعهد مبارك ملکشاهی و روز گار یر کبارق 
دحمةاله علبهما کردند..! و این ساعت معروف دمشهود است بدرس علوم و نماز 
بجماعت وختم, قرآن وتزول اهل صلاح‌وفتهاء همه ببر کات شرف‌اله ین مر تضی 
که مقد م سادات دشعه است. 

د مددسۀ کوی فیروز“ نه درعهد این سلاطین بشاد کر دند..؟! 

اب کذاصر یحاً در نسخ ع ب ٿث م لیکن دردو نسخة ح س: «دیان» وبنا براین دو سخه شایك 
مراد «دییان» بوده و بجهت تخفیف «ریان» گفته شده یعنی مدرسة منسوبان بری چنانکه 
در تعليقة چاپاو ل گفته‌ایم. ۴ ب ث م س ح: «ابوالفتوح». ۳ ب م ح س: 
«درعهد». ۴ ب م: «ساختند» ث: «ساخته‌اند». ۵- ب ث ح س : «میرك». 
۶ یعنی بدان حو بی ومبا لغه درحسن بناوساختمان ودفت درسایرجهات. ۷- سرهنگگ 
ساوتکین ازامرای معروف سلاجقه‌است رجو عشودبتعلقةه ۲. ۸- م ب ث: «دداین» 


پوشیده تماناد که مدرسة نامبرده ازمدادس بسیار معروف در آن زمان بوده است و برای 
تحقیق در آن رجو ع شود بتعلیقه ۰۲۱ چ س: «ومدرسةمحلة فیروزه». 


۳۶ کتاب نقض ˆ 

و خانقاه امیر اقبالی نه درعهد. کرم غمائی کردند:.؟! 

وا نقاه على عثمان که پیوسته منزل سادات عالم زاهد و متدمن بوده 
است در آنجا نما یجماعت وختم قر آن متواتر ومترادف باشد نه" درعهد سلطان 
ملکشاه فررمودنه دحتو معمود ومشهور است...؟! 

و مدرسةٌ خواجه امام زشد راژی بدروازة جاروب بندان که زبادتز از 
دو ست‌دانشمند در وی درس اصول ی و اصول الفقه وعلم شر ستو ابد که 
علا مه روز کار خویش بودند نه‌درعهد دولت سلطان سعیدمحمد رحمةاله عليه 
کر دند..؟! وهنوزمعمور ومسکون ودر آ تسا درس عام سر وه رو ختمر قر آن 
ومنزل مصلحان وفتهاست و کتبخانه دارد وبهمه انواع مزدن اسیت: 

ومددسة شیخ حیدد مکی بدرمصلحگاه؟ نه‌هم درعهدٍ سلطا مساو اا 


وعجب است که بسمحر خواجه نرسیده است که درشهورسنۀ خمسمائه که 
بنجاه‌وشش سال است که ددقزدین فتنه| ای ] یدید آ مد دشهر جنگی سود" خواجه 
امام ابواسماعیل حمدانی دحمةاله‌علیه باصفهان رفت پیش سلطان محمد و آنسا 
بامالاحدهلعنهم له مناظره کرد واشان‌دامنکوس ومخذول کرد دز کو“ بدادئد و 
عطّاش آقرع کشته‌شد سلطان‌محمد خواجه ابواسماعیل دا«ناصرالد ین» لقب‌داد 
دتشر یف فرمود ومددسه‌اش درفتنه خراب کرده بودند بفرمود تا عمادتش کردند 
و کرسی نهادند و او باسر قاعده و دسم خود رفت و این مددسه هنوذ معمور و 
مشهود است. 
۱- ع ث ب م «نه» را ندارند. ۲- نسخ: «خوانند». ۲-برای تحقیق در کلمة 
«مصلحگاه» رجو ع‌شود بِتعلیقة۳۲. ۴- قزوینی(ده) گفته: «یعنی جنگ‌شهری‌بود». 
۵ ع ث: «رد" زكوة بدادند» ب م: «کرد تاز کوة بدادند» ح س: «وز کوة بدادند» پس 


تصحیح نظری و بقرائن خارجیه است. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 

دیبرون اذاینکه شرحداده آمد در دی چند مددسهٌ معمودهست که رآ 

ن کرخیر" وقر آن و نماز دطاعت میرودء آما این جمله که یاد کرده شد آفست 
که درعهد این سلاطین" کرده‌انه که خواجه |شادت کرده است در کتاب که 
«شیعه مددسه نبادستند کردن» و مساجد و منایر سادات شيعه داخود حد ک‌تست 
از بزر که وکو چك که بذ کر همد گناب عط ل شود تا بدائند که ددوغ محض 
گفته‌است و حوالت کرده‌است بنقصان سلاطین کباد؛ و گفته‌است که: «منع کردند 
ازمددسه ومسجد» حاشا عنهم مع صلابتھم فی ' اعتقادهم» «من‌آطلم ممن‌منع‌مساجد 
ا ان‌یذ کر فیها اسمه وسعی‌فی‌خرابها؛ الایف شک که درحق کدام گروه است» 
و خواجه درحق_سلاطین دعوی مسکند... و حقیقت آنست که دربلادر عالم وبسیط 
زمین وفسحت دنیا هر خیری که در مسلماتی ظاهر میشود از مدادی و مساجد و 


۱- ح: «خبر» ب م ث اصلا ندارند وشاید نسخةً «ج» بهتر باشد زیرا تعییر به «حدیث و 
قر آن» و «خبر وقرآن» شایع وفراوان است سعدی گفته: 
«آنکس که بقرآن و خبر زونرهی آنست جوابش که جوابش ندهی» 

۲ ح س: «که درعهد این‌سلطان» علامة قزوبنی (ده) درحاشيةٌ نسخةٌ خود گفنه: 
«یعنی سلطان محمدین ملکشاه که ظاهراً بلکه قطعاً کتاب «بعض فضائح الرتوافض درعهداو 
تا لیف شده» گار نده کو ید : این استظهاد درست نیست زیرا که آن مبنی برآنست که 
عبارت متن «ساطان» باشد درصودتیکه سایرنسخ یعنی ع ث ب م همه «سلاطین» است و 
نسخةً ح وهمچنین س که از دوی‌آن استنساخ شده یادستخورده است یاسهوالقلمی بکاررفته 
است باین دلیل که در کلام مولف بعض فضائح الروافض نام سلطان ملکشاه و سلطان محمد 
برده شده است وشیخ عبدا لجلیل (ده) ضمن رد کلام او از طغرل بزر گت وساطان بر کیادق 
نیز نام برده است پس باید بعبادت «سلاطین» تعبیر شود تا همه ایشان را شامل باشد. 
واما اشتباه مرحوم قزوینی بجهت آست که مولف يعض فضائح الروافض تصریح کرده که 
تا لیف او کتاب مذ کور را درعهد سلطان محمد بن‌محمود بوده‌است ومحمود مذ کور در کلام 
او پسر محمدپن ملکشاه است و محمدین ملکشاه سلجوقی جد" محمدین محمود است و 
محمد‌بن ملکشاه بسال پا نصدویازده (۵۱۱) وفات یافته‌است پس معلوم شد که تالیف بعض 
فضا ئح| ارو افض درعهد سلطان‌محمدبن محمودین محمدبن ملکشاه بنا لب‌ارسلان بوده است 
که دراواخر سال ۵۴۷ بتخت سلطنت جلوس کرده و دراواخر سال پا نصدو پنجاه‌وچهار در 
گذشته است. نب در نسخ: «و». ۴- صدر آي ۱۱۴ سورة مبا رکه بقره. 








۳۸ کتاب نقض_. 





خانقاهها دمنایر و سنتهای نیکو و دفم بدعتها همه پر کات قوّت و تیخ, آل 

۳ ۷ ا ا زا ls.‏ ۲ رو 
سلجوق_ دحم الها لماضین‌منهموا نسافي‌عمر الباقین ت بخلاف ۱ نکه‌این قائل‌حوالت 
کرده وی : 

آنکه کفته است: «ذیرا که رافضیان دا درس فقه و شریعت نباشد و خود 
باجتهاد مجتهدان ورای وقیاس واخباد صحیح شکو ده 

ا جواب این کلمات | فست که: 

چگونه درس فقه دشر یعت نباشد جماعتی دا که کتبخانه‌های, اشان فملو 
باشد از کپ اصولی وفروعی که تعدید و تحصیر_ آلف تة ار باشد و در اسامی, 
رجال ازمستفان ود وا ابشان مجلّدی مفرد باشد اما چون اشاده بفقه وشر بعت 
کردہ است کتابی چند که متداو لتر است ومعروفتر گفته آید 5 شرهت ردان ذایل 
شود د این چوڭ مقنعه"» و عوص؛ د فراض, و مصباح مر تضی» و شرایع على 
حسنان» ومجلدات من لا محضرها لفقيه» وکتاب عللالشرايع» رعمل‌بومو لیلة و 
هدابةا لمستر شد» والماسمالعاوية في‌الا حکام الَبوية, والجملوالعقود و کتاب 
المغني‌فيالفقه؛ که مس ده و کتاب فقه‌القر آن؛ بدو محلد» ومناسكالز بادات"» و 
کتاب‌عروض‌العدوی؟ و کتاب و فاقالعامة والخاصت, و کتاب البهز ب که این 
البر اج کرده است. د کتابالمتسك بحل آلمحمد» و فهرست کتب الا صحاب 
اس ثب م: « والباقی مرالباقین» ح س: «واً بقاعمر الباقین» و برای تحقیق در كلمة «أنسأً» 
رجوع شود به تعلیقۀ ۰۲۳ ۲- برای تحقیق حال وتعریف این کتب رجوع شود 
بتعليعة ۳۴ ۲ کذا وشایداصل‌صحیح: «المناسك والزیارات» بوده است وبنام: 
«] لمناسك والزیادات» يا « مناسكا لحج" والزیادات » کتب فراوان نوشته شده است. 
,لو شیده نماناد که در دوسخةً ح س بجای این عبارت متن: «والجمل‌والعقود و کتاب 
المغنى فى الفقه؛ بده مجلد» و کتاب فقه‌القر آن؛ بدومجلد» این‌عبادت: «وجمل العقود» و کتاب 
الا نتصار و کتاب‌النهاية وشرحش» ذکر شده است وما در تعلیقات یمعرفی وشرح و بیان‌اینها 
نیز خواهیم پرداخت ان‌شاءالته تعا لی در همان تعلیقة ۲۴. ۴ ع ثب م: 


«عروض لقدودی» حس:«عروضا لعدو یری»ومتن بنظر وقیاس تصحیح‌شده بقرین#روایات‌موجوده 
در کتب فریقین:«لاطيرة ولاعدوی ولاهامة ولاصفرولاغول» که بعبار ات‌مختلقه وارد شده‌است. 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹٩‏ 
دمسائلا لخلاف؛ چندمجلد» ومصباح کبیر »2 تهذیب الا حکام؛ تدسصحلنه وسعل دا 
تاب المسوط :د عمل الستةه و کب صغاد و مسال خرده که آنرا حدی 
ثیست همه بشرح دسط تمام» همه منقول ومسنداذ اة طاهرین باسناد معتمدان 
رناقلان ثقة' ازعلما وفقهاء وهريك‌ازین کتب دا هزادان نسخه" دداطراف عالم» 
پس.ا گر با این همه حجت وبیان انکار کند که این طابفه دا فقهی دددسی نیست 
اذالم تستحی فاصنع انا 

و اما آنحه گفته است که: «باجتهاد. مجتهدان ورآی وقىاس گر ند 
شبهتی دشکی نیست که شیع امامینه شراب داحکام همه اذطریق_ صوص 
اثبات کنند و بنیاد مذهب ایشان‌براین است. 
و آنحه گفته است که: «باخبار صحیح کو لد 
درو غ وسهتافست چنانکه دیگر دروغها؛ بمذهب شيعه اخبار آحاد الم 
ایجاب علم وعمل نکند» وخبر چون صحیح د متواتر باشد مسموع و مقبول باشد 
وایجاب علم وعمل کند. 1 
واا آتحه گفته است که: «ابشان دا ددسی نباشد». ۱ 
مکل بیمع این قائل نرسیده است که مر‌تضای بغداد دا رضي الشعنه - 
چهادصد شا گرد فاضل. متبحّر بوده‌اند دون از د گران؛ دداصول وفروع وفنون. 
علوم واو درعهد خافاء بنی‌العبتاس مدر س بود ممکتن و محترم ومقبول القول و 
القلې» و پدرش سید اجل_ طاهرنقیب السادة" دد مدينة السلام حاكم در جنب 


دارا لخلافة ا ددین قصده مدح | و مکو ود شر 


اذا علوي لم یکن مثل طاهر, قما هو الا اة لشواصب 
۱- حس: («ْقَةعنلقه). ۲-ع ب‌ث: «هزار کتب» 6: «هز ار کتاب». ۳ حدیث 
مشهور باقیما نده ازامثال انبیاعلیهم السلا است‌دجو ع‌شود بتعليقةً۲۵. ۴ ب 6: «میر 
مر تضی علمالهدی را ۵- ح س: «نقیب سادات». ۶ برای تحقیق این امر 


دجو ع‌شود بتعلیقةو۲. 


۷۰ کتاب نقض 





و آنحه مرتضی کرده است اذتقویت اسللام وتر‌بیت شر عت جد ش مصطفی 
صلی‌النه علیه و آله در جواب شبهات منکران توحید و سات چون فلاسفه و 
زنادقه دبراهمه کسی دا قو ت نبوده‌است. «پیش اذ وی شیخ‌المفید" دا شا گردان. 
ساد بوده‌آ ند و مناظرات دفیع کرده اس ق تصنسفات کر ده و اگر جه دعصی از 
اقوال ادخلافی هست که باو ل کار" گفته‌است. وفضل وبزد گی شیخ کبیر بو جعفر 
ایو ده وة آل عليه دا خود چگونه انکاد توان کرد از تصائیفو وعظ و درس 
واز دی تابلاد تر کستان وابلاق" اٹ علم وفضل وبر کات ذهد وامانت او پوشیده 
نیست و نوبختیان" و محسدبن شاذان" که فضل ایشان در جهان ظاهرست ؛ و 
ذوالفخرین مر تضی قمی که فضلای عالم دا از خطب دتصانیفهای " او سرمابه‌است* 
و شیخ ابوجعفر طوسی دحمةالعلیه که فضلو ذهد او آظهرمن‌الشس است» و 
ابویعلی سالاد" و این البر اج»د انعتاغر ان چون خواجه بوجعفر دودستی» و 
ابوالفرج حمدانی » و الحسین ين المظفر الحمدانی » و خواجه مفید عبدالجباد 
رازی" و فقیه امیر کا قزوننی ء و چون سید امام ښوا مسکی ».و ب امام 
مانگدیم الرضي, ومفیدعبدالر حمن تساو ړدی» و ور ادد ش| یو سعد کمن خمد 

الفتال» و فقیه بونجم » و فقیه عبدالجلیل, د خواجه امام دشید محقق» و خواجه 
اب درنسخةً «ع» درهرجا که نام شیخ‌مفید را آورده بالف ولام در «المفید» یادکرده است. . 
۲- اشاره بمناظرات‌مفید (ده)است در روضات الجنات گفته: «و لهقدس سر"ه‌مناظرات 
لطیفة وحکایات مح‌القوم جيدة طريفة آفردلها المر تضی رضی‌اللهعنه کتاباً وڈ گر أکثرها». و 
بافعی درمر آةالجنان بعد‌از ذکر ترجمه وتادیخ وفات او گفته: «آراح اللە‌منه» (ای هل 
السنة) وقاضی نوراله(ده) درمجا لسا لمومنین وعالم ر با نی میرزامحمدسامرائی طهرانی(ده) 
در حاشية نسخة خود بطور اجمال بعلو" مقام مناظرات مفید (ده) باعلمای مخالف مذهب او 
اشاره‌فرموده| ند. ۳ ث ب م: «دراول کتاب). ۴ برای تحقیق دراین مطلب 
رجوع شود به تعلیقه ۳۷. ۵- نظر بمعروفیت‌نو بختیان حاجت بترجمةً حال‌ایشان نیست. 
9 برای ترجمة‌او رجو عشود به تعل. ق۰۳۲۸ ۷- استعمال مصئف (ده) جمعالجمع را 
دراین کتاب فراوان دیده میشود. ۸- برای شرح حال او دجو ع شود په تعلیقۀ ,۳۵. 


۹- برای ترجمةٌ این عالم وتراجم علمای دیگ رکه بعدازاو دراین‌فصل یاد شده است دجوع 
شود به تعلر ۳۰42 ۰- ع ث ب : «قزوینی» ح س هم ندارند وقیاسا تصحیح شد. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۱ 





س 


حسکاء و آبوطالب يايو یه ۰ 2 خواجه بو جعقر ثیشابودع» و قاضی ابوعلی طو سبی» د 
: دشید علی زيرك قمی» وخواجه امام ابوالفتوح عالم که مصنف بیست مجلد است 
ازتقسیر قر آن ومو لف کتاب شرح شهاب نبوی که همه ظوایف"اسلام بنوشتن 
و خواندن آن داغبند؛ و غیرانتان از متقد مان و متأخران که یذ کی همه کتاب 
مطو شود که همه مد دس ومتکلم وفقه وعالم‌ومثری ومفسروهتدن بودئد و 
اشادتی ددین معنی کفایت است تاقائل وغیر او ازمجبران که این کلمات بخوانند 
معلوم‌شود که شیعه‌راهم مددسه بوده‌است دهم مدر س» وهم‌فقیه وهم فقه بوده‌است؛ 
والحمدلء دب العالمین. 5 

آنکه کفته است: « و در روز گار سلطان سعیدلکشاه قد سال روحه در 
ری چه استخفافهارفت بردافضان وهمه ادا | بررمنبر‌ها بردند که: ایمان بیادی"». 

اما جواب اف کلمات نستکه ین و جنس ین دلالت نقصان و بظللان 
مذهب نباشد چون جماعتی خصمان سعایتی کنند پیش سلطانی واودد آن حر کتی 
کند» ودرهمهٌشهر ها درعهود سالاظین مائند این دفته باشد تایه درعهد ملوك 
دبالم‌بری‌نالاسکیان" وعلمای »جبران رفت» وچنانکه دراصفهان ددععد محمودی ۲ 

بامشنهان رفت و بهمدان دزعهدر سلطان مسعود وجا د بر عه درعهد قشقر " د 
امیر عاس که اصحاب دو حشقه را بمحقل پادشاه؟ حاضر کردند یکر ات که 
بدیدار خدای تعالی یگ ثی» د بنویسی" که قر آن قدیم است؛ د ایشان امتناع 
میکردند چون شيخ ابوالفتوح نصر آ بادی و خواجه محمود" حداد حنیفی " و غیر 

۱- ث: «نیادی» ح س: «وهمه برمنبرهارفتند که ایمان بیاور ند» وعبارت متن مطا بق اصطلاح 

آن زمانست که در بعضی کتب فعلا بوفور بنظر میرسد و برای تحقیق در آن رجوع شود 

بتعليقة .۳ لسن مج س : «لاسکنان» و برای تحقیق در کلمة.«لاسکیان» رجو ع شود 

بتعلبقة ۰.۳۲ ۳د ح س: «قسنقر» برای تحقیق درای نکلمه دجو ع شود بتعلیقة . 

۴- ح س: «پادشاهان».. ‏ ۵ ع + ب: «بگوی وینویسی» ث: «بگویو بنوشتی» ح س: 

«یگویند و بنویسند» ومتن مطا یق اصطلاح قدیم است که مرادیمفرد مخاطب همانا جمع‌مخاطب 

است چنانکه درتعلیقةً ۳۱ بتفصیل یاد شد. . جح س» «وخواجه محمد ۷ح 

س ثْ: «حنقی». 


۴۲ کتاب نقض 
ایشان که در آن مدت اشان دا این مذهب نبود و تقصان" نکرده باشد و درعهد 
دولت دیلمان که ایشان امامتی" بودئد باعلمای دمگرطوایف مانند این کردندی 
و این هیچ دلالت بطلان مذهب نباشد و در وقت سک تقو اد ر شیر 
است که‌هیج ماه نباشد که گر وه گروه مجبر ان ددطبرستان ومازنددان پیش تخت 
شاه مازندران تیار ند والزام نکنند که ایمان ببادی" ودست اذ مجر ی بدازید و 
0 مصادرةٌ بساد تدهند وبا از مذهب جر بر گردند. پس 1 گر درعهد ملکشاه 
مانند این باشیعه دفته‌باشد هم‌این حک‌دارد وبر آن قیاس میباید کردن وتار یشها 
همه بیاد داشتن " تا چون جواب شنود درد دل و دنج جان نباشد. 

آنکه کفته است: 

« ودرعهد ساطان محمود غازی چه‌دفت اذقتل وصلب و روی علمای دفض 
سیاه‌یکردن» ومنبر ها بشکستن»وازمجلس‌داشتنهان؟ من ع کردن» دهروقت جمعی‌دا 
مبآوددئد دستادها در گردن کرده که اینان دستها در نماز فر و گذاشته‌اند و 
برهرده پنج قکبیر کرده‌اند» ویس اذسه‌طلاق تجدید نکاح کرده‌اند» و آن بز ر گان 
حقیقت مذهب اینها" زابدانسته‌بودند قە وذخرف قول اینها" فر فته نمیشدند 
کساتو لا بخاندان کنیم ومذهب اهل‌البيت‌دادي» د بدانسته پودند که اینها همه‌دا 
و کوش 

اما جواب این فصل چون بحقیقت و اتصاف بخوانند و بدانند شهت دا 
سيدا مدخلی نباشد که همه عقلا و اهل تجر بت دا معلوم است که چون 
لشکر ی برگانه ودایت سلطاتی غریب بشهری وولاعتی دسد ویادشاه آن‌جایگامرا 





۱- ح س: «ونقصانی». ۲ ح س م: «امامی». ۳ یعنی: «بيادید» از قبیل 
اطلاق صیغةٌ مفرد مخاطب و ارادهٌ جمع مخاطب مطا بق اصطلاح قدیم چنانکه در تعلیقةٌ ۳۱ 
گذشت و دريك عبارت جمح استعما ل کنو نی و آن عصر شده است که «ایمان بیادی ودست 
از مجبری بدارید» شده است چنانکه در تسیر ابوالفتوح (ده) نظائرش دیده میشود. 
۴- 6: «یباید دانستن». هس حس: «کردنشان». ۶ ح س: «اینان». 
۷ب ح س: «ایشان». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳ 
منهزم کند و با بگیرد با اهل مذهب و مقالت " او پیحرمتی و جفا کند سیب 
مذهب وطلب ودایع دتفحص گر یختگان ومتوادبان» واین‌تقصان مذهب وبطلان. 
اعتقاد نکند «عزیزان شهر دا ذلیل واسیر گردانند بدلالت. قول سّبحان ددقسة 
بلقیس و سليمان كه : «قالت ان الملوك اذا دخلوا قربة آفسدوها وجعلوا آعز ة 
آحلها أَذلة؟» وبادی‌تعالی بر ین‌قول گواهی مبدهد آ نجا که گفت: و کذ لك بفعلون؟ 
ہیں اکر بورود" دایت سلطان محمود دحمةاله عليه که ملك عراق اذ دبالم بستد 
این طایفه دانقصاتی دسد" ازقتل و نهب وصلب [دلالت. ] بطلان مذهب هگر فباشد 
دنه بجهت اعتقاد محض بوده‌باشد | بلکه ] بجهت تقربر ساطنت وقاعدة ملك‌باشد 
قیاس بر" لشکرغز ان۲ درملك خر اسان واخذ سلطانی چون سنجر که ذوالق نین 
ثانی بود و قتل و نهب و صلب اذ کشتن سادات کباد وعلمای بز رگ ومفتیان و 
قاضیان‌چون سید اجل _ بلخ" ومحمّدین بحیی الفقیه النیسا بوری که علا معام 
وعدیم النظیس بود دراصحاب شافعی" وشیخ‌عبدالس حمن اکاف ۲ که زاهد روز گار 
بود دالوف الوف علما وصلحا در آن‌حادثه کشته آمدنه پس اگی" آنچه لشکرر 
غز لین کردند باشیعة ری‌تقصان مذهب دا شاید انیه؟۲ غز ان کردند با اصحاب 
ساس هم دلالت, بطلان باشد بلکه همه عاقلان دانند که مثل این برای هيبت و 
تقربر ملك کنند د تقصاتی نباشد بدلیل آنکه چون محمود برفت علمای شیعه 
باحضود شحنگان و و اب او با سر قراد و قاعدة | خود | رفتند» و چون غز ان 
رفتند مسلمانان دربلاد. اسلام باس قاعدة خود رفتند. 

اما نجه گفته است که: 


۱- ع: «ومقال». ۲ب صدرآَية ۳۴ سورة ميا ركه نمل. ۳- ذیل آية ۳۴ سورة 
میار که نمل. ۴ ع: «بودحود» ب:«بوجود» : «توخود). ۵- ح س: «رسید» 
۶ ع ث: «دد» ح س: «از». ۷- برای اطلاع برمجملی ازحال طايفة غز دجوع 
شود بتعليقة ۰۳۴ ۸ و ٩‏ و۱۰ برای ترجمةٌ حال سید اجل" بلخ و محمدبن‌یحیی 
نیشا بوری وعبدا لرحمن اکاف دجوع شود به تعلیقهُ۳۵۸. ۱-۱ گر» فقط در ح س 
است. " ۲- ث ب: «آنچه) م: «که» ح س: «اینکه). 


۴۴ کتاب نقض 





الک پنج کرده؛ و دست فرو گذاشتهء و تجدید تکاح کرده» در آ خر این 
کتاب فصو لی را که فضبحت تام نهاده است د پتشنیع یاد کرده جوابش گفته آید 
ان‌شاء ال تعالی۱ ۱ 

ام آ تجه گفته است که: 

«علمای شیعه دا از مجالس هنع کردند». 

هم عقلا دا معلوم است که سلطان اذبهر مصلحت" وامرا اژخوف فتنه در 
همه شهر‌ها مائند " این کنند باهر‌طایفه‌اع» وبسی دیده‌ايم وشنوده که کرده‌اند و 
تقصان: مذهب واعتقاد نکند. 

آ نگ هگفته است: «و دين شسبت تست ون گی ر کان بودکد که هلاك شیت 
داشتند» دداین‌دین سلمان‌یادسی را وبلال حبشی دا وصهیب دومی" دا وذید حارثه 
را که مولایٍ دسولست. وا سامةٌ زیدداعزیز گردانیدند وهمه‌پر تعت د عا واخوات 
افتادند" بدین دین» و بوطالب قرشی داد بولهب و بوجهل حاشمی و عتبه دا که 
دئیس جمهود قرش بود» و ولید مفیره دا که او دا «دیحان قرربش"» خواندندی 
باشرف سب شان» وبابز د گی جاه شان بدود کردند». 


ام جواب این فصل د گیگ عاری اذ معنی ۶ سم در عبارت» بی‌ودن و 





۱- ع: «آن‌شاء الله تعا لی‌وحده». ۷- ح س: «بهرمنفعت‌ومصلحت». ۳- ع م ث: 
« باشد). ۴- مراد استعجاب‌است از اینکه چرا اجانب ایما ن آوردند واقارب مخالفت 
کردند چنانکه بعضی از شعراء گفته است: ۱ 

حسن ذبصره بلال از حبش صهیب از روم زخاله مکه آبوجهل این چه بوالعجبیست ؟! 
۵- همةً نسخ: «مولای دسولند» و برای تحقیق در وجه تصحیح دجوع شود بِتعليقة ۰۳۶ 
۶ ح س: « و همه رقعت دنا وآخرت یافتند» و گویا متن اشاره بمضمون آیة دهم سورة 
مبار کۀٌ حشر است که بعد از مدح.مهاجر وانصار درق رآن‌مجید ذکر شده است باین‌عبارت: 
«واآذین جاژوا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و لاحواننا الذين سبقونا بالایمان (الایق) ». 
۷- نسخ: «ریحان القریش» و برای تحقیق در آن دجوع شود به تعليقةٌ ۳۷. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵ 
بی‌مغز که از سر جهل وعصبست! ابراد کرده است ١آ‏ سے که تگوئی" تا مذهب 





۱ اعتقاد ' شیعه ومذهب این‌طاعفه آست که دين درست و مذحب و اعتقاد. با کیزه 
بنظر برو جه حاصل توان کردن در دلبل که هیچ‌شهتی و شککي‌را در آن مدخلی 
نباشد وچون دین براین وجه تصیل کرد" مرد مشر ف «معظم شود دا گر چه 
بندة حبشی باشد, وبافقد. این علوم که علم است بتوحید وعدل ونبوت و امامت و 
وأحکام شر بعت‌مردخامل SE‏ ودون آ بد وا کر چه‌سندی؟ قر شی باشد چنانکه 


شاعر دازیان" گفته است: 





١‏ ث: «غضب» م ب: «تعصب)». ۲- عبارت: «نگوتی تامذهب کیست‌ازهمة مسلما نان 
که دین بنسیت است وامامت» فقط در دونسخة ح.-س است. ۰ ۳ لسخة ع ازاين كلمة 


«اعتقاد» که آخر قسمت اول صفحة چهاردهم است بكلمة «شیعه» که او لین کلمة قسمت دوم 
صفح هشتم است برمیگردد توضیح اینکه نظر بهپس وپیش شدن اوراق درصحافی و گذاشته 
شدن راده‌ها بعداز صحافی بخط نونویس مشوش و درهم و برهم شده واز ص ۱۴ بص۸ 
برمیگردد. و علاوه برآنکه بط عبارت و نظم کلام و اتصال رشتة سخن, بهم با این تصرف ` 
درست میشود دونسخةٌ ح س نیز برهمین وجه است که ملاحظه میشود:پس معلوم میشود که 
تشویش سایر نسخ نیز بتبع نسخۀ ع بوده اس ت که مانیز بتبع آن نسخ درچاپ اول کتاب 
دچاراشتباه شده و بعداً در تعلیقات (ص (Fa‏ برفع اشتباه و تصحیح متن پرداخته‌ایم 
فراجع. ان. ششت. ۴- ح س: «بحاصل گردد» ب ث م: «حاصل کرد» يا «گردد). 
۵- کذاصریحاً دد« ع»یعنی گمنام وچون مستنسخان نتوانستها ند بخوانندجاهل نو شتها نددرهمةً 
نسخ ب ٹ ح س م. ۶ ح س: «سید» واین عبارت ترجمةً حدیث معروف است که: 
«خلقت! لجنة لمن آطا.ع الت ولو کان عبدآحبشیا وخلقت‌النار لمن‌عصی الله ولو کان سيدا قرشیاً». 
۷ کذا درنسخ ث ؟ ب اما ح س ندارند و درنسخة «ع» «دازیان» بوده که به «تازیان» 
تصحیح شده‌است واین تصحیح ناصحیح بظرم ی آید دیرا این دو بیت ازصاحب بن‌عباد 
(ده)است چنانکه در روضاتا لجنات و اعیانالشعه والکنی‌و الالقاب وغیر آنها تصریح شده 
است وچون «صاحب» وزیرسلاطین آل‌بویه ودیالمه بوده وغا لباً در دی سکونت داشته بدین 
جهت از او به «شاعر رازیان» تعییر شده است و الّهالعا لم» درهرصورت قرب بمضمون 
این دوبیت است آنچه سنائی درحد بقه گفته (ص ۴۰۳ چاپ آقاي مددس‌دضوی): 
«بو لهب از زمين یثرب بود ليك قدقامت الصلا شنود» 
«بود سلمان خود از ديار عجم بر در دین همی فشرد قلم» سه 


۴۶ کتاب نقض 





لعمرك ما الاسان الابدینه فلاندع لویاتکالا" علی‌الحسب 
لقددفع الاسلام سلمان فادسٍ وقدوضم اشر كالشريف آبالهب 


وعلمای اسلام دامعلوم است که مذهب شیعه ددین مسأّله چنین است آنگه 
آ جه موضعر نزاع ومجال خلاف است آفست که چون شریف سبی دفیع قدری 
مؤمن باشد که" بهمةً خسال تيك" برامثال و اشکال داجح باشد از علم و تقوی د 
زهد وامانت و ورع وسبقت در اسلام واتفاق مال دقبول شرایع و احکام وفضل و 
شحاعت دسخاوت وقرك همه منکرات بازوم عصمت اولیتر باشد بمقام و دتبت از 
مؤمنی د گر که اورا این خصال حاصل ماشه و خواجه‌مجبر باید که این حجتدا 
منکی نباشد و اکر کور نیست از قر آن بر خواند و ا کی کی نیست از تفسیر 
داتابان" بشنو د که وارث آدم عليه‌السلام شیث است چون استحقاق واهلست دارد 
از ایمان وعلم وعصمت دون د گرفرزندان, و وارث توح سام است دون کنعان؛ و 
وادث ابراهیم اسماعیل است, و وارث بعقوب بوسف‌است, و وادث داو د سلیمان 
است» ووادثش ز کرسایحی است دامثال ای ن که هست" واین انبیا راعلیعمالسللام 
هم صحابه بوده‌اند هم یاددان هم خدمتگاران» دهم چا كران مؤمن مصلح» داین 
کارپا وجوذ. فرذند وبرادد بدیشان ترسید خواجه مجبرمیباست که آناعتراض 
بر خدای تعالی کند و بگوید که: ملك بنسبت گبر کان دادند ته پیغمبران» پس با 


وجود فرزند و برادر مساق سگانه دا بمجر د. موّمنی نرسد» و از آبات 





-پوقریب باین مضمونست آنچه ابوفراس حمدانی درمیمیه اش که معروف است گفته: 
«کانت مو دة سلمان, له رحماً ولم تکن بین نوح وابنه دحم» 
و نزديك بمعنی آنست گفتار سعدی: 

«پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد» 
«سکت اصحاب کهت روژی چنل . پی‌نیکان کرفت و مردم شد» 

۱ کذا درهمةً تسخ وشاید صحیح «و» بوده است. ۲ ث ب : «بپا کی» ح س: 
«نیکی». ۴۳ ع: «دانا آن» وشاید: «تفسیردانان» بوده است. ۴ ب ): (و 
امثال نیز هست». 


تالف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۷ 
قر آن واخباد دسو لعلیها لسلام این معنی معلوم ومصو داست» وتشبیه کردن این 
طربقت بگی کی | لاجحود. محض دانکاد صرف تباشد» وبلال وسامان دصهیب و 
ˆ غیر امشان‌ازصحابه همه مومن ومقر دمعترف‌اند اما خواجه مجبر بدین کوری 
وبی‌توقیقی هست که شا گرد دا از خداوند گار نمیشناسد» و فرق اذمیان تابع و 
متبوع وامام وماموم بنداند. 

و آنحه جمهور قرش دا شاهد آفدده است وا بوطالب را دیا عله _ 
در کفر براشان تقد ما داده وباولید پلید وبوجهل بر جهل برایر دانسته چگونه 
داست باشد...! 

اتکس که نصرت و قو ت و مدد کند مصطفی دا بر ادای «سالت و اظهار 
دعوت وانتشاد شریعت با این جماعت که‌خذلان کنند او را وانکار کنند براوء و 
جفا واذی" کنند او دا بضرب‌دشت» وابوطالب - دضی‌الهعنه - معلوم‌است که او ل 
[ اه دا ] تربیت کرد و درحال. بشت او دا نصرت و تقویت کرد و چون از دنبا 
بیردن می‌شد فرزندان وبراددان خوددا بدین کلمات بنصرتٍ محمدعلیها لسلام 


دصیت کرد" (شعر): 


]ناسین خی مشه اتی د شیخ اشن عبناسا . 
و حمزة الا سد الحامي حقیقته و جعفراً آن یودوا دوته الاس 
کونوافدی" لک نقسی وما ملکت؟ في قصی ايد دون الاس آئی‌اسا 


و مانند این ابات و کلمات بسیاداست بوطالبدا که در تصرت و مسیت 
اسلام د مسطقی علیه‌السلامگفته است که دلالت و حجّت است برصفای ایمان و 
ثبوت اعتقاد او؛ تا خواجه مجبر بداند که اورا با کفار مکه دصنا دید قرش 





۵ جح س ۴ ب: «تقدیم» 8 ۲ باث 26 «آن» ا رت م ب: «ایذا»‎ ١ 
برای رسید گی بسند این اشعار و وصیت ابوطالب (ع) دجوع شود به تعلیقكث۳۸.‎ -۴ 
: .در نسخ عب‌شم: «الباسا». ع درالفصولالمختارة علم الهدی (ده) که ملخصرالعیون‎ -۵ 
والمحاسن» مفید(ده) است این مصراع چنین‌آمده است: «کونو افدی لکم امی‌وما ولدت».‎ 


۴۸ کتاب نقض 
برابری دادن اذغایت جحود حق وظهور عدادت پسرش باشد ودرایمان ابوطالب 
این خبر کفایت است که از صادق علیه‌السلام دوایت کرده‌اند که کفت: روزی 
امین الم منین‌عاله ‏ لسللام نشسته بو دیاقومی سباد؛یکی بر خاست «گفت:باآمیر المومنن 
ات بالمکان الذي آنت قبه و ابوك e"‏ بالشاد ؟! فقال عليه السلام : مه فض اله 
فاك وا لذي بعٹ محمداً بالحق" بشیرا د فذیرآ لوشف عابي في کل مذنب على 
و جهالا دض لشفعه اند فیهم آپي یس ب بالنتاد وابنه‌قسيم سنا لجنة اناد ا 

آنک هکنته است: «۱ گر دین ودولت وخلافت بنسبت بودی چنانکه مذهب 
گبر کان ودافضان است باستی که نه بوبکر دا بودی دنه‌علی راء عباس دابودی 
که عم نزدیکتر است بمرده که پسرعم» و اگر خود نیز چنان بودی که دافتی 
دعوی میکند که این کار بقرابت قریب" است باستی که حسن وحسین دا بودی 
که پسران فاطمه‌اند نه علی دا که قرابت قریب" حسن وحسین داست بشرف. 
فررزنه ذا د گی. ۱ 

وا گراذجهت این‌عمی دعوی میکنی؛ در درج ابن‌عمی جزعلی دیگران 
بودند چون پسر‌انر عباس و غیرهم» و اکر از جهت دامادی میگوگی؛ عثمان 
عفان دا بوالعاص‌بن‌الر بیع ته دامادان بودند چون علی!؟ پسا گر گوئی: شرف و 
فضل فاطمه داست دون از آن دختران دیگر؛ بداتکه | گر چه فاطمه فاضلترست 
و بزد کتر از د کی خواهرانش » این شرف همه دا برسول خداست (صلعم) نه 
بفاطمه» و د گر دختران همچنان فرزندان دسول بودند چون فاطمه» و دامادان 
هم‌چون او“ داماد» ااگر چه علی فاضلتر بود که" ابوالماصس که داماد سید است 
پرذیب بنت دسول (صلعم) وفاطمه ازذینب بهتر است». 

اما جواب این کلمات مکر د نامفید اذپیش گفته شد که بمذهب شيعه 

۱- «ونذیرآ» فقط در دونسخةً ب م ۲- برای تحقیق دراین حدیث رجو ع شود 

بتاسع بحار ازچاپ‌امینا لضرب(ص۲۳)ویا بکتاب «الحجة علیالذ اهب فی‌ایمان آبی‌طا لب» 
تأ لیف سیدفخار چاپ‌ننجف (ض۱۵) یابص ۲۰ چاپ اول النقض. . ۳ و۴ ع ث: 


. «بقرابت قربت» ۴ ب: «بقرابت قرین» (در هر دومورد)» . ۵- ع: «هم‌چنو). 
۶ ح س: «از». 





تاليف عبدالجلیل قزوینی رازی ۰ ۴۹ 





امامت و خلافت .شست تست و استحقاق امامت دان شرادط است که مان کرده 
شد و آن صمت وضو صیست وعلم است که بافقد یکی ازین سه گانه" امامت‌شاشد؟ 
وا گر چه فرذند پیغمیر وامام باشد اما این. خواجه که این تصنیف کرده است نه 
دعوی مسکند دراو ل. کتاب که بیست‌دپنج سال دافضی بوده است انتقالی شده‌است 
علی ذعمه» قولش در دعوکر او ل مقبول ومسموع باشد و دردعوی دجوع حجت 
وسات باید» آخز درین مدات دراز وعهد .طویل باستی و قاس که این مایه 
بدانسته بودی که شيعه تبوت و امامت بتسبت نگوینده و بمیراث اثبات نکنند تا 
عاس دا با فرزندان و دختران و دامادان و. بنی‌عمان دا باشد بلکه از شرایطر 
اماهت عصمت تست و کثرت علم گویند و هر که دا این سه منزلت باشد امام 
مفتر ضالطاعه او باشد | گر خویش باشد وا گر نباشد» و بك شاهد که بدان این 
شبهت ساقط شود واین‌مشنتعلال گردد آ نست که اگرشیعه اماست‌بنست گفتندی 
حسنر على عله السلام فرذندٍ مهتر ست عل دا دفاطمه دا ؛ وشیعه دراولاد حسن 
علیاذاو ل تاباً خرددهیچکس دعوی امامت‌نکر ده‌اند"ء واذفرزندان ذین‌العابدین 
| لا درباقر دعوی نکنند و ذیدر علی علیه‌السللام که پس زینالعابدین است؟ و 
خروج کرده است بامامتش قبول عکنند بررای. ققد عصمت ونصیت و کثرت علم؛ 
تا بدانی که شیعه امامت بنسبت نگوینه | لابعلم دعصمت دصت فگو ند كذلك 
درهر یك اذائمه دین‌برین وجه که بیان کرده شد تا این سوّالات همه ساقط باشد 
وان تشبهات که آودده است همه باطل. 

اما آنجه کفته‌است که: «علی بهترست آذابوالعاس» منت نهاده است‌بر سر 
علی» وکرم وتفضل کرده است که شخصی دا که یت اا سید اوصا خوائد و 





اس ع: «سگانه). ۷۲ عبارت نسخ م ث ب: رکه بافقد یکی از این (ث: یکی‌این) 
بیگانة امامت باشد). ۳ ب : «نکرده است» لاتم شاید اصل جنین بوده: 
«وز یدعل ی که پسرزین‌العا بدین است علیها لسلام». ۵- ع ث ب ۶: «پرای فتدعصمت و 


دصیت یحو پند). 





۵۰ کتاب نقض 





۳ اف که مجید در فضایل و مناقب او متزل شده باشد و اخبار 
بی‌عدد؟ درشرف. اوظاهروباهر خواحه از تغض مادر آورده" روا ندار د گفتن که: 
این بهتررست اذعثمان» ترسد که سودانخی ددمجسری باشدء و چون درست شد که 
امامت بنسبت وقرایت قربب" لیس بعصمت و عم و و هس است مستغنی باشیم 
اد اکر از بی‌فایده. 
اا جواب اکا کی ارک «دین ودولت وخلافت نس ت گفتن 
مذهب گر گبر کانست» کلماتی لطٍ لطف برود که هر عاقل وفاضل " قول کند ار لا قائل 
این قول دمعتقد این ا مت از آنکه از خدای‌تعالی تس سے کند برص ۱ 
قر آن انکر می کند و درین قول انیا دا مخطی و هیحر م می‌شناسد» بر خلفای, 
بنی‌العبناس طعن می‌زند» وبرسلاطین آلسلبوق انکاد می کند واذسنبی " دجوع 
مسکند چناتکه ار داقی گر است. 
او لا عا خود هداز واه بددست کردیم که نسبت نه ازشرایط امامت 
است امتا اذقر آن این آیه بر تخوانده اس که چون بادی‌تعالی ابراهیم خلیل‌دا 
عليه السلا مگفت: اتی جاعلك للناس اماما“ ابراهیم گفت: و من فد دق فاستی 
که خدای تعالی خلیل دا گفتی که : این سخن مگوی که این سیرت گبر کار 
اس وچو موسي عاي الگا یرو سیا با خود مناحات می کرد گفت: 
واجعل ليوذیراً من‌أهلیه هارون خی قدیم تعالی بایستی که کلیم داگفتی که: 
این حدیث مکن که این طرق گبر کان است» وچون ذ کربا پیغمبر علیه‌السلام 
تما -جاک‌گام آمده بود و میگفت : فهب‌لي من لدنكث و لد رثني ویرت من آل 
۱- «یمر» یعنی بی‌حساب و بی‌شمار. ۲- شاید اصل چنین بوده: «بی‌عد» تابا«بی‌مر» 
متوازن باشد. ۳ ع: «مادر آودد» و نسخ م ب اصلا ندارند. ۴ ع: «بنسیت 
و قربت قرابت» ) ب: «بسبت قربت و قرابت» ح : «بنسبت و قربت و قرابت» و بنا براین 
رفسخ شاید نسخةّ ع بهتر باشد ومراد خویشاوندی نزدیکتر با شد. ۵ ع: «که همه 


عاقلی و فاضلی». ۶ و ۷- یعنی از سنی بودن ودافضی بودن. ۸- س: «آیا). 
٩‏ و ۱۰- ازايةٌ ۴ ۱۷۲ سور مبار که بقره. ۱- دوآیة ۲۹ و ۳۰ سور مباز که طه. 


تأ ليف عبدالجلیل قزوینی دازی___ ۵١‏ 


عقوب دا 70 اورا گفتی: ذز نهار ددین معنی ذبان مجنبان که این 
خت قسی ت کی کت است, وا کر انسا این‌معنی ندانستند و خدای‌تعالی اشان‌دا 
علوم کرد هسباست. که ساخ او نی سراذ یی ند ۶ اد سیت بدد کردی 
که دین و دولت وملك و خلافت بنسبت خواستن طرق کر کاشست. 
وایت " دیگر که حق‌تعالی منت مهد یراس ومیگوید: آلا راهيم و آلعمران 
على العا لمین ۶« با ھا من بعض" بنداری بخو اجه ثر سیده‌است» و آ نجه‌مصطفی 
ی النهعلیدو آله کو کل حسب ونسب بنقطع بوم القيامة الا ی وس * 
بر قاعد# خواجه لفظی خطاست دمتایعت کیر کانست علی ذعمه» حاشا عنه صلمی‌اله 
علیهو آ له. 


٠‏ آخر آي ۵ واوال آية ۶ سورة مبا ركه مریم. ٢‏ کذا در نسخ وظاهر ست که 
چنین باشد: «سراز دريچة ذر"ة ألست» تا اشاره بعالم ذر" باشد که علمای تفسیر درتفسیرآية: 
را لست بر بکم» ببیان آن پرداخته‌اند واخبار بسیارنیزمطابق ظاهر آن در کتب احادیثمذ کور 
است. ۳ نسخ: «و ددآیت)». ۴- ذیل آيةٌ ۳۳ وصدر آي ۳۴ سورة مبار که 
آل عمران. ۵- سیوطی درجامح‌صغیر از کبیر طبرانی ومستدر ده حاکم وسنن بیهقی از 
عمر؛ و نیز از کبیرطبرانی ازاین‌عباس و ازمسور نقل کرده که پیغمیرا کر (ص) فرموده: «کل" 
سبب و نسب»نقطع یوم القيامة الاسیبی‌و نسبی» و حکم بصحت‌حدیث کر ده است» ومجلسی (ده) 
درئالث بحار با بی بعنوان «أّنه‌یدعی‌الناس بأسماء امهاتهم الا الشيعة وان کل" سيب و نسب 
منقطع بوالقيامة الا نسب رسول‌اللّه(ص) و صهره» (ص ٩‏ ۲۶۱-۲۵ چاپ امین‌الضرب) و 
همچنین درمجلدهفتم بحار با بی بعنوان «أن" کل" نسب و سیب منقطع [یوم القيامة] الانسب 
رسول‌الته(ص) وسببه»منعقد کرده‌و اخبار بسیاری درهريك ازاین‌دو باب بلفظرسیب و نسب» وارد 
نموده‌است اما بلفظ «حسب» فقط دوابتی از کنز الفوائد کر اجکی (ده) بابن 
سند ثقل کرده است (سابح بحار ص ۲۴۱ چاپ گمپانی) : «عن‌القاضی السلمی آسدبن 
| براهیم عن العتکی عمر بن‌علیعن محمد بن اسحاق البغدادی" عن‌الکدیمی" عن بشر بن مهران 
عن شريك بن شبیب عن عرقدة عن‌المستطیل بن‌حصین قال: حطب عمر بنا لخطاب الىعا ی رف 
أ بی‌طا لب علیه| لسلام ابنته فاعتل علیه بصغرها وقال: انی آعددتها لابن آحی جعفر» فتال عمر: 
انی سمعت رسول‌الّه (ص) یقول: کل" حسب و نسب منقطع یوما لقيامة ماخلاحسبی ونسبی؛ 
و کل" بنیانی‌عصبتهم لا بیهم ماخلا بنی‌فاطمة فان ی انا أ بوهم و انا عصبتهم» پس این حدیث 


شاهد صحت عبارت حدیث درمتن است. 








۵۲ کتاب نقض 

و آنجه غير آ تست که جهائیان" دا معلوم است که خلفاء بنیالعساس.ببغداد 
سرآبهایٍِ محکم بکرده‌اند وگ ترا در وی رهاشکننه واطفال خوددا باحتیاط 
تمام بامینان حاذق ومعتمدان مشفق موافق سپادند تا تر بیت بو جه میفرمایند تا 
خلافت از خاندان ایشان بنیفتد وا گر متغلبی طلب این کند بخونش سعی کنند 
خواجه انتقالی میباست که این شفقت نگاهداشتی وايشان دا معلوم بکردی که 
دین ودولت وخلافت‌شست گفتن مذهب گبر کانست تادستاز آن بداشتندی واگر 
ددین همه وجوه کودو کراست این مت شاهد را که از آفتای ظاهر تر ست باستی 
که فراموش نکرده بودی که تا سلطنت بفر خی با آل" ساجوق افتاد تاالی‌بومنا؟ 
خفا ہر کب فان کساج مرش باقن انب ت سفق د کرک تیب ایا 
بصد‌حیله و چاده و خر ج و دنج بدست آدد وبطرفی اذ اطراف عالم شود ومضطرب 
میدادد وا گر چه طفلی بیعقل وبیعلم وببقو ت باشد هر کس اذ عقا که بشنودآن 
امیر واتايك دا معذور میدارتد؟ مساو ند او سلطان بحه دازد, مصتفر مشفق 
متعصب" میبایستی" که ابشان دامعلوم کردی که فرك این طریقت کنید که دین 
و دولت و خلافت بنسبت داشتن مذهب و طربقت گبر کان است. ددیغا مسلماتی که 
بطر دق شفقت و انصاف این حال براین وجه" برخلفا و سلاطین و امراء عرض 


کردندی تاخواحه دا افتادی آنچه مستحق که با آنکه مذهب شيعه اینست 


ب 6: «آنست جهانیان را». ٣‏ ٿث ب م: «وا کر در این همه و جه). له ف 
ث ح س م: «بال». ۴ ح س ب م: «الی یومنا» (بدون «تا»). ۵ب ث م: 


«امیری معزوف بگردی» در بر هان قاطع گفته: « گردن بروزن ادذن معروف است و بعر بی 
یل وعنق حوانند وجمع‌آن گردنهاست» وشجاع وقوی وصاحب قدرت را نیز گویند وجمع 
آن گردنان باشد» و در انجمن آرای ناصری و غیرآن نیز باین معنی تصریح کرده‌اند. 
۶ و۷ کذا درنسخ و گویا درجم عآوردن این دو نظر بکلمة «هر» اس ت که افادة تعمیم میکند. 
۸ ح س: «مصتف نامشفق متعصب). ٩‏ کلمة «میبایستی» آخری نکلمة قسمت اوال 
صفح ۱۰ نسخةٌ ع است و بعداز آن عبارت «بصحت اسانید است (تا آخر)» که درسابق 
بتفصیل بآ ن اشاره شد وذیل عبارت متن‌حاضر که ازجملةٌ «که ایشان دا (تا آخر)» باشد اول 
قسمت دوم ص‌جهارده است. ۰- ع: «اين حال واین وجه». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ar‏ 
که امامت و خلافت بعلم و قصمت اواس جت است دون کسست» ندانم که چرا درا 
همه اثبیا وخلفا وسلاطین دامر ا وروّسا وقضاةاین‌طر بت دواست ومتایعت_گیر کان 
تست چون نوبت بشیعه دسد" که دربعض فرزندان واولاد فاطمۀ ذهرا باحصولر 
ارط معر وف که گفته شد دعوی امامت کنند متابعت گبر کان‌باشدایمسلمانان 
تقر باً الی التعالی ددین بك فصل بانصاف تال کنی" که نایب داود سلیمان‌باید» 
و وذیر موسی‌هارون» وجایگیر بعقوب بوسف وقائم مقام ذ کر ا بحیی» وخلیفة 
مستر شدراشد, وبر جای ملکشاه‌سنجر,؟ وقائم مقام محمد محمود“" ونایب حسن, 


اشر اناد در حکموقضاپسر ش» ودرهردهی" که دقس‌سقوفی شود حا کم" اسو ی 


| ۴ب «بر». ۲- ح س: «رسید». ۴ کذا صریحاً در دونسخة «ع» و«ث» و 
در نسخ م ب ح: «کنید» و متن موافق اصطلاح متداول در زمان مصنف (ده) است چنانکه 
بتفصیل در تعلیقة ۸ بیان شده است. ۴- سنائی (ده) کفته (ص ۳۶۸ دیوان او 
بتصحیح استاد مدر س دضوی): 

«از پس ساطان‌ملك شه چون نمی‌دادی روا تاج و تخت پادشاهی جز که سنجر داشتن» 
«از پی‌سلطان‌دین پس‌چون روا دادی همی جز علی وعترتش محراب و منبر داشتن». 
و در ذیل ص ۲۳ چاپ اول ابیات دیگری نیز نقل شده است. ۵- درهمة نسخ 


موجوده «عث ب م ح س»عیارت‌چنین‌است «وقائم‌مقا) محمودمحمد» پس علامةقز و ,ينی 
(ده) در سخة خود برروی كلمة «محمود» حرف: «خ» و بردوی کلمةً «محمد» حرف «)» 
نوشته است یعی محمود موخرومحمد مقدع است و باید چنین خوانده شود: «وقائم‌مقاممحمد 
محمود» واین تصحیح صحیح ودرست‌است زیرا بشهادت همهّتوادیخ مغیثا لین | بوالقاسم 
محمود پسر محمدبن ملکشاه سلجوقی است که قائم‌مقا) محمد است و بعد از پدرش بتخت 
سلطنتنشست رجو ع شود بتوادیخ بحو ادث پا نصدو یا زدهمین‌سال» و راوندی درراحةا لصدور 
گفته (ص۳ ۲۰ را لساطان‌مغیتا لدنیا والدین محمودبن محمد بن ملکشاه یمین امیر المومنین» 
آنگاه بتفصیل بترجمه‌اش پرداخته و ذکر کرده‌اس ت که سلطان سنجرعموی او دخترخودمهملك: 
حاتون را باو داده است وبعد ازفوت مهملك خاتون دختر دیگرش را باو داده و بتربیت او 
و تقویت ساطنتش پرداخته است. وعمادکاتب نیز در تواریخ آل سلجوق بهمین عبارت اورا 
معر"فی کسرده و بتفصیل بشرح حالش پرداخته است (دجوع شود بص ۱۱۹ چاپ اول). 
۶ مرادقاضی حسن استرابادی اس ت که ذ کراو مکرراً دراین کتاب آمده است و بترجمه‌اش 
درمورد دیگر ازهمی نکتاب آشاره حواهیم کرد ان‌شاء الله تعا لی . ۷ ح س: «دیهی)». 
۸- ع س م ب: «رئیسی» ح س: «دئیس وحاکم». 





۵۴ کتاب نقض 
با بر ادزش اوك که صاحب مق است ومنشود سلطان و توقیع, امسر دارد واگر 
من گویم :چون امبرالمومنین قلیم از حهان نهان شود خالافت حسن_ على را 
باشد که يسر فاطمة کیام یچ" سيك او لین آخرین است و آفر بده‌ها 
همه طفیل آفرربنش اوست خواجه آن همه فر اموش کند وحلقة عداوت مر تضی 
در گوش کند و گوید: این متابمت گبر کان است که ابشان ودافضیان دين ودولت 
: ى ر #٠‏ ت ت 

و خلافت شست یکو قن و هده فصر ة عن‌طو بلة" وا لحمدلدب العالمین. 

آنگه کفته است: « واگر گوئی: فضل بشجاعت است ذبیر و خاله چنان؟ 

سے 

شجاعانٍ بی‌مثل دو دند چون علی؛ واه اختلاف دود ميان صحاً به هر ی گان : 
علی شجاعتر است» دهر گامیگفتند: ترا که که مق شدند و گفتند: لافادی 
۶ 0 ع سِ ۽ . I E‏ 
اشجح هن‌ال بو ولاراجلآشجع من‌علي بنابي‌طالب» و خالد . هزم ويل ¢ ر دسں 
در حال سوادی‌شجاعتی است وعلی دد حال‌پیاد گیء و خالددا کس بهزیمت نکرده 
س ایس که هردو در خلافت و وزافت“ همسن قل مودندگ». 

اما چواب آنست که بشرح فصلی ددییش گفته شد وشرایط امامت همان 
سم است که بیان کرده‌ايم بس مستغنی باشیم از جواب این‌فصل که ما شحاعترا 
از شرابط موجه نگوئیم در امامت اسا گز یر تباشد از کا چند محنصر 
۱- «باید» فقط در ح س است. ۲ ث ب از جملهٌ «از جهان نهان شود تا «محمد 
سید» را ندارند و م در حاشیه دادد لیکن بجای «فاطمةً محمد است و محمد» چنین «فاطمةً 
زهرا است دختر محمد»نوشته‌اند. ۳- ازامثال معروفةً عرب‌است ود ر کلمامیرالم‌ومنین 
علیه| لسلام در حدیث مشهوری که بحارث هسدانی فرموده است باین عبادت وارد شده: 


ر«حذها اليك یاحارت قصيرة من‌طو يلة أن تمع من أحببت» ولك ما اکسیت» (اما ین مفید»مجلس 
او ل) و میدانی در مجمع الامثال و فیروزا بادی درقاموس گفتها ند: را لعصیرة التمر وا لطو ياة 


النخلة» یضرب لاختصارالکلام). ۴- ح س: «همچنان». ۵- حس: («و). 
۶ ثب م: «تا آنکه ح س: «آنگه». ۷ ب ٿث م: « کسی». ۸- تث: 


«و وراثت» ح س: «وزادت» م ندارد» درمصیاح‌المنیر گفته: «هداوزان ذاك و زنته‌ای 
معادله» و درقاموس گفته: رو از نه عادله و قا بله وهووز نه و زنته و وزانه و بوزانه و بوژانته 


ای قبا لته و حداءه). 








تا لیف عبدا لنجلیل قزوینی دازی ۵۵ 

درجواب این کلمات: 
اما جواب آنحه گفته است اذسر بی‌امانتی وقش وخیانت وبْغض على _ 
من تضی « که ذبیروخالد هم چنان شجاع بودند که علی» آنر| که اذاجماع وقر آن 
واخباد متواتر بهره‌ای نباشد وعقل دا خود اثری نداند قیاس چنین کندای عجب 
باستی که علما ون ران فریقین ددبلاد اسللام‌برسی کراسی ومنابرذ کر این 
دو شخص نیز بشجاعت کرده بودندی درفتحی از فتحهای اسلام ددعهد مصطفی 
علیه‌السلام.یا آیتی" درقر آن مجید درفضل شجاعت وقتال وجهاد ایشان اذخدای 
تعالی تاذل بودی» با خبری از مصطفی‌علیه السلام وادد بودی که ایشان درشجاعت 
وقتال اولیتراند» ویدین سخن قلةالالتفات" اولیتر که" عقل بروی میخندد وشرع 
خود نمی‌بسندد» و عجب است که صحابه بر اما من دیده باشند مردی و شجاعت 
امیر المومنین‌دا و آنرا بحقیقت دانند واز جبر یل شنوند که: لافتی | لاعلیلاضیف 
| لا ذوالفقار" آنکه خالد و ذیر دا با وی برابر کنند» و پندادی ذبیر بقولر 
این جماعت که تدا ار درسوادی شحاعتر است او مفرود شده‌است و حرب 
جمل اختیاد کرده و گمان‌برده که چنانست» پس نمیدانم که خون اوبگردن که 
باشدو! بلکه صحابه این‌معنی نگنته‌اند و روا ندادند که ددشجاعت کسی دا باعلی 
برایر کنند این تزویر و درو غ ازاختلاق * او باشد که نومسلمان است و اذبیست 


۱- ٿث م ب: «ویاآیاتی» حس ندارند. ۲- در نسخ: «الانفاق». ۳ حس: «در 
این قضیه که» ث: «بدین سخن قله.....» (جای نقطه‌ها سفید است) 6: «بدین سخن قلب» ب: 


«و بدین سخن قلت» پس گویا درنسخة م قلب دا بمعنی ناسره وغیررایج و درنسخة ب «قلت» 
را بجایغل ت که درفارسی بمعنی‌غاط عر بی استعمال میشود (چنانکه در لغتها تصریح کر ده‌اند) 
بکار برده‌اند» بوشیده نما ناد که در نسخة ج برروی «قلة» عدد۲ نوشته شده تا دلا لت کند 
براینکه‌|زاینجا کلمتی یا کلما تی‌ساقط شده و بحاشیه برده شده است اما در حا شیه‌چیزی‌دیده نمیشود 
تن ا متن مشوش است و تصحیح نظری‌است و فقط برای ربط عبارت بعملآمد | گر 
نسخه‌ای دیگری بدست آید و صحیح عبارت در آن باشد مورد اعتماد همان خواهد بود 
والسلام على من‌اتبحا لهدی. ۴ حدیث معروف و مد کور درکتب خحاصه وعامه است 


بطور ی که حاجت بشرح و بیان ندارد. ۵- همة سخ : «اختلاف» و تصحیح از علامةٌ سم 











۵۶ کتاب نقض.. 





وپنج‌ساله دافضبی بگر بخته است خواهد که ذبیروخالد دا باعلی درشجاعت برابر 
کند تاددسنتیی‌بقبول" باشد وعجبتر آنست که گردهی گوبند: بوبکر فاضلتر است 
ازعلی» و گروهی گفتند: عمر فاضل تر است ازعلی» لیکن بی حجت و تتت با ۱ فکة 
اجماع‌است که على اذهمة صحابه عالم تروفاضل‌تر وشجاع‌تر است بدلالات ۲ آبات 
واخبار وغزوات؛ این‌سخن‌باری هر گز نشنیده‌ایم که کسی گفته باشد درهمة اسك . 
رسول علیه‌السلام: که کسی درشجاعت باعلی برابر است. بادی‌تعالی ما دا توفیق . 
کرام ت کناد تابکرم عمیم اد دامن اذ دست شبهت بستانیم ددیولعین دا بقوات 
اعتقاد پاك اذ خود برانیم انه‌القاددالقهاد. 

آنکهگفته است: 

«ا کر گوئی: | امامت ]بسب ق دد اسللاماست»معروف‌است که‌علی" دهساله‌بود که 
دراسلام مد وقبول کرد» بو بکر چهل‌ساله بود وهردو سایق بودند» وزیدحارثه هم 
در درج هردو بود پس مرد دسیده بخلافت وثیابت نبو ت اولی‌تر باشد تا . كودك 
نار سبده» ومولی که ته در رتیت و منصب ذعامت باشد چون زید حارثه». 

آسا جواب این فمل بوچه اسل بایده کی دن 

او لا بداند که بمذهب_امامیه سبقت|ذشرایط امامت نیست! کر چه تا کید 
در امامت کند و" شرابط موجه آن سه گات است که ا بیش بیان کرده شد تا 
هر کس دا که بك‌صفت اذین سه نباشد درامامت نصیبی نباشد". 

اما آنحه گفته است که: «بوبکر چهل‌ساله بود و على ده‌ساله و هرردوسایق 
بودند» تسلیم‌افتد اذطریقر محامله با آنکه دوایت بر ین وجه وارد است که بوبکر 

س‌قزوینی (ده)است واختلاق بمعنی ازخود ساختن وسخن بی‌اصل دابصورت با اصل‌دد آوددن 
است در صحاح گفته: «خحلق الافك و اختلقه وتخلقه‌ای افتراه ومنه‌قوله‌تعالی: وتخلقون افکاً» 
ودرمنتهی‌الاد ب گفته: «خحلق‌الافك و تخلقه واختلقه بربافت درو غ دا». 
2-1 ۶ س: «مقبول» ب: «قبول». ۲- ح س: «بدلائل». ۳ ع ث «علی» دا 


ند اررند. ۴ ث ب م ح س: «که». ۵ ح س: «نه در رتیت خحلافت». 
۶ح س: « کندو از). ۷- ع ث م ب: «ندادد». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۷ 
بعداز مرتضی بجهل دوز اسلام آودد و سبقت علی دا بود بدان مد ت پس اولی تی 
باهذ ! کی سق دا مقن ی مدا 
2 آ نحه گفته که: 

«مرد دسیده بخلافت اولی‌تر باشد که کودك نازسده». 

جواب او لین آنست" که باتفاق علما ددجةٌ نبو ت دفیم‌تی است اذددجة . 
امامت و بادی‌تعالی ددقر آن مچید کودك نادسده دا بحکمت و ثبو ت باد کرده 
ست آنجا که ددحق _ عیسی مریم حکابت میکند از قول او ددحال طفولیت: 
ای مدا آقاتی الکتاب و جعلني ساد وجعلني مبادکا ایتا کٹخ" و ددحق 
بحیی سهسا لهمیگو ید ر و آتیناه‌الحکم e‏ 

پسا گر سه دوذه وسه‌ساله دا نبو ت ددست باشد ده‌ساله باحصول شرابط 
موحبه امامت دا شاید. 

دوجواب دوم آ ست که دوز دعوت یوت امت دا بامامت غير دسول چه 
حاجت بود که دسول علیه‌السلام چنانکه دسول‌بود امام [ هم] بودودعوی امامت 
بعد ازعهد دسالت میرود وعلی دا آن دوذسیدسه‌سال بود ویمقام امامت ومنزلت, 
زعامت دسبده‌بود باتفاق امت» و چون‌معصوم و نص اوه بود وعالم‌تر ازهمة امت 
بود باحکام دین و شریعت» امام او باشد بعد از پیغمبر بلافصل, تا بنظ ددین‌فصل 
جملا شبهتها ذایل‌باشد وحم مقمودها حاصل" وا لحمدفددت العالمین کماهواحله 


۵ 
و مسشحقفه. 1 


آنکهگفته است که: 
«واجماع است آذچهاد دلیل؛ مکی اجماع است»" مکی دلیل عقل است. 





اس ع ث م ب: «پس او ليتر که کوداء نارسیده». ۴ ح س: «اولین» را ندارد. 


۳- از آيهةٌ ۳۰ و ۳۱ سود میا ر كه مریم. ۴- ذیل آية ۱۲ سورة مبار كه مریم. 
۵- ح س:«و نفس‌او». ۶ م ث ب: «حاصل شود» ح س: «حاصل آید». 


۷- ح س: «که اجماع امت ازچهار دلیل باشد»و عبارت این دو نسخه بهتر, است. 


۵۸ کتاب نقض ‏ 
ویکی کتاب خدا است» ویکی سنت مصطفی است» پس | گی چنین بود که دافنی 

می گو بد:؟ اجماع مهاجروانصاد که‌اشان‌بودندحکام‌بر خلق»وصدر او لبودند, 
وناقدان حضرت تبو ت بودند درهیچ کار حجت نبودی؛ چه‌پوشیده نیست که اهل 
حل وعقد و بنا" نهادن اساس دین‌وقواعد اسلام اشان بودند باجماع ایشان چه 
حاجت بودی که هر که بنسبت شریفتر بودی امام اعظم و سلطان | کب‌اوبودی و 
بسی بودند که درجة علی داشتند». ۱ 

اما جواب این کلمات آ نست که‌عجبآ ید از تقصان وقلت فضل ناقلی که 
در کلمتی" تاددست چندین تکراد بکند و چندلفظ ریت که محتمل_يك‌معنی 
باشد و درجواب بعضی شروع" پرفت دجواب همه ملزم شد. 

اما آ نجه گفته است: د که اجماع مهاجر و انصاد که ایشان ۲ بودئد 
بر خلق‌وصد د او ذبودند وثاقدان حضرت ثبو ت بودند» او چون امامت فرع 
باشد پراصل خواجه مکلنف" مخیر"باشد وترك فرعی اذفرو عپندادم که نقصان. 
ایمان‌نکند پساین تفر بروتشنیع دتکر اد که خواجه‌میکند بی‌فایده باشد ومعنی". 

اس آنجه گفته است که: «ناقدان حضرت نبو ت بودند» تمیدانم که اذین 
« ناقدی » چه خواسته است |٩‏ گر آن میخواهد که نقدر قر آن و اخباد کردندی 
اتفاق اس تکه دد عهد. سید علیه‌السلام باتزول جبرگیل د قر آن پندادم بقیاس 
حاجت بنیفتدبدلالت این آ یت که: وماینطقعن الهویدان‌هوالا وحی بوحی ونیز 


۱ ح س: «پس اگرچنین بودی که دافضی دعوی میکند ومیگوید». بت فک ا بب 
«حضرت سا لت‌نب وت». ۳ ازجواب مصنف (ده) در دومورد که نقل کلام این‌مو لف 


معترض ر امیکند چنا نکه خواهدآمد برمیآید که‌این کلمه دداصل کتاب بعض فضایحالروانض 
«بنیاد» بوده است و قراین دیگر نیز آنرا تقویت می‌کندکه از آن جمله فارسی بودن «بنیاد» 
است. ۴ ازاین: «اماجواب» تا «وجواب همه ملزم شد» را دو سخةً ح س ندارند. 
۵ ب ): «حکمی» ث: «حکمتی». ۶ کذا درهمةنسخ «ع ٿث ب )» و ح س هم اصلا 
ندارند چنا نکه گفتیم و بنظرمیرسد که «شروح» يا «شر ح»(هردو بحاء‌مهمله) باشدو بنا برصحت 
متن «شرو ع برفت» بمعنی «آقداشد» خواهد بود. ۷- ث: «میگفت». ۸ ب: 


«محىر»): «مجبر» ح س: «مجبر». 4- یعنی: «وبیمعنی». ۱۰- آی۳ و ۴سورةالنجم. 





تالف عبدالجلیل قزوینی رازی ۵۹ 
روا باشد که ا رحود و حصور اة اس تأویل آبات متشا بهات کر دتدی' واگر 
آنسیتواهد که رسول درمصالح بااشان مشودت کر دی؛ درست است» يس خواجه 
اهل مشورت دا از تاقدان باذنمی‌شناسد واین لفظ اجرا کردن اذبی‌ادبی وبی‌علمی 
باشد و انجه لازم است دداین اجزا ذبان عقل بیان میکند. 

وآ نجهحوالت کرده‌است که «بنیاد دین ایشان نهادند» از چنین لفظ موه" 
اگر احتراز کرده بودی؛ شاستیء که اتفاق همه مسلمانان است که بنیاد دین و 
قاعدة اسللام باری‌تعالی نهاده است قال‌تعالی: ان" الد ين عندالنه لاسللام"؛ وحوالت 
دمن وشریعت بغیر خدای‌تعالی کردن اذغایت جهل ونادانی باشد و ددین اطلاق 
کفر محض لازم است. 

اما آ نجه حوالت باجماع کرده است» شیعة اصولیه اجماع‌دا منکر نباشند 
ویکی" از چهاد حجت خود اجماع طایغةٌ محقه است اما فرق ميان حق وباطل 
در عقلسات منظر دد دلیل توان داستن؛ و 3 ماب دعویر علم اخبار" و آثار 
کند بايد که انکار نکند که روز سقیفه که مهاجر واتصاد تقریر امامت میکردئد 
بویکر وعمرددسجدر دسول‌بهم" بودئد مغیژه در آمد و گفت: چه‌خواه ی کزدن- 
عمر گفت: ننتظر هذاا شاب" حتی نباعه» گوش بعلی* میدادیم ئ در وی بیعت کنیم 
مغیره که‌اودا«آدهیالعرب» گفتندی گفت: نهار برعل“ يعت سک ۲ ودیگر عنرا 
اختیار کنی" " که کفابتاست دسالت ددبنی‌هاشم تاایشان بسقیفه دفتند د بر بوبکر 
۱- ث: «باوجود حضرت دسالت تأویلآیات متشا بهات نکر دندی» آب:«بکردی». ۲-ح 
س:«ارچنین اظ و کفرهم». ۴ے صدر آیةً ۱۹ سورة‌آل عمران. ۴ے «ویکی» آخرین 
کلمة موجود از نسخعا ام د با نی‌میرز امیحمد سامر ائی قدس سر ۵- است و بعبارت و اضحتر 
آخحرین‌عبادت آن سخه این است: «اما آنچه حواله کرده است باجماع» شيعه اصو ليه اجماعرا 
منکر نیا شتد و یکی» چنانکه در مقّد مه نقض و تعلیقات آن که کتاب جداگانة مستقلی است 


بتفصیل یاد کرده‌ایم (دجو ع‌شود بص ۰)٩۲‏ ۵- م: «باخبار». ۶ ب : «باهم». 
۷- ح س: «خواهید کردن» ومتن مطا بی اصطلاح وتعییر زمان تا لیف نقض است چنانکه در 


تعیقةً ۳۱ بتفصیل مد كور است. ۸ ع: « گوش علی» ح : « گوش علی د!». 
۴-٩‏ ب: «زنهار که باعلی». ۰ ث م ب ح : «مکنید). ۱ب جح : 


« کنید» واین هردو تعبیر در لسخة ع مطا بی اصطلاح زمان تیف نقض است . 





۶۰ ۰ کتاب نقض 





بوقحافه بیعت کر دند وفاطمهذهر| روز بعت پوشیده ابال هدد مک 
لاعهدلي بقو م سوا محضراً منک» تر کتم رسول الله في جناذة' بین‌آیدینا و قطعتم 
مر کم‌فیما بینکم کأشکم لم تعلموا ماقالابي یوم غدیر خم ء وال لقد عقدله ومذ 
الولاء لیقطع منکم بذلك ال جاء ولکنتکم قطمتم الا سباب بینکم د بين نبیشکم» 
وال حسیب" بیننا ویینکم في‌دنیا کم و آخرتکم. 

و سک که اصل بود دراختار؛ این روذ مىگفت: 

با آباالحسن انى لوعلمت أْنك تنا عني في هذا.الا مر‌لما آددته ولاطلبته؛. 
فان بايستني فذاك ظنّي‌بك» وانلم تبایم في وقتك هذا وتحب أن تنظر في أمرك 
لم| کرهكث علیه فانصرف راشداً اذاششت. 

وأبوالحسن قرشی دوایت میکند اذ افع اذ ذ هری اذ عروة از عایشه که 
گفت: ان علبآلمیبایع | لامدستة آشهر. وین حدت درفتوح آعثم است که‌تصنیف 
أحمدین أعثم است که شافعی مذهب ات و سخنش بنزديكك .خواجه مقبول باشد 
که.راقضی‌یست!؟ ودرجمم‌بین لسحیحین کا بن[ آبی | کر سیا جمع کرده 
است هست. ذبنزدیك شیعه چنانست که علی علیه‌السللام هر گز برآبوبکر ‏ غیر 
اہو یک یامامت بیعت کرد ونه عبیدة" جر اح که بنزديك خواجه یکی است از 
عشرة ناجیه |د او | بعداز سه روز پیش على مده و سکیا باعلي" أت آولی 
بهذا المكان بفضلك و سابقتك و قرايتك ولكن ارض بما دضي‌السلمون» و سخن. 
۷ ون الاو رازہ بانکسرمرده ویفتح» یا با لکسرمرده وبا لفتح تخت که مردهرا 
بروی بردادند و یا عکس آن‌باشد» درهرصورت‌مراد دراینجا تا بوت است. ۲- برای 
تحقیق دراین مطلب رجوع شود به تعلیقه ۳۹ (اما ترجمةً خود این اعثم مشهور و دد کتب 
تراجم مذ کود است). ۳- محدات قمی. (ده) درالکتی.و الا لقاب گفته: «الحمیدی" 
ابوعبدالّه محمدبن آبی‌نصر فتوح‌بن عبدالله بن حمید (مصغرا) الازدی" الاندلسی" القرطبی" 
الحافظ المشهور (تا آخر کلامش)». ۴ ج «ابوعبیده» ودرنسخة م كلمة «ابو» بخط" 
نونویس بعداً علاوه شده ومتن مطابق اصطلاح قدیم است که «ابو» دا گاهی چنانکه «ابن» 
را نیز و بلکه‌غالباً دراین قبیل اعلام حذف می کرده‌اند. ۵- م ح س: «و گفت». 


۱ تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۱ 
دوازده" بزر گی از مهاجر و اتصاد بانکار ببعت بر بویکی و فصول غر ای ایشان 
در فصول" مفرد" مشبع بیان کرهه‌ايم ددین کتاب؟؛ چون بخوانند بدانند» پس 
رافضان او ل امشات بودند که انکار این | اجماع واین ت کر تاکن اه 
لعنت واین تشنیع که این‌مصتف مجبر کرده است وزده؛ بحق است باید که او ل 
در آن جماعت رسد که کباد مهاجر داتصاد بودند آنگه ددین جماعت که عداژ 
پانصدو اند سال انکار امامت وبیعت اختیاد مبکنند تا ذدین بك‌فصل" بانصاف‌نظر 
کنند و بدانند" که انکار اختباد درامامت نه کفر است و نه ضلالت. که دوازده 
شخص معر وف معتبر ددریك مجلس همه انکار کردند بر ات سحت» و کلماتی گفتند 
بعباداتی" مختلفه همه مشتمل‌بر بك معنی که ددحق امامت على مرتضی‌است* 
واخباد متواتر از دسول صلی‌النه‌علیهو آله دوایت کردند و بوسفیان حرب که پدر 
خال المومنین خواجه است این دوذ بدر حجرء علی آمد واذ قریش بود.وبآواز 


یلد این ستها مبخواند: 


بني هاشم لاتطمعواالناس فيكم ولا سيماتيم بن مر ة اوعدي 
فما الاأمر الافیکم و الیکم" و. لیس لها 1لا أبوحسن ٠‏ علي 
ابا حسن فاشددبها کف" حاذم فاتك بالا مر الذي بُرتجی ملي 


وخز دما ثابت ذوالشهادتین که مت دمر تست او درصحابه بدان تفا دود 
که بگواهی او تنها ی کد عليهالسلام حکم کردی چون.شند که 


اس ع: «اين دو ازده» و شاید اصل: «آن دوازده» بوده است. ۲- ح : «در فصلی». 
۲ گویا مراد از «مفرد» جدا گانسه است تا منافات با موصوف جمع که «فصول» است 
ند‌اشته باشد. ۴- اشاده باواخر کتاب است (دجو ع شود بفضیحت ۵۰ وجواب آن). 
۵ ث م ب: «تا دداین فصل». ۶ ح :«تا در نزديك اهل فضل نظر کند و بداند). 
۷ ع ث ب: «بعبادتی» ح : «برعبادات». هس ح :«که خود امامت با على" 
مر تضی است» . -٩‏ این سه بیت را علم الهدی (ده) در فصول مختاده از «الیون و 
المحاسن»مفید (ده) نقل کرده وبا آنها بتفصیل استدلال برحقانیت امامت بلافصل امیر المومنین 
(ع) کرده (ج ۲ چاپ اول؛ ص ۵۲) وما بیانات او دا درذیل ص ۳۳-۳۲ چاپ اول نقض 
تر جمه بقادسی‌هم کردها یم. 


۶۲ کتاب نقضص 


بر بوبکر بیع ت کردند بر آن انکاد کرد داین بیتها میخواندا: 


ما کنت أحسب هذا الا مرمنصرفا عن‌هاشم ثم منها عن آبي‌حسن 
اليس اول من صلی لقبلتهم و آعرف‌الناس بالاثار والسنتن 
و آخرالناس عهدا بالنبی و من جر يل عون" لهفیالفسلوالکفن 
من فيه ما فيم لامترون س ولس في القوم مافيهِ منالحسن 
ماذا الذي دد کم عنه قنعلمه ها إن بیعتکم من أغبن. الفبن 

و چون پو بک بوقحافه دراو ل عهدٍ خلافت با ساسا دید ماو مسد که؛ 

سب یکی خليفة سرد ل الے سامت نیس 

اسامه بائکاد بروی جواب بر ینو جه می نو سد: 

من الامیر |سامقین‌زید الی عتیق بنأبي قنحافة: آمنا بعد فاذا آناك كتابي 

هذا فالحق بمکتبك" فان رسول اله (ص) بعثني مير أو بعثكأنت وصاحبك‌فیا لخیل» 


۱- این اشعار را علم‌الهدی (ده) درفصول مختاره به ربيعة بن‌الحادث بن‌عبدا لمطلب نسیت 
داده» وقاضی شوشتری(ده) درمجلس سوم مجا لس الموّمنین بفضل بن‌عباس بن‌عتبه نسبت د اده» 
وسیدعلی‌خان مدنی (ده) درالدرجات ال ر فيعة نقلا" ازمناقب خوارزمی به‌عباس بن‌عبدا لمطلب 
نسبت‌داده» واز تسیر قاضی بیضاوی ونیشا بوری نقل کرده که آنها از حسان بنا بت است» و 
بنقل از ابن‌حجر درالاصا به گفته که آنها ازفضل بن‌عباس بن‌عتبه است. ومجلسی (د ه) در بخاد 
ازشرح ابن ابی‌الحدید نقل کرده که آنها را یکی ازفرزندان ابولهب بنعبدالمطلب سروده 
است (ج 4۸ ص ۶۸ چاب گمپانی) و در تعلیقات چاپ اول ص ۳۱ ترجمة این اشعار نیز 





نقلا" از روضةا لصفا مذ کور است. ۲- این مصراع در بعضی کتب معتبره چنین است: 
«من فیه‌مافی جمیع‌الناس کلهم». ۳ کذافی النسخ پس ميتو اند بود که اشاره بان 


باشد که ابوبکر قبل از بشت دسولا کرم معلم کتاب بود یعنی مکتب‌دار چنانکه مجلسی (ده) 
درثامن بحار درخاتمة(مطاعن ابویکر(ص ۲۷۲ چاپ امین‌الضرب) گفته: «وکان [أیا بو بکر ] 
فی‌الاسلام خیاطاً وفی الجاهلية معلم الصییان (تا آخر)» و مراد آن باشد که تو برو پی‌مکتب 
داریت» و ترا شایستگی امامت و خلافت‌مسلمین نیست. ومیتواند بود که صحیح«بمکاناك» یا 
« بم رکز ل2» یار بکتیبتك» باشدومجاسی (ده) درثامن بحار در باب «ما کتب ابوبکرالی جماعة 
یدعوهم الی‌البیعة» روایتی ازاحتجا جح طبرسی‌نقل کرده ودر آن بجا ی کلمة مورد بحث عبارت: 
«انظر بمر کزك ولاتخلف» آمده است و مجلسی (ده) آنرا چنین معنی کسرده (ص ۰٩):سه‏ 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۲ 





دانا آمیر علیکما کا اموق «سول ان (ص) ال آشره . 
واک هگ آنحه مهاجر واتصاد گفتند ددین معنی مشغول شوم کتابها 
خواهد و روز گارها بايد وما دا این قدر کفانت است پس ددحکمی که بهری از 
اصحاب اقرار کنند و گروهی اتکار کنند و عقل را در آن ترد دی باشد | گر شیعت 
دا در آن خلاف" باشد حوالت نشاید کردن بمخالفت و خصومت صحايهةٌ دسول, و 
چون جماعتی‌امامت باختیاد و اجماع گویند» و جماعتی بنص و شرط " عصمت؛ 
این بر‌حساب آن جمله باید گرفتن که خواجه ددمواضعی بدلیل آودده که: 
اختالاف امش رة ا یهت تال باشد د متسود حاسل, 
آ که گفته است که: 
«پس چون‌کار با این جماعت افتاه که ایشان دا غم دین کمتر است دافنی 
بر اقات ایس کته و آنحه هر گز ندبده‌اند | کنون می‌بینند و آشکارا فضایح 
خویش‌میگوبند وبتعصب خانه‌های مسلمانان میکنند؟ و بکونهةٌ دیگر فرارویِ 
ارباب دولت میدازند ومذهب دفض" دا تر بیت مسکنند». 
اما جواب این فصل آنست که دیک باده خواجةٌ نومسلمان که به‌یست 
ینج‌ساله رافضیی" اعتر اف‌داده است بر قر کان غازی وسنیان اصلی* تشنیع هيز ند 
و انکار میکند و میگوید: ابشان دا غم دین د اسلام کمتی است. مثالش ددین امر 
بمعروف چنانست که دد حکایت می آبد که جهودی مسلمان شد و هم در ساعت 
با ہم ر کرك ات ای مر رام و میتی آفاماک فی ایی ی من عسگری مرآ 


تکون‌فیهم» او من کونك دعیفلامیر المومنین (ع)۰ اوانظرفی آمرك ومقامك» واذاین يان معنی 
«مکانك» نیز دوشن شد واما« کتيبتك» شاید باین اعتبار باشد که کتیبه بمعنی لشکر وسپاه‌است 





وچون ابو یکر تحت امارت اسامة بن‌زید وجزء سپاه اسلام بوده‌است ازاین دوی « کتيبتك» 
تعبیر شده است طالب تفصیل بکتب اخبار و سیر که امور مربوط به‌بیعت ابو بکر وا یی 
است مر اجعه کند زیرا این مقام گنجایش بسط بیش از این را ندارد. ۱ 


- ح :«خلافی». ۲ ع:«بشرط». ۳۲ ع ثب ح : «رافضی برایشان تلییس 


میکند)و ظاهر: «رافضیان» یا: «ر افضیی». ۴ «خر اب‌میکنند). ۵- ب): «رافضیی». 
#۶ ح. «تقویت». ‏ ۷ : « که برقض بي بیستو پنج‌سا لا خویش». مج 2 اسل 


۶۴ کتاب نقض 
درباذاد | مسلمانان ] میگذشت ومیگفت: داه بمسلمان‌باز دهی". و پنداری که با 
این همه تلبیس خواجه خوددا صاب‌تر ومتعصب‌تر ومعتقدتر می‌پندادد از" ولاء 
وامرا دقضاة وحکام وعلما وخواجگان, وخوه نمیداند که مسلحت ملك و دين 
اشان. بهتردانند» وا گر جهان خراب‌شوه خواجه دا ازین بس با کی تباشد؟؛ بط 
یاچ یات ا گر بان کیرد یت وجعاشته سے که مکی سال *ساشیات! 
مختلف است وپادشاه داعی رعست" باشد وداعی دا با آفتاب مشابهت کرده‌اند که 
برهمه بقاع بنك و بدتافته شود ونيك و بد بدتیا ری ۳ ظاهر شود و شامت 
بدید آبد محق" از مبطل, وتقی اذشفی» وموافق اذ منافق, و وف ت کل" تفس ما 
یت وهملابظلمون"" 
آ که که اسک 
«و"" دربازارها مناقب خوانان گنده دهن فرا داشته‌اند که مامنقبت امیر- 
المومنین میخوانيم همه قصیده‌های پسر بنان دافضی و امثال او" میخوانند و 
جمهورر روآفش‌جمع میشو ند همه وقبعتٍ صحایةٌ ياك وخافای اسلام وغازیان دين 
است که میخوانند وصفات تنز به که خدای داست جل جلاله دصفت عصمت که 


۱ ح : «از باذزادی » ۵-۲ ب ح : «دهید» ومتن در دونسخة «ع» و «ث» مطابق 
اصطلاح زمان تا لیف است چنانکه در تعلیقة ۳٩‏ یاد شده است. ۲ ح باضافة: 
«وزراء و». ۴ ح باضافة: «مصر اع». ۵ گویا مصراع ازسنائی (ده) است 


ونظرش گفتار سعدی است در بوستان: 

« گراز یستی دیگری شد هلاك ترا هست بط را زطوفان چه باد» 
۶ ح : «مذهب مسلمانان» و تعبیر مصنف (ده) مطابق اصظلاح متکلمان‌است: «الآراء و 
الدیانات والمذ اهب والمقالات». ۷- ح د: «سلمانان» ,بوشیده نماناد که نسخۀ 
کتایخانةً چهل‌ستون مسجد جامع که دمز آن «د» می باشد ازهمین‌جا یعنی «سلمانان 
مختلف است» آغاز میشود و از اول کتاب تا این عبارت دا : «که مذهب و مقالت» باشد 


ندارد وازهمین‌جا بمقا بلةٌ کتاب با این سخه نیز می‌پردازیم . ۸ ح د «غم رعیت»). 
۹د ج د: ربا فتاب». جح د: «بدلیل وحجت». ۱- از آيةٌ ۲۵ سورة 


مبار که آل عمران. ۷۲ د: «که). ۳ ح د: «از بیان و.امثال او». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۶۵ 


رسولان خدای داست علیهم الْسلام» دقصهٌ معجزات که | لا پیغامبر ان خدای دا 


نباشد بشعر کرده میخوانند وبه‌علی بوطالب می‌بندند». 


اا جواب اين فصل آنست که عجب است که امن خواحه ور" بازارها 





بیکاروخاموش نباشند وهر کجا قاری خمادی" باشد که.ددجهاتش بهره‌ای‌تباشد 
و بحقبقت نه‌فضْلٍ بو بکرداند نه درحه علی‌شناسد برای دام‌نان بیتی چند دددشنام 
رافضان آذیر بکرده ودرسرمابه گرفته" ومسلمانان دا دشنام میدهد ولعنت ناوجه 
مسکند و آنحه می‌ستاند؟" بخرابات مببرد ویغنا و ذنا میدهد و برسبلت قددیان و 
مجان مبخندد د این قاعده نو نیست که فضابلی و مناقبی" ددباذادها: فضایل و 
مناقب ۱ خوانند اما اشان همه توحید وعدل و هبو وق وامامت و شر يعت خوانند 
ع 2 ۱ 
واینان. همه جبر تشه و لعنت؛ من عمل صالحا فلنفسه.ومن اساء فسلیها.۲ 
واما آنحه گفته است که: ۱ 
«ینز ده خدای و عصمت ومعجز ات رسولان؟ بر علی هی ند ند این خواجه 
خدای دا بدین منز هی نداند که هر کفر والحاد وعصیان که درجهان میرود از 
خلق» همه فعل خدای" داند» ودسولان‌را بدین‌معصومی‌نداند که همه‌دا مخطی و 
د ح د: «عجب است از خواجه در». ۲ ح د: «خماری وقمادی» ٿث ب: «عاری 
خماری» و گویا مراد از «خماد» شراب فروش واز «قماد» صاحب قمارخانه یاقماربازاست. 
بت (جای د وکلمه‌حالی) م ب: « و درسرمايةً شکم. بیکار وخحاموش نباشد وهر کجا عادی 
حماری‌باشد که دشنام می‌دهد» ح د: «بردام نان ونام بیتی چند در دشنام رافضیان از بر کرده 
ومسلمانان را دشناع می‌دهد و آنچه می‌ستاند» ۴- توضیح - درنسخ «ث» ‏ ب» 
ربط کلام از کلمة «می‌ستاند» گسیخته شده و بلافاصله متصل می‌شود بعبادت «بصحت اسانید 
از معتمدان (تا آخر )» که درسا بی (ص۸ ۲وص ۳۵) بان اشاره کرده‌ایم و جملةً «بخرا بات 
می‌بر ند» درچند ورق بعداز این ذکر گردیده است لیکن نسخ «ع ح د» درست مطابق متن 
و بدون هیچگو نه‌اضطر اب و تشویش‌است. ۵ ح د: «مناقبی وفضایلی» و ح د 
«مناقب وفضایل». ۷ از آية ۴۶ سورة مبار که «فصلت». ۸ حد: «و معجزة 
رسولان دا». ۸- ع ح د: «از خلق وفعل خدای تعا لی». 


۶۶ کتاب نقض 


عاصی وجایزالخطا خواند پس خلاف او ل باوی ددتنزبه خدا دعصمت انبا است 
نه درفضیلت و منقبت مر تضی. 

و آنحهکفته است که: 

«معجزات دسولان درحق ‏ علی اشات می کنند». 

پنداری که این قائل بدان سس که بس دوز گار ئیست که ۳5 که ات 
احوال این مذهب سره نمیداند که کاهی بگویند": شیخ جنید بروزی اذ بغداد 
بشام آمد» وشیخ شبلی بساعتی اذ کوفه بیت الحرام اسنا ومعروف کر خی دا از 
میاه" .۳ طعام آهده وأبوالحسن نوری را از در خت سلام آمد و آن پبرانر 
تکوطر مقت هر گزاین دعو ی لا کید" وان طامات بخود داه نداده‌اند" و خواجه 
این معنی دا بعشق مذهب کر امات نام بر نهاده ونداند که از معجز بلیغتراست که 
موسی عمران با ددجهٌ نبو ت اذ مصر بيك هفته بمدین میرسد" ومصطفی که سید 
انبیاست بچند روز از مکه بمدینه میآید" پس اکر شيعه امامیه بوقت حاجت 
امام‌دایراکر اظهار ححت معجز ی اثبات کنند بدیع نباید داشتن» ویادست از آن 
طر یقت بباید داشتن تا چون بدان معترف است بدین هم مقر بايد شدن» و هذه 
قصرة عن طولة. 

آنکه گفته است: 

«ومغاذیها " میخوانند که علی دافرمان خدای‌تعالی ددمنجنیق نهادهو بذات 
السلاسل انداختند تابتنهاثی آن قلعه دا که پنج هزاد مرد درو بود تیغ زن'' 
سه دعر ود شیب پراش وسو نا دری که دمر دازجای خو د مجنا نید ندی 


۱- ح د: «بسی». ۲ب ح د: «گوید» ث: « بگوید). ۳ ح د: «دفت». 
۴ب ح د: «از میان». ۵ ح د: «پیران طر يقت». ۶و ۷ ع ث ب م: 
«نکر دند» و «ندادند». ` ۸- 2 د: «زسیدی). ٩‏ ج د: «آمد». ۰ ج د 


«مغازیهای بدروع» . ١۱د‏ ح د: «تیغ زن اندرو بودند» . ۴-٣‏ ثب : 


کک و 
« بر گر قت» . 











تأ ليف عبدالجلیل قروینی دازی ۶۷ 

ا مسد‌اشت تالشکر ۲ بدان گذر مسکرد و بو بکر وعمروعثمان ودیگر صحا به 
از حسد برعلی بر آن وز اسلو فن مسکر‌دند تاعلی ته کر که و عحزش ظاهر 
کردد». 3 
اما جواب آنکه «مغاذیها خوانند که آ ترا اصلی‌نباشد» این‌هم بظاهر بفضر 

على مررتضی است داولاد او و" چنانست که متعصبان بنی‌امیه ومروانیان بعداز 
قتل حسین" بافضیات ومنقبت علی طاقت نمی‌داشتند جماعتی خادجیان اذ بقیست 
سیف " علی و گروهی بددینان" دابهم جمع کردند تامغازیهای بدروغ وحکابات 
بی‌اصلو ضم کر دند درحق _ رستم وسر خاب واسفندیاد و کاووس وزال»وغیر ایشات» 
و خوانندگاندا برس بتعات ^ اسواق بلاد ممکتن کردند تامیخوانند تا رد باشد 
بر شجاعت و فضل امیرالمومنین» و هنوذ این بدعت باقی مانده است که باتفاق, 
امت مصطفی‌مد ح گبر کان خواندن‌بدعت وضلالت‌است» خواجه اگر منقبت علی 
از مناقب خواقان نمی‌تواند شنید باید که بدان هنگامه‌ها می‌دود# به‌ذیر طاق 
بای و صحر ای درغایش؟ که ایو سقف را در آن هنگامه‌ها۴د" از دو گوثه 
مقصو دحاصل‌است.المعنی۱ ۲ مفهوم که بهمه حال فضل ومنقبت علی _ مر تضی‌تیر_جان 


وخار دده خارجان اد 


اد ح د: «نجنبیدی بدست». ٣‏ د: «تا آنکه رسول»ح:«تالشکررسول». ‏ سح 
د: « و دیگر صحابه بر آن در که علی در دست داشت». ۴ ث م ب «و» را ندار ند. 
۵- حد: «حسین علی». و ح ب م: «بقیةا لسيف». ۷- ح د: «بی‌دینان». 


۸ «مسربعات» جمع «مر بعه» است و آن بمعنی چارسوی است میدانی ددالسامی‌فی 
الاسامی درقسم رابع که دد بیان آثار سفلیه وتوابع آنست در باب ششم درفصل دوم این 
«ا لسوق = بازاد» السوقة = مردم باز ادی 3 الرزدق = رسته» المر بعة = چهارسوى» پس کُویا 
این کلمه ازور بعه تر بیع أُی‌جعله‌مر بعاً» احذ شده‌است واز استعمال مصنف (ده) و کلام میدانی 
برمیاً ید که این تعبیر در آن زمانها مصطلح ومتداول بوده است. اس او «پاجکر و 
صحراء در غایش» ) ب : «باجکر وصحرا در عاس» ح د: «باحکی» (و باقی‌را ندارند). 
۰س ح د (بجای عبادت ميان دوستاده) «وزیرطاق باجکی بایستد که این مصنت‌نامنصف‌را 


در آن هنگامه)». ۱١‏ ح د: «والمعنی». ث ب : «این معنی». 








۶۸ کتاب نقض ۱ 

و حدیث منجنیق‌وسلاسل؟ بنزديك شیعه بر آن معو ل" نکرده‌اند ودر کتب 
معروفان مذ کور نست وخواجه امام رشدالدین داذی که استاد اهل ذمانۀ 
خود بود ددعلم, اصول؛ بدین حدیت انکاد کر دی و نامعتمد و نامع ول دانستی» پس 
| گر‌شعرا برای ذشت شعر کلمتی گویند وخوانن د گان برای دونق خودچیزی 
خوانند بر آت اعتبادتباشد اعتباد ددین معنی برقبول " فحول علما ھک شیوخ 
معتمد باشد. ومجبران باید که قبای کنند این معنی دا باد ده و بار وی" حلب 
که بهمه حال علی به اذعمی, و ذوالفقاد از در » کمتر تیست. 

,لب حدیث خیبر ودر کندن وظفرر علی _ مر تضی .و باز گشتن لشکر بی‌ظفر 
پیش آذرفتن امىر المومنین از آن ظاهرتر است وروشن‌تر ومعروفتر ومشروح‌تر» 
درتفاسیر و توادیخ طوایف مسلمانان که خواجهٌ دافضی بود ناصبی شده پنقض و 
انار باد کند از آتکه شعرای عرب و عجم بانظم" کردماند واخباد دسول بغرح 
آن معروف۲ وحسان. ثابت که شاعر_ مصطفی‌بود آن‌دوذ این حال بنظم آورده 


است» دیش رسول خوانده است» ومقبول ومسموع ۹ شعر : 


و کان علي“ آرمد العين ستغي دواءاً فلا لم یجس مداو با 
شفاه" رسولالله منه بتفلة فودك مرقبا و بورك راقبا 
وقال‌سا عطي الراية اليومصادماً کتسا سا للرسول سالا 


۱ :«وحدیث‌سلاسل» ثب :«برسلاسل». ۲سیعنی اعتماد ۳ حد:« بر قول»ب:« بقول»): 
«دراین‌قول بفحول». ۴- دراه بکسردال و تشدید راء مفتوحه و براء در آخر بمعن ی آلت‌زدن 
است مانند تازیانه» و عمر در"ه‌ای داشته که بان گناهکادان‌را تنبیه می کرد وسیاست می‌نمود. 
۵- ع: «با دره و بادوی حلب» ث: «نادره و باروی حلب» ب: «نادره و بادوی جلب» ح: 
«با دره وناروصلب» د: «با در"ه وناروضلت» وموضوع دره و بادوی حلب دا من ندانستم 
که چیست؟ و معلوم میشود که قصه‌ای مربوط به «در ةٌ عمر» در فتح با دوی حلب در کتب 
عامه بوده است نظیر یاشبیه قول عمر درفتح نهاوند که از بالای متبر از شهرمدینه به‌«ساریه» 
که فرمانده لشکر اسلام بوده در نهاوند گفت: «ياسادية الجیل‌الجبل» وطالبان تحقیق بمطان" 
ذ کر آن‌مر اجعه کنند از کتب تواریخ وسیر وغیرذلك ازقنیل کتا بهای فضائل و کرامات‌وغیرها. 
۶ ح د: «بنظم» 6: «نظم». ۷- ح د: «معروف. است». ۸- ح د: «سقاه». 


تأألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۶4 





بص لاله والاله . بحبه به یفتحالة الحصون الاوابیا 
فأصفي بهادون البربتة كلها فلا وسماه الوذیر الاجا 


و این ابیاتی معروف است در ذ کر فتح خیبر و نصرت اسلام وظفر على 
عابها اف و ان فرق سرك متلي ال مرا سرف ات که هروه مساب 
سه روذ از شکست! دلتنکء تامظفر باذ آمدند سید در حضود مهاچر د اتصاد 
تکفت:والتلا عطین" الرابقغدا رجلا بها ودسولهویحب ال ورسولّه کر اراً 
غیر فر اد لایر جع حتی بفتحالله علی بدبه. 

۱ معنی کلام مصطفی این است که: 

بخدای که من‌فردا دابت بمردی دهم که خدای ودسول او دا دوست دادند, 
واوخدای ودسول دادوست دادده و آآن مردی است ایستنده" فا گر یزنده» بازتگردد 
از خیب تا خدای تعالی بردست او فتح خیب بکند" اگر باجماع مسلمانان« 
تزول آبت بدین فتح وظهود قول مسطفی وشعرشعر | خواجةٌ نوسنتی انکادمیکند 
بغداد کم ذثبیلی گیر . 

اا آ نجه گفته‌است که: «شیعه سگو بقد کج صحابه را بر آل حسد امد و 
در آمد وشد طلب عجز علی کردند» این ومائند این سخن جهال «عوامواوباش 
باشد بلکه صحابه بنشش خر م شدند وشادی کردند» وا گر بهری داحسد امد:این 
آبت منزل شد: ام بحسدون النّاس علی ما آتاهمال من فضله؟ و حسد دیگران 
تقصا ن مرتبت علی _ مرتضی نباشد. 

آ که گفته است: 

۱- ع: «يك پشت»ت: «ازيك سیب» ح د: «پشت داده» ) ب هم اصلا ندارند. در آنندراج 


گفته: ريك پشت موافق ویاریگر از یکدیکر» و شاید «ازيك سمت» يا «از يك سبب» باشد 
وپشت دادن یعنی گریختن» ومراد ازريك پشت» | گر باشد آنست که مانند هم وموافق یکدیگر 


وکنایه ازفر اردشیخیناستدرهرصورت کلمه درست‌روشن نیست. ۵-۲ ب: «ستیز نده» 
ث: استنده)». ۳ ث: «نکند) ب م: « کند). ۴-.مثلی معروف است و بر ای _ 


تختیق آن رجو ع شود به تعلق ۴۰. ۵ آية ۵۴ سورة مبار كه نساه. 


VY‏ کتاب نقض 





2 ورافضان گونند: غل سو سی ال قا" ددیش Oils‏ خلیفه می شد صودت 
شیر بر بالشی درا" کرده‌بودند درحال جانورشد وقصد. مأمون کرد واین‌محالی 
عظیم است». 

ام جواب این دعوی آ فست که این حدیث در کی شیعه هست و گفته‌اند 
و گوند» بسا گر "خواجه‌انکادبررین دعوی از آن‌طریق‌می کند که درمقدور دا 
ماتند این ممکن نباشد | گر چه خدا دا قادر ذات؟ ارگ جو از تقسیر و تاریخ 
خوانده باشد که باری‌تعالی‌عصارا ثعبان کرد ددوقت موسی علیه‌السللام واذبرای 
صالح عليه‌السلام ازسنگی ناقه‌ای رون آورد و آهن در دست داود عليهالسلام 
مانند موم کرد» پس ددمقدور باری‌تعالی ممکن باید داشتن» وا گر انکار از آن 
سیب می کند که لی سو سی ال ناه را ادن‌قدد ومز لت ثباشد که سر کت د حرمت 
اوباری‌تعالی حمادی داحیوانی کند» این سخن فر امو ش ثباست کرد که دد کتب 
آهل سنت د جماعت مذ کود است و اذ شیوخ متصو فه تقل افتاده است دعلما و 
مذ ککران وعادفان سنی همه‌سال" برس کرسیها گویند ولاف می‌زنند که 
شیخ حسین منصود الحلاج روذی بر شیری سهمناك " غضوب نشسته بود واژدهایی 
دماندا در دست گرفته زنده از دروانة بغداد دد آمد داز گرد. شھربگشت وأا 
الحق؛ بزد» و | گر آن تغسر" متعجب است که در کتب اصحاب خواجه چنین 
است که حسن_ بصرک‌در داه بادیه به دابع عدویه برسید دابعه دا می گوید": چه 
می خورک؟ دا بعه‌دست بەخاك بادیه آغاذید " ومشتی از آن خاكبرداشت وشیخ دا 
گفت: ستان و دخو ز» تا دزصحر | بود خا دود به‌بول شتر ان ممزدے شدمء چون 


0 ۳3 سے 
از دست رایعه به‌دهن شيخ امن مغز بادام و شکرر اسفند بود» ان این مقدورر 





۱- ع: «علی موسی‌رضا» ب م: «علیالرضا» ح د: «علی بن‌موسی‌الرضا». . ۲- تث:«زیبا». 


۲سا گر» فقط درح د. ۴ م حد: «قادر با لذات». ۵- ع: «علی موسی‌دضا». 
۶ ب : همه سالد). ۷ ب م ح د: «سهمگین». ۸ ب م: «آن امر » جح د: «این 
تعین). -٩‏ بم: « گفت». ۰ ۱ دربرهان‌قاطع گفته: «آغازیدن بروزن آشامیدن 


بمعنی قصد واراده تمودن وابتدا کردن باشد». 








تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۱ 

خداست افد شیر بر آن د جه هم مقدود باود دانستن؛ 2 اگر حسین منصور و 
رابعه دا آن محل ومتزلت هست درحق ضا هم روا باید داشتن که تص " است 
اقبل خداء و معصوم است اذ همه خطاء و | گر نه دست اذ مذهب بد خود 
بداشتئن ومذهبید گر طلب کردن که چون پیست‌دینج‌سال رافضی بوده باشد بيست 
ژینج‌سال مس که کفا رت بود وعذهبی اختیاد کردن‌بخلاف هردوء وی" هر‌مذهب 
که دارد بدائستن که هر کدرا ىك ل بغض_ مر تضی ورضا ددسینه و دل گذارد“ 
درمو لودش نظ" دادد داین نقصان از تفرربط مادد دادد. 

آنگه گفته است که: 

داز ۶ محالات دگ رکه دافضان گویند مخ که گوبند: على در چاه دفت 
وباجنشیان‌ جنگ کردداند" جنتی دا به‌تیغ ببازدد داذچاه بر آمدتیغ* خون آلو 
وخبرداد که چند چنی وشیطانرا بکشتم» وامثالر امن خرافات و تر هات ورعلی 
بندند وهمۀ دفتر‌های شان مالامال این" خرافات وبعتانها باشد». 

اما جواب این کلمات برسبیل اختصار آن باشد که | گراین مد عی هنوذ 
بندافسته است که جنبان ساب که به شر يعت و احکام قر آن چنانکه انسان» 
قر آن, مجبدییش باید گرفتن وبر خواندن که بادی‌تعالی ایشان دا در تکلیف تقدیم 
می‌دهد دمی گو ید: سنفی غ لک آمهاالشقلان ۲ وبدیگ موضع می کو ود قلا وحي 
الي أنه استمع نفر من‌الجن فقالوا انا سمعنا قر أا عجبا بهدي الى الرشد 
فآمنا به" و بد گرموضع می گوید : یا معشرالجن دالاس آلمیتکم رسل منکم 


۱- ب ۴: «#بر آن دیباع. ۲ ب : «منصوص»: ۳ همة نسخ «یا» بدو نقطة 
تیحتا نی . ا « کذرد» و بقرینة دو سجع بعدی متن صحیح است وشاید « گذاردن» 
بمعنی گذشتن آمده باشد. ۵ ح د: «مولاش خطر». وب ع ث ب م: «که آن» یا 
«که این». ۰ ۷- ب ثم:«وبسیار» وراند» ددلغت بمعنی‌چند وچندان است وبمعنی بضع 
و نيف نیز ميا يد که اعداد فرد از سهتابنه دا شامل میباشد چنانکه در نصاب آمده: «یضح 
از سه تابنه مرفردها را سازنام» وبرای تفصیل بکتب لغت مراجعه شود. ۸ ح د: 
«با تيغ». ۹- ح: «اذ این» ١‏ آية ۳۱ سورةمبار كة الرحمن. ۱ ايه 
۱ و ۲ سورة ميا ركه الجن . 








ادي کتاب نقضص 
بقصون علیکم آیاتی وینذددنکم لقاعبومکم هذا'» واین خطاب به‌قیامت باش و 
همه دلالت است بر آنکه ایشان مکلف‌اند ومحمد مصطفی دسول است از خدای 
بدیشان» وچون مکلف باشند مخیر باشند و اذ ایشان هم مؤمن باشند وهم کافر» 
دهم مقر دهم منکر» وچون کتاب وشمشیر ب" آمده‌است چون صلاحیت " کتاب 
دارند صلاحیت اجا رجهادهم دارند و هردو بریك حد باشند» واگر سلیمان 
و وذیرش آصف روا باشد که برایشان حا کم باشند مصطفی بهتر است اذسلیمان» 
ومر تضی بهتراشت اذ آصفه» وقر آن. مجید اذ آث حکایت کردو گفت» دالشماطین 
کل بنتاء وغو اس" و آخرین مقر تین فی‌الاصفاد* پس | گردوا باشد که‌سلیمان 
ایشان دامحبوس کند دوا باید داشتن که علی با ایشان جهاد کند» دا گر مصطفی 
ومر تضی به‌قر آن وشمشیر براشان حکم کنند روا باشد» و انکار آن بحکم انکارر 
قر آن و شریعت باشد وا گر استعجاب مصنف مجبس اذین دعوی اذ آنست که 
امشان اجسامی لطیف‌اند تیغ برایشان نياید و خون چگونه باشد درتن "ایشان؟ 
چون دعوی تاریخ دانی می کند و کتاب در آن ساخته است آ خر ددفصهً" روز 
بدر بندیده است وثخوانده است که جبریل نیزه بر کوش " اسب نهاده می‌تاخت 
چون باذ کشت سید علیه‌السلام او دا پررسید که کجا بودی؟ گفت: با دسولال 
لل رة أت و3 باش اونجیل. ف اماف ادات دا رد تائ 
می‌داد اذ پیش براندم تا به کنار دریای عمان"نکاه بازپس کرد و گفت: نه شما 
مرا مهلت داده‌ای " تا بقیامت؟! بغز گفتم: آری؛ و آن وعده داخلفی‌یست اما 


اب صدرآیة ۱۳۰ سورةالانعام. ۲- ح: «هردو بهم». ۳- ز بیدی درتاجالعروس 
گفته: «صلاحیةا لشیء مخففة کطواعية مصدر صلح و لیس فی کلامهم فعا لية مشد دة کذا نقلوه». 


۴ و ۵ آیۂ ۲۷ وآيةً ۲۸ سور مبارکةً ص. ۶ ث: «ذات» ع (شبیه به): «ددون». 
۷ ث: «ددقضیة». ‏ ۸ ح:«بربنا گوش». -٩‏ دریای عمان .معروف است لیکن 


درغیات‌اللغات گفته: «عمان بضم نام شهریست‌بر کنارة بحراعظم یعنی دریای محیط لهذا . 
دریای اعظم دا بان سبت کرده دریای عمان گویند (از کشف و منتخب و موید و کنز و تاج 
اللغات)». ۰ د ث ح: «داده‌اید» م ب: «داده بودید»ومتن مطا ی تعبیر آن زمان‌است 
چنانکه در نعليقة ۹ بیان شده است. 1۱ ح د «بعمر» ث: «نعمان». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۳ 





خواستم که ضر بتی ذنم ترا که از ذخم دجراحت آن تابقیامت دنجود باشی» این 
شنید و بدریا فروشد ومن باز گشتم, و قرآن. مجید آذین خبرداده است ف گفته: 
فلماتراعت الفکتان نکس علی عقبیه" و دد تفسیر علبی سنبی این معنی مذ کود 
است ومشروح که اولس ال روز بررصودت سراقة بن‌ما لكث‌بن جعشم | لكناني آمده 
نود تاخواجه مجر این دعوی شیعه را تر سیق قر آن وحر .کت جرئل قنال 
می کند ۳ عسل ' علی درچاه اچاق روا دارد با دست اذ این هردو بدازد که 
مخالفت قر آن واجماع کرده باشد» والحمدله الذي هدانا لهذا. 
آنکه کفته است؛: 
«و بقول شاعر کان بد اعتقاد هفسد بی‌نماذ خمار که شعرهای د کيك 
گفته ا یں" و ددییرانه‌ها؟ جمع شده می‌خوافند وادن خواجگان. رافضی گاودیش" 
۱- اذآیة ۴۸سورة مبا ركه انفال. ۲- جوهری گفته: «سراقة بن جعشم من | لصحابة». 
و فیر ورآ بادی کفته: «سراقة كثمامة بن‌ماالك | لمدلجی" صحابی" و قولالجوهری" «بن 
جعشم» وهم‌وانماهوجد"ه» وزپیدی در ناح‌العر وس گفته؛ «هوسراقة بن ما لك بن‌جعشم 
المدلجی الکنانی" أبوسفيان آسلم بعدا لطائف» ونیز صاحب قاموس ددفصل جیم ازباب میم 
گفته: «ا لجعشم کجعفر (الی‌انقال) وسر اقة بن‌ما لك بن‌جعشم صخابی» ومحدث قمی (ده) 
در سفینة‌الحاز گفته: «سراقة بن‌ما لك بن جعشم هوالذی ساخحت قوائم فرسه‌لذا آرادا لشر* 
برسول‌الله(ص)» ومجلسی(ده) در سادس پحار در باب‌غزوةبدر کبری ازامالی .ابن‌الشیخ 
نقل کر ده که: ٹعلبه بن‌زید انصاری روایت میکند که از جا بر بن عبدالّه انصادی شنیدغ که 
میگفت: ابلیس درچهار صورت متمثل شده است دوز بدر درصورت سراقه‌بن جعشم مدلجی 
و بقریش میگفت: لاغا لب لکم البوم من لناس وانی جار لکم‌فلما تراءت الفتتان نکص علی عقبیه 
(ص ۴۵۴)چاپ گمپانی». ۳-ح د: «فعل» م ب: «قتال». ۴ ۴ب: «جمع کرده». 
۵س ح: «و در بازارها» ث (جای دو کلمه سفید) و سایر نسخ ندارند و وجه آن آنست.که ع 
«بیرانها» نوشته است در برهان قاطع گفته: «بیران بروزن ومعنی ویران باشد که نقیض 
آ باد است» بير انه بروزن ومعنی ویرانه اس ت که خرابه باشد». ۶ ح د: «کافرکیش» 
دربرهان گفته: « گاوریش بمعنی دیش گاو اس ت که بی‌عقل و احمق و خام طمع باشد» و در 
آنندراج این شعر را از سنائی درمعنی این کلمه نقل کرده است: 
«از خصال شاعران خرتمیز بی‌ادب و زفغان جواجگان گاودیش بی‌نهاد» 





1 


۷۴ اپ تقض 
احمق‌روی عو ان" ابله دود بی‌تمیز »همه برردین ددیندادان کینود" بادلهاییر- 
غل وغش" و کسن جمع‌شده ویر آن دروغها معتکف بوده و این بهتانها دایجان 
خر یداد شده و آن محالات را درهیچ تاریشی واثری اذ نقل ثقات آثری نه». 

اما جواب, این کلمات! گر چه زیر کان وعقلا وهمه علماسفاهت وبی‌ادبی‌دا 
جواب سکوت و قلة الا, لتفات گفته‌اند پرسیلر اشادت کلمتی یک کلا شود 

او لا" بجهل اعتقاد شعرا خبردادن که اذ افعال قلوب است وا لا" خدای ٠‏ 
تعالی بدان مطلمع نباشد از غات جهل است. 

و آنحه گفته است:«شعر| بی نماز ومفسد باشند». 

عجب‌است که خواحه خود انیادائمه رامعصوم انو یت شاعر‌انش گر ور 
معصوم می‌بایند؟! و کدام شاعر بوده است که او به‌لهو ویطر" مشغول وده است اذ 
رود کی وعنصرگ ومع ی ومنجيك و برهانی و غیرایشان» پس شعرای شيعه دا با 
ایشان قباس‌باید کردن واین‌تهمت ننهادن؛ که ما ددایشان دعو ی عصمت نکرده‌ایم. 

و آنحه گفته است که: «در بیرانه‌ها جمع شوند و مناقب خوانند» پنداری 
شدبده‌است دنشنیده‌است که مناقب خو انان ددقطب دوده وبررشتهٌ نرصه دسر بلیسان 


. ومسجد عثیق همان‌خوانند که‌بدد زادمهران .ی دبحمداله هیچ مسلمان 





۱- 2 د: «عوان طبع» در غباثاللغات گفنه:عو ان بفتح[عین] و تشدید واوبمعنی‌سخت 
گیرنده وظا لم وزجر کننده وسرهنگت دیوان ساطان (از منتخب ولطایف و مداد و کشتف)» و 
در کتبآن‌دوره از دیوان‌قوامی وسنائی وغیرهما فراوان بکاررفته‌است. ۲ کذا در («ع»۰ 
ث« کسور» (و باقی نسخ ندار ند و چون نتوانسته‌اند «کینود» را بخوانند حذف کرده‌اند) 
ودر آنندداج ازفر هنک فر نگ نقل کرده: «کینور با لکس‌فادسی بمعنی کینه ود». 
۳ م ب: «وجز». ۴ فقط درنسخة «ب) است. ۵- بطر بفتح باء وتاء بمعنی 
شادما نی‌وخوشگذرانی خار ج ازحداستکه‌غا لباً درشهوات و نافرمانی خدای‌تعالی بکاررفته 
باشد. ۶ تحقیق«قطب روده» ورشتةً نرصه» ودر بلیسان» ومسجد عتیق؛ و در زادمهران؛ 
ومصلیحگاه (که صریحاً بهاء هوز درآخر کلمه است دراینجا و در جاهای دیگر این کتاب) 


مب او 


در تعایقات آخر کتاب بعمل خواهد آمد ان‌شاءانله‌تعا لی. 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی ذازی ۷۵ 
منقبت و مد Ei‏ دسول دا منکی و جاحد نباشد و بشئوند و دوست دادند مگر 
کس که مجبر وانتقالی ونومسلمان باشد. 

واا آنجه خواجگان. معتقد دنداد محسن میم مقبل داسدی واد کرده 
است | مکرفراموش کرده | که همه روز او وامثال اد دیش پالان کرده" پیاده بددر 
سرابهای ابشان می گردد و بمخاطت ومکاتبت کمتر ین ایشان را مخدوم خواند 
وخداوند نو سد و يدر ده سر‌ای که برود اش جایی بطفیل با غفلت دریان درافتد 
خف ` فشیند و خداوندومولانا می‌زند" تالقمه‌ای بخودد با کهنه‌ای‌بستاندا کنون 
چون‌خیت عقيده و کا میا اومعلوم خواضکان دین‌داد شده است فبدوالتفائی 
نمی کنند زبان رقلم بمساوی ومثالب ارشان؟ تیاه وسیاه کرده وبرین گوته تصنیف 
می‌سازه وخود نمی‌داند بگفت چیو خسی د تسی نا کے شوم" دوبی خسیس 
طبعی غبار تهمت‌بر چهرة اهل دين و دولت فقشنشد که 

آب دریا کزو کهر ذاید پدمان سگی نیالاید" 

دمثال این اقل چنا قست که کو هه ژتکی در آبنه گا کرد روی سياه 
وذشت خوددا بآینه سبت کرد تا اذ آینه بزبان حال آواز آمد که گناه دوکر 
ھت خوددا من حوالت مسا مگ که از ماد آورد ات ہی این بجاده چرن 
در رویِ خواجگان ما نگاه می کند ابشان آینه‌اند صورت وصفت خود می‌بیند 
اکر چه حوالت بدشان می کند نبکان را از گنت ید بدان چه ذیان؛ شعر: 

قدقیل: ان الاله نو و لد وقيل: ان الس‌سول قد کهنا 

لم بسلم ال من معارضة---سلخلق و لارسله" فكف أا 


ا عث: «یکی» م ب: «کهفقط. ‏ ۲ برای‌تحقیق درتعبیر«د:ش‌پالا ن کردن» دجوع شود 


بش 
به علق 9٩‏ ۳ کذا در «ع» و«ح» لیکن درنسخ «ث م ب»: «درش». 
س درآنندراج گفته: «ذدن بمعنی گفتن وسرودن نیز میا ید چون حرف ددن و داستان زدن». 
۵- «ایشان» فقط دد «ح». ۶ يعنی چون او. ۷ ب ٿ م: «میشوم». 
۸ شعر از سنا ئی است در حدیقه. ٩‏ در کتب ادب این بیت چنین ذکر شده: 

«مانجا الله و الرسول معا من لسان الودی فکیث انا)». 


این دو بیت در بسیاری از کتب ادب اخلاقی عرب مد کوراست وحکم مثل جاری یافته است. 








۷۶ کتاب نقض 





آنکهکفته است: 

«و درعرب منجنیق کجا بود؟! باری تعالی می گوید: ولاتلقوا بأيديكم الى 
التهلکةا», خوددا بدست خود در تهلکه منهید» على بوطالب خلاف قول خدا و 
قر آن کرده باشد:ویك مرد تنها چگونه ممکن باشد که درقلعه‌ای رود که در وی 
اند هزادآدمی باشد؟ و .وق ذات السااسل خود روف است که امیر آن سرربه 
عمر دبن‌العاص بود بقرمان دسولء علی آنجا کجا" بود؟». 

اما جواب. این‌واقعه ددیش گفته شد شرط اعاده نناشدء اا معنی : ولا 
تلقوا بأبدیكم الى التهلکة, مکی بندانسته اس ت که تهلکه آنجا استعمال کنند که 
بی‌فرمان خدای و دسول کنند وا گر از قر آن قصنهٌ موسی وهارون خوانده‌بودی 
که دوشخس با اند" هز اد آدمی برفتند ودعوت کردندوموسی تنهابچهل حاجب گاه 
در شد“ که هر جای شری خفته .بود و ده مرد استاده د تهلکه نبود »د قصة 
لوط پیغامبی که سالها ددذمین_موّتفکات" چگونه دعوت می کرد»وهر يك اذانبیادا 
به او ل حالت بعثت همین بوده است پس اگرعلی دا خدای تعالی و دسول بقومی 
بساد فرستند آن تهللکه نباشد تا این به" از قر آن برخواند و اذ تفسیر بداند. 
و درآ تکه دوز او ل بسللاسل عمروعاص رفت انکاری ثیست د در کتب ما مذ کود 
است؛ اما مخذول ونامظفس باز کشت دبا خرامیر المومنین برفت ومظفر .باذ آمد 





۱- ازايةٌ ۱۹۵ سورعمبارکة بقره. 2-۲ د: «که امیرآن‌سریه عمرو بن‌العاص بفرمان 
رسول آنجا بود» ب : «عمروین‌العاص بود بفرمان دسول بدانجا بود» ث: «علی آنجا کی 
بود)4. ۳ج د: «اعاده نیکو نبا شد). ۴ح «باند». ۵- درآنتدراج 
گفته: « در شدن بالفتح (فارسی است) اندرون شدن و داخحل کردیدن» پس نظیر در آمدن 
خحواهد بود که بمعنی داخحل شدن است درنصاب الصبیان فراهی آمده: 


«تعلم بیامود وافهم بفهم تکلم‌سخن گوی و ادخل‌د دآی» 
و در لغتهای فادسی واشعار فصحانیز بفراوانی بکار دفته است. ۶ درمنتهی الارب 


گفته: «موتفکات شهرهاث ی که بر گردانیده شد‌ند بر قوع لوط علیها لسلام» طالب تفصیل در تفاسیر 
بتفسی ر کلمة «المۇ تفکات» که در دومورد از قرآن مجید یاد شده است (سودة توبه‌آيةً ۰۷۰ 
و سورة الحاقة آيةٌ 4) مر اجعه کند. ۷- ع ح: «مایه). 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۷ 





و دداین شیخون بود که سور «والعادیات» ناذل شد دشرح این‌قصه اینحامتعن ر 
باه ابا خواجة دقتی بخصومت حسین تابع پسن_ سعد.وقاص باشد» و روزی 
بعداوت علی‌هد اح عمروعاص باشد اندی" که بهروقت بحلال ذا د گی خودظاهر 
می کند" اما. مبارك. بادا وی داهند و پسرش, و مادا فاطمه و پددش » و پسران 
وشوهرش »یوم ندعو کل" اناسٍ بامامهم" 

آنکه کفته اسچخه 

«رافضیاناین‌همه مناقبهادان خوانند تاعو امالشاس و کودکاند گررطوایفدا 
از راه بر ند و فرائماند که آنجه علی کرد مقدود اجه شود و صحاه همه 
دشمن على بودند». 

اما جواب این کلمات که «مناقب برای فریفتن عوام و کودکان دیگر 
طوایف خوانند» دروغی ظاهر و بهتانی عظیم است و دلبل براین آنست که ۳1 
غرض این‌بودی اذخواندن مناقب؛ بایستی که بقم و کاشان و آبه وبلاد. مازندران 
وسبزواد ودیگی بقاع که | لاشیعه نباشند تخواندندع» ومعلوماست که آنجابیشتر 
خورانند» دس غرضر مناقسان وفضابلیان کب باشد از آنجد؟ حوالت کرده است» 
که پیذهب آهل حق تقلید وتعلیم باطل است د آن مذهب باطنیان و مجیران 
است که قول دا بهره‌ای باشد در داستن حق. 

۱- ح: «ابلهی» ث: «اندین» ب م ندار ند. ۲- د: «ابلهی که بهروقت حلال‌زاد گی 
حود اظهار میکند» ث: «بهروقت بحلال‌زاده خود ظاهر میکند» ب ): «بهروقت حلال‌زاد گی 
خود ظاهرمیسازد» و گویا «اندی» دراینجا بعنوان اداة تعجب بکاررفته است یعنی ای عجب» 
و درلغتها از قییل برهان و آنندراج درمعنی «اند» کفتها ند: «وسخن گنتن از دوی تعجب» و 
بعید نیست بلکه مظنون است که «اندی» محرف از«رندی» باشد که درنتیجة غفلت نساخ بهم 
رسیده باشد در برهان گفته: «ر ندیکسر اول مرد محیل وزیرك وبیباله ومنکرولا!با لی و بی‌قید 
باشد و ایشان‌دا از این جهت رند خوانند که منکر اهل قید وصلاحند» و درغیاث‌اللغات 
گفته: «رند بالکسرمنکری که انکار اواز امورشرعیه از زیرکی باشد نه‌ازجهل» وددانجمن 
آرا گفته که « بمعنی حیله گر و کریز است» پس این احتمال بنظر نزدیکتر بصواب میا ید. 


۳- از آیة ۷۱ سورة مبار که اسراء. ۴ب ع ث: «پس غرض مناقبیان و فضایلیان کتب 
ومقصود باشد از آنچه» ) ح د: «کسب مقصود» ب: «کتب مقصود» و «غرض» هم ندارد. 








۷۸ کتاب نقض 

اسا آ نجه گفته امت 

۶ کو ده آنه على کرد مقدورر آدمیان نباشد» هر که را اعقل وعلم اندك 
مابه بهره‌ای باشد ادن معنی فگوید و بروا! قداردء آ نجه علی کرک است همه از 
امثالر ست که دک آدمیان کرده‌اند ویرامثال آن قادر باشند» و آنه آدمیان 
بدان وامثال_ آن قادد نباشند چون خاق. اجسام عالم و اعراض مخصوصه ؛ علی 
ی ور آن قادر نباشد وحنس آن داخل نباشد تحت e‏ مشر ۲ 

وآ نجه کفته ست که: 

< کو بثك صحابه همه دشمن علی بودند» لعنت اك که [ اب ] گو ید 
بابر آن کس که دروځ گوید که صحا به بهر کدوست علی بو دند و بھر ی دا بی خلاف 
مناد کے و خصومتی‌بود» و این معنی برعلما پو شیده نباشد و کی کش مسطود است 
که دوست که بود ودشمن که بوده وااگر منافستی" بود خود معلوم‌است» وحدیث 
بو حنیفه وشافعی بیو شس که لاوق تر است گفته آید ان‌شاء ال" ». 

آ نگه گفته است: « ودرهیچ روز گار این فو ات نداشتند که | کنون کەدلس 


شده‌اند و بهمة دهان سخن می گویند" ذیرا که هیچ سوی نیست ال آن تر کان 





اسم ح: «روا» ب ث: رو بدو اندازد» س ع: «رتحت مقدورملدو بشر» ب : «تحت 
مقدور» وشاید اصل (رتحت مقدور خلق و بشر» بوده است. ۴۳ ح م: «مناقشتی» ث: 
«مناسبتی». ۴- این عبارت: «دراینجا بی‌مورد و نامناسب وغیر مربوط بنظر می آید 


لیکن درهمة نسخ موجوداست» وشاید درسا بی ضمن مطلبی اشاده‌ای بان شده‌است ومن بان 
ہی نمی بر دزهرصورت فضلاخودشان تد بر و تحقیق فرمایند. ۵ بهمة دهان سخن 
گفتن کنا یه از قدرت و آزادی بیان استکه تقیه‌ای درکار نباشد. ۶ عبارت نسخ در 
اینجا مشو ش است ع: «هیچ سرای نیست از این تسرکان» س: «هیچ سوالی نیست از آن 
نوکان» ح: «وهیچ سرای نیست ال تر کان که در و ده پا نزده رافضی نیستند» م ب : «زیرا که 
هیچ بلوکاتی نیست الا که ده پانزده دافضی حا کمنده پس بنا بر متن مراد آنست که هیچ 
ناحیتی نیست اذ آن نواحی که احتصاص بترکان دادد و بنا بر دونسخة ) ب معنی و اضحتر و 
روشنتر است زیر ا درغباث اللغات فیته: «بلوکات بضمتین و کاف عر بی چنل ده که باهم 
تعلق داشته باشد بهندی پر گنه گویند (از مداد) و درفرهنگی معتبر نوشته که: بلوکات جمح 
بلو لئ اس ت که بضم اول بمعنی قصبه و ده باشد واین لفظ ت رکی است». 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۷۹ 


وا لاده ادا حا کما ند وء دردیوانها دبر ان همه" اه وا کرت بعسنه 
چنائست که درعهدر مقتدر خلفه بود». 





اما جواب امثال این سخن خود لازم نباشد اما کلمتی چند برطریق 
اشارت در 2د. 

د گر باده خواجهٌنوسنی خصومتر تر کان و تعر دض ص امیرآن د ی کند وچون 
گوید: بهیچ‌دوذ گاری این قوت نداشته‌اند» آنکه گوید: «چنانست که برو ز کار 
مقتدر» هم متناقض باشد» و چون تر کان باصولت و دولت و رای وز ر گی ودانش 
ا امشات را وا چگ ومشودت قبول کرده‌اند خو اجه دا تمی‌شاید د گی بازه 
دابه مشفق تر باشد که مادرء و بر قضای ؟ خدای د کر باه انکار می کند و داضی 
نمی‌باشد و چون قضا و تقدیر خدا اینست که تر کان حا کمان جهان باشند و 
رافضان و ذیران ومشی‌انر اشان باشند مشضای خدای رضا بای دادن و تعر دض ٩‏ 
۱ ا کردن وت شنیح زازدن» واگ نه سالامت ا با سس مذهب ر بيست وپنج ساله دفتن و 
فعل را بانده اضافت میکردن و ین تعر يض کردن». 

«شرج استبلای دوافض در عهد مقتدر خلیفه از سنه خمس و ثلائمائه تا 
هاش وعشرونه ئلائمائه که مقتدد دابکشتند چنان بود که وذ یر مقتدر بلحس" 
فرات دود وسلطان خلیفه" بودی ھر وم همه 4 حهان بادر گاه * خالافت بو دکه» و 
این ملسن قرات نمی آئے ور ور که خسوف بودودرمتهی فش سان برد که 
ین بلسن, قرات بعو آئی دشربرک معردف بو بر دفض چنان بو 

اس ج: «هم». ۲ ع: «تعریف» و بقرینةً دومورد که ميا ید بنظر مير سد که «نفرین» 
باشد درهرصورت تعریض بمعنی «بکنایه سخن گفتن است» که دراینجا مناسب‌تر بنظرمیرسد. 
۴۳ م ب باضافة: «ونیکو اعتقادی». ۴ عثب : «وپس‌فضای» ح: «وپس برقضای» 
۵ ع: «نفرین»صر يحاً ث: «تعرف». ۶ ع: «تعریف». ۷ب : «ا بو الحسن» 
وهمچنین درهمة مواردآینده ۸- «ساطان خلیفه» از قبیل اضافة مقلوب است یعنی خليغة 
سلطان مانند «کلاه گوشه» و «دادسرا» ونظایر آنها که بسیاد است. | ۰ ۹ ج «بدر گاه» 


ب م: «در گاه» (بدون باء ياء به). 





با لحاد منسو بش کرک ۱ 
اما جواب این کلمات آنست که آنجه نشان داده است که «خلیفه دا 





وذیری مبتدع بوده است مدات بیست‌سال» تقصان بخلیفةٌ سنیان عایدترست که 
بر افضیان قم وکاشان" داز چند قسمت خالی نباشد این حال باخلیفه خوداعتقاد. 
یی تست اند نع اوه وذ از کدرا سال م‌داند خواجاً غاب 
عالم ن باشد که خلیغةٌ حاضرء وبا دانسته باشد و از خوف نیادسته باشد که دفعش 
بکند با معزولش بکند, و بامذهب خواجه داست نماشد که خلت اذ کسی شرسد 
و باتقسه ومداهنه کر گم‌باشد در آن‌توقف» و بمذهب خواجه عامة مردم روانباشد 
که تقسه کنند خلیفۀٌ روز گارچگونه روا باشد که تقیه دمداهنه کند؟! وقسمت 
آخرین" انس ت که دانسته باشد که وذس شیعی مذهب است و قبول کرده باشد و 
روا داشته باشد وچون خواجه روا نمی‌دادد آتجه خلیفه کند» تا؟ عالم‌تن باشد که . 
خلیفه و متعصب‌تر باشد ازو پس اکر خلیفه باتبالت اصل وجزالت فضل بدان ‏ 
وذیر دافضی راضی بوده است انکادر آن کردن د گر باده احمقی و جاهلی باشد و 
هر کس که این‌فصل‌بانصاف بخواند این معنی بداند. 

آنکهکفته است: ۱ 

«درمصر اسماعبلیان پدید آمدند, و درعراق وقهستان و دیلمان سر بر آورده 
بودنده و خویشان بلحسن فرات برعملهای خطیر بودند» وهم جهان در تحت, 
تصرف او بود؛ ودبیران دد گاه‌چون‌پسران آبوالبغل" وپسران بسطام» وبوسهل 
نو بختی وقرابات او" و پسرانر سنگلا " همه دافضی‌بودند باملحد» دهمه مستولی 
بودند بر خلیفه, وجهان درتصر ف ایشان بود». 

اما جواب این‌سودای طبع وذواید * محالات آست که‌بلحسن فرات 


۱ ع ث ب : «وزیرش». ۲ ع: «قاسان» (بقاف وسین مهمله). ۳ ع: 
«آخری» ث: «آخرت» ب ): «وقسم آخر». ۴ ع ث ب م: «يا» ح: «پس او». 
۵ و ۶ و ۷ و ۸ برای تراجم این اشخاص دجو ع شود به تعلیقة ۰۵۲ 4- ع: 


«زوابد) بیاء موحده. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۸۱ 


۰ ۳ لك ۲ 2 ی‎ u 
متهم نبود اما بسران ابوالبغل و پسران بسطام ویسران سنگلا بالحاد وز ندقه‎ 
متهم دو دند ازم 0 بو وفد باو ل؛ دس ملخذ نتف ای دو سهل نو مختی ر حمة الله‎ 
علبه شعی ومعتّقد نو ده است ودچون این ۱۳ درمواضع این کتاب سان کرده"‎ 
است که: قائم کجاست که خلیفه برای آن باید تا جهان اذ ظلم اهل بدعت و‎ 
ضلالت ا گنر کندء وا کنون حوالت سے گنف در خلفه روز کار که رافضان را‎ 
وملحدان داتمکین کرده بود وجهان بدست ایشان باذداده وایشان دایر‌مسلمانان‎ 
مسلط کرده» و نمی‌داند که این نفصان عا وك است معتّدر که خلمفهٌ روز کار دود.‎ 
واگ آنجه او کرد از تمکین ایشان صلاح بود بر آن انکاد کردن غابت جهل‎ 
باشد» و | کو فساد بود اقر اردادن يساد خلفا مخالفت احماع مسلمانان باشد , و‎ 
حضود این خلیفه کمتر باشد انغیت مهدع» وپنداری چون این فصل‌می نوشته‌است‎ 
هنوذ مست بوده است تا معذورش داد ند».‎ 

آنکه گفته ات1 
۹ » ۴ 3 2 
«و درعهد بر کیادق سلطان و محمد ساطان دضي الله عنهما ابوالفضل 
برادستانی و بوسعد هندوی قمی مستوفی بودند و آن؟ دستاد بندان از قم و کاشان و 
آبه‌چنان مستولی بودندیکرد ودفت " مجدالملك بر اوستانی که کمتردستاده‌بندی؟ 

۱- ۴: «ذکر کرده» ح: «یاد» و بعید نیست که‌نسخة «ع» نیز«بیاد» خوانده شود زیرا صورت 
+ کلمه: صورت«بیاد» است. ۲ب ث: «از» ح: «او» ع نیز شاید «از» خوانده شود. 
۳ح «بگرفت» پس‌مراد یا مخفف «کرداد و دفتاد» یا « گرد و دفت» (بفتح گاف فادسی 
وضم راء) می‌باشد. ودرچاپ‌ا ول بتصحیح نظری: «ودد وفت» چاپ کرده‌ايم. ۴ث 
ب م ح: «دستار بندی» در ۲نندداج گفته: «دستاره با لفتح آرۀ دستی و کوچك» و شاید 
« آده» دداین تر کیب بمعنی «یاره»است درانجمنآرای ناصری گفته: «دستوانه آنچه ازآهن 
ساز ند و روز جنک ارا بردست کو و در نسخة انباری بمعنی یار دست گفته مرادف 
دستينه» و در برهان گفته: «دستو انه بروزن سروحخانه ساعد بند آهنین مردان را نیز گفته| ند 
که در روزجنگت دردست کنند وآنرا بعر بی قفاز باقاف وزای نقطه‌دار برودن حفاظ حوالند 
و بتر کی قو لچاق گویند». پس با براین کلم «دستار بندان» باید درسابق‌نیز «دستاره‌بندان» 


باشد درهمرصورت در نسخة عتیق «دستاده‌بندی» را بضبط صریح و بوضع اعر اب چنا نکه سب 





AY‏ ۱ کتاب نقض 


بند. قبای مهترین تر کی می گرفت و بدیوان می‌برد تا بحد ی که چون بلفضل 
بی‌افستانی دو دی بود گاذدی دا ا ددعایش" بسوالتی بگرفتند ونام گاندبوبکر 
بود اما دافضی‌بود تاییش مجدالملك بر اوستانی افتاد گفت: ببری اوداویر آویزی؟ 
بحوالتی که قتل براو واجب نبو د گفتند: ای خداوند او مردی مومن است یعنی 
رافضی‌است» گفت: شما گفتی : بوبکر فام‌است وهر آنه بوبکر کشتنی باشد تادست 
ازو بداشتند» وچنین چنین" سياد کردند تا همه دا بزادی ذادیکشتند وبوالفضل 
بر اوستائی دا یاده باده مک ود و سد له دا اتد پر | نی ۱ 

اسا جواي این کلمات که ایراد کرده است «لتصات ددسلاطین, فیکوسیرت 
برمز اشادت کرده که: «وذیر ومشیر مبتدع داشتند» ومجدالملك دیندادمعتقدرا 
سدی تام برده که‌هنوز آثاد_ خيرات او ددحر مین مکه و مدینه ظاهر است و 
درمشاهد امه علوی وسادات فاطمی احسانهای او متواتر است از ادقاف دشمع 
سوختن» وخط وتوفیع اوهنوز مقتدای اصحاب دولت است. ودسوم و قواعد او 
درخیرات و نیکیها هنوز باقی است» و اذز بزدگی قدد و دفعت او حنوذ لقب او 
بکس نداده‌اند ومجدالملك مطلق او دا دانند وحکایت گازد که آودده است‌عاقل 
بحنان سخن‌التفات نکند که ملاث مشرق و مغرب بشخصی چگونه سیاد ند بدین 
جاهلی و ادانی که بی گناهی دا بمجر د آنکه بویکر نام باشد اورا هلاك فی‌ماید 
کردن که مگر درخیل خانه* او هزادان ابوبکر و عمر و عثمان سنتی و شیعی 





سی‌چاپ کرده‌ايم ضبط کرده است فضلا خودشان تدبر وقضاوت نمایند زیرا من شاهد واضحی 


که نص" درتعبین مراد باشد ازمظان لازم المراجعه بدست نیاوردم. اما | گر کلمه «دستار بند» 
پاشد چنانکه درسایر نسخ است ومراد از آن همان باشد که در برهان گفته: «دستار بندان کنایه 
از سادات وصدرر ونقباء وعلماء و قضاة و فضلاء ومفتیان و درویشان وامثال ایشان باشد و 
بعر بی ار باب العماثم خو انند» معنی کلمه بتنهاثی و اضح است لیکن دداين مورد سازشی با 


سا بق ولاحق آن ندارد فتدبرحتی یتبین لك الامر ان‌شاءاله‌تعا لی- 


اس ح: «عاس». ۲ ج: «بیرید» و «بیا ویزید». ۳ب ج: « گفتید» ۰ 
۴ ب ث : «چون چنین» ح: «چندین وچنین». ۵- در برهان فاطع گفته: «خیل خحا نه 
بمعنی حاندان و دودمان باشد». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی رازی AY‏ 


محترم مقبولالقول باشنه وعقتصد غلام‌ت ل" داشته باشد چه حنیفی" چه سنتی چه 
شعی که آخر هفتصد ترك همه شیعی نباشند. 
ومثال آنکه آودده است که ددحق_ بوبکر گاندمن نیز شنیدم از دئیس 
شیعت د پیر سادات سید سعید فخرالد ین شمس الاسلام الحسن" وتا علیه 
گفت: روزی دیش مجدالملك بودم در خدمت مدرم حاضر بودم سدعلی علوی 
ر حمةالعلیه دوبازر گان. غریب‌دد آمدند یکی اذحلب و دیگری ازماوداءالنه» 
ماوداءالتهری عمر نام و حنیفی"* بود؛ وحلبی علی نام و شیعی‌بود» هرده برسلطان 
میلغی فرش داشتند مجدالملك بفرمود تا ماوراءالنهری دا که عم نام بود از 
خزانه زر نقد بدادند وعلی حلبی داحوالت ساختند باشهر» مرد کی فر اش حاضر 
۱ بود کگفت: خداو ند! عجب نبست عمر دا نقد می‌دهد وعلی دا نسیه؟! گفت: می‌دانم 
ام تاجهانبان بدانند که دریادشاهی ومعامله مت روا تباشد. و طرفه تباشد که 
e‏ علی دا حرمت دارم و دوست دادم. واين معنی از وی سندیده داشتند. 

و آنحه اهل تصوف و غاماء سنت دا و حنفیان دا مراعات کردی و نعمت 
دادی وتمکین کردی از آفتاب ظاهر تراست» وقبهٌحسن علی که‌عباس عبدا لمطاب 
يدد خلفا آتجا مدفون است مجدالملك فر موده است » و چهارطاف عثمان. عفان 
ببقیع هم او فرموده است که هیچ سنی‌دا حمیت آن نیست که درش دنهد" و 
مجدالملكرا شب و روز درمشاهد دعاوئنا گویند و کشتن ویاده پاره بکردن بروی 
هیچ عاری نباشد که خلفا وصلحا وبلکه انبیا و اولیا را وملوك و وزرا دا درجهان 


بسیاری کشته‌اند چه‌بجهت ف [ وعقیدت | و چه‌برای‌مالو نعمت وقىر مجدالملك 








۱- ع ب ث: «بزد گک». ۲- ب م ج: «حنفی». ۳- ع: «الحسنی».قوامی‌دازی 
فصیدة غر اثی درمدح سیدفخرالد این وپدر او سیدشمس‌الداین که هردو رئيس شیعه در دی 
بوده‌اند سروده وما درآنجا موارد کر اورا درهمین کتاب نقض یاد کرده‌ایم دجوع شود به 


دیوان نامبرده (ص ۱۶-۱۱۱ ۱). ۴- ب م ح: «حنفی». ۵- یعنی هیچ سنی 


همت وحمیت‌نصب‌در آنر | ندارد تاچه رسد ببنایش. ۶ ع ثب ح: «دنبا» و تصحیح 
قباسی است.: 











۸۴ کتاب نقض 
متصل است کی فمفهه حسین بن‌علی صاوات‌اله عله 

و حدیث زین‌الملك هندو هیچ تقصان فکند آوختن او اعتقاد شعه را که 
هر کس که کسی دا بکشد وساویزد روزی کشته شود وتاج‌الد وله ديام که او را 
ساوه در آو مخت درعهد سلطان سعیدمحمود؛قوامالد ین ابو القاسمانسا بادی‌بفر‌مود 
تاد ر آویختندش‌قتلت 5 للت + و ابلا" ,ودد دن‌فصل ادن‌قدد کفات است 

آنگه گفته است: 

«رفتیم باس سخن بحسن فرات که اامستو لی وف ومقتدر خلمفه کو دك 
وود دحکم مه سے کرک ما در خلیفه, و اولیایٍ دول چون دو نس مظفروبلسق 
وتوزون و حادون بدو گروه شده بودند کف یک نمی‌ساختند» و دو داعی رفض 
والحاد سر بدانشمندی‌یر آودده بودند واو وزير بود ودودییران تمکین بافته بودند 
نام یکی حسین‌ین‌دوح ونام دیگر & بسرعزاقری"» و داعبی اذمغرب‌بدین دسران 
ھی آمدنام اایسر شلمغانی 4 فاا پودسیسکس دسا لت ما کی بدینها آورده 
بودند" که: انك ما اذمغرب درمصر آمدیم باسىصدهزار علم اسفید» و این همه 
ون ا وعلامات مهدگ است شما مک ی تا این طاغیه دا ازیای بر برقع" و 
دعوت فاطمی و دولت اسفیدعلمان در دلها راسخ کنید» چهارهز ار دبیران دافضی 
و ملحد ددیغداد بودند و کار وهیبت وسیاست بلحسن فرات و مال بسار اورا" 
در کتب شر حهاست». 

اما جواب این‌فصل بگوش هوش استماع کن وباید کردن که داحت دل 

۱ ع ث: «قتلت وقتلت وقتلت». ٣‏ گویا منسوب بحضرت عیسی (ع) است واشعاد 

انوری که ترجمة آنست درذیل ص٩‏ ۵ جاپ‌ا ول نقل‌شده‌است. ۸-۳ ب ح د: «مستوفی». 
۴ ع ث ح : «غزاثری» م ب: «غضایری». ۵- ع : «محلدی» ث: «مجلدی». 
۶ در ندراج گفته: «منکر بروزن مکرم بصیغة اسم‌مفعول ازباب افعال بمعنی ناشناعته 
شده نیز می‌آید پس عبادت اخرای « متنکراً » خواهد بود یعنی به پنهانی و مخفيانسه. 
0-۷ ب: «بود». ۸ ح: «مقدمات». ‏ ٩ب‏ م ح د: «بکوشید» اس ب: 


« بگیرید» ح د: «بر گیر ید». ۱- «را» فقط دردح ۴ ح د: «وی را». 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۸۵ 





دقو ت. ایماث است و ا گر چه آن تر هات که آورده است درین فصل ضعف دل و 
ثقل جات است؛ می گوید: 

«بلحسن فرات دافضی وذیر مقتدر خلیفه بود ومقتدد دا سه سال بود» و 
سیق فراموش , گر قاس که کودك صلاحست خلافت ندارد واز ادش برفته‌است 
آن تقر یر که خلافت و دولت بنسبت مذهب گبر کان است ومقتدر سه‌ساله دا | لا 
لست مش > تا ییانیب لکی صلاحیتی! نتواند ود ازعلم وفضلوعقل واجماع امت 
در او دانم مقبول کی د باشد؟ ! وخواجة ارک مقتدر دا بنسبت سالگ 
خلیفه‌می‌دا ندو برعلی ده ساله اتکارمی کند» ویندادی درعهد مقتدر سه‌ساله‌پیران 
و ورسك کان از بنی‌هاشم و بنی‌عباس همه بمرده بودند تا این خجت یبد وانکار 
درنحر e‏ ش یما ند. 

و آنچه گفتهاست که:«حکم مادرش می کرد سس اول نام او لین مادرش 
ف راعو تن فاست گرد که شی پود وسگر سید لقبش بوده‌است ندافم که اجماع 
رضا داده باشد عقل دسندد که کی در فت ' خلافت حکم کند و آنحای" کته 
است بدرو غ که: «اضع مذهب دفض ذتی بود از د کیکی مذهب» انن‌مذهب دا 
که حا کم زنی باشد پندادم چنان دفیم نباشد که باید. 

و اما این حکایت بی‌اصل وتزویر وتمو به ویهتان که نهاده است و گفته و 
نام جماعتی شاك و بددین وعو ان تازه کرده تابدانند که م ف فاضل وعالم ای 
وایشان دا مي‌شناسد راست گفته‌اند که: امس اش عات حکیمان دانند. 

۱- دز محیط المحیط واقرب المو ارد گفته‌اند : « الصلاحية حالة یکون بهاالشیء 
صالحاً -صلاحیت حالتی اس تکه چیزها بوسیلةٌ آن صا لح و نیکومیباشند» درغبات اللغات 
گفته: «صلاحیت بتخفیف تحتا نی بروزن کراهیت (ازمنتخب)» وز بیدی در تاح‌العر وس 
فته: «صلاحية الشىء مخففة کطواعية مصدرصلح؛ و لیس‌فی کلامهم فعالية مشد"دة کذانقلوه». 
۲- ا بنا لفوطی درتلخیص مجمع الاداب‌ددحرف میم درترجمة | لمقتدر بالله گفته (ص۶ ۲ ۷): 
«امهاع" ولد تسمی شغب اد ر کت خلافته» و در توادیخ دیگر نیز باین امر تصریح کر ده‌اند. 


۳ در برهان قاطع گفته: «دست صدر ومسنك ماو لك وسلاطین واک بر باشد). ۴- اشاره 
با نس تکه در ص ۵ ۲۶-۲ همین کتاب گذشت. 


۸۶ کتاب نقض 

اما حسین روح رحمةال علیه شیعی وامامتی" بود و سفیر امام غایب بود 
و از سفرای ادیعه‌بوده یکی ابوعمرو عثمان‌ین سعيدالعمري » و پسرش ایوجعفر 
محمّد» وابوالحن علي بن‌محمدالسموي" والحسین بن رو حالنوبختی- دضي ال 
عنهم-همه‌مومن ومعتقد" مودند. 
اما پسعزافری" وپسرشلم‌غانی خودمکی‌است دمتهم‌بوده‌است"بغالیی" 
وملحدی» تابداند که ملحدملحد باشد ومومن موّمن؛ و چون چهادهزارمرد. ملحد ‏ 
ومبتدع بيك وقت ددقرب دارالخلافه ممکتن دمحترم باشند وجهان بدست وقام 
وحکم ایشان بازداده‌باشنداین غایت ظلم وغفات‌باشد اذدین مصطفی که برو ز گار 
علی وعم | گرمبتدعی دا بجایی نشان‌دادندی طلب کردندی د بکشتندی» خلیفتی* 
که این بن کته تامدین غایت کریش خدای‌تعالی و خلقان معذود نباشد و 
ابن خواجه هربیانی که می کند با انکاداست بمذهب بر خداء با انکاراست بر بعضی 
انبیاء با انکاداست‌بر خلفا «سلاطین وامرا وقضاة وعلماء نه بقضای خدای دضامی‌دهد» 
نه بفعل وعمل خلفا وسلاطین وامرا داضی می باشد» وددین فصل کلماتی گفته اس 
و ا گر فضلاوعقلابانصاف تال کنند طر‌یقتی" معلوم شود که ددین کتاب بردد _ 
او این قدد کفایت باشد. 
۱- جد «امامی» ث: «مومنی» ب †: «مۇمن». ۲- صاحب فخبةالمقال گفته 


ص۹۵4 .0 «ا لسمری" علی بن محمد وهو یفتح | لسین| لمهملة وضم | لمیم او کسرها اؤ بکسرهما 
على اختلاف النقل» والیاء للسبة فالراء مکسورة کذا ضبطها لشیخ اسداللّه التستری» . 


۳ : «مومن ومعتمد» ح د: «معتقد ومعتمد» ب ث: «موْمن و مستعد ). ۴- ع ث: 
«عز ایری» ح: «غزایری» ب : «غضایری» ۵- یاقوت درمعجم‌البلدان گفته: «شلمغان 


بفتح او ل‌وسکون ثانیه ثم ميم مفتوحة وغین معجمة و آخره‌نون» ناحية من‌نواحی واسطالحجاج 
ينسب اليها جماعة من‌الکتاب منهم أ بوجعفر محمدبن على الشلمغا نى المعروف با بن آبی العزاقر 
بفتح العین‌المهملة والزای و بعدالالف قاف مکسودة ثم داء مهملة وکان یدعی أن" اللاهوت 
حل" فيه وله فی‌ذلك مذهب‌ملعون ذکرته فی‌آخبار الادباء فی باب ابر اهیم بن‌محمد بنأحمد بن 
أ بىعون صاحب کتاب | لتشبیهات (الی آخر ما قال)» وترجمة اومعروفتر از آنست که_محتاج 
پیسط پاشد. ۶ نسخ: «متهم بوده‌اند» ۷- ب: «بغا لیت» ومرادغالی بودن‌است. 
۸- م بح د: «خلیفه‌ای». ۵-ب م ح د: «طریقی». 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی AY‏ 

ار لا گفته است که: «مقتدر خلیفه سه‌ساله بود و وذیرش بلحسن فرات 
ملحد ورافضی بود» ومادرش سیده حکم می‌داند ددخلافت وجهان داری» | کنون 
باجماع همه عقلاو خاصه بمذهب مصنف مجبرسه‌ساله خلافت دابنشاید و اجماع 
خعال است که بر سه‌ساله منعقد شود که او دا نه عقل باشد و نه علم ونه رأی و نه 
احنهاد و نه آهلنت» وخلافت‌بنسبت خود مذهب گیر کان است» و وذیرش بلصن 
فرات؛ می گوید : «ملحد و دافضی بود حل" و عقد ازو درست و مرضی و مقبول 
نباشدالبته» وباجماع همهٌمسلمانان ذن ناقص‌عقل وبی‌عام خود خلافت وزعامتدا 
نشاید تا بقول خواجه از سه سالگی مقتدر تا حد بلوغ و کمال عقل چهان بی 
خلیفه بوده باشد» واتفاق شک درعهد مقتدر جای خلیفه ان ود وس | کی 
بدین‌الزام دوا باشد که ده‌سال عالم بی خلیفه باشد و نقصا نی شکند حکم صدودو ست 
سال همان باشد تاتشنیع که درمواضعر این کتای‌زده‌است که : مهدی کجاست ؟! 
وعالم چگو ته بی خلیفه باشد؟! بر آن روز گادقیاس می کند که مقتدد سه‌ساله بود 
و وزیرش ماحد دمادرش ناقص عقل وجهان بی‌خلیفه» واین نه حجتی باشد که از 
آن مفر ی باشد و فه الزامی باشد که ایا انکاد توات کسردن » فال 
پلا کی هم لا عقلو . ۱ 

آنکه گفته است که: 

«مال بی‌قباس بلسن فرات دا در کتایها شر حهاست تا بدان حد که بيك 
دفعه اورا مصادده کرذند دواژده بادهز ارهزاد دیناد اژوی گرفتند" برقراد بیرون 
از آنکه از سراهایش بغادت بر گرفتند تا بدان حد که هزار و سد" دطل کافور 
ریاحی" وهفت هزادنافةً مشك بیرون ذدینه وسمینه وفرش وغیر آن که‌مستهلات" 


١‏ : «وحل )۰ 2-۲ د: «بجای وی خليفةً دیگر». ۳- ح د: «تا تشیعی». 
۴ عنکیوت: ۳ع. ۵ ع: «از وی ها گرفتند» ث ب م ح د: «از وی بستدند). 
۶ ث: «هزار وپسرطل» م ب: «هزار دطل» ح د: «هزار وپانصد دطل». ۷- برای 
تحقیق درکافور ر باحی دجوع شود بتعليقةً PF‏ ۸- د «مستملك»). 


۸۸ کتاب نقض 





بر گر فتند و چهاریای راخودشاس نه» ددرین پنج‌سال که‌او وذیر بود سه‌بارهمحنین 
مصادده‌اش می کردند و سراهایش بغارت می‌دادند و باز خلعتش می‌دادند و باسر, 
کارش می‌فر‌ستادند واودرعهد وزارت پنهان رسولان‌بدیلمان می‌فرستاد وایشاندا 
درملك E‏ شیر کرت ودر آن نکنتها بمسلمانان می‌دسید چنانکه در آن وقت که 
بو طاهر ای و و سف چاچ با آن ۳۹ کر بی‌منتها فک راندند و بروذ عرفه 
درعر فات سی و هفت‌هز ار مرد دا از حاجیان بکشتند, و خلابقی خود دا در آن 
چاهها" افکندند. وسه روز مکه بغادت دادند و حجرالاسود بکندند و بمصر یردد 
و یست‌وسه؟ سال ببرده بود| ند |" آنگه هم‌ملحدان رد کردند ومی گفتند:« خذناه 
بار ورددثاه بآمر » و شج این غلبه و حادثه در کتب مسطود است و مشهود 
و آنلعین پنفرین پس جنابی درعرفات بوقت غادت م ی گفت: ناودان بگیری" 
ملیحدی آهتگف کرد هلاك شد تابازده میشد؟ و هلا میشد‌ندو با خر سر کن وآن 
ملعونمگفت:هوفی‌السماء وبيته‌في‌الا دض؟! حنجنوا" الی‌مص؛ حج بامصر آدک»." 

ام جواب این فصل: دحمت د بر کات بر آن مسلمان باد که این فصل و 


جوابش باستقصا بر‌خواند ونيك فهم کند واتصاف بدهد. 





اب د: « بدیلم». ۲- ع: «حثه) ث: «حشعه» ب: «حشعه» ۴ ح: «حریص» و حث" 
بمعنی تحریض و واداشتن وبرانگیختن است وشاید حثه (بصيغةٌ بناء مره) اصطلاحی ددآن 
زمان برای این معنی بوده است. ۲ ح : «وخلایی خود را درخانها». ۴ : 
«پیست وسال» ث م ب: «یست سال» ح د: «بیست‌و سه‌سال» در ص ۲۰۱ جامع التوادیخ 
چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب باهتمام محمدتقی دانش پژوه و سدرس زنجانی مذ کور 
است: « ۶سرمطیان سن سیاه کعبه دا در ۱۴ ذی حجة سال ۳۱۷ ر بودند و در ۰ ۱ذی‌حجةً 
۹ آنرا بدانجا بر گرداندند چنانکه مور "خان گفته‌اند پس بيست و دو سال آنرا 
نگاهداشته‌اند نه پیست‌وپنج سال چنانکه صاحب جامع التوادیخ در ص ۱۷ سطر ۱۴-۱۳ 
گقته است». ۵ م ث ب: «سپرده بود» ح د: «برده بودند». و جح د: «بگیرید» 
ومتن مطا بق اصطلاح زمال مصنف است جنانکه در تعلقة ۹ بیان شده است. ےج 
د: «آهنگ کرد پانزده ملحد شدند». ۸ ع ب: «وحجه» ث: «وحجة». -٩‏ : «هوفی 
السماء وبیته فی‌الا دض وحجوا الی مصر حج" دا بمصر آرند» د: «من فی‌السماء زینته فی 
الاثرض‌حجرا الی‌مصرمامصرادی» ح: «من‌فی‌السماء زینته فی‌الادض حجوا الى مصر آءی». 


تأ لیت عبدالجلیل قزوینی دازی ۸۹ 

او ۷ عذد بلصن فرات‌نمی‌خواهیم | گر چه در کتب شبعه نامی ومعر فتی 

واری و معلوم ما است که جه مذهب ۴ اعشقاد داشت واز بز ر کی" مج ۶ نود این 
بلسسن فرات که وڑیں۔ خلفا مود وع ی شاعر را درمدح اوقصاید است‌د این 


۳ ع ي خخ صے ۳ 
اببات درمر ىه دخترش می گوود شع : 


ق 
آبا حمق ان حسن الوا سالات و التازلان 
ضاعف فيه الاله الوا سی‌للصایرین و للصابزات 
و منزلة الصير عنداليلاء کمنزلة الشکر عندالهبات 
وهن نعم ای لاشك" فيه حياة البثین د موت البنات 





شود النبی عليه اسلاس م :دفن‌البنات من المكرمات؟ 
ومعتفد وشعی بود بخلاف آنکه خواحه گفته اس قا معلوم باشد. 
اما آ نحه از کثرت مال ونعمت اذحکایت کرده است وشرح داده با مالی 
حالال دود 5 حر ام» اگر مالی حالال نو ده است وا د جوهی EC‏ بدستآورده 
در وی بر آن و بالی د تکالی‌نباشد» اس چون ازو سا نند مستحق ر ثواب وعو ص باشد 
اگر مومن ومقز" ومعترف وود» واگرمالی حرام دود | که] ازمسلمانان درمدات 
وزارت خلافت بظلم وقهر بستده وزرو وبال ونکال آن بیشتر با گردن " این خلیفه 
باشد که مستحلی" ظالمی دا برس مسامانان گذادد" وتمکینش دهد تا مالهای 
مسلماقان بناحق چ می کن 5 بگردن. آن حماعت که اجماع کنند بر خلیفه 
سه ساله وبی‌عقل و زنی‌ناقص‌عقل تا «ذبری مستحل عالم خراب میکند» و ا گر 
اس ع) بد:( نمی خو اهم». سج د «ودد بزد گی». ۳ این ابیات‌درجلداول طبع دوم 
دارالمعارف مصردیوان بحتری بااين عنوان‌هست«وقال یعز یبا الحسن بن الفر ات عن‌ابنته» 
(ص۱۵۱ج۱) ۴-حسنکامل‌صیرفی که دیوان بتحقیق‌او تصحیح وچاپ‌شده در ذیل‌این 
بیت که :ره | حدیث لیس با صحیح دائرعلی ا لسن| لناس (داجع کشت الخفاء ومزیل‌الالباس 
للعجلونی ۱: ۴۰۷)» و درآن صفحه بتفصیل اذآن بحث شده‌است. ۵ ح د: «دد گردن». 


هت ت: «مستجلی» حد: یز اصلا ندارند و مراد ار « مستحل » کسی است که اموال مرد و 
محر مات دين را حلال میشمارد» در کتب لغت گفتها ند: «استحله = اتخذه وعده حلالاء ومنه: 
استحل" الحر 0۱). ۷- حد: « کمارد» وعبارت این دونسخه بهتر ومناسیتر است. 





.4 کتاب نقض 
جماعتی گویند: امام عادل ومنصفوعالم ترو شجاع تر ازرعیست باید که باشد ومعصوم 
باید از خطا و زلت» و کوتاه دست» و تمکین ظالمان و غاصبان" بايد که نکند», 
ونص باشد اذقبل خدا بهر روز گاری تاظاهر وباطنش با کیزه‌باشد خواجه مصنف 
قشنیع زئد و گوید: این‌مذهب رافضیان است وخلاف ۲ اجماع مسلمانان است و 
خصومت صدد او ل و جمهود اعظم است. | کنون با بدانحه لسن فرات کرد 
داضی بباید بودن ومعترف‌شدن, با نه؛ بگنتن که: خلیفه‌ای که آن کند مجر م 
ومخطی‌باشد وامامت دابتشاید» وامام نتص ومعصوم‌باید تاهم" سخنش متناقض نباشد 
دهم" قولش‌باطل نگردد که | کرددامامت‌اقتدابعلی بابعمراست» علی‌بوقت استماع 
سخن عقیل شمع بیت‌المال فررومی‌تشاند» دبقول. خواجه: عمرددبیت‌المال آستین 
بر بینی می نھد تا بوی شك نشنود" و دیگرباده چون بلسن فرات دا مصادره 
کرده‌باشند ومعزول کی ده خلیفه اورا خلعت‌دهد وباسر عمل آورد این نقصان ندانم 
که بنزديك عاقلان بخلیفه وحا کم عاید باش که ملحدی دا ظالمی دا آن تمکین 

ی کند یا این نقصان هم عاید باشد بعد از دویست و سی وسه سال بر‌افضیان, 


ب ث م ح د: «عاصیان» . ۲ ع ث ب: « وخلافت » ح د: « ومخالشفت». 
۳ ۴- ع ث م ب: (درهردومورد): «همه). ۵- سبکی ددطقات الشافعیه‌درشرح 
حال عبدالر حمن‌اکاآف زاهد مشهودمقتول درفتنة غز بسال ۵۴٩‏ گفته (ج ۴ طبع نخستین 
ص ۲۴۶) : 

«وحکی آنه آوصی‌الیه شخص أن یفرق طائفة من‌ماله علی‌الفقراء والمسا کین و کان‌فیه 
مسك فکان اذاف ر قه على الفقراء أخحذ عصا بةفشد ها علی‌آنفه حتی‌لایجد دائحته ویقول: لاآنتفع 
مندولا برائحته ومثل هذادوی عن‌عمر بن عبدا لعزیز». 

۱ محصل عبادت آنکه 

حکایت کرده‌اند که شخصی وصیت کردبزاهد مشهور عبدالرحمن أکااف نیشا بور ی که 
قدرمعیتی ازمال او دا بففیران ومسکینان بدھد ودرمیان مال مذ کور مشك هم بود پس راهد 
هنگامی که مشك را قسمت میکرد دستما لی برداشت و با آن بینی خودرا گرفت تابوی مشك 
را درنیا بد ومیگفت: من نمیخواهم نه‌از مشکش بهره‌مند شوم ونه‌از بویش استفاده کتم . 

_ سمکی گفته: ومثل این قضیه‌را ازعمر بن عبدالعزیز نقل کرده‌اند. نکار نده کو بد: 
ا زکلام شیخ عبدا لجلیل (ده) پرمیاً ید که ۳ ل اذاین دونفر عمر بنا لخطاب این امر دا عملی 
کرده است: هنیتاً لا ار باب النعیم نعیمهم... 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۹۱ 


در زاد مهرانو' در مصلحگاه"؟! که‌مر این مسا له‌مشتبه‌شدهاست قا خو اجه فف 








لشت اتر | کند که‌مستحق_لعنت‌باشده بادست آزمذهب بد بدادد» وباخودیدینو جه 
تیگ کنن و دسواریی خود ومذهب ید خود آشکارا نکند. 
۱ اما آنحه گفته است: «بوطاهر جنابی دبوسعید جنایی علیهمااللعنة که 
شو ر فت خدایتعالی قول پیغمبر کنند وحسن دقبح" عقلی دا حوالت 
بشریعت کردند که این د کن اعظم است‌درملحدی» و آمدن ایشان و خرابی کعبه 
ر کین سی‌واند هزار مسلمان حاجی و آن حادثة عظیم د گر باه نمی‌دانم این 
نقصان بکه‌عاید است؟ و خون این مسامانان بگردن کیست؟ مرا چنان می ماود 
که تقصیر درآن بحا کم روز گار و خلیفهٌ وقت عاید بوده باشد که چون متفلبی 
ملحد؟ ازمصر بیاید بهدم کعبه د خر ابی دینداسلام وقتلو نهب مسلمانان و حاجیان 
چنانکه عادت عمر خطاب دعلی _مرتضی علیه‌السلام بوده است بایست که خلیفه 
از حرم بددآمدی و دوی از بغداد بحجاز آوردی و آن ملحدان متقلب دا دقع 
۳1 دی وحاجیان و مسلمانان دا خلاص دادی واذ آنجا روی بشام و مصر تهادی ‏ 
وچ الا سود وناودان بازستدی ومتغلب را دفع کردی دالحاد برداشتی؛ دمقر ر 
بکردی که وجوب معرفت دا حوالت بعقل ونظر است تاخلافت برقاعده بودی 
واجماع دافایده حاصل بودی» دبدعت وضلالت‌یست بودی» پس چون خلیفه مقتدر 
دد بغداه دد حرم بر بستز دومی و مقراضی خفته باشد » وبر هو حلوا می‌خودد. 
و کنیز کان ماهروی ملاژمت او می کنند" و خطه وسکه دربسیط زمین و بلاد 
عالم بنام او باشد؛ دعلی‌نقی و حسنذ کی علیهماا لسلام‌سمنو عومحروم‌باشند وآنکه 
در آن وقت " متغلبان وملحدان مصر پبایند علیهم لعائن‌لنه و مانند این کنند که 
۱- ح د: «در زادمهرانو» راندارند. ۷- ث: «مصلحت گاه) نب ع ث: 
«حسن وقییح». ۴- م ب: «متغلبی از ملحدان مصر» ح د: «متغلبی ملحدی». 
۵- ع ث: « و کنیزکان ماهروی ملازمت میکند » ح د : «و کنیزکان مساهروی دا مسلازمت 
میکند). ۶ حد: «در آن وقت» بدون: «وآنگه» لیکن عبارت متن مطابق : 


تعییر مصئثف (ده) است درجمح مترادفات وعطت آنا با حرف عطف چنانگه درمو اردی از 
حواشی و تعلیقات بیان کرده‌ایم. 








۹۲ کتاب نقض 
کر ده‌اند خواجه غفلت خافای خود فراموش کند و بعداذ سالهای دراز تصثیف 
کند و گناه ونکایت! آن دا بردافشیان قم وقاشان" نهد و دشنام برافضان ارم" 
وساری دهد که چرا ز هره دارند گفتن که:امام و خلیفه نص باید از قبل خدا» 
ومعصوم باید از هم ذلت و خطاء وشجاع تر وعالم تر باید که هریکی از ماء چون 
درین فصل بانصاف تال رود هیچ شبهتی شماند از آ نجه آوفده استه و الخد 
ری العالمین. 
اما وچه" ماننده است این غلبه وحادثه که درعهد مقتدد اذ ابوطاهر د 
بوسعید جنابی* حکابت کرده است این اقل‌بدان حادثه که چون حسین علی‌دا 
بطف _ کر بلا شهید کردند امیرالمومنین بزید پر خال المومنین معاویه مسلم 
بن‌عقبةالمر ي الخارجي بفرمتادباحصین‌بن تم ر السكوتي که‌عبدالهبنذبیر از 
خوفر تیاه دوز جد بمکه گر بغت بود وآ نجا منزوی" شده واهل حجاز بعداز 
قتل حسین روی نخدا زیرداشتند بزید آن جماعت دابانودهژاد مرد خادجی 
شامی تال عبدالة ذییرفی‌ستاد» پیامدتد دیاین دسول سه شا یدد نهب وغادت 
کردند و با ثات‌فساد کردندبعداآنکه شش‌هزادمرد و کودلدا اذأبناءالمهاجرین 
الاو لسن والا تصادالمتقد مین بکشتندوعمر دیسر عثمانر عفان دابکشتنددرآن 
حادئه"؛ و از آنجا دوی بمکه نهادند بطلب عبدالله زر تا با اوهمان معامله کنند 
ین ع ث: «ونهایت» ح دم ب اصلا ندارند ونکایت بکسر نون وفتح ياء مثناة بمعنی کشتن 


دشمن وذخم‌زدن باو و بداندیشی درحق او و گزند و آزار رسانیدن باوست و از اشعارمستشهد 
بها است در کتب ادب عربی این بیت: 


«رضعیف التکاية آعداءه يخال الفراد یراعی الاجل». 
ودراینجا بمعنی وزروو بال اخروی وعاروشنار و بدنامی‌دنیوی است. ۲- ٿث م ب حد: 
«کاشان». ۴ے یا قوت درمعجم البلدان گفته: «ارم يضم همزه وفتح راء یا بسکون راء 
شهر يست در نزدیکی ساری از نواحی طبرستان که همه اهل آن شيعه هستند (تا آخر )». 
۴ حد: «وچه ماننده» (بدون «أما». ۵- ترجمۂ ابوطاهر جنا بی وا بوسعید جنا بی 
در آینده بتفصیل یاد خواهد شد. ۶ح د: رو درآنجا متوادی». ۷ ب م: 


«شیانه دوذ». ۸ عث:«الاول». 9- طبری و این الا ثیر دروقعةحره گفته| ند:(خلی‌سیبیله). 








تأألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ٩۳‏ 
که پایسر فاطمهّذهرا کردند بدشت کربلا > مسلم بن‌عقبةالمی ي عايه ال لعنة در 
داه مکه بدوزخ رفت وحصین کی اگوی رایامیر ' لشکر کردند وان 
سلسو یمه مرخ و ددبراین کعبه منجنیق نهاد وقتل و نهب وغارت می کرد اما 
خواجه‌قصه بلسن فرات وجناسان در کتاب باد کند و چنین حادثه‌هافر اموش 
کند که ثباید" که کردی؟ در چهرة 3 هند و بوسشان نشند آنکه در آن مبانه 
کە‌آن قوم شوم مکه بر عبد ال زیر حصاد کردند و کعبه را با رده کر 

۰ بهلاك یزید که در دمشق خمر خودده بود بطر کید و بدوذخ رفت آن قوم 
باژ گشتنه دچون خليفة مسلمانان این کندو فرماید از ملحدان و متغلبان مسر 
چه طمع شاید داشتن.؟! 

وبعداذ آنکه بروذ گاد عبدالملك" مروان دسید که خلیفةٌ روز گار شد و 
اجماع‌بروی منعقدشد حجاجین بوسف الثقضی دا که میں لشکرر اوبودیفرستادش 
بالشکر‌های گر ان و الات بسیاد بطلب عبدالل ذیس بمکه, و آن.دسوایی که 
یط دفت اذ قتل ونهب و حرمت کعبه برداشتن و درحرم‌اند هزار مسلمان دا 
خون بربختن تابا خر کار عبدالله ذییر‌دابگرفتند وبدد کعبه دد آويشتند, وعبدالط 
پسر ذبیر بود و مادرش آسماء بنتپي‌بکی الصد یق بود و خاله‌اش عاش صد بقه 
بود » خلیفة وقتش‌بیاوبخت, و سعید. جبیر دا هم با دقعت قد" حجاج یوسف 
بر آویخت و که بمنجنیق‌پیران" کرد تابوقت عمادت اذخوف فقد ‏ آ لت‌مستجار 


از وی جدا شد" اما خواجه در آن قوم طعنه تزند و بر چنان خلسفه که وزود و 


اسب ج د ب #: «را امیر». ۲ یعنی مبادا. ۵-۳« گرد کی» یعنی اندله گردی. 
۴س ح: «بترکید» ث: «بطنکند» م ب: «بشکم کنده» درآ نندراج از کشف اللغات نقل کرده 
که «طرکیدن بفتح طای مو لف نیز یمعنی ازهم شکافتن وپاره شدن است». ۵-ح) 
ب: «روز گار عبدا لملك» د: «روز گار بعبدا لملك». ۶ ح د: «چندین هزار». 
۷ ع ث: «وسعید جبیررا با رفعت و قدرهم ». ۸- جح «ویران» ب م: «حراب». 
-٩‏ ح: «از عوف فعدان»ث: «قعلی)‌ب: « بعد). ۰ - معنی عبادت دوشن ومفهوم نیست 


مکر اینکه مراد آن باشد که هنگام بنای کعبه بعداز تخریب آن بجهت نداشتن موونةً کافی سه 








۹۴ کتاب نقض 

مروان‌است‌انکادشکند" دانم که این‌حوالتدا بر افضات تعأقی‌نبود ورافضیان آبه 
وورامین | تسا نبودند | کر حادثةاو لاست اذغفلت مقتدداست! گر این دو گانه‌است 
خو دیز ید وعبدالملك‌مروان کردند»اماچون احماع در | دشان‌منعقداست‌زبان تگاه 
بابدداشت و رافضیان|ا گر چه بی گنها ند لعنت می‌باید کردنتا خوا جه فوسنی دادر 
میات اال ج فا وصیتی باشد» وا گر دعوی تاریخ دآنی مر کد ازقصة ولیدٍِ 
عبدالملك که بمذهب خواجه خلیفه‌است واجماع‌بروز گاد وی" بروی منعقداست 
بامست که خبردادی" که مصحف باز کرد تا فالی بر کیرد این أت بر آمد که: 


وخاب کل جباد عدا مصحف بنهاد وثیر ادات کرد داہن بیتها ائشا کرو" 


او عدنی ae‏ غنيك فها اناك جار عند 
اذالاقیت ربك‌بوم حشر . فقل‌بادب مز قني الولید 


تایکی کمبه. خراب می کندویکی قر آن‌بنشانهٌ تیرمی کند اصااین‌دافشی- 
لقبان تا مموانند خصمان خدا و دسول و امام و قرآن و کعبه و شر یعت دا لعنت 
می کنند بحق» بعوضر aT‏ مصنفر تامتصف درو غ و بهتان کرده است و السلام 
علی اتبعالهدی". 

آ نگه کفته‌است: «ومعلوم‌است که چه کردند ددعهد نزاد»ومعد وعز رز ۸ 
و حا کم» سس نهر دغیر هم ازالحاد بظاهر کردن » و دربانگت فما زگفتن : 





سهیا بجهت اغراض دیگر حد بیت دا کوچکتر از حد" او"ل گرفتند تا مستجار از آن جدا شد 
صاحب وسائل در کتاب حج در باب سی‌ام از ابو اب طواف گفته : ( ج ۲ چاپ 
امیر بهادر» ص۵ ۳۱) «ودوی جماعة من‌فتهائنامنهم العلامة فى التذ كرة حديثاً مرسلا مضمونه 
ن الشاذروان‌کان من لکعبة» پس ار باب فضل و کمال نحودشان برای تحقیق این امر بکتب‌فقه 
واحادیث وسیر و توادیخ مک معظمه رجو ع کنند. 


|د حب م د: ر«نکند). ٣‏ ح د: « بی کناهند» ب م: « گناه ندارند). ۳ ع: 
«بردوز گار وی». ۴۲ ح د: «بایستی که برخوانده بودی» . ۵- از آي پانزدهم 
سورة مبار که ابراهیم ۶ برای ملاحظة ما حذ این قصه رجو ع شود بِتعليقةً ۴۴. 
۷ از آیة ۴۷ سورة مبار كه طه. ۸ ع: «معرد» ث: «معزین» م ب: «معرین» ح د 
هم ند ار ند ۹-برای‌تر اجم نزار ومعد" وعزیزوحا کم ومستنصردجو ع‌شود بعَعلیقة۴۵. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۹۵ 





اشهدان عتا بسر لاف واشهدان علي اولي ال دصودت عامشة صد بقه بر دواد 

بمسجد‌ها' کردن» وصودت دیوان دا بای قرین کردن که محمد دسول الل نبود 
که با او بود؛ دبوی بود بر صودت دسول و ددبازادهای مصر و ولایتهای آن از 
تاد و لاع‌وسجلماسه؟ شتم صحابه بظاهر هی خو أ ند تد ولافهامی‌زدند که ایر؟ 
وقت آنست که باطن ظاهی شود و تدامی کردند که : العنواعائشة وبعلهاء و اگر 
مسلمانی ضعیف گفتی: هبکم ظلمتم عائشة فکیف ببعلها وبعللها دسول ال کفتندی: 
نه او شیطان بود که با او بود ته دسول بود». 

اما جواب ابن فصل: 

می گویم: بادخدابا مرابعفو کن اذین کلمات کفر وزندقه وبدعت وضاالت 
ومحض الحاد که بضرودت ددین فصل ددقلم آوردم که خواندن ونشتن؟ ودیدنٍ 
آن تقصان دل وجان وایمان است اما چون ضرودت است بر‌سبیل حکایت برود 
العهدة على من اخداً به. 

اد لا این امه ملاحده دا که با القاب" واسامی باد کرده است علیهم‌لمائن 
اه ن ی" که همیشه بلعنت شیعت ملعون بوده‌اند اما آنچه از ایشات باد کوده 
است از افعال بد وبدعتها؛ همه بداست وناپستدیده و کفر وضلالت است» وهمه‌قول 
وفعل وعمل ایشان مبنی است بر آن مسال او ل که بخصومت توحید کنتنده «در 
خداشناختن سغمس ومعلم صادق حاحت است». 


۴-۱ ح د: «بردیواد مسجدها». ۲- ع: « کنانه ولاعم وسخل ماسه» ث: ډو کفا فه 
ولاعمه ومسخل ماشه» ب م: «کفانه ولائمه وستحل باشد» ح د: «کتا به ولایمه ومحل" آن» 
برای تحقیق «کتامه ولاعه و سجلماسه» دجو ع شود بتعلیقة ۴۶. ۵-۲ ح د: «که 
وقت آنست» ث ب: «که‌آن وق ت آنست» و بعیدنیست که اصل: «الان وق تآنست» بوده‌است. 
۴ ث ب م ح د: «نوشتن). ۵- ٿث م ب ح د: «بالقاب» ۶- «تتری» بمعنی 
پشت سرهم وقریب بمعنی متواتر است قال‌الته تعالی: «ثم آرسلنا رسلناتتری (آیة ۴۶ سورة 
مبار که مومنون)» و ددمنتهی الارب گفته : «جاؤوا تتری يكيك پس دیگری آمدند یا 
متفراق و پریشان» و آصلها: وتری؛ ان کانت الفها لتأنیت لاتنون» و ان‌کانت للالحاق تنون». 


۹۶ کتاب نقض 
خاك بررسر ایشا ن که چگونه امام دابردسول مقد م کردند وملحدچه کند 

۷ مانند این بدعتها وتهمتهاء دنام عایشه دا بردبواد باصودت ديو قرین کردن؛ 
هم‌ازغایت کفروضلالت وبدعت باشد صدهز ار لعشت خدا و لعشتر فرشتگان ولعنت 
همه پیفمبران ولعنت همه آدمیان بدان کس باد که مذهبش این باشد" که دبوی 
بصودت دسول تواند شدن و ماعا مشه سودن؛ حاشاعنه‌وعنهاء واین حوالت مانند کی 
تمذهبی دق می‌دادد که گوند" :بادی‌تعا لی‌دبوداصو دت سلیمان کر دوملك سلیمان 
بدان دیو سپرد وتلبیس اده روا دادند" چنانکه مذهب خواجه مصنف است و 
بمذهب شیعه اا لابق نست تا چون مذهب داند هم مذهبان دا شناسد در 
وجوب معرفت ولیس ادل وغیر آن و تغبیر سودت ااء و آن داه ملحدان دا 
مجر ات نمودند که گفتند: خدای سودت سلیماث بدبوی داد وملکش. بدو سپرد؛ 
تاملحدان‌تیز گفتند: صودت مصطفی بدبوی‌داد وژنش دابوی دادء که ینت دا 
این و آن منز ه ومبر | اند که خدای دا عادل دانند, و دسولان دامعصوم وذنان, 
انسیا دا پا کیزه» ولعنت عاشه و شوهرش دانند" که کجا منزل بابد کردن که 
شوهرش مستحق ‏ صلوات خدا وفر «شتگانومومنان است» وذ نش مستحق _ رحمت 
خداء و درعاشه شیعت بیشتر از آن اعتقاد نکنند که باعلی علیه‌السلام که امام" 
مقترض الطاعه است اختباد حرب کرد اگر از آن تو به نکرده باشد او دابقیامت 
از آن حر کت که بغی است باجماع موّاخذه کنند تا معلوم باشد» وغیراین نیست 
مذهب در وی» ولعنت همه شعت بهره ملعفان وتو لدان وسلیمیان است اسا 
۱- ع ث: «که مذهیش باشد». ۲ ح د: «ومانندگی این حوالت بمذهب او بهتر 
می‌ما ن که گوید». ۳ب نسیخ : «دارد» و بقرینةً « گویند» تصحیح شد ویاضمیر «دادد» . . 
باید بمذهب بر گردد. ۴ ع ث م ب: «تغیر ». ۵ ع: «داند» ح ده لعنت عایشه ‏ 


شوهرش دانل). 9 ع ث ح د: «امام» راندارد. ¥ کذا صریحاً در ع سب 
لیکن در م ح د: «متقلدان». ۸- ث: «متعلبان» م ب: متغلیان». 








تأ لیق عبدالجلیل قزوینی داذزی ۹۷ 
نمی‌دانم که این فصل ددین کتاب بچه‌سیب آودده است او لا" مقس اعت أ کر 
چه على دانصس ومعصوم وبهتر از هريك اذ امت گویند مذهب: ایشان چنین‌است 
که‌| گرددمیان فصول بانگه‌نماز بعدازشهادتین کسی کوید:آشهدان علياولي - 
ال بانگک نمازش باطل باشد و باسر بابد گرفت دقام علی دد بانگک نمازمدعت‌است 
و باعتقاد کردن" معصت؛ و گوینده این درلعنت و غضب خدای باشد" و آخر این 
مصنف که بیست وپنج‌سال این مذهب دعوی می کند باید این مابه بدانسته باشد» 
ومعاوم شه که فرش بسو فسل | ا خصومت مصطفی وعایشه نبوده است" تا در 
قول وقلم آید» باری‌تعالی توفیق دهاد تا برذ بان ماهمه صدق وصواب دود ودرقلم 
۳ همه کلماتی آ ید که بدان‌مجر م ومائوم نباشم و دبگران که شنک بدمو قلم 
وقدم مااقتدا کنند انه الحافظ الخبیر. 

آ که گفته‌است:«و آن‌ملحدان" ددمصر می گفتندی:العنوا الغاروماحو لها 
وبدعتها بظاهر کردند چون زتا ولواطه درباذارها نهارآو جهارا ۲ و خمر خانه‌هارا 
وقعی نهادند » و زنان و دخترانر خود دا ہی نکاح بدادند '' و قاضی بنشاندند؟" 


تا توسئط خمروزنا و اواطه همی کند و مانند این چنانکه شرح بعضی اذین 


۱- ع ث: «اولا مذهب | گرچه» م ب: «اولا مذهب دافضی». ۲- ع ٿث ب: «دارد» 
وشاید: «دادد» مصحت ومحرف «داشتن» است. ۳- این عبادت ددع غیرمقرو است. 


۴ ع ث ب م: «ومعلوم‌شده». ۵ ث ب م: «نبوده باشد» . ۶ ع ث: «و دیگر انکه» 
ب م: «دیگر آنکه). ۷- ع ث: «وآن‌ملحدان که». بت ۳۳ افیا 21 
«العنوا العان و ماحولها» ح د : «العنوا الجاد و ماجراها» و دراین نسخه «ماجراها» جزء 
ما بعد عبارت میباشد یعنی «ماجر اها و بدعتها» وشاید عبارت: «العنوا الغار ومن‌آواها» اوأوی 
البها» أو «أواه أوأوی الیه» بوده است یا«حوآه» یا «یحویه» ونظائراین الفاظ» درهرصورت 
درم حذی که من‌مراجعه کردم چنین عبار تی نیافتم فضلا خودشان دراین‌باره اعمال نظر نما یند 
و تحقیق فرمایند. ٩‏ ث: «لواط) در آننداج گفته: «لواطه بکسرلام وفتح طای حطی 
کلم عر بی است بمعنی‌کارقوم لوط کردن» وفیومی درمصبا ح المنیر گفته: «لاطالرجل یلوط 
لواطة بالهاء ( هکذا ذکره الفارابی) فعل‌الفاحشة كما فعلها قوم لوط النبی ( ص ) » . 


۰ ع «نهار آجهادآ» (بدون واوعطف). ۱ و ۱۲- ع «بدادن» و «بنشاندن». 


۹۸ کتاب نقض 


ا ٩‏ در تاریی الا سام‌والا ام که ماجمع کرده‌ايم ددباب خلافت مقتدربداده‌ا ی" 
این متغلبان مصر خودرا: این رسو لالش وولي ال والقائم نامر اه والمهدي با 
والعز یز با والظاهی لا,عزازدین له والحا کم بحکمال» والابأم را والمستتص 
ال لقب نهادند» وخواجگان. احمق دافضی درعراق دقهستان که بودند چون 
می‌شنودند" که دزمکه وتهامه ومصر ومغرب‌چه‌می‌رود شاد می‌شدند ویکدبگردا 
تھنیت ھی کر دفد؟ برمز واشارت چنانکه عادت رافضان باشد" که همه علامات 
طهور قاثم است». 

اما جواب ابن‌فصل: اگر چه واجب و لازم نست بضرورت شروع یه | 





مجسران بقضا واراد خداست» دا گراین ومانند این تکردندی و زگفتندی چون" 


۱ تی دراد 
۱ 6 اما جواب ۲ نجه حوالت کرده‌است بملاحده‌اذشتم غاروغاربان بعنیدسولر 
/ 8 کک »® 
۳ ۹ 
و وغ اا 51 ۱ ۱ 
اف 9 ۱ و غر آن؛ هیچ شبهتی یست که ان معاتی ډمدهب ملحدان رواست 2 مدهب 


+ ملحد بودندی.؟! وبرریشت مین اذهمهٌ اصناف مبطلان ازمشر ك و کافر و بت‌پر‌ست 





۱- ث م ب ح د: «منا کیر» در اقرب الموارد گفته: «المنکر اسم مفعول ؛ و مالیس فیه 
رضی الله‌من‌قول آوفعل ؛ والمعروف ضده ومنه: ینهی عن‌المنکر ج منکرات [ومنا کر ] کقو له: 
فیاأتون المنا کرفی نشاطٍ و يأتون الصلوة وهم کسالی 
ورجل منکرآی داه فطن ج منکرون و منا کیر»: پس معلوم شد که «منا کیر» بیاء دراینجا معنی 
ندارد و «منا کر» بدون ياء جمح منکر است مانتد منکر ات لیکن درسای رکتب لغت‌من تصریح 
باستعمال آن تا کنون بخاطر ندارع که دیده باشم. ۲- ع ث: «وشرح بداده ایم» (با 
وجود ذکر شرح درسابق». ۳- ع: «می‌شنوند» ب ث : «بشنودند). لت جح وه 
«میدادند). ۵- ازدوسخة «ح د» دراين مورد چند سطر ازعبارت ساقط شده ودر نتیجه 
عبارت اعتر اض صاحب فضائح الروافض با جواب صاحب بعض مثالب التواصب بیکدیگر 
حلط شده و قسمتی از عبارت مؤلف دوم بحساب عبارت مولف اول درج شده و قسمتی از 

اعتر اض موف اول نیز ناقص مانده است ونص عبارت هردونسخه اینست: 

«چنانکه عادت رافضیان باشد که آن جماعت از همه اصناف مبطلان از مشرك و کافر 
(تا آخر عبادت مطا بق متن)» وب ع ث: «وخود» وسایر نسخ این عبارت را ندارند 
وممکن است اصل چنین بوده: «نه خود ملحد بودندی». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۹۹ 
و آفتاب‌پررست وستاده‌پر ست ومجوسی دا "ش‌پررست ومجبر و گر و جهود و قرسا 
وازهمةٌ اعدای خدا واتبیاواولیا ملحدان بدتروشقی‌تر ند دملعون‌تر؛ وازینجاست 


که شاعی تاذیان می گو ید شعر: 


الباطنية شر الخلق كلهم شرود باطنهم ترميك بالشرد 
دين الاباحة والتعطيل دینهم" والجحد بالرسل والتکذیب‌بالز بر 
هم‌المجوس‌پنو! دیصان فانتسوا مکرا وزوراً الی‌الا شراف من‌مضر ۲ 


و کتابهایی که‌شیعة اصو لب امامیبه کرده‌اند درنقض قاعده‌مالاحده لعائن- 
الله علیهم انمختص «مطو ل آنرا نهایتی نیست وددهمة طوایف اسلام ملحدان‌دا 
دشمن تی شیع اصو لسه‌اند. 

اما چواب این کلمات که«خلفای ملاحده درم خمر فر و ختن وزنا و لواطه 
وغیر آن ازشهیات ۰ بظاهر " کردند» آری کردند لعنت برملحدان باد و . 
اقوال شان اما می‌بایست که این‌معتی* ددیغداد ظاهر نبودی و قراط شای که 
در و همه منهسات دود ددجهر و خمر" نفروختندی» و دضا ندادندی» و اجرت 
نستدندی؛ تا برملاحده این طعن شاستی ذدن» پس خواجه مجر دا از دو وجه 
بر ملاحده این‌طعن نیست: 

یکی برای حرمت بخلفا. 

و دیگر برای‌اقراد بقضا وقدر و دضای خدای؛ پس‌طعنه بر ملاحده شیعدرا 
رسد که خدای دا عادل ومنز ه گویند؛ و انیا وخلفا دا معصوم. 

اما آ نجه القاب مد عیان ومبطلان ‏ " مص باد کرده که «بر خود نهاده‌اند 


۱- ع ث ب : «بنی» ح د: «هم‌المجوسی" من دیصان» ۲- در بعضی کتب این اشعار را 
دیده‌ام لیکن| کنون درنظرندارم که کجا دیده‌ام وقائل آنهارا هم‌نمیدانم. ۳- ح د:«شر ع». 
۴ ث ب: «تظاهر» ح د: «ظاهر». ۵- ح د: «که این‌معانی» ب م اصلا" ندارند. 
۶ حد: «قراط خانه»(بدون‌یاء بعدازقاف) و برای‌تحقیق درمعنیآن‌دجو ع شود بتول ةة ۶ع. 
۷- ع(شبیه به)«حر؟» و«جهر» نیزمیتوان‌خواندلیکن درنسخام صریحاً کمافی‌المتن. ۸ د: 
«وددجهر خمر». 9 ث ب م ح د: «برای حرمت‌خلفا». 2-۰ د: «ومتغلبان». 








۱۰ کتاب نقض 
اسلام و دین دا» از آن چه تقصان باشد که کافران بتان دا خدای مبخواننده و 

مشر کان لات و عْز ی دا انباذان خدا میدانند» و مسیلمة کذ اب وطلیحة مد عی 
خودرا دسول خوانند» وفرعون خوددا خدایمیخواند» و جهودان عرز بر داء و 
ترسایان مسیحرا؛ سر ان‌خدا مبخوانند وغالیان علی‌راخدای میدانند ومیخوانند» 
و وحدائت و دسالت دا تقصانی نباشد» ا گر جماعتی مبتدعان و متغلبان مصر 
خود دا «الحا کم با والام با نام نهند اسللام و دين و اعتقاد و مسلمانی را 
تقصا نی نکند. 

اما عجب است که این سلف چون کتاب را «بعض فضائح الردافض» نام 
نهاده‌است‌اسامی والقاب ملاحده‌دروی‌بیان کردن نه‌اذ" غامت نامنصفی ونامعتمدی 
وبداعتقادی وبی‌امانتی باشد؟ تاجهال وعوام و اوباش و کم غلمات که پر خواند 
اشان‌را مسندیده" | ید وهمه وزرو وبال آن دک دنر این بیجاده باشد که چنین . 
تصنیف سازد وا گرددین مجموعه همه ف کر مذهبٍ شيعه کرده بودی در نقض آن 
ممٌکن ؟ که‌شروعنیفتادی‌اما بضرودت نقضی کر ده ا مد که هم خواص بر خوانند 
وهم‌عوام بدانند. 

اما آ تجه گفته است که: «دافضیان احمق بدان آواذه که از مغرب وم 
متواتر می‌شد خر هی می کردند و شارت ۲ می‌دادند که مقت م کار 
مهدی است» . 

الحق‌دعوی سره وبیانی‌روشن‌است که ن دافضیان علی‌زعمه‌بو بکر صد يق دا 
باسقت وهجرت" وبذل مال ووصلت دسول وبیعت مهاجر دانصاد» وعمی خطاب‌را 


باصلایت" وعدل" و کوتاه دستی و دصلت دسول وفتحهایر عالم» وعثمان عفان را 


اس ع ث م ب‌ح: «که این مخنث». ۲- حرف نفی «نه)را فقط ع دارد وسایر نسخآنرا 
ندارند پس نفی برای استفهاع انکادی خواهد بود از قبیل : «ألم آعهد الیکم یا بنی آدم ». 
۳ب ع: «پسندید). ۴ ع ث ب: «ممکن). ۵ ث ‏ ب: «باسیقت درهجرت). 


۶ بث ‏ «با صد مه». ۷- ح د: «برعدل». 





تأ لیف عبدالجلیل قروینی رازی ۱۰۹ 
با کثرت حیاو بذل مالها وسبت بز رگ و دامادی مصطفی چون نص ومعصوم 
تانق یامامت قبول ئمی کنند بأچنین خصو ۱۳ ندانم تایمد عبان وماحدان مصر 
مغرب و امامانٍ ز بیان چگو نها لتفات کنند؟! وهر کس که اصول مذهب شيعه 
داند این تهمت قبول نکند تا دروغ و خطا اال مسي E‏ کر مات 
وی فصل ظاهرکی باشد «الحمدله دب العالمین. 

آنکه گفته‌است: «ویدانجا اتجامید که مار خلیفه دابکشتند و چهارهزار 

ملحد و دافضی را بکشتند واد بختند؛ ویهری دا آتش در زدند وباد شان بنشست 
وهمیشه چنین بوده‌است و کار اشان 2 بر ندادد» وباد شان ژودفرو نشند ذیرا 

که دغل دارانند». ۱ 

اما جواب این‌محالات و قرعا ت که از سر دکاکت عقل «بی‌مایگی پاد 
کرده‌است که نه‌دد کتابی‌مسطود است دنه ازمعتمدیمن کوداست که چون خليفه را 
بکشند و غوغائی | ناه ودرآن میانه تمییزی نباشد ۳ و تامستحق وماحد 
وموحند دد کنفتن مکسان باشند» وملحدماحدباشد ومسلمان‌مسلمان؛ و کلام‌العدی 
ضر ب‌من | لهن بان؟ وباد کس فر و نشیند که‌صدوینجاه‌سال‌باشد تا مذ هبش نهاده‌باشند 


ی 


۱- کذا در هم نسخ لیکن بنظر درست نمی‌آید زیرا « خصومت » اسم است از « خاصمه 


مخاصمة" آی جادله ونازعه» و این را همه لغویان عرب ذکر کرده‌اند و محتمل است که 
مصحف و محرف صلابت با «عصوصیت» باشد در آنندراج ازغیات‌الاغات نقل کرده که : 
(رعصوصیت بفتح او ال وتشدید ياء تحتانی خاص" کردن و خحاص" شدن چیزی را؛ جرا که 
خصوص بفتح‌صفت‌مشبهه‌است ویای‌تحتانی و تای‌فوقانی برای مصدریت» ودرقاموس ومنتخب 
بضم" وفتح هردو نوشته». 2-۲ د: «مصنف‌نامنصف». ۳- «دیری» کنایه ازثبات 
ودوام و برقراری وپایداری بمدات دور و درازاست. ۴- ح د بجای «ضرب» «نوع» 
و این عبادت عر بی مصراعی از متنبی است از قصیده‌ای که در دیوانش باین عنوان «وقال 
يذ كرقيام شبیب العقیلی على الاستاد کافور وقتله بدمشق سنة ثمان وأر بعين و ثلاث مائة» معنون 
است ومطلع قصیده و بیت دوم آن چنین است: 
«عدو 4 مذموم بکل" لسان ولوکان من‌أعداثك القمر ان» 
«و لله سر فی علالء و اما کلام لعدی‌ضرب‌منا لهذیان» 
طالب تمام قصیده بدیوان متتبی رجو ع کند و در «العرفالطیب فی‌شرح دیوان آبی | لطیب» 
ددص ۲ ۱ ۵-۵ ۵۱ مذ کور است‌ومصرا عم کور درحکم‌مثل گردیده وجاری‌مجرای‌آن میباشد. 








۱۰۲ کتاب نقض 
وبهرسی‌سال خطها ازعلمایشان بستانند بردجوع وانکاد چنانکه آظهرمن الشمس 
است» مذحب شیعه تا مسطفی صلّی‌اله عليه آله از دئبا برفت و بجواد حق تعالی 
شدهما تست که یود وهم‌بر آن نسق است که گفتند ازعدل وتو حید فشر ت دامامت» 

واین نه بادی باشد که ششیند والحمدله علی ترادف احسائه وزوائد' امتنانه. 
آنگه گفته‌است: «فصلی دیگر: بدانکه هیچفرقتی" اذ فر ق اسلام ضعیف- 
رایتر " وعاجزتر واحمق‌قرادین فرقت گمراه حشوی دافضی نباشد ه رگز بنفس_ 
خود سل تماشند» و تس از جعبة خود ينداز ند ذیرا که مذهیشان در اصول 
عقیدتشان؟ راان کي" نشاید بردن» وفردعی خود نباشد اشان دا که" بر آن 
مثاظره کنند». 
اما جواب این کلمات" او لا آنست که چون بقول خویشتن" این مجبس 
این طایفه دا از فر ق اسلام می‌خواندآنگه بخون وعال ایشان" ددمواضع این 
کتاب اشاده می کند مخالفت قول مصطفی و شریعت باشد که چون اسم | متی 
برابشان افتاد " ایمن باشند , و بخون امت فتوی کردن و بخلاف فرمان خدا 
ومصطفی اشادت کردن کفروضلالت باشد"" تابقول خودش کفر خود اظهاد واثبات 
کرده باشد. 
و [ نچه گفته است: «شیعه مستقل نباشند وتیر از جعبةً خودنیفکنند""». 
از خود ساب کرفه است که هر گر تقل موده است آل کس که شه 
بکندو گوید: دراصول مذهب باحسن اشعر دادم و در فروع مذهب امام شافعی؛ 
و ازعهد شافعی تا بعهدٍ مایخ سالها بوده است. تدا تم تااین حماعت دد اصول؛ 
۱- ع: «زواید» ث ب م : «زوابد» ح د : «تزاید». ۲- ع ث ح د ب : «هیچ‌فرفی» 
م : «هیچ فرقة». ۳ - ح د : «(ضعیفتر». ۽ - ح د : « و اصول عقایدشان » . 
۵ ح د : «کسی». ۶ ع ح د : «نباشدشان» ث : «نباشد ایشان». ۷ شب 
باضافةً : «دغل». ۸ ع شاید : «خویش» باشد ح د نیز «حویشتن» را ندارند. 


سب چ د : ر«آنگاه بجو ازقتال ایشان». ۰ : «امتی برافتاد» چ د : «امتی افتاد». 
۱۱ ب د ح : «ضلالت است». 2-۲ د : «نیندازند). 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ef‏ 
مذهب که داشته باشند" و با خود دراصول مذهب ابشان موقوف بوده باشد و بر 
فروع کار کرده باشند تا اسن آشعر پدید [ ید" داگر خود آن؟ اصول؛ مذهب 
امام شافعی است حوالت کردن مش ات ۲ خطا و انکار و تلیسس حق باشد› 
وا کنون می گوید: تقیه نمی کنم خودداسنی ا می خو اند سک کا سل 
نبوده است بنفس خود و تیر ازجعبۀٌ خود ثیفکنده" .است» و مذهبی دارد که از 
آن ضعبف تر ممکن نباشد تا بدا کیله که فاخا يېم وده است^ با خودمیماید» 
وصودت خوددادد آئینةمذهب‌بینده بداند که کماتدین تدان »و کماتکیل یکل 
و آ نجه گفته است که : «امشان دا فردعی تباشد که وات مناظره کنند». 
درفصول مقد م کر کتب و اسماء مصنغان و علما بشرح بیان کرده شد 
چون بر آن واقف شوند جهل دی‌مایگی و بهتان این قائل " بدانند و الحمدل 
رب العالمین. 
آنگه" کفته‌است؛ داگر دانشمندی حنفی باشفعوی درشهر آبد دمجلس 
دارو" ا کی فضلت ومنقبت على وطالب دضی‌الهعنه - مسار گو ید مع ما" که 
اصول مذهب خویش دا شرح می‌دهد دتفضیل خلفای داشدین می گوید خوددا 
درغلط افکنند وهمه بدان‌مجلس می‌شتایند ومست ونیم‌مست فر سه‌ها رها کرده 
درمجلس آن مخالف نعره می‌زنند و شادی می‌نمایند که ادنام علی برده است» 
وچون موم هون بایکدیگر می گویند : که دیدی در حق ٍ آمیر المومنین على 
م ب: «داشته‌اند»ح د: «دارند». 5 ۲ ع مث: «آمد»ب ح د ندارند. ع 
ث م ب: «از). ۴- ح د: «حواله با بوالحسن اشعری کردن» ۵ ب ح د: 
«حنفی »۰ ۶ ب ح د: «نینداخته». ۷- از وجود کلمة «غیر» يا «دیگری» یا 
مثل آنها دراین مورد گزیری نیست. ۸- د: «تا بدان تخییله که بنموده است برخود 
بنماید» وسایر نسخ نیز بی تشویش نیست. 4- هريك ازاین دوفقره مثلی بسیاد معروف 
است که هیچگو نه ارت بشرح وبیان ندارد. + ۱ نسیخ: «تأویل» و بردوی قیاس و 
نظر تصحیح شد. ۱ - نسخ: «وآنچه» وقطعاً اشتباه است زیرا درسایق این دا نگفته 


است. ۲- ع ث ب: «واگر دانشمندی يا شفعویی». ۴۳ ح د: «و مجلسی 5 
گوید». ۴ | در نسخ: «معما»یعنی پا آنکه. ۵- ج د: «فر یضه را». 








۱۰۳ کتاب نقض ۴ 
چه گفت...! شنیدی که عصمت اسا چگونه گفت...! ابشان دا گویند: آن شنیدی 
واین‌شنیدی" که درحق ‏ بوبكر وعمر وعثمان واه گفت» اشان را چه ثنائی 
گفت و بوحنیفه و شافعی داچه منقبت گفت» هیچ می‌شنوی" که می گوید: بوبکر 
متافقی بوده با عمر ضالی" بوده با بو حذیفه اجتهاد که کرد ثمی‌بایست کردن که 
شرح شر يعت قائم دهد» باھیچ کس می گوید: که لین رم بود ازقبل خداک» 
وصحا به به بيعت بو یکر کافروضال" شد‌ندا گر این‌می گوید که موافق غيت تواست؟ 
س توشاید که تشاط کے و گردن سفرازع» چون او این هیچ سے گوید ترا از 
مجلس وسخن اوچه بهره است ؟! و تشاط_تو از چیست؟! که اگر علی بز رکه 
وفاضل بود ترا چه سود از آن» تو ازعلی همانی که جهودان از موسی» وتررسایان 
ازعسی» ازمذهب توبا آ نجه‌اومی گوید هزادفررسنکه است» وهمه روز دربازازها 
می ویند: دید ی که چه گفت...! وا گررمسلمانی گوید: ترا افددین چه نصسب‌است؟ 
و بر آن محالات ایشان انکادی بکند همه حیزیان شوند که فته می‌انگیزءه» 
همچنان‌اند که دافضیان عهد امیر الممنین علی که اوبرمنیر کوفه‌بود هی گفت: 
آلا ان" خر هذه الامة بل تسع| آبویکرر 2 قمر؛ می فان بافکه‌نگ کی تقه 
می کند و مداهنه می کند و ذبان او خواص _ او دانند». 

اما جواب این فصل فيك تال باید کردن تا فایده حاصل شود. 

اما آنچه گفته است و بعیب فرانموده که: « شيعه مجلس مخالفان خود 
شو ند» او لا" برقر آن اتکادمی کند» وقول خدای را رد می کند»؛ ودعوت مصطفی 
باطل می‌داند بدلیل این آبت که بادی تعالی دد نس قر آن مجی" و کتاب 
عزیز " می گوید محمد دایامر مطلق: فشرعباد #۴ الذین بستمعونالقولفیتبعون 


اسب ج: «اين شنیدید و آن شنیدیل» پس متن مطا بی تعییر مصطلح در آن رمان است چنانکه 


در تعلیقة ۳٩‏ بیان شده است. اس ع: «هیچ می بشنوی» و ازقبیل اطلاق مفرد وارادة 
جمح است. ‏ " ۳ ٿث م ب: رسفا کی» ح د: «ضال» (بدون ياء وحدت). گس چ 
د: «(تست». ۵- عث: «نص " مجید) م ب: « کلام‌مجید». ۶ م ب: ندارند ح د: 


رو کتاب حمید). 








تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۱۰۵ 

" آحسته"» بشادت دای محمد بش کان مرا که قولهای مختلف بشنوند ومتابست 
بهتر وحق‌تر و اولی‌تر کنند. بس شبعه دراستماع محموداند سادق و اب‌اند» 
ومتابعت فر مان خدا ورسول وقر آن کرده‌اند» وخواجه دداین‌هنع اوم ومخطی 
سىق لعشت وعقو ت؛ ومخالف خدا و دسول وقر آن. 

و وجه دریگر آتکه شیعبان " عراق از جماعتی که خوددا بشافعی منسوب" 
کر ده‌اند وجبر و تشبیه وتکلیف مالابطاق و ول اثبیا و وجوب معرفت سمح 
ومانند امش ملگ ان شلد باشند حون گر شد: اکر اسان مھ کرک وسمراست 
خواهند که‌بشنوند تاخود مذهب اودراصول دین بمذهب این مجبران مانندگی 
دارد بانه؟ و درحب_ امیرالمومنین و آل او اعتقاد پک ود دارد؛ وا کر حنیفی؟ 
باشد خواهند که بدانند که کنر امی است بامعتزلی با نجاری؟ با خود مذهب 
بو حنیفه دارد مطلق دراصول دين وفروع شریعت این حر کت و ذحمت برای 
این باشد. آنگه حاضر شوند د برمنبری که جبروتتییه و خصومت اهل‌البیت 
شنیده باشند هم بر آ تجا تو حید و عدل و عصمت انبا و مناقب آل رسول شنوند 
دستادها می‌اندازند و از ددخت حنظل شکر می‌چینند که خرق عادت دا ماند؛ 
و اگر اجن عالم امیرعبادی باشد" خواجه ميان دریندد و برضلالت او عوام دا 
تحر دض" می‌دهد که | نحه او گوید بنتواند شنودن, وا گر عاج شعری باشدبخو نش 


a ۰ 1‏ بح ۳ XE‏ مه ۱۶ 
فتوی کند دشعت‌تقوت وتر بت مکنند ومال بر دوستی ‏ توحید وعدل وعصمت 


۱- ذیل آیةٌ ۱۷ وصدر یه ۱۸ سوه میار که زمر. ۲- ع: «آن‌شیعیان» حد: « وخبر 
دیکر آنکه شیعیان». ۲ب م ب: (« دسیت». ۴ ب: «مدح گو یی ». ۵ب ۳ 
ب ح د: «حنقی». ۶ م ب:«آن». ۷- امیرعبادی ازمتایخ روایت مصنف (ده) 


و ازعلمای نامی ومعروف در وعظ وتذ کیر بوده است و بترجمه‌اش درآینده بتفصیل خواهیم 
پرداخت ان‌شاء الله تعا لی. ۸ ث ب: «تحریص» (بصادمهمله) ح د: «تحریص میکند). 
-٩‏ ث : «تاج سعری» (بسین مهمله) م: «تاج شوی» ح : «تاح شوی» (بدون هیچ نقطه‌ای 
در کلمة باح) د : «باج شوی» ب جای هردو کلمه را سفید گذاشته است و نگارنده با کمال 
فحص ومر اجعه بکتب تا کنون نتوانسته است او را بشناسد و صحیح این د و کامه دا بدست 


آرد لعل" الته يحدث بعدذلك أمراً. ۰ - ب ث: «وما در دوستی» 6: «وماد بردوستی». 








۱۰۶ کتاب نقض 
دسل و وجوب معرفت بعقل ونظر بذل مبکنند. 

وا گی انکار بمجلس دفتن این جماعت اذ آنست که گویند: مخالف است؛ 
این طز دقه درهر‌طادقه یأشد و کدام دوشنبه باشد که درمجلس ما از ڈو ا9 سست 
وپنجاه وپااصد منقبت خوان وعالم" و بازاری اذ حنفیان وشفعویان کمتر باشند و 
می‌شنوند وبعضی می‌تویسند این معنی ظاهروشایم است وا گر بحقیقت ددن فصل 
وجوابش باتصاف تال" دود هیچ شبهتی بنماند. 

او ۲۷ اگ عالم و کویندة غریب که ددشهر آید ا گر نفاق نکند و بطمع 
سیم دنبا ومجاملة خواجگان. شیعی وامیدٍ یرال و عو ام وخواص" شیعه در 
مذهب خودیمداهنه تنکند» وتعصب سر د گام وعلی‌دا بر عمر فضات نهد» واه 
الست دابر اصحاب تر جیح نهد لاوت شعه مجاس اورا مايل باشند» وا گرمذهب 
خود روی داست ۲ بمجلس وی چندان شوند که بمجلس مقیمان شهر, تا 
معلوم شود که مداهثه و تفاق و تقسه و ربا وج جاه وهال بعالم خواجه عایدتر 
است که بعوام شعه؛ تا تيك بداند این معنی. 

دگ رآفکه ا گرمطربی و گوینده‌ای خوشآواذ درشھری آ بد اذبهر خوشی 
هم طوایف دوی‌بوعهمی کنند" ومی‌شنوند خواجه آن بعیب نکند چونم ذکنری" 
مخالف شيعه درآ بد که سخن خوش گویداذ برای طراوت ولطافت سخن, ومیلی 
نکند در دین داعتقاد» ایشان‌دا نقصانی نکند» آنجه توحید و عدل و عصمت انبا 


ومناقب آل مصطفی باشد درجان ودل می گیر ند» و آنچه بخلاف این باشدالتفات 


۱ ع ثب : «کمتر از ده» وچون در ذیل عبارت «کمتر» می‌آید بطور قطح دراینجا از 
طفیان قلم و اشتباه سرزده است. ۲- ع ث ب: «متقبت وعالم» ح د: «فقیه عالم». 
۳ عث ب: «تأویل». ۴-ب 8 «والا» و گویا تعییر به«اولا"» که صریح ع ث ح د 
انت برای توطثه وتمهید جواب دیگر است‌که در ذیل عبادت یعنوان «دگر آنکه» ميا ید. 
۵- ث: «برحضور» ب 6: «درحضور» ح د: « و حضود). ۶ ع ث: «جاه و منال». 


۷ب ح د: «روی بوی نهند». ۸ ع ث ب: «چون بدیگری». 





تأ لیف عبدا لجلیل‌قزو ینی دازی ۱۰۷ 

خود نکنند خذماصفا ودع‌ما کدر'. 

اما نچه گفته است که: «رافضیان این روز گارهمجنانند که دافشیان عهدٍ 
على هر تصبی». 

بخلاف آ نست" که در او ل کتاب‌ببان کرده است که این‌مذهبی میحد ث" 
است وذنی نهاده است» داین‌المقضم؟ داضعر آن‌بوده‌است واینجا گوید که: درعهد 
علید افضیان‌بوده‌اند» تاهمهٌاقوالش دداین کتاب‌متناقضش بکدیگر باشد وبادی‌تعالی 
از وی بندادی سلب عقل و توفیق کرده است» دا لحمدن دب العالمین. 

آمااین کلهات که‌بدرو غ بامیر المومنین حوالت کردماست کاس الو ملین 
علیه السلام برمنبر کوفه گفت که: «بوبکر دعمر بعداز مصطفی بهتراند اذامنت» 
حاشا که امیرالمومنین باوفود عصمت و کثرت علمودانش مائندر این سکن گر یاه 
دبیرون ازا نکه در آثاد واخبار که از وی ددایت است این کلمات مذ کود ست 
و درهیچ کتابی از نهج‌البلاغه دتادیخ الشهود والد هو د که بك کلمه از کلمات 
آمیر المومنین(ع) از | نجا فاگت وساف قست هسطود تست داس ال ین چون 
از قر آن و عقل و اخبار دسول داند که اویهتر است بفضل وعصمت و کثرت علم 
وقرابت وسخاوت و بذل وشجاعت ووصلت دسبقت وغیر این که‌هر چه بوبکروعمررا 
بوده است اذ فضایل که سنیان دعوی کنند و گویند؛ او دا بوده است» و آ نچه او 
بدان مخصوص‌است ایشان‌را نبوده‌است‌باجماع» واین‌فصل بشرح دد کتاب الد رجات 
که شیخ) بوعبداله البصری" کرده است ساید دیدن و بدانستن تا معلوم شود که 
امیرالموّمنین دا درفضایل هريك اذ صحابه باوی مشار کت است» وا نجه اوبدان 


محصو ص است اشان را بجح شوده ۳ 


اس یعنی صاف وبی‌آلایش را بردار وتیره وناصاف را فرو گذار. ۲ ع ث ب : 
«اینست» . یس ثب . حد: «ابن‌المقنح». ۴- ع ث ب م: «از درو غ». 
۵ ع: درست خو انا نیست ث ب: «ازآنجا دانة ساقط». ۶ برای ترجمة ابوعبدالله 


بصری و کتاب را لد"رجات» او زجو ع شود بتعليقةً ۰۴۳۸ 








۱۰۸ ۱ کتاب نقض 





و در آنکه هر که او" محل ومرتبت حسن و حسین داند مانند این 
سخن نگو ید که اي وحان وجگرر مصطفی| ند سند علیها لسلام گفته است که: 
الحسن‌والسین" منتي» و گفته که: هذان" امامان قاماوقعدا وآیوهماخیر منهماء: 
تامعلوم شود که این حدیث دروغ دبهتان است دعلی بهتر است وعالم ومعصوم» رهم 
صحابه محتاج علمر او "؛ والحمدلهٌ رب العالمین. ۱ 

آنکه کفته است: 

«وچون در باذادها این شعر‌های محال خوانند وتر کان بشنو ند وخودندانند 
که آن چست وآ نها که پیش اذین برسر ودمز دوافض واقف بودند دانستند که 
چند دا ازین مناقیات رافضی ذبان بر‌بدند و در سادی خاتون سعیده" سلقم نت 
ملك‌شاه دحمه‌ال که زن اصفهید علی‌بود بوطالب مناقبی را ذبان بفرمود ببریدن 
که اندر آ ن‌بیشه گر بشته‌بود وهجوصحابةٌ پاكوقدح ذ نان دسول خدای‌مبخواند ». 

اما جو اب نجه گفته است که: «تر کان ندانند که مناقسان چه خوانند» . 
هسکن فست. که پر وشت مین از ملحدان گذشته قر کان غازی دا دشمنی هست 
سخت‌تی اذ این مصنتف نامنصف که در هرفصلی اذفصول این کتاب اشارتی کرده 
است‌يكث‌چابه‌بی‌حمیستی" ويك جا بنادانی وبك جایبغفلت تر کان» وان مایه بنداسته 
است که تر کان عالم وعاقل‌اند وجها با نیو جهانداری بهرذه بدیشان بیفتاده" است 
وحرمت مناقب خوائات که دارند اژاعتقاد پا کیزه ودوستی امیر‌المومنین باشد 
که مردان مردان‌دا" دوست دادند و خصومتی که این خواجهٌ نوسن دا باعلی وبا 
اولادش ومد احان اوهست تر کان دا ثیست. 

واما آنحه حوالت کرده‌است بدختر ملك شاه سلطان که ذن اصفهیدعلی 





اب ع ثب ج د: «دیگر آنکه او». ٣‏ ع ث ب : «حسن و حسین». ت 
ب: «وهما» . ۴ ث م ب باضافة: «بودند» ح د: «بوده‌اند» . ۵ ع ح د: 
(رسعید». ۶ ث ب م: «خواند» ح د: «میخواندند»). ۷ ث: «به بی‌حمایتی». 


۸- غیر ع: «نیفتاده». ٩‏ م ث ب باضافة: «باجان و دل». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۱۰۹ 
شیعی ومعتقد ودوازده‌امامی بود علی‌رغم "خواجه که درین کتاب گفته‌است‌بمواضع 
که: «رافشان‌را قدری و میجلی شاشد» و گفته است خا کش بدهان که: «رافنی : 
و ملحد یکی است» و جایی گفته است: «دافضیی" دهلیز ملحدی است» پس گوید : 
سلطانی چون ملکشاه دختر دا برافضی داد یس بی‌امانتی و سداعتقادی و مذدینی 
بملکشاه‌سلطان‌حوالت‌می کندهی کس که‌دختر بدهلیز ملحدان‌دهد مسلمات‌نباشد 
تا این دعاوی ددنحر مجبرش بماند وساطان‌عا لم وعادل ومؤمن باشد داصفهبد علی 
که داماد او باشد مومن ومعتقد دشعی و امامی" داصولی؛ و خواجه بدا دعاوی 
مبتدع ومنکر ومجبر «ضال وانتقالی ومنافق, والحمدلة دب العالمین. 

واما آ نچه گفته اس ت که: «آن خاتون ذبان بوطالب مناقبی شیعید حمة ال 
علیه برید» داست است وانکار نشاید کردن که حوالتی دروغ که بروی کردند؟ 
خاتون ذبان او بفی‌مود بربدن. 

وچه ماننده" است این معنی بدانکه خواجه بویکر خسروآ بادی؟ شی که 
حا کم قزوین بود اودا گفتند: صد بقك فضایلی دشمنِ علیو آل او ترا ھک 
است» بفرمود تا دد دادالستة" که قزوین‌است آن فضایل خوان سننی دا پاده‌پاده 
بکر‌دند و یادشاهان در شهر‌ها ماتندٍ أن مسار کرده‌اند و گنه که از حوالت 
بمذهب داعتقاد نکنند" وثقصانی نباشد. 

اما خواب" يك نیمه داست نباشد و يك نیمه ددوغ » چون آن تاریخ بیاد 
دافته است که دیات بوطالب متاقیی د گا عله قد بلستی که قر آموش 
نکردی که همان شب على _مر تضی دابخوابدید وزبان دد دهن او کرد وحالی ۲ 

۱- نسخ: «زعم» وممکن اس ت که باعتبار ما بعد «زعم» هم درست باشد. ٣‏ ياء ياء 

مصدریت است یعنی رافضی بودن. ۳ ع «وشیعتی وامامتی». ۴ ٿث ب: 
«بستند» ح د: «نهادند). ۵ب ح: «مانند». ۶ ح د: «خرمایادی». 
۷- «دادا سنة» لقب قزوین است چنانکه « مدينة السلام » و «دارا لخلافه» لقب بغداد است 
ومدینة منواره «دارا لهجره» الى غیرذلت. 2-۸ د: «که آن حوالت بمذهب و اعتقاد 
نکند). ۹- ع ٿث د: «جواب». م ب هم ندارند. ۰ - ث م ب: «و زمانی». 





۱۱۰ کتاب نقض 





نىك و درست شد وتاچهل سال داز آن تاریخ در دی وقزوین و قم و کاشان وآ به 
و تسا بور وسبزوار وجر جان واستر آ باد و بلاد ماز نددان ذهد وتو حید و متاقب" 
وفضیلت می‌خواند تادر آن کو نامی" باجواد خدای شدو آنچه بتشنیع باد کرده 
استها ترا اس فیس وقد امت وملامت آن‌بدنیاه آ خرت‌بوی ان‌شاء ال تعال ی . 
۲ نله گفته است: « و خسثی دیگر بود نام او بلع مناقبی همین مثالب 
خواندی از دی بتهمت الحاد سار ی گر بخت و آنجا معتکف ببود دقدح" صحابه 
میخواند وملحدان ساری و ارم اورا سکومی‌داشتند بفر جام در آ خر عمر شکلش 
یگدید دسر آل بلقو" چوقا سی کات شد برد 
اما جواب این کلمات لغو و هذ بان که از سر کين و تهمت و عداوت 
دین گفته است | تست که: چون بتهمت الحاد از دی مک مت وبساری شد!؟ هیچ 
عاقل قبول نکند که درین سی‌سال هر“ ملحدی معروف که در حدود گرد کوه 
و طبس کیلکی" و دیاد الموت و قلاع طالقان ناپدیدشد چون باز جستند سرش 
درساری بافتند با دد اد م برسر نیز شاه شاهان ملك ماذنددان و تنش طعمهٌ 
سکات که الوفالوف از آن سگان جهنم وخناذیر جحیم دا آن‌شاه شیمیبتأیید ‏ 
الهی طعمةً سباع و طبور می کند » پس ملحدان دا عادت نباشد که بدان ولابت 
بحمات شو ند و ین که : ملحدان دا حمات خاته کجا باشد اما این‌قدر 
مسامحت کر ده شد وعاقلان دانند که ملحد دمتهم راساری جای تباشد که حساب 
کرده‌اند تا ملك ماز ندران برستم بن‌علی بن‌شهر باد افتاد بست وهفت‌هزاد مرد 
اتب م دح:«نیشابورم. ٠‏ ۲ ب : «بزهد و توحید مناقب وفضیلت» ح د: 
«بزهد وتوحید وفضیلت مناقب». ۴۳ ث ب م ح: «نیکنامی» ۴ ع: «ان‌شاء الل 
تعا لی وحده). ۵- مخفف «أبوالعمید» است. ۶ ث: «ومد ح». ۷- در 


بر هان گفته: «لقوه بفتح ا ول بروزن قهوه علتی اس ت که دست وپای آدمی ازکار بازمیما ند 


و روی شکج‌میشود (تاآخر)». ۸- عث: «چو). ٩‏ عث ح: «وطبس و گیلکی» 
برای تحقیق «طبس گیلکی» دجوع شود بتعليقَة ۰۴۹ ۰ - ب ث : «ونگفتی» ح: 


«و نگفتمی» ومعنی عبارت متن ایس ت که اگر ميخو استم میگفتم. 
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ماحد که درحد اعتبار و التفات‌اند بتیغ او کشته شدند بیرون از آن کروه که 

بقتل ایشان التفات تباشد ودرعالم ازسلاطین دافرا کس دا مانندة" این‌فتوح نبوده 
است وا گر بودی پو شیده نماندی" تا بدانند که ساری و ارم قسةالاسلام است نه 
قرینة العوت» عالستند دب المالمین. 

واما بلعمید مناقبی دحمةال عله مردی موّمن و موحد بود" رد آعلیه. 

و آ نچه گفته است که: «در آخرر شمر اههد رابعلت لقوه‌شکلش بگشت». 

اتصاف | نست" که باصفهان وهمدان وساوه وقزوین وبلاد آذدیسجان" و دگر 
بقاع که سنیان‌باشند وفضایل خوانان‌ر گزعلتو جنونوجذام وفالج وبر ص" 
ولقوه ور آن فباشد وهیچ‌سنی وفضایلی بدین عت نمز ده است واین‌علت ۷ 
ساری دقم و کاشان و آبه و ورامین و در مصلیحگاه" تباشد..! و آنجه خواجهرا لازم 
است دداین معنی آفست که ملحدان الموت دا که دشمنان توحید خدا اند و 
جهودان وتر‌سایان را که دشمنان شر بعت مصطفی‌اند عقوبت‌با خرت وعید میکنند 
دون“ دنیاو حق‌تعالی منت‌می نهد بر سید علیه‌السلام ومي گوید: وما کان ال لیعذ بهم 
دأت‌فیهم"» و دافضیان دا که دشمن بوبکر وعس‌اند علی‌ذعمه عقوبت بدنیامی کند 
تابرین اصل ددج بوبکروعمرذیاده‌تر و بهتر باشد از ددجهٌ خدای ورسول خداع» 
واین نه‌الزامی باشد که از آن مفر ی‌باشد تامعلوم شود که خواجۀ اوسا بویکر 
وعمردا بزد گوادتر می‌شناسد اذخدا و دسول که دشمنان خدا ومحمددا بقیامت 
عقو بت درمشیت باشد که خدای مالك‌الملك است, اما دشمنان بوبکر و عمردا 


صر ورت عقو مت یدیا کنند و هم عقلا دانید که نزول امراض و اسقام تعلق 


1 ث م ب ح د: «مانند). ۲- اين عبارت ترجمة این عبادت عر بی مشهود داثر 
برالسنه است که: «لوکان لبان». ۳ ح د: «مومن وموحد ومعتقد بود». ۴ فقمل 
در« ع» وشاید «رغماً علیه» بوده ومراد «علی رغمه» باشد. ۵- ث م ب: «انصافست» 
ح د: «انصاف این است» . ۶ م ب ح: «آذربایجان». ۷- ث: «مصلی گاه» 


ح د نداز ند. ۸ ث ب : «درین». -٩‏ صدر آیة ۳۳ سورة ميا ركه انفال. 


۱۱ کتاب نقضص 


دہ ت عباد دارد زه بمذهت 3 اعتقاد» و ۲ را از مذهب دار خود فررامش" 
نبارست کردن بادی که گویند: حق‌تعالی در آ خر عمراموب‌النبی دا علیه‌السلام 
از سے کو قد علت داد که کمسنه نآ بود که کرمان. تن از قروح اندامش 
بیرون می آمدند «بدیگر موضع فرو می‌شدند. دانم که ابوب پیفامبر با چندین 
مل ا رافضی نود دشر ڭى وعمر تکرده دود چنانکه حوالت 3 
اش با وتف مناقی که بحنان علت مبتلا شبدء دس اگرانوب سغمس هم‌دشمنر 
بو سگی وعمر بوده است وعلت بیماری مجزای آن عداوت بافته است دافضان را 
معذود بايد داشتن که دداین عداوت اقتدا باسا و مرسلان کرده‌اند » و اگر نه 
واسوب" پیغمبررا بی‌عدادت صحابه علل وامر اض‌بحکم مصلحت جایز است علتٍ 
موه بل مناقبی اگر بوده‌است بر آن فشاس می با دد رد» و با دست از مذهب 
بد بداشتن» و ذبان اذ بهتان وتشنیع کو تاه کردن. 

9 بامست که این س کي اعد مناقیی را دوعت لقوه با سکا ك° 
چس مچ ناصبی فضابل‌خوان قباس کرده بودی که سشمرد تاده علق مو حش 
بر وی ظاهر‌شد که همه مردم دی دیدند ویکی از آن خود لقوه نود يس او باری 
دوست‌دار؟ نو بکر رعمر ود باست که بلقوه و گژد دهنی ۲ و سو مستّالا نشدی» 
وا گی شعت که جزا برعمل گویند آنرا بخداوت امیرالمومنین و اولادش ائم 
طاهردن حوالت‌نمی کنند که کین وعدادت اشان کفر است؛ باست که‌ناصببان که 
جزابرعمل‌دا منکراند این دا بعداوت بو بکروعمر حوالت نکردندی که شناختن 
امشان بقول خواجه واجب‌نست. اما خواجه‌راچون عدادت پسر بوطالب پیش 

آبد چنن تاریخها فر اموش کند. 


۱ ث ب م ح د: «فراموش» در برهان کفته : «فرامش بفتح اول و ضم میم مخقف 


فر اموش است که از یاد دفتن واز خاطر محو شدن باشد). ۲ ٿث ب : «ازسه کو نه» 
۰ ع ۰ 2 ع 
ح د: «در دنیا سی کو نه). ۳ب م: «این». ۴- غير ع: «وا کر نه آیوب». 


ھ۵ ب 8: «بايكايك» وشاید صحیح «بیکانك» است (مصغر بیگانه) و الله| لما لم. سب : 
«دوستار» ح د: «دوستدار». ۷ ثح د : « گند دهن» (بدون ياء مصدری). 
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7 نع گفته است که: «درعهد ساطان ماضی‌محمد ملکشاه - بر دالمشجعهت 
|3 امبری کدخدادی داشتی دافضی سی‌دشوت بدانشمندانر یرو دادی تاتر كرا 
گفتندی' : او دافشی نست سننی با حنفی است » | کنون کدخدابان همه تر کان 
وحاجب و دریان 9 مطبخی وفر اش سشعر رافضی‌اند و بر مذهب دفقض مسا له هیی- 
گونند.وشادی خی کاد ey‏ و تقسه‌ای». 

اما جواب این کلمات بانصاف فهم بايد کرد که ما پنداشتیم که دانشمندان 
ایو 5 | کنون‌است. که متف | اند وفتو یدرو غ کنند» ورشوت مسا نة دس بقول 
أن کاس معلوم شد که همشه أن سرت داشته‌اند» و ازساف بتخاف که اس 
مبارك باد و تا باد چنین باد که همه دشمنان على مرتضی خائن و نامعتمد و 
حرام خواره و درو غ زن باشند. 

اما ۲ نچه گفته است که: « کدخدایان دافضی بعلما دشو ت دادندی » او لا" 
بسه تاه وز رگه برعلمای خود گواهی داده است: 

بکی-دشوت‌ستدن؛ ورسولعلیه‌السلام گفته‌است: لع ناله ار اشي و المر تشي 

۱ دم رها 
وعلمادا خود ددین صودت برایر کرده است با احباد بهود و رها سارت ' در 
رشوت ستدن وحق باذپوشدن؛ آنجا که گفت: تری کثی | منهم‌یسادعون فی‌الاءثم 
a ۳ ۲ ۳‏ ۳ ۱ ‌ 

والعدوان وا کلهمالسحت لشّ‌ماکانوایعملون" یس باقر ار مصنشف ول [ خانم |" 
دسولان" دانشمندان خواجه ملعون‌اند. 

دویم بدروغ ذنی برعلمای خود گواهی داده است که دافضی دا سنی 
سر ج د: «محمد بن ملکشاه). ۲ مب ح د: «بدانشمندان سنی دادی تا بگفتندی). 
۳ب : «بی ترس» ح: «بی‌تقیه). ۴ حدیث مسلم معروف درمیان فریقین است . 
۵- نسخ: «دهبا نیه»در منتهی الارب گفنته: «راهب کصاخب پارسای‌ترسایان ورهبان‌با لفم" 
جمع» ونیز رهبان گاهی مفرد آید رها بین جمع» رها بنه ورهبا نون مثله». لس ح: 
«نصر افیه). ۷- اه ۷ سورةمبار که مائده. ۸ کلمةٌ «خاتم» از اضافات ماست 
و درسخ يا ساقعط یاغیر مقرواست ومیتوان د که ررحو اجة» افتاده باشد. ٩‏ ح د «پس 


باقر ار خواجه وقولمصنت» م ب «پس‌باقر ارمصنف» ث: «پس باقراده‌منف بقول‌رسولان». 








۱۴ ۱ کتاب نقض 


خوانند وبر تر کان مسلمانان" قلبیس کنند وحق باذ پوشند «باطل ظاهر گردانند 
برای سیم دنیاء و کذبی" از این عظیم‌تر نباشد و وزروو بال و نکال آن تاشامت 
بگردن. مفتبان. چنسن باشد و دان ایی و مسداآهند و دروغ سگ عقو دت 
و خذلان باشند هول خدای که: ويل" بومتن اكد بغ : 

سیم ۔ شامعتمدی درتقر بر ؟ دین وصا ور" ملك که چون اهر | و تر کان را 
ددامود دین وشربعت اعتماد بر قول دقلم امامان باشد خاصه بمذهبی که معررفت. 
خدای داحوالت بقول غبر باشد و ایشان ددامانت خیانت کنند و دافشی دا سنی 
وحنفی بر کار کنند ولا ایمان لمن لاآمانةله . و | گر دیاین کتاب همین مك فصل 
است بودد _ مذهب وقول این مولْف؛ كفا مت است» وا لحمدللرب العالمین. 

اما آنجه برامرا وتر کان تشنیع زده است که کد‌خدای وحاجب وفر اش 
و مطبخی و دربان رافضی دارند اکر از امرا و تر کان عادف‌تر و عاقل‌تر است 
كاد اشان؛ باید که نصیحتی بشفقت بکند, وا گر نه ذبان وقلم ازمساوی ومثالب 
برد گات دین و دولت کوتاه دارد که بزبان سگف دبای بز رکف | وده فشود » 
والحمدل دپ العالمين. 

آنګه گفته است که: «درمیان خمر وذمر " صحابۀ پاك دا و زنان پیغمبر دا 
دشنام میدهند بعنی‌عاشهو حفصه رامی خواهند" چه‌اومعصوم دود د باداش ‌بد بودند». 

درجوابر این فصل نىك تال ایك کودن اگر چه تهمت و هتان است اذ 
جواب گزیر قاقد ویجاده کس که تصنیفی کند باچندین دروغ و بهتان که وزر 
ووبال آن ولعنت‌بر آنتابقيامت در گردن وی“ باشد.مذهب "امامیهٌاصولیه خافاً 


ا- 6(« برت رکان وسلمانان » ث ب: « و بزر گان مسامانان ak‏ د: « بر ترکان مسلمان » . 
م ب: رو گتاه» ث: «و کذا». ۳ یه ۱۹ سورة مبار که مرسلات که نه‌باد دیگر 
درهمان سوده مکر"ر شده است. ۴ ع ث م ب: «تقوی» وشاید صحیح: «تقویت» 
بوده‌است. ۵- نسخ: «خیا نت» و بنفار تصحیح شد. ۶ ث: «درمیان خمروزمر ة» 
6 تب «درمیان‌خود زمرة»» وزمر بروذن نصر مصدر_است بمعنی نای زدن. ۷- ع: 
«میحوآهیم» ث: «میخواهد» ح: «میخو اهم». ۸ د: «بگردن وی». ۹- ج د 


راو" مذهب). 











تا لیف عبدالجلیل قزویتی دازی ۱۱۵ 


عن‌سلف چنانست که ز نان دسولان خدای طاهرات ومطهس‌ات‌اند که | گر خلاف ر 
این" باشد آن‌نقصان عاید‌باشد با اثبیاء" معصوم عليهم السلا» وزنان لوط ونوح‌دا 
تهمت زاو تاشاست ننهند" باظهود کفروشوت تفاق اشان» و تفسس «فخا تتاهما؟» 
آن گویند که حفظ آسراد ایشان تکردنه وبراعدای ایشان از کفاداظهاد کردند 
وطاوفه‌ای که فة فاطمه راعلى ها السلام از زمره مطهرات گویند عا شەر | و حفصدرا 
که زنان رسولاند واز امهات‌المؤمنین‌اند چگونه قذف کنند وفحش گویند...! 
یاک جماعتی منافقان ددعهد دسول علیه‌السلام چون مسطح بوا 0 بن‌عباد 
دن عبدا لمطلب» وحسان بن‌ثات د عبداللة س ا و“ عادشه دا تهمت نهادند حاشا 
عنها هفده آ یت مسکم ازقی آنن بیامد بر اعت نع وی و کذب امشان» وور آ خر 
آبت بگفت که: لعنوا فی‌الد تیا والاخرة؟ تا اين‌همه" تهمت دشبهت بحمدالتومنه 
از اسلام واسلامیاث ذابل شد. 

ومن درشهود سنة ثلاث دثلائین وخمسمائة کتابی مفرد ساخته‌ام در تنزیه_ 
عامشه دد دولت امیر غازی عاس دحمةالة علیه باشادت دئیس ومقتدای سادات 
شبعه س سعیك فخر الد ین بن‌شمس الد بن | لحسینیقد سال روحهمات وقاضی- 
القضاء‌سعیدعمادالد ین لحسن استر|بادی_نود الله قبره باستقصابر خوانده" و برپشت, 
آن فصلی غر | نوشته باستحسان تمام ود یه اسل بخ اه امین فصان رة 
و دیگر تسختهادار ند | گر خواهد طلب کند وبخواند تااعتقاد شيعه امامه درحق ر 
اواج سول ایند" تاسکرژ بات درحق _ اشان بدروغ ودهتان تحنبانند"" وهر 


| ث ۵ ب: «آن». ۲ م ب ح: «عاید شود بانبیاء». ۳- ع: «منهند» ث : 
«می نهند». ۴ از ایةٌ ۱۰ سورة میا رکه تحر یم . ۵~ تسج هکذا: «جون مسطح 


بناثا بة وحسان بن‌ثا بت وعبدالّه بن! بی" وعبادبن عبدا لمطلب» واین‌عبارت بطورحتم غلطاست 
وصحیح هما نست که درمتن نوشتیم وبرای تحقیق‌این مدعا و ثبوت وجه تصحیح مراجعه شود 


بتعليقة +۵ ۶ از آي ۳ سورة مبا رکه تور . ¥ ع ث ب: «با این همد) 
ح : «بااین». ۸- ح د: «روحه). ٩‏ ح د: «برخوانده‌اند» ث «برخحواند». 


۰ و ۸۰-۱۱ ح د: «بداند) و: «نجبا ند». 








۱۶ کتاب نقض 


تهمت نهد اسان و کافروملعون باشد وخون ومالش حلال ود ازبهر آ ترا" که دوت 
گفته باش رسو لان دا فجن خوالت‌هگ‌سذهی لاعق‌تر باشد که انباء خدای‌را 
تهمت عشق و فسق و عصبان نهند و درجه زنان انیا از در جه امیا دفیع تی نتوان 
بودن" یس چون داود و دو سف ومحمدراعاشق وفاسق ومتهم روا دار ند رنانشانرا 
متھ' توان دانستن, و شيعه که انسا دا معصوم گو بند رز تا نشان؟ را قذف وفحش 
منسوب زکنند و بحمدا لله خواجگان. دیندارر ما همه مومن ومعععد ومستنصر باشند 
واصول دفردع مذ‌هی‌شناسند او گو ند که باید» و آن از افظاحر | کنند که‌شادد» 
والحمدلء رب العالمین. 

نىگە گفته است: «ا گردافضی؟ راکاری‌ها افد همه دست بهم کنند و اورا 
بر‌هانند» وا گر حنیفی۲ مذهبی دا با شافعی مذهبی‌دا کاری‌ها افتد" دست بهم کنند 
وخانه‌اش یس قد و کین دين از وی بکشند». 

ام جواب این کلمات که : « رافشان هم‌هشت باشند» باید که شما 2 
هم‌پشت باشند وا گی اجا وذبرانند | نبا امسر انند؛ چو اا ن" ندار ند 
گناه دافشیان تباشد بلکه آنچه حوالت کرده است هم تشنیع است و درد غوبهتان 
که بر خواجگان عادل دیندار نهاده‌است که معلوم است که بهمه روز کار جانب 


۱- از مواردیست که دواداة تعلیل برای افادهٌ معنی تأ کید بکار رفته است. ۸-۷ ح ۵ 
«نتواند بود» ب: «نتوان بود». ۳ ح د: «متهم تر». ۴ب ح د: «زنان 
ایشان‌دا». هھ م ب د: «رافضی». ۶ بجز لسخة ع «کاری افتد). ۷ + د ح: 
(حنفی». . ۸ بجز نسخة ع: «کاری افتد» وشا ید«ها افتادن» بمعنی اتفاق افتادن وپیش آمدن 
میباشد. 4 کین کشیدن بمعنی انتقام است در آنندراج برای این استعمال این شعررا 
از فردوسی نقل کرده: 
« چو ا وکین هکش باشد و رهنمای سوادان کشتی ندارند پای » 
و دربهار عجم از حکیم شرف الد ین شفائی نقل کرده: 
«هر کس زخصم کینه بنو ع د گر کشد مز گان بگریه لب‌بدعا حسروازسپاه» 


۰ ع ح د: «حمایت). 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دای ۱۷ 


۰ ۰ ریم 
همه طوایف اسللام را مر‌اعات فر موده‌|ند و شفقت نمو ده ند وسادات ر شعه را اک 


ا باشد بهرة اوقرو تصیب آوفی ۲ از آن کف امت را باشد و فرق تنهند در 
شفقت‌اذمیان_ یکی ودیگری» واین سادات واصحاب قلم که‌امروذهستند بر‌سیرتٍ 
یام وطر یقت بسندیده اشان رود درهمهٌ معانی؛ وا لحمدلنة رب العالمین. 

آیک هکنثه اس 

«فصل - بدان ای‌برادد که دافضبی" دهلیز ملحدی‌است وبلکه خوداساس, 
الحاد است و اد دفض در الحاد شوند و هر کس که س" بگریبان. رفض بر آودده 
است غاية مافی‌الباب 0 بوده است که بملحدی موف فة ابیت ظ خونشان 
بر خته‌اند وهیچ کس را نیافته‌ايم که سفن بگریبان, سنت وحماعت بر آودده است 
که او بااحاد متهم شده است" بل چون دد دفض غالی شدند با لحاد کشیدتد او 
تاجالملك رافضی بود یاده یاده‌اش بکر‌دند و آوازه ملحدوش ر آم سعد الماك 
بود که اا عو بر وشت رافضی بود آیکه گفتند: ملحب است و آواژه 
ی امف کل ود ژ کوه مالاطفه“ سنو سد» محدالملاك قمی‌بود که باده‌یاده‌اش بکردند 
دافضی بود آ نکه گفتند ۾ که زین لملك‌بود که ساوه‌اش بر آو اي رافضی 
بوذا :که گفتند: ماحد است؛ حاجب ژد ین کم دبوسعد حد اد و آن خواجگان 


۱ 4 ا ن ا ۱ 
که همه‌زا بویح بکشتندهمه رافضی دود ژد وباز گفتند: همه ماحد بو دند» درشهر ری 


١‏ حکم بصم حاء و سکون کاف و بمیم در آ خر بمعنی‌حکومت وفرما نروائی است ودر کتب 
لغت گفته! ند: «حکم بالا"مرحکماً وحکومة" قضی». ۲- «آوفر» و «آوفی» هردو اسم- 
تفضیل امت ومعنی هردو نیز بیشتر و زیادتر میباشد و در کلمات قصحا غالباً هردو باهم بکار 


رفته است. ۳- سخ: «دانضی» ومکر ار گذشت که ياء دوم «دافضیی» ياء مصدریت 
است بعنی رافشی بودن. ۴ ث: «وهر یکی که سر» ب: «وهر یکی‌سر» f‏ «وهر کس 
سر ). ن ث م ب: «غاية مافی الضمیر خودراکه بملحدی منسوب» و در «ج» د» 
بجای «منسوب»: «متهم». ۶ م ب: «شده باشد» . ۷- ع ث» «وآوازه ملحدی 
بر آمدش». ۸- پرای‌ملاحلةً معنی«ملاطفه» رجو ع شود بتعلیقة -٩ .۵٩‏ ج د 


«بر نج» و نسخ رب ث ۶ ای نکلمه را اصلا" ندارند وبنا بردوسخةً «ح د» نیز معنی واضح 
است لیکن در نسخة «ع» دراینجاجنا نست که ددمتن هست و بقر ینضبط آن درجو اب که« بویج» 


ضبط شده‌است بنظر مير سد که نام جا یی باشد و برای‌نظر درعتی احتما لی ان رجو ع شود نیز 
ف ا زج 
بهمان تعلیقه .۵١‏ 











۱۱۸ کتاب نقض 





دستم خادم » و بلقسم عبدوبه ,و بلقسم شو اء و غیرهم که امیر قجقر‌شان" بطاق 
باجکی؟ بر او بخت‌همه دافضان فتاه ودندناز کته ملحد بو دند واز قلعه‌های 
ولایت ری آنه خواجگان‌را که بزیر آوددنه چون بوجعفر عبلان» و بودضا, 
و سافتوح اسد آبادی وغیرهم من | لملاحدة لعنهم اد نه همه رافضی بودند وازرفض 
درالحاد شدند.!؟ مکی از اینها را یک و که نه دافضی بود گر جود کقی چنانکه 
در دیگی چیزها جحود کنی». 

اما جواب این فصل مشنع" بانصاف گسوش بايد داشتن و واحد بواحد 
بر خو اندت‌والبادی آطلم؛ بدانستن که جوا ی گفته‌اند / نباشد تاهر چددرو غ 
كليم بتوفیق الله تعالی وبه‌الثقة. 

اما آ نچه گفته است که: « رافضیی دهلیز ملحدی است » سخن بای خوانان 


گفته‌است بگوئیم» و آنحه اھت اس بیان کنیم ومعادضات باد کنیم والزام کی د 


وسو اسان" وبی‌علمان و بی‌امانتان است و خواجهٌ نوسنی این قدد بنداسته است 
که دهلیز آنجا اولی‌تر که در وجوب معرفت باملحدان مشارك باشد که اصلی 
اسک از اصول دردن. 

وجو اب ۲ نچه گفته است که: «خود اسای الحاد است و از رفض در الحاد 
شو ند وس بگر بباتة الحاد بر آود ند"» 


8 ِڪ سے چ 8 
این کلمت اس بی‌ژدد بی‌اصل اما سر بگربسان در اوردن سهلتر باشداز 


| ث ب م: «که‌امیرقهترستان» ح: « که محقرشان». بے 3 «ناجکی». ۳ 
ث ب م: «شام)یا«شاهر» حد ندارنل. ۴ ع: «اند» ث م ب:«اندد» ح د: «دد» وتصحیح 
قیا سی است. ۵ عث ب : «این». ۶ ع ث «مشیح». ۷ ب ث :که 
جو اب گفتها ند تاجنگک» ح: «که گفته‌اند جواب راجنکت نباشد». وعبارت مثل است مرحوم 
دهخدا درامتال وحکم گفته (ج ۲؛ ص )۵۸٩۹‏ : 
«جواب‌است ای‌برادر این نهجنگ‌است ‏ کلوخ انداز را پاداش سنگث است». 

۸ ث: « سخنهای جوانان و وسواسان » ۴ ب: « سخنهای جوانان و وسواسیان » ح د هم 
این‌چند کلمه را تا دو کلمة: «اين قدرع که میا ید ندار ند ومتن صریح سد «(ع» است ودر 


سا بی نیز (ص۴) این کامه گذشته است رجو ع شود. بتعلبقةن ۹ب م ح: «در آود ند). 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۱۹ 
aT‏ زیان از دهان ' الحاد يدر کردن که وجوب معرفت خدای قول پیغمیر 
ا و باچنین تهمت شاید که من و" مذهب ۲ مسلماقان فکند. 


وجو اب ۲ نچه گفته است که: «همه را بالحاد تند و از سات و حماعت 


۳ 


کسی دا این تهمت نبود». 
۰ ۰ وا ¥ ۳ . 
جانا ذحمال خویش | گاه نه اي این‌جادوست کمروی‌اوجا کراوست| کذا | 
بباد می‌داد که یردة خود بدست خود يزور | شکار ھی کئی. او ۷ تاج لملك 
لقف مرزوان؟ | است | که خمرمایهً الحادوفتنه جهان شدو حبیب و حلیف ومعاهد 
م 7 , ۲ 
صباح بود از ان هفت شخص بود که سعت او ل کردند که ف کی شان يرود درین 
تی u‏ س ڪ 5 ۴ 
کتاب» ومعلوم است که باو ل | به] مشبهی ومصری گفتی وبا خر بملحدی کشته 
شد, وا گر‌احوال وی ومن‌هن وی مصنف نداند باید که مير سد اذمردم وروجرد" 
تا مداند تا شیهتی بنماند. 
ت وه e‏ ۱ بد ها رم سک چ 
اما سعدا لملك‌رازی رحمةالەعلىەشىعى|مامتى اصو لی بودوچون خوا > ان 
سم ww‏ ۳ س س 3 i‏ 
دو لت ير و کید أ هدك و تعر کر دندسلطان سعیدمحمد نو دارم فسه سیر وی 
r ۷۰‏ ی ۲ ۰ 

ضجر "شد و وی دا بر آویخت ویر آن یشیمان شد وسه روذپاد نداد روز چهادم که 
در تخت ششست حمهٌ قاصدان سعدالملك خاثف بودند شمس‌دازی شاعر دد حضرت 
شر" دباستاد و بآوازی بلند این قطعه بر‌سلطان خواند: 

اس ع د ح: «بدهان». ٣ع‏ م د ح: «تعرف». ۳ ث: «تقر "ب بمذهب». 
۴ ت ..... (جای سه کلمه سفید) ب م ندارند ح د مصراع را اصلا ندارند. ۵- حد: 
«مرزبان» بث م: «موزوان» درآنندراج ازفرهنگ فر نک نةل کرده که: «مرزوان با لہ بمعنی 
مرزذبان است». ع م ب: «حسن صباح». ۷ ع: «ووروجرد» ح د «برخود» ): 
«و دروخرد» ث: «ووردخرد» ب «ودوروخعرد» واطلاق «وروجرد» بر «بروجرد» بسیاد است 


و در قر جمة ا لمسا لك والمما لك وتادیخ حبیب | لسیر وغیر آنها بنظر مير سد حتی درزمان حاضر 
غالیاً درالسنه بر آنیجا رورو گرد» اطلاق میکنند اما نسبت تحقیق این امر دا بمرد) بروجرد 


واستفساد آن از ایشان برای من معلوم نشد اهل فضل خحودشان تحقیق فرمایند. ۸ب 
م ح: «امامی». ۹- ع ث م ب: «تع رفش». 8-۰ ح: «متغیر» د: «متع ر ض» 
وضجر بروزن کتف بمعنی ملول واندوهگین ودلتنگگ است. 2-۱ د: «درحضرت 


سلطا ن شل . 











۱۲۰ کتأاب نقض 








ترا سعل و بو سعد دود تد یار جو تاج اذ بر سر در آویختی 
در آویخت باست‌بدان‌هردوان؟ تو ان هردوان دا بر اوختی 


از سعد» سعدالملك‌دا خواست, و از « بوسعد » ذ ین الملك دا » سلطان 
سے ۴ 
مر سس وشاعررا سیم وخلعت فرمود» فر‌مود فا سالك دا بحر متی د دو نقی 
تمام دفن کردند پس هرعاقل داتد | گر ذ من الملك و سعدالملك ملحد بودندی 
چنانکه خواجه نوستی باد کرده‌است چنان شاعرمعروف ددحضرت چنان‌سلطان 
ساکس مه چنین قطعه نباد ستی گفتن » و ساطان قبول نکر دی و برآن صله 
و یلیرت نفر مودک. 

س ۶ 9 9 ۷ 

اما محدالملك ایوالفضل آسعدین محمد ین مو سی الفراوستانی'_ وی س لی 
رو حه_شاعی؟ ومعتقد ومستبصروعا لم وعادل‌بود اماچون درمشودت سلطنتوقو تر 
وزارت وفرماندهی و جهانداری بجابی دسبد که مادد سلطان بر کیارق دا ینکاح 
بخو است» و کنسهای عام مر داشت» ویرلشکر‌های دشا از حد ‏ ددم ۳ ون کیو؟ 
وبلاد تر کستان وچین وماچین فر مانده شد وسلطان شانی دتاج بخشی می کرد 
امر ا وخواجگان دولت در ک‌حسد بر‌دند و بغوغایلشکر کشته آمد وذ کر احسان 
و خبرات دمقتل و مدفن مجدالملك ددپیش گفته شد درفصلی مفرد» وجهی نبود 
اعادت آنراء وبرادرش اثیرالملك | بوالمجد سعدین‌محمدین موسی دحمةاله عليه 
بعداژ قتل‌برادر تا ددقید حیات بود ممکن و محترم بود اذقبل سلطان دقت» 


۱- کذا صریجاً دد«ع» لیکن 6 «اين هردوان» ح د: «آن هردودا». وقاضی شوشتری (ده) 
درمجا لس المومنین نقلا عن کتابا لنقض: « بدخواه‌شان» (مجلس یازدهم ص۴۵۸ ج ۲چاب 


اسلامیه بسال ۰)۱۳۷۶ ٢‏ درغیاث اللغات گفته : «مهیب بفتح میم و کسرهاء مرد 
سهمنا له که حرف وسم از او بارد» ومردم ازاو ترسند». ت ق تة را لفر اق‌ستا نی » 


ج «البرا و ستانی» د: «الراوستانی» ومراد از «فراوستان» همان براوستان است که اذقرای 
قم بوده که زاد گاه و وطن مجدالملك بوده است و برای تحقیق اين امر وترجمة مجدالملك 
وجو ع شود بتعلیقةٌ ۵۴. ۲-۴ ب: «شیعی». ۵ باقوت در معجم‌الہلدان 
گفنته: «یوزکند بضم" "له وسکون ثا نيه وفتح‌الزای وا لکاف‌وسکونالنون بلدبماوراءا لنهر 
یقال له: اوز کند وقد ذکر فی موضعه). 





تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۱ 
و دئس العراقین مطلق اورا نوشتندی» و چون متوفی شد اذبزد کی ورفعت قدر 
از خاك' قم نقلش کردند بمشهد مقدس علي بن‌موسی‌الر ضا علیه‌السلام و آنجا 
مدفود‌است. و دانم که چنین رد گات ملحد دمتعم فباشند | لا موّمن دمعتقد. 

و حد بت آن مره که بو نج کشته‌شدند ازمعروفانٍ دد گاه»بهر یستحق ۱ 
ملحدی و هر ی مسلمان نامستحق که عضب ساطان‌دا یدبا تش کر دہأ ثد چون 
در افتاد خشكوتر دا سوذاند و آن سی‌واند نف" بودند چهاد از اشان بشیعیی 
منسوب» وباقیان ازشهرهای مجبّران د ولات مشبهیان که بذ کر اسامی همه 
کاپ مطو ل شود و صدهزار لعنت از خدای و اذ همه انبیا و اوا وفریشتگان 
وهمه موّمنان برملحدان کشته وزنده ومرده باد که مور ددمعرفت خدای‌قول 
یگس دا گو ماه و براضعاف آن رحمتر خدای‌تعالی برموّمنان باد کشته و ذنده 
و مرده که ۳ درمعر فتر خدای عقل ونظر برو جه دانند در دلیل که OF‏ 
عام کن 

اسا آبوالقاسم عبدویه دحمةاله علیه اصولی مذهب وشیمی‌بود پادشاه وقت 
اودا سیب فتنه وغوفای" بر آوبخت وچون اودا معلوم شد که طالوبه خاكرون" 
و.دگران اذحنفی دشنعوی درحق _ وی خوابهای یات دیدید ومعتمدان طوایف 
برایمانر او گواهی دادند یمان شد ور خصت داد که او دا درمقایل' تر نت د 
عبدا لعظیم | لحسني- دضي الهعنه- دفن کردند در داخل مشهد» وامیر قجقر بفرمود 


دا ۳ ۶ ۳ ۷۰ 
تا بنداری" حنادفروش؟ که‌قصدٍ بوالقاسس عندو وه کسر ده دود از طاقٍ باجکی 


۱- ع ث: «از حا کم». ۲ ث م ب ح: «برنج» واندکی پیش یعنی (ص ۱۱۷) 
تحقیقی دراین‌باره یاد شد فراجع ان شثت. ۳ ث م ب: «سی مرد» ح د: «سی‌واند 
نقس». ۴ ع ب ث: «تو کید). و ث ب م ح د: «غوغا». توس ع: 
«خحاله روت» ث: «خالء دوت» م ب: «خا کی دون» ح ده «خا کروب سنی» ۷ب ع ث: 
رمعا بل» ۸- در برهان گفته: « بندار بضم" او ل‌بروزن گلز ار کیسه داروخا نه‌دار وصاحب- 
تجمل ومکنت باشد و وافروش و گرانفروش دا نیز گویند». ٩‏ ٿث: «هناررمردوش» 
چ چ م د: رتا بتدارله آن انان فروش خارجی» ب ندارد. ۰ سس ج د: «تاجکی» (چنانکه 
درصفحة ۱۱۸ نیز گذشت). 


۶ . ا . کتاب نقضص 

در آویشتند و مستلف ای چون آن تاریخ می‌داند! باست که این معتی کش 
فراموش نکردی که «خوای" مك مه زاش تباشد و مت یمه دروغ » و داود 
شبایه یآ بر تایسشه " که معتمدر دقت بود در آن اه شتو ت وشطارت" گواهی‌داه 
برایمان وصلاحیت " بلقم عبدویه دحمةاله علیه» و این معنی اذ آفتاب دوشن تر 
است؛ والحمدل رب العالمین 

وح کم بلقسم شو 1 هم سیاست بادشاه حوالت توان کرد. اما دستم خادم 
مسلمات‌ود به حنفیی ^ معروفتر ود اذاشکه بامامتی؛ واودا خود بحوالت خیانت 
مال تر کان خاتون هلاك کرد» دعمیدا بو الوفاء شبعی " دا فه بحوالت مذهب واعتقاد 
هلاك کر دند وا معنی در روز ئامه‌های دیوانی ظاهر است چون سا اس گنه 
این شبهت د تهمت ساقط شود. 

اماآن" حماعت‌دا که اذقاعه‌ها بز یر آوردند بنداری که مس ون انمذهب 
او ل امشان بی خر است اما دو رضا ویلفتوح» اسد آ بادی بودند ومعلوم است که 





۱ ث ب : «می‌دانست» ح د: «داند». ۲ب ع: «جواب). ۳ث ب: («شبانه 
سنی» ۴: «ساه» ح د: «ودازدسیا نه». ۴ ح «برنافشته» د: «بر نا تیسه». ۵سا ث 


د: «وسطارة» ح: «ونظاده » ب ۵: «و طهارت» وشطارت بروزن طهارت مصدر است از فعل 
«شطرفلان شطارة‌ای کان شاطرآ» و درمعنی شاطر گفته‌اند: «هومن آعیا آهله خبثاً» یعنی شاطر 
کسی دا گویند که از خبائت وبدکاری اوزن و بچه‌اش بجان آمده باشند ومراد از وصف داود 
مذ کور باین صفت آنست که با آنکه او آدمی ظالم و مردم آزاد وشوخ وباك و دوداذغم 
مردم بود با کمال فئوت و جوانمردی بصلاحیت وحسن ایمان ابوالقاسم عبدو به گواهی داد 


درصورتی که از مثل او انتظاد این معئی تمیرقت . ۶ صلاحیت بتحفیف ياء برودن 
کراهیت حا لئ را گویند که موجب صالح بودن صاحب o‏ میبا شد. ا ح: («شئو » 


ث ب م: «بشنو» ح: «ستوا» و بقریتة ذکروی‌درسابق درعبارت صاحب بعض فضا بحا لروافض 
تصحیح شد (رجوع شود بص ۱۱۸) 3 ددأقرب المو اد نه : «الشو اء الذى يشوى 
اللحم وهوفعال للسبة کخباز و بقال». ۸- در نسخ: «بحنفی» ویاء یاء مصدریست بمعنی 
حنفی بودن. 9ب م ح: «بامامی». ۰ نام این شخص درسابق برده نشده‌است 
و گویا جزء «غیرهم» است که در کلام صاحب بعض فضایح الروافض بطور عموم ذ کرش 
گذشته است (دجوع شود بص ۰)۱۱۸ ۱ ع ث: «این». ْ 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی رو 
در آن حدود شعی هر گز بو دهاست ونه حنفی؛ همه مجبران ان باشند» 
وا بوا بر اهیم وسالارسگز ی بودند ومعلوم است. که | کر سای بتاختن مسلمانان 
شو ند بنیحاه سک ا باشند و بدان ولایت بوی شیعه قد ا دیج د تشسه 
معروفتر داشند از آتکه بعدل وتو حید» دسندلانان را ا معرودف است که هر 
شب آدینه‌برای خر خداکاه و چو نهادندتعالی و تقد س عن الصعودو النزول»وا کر چه 
| کنون‌دعوی حنفیی" می کنند بتقیته و آن دوعلوی ملعون که باد کرده است 
شیهتی نیست که‌ملحدشدندوا کر وح سغمبر دا علیها لسللام که پسر کنعان کافر باشد 
پاجماع همه مسامانان نقصان نبو ت اونکند, ومحمدمصطنی دا صلی‌الد علیدو آله 
که‌یمذهب وسن مادو و پدزش کافر قد نقصان دسالتش نباشدشاعیان‌دا الحاد آن 
دوعلوی هم خللی نکند» وسنیان داهم تقصان نباشد چون کسی از آن طایفه ماحد 
شود اما از برای معادضه و جواب آودهه‌ايم نه از برای حجت که ملحد ماحد 
باشد از هر‌مذهب که انتقال کند واصحاب آن مقالت داخللی نباشد,ولاتزر وازرة 


وزر | خری* تاهر کس که‌بخواند مقصود مایداند که جواب کفته‌ایم تدایتدا» اما 





۱- در برهان قاطع آفنه: «سکزی بکسر اول وثالث وسکون انی وتحتانی بمعنی‌سکز 
است که نام کوهی باشد در زاباستان:و ساکنان آتجا را بنام آن کوه میخوانند و سگزیان 
میکو یند؛ و رستم زال از آنجاست» و بعضی گویند: سگزی بمعنی سیستا نی است جه سیستا نرا 
سکستان هم میکو یند و آن مخفو سگزیستان است و معرب آن سجزی باشد» ونام یکی از 
قرای اصفهان هم هست». a‏ «قوی» (بقاف صریحاً) ث ب: «قوس شيعه پوشیده 
است). ۳- ح: «وسپیدرائیان خود» د: سیدرائیان» ث ب م: «و سعدالانبیا دا حود» 
وبرای تحقیق کلمةٌ «سندلانیان»و بیان عقیدة‌ایشان دجوع شود بِتعلیقةُ۵۳. ۴ حنفیی 
یعنی حنفی بودن زیر ياء ياء مصدریست. ۵ مصنت (ده) مکرراین مطلب دا بمصنف 
بعض فضا یج الروافض و هم مذهبان او دد این نقض خود نسبت داده است مصد ق بیانات 
اوست آنچه سیدمر تضی دازی (ده) دراوایل باب یازدهم از تبصر فا لعوام گفته است (ص ۵ ۷ 
چاپ استاد فقید عباس اقبال):«جملةً حنا بله بر آنند که احمد گفت: استوی یعنی استقر" وجملة 
شافعیان که دراعتماد برخلان شا فعی با شند چون ازایشان استکشات مذهب واعتقاد کنی گویند: 
مذهب شافعی دادیم واعتقاد احمد). بت اريه ۳29 سورة مبار که اعام و در سور 


میارکات اسراء وفاطر و زمر و نجم نیز آمده است. 





۱۳۳ کتاب نقض 








آزدشیر وحمزه ومنو د وبادار! ومظفر خر" چون از کندان و سستان داسفیدان؟ 
وجاجرم؟ باشند پندادم رافضی نبوده باشند تا شك تال کند وشهت ذایل شود. 
معارضة ۱ : 

| کنون بدان ای برادد که این فصل دا معادضتی هست که موحدان بجان 
وایمان استماع* کنند ومتنهمان" بی‌مراد بشنوند: 

او لا اتفاق همه مسلمانان‌است که اساس ملحدی وقاعدة‌باطنیی درخطة 
عر اق وحدود خن‌اسان‌این پنج نفر " نهادند که اک اسامی ایشان برود و خواجه 
موق خاد جی بکرم وتفضل اک بصداع نداره در آن امل فر ما بد: 

او لا رآس اي دئیس ومقد م وشوا ومقتدای همه ملحدان ددین هشتادسال 
که رفت حسن اخ ان د مجر مجبرزاده" خانه در روده داشت ددشهر ری 
بکوی صوفی دبیر استادعبدال رز اق باع بود همکار تاج‌الملك مستوفی مجبر» 
نه يدر ل فنشست ونه بد ر زادمهران "» و مذهب و اعتقاد. بدرش پیران "۲ 
طا غه را معلوم است. 

دوم [آن] قوم- دمدارك" ملمون‌بودبوالغنائم دده کر ۳ اصنهانی مشبنهی» 


سم ۱ ی گر ۲ 
نه قمی» و نه‌کاشی» ونه‌آبه‌ای" دعوت صباح باو ل قبول کرد واز درانۀ تشبیه در 





اس ح د: «مادان» 6: «مادان» ب: «پاداد». ٢‏ و ۲ در ذیل صفحةً ۰ چاب اول 
بمعرفی این اشخاص وامکنه اشاره کرده‌ايم و دراین چاپ مراجعه شود بِتعليقةٌ ۵۴. 
۴- ح د: «(جرجان». ۵- ع ث: «سماع». ۶ ع ث: «ومتهما نی». ۷- مخ 


"ح د: «نفس» ث: («تغییر». ۸ برای ترجمةً حسن صباح رجو ع شود بتعليقة a)‏ 
-٩‏ ع صریحاً پا هاء در آخروهمچنین سای ر نسخ. ۶ب بجای عبارت‌میان دوستاره: 


«و در شهر دی خانه داشت بدر مصلحگاه بکوی جنوبی دیرینه قبه بدر زاد مهران » و این 
نسخه بطور قطح تحر یف شده است وخلاف متصود م لف‌رامیر سا ند زیرامصلحگاه وزادمهران 
دومحلۀ شیعه نشین بوده است وایراد سخن برای آنست که صیاح در این محله‌ها نبوده‌است 
وعبارت که «ح» وجود حایةٌ حسند | دراین‌جا بین هر دومحله اثبات میکند. برای ملاحطهً 
2 ۳ ۰ 3 
رز ادمهر آن» و«مصلحگاه»رجو ع‌شود تتعلبعه ۰۵۲ ۱ ث: برو مذهب او واعتقاد 
پدرش آن طایفه دا معلوم است » م : « مذهب واعتقاد پدرش» ح د: «مذهب واعتقاد پدرش 
پیرآن طایقه دا» و درحاشية سخة قزوینی : «ظ : نیز آن طایفه دا». ۲ ح د: «دیه 
دار 2). ۳ب د: (درود گر». ۴ ح د: («نه بم نشست ونه کاشافی بود». 


تأ لیف عیدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۵ 


بسر ان الحاد' رفته» وچون اذاصفهان بدد آمد بالموت دفت وهذا اهر مو الس 
سوم آن قوم _ عطاش‌آقر ع بود که مقیم دد کوه بود اصل يدد یادسی»واو 
اصفهانی که نه شهردافضیان است على ذعمالمصنف. ۱ 
چهادم قوم - بلفتوح کودخر بود امام جماعت شهرر قزومن » مفتی, 
هشتادساله, هز اران‌تکاح سته» تماژ بر جناژه‌ها کرده در دماء وفر وج حکم رانده 
ددسها داده» مناظره‌ها کرده» شا گودانش‌چون‌حسن و کیلان" پنج‌برادد بيك دوز 
امیر یر نقش بازدار "شان بردست عمیدبوالمعالی‌شیعی بتهمت الحاد هلاك فرمود 
کردن» وحمکادان این ملفتوح چون محندمصسلی وغبره. ۱ 
واین ابوالفتوح الحسن‌بن عبدالملك الحمداتی اذ نسل حمدان گیر* بود 
که وزور بزدجرد شهر باد و قرمط بن‌حمدان پسرش بود که جعفر صادق علیهف 
السلام اودابتهمت فاسفه متهم کرد" وبا خر کارعمرعبدالعزیز خلیفه این قرمط 
بن‌حمدان دا بالحاد باویخت. و این ملفتوح حمدانی ازتسل امشات بود و تظاهر 
بمجب رک کردی" و بآ خر کار ملحد شد تامشتبه نشود که از آن بنی‌حمدانس ت که 
امیرابوفر اس" وامیر‌سیف الد وله حمداتی وخواجه امام ناصرالد ین ابواسماعیل 


حمداتی اذایشان است که متنبی شاعرددحق ایشان می گوید"": 


۱ ۵ ب: «درآ بةً تشبیه‌در بیرانةٌ الحاد» ح د: «از ددایه نشسته به پيراية الحاد». ۲-ح: 
«ونخیلان» د: « بحلال». ۳ - برای ترجمةً پرنقش بازداد دجو ع شودیتعلبقة ۵۷. 
۴ ح د م ب: «معلی». ۵- ع ث: «کم». ۶ ع ث: «حمیدان» ۷ معنی 
«متهم کرد» اگر نسبت کلام بآن حضرت درست باشد آنست که حکم به متهم بودن او کرد 
نه‌اینکه براو تهمت نهاد و افترا بست. ۶-۸ ب ح: «مجبری کردی» وظاه را «به‌مجیری 


گرویدی». -٩‏ ع ث: «اپوفوارس». ۰ این اشعار از قصیده‌ایست که متنبی 


درمدج سیک | لدو له ساخته وعنوان قصیده این است «وقال وقدآراد سیف‌الد و لة قصد خر شنة 
فعاقه الثلج عن‌ذلك» ومطلح آن اینست: 
«عو اذل ذات الخال 7 حو اسد وان" ضجیج الخود منی لماجد» سه 





۱۳۶ کتاب نقض 





وأفت ابو الهیجی بن حمدان با ابته فاه لوو کی ی و والد 
وحمدان" حمدون" وحمدون" عارث" و سارت لقمان و لقمان داشد 
اولك أتياب التلافة ٠‏ كلها و سائر أملاك البلاد . النزوائد 
ا کچ شبعهعی نما قد aS‏ این حمداتبان همه بادشاه ۳ عالم 3 عادل 9 شعی 
بوده‌اقد»و آن حمداتیان سد کی ومجوسی دمشر ك ۳ وملحد؛ وشتان ماسن 
المصيرة والس تا همه شهتی ذابل باشد وهمه مقصودی بحاصل. 
واین ملفتوح بيك روز کمتر ازپنجاه فتو ینن و شتی» وشا گرداندا دداطراف 
عالم مشهر های مجیر ان فر ستادی ئا با خر کار که الحادش ظاهر شلد ۳ درماسحدی 
سوا کش نامه وبیغام و خلعت ملحدان که بدومی آ مد درسرای عمیدایوالمعالی 
شیر ذادی شیعی بمو اجهه. بروی سین الحاد ددست کردند دیداد آن ددسراگر 
اىالت‌شزوین كوا خواحه امأمحسن کر جی سای که اورا" ویدرش راخواجه 
بلقسم کر چی" ملاحده گشتند 2 بگواهی خواحه امام ایو اسماعیل حمدانی که 
رئيس شيعت بود و او ل فتوک بخودر ملاحده درخانةٌ اشان کردند؟ و مکوافی 
خواجه امام عبدا لحمید بن عبدالکریم که معتیں بود و مجتهد" بود در اصحاب, 
بو حنیثه الحادیر دن بلفتوح درست شد واو دا اد جوامع ومحافل و درس و فتوی 
واحکام دینی مجهور وممنوع کردند وهنوز عوام داشهتی می‌نمود تا بعدازغفلت 
سپوابیات مذ کور ددمتن در اواخر قصیده است و قصیده مشتمل برچهل‌وسه بیت است (دجوع 


شود به‌العرف الطیب فی شرح دیوان آبی الطیب ص ۳۳۱-۳۲۶) واشعار از دیوان _متتبی 


۱- برای تحقیق در این مصراع که در حکم مثل است رجوع شود بتعلیقة AA‏ - 
۲- دافعی درالتدوین گنته (ص ۲۷۲ سخة خحطی اسکندریه وص ۲۱ فهرست آسماءالرجال 
المذ کودة فی‌التدوین) «الحسن‌بن عبدالكريم بن‌الحسن بن‌الکرجی ابوزدعة (الی ان قال) 
قتلته الملاحدة با بهرسنة تسح وعشرین وخحمسمائق». ۳ رافعی درا لتدوین (ص ۳۶۶) 
ودرفهرست (ص۴۴) گفنه: «عبدا لکریم بن الحسن بن عبدا لکریم بنا لحسن بن‌علی بن| براهیم 
الک رجی| بوا لقاسم (الیآخرماقال)و برای‌ترجمة این‌پددو پسر رجو عشودبتعلیق :۵۹‏ ۴- 


حد:ر«در ست کر دند). ۵ ث م ب:«که معتبر بود ومحتر» ح د: «که معتبر بود ومعتمد). 








تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۱۳۷ 


رم 


مردم شبی نا گاه بادخت و دفترها و فرذندان اذ شهر کر خت کو می‌داشتند 
که مگر برای نفی تهمت بشهری اذ شهرهای اسللام سییر کند و خواجه امام 
دو تج حنفی بر وی تشنیعها زده وبر الحاد وی ا ایک بود خبر آمد که 
پیر طایفه ومفتی هشتادساله را از آن سنت وجماعت بردنقی تمام وقبولی عظیم 
بر الموت‌بردند باستقال .و آواندهل و بوق و شادت و ثثادبایسرش" عبدالملكلوطی» 
بندادم این شیخ دافضی تبود و اذقم وکاشان نود واز ابه وساری و 1 و سبزوار 
ووراسن نود . 

پنجم این جماعت - پزرجمید" بود تایب حسن صباح اذ لابت اندجه 
۱ رو" که اة جات ومشهیان بود درعهدٍ او لین. 

ششم‌این خحواعنت سروف زود آبادی؟ بوداژفحول علمای خراسان شا گرد 


ا ح د: «ونتاد بر پسرش». ۴ ع ٿث ب: «بزدجمهر» 6 ح: «بوزدجمهر» د: 





( بوذر جمید». و تصحیح قیاسی است ودلیل برآن اتفاق همةّ مور خحانی است که بذ کر اخباد 
اسماعیلیه پرداخته‌اند براینکه نایب‌حسن صباح وجانشین بلافصل او بزر گت امید بوده است. 
مستوفی دد ناد یخ گزبده گفته ( ص ۵۲۱ چاپ طهر ان بتصحیح آقای دکتر 
ذواثی): «حسن صباح درشب چهارشنبه سادس ر بیع‌الاخرسنة مان عشروخسمائه در گذشت 
کیا بزر گت امید دا ولی عهد کرد بزر گ امید رودبادی بحکم‌وصیت برجای اونشست وبر 
اقاویل حسن‌صباح اعتراض ننمودی واقراد واصرادنمودی واورا امام وپیشوای خود دانستی 
اما ظاهر شریعت را دعایت کردی»او چهارده سال و دوماه و بيست رور حکم رودبار وقلاع 
ملاحده کرد‌درسادس عشر جمادی الاخرةسنة ائنين و ثلائین و خمسمائه بمرد» وهیچيك از 
مور خان دراین باره حلاف این رانگفته است فراجع ان شثت و اذاین نقطةً نظر است 
که علامة قز و بنی (ده) در زیر کلمة «بزدجمهر» ازنسخةٌ خود نوشته: «کذا وظاهرا غلط 
است واز « نز رحمید = بزر گث امید» تصحیف وتحریف شده است». ` ۳ کذا درهمة 
نسخ و مراد «اندجرود» است و برای تحقیق این مطلب دجوع شود بتعليقةه. 

۴- ,بو شیده ما ناد که مصنف(ده) اند کی‌پیش(ص۱۲۴) تصریح کرد که «اساس ملحدی 
وقاعدة باطنیی درخحطهٌ عراق وحدود خراسان این پنج تفر نهادند که ذکر اسامی‌شان برود» 
ومقسم‌را دراین عبارت پنج تفر قرارداده پس برای نفر ششم جایی نمیماند و درسابق براین 
نیز گفته ( ص۹ ١‏ ١)«تا‏ جا لملك لبم زوان‌است... وازآن‌هفت‌شخص بودکه اول بعت کرد ند 
که ذکرشان بیاید ددی نکتاب» و دراینجا آنان‌داشش نفر معر فی میکند واین‌سه کلام باهم سه 





۱۳۸ کتاب نقض 


خواحه امام ابوالمعالی جو ونی سنې» د این مسعود نود ساله بود مفتی طایفه 
بآ خر کادبقامةًطبس گیلکی" رفت‌وملحدشدوا گر خواجه مصنف‌نداند باید که از 
پبرات خوراسان پر سد تا بداند که چه مذهب گفت و کجا شد» ویندارم انر" 
دافضی نبود وقمی و کاشی بود احمدجمشاده" که ازری بالموت شد معلوم‌است که 
جه مذهب گفتی و کجا خانه داشتیمعلوم است که رافضی تبود و | گر چه بر کار 
خواجه فوسنی راست تست این معارضات تا می‌خواند رش می‌جنباند که لعنت 
هفت آسمان و ذمین بر همه تزادیان و صباحیان و باطنیان باد تا چرا دوجوب 
معر فت دا حوالت بسمع وپیغمبر ومعم صادق کر دند. 

واما آن جماعتدا که درعهد خلفا وسلاطین بهالحاد بکشتند ذ کر اسامی, 
امشان دوز گادها" وطومادات" خواهد اما گزبر نباشد از ذ کر اسامی تنی‌چند 
معدود بعوض آنکه مصنتّف آودده است ا داند که د گر ان از کار بی خی قباشند . 

او لا عباد# پادس ی که با دوز به اهوازی اذمصر ومغرب سفیران الحادبودند 
به‌الموت ولنبه‌س درعهد او در صباحی در دولتٍ ملکشاهی شاا | دحمته | که 
هردو دابکرمانشاهان‌شحنگان امیر اسفهسالاد" بدان‌بزد گی بکشتندوس‌های شان 


هسازش ندارند از اینجاست که علامة قز و ينی (ده) در حاشية نسخةً خود نوشته: 





وسا بی گفت که پنج نفر بودند وحالا ششمی برای ایشان می تویسد وشاید مقصودش اینست که 

آنها پنج نفر بود ند واین شحص هم | گرچه در درجه آنها نیوده ۳ ششمین‌ایشان پشمادمیرود 

ازقبیل: و ثامنهم کلبهم». غ ث ب: ررودآ بادی» برای ترجمهً مسعود زورآ بادی 
e "‏ 2 

رجو ع شود بتعلیقه ۰۶۱ 


اس ع ث ح: «طیس و گیالی» ياقوت در معجم | لبلدان تحت عنوان « طبس ۾ گفته : « وقال 
ی بر"ية بین نیسا بور واصفهان و کرمان وهماطبسان طبس گیلکی وطبس 
مسینان ویقال لهما الطیسان فی موضح واحد» حافظ ابرو کفته : «فهستان مشتمل است بر چند 
قصبهو ناحیة بزر گت» و از آن‌جمله «طیس گیللی» و «طیس مسینا» داشمرده‌است» وراجع به کلمة 
گیلك» صاحب برهان قاطع گفته است: «گيلك باثا نی مجهول بروذن ميلك بزبان گیلان مرد) 
عامی و دوستائی ورعیت را گویند» و درتعليقةً ۴۹ تحقیق‌این محل" شده است: ۲ ع 
ث م ب: «اين نیز ». ۳ م «جمشاد» د: «شاده). ۴- ع ث م ب: «روز گاد». 
هب ح: «طومارها» م ب : «طوماد» ۶ے ع ث ب: «باشند». نت بق ب 8+ 
«امیر اسفهداد». 


| بو سعد: طبس مدینه و 











تا لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۱۳۹ 

بحضرت همدان فر ستادند پندارم دأفضی نبودند. 

ناصر باوردی و بوسف اددستائی وتصردبه کرمانی واردشردو اس دامغانی که 
بظاهر همدان‌درعهں خصو مت طت با بر کیارق‌ساطان_دحم2ةالهعلیه که ستهمت 
الحاد کشته شدند هر چهاد هی دود قد والحمدل که رای نمودند. 

می خالدان که از قزوین بالموت دفت واند سال قاضی ومفتی ملاحده 
بود اغاق است که دافضی نبود سنتی بود» محمد پیلود ساوی" که بس میدان 
د کان داشتی پیر نود سالة که تکیس محمدین ماهیاد که دئیس ساده بود ده ملحد 
قح" را از اة این پیلود بدر آورد وهلاك کرد پندادم این شیخ رائ ود سف 
بود و آبه‌ای تبود ساوه‌ای بود و سنان سهان" که سالها بالموت مفتی «قاضی بود 
همه جهان داتند که او از کدام قبیله بود و چه مذهب گفتی دافضی بادی نبود 
نیمات ناطفی* که ملحد شد مذهب ومحله‌اش معلوم است ما دا که دافضی نبوده 
اسماعیل احمدات؟ که از خور و سادقین بود داعبه و دسول ملاحده بود چون 
الحادش ظاهررشد اذ بیم دهشد‌ای قخر اورهشتوددی" شیعی بگر بخت وبالموت شد 
معلوم بايد کرد که آن‌دوانده چه‌مذهب‌داشتند وا گر نداند یر سد تابداند. بااسحاق 
صاحب خراج ملاحده ته هم از خور و سادقین بود که ملحد شد و امیر قایماز 


سس سس سوه یت س 


a 


۱- بت ۶: «طبس» حد ندارند و برای ترجمةتتش مراجعه شود ِتعلیقة۶۲. ۲- ث 
ب م: «ساری» ح د: «و آبة نبود ساوة بود وپسر محمد پیلود ساوة». ۳ ع ث ح: 
«مخ» ب : «هح» و علامةٌ قزوینی (ده) درحاشيةً نسخة خود در زير كلمة «مخ» نوشته: 
«کذافی‌الاصل ظ قح»و«قح)» بضم قاف وتشدیدحاء بمعنی ساده وحا لص است. یت 
«وسنان» حد: «و کسان سمالی» علامةٌ قزوینی (ده) کفته: «کذا و ظاهراً باید محرف سماك 
علمی باشد». م م ب: «بتمان با کفی» ث: «بنیمان با کفی» ح: «ثیمان ناطقی» د ندارد 
وعلامه‌قزوینی (ره) گفته: «وشاید «بنیمان‌ناطفی» صحیح باشد. ۶-) ب :«حمدان». 
۷- نسخ‌مشوش‌است لیکن‌تر جمهحال این‌شخص‌را منتجب! لدین(ده) نوشته‌است ودر آنجااین 
کلمه «هشتجردی» - زهشتگردی» اس تکه‌نسبت به‌هشتگرد قزوین‌میباشد واما نسخ‌چنین اس 


ع ب‌ث؟: «همشردی» جد: «حجر اورهشروی» و برای تر جمةحالوی رجو ع‌شود تعلیقةُ۶۳. 


۱۳۰ کتاب نقض 

حرامي" دحمه‌الة اورا بگفت ۲ جمالالد ین عبدالصمد شیعی" دحمةالعلیه کشت 
بندادم که رافضی تبود» احمدعلی‌حامدی بسطامی ملحد که آمیرعادل غازی عباس 
اورابگر فت بر شعر؟ اوظاهر است که چه‌مذهب‌داشت تاخواجه‌بوالفتوح جاجرمی‌دا 
که او وذیر امیرعساس بود دحمةاله علیهما سے گوید: 

ده بسطامی است 3 سیاداست حرهت( با دز ید بسطامی 
پیداست که چه مذهب داشت و از کدام شهر بود و الحمدلة که دافضي 

یود واهل طبس گيلكي را الوف الوف که امير دوسبه_ دحمةالله علیه يقو ت 
خواجهٌ شهیدمعین‌الد ین دحمةاله‌علیه- ابو تصر کاشی شیعی می کشت بی شبهه 
است که دافسی‌نبودند» وبر همه الموت تجر به کرده‌اند بك قمی و کاشی هر گز نبوده 
اس وا گر بودی‌یوشیده نماندی» وأین‌قدد ازن کر اسامی آنملاعین درین کتاب 
کفایت است تا خواجه‌مصتف بداند که ملحد بود و از کجا بود. و اما آ نجه از 
کشتن مجدالملك معمفقد وسعدالہلك هستنصر و زین‌الملك شعی بششنیحع یاد کررده 
است خطائی عظیم است می‌باست که ذ کر وزرائی که دافشی نبوده‌انه د سلاطین 
اشان را هلاك کر که مود ند» فراموش تکرده یودی ا بدانستی که تن وزرا 
راصحاب قلم پمذهب واعتقاد تعلق ندارد که سلاطین افرا و وزدا دا بسی کشتند 
برای استقامت ملك خویشء و این چون موبدالملك" و فخرالملك" وخواجه 

قوام‌الد ین ابوا لقاسمانسایادی" و کمال‌الد بن‌محمدخازن" وعز الملك وروجردی" 
ادع ث ب: «جرمی»۴: «خرجی» حد:«جر أحی» و برای‌ترجمةً وی رجو ع‌شودبتعلیقة ۴ 
۲ « گفت» دراینجا بمعنی گفتاراست. ۳- برای ترجمة وی دجو ع‌شود بهمان تعلیةة۶۴. 
۴ح م: « از شعراو». ۵ مؤيد"الملك لقب ابو بکرعبیدالله پسرخواجه نظامالملك است 
که بدست بر کیارق بسال ۴۹٩۴‏ کشته شده است. ۶- فخرالملك لقب مظفر بن خحواجه 
نظام الملك اس ت که بسال ۴٩۰‏ بدست ملاحده بقتل رسیده است و وی وزیرسنجر بوده‌است. 
۷- قواالداین لقب ابوالقاسم انسآبادی در گزینی اس ت که بفرمان طغرل برادرزادةٌ سنجر 
بقتل رسیده است و از وزرای معروف زمان سلاطین سلاجقه بشمار میرود. ۸- مراد 
کمال‌الد ین محمد اس تکه اول خاذن سنجر بوده وسپس وزیرساطان مسعود کردیده است و 


بدست امرای او در زنجان بقتل رسیده است. 0-9 ح د: «بروجردی» ومرادعز "الملك 
مجدالدین بروجردی است که بکمك و حمایت آق سنقر در سن" هفتاد سالگی بسوزارت سه 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۱ 





که ناسکی وی بودند و برای ملك دقفا کشته شدند باست که خواجگان. 
شيعي دا درقتل باایشان بیاد' کرده بودی تا شبهت ذایل‌شدی وجماعتی از کبرای 
شعه که ملحدان بکشتند بمحمدت باد کرده بودی. چنانکه شيعه خواجه نظام 
الملك حسن علی اسحاق" را و خواجه کمال سمیرمی" دا که سنی دشافعی مذهب 
ودند ملحدان شان بکشتند تا درست شدي که خواجه دشمن ملحدان است و 
ا گر چه دروجوب معرفت شر بك ایشان است. 

آن خواجهٌ شهید معین‌الد ین کاشی چون وذیر سلطان اعظم سنجر شد 
رحمةالهٌ علیهما » بر مشیران مملکت او" انکاد کرد بتقریر صلح با ملاحده؛ و 
راهها برملاحده بست وبرایشان باجهای سنگی" نهاد و از ابشان الوف الوف دا 
هی گر فت و می کشت تا بآخر کار در حضرت خوداسان چون او" پیری عالم 


عاظلر یی بتي ملاحده کشته آمد" آخرنه شیعی بود دسید منتهی جر جانی دا 





س م س س س مع س 


ج رسیده است لیکن این مرد در حبس مرده است (دجوع شود بنسا ثم الاسحار ص ۰۸۲-۸۱ 
و آثارالوزداء ص ۲۶۱). 





20-۱ د: « قیاس ). ۲- خواجهنظامالملك خود معروف است. ۳- مراد «وزی رکمال 
الد ین علی سمیرمی» اس ت که فدائیان ملاحده او را درچهار بازار بغدادکارد زدند (نسائم 
الاسحار ص ۷۳-۷۲) لیکن در کتاب «وزارت در عهد سلاطین بزر گ سلجوقی» ترجمة او 
بعنوان«کمال| لملك علی بن‌احمدسمیرمی» معنون شده‌است؟ (ص۱۸۱) وچون این کتاب یعنی 
دوژارت در عهد سلاطین بزر گے سلجوقی» دقیق‌ترین و عمیقترین کناب تحقیقی در موضو ع 
مذکوراست طالبان تراجم اشخاص نامبرده یآن‌مراجعه‌کنند. ‏ ۴-ع: «برمشیران بملك 
او» ب 6: «برمشیران ملك او» د: «بر بیشترملك او» ح: «برمشیر ملك او». وب حم د 
«سنگین» درآنند راج کفته: «سنگی بفتح سین و کسر کاف بمعنئی سنگین است» وشاهد بر 
صحت این سخن گفتاد سعدی است: 
«اسیر پندشکم دا دو شب نگیرد خواب شبی ز معد سنگی شبی ز دلتنگی » 

۶ ح م ب: «خراسان چنو». ۷- ابن الاثیر در کامل التوادیخ 
ضمن ذکرحوادث سال پا نصدو بیست ويك گفته: «فی هذها لسنة قتل معين‌الملك ابونصراحمد 
ابن| لفضل وزیرالسطان سنجر قتلته الباطنية و کان له فى قتالهم آثار حسنة ونية صا لحة فرزقه 
الله الشهادة » پوشیده نماناد که معین الدین مذ کود از مفاحر عصر خود بلکه از نیکنامان 
معروف جهان بوده است برای ترجمهٌ حال او به معجم الا لقاب ۲ بنا لفوطی به کتاب لام و میم 
(ص ۴۵۰-۴۴۹ و ص ۶۵۰) به عنوان «مختص‌الملك» و « معین‌الدین » و به دیوان سیدسه 


۱۳۲ کتاب نقض 


تج زو سس تسه ی و جک سر سح و سس کت xz‏ سب سس سول 


که لات پسماینه بکد ١د‏ میت اباطالب کیا ریو د که حن کا 
جرجانی دا که ملحدان بکشتند و از گور بر آوردند وسوختند آ خر نه شبعی 
بودند؟! باست که مستف ذ کر همه بمحمدت باد کرده بودی وسسد باهاشم کیا- 
جبلائي دا که بقول تلفتوح کوده‌خر بکشتند نه شیعی معتقد بود؟ سید سار 
قزویتی دا که دزداه قزو ین‌شهید کردند نه‌علوی حسینی‌شیعی بود؟ خواجه ملفشل 
بوعصام ز ینوا بادی که‌ملحدان اسکند" درشهو دسناست وتسعين وار سمال مکشتند 
| نه شیعی معتقد بود؟ رحمة‌الله علیه, ملك گرد بازو" دا پسر ملك ملوك مازنددان 
| دستمر علی شهر بار که هم مالاحده اورا درحضرت خراسان بکشتند نه‌پادشاه شعه 
۱ بود..!؟ او دا بمحمدت باد بایست کردع» و گر بحصر اسامی شر یف و وضیع اذ 
شهدای شيعه مشغول شویم رو گار و کتب خواهد این قدر | ما دا" ]| کفابت 
1 ۱ | است تاخواجه بداند که از مذهب شیعه تا ملحدی راهی دود است و اذ محری 
ا تا بملحدى منزلی ننزديك, والحمدي دپ‌العلمین, و العاقبة للمتقین و الجنتة 
| للموحدین, والناد للملحدین". 


۳ م 
آنکه گفته است که: 


بضیاءالدین ابوالرضا داوندی ص ۲۷-۲۲۱ ۱( و همچنین یکتاب «وزادت درعهد سلاطین 
پزر گت سلجوقی» تاليف استاد فقید عباس اقبال‌آشتبا نی (ص ۶۰-۲۵۴ ۲) مراجعه فرمایند. 
۱- برای ترجمةٌ حال این شخص وسایر شهدای مذ کور دداین مورد به ص ٩۷‏ چاپ اول 
نقض وسایرصفحات آن مطابق فهر ست جدا گانه که دارد مراجعه فرمایند که درحدود امکان 
نتیجةً فحص لازم درآن موارد ذکرشده است. ۲-ب ث ): «کیاهرونی» ح: «کیا بزوی» 
د: «نبردی» و برای تحقیق ترجمةً وی و سید حسن کیا جرجانی و سید بوهاشم کیا جیلانی و 
سید سیاد قزوینی و بوعصام زینو ابادی دجوع شود بتعليقةً ۵ع. ‏ ۳-ث ب ح دم: 
«اسکندد» و از ملاحظةّمتن برمیاً ید که نام جائی بوده‌اس ت که ملاحده در آن سکنی داشته‌اند. 
۴- برای ترجمة گرد بازو دجو ع شود بِتعليقةً 2۳ ۵- « مارا » فقط در ح د. 
۶ این چهارفقرة شریفه مأحوذ است بعینها از مکتوبی که اما) حسن عسکری علیها لسلام به 
علی بن‌حسین بن‌با بویه قمی (ده) مرقوع فرموده‌اند قاضی نودالله (ده) درمجالس المومنین 
درمجلس پنجم درترجمة این‌با بویه نامبرده چنین گفته است: «و از جملةً کتا بات شریفه که 
حضرت امام حسن علیه‌ا لسلام به جناب شیخ نوشته‌اند کتابتی است که صودتش این است: 
بسم الله الرحمن الر حیم» | لحمدلله رب‌العا لمین» والعاقبة لامتقین و الجنة لاموحدین» والنار 
للمشر کین (الی آخرالکتاب)». 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۳ 
«ملحد گوید که بخدای داستن سای صادق باید, دافضی گوی دکه: بدین 
شرع اعتماه نیست | لا که امامی معصوم شرح دهد وبجز اذ معصوم بنشاید شنیدن 
که دیگران همه جایزالخطا باشند مگرقائم که برو خطا روا نباشد که اد معصوم 
است عون عبر گیل سید علیهما | لسللام» و اوخود یدید نست. تاااناید وشرحج 
ندهد چگ نه اعتمادبود بدین شر ع؟! خاصه که مجتهدان دد آناتصر فی" کزده‌انه 
و گویند که: بسی اذ قرآن بز عایشه بخودد پس چون قائم بیاید بشرح وددستی 
آن املا کند که معصوم اوست او داند ذیرا که کار دين و دولت درو بسته است» 
وچنانکه ماحد گوید که: کارباطن دارد» دافضی گو بد: کارتقسه‌دارد. ودافض ی گو بد: 
عا همواده تقبه کرد. پس بقول ملحد و دافضی علی سر همه ملحدان ومداهنان؟ 
باشد. و گویند: جعفر صادق گفته‌است: التقسة ديني و دين آ بائي" ذبرا که باطنیی 
کردن وتقسه کردن مداهنه و ثفاق باشد». ۱ 
اما جواب این کلمات که اذ سر, ھل وی عاس و تعسو بی دبای 
ایراد کرده است بعضی درو غ محض» بعضی هتان صرف» که وقوف بر آن ۷۱ 
ملالت طبع و کندی خاطر نمی‌افزاید اما چون شروع برفت گزبر نباشد که 
جوابی ددخود این انها" افتد بتوفیق ولطف خدای تعالی. 
او آ نجه گفته‌است که: علخت کو ده «بخدا دانستن معلمی صادق‌باید». 
صدغز اد لحنت بر ملحد باد و برمقالت و دعادیر او» و بر آن کس که مذهبش دد 
وجوب معرفت واصول دین‌بمذهب ملحدان مانندگی‌دازد. وباو ل دعوی مذهب 
خوش فراموش کرده است که: امه عراقین و خوداسانات" ددمحافل و مجامعر 
خلفا وسلاطین بز ر گت بمناظر د ومحاوده بددست کرده‌اند که آن هردویکی است 
rT TTS‏ منافق ومداهن». ۳ حدیت معروفی است 
که بطرق معتمده ازحضرات معصومین عليهم ا لسلام بشیعیان رسیده‌است ودرچند روایت ذیل- 
آن چنین است: « ولاایمان لمنلاتقية له » طالب تفصیل بکتب اخبار وفقه شیعه رجو ع کند. 


۴ ث م ب: «که جوا بی درخورآنها افتد» ح: «که درخورآنها افتد» و «انها» مصدراست 
از باب افعال بمعنی اعلام واخبار. ۵- م ب: «و خراسان» ح د: «و خر اسانات». 





۱۳۴ کتاب نقض 
که ملحد گوید: بقول معلمی صادق | خداي دا | بشاید دانستن" وبمذهپ خواجه 
چنااست که تاپیغامبی نیابدمعرفت خدای واجب نباشد, و دجوب معرفت نوقوف 
است بر ظهود بعشت, د حسن و قبح شرعی است عقلي نیست» وامامي بزر کت از 
ائسڈ اصحاب خواجه مصنف بری کتايي ساخته است د آن بوالفضائل مشاط؟ 
است برای عز الد ین عین‌الد ولة خوادذمشاه دد آن تادیخ که اوپادشاه قروین بود 
وآ نراد كتابفىمعر فة" الالهيةفىدولة الخو اررمشاهية» نام نهاده واو ّل آن کتاب 
بعد از تسمیه وتحمید آنست که: لابد هرواجبی دا موجبی باید» وموجب معرفت ' 
خدای پیغمبری" است وبا فقد بشت معرفت واجب نباشد و | گر بشرح مذهب اد 
ددین مسأّله مشغول شویم بطومادات و دوز گادها تمام نشود بخلاف مذاهب همه 
مسلمانان از طوایف اسلام که او بدان مخصوص است» یس چون این خواجه که 
مشار کت کرده است با ملاحده علیهم لعائن الله شاید که مسامانان* دا ملحد نخواند 
و نگوید. 


ام آ نچه گفته‌است که: رافضی گو ید که: «بی‌معصوم شر ع فشاود داستن»۲ 
١‏ ث ب: « قول معلمی" صادق بباید دانستن » ۴ « که خدا جز بقول مطمی" صادق نباید 
دانستن» ح د: «حدا جز بقول‌معا می‌صادق‌نشاید دانستن». ۲ م ب ح د: «ابوالفضائل 
مشاط » علامةٌ قزوینی (ده) در ذیل این عبادت از نسخة خود گفته: « از این عبارت واضح 
میشود که مؤلف اصل کتاب بعض فضایح الر"وافض غیراین ابوالفضائل مشاط است نه خود 
اوچنانکه صاحب ریاض العلماء ادعا کرده است با بر تقریر شفاهی آقای اقبال» توضیح آنکه 
مرحوم اقبال که چند مجلد از مجلدات مخطوطة ریاض‌العلماء دا بخط" مرحوم افندی مولف 
ریاض العلماء (ره) داشت اذاین دوی با استفاده از دیاض مذ کور هنگام مقا بل این نسخه با 
علامة قزونی ( ده ) چنین سخنی گفته است وقزوینی (ده) از این عبادت متن استفاده کرده 
که وی ابن‌المشاهل نبوده‌است و برای‌سلب مسئولیت از خود این کلام‌دا گفته‌است لیکن این 
استفاده مہنی ب ر آنست که «ابن‌المشاط» یکی باشد درصود تیکه بطورقطع از تر اجم برمی‌آید 
که بنی‌مشا"ط طایفه‌ای بوده‌اند دردی» وهنکام تا لیف نقض علمای فراوانی ار ایشان درری 
بوده‌ اند و تمام کلام در این موضو ع درمقدمة کتاب یاد خواهد شد ان‌شاء اللهتعا لی. لب 
قزوینی(ده) در ذیل کلمةٌ «معرفة) گفته: «کذا والصحیح: المعر فة». ۴- ح د: «پیغمبر). 

۵- ع: «مسلمان». توب ع: رکه معصو شرع بشاید دانستن». 


تأ لیف عبدالجلیل. قزوینی دازی ۱۳۵ 





جوا ب آن درفصلی اذپیش برفت که درقبول شرعبات بعد اذ بعشت دسول «ظهودر 
معیزات که دال است بر‌صدق آذیمسنوم حاجت تباشد درمعرفت .شرعساته» و از 
کتاب خدای واخبار متواترواجماع امت‌تحصیل معادف شرعی شاید کردن» 
مثال این مسأله چنانست که: درعهد ظهور امام معصوم بمکه با بمدینه یابکوفه 
دراطر اف عالم علماوفقها باشند که عوام اذایشان شر بعت آموذند و | گر چه معصوم 
نباشندو عصمت‌در اعلام شر يعت تست وادن‌عنی از کب شیعه‌معلو مومفهو ماست خلفا ۱ 
عن‌سلف » وبانکار مداهنی‌مبتدعی ژاژخایی" حق‌باطل نشود دالحمد هرب العالمین. 
اما آنه گفته است که «قاثم معصوم است جوت محمد و جبرئیل». بلي 
مذهب و اعتقاد امامیه این است که ائمه‌دا معصوم گویند چون انبیا وملائکه؛ 
که | کر نبی‌معصوم نباشد درشر ع خلل افتد. و ااگرامام معصوم نباشد بقول دفعل 
وی اقتدا روا نبوده وطبیب بیمار معالجت دا بنشاید و بررین قول دلایل و حجج د 
مصات بسیاراست عقلی وسمعی دد کب ومسنفا شعه ظاهر. چون بخوانند از 
آ تحا بداخند وا گر نخواهد که بخواند هم درین جهل‌می‌ماند یی حجت بر‌مذهب 
مسلمانان طعن می‌زند ومن أساء فعلیها". و آنجه گفته است که: «مذهب شیعه 
چنانست که قر آن بز عایشه‌بخورد پس چون قائم بیاید شرح و.داستی املا کند». 
ب ست که این موز اقتال دمرک کزدم است که پیت د پم سال 
رافضی بوده است این قدریندانسته است که این نه مذهب شيعه است و کس نگفته 
است, واذ عالمی ازعلمای شیعه مذ کودنیست, و در کتایی از کتب ایشان‌سطور 
تست ۶ براسن اصل ید که نهاده است یرون اذغفلت رسول وعاشه باری‌تعالی‌را 
درو غ ذن می‌داند که گفته. است تبارك و تعالی: اتانهن نز لذا الذ کر و انا له 
۱- ث: «را از خحاك» م ب هم اصلا ندارند و از بکار دفتن این کلمه دراین کتاب میتوان 
حدس زدکه شاید «بای خوانان» که در دومورد ازاین کتاب بکاررفته ومامحتملاتی در بارة 
ق درتعلیقة ۵ بیان کردیم اصل و صحیح آن «ژاژخایان» بوده است والله هوالع لم بحقبقة 
الاامر. ٠‏ ۲- ازآية ۴۶ سور سجده وهمچنین ازآیةٌ ۱۵ سورة جاثیه. ۳ برای 
تحقیقی مهم در این موضو ع رجوع شود بتعلیقة ۶۷. 





۱۳۶ کتاب نقض 





لحافظون" معنی آ نست که ما فروفرستاديم قر آن دا وما نگاه دارندۂ قر آنیم» پس 
عایشه جاهل باشد» ومحمد غافل» وحق‌تعالی درو غ‌زن؛ نعوذباله من‌هذاالمقال. 

اما آ نچه گفته‌است: «تا قائم بنیاید درست نشود». 

یس طررفه‌ترو درو غ‌تر وبهتان‌تر است بدان دلیل که بحند موضع درین کتاب 
اشاره کرده است که: «رافضان بعد اذ مصطفی دوازده امام گویند دهبه دا معصوم 
دانند» وجائی گفته است که «علی بزر کترامامی است بنزدیك دافضیان» پیا گر 
علی ذعمه بعضی اذین کلام بز عایشه بخورده بودی امیر المومنین علی علیه‌السلام 
املا کردی تا بحسن عسکری علیه‌السلام مختل"وناقس" تماندی؛ تا قاثم بیامدی 
واملا کردی» دهرعاقل که‌نظر کند درین فصل, غابت بهتان و دروغ گفت " این 
۷ / * بدا ند. 

وحدیت تقینه و باطنیی که بهم ماننده کرده است بایستی که بدانسته بودی 
که‌باطنی کدام باشد ومتقی کدام؛ که باطنیی مذهب حسن صبناح است د بیان 
کرده شد که آن ملعون چه‌مذهب داشعه پود باو ل تاسگر وجي النشوء؟ متقی‌دا 
باطنی نخواندی و آن چنانست که این ملاعین کوبند: تماذ باطن روی دا بالموت 
و مسر آوددن است و مولانا دا دسدنا دا خدمت کردن» ونماز ظاهراین حر کات 
وسکنات بروجه | کر دن" |است که آثر ا«رياضة الجسدوعادة اليلد ورعاية الا هل 
والولد»" خوانند نماز ملحدان و مزاد که و دهربه و فلاسفه واباحتیه" ایشست؛ 
و روز باطن گویند : سر معلّم نگاه داشتن است؛ و دوذة ظاهر امساك است اذ 
طعام وشر اب و غبر آن» وشرح هر یك بدادمی اسا یاه ساف خود هترداند 
۱- ایا ٩‏ سوره میا رک حجر. ‏ ۷-«گفت» بمعتی گفته شده‌است چنانکه درقول فردوسی: 
«درست این‌سخن گفت‌پیغمبر است». ‏ ۳ ح: «تا مگر بحب‌السر» د: «تا مگر سحت‌السر» 
6 «تا تحت‌السر» ب (جای کلمات را خالی گذاشته» ث: « تا بکر بحب" الغشو » و علامة 
قزوینی (ده) در زیر عبارت «سحب‌السر» نوشته: «کذا؟؟1» و درسابق نظیراین تعبیر گذشت 


رجو ع‌شود بص ۶ وتعليقة ۶. ۴- «کردن» فقطدرسهنسخة 6 ح د است. ۵- 


ابوالفتوح (ده) در تفسیر: «ولایا تون الصلوة الاوهم کسا لی» آنر اچنین نقلکرده‌است (ج۲؛ 
ص۸٩‏ ۵): «عادةا لبلد ورياضة الجسد وحماية الا هل و الو لد). ۶ ح د: «اباحتیان». 


تا لیف عبدالجلیل قزوينی دازی ۱۳۷ 

مشر ح حاحت ندادد. 

اما تقنه؛ دفع مضرات باشد اذنفی ود گرمومنان | گرمضر ت معلوم باشد 
وا گر مظنون بترك حر کتی با لفظی که نقصان ایمان فکند چنانکه عماد باس 
کرد درعهد هجرت رسول صاحب شر يعت د وو گر سای وشعه مدان مخصوص 
ومنفرد نباشند وثه‌خواجه پیش ازین خود دا سنی مطلق خواندی ا کنون اذ بیم 
تر کان شر کب گوده است و خود را «حنفی مش * می‌خو اند و تقسه همین باشد. 

و آن کلمه که ایراد کرد است درحق امیرالمومنین علی علیها لسلام 
| گی چھ بررطریق, حکایت است مستوجب لعنت دعقو بت است که‌ادسر همه موّمنان 
است د امام حم متقیان ؛ ولميشرك بال طرفة عين» ولم یداهن فى دین ال البق 
ونعت او این است که: بحاهدون فی‌سبیل اله ولایشافون لومة لائ وهواعلم الاس 
بعدرسول اله وأفضل المهاجر ين والا نصارءوقائدالغر المحجلین‌علی‌دغما لخوارج 
والمترد دين فذالمولافاأمیرالمومنین؛ والحمدلنه دب العالمین. 

آنکه گفته است: 

«فے لاز شرف الاسللام" دد اصفهان پر سیدند که: چه گوئی درملحدی 
و دافشییی گفت: شما یکی کاربکنید و اذ میان دوبراددسخن کشت 
نکر ده‌باشد وا گراذيراي طرادت سخن‌دتهییج عوام‌دره نق خود عمسب سخنی کو ید 
« کلام‌العدی یف مرا لهن‌بان؟» کگفته اند واین سخن را دومعارضة سره هست: 

یکی آنکه در شهورر سه خمسین و خمسمائد؟ مرا روز آدیثه يمدرسة 
اب ج د در دیگرصحا به واهل الیست». ۲ از آيهةً ۵۴ سورة مبار که مائده. 
نب نج د: « شرف‌الاسلام را 6 ع: «وشرف الاسلاع». ۴ عجز بیئی است از متتبی و 
صدرش این است: «ولهسر"فی علاك وانما» و ببت دوم ازقصیده‌ایست درمدح کافور (دجوع 
شود به دیوان متنبی ص ۵۱۲ از العرف الطیب». ۵- ع ث ب: «درشهورسنة خمسین 


مرا» ح ): «مرا درشهورسنةً خمسمائه» و درذیل این عبارت درص ۱۰۲ چاپ اول نوشتها) 
«عبارت خحسین وخحسائه در دو نسخه:«خسمائه» فقط (بدون: «خمسین») و در نسخة ثا لثه: سه 





۱۳۸ کتاب نقض 











وز رگ خود نومت مجلس بود در آن میاثه بر‌مذهب صباحیان طعنی: می‌رفت و 
مردم بلعنت ونفرین آن قوم شوم ذبانها دداذ کرده درآن میانه مجر ی متعصب 
بر خاست و گفت: خواجذامام! این‌قوم دد «خیرالعمل» سر مکی سات توبر آورده‌اند» 
کنتم: در «خرالعمل» سر پگ باه کی بر آورده‌اند؛ اما در و جوب معرفت ذبان 
بدهان. تو یدد کرده‌اند» پس من پیرهن بر کنم تا کر مات شافد. که اوس بر کلده 
تورا دشخوادتراست که آن دهان باشد» در آن دهان ذبان باشد". 

وچه فاننده است این بآتکه": 

چون‌شرف‌الالسه بوسر هسنجانی‌پردة تفاق خواجه از در خانه بخواست 
برداشتن؟ دردولت ۲ سلطان‌سعود - تو و قبرم باحضود ار کان دين ودولت‌اذ 
وزرا وامرا دسپاه سالادات و خادمان حضرت و ده‌هزادنفس" ازعوام" وخواص و از 


ج«خمسین» فقط بدون: «خمسمائه» بود وچون یکی از دونسخة مز بوره دا علامة قزوینی رحمة 
الله‌علیه مورد ملاحظه قرارداده‌اند درحاشیة عبادت چنین افاده فرموده‌اند: «کذافی الاصل و 
شاید قبل از «خمسماثه» عقدی از عقود عشرات یا آحاد یا هردوافتاده باشد چه تا لیف این 
کتاب بتصریح مۇلف در دیبا چه درسنة پا تصد و پنجاه و شش بوده است پس چگو نه در سنةً 
پانصد وی بالخ و عاقل و دشید بوده این بغایت‌ستبعد است» (انتهی کلامه رفح مقامه). 
خوشبختانه قاضی شوشتری (ده) این قضیه" را درمجالس المومنین نقل کرده است و عبازت 
مشارا لیهای مورد بحث درنقل او: «خمسین و خمسمائة» ذکر شده است و چون بطود فطع 
عبارت اوصحیح و نسخه‌ها غلط بود چنانکه علاامةً قزوینی (ده) ذکر کرده است علیهذا عبارت 
قاضی (ده) که: «خمسین و خمسماثه» باشد متن قرارداده شد ونص عبارت قاضی (ده) در 
مجلس پنجم درترجمةً حال شيخ عبدالجلیل مصنف کتاب «النقض» حاضرضمن ذکر لطایت 
مستخرجه از این کتاب این است: «از جملة لطایت سخنان اودر کتاب مذ کور آنست که گفته: 


درشهورخم‌سین وخمسمائه مرا روز آدینه (تا آخر کلام مصنف)» والحمدلله رب"العا لمین. 


۱- ح د: «ترا دشواراست که تا دهان باشد درآن دهان زبان باشد و زبان نشاید بریدن» م 
ب: «ترا دشوارتر ازوست که تا دهان باشد در آن دهان زبان باشد» وفاضی شوشتری (ده) 
درمجا لس چنین نقل کرده: «ترا دشواراست که ز بان ازدهان جداسازی». ۲- تصحیح 
از علامة قزوینی (ده) است ونسخ چنین است ع: «و آنچه بمانند اینست آستکه» ب ث م: 
رو آنچه بمانند این (یا آن) باشد که» ح د: «وآنچه مانندآنس تکه». ۲ ع ثم ب: 


راز درخانة نجاست اوبرداشت». ۴- ح د: «درعهد». ۵ ب ث م: «و ده‌هزا ر کس» 


تألیف عیدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۹ 
هرمذهبی وطابفه‌ای بحضود سلطان اوتقربرمی کرداین مذهب مبران بامذهب 
باطنیان برایراست در وجوب معرفعت خداء فضولی بر خاست و گفت: مولانا چه 
قرف اس میان ملحدان واین جماعت؟ خواجه گرم وولند گفت: 

ای خواجه فرق در دو گانگی داشد و انحا یبگانگی است و دد مگانگی 
فرقی نباشد. ۱ 
پس فول شرف الائمه باقول شرف‌الاسلام برابر باست کردن دبداستن که 
از ميان دوقول فرقی عظیم است. او لا" او گفت: دویراددند» این گفت: بكک‌نسند» 
دیمذهب خواجه وهمهٌ مسلمائان درست است که دواباشد که دو براددباشند یکی 
حالك چون عبدالله که پدر مصطفي است علی ذعمه و یک ناحی چون حمزه و 
عباس که هم عم مسطنی‌اند. دبمذهب ما" حالك" چون بو لهب» ناجی‌چون‌بوطالب؛ 
اما دوانباشد که بلك نفس را درحکم نهند در نجات و هلاك دريك وقت‌دبلکه این 
قول دشمن است دبدان التفاتی نباشده تامعلوم‌شود که خواجه داباباطینات تشسست 
است و دافضی دا بقول اوبرادری دریك وقت, وبا این معاذضه و حجت هیچ شبهت 
بنمائد» والحمدل ذب العالمین حمدالقا كر بن 
آنکه کلمات مکر ر ایراد کرده است و گفته: 
ساس کا بیامد و قائ خلیفه دا بگرفت دیبر د دمحبوس کرد وسلطان 
طغرل بیکک کبیر لشکر‌ها برد واودا خلاص داد وبساسیری دا بگرفت وھلاك کرد 
وبعد از آن قائ " خليفه‌هم کشته آمد"! 
۱- د وکلمة «علی ز عمه» در دونسخة «ع ب» نیست و درسایسر نسخ هست و بطورقطع از 
آن دونسخه ساقط شده است بقرینة ذیل عبارت: «و بمذهب ما» زیرا آن دلالت میکند که 
عبارت سابق برزعم‌دیگران است. ۲- ع «ما»را ندادد. ‏ ۳ح د«مالك». ۴ب برای 
ترجمةً پساسیری دجوع شود بتعلبقة۳۸. ۵- در همۀ نسخ «مقتدر» و تصحیح قیاسی 
است و دجوع‌شود بهمان فْعلیقث۸. ع- درنسخ: «مقندر» وقباساً تصحیح شد بتقریری 
که گذشت. ۷- این‌عبارت «کشته آمد» نشان‌می‌دهد که موّلف «بعض فضائح الر"وافض» 


این مورد را از ذهن خود می‌نوشته است و توهم کرده که قضیيةً پساسیری با مقتدرخلیفه بودهسه 





۱۴۰ کتاب نقض 

اما جواب آنست که عجب آید اذ اقلی که چنانکه خواهد بعشق مذهب 
سخن برمی گردانده | گر قائم" گر فتار شود نقصان نداند» و چون ملوك دیالم دا 
اا د سکره کو ود داز شومی رأفضبي‌بود» وا گرمقتدد کشته‌شودعاری 
وعیبی نداندء اها چون زیِ علی‌دا مگقثد بر حساب نقص_ دافضیان گیرهندانم که 
سنیان‌چرراتقصیی کردندتاقائم" گرفته و مقتدر | کشته آ مدد خلیفة گر فتمحبوسی 
خلافت‌را بشاید» امتا امام گر بختة غایب امامت‌دا نشاید. وطغرل بیس که قائ را 
خلاص دهد دسو جب شک وثنا و دعاش بداند» اما سلطان محمدبن‌محمود که 


جاس ت که بسال سیصد و بیست بقتل رسیده است واین مطلب علاوه برغلط بودن از جهت عدم 
انطباق زمانی بتفصیل ی که اند کی پیش یاد کردیم از جهت دیگرهم درست نیست وآن اینکه 
قائم بقتل نرسیده است بشهادت همة توادیخ ونص عبارت ابن‌الفوطی درمجمع‌الاداب فی 
معجم الالقاب (ص ۵۶۶ ۷ع کتاب فاء وقاف) چنین است: «القا ثم بالله | بو جعقر عبد الله 
بن| لقادر يالله أحمد بن الامیر اسحاق بن‌المقتدر جعفر العباسی الیغدادی الخليفة (فساق الکلام 
الی‌ان قال) و فى ايامه كانت القترة و غلبة ارسلان البساسیری و حطب ببفداد للمستنصر باه 
المصری سنة کاملة وخر ج الى الحديثة و لمادجع لم ینم على فراش و کانت وفاته ثا لث عشر 
شعیان سنفسیح وستین و ار بعمائة». و این الاثیر دد کامل التواریخ گفته: «ثم دخات 
سنة سبح وستین وار بعمائة وفی‌هذه السنة ليلة | لخمیس‌توفی‌القائم بأًمر لها میرا لمژمنین‌دضی 
الله عنه و اسمه عبداللّه | بوجعفر بن القادر باه أ بى العياس احمدبن الامیراسحاق بن | لمقتدد 
بالته أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله آپی العباس آحمد و کان سبب موته أنه اصابه ماشرا 
فافتصد وناممنفرداً فا نفجر فصاده وخر جمنه دم کثیرولم یشعر فاستیقظ و قدضعف وسقطت قوته 
فأیقن بالموت فآحضرولی العهد (الی آخرماقال)».وهمة مور خان باتفاق نوشته‌اند که قائم 
خلیفة عباسی بموت عاأدی طبیعی در گذشته است ومقتول نیست و این مطلب کشف میکند که 
مولف «بعض فضایح الروافض» نه تنها عقاید شيعه را نمیدانسته است بلکه از امودواضحةً 
تادیخی نیز بی‌اطلا ع بوده‌است. اما ایتکه شيخ بزر گوار عبدا لجلیل‌رازی- قدس‌اللّه تر بت 
اعتراض براشتباه صاحب بعض فضائح الروافض نکرده است تصود نمیفرموده است که وی 
دردچنین قضيةً تادیخی نیز که از بدیهیات‌قضایای تاریخی‌است دچار بی‌احتیاطی وچنین اشتباه 
فاحش میشود وا گر نه مراجعه می‌فرمود و اعتراض می کرد عصمناالله بفضله و رحمته وحوله 
وقواته من الاشتیاه وا لزلل وا لخطاء وا لخطل. 


۴ ع: «جون ملوك دیا لم سلطان‌محمود دا» ۴ ب ث: «چون ملوك دیالمه دا سلطان محمود» 


ح د: «چون سلطان محمود ملوك دیا لم را». | و ۳ و۴ در همة نسخ درهرسه مورد: 
«مقتدر» و قیاساً تصحیح شد بتثر بر ی که گذشت. 











تا لیف عیدا لجلیل قزوینی دازی ۱۴۱ 
بغداد بر‌خلیفه حصاد کند» در حق ‏ وی زبان دداژ می کند. چنانکه در «تاریخ 
الا بسام والا تام» کرده س ٤‏ وچه ماتنده است این حکایت بدانکه معا يه را به 
سبپام حبیبه" خالالمومنین خواند برای آنکه خصم علی است» دمحمد بوبکردا 
هر گز خال المومنین نخواند ا کر چه برادرعایشه است | برای آنکه] شا کرد 
امیر المومنین است. و دافضیان کافروملعد باشند که‌انکار امامت بو بکروعمر کنند 
اس معاوبه ممن ومسلمان باشد وا گر چه دزییست‌دهفت موضع تيغ برروی" على 
کد و رافضیان که بویکر و عمر دا دوست ندادند هی گز توبه‌شان قول شباشد» 
اما بزید که س‌حسین علی فرماید بریدن» | گر توبه کند توبه‌اش مقبول باشد و 
اوشاب تا ب" باشد این و مانند این که دد این کتاب باد کرده است و بفض و 
خصومت اهل‌البیت مصطفی آشکارا کرده تا بدانند که خواجه سی است. و هر 
عالم فاضل و عامی منصف که نظر کند درین فصل؛ شبهتش ذایل شود وفایدتش 
حاسل آیده والس وب لاسن ` 

آنک هکنته است: «وباز چون عهد کرم ملکشاحی برد سادا | دحمته] 
نظام الملك ابوعلیالحسن بن‌علی بناسحاق اذ سر عقیدت اینهاا که بود‌همهرا 





ااذ این‌عبارت‌صریحاً برمیا ید که شيخ عبدا لجلیل (ده) مر لف «بعض فضایح الروانض»دا 
میشناخته‌است و کتاب‌تاریخ‌رالا؟یام والاأنام» وی‌را نیزخوانده‌بوده است پس‌اینکه نام اورا 
برده ومعر فيش نکرده است سر ی داشته است. 0۱-۲ حبیبه دختر ابوسفیان اس ت که 
یکی از ا "مهات المومنین است باتفاق هم سلمانان » | بونصرفراهی در نصابا اصبیان تحت 
عنوان «قطعة فی عل زوجات الثبی(ص)» کفته است: 


«نه جفت نبی که پال بو دند همه بسد عایشه و حدیجة محترمه» 
«با ۱" حبیبه حفصه بود و ذیب میمونه صفیه" سودهاع" سلمسه» 


علامةٌ مجلسی (ده) درثامن بحاد (ص ۵۵۰ طبع امین لضرب) گفته: «وقال | بنا بی 
الحديد : الامامية تقول: ان" آلنبی" (ص) فوض اليه (ای الی امیرالمومنین) امر نسائه بعد 
موته وجعلا ليه ان‌یقطح عصمة أيتهن شاءاذارأى ذلك وله من| لصحا بة جماعةیشهدون له بذلك 
فقد کان قادرا على ان یقطع عصمة ام حبيبة ویبیح نکاحها للرجال عقوبة" لهاو لمعاوية فانها 
کانت تبغض‌عیاً کمایبفضه آخحوها (الیآخرماقال)». ۳- ع ث: «یست‌وهفت موضح 
جای تيغ دردوی». ۴ م ب: «مثاب وتائب» ح: «شای د که تائب». 





۱۴۲ کتاب نقض 





خواد و مهین داشتی و در" دی هر که دعوی دانشمندی اذ انها کردی چون 
حسکابابوبه وبوطالب باپوبه» و آبوالمعالی‌امامتی" وحیدد ذیارتی مکی» وعلی 
عالمء وبوتراب دوریستی؛ وخواجه ابوالمعالی نگاد گر" وجز اینها از دافضیان. 
شتام همه دا بفرمود تا بر منب‌ها بردند سرها برهنه کرده به“ بی حرمتی و 
استخفاف که‌مسکردند برایشان وم ی گفتند: شمادشمنان دینید» وسابقان اسلامدا 
لعنت می کنید» وشعار تان شعار ملحدان است ایمان بیاودید تا گر خواستند 
وا کر نه امان می آوردند و از مقالت دفض بیزادمی‌شدند». 

اما جواب آنچه حوالت کرده است بعهد سلطان عادل ملکشاهوخواجۀ 
منصف نظامالملك قد سال روحهما؛ حوالتی است بددو غ که ادداداتیوتسویغاتی" 
که امشان کرده‌اند سادات وشعه داء و خطوط وتوقعیات ایشان بدان ناطق است 
وهنوذ دادند ومی‌استانند" واحترام وتوقیردترفیع ` سادات وعلمایِ شیعه در آن 
عهد و دولت معلوم ومسو راست و اگرتسليم افتد که این معنی کرده‌اند دبجهت 
اعتقادیر علمای شیعه حقائی دفته است اعتقاد ومذهب را نقصاتی وخللی نکند وآن 
خود عهدی بعبدتر است و حادثه‌ای نامعروفتر» اا خواحه را آن حادثه قباس 
می‌باست کردن با آن واقعةٌ معروفتر که در آن‌عهد که ساطان سعیدمسعود بن 
محمد آتادالل بر هانف بری آمد» در عهد امیرغازیعباس_دحمه‌ال روسای 
اسساب سنت وائ آن طایفه را که مفتی‌ومقتدای اهل سنت وجماعت بودند 


ا ع ث: «که در». ۲ب م ث: «امامی» ح د: «امانتی». ‏ ۳- ع: «نگا ر کرد» 
ح:«نگار کن» ٿث ب: «ا نکاد کرد». ۴ ب : «شاع» ح د ندارند ع ناخوانا ومراد از 
«شتاع» دشنام دهنده وفحش گوینده ولعنت کننده است دراقرب الموارد گفته: «ا لشتام کشداد 


الشا تم». ۵- ع: «بی» ث ب : «و بیحرمتی» ح د: «بیحرمتی» پس معنی آنست که 
«با بی‌حرمتی». ۶ .| 5 ۷- مراد از «ادرادات وتسویغات» عطایا و بخششهای 


مقردیست که بعنوان وظیفه و داتبه و شهریه و یومیه بطور استمراد داده میشده است و گاهی 
از آن یکلمةً «ستمری» تعبیر میکنند. ۸- ع: «می‌ستانند» ث: «می استادند» ب 6 ح: 
«می‌ستا نند» ومی توا ند بود که«می بستانند» باشد. ۹ ث ب م: «توقیح» ع شبیه به: 
«ترفیع» ۰-ح: «محمود). ۱۱و ۱۲- درنسخ: «ودئیس» «واماع» وقیاساً تصحیح‌شد. 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزو ینی دازی ۱۷۳ 
وایشان دئیس الا مه بوسعد وز انو سلفضائلمشاط وشرف‌الائمه بو تصر هسنجانی 
اسر ار مذهب خواجه برساطان و امرا و وذیر" و خواجگان و خادمان ظاهر 
گر دا تید ند و دسر ای امرعباس؟ آن دویعروف را محبو س کر‌دند و اسنات و 
اشاعره غوغا کردند و در آن حادثه دو سه مفتن و غوغائی دا در آویختند وبعد از 
سهعاه حبس ود تج وخر چس ۳ سادات| و | شعه سبدفخرالد دن_دحمةال#علیه_ 
بهمکاری اشان سعبها کرد و شفقتها نمود؛ و قاضی‌القضاة کبس حسن استرابادی 
دضي الله عنه منزوی بود‌تاباً خر کارخواجه بو تصر‌هسنجانی بحضور سادات وعلما 
وقضاة و رسا ومعتمدان طوایف درحضرت سلطان دامر | حاض شدند ومسائلی که 
خلاف مذهب اهل عدل است و اشان بدان منفرد" بودند چون دجوب معرفت 
بنظر» وعصمت انبياء وبح تکلیف مالایطاق» و جزا بر عمل و مانند این بنوشتند 
وبر ایشان عرض کردند و دجوع کردند و بخط ‏ خویش بطلان مذهب خوش 

۱ بنوشتندبروجهی که‌شرم‌می‌دادم شرح آن دادن» ونسخت اصل بر گرفتند" و یداب 
الغلافه دبشهر‌هایٍ بز رکه فر‌ستادند و آن حادئه معروف است". 
عجب است که خواجه مسنتف فراموش کرده است وتشنیم می‌زند برعلمای 
شيعه درعهدٍ ملکشاهی وچون این حادثة معروف قباس کند با آن:حادة محهول 
باشد که شرمی بدادد و در مذهب مسلمانان طعن نزند» | کنوت حال این خط" 


و رجوع از مذهب ومعتقددا باداست گفتند با از سم خون و مال؛ وتقسه کردند» 


ا نسخ: «و آن». ۲ ث ب م ح: « و وزدا». ۳ ح پاضافة: «رحمهالله». 
۴- ع: «و دئُیس». ۵- ث «متفرد» (از باب تفعل) وعلامة قزوینی (ده) در زیر کلمه 
«منفرد» در نسخةً حود مرقوم فرموده‌اند: « ظاهراً متفرد» نکار نده گوید: چون علما لهدی - 
رض الله عنه - در کتابالانتصارمتجاوز ازحندصد بار چنین‌فرموده: «ومماا نفردت بهالامامية» 
پس معلوم میشود که استعمال این کلمه دراین قبیل موادد از بابانفعال معروف ومصطلح بوده 
است و از این دوی در تصحیح متن مطا بقت بااین نسخ اختیارشد. ۶ م ب: «ونسخه 
اهل دی بگرفتند » و شاید اصل صحیح چنین بوده: « و نسخهٌ اصل اهل ری بگرفتند » . 
۷- برای ملاحظة تفصیل و شرح این حادثة معروف رجوع شود بتعليقة ۶4. 








۱۳۴ کتاب نقض 
محال است که رجوع کردتدظاهرا وباطنا که هنود تقر بر مذهب تلع ای 
ہے کین وین معنی ظاهر است؛ نما تد ۷ آنکه تقسه کر دندوخواجه دان کرده 
که قله کردن «باطنيي یکی است و تفاوتی نیست د من ددین میانه عاجزفرو- 
مانده‌ام که رافضی شاید" که تھے کید که دهلیز ‏ ماحد| شت" 94 عالم مقس 
5 رس فادر قاهر چگونه شاید که تقسه کند؟! و ای نه الزامی است که آ ترا 
ححود وانکازشا ید کر دن‌چنانکه مذهب رات است» و شيخ ملفتوح‌اسفراینیدا 
در این عهد از حضرت شداد مهجود کردید؟ و عس او را که" رتجها دسانندند 
باری تعالی ما دا توفیق دهاد تا در گفت وفع آن گوئیم و کنیم که عقل از ما 
دسندد 9 یرما نعنندد اته‌العلي , این 

قاس | نحه سضی ازاسامی_ این‌طا: وقه باد کرده است که «خوااجهنظام| مالك 
اشان را کم حرمتی داد» خلاف راستی است که هر بك اذین جماعت اذنظام. 
الملك‌عطابای سیاردصلتهای عظیم ستده‌اند وعلم و امانت و ذهد وورع شمس- 
ومذ کر _ مسلمانان بوده است دامانت وفضل اوظاهر و باهر» واا بامعالی امامتی 
عالم‌ومفتی وواعظومعری؛ و خویشتن‌داری اوظاهر است» وخواجه بلسن‌همجنین 
معروف ومعتبر» و خواجه على عالم- ‏ حمةالة عليه دا بدداتی معروف و اعمامی 
مشهود بو دند" ددین طایفه چون خواجه بوسعید که مفسّر وراوی اخبادیوده است 
ومتدین وعالم»وخواجهةٌ فقیه عبدالر حمن نیشابوری که بکتب‌دقول دقلموتصانیف 
او التفات ساد است طوایف اسللام راء و خواجه احمد هل کر و هر یث از آن 


بز ر گان دا از سلاطین و وزرا عطایا وحرمتی بوده است“ و نه قومی بوده‌اند که 





۱- علامةٌ قزوینی (ده)نوشته: «ظاهراً آشعری». ۲- ع حد: «نشاید». ۴٣‏ ز د: 
((ملحل پیست). ۴ علاامةً قزوینی (ده) در حاشیۂ کلمة «اسفراینی» نوشته: «عما دکاتب 


ص ۹۴ ۱» واین اشاره بهمان‌عبارت عمادکاتب‌است در توادیخ آل‌سلجوق که پیش نقل کردیم 
یعنی‌درص ۰۷ ۱چاپ‌اول. هب ح) «که)راندارند. ۶ع ث ب م: «تادر گفتوقول». 
۷- ع «بدند». مب م: «وهريك ازآن بزدگان از سلاطین و وزراعطایا میگرفته‌اند». 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دانی ۱۳۵ 


س 





خواجه‌ای چون نظام‌الملك برایشان تطاول کند که ایشان دا عطابای بسیاد داده 
است وشفقتهای بی‌مر نموده" و اتوالمعالی نگا ر گر" موّمن و معتقد بوده آست و 
رک تفشاهبی و عاي معروف تابوده" #9 اسا خواحه ابو تراب دودستی 
_رحمهال4 پسر خواجه‌حسن بود وخواجهحسن پس‌شیخ جعفردورستی‌مشهود 
درفنون علومصتف کتب و راوی اخباد بساد واذ بزد گان این طایفه وعلمای 
بز رکگث» درهر دوهفته نظام‌الملك از ری بدودیست دفتی وازخواجه حعفر‌سماع؟ 
اخباد کردی وبا ز گشتی اذغات فضل وبزد کی او»واین خاندانی است بعام وعفت 
راما نت من کور خلفاً عن‌سلف »واین خواجه‌حسن که‌یدد بوتراب‌است بانظام‌الملث 
ا خدمت وصحت و دا لت" داشته و دد حق او مدح گفته دشتامی ولعانی 
چون موسوم باشدآ ترا که قصیده‌ها باشد درفضائل صحابة کبار؟! داز آن یکی این 
است که تشلّص کرده است بمدح خواجه‌تظام‌الملاك_ د حمةال علیم و آن این 
2 


ددري ۰ ات ۲۳ ۰ 


من قال فيك بابک خنی" فاا منه بريء وألقاه من اللعنا 


اس ع: «وشنئتها ی بی مر بوده» ثب: «وشفقتها برده» ۴: «وشفقتها نموده). ید جا 


«نگا رکن». . ۳ ۴ب ح د:« نبوده ». ۴ ح: «استماع». ۵ ح مب د: 
«والفت» در منتهیالادب گفته: «داله» اسم است ادلال را ای ماتدل" به على حميمك 
قال‌فی| لغریبین: هوشبه ج رأة علیه» زمخشری دداساس البلاغه گفته: «لفلان علی" دلال 
و داالة» و در أقرب‌المو اردگفته: «ا 2۳۵1 أيضاً ماتدل" به‌علی صديقك وا لجرأة یقال: 
له عليه دا" ای جرأْة بسیب وجاهته عنده». ۶ در تصحیح اشعار بضبط نسخه بدلها 
بجهت کثرت آنها نپرداختیم و بنظر تصحیح کردیم بجهت مش وش بودن سخه‌ها. با خرذی 
دردمیة القصر در باب چهارم که درذ کرشعرای ری وجبال واصفهان وفارس و کرمان است 
گفته (ج ۱ ؛ ص۵ ۴٩‏ جاپ دارا لشکر): «ا لحسن‌بن جعفر بن محمدا لفارسی"- مد ح| لصاحب 
نظام لملك بقصيدة اخترت منها قوله فيها: 


«أحيا البلاد بعدله و أسامهم من ظله فى | لروح و الریحان» 
«وبنی ا لباب بأرض‌فارس‌مغرماً بحماية اللا"جی و فك العانی» 
«فا لتاس فش آمن بعز " ظلاله وا"لشاة فی ورد مع السر حان» 
«و لحب دین الله یکرم آهله 2 ویخصهم با لعدل والا حسان). 


۷- الخنى محر" کة الفحش فى الکلام یقال: کلمه با لخنی. . 





۱۴۶ کتاب نقض 





صهر النبي و ثائیه و صاحبه والستعان به فی کل ما امتحنا 
قدکان‌شیشالا هل‌الذ ین شتا 8 ملعا لسك اه « معا 
کانامعاً و هماحبان و اصطحا فی‌الغادثم" هما" فی موضم دفنا 
ام من بقول‌لفاروق الهدی قذعاً" و القرم عثمان الامن آتی را 
و الاالسی۔ علي" في مآثره الهس فهر اعلام التجوم سنا 
اٴٿني عليهم وا وصي من‌آدی بهم" جي الصو انش وال تا 
آبلغ لديك نظام‌الملك مالک“ مشفوعة" بدعاع صالح و ثنا 
هذاك ديني | لذي آلقی الاله به بوم الجزاء فقل لي‌ان تری حسنا 


وچنان می‌یندارم که قائل چنین قصیده دا نظامالملك بر تجاند. 

آنگه کته اس 

«ودرمساجد شيعت اعتقاد. اهل‌سنت بر نوشته که:خرالناس بعد رسول ال 
آبوبکر الصد یق,و دریعضی مساجد هئوز مانده است». 

اما چواب این کلمات | ست که اعتقاد سننیان بايد که دد دل اهل سنت 
بود چون بردیواد مساجد شيعت بود دسم ارذد وی ؟ قدری یندارم ندارد. و علی 
دعم الع درموآضع, این کتاب یاد کر ده‌است که: «رافضیان يو بکروعمر دا 
شتم کنند» پس اگر ہیں دیواد مسجد شان توسند چنانکه سسد دئیس علی علوی 
گفت رحمةالله عله: هر گاه که ببینندشتم تازه کنند؛ و آنبگردن نو سنده باشد» 
وا کر برای‌بیان | این | کرده‌باشند" که: خی رالاس بعددسول‌البوبکر الصدیق, 


ب م. «هنا» کے ع اقرب المو اند: «القذ ع محر كة الخنا و اشحش والقذد» 
۳ مأخوذ من قول أ بی فر اس الحمدانی حبت قال فی‌میمیته | لمشهورة: 


«آبلغ لديك بنی‌العباس مأ لكة لا ید عوا ملکها ملا" كها العجم » 
و بخاطر دارم که ابوفر اس نیز آنرا از یکی دیگر از شعرای‌سابق بوی فرا گرفته است اهل 
فضل حودشان مراجعه بکتب ادب فرمایند. ۴ ث ب ): «دسم ارزدش» ح ندارد. 


۵- ح د: «وا گر برای آن بیان کرده است» م : «برآن» وکلم « باشد » درنسخ بصيغةّ مفرد 
ئو شتەشدە است و بقرينة «نو پسند) که درسا بی گذشت وقرينة این کلمه است تصحیح شلد 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۷ 


نت است بر حقشی_ مذهب مصتّف قم ان همه عقلا وعلما دا معلوم است که 
مک هتر است اذری» و که بهتر است اذ هرمسجدی که درعا ام هست و همه 
اصحاب .فریقین که آ نجا دسیده‌اند دیده‌اند که بردیواد کمبه نوشته: لااله الا 
ال محمد دسو لال علي" ولي اہ نام علی بولامت با شهادتین متتصل؛ پس آن 
اولی‌تر که دلالت حقی مذهب‌شعت امامنته کند تاچون آن‌دا نداین نیز داند ودر 
حواب بخوانذ تا دلش تنگه شماشد بلکه حق وباطل نه یرون طردق اشات کنند» 
اعرف الحق تمرف أهله" دجواب جنکه تباشومصتف مسلمان شده مگردلتنگت 
شاشدء وال زب العالمین. 

آنگه کفته است: 

«خواجه‌احمد" خجندعت رحمةالعله_کفت: آن؟ ملحدان باطنیت علیهم 
لمائن ال باری مردی می‌نمایند, وقلاعی و ولایتی بدست فرو گرفته‌انده د داهها 
می‌زنند» ود بار اعتقاد خود دجو لینتی می‌نمایند دافضی باری کیست...! ددشهر ها 
با مال وملك نشته‌انه وفررمان دهند دهمه بسعادت تر کان حنفی وسن و بر کات, 
صالایت عمری که این شهر ها یک مدید وهست مهيب او ستده‌| ند سعیر امیرانر 
غازی چو سعد و اقا و خالدٍ و ليد و عا ا حارثه و عکر مه و بو سید 
وی یی کد کیا ر کی تا کر تاه 


و بوموسی که‌خوزذستانواصفهان وستّد» وعتتای؟ ونو د و۶ رعاصم بن عدي وغیر هم 





۱- ماعوذ ازحدیثی است که امیر المومنین علیه| لسلاع بحارث‌اعورهمدانی فررموده‌اند و نص" 
عبارت حدیث این است: «ان" دين اله لایعرف با لر"جال بل با يةالحق" فاعرف الحق" تعرف 
أهله» يا حارث ان"الحق" أحسن الحديث و الصادع به مجاهد » (دجوع شود بأما لی مفید » 
طبع اول» ص ۲). ۷- ع: « امذ » ح د کلمه را اصلااً ندارند. چ 
«این». ‏ ۴ مقران بضم" میم وفتح قاف و کسر راء و بنون در آخر اژاعلا) دجال عرب 
است وپدرنعمان وسوید مذ کور در کلام این نام داشته است. ۵- عتاآب بفتح عین و 


تشد یاه تاء وبباء در آخر برودن شد "اد از اسماء اعلام است. 





۱۳۸ کتاب نقض 





نټ“ 


وړ هر ین‌حو به" وعبداله‌عام ی که‌خراسان س 18" براشمادند کردار 
هرك ونام هربك کتابهاباید وهمه دد کتب مغاژی هست از حر بهای‌عراق وفتوح 
عجم درعهد بو مکر و عمر وعثمان و همه روز گاد اسه و ننی‌مروان و همه 
روز گار * بنی عباس چه کرده‌اند تا بدا حد که درحصاد شهری اذ شهرهایر 
خوزستان‌ددمد تی که لشکر اسلام حصادمی‌داد ند ودشخو ار دود ستدن آن هر # 
اون حو سه گفت: بجاه محمّد که‌مرا براسیری‌نهید ددشب تاریاث واسپردا بنیزه‌ها 
س کت ین و بربادوی کھر تیت ات دمک من خود تر تیب کنم» او دا بده مرد در 
بادویٍ شهر نهاد ند؛ خودرا درشهر افکنده بانگ برژهه کی کان گفتفهه عرب آ هدند 
و درهم افتادند وجو ی خون بر أ ندند ا عرب می گفتند: شب ی تنها شهر که ستّد». 
اما جواب این کلمات باتصاف مطالعه کنند" تا فایده حاصل شود. 
اما آ نجه گفته است و حوالت کرده بخواجۀ خجندع؛ پندادم که با عقل 
و داش او مانند ین سخنها نگفته باشد که این سیخن _ حهتال است ته حددث 
عالمان» و درو غ بر وی نهاده ایک چنانکه درمواضم, این کتاب دسی دور غ وهتان 
نهاده است بر خدای و پردسول ویر اهل الیست و بر‌صحابه وبر شعت؛ و وزروویال 
آن بگردن چنین ثاقل است"۲ دس | گر خحندی گفته. است خطائی مو حش باشد 
که امامی از آن مسلمانان گویدکه: «ملحدان بادی مردی می‌نمایند و کاری 
می کنند» این‌قدد ندانسته باشد که ملحدان هر چه کنند تمویه و زرق و شعبده 
یا شد» و راه زنند؛ وخون بناحق ریز ند» وطر دقتشان مرو زسته» و کیش شان باطل» 
۱- حویه بروزن غنیه‌است بفتح‌حاء وتشدید ياء وفیروز آبادیآنرا «جویه» بجیم ضبط کرده. 
۲ ح د: «چه اگر». ۳-ح: «درکتب ومغازی» چون شرح حال هر بات ا کسانی 
که دداین آفتاد آمده است درهمةٌ کتب دسترس از تواریخ اسلام و فتوح بلدان بطور 
میسوط مذ کوراست وما نیز بطور احتصاروقدر کفایت درتعلیقات چاپ اول بذ کر تراجم ایشان 
پرداخته‌ايم (ص ۱۱۱- ۱۱۵) در ابنجا ازاین مقوله سخن نمير انيم. ۴سا ث 
ب ۵: « و همة بزد گان » ح ندارد. #س ج د: «دشوار» در برهان قاطع ند * 
«دشخوار باخای ثخذ و واومعدوله بروزن ومعنی دشوار اس ت که مشکل باشد». ۶= 
ث ب : «کند» ح: «تأمل با ید کردن». ٠‏ ۷ «است» فقط در دونسخة «ح د» است. 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۳۹ 
وچنین احوال وافعال دا بمردی و صلابت وجلادت نست ساشتن' علامت " ڪان 
ونادانی باشد. 

و آنحه گوید: 

ات 40 رو له نمایند» پنداری بادعوی عالمی معنی دجولینتوفتو ت 
هنوذ بندائسته است که ددچه و که قیال کند که اش طرفی" وخصلتی است 
از ایمات واعتقاد. مسلمانی امات و دیانت د ملحدان اذاین همه بری «مبر اند 
دس سای دیدن که ددین اجرا غرامت بر که باشد؟! 

وجواب آ نچه گفته است که «رافضیان درشهرها مرفه د آسوده نشسته‌اند با 
ملك و مال» انصاف آنست که این خواجه که این تشنیم ذده است برین طایفه. 
ببوسته جهاد دا ميان بسته‌بودی وبروم «ولابت فرنگه؟ و دیاز ملاحده فتلو نب 
می کردی و بك ساعت تباسودی از دنچ محاهدت» وآن کدام طایفه بودند که 
بجهادی رفتند که شیعت باابشان موافقت" نکردند پس این طریقت و لاة و اما 
وشسگان را باشد خود مي کنند وش اعدا دین از مسلمانان کفایت می کنند 
صر هم آلنه» نه خجندی می کند نه حلا ج نه شانه‌تراش نه ۳ همه خوش 
می خو ر ند ومی خسیند عبر شاه 3ا سودي 

وسادات وشیعت | گرمال دادند با ملکی چنان دارئد که دیگر ان. 

اما جواب | نچه گفته است که: 

«فتح ديار گبر کان و دبار کافرآن درعهدٍ عمر خطاب بود». 

چنین است وبر ین قول انکارنیست اما اذ ذ کراسامی مبارذان ونیکان که 


اس ع: «بنسبت ساختن» ح: « نسیت بدادن ». ۲ ع: «عداه» ح د: «غایت». 
بت ث: رکه آن جزئی» ب م ح: رکه آن حصلتی است» وطسرف بفتحتین بمعنی قسمتی اد 
جیزی وپاده‌ای ازآن میباشد. ۷+ کذا صریحاً در نسخ ثب م ح د لیکن ع «فلکه» 
(غیرمقروء وناخوانا) وچون درآخر سطرواقع شده گویا محوشده است وشاید عبادت چنین 
بوده است: «بروم و ولایت فرهنج و بماك و دیار ملاحده بقرینة آ نچه در کتاب خواهد آمد. 
۵- ع ث: « مراقبت » و گویا اصل صحیح «مرافقت» بوده است. 











۱۸۰ کتاب شض 
جهاد کرده‌اند وغزوات؛ وفتحها بدست و تيغ انشات بر آهده است: هم‌چنین اس 
وبوده است جزاهم ال عن الاسلام والمسلمىن چیا ام ا همه رنحها که کید ند 
وبدیشان دسیده است ددین غزوات اذ نخوردن و نخفتن وسفر درا کردن وشت 
بر خاته وعبال کردن» ونفس و جانومالفدای دين وشر يعت واسللام وقر آن کردن, 
باست که حزا در ع ل‌بودی می تر که شامت ما لثملا اشان را محر 2م رها 
کند واین همه دنجها ضایع کند و کسی دا زهرء اعتراض نباشد که وان وجزا 
ددمشت است اماچه توان کردن که مخالفت اهل سننت وجماعت کردن رافضی؟ 
باشد تابقول مجبران هم دنج که عمربرده باشد اورا جزائی نباشد ومالكالملك 
چون خواهد تا با خر کار باز استاند؛ ذهی دوستیر عمر وذهی مذهب و اعتقاد؛ سس 
مدح وثناکر سسا بر اضل مچ که فابدتی نمی‌دانم. 

ات آ نحه گفته است: 

«فتحهای اسلام درعهد بو بکروعمروعثمان د نی | ميه دمروانبان وعباسان 
دوده است» واز غامت ئاصسی وخادجیی امىر المۇمنىند | یاد نکرده است فاك آهدم 
است تا درهرفصل هرعاقل که بر خواند سیرت داعتقادش بداند که آ خرا گرعلی 
مر تصی بمذهب‌مچس آن‌منز لت و کر وعم فذاشت کمتر اژخالد وسعدو ۳ جل 
پندادم فباشد اما خالد پس ولید مغیره است که دشمن مصطفی است؛ وسعدیددر 
سر است که نر تس ۳ علی در دده است» 2 شر حبیل مشیر معا وه أست در 
کشتن حسن علی؛ و خواجه فریضه‌شناسد نام ایشان بنیکی باد کرد اما نوبت 
چون بعلی و آل علی. دسدبنغض مادر آوزش" رها نکند اما چه سودش دارد که 


قرآن و اخباد از فضائل و مناقب ایشان مل * است* دعقل همه عاقلا برعصمت 


۱- ب : «غزا» ث: «عزالت» ح د اصلااً ندارند. ۲- نسخ: « دافضی » (بدون ياء 
مصدرایت). ۳- در نسخ: «حسین» و برای وجه تصحیح رجوع شود بتعليقَة ایو 


۴- ح د: «مادر آورده‌اش» ) ب: «بغض‌مادرش»و گویا اصل این‌دو نسخدم ب: «مادریش» بوده 
و تحریف شده‌است. ۵ ث: «ملان» بع: «مالامال» وملء (بکسر میم‌رسکون لا)وهمزه در 
آخر) بمعنی پر است‌قال الله‌تعا لی : «ملء الارض ذهباً» وملان نیز برودن عطشان بمعئی پر است. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱2۱ 





فقتل امشان گواه است. 

اما آ نجه گفته است که: 

«ینی اميه دمروانبان فتحها کرده‌اند» داست‌می گوید و آ ترا انکادنتوان کرد 
وتفصیلش ابست که از آن فتحها که بنی‌امیه دا بود دد اسلام آن بود که حسین 
علی دا با هفتادوده نفس قرشی وفاطمی دشیعی بدشت کیبل اتد وسر کا ی 
سر نیزه بشام پردند واین فتحی عظیم باشد» واز فتحهای مروانیان آنچه از آن 
باز توان گفتن یکی آن بود که هزادماه کم پنجاه ماه علی مرتضی دا برمنا برها 
ومنادها لعنت آ شکارا! می کردند درشهرهابی که امشات کرده بود ند» فتح ئی اسسة 
ومرواتیان این بود که بیان کرده شد. 

اا آ نجه گفته است که: 

«ز هر ءحو به‌شهرکمی‌ستد بخوزستان متعن رش د گفت: مرا بر سپرک‌نهید 
وبر سر نیزه‌ها بر بادوی شهر نهید چنان کردند و اوبتنها شهر بستد». ۱ 

داست می گوید اما پنداری فراموش کرده است آن فصل که دراو ل کتاب 
برسبیل انکادییان کر ده‌است که ازمحالات دافضبات بکیا شست که گوند: «علی‌را 


در منجنیق نهاد ند و تنها در قلعه‌ای رفت که اند هزاد مرد در وی بودند وال که 


کرده و این آبت باستشهاد آورده که: ولاتلقوا بایدییکم الى التهلکة؟ دا اثری 
نباشد اما پنداری اینجا دواباشد پیر کات عاص و وقئاص, و آنجا ببر کت مصطفی 
و یردی جبرثئیل و قرآن و رافک مر تضی غ د نباشد» و در عقل و عرف 


مسحل باشد؛ وآن معنی از شعت از محالات وتر هات باشد ا ادن معنی از 


چ د ۵: «برمنا بر آشکار! لعنت»ب: «برمنا برومنایر» واین تعبیریعنی «برمنا برها ومنارها» 
که‌صر یح‌دو نسخة «عث»است دلیل بر جمح بستن جموع عر بی است بادوات جمو عفارسی 
.از قبیل «ابدالان»و « ملوکان » وغیرهما که در آن زمانها متداول بوده است .۰ از اية 


۵ ۱ سورمبار که بقره. 


۱۵۲ کثاب نقض 
اهل سنئت فضیات و کر امات باشد» وهرعاقل عالم که درین بك‌فصل باستقصا تأمل 
کا اھ که ایو سا ا ام فسوی هه یهد مارت اه 
ولابحبه | لامومن ی و لا غه الا منافق شت ی ۲ 

آنکه کفته است: 

و چون‌خواد جباصلابت وسختیابشان برولابات ومالك غا ب‌شدندمه لس بن 
| أي |صفر ة دیسر شس دز وین مهلي با نه بر ادر دانیچه کردنده ودر خر اسان‌عبد ال 
این خاذم ا سمر‌قند استد» و و کیعین س سوده» و ولیدین عبدالله 
و جر : سج بن‌الحكم وأحتف بن‌قیش وغیر‌هم رضوات‌اله علیهم چه کردندتا مشرق 

صافی شد و کلمهةٌاسلام عالی‌شد و کلمةٌ کفرنگون" شد». 

اما جواب آنست که بررین‌فصل‌انکاری نیست واسامی این‌مبارذان ددتوادیخ 
و آثار مشهود است امام یدانم که از 1 نحه‌ایشان کر دند چه فایده است مصنفرا 
که نه پددانش بودند و نه بر مذهب و اعتقاد اوبودند و نه با على و آل و فاطمه 
بفض وعداوتي‌داشتند خدا بشان مکافات خیر کناد بقیامت بهرچه کردند ان ال 
لایضیع اجر آآضتین اسا چون جزا بر عمل نیست ددیفا دنج و روز گار ایشات 
که بلحسن آشعر بعد از آن بیامده است و گفته که: مالك الملك اگر خواهد 
ایشان دا بدوذخ فرستد و ببدل ایشان کفار و گیر کان دا ببهشت برد تا هیچ فرقی 
تباشد اذ ميان مؤمن مجاهد مطیع واز میان کافر معاند عاصی» بکودیٍ رافضان 


قم وساری؟ 


١‏ از احادیث ملم" درمیان حاصه وعامه اس ت که حاجت بش رحو بیان ندارد. ۲- برای 
ترجمةً حال وفتوحات اشخاص نامبرده بکتب سیرو تو اریخ وفتوحات اسلامی مراجعه کنند و 
مانیز در ذیل همین عبادت درجاپ اول با ندازة‌کافی عبارات ایشان را نقل کرده‌ایم (دجو ع 
شود بص ۰)۱۲۳-۱۱۹ ۲ ث: « تکفین ». ۴ ذیل آيةٌ ۱۲۰ سودة مبار كه 
تو به. ۵ ح د:« کوری خارجیان همدان و ساری» وچون نسخهة علاامةً قزوینی (ده) 
ازدوی همین نسخه استساخ شده بوده وساری ازمسا کن دافضیان وشیعیان بوده نه ازم‌واطن 


ناصبیان وخارجیان در زیر کلمةٌ «ساری» نوشته: «کذ! وشاید صحیح ساوه». 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۵۳ 
: آنکه که است: 

«و دراین فتوح امبرالمومنین على «فرزنداش کجا بودند که بك ده ته در 
مشرق و نه دد مغرب استدند وخود حاضر نبودند ياف علوی ودين غزاها او ل و 
آخینبوده است تا بایستی که بجهاد وغزا مشغول بودندی بحسدبردن بر بنی‌عبای 
مشغول بودند وسر درس حسد کردند علی‌بوطالب درضواتاله عليه از حرب جمل 
و صفیّن و نهروان با هیچ غزاتی نیرداخت و از فرزندان اد دد دين هیچ اثری 
بیدا نشد». 

ام جواپ این بی ادیی که از سر بغض وعذاوت وغلو وتصب و خردج ددین 
کلمات ظاهر کرده است اذ فروض و واجات باشد؛ او ۲ بنداسته است که از 
اولاد بوبکر‌هر گز کدی جهادی وغزاتی نکرد مک ست بویکر که شا گرد 
امیرالمومنین بود عليه‌السلا» و از فرزندان عمر بك تن يك روز به جهادی 
فر فت» وآ نجه و عامر کرد هماٌعوام گونند: عبدالله عمر کرد و او خود زاهد 
و کو تاه دست بود از دئا؛ طلب‌جاه قر انمت نکرد» وعثمانٍ عفان در عهد خلافت 
خود | لا اهل ر ده دا که تمی دی کردند اذ شرایطی که بوبکر برایشان نهاده 
بود ما لشی بداد دیگر هیچ غزاتی نکرد د این معنی برفضلا پوشده ثیست, و از 
فرزندان. عثمان هیچکس آن اختباد نکرد و مذ کور نشدند بدین معنی » و از 
شومی بزید این حکم دد بنی‌امیه شماند ء و از بنی‌عباس خود معلوم است که 
هس کر کر ی بحدود روم و دواد کفی د مص و الموت نفرستادند و | گر 
سلاطن ویز رگان |امشان کاری کر دقك بو ت سلطنت ومردی خود ظاهر است ام 
فتحهای اسللام دراو ل و آخر با امیرالمومنین علی کرد وتایعان او» باعمر خطاب 


کردء باودان اف اما آنحه شیعه و باران على کردند فراموش نباست: کردن 
اس ع: «اولا؟ً | گر گویند» وچون «ا گر گویند» زاید و بدون ربط بنظرمیرسد نسخ ۾ بح د 
آنر | ندارند ونسخة ث نیز جای دو کلمه را سفید گذاشته است. 








۱۵۴ کتاب نقض 
چنانکه معلوم است اذ مردی وصلابت ومبادزت مالك‌اشتر النخعی دحمةالنة عليه 

وسهن_ حنیفر اصاری» و حارث بن‌آعود همدانی» وقصة خروج مختاد بوعبیدر 
ثقفی که صدهززار خارجی واموی ومروانی دا چگونه کشت؛ و مدات شش سال 
تمام‌اذ کوفه و صره تا بلاد ری" وخر اسان و نهاو ندو حدو د اصفهانو حدود آ ذربیجان 
خطبه و سکه بنام. او بود و و لاة و شحنگان و تو اب او ددبلاد. اسلام ممکتّن؛ 
وغزوات وفتوح‌محمد حنفه_ر حمةالعلیه پس امیرالمومنین علیه السللام خود 
ظاهروشایع است» و در مغاژی من کور و مسطوداست و | نجه محمد بوبکر کرد 
درحدود شام ومصر اذ قبل امیرالمومنین وشهادت که یافت در آن محاهدت 
معروف آسته و قب مسیب بر باید خواندن تا بدائد که کمتر از آن نکرد که 
مبارزانِ عهد عمری که یاد کرده است» و فص ابر اهیم اشتر و حر بهای او وقصة 
سلیمان. صر د خزاعی » و اگر بذ کر آنکه هريك اذین غاذیان و مبارزان 
کرده‌اندمشفول شوم ازولابات بستدن و خوارج کشتن و آثار اسلام ظاهر کردن 
روز گارهای وراز" خواهد و ما دا براکر معادضه واتکاد این مصنف مجبراین 
قدد کفایت است» وا گر خواجه گوید: این قتال با مسلمانان بود و آن با گبر کان 
ومشر کان» بھر روز گار قتال با جماعتی باشد که انکاد حق کنند آن جمله انکار 
تو حید کر‌دند» این جماعت افکاد شر بعت‌وامام؛ و باغیان بودند و بااشان‌قتال واجب 
شد تا معلوم باشد. 

اما آ نحه گفته است که: 

«امیرالمومنین از حرب و قتال صفیّن و جمل دنهر وان با غزاتی دیگر 
تیرداخت». 

اگر مصنّف اصافی بدهد آن نیز غزات باشد که چون بانکاد امامت علی 
بعد از عثمان خادجی باشند تا با یکدیگی قباس می کند با دست اذ آن بدادد با 

این نیز قبول کند تاشهت زایلی شود ومقصود حاصل. 


۱- ث: تا حددی». ۲ ع ث: «روز گارها درآن». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۵۵ 

و آنحه اس تعصب گفته‌است که: «ازفرزندان علی‌دد دین آثرک‌بیدانشد» 
داست می گوید آنجا که ذ کر خیرات یزود باغی دمروان طاغی وسخن بزید 
ناقص" و ولید خمسی؟ باشد باقروصادق و کاظ ورضارا چه منزلت ومر تبت باشد؟! 
اما شرم باد چنین‌مستف‌دا دوز قيامت از دوی مصطفی و از آبت : قللاأسآلک 
عليه جرا لاالمود ة فی‌القربی"» داز خبر: | ني تادكفيكم النَقلَین_ماان‌تمسکتم 
بهما لن تضلوا کتاب الل دعترتی" تا برقول | او | خدا و دسول ات دا بجماعتی 
حوالت کرده باشند که ایشان دا ثبات قدمی نباشد دا لا حسد ردن کار ایشان 
نباشد, همه جهان دا معلوم است که فتحهای اسلام د بر کنهای عالم د نصرتهای 
وز رگه از امر بمعردف ونهی الک ات وحل ۴ شبهات وپيانِ معضلات یکین 
مصطفی و آ لش اة هدی عليه وعلیهم لسلا لام بوده است نه بمروائبان غاصب بوده 
است ونه بسفیانیان باغی؛ اما آن دل که ببغض آل علی سياه شد و آن جان که 


۱- سیوطی در تاد بخ الخلفاء گفته: « يزید ناقص ابوحالد پسر ولید پسر عیدا لملك 
است و او دا برای این « ناقص » لقب داده‌اند که حقوق و عطایای سپاه دا کم کرد و از 
میزان مقر"ر آنان کاست(تا آخر ترجمه)» وسایر تادیخ‌نگادان نیز باین امرتصریح کرده‌اند. 
۳۳ سیوطی در نار يخ الخلفاء کفیته: «و لیدبن یزید بن‌عبدا لملك‌فاسقی بود بسیارشراب 
خواد»احترا) حریم دین‌را دعایت نمی کرد وبرآن شد که بمکه برودویرپشت بام کعبه شراب 
حورد پس مردم براوشوریدند و او دا کشتند و چون کشته شد وسرش دا پیش پسرش يزيد 
ناقص آوردندآنرا برسر نیزه‌ای‌نصب کر دند وچون براددش سلیمان بن‌یزید باونگاه کرد گفت: 
آشهد أنه کان شروباً للخمرماجناً فاسقاً» و درترجمة اود ر کتب دیگرآورده‌اند که حوضی را 
پراز شراب میکردند وخودش و یارانش درآن شنا میکردند واز آن شراب آن‌قدر میخوردند 
تا آنکه کمبود ونقص درحوض آشکازمیشد. ۳ ازآيةً ۲۳ سورومبار که شوری. 

۴ حدیثی است متواتر بطرق خاصه و عامه ودر کتب‌معتبرة فریفین مذ کود؛ و طالب تفصیل 
بغاتها لمراع بحرانی (ده) و بحادالانوارمجاسی (ده) و نظایر آنها از مفصلات مر اجعد کند. 
۵- : «و بر کتهای» ح د اصلا ندارند پس از قبیل جمع الجمع است که در فادسی در آن 
زمانها معمول بوده است. ۶ ث ب: «وحد) ونسخةً «ع»را«رد) (بفتح راء وئشدید 
دال) نیز میتوان خواند وسبب اختلاف نسخ شوو بودن نسخة «ع» است در هرصورت 
مراد رفع اشکال وجواب از شبهات است. 





۱۵۶ کتاب نقض 





بعدافت آل فاطمه تباه شد بدنیا در جسارت باشد و با خرت ددخسادت"» و چون 
باول اسلام که علی حرتضی بقتال کار و قلع قلاع ميان بسته بود هم اصحاب 
1 و آسوده بودند؛ وعمر خطاب وغیر ادبی دنج می‌بودند» علیی مانت ننهاد بر 
سر ایشان؛ با خر کار که عمرمیان بست بقتل گبر کان» منتی برسر علی نشاید 
ماھ ےآ کب فيد انب دا شیب اقالنین ۱ 

آ که گفته‌است: «او لا" خود حسن خلافت بمعاویه تسلیم کرد و حسین زا 
روافض بزاری مکشتند > و ژین‌العایدین و باقر در دولت بش اسه از خانه بدر 
نيامدند و جعفرروموسی وغیرهما دحمةالعليهم طریق انزوا وذهد اختیا ر کردند» 
وهمه صلات دارذاق و عطایا می‌ستدند ازخلفا دبخلافت ایشان مقر هی بودند؛ و 
هر گز اذین سادات کسی دعویر امامت نکرد و مخالفت خلفا نکردند» و بغزانی 
نشدند ته باصالت ونه شعست» 

اما جواب آ نجه گفته است که: «حسن علی خلافت بمعاویه تسلیم کرد». 
از دو قسمت" خالی نباشد» خلافت یا حسن دا بود با نبود» اگر اودا بود مذهب 


خواجه باطل‌شد درا ختیاد که‌اومختاد. مهاج ر وا نصاد تبود» و | گر خود خلافت اورا 


۱ ثب م: «یدنیا درخسارت باشد وبا خرت درجسارت» ح د: «بدئیا و آخرت دزخسارت 
باش که له فیا لد "نیا حزی وفی‌الاخرة عذاب عظیم» | گرچه مصنف (ره) دو کلمةً «جسارت» 
و «حسادت» دا نوعاً با هم استعمال میکند مثالا دراوا ئل کتاب گفته (ص ۵): «وبدین غایت 
جسادتی ونهایت خسادتی قلم درمیدان هدیان افکنده) باوجود این بنظارمیرسد که «جسادت» 
دراین مورد مصحف ومحر اف « حسادت » (بحاء مهملةً مفتوحه و دال مهملةً مفتوحه ) باشد 
و اید میکند این نظر دا آنکه ممکن است دشمنان اهل‌البیت علیهم| لسلام با وجود 
عداوت‌ایشان در دنیاجسارت برهتك‌حرمت واها نت| ثمه‌عليهم | لسلام نداشته با شند لیکن‌خا لی از 
رشك و حسد برایشان در دل خود نخواهند بود و آن امریست قلبی که در هرحال با ایشان 
هست تظاهر بآن کنند یا نه» و نیز ابید میکند این احتمال دا اخبار بسیاری که در 
تسیروتأًویل ية «۱م يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله» (آيةٌ ۵۵ سورة نساء) وارد 
شده است که « نحنا لناس الذين عنی‌الّه» و نحن‌المحسودون على ما آتانا الله من الامامة » 
طالب تفصیل رجو ع کند بتفسیرآیه در تفسیر برهان (ج ۱ چاپ جدید» ص۳۷۵ - ۰۳۷۹ 
٣‏ ث م ب: «از دوحال» ح د: «از دوقسم». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱2۷ 
نود ادن تسلیم درست نباشد » و معاوبه در امامت ظالم و غاصب باشد بلکه حسنر 
علي خود نتواند که امامت بمعادیه تسلیم کند اذ بهر آترا که امام معصوم باید؛ 
ومعاوبه جایزالخطابود وفص باید؛ معاوبه نص نبود» وعالمت امت باید؛ معاوبه 
عالمتر فود» و شجاعتی باید؛ و او نبوده پس این تسلیم دا اصلی نباشد و امام خود 
حسن باشد با حصول این صفات؛ دا گرچه تصرف نکند بقول مصطقی صلی‌اله 
عليه و آله که بگفت: هذان امامان قاما آدقعداء دآبوهما خر منهما!. 

واا آ نجه گفته است که: 

«حسین علی‌را خود دوافض بکشتند». جواب آنست که امامت حسین از 
بهر آن دا که روافض اودا بکشتند پندادم باطل‌نباشد بر آن قباس که عثمان دا ته 
تواصب بکشتند و امامتش دا بشهادت خللی نبوده پس حسین تا ذنده بود امام و 
مطاع اویودیحصول شرابط که گفته شد دبدلالت خبر دسول که بیان کرده‌آمد؛ 
می‌بندارم که پزید وعبیدالله مر جانه و عمر سعد و مسلم عمروباهلی ومنقذ مر ۶ 
عبدی وشمرذیالجوشن حلیف بني‌امسه وخولی یزید دافضی تود ند و کشند گان 
حسین علياینانند که همه امو ی ومبغضو خار جی بودند وچو نمصنف کتاب دراو ل 
کنته است که: «واضع مذهب, دفض ابن حقضع بوده است» درون روز گار حدیت" 
نمی‌دانم که ددعهد حسین دافضیان از کجا آمدند بلکه همه حوالاتش درو غوبهتان 
است وهمه معارضات از سر شبهت ونسیان است» وهر کس که چنین حوالت کند 
مبغضوعاصی و کن اب دبی‌ایمان‌است؛ کبرت کلمة تخرج من‌آفواههم ان بقولون 
الا کنیا 

اما جواب این کامه که «زین‌العابدین وباقروصادق وغیرایشان اذ امه 
ماصلو ات‌اله علبهم از خانه بیرون ثیامدند». 

بندارم دلالت نامستحقی نکن د که خلفای بنی‌عباس ازعهد مأمو وهارون 


۱- ازاحاديثمءروفة یر دا ست( الکو ص رد فر قه ناجیه ثناعشر به» ومرادیاسم اشاره‌حسنتین 
علیهما اسلام ا ند. ٣‏ م ث ب:«قریب» ح د نیز اصلا ندار ند. ۳ از آیةه‌سورة 
مبار که کهف. 





۱۵۸ کتاب نقض 
ته‌همه‌منز وی‌باشند در دارالغلافه ومیرون تبایندها لاخواص و خدمتکاران ابشان‌دا 
نبینند داذین سادات هر که تظاهرمیکرد بنی‌امیهه بنی‌عباس بزهی با بتیغ او دا 
هلاك کردند چون حسین علی که با هفتاد نفس ذ کیه کشته آمد بطف کربلاه 
و چون هو وسی کاظم که بفرمان هارون‌الر شید سندی, بن‌شاهك اودا درحیس ذهر 
وات ووت عل ویو سی ال ضا پشوداساتا مارت بوخر هلاك فرمود غا داو که 
اگی بعضی منزوی شدند از خوف اعدا بود و اقتدا بانبیا همصطفی" کردند واین 
معنی نقصان عام وعصمت دامامت " ایشان نباشد پس امام ومفترض الطاعة و فص" 
وسسوم باشند | کر حاضر باشند دا گر غایب: | گن کسر ف مشغول باشند و اگی 
ممنوع؛ والحمدلة دب العالمین 
آنکهکفته است 
«وباقروصادق وموسی وعلی اذ بددان خویش شنیده بودند که دسو لگفت: . 
این خلافت درخاندان بنی‌عباس‌بماند تابوقت نزول عیسی علیه‌السلام» دانستند 
که بز خرف دافضیان قضای خدای تعالی بنگردد این کادایشان را تخواهد بود 
که دسول خبرداده‌است». .. . 
اما جواب این کلمات بانصاف فعم باید کردن تا بطلان این قول ظاهر تر 
شود. 
او لا چون‌دسول‌حوالت‌بولدالعباس کردخو اجه توسنتیدا می‌باهست که‌روز 
او ل برقول دسول‌کار کرده بودی و خلافت بعبّاس دادی و از ولدالعباس فاضلش 
وعالمتی اذ عبدالله عاس رحمةالهٌ علبه کش نبوده می‌باست که بقول دسول امام 
او بودی و بعد از وي علی" بن‌عبد ال که بدر خلفا است پس خواجه باو ل خلاف 
فرمان سول کرده است و در دثبال بنی‌امیه و مروانیان افتاده و ذبان بلعنت, 
بو تراب بز گشاده وصدهزاد بدعت بدبنهاده وتا از بنی‌امسه ومروانبات مکی‌مانده 
بود خواجة ناصبی دا ته عباس با باد آمد ونه ولدالعباس» ونه برین خبر کاد کرده 


۱ ثم ب ح د: «بخراسان». ۲ حد «واقتدا بمصطفی ومر تضی». ۳- ع:«وآمانت». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱2۹ 





است که بومسام مرغزی" از ا نکه طالببی دا نیافت بمرد؟ خدای از جور" غاصبان 
اموی دمروانی و سفیانی این شغل دد ولدالعباس تقربر" کرد و اتفاق اس ت که 
این کار با ولدالعباس تیفتاد | لا آنگاه که بومسلم بیامد و از دست آن ظالمان 
و بغاة‌بستد وطلب‌می کرد تا فاطمیی‌دا بیابد و بنشاند؛ تیافت, که صادقعلیه السلام 
بمدینه بود بومسلم یکوفه آمد وا تجا یی سا ۶ بود» و ددیسر کو چك" ازو 
مائده است یکی ابوالعساس‌سفاح مهترین بود و دیگر ابوجعفر المتصود که او دا 
یه وانىق گفتندی» و بهری گونشد: اوراا بو جعفرالد وانیقی گفتندع» ادن هردو 
پسردا بیاورد وابوالعباس دا بخلافت بنشاند» و اوسه سال خلافت کرد و از جهان 
کر انه شد وخلافت با منصودافتاده بیست سال تمام خلافت بکرد واند هزارنفس, 
ذز کیه از آل على وفاطمه هلاك کرد چه بزهر چه‌بتیغ وچه آنرا که در دیوادها 
کرفشند د این معنی ظاحراست» و ذید علي دا او کشت بيك قول و ب دگ قول 
عبدالملك مروان» وامام یوحنيفةٌ کوفی دسي ال عنه ‏ در عهد اوبود ورا 
پادها الحاح کرد که پامامت هن اعتراف ده بوحنیفه امتناع می کرد و می گفت: 
امامت ذید علی داست با جعفر صادق دا؛ با آن کس که ایشان اختباد کنند که 
با ایعانشد پا پنیشات است. انین سیب بوجفی متسود بو حنیقه دا موی فرمود 
کردن و در آن حبس زهرش دادند, و فضلای اصحاب اورا معلوم است که اورا 
منصود کشت بسپ دوستی وپیروی آل دسو د» وا لاجهال این‌معنی‌دا انکار نتکنند 
و بو حشفه از بزد گان تابعین است وچندصحایی۲ بزد کت دادیده است چون جابر 
عبدال» وانس‌مالك؛ وبعد از قتل علي مرتضي چهل سال بر آمد ولادت بوحنیفه 


بوده است وهم“ دوات از محمد باقر وحعفر صادق کند ومو حد و عدلی مذهت 





۳۹۹ ث ب م د: «مروزی». ۲ ع: «بمزد خدای» ث ب م: «از آنکه طالب دا نیافت 
بمرو رفت خدای» وعبارت مشو"ش است. 2-۳ د: «ازعوف». ۴ ح د: «مق رد). 
۵- ث ب: «فئیسی عباس» 6 ح د« از بقیة" عباس » وشاید صخیح: « بقیتی" عباسی» بوده 
است يا «فتیهی‌عباسی». ۶ ث: «بوده بود وپسر کوچت». ۷ نسخ: «صحابة». 
۸- کدذا وشاید «هم» بوده است که تحر یف شده است. ۱ 


۱۶۰ ۱ کتاب نقض 


بوده اس وبال مصعلفی ۷ .کر ده ی و چوت دو حعفر متصوز دراو الحاح کرد 
0 ۶ 
یکر دراصحاب صفین وجمل که تيغ درروی امیرالمومنین علي کشیدند؟ 
و ددبنی‌اهسه ومروانان چه فتوی می‌دهی؟ از جزالت فضل گفت: همان گویم که 
موسی‌غلیه‌السلا مگفت چون‌فرعون اودا پرسید که: فما بالالقرون الادلی؟ گفت: 
علمعا عنددبي في کتاب لال بي ات این‌فتوی بگرد و از آن‌همه خالاص 
سافت وا ردحمتن و جواز خدای شدء و حدرت؟ شافعی اا آدرس المطلبی 
| چنا ست 5 | وخوش ودوستداد ویبرو آل.مصطفي دود علبه‌ا لسلام» و در کتاب 
اسامی الر “جال شیعت چنین است که اد شیعی بوده" و اشعار دابیات او در مراثی 
ومناقب آل دسول؟ همه دلالت است بر اعتقاد وی ۳ اشات» واین‌همه خصو مت 
از آن روز گادان یدید آمده است که مردم در مذهب بوحنیفه و شافعی خلاف 
کردند و چون بلحسن اشعر وحسین تجاد وا بوعبدالنه کر ام وعمروعسد معتزلی ‏ 
دجم صقو ان وغس اشان» و ددین کتاب اذین فصل این قدر کفایت است» وغررض 
آنست که ئ معلوم شود تقر در خلافت و لدالعتای بومسلم شبعی کرد و اد لین ۱ 
خلبفه ابوالساس سفاح یود 2 درم دو جعقر منصو در المعروف ی الد وانیق دس 
چون دسول گو دة خلافت نی‌العبناس راست» عد از على مر تضی تا بعهد منصود 
و و ۷۲- آيةّ ۵۱ و۵۲ سورمبار کّطه (با اسقاط «قال» از اول هردو). ۳ م ث: (و 
حلمت). ت ابن‌النديم درفن سوم ازمقا لة ششم الفهرست بعل از ذکرنسب اماشافعی 
و سبب انتقال او ببغداد گفته ( ص ۲۹۴ چاب مطبعة دحمانیه بمصر بسال ۱۳۴۸ ): « وکان 
الشافعی" شديداً فى التشيع» و ذکرله دجل یوماً مسألة فأجساب فیها فقال‌له: خالفت علی" بن 
آبی طالب رض الله عنه فقال له : ثبت لی هذا عن علی"بن ابی‌طالب حتی أضع دی على 
التراب وأقول: أحطأت وأرجع عن قولی‌الی‌قو له. و حضرذات یوم محلساًفبه بعض الطا لبیین 
فقال: لاأ تكلم" فی‌مجلس بحضرة آحدهم همأحق" با لکلام ولهم الر"ياسة و الفضل (الى آخر 
ماقال)». ومامقانی (زه) دد تنقیح المقال گفته: «محمد بن‌ادریس ابوعبدالله الشافی 
نسبة الىأحد آجداده‌شافع بن‌السائب بن‌عبیدینعبد يزيد بن‌هاشم بن‌عبدا لمطلب بن‌عبدمناف و 
هو أحد الائمة الار بعة و أقر بهم الى الحق" قال ابن‌الندیم ( پس کلامی دا که نقل کردیم 


تنل کرده است)». س اشعارواپیات شافعی در مناقب و مراثی درغا لب کب مذ کود و 
بسیارمعروف ومشهوراست و بر حی از ]نها درهمین کتاب یادشده است و بر خی دیگر حو اهد آمد. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۶۱ 


صدو دجاه سال بوده است دد آن مدت هر خلیقه که بوده باشد ظالم وغاصب بوده 
باشد» و حق آز امت درامامت خارح‌بوده باشد؛ وکا دین وشر معت و اسلام وامست 
هسل #معظل بوده باشد چنانکه الزام کرده است شیعت دا ددغیبت مهدی (ع) 
اما چون عداوت وشتم علی "مرتضی ددمیانه باشد بمذهب خواجه هر که باشد 
سره باشد» وبادوستی علي هر چه" باشد باطل باشد. 
۱ و آنحه گفته است: 
«خلافت در ولدالعبای بماند تا بوقت خروج عیسی علیهالسلام». 
عجب‌است که‌پانصد" سال | است] که خواجۀ نوسنی دعوی نزول وخروج 
عسی می کند و بدران بدران پددان" بمردند و .اوتیامد وتدیدند و روامی‌دادد؛ 
وغست؟ درآن بطلان مذهب وفول سق سے اسا | کی شعت دعوی خروج 
مهدی کنندیتهنیع چب گنر ید: صدهز ادمد عی دمر دقد دمهدی نیامد تا این قولرا 
با آن.قیای مئ کند » و دواست" که خواجه عیسی را باز نماید | گر مهدی با 
اونباشد آنکه غرامت بر شيعت باشد. وعجیست که خواجه دا دجال و دابةالادضش 
ویأجو چ ھا جو ج و نزولر عیسی علیه‌السنلام همه ممکن و درست وصحیح [ دا 
خروج مهدی دا انکار کند هم بعداوت علی" را 
. اما آنحه گفته است که: 
«باقر وصادق دانستند که بز خرف دافضیان قضای خدا بنگردده وامامت 
از ولدالساس نیفتد» ودعوی دافضیان باطل باشد». 
. جوایش آن باشد که این‌فصل واین کلمات انکار محض‌است بر بعشت ودعوت 
همه دسولان دا از آدم‌صفی تا بمحٌدصطفی علیهم السللام» وانکاراست براتزال 


۱- ح فقط : «ه رکه». ۴ ث ب: «که بصد). ۳- ب: «یدران ویدران اوه م: 
«مادران وپدران او» ج د: «پدر پدز ان او». ۴ ت: «عینه) ب: «عنه) )جح د: «(عیب)۰ 


۵- ح «وبطلان مذهب سفیه نیست» د: «و بطلان مذهب شفه منست» د: «بطلان مذهب قول 


منت مسسی). ۶ ع ث س: «ور است). 








۱۶۲ کتاب نقض 
همه کب و آیات امرونهی و وعد و وعید» چون باری‌تعالی عالم باشد وقضا رانده 
باشد و حکم رده که شعروة هی کر ایمات نبارد؛ ابراهیم دا علیه‌السلام بوی 
فر ستادن 9 وزخرف باشد» وچون قضای خدای چنان باشد که فرعون بر 
کفر هلاك خواهد شدن؛ فرستادن موسی با بد بیضاوقلب عصاخطا باشد» وفرستادن 
مصطفی بېو جهل» و بو لهب» 2 و لید مغیرة مخز ومی» وعاص وائل سهمی عبث وهر ده 
باشد که خلاف قضای خدای طمع داشتن خرف وباطل باشد تا لازم باش د که 
چون قضا چنان است که خلافت بنی‌عباس دا باشد تا بوقت نزول عیسی؛ ددباقر 
وصادق دعوی کردن باطل و ذخرف باشد» وهرعاقل عالم که درین فصل تأمّل 
کند بطلان آن قول بی‌اصل بداند وامام آن باشد که باشد | گرمتصرف باشد 
وا گرممنوع؛ چون شرابط امامت حاصل باشد در وى» وهذه قصبرة عن‌طو بلة. 

آنکه گفته است: 

«مگر خواجه دافشی" از باقر و صادق و ین‌العابدین" علیهم‌السلام بهتر 
می‌داند و اوبدشان شاسته‌تر است که اشان بخود». 

اما جواپ این کلمات آئست که: 

نه؛ ابشان عالمتراند اما ابنان دا طاعت ایشان داجب است وچنانکه اینان 
دعوی کنند ایشان کرده‌اند «ماننده است" آنچه بالزام آودده‌است بأحوال | وی 1" 
که پنداری اذعهد خلافت بویکر الی‌هذا الیوم ددهمهٌ اصحاب سنت اذین, مصتف 
فاضلتروعالمتر ومتعصب‌تر ومشفقتر کسی نبوده است که کتا بی بساذد و آنر| «بعض 
فضائح الروافض» نام نهد پس فرامی نماید که اوعالمتر وفاضلترازهمة متقد مان" 
و سا خر ان است تا چندین تشنیع و درو غ وبهتان بعد از بانصد سال جمم کند 


ومسلماتان را ملحد خواند و تهمت نهد ومگر خواجه از ابو بکروعمر بهتر می‌دا ند 


۱- ع ث ب م: «مگرخواجه‌رافضی را». 2-۲ د: «از زین‌العا بدین و باقر وصادق». 
۴۳ ح ج: «اما چه ماننده‌است». ۴ ع ث ب: «باحوالی» ح د: «در دعوی وی». 


۵- ك ا «مقدمان). ۶ 3 «و مسلمان». 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۳ 
وبدشان شاسته‌تر است که ایشان‌بخود...!؟ که کی کرت روز سعت: آقبلونی 
فلست بخیر کم؛ دست‌اذ من‌بداری" که من بهتر نیستم ازشما؛ وخواجه می گوید: 
اوعالمتر است اذعلی» تاهما بو بکردا بدروغزن داشته‌باشد؟ وهم‌عدادت علی بظاهر" 
کرده باشد» وعمی دوذ حکم زت اانه می‌گوید: لولا علي لهلك عمر؛ ا گر 
علی نبودی عمرهلاك شدی» خواجه می گوید: اوعالمتراست اذ علی» تا هم انکادر 
قول عمر کرده‌باشد» وهم اظهاد عدادت علی» پس شواجه مچ بوترس‌واهد از 
اشا ن که اشان, و سياس خدای دا که بدین ها و جرآبها هر چد افزکه اس 
باطل سل گشت» ویدانجه‌راست گفته است ومذهب است اعتراف کرده آمد 

۱ تا حق اذ پاطل جدا باشد وصحیح اذ سقیم؛ دالحمدله دب العالمین. 
آنکه گفته است: «وهمهٌ رافضشان لاف می‌زنند که امبرالمومنین چندهزاد 
کافر بکشت دا گر نه علی بودی دين واسللام پوشیده بماندی». 
اما جواب آست که: مذهب شيعه بخلافٍ آنست که‌باد کرده است؟ که 
از عهد آدم علیه‌السلام تا بعهد مصطفی‌صلی ال عليه و آله که باری تعالی علي‌دا 
تبافر سده بود دين هدی و داه ق و جاد م مستقیم رع راسخ و فوم بوده » 
وقوات, این شرع د نصرت ملت محمد دا باری تعالی بخود اضافت کرده است 
و گفته: مااع ادسل دسوله‌بالهدیه دین‌السق لیظهره‌علی‌الد ین که ولو که 
المشر کون" تا بدین حجّت آن شبهت ساقط باشد و آن تهمت ذایل. 
اما مذهب شيعه ددین مساله آآن اس ت که هر نبیی دا وصیی و ولیعهدی 
و خلیفتی وقائ‌مقامی بايد که علم آن کتاب وبیان آن شریعت وقاعدء آن سنت 
بهترداند و از همه امت عالم‌تر ماوق افد اینجا ددین ام تگفتند: علي مر تضی 


١‏ ثم ب حد: « بدارید) ومتن‌مطابق استعمال زمان مصئفک (ده) ات چنانکه دز تعلبقة 


۸ یاد شده است. ۲- ع ث ب 6: « بدرو غ داشته باشد). ۲ ٿث ب م ح ده 
«ظاهر ». ۴ ح د: « جواب آنست که بخلاف آنست که یاد کرده است مذهب شيعه 
چنانست). ۵- نسخ: «و شر ع». ۶ آي ۳۲۲ سورة مبار که توبه ونيز ايه ٩‏ سورة 


مبار که صتف. 





۱۶۴ کتاپ تفن 
است بدلالت عصمت و کشت علم و میحاهدت وسبقت وانفاق" و ق ابت و شجاعت 
ورك همه معاصی فقول هم طاعات"» این‌است مذهب شیعه ددین مسأله بدین 
ححت ته آنکه تاقل دعوی کرده است. تتقمت ناشت ¦ وعنقبت على تهتنها | کست 
که کافر کشت | بلکه هم | آنست که هر گز كافر نبود و الحمدلة دب العالمین. 

آنکهکفته است: «و تو باود که بدانی که فضلت علی ته بسبادی کافر کشتن 
گس گرم مالین کی بوه کل یی کے کیل اوه دا گر 
حرمت ومنزلت دسول بودی مویکروعمروعلی جوت دیگ رش بادات مودتدیق. 

اما و اب | ست که: رمات شعه کمترین فضلتی علی را کافر کشتن 
است دا گر چه جهاد ر کنی بزر گی از رن شر سے است اعا با ضافت باعصمت 
وعلم وسبقت وقبول همه شریعت اند کی باشد اذ بسیادی. 

وام آ نچ هگفته اس 

نزات بوبکروعلی از مصطفی است» بهمه حال دعبت چو ن‌داعی نبا شد» ومطیع 
چون مطاع» و خواجه چون ھا گر وه ومقتدی چون مقتدا. و در آن» کس خود . 
خلاف نکرده است اذ مسلماتان» و خلاف دد آنست که بعد اذ مصطفی که بهتر . 
است؟ 3 درست کرده آمد درین کتاب درمواضع؟ که علی‌علیه| سللام از هریکی 
از صحابه و آهل‌البیت بهتراست بعلم دعصمت وشجاعت وسبقت وغیر آن. 

تمس یه هه ای ا گر هه رزوی و یعس لے رت تیگ 
شتر بانان بودندی» داست است» بدان مذهب که معرفت خدای بقول دسول دانند 
چنین است» ویدان مذهب که هیر ات بادي تعالی بعقل و نظردانند خلاف این 
است که گفته است ؛ و آن لفظ در حق ‏ بوبکر و عمر اجرا کردن بی‌ادبی و 
سفاهت باشد, و ددحق امیرالمومنین على کفروضلالت وبدعت باشد که معررفت 


ت 


امیرالمومنین و کل از ارکانِ دين 2 دیانت اس و بعد از مصطفی ذشتر ملت 
۱- ث ح: «واتفاق ». ۲- نسخ: «طاعت». ۳-ع ث: « تا » وباقی سخ «یاس 
شبهمت» را ندار ن. ۴ ح د: «درمواضع» را ندارند. 





تأ ليف عبدا لجلیل قزوینی دای ۱۶۵ 
ولو ردي شر بعت است؛ والحمدة ري العالمین. 

آ که گفته ا 3 رسول ما خود سه کافر را کشت کی دو 7 و 
شکار فر کا د وفتوح عجم وشام‌شجاعان و بطر بقان بودند که هرك هزار کافر را 
گشتنن چون.خا لن ولىد و دییں۔ عو آم وعکر مه RET TT‏ ۰ 

اما جواب آ تست که: ماخود نگفته‌ایم ومذهب مافیست که‌فضیلت eI‏ 
کاش گفتداست تا این کلمات لازم شو د. ومعلوم تست که رسول چند کافر کشت 
و کسا کشت «سلطان | گر خود شکشد آنجه مبادذان لشکر کشند بقوت و نصرت 
وظفر اوباش؛ وفتوح رده وشام دا تکرار کردن ددهر فصلی فابدتی‌ثیست ذیاده» 
اس خالد ولید و ذییروعکر مه وعمروم‌عدیکر ب دا با علی مقابله کردن در 
شجاعت غایت ناصببی و خادجبی و عدادت و مبفضی باشد که رود يدر و | حد 
که آن شیر خذا و شمشیر مصطفی گردن گردنان" می‌زد خالد هنوذ لاف از 
عة الجاهلة می‌زد» د ذییر‌هنوز شربت کلم اسلام" ثباشامیده بود و دگران 
چون عم ر ومعدیکرب بيع علی مسلماتی مافتند غل ستو ق الیرم تعلمون دالّذین 
لایعلمون؟؛ فمن کان مؤمناً کن کان فاسقاً لايستوون“ و مایستوی البحران هذا 
عذب فرات" سائغ" شرابه و هذا ملح" اجاج قیاس علی با اوصیای بز د گواد 

۰ 1۷ ِ 
اسا کنند در تفس چون‌شیث وسام وهارون دیوشع‌وشمعون؛ والحمدنورب العالمین. 
آتگه گنه است؛ «دین هدیرا دو لت نه‌بعلی بود بلکه الیش بر‌سول خدای 
دود و دونقفش عمر خطاب؛ و آنحه عمر کرد ده بك آن علی کجا کرد» آن همه" 
۰ و 
دمن ژبلاد گس کان وتر‌سادان در دولت خلافت عمر در ای وتدیسر دسیاست او 
ستّدند نه در | ذمان | خلافت علی؛ وا گر بزعم وانداخت دافضی گوئیم که: هيبت 
۱- مراد جنکت با اهل رده (بکسرراء و تشدید دال مفتوحه) است. ۲- در برهان کفتد: 
« کگردن بروزن ارزن معروف است و بعر بی جید وعنق خوانند وجمع آن گردنهاست» وشجاع 
وقوی وصاحب قدرت را نیز گویند وجمع آن گردنان است». ۳ اسلام فقط در دو 


نسخةً «ح د» است. ۴ از آیةٌ ٩‏ سور مبار که ذمر. ۵- آیة ۱۸ سورة میا رکه 
سجده. ۶ صادرآية ۱۲ سورة مبار كةفاطر (=ملاثکه). ۷ ث ب م ح د: «این‌همد). 








۶ . کتاب. نقض 

در دلهای کفاد وغیر کار از عمربیشتر بود با از علی که بردر سرایش فرمان 
نمی در دند» د بز ادرش عقيل اورا رها کرد و از وی نه اندیشید؟ و بمعاوبه پیوست؛ 
واست چهاددانگک قك خلافت اوبکردند» ویز ر گان قرش همه‌مخالف اوشدند 
تا بجندین قتال و تتل اهل قبله مبتلا شد» وا گر چه حق با اوبود با این Te‏ 
داست باشد که قیصر در دوم وخاقان درتر کستان اذهیبت او نیارد" خفتن؛ دهم 
مت شریف و وضیم قاطبة فرمان او دا منقاد باشند" پس امیرالمومنین مطلق 
و خلفهة موفق او باشد ورونق» آین‌دونق. وتصرت این‌صرت» نه ا نکه روز جمل 
همه خلاف او کنند وتیغ دد دویر او کشند و ازو نه اندشند؟ وندا می کنند: ۷ 
ان أباالحسن قدآشرك ؛ على کافر شد». 

ر اما جواب این فصل که هر خصومت علی که این میات مسر سکس ود 
فصاهای گذشته سعر يض د تقسه گفته است ددین فصل آ شکارا مکی ده است وعداوت 
یسر بوطالب ظاهی ساخته است و عجب ایست که نه .از فتوای مفتیان تر‌سیده 
است دنه اذتیغ تر کان غاذع» بدین‌دلیری اجرای این الفاظ درحق_امامی چون 
علی مرتضی که باجماع امت امام ومقتداست کرد ". 

اما جواب آ نجه گفته استخ 

«دین هدی" دا دولت نه‌یبعلی بودبل که دولتش بر‌سول خدای بود ورونقش 
بين بود 

بنداری فراموش کرده است آنحه درفصل سید غات کرده است که « کر 
اکم و 5 علی وعمر چون شتر بانانر دیگر بودندی» و اینجام ی گو ید: «رو نقش 
بعمس بود بل عمر دا بر دسول و بو بکر تفضیل نهاده است که چون او فتح بلاد 
یشتر از هر دو کرده باشد هیبت او در دل کافران و کی ر کان بیشتر باشد 


و رسول با عظمت دد عهد خو د دومن نهاده است یکی درمکه و سک دز مد ینه؛ 


۱ ح د: (نیندیشید». ٣‏ م ث ب: «نیادست» ح: «نیارستن» د : «نیارستند). 
2-۳ د: «اورا. منقاد بودند». انب ۳ د باضافة «باشد» در اینجا. ۵- ح د 


( نینل یشنل) ۶ «کرده» فقط در ح د. ۷- ع ث: «دین وهدی». 








تأ یف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۶۷ 





و عمر چهادصد وچهل" منبر نهاده باشد و پوبکرددعالم؟ خود منبری ننهاده باشد, 
پس خواجه نوسنی می‌بایست که آنروذ که مهاجر وانصادبخلافت بر بوبکر بیعت 
می کردند آنجا بودی تا گفته بودی که: عمراذ بویکربهتر است, و این کار بدو 
لایقتر است, و خواجه بنداشته که ددین‌فصل عمردا برعلی تفضیل می‌نهد خود بلط 
افتاده است وغمر دا بردسول و بوبکر تفضل نهاده است» وعم شلاب عسگر ین 
معنی داضی نباشد تا خواجه انتقالی هم آل دسول بیزادباشد هم" اذ بوبکر»هم از 
عمر» هم ازعثمان, هم ازعلی و آ لش خودبری وبیزاداست. 
اما آنحه گفته استة ۱ 
«آنچه‌عمر کرد علی ده بات آن شود کجا کرد؟» 
راست می گوید علی دا دداسلام منز لت کجا بوده‌است؟! و دونق" کی داشته 
است؟! او ۷" دوز او ل که مش اثبیا علیه‌السلام از مادرویدد بماند آن نه پدد 
على بود که اودا با پناه گرفت د تربیت کرد و بروذ دعوت» شر قریش از وی 
کفامت کرد؛ و اودا بنفس وجان و مال نصرت کرد این همه بوطالب کرد نه پدر 
على بود؟ وته فاطمۀ اسد کرد که مادر علی بود؟ و روز نکاح خدیجه خطبۀ دسول 
نه‌پوطالب خواند که: الحمده الذي جعلنامن نسل ابراهیم دمن ذد ية اسماعیل" 
اگر چه کأفر دود حمد خدای می کرد د حمد مو قوف است برمعر فت. آنگه روز 
اور ل که ج درحضود همه بنی هاشم وقرش بر خاست و گفت: يا بني‌هاشم یا 
بني‌عبدا لمطتلب ادعو کمالی کلمتین خنیفتین علی‌الانسان ثقیلتین فی‌المیزان (الی 
آخره) او ل کسی که بر خاست «قبول کرد از آن چهل کانه نه علی بود؟ وسبقت 


۱- ح: «چهادصد وچهل وچهاد». ۲- «عالم » فقط در «ع ث» است. 0۳ 


ح د: «وهم»هم درین مورد وهم درسه مورد دیکر اینده. ۴- ث م ب: «وعز تی». 


و از حطبة بسیار پسیار معروف است 4-5 ابوطالب علیه| لسلام در روز تزویج پیغمبر 
اکر م(ص)خدیجه سلمالّه علیها دا خوانده است و بااین‌عطبه علمای‌شیعه براسلام ابوطا لب 
علاوه برسایر ادله استدلال کرده‌اند. 





۶۸ کتاب نقض . 

دراسلام نه علی دا بود؟ وبعد از آن چون دسول علبه‌السللام ۳ مکّه حجرت کرد 
دا 41 کن که بر جایگاه او بخشت نه علی " مر‌تضی بود که نفس بذل کرد 
وجان فدا کزد مصطفی دا ؟!, روز بدر داست می گوند علی کجا بود که ولید عتبه 





وطعیمة"؟ عدی" راو توفل خویلد را وکان‌من آشد" انس کف وأبوقیس ناوت 
خالد" را تا بسی وینج نفس همه دا نه علی کشت؟ وعلی lT‏ کحا بود که همه 
اصحاب‌وفر شتگان* سی‌ژینج کافر دا کشته مودئد علی‌بتنهابی سی‌وپنج کاردا کشته 
دود رطف شک روز خندق شر عمرد عیدود" ازمسلمانان ته علی کفابت کرد؟! 
و آن‌هیبت اندردلها؟ نهاو زایل گرداند؟اعلی که دود و جارد که | این ]آبت آمد: 
و کفی الله الممنین القتال" على آنجا کجابود؟! ویندادم آآن روز مصطفی غیرعلی‌دا 
گفت: الاسلام تحت قدميك, وروز احند که بوبکر وعمر وهمهً صحابه بهزیمت 
شدند ورسول دا تنها رها کردند | رتیه دعویر عام توادیخ ہے گند باید که 
ذاند که‌علی که‌بود وچه کرد و کجابوداودات دسولدد آنغز اة که داشت؟ تادوایت 
کرده‌اند از مفضل بنعبدالة از سماك از عکرمه اذ عبدالل عباس دضي ال عنه که 


انت این قضیه 7 ا کر دراین کلمات‌همه از امورئا بت دردین اسلا‌است‌وچون 
اشاره بماً عذ آنها موجب تطویل است و آنها مسلم فریقین است از آن صرف نظر کردیم. 
۲ ع ث #ب: «طلحة» ح د: «طعمه» و صحیح همانا متن است. ۳- مفید (ده) در 
ارشاد درذیلغزوةٌ بدر گفته: «فصل - وقد أثبتت رواةالعامة والخاصة معا آسماء الذين تولی 
آمیر المومنی‌علیها لسلاع قتلهم بیدرمن المشر كين على اتفاق فیمانقلوه من‌ذلك واصطلاح» فکان 
ممن سموه الولیدین عتبة وکان شجاعاً جریثاً وقاحاً فاتكأ تهابه الرجال والعاص بن سعید 
وکان هولا" عظیماً تها به الابطال وهوالذی حاد عنه عمر بن الخطاب و قصته مشهورة وطعيمة 
بن‌عدی‌بن‌نوفل و کان من رژوس آهل الضلال و نوفل بن‌خویلدوکان من‌آشدا لمشر کین عداوة 
لرسول‌الله وکانت قریش تقدمه و تعظمه و تطیعه وهوالذی قرن ]با بکروطلحة قبل‌الهجرة بمکة 
وأوثقهما بحبل وعذیهما يوماً الى الیل حتی سثل فى آمرهماء ولما عرف دسول‌الّه (ص) 
حضوره بدراً سأل‌الته أن یکفیه مره فقال: اللهم اکفنی نوفل بن خویاد فقتله آمیرالمومنین 
علیه| لسلام (الی أن قال) وأ بوقيس بن‌الوليدبن المغيرة (الی" آخر ماقال)». ۴ث م 


ب ج د «وفرشتگان). ۵س ح د» «ازدلها). 9 سز رةمبا ر که احزاب: ۵. 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۶۹ 


سح ر ۱ ۶ ء۶ 4 £ ت ‌ 
گفت :+ لعلي بنابی‌طا لب‌اد بع ماهن ۷ حد ؛ هواو ل عر بي وعجمي صلی مع 
رسو لاله سال الله عله و آ له, وهوصاحب‌لواثه فی کلم زحف» وهوالّذي شت‌معد 
دوم المهیای؟ دعنی دوم | وقد فر النّاسی» وهوالْذي ادخله قبرره. 
این چهادفضات عبدالة عباس می گوید غیرعلی دا نبود» بضرودت خواجه 

وساي ړا قبول بايد کرد که وک با جان دارد. وعکرمه روات کرده است که 
خالد ولید آن روز هنوذ با لشکر کافران سود و داه او بگرفته بود وا گاه بر 
مسلمانان دد» ا دئس قوم پدر خال المومشن دود 9 مبارذ خالد ولد که قول 
خواجه «سف‌الله»است. ام این روز که دندان دسول شکسته شد بشرودت دانم که 
سیف ال نبوده باشد ولوا و رایت کافران بدست طاحة‌بن ابی طلحه بود که بتیغ, 
علی کشته آمد داب بنده قوم" که دایت بستدهم بتیغ علی کشته آمد ومبارزان 
۱- مفید ‏ قدس الله تر بته - در کتاب ارشاد ضمن ذکر غزوة احد گفته: «و دوی المفضل‌بن 
عبدالله عن سماله عن عکرمة عن‌عبدالله بن‌العباس آنه‌قال: لعلی بن آبی‌طا لب علیه| لسلام آدبع 
ماهن لاحد (ا لحدیث بعینه)». ۲- ياقوت درمعجم البلاان گفته: «والمهراس [ بکسر و له 
و سکون ثانیه و آخره سین مهملة] فیماذکره المیرد ماء بجیل احدودوی ان النبی(ص)عطش 
بو احدافجاءه على (درض) و نی درقته ماء من‌المهر اس فعافه وغسل به الدم عن وجهه (الی 
آن‌قال) وقال سدیف بن‌میمون یذ کرحمزة وکان دفن با لمهر اس: 





لاتقیلن عبد شمس عثارا واقطعن کل رقلة و غراس 
آقصهم أيها الخليفة واحسم عنك با لسيف‌شافة الا دجاس 
و اذکرن مقتل الحسین وزید و قتیلا بجانب المهراس 


هوحمزة بن عدا لمطلب). 

قالالمجلسی (ده) فی‌سادس البیحارقی باب غزوة احد ( ص۴۹۹ طبعة آمین| لضرب): 
«فی‌الاحتجا ج للطبرسی (ده): عن آبی‌جعفر(ع) فی‌خبر الشوری قال: قال آمیرالمژمنین (ع): 
نشدتکم بالته: هل فيكم آحد وقفت الملائكة معه یوم احدحین ذهب الناس غیری؟ قا لوا: لاء 
قال: نشدتسکم بالّه هل فیکم أحد سقی رسول الله من المهراس غیری؟ - قا لوا: لاء بیان: 
قال فی‌النها ية: في | لحدیث أنه عطش یوم أحد قحاءه على یماء من‌المهر اس فعافه وغسل به 
الدم عن وجهه. المهراس صخرة منقورة تس کتیراً من‌الماء وقد تعمل‌منه حیاض للماء. وقیل: 
المهر اس في‌هذ! الحدیث اسم ماء بأحد» آقول: فى النهاية ایضاً ايده بقوله: «قال: وقتیلا" 
بجانب المهراس». ۳ برای تحقیق روز مهر اس شناخت «صوّاب» و قتل حاملان لوای 
مشرکان در آن دوز بدست آمیرالمومنین دجوع شود بتعلیقه ۰۷۱ 








۱۷۰ کتاب نقض 
مکه آن روز چندکس بتیغ على هلاك شدند و جبریل آن روز گفت: و اتها 
هي المواسای تا رسول علیه‌السلام گفت: ومادمنعه من المواساة وهومني وأنامله 
وچه منع کند اورا ازمواسات بامن و او آذمنست د من ازویم" این همه خودرا" 
اماعلی جه دود وکا دود؟ E‏ وندارم که مر لفظ جر تیل کیو غل را گفت : لافتی 
| لاعلی ولاسف 1لا ذوالفقار که علی دا این منزلت نبود وشاعر بنظم آورده است 
و گفته که: 
لاسیف الا ذوالفقا وو لافتی الا على 

و روز فتح خیبر که بز رکان بی‌ظفی باز آمدند سید علیه‌السللام پندادم این 
خی یکی فی لے کھت وال لاأعطين الراية غا دجلا مهال و دسوله 
ویحب الله ورسو له کر ارا غبرفر اد » لابر جع حتی بفتح الل على دد یه این نه در 
e‏ علی آمد؟! و علی رود فتح خیبر که دود و2 کیا بو د؟! علتر دا نه کے کے 
تنها!؟ و دوذحنتین و درفتح مکه علی که بود و کجا بود !؟ وچون بام کعبه از 
تام باك می‌باست کردن آن نه‌علیی بود که قدم بر کتف بو ت نهاد و مان را 





از بام کعبه بینداخت؟! راست میگوید علی کجا بودا؟ وچون ددهای سرابهای در 
سا دسر آوردزن؟ نمی‌دانم ددر که دود که دز مسد رها کردند تا عباس 
عدال ظا رضي العنه فش دسول آمد و گفت: با رسو لال سددت باب عمك 
وفتحت باب این‌عمات! - فقال رسول الله صلّی‌ال عليه و آله: وال ماسددت آبوابکم 
ولافتحت بابه ولکن" آله قدسد" آبوابکم وفتح‌بابه" وچون همه صحابه واهلالست 


۱- برای ملاحظاً تحقیق مواسات دجوع شود بتعليقةٌ ۷۳ ۲- کذا درچهار نسخةً ع 
ث ب م اما ح د ندارند و گویا مراد این‌باشد: « این‌همه سرجای خود). ۳ - ع ث: 
«درهای سرای در مسجد» ح د: « چون سرایهای مسجد » م ب: « چون درهای مسجد ». 
۴ حدیث سد ابواب‌اصحاب ازمسجد بغیر درخانهةٌ علی‌علیه| لسلام با احادیث متواتر ددمیان 
فریقین ثا بت شده است وشاعرفادسی زبان باین‌منبت‌اشاره میکند: 

«گشایش از در دیگر مجو بغیر علی که باب غير علی‌را بگل برآوردند» 

۵ آشاده بحدیت مشهور «سد ابواب» است که درمیان فریتین متواترو در کتب احادیث و 
مناقب وتوادیخ وسیر بطور تفصیل ذکرشده وبا آن بطهارت امیرالمومنین وعصمت او استدلالسب 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۷۱ 


. بخواستن فاطمة ذهرا آمدتن نمی‌دانم که نکاح فاطمه در بهشت با که ستند؟! 
و العادبات وهل اتی" پنداریته درحق ˆ جهاد و نفقهٌ علی آمد !؟ اما ولیک ال" و 
آ بت فمن حاجك فيه من يعد ماجاءك من العلم" درحق " غير على آمد ؟! نمی‌دانم 
که سبدا اشهداء عم که بود؟! وسدةالشاء زن که بود؟! دیراد که بود که 
از نف[ نبزه‌های کفار ا بالهایٍ مر صح با سمان در دد!؟ زان ونفی"* و تيغ د 
انگشتری" وجان" از همه صحایه نمی‌دانم که بل کرد؟! متزلت شب غاد و دوذ 
غدیر نمی‌دانم که کر| بود!؟ یمان بی کفروطاعت. بی‌معصیت اذ همه صحابه بنگر 

ج گردیده است و نگارنده نیز در کشف الکر بة فی شرح دعاءالند ية درشر ح این فثره 
از دعاء: « وأحل" له فش مسجده ماحل له و سد الا بوات الا با به» بنقل قسمتی از أحادیث و 
بیا نات علمای عامه وخاصه که کافی دراثبات مدعاست پرداخته است رزقه‌الله توفیق اتمامه 
وطبعه ونشره بحق حبیبه محمد وعتر ته صلو ا ته علیه وعلیهم. 


۱- دراین باره نیکو گفته‌اند: (و گویا بامام شافعی نیز نسبت داده‌اند): 


«الاع الا ؟ و حتی متی؟ اعا تب فی‌حب هذا الفتی» 

«وهل زوجت فاطم غیره وفی‌غیره هل اتی هلآ تی» 
۲- صدرآية هه سو رة مبار كه مائده. ۳ صدراآیهة۱ع سورة مبار که آل عمران که 
معروف با ية مباهله است. ۴- اشاره با يه: «ویطعمون الطعام علی‌حبه» (آیة و وو۰ ۱ 
سورة مبا ركه هل آتی = سورة الدهر). ۵- اشاده با يةٌ: «ومن الناس من پشری نفسه 
ابتغاء مرضاة ال آیة ۲۰۱۷ سور مبار که بقره. ۶ اشاره بشکسته شدن شمشیر امیر 


المومنین (ع) است درغزوة احد» صدوق (ره) درعلل الشرایع در حدیثی آورده (ج ۶ 
بحارالانواد ص ۰ چاپ امین الضرب): «وکان علی.(ع) كلما حملت طاثفة على دسول 
الله (ص) استقبلهم و دهم حتی أ کثر فیهم القتل و الجراحات حتی انکسرسیفه فجاء الى 
الثبی فقال: یا رسول‌اله ان‌الرجل یقاتل بسلاحه وقدانکسرسیقی فأعطاه رسول‌الّه(ص) سیفه 
ذا| لفغارةمازال یدفع به عن رسول‌الله فنزل‌علیه‌جبر ثيل وقال: یامحمدان هذه هیا لمو اساة 
من على لك فقال البی (ص): انه منی و آنامنه فقال جبرئیل: و آنامنکما وسمعوا دویاً من 
السماء: لاسیف | لاذو الققار ولافتی لاعلی». ۷ اشاره با یه مبار که ر«انما و لیکم الله 
(الی قوله) و يۇتون الز کوة و هم را کعون» است که دربارة خاتم بخشی امیرالمومنین 
)ع( نازل شده است. ۸- بدل جان اشاره است بموارد فداکاری وجان نثادی‌های 
امیرالمؤمنین علیها لسلام که از آنجمله لیلةالمبیت است که درسابق بآن اشاره شد. 


۱۷۲ کتاب نقضص 





تا کرا بودا؟ خی منزلت وه و ثقر سس او ت نظر باود کردن تا درحق " که 
بودا؟ مطمر طعام سایق اسلام اندیشه بابد کردن تا کدام شخص است؟! این وصد 
چندین که بشرح همه کتاب مطول شود با انصاف بباید دیدن تا | گر د گر کس 


C 
کرد امیرالمومنین مطلق آن کس باشد نه علی» واین فضایل که بیان کرده شد‎ 
همدفر ع یتیگ فر میت تسیر ست عقل و یات قر آن واخار رسول.‎ 

و انکه اوعالم است باحکام توراة وانحیل و دبود و همه کتب ابا وبقر آن 
ال وتأویل و ناسخ ومنسوخ که E‏ وعمر وهمة صحایه و اهل‌البیت رآ بعد 
از رسول دجوع با دی بوده است و همه عیال وساثل او بوده‌اند تا می گفت : وال 
لوثنيت لي الوسادة لحکمت بين أهل التوداة بتوداتهم » د بين أهل الانجيل 
وأ تجیلهم»وبین‌أهل ال بور بز بودهم» وبين آعل‌القر آن بقر آنهم" تاآخر خب رکه 
کس دا اذ اسّت ذهرة چنین دعوی نباشد پس امیررالمژمنین مطلق و امام موفق 
شخصی باشد که ضادب" بالشیفین باشد» طاعن بالر محین باشد» المصلي لقبلتین 


باشد» رم بوا ك ال طرفة عین؟ باشد» هر گز بت‌دا سجده فا کرده» خمر ناخو رده 
۱- اشاره بحدیث منز لت اس تکه: «أنت منی بمنز لة هارون من‌موسیالا آنه لانبی بعدی» 
است که متواتردرمیان فریقین وستنی از شرح و بیان است طالب تفصیل بم‌جلد حدیث 
منزلت عبقات الانواد رجوع کند. ۷- اشاره بحدیث اخوت استکه: «آنت اخی» 
و آن هم متواتر ومذ کور در کتب فریقین است ودر« کشفالکر به»نیز از اینها بقدر کفایت 
بحث شده است. ۳ عث: «وعصمت» ب : «فر ععصمت است». ۴ب اپرائ 
تحقیق دراین‌حدیث رجوع شود بتعلیقه ۰۷۳ ۵- این تعبیرات مأخوذ از کلام قنبر 
مولای امیرالمومنین علیهالسلاماست‌مچلسی (مه) دد اسع بحار دد باب احوال دشید 
هجری دمیتم نماز وقنبر فته (ص۶۳۳): «قال| لکشی(ده) فیالرجال والمفید فی 
الاختصاص : ابر اهیم بن الحسين الحسنی العقیقی رفعه قال : سأل الحجاح قنبر مولی من 
آنت؟ فقال: مولای من‌ضرب بسيفينء وطعن برمحین» وصلی لقبلتين» وبایم البیعتین؛ وهاجر 
الهجرتین» ولم یکفرباله طرفة عین» (تا آخر حدیث شریف که مفصل است) این حدیث 
بسیادمعروف و درغا لب کتب اذآن دوماً حذمعتبر نقل‌شده است و بالاتر از این‌سند آنست که 


حضرت‌زین| لعا بدین‌علیها لسلام درمسجد دمشق باحضوریزید وشامیان‌باین‌مضامین: «أٌنا أبن سب 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۱۷۳ 
دروغ نا گفته» برائت بمکته برد سر سران" اذ تنها جدا کرده» اد لین گواهی 
بر صت رسالت» r‏ خدا و دصی مصطفی ۲ و آن‌نبود | لاعلی مر تضی» پس دون دا 
کمال ازو بوده و اسلام دونق ازویافت نه از غیر او تا این همه جواب آن باشد 
a‏ خواحه وى آودده است که على کیحا بو د؟! وشاعر بنظم آودده است ددن 
RN 4‏ 
دملعه این معدی ۰ سعر : 

اومن فل الا قوام بوماً برآیه. فان فليا فشلته المناقب 
وقول رسولالله دالحق" قوله وان دغمت منه انوف کوانب 
بادك هپ ا علي معالنا کهادونن‌موسیاخ لی‌وصاحب 
دعاه در فاستجاب لامره فازال في ذات الاله بضارب 
فماذال یعلوهم به و کته شهاب تلقاه القواس فاقب 

داز آنچه علی کرد اذ ده‌یکی بلکه اذصدیکی عمر کجا کرد؟! وقوت آن 

کجا داشت؟! تا این فصل با آن قیای می کند وجواب جنک نباشد والحمدلددی" 


العا لمسن. 

و ام آ نجه گفته است که:«عقبل فرمانر غل نمی بر د» سگ خي نمی‌دادد 
کهمحمدٍ بوبکرفرمان. پدد نمی‌برد تا ادا بدوستی علی عاق خواندند» دعمررا 
سی يسر عمان مودک که فرمانر او نمی بر دتد و نه مذهب تاا است که عمر 
پسردا بکشت که فرهانش نمی بر د؟! د خود بولهب‌فرمان مسطفی نمی‌برد؟! تا این 


ممن ‌ضرب بین‌یدی رسول الله بسیفین» وطعن برمحین» وهاجرالهجرتین» وبایعا لبیعیتن» وصلی 
لقبلیتن» وقا تل ببدر وحنین» ولم یکفر بالله طرفة عین (تا آخر) دجوع شودبمقتل خوارزمی 
ج ۲؟ ص ۷۰چاپ نجف) وسایر کتب معتبرة مربوطه باین موضوع 
۱- «سرسرآن»نظیر:« گردن گردنان»است که درپیش گذشت(ص۱۶۵) پس‌مراد از «سران» 
سروران وسرداران وصاحبان شو کت واقتدار است نظیر عبارت «صنادید» درعر بی چنا نکه 
درعرب «صنادید القوع» و «صنادید العرب» گویند درفادسی نیز سران لشکر وسران قوم 
گویند وچون مقصود از سرو گکردن در تعبیر مصنف جنس بوده است پس درحکم سران و 


گردنان‌میبا شد. و۳ بر ای اطلا ع براین مدعاو بماأعذ این قطعهر جو ع‌شود بعل ة4 . 





۴ ۱ کتاب نقض 
فصل را با آن قاس می کند بلکه عقيل فرمان علی برد د بمعاوبه که دفتی اذ 
برای ابلاع حت دفتی تا فضابل و مناقب مرتضی دد شام منتشر هی گر داند » 
وا گی یذ کرماجرای عقیل ومعاویه" مشغول‌شویم کتاب دداز گردد. 

اسا ا نجه گفته‌است که : «امت چهاددانگگ خلاف علی کردند» وبزد گان 
فرش همه مخالفر او شدند». حوای آن است که مخالفت على با کفرو معصیت 
است, با ابمان وطاعت است؟؛ |گرمخالفت باعلی کفراست ومعصیت, وچهاددانگ 
از امّت وور گات قرش | که ] خواجه انتقالی گواهی بکفر | ابشان | می‌دهد 
ایشان آن کرهه‌اند که تصرت دسول کرده‌اند» وا گرمخالفت علی ددامامت ایمان 
است دافضان دا بمخالفت امامت بوبکروعمر کافر نشاید خواندن که علی امام 
است ماجماع امست بعدازعثمان» بادی‌چنانکه ہو بکر اماماست باجماع امت بعداز 
دسول عابه‌السللام ومخالفت هردوبر بك حد است وموافقت هردوبريك حد. 

وا گر گوید: امامت اذاصول دین نیست هردویکی حکم دارد» وا کر گوید: 
مخالفت علی معصیت است ته کفر» هم‌چنین باشد مخالفت امامت بوبکرواجماع 
امست معصیت باشد دون کقرء دا کر گوید: اشان توبه کردند چرا دراو ل کتاب 
بیان کرده‌است که تو به رافشی‌ده انباشده وا گر گوید: علی برایشان‌دل خوش کرد 
رو اباید داشتن که بوبکروعمر بی‌اینان دل خوش کنند. هر کلمتی دا بالین دیگر 
قياس می‌باید کردن با دست از مذهب بد نو بداشتن وبا سر مذهب کهن‌شدن که 


لکل" قدیم حرمةء داگ نه این الزامها د حجتتها قبول کردن» دالسلام علی من 


اا آ نجه گفته است: «:ا على بحندین قتال وفتل اهل قله مستالاشد» این 
دعوی ضللالت است که در آن‌معصوم کرده است که چون اهل قبله باظهاد شهاد تسن 
خون ومال حمابت کرده‌اند وقول مصطفی صلّی‌اله عليه و آله» دامامت براصل, 








١د‏ ح: «علی‌وعقیل»د:«علی وعقیل ومعاو یه . ۲-خحواجه‌طوسی (ره) در تجرید گفته:«میخا هو 
على فسةة» ومحار بوه كفرة»و برای تحقیق در این موضوع رجوع شود بتعلىقةY۵.‏ 
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خواجه ااصول دین نست پس علی بهرذه مسلمانان دا کشته باشد ضال و کمراه 
و مبطل باشد حاشاعنه مع وفود عصمته و ظهور فسله » و خواجه دا خود غرض 
از جمم این کتاب بطلان فعل علی واظهار ضلالت اوبوده است دبدین موضع 
مصر "ح‌بگفت وخاد جیی آشکادا بکرد» مباد کش‌باد. و اما بمذهب مسلمانان‌حرب 
باعلی حرب‌است بامصطفیو صلح‌باعلی صلحاست‌است‌بامصطفی؛ بدین اشارت که فر موده 
است که:باعلي حر بك حر بيو سلمك‌سلمي» دایشان که‌باعلی اختیاد حرب 
کردند جاحد وطاغی وباغی بودند وعلی بحق " وعالم ومعصوم وامام مفترض الطاعة 
وا گر این ابتلامی‌داند که اورا افتاد در حرب‌جملدصفین ونهر وان این بتلااول 
بوبکردا افتاد که اهل ر د 2 مسلمان واحل شهادتین بودند ودرذ کوة تنها خلاف 
کردند که و کن است از ار کان شریعت» پس او ل بو یک کرد aT‏ علی؛ با 
یکدیگرقیاس کند وذبان ازسفاهت وبی‌ادبی ددحق ‏ آسهومعصومان تگاه میدادد 
تا بدنیا دد نکال فیفتد وباً خرت درویال. 

و آنچه گفته است برسبیل حکایت اما از فرط خبث عقیده که: «ازآن 
لشکربانگه‌میآمد: آلاان آباالحسن قدأشرك؛ علی‌کافر شد» دحمت برمسلمانی و 
مفتبی وصاحب‌حکمی باد که جواب این کلمه فهم کند. او لا" دائیم که این کلمه 
روز حرب جمل گفته‌باشند بادد حرب‌سفین» واجماعاست | ذقولدسولعلیه‌السبلام 
که هر کس که یبکیدا کافر خواند از آن دو گانه‌بضرودت‌یکی کافر باشد پس قول 
رسو ل عليه لسللام خطا نبا شدومصنف این قوم که‌علیداکافر خو | نندمسلمانمی خواند 
نما ند رقو ل خو اجه نتقالی‌الا | نکه‌علی کافر باشدتاد اش خوش‌شود.!خا کش بدهن که 
امامت على د کنی است اذ ارکان امان بقول دسول عليه وا له السلام که گفت: 
پا علي" حبك ایمان و بعضك نفاق" وقولهعلیه‌السلام: آلا ان الحق مع‌علي وعلي" 
معا لحق » بدورمعه حیتمادار ؛ والحمدلٌ رب العالمین. 

ایگ کفته‌است که:«دعای دسول همواده این بودی که: الهم آعز" هذا 


است و مستغي از آنکه محتاج بمعر فی وشر جح وبیان با شتد. 


۱۷۶ : کتاب نقض 


9۶ ® 


این احا جا إا 
کن بایایو جهل»› زرا که در دين هر در مععن مود ند خدای تعالی دعای رسول 


بی‌جهل, «امبا بعمر؛ بار خدایا این دين دا بعمرعزیز 


اجات کرد وعمر دا هدایت داد وعمرتمامت چهل مرد شد نگه بظاهر خدای را 
بر ستمد‌ند در کعبه» وعم دد دين چنان متین بود که بوجهل در کفر». 
اس جواب‌ایم لمات ماك استماش اید کرحت که اون مسف سس 
بر خود چه گواهی داده است که مرا کمان چثان بود کا متت قمر که است 
چون باز ديدم خود بو جهلی است؛ او “لا دروغ بر دسول تهاده است وعمر دا در 
صالادت ادو حهل مشار کت داده است حائی می.گو بد: عمر بفضل اذ علی بهتر است؛ 
و جائی گوید: درصلابت بابو جهل همبر است, ددیفا سنیان بتعصب, دسول صلی 
اله علیهو آله روزمو اخاة گو ید: عمر بابو بک بر ادداست» و خواجه گوید: درصلایت 
با بو جهل‌برابر است. تعوذباله من‌هذا المقال که | گردافضیان گفتندی بکفی شان 
فتوی لاذم‌شدع» من بادی علی مرتضی‌دا با افصیاءانبیا بر ابر دانم و اذهمة ائمه‌اش 
بهتردانم» وعم خطاب دا باہو کر صد یق برابی‌وهمبر وهمسرو بی‌ادردانم» د بوجهل 
پُرجهل دا انسکه گر کین" کمتردانم خا کش بدهان با چنین سخنان. 
اما جوا بآ تحه کته که: «خدای تعالی بدعای دسول علیه‌السلام عمردا 
هدایت داد تا ایمان‌آودد» و سحاده بو جهل عليه‌اللعنة دراین صورت معذور باشد 
وعبردا چوت بقول خواجه خدا هدایت دهد« قددت ایمااش بیافی‌یند اودا دد 
آن کسبی وفعلی ومنزلتی نباشد» پس این نیز که پنداشته است ناصبی که منقبت 
است هم منقبت کسمت. که بنده باید که مخیر باشد در فعل ایمان؛ و ایمان کسب 
وفعل ننده باشد تا مستحق ` مدح وثواب باشده و بترك آن مستحق ‏ ذم وعقاب» 
چنانکه مذهب اهل کو سن وعدل‌است مخلاف آ بک مذهب اهل جبر وتشیه‌است 
چنانکه بدلیلددمواضم این کتاب ود گر کتب‌بیان کردیم والحمدلدب العالمین. 


۱- ددبرهان قاطع گفته: «گر گین بفتح اول شخصی را گویندکه صاحب گر باشد 
یعنی جرب داشته باشد چه گر نام جوششی است مشهور که بعر بی جرب میگویند و گين در 
انحا پمعئی صا حب آمدهاست). ۲ 
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علي کال انعامه. ۱ 

اما آ نجه گفته است که: «عمر‌تمام الا دبعین بود دداسلام» داست می گوبد 
و درست است و انکادمایةٌ جهالت باشده ومن در کاب قاح الر احات فی فنون 
الحکایات» شرح‌ایمان عمر بنوعی بیان کرده‌ام لطیف» وبسی اذ معروفان فرربقین 
آن دا سشه کرده‌اند و دوده ویر خوانده‌اند. 

ام اجماع واتفاق است که عم چهلم کس است دعلی مرتضی او لین کسی 
بود که اسلام قبول کرد وخود می گوید! 

سبقتکم الی الاسلام طراً غلاماً مابلفت آدان حامي 

و آخر این سبقت دا نیز منزلتی باشد» والحمدلنه که این مداعی خود نه : 
عمری است دنه حددی؛ مذبذیین بن‌ذلك لالی هؤلاء ولاالی هر لاء. 

آ که گفته است: «وعلی دراین وقت‌خوه کودكبودوقر ش بدواعتبار نکی دند 
پس دوئق این دونق »که در عهد امادتش و وقت خلافتش اسلام ظاهر کرد د 
شهر ها بستد»د آ تشکده‌ها و کلساهابرانداخت, ومنیر‌های اسلام بنهاد». 

اما جواب این فصل که «علی کودك بود و بدوالتفاتی نبود» اودا قیای باید 
کریدت با عیسی پیغمبروحییر د کوب در شرف فضل که درفصلی دیگر کفته‌ايم. 
واین وقت که حکایت می کند که «علی کودكبود» بباید دانست تاخود بوعبیده و 
عبدالر حمن و دیگران .چه‌بودند وچه می کردند و کجابودند؟ که کود کی هنوز 
تراز ات حالت, و از کود کی بسلمانی آمدن مگ اوق ماک وجرت حواست 
عیبی نباشد تا هر که بخواند بداند.وحدیث فضل ومنقبت عمروفتحهای بلادو آثار 
اماق همه معلوم است دشیعه آ تیا انکار تکره‌انده اما این مسنتف دا همکن ثیست 
که دراین کتاب فصلی درفضل‌صحابه کته باش" بی‌عنقصتی از آن. علی _ مر تضی» 
مباد کش‌باد, اما این نیز معلوم بایست کردن که‌چون عبدالةٌ عامرود کر بزر گان 


۱- ع ث م ب «مفتاحا لدرجات» ۷-برای تحقیق این بیتدجو ع‌شود بتعليقة ۰۷۶ 
٣‏ ساء: ۴۳ ). اب ع ث: «بگفته است» ۶ ب: «بگوید» ح: «نگفته‌باشد). 








۱۷۸ کتاب نقض 
فتحها کردند علی وعمی نمد دنه دود ند وشا گردان. علی_مر تضی دران صحست دو دنك 
وبمشاد کتعلی کر دند هم برای وتر بیت وهم بمددولشکر اء والحمدلء دپ العالمین. 
آکهگفته است: 
«فصل ۵ کی بدان ای برادر که دافضی چنان فرو" تهاده است که محمد 
تسلا وا زد کے مر‌تبت او حاجب على بوده است و خدای که او دا فرستاه 
وقر آن بدان بزر گواری که انزله کرد" مقصود همه آ نست که علی را هبازده از 
فرزندان او |[ که اماما نشان‌انه مردمان مولی ویار خدای خود خوانند». 
اما جواب این فصل دوداست" بی‌تعصب د بی‌تقسه آنست که مذهب شيعه 
اصولنه اشست که بازی تعالی حملهٌ مخلو قات از انواع حمادات وحمو انات همه 
بدوستیر محمد مصطفی قر نده‌است وهمه طفیل اوست وغل مر گا بابزد کے 
درجت و دفعت متزلت" شا کرد و خستگاد و مقتدی وتابع و فررمانبرداد اوست 
وا کر یت طر فةالعين درمصطفی علیها لسللام عاصی شود خاسر ومبطل وزیا نکار با شد 
دعلی مر تضی حاجب اوست وعبادژ لشکرووصی وخلیفه وحافظ شر يعت وامت 
ادست؛ اما بعد از وی مقتدای امت است «بهتراذ هربك اذاصحاب داهل‌البیت. 
اوست» امت مذهب واعتقاد شیعه ددین عمال بی تقسه و بی تعصب. 
وقر آن که آمده است کلام خدای است قىارك وتعالی و وحی" وتنزیل او» 
و معجزاست برصدق دعوی مصطفیء و از برای بیان شرعبات و اداء عبادات 
اه است وقصص انبا واخباد و ایا آمردنهی و وعد ووعید وتر هیب و ترغنب؛ 
و درقر آن آباتی هست که منز ل است ددامامت دعصمت ومنقبت و فضیلت على 


و آل وی» د گوئیم: انکاز بعضی اتکار همه‌باشد درتتزیل دون‌تأدیل؛ چنانکه مذهب 


۱- بجز نسخة 1a‏ «بمدد لشکر ». ۷ب ۴ح ۶۵ لقواع. ۳ ح د: «که‌انز ال کرد» وعباردت 
متن‌مطابق استعمال سر اسر تفسیر ابوالفتوح (ده) است و برای تحقیقآن دجوع شود بتعالرقة 
۷۳۷۲ ۴ب : «روی راست» ح د: « راست وءّبی شبهه ». 2۰-۵ ث م ب: «و 


رفعت ومنز ات» ح د ندارند. ۶ ع ث: «بروحی». 








تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دانی ۱۷۹ 


همهٌسلما نان‌است حنفی" وشفعوی وذیدی ومعتزلی» مذهب واعتقاد شيعه اصولیان 

: سے ۲ ۳ ۲ 3 ص 7 ۱ س 
اشست ددین مسا له وا گرمخالفی بتعصب, غیر این حوالتی کند هیچ متو جه نشود 
بر شعه» فال ۳ العالمسن. 

0 ددقر آن‌هر آبتی که‌سببی دیگرانز لد" نوده اس بهو ای خود يانام علی 
کنند چنا نکه آ تجا که‌می گوید:وستّل منأدسلنامنقبلك س فسا شمر ی گلله 
که يىغمبران سشین را باممتان پیشین‌فرستادیم یرل اقا را که من اشان را 
ردان فر‌ستادم ۳0 ا شو ند دو لات وامامت على و فرزندانش» و رسول خدا 
تهاون می کرد و امامت علی بنهان میداشت تا در دود غدس_ خم آ مت بتهدید 
آمد که: با ابهناالر سول باغ ‌ماا قز ل اليك من‌ربات" فی علي " تا بضرودت اورا 
بر يالا نها برد "*. 
اما جواب این کلمات | ست که هر آ مت که ذه درحق على باشد در وی 
بستن بدعتوتهمت وضللالت اشد داین حوالتی بی‌اصل است ما تند دیگر حوالات 
که کی دہ ایک وهرعاقل عالم که ورا سر ات | بت نظر کنداورامعلوم شود کڈ آبی 
ویی‌امانتی ادن مصلف سی که بای قعالی کو ف فس من ارس ا من قىلك 

امن دسلناء بپرس‌ای محمد از آن کروه که ما اشان دا فرستادیم پیش اذ تو اذ 
رسولان» د مبعم فرو نگذاشت ا کسی تأویل کند درحق " علی» و سم بگفت: 
أجعلنامن دون ال حمن آلهة یعبدونا که آبانکرديم بالف‌استفهام یعنی بکردیم 
جز از خدای خدابانی؟! 0 اشان را برستند.آینجا بامامت علی وغیںعلی جه لابق 
است» و ددمعنی این آیت محکم چه شهت است که آ ثرا تاو بلی حا جت با شد؟! 
١‏ م ح د: «از حنقی». ۲- م: «مخا لفین». ۲ ح د: « منزل». ۴- صدر 
آیةً ۴۵ سور مبار که زخرف. ۵ ث حد م ب: «تا مقر" شوند». ۶ صدرآية 
۶۷ سورة مبار که مائده. ۷- «فی علی"» ددقرآن مجیدنیست و درجواب مصنف (ده) 


تصریح بان میشود. ۸- ح: «برسر پالان برد». -٩‏ ذیل آيةٌ ۴۵ نود مبا ركه 
زنعرف. 








۱۸۰ کتاب نقض 
و آن کس که از لغت وتفسیر‌اندگمابه بهره دارد ابن‌حوالت چگونه روا دارد...!» 
آ مت دراشات وحدانت وثقی عباوت اصثام است؛ و | کی این عصنف نه دروغ 
محض هی گوید ومی‌تویسدبایستی که حوالت بتفسیر مفستری کردی از اصحاب. 
شیعه با بعالمی معتمد» با برادیی امین» آبت خود" بامامت چه تعانق دارد؟ وهر 
کس که آ خرر این | مت مخواند اورا شبهتی بنماند.و آ باقی دیگر که شیعه درامامت 
وفضیات على د د گرائمه گوبند بیشتر آن باشد که مفستران اسلام چون لغاس 
سمان وامام ثعلیی" سنی وابوعلی جبنائی داپومسلم بحراصفهانی موافق باشند در 
آن شیعه راء ومقابله باشد آنچه مختلف فیه باشد ددحق علی با آماتی که صحاب 
سایق و ساد تویل کش درحق " صحابه چون | ب الصسادقین و الصادقات؟ 
و ات : والذین س اشن اد علی‌الکفار؟؛ ۳ آخرر و و غبی این و این معنی 
نقعنان مذهب سس وس رخ شاشد. 

اما آ نجه گفته است؛ 

«بلغ ما انزداليك من دبك». 

مذهب شيعه چنافست که رود غدیر انز له" بوده است و درامامت علی است 
واین دا انکارنشاید کردن. ١‏ ۰ 

ام جواب آنچه کگفته است؛ «في علي » نه از قرآن است و اکر ی 
اعتقاد ند د که از ق آ فست اعتقادی کفر باشد و لفظی در کلام خدا | فده باشد که 
ته از آن باشدد. 
اب ع: «برواأیتی». ۳-۲( د: «اين خود». ۳ ع ح د: «تعالیی» ث ب م: 
«بغدادی» وعلامةٌ قزوینی (ده) درحاشية نسخهٌ خود که از نسخةً ح استنساخ شده و کلمه در 


ن «ثعا لبی» ضبط شده‌است‌نوشته: «ظاه رآئعلبی». ۴ از آي ۵ ۳سورء مبار که احزاب. 


ت از ایةٌ ٩‏ ۲ سورة مبار که فتح. سب از ايةً FY‏ سورة مبار که مائده و برای تحقیی 
در آن دجوع شود بععليقة ۰۷۸ ۷ ح م د: «انزال». ۸- باید دانست که 


دد این‌آیت درشأن امیرالمومنین (ع) و نصب پیغمبراکر) (ص) آن حضرت را بجانشیئی 
خحود نازل شده است شبهه نیست اما اینکه « فی علی" » جزء آیه باشد شيعه چنین عقیده را 
ندار ند زیرا بعطور قطح «فی علی » در لفظ قرآن نبوده است اما تآویله بطور قطع و یقین سه 











تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دادی . ۱۸۱ 
و آنحه گفته است که: 

۱ «رسول می‌ترسید اذصحابه». نه مذهب شيعه است که دسول چکو 8 فوسك 
از 3 باثوت این یہی که باری تعالی بیان کرده است و گفته که: الذين 
ملقرڻ رسالات الله د خشونه ولامخشون اسا ۷۱ ال تا بدانند که همه دروغ 
محض است که بر‌شعه نهاده است و بادی تعالی گفگه که: آل ال یاف ۳ 
ویکفته که: وال عصمك من الناس۲ اش تا شی السات عن وقت الخطاب بمذهب 
شيعه رواست اماعن وقتالحاجة روائست ووقت حاجت روزغدیر بود که بر‌سانید 
وظاهر کرد امامت را دص کید برآمیرالمومنین» فياك آبت واین احوال در 
تاریخ؟ وتقسیر محمد جر برطبرک" بباید دیدن که امامی است اذ ائم اصحاب 
الحدیت معتمد دامین, نه خارحی است نه انتقالیء تا فایدت حاصل شود وشبهت 
ابل فالس وب البائ 

آ که کته اس 
«وا گررافضیان گویند: علی‌را ددقتل کفاد عرب مقاماتی بسیادهست همه 
دا یمعجز سول بوده است نه‌یمردی على تنها؛ تسشن که چون‌رسول بفردوس 


1 “ 4 2 4 
اعلی شد هشت هماه على وا معاد ده درد جرب نود تسج ذوسیاه هز دمت نمی شد ند تا 











جمراد است بجهت آنکه آیه وقتی که مراد از آن امامت امیر المومنین ( ع ) باشد جنا نکه 
مدعای ما شیعیان است در تأویل آن «فی على » با ید بطو ر حتم باشد و از این دوی است که 
در بسیاری از احادیث شریفةً وارده از اهلبیت عصمت وطهارت علیهم | لسلام «فی‌علی» بطور 
اطلاق در دنبال «من ر بك» ذکرشده است ومراد همانست که گفتیم بلی کسانی که بتحریف 
قرآن قا ثاند میتو انند چنین حدسی رند وچنین توهمی کنند و بدو ان بهیچ وجه ببودن «فی 
علی» جزء تنزیل قر آن راهی نیست. 

۱ صدرآية ۹ سور مبار كه احز اب. ۲ صدرآيةً ۳۲۶سورمبار که زمر. ۳۳ اد 
ی سور مبا رکه مائده. ¥ درتاریخ محمد بن جر یر طبری‌مطابی راجح باین موضوع 
ذکر نشده‌است» وهمچنین است امردد تقسیروی. . ۵- برای‌تفسیر آیهر جو ع‌شود بتفسیر طبری 
ج ٤۶‏ ص۸ ٩۹‏ ۱ چاپ بولاق بسال ۲۵ ۱۳ »وچنا نکه گفتیم در تفسیر اي نآیه‌از طبری بحثی ازغدير بمیان 
نیا مده است چنا نکه‌درتاریخ او نیز »اهل تحقیق‌خودشان مراجعه‌کنند. ۶ ح د: «بهزیمت». 











۱۸۲ کتاب نقض 





بضرورت‌حکمین کردندعلی‌همان‌علی‌بود که‌پیدر و حنین" وا حند و خندق‌بود 
امادسولددمیانه ثبود واینها که بااومي کوشیدند اهل لالهلا ال بودند دا گر چه 
حق با علی بود وایشان باغی بودند». 

اما جواب این کلمات که «ظفی‌های اسلام» بمعجز رسول بود نه‌بمردی . 
على تنها» پس آیت: و کفی ال المومنین القتال؟ دا اثری نباشد واین آ مت که باری 
ال کته ال بن استيا وها جروا و جاهدوا في یل الله بأموالهم دشیم أعظم 
درجة عندالة و اولك همالفائزون" ومانند اين آبات» و آبت : ان الله بحب الذ ين 
وقاتاون في سبله صفاً کا نهم شا م‌جوعی. ي‌فآیده باقر و آبت : بحاهدون 
في سبیل اله ولایخافون لومقلائم" بی‌فایده باشد قا ددست شود که مجاهدان را و 
موّمنان دا بقبول مشقت مناذل ومراتب است» ومعجز دسول دا خود" انکار قشاین ۰ 
کرد اما سرذاککی ومبارژت وشجاعت يسر بوطالب بود که او در دين و اسلام 
درمصاف اعدا _هز بر" غالب بود اماچون‌حر ب صفین شاهد آودده است که در 
آنجا بمسلحت وقت امام سا کتی" می کرد او لد حرب جمل بود فی‌اموش ثباست 
کرد که بی‌حضود مصطفی صلی ال علیه و آله آن‌شیر مردانه وامام بگانه وشجاع 
فرزانه‌در آن‌میانه بدین بهانه‌تیغ اذنیام جدا کردوسر‌ها ازشخصها و دستها از تنها 
چگونه تنها کرد از شریف و وضیم" از کشته پشته کرد و آن مردان را که 
مصنف آودده‌است که بمردی برابر بودند باعلی هر مکی در آن دوذ بدست کمینه 
کس کشته شدند تا امیرالمومنین کشندۂ ذییر دا می گوید: قاتل ابن‌صفية فی 
الشاد ؛ از قول محمد مختاد اذ بهر آنکه او نیز خادجی بود و دشمن علی بود 


۱- ح د: «وحنین» را ندارند. ۲ از آية ۲۵ سورة مبار كه احزاب. ۳ آیة 
۰ سورة مبار که تو به. ۴ آیة ۴ سورة مبار كه صف. ۵- از آية ۵۴ سورة 
مبار کهّما ده. ۶ عث: «چون» ب:«چگو نه» ۷- «هز بر » بکسر ها ء و فتح‌ز ای معجمه 
وسکون‌باء و براء در آخر کلمةً عر بی است بمعنی شیردر نده. ۸ ح م د: «ساکنی» ث 


ب: «شادی». ٩‏ ع: «بدان». ۰ ب: «وضیع وشریت» ح د ندارند. 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دانی ۱۸۳ 
ونهر وان بیغ علی کشته آ مد»وشاعر فادسان" ددین وق" سین خوش می گوید 
شعر : 

جلد بر خوانی ر شع‌نامه حل بت روستم 

در جمل بذمر د کاو چو ن‌روستم جمال داشت 
حمله مقهو در | مدند 5 ذوالفقار یر د 
زانکه‌باد نده‌برایشان‌نوا لفقاد آ جالداشت 

تا بداند که بی‌مصطفی هم مر دی نموده‌است» وهم لشکر فک دهم دشمن 
بکشته, وحربر صفین را قاس بایست کردن ۳ جرب حنین که بای تعالی گفت: 
دوم حنین اذآعجبتکم کثرتکم فلم تن عنکم ا 8 بار | با 3 سول از آن 
غزاع دامتاشی باز گشت ونقصان تیو ت ودسالت نود انجا یز | گرعلی دا صین 
روزی طفر نود نقصان شحاعت دامامت او تباشد. 

و آنحه گفته استاذغایت .عداوت علی مر تضی کد: دا مشان‌احل لاالها ا ال 
دو دند» قیاس‌باود کرد Eb‏ جهودان وتر سایان اهل ۷ له ۷۱ الباند ام چون 
دشمنانٍ رسول‌اند آن کھت را منز لی نباشد» این" حماعت | کر چه معتر فأ ند 
بقول_ شهادتین چون دشمنان علی‌انه بدنیاباغی‌اند وبقيامت هالك؛ اذ بهر آنرا که 
اجماع امت حاصل است برامامت علی بعد ازعثمان»و حاصل‌نیست بر امامت‌معاو به, 
ودوامام در يكث‌و قت‌رو انا شدو چون‌علی‌محق باشدچنا نکه گفته استمعاو همطل 
باشدو مطل ها لك.وا ۳3 ۳ وك که:بااتکار امامت« اظهار خصو مت‌علیاهل صفین 


مسلمان باشند" رافضیان دا اک قباس بایف کرد علی ذعمه و کافر ومبطل ندانستن 


س ج د: «پارسیان). ۲ ث ‏ ب: «در آن وقت» ح د اصلا آثرا دار ند ٣ے‏ ح د 


«میرمن» (ع هم بی‌شیاهت بان نیست) . ۴ از آي ۵ ۲ سورة مبار كه توبه. ۵ ع: 


«با آنکه) اب : «با ینکه). ۶ یعنی گفته‌و گفتارما نند قول فردوسی : «درست این سخن 
گفت پیغمیر ست) . #ب ح ده «آن». ۸- ع: «رمسلما [ يدون تتمه‌ای ] باشند» ث : 


«مسلمان پاشد) چ («مسلما تا تنط). 











۱۸۴ کتاب ناض 

که پست خوددن ونای ددن بهم داست نیاید" و ددین فصل چون اندیشه بانصاف 
رود فابدت بحاصل آ ید از و جوه؛ وا لحمدلن دب العالمین. 

4 گفته است؛: 

«فصل آ خر بدان ای برادر که درهمةٌ روی زمین اذ اهل اسلام از ائم 
سلف قفضاع ومقی بان ومفسران و همه انواع علما و هر کم که در علم دینی" 
دستی داشته‌اند و با" در زهد قدمی زده‌اند اختیاد مذهب دفض تکرداس" یک 
شر ذ مه مجهول که وز ندقه وخ مذهب وحب ‏ دیاست دیسردف شهوت دفسق 
وفجورمعر وف بودندی چون‌بوسهل نو بختی» و ابراهیم نويختي الز ندیق» وحشام‌بن 
الحکم" الامامي المشبهی» وشيطانالطاق ومحم‌دین‌محم‌دین‌تعمان" الحارثی"» 
د ابو جعفرطوسی» وعیشام‌جواليقي و بو جعفر بابوبه» دبوطالب بابو به که میلشان 
هنوذ بگبر کی بود» وا بوالخطاب محم‌دین ذینب که جعفر صادق علیه‌السلام اورا 
لعنت‌می کردومی‌داند» ومغيرة بن‌سعیدو بیان بن‌سمعان که هر دورا خالد ین عبدالل 
بیاویخت» وجماعتی از دبیران ملعون در آن اعتقاد" و جماعتی از اهل لغت دشعر 
که یز ندقه وفسق وفجو رولو |طهوا ونه معروف بودندی چون‌مطیع بن‌ابای وحماد 
الر اوبة یضر که چند بادسر وروش سیاه بکردند»وصالح‌بن‌عبدالقد وس 
ال ندیق» دیشاد بن ی از ندیق» وایراهيم نی الز هري“ وعبدالصمدین 
عبدالا علی ندیم ولیدین يزيد الماجن, اینها همه آنها بودند که هريك را اندیاد 
حد ‏ قذف زده‌بودند وسر وروی سياه بکرده که یش قضا اسلام درست شده بود 


درعهد خلفا که درمیان خمروذمی وفسق وفجود بوده وخود صحایة" پاك دا وزنان 


۱- مثلیمعروف است که در آن زمان بسیاد بان تمثل میشده است برای تحقیق‌آن رجوع شود 
بتعليقة ۹ وددص ۸۵ ۱۸۶-۱ دیوان قوامی نیز بتحقیق آن پرداخته‌ايم فراجع ان ششت. 
۲ ج «درعلم دین». ۳ ع: «واما» (واین تعبیر درعربی معنی همان «یا» اس ت که 
درمتنیا دشده است). ۴ ع: «نکر ده» 6 «تنموده‌اند). ۵ ع: «وهشام الحکم». 
۶ : «النعمان». ۷- ح: «مطعون بداعتقاد» ب: «ملعون در اعتقاد»ع: «ملعون بداعتتاد». 
۸ ع ث: «سروریشش» ح: «سر و دوی». ٩‏ ب م: «بودند وصحا بة» ح: « فسق و 


فجورصحا بة». 
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دسول را و کته دو دند؟. 

انا حواب آفست که: بدان ای بر ادر که دراین فصل که اراد کرده است 
راز وجه که نوشته عة طبع را مالالتی یدود ا وحان را از آن ثقلی ظاهر 
شك از کیت درو غ وهتان» واسامی حماعتی معتقدان ومعتمدان ا گروهی که 
بفلسفه و ز زد قفه منسوب دو ده ند برایر کرده و در یلك سل کیت ومك با گی از 
کسوت مسلماتی برهنه شده» و دست بروی حق باز نهاده انکار صرف دجحود 
محض کررده از غامت بی‌اما نتی و کم دیا فتی ومجری: و اذمعنی این آ بت دور 
افتاده که باری تعالی درمصحف مجید خود مان کرده است و گفته: وقفوهم انعم 
شتو اوق و بحقیقت هر کس که بقیامت و حساب ایمان دادد چندین بهتان بر 
مسلمانان ننهد ویکی از ین" جمله | فست که ان و فا را اشا عله در 
جمع گروهی متهمان آودده است که اشعار و قصائد ادهمه دلالت است برایمان 
واعتقاد او؛ و آنرا نهاستی نست إا ردادت کرده‌اند که همان شب که قالب خالی 
کرده بود بخوایش دیدئد که درقصور و درجات جنات طواف ھی کرد واین بتها 


م خواین؛ ه ۲ 
ف و ۾ عن 


دعم الزاعمون أن علب لاينجي ولیه من هنات 
کذبوا التي تساق اللهتلیدن من‌دد دا کیاعر فات؟ 


۱ ع: «مجبری) بضبط کلمه بمیم مضمومه وجیم ساکنه و باء مکسوده و راء مهمله و ياء در 
آخر. ۲- آي ۴ سورة مبار كه والصافات. 6-۳ ح د: «از آن». ۴ این 
اشعار واین‌قصه دراما لی این‌الشیخ (ص ۲۴۰ جزء دوم چاپ نجف) و کشت‌الغمه (ص ۱۲۴ 
چاپ اول) وجلد یازدهم بحار (ص ۱۹٩‏ چاپ گمپانی) ومجالس المومنین مجلس یازدهم 
در تر جمة سید حمیری واعیان الشیعه (ج ۷۲ ص ۲۰۶) و الغدیر (ج ۲ ص ۲۷۴) و دبوان 
سید حمیری (ص۱۴۱-۱۴۰) و در غیراین کتب نیز که ذکر آنها بطول میانجامد مذ کور 
است وطا لب تفصیل خودش بمواددآن رجو ع کند و احتلاف نسخ را درالفاظ اشعار در کتب 
مذ کوره نقل نکردیم بلکه دس همین کتاب | کتفا کردیم. ۵ کدذا در همه فسخ این 
کتاب» وچون درسایر کتب نیز این بیت نیست همان‌طور که بود یاد کردیم و تصحیح آن میسر 


نگردید. 





۱۸۶ کتاب نقض 
قدوربی اسکنت جمدت وعفا ذوالحلال عن سا 
ي ۳ :» ۴ ۰ ن س ي 
b4 3‏ سم . بت ۵ 
آیشروا اولیاء آل علي وتوالواعلي " حتی‌الممات 
وعاقل داند که قائل این سخن متهم نباشد دا لا مؤمن د معتقد دمستیص 
نباشد» و اشعاد او که دلالت‌است برنجات او بی‌نهات‌است وما دا این‌قدد برای . 
دفع, این شبهت کفایت است. وا لحمدلنه دب العالمین. 
سب آ نحه گفته است که: «هیچ سر سر کے و ژاهد وعالم اختیار مذهب 
دفضش نکر ده‌اند». و از مذهب_ بد خود فراموش کرده است که آدمی قادر نباشد 
که اختیاد مذهب کند واختبار مذهب هر" طایفه تیا فده واعتقادهایر صحیح 
دسفیم خدای آ فر بند در دلها, که مالكالملك‌است. امان آدم فعل خدای باش 
و کف آقلون فعل خدای باشد» وسعادت موسی وشقادت فرعون را حوالت بخدای 
باشد» و ڌر ذر٤‏ او لس" نمر دد کافر بوده باش وابر اهیم موّمن؛ و کفر بوحهل و 
ایمان مصطفی دا بدیشان تعلقی ثباشد وباختیاد اشان نباشد» پس بضرورت با 
دست آذنن‌مذهب کی اسان اسل بباید داشتن وحوالت اختیارمذاهب بمکلفان 
کردن و اگرنه خطا نا گفتن و نانوشتن که: «هر گز هیچ عالم و ذاهد اختیاد. 
مذهب دفض نکرده است» که بنده مخسروفاعل تست على زعمه. 
اما بوسهل نو بختی و ابراهیم نو بختی شیعیان. معتقد معتمد بوده‌اند و در 
ایمانٍ اشان‌خلافی تست و نکردها ند اصحاب توأدیخ» بو الخطاب مس ه ویبانٍ 
۱- درسایر کتب: «دخلت» و آن بهتراست. 3-۲ آعبانالشبعه بجای «علی»: «الوصی» 
ذکر کرده وشایدآن أقرب بصواب باشد زیرا بنایرسایر نسخ که مانند متن است با ید گفت که 
منصرف شده است وا گرچه آن درشعرجایز است حنانکه ابن ما لك گفته: 
رولا ضطر اد او تتاسب صرف ذوالمنع والمصروف قدلا ینصرف» 
۳ ث م ب: «واختیارمذهب این» ۴ ب م: «در روز اوال» ح د : « و در ازل » و 
مراد از همه این تعبیرات عا لم‌ذر است که ظاهر آية مبار که را لست بر بکم» واخبار بسیار بر آن 


دلا لت میکند. ۵ بع: «کافر بوده» ح د: «کافر باشد». 














تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۱۷ 
سمعا او ل بشیعیی گفتند! فسن بآ خرغالی و ماحد شدند؛ و مطیعر | یاس ۷ 
راو به هم چنین بودند» اما صالح وشار برد وایوهاشم وعبدالصمدین عبدالا علی 
او ل مجر وقدری سنه بو دند وبا خرهم از ملحدان شدند. 

کی اا د رضي الله عنه- اسا بهری درغر ر آورده‌است ومادا این قدد 
کفابت است که ملحد ملحد باشد اذهرمذهب که انتقال کند وأهل آن" مذهب‌دا 
خللی نباشد که یس نوح وذن لوط مررسل‌کافر بودند وتو ت امشان‌دا بحمدالنة 
الى ست الضف دي الطالمن. 

آمدیم با آنکه نمی‌دانم که" این مجبر اذ این دفض چه می‌خواهد ا گر 
مقا عدل خدا ومقر ان بتو حددا که باری تعالی تا ج ومیر | کو ند آک 
أفعال قبایح واختیاد کفردما نند این» همه آنبانا معصوم وصادق دانند وخوانتد؟ 
دشر بكك فصا عب د ولد شی که اد کات مقدس انت تمالی دات دا سوم 


و ص گویند» وبشرایع واحکام همه‌مقر و معترف باشند» و سعث ونشو د دئواب 





۱- ع ب ث: «شیعی گفتند» ۴: «شیعی بودند» ح: «شاعی بودند» ویاء «شیعیی» در آخریاء 
مصدر یت است و تعبیرمتن مأخوذ از لشت عرب اس ت که گویند: «قال به ای اعتقده واتنخده له 
مذهباً وتدین به ومنه قو لهم: فلان یقول با لمبدء وفلان لایقول با لمعاد». ۲- ع: «أین». 


ث ب: «سنی». ےت «آمدیم با ینکه نمیدانیم» ج« آمدیم با نکه نمیدا نیم ». 
۴ع ث ب م باضافة: «وچنین دانند». ۵ب م ح د: «صاحب». ۴ تعبیرمتن 


مأخوذ از عبارت قرآن و حد‌یت‌است؛ اماقرآن مجید درسورة مبار كةجن فرموده ا يه : «وآنه 
تعا لی جدربنا ما اتخذ صاحبة ولا و لداً » و در سورة العام فرموده آي °° ۱( و 
جعلو الله شر کاءا لجن وخلفهم وخرقو اله‌بنین وبنات بغیر عام سبحانه وتعالی عمایصفونءد بدیج 
السماوات والارض انی یکون زد و لدولم تکن له صاحبة وخحاق کلشیء وهو بکل شی م علیم » 
واما روایات» درادعیه وموارد اقرار بوحدانیت باری‌تعالی و نفی‌شريك وزن وفرزند از او که 
از آن‌جمله بعضی از روایات نمازمیت است کلمةشهادت باین‌عبارت ذکرشده‌است: «أشهد آن 
لا له‌الا اه وحده لا شريك له الهاً و احداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أ بداً لم یتخذ 
ا ولا ول و در دعای معروف بافتتا ح مذ کو راست: را لحمدلله الذى م قل صاحية 
ولاولداًء ولم یکن له شر يك فیا لملك» ولم یکن له ولی من‌الذل و کیره تکبیراً» الىغيرذلك 
من| لمواددا لکثیرة» پس ازملاحظةً ان فبیل موارد برمیا ید که علما رضوآن‌الله‌علیهم تاچەحدى 
مقيد بتأًسی بتعبیر ات قرآن وحدیث در کلام خود بوده‌اند؛ هنیتلاد باب | لنعیم نیمهم. 





وعقاب‌مقر" باشند» و1 نجه توا و بع «لواحق, این است ازاسول وفروع» اک ران قوبدا 


رافضی می‌خواند قبول افتاد و همان گفته شد که شافعی م سلیی رضی اله عه کقت 


چوك اورا در اف متهم کر دید قال رحم‌الله علیه": 
4 8 + 8 شا 
لو کان ر فضي جب آل محمد فلسشهد الشقلان ا رافضي 


وا گر بخلاف این است ما از آن مذهب واعتقاد بیزادم» دا گر چنین مذهب 
سلف صالح وتا بعین دعلما همفسر ان وذهاد اختیادت‌کرده‌اند مباد کشات باد هر 
مذهب که بخلافر اخنسته بلکه همه سلف صا لح 3 دعسن 3 علما 3 ھا را امن 
مذهب بو ده است این اعتقاد داشته‌اند» ود ر کتب ومصنقات امشات ظاهر است درت 
بای د گرفتن بخواندن ویداستن» | لاشر ذمةّاندگ وطایفهقلیل که ایشان‌را قدری 
ومحلی نبو ده است» و ازتو حیدوعدل نگ مها وازجبر؟ و تشسه دز آو بشته‌اند؛ 
یذ کراسامی همه کتاب 0 شود ات نی چند را که معرر و ف‌تر اند دمذهب 
جن ۾ باق کر عطق شو فة خا وه يا ۱۷۱ ۰ 
ی با ره ریق هو 4 : 
س = ما ~~ ۳ بخ نم 0 ۵ 
أو ر بو العلا* معںر ىرى مدهب بود که در فر إن دحم انکار کود 
u‏ ™ سم سر 
وابوالسناء؟ خود معر وف است که مسر مشهی دود ۱ نگه فلسفی شک و واضع 
ء ۶ . ۹ 
مذهب جبرا بوا لسن آشعر ۲ أو له کیو ند دس معتز لی شد که ھا کک بو هاشم وود 
اما سا م ا ]که بط انار 5 فوان" ۱ 
وداماد بوعلی جبائی معتزلی مده جس ا کیاد دت هو مر 
بو د» این‌الکلای' ر ومشني هی دود» بو یکی باقلائی! ۲ داس ودئیس مت دود 
وخطبه کرده‌است مل ۶ از جبروتشبه تا نفی توحید وعدل که بذ کر آن کتاب 
اب ع ثب: «بچنین» ح 6 «بجهت دفض» و ظاهراً: «بچنین دفض» يا «بتهست دفض ». 
۲ تحقیق نسیت این بیت‌باما) شافعی درجای دیگر از همین کتاب که در آنجا نیز از او نفل 
شده است خواهد آمد ان‌شاءالته تعا لی. ۳ب م ح د: «و درجیر». ۴ ع ث 
ب: «کتا بها مطول » م: « کتا بهای معلول». ۵ و۶ و۷ و۸ و٩‏ و۱۰ و ۱۱- چون ترجمه 
وشرح حال این‌اشخاص معروف و در کتب دسترس ازقبیل الکنی‌والالقاب ونظایر آن‌مذ کور 
است دراینجا ما با ن نمی پرذازیم». ۲ 3 ملءیعنی پر چنا انکه درآ يه استملءالارض ذهباً. 








تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۸۹ 


مطو لشود وحم مجر ان دادند و خوانند» حسین منصود حللاج دعوی آناالحق 
5 رد ۳ خلیقه‌اش؟ در بغداد بر آشت مجر 9 مشبهی و صاحب کر امات دو د» 
ایو الفتو ححمدا: ید اا ما که سو کور ا A3‏ ھا کی 3 


بوالمعالی جوطی بود ملحد شد محر بود ویر قلعه" شد از کے در ملعدی 
شد و در خر اسان معروف تن انان ومانته آننان همه e‏ ومشهی دودند ور 
رداك 

ان قاس چیرحیج عالمی فاضلی عابدی عفیف نفسی اختباد نکند مگر 
مشتی‌دوغبازی" لتنبان" مسل ہی نماز بر بط ساز چنگه تواززدق فروش" لوطی 


١‏ مراد خسین بن منصورحلاج‌است کهحا لش معلوم است. ۷ ع: «» تا خلیفه‌ش» ب مث 
رتا علیفه شود» ح: «تا حلیفه اورا». ۳ مراد قلع طبس گیلکی است که درسا بق (ص 
۷ - ۱۲۸) همین چاپ باین عبادت بان تصریح کرده است « ششم این جماعت مسعود 
زور بادی بود از فحول علمای خراسان شاک رد حواجه امام ابوالمعا لی جوینی سنی» و این 
مسعود نود ساله بود مفتی طایفه به آخر کار به قلعة طبس گیلکی رقت وملحد شد» و در همان 
مورد ( ص ۲۵ ۱ همین چاپ) شرح حال ابوافتوح حمدانی نیز بتفصیل ذکر شده است . 
۴ ع ث م : « دوغ باذی » ح: « دغل بازی» . ۵- ع :« للنتنیان » (بضم لام 
وسکون نون وفتح تاء وسکون نون) بضبط صریح لیکن صحی حآنست که در پر هان گفته: 
«لت انبان با همزه ونون و بای ابجد بروزن فرزندان بمعنی حریص و پرخورو شکم پرست 
باشد وعربان «جوعان » خوانند و گاه اين لفظ دا بطریق قدح و دشنام هم استعمال کنند). 
ونيز گفته: «لتنبار بروزن قلمکادممردم حریص وپرخور وشکم پرست باشد ومرد‌کاهل وابله 
ونادان دا نیز گویند. و لتنسان بروزن قلمدان بمعنی لتنباراست که مردم حریص وپرخور و 
وکاهل باشد. و لتشضبر بابای ابجد بروزن قلندر بمعنی لتنبان است که مردم شکم پرست وپر 

خوروهیچکاره و نادان و کمینه باشد». ودرفرهنکت انجمن آدای ناصری وبهارعجم وآ ندراج 
شواهد شعری برای اثبات این معنی برای این کلمه آورده‌اند هر که طا لب باشد مر اجعه کند. 
۶- دد پر هان گفنه: «منبل بروزن تنبل بمعنی کاهل و بیکاره باشد و بمعنی بی اعتقاد و بدب 
اعتقاد هم هست چنانکه گویند: فلانی دا منبلم یعنی‌بی‌اعتقاد اویم واعتقادی باو نداد و بضم 
اول بمعتی منک است که انکار کننده واز راه دوشن دور باشد» و منبلی بروزن صندلی بمعنی 
کاهلی و بیکادی و بی‌اعتقادی و انکار باشد». ۷- در غیاثاللغات گفته: «زرق با لفتح 
درو غ ومکر و ریا ونفاق وسر گین‌انداختن مرغ» پس مراد یا منافق ریا کار است يا کسی که 


سر کنو فضلهٌ مرغها را ی فروشد. 














۹۰ کتاب نقضص 
شار ماد گی" مر وانی صودت: امو ی صفت؛ مشتی غلا e [e‏ دی تقس 
خام تامام عام اولك کالا نعام" که خدای دا عادل ندانند» جزا برعمل نگویند» 
اسلاق ایند کات عا وا با کے وای داتفه الم شلوا با ان سل خود 
قباس می کند و آنحه بدرو غ باد کرده است براستی جواب می‌ستاند» وا گرذلتی 
ددقلم ما آید ددین جوای و زر و وبال آن‌هم بگردن آن کس که ابتدا کرده 
است دالا توا خذنا ان نسینا او ااا 

اما اسامی والقاب جماعتی اذ بددبنان ومشبهان که آودده‌است داجب نباشد 
بدات التفات کردن که سید اجل مرتضی چر کان غرد" نام هر بكث برده است و 
شرح داده بفلسنه وذندقه, وعلماء اصحاب ما آن کتاب دا اذامام سعید عمادالد ین 
حسن استرابادی" نو دالله قبره - سماع کرده‌اند که اورا از پسر قدامه" سماع بود 
وپ ر قدامه داانسید علم‌الهدی» چون آن کتاب مطالعه کنند اسامی آن متهمان" 
بداتند که شاعی" و امامی «اصولی مخفا نبوده‌اند که شرح آن ددین ۲ کتاب 
حخشمال گنف 

اما هشام بن‌الحکم شاعی دامامی " بوده است و اورا مشبهی خواندن غایت 
جهالت و محض بهتان‌باشد» و مومن طاق را مخالفان عهد او از حسد شبطان- 


ااطاق خوآندند شعی و معتقلد دو ده اا E‏ مد محمد نعمانر حادئی مقد ھی 





اس جح » مهمل گوی 6 وسایر سخ ما تنل متن است ومعلوم نشد که چیست؟ کاس کل 
آنندر اج گفته: «غلام باره پموحده فارسی است بمعنی امردیرست وشاهد باز مھا بل دختر 


باده واین از اهل زبان بتحقیی پیوسته و انحیق, افست که بمعنی مغلم ومعطی هردو آمده 


میگویند فلانی غلام باه فلانی‌است (تا آخر)» ۳ ازآيةٌ ۱۷۹٩‏ سورمبار کة اعراف. 
۴ ازآیة ۷۸۶ سورة مبار که بقره. ۵- مراد غرر و درد سید اجل علم‌الهدی (ده) 
است و برای ملاحظةٌ کلمات سید (ده) دجو ع شود بتعلبقة ۸۰. ۶ برای‌ترجمه 
عمادا لدین حسن استرابادی رجو ع شود. بتعلبقة ۸۱ ۷- وبرای ترجمهةٌ پسر قدامه‌نیز 
رجوع شود بهمان تعلیقة۸4 ۸ ح د: «اين مشبهان». 4- ثم ب ح د: 
« که شیعی» ۰ ثم ب: «نبوده‌اند اندك شرح آن این» . ١اد‏ ع: 


«امامتی». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۹۱ 
است ددین طایفه؛ ومعاصر_ بو بک باقلانی بوده است» و بوجعفر طوسی معروف 
ومشهوراست صاحب تصانیف ومجاور مشهدٍ مقد س امىر الم مبوخ ؛ و یز رک قدر 
و دفیع جاهو در قول وفتوای اواعتماد تما و بو جعغر با مو ده شخصی برد گو اد واستاد 
همهٌاصحاب, «علمالهدیدا خود فضل اومز کې او کفایت باشد تابو بکر قهستانی 


0 ا 4 ۳۹ م. ۶ ۳ ۱ 4 
سسی 43 2ددر یادشاه دود درمر سه سیف ول ۳ سعر: 


۳ ê 


اتی ما ای لاحین ١‏ اق عافتی 
مر هد و 2 ۳ ١‏ 


هقی سید السادات من اهل‌مل 


مضی‌الم تضی‌بن المصطفیعلم الهّدی 
علي الصلی" دا حسر تا دا مصیبتا 


ویو العلاء 5 2 کی فضل وشهرت او مر یه شر وف طاهر دراو شے وق 


E 


ِ ۳ 1 ۳ 
ومد او ویر ادرش درقصده‌ای که معر رف است دور دیواتر او ¢ شع : 


امس اپوالفتوح (ده) در روض‌الجنان و روحالجنان درشأن نزول سورة «الدهر» آفته: 





(ج۵ چاب اول ص۴۴۸ وج ۱۰ چاپ دوم؛ ص ٩۱‏ ۱ «واتغاق اهل قبلداست از مخا لش 
وموافق که این سوره در حق امیر المومنین علی وفاطمه وحسن وحسین عابهم الصلوة والسلام 
آمد تا مثل شد در اخباد و آشعارچنانکه شاعری گفت: 


نا مو لی لفتی انزل فيه هل اتی الى متى آکتمه أکتمه الی متی؟ 
وصاحب گفت: 
و اذا قرأنا هل أتی قرات و جوههم یمن 


وا بو بک ر قهستا نی درمرثيةٌ مر تضی علم | لهدی قدس ‌اللهروحها لعزیز گفت: 

آتی ما آتی لاحین للصبر یافتی مضی سید السادات من آل هل اتی 

مضی المر تضی بن| لمصطفی‌علم‌الهدی ‏ على العلى وا حسرتا وامصییتا» 
حاجی میرزا ابسوالحسن شعرانی فقید (ده) این دوبیت دا چنین ترجمه کرده ( ج 
۱ ص۵۰ ۳): «مصیبتی آمد که آمد وهنگام شکیبائی نیست مهترمهتر ان ازخاندان هل آتی» 
دد گذشت سیده-ر تضی علم‌الهدی فرزند پیغمبر بر گزیده» در گذشت علی بلند مرتبه افسوس 


که چه مصیبتی است». ۲- در نسخ کتاب: «الهدی» و بوسيلةً تسیر أبوا لفتوح (ده) 
تصحیح شك . ٣‏ از قصیده ایست که مشتمل بر شصت وهشت بیت است وعنوانش چين 


است :ر« و قال یرثی ابا آحمد الشریف الطاهر الموسوی و یعزی و لدیه الشریف الزضی 


وا لمر تضیی» سه بت اول مذ کود درمتن ابیات اول و دوم وسوم قصیده است و ميان آنها و سه 





۱۹۲ کتاب نقضی 

أودى فلت الحادثات کفاف مال المسیف و عنبر المستاف 

الطاهی الآباء والا بناء و---لاواب والاداب دالا لاف 

رغتالرعود و تل‌هد 2 واجب یل هوی من آل عدمناف 

ساوعالرضی المرتضی وتقاسما خطط العلی بتناصف وتصاف 

ودیگران را که ماد کر ده‌است بعضی خودمطعون اندواین مذهب نداشته‌اند 
و هر ی خامل ذ کر و نامعر وف که بفضل و علمشان التفاتی نباشد وبی‌ادبی کرده 
است ددین فصل و «جواب الاحمق السکوت » بر خوانده آمده است" وبرین قدد 
قناعت افتاد که محق مبطل تباشد و نه فال مهتدی» والحمدلة دپ العالمین. 

کک است: 

«ایناك ددرین عصرشاه نیکو سیرت مظفر الد ین بقزوین پیری دا از جملۀ 
داعبان رافضیان در آو یخت که نام او خلیفه بود واومعر وف بودبشتم صحا به ولو حکی . 
که برروی نماز کردی دد گردنش کردند». 

اماجواب این فصل که حکایت کرده است از حادثه‌قزوین و امیرمظفر- 
الد بن؛ معلوم است» سب آن يود که جمعی آل هت هن خصومت آن بر زاهد 
خلقه کردند وبروی بهتان تهادند و حوالات کردند و گواهی دادند بتعص تا آن 
پیرذاهد حشرهالة مع‌الصد بقین والشهداء والصالحین-" ددمیانه‌علاكشد برین 

+ پیت چهارم اشعار بسیار فاصله است دجوع شود بدیوان سقط الز ندکه نام دیوان ابوالعلاء 


است (ج۲؟ ص ۵ ۶-۵ ۶ چاب‌مصر بسال۱۲۸۶) وطا لب شرح قصیده بکتاب شر ح التنویر که 


شرح دیوان مذ کور است مراجعه کند که به واضیعترین بیانی شرح شده است. 








۱ - مثلی معروف است و آمدی در غردالحکم و دررا لکلم از امیرالمۇمنین علیها لسلام نقل 
کرده است که آن حضرت فرموده: «رب کلام جوا به | لسکوت» ویز فرموده: «ا لسکوت علی 


الاحمق افضل جوابه» و گاهی باین عبارت نیز بنظر رسیده: «قدیکون السکوت جواباً» و در 


فارسی معروف است که « جواب ابلهان خاموشی است ». ۲ ٿث م ب: «بر خوانده 
آمد) ج ررحو اندها ند». اتا شرح‌حال این‌شخص درذیل عبارت‌مصنف (ده) درجواب 
این معترض پادخحواهد شد. ب مأعوذ از آي مبار کةّ: «ومن یطع الله والرسول فاو لمات 


معا لذین آنعم التدعايهم من| لنبیین وا لصدیقین وا لصا لحین و حسن اولك رفيقاً ( آي ۶۹٩‏ سور ةسه 











تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۹۳ 

وجه که حکاین کرده است بسیاست بادشاه. 
اما این مصتّف نوستی زا فراموش نباست کردن که این مظفّراله ین دا 

ددرع6) دود سپاهسالاد عراق» مقبولر حصرتر خلا امیر بز دگ سلاطین سر نقش 
بازداری که غازی وماحد کش و قلعه گشای بود درعهد او درقزوین قاضبی سنی 
بو سروف مفهور از خافدات پر که که لقبش سے الد ین کنیتش | پوااشاح 
پسر قاضی مش رف ازخاندان قضا دعلم؛ستی وسنی ذاده اودا هم بدین بقعه که 
مظفراله ین الب‌ادغون خلیفه را فرمود آوبختن» پدرش این قاضی دا از ددختی . 
در آو بخت درشهود سنه اثنتين وثلائین وخمسمائة ويك هفته آو بخته بود وعواب 
الاس سنگسارش کردند وبرو حوالاتی کردند که ددقلم مانیابد» خدای تعالی اذ 
امشان‌بپر سادء بددان این مفتیان که بخونر خلیفة شاعی_د حمه‌اله_فتوی کردند 
بخون این قاضی 9-3 عالم فتوی کردند» وودر این بادشاه بر آوبخت وسم ذهب 
سنتداآدشتن, چنان‌قاضی در دادالْسته خللی وتقصانی بنکرد مانا که آدیختن 
خلیفهٌ زاهد مذهب شیعه دا تقصاتی فکند. 


سم میا رکة نساء) است و اذاین جملة دعاثية بسیار بسیار عا لیمضمون بلند مرتبه برمیآً ید که پیر 
زاهد مصلوب جلالتی ومنز لتی درشیعه داشته است و دوشنترین دلیل براین مدعا آئست که 
منتجب | لدین (ده) او دا در فهرست علماء شیعه نام برده وباین عبارت معر"فی کرده است : 
«ا لشیخ‌خليفة بنا بى | للجیم الق زوینی‌صا لح‌شهید» ومتأحران علمای ماازقبیل شیخ‌حر عاملی(ده) 
در امل الآمل و محقق مامقانی ( ره ) در تنقیح المقال و غیرایشان درغیر آنها عبارت 
منتجب | لدیند | نقل کرده وخلیفةٌ نامبرده را ازعلمای شیعه شمرده‌اند. 

و کلمةٌ «خلیفه» در تسمیةً رجال در آن دوده بسیار شایع ومتداول بوده‌است‌بطودی که 
رافعی درا لتدوین فی‌اخبارقزوین درحرف خاء دوازده نفر دا از علمای قزوین بهمین نام یاد 
کرده وبترجمة احوال ایشان پرداخته است وا کنون یزاین تسمیه هست لیکن نه‌بآ ن کثرت که 
در زمانهای قدیم بوده است. 


برای ملاحظة بقية ترجمة خلیفةٌ شهید زاهد دجو ع‌شود بتعليقة ۸۳. 


۱- در برهان قاطع گفته: «مانا بروزن دانا بمعنی همانا و گوئی ویندادری نیز گفتهاند). 








14۴ کتاب نقض 

ویعداز آن خواجه عراقی طاودسی دثس وحا کم صدهزآدمرد» یسر اعامی 
چون محمد طاووسی از خان معروف مردی عدیم النظيرحم درعهد این پادشاه 

۱ کشته آ مد و عدازسه روز سات عوام بفتوای علمای سنی اذ گورش‌بر آوردند 

و پاره‌یاره بکردند و درسرايش متفر ق کردند تا خواجه بدانه که سنیان قزوین 
که با عواجه امام وقاضی خود چنان معامله کنشد اکر شای شیعی‌دا شعصب 
بیاویز ند بدریع نباشد وتقصان مذهب واعتقاد شيعه نباشد تا خواجه چون تصشف 
کند همه تواریخ باد دا که دز خر کے کی باشد که داند»وقتل وصلب د نهب 
وغادت‌تقصان مذهب داعتقاد دا بنشاید که خلفا وسلاطین دامرا و وزرا مجهانداران 
سے وحنیفی دشیعی را بسی" کفته‌اند ددهر تادیشی تابررمکد‌یگر قیاص م ی کند» 
والسلام علی من اتبع‌الهدی. 

آنکه گفته است: 

و درهیچ‌شهری کهرافضیان آتجا غلبه دارند چون 2 دين وشر وعترا 


" آنجا جمالی نباشد »و جمع" اهل دفض دا بها نبود» چون قم و کاشان و آبهه 


و ورامین وساری وار که‌قر ننهٌ الموت‌است بدانکه «خیرالعمل» آشکادا زنند» 
و در ری ددمصلحگاه" و درخراسان و سبزوار جماعت نکنند» وته شرع دا قو تی 
باشد" ونه مسجد‌هامشان داتودی». ۱ 

اما جواب این فصل آ تست که: 


معلوم است که ددشهر قم که همه شعت‌اند آثار اسلام وشعارر دين دقو ت 


اعتقاد چون باشد از جوامع که بلفضل" عراقی کرده است بیردن. شهرء و آ نچه 


۱- ح د: «سنی وشفعوی وحنفی بسیار» و باقی نسخ «حنیفی» دا ندارد. ۲ کذا درهمة 
نسخ‌وشاید صحیح «مجمع) بوده‌است بقرینةً سا بق‌ولاحق عبارت. ۳ ح:«ودرمصلحگاه 
ری» وصریحاً «مصلحگاه» بهاء در آخرذ کرشده است. ۴ ث م ب: «وشر عرا قو تی 
نباشد» ح: «این‌جماعت بی‌شر عراقو "تی نباشد»ومسجدهای ایشان رانورینه». تچ 


دم «پوالفضل ». 








تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱۹۵ 
کال ثابت کرده‌است ددمیان شهر ومقصوده‌های باذینت دعنبر‌های باتکلف 
ومنادهای دفیم؛ و کراسی علما دنوبت عقود مجالس و کتبخانه‌های میل ۶" از 
کتب طوایف, ومدرسه‌های معروف چو © مددسة سعدصلب" ومددسة اثیر الملك» 
ماک عز الد ين مر تضی قد سارو حه» ومددسه‌سندامام زین‌الد ین 
امیر شر فشا" که قاضیو حا کم‌است, و آن سای ستّی" فاطمه پنت‌موسی‌بن جعفر 
عليهما السلام با وقاف ومدر س" وفقها وائمه وذینت تمام وقبول اعظم» ومددسة 
ظهی* عبدالعزیز» و مدرسة استاد بوالحسن کمیج » و مدرسة مت الد من هقی 
با عدت و آلت و درس» ومددسة مرتضی کبیر شرف‌الد ین باذینت وآ لت وحرمت 
وقبول» وغیر آن که‌یذ کر همه کتاب مطّول شود ومساجدییمر» مقر بان فاخرر 
عالم بقراءت » و مفسران عالم بمنز لات و موو لات وائمهٌ نحو و لغت و اعراب 
و تصریف وشعرای بز رگ و فقها ومتکلمان اذ اسلاف باخلاف دسیده » وذهاد, 
اکت و حاجیان بیمر» و روزه دادانٍ سه ماحه و ایام شریفه, و نماژ کنندگان 
مشب» وهل بیو تات ازعلوی ورضوی وتازی ودبالم وغیرهې» وهر سحر گاه از چند 
مسجد ومناده آواز موعظت وبانگ ماتشراتر" وحردوز درمساجد کبیروصغیر 
و مدارس معروف و درسراهای بز ر گان" ختم قر آن معتاد و معهود؛ و مالهای 
فراوان که هرسال از وجوه حلال بمتابعت شربعت در وجوه ذ کوات و اخماس 


۱ ث ب م: «جماعة تائف» ح د: «بهاء الداین كمال نائب» و صحیح همانا متن است که 


صریح نسخةً «ع» نیز است وبرای ترجمةً وی دجوع شود بتعليقة ۸۳. ۲- نسخ: 
«ملا). ۲- ث: «صفدصلب)». ۴ م ب: «سعید شهید» ح د: «سید سعید). 


۵- منتجب‌الدین (ده) درفهرست گفته: «السیدزین الدین امیره بن شرفشاه الحسینی 
ثقة قاضی قم» و ابن حجر در لسان‌المیزان گفته (ج ۱؛ ص ۴۶۶):« امیر بن شرفشاه 
الشریف الحسینی القمی » قال ابن بابویه : کان قاضی قم و کان يناظر بمذهبه فى| لمجا لس 
ولایتوقی؛ وله‌تصانیف وکرم و ودع وصدقة فی‌السر" وحسن|لسمت» (این‌ترجمه ازتادیخ‌دی 
منتجب! لدین(ده) نقل‌شده است). عم ب د: «وآن مشهدستی» وستی‌مخفف: «سید‌تی» 
است. ۴-۷ بح د: «با اوقاف بمدرسین» ح د: «با اوقاف ومدرسه». ۴-۸ 


«ظهیرا لدین»ح د: «طبیب! لدین». ۹ع ث ب: «تواتر». ۰ ح: «سرایهای». 








۱۹۶ کتاب نقض 

و صدقات صرف شود بنظر امینان و متدسنان و مسب عادف علوی که بی‌دیا 
وسمعة درو ور دوش نهاده» وهمه‌ساله تھی منکرات‌دا مات ته وآنجه شعاد 
شر بعت وتمهید قواعد اسلام است از درس ومناظره و مجلس وعظ وحلقهٌ ذ کر 
معین دمقر آد ونود وتزهت د بر کت مشهد فاطمه بنت موسی بن‌جعفر علیهم- 
السلام ظاهر وباهر و امرا و سلاطین و ونر اق مستقد ا آثار خیرات و انوادر 
بر کات که دیده‌ا ند وشنویده"» واخبار که درفضیلت قم واهل قم" از دسول و اه 
روایت| شده | است بی تهابت‌است تا از جعفر صادق علیه‌السلام ددایت‌است که گفت": 

ألاإن لشتعالى حرماً وهومكةء آلاٍن لرسولاله حرماً وهوالمدينة, آلاٍن" 
لامیر المومنین حرماً د هوالكوفة » آلاٍن حرمي وحرم دلدي بعدي قم » ألاإن 
قم کوفتناالصفيرة» آلاٍن للجنة ثمانية آبواب‌ثلاث منها الى قم“ تقبض‌فیها امرأة 
هي من ولدي واسمها فاطمة بنت موسی تدخل پشفاعتها شیعتنا الجنة بأ جمعهم. 

وهم از وی علیه‌السلام دوایت است که گفت: 

اذا عست البلدان الفتن و البلابا فعلیکم بقم وحوالیها ونواحيها فان البلايا 
مدفوعة عنها". 





۱- دره یعنی‌تازیا نه. ۲سا ث ب ): «وشنیده| ند». , 8-۳ ب: «قم و کاشان واهل 
قم». ۳- قاضی نورالله شوشتری (ده) درمجا لس المومنین درجائی که اما کن شریفه‌را 
میشمارد تحت عنوان قم گفته (ص ۸۳ ج ۱ چاپ اسلامیه): 

«اخباری که درفضیات قم واهل قم از رسول (ص) و ائمه علیهم السلا) روایت شده 
بی نها یت است واز امام جعفرصادق علیهالسلاع روایت اس ت که گفت: ألاان "لله حرماً (آنگاه 
روایات را تا آعر یعنی تا «صلو ات الله علیهم و بر کاته» نقل‌کرده است) وما درتعلیقات بنقل 
نظا یر آنها خواهیم پرداخت ان‌شاء الله تعا لی» دجوع شود بتعليقةً ۸۴ ۵- این تعییر 
مطا بق دوایتی است که در تاریخ قم ازحضرت صادق (ع) نقل شده و در چند دوایت دیگر 
که از آنجمله روایت احمدین محمدبن عیسی است که باسناد خود از آن حضرت نقل کرده» 
وهمچنین در دوایت محمدین سهل‌بن الیسع نیز از آن‌حضرت. و درروایت منقول از کلین ی که 
بسند خود از حضرت دضا (ع) غقل کرده وهمةً روایات در تاریخ قم نقل شده این عبارت 
چنین نقل شده: «فان" البلاء مرفو ع عنها» او «مدفوع عنها» و درمجلد تعلیقات کتاب همهّآنها 
یادخواهد شد ان‌شاء اللهتعالی رجو ع شود بتعليقة ۸۴. 
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واز دضا عليهالسلام روایت کرده‌اند که گفت: 

للجتةئمانية آبواب فباب" منهالا هل قم فطوبی لهمثم" طو بی لهم ثم طوبیلهم. 

دسعدین سعدین الاحوص" روابت کرد ازعلی" بن موسی‌الرضا علیه‌السلام 

پاسعد عند کم لناقبری فقات‌له: نعم جعلت‌فداك عندنا قبی‌فاطمة پنت‌موسی 
بن جعفر» قال علیه لسلام: پاسعد من ذادها فله الجنة اد: هومن أهل الجنة. 

واز امیرالمۇمشین علیه‌السلام دوایتس تکه گفت: 

ساماد على آهل قم ورحمة ال علیآهل قم » بسقيلهبلادهم الفیث» وینز ل 
علیهما لبر کات» ویب لاله‌سینا تهم حسنات» هم اهل ر کوع وخشوع وسجود. وقیار 
دصیام هم الققهاء العلماءالفهماء هم أهل الد راية والولابة وحسن الغبادة صلوات 
له علیهم ورحمةالنة وبر کاته. ۱ 

و اخاد ددین معنی بی‌نهایت است و ما دا این مایه برای سیف بر خصم 

کفایت است والحمدنٌ دب العالمین. 


ودرین‌تاد یخ که‌این نقض می و سم مثالی دسیدازقم که مقطم" قم‌آمیر.غازی 





۱- ث م ب: «فثلاث» متن موافق نسخةً ع ح است ومطا بق روایتی است که درتادیخ قم از 
سهل از حضرت‌دضا علیه‌السلام نقل کرده» وهمچنین در آن کتاب از حضرت آبوالحسن (ع) 
روایت کرده است که للجنة ثمانية أبواب» واحدمنها لاهل قم (رجو ع شود ص ۳۳٩‏ مجلد 
۱ چهاردهم بحارچاپ امین لضرب). ۲- «طوبی لهم» درنسخ این کتاب دومر تبه یادشده 
وتصحیح مطا بق روایت تاریخ قم است. ۳ ٿ ب: «الاخرم»ح: «سعدبن سعید 
الاحوص» وعلمای درجال او دامعر"فیکرده‌اند ابن‌داود (ده) در رجال خود گفته (ص۱۶۷): 
«سعدبن سعدالاحوص با لحاء وا لصادا لمهملتین بن سعدبن مالك الاشعری القمى» من أصحا بنا 
من أثبته: سعد بن الاحوص والاحوص آبوه لاجد"ه (الی آخر ماقال)». ۴ ع ث ب: 
«می‌نوشتم» ب: «می‌نویسیم» (بصیغة متکلم مع‌الغیر). ۵ زبیدی دد تاج‌العروس 
گفته: « والمقطع من لادیوان له کما فى اللسان والمحیط وفیالحدیث: کانوا أهل دیوان 
أومقطعين وهو بفتح الطاء لان" الجند لایخلون من‌هذین الوجهین ومن ذلك قول أهل الخطط: 
هذهالةرية كانت وقفاً على المقطعين و هومجاز» و جزدی در نها یه نظیر این کلام را آوزدهسه ˆ 











۱۹۸ کتاب نقض 





غازیذاده صاتماذ بن قایماژ الحرمی" بقم فرستاده بود اد لش بدین عبارت که: 

« اهل قم از خدای تعالی بنزديك ما ودیعت‌اند و ما دا دعینتی مبارگ‌اند» 
وتا شهر_قم نامزد دیوان ما کرده‌اند هردوز مارا منز لتی ودتبتی بدید آ مده‌است» 
وما اشاندا بفال کر دهایم؟». 

چون‌چنین پادشاهی حنفی بتعصب " ملحد کش ددقم دقمیان چنین نوسد 
| لا از سر صیرت و حقیقت نباشد چه پادشاه با دعیت تق کند و هرل و سد 
پس اکر مصتف دا معلوم گیگ اید که قدم بر نجاند ‏ سند و بداند تاقلم بتهمت 
درمساوی خط مسلمانان؟ تجنباند و ثر جا ند. 

و کاشان بحمداله و منثه منو د و مشهود بوده است هميشه و محمدالر هست 
بزینت اسلام ونور شریعت وقواعد. آن از مساجد جامع ومساجد دیگرباآلت 
وعدات ومدادس_ بزد کی چون مدرسۀ صفونه ومجدیه وشل فيه وعزیزیه با 
ذونتو آلت وعد ت واوقاف ومد رس چون سبدامام‌ضاءالد بنا بوالر "ضا فضل له 
بن علي الحسني عديم النظير دد بلاد عالم بعلم د ذهد» و غیراو اذ ائمّه و قضاة 
و کثرت فقها ومقر بان وموّذ نان» د عقود. مجالس وترتیب علمای سلف چون 
قاضی ابوعلي الطوسی د ادلادش | چون قاضی جمال ابوالفتحو قاضی خطیر 
آیومنصود حر س‌الظلتهما" ] و در وی‌مصلحان, بیمرو حاجیان بی‌عدد وعمادت. 


مشهد امام‌زاده علي بن محمد الباقر بباد کرذ است" که مجدالد ین فرموده 





وز بیدی از وی برداشته است وکو با مراد به «مقطع» ددابنجا کسی است که سلطان 
منافع و عایدات قصبه‌ای یا شهری دا بیکی از دربادیان خود وا گذارکند درمقابل اینکه او 
نیز پیوسته یا درموقع ازوم عد حاضر در ر کاب راتحت اختیار سلطان بگذارد. - 


۱- برای شرح‌حال امیر صاتماز بن قایماز رجوع شود بتعلیقة ۰۸۵ 2-۲ د: «بفال 
گرفته‌ایم» وشاید صحیح: «بفال نيك کرده‌ایم» یا« گر فته‌ایم» بوده‌است. ۳- )ب ح: 


«متعصب». ۴ ع: «مسلمان». ۵- ۴: «ومد ر سین». ۶ در نسخ صریحاً 
«تر تیب» است که مصدر «رتب» میباشد لیکن شاید «تر بیت» مناسبتر باشد. ۷- ما بین 
دوقلاب فقط در دونسخة «ح» د» است. ۸ ع: «یبار کرز است» ث: «ببار کرز» ) ح: 


«یباد کرست»ح د ندارند. 
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است" در آن حدود باذشت وعدت وآلت و رونق ونود» وبر کات ترا" »ملوك 
ووزرا خر بداد» وسلاطین دامرا معترف" وغیر آن ومائند این؛ که همه‌دلالت است 
برصفاء ابمان وتزهت طاعات موّمنان کاشان عمر‌هاالبالعدل والتوحید وقبول 
الر‌سالة واثبات العصمة.. 

آسا.شهی آیه آاگر جد شور است سور رك سبد و که فا 
برد گواد است از شعاد مسلمائی و آثاد شریعت مصطفوی وسنت علوی در جامع 
معمود کر وصغیر باجمعه وجماعات وترتیب" عیدین وغدیر وقدر وعاشودویرات 
وختمات قر آن متواتر» ومددسةٌ عز الملکی د عرب‌شاهی معمود با لت و عدت » 
مد سان چون سیّدابوعبدالهٌ سيدا بوالفتح الحسینی عالمان با ددع» مجالس عام 
و وعظ متواتر» مشاهد امامزاد گان عبدال موسی وفضل وسلیمان اولاد موسی‌کاظم 
مثو و وعفلهر؛ علماء رکه ومانده همه محر ومتدین. ۱ 

و دوایت کرده‌اند معتمدان از سید او لین و آ خرین علیه‌السلام والصلوة: 

لا آن وع بي الى السماء مردت بادض بیضاء كافوريةٍ شممت منها 
رائحة طیببة فقلت: یاجب يل ماهذه البقعةى فقال: هذه بقعة بقال لها: آبة عرضت 
علیها ولابتك فقبات فان الله تعالی ليخلق منها رجالا يتو ونك ویتولون ذد یتك 
فبارگالنء فيها وعلی اهلها 

شما الست کا 

مهمترانسا گفت: ددش معراج نظرم بر بقعه‌ای‌افتاه اسفید نورانی که بوگر 
خوش آن بقعه برملا" اعلی بدماغ من افتاد پرسیدم اذ جبرئیل که این کدام 
بقعه است یک گفت: این بقعه‌دا آبه خوانند دسالت تو و دلات آل تو بروی عرض 





۱ - برای تفصیل این مطالب مر بوطه بکاشان» رجو ع شود بتعلیقات دیوان راوندی و اگر 


توانستیم خلاصه‌ای از آنرا در تعلیقات می آدیم ان شاءا لته تعا لی. ۲- ح: «و برکات 
و ارقاف بسیاد و آثرا». ۳ م ح: «معتقل». ۴- قاضی شوشتری (ده)این 


کلمات رانقل کرده لیکن درعبار تش‌تص رف نموده‌است دجو ع شود بمجا لس المومنین قسست 
اما کن شریقه» وهمچنین ترجمة آ به و ورامین وساری وارم وسبزواررا نیز ازهمی ن کتاب بعین 
عبادت آن نقل کرده است. ۵- 0: «تر بیت». 


۰ ۰ ۲ کتاب نقض 


کردند قبول کرد بادی‌تعالی از وی مردانی دا آفر‌بند که متابعت تو وفرزندان 
ترا ميان بسته دارندمبارك بادا بر آن شهر دبراهلش ولامت ومودات شما. . 
و اگر چه اخبار درفضیلت آقة ب بات اسع؟ ما دا درین کتاب اون قدد 
کفامت است, 
اما درامین اگرچه دهی است بمنزلت اذ شهر‌ها باذنماند از آثار شریعت 
وانوار اسلام از طاعات وعبادات وملازمت خیرات داحسائی که آنجا ظاهر است 
از پر کات دضي الد این" ابوسعد - آسعذه الله فی‌الد ادن - و پس‌ان او اذ بنیاد _ 
مسجل جامعو خطبه ونماز ومددسه ازو به وفتحه؟ با اوقاف سک ومدد سان 
عالم‌متدیدن» وفقهاء طالب مد ۽ وخیرات اشان‌ددحرمین مکه ومدینه‌ومشاهد 
آله آزشمع نهادن و بر گف فرستادن» و بودامین درهردمضان خوانر عام نهادن 
و ادرارات ورسوم که همه طوایف اسلام دا باشد ازحنفی اسي دشیعی کس 
و تمسز ومانند آن. 
اما سادی و ارم معلوم است که همشه دارالملك و سریسی کا ملوك 
ماذنددان بوده‌است وغر با و بازر گا نان درو ادمن»و شعادمسلماتی ازمجامع ومدارس 
۶ ۵ با ۰ 
ومساجدومجالس‌ظاهر»وا کنون خو دبدولت شام شاهان‌دستم بن‌علی-یدهالهپنص ته 
وپدرش ماكک‌ماذ نددان علی بن‌شهر باد_دحمةاله علیه_قبة الاسلام است که بسالی 
هز اران ملحد و باطنیدا ددا جدود طم س‌گاق میکند» وا گر چه خواجه‌نوسنتی 
۱- این تعبیر از مصنف (ره) عجیب است زیرا در باب آبه اخبار بسیار بنظر نمیرسد بلی بجز 
این خبرخبری دیگر نیز بنظررسیده است لیکن بربی‌نهایت بودن اخبار در این باب چنانکه 
صریح عبارت ممن‌است مطلع تشدهام و در بارة سایر بلاد نیز نظا یر این حدیث رانقل کرده‌اند 
مثلا رافعی درتدوین دربارة فضیلت قزوین چنین چیزی ذکر کرده‌است»وهمچنین سیف هروی 
در تاریخ هرات (ص ۳۷( لیکن نا گفته نماناد که آبه ازقدیم الایاع داد التشیع بوده وساوه 
دارالتستن چنانکه ياقوت درمعجما لیلدان وقاضی نورالله (ده) درمجا لس المومنین وغیر ایشان 
درغیر آنها باین معللب تصریح کر ده‌اند. ۲-ع ث: «زضی‌الله). ۳ ع ث: 
((مسحسد) (غیر مقرو وناخوانا) ح: «مستحیه). د: «منتحیه). ۴ ح: «معتمدان» وشاید 
اصل: «معتدبها» بوده است یعنی قا بل اعتنا. 
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آترا قر تة الموت خوانده است: 

ادلا ےآ کی ھا ای اس که د خش الیل » طا پو خر اه 
مجبرانتقالی میبایست که اذ حاجیان پرسیدی که باحشود ار عاج ولشکر او 
فا راد ستے د میس و خادجی و ثاصبی بردد کعبه که باتفاق اشرف البقاع 
وخیرالبلاد است هردوذ پنج‌بار ددبانگ نماذ «خیرالعمل» آشکادا زنند پس‌علی 
ذعمه «قرینه الموت» باشد تعوة باه من‌سوء المقال ومن‌شر الضلال. 

دمک آفکه - معلوم است که هررملکی دا اذملوك سلجوق که خوفی‌بدید 
آید يناه او آن حدود باشد و میتاژد تا تتجا چون طغرل و مسعود ین سلیمان 
رحمهم الله وما خود دبدیم» پس لازم آید بقول خواجه پناه با الموت داده باشند. 

سه دیگر" ‏ آنکه دختران سلاطین دا | لا باصفهبدان ماذندران ندهند 
پس لالم آید که سلاطین آل سلجوق پیوند با الموت کرده باشند. 

چهادم-] نکه هرسال از دارالخلافه - أَجلهالٌ - بساری و ارم دسولان 
شو ند» وخلتهای تا بر ند» و روا نباشد که خلفا خلعت بالموت فرستند. 

پنجم - آنکه ددسالی اندباد دسولان امرا د سپاه سالادان عراق بسادی 
شو ند و تحفه‌ها بر ند از ا نجا آبند و آدند» ومعلوم است که تر کان غازی که بر.ین 
کوده‌اند که گر نقش ملد بردیواد بپینشد یغ بکفنه باید پاملحدان این‌عمل‌دا 
روا ندارند و باایشان آمد وشد نکنند. 

۳ تسکوتراست که قر نهالموت آن جای او لیتر باشد که‌اهل آن وجوب 
معرفت خدایرا حوالت بتقلید وتعلیم کنند و اهل سارى وا ر م وجوب معرفت‌دا 


حوالت بعقل و نظر کد ۳ ادن حمله می خوانند و جواب آن کلمه می‌دانند» 


۵-۱: «وصد» ح د: «صد» (بدون واو وباء). ۲- ع: «سدیگر» وباقی نسخ:«دیگر». 
۳ ع م: «ومعلوم است که تر کان غازی بايد که اگر نقش ملحد بردیوار بینند تیغ بکشند 
وچه یکوتراست که قرینةٌ الموت آن اولیتر باشد که وجوب معرفت خدای را حوالت بعقل 
ونظر نکنند» ومتن بکمك سایر نسخ تصحیح شد. 








۰۲ کتاب نقض 





وجواب جنگ تشمرند» وما توفیقی | لا باله. 
اما سبزوار تداك ومنه هم سیل شم و اسلام اسن آقاسقه یمدازس 
تیکو ومساجد نودانی وعلما خلف اسلف"؛ وطر قت دشر ست آعوختهه ولعنت 
مالاحده وخصومتر بو اطنه در آن وقعه | شکارا؛ و درس ومناظره ومحلس وختمات 
قر آن متواتر و ظاهن» و عجب‌تر اشت که هر لشکری که ددعهد. عاس غازی: 
وایناج‌یگه مجاهد ازری روی بدان حدود نهند غارت ونهب وملحد کشتن ایشان 
بدامغان باشد وسبزوار عادت نباشد پس خواجه چون احوال دامغان و مذهب 
دامغائبان دائد اید که درحق سبزوار ذبان بادی جنباند وهذه قصيرة عن طو بلق 
والحمدل دب العالمین. 
«وهمهٌ مشرق ومغرب مشحوست باصحاب شافعی دیوحنیفه» د تيغ و قل" 
در دست ایشائست». 
اما جواب آنست که هست ومبارك باد وعاقل این سے دا شک فیاآشضداما 
مثال شب انتقالی ددین فصل چنان افتاده است که: 
درحکات هست" که کر گی گرسنه چند شبان روز بامعده خالی بطلب 
۵-۱ ات ب: «حلفاً عن‌سلف». ٣‏ ح ده «خلفاًعن‌سلف» طریقت شر يعت» ٣ث‏ 
م ب: «حکم). ۴ این حکایت در کتب قدما بعناوین مختلفه نثراً ونظماً ذکر شده است 
و از آن جمله است کتاب کلیله ودمنه» پاب‌الاسد والڌور ( باب‌شیرو گاو) و درجلداول مثنوی 
ملای دومی نیز بتفصیل و بسطی تمام ذکر شده است منتها دراین دوکتاب بعنوان « خر گوش 
وشیر » یادشده است واز جملةً اشعار اواخر قصه در آنجا این ابیات است: 
«شیر عکس خویش دید از آب تفت شکل شیری در برش خر گوش ذفت» 
«چونکه خصم خویش را در آب دید مرورا بگذاشت و اندر چه چهید» 
«در فتاد اندر چهی کوکنده بود زانکه ظلمش برسرش آینده بود» 


«عکس خودرا اوعدوی خویش دید لاجرم برخویش شمشیری کشید» 


و در بدو آغاز قصه تصریح کرده است که منشاً اخذ 
و مأحذ نقل او کتاب کلیه‌ودمنه است در این بیت 


تألیف عبدالجلیل قروینی دازی ` ۰۳ 
ها کول بیابان می‌پیمود و چیزی می‌نجست" که نفس‌اماده بدان پینبازد" بر کناد 
دربا مرداری ببافت و حوش صحراوطیود هوا بهری اذ وخرج کردند و بسششس 
مانده» گر کث گر اة خر م شدو و گفت: : ذخبره ٤‏ بك ماهه حاصل‌است دوباهی نا گاهی 
ازداهی بر آمد توبرة حيلت برفتراك تمنا بسته چون نظرش بر گر گت حر دص 
دمرداد مرغوب افتاد باخود گفت؟ : ددیغا که این خر ف " این کته تنها بخورد 
ومن محروم مانم آهسته بیامد و اذ دود باستاد وبزبان دذ انت بر گر گی ثنائی 
بگفت ومیگوید: عجب آید که‌کاک" با بز ر کی خطروپا کی خاطر پندانسته است 
که آن مطعوم که ددمبانهةٌ آن افتاده است و فربه‌تر و سکوتررست و ماهیان 
ددیا همین ساعت که بدانند بر خود شعچیل قسمت کنند ا گر آمیر مصلحت مبیند 

بغ از کیال شران آي که وا و انددان قصه طلب کن حصه را» 


و درسایر کت ب که بذ کر امثال وحکم و قصص از زبان حیوانات پرداخته‌اند نیز بنظر 
رسیده‌است که‌مجال فحص ومر اجعه بمظا نش را ندارم ه رکه طالب با شد خودش پمراجعه پر دازد. 





آساث ب ‏ ح: « می‌چست » دربرهان قاطع گفته : « جستن بضم" او ل بمعنی طلب نمودن 
وجستج و کردن ویافتن است» پس بهردو وجه متن ونسخه بدل معنی درست است زیرا معنی 
جستن بنا بر آنچه در برهان است باهردو وجه سازش دارد. ۲ ث ب م: «سیر کند» 
ح: «تسلی کند» ومتن صریح نسخة «ع» است پس ازمصدر انباشتن وانباعتن خواهد بودکه 
بمعنی پر کردن ومملو" ساختن‌است وميتواند بود باحتمال بعید که ماضی از «بینیازیدن» باشد 
بمعنی بی‌نیاز نمودن. ۳ چ: « گوید». 0-۴ ح: «حریف» دربرهان قاطع 
گفته: «خرف بکسر او"ل وثانی و سکون فا مردع مبهوت و از کار افتاده و از کاد رفته را 
گویند» و گویند عر بیست» پس بنا بر آنکه عربی باشد باید بفتح خاو کسر رابخوانيم تاصفت 
مشبهه ازحرف يخرف خرفاً (بفتح خاورا) باشد فیومی ددم‌صباح گفته: «خرف‌الررجل 
خرفاً من باب تعب فسد عقله لکبره فهوخرف» و دمنتهی الادب فته : «خرف خرف 
محر کة تباه شد عقل وی از کلانسالی؛ خرف ککتف نعت است اذآن». ۵- ح: « که 
حریفلاشه‌را». ۶ م ح: «ددان» درآقرب المو ارد گفته: «رزن الرجل (کشرف) 
رزانة و قرفهورزین وهی رزان ولایقال رزينة يقال : فيه رزانة و رکانة وهورزین الرأى» . 
۷- ددبرهان قاطع گفته: «کاکا بهرد و کاف بالف کشیده بر ادر کلان را گویند و غلام 
قدیمی که‌درخا نه‌پیرشده باشد» ودر آ نزدراج گفته: «وبهندی‌وافتانی بر ادر پدردا گویند». 


۲۰ کتاب نقض 





اول از آن فارغ شود که این خود مد خر" است و من بحکم بن د گی تا بوقت 
قراغ تو از آن این دا حراست میکنم گر که چون مراد مثتی یافت بطمع 
مرب فاش ییاه جرال ماگ مدای که پرساخل بض ایرد بسک " یکی کی 
قمو د گر گت تک ق بنداشته‌ام" که این جاده منافق است چون بازدیدم" باری 
مشفق و ددستی مو أفق است رویاءرا میگوید: تو بالین باش وتصی ف‌مکن تامن از کار 
[ آت ] پپردازم که مبادا که ماهیان بیا گاهند وبر ماداه ذشد این بگفت ودد کشتی, 


آذنشت وبددیایر ینان قوین * شد نشیب و بالائی چند اتفاق افتاد نه برمراد» ۰ 





۱- مداخر اسم مفعول است از ادخار که بمعنی ذخیره کردن و آذوقه اندوختن است . 
۲- دزمنتهیالارب گفته: «خبال کسحاب پندار وصورتی که درخواب دیده شود و یا 
در پیداری تخیل کرده شود و آنچه درآینه دیده شود» وباین معنی ناظر است آنچه گفته‌اند: 
«کل" مافیا لکون وهم اوخیال اوعکوس او مرایا فی‌ظلال» 

پوشیده نمانادکه درقصۀ مذ کور در کلیله در چاپ مرحوم امیرنظام و استاد عبدا لعظیم 
قریب پجای کامة « خبال» کامة « مثال » ذکر شده لیکن در چاپ آقای مجتبی مینوی طبق 
نسخ صحیحه‌ای که داشته و از روی‌آنها تصحیح‌کرده «خیال» ذکر شده‌است و آن‌بهتر است 
وا گر در استعما ل کلمة مثال در این مورد وجه صحتی بنظر پرسد حنانکه از امثال این شعر 
سنائیاستشمام میشود استعما ل کلم خیال صحیحتر وصوا بتر خواهد بود بی‌تردید (رجوع شود 
به ص ۸۷ چاپ مینوی» و ص۷۸ چاپ قریب» و ص ٩۶‏ چاپ امیرنظا؟). 

« این جهان برمثال مرداریست کرکسان گرد او هزار هزار » 

۳- ع: «پعکسره» ث ب: «پعنکره). ۴- ح: «پنداشتم». ۵- «بازدیدن»دراینجا 
پمعنی تأمل وتدبر ودقت نظر است وماخوذ از ذبان عر پیست اذقبیل «أعدا لنظر» یا «فادجع 
البصر کر "تین» و نظاثر این و شاید در زبان فادسی نیز در کتب لغت یامتون قدما شواهدی 
برآن بکار رفته باشد طا لب تحقیق خودش مراجعه‌بمظان آن بقرما ید. ۶ کذا صريحاً 
در «ع» لیکن وت: « بیان قری » ۴ ب: « بیان فرین » ح د: ندارند. وشاید اصل چنین بوده: 
«و بدریای تیار فرو» درغیاث اللغات گفته: «تیار بتشدید [ کشد اد] پمعنی جلد رفتار وجهنده 
ومو اج از منتخب وصراح)» و درسایر لختها بمعنی موج دریا تعبیر کرده‌اند و میتواند بود که 
مصحف ومحرف «تباد» بفتح تا وتخفیف باء موحده وراء در آخر پاشدکه بمعنی هلالاست 
حنانکه درق ر آن مجید فرموده: «ولاتزدا لظا لمین الاتبارً» و فروشدن معلوم ومستعمل است . 
و محتمل است که «ینان» از کلمة «بن» گرفته شده باشد و با اضافةً «آن» بآ خر «بن» 
ت کیب شده باشد بمعنی بندار و بعیدا لقعروژرف لیکن شاهدی برای این احتمال درکتب لغت 
دیده نمی‌شود. ْ 


تأألیف عبدالجلیل قزوینی داژی .. .. ۲۰۵ 
و خیال درادراك محال کشت دو بابر کناد" بهمه‌دهن گو شت فر به میخورد گر گی 
دولت بر گشته بز بان تضو ع رویاه دا می گوید : ای برادر فربادم دس که بحان 
ور خطر م" رویاه گفت: جانمی کن دیرست که ترا همین درخوراست' که گفته‌اند: 
طلب الفائت شوم گر کت حلاك شد و دوباه سر سلامت افتاد. 

کذلك همحنین" افتاده‌است‌کاد این مسنف‌دافضی بده سنی شده که ک س 


مه حق بده است در بدو بیابان تکلیف سر کردان » مداد دفض بر کناد ددیا 


و 
بدیدتقلید بدیده‌است‌ویدان مغرورشده تا گاه دوباه شهت بیامده‌است ودر گر داب 


تیه خبال جر بدد نموده این بگذاشته و از آن خود بهره بر فداشته است تا 
بضرودت گوید: 
| کنون که‌بدست مانه‌آن ماندونه این چون کافر ددوش نه دئیا د نه دين 
مذ‌بذبین‌بین ذلك لاالی هو لاء ولاالی هو لاء. 
اگر بوحنیفه بز ر گت است ترا چه ..! و اگر شافعی بلند است ترا چه ...! 
ثیت‌العرش ثم انقش‌علیه" و خوش کفته‌اند که: گرسنه ددخواب همه خودشهای 


لذین خودد» وتشنه همه آ بهای صافی و سردآشامد» و چون بیداد شود گررسنه‌تر 


۱ م ح د: «برکنار دریا». 2-۲ د: «بجان درما نده‌ا)». ۲ «که ترا همین 
درخوراست» فقط درسه نسخةً «م» .ح)؛ د» است. ۴ از سیا ق کلام صريحاً برمیاً ید که 


مثل است و در کتب امثال عر بی درنظر ندارم که دیده باشم لیکن مر خواند درد وضة- 
الصفاء درشر ح‌حال خو اجه‌نظام| لملك (ج۴ چاپ پمیثی؛ ص ۸۷؛ سطر ۲) نقلا عن‌نظام| لماك 
گفته: «و دیر است که گفته| ند: الفائت لایدرك» پس مثل بعبادت متن ويا بتبدیل «شوم)یکلمة 
«لا یدره» در آن زمانها متداول بوده است وشاید در کتب دیگر نیز باین دوتعبیر یا بعبارت 
دیگر نیز بکار رفته باشد. ۵ «کذ لك همچنین» صریح عبارت دونسخةً «ع ح» است 
لیکن نسخة «م» «کذلك‌همچنان» ث ب : «که مرهم‌چنان» واین نو ع‌تعییر در کلاممصنف(ده) 
فراوان دیده میشود که معنی عبادت عر ہی را یعبادت فارسی پیاورد مثلااً میگوید: « حتی 
تا» و نظائر آن نیز مک رر در مک رر در موارد عدیدة کتاب بنظرمیرسد و «کذ لك همچنین» نیز 
از آن قبیل است. ۶ صدر آیة ۱۴۳ سورة مبار که نساء. ۷ از امثال بسیاد 
معروف سائر برالسته است. 


۲۰۶ کتاب نقض 








وتشنه‌تر باشدهر کجابی آلتی متهمی" باشد بددوغ خویشتن درفتر اك " نیکان‌بندد 
بحمداللة بدین تقریر و تصنیف که ساخته است هم از مذهب بوحنیفه است »دهم 
از مذهب شافعی مهجود 
اندر همه ده جوی نه ما را ما لاف ذنان که ده کیائیه" 

اد ند ات 

«خصوصأّقاضی القضاة امام کبیر ظهی الد ین شعمان ال مان بو حنيفة دوماست». 

جواب آنست که آدی هست مباركباد اما خواجه سنی ددین ثناتقیه 
می کند وبمذهب اوتقیته باطنیی باشد که مدح هی گوید قاضی القضاتی" را که در 
پیش تخت ساطان. سعید مسعود نود آله قبرم‌بحضودر ار کان عالم بدرست کرده 
است که مذهب خواجه در وجوب معرفت با مذهب ملعدان برابر است و خط " 
یس دعالم خواجه بحت ستده وایشان‌را ازمذهب صدوپنجاه ساله تبس افر موده 
و درجهان او دا ويو حنيفه دا دشمنی نیست اذ مجبر ان عظیمتی» تا داند که تقیه 
ونفاق کرده است ددین اجرا والسلام 

آنکه گفته است : 

«وهر کز هیچ سای( | دا تهمت الحاد ثسفتاده است» . 

اش جواب این کلمه | نست که خلاف تست که سي ملحد ون افش 
ملحدنباشد ملحدملحد باشد بهر مذهب که التجا کند اما عادت ملاحده آن‌باشد 
که هر گروهی خود دا برمذهبی بندند اما خواجه می‌بایست که حسن صباح ؛ 

و بلفتوح کوده‌خر »و بلغنا بمك‌دبه‌دار؟ اصنهانی» وعطاش آقرع» و بلمعالی‌تحاس» 


اسث: «منتمی» ونسخة «ع» را هم‌چنین میتوان‌عواند پس منتمی بمعنی‌منتحل‌خواهد بودینی 


بدرو غ خودرا پا کان وبزر گان منسوب سازد چنانکه ذیل عبارت بیان میکند. ۲-ح 
د م: «خویشتن دا برفتراك» ۳- ح دم: «ده خدائیم» وشعر از ستائی است رجوع شود . 
بدیوان او (ص ۶۹۱ بتصحیح مدرس دضوع) : 

« واندر همه ده جوی نه ما را ما لاف ژنان که ده خدائيم » 


۴ ث م ب: «قاضی القَضاة». ۵-۵ ح: «بلعثمانك». 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دای ¥ 
و ولسان" وسماك » ومحسن خالدع» وابر‌اهیم سهلوء» واحمدعلی حامدبسطامی» 
دیوسف با اسحاق خوذعه» واسماعیل با احمدان دا فراموش فکرده بودی وشرمی 
بداشتی از تکواد بی فا يده که ملحد خود ماحد باشد بر هرطر بقه که نماید علیهم 
لعائن ال ولعنة اللاعنين. 
که کته است : «من بقم بودم درمسجدی دفتم سگی دا دیدم».. 
ا جواب این محالات بی‌وزن آنست که درمساجد بیران شده که در 
و دیوار نداده سگت وسگت شکلان درشوند گر بقم باشد وا گر باصفهان, و آن 
تقصان وبطلان مذهب دانشاید وعقلا این معنی دانند". 
| که که است: « که ددجهان هر گز دافضیی نبوده است که اورا دد دين 
و دولت قدری ہا قدمی با جاهی با منزلتی با حرمتی یا تامی" بوده است. 
اما چواب این فصلآنست که ندا "که بدین لفظ که دا می‌خواهد؛یس 
بضرورت اسامی جماعتی اذ فنون طبقات ذ کر کرده شود تا شبهت برخیزد بنظر 
در آن» اما شهتی ست که اذین دافنیی شیعیبی" دا می خو اهد. 
ابتدا از آثبیا در گیریم - باری‌تعالی ابراهیم‌خلیل دا بادفعت درج نبوت 
شیعی می وید آنجا که گفت : «دان" من شیمته لابراهیم"» داز اتان پیشین 
پیردان کلیم خود دا بدین لفظ ولقب باد میکند | نجا که گفت : «هذا من شیعتّه ‏ 
ادام عدو "» معلوم است اذلغت عرب که شیعی پیرد وباور دمقتدی باشد پس 
این لقب چو" از آدم بگذری‌همٌ انبیا دا بشاید وحم اولیادا محتمل‌باشد پس‌روی ٩‏ 
دگران» و از بعد دسول علیه‌السلام این لفظ اجرا کردند دد پیروان و باران 
۱- ع: «و ولستان» وتصحیح این کلمه میسر نشد . ۲- دونسخة «ح» د» از اعتراض 
« آنگه گفته است: من بقم بودم» تا اینجا را ندارند. ۳- ع ث: «یا باقی» (بضبط 
صریح) . ۴ ع: «جواب این فصل که ندانم» . ۵ ث ‏ ب» «رافضی شیعی» 
ح: «دافضی شیعه». ۶ آي ۸۳ سورة میار كة الصافات. ۷- از آيهة ۱۵ سورة 


مبار که قصص. ۸- ۴ ح: «چون» ث ب: «جز). -٩‏ ح د «پس‌روی»را ندارند. 





۲۰۸ کتاب فعض 


و باوران و انصادان " امیرالمؤمنین علی مرتضی اذعهد او تا بقیامت هر که امام 
مسصو ص ومقطو ع" على عصمته گفته اس 3 گو وق : 

و درحالت ول بوذداست » وسلمان » وعماد ومقداد » وخزيمة, و حذیفق 
المان ¢ وحا در » و اسوب 6 وسعدا عباده 6 وسهل حتنیف آصاری 9 ابود ات" 
2 دبگران که بذ کر اسامی همه کتاب مطو ل شود ۰ 

واز باورانٍ عهدِ امبر المومنین عبدالله عاس سن عم مصطفی پدر خلفاء 
دمحمد بویکی صد يق که علی روز وقات او میگوید:«کان عبداً صالحاء و کان 
لناولداً اصحا» و کمیل زیاد نخعی» وأصبغ تباته.ومالك اشتر‌شمشیر شیر خداء 
وحارث بن‌آعود همدانی » وأعمش؟ وأبوالاسود الد ثلی » وقنبر » ورشیدالهجری» 
و میثم تمد » دسعدالثقفی ۰و اووس قر ئی » وعماد باس که صفین؟ شهید شد 
بتیغ مسلمانان علی‌رغم مصتّف دضوان اله عليهم آجمعین. 

و ددعهدٍ هرامامی از حسنر عا تأیمهدیر حسن عسکری سار محقتقان 
معتمد‌بوده‌اند چون بنی‌همدان» ونی‌ثقیف وشهداء کر بلا که جان فداوتن‌سیبل 
کردند در اه خدا» ومعداز آن چون مختار بوعبيدال قفي“ ای و سلمان» 


ند ۶ اش 
و رفاعةه حمیدین مسلم وغیر‌هم - دضي الله عنهم - . 





اس ع غير مقر و» ح 6 «انصاد» و متن موافق نسخة ث است ونظیر این تعییر دداین نوع 
جمع در آن‌زمان‌فراوان بوده‌است‌مثلا" میگنته‌اند «اصحا بان ما» چنانکه‌تفسیرابوالفتو ح(ده) 
پرازآن است. ۲- محقق ردبیلی (ده) در آخر حدیقةا لشیعه گفته: « فصل بعضی 
ازعوام اهل سنت‌دا اعتقاد اینست که دین‌شیعه تازه بهمرسیده وابتدای‌آن زمان شاه اسماعیل 
است و نمیدانند که هر که امیرالمومنین علیها لسلاع را بی‌فاصله بعد از رسول خدا (ص) امام 
وجانشین میداند شيعه است»وهر که | بوبکر دا خلیفه میداند سنی» وملاك ددتشیع همین است 
که گفته است. ۳ درالکنی والالقاب گفته: «أبودجانة بالضم والتخفيف هوسماله با لکسر 
والتخفیف ابن خرشة بالفتحات ابن لوذان کسکران صحابی" آنصادی" بطل شجاع عد من 
| لذ! بین عن‌الاسلام وقدظهرمنه فی‌جهاده وحرو به مایدل" على ذلك». ۴- کذا فی النسخ 
واحتمال اشتباهی میرودکه برای تحقیق آن دجو ع شود بتعليقة ۸۶ ۵-ع ثب : 
«بنهروان» و بطورقطع اشتباه است. ۶ مجاسی (ده) درمجلد دهم بحار لقلا از کتابسم 
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* ۶ نا ۳ 3 ‌ 
و از ر وات وثقات‌ائمه۲ چون | بو | صر» و ز بدشحام» ومحمدین قوب 


م مها ٩‏ وس 0 
. 


الکلینی»وعلي" بن بقطین کهوز بر هادون‌بود»وسدیرالصر اف»ومعلی بن خشسس» 
ومعاو بةین‌عماد» وجایر الحعفي, و عمنارالد هننی» دمحمد ین الصلت؛ وهشام 
ابن‌الحکم. وأبوجعفر البسري"» [ و محمدین ] الحسن" الصفاد د ابن ماجیلوبه 
القمبی» وأمثالهم وأشباههم وتات علیهم که ذکر اسامی همه آنها را | به | تر تیب 
کتابی مفرد هست. ۱ 

و از متبحران علمای متأأخران" چون نوبختیان چهل مرد همه" مصنف 
که تا لیف کناب الآراء والد بانات کرده‌اند بسی مطو ل ومختصر؛ دراثبات عدل 
وتو حید رسس نوت وحجت برامامت» و درآ نجا نفیٍ آثر_طبع وهيو لی و رو 
بر فاسفه و زندقه, و آنگه‌علی حسینان‌قمی صاحب کتاب الّشرایع سفیر امام‌حسن 
عسکر یعلیه السلا م‌یق دمحمد بن‌شاذان»وذ کر با بن آ ددا بوجفالکبیرالبابوبی 
مصنّف‌سصدمجلدازاصو لوف رو ع» وفقيب‌النقباء طاهر بافضل د نس د نعمت د حر مت 


که متنبی شاعردا در وی مدایح سار است که بهری را ذ کر کرده أك وشیخ 





ج شرحالثاد تا لیفابن‌نمای حلی(ده) اورا ازجملةٌ توابین بشما ر آورده‌است و ازخونخواهان 
سید ا لشهدا ءعلیه | لسلام‌معرفی کرده ونص‌عبادت اواین است (ص۲۸۹): «وقاتل حمید بن‌مسلم 
ومویقول: ٠‏ 
لااضربن عن آبی حکیم مفارق الاعبد وا لحمیم» 
ومحدث قمی (ده) درمادةٌ «حمد» اورا معرفی کرده واین بیت دا نیز از اونقل نموده 
است س وی ذرعداد طا لبان‌خون‌حضرت سيدا لشهداء معدوداست وشیخ‌طوسی(ده) دررجال 
اورا از اصحاب امام زین‌العا بدین شمرده است. 


۱- برای شرح حال و تراجم احوال افراد مذ کور تحت‌عنوان «روات وثقات اثمه» دجوع 
شود بتعلیقة۸۷. ۲ ع ث: « أبوجفرا لبصر ( يا ) بصیر » ح: «ا بو جعفر اللصیر ». 
۳- مراد محمدبن الحسن بن‌فروخ صفار اس تکه بصائر الدرجات از تألیفات اوست و این 
اطلاق شاید از خود مصنف (ره) باشد باین معنی که اسم پدر را اطلاق برپسر کرده‌باشد از 
قبیل اطلاق حنبل براحمد بن‌حنبل» وحسن بر احمد بن حسن میمندی. ۴ برای ملاحظةً 
تر اجم متبحران علمایمتأخران مذکود رجو عشود بتعلیقةث۸۸. ۵- در نسخ «هر» و 
گویااصل: «هريك» بوده‌است وچهل‌مرد بودن علمای نو بختیان درغیراین کتاب بنظر نرسیده. 





1٠‏ ۱ کناب نقضص 





المفیدمحمدین محم دنعمان دئیس وعالم‌شیعه معاصر بوبکر باقلانی مچبش» و بادها 
اورا درمناظره مبهوت کرده؛ تا هس ت که روزی مفید درسخن. بو بکر باقلانی دخلی 
کرد باقلانی برای خجالت مفید می کوید: «ولك في کل قددمغرفة» مفیدجواب 
داد که: «تمشلت بأداة أمك» و باقلانی‌دا خحل کرد و مانند این ساد است که 
بذ کر همه کتاب بیفزاید» بعد شا گرد بز د کش المرتضی علم الهدی متبحس در 
فنون علم» مصتف کتب بسیاد اذاصول وفروع» و برادرش سید رضی عالم وشاعر 
که ازمختارات کلام امیرالمومنین نهج البلاغه بهم آودده‌است و اا از قول 
فرذدق این ست باد کرده؛ شعر: 

اولك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جریرالمجامع 

و بعد از آن‌شیخ بو جعفرطوسی فقیه عالم ومفسروهقري ومتکلم وزیادت 
ازدوستمجلّد درفنون علم تصنیف‌سا شب و ابو سل القرقج. وا لے ساود 
مشب کلب بساد»همه شا گردان مر تضای‌بز رکد» و خواجه‌ظفر حمدانی وسفیر 
اماما بو الف ر ج‌حمدانی» وابنه| شیخ الحسین الحمدانی عالم وزاهد» دالشيخ المعتمد 
جعفر الد ودستی‌مصتف ومدر س ومذ کرو ذاهد و مقبول والسبه خوالفخرین 
المر تضی‌القمتی كەفضل اواز کلام و خطب اومعلوم شود» والفقیه القائینی » والقاضی 
الصین, والمفید عبدالجبادالر ازي" که چهادسدشا کرد بزر که داشت والمفید 
ھال حمن, و آبوسمیدیسابوری الخزاعي ؛ د الفقیه المفید أمیر ا القزويني » و 
الامام آیوسعید الحمداني الملقّب بناصر الداین خاذل الملحدین که در كوه به 
حجت ستد درعهدساطان‌محمد - نو دال شرو از الس آپواسلی الحسيني » و 
وزير الم ر داسي؛ وحیدرین أبيتصر الحاجاتی" - قدس اله آرداحهم » و السید 
الا مامالحسين الا شتر" الجر جات دالسيد المنتهي الجر جانی که ملاحده‌اش 
بکفتند» والسیند الر ئيس محمندالکيسکي ؛ والسینه الا مام مانكديم الرضي» و 


ها هه ۶ 


شمس‌الا سلام حسکابابوبه, والسیدا بوالبر کات‌الحسيني بمشهد الر ضاء وفقیه حمزة 





۱- ع ث ج: «ابن الجوهری» م ب: «ابن الجودی». ۲- د: «الاشتر» را ندار ند. 
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تس سس 





المشهدي» وفقیه ناصروغیرهم اذعلما وذهناده «السیدا بوعبدالله الزاهدالصني" 
که در جنب عبدالعظیم مدفون است» وپسرذادة او سبد قطب‌الد ین آبوعبداله» و 
السیدتاج‌الد بن الكيسکي ؛ والس امام‌شهاب‌الد بن محمد الكيسكي» والامام 
أو حدالد ین القزوینی » همه‌علماو فضلاومتبحتران» وسیدعبد الا لجعفري القزويني» 
وابنه السبد علي, والس المرتضی [والمجتبی ابنا | الد اعي الر ازي" داكسیّد 
المجتبى بن حمزة الصسینی » والفقیه ابوالتجم محمد بن عبدالوهاب السمانه 
والفقیه عبدالجلیل بن‌عیسی العالم, والامام الر شید عبدالجلیل بن‌مسعود المتکلم" 
که عدیم‌الشظیر بود در عهد خویش, وشا گردان وی از سادات وعلما همه‌عالم د 
متبجر که بذ کر همه کتاب‌ییفز ايده والقاضي أ بوعلي الطوسى بکاشان‌عالم و بزر که 
وخاندان وی و السیه الد اعي الحيني" بآبهء و ابنه الْسيّد ذیدین الد اعي» و 
السیدالامام أبوالفضل الحسيني الابي متکلم وحاکم و فقیه» والسید الر ضا 
ام رکاللسینتی الفروشی متلیبی: ‏ اليه مر قال من الطتیب الما و 
الست ابومحمد الموسوي الر اي یگانهٌ دوز گاد خویش :د السید اسيق 
الشجری برع والسیند مهدي شرف المعالي» و السیّد الز اهد عز الا سراف 
الحسني » واكسیّدالعالم عزیزی بن‌العراقي الحسني " القزويني » والفقیه‌المتد ین 
أ پوالسن علي" الجاسبی» والفقیه الحسین الواعظ البکر آبادي" بجر جان» والفقیه 
الحسن‌الد ین آ بادي المجاودفی الحرمین والفقبهابوطالب‌الاستر ابادی » و تجیب- 
الد ین أبوالمكارم‌الراذي المتکلم والشيخ الا مام عز الدين أبومنصود آحمدبن 
علي" الطبرسي" والا مام سدیدالد ین أبوالقاسم الا سترابادي» دالسدید" محمود 
ابن أبي المحاسن» والفقیه علي المغاذ بى دالّشیخ آبوالحسین * هبةال الر اوندي" 

١‏ ث ب: «الحسین» د: «ا لحسینی». ٣‏ ثب 6 "۳ مهدی وشرف المعا لی» ح 
د: «مهدی بن‌شرف‌الدین». ‏ ۳-ح د: «الصینی». ‏ ۴- سخ: «السید» وقیاساً تصحیح 
شد. ۵- ث: «المغازی» م ب: «المغادی» ح: «المغاربی» د: «المغازلی». _ ع ج 


د: «ابوالحسن». 


۳۱۲ کتاب نقض 
و السدید محمود الحمصي » همه‌متبحتران‌علماء بز ر كى و الشیخ الفقیه الحسين 
الطحالي » والفقیه بوطالب البزوفري" بمشهدآمیرالمومنین؛ دالشيخ‌علي المتکلم 
اثرازي» دالسنه محمد المامطیری» والثقبه آبوطالب الا ستر ابادي» و الفقه 
الا مام على ذير ك القمي, و خاندان دعويدادبقم خلفاً عن‌سلف همه علما وز هاد 
وأهل فتوی و تقو ک» دالشیخ ودوم کر الصوابي .سبزواد, والفیخ ا ۰ 
القاسمالمذ کنر بسپزواد؟» دالشیخ الا مام أبوالحسن" الفريد» و آبوجعفرالا مامي 
بسادي و خانةٌ ایشان» واللسینهد پادشاه الّرادندي وأقارب او و الا مام آبوجعفر " 
الشسابودي نزیل قم بافضل و درچهٌ کامل. 

و از مفسران بعد از متقد مان" چون عبداله عباس و ضحاك و مجاهد 
و گذشته از تفس محمند باقر و حسن‌عسکری علیهماالسللام آبو جعفرطوسی است که 
چند مجلّدتبیان کرده‌است ددتفسرقر آن» ومحمدبن‌مومن الشیرازی که نزول_ 
القرآت تسنیف کرده است فی شأن آمیرالمومنین» و بعد از آن محمد الفتال " 
الشیسابودی که تفسیری مفید ساخته است» دالشیخ آبو علي الطبرسي صاحب- 
التفسیر بالعر ئة وخواجه امام ابوالفتوح الر ازی که بست مجلد تفسیرقر آن 
تصنیف اوست که وعلماء همةطو ایف طالب وراغی‌اند آ تراء ومحمدینالحسین 
المحتسب که مصتف کتاب رامش‌افزای است چند مجلد» «امام قطب‌الد ین کاشی 
مصنف کتب بسیار اذ تفسیروفقه و کلام وجملة علوم 

وغیرابنان که بن کر‌همه کتاب بیفزاید. 

وائمه قرائت؛ مشتر عدلی مذهب باشند که قر آن براثبات توحید و عدل 


۱- ح د: «الطحال» وشاید این دو نسخه بهتر باشد. ۲--ث ب م: «البزوقوی» د: 
«الیزودی» ح:«البروذی». ۳م: «ا لصوفی»ح: «الصعونى»د: «ا لصلونی» اج 
. د: رالشیخ ابوالقاسم المذ کر» دا ندارند وترجمةً وی نیز بدست نیامد. ۵- ع ث : 
«أ بوا لحسين». ۶ برای ترجمه وشر ح‌حال مفسران مذ کور رجو عشودبتعليقة ۸۵. 
۷- ث ب م «وعربیات». ۸ برای‌ملاحظةً شرححالائمةقرائت‌رجو ع شود بتعلیقةه۹. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳ 





منزل است نه بر جبر وتشبیه وتعطیل. اها جماعتی که بی‌شبهه شیعی مذحب‌بوده‌اند 
عاصم است و کسائی وحمزه وباقیان از حجازی و شامی همه عدلی مذهب بوده‌آند 
له مکی وخاد 8 مکی کل در آن روز گادمذهب مجر ی هنوذ نیافته بودئد 
واک فعلی واقس اکر شی رجاه 

و اما هناد وعباد" واحل اشارت داهل موعظت همه عدلی مذهب بوده‌اند 
ومذهب سلف صالح گفته ند» و از جر و تشبیه کی | کر ضایف چون عمروعسد» و 
واصل عطاء وحسن بصری» و شیخ بوبکر شبلی , دجنید. و شیخ روز گاد بایزید 
سطامی؛ و یوسعید بوالخس. وشعه‌دداین‌جماعت‌ظن_تبکودادنداذ بهر آ نکه‌عدلی 
ومعتقد بوده‌اند» وجماعتی از آن طافه که بلاشهه شیعی مذهب داصولی ومعتقد 
بوده‌اندمعروف کر خی‌است, وبحبی معان دازی» وطاووس اليماني» و بهلول‌مجنونه» 
ومالك دیناد ومنصود عماد تا در حکایت آمده‌است که همان‌ش که منصودعماردا 
بخاك سیر دند یکی از مر یدانش اورا بخواب دید که درقصور جتان طواف میکرد 
با ذینت_ قمام پرسید که: منصورقصور وحور ونودبچه بافتی؛- قال: بسلوة الیل 
وحب علي بن آبي‌طا لب 

وغیر, این جماعت که بذ کر اسامی همه کتاب مطو ل شود. 

واالسة لفت" خلیلاحمدشیعی بوده‌است. وابنالسکیت صاحب اصلاح 
المنطق» دسبویه, وعثمان جنی» وغیر ایشان چون ادیب ماهابادی و پس‌انش 
محمدوعلی » داین‌سمکهةالقمی» وادیپعمی" وأديب بوعبدالة افشل‌الد ين الحسن 
این‌فاداد القمتي" عدیم النظیر»وفیر ایشا ازفضلا وفحول ادبا که‌بذ کی اسامی 


امشات نتوان دسبد. 


اب ع ث م ب : «بوده است». ۷ برای ملاحظة ترجمهً زهاد وعباد مذ كور دراینجا 
رجوع شود بتعليقةة ۹۹ ۳ برای ملاحظة قرجمة ائمة لغت مذ کور دجوع شود 


ء 


پتعلیقه ۰.۹۲ ۴ ب م: «القمی» ح د: «علی». ۵- م ب: «افضل‌الدین الحسين 


بن علی» ح د: «حسین فادار». 





۳۴ کتاب نقض ۱ 
اما از سلاطین و جهانبانان که خطبه وسکه دردیاد وبلاد اسلام بنام . 
اشان‌بوده‌است د نو بت" وعلم ذاشته‌اند پنج وسه على اختلاف مرراتبهم ",و در 
توادیخ اسامی دالقاب ایشان بسلطنت وفرماندهی مذ کوراست ر کن‌اله وله است 
وفخرالد و له وشاها نشاه‌فنا خر ووبوسان؟ ائدباسرهم. و آ گه‌سیفالد ولهممدوح 
متلمی؛ و ددویش" تصایدی بی‌می‌است؟ و دوبنت اذ آن این است: 
سبقت" العالمین الى المعالي بفضل خليقة وعلو همه 
فلاح بحکمتي نود الهدی‌فی لیا في‌الضلالة مد لهملة 





۱ 3 ۳ دج #۶ ۴ . e‏ ر ۳۹ 
1 ۱ در دد الحاسدون أبطفو وه و يا بى الله | لا ان شمه 
۲ و و دمملکت ویادشاهی عضدالد و له خود معروف ومشهوراست» خیرات بی‌مر 
1 | ۲ ۲ 
۱ | 3 ۲ که فر‌موده است و هنود بافی است چون مصانم " راه یادیه, و مشود هیر بت 
لب ۱ ۹۹ 5 و محر 
۳ ۱ المو منین علی‌علبها لستلام؛ ویند بارس وہیمارستان بغداد باعد ٿ و الت و اوقاف؛ 
۶ 4 
بط ي 


9 : وجامم عتیق بهمدان که دادالملك سلاطین است که مشبّهیان و مجبّران از آن 
ویس انتفاع ھی گس ك وبمکافات آن رافشانٍ قم و کاشان دا لعنت می کنند واین مابه 
پندانسته‌امه که دافضی نه آن باشد که شرامش آن باشد که از جاده حق و 
" طریق مستقیم بر گشته باشد تا شافعی دا بچنین دفض متهم کردند که گوید: 
لوکان خي الوصي رفغا فانتي آدفض العباد 
و د گرجای گفته: 


ا برای ملاحظهٌ تراجم‌سلاطین وجهانبانان مذ کور رجو ع‌شود بِتعليقةٌ ۰۹۳ ۲- برای 
تحقیق درمفاد این کلام رجو ع‌شود بتعليقةً ۵ ۳-«بوییان» یعنی خاندان آل بویه. 
۴ ب: «دد وی» ح د: « درمد حو). ۴-۵ ب ح د: «دارد». 2 مصانع هم 
جمع مصنع است (یفتح اول و ثالث) بمعنی جای‌گردآمدن آب بادان و آب انبار ونظایر 
آن؛ چنانکه در این بیت سعدی: 

«سل المصانع ر کباً تهیم فی الفلوات . تو قد ر آب چه دانی که در کناد فراتی» 
وهم جمع مصنعه (بفتح میم ونون‌وعین) بمعنی هر بنای استوار از قصروقلعه ومانندآن 
و شاهد است براین معنی گفتار لبید: 
«بلینا و ماتبلی النجو) الطوالع وتبقی الجبال بعدنا و المصانع» 











تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۱۵ 
اراق زقش جب | لعخستر فليشهد الشقلان أثي رافضي 
وید گر جای کفته: 

او قى سي آل مسر فذلك ذنب. لست منه آتوب 

وااگر بذ کر اشعاروابیات شافعی مشغول شویم کتاب بیفزاید. 

وشیخ بوجعفی‌طوسی- دحمة اله علیه- د ر کتاب أسماء الر جال آورده است: 
«و کان محمدین ادرس الشافعي من اسان فا کچھ سے ا که وم 
فیست که شافعی اگرشیعی نبود ارچ موب رسای فبود داشعری هم نبود. 

و دیده زك هارون الر شد ا علیها ے شیعبه ومعتقده بوده است 
وچون هاروتا لر شدرا مذهب اومحقق‌شد سو گند‌خورد که اورا بدو کلمه طلاق 
دهم" بشتر فه» بر کاغذی فوشت که": و کی کټ بدی؟ و بر دده شدی؛ و 
بز میده فرستاد» ذبیده ازغایت محبّت مرتضی وذهرا ددذیرش نوشت: کنافما- 
مدنا ۰ و نا فما آندمتاه» بدیم و بدان یک ما نه» و بر يده شدم و در آن 
بشیمانی نه و مد تی اندگ بماند و بجوار دحمت خدا شد » وعجب است که هم 
مجبران اذ خیرات وی انتفاع می گیر ند وببدل آن رافشاٹ را تن ہے گند 
اما لعنت خود بجای خود نزول می کند. 

وبعداز آن فضل بن‌معقل پادشاه بز ر گی صاحب خدمدحشم بسیاداست ونوبت 
وعلم وخطه و سک بام اویوده است تا در آثار هست که بيك موقف بنام اوهزاد 
حاجی احرام سته" و لبيك بزدند بنام فضل معقل EF‏ > و اد شیعی و معتقد 
بود بلاشبهه. د بومسام مرغزی" که یساس" ساح دا از کوفه پیاودد ببفداد . 
و بخلافت بنشاند, ولنت امیرالمومنین از جهان برداشت» و خلافت اذ نیا مه 


۱- ح د: «دهد» وتعبیر بصيغة متکلم برایآنست که نقل قول‌هارون| لرشید میکند. ۲ 
ح د: «و هم بتبریز کاغذی بوی نوشت». ۳ ح د: «بودی». ۴ برای تحقیق 


دراینکه آیا چنین طلاقی واقع شده یا نه ؟ رجوع شود بتعليقة ۹۵. ه- ع ثم 


با : ( پست» . ۶ ث ب : «مروزی». ۲ دء را بوا لعباس». 


۳۶ کتاب نقض 

ومروانیان فر و گشود؛ هم‌شیعی ومعتقد بوده‌است. دجستان که برماك خود" اذ 
ری ببغداد دفت‌شیعی بوده است. وشهر بادان وملو ك ماز ندران 4" دامیر سپاهسالاد 
ضیاءالد ين ذنگی جشمی" معتقد وعالم اون قوس وستبسروأسلاف. او 
_رحمةاله‌عليهم - ٭ خلفاً عن سلف چون قادن؟» دشهریاده و کرد بازوء داصفهبد 
على - رحمةار علي وعلی أسلافه. نه همه شیعی دمعتقد د مستبص بوده‌اندا؟ د 
خاندان صد قدود و و "و مهلهل ومعلوم شت تغلب" وقدرت ايشان دد 
فرماندهی دحکم» وپیوند ایشان باسلاطین آل سلجوق وخاندان دیالمان عراق 
چون د سان" ومنو چهر بان. وسر خاب آبه باشو کت وقددت اد وخاندان عالاء 
الد وله وزد واسلاف ایشان, و دیلمان آبه وساوه دقزوین. واصپهبدان نوقان» و 
ملوك دیلمان ددبلاد و دبادفهستان همه شیعیان ومجاهدان داه حق اذ فرزندان 
سیف ذي مزان که بشادت داد عبدالمطلب با شنو ت مصطفی پیش اذ بعشت 
ییندسال دعاشه این سامت که بش کر خمه نوات سیا چساوطین وسیهایبادان: 
و چه ملوك و جهاندادان» و چه کوتوالان دسپهسالادان ددعرب دعجم همه شیعی و 
امامت ^ »وامیرانه حرمین, مکه ومد رة که بوده‌اند وهستند. 

وا گر شبهه در وزرا واصحاب قام اس هم بودها ند بز ر گان معتبرووذیران 
مشته چون علي بن‌بقطین که دزیر هارون بوده وفضل بن سهل ذوالر باستین 


ام ع ازاك شود + ح د عبارت ميان دو ستاره را ندار ند. ۲ نسخ 
ع ث ۲ ب: «حشمی» (بحاء حلی مهمله) ح د یز ندارند چنانکه گفتیم پس تصحیح قیاسی 
است. ۴ ث م ب: «فنادن» ح: «قادون». ۵- دبیس بروزن زبیراست. 
۶ مهلهل بصيغة اسم فاعل از اعلام عرب است در اقرب الموار دگفنه است: «المهلهل 
اسم فاعل وأخو کلیب وائل لانه اول من ارق الشعر» و ددمنتهی‌الارب گفته: «مهلهل 
للفاعل لقب عدی که شاعری است» يا لقب ربيعه» لقب لانه او"ل من أرق الشعر اوبقوله: 
لما توغل فی الکراع هجیتهم ». ۷- ع ب: «حنیتان» ۴: «دبیثان» ح د: «کثیان» ث: 
«دینتان». ۸ ث ب م ح د: « امامی». -٩‏ برای ملاحظة ترجمه وشرح حال 
وزدا واصحاب قلم مذ کور رجوع شود بتعليقةٌ .٩۶‏ 


تأ لیف عبدالجایل قزوینی دازی ۳۷ 


۲ . ۶ ۲ 9 2 را 
که «ذیرمامون بود و ابوالحسن فرات که وزير مقتددیود» و دئیس ابواسحاق 


مشکوی! که مشیر ومدیر ملك بود و شرف‌الد بن انوشروان خالد که وذسر 
مستر شدبود» وعزیزالحضرء علي بن عمران الکاشی"* که وذیرومشیر ملك‌سلاطین 
بود» دغیر ایشان از وزداء خلفاء بنی‌العباس که بذ کی همه کتاب بیفزاید. 

و درعجم دستار بندی‌بفضل وعدل اذصاحب کافی قزر کر فو ده‌است ابو القاسم 
این‌العبادین العباس که هنوز وزرا دا بحرمت او «صاحب» نو سند» وتوقیعات و 
خطوط و دسوم اوهنوذ مقتدای اصحاب دولت است» و کتب‌خانهٌ" صاحبی بروده؟ 
اوضب فرموده است* ددتشینع بصفتی بوده است که کتابی مفرد تصنیف اوست در 
امامت دوازده معصوم» دابیات و اشعار او که دلالت است بر‌مذهب اوسی است د 
بك بیت اذ اواین است که گفته است: 


ارن علي بن أبي طالبٍ امامناشی سودة المائدد 
فقل لمن لامك في‌حبه خانتك فىمولدك الوالدة 


وبعد از آن خواجه بوالفضل عمید معروف دمشهودبفضل داصل» سیصدورده" 
آزاد فر موده درعهد دولت خویش, واملاك وی درعراق هنوذ بوی منسوب است 
و اوشیعی‌ومعتقدبوده‌است» وبعداز وی پسرش خو اجه لفت" بنا بي‌الفضل که ودیر 
عضدالد وله شد ومتنبی دا درمدح اوقصاید است و اذ آن جمله این بیتها است: 

دمن بسحب اس ابن السمید محمد صربین آثیاب الا سا ود و الاسدر 


و بوالعالاء ول که وزیر شاهنشاه بودشعی ومعتقد بوذه است و دد آ خر 


۱- ع م ب: «مسگوی» (باسین مهمله) ح د: «شکوی». ۲-) ب: «غر الحضرت» ح: 


« عذره الحضيرة » د: «عمدة الحضرة» ۳ ع: «کتب» (تنها بدون: خانه). ب ث: 
« گفتة صاحب» (وشاید دراین‌دو سخه « گفته» تصحیف و تحریف از «مکتبه» است که بمعنی 
کتا بخانه میباشد. ۴- روده محله‌ای از محلات ری بوده است. ۴-۵ ح د: 
« وکتبخا نة صاحبی بروضة اونصب است». ۶ح «برده»در برهان قاطع گفته: 
«برده بر وذن ارده بمعئی اسیرشده باشد مطلقاً خواه دختر وخواه‌پسر» پس در «ورده» که 
درمتن است واو مبدل از باء است. ۴-۷ ب ح» «بوالفتح»  -۸‏ ح د: «حسنوك» 
ث ب: «حسود». 


۳۸ کتاب نقض 
قصبدهٌ ا این ستها او داست که": 
سیشفم لابنبطَة يوم بلي سخاسکه الاو اہو فراب 
و وز یر مغر بی ا جزالت فصل و هزد کی قددهم شعی ومعتقد نو ده است و این 
بستها او داست که دلالت است برصفای اعتقادش: 
قبور" پیغداد. وطوس, و طيبة . «في‌س من داوالغري و کربلا 
اذا ما آتاهم عادف بحقوقهم ` ترحل عنهم بالّذي کن آملا 


ورفعت | قدد آوذیر مغر بی‌تا آ تجااست که‌مهیاد بن‌مر دویه ددحق ۲ وکسی گوید: 


جاء بك اله على فترق .. بیقر من برها بعجب 
لم تلف الا بصادمن قلها ان تطلع| لشمس‌منا لمفرب 


وبوبکر خوارزمی معروف | ست که شبعی ومعتقد بوده است وفضل وقدراورا 
فضللا اتکارنکنند این ستها او راست که اا ا ي 
هر گز بوبکرنام نبوده است: 


اسل سرلدی و وجري , فا خوالي وبحكي المرء خاله 
فمن بك دافضاً عن ت تراث فاني رافضی" عن کلاله 


دمانند این قطعه هست بدیع همدائی دا که بر سر ربت علي موسی‌الر ضا 
علیهما السلام می گزند: 


با داد معتکف الرسالة با بست مختلف الملائك 
آنا حائك ان لم أ كن مولی| ولئكوابن حائك 
آنامع اعتقادي فی الت سن دافشي فی ولائك 
و ان اشتفلت ولا فلست آغفل عن‌اولئك 
وشافعی مطلبی - دضی‌اللهُ عنه - عندوفاتش‌می گوید: 
قالوا: ترفشت؟ قلت: كلا ماالرفض ديني ولا اعتقادي 
لکن توالیت غير شك خير امام و خير هادي 


اب ع: «بای» ث ب» «باء» Cf‏ د ندارند. ۲ ۴: «این بیت از وست» ب: «اين بیتها 
ازوست» ح د: «اين بیت گفته» و گویامصنف(ده) می‌خو استه ابیا تی بنویسد موفق نشده. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۹ 
لوکان حب الوصي دفضاً فائتي أرفض المباد 
دحکیم عبدالجبارمشکوی بارفعت وفضل تمام که درفن خود عدیمالتظیر 

بود؛ شاعی دود واستاد ابومنصور ویرادرش اورسف وزیران محتر م نو دند از آبه؛ و 
جاه و تمکین و دفعت ایشان از آفتاب ظاهر تراست واعتقاد اهل آ به معلوم است 
که | لا شیعی نباشند, ذ گفته‌اند: ساوی باشد که شیعی | باشد] و آپی الا خود 
شیعی تباشد؛ دبنداد رازیرا درمدح این‌دد برادد وذی بيست وهف‌قصیدغر است 
داہن ایبات مسمی و داست که" درحق " ایشا گو بد: 

جلیل قیال کش دادایٍ کیش ايو منصود آن دربایر مفخر 


هم زای دولت دهمشرء عز" هم نام مصطفی هم دين حدر" 
7 دول استاد بو شر بماناد این چن دو لت معشن 
همایون دو پر آدر چو نکهدو شیر ۲ دو خودشید کرم دو بحراخض 


و امین ابوالفصل عراقی در عهدر سلطان طغرل کبس مقر ب و محترم بود» 
و باردوکه شھر ری" وباروی قم ومسجد عتیق قم دمنار هافر مود» ومشهد و با ستی 
فاطمه پنت موسی‌بن جعفرعلیها " السلام اد کرد دخیرات پی‌مر که بذ کر همه 
کتاب بسفزاید. 

آنگه وذیر شهید سعید فشرالملك اسعدین محمد بن موسی البرادستانی" 
القمی - قدس الله روحه - با بز د کی و | دفعت و قبول و حرمت خیرات سیاد ‏ 
فرموده"" چون قبة امام الحسن بن‌علی وذين العابدین ومحمد باقر وجعفرصاذق 
علیهمالسلامیقیع که هر چهار درك حطر ت مدفون‌اند» وعباس عیدالمطلبآنجا 


ام «و گفته ند ساوی باشد که شیعی نباشد». ۴ ح: «او راست». ۳ کذا 
درنسخ ع ث م ب لیکن ح د ندارند. ۴ ع ثب :«بفرو). ‏ ۵ بح د 
لإأبوسغد». ۶ ع: «بماناعزچنین»ث: «یماناعز دین» ب: «یمانا عز ودین». ۷- ع 
ث ب: «شما د وبیادی دوش دولت» مر ث ع: «باروی شهررۍ»را ندارند. ۹ح د 
«وبادوی شهرقم» را ندارند. ۰- ۵ م ب: «علیهما» ح د: «علیهم». 1-۱۱ 
«نموده). 


مدفون است بمدننه دسول بگودستان. بقیم» و مشهد موسی کاظم e‏ تفی به 
مقاب قريش هم اوفرموده است» دمشهد. سیدعبدالعظم الحسنی بشهر دی وبسی 
از مشاهد سادات علوی واشراف فاطمی علیهماالسلام فرموده با آلت وعدات و 
شمع و اوقاف که همه دلالت است برصفای اعتقاد او و ددمقابل ' تربت حسین 
او ای علیهماالْسلام مدفون است» ومعروف است که بیك قصيدة بائی که امیر 
معز ی بروی خواند هزار دیناد سر خش فرمودء ومنزلت ومر تبت ادهمه دداین 
کتاب احتمال نکند» وبرادرش‌دئیس العراقین ابوالمجد - دحمةالله علیه - بائیکوت 
اعتقادی وسخادت وهر وت وطاعت خود معروف است. ۱ 
ویعد از آن سعدالملك سعدین محمد آوی وذیر محترم ومشیر حضرت 
سلطنت بوده فریقین اذ ائمه وعلماء ایشان ومتصوفان اودا «صاحب» و «خداوند» 
نوشته و خوانده داز وی صلات وعطابا دتسویغ واددارستدهءوز ین الملكابوسعد 
هند وقمی که بده شهر و قلعه‌اش هر دوز نوبت زدندی » و مدرسة قاضی محمد 
وز ان اوفرموده وب ی‌همه سنبان تا بقیامت" دست منت ونعمت بافته » واستاد على 
قمی» ودئیس ابواسحاق مشکوی بافضل و درجه» وپسرش جمال علی مشکوی با 
نبالت اصل وجزالت فضل» و خواجه شرف‌الد ین ابوطاهرمهيسة قمی* که وذیر 
سلطان سنجر بوده» و خواجه علی بکر ان" که وذیر ملکانر دبالم بود دخیرات 
بسیادفرموده» وبعدلی" بوسفی آوی" که جامع ومنادة بزد کث فرموده است باوه"؛ 
ودهخدایعبدالصمد بزد کی با به» دبرادر أو اشر هة او حدالد ین ار قایت 
مهیسه که ویر فارس بود ''» وبعد از وک معین‌الد ین بو نصر کاشی وزیں محتشم 


اب ع ث ح: «و درمقا بل». ۲- ح د: «هرروز اورا سه‌نوبت بزدندی». رقم ۲ 
«و سقامت». ۴ گویامر اد موفقیت او بمنت و نعمت براهل‌سنت‌است زیرا دست‌یافتن 
کنایه از ظفر وغلبه است. ۵ ث م ب: «میعیسه). ۶ ث م ب: «بیکران» 
جح «سکراسه» د: «سکرابن اییه». ۷ ب م: «بعدل» ح د: «ابوعبیل). باس حد : 
«رازی». 4- ح د: «باً به». ۰ ۱- عبارت میان دوستاره یعنی از «و دهخدای 


عبد ا لصمد بزر کت با به» تا اینجا فقط در دو سخهة ح د هست. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۲۳۱ 


شهد‌شده بتیخ‌ملاحدة مالاعین؛ د براددانش بهاءا لد ین ومجدالد بن» و آثاد خیر ات 
ایشان ازمدارس ومساجد ویو لها" و دباطها ومشاهد و دد" مظالم دصلات که دراین 
کتاب احتمال نکند» وخال اشان صفی کاشی‌معماد مدرسۂ کاشان» وعمید بر که 
رازی» وعمید بوالوفاء وتورالد وله دازی» وصفي الد بن اأ بوالمحاسن الهمدانی که 
مشهد عبدالهُ موسی" بن جعفی فرموده است باوجان" » و شرفالد ین نوشروانر 
خالد ویر حضرت خلافت, و عماد عارص که وزير شد» و ۹ بوسعد؛ ومهذ ب 
عبدالکر یم د رگجینی؟» شرف" آبودجاء» واثیر الد ین الحسن بن‌العلاء الحمرمی؟ 
ومسلم قريش خود اذمقد مان" بوده است دصولت دعظمت دپادشاهی‌اومعروف است 
وقبهٌ عسکربنین علی" نقی وحسن عسکری علیهماالسلام بسر من دای اوفرموده 


ی ماد 


است و ازرفعت ددجه | تجامدفو ن‌است*» و بعداز آن کمالثا بت‌قمی » ورضی ډو سعد 


مستوفی خوافی» و مکین بوالفخرقمی» وکیا مختص الد بن الراذی# و پسرش 
عمادالد ین‌ابوالمعالی بافضل ودفعت ومر و ت وامانت» وشمس‌الد ین محمدبنیمان" 
۰۰ ۳ ۳ _ 4 ۰ ۳ 
تەر شی » همه مستوفان معس. 
اب ع: «وپول» ث ۶ ب ح د: «وپل». ۵-۲ م ب د: «عبداله‌بن‌موسی». ٣‏ ع ث 
ب: «بارجان». ` ۴ ح: «ارطمی» د : «ارلحمی». ۵ ب ح د: «وشرف الداین». 
۶ م ب: « الحسن‌بن أبى العلاء الحمرى [): الحمیری]» ح: « حسین‌بن العلا الجرمى » 
د: «الحسين بن‌المعلی الحرمی». ۰-۷ م ح د: «از متقدمان». " ۸ عبارت ميان 
دوستاده در دونسخةح د نیست. ٩‏ ع: «بنیمایان» ث: «بنیا بان» ب: «بنیامان» ح: 
«سمایان» د: «سامان». 6-۰ ب: «تفریشی» ح: «طبرسی» د: «طبری» ومتن مطابق 
ع ث است وظرباین مورد استآنچه در ذیل صفحة ۲۲۵ چاپ سا بی گفته‌ایم: «از این 
" نسخه بدلها بخوبی دوشن می‌شود که «طبرس» عبارت اخرای «تفرش = تفریش» است و 
تحقیق این مطلب درضمن تعلیقات آخر کتاب ذکرمی‌شود ان شاءالله تعا لی». 
,بوشیده ټماناد که عبارت دوسخةً ح د دراینجا این طوراست: «وپسرش عماد 
الدین ابوالمعالی بافضل و رفعت وامانت [د باضافة: «و مرو*ت»] و شمس‌الداین محمد 
سمایان طبرسی [د: «سامان طبری»] و بعد از آن کمال ثابت قمی» و دضی‌الدین أ بوسعد 
مستوفی خودی [د: «خوادی» ] وپسرش خواجه عزیزالداین مستوفی که مشیر و مدبر ملك 
سلطان معظم اباطالب طغرل‌بن ارسلان و اتا بك معظم جهان پهلوان - آعز له آأنصارهماسه 


۳۳۲ کتاب نقض 

این جماعت همه شیعی معتقد اصولی بودند باهر تب فضل و درچه و دفعت 
و کمال داش واحسان واعتقاد ایشان و خیرات‌بیمر اذ خالی" «باقی» د بهمةًطوایف 
مسلمانان دسیده اذشیعی و حنفی۲ وسنی. 

و از خواجگان ورؤسا که درعداد ؟ اعتبار والتفات آیند" چون أ بوعبدالُ 
الفضل بن محمود که دئیس اصفهان‌بود شیعی ي عم علیه ‏ و خواجه 
آ نو یام ال ینابادی باحرمت وعدل و مروت دفشل» وعمید خلیفه» واستاد او 
العمید الرازي» و خواجه امیر ك شیعی دازی؛ دمهذ ب مستوفی قمی» داستاد ناصح 
الد ین اپو جیار کم و خواجه" علی ساروقی» د نجیب أ بوا لهیساء آوع» و بوذر 


مشکوی » و رسب یمد کے" و رضي الد ین اسوك و رامىنى معمارر حرم 
خدای و رسول؛ بحند موففر حج باستاده عمارات مشاهد قررموده ومدازس کرده 


باست؛ وبعد از آن خواجه مکین‌الدین أبوا شخرقمی و کتاب محی‌الدین دازی». 
علامقز و.بنی (ده) درحاشيةٌ این‌جملةً دعائیه: «أعز الا نصارهما » از نسخةر«ح» که 
مد"تها یعنوان امانت درنزدش بوده بخط" شریت خودیامداد مر قوم فر موده‌اند: «تا لیف 
کتاب‌درعهد طغرل اخیروجهان پهلوان بوده‌است» و در نسخه‌ای که ازدوی همین نسخة «ح» 
برای وی استنساخ شده بوده درهمین مورد از حاشیه علامت نقطۀ سؤال گذاشته است. و 
این استفهاع واستظهار بسیارمتین وقابل قبول است وددمقدمه از آن بحث خواهد شد ان‌شاء 
الله تعا لی. 
۱- ع ث ب: «حالی» ۴ ح: «جانی وما لی» درقاموس گفته: «خلاا لشی = مضی» زبیدی 
ددشرح آن گفعه: «ومنه قوله تعالی: وان من‌امة الا خلافیها نذیر أیمضی و ادسل و 
الترون الخالية هم المواضی» ونام کتاب بیرونی «الاثار الباقية عن‌القرون الخالية» مأخوذ 
از قبیل‌این تعبیراست. ‏ ۲ ح د باضافةً «شفعوی» دراینجا. ۳ ع ث م ب: «عدد» 
وقیاساً تصحیح شد. ۴ ح: «که درعدد يایند» د: «که درعهدة عدد نيایند» وبرای 
ملاحظة تراجم ومطا لب مذ کوده تحت عنوان «خواجگان ورؤسا» دجوع‌شود بِتعلیقه۹۷. 
2-۵ د: «کهیع» وشاید ضحیح «کمیح» یا «کهیح» بوده است بتقریری که درتعلیقات ياد 
خواهد شد ان شاءالته تعا لی. ع عبارت دونسخةً ح د چنین است: « وعماد الحاج 
الحسين آبی سعد عالم وزاهد وخیر» وصفی‌الداین آحمدین أبیسعيد [ح: «أٌبی سعد»] هر 
دو برادر پسران ابوسعد ودامینی وخا نان ایشا نم وخ واجه‌علی‌ساروقی ونجیب‌الد ین بوا لهیجاء 
و دضی‌الدین (تا آخر)». ۷ ث م ب: «زینب محمدکامنی» ح د. ندارند. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۳ 





دفر زنداتر وی‌با خىرات واحسان بی‌م ؟ عمادالحاح" وا لحرمین الحسین ينابي سعد 


عالم و زاهد و محسن و خي .9 صفي الد ین میج من آنگه دهخدای 
فخراور هشتوددی"» وپسرش جمال‌الد ین عبدالصمد غاذی شهید ب دحمةالعلیه_ 
د امیں. دیس خر قانی» و دهخدای علی بوطاهران استادجردی» و کیا امیر کا» و 
سید بهاءالد ین بلعز " کلینی» داصیل محمّد بوطیب, و دهخدای پختیادزیدان» 
۶ لاله بت جرا لی عرف قواي د خراله دا خی اک ای 
وذس بدان‌بزد گی» واستاد شکس»ذفرامر ژء وفیروذان» و کامروا؛ همه خواجگان 
معتبر معروف» شیعی معتبر معتقد» تاج‌الد وله ساده» کامیان, و کاماور» و منوچهر 
اسفرستان“ دجستان وردان سلام* وغیرایشان" همه شیعیان وععتقد. 

و از سادات کبار که درخطةٌ عراق وحدود خوداسان بوده‌اند دداین عهد 
دمدات قریب؛ ذ کر بهری برود که بهمه نتوان دسید". 

او ۷ تقیب طاهرموسوی بافضل و عدت وجاه و حرمت وسند آبوطاهر 
الجعفری عالم و ذاهد وشاعر» آنکه خاندان سید بوهاشم علاءالد وله که هنوز 
حکم در آن خانه" باقی است» وخاندان سید نقیب جمال‌الد ین شر فشاه الحسینی 


اس ع ث: «هشیوددی» ) ب: «هسنوردی» (بدون هیچ نقطه‌ای). ۲ساث م ب ح د: 


. «بوالعز» ۳-ث م ب ح د: «ابوالقاسم». ۴ ع ث: «خوابی» و شاید مراد 


«خوافی» بوده است» وعبارت: «علی مستوفی خوابی» دا نسخ ب م ندارند, ‏ ۵ب 


۴ «سفرستان» ح د ندارند. ۶ ع: «سلعمه» یا «سلغر» (در واقع غیرمترو وناخوانا 
است). ۷- عبارت دونسخً «ح د» از «آنگه دهخدای فخراور» تا اینجا باین صورت 
است. «و دهخدای أ بوسعد صا بو بی» ودهخدای [فتط در نسخة ح] ملکا يو نس» وسدیدالدین 

حسن بن موسی اسنا بادی» و امیر رئيس خرقانی» و دهخدای عل ق أ بی‌طاهرء وکا امیر کا 
حسین کلبی» واصیل محمد| بوطیب» ودهحدای بختیار بن پدرا لد" یین» و کمال ابوالقسم حو لبی» 
وسید بهاءالد دٍ ین ابوالعز" کلبی» وعلی مستوفی خولبی» وخواجه عبدا لرحمن دازی واستاد ` 
بنجر [د] (بدون نقطه‌ای)]» وفرامرز وفیروزان همه خواجگان معتبرو معروف شاعی معتقد» 
وتاج الد وله ساوه» و کامروا؛ وکام آور؛ومنوجهر»وغیر ایشان». ۸ برای‌تر اجم‌سادات‌وسایر 
رجال مذ کور دراین فصل رجو ع‌شود بتعلیق۹۸. 0-٩‏ ح د : «خاندان» ومراد ازخانه 
در متن همان خحاندان و خانواده است که بتبع لخت عرب بکاررفته زیراکه ایشان میگویند: 
بیت فلان بیت جلیل یعنی خاندان فلان کس خاندانی بور گت است. 





۲۴ کتاب نقض 

تاو : وسیّد طباطبا الحسنی" باصفهان با علم و منزلت و هوصاحب شر تسول ال 
- سل ال عليه و آله و سیّد قوامالشنرف" الحسینی 2 باصفهان با ددجت تمام 
و حرمت عظیم» آیکه خاندان سنا د کی بری و بقم و بکاشان» و حرمت جا" 
و رفعت او درمال وتعمت وفضل وقسب» وپسرش سک اع المر تضی ذدالفخرین 
بو الحسن*علي بن‌المطهت بن‌علي-دضی العنه که پیر ون از آ نکه‌سلاطین آلسلجوق 
وخواجه نظاما لملك بوصلت با وی تقر "ب وتبر كنمودند چهادصد من ] خو ضهٌ 
مقر درتر کۀ او" آ مد وفضلوعلم او از کتب و خطب اومعلوم شود وهنوز 
شرف وفضل تقابت درخاندان او دد عراق باقی است باقبال «تأبید ملك الامرا* 
السادات عالم مر تضی کبیرشرف‌الد ین محمدبن علی که درعلم وذهد دادث شمع 
مکه وشرب است و درجاه و وقاد سد سادات مشر ق ومغرب است د قول فيه 
ماقال الفرذدق فىأبيه": 

یاد مسبکه عر ”فان راحته داكن الحطيم اذاماجاء r‏ 


وقوامی دازی تخلص از قصیدة توحید ومناقب بدو تیکو کرد که گفت: 





اب حد: «باً به). ۲- ح د: «الحسین». ۳ ح:«قوا)شرفا لحسین» د: «شرفب ۳ 
الدین حسين ». ۴ ح د: رر وحرمت وتمکین و جاه). ۵- ح د: «آبوالحسین». 
۶ نسخ: « چهارصد حصة مفرد» برای‌وجه تصحیح رجوع شود در تلیقات یتعليقةٌ ۰۹٩‏ 
۷ ب: «در درك او». 0-۸ ح د: «بیرون آمد». ٩‏ مجلسی (ده) بعد از نقل 
قصيدة فرزدق درمجلد یازدهم بحار (ص ۳۶چاپ امین‌الضرب) تحت عنوان «ییان» برای 
قصیده گفته است (ص ۷ س ۱۱): «قوله: عرفان مفعول لاجله» شيخ محمدسماوی (ده) 
درا لکوا کب‌السماوية فی شرح قصيدة الفرزدق العلوية»ضمن شرح بیت گفته:روعر فان‌مصدر 
عر ف کمعرفة وعرف وهومفعول لاجله و راحته مضاف اليه (تا آنکه گفته) والتقدیر: اذاجاء 
البیت يستام الرکن یکاد الرکن یسکه لعرفان داحته‌أی یعتصم به أو یحبسه من آجل‌حبه‌له 
و تب رکه به» ومحصل بیت بفادسی] بنست که:«هنگامی که‌حضرت سجاد(ع) بیت‌را زیادت 
می‌کند ودست خود دا برای اضتلام برکن می گذادد و بردوی آن دست می کشد نزديك است 
که د کن‌دست اورا نگاه‌دارد تا تبرلء بدان‌بجوید یعنی‌در استلام که‌مرد) تبر ك برکن می‌جویند 
هنگام استلام آن‌حضرت درکن راء رکن تبر باستلام آن حضرت می‌جوید و طریق تمسك 
وتوسل بوی را می‌پوید و بجهت فوزذباین نعمت عظمی و بر کت کبری سرافتخار برآسمان 
می‌ساید و برعا آم بالا تبختر ومباهات میکنل). 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۳۳۵ 


li‏ صاحب الزمان در سیدن بکارر دين ادلی تر ین کسی‌شرف‌الد ین سر تکاس 
دبراددان اوتاج‌الد ین وأمیرشس‌الد ین بوالفضل رضوی بقم» و آن‌تجمل 
وترقع که از وی حکایت کنند و کف دضویان که بذ کر همه کتاب سفزاید. 
آنکه خاندان سیدا بوطاهر جعفری بقزوین اذفضل او وحرمت اوء وسرش 
امیرشرفشاه حعفری که ور او زر وجواهر بکیله" قسمت کردند واملاك بقرعه؛ 
و وذدر او دهخدای اعر ابی وخاندانر او با رفعت و تمکین» وخا تدان کا کوان 
و شیر زادان وغیر هم همه شیعی دمعتقد» وف تفی سجن بقز وین گ و ae‏ علی 
مودک 5 حرمت 2 رفعت بسیار واعتقاد کن 
و ازمتملکان و رسا وسادات دی وقزوین؟ از مخقدمان چون سید بو القاسم 
فف کس از کار جوز بر ی آمد» و امیرویادشاه ری شی از اولاد الحسن بن 
علی علیه‌ماالسللام» وپسرش سیدحسین عار" و منزلت او» دسید ابوابراهیم و 
مسك خمزة شعرانی که‌بنداررازی را درمدح ایشان قصابداست که چون“ بخوانند 
بداتند» و اامتأخران چون خاندان سید علوی رئیس وحا کې و خاندان سید 
۱ کامل نقیب, و برادرش سید ابوالعباس» ودر جه دعر تبت سید کبیر شمس الد ین 
الحسنی" خود پوشیده نماند از عقل و تواضع و رای رزین و قبول او پیش امرا 
وسلاطین؛ ووسر ش امیر سید کبس جمال‌الد بن‌عليعديم الشظس بافشل وابو ت" و 


۱- دیوان‌قوامی ؛ ص ۰۷۵ ۲- درقاموس گفته: «کال| لطعام یکیله کیلاومکیلا ومکالا 
واکتاله بمعنی» والاسم الكيلة بالکسر» و ددصحاح گفته: « والاسم الكيلة با لکسریقال: انه 
لحسن الكيلة مثال الجلسة وال رکبة و فی‌المثل: أحشفاً و سوء كيلة أى آتجمع آن‌تعطینی‌حشفاً 
وأن تسییء الی" الکیل» و درمحیط المحیط وأقرب الموارد گفته‌اند: «ا لکیلة المرة و وعاء 
یکال به الطعام وهی فیا لشام مد آن ج کیلات». ۴ ثب جح د: «رکیا کوان» ) هم همیتطور 
لیکن در پهلویآن: «کا کوان». ۴ م ب: «وسیدمحمد تقی بتزوین» ح د: «وسیدأ بومحمد 
بهژوین »۰ ۵- برای‌ملاحظة شرح حال «متملکان و دسا وسادات دی وقزوین»مدذ کود 
ر جوع شود بتعلیقةه ۰ ٩‏ ۶ ث ب م: «وامیرپادشاهی شد» ح د: «و أمیر پادشاه دی». 
۷- [کذا بی‌نقطه]) بح د: «عباد». ۸ «چون)فقط دردونسخة ح د است. ۹ ث م 
«الحسینی»ح د: «السین». ۱۰- کذ اصریحآدد نسخ 3 ث م ب‌آماح دآنرا اصلا" ندار ند. 








۳۶ کتاب نقض 


فتو ات و -کمال ومر وت سس عمادالد ین شرف تقب و دس ومقبول ومحتر م» ۱ 
و برادزش عز الدین بادشاه و امیرعلی هرده معروف وععتبر» وسبد عمادالد ین 
عبدالعظیم الحسني القزويني امام جیلان د دیلمان" و قیب حضرت سلطان, وجهاد 
او باملحدان ؛ همه‌طوایف‌دا معلوم‌است د جاه وتسکین اد پیش سلاطین وحمایت 
کردن. علماء اهل ست وحماعت دد دقایع و حوادث که بقز وین افتاد بو شید" 
قیست بر فضالا وعقلاء وغییاینان که بذ کر همه نتوان دسیدن. 

وساداتو تقباءفشا بورباصو لت‌وشو کت‌چون‌سداجل" ذخرالد بنو خاندان 
او وغیر ایشان»و اذسادات سبزو اد چون‌سیدعز الد بن‌ دپسرش‌عمادالد بن‌پادشاهوعالم 
ومقبول ومعروف» وسادات جر جان‌چون‌سیدمنتهی نورالد بنو ناص رالد ین» ضبق 
کس جمال‌الد ین و غس اشان که یذ کر مه گناب مطو ل شود و از سادات 
استر آباد چون سید نظام‌الد ین ناصربن ظفر و غیراشان که بذ کر همه بنتوان 
زر سد» 3 ا امام صدرالد ین سمر قندی عالم و می کر 3 در ادرش سك امام 
ندرا لد ین عقيل عالم دوز رگد» و کبار سادات در حدود بارس و کرمان‌چون مس 
قوام‌الشرف؟ بن‌الاصرلدین الم و در ] بلاد خر اسان" تا سمرقند دماوراءالنهر 
که مشر اسامی والقاب اشان کتاب مطو ل شود. 

وعلوی اصلی | لاامامتی وشیعی نبود و نتواند بود" وا گرنه بادی ذبدع» که 
در حکایت است که: علویی سنی اجاذت دخول خواست «علویی‌شیعی بااوازساطان 
سعید مسعود نو رال قبره - سلطان گشفت: بگوی: تااذین دو کانه مکی باشد تا ۱ 
درآ بد»علویسنتی | لامنافق نباشد. علوی سنی‌دا نگذاشتند» معلوی‌خالص‌داه‌بافت 
ومقصود حاصل کرد ا بدانی که علوی | لاشعی سره نباشد که تبر | کردن از 


س ج د: « کمال‌مروت»و گویا این‌دو نسخه‌در ست‌است وعبادت‌چنین بوده‌است:« با فضل وفتوت 
و کمال ومروت» والله‌العالم. ۲- ع ث : «جیلان دیلمان» (بدون واو در وسط دوکلمه). 
۳سا ع: (ر که پوشیده). ۴ ث م ب: « قوام‌الدین ». ۵- ح د: «بن ناصرالدین 
هبة الله بدامن بلاد خر اسان». ۶ح د: «علوی اصیل الاامامی وشاعی نتواند بودن». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۷ 
بدرعاقی باشد ومذهب بفروختن اذ پر تفاقی" باشد تعوذباله منهما". 
اس ازشر اسف عاق کد بے شرهت کم مدد ست بودداد دسا خر ان 
از بایسیان وتازیان. 
او" حسان. ثابت بود که تظاهر ۴ کرد و اورا واس الب ملق وفزوات 
اواشعار مساداست روز فتح خی کو وده 


و کان علي“ امك العین ستغی دواء فلا ل يجس" مداو با 
الی آخرها. وبدیگرجا می کوید": ۱ 
يا حبذا دوحة في الخلد تابتة ما قبلها نبتت فی‌الخلد من شجر 
و در روز غدس خ گوید: 
و‌ شض sS FPF‏ 2 

نا دبعم دوم الغدیر نیعم ع ج َ واسمع‌با لیر سول‌منادیا 

تاا خرء و بذ کر هم‌اشعاد اوینتوان دسید | گر بجقیقت کفت وا گر سا 
بعدازآن‌فرزدق شاعرشیعی بود که این‌قصيدء غر اء درحق ذین‌العابدین مسگوید: 

هذا الذ ي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
الى آ خر‌ها. 

و کميتين زیدالا سدی اسك که سید علیه‌السلام درحق" او گفته است: 

قائل الى في | لجنة" و هاشمبات بأسر‌ها او راست در آل مصطفی عليهمالسلا» و 
١ث‏ ب: «ار برامامی» ح: «نفاقی». بت فسخ: « منها » ومرجع ضمیر «عاقی و 

» پرنفاقی ( سابق‌الذ کر است. ۴۳ برای ملاح ظة تر اجم شعراء متقد "م ومتأحرمذ کور دجوع 
شود بتعليقة ۱ ۵-۴: «بظاهر»ع: «نظم» ب: «بطه» ح د ندارند. ۵ب تسیست 
این شعررا با ذیاش که قطعه‌ایست به«حسان» درجائی ندیده‌ام چنانکه درص۲۳۴ چاپ اول 
کتاب بیان کردهام. ۶ اشاره بتحقیق‌معنی تظاهرمذ کور درسا بق است توضیح مطلب 
آ نکه‌حسان بن‌ثا پت چون‌اخیراً از امیرا لمومنین علیه| لسلام اعراض کرده است و اذاین روی 
اورا عثما نی گویند بکلمة «تظاهر» ازاین مطلب تعبیر کرد. ۷ ب: «قائلها ا لیا لجنة» 
واین دونسخه بحسب ظاهر بنظر درست میا ید وشاید چنین کلامی بیکی از حضرات معصومین 
علیهم| لسلام در کتا بی در بارۂ قطعه‌ای یا قصیده‌ای از کمیت نقل شده ومصنف(ده) ازآن نقل 
کرده است باظهوداینکه مراد از«سیدعلیها لسلام» فقظ خا تم الانبیا ء(ص)»است» وشاید نسبت 
این کلام بان حضرت در رویای یکی از صلحا بوده است چنا نکه دویائی در ترجمةً کمیت 
دراختیار رجال کشی درخم‌وص‌هاشمیات نقل‌شده‌است درهرصورت من‌شخصاً بچنی نکلامی 
در بادةٌ کمیت برنخورده‌ام فراجع ان شئت. 








۳۳۸ کتاب نقض 


ابو فر اسالحارث بن‌سعید الحمداني است امیروشاعروشیعی ومعتقد که اورا قصاید 


بسیاراست ود أمیرالمومنین و آل ای ویکی از آن جمله این قصيدة میمی است 


که گوید: 


الحق مهتضم والد ين مخترم وفيي آل دسولالله مقتسم 
الی آ خر‌ها. ۱ 
و دعبل‌بن‌علي" الشزاعی است - دحمهالة - که این قصیدة تأثی او داست 
درعلی و آل علی : ۱ 
مدادی آبات خلت من تلاةر و منزل د خی مقفرالعر صات 
الى آ خر‌ها. 


والسید اسماعیل بن محمدالحميري است- د حمةالة عله که اودا سی 
قصاید است در علی و آدعلی » داین‌قصدة بائی که | ثرا قصیدة المذ هه که وقن 


اور است که: ۱ 
لا وقفت على المکان المعشب [یین‌الطویلم فاللوی من کبکب] 


الى | خرها. 
داین ابیات] نیز ] اورا آست | که 
ابا دا کيا البدینتجسر 2 عذافر 2 تطوی‌بها کل سسب 
الى آ خرها. 
وغیراین از قصاید بی‌من. 
وأبو نواس هانیءبن‌هانیء | گر چه مذهبش‌ظاهر نیست ددحق علي بن‌موسی 
لس با علیه‌ا لسللام گو بد: 5 
قيل لي: آت آشعرالشاس‌ط ی اذ تفوهت بالکلام البدیه 
لك من جوهر الکلام قریض ‏ ,شمرالدد فی‌ندي مجتنیه 
فلمافا تر کت مدح این موسی و الخصال التي تجمعن فيه 
قلت: لا أهتدي لمدح امام کان جبریل خادماً لا بیه 


۱- غالب نسخ: «مسمی». 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دانی ۳۲۹ 


یت س س سدیس ت سوو و ج تست تب سس سب مس مس تست 


و بحتری شاعی" بوده است تا درفصیده‌ای می گو بد: 
محنة؟ مني لاولاد الّزها بغضهم آل النتبي المصطفی" 
الى | خ‌ها. 

وأبوتسامالطائي شیعی‌بوده‌است, وا بو یکی بن‌الر ومي»وابن حجناجالبغدادي" 
و القاضي التنو خي والا دیب المهابادي" ادیب و عالم وشاعر بی‌شبهت شاعی بوده 
است, واین همه شیعیان معتقد بوده‌اند. 

و کت عم که شاعر عبدالملك مردان بود شاعی بوده است تا دد 
شعر می‌گوبد": و مهیادین مردویه الکاب اذ فرزندان انوشروان عادل | ثا 


۷ 

و یود : 
اس ع ثب : « شاعر » (براء مهمله در آخر کلمه بجای یاء در کلمۀ متن). ۷۲سات: 
«نحه» ب : «سحبه» ح: «محبة). ۳- این بیت دا من در آثار بحتری نیافتم . 
۴- قال السمعانی" فى الانساب: «التنوخى بفتحا لتاء المنقوطة من فوقها بائنتین وضم" النون 
المخففة وف ى آخرها الخاء المعجمق هذه السبة الی‌تنوخ وهواسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً 
با لبحرین وتحالفوا علیالتوازر والتناصر وأقامواهناك وسموا تنوخاً والتنوخ الاقامت) دفی 
تاح‌العر وس: «تنوخ کصبور ومن شدددفقد أخطاًٌ». ۵- در قاموس گفته: « کثیر با لتصغیر 
(معا لتشدید) صاحب عز ه مشهود؛ وهوابوصخر کثیر بن‌عبدا لرحمن الشاعر» والعز ق[ با لفتح ] 
بنت| لظبية و بهاسميت الم ر أةعز ة وهی بنت‌جمیلا لكنا نية صاحبة كثير (ال ی آخرماقال)». ۶ ع 
جای د وکلمه خا لی و درسایر سخ بدون‌سنیدی لیکن شعری نقل نشده و گویا در نظر مصنف(ده) 
بوده است که شعرمورداستشهاد را ينو يسد وموفق تشده است و کمان میکنم که مرادهمان جحد 
بیت باشد که از کثیر در باب اعتقاد مشهور و درغا لب کتب حدیث ومال ونحل وتاریخ وادب 


وترخمه از اومنقول ومذ کوداست بدین ترتیب: 


ألا ان" الائمة من قريش ولاة الحق" أربعة سواء 
على" و الثلائة من بنیه هم الاسباط لیس بهم خفاء 
فسیط سبط ایمان و بر" و سبط غیبته کسربلاء 
وسبط لایذوق الموت حتی يقود الجیش يقدمه اللواء 
تغیب لاپری عنا مان برضوی عنله عسل وماء 
و کیسانیه باتفاق از شیعه هستند زیراکه غليفةً بلافصل امیرالموّمنین را دانند. ۷- از 


قصیده ایس تکه مشتمل بریکصد ویازده بیت است وعنوان قصیده در دیوان مهیارحنین است 
(ج۳؛ ص ۱۰۹): «وقال یذ کرمناقب أمیرالمومنین على" بن آبی‌طالب صاوات‌الله علیه ومامنی سه 


۳۳۰ ۱ کتاب نقض 
وما الخبیثان ابن‌هند وابنه وان‌طغی خطبهما بعد وجل 
یھی بالکی جاا ی دانما شا لے السیل 
ولایق است اين بیتها ددین موضع که دخترك خردا آبوالا سود الد لي 
بر بدبهه گفت در آن‌حال که پسر هندشان زر وحلوا فرستاد تا از مصت وولات 
پس آموتالي بر دشان ۱ 
أبالشهد المزعض یابن هند نبيع عليك" اسلاماً و دنا 
فلا و الل لیس بکون هذا و مولائا اسا شتا 
و کشاجم شاعر بصري ودسمي کشاجلا ته‌کان‌کانباً وشاعراً [آدیبا وجامعا ] 


۲ » ۴2 ۲ ‌ ۲ ۰ ۵ 
ومنجما » و ددتشیع بدین سفت است که اذ ابات ادیکی انس" 


حب على علو همة لاه سید الا ا 
3 شتسه هل‌تر اهم ّ۷ ذوي‌ثروة و نعمة 
مین دٹیس_ إلى أيه قدأ كملا لظرف واستتمه 
فهم اذا خلصوا ضیاء" والنصب وا لناصبون‌ظلمة 


ج به من اعدائه» و بعد از دوبیت متن این بیت است: 


«ان یحسدوكه فلفرط عجزهم ۷ ا لمشکلات و لمافيك کمل» 


۱- درنسخ: «خودد» دزبرهان قاطع گفته: «خرد بضم" اول وسکون‌ثانی وثا لث بمعنی. 
کوچك باشد که درمقا بل بزر کث‌است». ۸۲ ب («شان» را ندارند ح د: «بر گردد». 
۳ ع ث م ب: «اليك» ح د: «بعدالناس» و از کتب دیگر تصحیح شد و تفصیل درتعلیقات 
یاد خواهد شد ان‌شاءالّه تعالی. ۴- محدث قمی (ده) دذهدبة الاحاب گفته: 
«کشاجم أبوالفتح محمود بن الحسین بن‌السندی بن‌شاهك ادیب از شعراء اهل بيت علیهم 
السلام‌است» و اوقصایدی درمدح آل محمد علیهم| لسلا‌دارد؛ و اورا کشاجم میگفتند بجهت 
آنکه‌کاتب شاعرادیب جامع منجم بود پس آزهرصفتی‌حرف اول اورا گر فتند ومر کب کردند 
«کشاجم» گردید( تا آخر ترجمة او)» و درا لکنی والالقاب بترجمه‌حال اومفصلتر پرداخته‌است. 
۵- این قطعه بعلاو يك بیت دیگر بعدازییت‌سو در دیوان کشاجم موجود است و آن بیت 
که در دیوان هست و دراینجا نیست این است (ص ۲۱۸ دیوان مطبوع او): 
«و طیب الاصل لیس فيه عند امتحان الاصول تهمة» 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۷۲۳۱ 
وخواجه حسن بن جعفرالد ودستي" عالم وشاعر بوده است و اورا ددمناقت 
ومرائی قصاید بسیاداست که بشرح همه نتوان دسید دبهری بیان کرده شد داین 
قطعه لطفه درحق " رضا عليهالسلام او راست: 
بامعشر ازو ارطاب مزار کم حیوا بطوس معالماً و دسوما 
و اذا دأيتم قبر مولانا الرضا صلوا عليه د سلموا تسلیما 
و اک بذ کر همه از شعراء تا دیات از شیعه و موالیان امیررالمومنین 
علیه السلام مشغول‌شویم کتاب مطو ل شود وملال‌افزاید داین‌قدد کفایت است. 
أا شرآ پادسان که شمعیی ومعنقد و تعیب دوده| ند هم اشاد تی ور 2د 
سعص ی » او لا فرددسی طوسی شمعی دو ده است و درشاهنامه درمواضع باعتقاد خود 
اشادت کرده اه وشاعری طو سی تفاخرمیکند بفردوسی آ نجا که گفت: 
هروذی دعالم وشاعر که او طوسی‌بود چون‌نظامالماك‌وغز الي وفردوسی بود 
وفخر ی جر جانی شاعی نوده است؛ و کا خود خلافی کیت که همه 
ديو ان او مدایح و مناقب مصطفی وال مصطفی است عليه دعلیهم السلام» وعبدالملت 
پنان_رحمةالهعلیه مویند بوده است بتأبيد. الهى» ومذهب اصو ليشيعه درصحابة 
دسول غیر‌اشست که خواجه سف ددین کاب بدواشادت کرده است. اما اعداء 
على و فاطمه را و منکرانر امامت امه را دشمن دارند و لعنت کنند بی تقسه ۰ 
وظفر هعداتی | گر چ ستی پود است اورا مقاقب بساداست ددعلی وال على 
علیهم السلام و در دیواش مکتوب است تا تهمتش نهند بتشیسع» و اسعدی قمی» 
وخواجه علی متکلم دازی عالم وشاعرء د امیراقبالی شاعرونديم سلطان محمد 
وا عليه شبعی و معههد نو ده است» وفائمی قمبی»معینی» 2 بد یعی» و احمد چا 


۰ ۳ ۲ ۳ » » ۳ ی ۰ ا سء ۴ 
رازی» وطهس ک»و در دی ¢ 2سمسی» دفر ودی» وعنصر عه ¢ هسو قی » و محمدسم ات 
اس مب ح د: «اما از شعر اء). ۲- ع: «یزدی» ث: «بردی» ب: «بزدی» 6 ح د: 
«بدردی). ۴۳ ع ث ح د: «بصری» ): «بضری» ب «نصری». ۴- گویا «بنمان» 


باشد وصورنسخ بدینقراراست ع: «همان» ث: «سمان» ): «یمینی» ب: «سمین». 








۲۳۲ کتاب نفض: 

وسدحمزة جعفر ی» و خواجه ناصحی» وامیرقوامی؛ وغیراینان رحمةال علیهم که 
همه توحید و زهد و موعظت ومناق بگفته اند بی‌حد و بی | فداذه» وا گر بذ کرھمة 
شعر اء شیعی‌مشغول‌شویم ازمقصودبازمانیم» و خواجه‌سنائی غز نوی که‌عدیم) لنظیس 
است دد نظم وثرو خاتم | لشعرایش نویسند» اودا منقبت بسیاداست د ا گر خود این 
مکی بیت است که درفخری اس" کو ید کات است: ۱ 


جائب هر که باعلی نه نکوست هر که واه کب میم ندارم دوست 
هر که چون خالنیست بردد او کرفرشته است خاك بر سر او 

و این جماعت دا که از طقات الناس اسامی و القاب وائساب باد کرده شد 
همه‌شیعی ومعتقد دهمستبص بوده‌آند» و بذ کر‌همٌ کار و گزید گان سادات شيعه 
پنتوان دسید و چون مصنف سنی گفته است که: «ددین طایفه کسی نبوده است که 
اورا دردین ودولت قدری ومنز لثی بوده است» سرودت مجملی گفته آمد تا بدانند 
۱- استاد مدر س دضوی در مقدامةً حدیقه گفته (ص لا س< ۳۱ « این کتاب را حکیم بنام 
« حدیقةا لحقیقه » نامیده وبهمین نام هم شهرت يافته است و محمدبن رفاء که مقدامه براین 
کتاب نوشته وخودرا در آن‌مقدامه «جامع حدیقه» معرفی میکند یکی از نامهای این کتاب را 
« فخری نامه » گفته که بمناسبت لقب بهرام شاه غزنوی که فخرالدوله بوده باین اسم 
نامیده شده است» و در پشت جلد نسخه‌هائی نیز این کتاب بنام « فخری نامه » معرفی شده 
است فراجع ان ششت. ۲- درنسخ ع ثب # کو مذ کور درمتن هست اما در دو 
نسخة «(ح د» فقط بیت اول را نقل کرده‌اند وعبارتآنها اینست: «و این خود يك بیت است 
از آن جمله؛ فرد (آنگاه بیت اول دا نقل کرده‌اند)» وقول مصنف (ده) که گفته: «این یکی 
بیت» با نفل کردن دو بیت در کتاب منافا تی ندارد ژیرا در سراسر کتاب خود گاهی یك بیت 
نقل میکند و از آن به «بیتها» تعبیر میکند» و گاهی بیشتر از يك بیت ذکر میکند و از آن به 
«يك بیت» تعبیرمینماید اما درنسخةٌ حدیقه که بتصحیح آقای مدرس دضوی تصحیح شده‌است 
(ص ۲۶۱) فقط بیت اوال ذکرشده لیکن قاضی شوشتری(ده) درمجا لس المومنین در ترجمة 
سنائی هردودا پشت سرهم چنین آورده است: 

«جانب هر که با علی نه نکوست هر که گوباش من نداد دوست» 

«هر که چون خالء نیست بر در او گرفرشته است خحاله بر سر او». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی | E‏ 
که بخلاف اینست که باد کرده است. وا گر چه درسنت وجماعت بز ر گان از همه 
طبقات بوده‌اند ما آ ثرا خلاف نکنیم که و فده است و دنا ونعمت آن 
بر عموم است بوجه مصلحت هر کسی دا نصیبی د بهره‌ای" باشد و تلك الا ینام 
ندادلها بین‌النتاس"» نحن‌قسنا پینهم مميشتهم فی‌الحيوة الد نیا ددفعنا پم فرق 
پش e‏ ۱ ۱ 

وچون ما بیان کردم که شیعه دا هم در ذین وهم در دنیا قدری ومنزلتی 
بوده‌است بدلالات و حجنت, مصنف‌مجبن می‌باید که بحقیقت بداند که مجر انرا 
نه در دنیا محلی هست ونه درقيامت منزلتی وقدری که چون خدا دا ظالم دانند 
و انبیا دا نامعصوم» وایمان عادیت و براعمال اومید * جزا وئواب نه, و معرفت را 
حوالت بقول پیغمبر» پس بدو جهان خاسر و خائب و بی‌قدر دبی منزلت باشند؟ 
با چنین مذهب بد و اعتقاد بد» و گوئی این آبت" ددحق * مجبتران منزل است: 
خسرالد فیا والاخرة ذلك هوالخسران المسن" تا خواجه بداند که ددین طایفه 
بزد گان بوده‌انه دحساب تنها نکند تا کچ نباید» و شاضی تنها نرود تا خوشدل با 
خانه برود". 
وا کردد ذ کراین اسامی‌تقديم وتأخیر یدفته است‌نقصان نکنده خوانند گان 
معذود دادند که تر تیب ددچنین نقل داجب تباش ومیسسر فشود؛ ومقصود ما ددین 
[ کتاب | جواب شبهة قائل است ومقصود همه خوانند گان حاصل استء والحمدلن 
دب العالمن, 
اس یعنی‌قسمت‌شله وپهن‌شده بهمةفرق واصناف ازآدمیان وددسا بق(ص۳۳) تفصیلی دداین 
باب گذشت. ۰ ۲ ع ث: «هر کس دا نصیب وبهره». ۳- از آيهةٌ ۱۴۰ سودة مبا رکه 


آل عمران. ۴ از آي ۳۲ سورة مبار که ز خرف. ۵- کذا صریحاً در نسخةً 
قدیم و درسایر نسخ: «امید» بی آنکه واوی بعد از همزه باشد. ۶ ع ث: «باشد». 
۷ ث ب: «و ذکرآن آیت». ۸ ع ث: «نه در حق». -٩‏ ذیل آي ۱۱ سورة 


مبارکةً حج. ۰ - ث: «رود» ح د ندارند. 





۳۳۴ ۱ کتاب نقض 
آنگه گفنه است: «و فضیحت اولشان که ابشان بدان منفر‌دافد" آست 
که همه دشمنان صحا به دسول وسلف صالح و زئان رسول باشند» وهمه |د[ اهل 
اسلام تر حم کنند مگررافشان که از همه ببزاری کنند و گویند: سی دسه هزاد 
صا به وتا بعین کبارو حجره‌های دسول" ومجتهدان داه حق چون بو حنیفه وشافعی 
ومالك واسية. یل ومحمدحسن؟ و بو بوسف قأضبی» وائست تفر چون مقاتل» 
دسعیدین چبیر» وضحاك دسدي» دغیر هم» وا قرات‌چون نافع لفق کشر 
"واين عامروحمزه و کسائی وعاصم وبوعمرو دغیرهم» و از زهاد چون جن و 
بابز بدن امي وشل وشقیق بلخی» وعطاء وابراهیم خو اص, دغیرهم" بدوذخ 
شو ند | لا بدی ن که همه‌منافق بودند و بامامت قائم ایمان‌نداشته‌اند. و از اهل- 
الست جماعتی که خروج کرده‌اند آمامانٍ زیدیان که محتهد بودند چون زیدٍ 
علی» ویحیی ذید» وقاسم دستی» و محمدین‌القاسم الحسني» وعبدالله بن‌الن؛ و 
برادرش ابر اهیم» د محمدین عبدالٌ نفس ذ کیه » و بحیی بن‌الحسن الهادي » و 
التاصابومحمد الحسن‌بن على والد اعي المهدي" واشیاه اینان از اولاد دسول 
همه یمن له کناداند که اسان همه لصو سییر علی ابمان نداشته‌اند» وامامت 
امیر المومنین علی وفرز ندانش تابقائم همه چون‌دسالت دسولاست و تضلیل‌امت و 
احتهاد بنهادند وخواهی که‌صحت این بدائی در کتاب‌عیون لمجالس که مر تضایٍ 
بغداد کردہ اسف نگاه کن که او ھی گو ید کد ایمان فلان وفلان وهمه احلاء 
و کبراء صحابه نه طوعی بوده نه کر هی بلکه همه طبعی بوده است ذیرا که 
ابشان ود شوه ادابل خوانده بودند که این دولت با فر مش افتد بسب هیضق 
هاشمی» وهر کس که مدو نز د مکی مود انیس او؛ دباست جمهودأعظم آنکس کته 


۱- ث ب: «مقر ند». ۲ ب: « محرمهای دسول» ۲: «حرمهای رسول» ح د ندارند. 
۳سع جح د: « واحمد حنبل» را ندارند. ۴ ٿث ب : «ومحمدحسن) را ندارند حد: 
«ومحمد حسن شیبا نی ). ۵- از سخة ۳ عبارت: «و از زهاد» تا «وغیرهم» که میا ید 


ساقط شده‌است. وبرای اشاره بتراجم آنان دجوع شود بتعلق۱۰۳4. ۶ برای اشاره 
بتراجم این سادات رجو ع شود بتعليقة ۰۱۰۳  -۷‏ ب: «مر تضی بغدادی». 





تآلیف عیدا لجلیل قزوینی دازی Ya‏ 





بدین‌سبب بدو شتافتند» ومالها بذل کردند» و دختران دا بدوباز پستند تا ازپس 
او ومر اد دسبدند ویرامت مسلط کبفنه مادریمر گت او پنشیناد بحه مر اد دسیدند!؟ 
بخوردن با بپوشیدن با بناهای عالی با گنجهائی که بنهادند با بشهوتهائی که 
بر آندند...!؟ سیرت بوبکر‌ظاهر است که چه خودد وچه پوشد» سیرت بسندیدءٌ 
ايشان که هربك از آفتاب‌ظاهر تراست و کتاب «المفصخ فی‌الارمامة» که‌محمند 
تعمان الحارثی کرده است چند طعن براجنالای " صحابه زده‌است وبچند لقب بد 
عمودا بر شمرده است». 
اما جواب چنین فصل ا ونقل بی‌مغز چگونه توان نوشتن با چندین 
حوالا ت‌محال وبهتان ومد فك که بتشنیم بربن" طایفه نهاده‌است و اذاین آبت 
ومعنی آت بی‌خبی‌مانده که بادی‌تعالی گفت: «دیل بومئن للمکذ بین؟» وقال تعالی 
«بل لكل أقاك آئیمه" وهر تر ك ونازی وعامی" که این‌فصل بخواند با بشنود 
گمان برد که این مذهب شيعه است و خدای تعالی عالم است که برین وجه نه 
مذهب امامتیان اصولی است. دا گراخبادیی با حشویی با غالبی چیزی گوید و 
نقلی ناددست افتد؛ پراصولسه بسن غایت بی‌امانتی و فامسلمانی باشد و ضر ورت 
جواپی کافی شافی بی‌تقیه وتعصب‌برود باحجنت ددلالت ومعادشت‌ان‌شاء الد تعالی» 
باری تعالی توفیق دفیق همه مسلمانان گرداناه تا ددقول وقلم آن آرند که بقیامت 
از عهده بدرتوانند آمدن انه القا درالقدیر. 
اما جواب آنکه « صحابهٌ بز رک و سلف صالح و زنان دسول دا دوست 
دار ند و بد گوبند» درفصول متقد م در فته است؛ و از تکراد بی‌فادده ملال خیبزد 


ونه مذهب اصولبان است چنانکه صعود و زول حایز داشت بر خدای تعال نه 
سا وی ود 7 و و کی کا سن ون 


اب ع: «بنوشیدن» ): «نوشیدن». ۲- ع حد: «دراجلای». ۳ ع ث ب: 
« بدین». ۴ درسورغ مبار که مرسلات در ده مورد ذکرشده است. ۵ ايه ۷ 


سورةمبار کةٌ جا ثيه. ۶- ح د: «وهرترکی وتازیی وعامیی». ۷ ث م ب ح زج 
«امامیان». 





۳۳۶ کتاب نقض 

مذهب سنینان است. اما شهت‌یست که شيعه اصو ليه مرتبت هربك اذین‌جماعت 
بانداژه گویند» گویند: علی بهتر است اذ بوبکر» فحن اذعس» دحسین ازعثمان» 
وفاطمه اذ عایشه" و خدیجه از حفصه وصادق ازا بو حنیفه, و کاظم ازشافعی. وامامت 
بوبکروعمر اختیار خلق گویند» وامامت علی و اولادش‌نص دانند اذ فعل خداء 
وعاقلان دائند که این نهدشمنی بو بکر وعمر باشد» ونه دشنام وید گفتن صیحابه و 
تابعین وا گر بخلاف این حوالتی هست بر حشویّه و غللاة است نه براصولیان. 
والسللام علی من‌اتبع‌الهدعه لاعلی" من کقردتولسی. 

وحدیث بوحنیفه‌وشافعی درفصول این کتاب برفت که شیعه‌ایشاندا چگونه 
دائند و گویند» وتو حید وعدل‌مذهب بو حنیفه وشا فعی بوده‌است» وبر حب" اهل - 
البی تکشته آمده‌اند؛ و در دگرفقها همحینن؛ اا مکی ازاین فقها که خواحه 
بتشنیع آورده است مالك است استاد شافعی که خواجه گفته است: دافضان‌اورا 
کافر دانند؛ و ندانند ‏ اما در مذهب و تصنیفر خواجه سنی تاجن بابد کردن 
تا خود بچند موضع مالك دا کافر خوانده است و داسته که چون کوید: 
«خیرالعمل | گفتن | و دست فرو گذاشتن نشان ملحدان است» و علماء طوائف 
دانند که این هردومذهب مالك است دانکاد این جحود محض است, پس خواجه 
که بیقین مصر"ح مالك دا ملحد خواند؛ شاید که دافضیان دا بعداوت ادمتهم: 
نکند» و چون‌قول او ددمالك با کب دوچ اه چنین باشد دز دگرفتها چگونه 
باشد...! وهر کس که درین کلمات بانصاف تأمل کند فایده باید. 

و معلوم هم علما وفطلا است که فقهاء فر شین را درمسالك؟ تفر بعات با 
یکدیگر خلاف بسیاداست وهر چه درین مخالفت ایشان را با یکدیگرلازم است و 
ایشان ددحق یکدیگراجرا کنند این طایفه دا چون در فروع با ایشان خلاف 
۱ نسخةً ب دراینجا از«ازعايشه» تا«یااین‌اجرا نمی بایست» که يك‌ورق‌میباشد ناقص‌است. 
۲ ع: «ولا» پس از قبیل این شعرمستشهد به درنحواست: 


«سلام الله یا مطرعایها ولیس عليك یا مطرالسلام» 
۳- ع: «باکبرو درجه» ب ح د ندارند. ۴ م ح د: «مسائل». 


تیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۲۳۷ 
باشد همان اجرا کنند کافر دضال" نگویند؛ مخطی گویند» تا این دا با آن قیای 
میکند وزبان طعن بر يده می‌دارد. 

وعجب‌ترایشست که خواجهسنی بلقب همه شاعیان عالم‌ړا دافضی خواند و 
کافر دا ند وطمع دارد که ابشان اورا مومن دانند دمسلمان خوانند داین تمنّای 
محال است که گویند: وقتی ثاصبیی مجبرقاضی بوتراب‌بن د و بة" القزوینی دا 
کفت: خواجه ما شما داکافردانيم» شیخ جواب داد که: ای مرد از آبه تا پساده هم 
چندان داه است که از ساوه تا با به بعنی چنانکه دانی هستی نه ذیادت نه نقصان. 

دیکی از فقها که خواجه آورده است از مجتهدان احمد حنبل است که 
بعدادت امیرالممنین تظاهر کرده است تا علی بن‌حشرم دوایت کرده است که: 
درمحفل احمد حنیل فضایل امیر المؤمنین‌می کفتم فض بو نيو طر دو ني؛ مرا وزد ند 
ویر اقدید» و سیب نت احمد حنیل با ۳ المومنین آن بو د که جد ش را 
فدالشدینة" درغزات نهروان کشته بود. پس | کر‌شیعه مجتهدان را که اعداء علی " 
مر تضی باشند دوست ندادند ودر آن موافقت خدای و دسول وجبریل" کرده باشند 
پندادم که برایشان ملامتی نباشد که مذهب شيعه اماميةٌ اصو لینه این است که 
هر کس که خدای دا عادل نداند, و انبیا دا معصوم ومصطفی دا پاكذاده» وانکاد ‏ 


بت فیومی دره‌صبا حا لمنیر گفته: «الرؤ بة با لهمز قطعة‌یشعب بها الاناء وبهاسمی»ودد منتهی 
الارب گفته: «رؤبة بالضم" کفشیر وچوب پاره که بدان پیوند کنند برخنورشکسته» رئاب 
جمع» وقیل: به سمی رؤبة بنا لحجاج بنرژبة» و اينکه این لغوی دداین وجه تسمیه «قیل» 
گفته اشاره بخلافی اس تکه برخی از لغویان «رؤبة» را مأخوذ از «روب» دانسته‌اند یعنی 
همزه را مقلوب از واو و کلمه دا مأخوذ از معتل"العین واوی دانسته‌اند طالب تفصیل بکتب 
لفت مفصله رجو ع کند. ۷- برای تحقیق این»طلب دجو ع‌شود بتعلیقه۳۴ه۱. ۲ در 
منتهیالاذب گفته: «ثدیه کسمية [ یعنی بضم‌ثاء وفتح دال ویاء مشددشفتوحه و بتاء منقوطه 
در آخر] چیزی که درآن‌فادسان پی و پروما نند آن گذادند» و ذوا لشدیه لقب جرقوص‌بن ذهیر 
است که مهترخوادج بوده» یا باین معنی ذوالیدیه بیاء تحتانی است» و لقب عمروبن وداقتیل 
علی بنا بی‌طا لب کرم الله وجهه ب است». ۴ جبریل بکسر جيم بروزن قندیل لغتی 


است درچبر ئیل. 





۳۸ کتاب نقض 








امامت علی و اولادش کند ازحسن علی تا بقائم مهدی ضال ومبتدع ق کمراك باعد 
وهر کس که نداند ا" واجب شباشد. ۱ 

امامفسر انرا که گفته‌است» همه مو حد وعدلی بوده‌اندنه مجر دمشهی» 
و حدیث مقر ائت؛ عاصم وحمزه و کسائی؛ شاعی۲ بوده‌اند» د باقی عد لی مذهب. 

و ذکر ذ هادوعباد بر فت؛ د جهی نود اعاد ان که اطناب برفت ددسرت 
و اعتقاد اشان که عاف توحید وعدل بوده‌اند ومنکرانر جبر ‏ تشسه. 

اسا | نچه گفته است که: «ایشان بامامت علی وقائم ایمان نداشتند» بخلاف 
آنست که دعوی میکند که شمه بز ر گان. اصحاب واحلاء تابعین ومفسران و 
فقها دمتقربان وعباد بدین اهل‌البیت اعتقادداشته‌اندو برایشان ثنا گفته" تائعلیی؟ 
می امام لپ ددتفسیر خود می آورد درتفسمر‌این آ به که: «لیظهره علی‌الد ین 
کله سی کوید: قال الس ي ذلك عند خروح المهدي ولایبقی آحد الادخل 
فی‌الاسلام آوأدی الجزية. می گوید: این آنگاه باشد که مهدی خروج کند ویر 
پشت ذمین بات کس بنماند | لا که در اسالام] ید و باجز به‌قبول کند. دهم آبواسحاق 
کد ہا دالا سل ید که: کل گفت: لایبقی دين" | لاظهر عليه الاسلام 

۱- ث: «تعیین» ۴: «یقین» ب ح د ندارند ع: «تعییر» وتعیر بمعنی عيبناك نمودن وسرزنش 


کردن وملامت زده گردانیدناست یعنی کسی که تظاهر بخلاف معتقدات شیعه نداشته‌باشد اورا 
سرژنش نکنند. ۲ ث: «شیعی» ۴۳ ث م: « گفته‌اند» ب ندارد. ۴ع 
ح م: «ٹعا لبی» ث: «نقادی» ب ندادد و تصحیح قیاسی است وقطعاً اصل «ٹعلبی» بوده است 
زیرا صاحب تفسیر «ثعلبی» است نە عا لبی. ۵ ح د: «امام لغت» م: «اماع لشت». 
۶ این تصریح باسم در اینجا نص است براینکه مراد از صاحب نفسیر مورد بحث ثعلبی 
است محدث قمی (ده) دذهد ية الاحباب گفته: «اشّلبی ابواسحاق احمدبن محمد 
بن ابراهیم النیسا بوری محدث مفسر مشهور صاحب تفسیر کبیرمسمی بکشف البیان و کتاب 
العرائس فى قصص للانبیاء علیهم | لسلام قال العلامة المجلسی (ره): وهو لتشیعه او لقلة تعصبه 
کثی را ماینقل من‌آخبارناء و لذا راجعنا الی کتا به أکثرمن‌ساثرالکتب» توفی سنة۴۳۷ (تلز)». 
و درحق تعالبی ددهمان کتاب ,بیش اذابن گفته: «التعا لبی آبومنصورعبدالملك بن 
محمدبن اسماعیل النیسا بوری اديب لغوی صاحب یتیمةا لدهر فی‌محاسن أهل العصرءونقه| للغق 
وسرالادب وغیرهاء وفاتش درحدود سنةه ۴۲ (تکط)» طالب تفضیل به «الکنی والالقاب» 
يا سایرمفصلات رجو ع کند. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱۳۹ 
دسیکون ذلك‌فی‌عهدالمهدي . دهم ادمیگوبد ددتضسیر که: قالالمقدادین الا سود: 
سمعت دسول‌الهصلّی‌اله‌علیه و آله بقول: لاسبقی علی‌ظهرالادض پیت من مداد 
أو و بر الا آدخلهال کلمةالاسلام متابعز_ عزیز,اوبنل " فلیل ؛ وذلك عندخروج 
المهدي . و مانند این آخبارو آ ثاد درمسنسفات اصحای الحدیت ستيان مثصف 
بسیاد است که همددلالت است بر خروج مهدی عله ا للام وهمه معتقدائنں اورا" 
مگرخواجه مصنتف انتقالی که موافقت مجبّران وخادجیان عراق کردهاست 
و خلاف می کند. ۱ 
۱ داعتقاد شيعه درحق ز هادوعبادومفسر ان چنین بغایت‌سکو باشدو چون 
مفصل خواهد که بداند کتاب « مفتاح‌الر احات» که ما جمع کرده‌ايم در فنونر 
حکایات سی پاده کاغن است" مطالعه باید کردن تا فابدت حاصل شود و شبهت 
ذایل گردد. 





۱- ابوالفتوح دازی(ده) در تفسیر این آیه( یه ۳۳سودة مبار که براءة) گفته: «مفسران در او 
خلاف کردند (تا آنکه گمته) و سدی گفت: عندخروج مهدی باشد علیها لسلا که همه دینها 
یکی شود وھچ کس نماند که نه دراسلاعآید اما بطو ع واما بکره» يا بر گردن نهدجزیه را 
و این روایت متقارب است [ با روایت قبلی ] برای آنکه نزول عیسی از آسمان با حروج 
مهدی عایهالسلام بیکجای باشدچنا نکه دراخبارمخا لف وموّالف آمده‌است» واین قول دوایت 
کرده‌اند از باقر وصادق وجملاةً هلا لبیت علیهم السلام. کلبی گفت: تأویل آیت پدید نیامده 
هنوز وخواهد‌بودن» وقیامت برنخیزد تا این نباشد» مقداد اسود دوایت کرد از دسول(ص) 
که او گفت: «لایبقی علی ظهرالادض بیت و برولامدر الا أدخلها لله کلمة‌الاسلام اما بعز عزیز 
آوبذل" ذلیل ام آن‌یعزهم فیجعلهم الله من‌أهله فیعزوابه» واما آن‌یذلهم فیدینون به «گفت: بر 
پشت زمین هیچ خان سفری وحضری نما ندا"لاخدای تعالی کلمةٌ اسلام دراو برد اما بعزعزیز 
یا بذل" ذلیل اما حدای تعالی ایشان را بتوفیق اسلام عزیز کند تا بطو ع ایمان‌آرند و اذاهل 
آن شوند و بآن‌عزیز گردند» و اما ذلیل کند ایشان را تا گردن نهند حق را بعنف». 

وطبرسی (ده) ددمجمع لییان نظیر این دا گفته‌است» وجرجانی (ده) درجلاء الاذهان 
وملافتح له (ده) درمنهج الصادقین نیز آنرا ذکر کرده‌ا ند وهمچنین غالبمفسران دیگرشیعه. 
C۴‏ د: «معتقد لد آمدن اورا» ب: ندارد. ۴۳ ث: «سی ماد خداست» : «بین ما 
وخداست» ب ح د ندارند. ومراد از عبادت متن معرفی وشناساندن حجم کتاب است خنان 
که اکنون میگ و ئيم : فلان کتاب ده کراس؛ يا بیست‌فرم یا صد ورق است. ونظایرآن. 








۳۰ کتاب نقض 
اس امه دیدما که اما امشان دربن فصل باد کرده است همه اهل__ 

صلاح و سداد وعفت و ورع بوده‌اند و آمران بمعروف" وثاهیان اذ منکر» وشیعه 
درایشان اعتقاد نیکو دار تداما امامشان ندانند بفقد عصمت ونصیت, وغلبةالظن 
چنان است که دعوی امامت مطلق نکرده‌اند وبهری دا «صلوات له‌علیه» نو سند 
وبهری را رحمت‌ودضوات"» وشیعه را با ایشان چندان خلاف‌نیست که سا ۷ 
مچبوان حاجت باشد اما عجبتر ایست که بیشتران را خلفاء خواجه کشته‌اند 
بخواری وذادی‌چون ذید علی که عبدالملك مروان کشت و بحبی ذید دا که هم 
اشان کشتند. داذین ف ات که د گر باره خواجه 2 بخصومت دافضیان 
شفقت هی برد برجماعتی که « خیرالعمل » زده‌اند بآآشکاداء وهنوذ تابعانشان 
« خر العمل » د نند» دعلم افيد داشته‌اند؛ وهنوز دارند و در نماد دستها فرو- 
گناشته‌اند» وخلافت ولدالعیاسی را همشه منکر بوده‌اند که درامامت کی خفی 

گفته‌اند» و خواجه دد مواضع این کتاب بیان کرده است که این جمله مذهب 
۱ اق ست با این الخرا ی بات با آن شنقت خطاست. وعجب تر آ فست که 
ایشان‌دا امامان خواجه کشتند وخواجه‌سنی‌نیز ایشان‌دا ملحد‌خواند» ومجرم 
ومتهم دافنیان دا داند و آنگه ایشان دا مجتهدان‌داند باختیار « خير العمل » د 
رایت سفید» و در ماز دست فر و گذاشتن» وچون اشان کنند احتهاد خواند» و 
چون مالك کند حق باشد» اما چون شیعت کنند ملحدی باشد؛ تا عاقل شف 
که این فصل با این جواب بخواند پی‌امانتی و نامسلمانی چنین مصنف بداند. 

اما آ نجه گفته است که: «شیعه امامت دوازده چون رسالت دسول دانند"». 

دعوبی‌بی حجت است وسخنی بی بیننت» او لا بمذهب شیعت, اصولیه درجة نبوت 
و رسالت درجهٌ اعظم است و مر تبت | کیر» و دسول مطاع است و امام‌دا طاعت 
دع م: «آمران معروف». کے م وبعضی را رضی‌الّه عنه». ‏ ۳- «میا نجی» کسی‌دا 
گویندکه مصلح و واسطة رفع‌اختلاف میان دونفر باشد. ۲- تا «یااین اجرا نمی‌بایست» 


آ خر ین‌قسمت ورق‌ساقط از«ب»است چنانکه در پیش(ص ۲۳۶ ) گفتیم. هب ع ث: «داند». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۲۴۱ 





وی واجب‌است, و دسولمقتداست وعلی وغيرعلي‌مقتدي» دصاحب کتاب وشر يعت 
دمعراج ونبو ت مصطفی است که آفشل الا تسا است. پس بدین شرح شبهتی بنماند 
که امام را درجه نو نت فماشد. 

و درین شبهتی‌نیست که شعت‌امامت و دیاست عقلا واجب دانند» و امام‌را 
در همه روز گاری معصوم و منصوص و مقطوع" على عصمته گویند» و ا گر طاعت 
ائمثه برامنت واجب دانند اقتدا درین مسال بعقل و قر آن کرده‌اند, اما عقل؛ 
وجوب دیاست بعلت جواذ خطاء واخذ معالم شرعت, ونفی علّت حاجت, و 
اثبات عصمت و صوصیت» و درمعالم أعلم الاس بعد دسول‌اله» اما فرض طاعت؛ 
اقتدا بقر آنست آ نجا که‌باری‌تعالی گفت: با ابهاالتذین آمنوا أطیعوااله وأطيعوا 
الرسول و ادلی الام منکم"» پس امامت دا این ددجت دفضیلت نهند که بیان 
کرده شد بی‌شبهتی وتقستی» وهر کس دا که خلاف این داند ضال" وحالك دانند 
بی‌شبهت و تقست» تا از حعفر‌صادق عليه‌السلام روات کرده‌اند که کفت": سوا 
| علی ]من خالف‌هذاالا مر بعنیالامامة صلی ام زاء معن یآ نست که‌داست آ فست" که 
هر که‌خلاف امامت ما کند آ نکه‌نماز کندو آنکهز نا کند»وخواجها لحسن بن جعض 
امن معنی دا از قول صادق عليه‌السلام بنظم آورده است بر ین وجه: 


۱- ع ثح د: «و دد آن». ۲- صدرآیة۵۹ سورة مبار که نساء و برای استدلال شیعه 
با این آیه برامامت دوازده امام دجوع شود بتفاسیر شیعه. ۳ برای تحقیق در این 


حل يث رجو عشودبتعليقةً ۸ ۵ ۴سح «راست‌است» د: «برابراست» ومر اد آنست که 
برابر ویکسان‌است» وتحقیق این معنی وحسن تعبیر مصنف (ده) دراین مورد ضمن بحث از 
حدیث خواهد شد ان شاءالله تعا لی. 

قاضی شوشتر ی(ده) درمجلس پنجم ازمچالس‌المومنین بعداز تر جمة «خو اجه 
جعفر بن‌محمد بن‌موسی بن‌جعفرا بومحمد دور یستی‌دازی» گفته(ج ۱چاپاسلامیه؛؟ ص ۴۸۲): 
«ا لخواجه حسن‌بن جعفر دوریستی خلف صدق شیخ‌جعفر مذ کور» و در تحلی بفنون فضل و 
کمال مشهود است گاهی بگفتن شعر میل می‌فرمود و این قطعه از جملةٌ اشعار لطافت شعاد 
اوشت «بغضالوصی علامة معروفة (تا آخر دو بیت) » و این مضمون کلام هدایت انجام امام 
جعفرصادق علیها لسلام است که: سواء لمن خا لف هذا الامر صلی او زنا یعنی برایراست مر 
آنکس را که خلاف امر امامت ما کند آنکه نماز کند یاآنکه زنا کند». 


¥۲ کتاب نقض 





۱ 4 

سعر 
بقض الوس علامة معر فة کتبت علی‌جبهات أولادالزنا 
من لم بتوال من الا نام وليه سا دا لے ام دا 


اما جواب آنحه" گفته است که: ٠‏ 
«مر آضی بغداد در کتاب عبون المجالس میب‌گوید (تا آخ)». 
بیچاده اذقلت علم وغلو تعصب بندانسته‌است که‌این کتابی‌است مبتنی" بر 
نقل_ صحیح دسقیم که سبدرضي اللهعنه نقل کرده است که: فلان کس چنین گفت» 
و کت | است که نه مذهب ومعتقدٍ مسا اسه است واین فصل | کر گفته است 
برطر دق نقل است نه بمذهب؟ واعتقاد» تا داند که مذهب واعتقاد د گر باشد و نقل 
وحکات ھکر 
اما جوا آنجه گفته است که: 
«صحا به در کتب او ایل خوانده بودئد که محمد هاشمی‌قوت بايد و دولت 
اورا ورد (تا آ خر فصل)». 
بر خواجه ر عیبی است عظیم که باصحاب این گمان برد» ومعلوم است 
که بوجهل وبولهب قرشی و ولید مغیر مخزومی دعبدالٌ | بي وا حبار بهود و 
دهاینهٌ نصاری۲ کتب بشتر خوانده بودند پس باستی که این میل ایشان کردندی 
نه بوبکر‌وعمر که معلوم است ازتوادیخ سساح که عمر آن‌دوذ که تمام الا دیعین 
شد تیغ کشیده بود ومی آمد تا محمد دا هلاك کند پس | گراذ کتب اوایل این 
۱- ابن‌شه رآشوب (ده) درمناقب این دوبیت دا بدون تعیین ومعرفی قاثل آن یادکرده است 
(ج ۳ چاپ هند؛ ص ۱۷ ۰)۱ ۲- در بعضی کتب این مصراع چنین ذ کر شده: «من 
لم یوال‌من! لبر یتحیدرآ). ۳ مب: «آنکه». ۴ ب : «مینی»حد: «مبین» ۵ ح 
د: «مذهب». ۶ ث م ب: «باشد). ۷- عث: «رهبا نیه» ب م ح: «رهبانيةٌ نصادی» 
رها بنه جمح رهبان است بفتح راء ومعنی آن میا لغه کننده در رهبت اس ت که خوف وخشیت 
باشد و جمع آن بتصریح علمای لغت وادب «رها بین و رها بنه و رهبانون » میباشد و مقا بل 
«رها بنه» با «آحباد»مذ کور درپیش نص" در آنست که تصحیح بمورداست وغیر آن نادرست است. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۳۳۳ 
معنی دا خوانده بودی پیشتری ن کسی اوبودی که آمدی ونگذاشتی که چهلم باشد 
که چهلم را آن قر بت ومنزلت تباشد ددسنقت که دوم وسوم داء وتا چند حجّت 
بلیغ بندید از قر اثت «طه» وقو تِ رم اسلا نباودد پس بخلاف | یلست که 
خواجه سنی حکایت کرده است. 

و دیگرآنکه" | گرصحابه از کتب اوایل خوانده بودندی شرف و دفعت. 
محمد؛هم خوانده بودندی که قریب‌تر" ازهمهٌ خلایق بحم دمصطفی امیر المومنین 
على باشد پنفس و بوصلت دبقر بت دبقرابت دسبقت دراسللام دبفضل و بعلم و درجه؟ 
وانفاق, وعالمتر" بهم شرایم دمعانی کتب پس امامت علی دا بعد از دسول هم 
مقر ومعترف بودندی بدان‌طریق که خواجه آورده است؛ پس معاوم شد که سبب 
اسلام صحابه نه نظر بوده است دد کتب اوایل. 

اما آنجه اذز سیرت بوبکروعمرو دیگر صحابه یاد گرقه است عجملی اسبث 
[ که | مفصّل آنرا هم خلاف نکرده‌اند شیعت | ٴلادر جه خلافت دامامت که شیعه 
انکار کنند در ابشات که دزو امامت نداشتند و آن بفقد ۲ عصمت و تصوصیت و 
کثرت علم استء اها صحابة زسو لان دانند و از درجهٌ خودشان درنگندانند. 

اس آنه گفته است که 

«محمدٍ تعمان حارثی در کتاب آورده‌است؛ در کتاب «المقصح فى الامامة» 
اجلاء صحابه دا طعنها ژده است وعمردا لقبها گفته». 

خود بلاف داستی است دنه هرچه در کتاب مسطورپاشد دلالت عذهب و 
عقیده کند چرامستف کب جاحظ سنی برتگیرد وشگرد که مر تضای معصومرا 

چه میگوید از مساوی و مثاب » و این مصنف نه بر سبیل حکایت از مسلمانان 
حرب صفین وجمل باز گفته است مطلق که مصر ح می کفتند: ألا إن آباالحسن 





ات ج د: «ایمان». ۲ ع ث: «دیگر آ نچه)». ۲-ع ث: «قر بت دا» ب: «قرابت‌را». 
۴ ح + «و تفضیل وزهد» د: «و بفضل وزهد). ۵- ث ب: «وعالم» وشاید «عالم» 


دراین دونسخه محرف «اعلم» میباشد. ۶ نسخ : «فقد). 





۳۳۴ کتاب نقض 


قدآشر ك وخود گفته است‌مطلق که: علی مبتلاشد بقتال دقتل اهل قبله, واين لقب 
بدتر است اذهر لقب که‌حوالت کند" بمفید وغیر مفید» و نه‌پیر طابفهٌ خواجه که‌امام 
اشاعره‌بود و آن بو جعفر‌مشاط است در کتب خودمی آورد ددحق علی‌علیه‌السلام 
5 قول حفصه دخ عمر که درحق " علی گفت: هو کنر البطن» دقیق السافین» 
آدلج" الراس وا کراهل سنت علی دا بدینالقاب داضی نباشند شیعه نیز بدانحه 
حوالت کرده است هم داضی نباشند که کتاب دلالت مذهب واعتفاد دا ششاید. و 
عچب است که خواجه سی" دا لقب بد عمر اذمفید سختش مده است ولقبها که 
مجبّران کمراه انبیاء خدای دا نهاده‌اند دمصطفای مختاد را؛ سختش نمی بد تا 
آدم را ظالم خوانند» سلیمان را خبل» دو سف را متهم» عقوب را کوده داود را 
فاسق» موسی‌دا عاصی» مصطفی دا عاشق و دل از کفرشسته و کافر بچه؛ دمانند این 
که بافتایل! مشاط در کتاب زلة الاتاء ات کرده اس ° و برس کرسیها یه 
کودی رافضان م میگ قد وسات تعره میز تند و برمصطفای عاشق کافر بحه 
صلوات‌می فرستند»ومکر خواجهمجبر فر اموش کر ده‌است که بلفضائل‌دا گفتند که: 
درتزه یج علی وفاطمه کلمتی بک گفت: دیوانه‌ای دا یکلی دادند» جلد عظمت 
نداشت» خا کش‌بدهان که چنین سخن گور بده رامیت بر آن باد که این اعتقاد دارد 
که درعالم از دود آدم تست شش" عالم چنین عر دسی نبوده است دنباشد کجا 
بود؟! و کرا بو د؟! د لالهرب العالمین» خطیبداحیل۲ ومبشر روح‌الامین» بدرژن 
دا لمی سوه دامادخیرا لوصیین» عروس‌سبدة نساءالعا لمین»عقد خا ته خلد بر ین» ۱ 
مهرنامه قرآن مبین» اکر کور و کرنئی بشنو د ببین مرح البحرین یلتقیان» 
بنهما برذخلاببغیان#فباي آلاء دسکماتکذ بان» يخر ج منهمااللۇ لۇ والمر جان» 


۱- م ب: «کنند» ح د: «میکند». ۲ م ب: «آدتج» ح: «او لح» د: «اولج» و مشهود 
در این امر « صلع » است. ۳ ح د: « خواجه نوسنی » . ۴ 6 ر 23 
را بوا لفضا ثل». نبا اٿ ۵۳ «آورده است». ۶ ح د: «تاانقراض» پس «منقرض» 
مذ کور درمتن مصدرمیمی است بمعنی انقراض. ۷- برای ملاحظةً «راحیل» وخطبهً او 


مراجعه شود بتعبلقهع» ۱. 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۲۳۵ 





فباي آلاء دسکما کد بان»سعید جمسر- رش ازع در تسیر ۲ این آبه" چنین 
می گوبد که: مر اداز «مر ج البحر ین» علیوفاطمه علیهماا لسلام‌انده «بینهما برزخ» 
ساي ارا اعا آ له است دول لوا لمر جان» حسن و حسین اندعلیه ما السلام 
# این خبر يشنو که زوج الود من‌النوده مجیران این‌همه گویند وشاید» اما 
شیعه بررطردق ثقل أ نجه در کتا ی آورند کفر والحاد ودفض باشد...؟ با آ تکه مذهب 
یه کش 1 عد د هم " آنست که انبیا وائمه‌عليهمالسلام همه‌منز اند اژصفاش 
الد توب و اذ اتر الاي والح دب العالمین. 

آنکه گفته است که: 

«از سد علیه‌السلام می آرند که گفت: ان ال لیؤ مد هذا الد ین برجل, 
لاخلاق" له في‌الآخرة" اذین عمردا می‌خواهد" که اودا ددقمع گبر کان دستی 
ثمام بود». 

اما جوابآنست که این خبر از اخبار آ حاد است وبنزديك شیعه مقبول 
ومعروف ثست, و .| گر دسول‌علیها اسلام گفته باشد تأویلش ددغیرعمراولیتر از 
طلمهٌ روز کادبا مؤلفة قلوب با غیرایشان. 

آ که گفته است: 

«و گونند: دسول‌خدای برای" و ند بر * بو بکر هیچ کاری‌نکر دی ومسلمان 


۱- کذاصریحاً درھردونسخة «ح د» وظاه ر آنست که «آیات» باشد. ۲- عبارت ميان 
دوستاره در نسخ «ع ث) ب» نیست. ۳ ث ح ب «کثرهم اله عددهم» پس از قبیل 
بدل بعض از کل" خواهد بود نظیرضربت زیداً رأسه یا جددالامیرالقصر أکثره. ۴- در 
فسخ: «علاف» (یفاء در آخر کلمه) وخلاق بفتح حاء وقاف در آخر بمعنی حظ ونصیب وبهره 
است و در کتاب وسنت بکاررفته واستعمال شده است. - ۵ب سیوطی در جامح صغیر این 
روایت دا نیاورده لیکن از کبیرطبرانیاذابن‌عمر دوایت کرده که: «ان الله‌تعا لی لیویدالاسلام 
برنجال ماهم من‌آهله»» ونیزاز کبیرطبرانی ازعمرو بنا لنعمان بن‌مقر ن‌نقل کرده که: «ان الله‌تعا لی 
لیۇیدالد ين با لرجل الفاجر». ۶ یعنیرسول‌علیها لسلام‌عمردا میخواهد واورااراده‌میکند. 
۷- ع ث: «بر آی». ۸ ع: «تذ کیر» ومراد ازرتذ کیر» بنا بر آن نسخه‌تصویب. وصلاح‌دید 


و پند و نصیحت میباشد لیکن این کلمه در همین نسخه نیز درجواب «تدبیر) یاد شده اسنت. 


۶ کتاب نقض 
و کافر متفقاند فضل اوداء و کفاد عهد دسول شکایت دسول وا او کردندی و 
اورا حرمت داشتندی؟ از مکارم اخلاق وی». 

ها جواب این کلمات | نست که سیدعلیه‌السلام هر چه کردی بدستوری" 
خدای کردی دنزول قر آن وقول جبرئیل"» نهبقول بوبکروعمر» بدلالت قوله 
تعالی: ومابنطق عن‌الهوی ۶« ان ہوا لاوحی" دوحی ۴« عللمه شدیدالقوی و اگر 
از آن ری و تدبیر مشورت دا می خواهد که: وشاودهم فی‌الا مر ۶ بر عموم است دد 
حق ‏ هم صحابه» همیز تست درین فضیلت تھ بوبکراذ رکب تمان ازسلمان. 

اما نچه کفار مکه بویکردا دوست داشتندی از مکازم اخلاقر وی» همه 
عقا دانند که این صفت منقصس است نه منقبت که ا آن دفیع قدد باشد که 
کافی ااش‌دوست ندادند ومکادم اخلاق بامومنان محمود است باکافران مذموم‌است" 
نبینی که بادی تعالی امیرالمژمنین علی دا مدح کرد و کفت: أذلة علی‌المومنین 
آعز ق علی‌الکافرین؛ پس چون مصنف‌منقبت اذمنقصت باذ نداند مگرمعذود باش 
وپندادم بوبکراژ چنین تز کیه دمز کنی, چنین داضی نباشد. 

آنکه گفته است: 


«و گویند: بوبکردا بدات " بغاریرد که از ی اوایمن نبود» ویویکر باوی 





۱- ) ب: «باو» ح: «با بو بکر» پس «وا» بجای«با» بکاررفته‌است. ۲ ع: «داشتند». 
۳ م ب ح: « بسدستور » دستودی نیز بمعنی دستود بکاد رفته در پرهان قاطع گفته: 
«دستودی بروزن فنفوری رخصت واجازت میباشد». ۴ ع ث م ب باضافة «کردی» 
بعد ار «جبرئیل» ۵- آي ۳و۴و۵ سورة مبار کة النجم. ۶ از آیةٌ ۱۵۹ سور 
مبار ك «آل عمران». ۷- م ب ح: «وباکافران مذمو)» و در حاشيةً نسخةً مجلس اين 
عبادت: «ا بوبکرخون ازینی‌کافران قرش بیرون‌نیاورده بود» وخوش‌آمد ایشان نیز میگفت» 
چرا دوست ندارند» علی‌مر تضی گردن س رکشان ایشان‌را پذو الفقار برداشته» و باایشان هر گز 
الفت نکرده» مثل مشهوراست که: خوش آمد گو هرجا داه دارد » مذ کور است» ومضمون 
این کلام بشرح و بسط تمام در ذیل این‌فقرة شریفه از دعای ندبه: « قدوترفیه صنادید العرب 
وقاتل أ بطا لهم وناوشذۇبانهم وأودع قلو بهم احقادآبدرية وخيبرية وحنينية وغیرهن» در کتاب 
« کشف الکر بة فی‌شر حدعاء الندبه»ذ کر شده‌است وفقنا الهلا تمامه وطبعه ونشره. ۸ ذیل آیة 
۵۴ سورة مبار که مائده. ٩‏ ع ث م ب :«نباشد». 2-۰ د: وو گویند: بویکررا 
حضرت رسول از آن‌جهت». 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۷ 

میشدشان‌میکرد وروش دستادمی‌انداخت و بر دایتی جاورس! مبر دخت تامشر کان 
بر‌اش آ لیر ونده دبروذ بد ر که‌رسول اورابا خود ددعر یش" برده‌بود اورابدست 
نگاه می‌داشت نا بشکر بزده د اذین گونه بهتانها بروی نهند». 

اما جواب این کلمات آفست که این معنی ٿه مذهب علماء شيعت است 
و اوباش وعوام گویند برطریق مزاح» وبرذعم مصنف ا گر دسول علیه‌السلام 
شب غار از بو مک ری رسيي از عمر وعنمان هم ھی تر سد دس باست که هر سه را 
باخود بنرده بودی" و آخر بوبکرغیب‌دان نبود, وباچنانکه پنهان د کران می‌رفت 
خود بنهانٍ بو بکر بر فتی» و دفتن ۳ دبردنر بو بکر بی‌فرمان. خدای تعالی 
شود تا این شهت ذایل باشد. 

و «آنچه رشهُ دستاد می‌انداخت» عالم الا سراد كرا است که بسمع من 
شاعی" نرسیده است الا اذین نقل که این سننی کرده است» وحدیث گاورس؛ 
ندانم که بو بکردر آن نیم شب تاريك درمکه بی‌اتفاق وعزم* آن همه گاورس از 
کیحا آ ورد 0 بداتی که حوالات بمحالات است» و آنحه حکایت کرده اس از رور 
بدر درعر یش؛ نامعقول‌مینماید که خالی‌یست از گریشتن؛ با یتر سید که بامدونه 
گویزد با بکفنارمکه" اگرمی‌ترسید که با مدینه گریزد پس خللی تکردی که 
نه روز احدهم از گر یشان بود که گر بختن بوبکروعمر بس‌طرفه سس که 
بدان شجاعی نبودند که بنگر یز ند ویا خود بمدینه‌اش دها کردی تا در آن سهم 

مه ۷ : ‌ 9 ٣‏ ت 
دبیم حراست اوش نبایستی کردن» و | گر می‌تر سید که ا مکه گر بزد بد گر 
وقت خودبگر بختی که بو سته رسول اورا فدست نداش ^ تابدانی که این حوالت 





۱ ددمنتهی الارب گفته: « جاورس معرب گاودس است که ارزن باشد ». ۲ برای 
اطلاع بقصةً عریش دوز بدر مراجعه شود بتعلیقة ۱۰۷ ۳ ب: «بایست هرسه را 
همراه ببرد». ۴ ث ب ح: «بسمع من شیعی» 6: « بسمع من آزشیعه». ۵- ح: 
«بی عز) واتفاق» ) ث ب: «بی‌اتفاق». ع ع: «یا بر کفادمکه» ح د: «یا نزدکافران 
مکه رود». ۷ ث ب: «هراست اواش» ح: «حراست او». ۸- یعنی بدست او را 
نگاه نمید‌اشت. 





۲۴۸ کتاب نقض 
بر شیعت هم درو غ است حق‌تعالی این ناقل کذ اب دا بدنیا و آ خرت مکافاټ کناد 
بدین دروغها دبهتانها و تشنیم که بر شيعت زده است بمنه و فضله. 
آ که گفته است؛ 
«و گویند: بوسفیان بانفاقش" اذ بوبکربهتر بود که او بروذ سر موك در 
شام ددامارت سرش يزید سفیات لشکراسلام دا ته" سیگرة و ندا میزد که: ا 
نصرالله اقترب» وبك چشم, او آن روز کورش بکردند» و بویکردا چنین مقام 
پسندیده کیجا و د...؟ دمع‌هذا کله اورا که این منقت باستشهاد می آ ور ند کافر ك 
منافق دانند». 
اما جواب این کلمات آئست که 
از مذهب شيعت معلوم است که بوسفاث دا وذنش هند تیه را ویدرش 
هش وا ویسرش معاو به را ویسرذاده‌اش عزید خمیررا چدونند از نفرین و 
لعنت» دشیمت حسن وحسین دا علیهماالسلام تفضیل نهند بر پویکر وهم صحابه, 
۱- ث: «با تفاق» ب: «با فای» (بدون نقطه بردوی نون وقاف). ٢‏ ددمنتهی الادب 
کفته: «یرمول با لفتح وادیی است بنا حیة شام» یاموضعی است ومنه یومالیرموكه». ۳-حث 
مصدر است یفال‌منه: «حثه علی‌الامر = حضه عليه و ند به له وا لیه» پس .حث مرادف با تحریض 
است که بمعنی ترغیب شدید وتحریص اکیداست؛ و گویا وجود تاء در این قبیل کلمات از 
قبیل تاء درامثال کامةٌ «أنز له» است که در تفسیرا بوا لفتوح کثی رآ و دراین کتاب قلیلابکار رفته 
است و تای بتای نوع وبنای مره" هم نیست» و کیفیت تحریض ابوسفیان لشکر اسلام دا بر 
جنک با کفاد درپرموله در ترجمةً هندعن قریب یاد خواهد شد. ۴ ب ث: ر عقبة » 
این‌الاثیر در اسدا لغا به گفته: «هند بنت عتبة بن عبدشمس بن‌عبدمنافا لقرشية الهاشمية امراق 
آبی‌سفیان بن‌حرب وهی ام" معاوية (الی آن‌قال) وشهدت احداً کافرة (الی آن‌قال) وشهدت 
الیرموله وحرضت على قتال‌الرو) مع‌زوجها آبی‌سفیان (الی آحر ماقال)» وابن در یں در 
اشتقاق آفته: (ص۸۸) «ومن دجال بنی‌عبدشمس عتبةوشيبة ابناد بيعة قتلایو بدرکافرین و 
قدمر تسیر اسمهما» و نيز فته (ص۸ع): «فتبة فعلة وکان أ بولهب یکنی أباعتبة و اشتقاق 
هذاالاسم من‌العتب من قو لهم : عا تبت فلاناً فأعتبنی آی استرضیته فأرضانی» والاسم العتاب و 
المعتية وا لمصدرا لعتب» و و وی در نهد ډب الاسماء گفته: «عتية بن‌د بيعة الکافرمذ كور 
فی‌| لمهذب فی فصل‌المبارزة قتله حمزة بن عبدا لمطلب رضی الته-عنه یوم بدرکافر آ» از بیانات 
گذشته صریحاً بر آم د که‌عتبه بضم" عین وسکون‌تاء و باء مفتوح بعدازآن و بهاء درآخراست. 





تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۱ ۹ 
آنگه گفته است: 
دو در کتاب علي بن‌مجاهد الکن اب آورده است و او از دوافض متقدم 
۱ ۱ ۶ ۱ ۲ 
بوده است و کتاب را «مناقب امیرالمومنین ومثالب المنافقین » نام نهاده‌است در 
آن حکایت کند که لبلةالشه چهارده تن بودند که برای دسول آمدند وعمتاد 
۱ راز دسولمی کشیدوحذ یفه می‌راند» وین چهارده تن روها بر یختد؟ بو دئد 
تودانه سی وطهران ودبه‌ها. مسر ای ازاستخوان شرعا کر ده ستباشدهد 
چو اردان سر طهر ال ددر ر امھ اا دجوا جر ات و 
و درپای ناق دسول او کندند بررمید و رسول دا بیو کند حذ بفه منافقان را 
بشناخت و چون دسول دا دفات‌نزديك دسیدهمه بربالین دسول نشسته بودند وآن 
۱- درمنتهیالارب گفته: « بعیرجماز شتر بسار تیزری‌وجمازه مونث». ۲- دز برهان 
قاطع گفنه: «پیختن: برودن دیختن بمعنی پچیدن باشد». ۲- باقوت دز عم 
آللدان گفته «سر بضم" سین وتشدید داء دیهی است از دهات ری و کنته‌اند که: ناحیه 
ایست از نواحی ری که برچندین ديه مشتمل است» وسمعا نی وغبر او نیز آنرا از دهات دی 
شمرده‌اند و اذاین تعبیر بر میا ید که دزدان این ده معروف بوده‌اند. ۴ قز ,ينی در 
۲ از البلاك گفته: «تهران دیه بزر گیست از دهات دی و اهل آن خانه‌های زیرزمینی 
دارند وا گر دشمنی قصدایشان کند درخانه‌های مذ کورمتحصن میشو ند لیکن وقتی که دشمنان 
شان برمیگردند از زیرزمینها بیرون میا یند و بقتل وغارت و راهز نی میبر داز ند (تا آخر کلام 
ا و که‌کاشت از شرارت وخبائت ایشان است)». وبرای تحقیق در باره « سر" » و « طهران » 
رجو ع‌شود بتعلبقگ۸ه ٩‏ ۵ درغیاث اللغات گفته: «دبه پا لفتح و تشدید صحیح» وبضم" 
خحطاست بمعنی ظرف چرمی نکه از چرم حام با شد اکثر ددآن دوغن پر کنند (از منتخب و 
لطایف و بهادعجم)». ونيز گفته : «دبه درپای پیل افکندن بمعنی فتنها نگیزی (از سراج)». 
و دد بر هان گفته: «دبه درزیر بای‌شترافکندن کنایه ازمر تکې شدن بام ر حطر »وسر پر خاش 
آوددن و فتنه انگیختن را فیز گو یند». ۶ ث م ب ح د (دداین مورد ومورد آینده): 
«افکندند» و «یفکند» در بر هان قاطع گفته: «او کند باکاف فادسی بروزن ومعنی افکند 
باشد که ماضی افکندن وانداختن است. و او کندن بروزن ومعنی افکندن وانداختن باشد و 
او کنید باکاف فارسی‌پروزن ومعنی‌افکنید اس ت که ازافکندن وانداختن باشد» ملكالشعر اء 
(ده) ضمن ذکر اصطلاحات و لغات نادره تاریخ سیستان گفته (ص ۶مقدامه «ا وکند بجای 
افکند؛ مثال: وحطبة آل عمرو با و کندند ومفرد خطبه کر دند ينام محمود ص ۰6۳۵۱ 





بو بکروعمروعثمان بودندودیگر ان ورسولعلیه‌السلام دد بیماد کم یگفت: فف وا 
جیّش ۱سامةء وا سام ذید دا بحرب دومیان نامزد کرده بودذیرا که مبدانست 


که چون او از دنبا بدرشود اشان چه کنند و قىول ٹکو تا سول میگفت: 


حقو | لصلة العقبة, واین چنین بهتان بر آن بر ر گان نهاده‌اند». 


لیا جواب این کلماتا نست که: او ۱۹ على محاهد‌نبود على محاهر بود» 
و کوی مجاه بدر سرا ۲ ببدزرش باژخوانند که رازی‌بود؟ وعلی ازری بر فته 


بود بتعلم» وبا احمد حثبل باری آمك ومد تی پر که بماند ومذهب مانا" گفتی 


و آنچه اورا کذ اب خوانند عیب نباشدبر شیعت که همٌاهل سنست له او لین دا 
از و لدالعبتاس ابوالسباس‌سفاحخوانند وسفاحی‌بدتراست که کذ ابیء واکر آن 
خلل مذهب سنیان‌نیستا لباز تقصان مذهب شيعت نکند»و حدیت کتاب که آورده 
است‌نام کتاب‌نه این است در آن کتاب بأبی است کهآ ترا «یاپ‌مناقب امسر هشن 


ومثالب المنافقین» خوانند, وحدیث لیلةالعقبه معروف است وشبهتی فیست در آن 


اب ع: «که او ل» ث ب: «که او به). ۷ ث که او به ازمجاهد نبود علی‌مجاهد 
بودو کوی مجاهر» ب: «که او به از مجاهد نبود و کوی بدر مجاهرمصلحگاه» م: رکه اوللا 
نه علی بن مجاهد نبود و کوی بدرمجاهد مصلحگاه بود» ح: «که او لاعلی" بن‌مجاهد نه‌علی" 
بن‌مجاهد پدرمصلحگاه بودکه اورا بپدرش بازخوانند» عبارت نسخ بسیادمشوش و ناهمواد 
وناساز گار است و یفن" قوی صحیح همانست که درمتن ملاحظه‌میشود و برای تحقیق دربارة 
«علی" بن‌مجاهد» رجو عشود بتعلیقك۱۰۹. ۳- ازاین عبادت صریحاً برمیآً ید که در دی 
کویی بوده که آنرا «کوی مجاهر» میخوانده‌اند (بصیفه اسم فاعل از پاب مفاعله از مادم 
«ج ه د» براء مهمله در آخ رکلمه) و این‌کوی درمحلةً مصلحگاه بوده است که از محله‌های 
بسیار بزر گت ومعروف دی بوده است» وبظن" متاخم بعلم مرادآنستکه «کوی مجاهر» براء 
مهمله مسوب بشخصی بوده که معروف بکذب بوده وشاید مجاهر بمعاصی هم بوده است از 
«جاهر با لعداوة او با لمعصية او غیرهما» چنانکه در حدیث‌نبوی وارد است: «لاغيبة لفاسق او 
مجاهر» واز مقا بل مصنف (ره) کذابی اورا پاسفاحی اپوالعباس معلوم میشودکه این نسبت 
کذب را باوقبول داشته‌است. دراین صورت بايد پگوئیم که مراد «علی بن مجاهد» مذ کور 
در کتب رجال‌نیست بلکه‌غیر اوست! گرچه‌هر دور ازی بوده‌اند و تحقیق این امردد تعلیق۱۰۹ 
ذکر خواهد شد ان‌شاء الله تما لی. ۴ مراداز «حنبل» احمدبن‌حنیل است از قبیل اطلاق 
«حسن میمندی» و ارادة پسرش آحمد» واین اظلاق در کتب قدماء بسیاد شایع بوده است. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۵۱ 
که جماعتی منافقان بادسول علیه‌السلام آن غدر کردند امنا آن جماعت عدا 
ابی سلول پود" وذیدین لصت؛ و جد بن شس" و نظر |ء اسان در نفاق» وماد 
ناقه‌دار» وحن بفه دهت گاو: بر بویکروعمر وعثمان این حوالت نکنند, و آ نجه 
حوالت کرد است بدا سکف کد فده هرف مدان سر وطه ان وهای دنه 
بودند» زوو" وبهتان است., و در آنکه حذ یفه منافقان را شناخت خلاف فیست 
اما مومن‌منافق نباشد» ومنافق ممن نشود. 

حدیث ترتیب دتجهیز لشکر اسلام واسامۀ زید؛ خواجه توسنی است و 
از مذهب سنی اصلی خبر نداد تفسیر جریر؟ طبر ی بر باید گرفتن وبر خواندن 
که رسول درحالت حیات خويش بو بکروعمر را درحکمر اساية زود کرده بود 
و اورا برایشان امیر کرده و اورا بحرب دوم فرستادبرای مطالت خون جعفر 
طیار وعبدالل رو اح“ وچون رسولرا تب مر گت گرفت آنلفظ مکر رمیکرد 
وقول شیعت ددین فصل | نست که: جماعتی دا که مصطفی دعیت اسامه زید کند 
امشات را بعد از مصطفی برعلي مررتضی امیر ی وتقد م تررسد که علي ازهمه فاضلتر 
وعالمترومقر ررد بدلالات و آ بات که از پیش بیان کرده شد, و در آآنکه «اشتر 


بر‌میدو رسول بیفتاد"» امن حوالت اوق بر عجز خدای وغفلت جبرثیل که اورا 





۱- این کلمه فقط در «ح». ۲- این اعلام درنسخ بسیار مشوش ضبط شده و بزحمت 
بسیارفراوان تصحیح شد وبرای تحقیق در تراجم ایشان دجوع‌شود بتعلیقةه ۱۱. ۲ع 
ث ب: «بزود» ح د: «برو» و ددمنتهی‌الارب گفته : «زود تزویراً = آراست درو غراء 
ونيز تزویر آراستن وبرپای داشتن چیزی راو راست ونیک وکردن آن» ومایل گردانیدن (تا 
آنکه گفته ) و نشان و علامت کردن بزود و بهتان يقال : زور نقسه اذا رشحها با لزود » . 
۴ «جریرطبری» اذ قبیل اطلاق نام پدر بر پسر وارادة پسر است مانندحسن میمنئدی بر احمد 
بن‌حسن‌میمندی واین تعبیردر آن زمانها بسیارمتداول وشایع بوده است و برای تحقیق درآن 
ومانندآن رجو ع‌شود بتعلیقه ۱۱ 1 ۵- درقاموس گفته: «عبدالله بن رواحتصحابی" 
و بنو دواحة [بالفتح] بطن » و دد منتهی الاذب گفته: «رواحة بالفتح سرور که یقین 
چیزی‌حاصل‌شود» و عبدالله بن‌رواحه‌صحا بی است و بنورو احه بطنی‌است از عرب). ع-حد: 


«آن لفظ زا». ۷ ع: «برسول پیفت» ث ): «ورسول را پینداعت ». 





۵۲ کتاب نقض 
خبر ندادند, وهیچ‌عاقل این باود تداردباتزول آ بت : لیس ال بكاف عبده"» دا گر چه 
رن" والم وحوادث وقتل برانبیا رواست تاعاقل عالم چون این جواب بر خواند 
وی را درین مسأله هیچ شبهتی بنمانده دالحمدلة دب العالمین. 
آنگه گفته است: «در کتاب ۳ مد التبو ‏ وسدید الامامة" که دوئس‌بن 
عبدالرحمن القمّی الرافي" کرده است هرخبری که دسول درحق یکی از 
صحابه گفته است او آ نرا تأدیلی نهد؛ تا اندران خر که رسول گفته است: «ان" 
الشطان لیفر" من ظل عمر» گوید: این نه‌خبر دسول است که شیطان خود اذ 
سول سے گر ورد ار عمر چگونه بگر بزد؟ا». 
اما جواب این کلمات آنست که اذ غابت جهل این مصنف یکی اینست 
که ذ کر شخصی کرده است و گفته است: قمی» آنکه کفته است: دافضی؛ و ندانن؟ 
که چون قمی مکی هستغنی اغ" أز کر مذهب" که درحکات آمده است 
کشر دق قوف گر دا پر سید که:از کدام‌شهر یب گفت: من‌ازشهردندان کنان» 
مرد فرد مائد گفت : معنی مفهوم فیست» مرد گفت: معنی آلست که : چون من 
گویم: ازقې» و ۳1 پس چون کی قم بر فت ذ کر مذهب بی‌فا دده باشد که 
قمی | لاشیعی نباشد وا لا دافشش نخوانند. ۱ 
اما آ نجه گفته است که: « اخباری که درحق " صحا به است آ ترا تأویل 
خطا کنند» آ نکه گفت۲ که: دیونس عبدالر حم نگفته است که: این خبر نه خس 
مصطفی است» بیحاده کسی که تصنیف کند و آنگاه خبزاذ تأویل* باز نشناسد که 
تأویل آن‌باشد که لفط خبرمقبول باشد و درمعنی اقوال مختلف‌شود پس‌این خبررا 
که دسول در حق عمر گفته است سبب نزولی است چون مفهوم شود شیعی د 
۱- زمر: آية ۰۳۶ ۲ ع: «وا گرد نج». ۲ در آثار ی که درترجمةً يونس بن 
عبدا لرحمن از او نق ل کردند چنی نکتا بی دا نامنبرده| ند» وهمچنین درفهارس کتب شيعه دیده 
نمیشود. ۴ب عم بح د: کذا در نسخ و شاید « نداسته » بوده است. قس 6 مج و 


«باشد» ث ب ندارند. وب ع: «از مذهبی دیگر» یعنی از مذهبی بجز مذهب تشیح. 


۷- ح د: «گفته» 6: « گفته است». ۸= چ د: «تأویل از خبر». 





تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵۳ 


سنتی دا در آن‌شبهتی‌بنماند" و آن‌چنان بود که درعهد او ل اسلام عمر‌پیش دسول 
آمد و گفت: پا رسولالله شبطان مرا در ماز وسوسه میکند ومن پناه دادم با سای 
توبدین که: التجأت" الی‌ظطلك من‌وسوسته, دسول علیه‌السلام گفت": چون چنین 
است: ان الشیطان لیفر من ظل عمرء» تاخبرداست باشد وشیطان درسایة؟ مصطفی 
گر بخته باشد دعمردریناه‌شهنشاه" باشد و خواجه سننی اذخبروتأوبلش نه آ گام 
والحمدنة دپ العالمین. 

آنکه گفته است: « ودر چواب مسائثل علي وا لغمر ان‌استر آ بادی معترلی 
دشید عبدالجلیل دازی دافشی گفته است ددجواب مسائلی که معتزله دا باروافض 
خلاف است دددائبات امامت معتز له دا با ماموافقت باشد وبا دافضی‌خلاف باشد 
و علي بوالقمران خبری با اسناد بیاورده است چنانکه دافضی آن را انکارنتوان 
کر دن" که: جعفر صادق دا پر سیدند که: چگوی دریو بکر وعمی؟ گفت: «کاناو ال 
امامین سیدین کبیرین؛ آناداله‌قبر‌هما» واین‌قول جعفراست اما تأویلش این‌است 
که از « امامین » آن امامان خواست که : «قاتلو | أئمة الکفر» و د گر جای : 
2 و جعلناهم اس بدعون الى النار» و از «سدین کبیرین» این جماعت‌را که: 
«ا نا آطعناسادتتا و کاش" ودا فاد ال قير هما» از بن«نور»:«نار» خواسته است ». 


اما جواب این قصل بی‌اصل وسخن اددست و بهتان بی بر هان او لا حکاستی 


۱- ح د: «نماند). ۲- ع ث ب : را لجأت» وشاید صحیح این چهار سخه «لجأت» 
بوده است بدون همزه زیرا «ألجأت» درست نمیتواند بود مگر بصيفةً مجهول تا معنی چنین 
باشد که من ملجاومضطر " شدم بساية تو» درصورتی که در «لجأت» معنی آ نس تکه من‌پناهنده 
شدم ووا لنجأت» نیز بهمین‌عنی است و نزدیکتر بصورت کامات نسخ نامبرده است. ان هه 
م ب: «فرمود». ‏ ۶-۴ ح د: «ازسایه» و بطورقطع غلط است. ۵- ب م: «شاهنشاه». 
۶- برای تحقیق دراین‌حدیث رجو ع‌شود بتعلیقة ۱۴ ٩‏ ۷ م ب: «نتواندکردن» ح د: 
«نتواند کرد). ۸- از یه ۲ سورة مبار که توبه(منتها لفظ «قاتلوا» بفاء تفریع است 
در اول آن). ۹ہ صدر آیة ۴۱ سورة مہا ركه قصص. ۰ساز آي ۶۷ سورة 
مبار که احزاب. ۱ - برای تحقیق دداین حدیث رجو ع‌شود بتعلیقة ۰۱۱۳ 





۵۴ کتاب نقض 
خوش گفت" که عجوزه‌ای" روستائی دادختر کی‌بنالید اورا گفتند: ترا آب دختر ' 
بطبیب شهر بایدنمود وشکل حال با عجوذه تکراد فتاد" عجوزه از جهلو خرافت 
دبه‌ای ازپوست. خر برداشت وپاده‌ای ازغا بط دختردره کرد وبشهر آمد دبجامع 
برد وبربیری امام منقري عرض کردد. امام‌بفراست بدانست" که‌چه‌فتاده است 

می گوید: خاله دا از" چهار گونه سهوافتاده است: 

اول آ که ساسا“ بابد دفتن؛ بجامع آهده است. 

دوب آنکه بطبیب بهودی باست‌نمود؛ بشافعی مقری نموده. 

سيوم آنکه بول عادت‌باشد نه غا بط. 

چهارم آ نکه درششه کنند ته در دیه. 

مصنلف نوسنی دا چند سهوافتاده است ددین دعوی: 

او لبآنکه علي بوالقم‌ان‌ذیدی بودنه‌معتزلی» وانمعتزلی تاز ېدىمسافتى 
5ق است, 

دوب[ نچه گفته اچ که مچ ییا بامعتز له درامامت موافقت است؛ نست 
که مخالفتی تمام است» ا گر چه با ل مقر" باته‌آها در آ خرمجبرءرا خلاف؟ 
کنند وخلاف در آ خر خلاف باشد در او ل؛ شاه درامامت: وهی شیوخ معتز له 
علی‌دا بر بو بکر وعمر تفضیل نهنددرعلم دسبقت؛ خلاف مذهب خواچه.آمام‌سعیدرشید 
قد س‌الل#روحه ‏ در آن کتاب‌این‌خبردد" ميکندبرعلي آبوالقمران۲ درفصلی که 
اوتشنیم زده‌است که‌امامیه بو بکر وعمر دا دوست‌ندادند وید گو بندخواجه‌امام‌دشد 

۱- ح د: «که حکایتی خوش است». ۲ ث ب م ح د: «عجوزی» وهمچنین درموارد 


آینده و «عجوز» از اوصاف خاصة زنان است بمعنی پیرژن» پس تاء « عجوزه » تاء تاثیث 


نیست. ۳ کنایه ازپیشاب وبول است. ۴-ث م ب: «افتاد» ح د ندارند. ۵-ح د: 


«نزد پیری مقری امام». ۶ ح د: «دریافت». ۷ م ب ح: «از» را ندارند. 
۵-۸ بح د: «بیمارستان». -٩‏ ع ث: «ائمةًآخرمجبره دا خلاف» ث ب: «ائمةآخر 


مجتهد اختلاف کنند» م: «از آخرمجتهد اختلاف» ح د: «اما آخرمجبره دا خلاف »۰ ۱۰- 
منتجب‌الدین (ده) در ترجمةً رشیدا لدین عبدا لجلیل‌رازی گفته: « له جوابات علی بن ابی 
القاسم الاسترا پادی المعروف بیلقمران» پس «بلقمران» مخفف «ایوا لقمران» است. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۲۵۵ 








ما اة می گوید: ژیدبه‌ایشان زاھ کو شد بدان‌حجت که درفلان کتاب ۱ 
فلان اسناد ژ ید سه دوایت کردها وک این خمر از صادق علیهالسلام! در رین د حه 
این اويل" که بان کرده است» وهر کس که نقض علی" بوالقمران بخو | ند بدا ند 
که خواجه‌امام دشد در آن تقل نه بادی است ونه خا کی ونه معتقدر آن, بلکه 
رد کرده ا بر شیح علی بوالقمران» دغر کی که باصاف بر خواند نامنصفی 
این عق بداند که هر چه گفته است همه دروغ وبهتان دتعصب و کذب است» 
والحمدله دب العالمین. 

آ که گفته است: 

«واین البرقی در کتاب الواحدة" آودده است اذ ابو بصر اذ حعفرالصادق 
علیهاسلام که اد کفت, اطالم‌عثمان فقالرسول ال صلنیال علیهوآ له: هذاالطالم 
من آهل‌النتاد این فرونگر نده اذ اهل دوذخ است». 

اا جواب این کلمات که‌حوالت کرده 7 به «ابن‌السررقی» ویکتاب او . 
داین مایه بنداسته است که‌مخبر" ومحد" ث مانندٍ غو اص‌باشد که بدد یا فرو 
ں۶ هر چه بدستش افتد بر آرد و دلالت مذهپ او نباشد» تا در کت اخباد از 
مخالف ومو الف از هر گو نه‌ای آورنں از مناقب ومساوی؛ و باعتقاد محد ث تعلق 
ندارد» وان خر خود معر وف نسست» ودچون مذهب خواجه مجبر ناصبی چنا نست 
که نجات وهلاگ خلایق بمشیّت خدای تعالی تعلق دارد که مالك الملك است 
5 | گر خواهد بو حهل دفرعون را دهشت درد شامت؛ تس وموسی! بدوز خ)؛ 
۱- «علیها لسلاع» فقط در ح د است. ۲- ع: «وا این‌تأویل را». ٣۴ع‏ ٿث م ب: 
ر«رو" کرده‌اند که اس شيخ در فهرست ونجاشی در رجال در آثار برقی نام کتا بی بعنوان 
«الواحدق» ياد نکر ده اند و همچنین سایرعلمای ما دضوان‌اللّه علیهم. واين دلیل بر آنست که 
این نسبت باو درو غاست. ۵ ع ثم ب: «کر ده‌اند). ۶ ح ده «شود»» پس «شد» 
درمتن (بفتح شین) مخفف «شود» است چنانکه در این بیت: 

« داستی موجب دضای خحداست کس ندیدم که گم شد ازره داست» 
یعنی گم شود. ۷ ح د باضافة: «را». 





۲۵۶ کتاب نقض 


و کس" دا بروی اعتراض نرسد که مالكالم لك ادست» پس بايد که درعثمان و 
غير وی این طریق هم با مایت خدای گذارد که فطع نتوان کردن بر تجات و 
هلاك غیرا لابقیامت که آن بقیامت تعّق‌دادده و گر نه دست آذمذهب بد نامعقول 
بداشتن» داعتماد برایمان وطاعت کردن, والحمدلهة زب العالمین. 

آنکه گفته است: « وهم این‌السررقی در کتاب آورده است که: وف عمو‌الی 
آتان, فنک‌ها معنی آ نکه عمرروذی بخری براستاده بود؟.» 

جواب آ نست که مانند این الفاظ اجرا کردن ددحق صحابه‌وحوالت کردن 
بخود ویغیر | لابی نفسی میس ویی‌امانتی نباشد وساحت عمراذ مانند این 
اکال یک لپ دانستن اولی‌تر» اگر چه خواجه خود انبیا دا هم معصوم نداند» 
يس چو ن خطا وذلت ومعاصی و کبائر وفواحش‌در کباد انبیا ومر سلان روادار ند 
ندانم تا چرا عمر دا چنین معصوم ومطهترمی‌دانند» پنداری م بخصومت دافضان 
باشد با خود درجهٌ غمر بمذهب ناصبیان بیشتر ودفیعتر است اذ ددج پیغمبر ان 
مرسل! و آن حوالت خودنه مذهب شيعت است» کر" نادانی مانند این گوید و 
ثو سد درعهدةٌ اوباشد. 

آنکه گفته است: 

«دوهم ا و گوبد که: وکان ین کد على جدران جبرانه معنی ۲ فست که 
عمر بر بام خویشتن" آمدی و دسراکر همسایگان خود بخیانت می‌نگر بدی"». 

اما جواب این الفاظ آنست که: نه مذهب شیعت است. و ا کر کفته‌اند 
برابرراست با آنکه مذهب مجبران صلباست که علماء مجبتران" بررسر_ کرسیها 
تفا خر بازمسگو بند که داود الْنبي‌علیه‌السلام بر بام رفت زن اودیا ددمیان سرای 
خویش سرشانه" مي کرد داود در سر او نگاه کرد و بردی عاشق فش و میسن 
١‏ ث م ب: «کسی» ح د: «هیچکس». ۲- ث: «بدایستاده بود» ح د: «بد ایستاد». 


ع ج د ندارند ومیتواند بودکه «مکر» محرف ازرمنکر » بوده‌باشد. ۴ ع ث :تا ». 


۵ حد: «وا گر». ۶ حد: «خویش». ۷ج د: «می»راندارند. ‏ ۸ ع:«مچبر یان». 
4 ع ث ب م: «بشانه». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 
مصطفی - صلي اه عليه و آ له - بر زن ید حارثه فتنه‌شده‌بمذهب همهه‌سلمانان 
درجهعمر بز در کتر تست اذدر جه داود ومصطفی علیهماالسلام» | گر خواجه ناصبی 
شاید که در حق _ ابنیا روا دادد علی‌ذعمه ' شیعیان نیز درحق عمس روا دارند؛ و 
اگر" خواجه دا سخت آید باید که دست اذ آن بداده که عمر ا گر چه دفیم‌قدد 
ات ودر ج اسیا باری ثسست چنانکه درفصل او ل ببان کرده شد» داله‌الس‌عین. 

آنکه فته است: ۶ے این بابویه القسي الراقتی دد کتاب آودده است که 
«چون ہو بک ازدتیا برفت دام‌خواهان " اد پیش پسرش محمد ایویکن آمدند و 
تقاضا کردند و او در حجر علی بود که مادرش آسماء بنت عمیس ذن على بود 
علی اودا گفت: محراب پددت باذشکاف و بتی ذد ین بر گیر د با دام بددت ده». 

اما جواب این دعاوی و بهتان آنست که: این معنی در هیچ کتا بی نسست 
از کتب شیع اصولیثه, و گر هست اشاده بايد کردن و باذ نمودن» و در آخر این 
کتاب این مصنّف آودده است که اذ ابوبکر داز هریت از صحابه بسبادی تر که 
بازماند و آن‌دا شر حها داده است پس باست که محمد بوبکر از آن تر که دد 
دین پدرش مگ وف تا بدان بت مدفون حاجت نفتادک. 

و مگ آنکه علی غيب نداند چه دائست که بتى جابي پنهان است و کر 
بوده باشد پرسبیل_ گنج وذخیره باشد نه ازجهت عبادت وسجده و پیغمبر مگر 
خبر داده باشد علی دا وال أعلم. 

و مذهب شيعت در حقٴ صحایه کفر و شرك ثبست اتست که باو جود 
امیرالمؤمنین علی عليه السنلام بوبکر دا و غیر بویکی دا استحقاق امامت ثیست 
بفقد شرابط موجبه؛ اما برایشان مانند این‌حوالت دوا نباشد» واین معنی نقصان 
مرتبةٌ مصطفی باشد صلّْی‌العلیه و آله که باتزول وحی‌وقر آن دجبرئیل دسولرا 
ادا کله که بتی در سجده گاه است پس علی عالمتر باشد اذمصطفی فعو‌نانه. 


۱- ع ب: «علی‌دغمه» ( بر اءمهمله‌وغین معجمه) حم ندارد. ۲- ع )ب ج: «ا گر» 
و همچنین است امروز در غالب موارد ازنظایر این. ۳ یعنی طلیکادان او. 





۲۵۸ کتاب نقض 
و هر کس این فصل برخواند کذابی, این مشتشم" بداند ان‌شاءال. 
آنکه کفته است: « و مر تضی مدای در کتاب آورده‌است که: علی دختر که 
دعمر داد از تس داد که عمر . کل خو زده بود که گر بمن ده ی۲ ححره قاطمه 
سرت فرود آورم! و به رک گو بند که: دختر بدو ثرسد که خدای تعالی دانست 
که آن وصلت ډسدد دده نست. و کر کی کو ید عاشه عمر را حرص بکرد بر 
آنوصلت؛ ديرا که عایشه‌می خواست که عمر دا برعلی بباذارد وعمردا می گفت: 
ام کلئوم دختر قاطمه ست رسو لاله را بخو اه على رغم علی که سخت بجمال ات 
و على ژ هره ندارد که دختر متو ندهد وعلی قبول‌نکرد» عمر این شکایت با عباس 
عبدالمطلب کرد د گفت: «ا کر دختر بمن ندهد" گواہ برانگیزم که علی زنا 
کرده است» علي کفت: کواهان از کجا آدک؟ - عمر گفت: من حا کم و والي‌ام 
> م کنم و کسی آن‌دا فسخ نتواند کردن آنگه ترا سنگساد کنم» علی این معنی 
با عباس بگفت؛ عاس گفت: آکایسر_ در ادر دختر بدو ده که | گراین‌معنی مکند 
او دا که منع کند؟ و نه دخترت بهتر است و معظمتر است اذخلافت که برده 
اس على گفت: من باری رضا ندهم که کیش بنی‌عدي" با میش پنی‌هاشم ؟ وصلت 
کند, عباس گفت: اگرتو بندهی من بدهم که مرا بر تو ولابت است و بردخترت 
مرا دلابت باشد, و دختر رضا نداد وعناس بیامد وبی‌دضای دختر اورا بعمرداد. 
پس خواجه دافضی اینجه؟ نگ پا | کے واس ِا ید بجز از آنکه عس 
دانی وغاصب با شد» عمر پیش دافضی خود سهل است ام کللوم ينت على درخانه 
عم بحرام بوده باشد و ذیدین عمر از وی بحرام آمده باشد, و عباس قو اده باشد 
۱- امروزمطا بی رسم ا لخط کنو نی دراین‌قبیل اضافه‌ها یائی علاوه می کنند ما نندعصای‌موسی 
و عیسای مریم و نظایر آنها. ۲ ث ب ): « نمی‌دهی ». ٠‏ ۳- ث ) ب: «یمن 
نمی دهد ». f‏ ع ب م ث: رکه ميش بنی عدی با کیش بنی‌هاشم» ج د «تیس بیس 
عدی با کبش بنی‌هاشم » واین‌سخ قطعاً غاطاست زیر | «میش» با عمر و «کبش» با ام کلثوم 


منطیق نیست ومر ادقائل نبوده است. ۵- م ب: «آنچه» جح د: «اینکه». ۶ کذافی 
اللسخ پس تاء «قواده» برای مبا لغه خواهد بود چنانکه در علامه. 











تأ لیت عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۹ 


دمل را سام سو ایی کی از جرلا پا په وخی کو در دای با 
چنانکه مذهب اهل دفض است که علی دا بهمه عجزی و صفات نقص و عصان 
وبی‌هنری و بمداهنه و تفاق منسوب کنند که این‌معنی با هيو" چولاهه" و مدوس 
ند اف» و زیرگ پاسبان , و فر خ دربان» و اسکنده" مخنّت بنشاید کردن؟ که 
دخترش بی دضای وی ببرند و میدادند و او تن می‌زند" و مبگوید: شما داند, 
. و مال و صلات و ارزاق اذ عمر می‌ستاند. و گوبد : جعفر صادق دا اذ این دصلت 
هر سیدند گفت: تلك" فرج غصوهاء وهر گزددوغزن‌تر از رافضی هیچکس تماشد». 

اما جواب این فصل مطو ل برین وجه که ابراد افتاده است آنست که: 
علی بهتر نیست آذمصطفی» و نه برابر مسطفی حست» د دختر علی بهتر نیست اذ 
دختر مصطفی» و عمر باتفاق سنیان بهتر است اذ عثمان عفان» و شیعت انکاد 
ایند که مسب علیه‌السلام دو دختر بعثمان داد» س چون آن روا باشد و بوده 
ست؛ این نیز دوا باشد» و.هر نقصان که اینجا باشد | نجا باشد» د هرمصلحت که 
آ تجا بوده باشد اینجا نیز در این منا کحت بوده باشد» و مصطفی بفرمان خدای 
تعالی داد و علی عالمتر نبود اذ مصطفی» تا این فصل با آن فصل قباس می کنند 
ومی‌دانند که‌اینمصنف" بیشتر بهتان نهاده‌است‌بر بن‌طابفهو یشتر درو غ گفته است. 

و آتجه زیادت است برین فصل آنست که: 

درتو اریخو آ ثادهست که‌مصطفی‌دختر خوش را بپسر بو لهب‌داد, ودختری‌را 


۰-۱( جولاه بروژن دوباه بافنده را گویند ». ۲- ح: «خبر» د «خبر ». ۳ در 
آنندراج گفته: «جولا وجولاهك وجولاهه و جولاه همه بمعنی بافنده است». ۴ح 
د: «اسکندر». ۵ یعنی این‌عمل‌را بایشان نسبت نمیتوان داد تا چەرسد بأمير المژمنین 
عليه‌السلا) ‏ ع- در برهان گفته: «تن ذدن بازای هوز بروزن کر گدن بمعنی عاموش 
بودن و خاموش شدن و صبر و تحمل‌کردن و آسودن باشد» و تن‌زن و تن‌زده خاموش شونده 
که فاعل است» و بمعنی امر هم هست یعنی خاموش باش» و تن زند یعنی خاموش شود ». 
۷ در نسخ: «ذلك» و بقرینة «ها» در «غصبوها» که در همه نسخ چنین است تصحیح شد. 
۸ ع ث: «میکند و میداند که این‌مصنف» ح د: « این قصل با آن فصل قباس کند و بداند 
این مصنف که». 


۳۶۰ کتاب نقض_ 


بر بیع بن عاص داد تا بداند که انبیا و امه دختران داده بکسانی که ددجت! 
و مرتبت ایشان نداشته‌اند و نقصان مرتبهٌ ابشان نبوده است. و الفاظی که این 
مت نامعتمد ددحق علی وعباس اجر! کرده‌است همه فسق و کفر وطغبا نست 
که‌عمر و عباس و غیں ایشان دا معلوم بوده است که اگر دیگران از کفی با 
اسلا آ مدتد؟ علی‌هميشه ممن بود و گر د گران دا بکفرومعصت منسوی کردند 
علی‌اذحمة معاصی هميشه منز ء و مبر | بود. بحجئت. آن‌خبر که دسول - صلی ال 
عليه و آله - کفت: اني لاأخاف عليه أن برجم کافراً بعد ایمان » ولازائیاً بعد 
احصان» پس‌امیرالمومنین از آ نجه عمر گفت پا نگفت نترسد وعمرمانا" که خود 
نگفته باشد و اکر برای دغبت چنان يیو ند * آن کلمه گفته باشد دوزنباشد که 
ته سعصوع بو 

و آنچه درین فصل بمر تضای بغداد رضي الله عنه» و بجعفر صادق صلوات اله 
علیه, و بشیعت امامسه کی نله عدد هم حوالت کرده‌است همه دروغ و بهتانست» 
د نکاح برضای علی دفت» و عباس در آن توسط مصیب بود و عمر بدان دغبت 
محمود است وعاقلان دانند که چون دختی مصطفی زن عثمان باشد تفا خرومنز لت 
در آن عثمان دا باشد نه مصطفی دا ؛ تا دوز وفات آن دختر سید علیه‌السلام 
میگوید : نمرالختن القبر» و گر دختر مرتضی ذن, عس باشد تفاخر و منزلت در 
آن عمر دا باشد نه علی دا که بنی‌هاشم د گراند و بنی‌عدي د گراند» و مر تة 
بوطالب د گرست د مرتبه خطاب د کر» و علی _ مرتضی دگ است و عمر دکر» 
و وزر و وبال این کلمت بددوغ که بسیبد مر تضی وبشیعت حوالت کرده‌است همه 
بگردن مستف نامعشمد؟ » والحمدنه ري العالمین. 

آنکه گنته‌است | در افصلی مطو ل که: ذیدبن‌عمر اذام کلثوم بنت علی‌بود» 


۱- بجز تسخ ح: «درجه». ۲م ب ح د:«باسلام آمده‌اند». ۳ ث مب ح د:ر«همانا» 
و در برهان قاطع گفته: «مانا بمعنی همانا و گوئی و پنداری آمده است». ۴ ع ث: 
« نبودند » ب: « نبوده » و « پیوند » بمعنی قرابت و خویشاوندی و اتصال است دراینجا. 
۵- ح د: « مصنف نامصنف نامعتمد». 





تأ لیف عبدا لجلیل‌فزوینی دازی ۷۶۱ 
و بشام دفت د عت گر فت». 
جواپ آشتکهه شعت مشک فباشند ترا و موضع تزاع نیست, و اذتکراد. 
بی‌فا وده | لاملال فیفز | ود. 
آنکه گفته است ګه: « و بز د گان. دون اصبحت کر دأ ند و گفتداند که: ۳ 
رافضی اعتماد مکن که او دعوی دوستی على کند و همجنان باشد که جهود در 
دعویا دوسي مو سبی». 
اماجواب این کلمات نامعقول آ ست که عجیب است که این نصیحت وقول 
برد کان دین که بخواجهٌنوسنی دسیده‌است که: «بارافضشان صحبت نشاید کردن 
وبراشان اعشماد نبامد کردن» بنداری آدن‌سخن بهادونالتر شید وبمآمون خامفه 
ترسیده‌بود تا بمشورت علی بقطین" د فضل‌بن‌سهل‌نوالر باستین چندانی" اعتماد 
کرده بودند در تر‌تیب خلافت و اسیوالموشتی؟ > و این خر یندادی سلعلان 
ملكشاه ثر‌سیده بود تا دختر خود را خاتون سلقم؟ را باضفهردعلی شیعی میداد 6 
د در مدا لملك قمی اعتماد کرده دو د» و سلطان بر کیارق ثر سسده دود 5 بر گفت 
ومشودت دئیس ابواسحاقمشکوی اعتماد کرده‌بود» واین خبرعلماء سنت باسلطان 
سبچر فته بودند و خبانت کرده تا اوه بر شرف بوطاهر «ذیرقمی * و در معسن- 
الد ين ابو نصر کاشی اعتماد کرده‌بود» وین خر بنداری بنظام| لملكابوعلی الحسن 
این علي بن اسحاق فر سسده بود که سر همه مس ال بود تا دشفاعت د ختر را" دیسں 
وم مر تضی قمی می‌داد ِ 5 دختر آمیر شر فشاه" حعفر ی را برای يسو س امسر 
عم می خو است3 و سلطان مسعود از ادن‌سخن تسگا نق وده تا که 9 دختر ملت 
0-۱ 2 د: «علی بن‌یقطین». ۲- ح د: «حندان». ۳ ۵: «درتر تیب حلافت آمیر 
المومنین» ح د بموض آن: «و بمسترشد حلیفه هم نرسیده تا برقول وزير نوشیروان‌خالد شیعی 
که وزير بود و برقول او اعتمادکرده بود». ۲ب ح ده «سلعم» (با عين مهمله). 


۵- ع ث: «تا او را». نب خ ده «بر شرف‌الدین ابوطاهر مهیسه و زید قمی». ` 
۷- ح د: «دختر خویش را». ۸ م ب ح د: «داد». 2-9 د: «امیر سلقرشاه». 








۷۶۲ کتاب نقض 





رئیس صدههٌ شاعی ا و وقتی دختر سلطان محمود دا بشاه دستم علی 
شهر داد می‌داد"» پنداری که خلفا دسلاطین دامرا و وزرای عالم همه جاهل بودند 
وین ی الا مسف که از دافشیی ددناصبیی کر بخته است و :دان میماند که 
ازهمه سنسان عا لمتر وفاضل ر وعتعصب تر است» وهر کس که این‌جواب بر خواند 
بی‌امانتی وی بداند. 

وقبای کردن شیعت‌را در مود ت و مسبت علی مرتضی با جهودان» پندادی 
مذهب بد خود فراموش کرده‌است که بجهودان ماند که متابعت سامری کردند 
و موسی‌وهارون دا رها کردند و دوی‌بگوساله کردند تا مجبر بقوم سامری ماند» 
و درین معنی فصلی مفرد بیاید درآ خر کتاب ان‌شاءالن. 

آنگه فته است : «فصل_بدانکه در" بعضی اذقراءات قر آن‌بقول روافش؟ 

علی بن ابراهیم‌بن هاشم که از دوافض متقد م بوده‌است میگوید دد تأویل 
اين آیت که: بنا آدناالذین أضلانامن الجن دالاس نجعلهما تحت أقدامنا 
لیکونا من الاٴسفلین* این دو کس دا از دوذخیان اذ امت محمد که حوالت 
بدیشان می کنند ‏ مکی بو یک است ویک عمر که‌بنای خلافت بظلم ایشان‌نهادند». 

اما جواب این کلمات آ نست که: بر هیچ دانشمند و دانا دوشیده نماند که 
بهتان و زور و کذب است که حوالت کرده است از چند و جه: 

یکی - آنکه گفته است که : «اين حوالت اضلال دوذخیان کنند که 
از امت محمد باشند» و ازاول آ بت معلوم‌است که باری‌تعالی از کافران حکایت 
میکند دد سودةالسجدة": وقالالذ بن كفروا دبا آدفاالذین‌أضلانا من الج" 


والا سء دد دوزخ گویند آنها که بدنیا کافر بوده باشند: دبناء پرورد گار ماء 
۱- عث ب عبارت ميان دوستاره‌راندارند. ۴ح د باضافة «ملك ماز ندران»دراینجا. 
۴ب درنسخ ع ث ب م: « بدا نکه). لب ج «بدءان‌ای‌بر ادر که بعضی ازروافض قر آن‌را 
بروایت دیگر گویند». ۵- ذیل آي ٢۹‏ سورۂ مبا رک «فصلت = سجده» و صدرآن: 
«وقالالذین کفروا». ۶ح «یعنی آن د وکس که دوزخیا نند از امت محمد که حوالت 
اضلال بدیشان میکنند». ۷- ع ح: «درسورة الزمر». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۶۲۳ 
آدئاء پماقماء الّذین؛ آن دوشخص راء أضلاتا؛ که مارا گمراه کردنده من‌ا لجن 
از جنیان» والانس؛ بواوعطف گفت: و اذ آدمیانه پس نه اذ امت محمد باشند. 
کافران باشند که این" خواهش کنند. وعلیزعم مصنف اگی بوبکر وعمر اضلالی 
کید ند در خللافت با امت خسف کر وه باشند نه با کافر ان» وت حکایت است 
از قول کافران. 

دریگر آنکه - مفهوم است از آبت که‌یکی جنی امه هگ اقعی: a‏ 
و عس ند انسی‌اند. 

پس آیت دا بنام ایشان اویل کردن و تفسیردادن جهل و خطا باشد و گر 
مقد دا" شیمت دا با کسی خصومت باشد شیر آبت فر آن بوجهی دکنند که ہر 
اجراء لفطوبیان معنی مخطی باشند تامعلوم شود که این مصنف اذ آ یت و تفسیر 
وتآدیلش بی خب بوده است وحوالت بددوغ کرده‌است. و برشیعت آن‌حجت باشد 
که درتفسیر محمد باقر عله السلا در تفسیرالحسن‌العسکر ی باشد عليه‌السلا» 
د دد تقسیر شیخ بوجعفر " طوسی» د محمد فتال ثیشابودع» و ابوعلی طبرسی» 
و خواجه ابوالفتوح رازی باشد رحمة اله علیهم که معردف و معتبر د معتمداند 
و این قول خطا است و حوالتی بددوغ است. 

و این‌مصنف مجر در مواضع این کتاب آودده است که: «شیعیان بو بکر 
و عمر و عثمان دا دوست ندارند و پنهان؟ امشان دا لعنت کنند» و از مذهب بد 
خود فراموش کرده که هزارماه کم پنجاه ماه درعهد خلفاء بنی‌امیته و مروانبان 
نهاداً جهاراً ظاه را على دووس الملا برس منبی‌هاآمیرالمومنین على علیه‌السللامدا 
لعنت میکردند بر منبرهائی که خطبه بنام بوبکر و عم و عثمان می کردند 


اس ح: «آن». ۲-ع ث م ب: «مقدر را»» وشاید «مقدررا» را درقدیم بجای «مقدر آ» 
بکار می بر ده‌اند. سح د: « و بر شیعت آن حجت باشد که در تفسیر شیخ بو جعفر» 


پس از تفسیر امام محمد باقر و امام حسن عسکری نامی ثبرده است و ازاینکه مصنف (ده) 
از تفسیر علی‌بن ابراهیم نام نبرده است برمیاً ید که آنرا در عداد سایر تفاسیر معتمدة شیعه 
بشمارنمی آورده است‌یا آنر ادرعداد کتب اخبار بشمارمی آورده‌است. ۴- ع ح: «و بنهان». 











۳۶۴ کتاب نقض 


تابحجت نباورد که خوارج بودند که خلفاء تواصب بودند و خوادج برعثمان ثنا 
نگویند" پس ناصبیانی ومجبرانی هزادماه بر بوبکر وعمر «عثمان خطبه خوانند 
و نا گوبٹد و بر غلی مرتضی بر آن عتیر‌ها لشت. آشکادا کنند شاید که | نها را 
| که" على ذعمهم صحابه‌دا تهات بد گو تد تشنیع نز نند که بغض صحابه معصبت 
است و بغض و لعنت علی کفر, و خواجه کافر بدین الزام شاید که مسلمانان دا 
بدعو گر بی‌حجت دافضی و ملحد نخواند» وهر کس که باتصاف این‌فصل بر خوائد 
بطلان دعوک این‌مجبر بداند» و گر پنهان" بوبکر دعس دا لعنت کردن ملحدی 
باشد با شکادا بررسر منبر‌ها علی دا. لعنت کردن پندادم نه مسلمانی باش والحمد 
له دب العالمین. 
آنگه گفته است : « ودیگر کویند: مراد از [ تین | بسودهدوالتین» محمد 
است و «ذیتون» على است». ۱ 
اما جواب این دعوی آنست که اید بخشودن بر شخصی که تصنیف ساذد 
و ازقر آن وتفسیر قر آن" بدین‌صفت‌اجنبی و سگانه باشد او لا مذهب مفسران 
و قول اهل اشارت دد معنی" این دو کلمه معلوم است که بهری کفته‌اند: ان اله 





۱- توضیح عبارت آنکه: | گرمدعی گوید که آنان که امیرالممنین علیها لسلام‌را بر آن منا بر 
لعن ت کر ده اند حو ار ج بوده‌اند جواب‌می‌دهیم که ا گرخوادج می بودند نام عثمان‌را درخطبه‌ها 
بعدازنام ابو بکر وعمر نمی آوردند زیراکه خوارج ا بوبکر وعمررا تکریم وتجلیل می کنند 
و عثمان وعلی دا دشمن می‌دارند وبد می گویند وضمن معرفی ايشان درهمة کتب می نو یسند: ۰ 
«انهم [آی الخواد ج] یحبون | لشیخین و یبفضونالصهرین» و مراد ايشان از «شیخین» ابوبکر 
و عمر» و از«صهرین» عثمان‌وعلی است که دامادان پیغمبر ا کرم (ص) بوده‌اند سید مر تضی 
دازی (ده) دد ثبصرة العوام گنته (ص ۴۶ چاپ استاد فقید عباس اقبال آشتیانی) : 
«یدانکه مذهب جملۀٌ خوار ج آنست که امیرالمومنین علی و عثمان و عایشه و طلحه و ز بیر 
و مالك اشتر و معاویه و عمروعاص و لشکرایشان کافر شدند و تبری ازایشان واجب است؛» 
ونزد این ملاعین دروقت‌نکاح ۱ گر تبری ازعلی نکنند نکاح منعقد نشود علیهم لعنةا لهو الملائكة 
و الناس آجمعین». ۷- ح د: «شاید که اینها نیز علی‌زعمهم صحا به‌را بد گویند وتشنیع 
زنند» م ب: «شایدکه آنها را علی رغم صحا به را پنهان بد گویند و تشنیع نزنند). 

۳- ع: «بنهان» پس میتوان «ینهان» هم خواند. ۴- ح د: «از قرآن و معانی آن». 
۵- ع ث: «درخت»(و گویامحرف«درحق»میباشد) ) ب: «درجنب». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۵ 
تعالی آقسم بتینکم الذي تا كلون و پزیتونکم الذي تعصرون» معنی آنست که: 
بادی‌تعالی سو" گند باد می کند بدین انجیر که شما می‌خودید» د بدین ذیتون که 
شما می‌افشاد دد» و بهری گفتند که: سو کن می‌خودد بدو کوه که درشام است که 

یکی‌دا تین خوانند» ویکی را زیتون خوانند؛ بقرینهٌ وطود سینین". 

و درفصول‌شیخ‌عبدالوهاب حتفی" می آودد که مراد اذدتین» بوک است؛ 
و مراد از «زیتون» عمر است. و « طود 3 عثمان است, و «هذا البلد الامین» 
علی است» وددبعضی اذتفاسیر آهل‌البیت (ع) آودده‌اند که" مراد اذ «تین» سو گند 
[است | بحسن علی» و مراد از «زیتون» سو گند بحسین علی» د «طود سینین» 
فاطمةالز هراء» و«هذا البلد الامین» بقبه ائه طاهرین‌اند» پساگر این‌همه که 
کفته‌اند روا و مجو ذ باشد و مقبول باشد ددحق " بویکر و عمر و عثمان اگر 
شای در کتابی آودده‌باشد که: مراد از «تین» سو گند است بمحمد مصطفی که 
خاتم انبیا است» ومر اد از «زیتون» سو گند است بعلی_ مرتضی که سید اوصیا 


۱- اہو الفتو ح(ده) در تشیرسورةمبار کةروالتین» گفته: «قسم است‌با نجیروذیتون» عبدالله 
عباس گفت وحسن‌وعباس وعکرمه‌وعطا ومقاتل‌و کلبی که: مراد این انجیر است که مامی‌خودیم» 
و این ذیتون که از او دوغن می گیریم» و دد منهج‌الصادقین در تفسیر همین آیه گفته: 
« و گفته‌اند که مراد به«تین و زیتون» منبت آنهاست که دو کوه است در ارض مقدسه بلغت 
سریانی یکی‌دا «طود تینا» گویند و یکی‌را «طور زیتا» وهريك معبد یکی از انبیا(ع) بوده 
(تاآنکه گفته) و از عبدالّه عمر منقول است که: چهاد کوه است‌که بنزد حدای تعالی مقدس 
است اول - طور سیناء که بقعه‌ایست که موضع مناجات موسی است. دوم - طور زیتا که 
بیت المقدس است. سیم طور تینا که دمشق است. چهارم ‏ طور تیمانا که مکه است ». 
ياقوت دز معجم‌السلدان گفته: «التین‌والزیتون جبلان با لشام... وقیل: التين جبال ما بین 
حلوان الی‌همذان والزیتون جبال‌با لشام... و قیل: التين مسجد نو ح عايها لسلام» والزیتون 
البیتا لمقدس... و قیل: التین مسجد دمشق» وقیل: التین‌شعب بمکة یفر غ سیله فی بلدح » 
والتین و احدالتینینا لمذ کور ههنا وهوجبل بنجدلینی أسد (تا آخر کلام او)». ۲- ع: 
«حنیفی )۰ ۳- در تفسیر برهان درتفسیر اینآیه درچند حدیث که از ابن‌با بویه و غیراو 
از حضرت صادق عليه السلام روایت شده عبادت چنین است: «قال: التین والزیتون الحسن 
والحسین» و طور سینین على عليهالسلا» و هذا البلدالامینالائمة عليهمالسلام». ‏ ۴ح 
د: «روا و مجوز است و درح ق کوهها و اعبان تین و زیتون و درحق». 


۷۶۶ کتاب نقض 
است خواجه‌ناصبی‌دا غریب وبدیع تباید شناختن دقبول بايد کردن» اما خواجه 
فاصبی‌دا هر حمله‌ای با کارداست‌باشد ۷ حمله‌ای که‌علی درمیان آن‌باشدو گر چه 
بعد أذ عثمان باشد. ۱ 

آنکه گفته است: « و سک شن آن اشکر لي و لوالدبات بادی‌تعالی گفت: 
شر من گزارید و شکر اسان و على که طاعتشان یا طاعت من و ان است ۸5 
رسول علی داگفت: آنا دات ابرا هذه الاس 

اما جواب این دعوی آنست که: مذهب شیعت آست که غرض اذ آبت 
مادر و پدرر سب آفه اا | گر خواچة توستی زا طرقه هي‌شماید که کیت گو راد 
که: طاعت رسول وامام چون‌طاعت خداست بابد که قر آن بر کیرد و از سورة 
النساء بر خواند که‌بادی‌تعالی کفت: باأبهاالذین آمنوااطیعواالنهوآطیعواالرسول 
واولي‌الا مرمنکم" پس خدای‌تعالی برابر کردهاست هرسه‌طاعت باهمدییگر» | کر 
علی"بن ابراهیم بن هاشم برابر می کند مگر دافضی نباشد. 

و گر" خواجه روا دارد که این اولی‌الامر وقتی يزيد خمتیر دا خواهد» 
و وقتی ولید پلیدرا خواهد» و وقتی مروان ست‌ایمان" و اگرمن گویم که: مراد 
از اولی‌الامر علي" مر تضی اس کا سا ادصیا است» و حسن‌مجثبی است, و حسین 
شهید بکر بلاست" و ذین‌العابدین است که ذین اتقیاست» و محمد باقر است که 
وارث عل ایاست و صادق است که سبدالعلمااست, ویا کاظم و رضاست., وبا تقی 
و نقی و عسکری که خلاصگان آلعبااند؟ ادا مشی گوید که: درو غ 
است و خطاست, و امام جاهل و جابزالخطا دواست» پس آن‌بیت که شاعر را در 

۱- ازآية ۱۴ سورة مبار كة لقمان است. ۲ صدر آیة ۵9 سور مبا رکه نساء است. 

۲ ث م: «اگر» ب ح: «واگر». ‏ ۴ م: «سست پیمان». . . هس ح د: «و حسن‌که 


ز بدةاصفیاست وحسین که‌سیدا لشهداست» ع ث این‌دوفقره‌دا ندارند. ۶ ح: «علوم). 


۷- ازرویاتقی ونقی» تااینجا فقط در دونسخة «ح»د» است. 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۲۶۷ 
قصیده‌ای اداست بی گمان شد که ددحق" این مصنف و قائلان این معنی دواست: 
همه نهذیری" چونذال نبی باشد مرد زودبخرو شیو گوئی‌نه‌صوابست‌خطاست 
بی کمان گفتن قو باز نماید که ترا بدل اندد تب و دشمنی ال عباست 
دهیم ایشان را بعنی بوقت خروح قائم شیعت‌دا تا جهانداری کنند و قائم پادشاهی 
کند و فري فرعون و هامان و جنودهما یعنی بوبکر د عس دا میگوید و دلیل 
براینکه دداینجا بوبکز وعمر دا می گوید ا فس ت که چون عثمان دا کھت علی 
خطبه‌ای میکره دد سا آن خطبه گفت: آلا قداملك ال فرعون و هامان و خسف 
بقادون» خدای فرعون و هامان دا هلاك بر آورد | کنون قادون دا بعنی عثمان دا 
فردبرد بزمین» و این‌سخنرا اندر آن‌روذ" بوذر دائست دسلمان و مقداد وعسار». 
اما جواب این فصل اکرچه برسبیل حکایت نوشته آعد از قول مصتف 
است که بسی توبه و استغفاد بباید کردن از گفتن د نوشتن. چنین الفاظ. 
اما آنحه انکاد کرده است بر خردح قائم باید که توادیخ ببیند از اصحاب 
الحدیث که اذامت محمد هر کس که فزول عیسی‌دا مق است خروج مهدیرا 
مشکر تست و آن جمهور اصحاب شافعی‌اند خلفاً عن سلف» و شيعت هر دو را 
مقر اند» واصحاب‌بو حنیفه بهری هردورا منکراند» این‌مذهبی نواس ت که خواجة . 
او سے دی کا در مواضع بنزول عیسی اقراد کرده است و خروج مهدی را 
انکاد کر ده‌است تا نه‌شافعی باشد ونه حنیفی؟ و نه شیعی» پس شيعت این‌تمکین را 
حوالت کنند بوقت, خروج مهدی و نزول عیسی از آسمان» و خواجه از قرآن 


۶۶ ھا ء ص 
ميخو اند که: اخر جنا لهم دابة من الا رض ویروامیدارد؟ و خروج دحال جایز 
6-۱ ح: « هیچ نپذیرۍ » ث: «چو نپذیری ». ۲- صدر آي ۶ سورة مبار ك قصص. 
۲ ع ث: «واندرین سخن آنروز». ۴ ث م ب ح د: «حنفی» ۵ از ايه ۸۲ 
سورة مبا ركه ثمل. ۶ حد: ندارند. 





۲۶۸ کتاب نقض 


می‌دادد و بر خروج مهدی" از عداوتش «عدادت پدرش علی مرتضی انکادمکند. 

و تسیر فرعون و هامان از قر آن خود فرعون و هامافست» و از ظاهر, 
کلام امیرالمومنین هم‌ایشان‌باشند» واما آ نحه گفته‌اند که: «شیعت گو بند معنی_ 
آن کلامسلمان و بوذرداستند» این نامنصف دروگودا" تاریخ فر اموش‌نباید کردن» 
او لا سلمان در عهد خلافت عمر از دبا برفت و بوذر ددعهد عثمان که او را 
از مدننه بدر کرده بودند» و علی خطبه بعد اذ قتل عثمان یکرو بس مردگان 
چکونه معنی کلام رند گان دانند» و چون غير بوذد و سلماث و مقداد ندانند که 
غرض علی از آن کلام کیست" علی بن اہی اھیم ین هاشم چه دانست؟ د سن _ کلام 
مررموذ, علی‌ندام بعد اذ پانصدسال که با خواجه بگفت؟ تا بدانی که هر چه گفته 
است همه دروغ و بهتان است بخلاف مذهب شیعت. 

۲ نکه گفته است: «دهمحنین اندرین آ بت که: وعدال الذین آمنوا منکم 
وعملواالصالحات لیستخلفتهم فی‌الا دض؛ الاب" تاب خر» گفته‌است: بدین امامانر 
شیعت دا میشواهد که در آخرالّزمان قائم بیاید و همه ذمین اورا مسلم شود». 

جواب این کلمات آ فست که: این يك حوالت و تقسن این عك آیت ددست 
است و مذهب شيعت خلفآعن‌سلف چنا فست که در خلافت ائم طاهرين است د در 
خروج مهدی است و درتفاسس آودده‌اند وبر آن معو ل کر ده‌اند يدلبل و حجنت 
و مذهب‌اینس تکه: چون مهدی علیه‌السلام بیاید دین همین باشد دشر بعتو کتاب 
و تکلیف بدل نشود و او خلیفه باشد اذقبّل خدای واقتدا کرده باشد بشریعت 
جدش مصعلفی» و تفسس این آیت چون بانصاف امل کند از وجوه دلالت است . 
بی‌خردج د بر امامت مهدی علیه‌السلام: 

وجه“ او ل - آ نس ت که بادی‌تعالی گفت: وعدا ووعد باتفاقر اهل وضع 


اب ح:«وخرو جمهدی‌را». ۲-ع ث: «این‌نامنصف درو غ‌دا» م: «این نا منصف‌دروغگو 
را » ح د: « ای مصنف دروغزن» ب: « ای نامنصف دروغگو را » و گویا شبیه است بمثل 
معروف«دروغگورا حافظه نباشد). ۳ ح د: (چیست». ۴- یهن ۵ سورۂ مبار که 
تور . ۵ ع ث ) ب: «ووجه). 


تأ ليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳ 
بخلاف نقد باشد؛ د وعده بحاضر درست‌نباشد و وعده دلالت‌باشدیرغییت موعودی» 
و امام غاب در امت غیر مهدی نست که قسگرالمه که درایشان دعوی مسکنند 
حاضر و ظاهر اند. 
وجه دوم ا نکه گفت: الخ انوا دعده موّمنان دا میدهد و باتفاق لفظظ 
EN‏ دد شیعت مستعمل‌تر است اذ بهر آنکه حنیفی" خود دا موحد خواند, 
وشفعو ی خودرا سنی گو ید وشیعت خوددا مؤمن‌خواند» آنکه گفت: آنسومنانی 
که عمل صالح کنند دچون حوالت عمل بدیشان کرد مجبی که عمل دا حوالت 
بخدای کند خارج باشد از آیت که بهمه‌حالت خدای داستکوتر است‌ازمجیران, 
آنکه کفت: لیستخلفتهم فی‌الاادض که بخلیفه" کند ابشان داء و خدای 
تعالی ددا بت حوالت خلافت بخوشتن کرد و مجبر حوالت خلافت بخود کرد 
و قول شیعت است که موافق قول خداست تبارك و تعالی که امام و خلیفه نص" 
گو بند اذقیبل خدایتعالی» ومجبر ان امامت از فروع‌دانند, واختیار خلق کویند. 
آ که گفت: فی‌الادض» وارض لفط جنس است بايد که‌همدذمین داخل باشد» 
د ازعهد مسطفی تا بعهدما همه ذمین خلیفتان نداشتند نه عمر د نه علی!لابهریه 
و هم ذمین می‌باید تا آ بت را فایده حاصل باشد. 
آنکه گفت: كما استخلفالذین‌من قبلهم چنانکه بخلفه؟ کرد آنها دا که 
پیش اک خان بودهد تی آم داه و هارون د علی » د این معنی که حوالت. 
خلافت کنند | لا مذهب شیعت نست. 
آنکه گفت: لیکو" لهم‌دينهم الذي ادتضی لهم» و ممکن کند ابشان را 
از دینی که برای ایشان پسندیده است " و تمکین کسی دا وعده دهند که ممکن 
تباشد» وامروز ألا اگ ۲ شیعت و امام ایشان‌نست که ممکن نه‌اند» دیگران‌همه 





اس ع ث ب: «در مژمنی» ): « مومنین ». 


۴ غير نسخة ع « حنفى ». ۳ 
« خلیفه » خ: « تخلیف ». 


۴ غير ع: «خلیفه». ۵- ع ث: «آن» ) ب: «این». 
جج یج ج: «پسندیده|ند» ) ب: « پسندیده » (بلون «است» ). ۷- ع ث ب: رالا 
| گر» (و گویا صحیح: « الا مگر » بوده زیرا بنای مصنف (ده) بر تا کید لفظ عر بی با معنی 
فادسی آنست اذقبیل «حتی تا») 6 ح: «الا شیعه). 








۳۷۰ کتاب نقضص 





بر سو کار خوداند پس ا گر نه مهدی و آنباع او باشند ات بی‌فا بده باشد. 

آ که گفت: ولس“ لهم من بعد خوفهم مثا و بدل کند" ابشان دا 
اذیس خوف و ترس ایشان ایمنی» و اتفاق است که فریقین ایمن د مرفه‌اند که 
خلیفه و سلطا اذ ایشانند و این طایفه و مهدی عليه السلام خائف‌اند اذ اعدا؛ 
وآ بت دا سرودت فایده‌ای باید. 

آنگ هگفت: بسدوتنی؛ هم جهان مرا عبادت کنند» لامّشر کون بی‌شیناء 
و انباذ کی قف با من هیچ؛ و این معنی ددعهد عم وعلی و تا این روز گار نبوده 
است که همهجهان خدای دا عبادت کردند وشرك نیاهددند" پس دد آخرالزمان 
باشد درعهد خر دج مهدی ونز ول عیسی چنانکه در تفاس اصحابا لحدیث وشیعت 
مذ کود و مسطوراست پس مذهب و اعتقاد شیعت معلوم است ددسیب ازول اجه 
و خروج مهدی. و نزول عسی اجماع شعت و اجماع سا [ است ] و بانکار 
و مخالفت نوسنسان انتقالی و مجبرانلامبالی مذهب ددست باطل و ذایل نباشد 
والحبدن دب العالمین. 

آنکه گفته است: «وهمحنین درتأویل‌این آ بت مب‌گو بده قالو ا: دبا اسا 
ئنتین و أحییتنا ائنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی‌خروح من سبیل؟ بادخدابا ما 
را دو بار بمیرائیدی و دوبار باز زنده؟ گردائیدع» این آنوقت گویند که دجعت 
باشد و مهدی خروح کند و قومی دا زنده کنند؟». 

اما جواب این شبهت ‏ فس ت که این‌مصنف | گردعوی مذهب شافعی میکند 
باید که سوال کود دا بدین سر" منکن باشد تا او دا در تضیر ین | سک شبهتی 
پنماند که دوباد زند گی باشد و دوپاد مرد گی باشده وبا خودباید که دست|زمذهب 
3 سوال کرد بدادد و آ بت دا بن رجعت بر شیعت انکار میکند» و ما مدال انکار 


اس ع ث ‏ ب: « کنند ). اس چ «.خدای را عبادت کنند و شراء نیاورده باشند ». 
۳ آیهةٌ ۱۱ سورةمبار که مومن = غافر. ۴ب ع: « بازنده » مث ب ح د: « زنده ». 
۵ م ب ح: «کند ». ۶ کذا در نسخ ع ث م ب لیکن ح ندارد و گمان میکنم که 
محرف «سرای» باشد و یا بمعنی طرف وجانب باشد که «سر» باین معنی آمده است. 





تاليف عبدالجلیل قزوینی رازی ۳۷۱ 
نمی کنیم که چون مهدی خروج کند قغسی نزول کند باری تعالی بدعای اشان 
جماعتی را از هر استی باز زنده" کند چنانکه ببان کرده است و گفته که: ویوم 
نحش من کل امة فوجاً ممن یکذاب بایاتنا» واین حشر باشد که پیش ازقيامت 
باشد که اجماع است که روز قيامت‌همهٌخلایق باز زنده" کند بادی‌تعالی چنانکه 
گفت: ہوم یبعثهم ال جمیعاً" تا فرق از ميان دو آبت ظاهر باشد و فایدت حاصلء 
و از مقدور. باری‌تعالی بدی‌داشتن احیاء موتی غابت ضلالت و جهالت باشد که 
پردذ گار موسی و عیسی و عزیر و ابراهیم کرده است» و قر آن بهمه ناطق است 
۳ درعهد دولت فرذند وناب مصطفی‌بکند دورنباشد نه‌ازمقدود قادرالن ات 
نه از جرحت سبدالسادات. و اقكار این در مقدور خدای انکار بعث و نشود قیامت 
۱ باشد و خواجه‌دا مباركگبادفلسفبی ددجعت درعهد ظهور مهدی علیه‌السلام مذهب 
شیعت امامنه است بی‌شبهت. اما آن حوالت که کرده است که «بوبکر و عمر را 
ز نده کنند», بمذهب شیعت امیرالمومنین بهتر است از مهدی» و علی‌ذعمالمصنتف 
ا کر ايشان حقّی بدست فر و گرفتند از آن علی‌بود وعلی ذنده بود وابشات زنده 
بودند چون علی که بقل است درحال جات انتقام شکشید مهدی که بدرجه ازو 
کمتر است انتقام چگونه کشد؟! و شیعت اذ آن عبر ااند» والحمدلیٌدب العالمین. 

آنگه گفته است: واندرین آبت افزایند از قر آن که خدای تعالی میکو ید: 
ماذااًتز ل دبک فیعلی.ففر قا[ من] آل محمد کذ بت وفر رقا تقتلو ھم بک بلاء. 
اما جواب این‌حوالت ناددست و اشارت بباطل و تقل بی‌اصل آنست که 





۱- ع:« بازنده» ح د: «زنده». ۲- صدر آیةً ۳ سور مبار که نمل. ۳ ع: 
«باز نده» ومعلو) میشود که «با» چنانکه گاهی مخفف «باد» و «باشد» میباشد گاهی‌هم مخفف 
«باز» یکارمیرود ما نند این‌مورد ونظایر آن. ۴ صدرآيةٌ ۶ و۱۸ سورة مبا ركه مجادلة. 
۵- ياء دوم «فاسفیی» پاء مصدریت است و انکار قیامت‌را ازعقاید فلاسفه‌شمردن گویا بعلت 
انکار ایشان میباشد حشر جسمانی را. .۶ مراد آي ۴ سور میار که نحل است که: 
«و اذا قيل لهم ماذا آنزل ر بكم قا لوا آساطیرالاو لین». ۷- مراد ذیل آية ۸۷ سورۂ 
مبار که بقره اس که:(«ففریقاً كذ" بتم و فر يا تقتلون». و برای تحقیق در آن رجو ع‌شودبتعلیقةً 118۴ 








۳۷۲ کتاب نقض 
بر بن‌و جه که بیان کر ده‌است هرعاقل عالم‌داند که خود نه‌بر نظمداسلوب قر آنست 
و رکاکت در کلمه ظاهی‌است وبادی‌تعالی حافظ قر نست د فصحا و بلغاء عالم قادر 
اشد که در وی ذیادت و تقصانی کنند که ااگر درب | بت‌دواباشد درهمه آ بات 
و سور رواباشد پس با چندین خسمان که قر آن یا ستند ناس که ال کارت 
سرف لاف رآ بیاسل اد ماده برد رغال ملسا که وود باود 
ندارد. اما گی این‌حوالت در تفس گوید؛ روا باشد که شعت گویند درحق" آل 
محمد است؛ و تقدبرش چنین است» و در محذدفی مقد ر گو بد: ا لحمدله» و ماتند 
این اذ قول ابراهیم علیه اسلا م که: هذا دبی» د حذف کرده‌است الف استفهام دا 
از برای اختصار کلام اما دراصل قر آن ذیادت و نقصان دواداشتن بدعت وضلالت 
باشد ونه مذهب اصولیان است د کر غالیی با حشویی خبری' نقل کند مانندهآن 
باشد که کر اميه دداصحاب بوحنیفه, ومشبهه" دراصحاب شافعی»و بر شیعت‌حجّت 
تباشد و آ نجه این‌دا بروشن" کند آ نس تکه بادی‌تعالی بلفظ ماضی یاد کرده است: 
قالواأساطیر الاو لین,واین‌حوالت‌بیهود و نصاری وبمشر کاناعر بست نه بامت محمد. 

آنکه گفت: فر قا کذبتم وفریقاً تقتلون» تا هم‌شیعت اذین‌حوالت مبر | 
باشد دهم صحا بهرسول از آن منز » وهر آ یت مانندٍ این که آورده‌استد گفته که: 
دروزبادتی کرده‌اند» جوابش‌هم‌اینست که گفته‌شد» وتکر اد بی‌فایدهدا ترك اولیتر. 

آنگه گفته است: «و ددمعنی این بت که خدای تعالی مر گو ود آلقیافی 
جهنم کل کناد. عنید" که دسم عر ب واصطلاح|یشان‌چنان‌باشد که بیشتر مخاطبه 
بادو کس کنند چنانکه گویند: قنا نك" و اضر باعنقه:و خایلی » و نظیرش بسیاد 
است پس القیا همان‌معنی دارد و مفستران بعضی گفتند: خطاب با دو ذبانیه است 
که ووز خیان‌دا بگرند؛ دافشی کو بد: خطاب‌بامحمداستوعلی است که بر‌شفر 





ب 6: «جیزی» ث:«حبری»۰ ۲- عث*«مشبهیه». ۳۲ ث م ب ح د:«روشن». 
۴ یه ۲۴ سورةمبا ر که ق. ۳ صدرمطلع لامیةٌ امرژّالقیس اس ت که نخنتین قصیده 


از معلقات سی است. 
«قفا نيك من ذکری حبیب ومنزل بسقطا للوی بین‌ا لدخول فحومل» 


تأ ليف عبدا لجلیل قزوینی داذیر____ ۳۷۳ 
دوذخ باستد و بوبکر وعمر داو اتباع اشان‌دا در دوزخ می‌انداذند» و اماماندا 
از فر زندان وی همه همحنین گویند با اعداء خود و دسول خود در میائه نه». 

اما جواب آنست که : در معنی «ألقيا» عادت عرب چنان باشد که ا گر چه 
مخاطب یکی با شدب ای فصاحتونظم کلام «قغا'» و «خليلي » ومانند این گویند 
براین‌معنی انکاری نیست» و آ نچه خطاب با د ز بانیه‌است در تفاسیی, شيعت این 
معنی‌هست, «این! کررواباشد که‌دوذ بانیه‌باشند هروا باشد که دو د کن مسلمانی 
باشند» اماحوالت سسا" کردن؛ نه‌مذهب شمعت‌است. و عجب‌است از شخصی که 
دعوی دوستی بو بکروعمر کندو چندینی‌قلم بمساوی ایشان بر اندو گر چه بر سبیل 
نقل و حکایت نوشته است درغطب خدای تعالی باشد بحوالت ددوغ برمسلمانان. 
و اما آنجه در تفسیر | های | شعت آودده‌اند درمعنی این مت ا ست که 

کو بند: بو حنیفه؟ و یو لیلی بعیادت ‏ سلیمانٍ اعمش رفتند؟ درآن مرضی که در 
آنمتو فی‌شداودا گفتند:مارا حدیثی کن»او گفت: آفعد وني, آسنند وني»مرا باب 
داست: گے که و راست بنشانید؛ همجنان کردند» خن چند دوایت کرد آنگه 
ازحسن‌بن‌علی علیهماا لسلام‌دوایت کرد که او درمعنی این بت گفت که: آلقيافي 
جهنم کل" کناد. عنيد قال علیه‌السلام: الکافر بجد ی دسولالة» والجاحد حق" 
ابي علي بن آبي‌طالب * مراداذ «کافر» آفست که انکار دسالت جد م کرد" دسول 
خدای» و مراد از «عنید» آنست که جحود“ کرد در حق _ پددم على بوطالب؛ 
ورادی خبر بوحنیفه است دبولیلی. ومعلوم‌است که «جاحدین» قوم‌جمل" وصفین 
بودئد که با علی حرب کردند؛ و هرجاحد که حق علی را بود " در اول و آخر 


اس ح د:« باصحا به). چ د:« بمساوی‌ومثا لب ایشان». 0-۳ ح درا بوحنیفه)». 
۴- ع ث ب: «در عیادت». ۵- برای ملاحظة این‌قضیه رجوع شود بتعليقهٌ ۰۱۱۵ 


۶ این‌روایت جزء روایت سابق نیست پلکه بعنوان دوایت مستقل دیگر نقل شده‌است وما 
در تعلیقات پمناسیت اینکه‌مصنف(ده) اين‌ر اجزء آن‌روایت نقل کرده است از آن بحث کردیم و 
مأحذ موجود زا نقل نمودیم فراجع ان شئت. ۷ ح د: «که منکررسا لت جدم شد)ه 
۸- یقال: «جحده حقه و بحقه‌آی آنکره». و ح: «جاحدترین قوم‌أهل‌جمل» د: «وجاحد 


قوم اهل‌جمل». 0-۰ («برد». 


۳۷۴ کتاب نقضص 





هم این" حکم داده د بتعیین حوالت نیست نه" با بوبکر و نه بعمرء شیعت آذاین 
حوالت مبر ااند د برذعم مصثلف که چون معتررف است که دواباشد که مخاطب 
یکی‌باشد و« قفا» گویند, چرا دوانباشد که مخاطب علی‌تنها باشد و«القیا» گویند؟ 
که بی‌خلاف اه قسیم جهنم است بلکه خود مخاطب دوتن‌اند و خطاب بادولت " 
محمّد است د علي که: آلقیافی جهنم تا او کافران‌دا بدوذخ می‌فرستده و این‌بغاة 
و معاندان و جاحدان دا و مجبران‌داء دالحمدلة دب العالمین. 

آنگه گفته است: دو گویند: خلفا دائمه و شهیدان و غاذبان اسلام وعلما. 
و ز هناد که نه دافشی بوده‌باشند همه دا در دوزخ انداذند» و موالیان خوددا از 
غالیان ورافضیان در بهشت ندا اگر چه غماز وخماد و بی‌نماذ بوده‌باشند 
ازق وکاشان و آوه و ساری و سبزوار و ارم و ری» و باید که بولای علی ویازده 
امام تو لا کرده باشند و تبر | کرده باشند از صد بق و فاروق و از همه صحابه 
و ائمَهٌ دین». 

اما جواب ابن کلمات مکرد که در مواضعر این کتاب بیان کرده است 
آنست که: حوالت بددوغ ونقل بی‌اصل‌دا بنزديك علما جواب‌لازم و داجب نیست 
و برسبیل جمله" جوابٍ مسگع آنست که: نجات و هلاك خلایق بشهر د دیه 
و پیشد؟ تعلقی ندارد | گر خدای برد بدوزخ و گر فرششتان آ کر مد | گن 
علی» آن‌جماعت‌ناجی ورستگاد باشندبقيامت که خدای تعالی‌دا یکی کوبنددیکی 
دانندبیچون وچکو نه قدیم» از لی»موصوف بصفات کمال قادرالذاتعالم‌الذات 
حي الذ اتمبرا ارَفعل وادادت کفر وبدعت وضلالت» منز ه ازهمهٌفضایح‌وقبایج 


انبیاء خدای را همه صادق و معصوم دانند» و آنها دا بدوذخ فرستند که منکران 





۱- ح د: « همین). ۲- ع ث م ب: این «نه» را ندارند. ۳ کذا صريحاً 
در «ع»لیکن ح د: «دوتن» ) ب: «با دوست» ح د: «بادو است» و صحیح همانا متن است. 
۴٣‏ ع: «میف رستل». ۵ یعنی برسبیل اجمال. ۶ ع: «پیشه» و معلو) نیست که 
مراد «بیشه» بمعنی جنگل است‌ویا پیشه بباء فارسی زیراغا لب باه فادسی سهنقطه را دراین‌نسخه 
بصورت باء موحده مینویسند پس مراد پيشه است که پمعنی حر فه و صنعت میباشد. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷۵ 
توحید وعدل باشند» و حوالت هماٌضلالت از کفر و فساد و معاصی بفعل و ارادت 

ومشیت خدای گویند» ومو جب‌درمعر فت خدای‌تعالی قول اثبیا داف د مدا 
سئه‌شکافته گومتد» وعلی‌را قتال و مسلمات کشو ود دانند و خوانند؛ چنانکه 
a‏ درموآضمر این کتاب اجرا کرده است؛ و انبیا دا نامعصوم شناسند, و جزا 
و باطل دانند» اینها دا بدوزخ بر ند و اشان دا تبر ند تا برین وجه حساب 
می کند تا مقصود حاصل‌شود» پس بقمی و آوی وساوی و قاشی و اصفاهانی تعلق 
ندادد» نجات قیامت‌بایمان ددست و بعبل ۲ صالح باشد» وگنام ممن عاصی" خود 
معروف است که یا بتوبه» با پشفاعت انبیاء با بتفضّل خود بیامرزد بادی تعالی" 
و کر ته بقدر معصیت عقاب‌بفرماید و با بهشت" فر‌ستد که مؤمن خالد" ددعقوبت, 
دوزخ‌بنماند ؛ خلاف مذهب أهل وعيد» والحمد له رب"العالمین. 

آنکه گفته است: «و کویند: شرع موقوف است بقائم؛ و اد مفترض الطاعه 
است؛ و على نص بود وشريك رسول بود همجون هارون که شريك موسی بود». 

اما جواب این کلمات از سر علم و انصاف و دیانت فهم باید کردن تا هیچ 
شبهتی بنماند" او لا" در فصول گذشته برفت حستقصی که شر بست موقوف یست. بر 
ظهود فائم که او امام است نه بیغمبر است» و نه صاحب کتاب و شریعت است؛ 
لاب" نیدلا وله ای ولکن سرلا اماب 

اما آ" نچه گفته است بددوغ که: «علی دا شریك مصطفی گوبند» حاشا که 
آن مذهب شیعه نیست باکه گوبند: او شا گرد مصطفی و وصی او وخليفةٌ او بعد 

ازاوست“ و دسول دا در دسالت شرب اثبات کردن کفر است با | نکه د گرانسادا 


۵-۱ ب ح د: «و عمل». ۲ح د:«و گناه چون‌من عاصی». . ۳- ع: «بتفضل 
خدای بیامرزد بادی‌تعالی» ث: «بتفضل‌خدای‌تعا لی بیامرزد باری‌تعا لی» م ب: «بتفضل‌خدای 
تعا لی بیامرزد» ح د: «یا بتفضل‌خدای آمرزیده شود» و تصحیح متن نزدیکتر بصواب است. 
۴ ح د: «و ببهشت»). ه ح: «مومن خالص خالد» د: «مومن خالص». ۶ و۷-ع 
ح د: « نماند » . ۸- از آیة ۴۰ سورة مبار که احزاب. -٩‏ متن مطابق دو 
نسخة «ح د» است و عبادت نسخ ع ث ب م چنین است: «اما آنچه گفته است بدرو غ که 
على شريك مصطفی است و وصی او و خلیفةً او بعد از رسول». 


V2‏ : کتاب نقض 
شر يك بوده است چنانکه هاددن شر يك موسی بود بدلالت قوله تعالی: د اش که 
في هري فز | گر شعت کر که که: علی شر بشٍ دسول است. یندادم که ایشان‌دا 
آن لادم تباید که خواجه‌ناصیی‌را؛ که مذهش چنان‌است که قن چگ ادخ ع 
است» پس ا کی بوبکر تمامالنبو » باشد وناچار است که بیاه نبوت ناقص باشد» 
تیال نکند سلمانی‌داء اکی ‏ شیعت | کویند که: «علی شر بك‌است بحکم امامت 
سال یسل هگ شمان کته بلکه شیعت هر گز دررسالت شريك اثبات واجرا 
کر دهأ ند و خواجه آندعوی کرده است» و همه‌سال" من کین بررسر_منسن» وآن 
خبر دک که آودده‌انه و دروغ بر دسول بهادم که گفت : لو کنت صمدا" سلیلا 
لاتخذت‌عمر خلبل"» و سد او لین و آخر ین چگونه دوادادد گفتن کلماتی که در 





معنی و عبادت و اجراء آن چند گو نه خملا باشد: 

مک -] که کوید: ۳ من خدابودمی» داین روانباشد که گو بد. 

گر آ که مگ خدای تعالی ندانسته باشد آنه تست (ص) از فضیلت 
عمر می‌دانست» این و ماننداین اذ اخبار ۲ حاد که موهم خطا باشد. و بیش آذامن 
روا ندارم گفتن که هر عاقل وفاضل که بخواند خودیداند. پس آ ثرا که این‌دعوی 
باشد دد بو بکر و عمر باود که برعلی آن انکار نکند» با دست از همه بدادد که 
محمد رسول ال (ص) هم مستغنی است اذشريك دسالت» هم منز ه است اذتمامت 
بات هم مبر | است اذدعوی تمتّای صمدانیت" دالحمدلة رب العالمین. 


آنگه فته است: «وعجب‌است که خران * ودامین؛ و کفشگران در عایش* 





| ايه“ سورمبار که طه. اس ح: «وهمه‌سا له). ۳ این‌عبارت در نظر م ثیست 
که در کجا نقل شده‌است لیکن نزديك با نستآنچه سیوطی درجامح صغیر نقل کرده‌است اذ 
بخادی و مسند احمد از ابن‌الز بیر» و نیز از بخادی از ابن عباس: «ل و کنت متخذاً من امتی 
خلیلا دون د بی لاتخذت] با بکر خلیلا ولکن آحی وصاحبی» و نیز ازمسند احمد وسئن ترمذی 
و مستدرلحا کم نقل کرده که پخمبر (ص) فرموده: «لوکان بعدی نبی لکان عمر بن‌الخطاب» با 
توجه باینکه عبارت متن‌وحشتنا 2 تراست بدلائلی که مصنف (ده) یادکرده‌است. ۴ ج د: 
«صمدیت». ۵- ع:«جز آن». ۶ عث:ردعا یش» م ب:«دعارش»ح د: «رعا نش». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷۷ 
وعو انان قم6, د کلاد گران ۲ آوه‌وجولاهکان "قاسان,و کیا کان سادیواز مد 
و خربندگان سبزوار در قفا محمد دعلی دادند د ببهشت برند که اینان شيعت 
آلمحمدند» وصحابه ویز ر گان و امامان دا بدوذخ برند تلك اذأقسمة طیزی؟. 

ماج و اب | ربن کلمات زو جو ه گفته‌شد» واین مسن ف مسا ست که‌ازعقلو تقل 
این‌مابه‌دانسته‌باشد که» ان الحق لایسعر ف بال جالواتماالر جالیعر فون‌بالسق 
فاعرف | لحق تعرفآهاه لو اام کثرداء داعرف‌الباطل‌تعرفآهله‌قلواام کثروا وا گر 


عجب‌میدازد که ین جماعن سهشت‌شو ند طفه‌تر آنست که گمان‌میبرد که ران ۸ 








١‏ عبارت‌میان‌دوستاره‌دردو سخةً (3»2» نیست. ۴ م ب: «کلا گر ان» وشا ید صحیح 
« کلیگران» بوده‌است دد آ نندراج کفده: « گلکار و گلیگر با لکسر بناومعماد» و دد پر هان 
قاطع گفته: گایگر بکسر او ل وثانی بتحتانی دسیده و گاف فادسی مفتوح برای قرشت‌زده 
گلکارو بنا دا گویند». ۳-) ب: «جولاهان» دد برهان فته : «جولاه بروذن 
رو باه بافنده را گویند وعنکبوت را نیز گفته‌اند وجولاهك بروژن رو باهمك عنکبوت‌را گویند 
و تصغیر جولاه نیز هست که بافنده باشد). ۴ ح د بجای عبارت ميان دو ستاره: 
«و کاشان» یعنی بعد از «عوانان قم». ۵ ٿث ) ب ح د: «در قفاء | یا قفای] محمد و 
علی‌دار ند [ با« بدار ند ]). ۶ آیه۲۲ سورة مبار که النجم. ۷ جزئی است از 
حدیثی مأثور از آمیر المومنین علیه| لسلام و همین قسمت تقریباً جادی مجرای مثل شده‌است 
و گویا در کتب مولی‌محسن فیض‌کاشانی وهمچنین در کتب مو لی اسماعیل‌خواجوئی اصفهانی 
نیز همین‌عبارت‌را دیده‌ام وفعلا مجال‌مر اجعه ندار) ودراوایل اما لی مفید (ده) ضمن حدیثی 
هست از امیرا لمومنین (ع) که بحارث همدانی فر موده (ص۳؛؟ س۷چأپ نجف): «ان" دین‌الله 
لایعرف با رجال بل با یةا لحق" فاعرفا لحق" تعرف أهله» و گمان میکنم که حسن‌بن علی بن 
شعیه‌نیز در تحف العقول قسمتی ازهمین‌عبارت‌را نقل کرده‌است درهرصورت عبادت جزئی از 
احادیث مأئوره است و بنظر)م ی آید که درجای دیگر این کتاب نیز این‌عبارت ذکر شده است 
و شاید در آنجا مورد نقلش را ذکر کرده باشیم. یکی از نویسند گان نقل کرده است که این 
عبارت را امیرا لمومنین علیها لسلام هنگامح کت بجنگت بصره درجواب سائلی که او پر سیده 
آیا می‌شود مثل‌طلحهو زبیر وعایشه بر باطل باشند که ما با آنها بجنگیم؟ آن‌حضرت فر موده 
است که: «حق" وباطل دا میز انی است که اعمال اشخاص را با آن بايد سنجید تو نخست 
حق‌و باطل را بشناس تا آنگاه اه آنها را بشناسی» آنگاه نو یسندةٌمشار البه گفته: «طه‌حسین 
این کلامرا در کتاب «علی و فرز ندا نش» نقل کرده وستایش بسیارازذ بیان حکیمانة آن‌حضرت 
نموده است» پس شاید در آن کتاب مأخحذ نقل این کلام ذکر شده باشد فراجع ان شش 
۸-ع: «ادان» و در غیاث‌اللغات گفنته: «لر با لضم" طایفه‌ای از صحرائیان که ازشیاطین 
و کنیزان سلیمان بوجود آمدند وبمنی روستائی و مرد احمق مستعمل است» و درسایر لفات 
نیز بقریب باین کلام تصریح کرده اند. 








۳۷۸ ۱ کتاب نقضر 


ی 





خوزستان»و گاوان طوس» و خران اددبیل» وکر گبر بان 'قزوین»ومشبههمدان» 
و خریندگان. ساوه و دباغان نهاوند » و بساعان ۲ اصفهان» و خارجیان کره" 
و کلان آمل وخران اهواذ ورندان ڌر له وقد ان ° پالانگران» همه سهشت 
رو زن؟ برای آفکه کفروفسادوعصیان بمشستو ارادت خدای تعالی گو بند» وعلی‌را 
فتتال گویند» و مصطفی دا کافر بچه واشکم شکافته و عاشق‌دانند» د بوبکروعمردا 
تمامالنب و » خوانند» و" دافضیان دا لعنت کنند و کافر‌خوانند همه ببهشت شوند» 
و سلمان و بوذرومقداد وعمارو خز یمه و حذیفه وجایی وابوایوی و محمد بویکر 
لإ 9 ۰ ۳ . ۰ 1 
و مالك اشتر و عبدالمه عناس و غس ایشان همه بدوزخ روند اذ بهی آ نکه منک 
۱ اختباد امامت بو بکروعمراند؛تااین کلمات‌دا بان" شهات قباس س کله و بحققت 
بداند که ببهشت موّمنی دود مطیع خدایدا | گر چه رومی دحبشی باشد» وبدوذخ 
۶ فا 0 

منکران عدل وتو حید وعصمت انبیا ده وشریعت روند و گر چه مکی دتهامی 
و فرشی باشند. اینست مذهب و اعتقاد شیعت اصولیه» و آنچه خلاف این نقل 

۶-۱ ب: «گر گیران» حد ندارند و گویاازقبیل اضافةً صفت‌بسوی موصوف‌باشد یعنی گبران 
گرء و« گر» یعنی‌جر بداد» در نندداج از ناص ر خسرو نق کر ده:« گر نخواهی رنج گر 
از گر گنان‌پرهیز کن» و« گر گنان» دراین‌مصراع بمعنی کسانی اس ت که مرض‌جرب داشته با شند 
زیرا «گن» مخفف «گین» است چنانکه در شرمگین و غبر آن بنظر می‌رسد و تفصیل بکتب 
لت محول و م کول است. ۲- ع:« وتباعان» و بیاع از کلمة بیع وصیغةً نسبت است 
بآن مانند بقال و عطار و در منتهی الادب گفته: «بیاع کشداد بها کننده و دلال خرید 
و فروخت». ۲ ث: «کوه» ب م: «کوه گیلویه» ومراداز «کره» همانا «کر ج» است. 
۴ دو نسخة ح د ازاینجا تا«قد ان پالانگران» را ندارند. هب کذا صریحاً در نسخ 
ع ثب م و معنی آن روشن نشد ومحتمل اس ت که جمع قد باشد بضم قاف بمعنی يك‌دنده 
و لجو که بخواهدسخن خودرا بر کر سی‌نشاند خواه درست خواه نادرست؛ چنانکه اکنون 
درمیان عوام) مستعمل است» و یا جمع قد باشد بفتح قاف و ازمعا نی آن «فتنه‌زای وفتنه‌انگیز» 
است؛ و بعيداً محتمل است که مصحف ومحرف «قدیدیان» باشدکه بمعنی پیروان لشکر از 
اهل حرفه مانند پاده‌دوز و بطاد و کاسه گر و آهنگر و درزی و مانند آن می‌باشد حنانکه 


در کتب لغت گفته| ند. و ع ث: «ببهشت روند» همه بهشت‌رو ند). ۷ ع ث 
م ب:« که). 0-۸ ح: «با آن» و متن صحیحتر و نزدیکتر بتعبیرعر بست» دد کتب لغت 


گفته‌اند: «قاس‌الشی بغیره و علی‌غیره قداره علی مثاله سواءکان واو یا اویائً». 


تأ لیف عبدا لجایل قزوینی دانی ۳۷۹ 

وحوالت کرده‌است! تشنیح وتعصب و زود وبهتان است و وزر و وبال آن‌بگردن. 
وی" باشد و باری‌تعالی ما دا بجواب مواخذت نکند که غرض ما اذ این جواب 
نفی تهمت است د دفع شبهت؛ والحمدله رب العالمین. 

آنگه گفته است: « و گوند: ن والقلې» قسم‌است سک ق علیی». 

جواب آست که مذهب شیمت در تفسیر, این قسم" آنست که بادی‌تعالی 
سو کله یوند جرج کلم پل نک کلت اروت د وسر پک 
منزل بوده است واو لین سودتی بقول بهری مقسران که بمصطفی آمد داقرا» 
يود و سورة الق" بعداذ «اقراً» منزل شد ایتداء بعشت» وگو ا قسم باشد بعلی 
علیها لسلام؟! و بیان کرده‌شد که‌قسم است باو حوقام بقر بنة: ومایسطرون. و گفته‌اند: 
نون آن ماهی است که مداد ذمین برو است". و کفته‌اند: ماهی دوس است. و 
وحهها کنته‌اند که این هوضع احتمال همه نکند وشرف و هثقبت * علی _ مر تضی 
بنزديك خدای تعالی بیش اذین است که خواجه ناصب ی گمان می‌برد که ا کر" 


مفسرانر طوایف اسلام را مذهب امنست که «والعادیات» قسم است پم هی کے 


علي_مر تضی» د کر کو ده درحق مجاهدانست؛ باتفاق امت علی مرف سر همه 
محاهدافست» با | فکه‌معلوماست که بارىتعالي ددقر آن کرم بسیاری‌از جمادات 
سو گند باد کرذه است چون دالتین ۲ و النجي» و الشمس؛ و الشحی؛ و الصر؛ 
و مانندآن» | گر چه يك‌وجه دران" آمده است که بهر موضع محذوفی هست 
و تقدبرش چنانست که: و دب الشمس» ورب النحی» و دب العصء پس کر بأمیر._ 


المومنین على مر تضی با فضلدسبقت او وبا دفور عصمت وشرف منزلت او سو گند 


اس ع ث ۾ ب: «کرده‌اند «. ۲- ح د: «بگردن مصنف). ۴ج د: « بمذهب 
شیعه تفسیر این آیه». ۴ ح د: «بعضی از». 6-۵ ب: «سورة اقراً». 
۶ حد: «سورة ن والقلم». ۷ ۴: «برداشت» ح د: «بویست». ۸ : «ومنز لت» 


ح د: «وسبقت». اس ع اتم ب: «که اگر». ۰ ح د باضافة: «والز یتون». 
۱- ح د: «درو). ۲ ع ث ب ۴: «اما نون والقلم دومنزل است». 








۳۸۰ کتاب نقض 





اینست جواب این کلمات برسبیل اختصاد» دالحمدلنة دب المالمین. 

۲ نک قفته است: ۱ و بلفتوح! علی_عالم در تفسیر ی که کرده است بیاورده 
است تأوبل‌این آ یت که: و اذّاوقعالقول علیهم آخر جنالهم دابة من‌الادض تکلمم 
ان" الناس‌کانوا با باتنا لابوقنون" و گفته‌است: اذ «دابة الادض» بادی‌تعالی على دا 
میخواهد که دردنیا خدای تعالی اورا باز زنده کند" تا همهٌاعدا اورا ببینند د بدو 
ایمان آودئد و ایمانشان سود ندارن». 

اما جواب این فصل آنست که چون دعوی کرده است و حوالت پیری 
معروف چون‌شیخ بافتوح - رحمةالعلیه و تفسس او که سختهای سس و بی‌عده؟ 
است آنرا دد طوایفر اسلام » و ظاهر و باهر در بلاد عالم ۵ آ ۵ سر دد شش 
قاضی دوقت و پادشاهِ رو گار حاضر باید کرد و تفسیر_ این آ مت بدیدت» | گر 
بدینو جه‌است که باد“ کرده‌است با ذ کر علی‌دمهدی ودوستان‌ودشمنان | | شان ]۶ 
درآ نجااستمصر ح۰ همه دعاوی این مصنف داست‌است وهمهٌ" حوالات ودعاویر 
| اد | درست است پس | گر نه د صاحب تفسیی وجوه د اقوال در شرح آیت بگفته 
امت وبا خر گفته باشد که: بمذهب ما گفته‌اند که: آ مت درر حعت است دون‌قيامت“ 


این‌مد عی‌دا زج ر کنند 5 درو غبرعلما و کتب نهد دمعلوم شود که همه حوالات 


۴: « و أبوالفتوح» ح د: «که ابوا لفتوح». ۲- آیة ۸۲ سورة مبار که نمل. 
۳ ث م ب: «بازنده). ۷ب جح د: «بیعد» (با تشدید دال)۰ ۵ ح د: «ا گر 
برین وجه اس ت که حوالت». ۶ ح د: «او» و درسایر نسخ نیست. ۷ (و همه 
و همه» (بتکراد). ۸- ابوالفتوح (ده) در تسیر آیه بعدازآنکه احباری دز تعیین مراد 


از «دابه» نقل کرده گفته است: «واین احباریست ازطریق عامةٌ مخالفان» وموافق اخبادیست 
که آمد ازطریق اصیحاب ما که گفتند: دا به کنایت است از صاحب‌الزمان علیه‌السلا) که مهدی 
است (تا آخر گفتاد او)». 

و در تفسیر آي ۸۳ که تا لی آیت گذشته است یعنی آیة: «ویوم نحشر من کل امة فوجاً 
نهم یوزعون» گفته: «واصحاب ما باینآیت تمسك کردند در صحت رجعت و گفتند: خدای 
تعا لی درای نآ یه گفت: روزی باشد که ما زنده کنیم از هر گروهی جھاعتی‌را» و این نه روز 
قیامت باشد برایآنکه روز قیامت همةٌ خلایق دا حش رکنند (تا آخر گفتار او)». 








تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۸۱ 
و دعاوی وی زور و بهتانست و بلفتوح از آن منز ه است» و شیعت اذ آن مبر "اء 
- والحمدله دپ العالمین. 
آنکه گفته است: «و ز رار ة بن آعین‌الر افضی گفته است که: از صادق 
بر سیت تا وول این آمت: فسومنُن لابعن ب‌عذابه‌آحد» ولایو ثق‌وثاقهآحدا این‌درشن 
کیست؟ س گفت: درشأن دوسگی است که باری‌تعالی می گوید: وقیامت بویکر را 
عذایی" کنند که هیچ خلقدا آنعذاب نکنند ذیراکه بناحق پای بر منبر" نهاد 
بدلیل آنکه درغار ياش دا ماریزد ۲ عليهالسلام دعا کرد حالی نىك شد و اورا 
گفت: | چون [" این‌بای بر‌جائی نهی که ترا قاش یدرد آید؛ چون بر منبر نهاد 
بدرد آمد» واز آن‌دردیبا نگ‌افتاد که: أقباوني قيلوني؛ دچنین خ رافاتها؟ و هتا نها 
اشان‌دا فر اوان است». 
اما چو اب | بن‌جمله آ ست که: این نقل ورین وجه در هیچ کتابی از کتب 
اصولیان شیعت مسطودنیست وصادقعلیه اسلام از آن بز ر گوادتر است که تفسی 
قر آن خطا گوید» واز آن عالمتر است که سبب نزول هر آیت‌نداند» | کنون‌بدانه 
که این آبت‌ازسورة الفجراست که بادی‌تعالی میگوید» کلابل لاتکرمون‌الیتیهه 
واین نه‌صفت بو یکر است که او خدمت سر " هممٌتیمان کرده‌بود. آنکه گفت: ولا 
تحاضون علی‌طعام| لمسکین ۲ داین نیز هه صفت_بو بکر است که معلوم است که 
بذل مال کرد. آ نگه گفت: وتا کلون‌التراث أ کلا لما" داین‌هم نه‌صفت بوبکر 
۱- آیدٌ ۲۵ و ۲۶ سور مباد که فجر. ۲- نسخ: «عذاب». ۳- ح دة «پرمتبر 
رسول». ۴- از وجود «چون» يا «ا گر» دراینجا چاره نیست تا عبارت درست باشد. 
۵ ح د: «نه ترا باشد». ۶ م ب: «خرافتها» ح د: «خرافات» و مت ن که نص صریح 
دو سخهة («عث» است که ازسایر نسخ‌صحیح تر ومتقن ت رهستند ومطابق استعمالزمانمصنف (ده) 
است که غالبا جمو ع عربی را دوباره جمع می بسته‌اند از قبیل « ملوکان » و « آصحا بان « 
و «جواهرها» و «عجایبها». ۷ ع: «بهتانهای» وشاید اصل: «بهتانهایی» بوده است. 
۸ و ۱۰ و ۱۱- آي ۱۷ و ۱۸ و ۱٩۹‏ سورة مبار که فجر. -٩‏ «سر» در 


اینجا بمعنی بزر گك و سرداد و رئيس و برتر و مهتر است چنانکه در کتب لغت بتفصیل ياد 


شده است. 





YAY‏ کتاب نقض 





است که ادمقتصدوقانع بوده‌است درنفقه. آنکه گفت: وتحون‌المال حا جما؛ 
داین‌هم نه صفت بو بکراست که نه‌مذهب خواجه است که از" موروث و مکتسب 
او کلیمی بمانده پس این آبت وعید است درعقو بت آن‌جماعت که این‌صفات دارند 
که بیان کرده‌شد» واینناقل بدین‌ددو غستحق عقاب خدای‌است و چنان‌می‌نماید 
که این‌مصتف که در او ل کتاب دعوی کرده است که بيست دپنج‌سال این مذهب 
داشته‌است پندادی همه دروغ‌است غالی و اخباری دحشوی بوده است که شهتهای 
غلا و اخاربه و د سائشه است که آودده است و نه مذهب اصو بان شبعت 
است» دا لحمدللة رب العالمین؛ و هر بدی و دشنام و لعنت که صحایه دا و ائمّه دا 
وفقهارا کرده‌است و گفته در خشموغنب خدای‌است بحجت این آ بت که‌باری‌تعالی 
کفت : دنل لهم مما کنب تآیدیهم و وبل" لھم شمان کسشو 3 ۰ 

آنگه گفته است: «و درین‌دقت که من این‌مجموعه می‌نوشتم جامعی بخط _ 
ی ساخ بگرفتند دد دست کو د کی دافضی ددین آبت بنوشته بود: ماكان‌علي" 
أا حدر من رجالکم:؟ قمی ساخ بگرشت و خان ومانش بکندند». ۱ 

اما جواب این کلمات را او ل بوجه گوش بابدداشتن تا فایده حاصل‌شود. 

اما آ نچه گفته‌استکه: «در دست کود کی دافنی مصحفی بگرفتند» ‏ عقلا 
کودك دا برفش* چگونه منسوب کنند!؟ که کفر و ایمان موقوف باشد بر بلوغ 
و کمال عقل» و خواجه ناصبی که یانصد‌سالست که درایمان علی_بن آبی‌طالب طعن 
می‌زند که اوهفت‌ساله‌بود دایمان هفت‌ساله درست نبا شد» پس‌ندانم که بااین‌مذهب 
ید چگونه کودك را رافضی شاید خواندن وب ی کناهاندا لقب دتهمت_بد نهادن 
تا وزرو و بالش‌سشتر باشد. 
اسآ ۲۰سودة مبارکة فجر. ‏ ۷- واز» فقط در «ح» است. ۳- ذیل‌آية ۷۹ سورة 
مبا ركة بقره. ‏ ۴- صدر آیة۴۰ سود مبار کة احزاب اینست: «ماکان محمد أبا حدر من 
رجالکم» پس در عبارت متن تصرف شده و لفظ «علی» بجای « محمد » گذاشته شده است 


وازاین‌جهت مورداعتر اض د کلام لف ‌فضائحالروا فض قر ار گر فته است وجواب‌هما نست که 
مصف (ده) داده است. ۰ ع ث: «بر رفض». ۶ ع ث م ب: «خواند». 


تأیف عبدالجلیل قزوینی دازی AY‏ 


و ام آ نجه گفته‌است که: «ثشته‌بود که: ماکان علي" ی أحد من‌دجالکم» 





اگر بوده‌باشد از چندو جه خا لی فسست: 

و جه او لب آنکه سهوالقلم یاشد د بر ڏو سنده و زری و وبا لی نباشد خاصه 
بمذهب خواجه که سهو وغاط برهمه اثسا واه روا دادد. 

وجهدوم- آن باشد که بجهل و بي‌علمی نبشته‌باشد پس‌مستحق_ملامت باشد» 
وچون تو به بکند ایمانش‌دا نقصانی‌نباشد. خاصه بمذهب خواجه که جهلو زت 
در امه وخلفا روا دارد. 

وجه سیوم - آن باشد که باعتقاد نبشته باشد پس ملحد و کافر و ضال باشد 
بهر مذهب که تظاهر کند و ازهر که باشد» وحکمر او حکمٍ مجبرانی دارد' که 
خواستند که نقیضهٌ" قر آن آورند علیهم لعائن ال. 

وبا خودغیر کاتب بخصومت دتعصب ددمیان تبشته باشد پس آن‌لعنتوعقوبت 
عابدباشد بامغیر دون‌کاتب مصحّف" ۳ 

آمدیم بااصل مسأّله بنفی تهمت: 

او لا این‌مصنف دعوي می کند که پیست‌وپنج‌سال آین‌مذهب داشته است 
و داند که بناء مذهب شيعت بر عدلو توحیداست و براثبات نبوت» بعداز آنمذهب 
آنست که امامان" مفترض‌الطاعه دوازده‌اند بعدازمصطفی عليه وعلیهم السلام یکی 
بعد ازیکی, و اجماع است که شیعت باده امام دا از فرذندان علی بن أبی‌طالب 
دانند او ل. ایشان الحسن‌بن علی و آخر شان مهدی‌بن‌الحسن ال کی *؛ وهمه را 
معصوم و مفترض‌الطاعه دانند» و امامت درین امت درغیر ایشان رواندارند وقول 

۱- «دارد» فقط دردو سخهةح د. ت فیر وزآ بادی گفته: «وا لنقیضةا لطریق‌فی الجیل» 

و آنیقول‌شاعرشه را فیتقض‌علیه شاع ر آخرحتی یجبیء بنیرماقال» و در ناج‌العر و سفته: 
«والاسما لنقيضة و فعلهما المناقضة وجمع للقیضةا لنقائض و لذ لك قا لوا: نقا ض‌جر یروا لفرزدق» 
پس مراد آنانست که خواستند با قرآن معارضه کنند و بخیال و پندار خود نظیری برای آن 
بیاور ند. ۳ مصحف یعنی‌قر آن. ۴ حد (بجای: «وداند»تااینجا): «ا ین‌قدر ندا نسته 
که امامان». ۵- این‌عبارت نظیرعبار تی است که دراوایل کتاب گذشت(ص۲۸؛ س۴). 


۳۸۴ کتاب نقض 
نکنند اذبهر فقد صفات مو جبه, پس بااین‌اعتقاد د مذهب چگونه نوسند که: علی 
پدد هیچ مردی نبوده أست.؟...! 

و دیگرب آنکه شیعت همه سالوماهءلاف ذنند وتفاخر آودند که علی مر اتی 
شوهر فاطمهژذهر ااست» ویدر حسن وحسین است, وامامت امت تابقیامت ددنسل 
اوباقی استء دسادات عالم که ميخ دید ناصبیانند از فرذندانر علی‌اند» وهر که 
نه از فرزندانر علی باش د گو بند: علوی نباشد ونشاید خواند» پس بدین دلالات د 
حجتهامعلوم‌شد که این‌معنی بمذهب شیمت امام اصولیه‌لابق نباشد که نورسند 
و باعتقاد کنند که: ماکان علي اباأحد من دجالکم؛ که این‌معنی مخالفت " اجماع 
وقر آن باشد برین وجه که بیان کرده شد» والحمدنة ذب العالمین» وسلا علی 
محمد وآله المصومین من أولاد آمیر المومنین. 

"که فته است: « و چون‌دافضی‌را چ و ایا باشند تفسیر این‌عباس 
وضحاك وسّد ی ومقاتل ويي ؟ وحا کم و قلانسی‌دا چه کند؟ تفس‌هشام 
و کلبی ومجاهد را کجا برد؟!». 

اما چواب این کلمات آفست که او لا" عبدالعباس_دضي‌العنه - ابن عم - 
مصطفی است» وید خلفااست» وشا گرد دپیرد علي " مرتضی است» وهواخواه على 
و آل علی بوده است وبا بنی‌امیه و بامعاو به ویز بدوباعبداله ذبیر خصومتهای عظیم 
کرده آست» وفصول غر اء بامبالغت گفته, و براقوال «افعال بد ایشان منکر بوده» 
ومناظرات ومحاورات ادددین‌معنی در کتب مخالف وموّالف ظاهراست» پس‌ناصبی 
که خودرا بر عبدالله عباس بندد" چنان باشد که جهودان خود دا برعنز س بندفد 
و ترسایان که خوددا برعیسی بندند» وبحمداللعالی عبداله عاس اذ جبر دتشبیه 


ببزار است» و از معاویه و یز ید دور» وا ختباد ددامامت دا منکر» د مولائا علي 





۱- م ب: «مخالف» حد: «حلاف». ۷ ح د: « مفسرآن». ۳ ح د: «و ابن 
چیر4 هس هتن ازموارد ذکر نام پدر وارادة پسراست اذقبیل اطلاق حنبل براحمد بن‌حنیل» 
وحسن میمندی براحمد بن‌حسن میمندی» و درموارد بسیاری اذاین کتاب نیز نظا ثرش آمده 
است. ۴ ع: «بندند» پس مراد از «ناصبی»» اسم‌جمع‌اس تکه مرادناصبیان باشند. 











تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۸۵ 








مرتضا است و آل وی ائسةٌ هدی. 

اما د گرمفسران دا که باد کردهاست؛ | گرشیعی نبوده‌اند همه عدلبان‌اند 
باری جبری وحشبهی ناصبی واشعر ی هم‌نبوده‌اند که بروذ گار ایشان خاد تشبیه 
و شرت جبراذ شورستان ودعت س بر نباورده بود تا ابشانرا از خود نخواند» 
و بداند که هر کس که تفسیر شان بخوائد اعتقاد و مذهبشان بداند که نه جبری 
بوده‌اند نه قدری» و نه چھي نه اشعر ع» و نه مشبهی و نه خارجی. 

و گر شیعت امامیه خواهند که اذ مفسنران خود لافی ذنند از جماعتی 
نامعتبر نامعروف نز نند که‌خواجه آورده‌است؛ از تفس محمد باقر لاف ذنند» 
وازقول جعفر صادق, وازتفیر حسن عسکری علیهمالسلام؛ وبعداذ آن ازتشیر 
شیخ. کبیر ابوجض طوسی؛ د تفسیر شیخ شهید محمد فال و ازتفسیر خواجه 
بوعلی طبر سی» د تفسیر شيخ بلفتوح رازی دحمةال علیهم؛ وغیر هم» همه متدن 
و عالم؛ و لینان همه معصوم» و آخرینان همه عالم و امین ومعتمد» هیچ نه مجر 
و ته مشبهی ونه غالی دنه | خباری و نه حشوء» والحمدلل حمدالشا کررین؟. 

۲ نکه گفته است : «ومحمتّد بن نعمان الا حول" در کتابی آودده است که 
امامان همه غیب‌دانان باشند و در گور همه غيب دانند تا بدان‌حد که ا ی کی 
بزبارت ایشان شود بدانند که موافق کیست؟ ومنافق کیست؟ و عدد نامها و کامها 
همه دانند» وحسین‌بن علی دشهیدان کر بلا پیش اذقيامت بجهادصدسال زنده‌شو ند» 
و بزید و این‌زناد و قاتلان اشان همه ز نده شو ند» تا حسین دشهیدان ایشان را 
بکشند و بقیامت بدوزخ فرستند». 


اما جو اب این کلمات که خالی‌است اذمعنی» و دوداست انعقل» د بر خلاف, 





اب ع: «حسك» (پخاء محمله) در پر هان(درخاء معجمه) گفته: «حسك بقتح اول و ثانی 
و سکون کاف خس وخاشالء وخاری باشد سه گوشه» و دد منتهی‌الادب درحرف حاء 
مهمله گفته: «حسك محر کة خسك که خار سه‌پهلو باشدمعر"ب‌است حسکه یکی» ودر کلام 
امیرا لمومنین علیه| لسلام‌هست که: «والته لان یت علی‌حسك! لسعدان مسهداً او اجر"فی‌الاغلال 
مصفد"اً آحب"الی" (تاآخر)». ۲- ح د: «رب العالمین». ۳- مراد«مومنالطاق»است. 


۲۸۶ کتاب نقض 





نقل و شرع؛ آنست که از نص قر آن و اجماع مسلمانان معلوم است که غیب 
الا خدای تعالی تداند د هویعل اسر" وأخفی » ولایعلمالغیب الا اء د قال ال 
تعالی: ولامظهر علی‌غیبه أحداً" وقال: وعنده مفاتح‌الغیب لابعلمها | لاه و * و مصطفی 
ا علیهو آ له با جلالت و رفعن و درجهٌبو ت درمسجد مدینه زنده نداستی 
که بر باذاد چه می کنند و احوالهای د گر تا جبرثیل نیامدی معلوم وی نشدی» 
پس امه که درجهٌ انبیا نداد ند در خالكخوداسان" و بغداد وحجاز و کر بلا خفته 
و ازقید حبات برفته چگونه دانند که احوال جهانیان بر چه حد است" این‌معنی 
هم ازعقل دور است دهم ازشرع بیکانه» وجماعتی حشویان که پیش‌آذاین خوددا 
بر بن‌طایفه بستند این‌معنی گفته‌اند و سا ازاشان سی نمانده‌اند واصولیان۔ 
شعت ازاشان و از چنین دعاوی تبر | کرده‌انه و بر خلاف و بطلان این دعاوی 
نیف کرک جع کک ٢ا‏ هیچ‌مشبهی سیر شار چ دا طعنی بنماند. 

و حدیت ذنده‌شدن حسین وشهدای کر بلابدنیاء مذهب محققان شیعت خو ۳ 
آنست که هم در آن‌حال که کشته‌شدند زنده شدند بدلالت قر آن که: ولاتصبن" 
الذين قتلوا فی‌سبیل اه أمواتاً بل احباء عنددبعم برذقون # فر حين بما آتاهم 
امن فضلهی وجوه“ تأوبلات آیت دا | این موضع احتمال نکند چون خواهند 


رجوع باتفاسیر و کتب شیعت می کنندتاشبهت‌ذایل‌می‌شود دمقصود بحاصل می آبد. 





۱- ذیل آي ۷ سورة مبا رک طه وصد ر آن: «و ان تجهر با لقول فانه (یعلم الایق)». ‏ ۲- از 
ية ۶۵ سورة مباد كه نمل و نص" آیه چنین: « قل لایعلم من فی‌السماوات والادص الغیب 
1 ۲ ازآية ۲۶ سورة مبا ركه جن" و تماع آیه: «عا لما لغيب فلايظهر (الاية)». 
۴ صدر آیةٌ ۵٩‏ سورة مبار که انعام. وس ث م ب ح د: «حراسان». ۶ کیا 
در سخ وشاید اصل «وجه» بوده است. ۷- مرادآنست که انبیاء و ائمه علیهمالسلام 
بدون تعلیم الهی علم غیب ندارند اما اگر خدای تعا لی بخواهدکه بوسیلةٌ وحی یا الهام یا 
بهر وسیله‌ای که بخواهد مغیباتی دا بایشان القا نماید و تعلیم فرماید بدون تردید عالم بآن 
حواهند بود و برای تحقیق‌آن دجوع شود بتعليقة ٩۱۶‏ و در مقدمة نقض و تعليقاتآن 
نیز که کتا بی‌جدا گا نه ومر بوط بچاپ او "لاست ببانا تی دراین بابذ کر کرده‌ایم(ص ۹-۶۶ ۶). 
۸- آیة۹ع۱ وصدر آیة ۱۷۰ سودة مبار که آل‌عمران. ۹ ع ث ب : «وچون». 


تبث عبدالجلیل قزوینی دازی AY‏ 





ات آنحه گفته است که: «پیش اذقیامت بزید و زیادا وخوادج باز زنده" 
کنند و بکشند"» اصلی ندارد؟ و از جملهٌ خرافات و تر هات باشد و با اصول 
داست تست پلکه بقیامت رند شوند و جزاء اعمال بد خود بستانند وبا فرعون 
و قارون‌اید درعقو بت دوزخ" بمانند اما نی قباس‌بارستی کردن باآن خس 
پدرو غ که ناصبیان مجر از منصودعمتاد دوایت کرده‌اند که داهبی گفت: هرشبی 
مرغی بز د گف کا ددیای عبات آید و بولو لو" دا از حلق بر آرد و زنده شود 
و بمنقارش‌پاده‌یاره کند وبخاید وتاشامت هر شب چنین باشد که او کشندغعمر است*. 

پس حسین‌بن‌علی بهتر است اذعمر» د بولو لو“ بهتر است اذ کشنده حسین» 
اکر آن‌دواست این‌دواباید داشتن» و گر دست ازهردو بداشتن» دعقوبت عصاة را 
حوالت‌بقيامت کردن تامو افق عقلوشر ع‌باشد که کار دین دشر بعت بدست مجبتران 
نیست تاچنانکه می‌خواهند مي کردانند» والحمدلة دب العالمین. 

آنگه گفته است: د وکو بند: جعفر صادقدا پر‌سیدند که‌بترین ۲ قوم کدام 
باشند؟_ او گفت: سه کس باشند ؛ آن کس کهدعوی خدایی کرده‌باشد وخدا يکي 
است» و آن کس که دعوی نبوت کر ده‌باشدبدروغ چون مسیلمۀ کذ اب وغیر وع» 
و آن کس که دعوی امامت کرده‌باشد چون بوبکر وعمر وغیر, ابشان از دیگر 
امامان؛ الى بومنا هذا». 





6-۱ ب ح د: «از یزید وابن زیاد» پس بنا بردو نسخةً «ع ث» که متن مطا بقآنهاست مراد 
از «زیاد» پسر او «عبیدالله» است با براطلاق اسم پدر و ارادۀ پسر که درزمان مصنف (ده) 
بسیار متداول بوده‌است. ۲- ع: «باز نده» ث ب ): «و خواردج را زنده). ۳ج د: 
«زنده شوند و جزای عمل بد خویش بکشند). ۴- پوشیده نماند که مصنت (ره) در 
جندجا آزهمین کتاب بحقا نیت رجعت تصریح کرده است پس مرادش ازاین کلام آنست که 
رجعت این‌اشخاص بخصوصهم در اخبار بحد" تواترنرسیده است درهرصورت انکار دجو ع 
بدنیای این نامبرد گان بخصوص‌دلیل بر انکادرجعت بر سییل‌اطلاق‌نیست زیرا عبارت‌مصنف(ده) 
اینست: «وما بحمداله انکار نميکنيم که چون مهدی (ع) خروح‌کند و عیسی (ع) نزول کند 
باری‌تعا لى بدعای ایشان جماعتی از هر امتی زنده کند چنانکه بیان کرده است و گفته: «یوم 
نحشر من کل امة («الاية» تا آخح ر کلام او)» (دجو ع شود به ص۱ ۲۷). ۵- ث: «تا ابد» 
د: «ا بدا دردوزخ ». ۶ ح د؛ «این‌خبر». ۷- ۲ ب ح د: «و بو لو لو» 
۸- برای بحث دد پیرامون این دوایت دجوع‌شود بتعلیق۱۱۷. -٩‏ کذا درهمةنسخ 
(بدون تاء درآخر). ۰- ٿث ب م ح د: «بد‌ترین). 


۳۸۸ کتاب نقض 





اما چواب این کلمات آنست که: بمکن که این‌خبر اذ آخباد آحاد باشد 
ویمذهب ما ابجاب عام وعمل نکندء واگر' چنان‌است که صادق علیه‌السللام گفته 
باشد و او معصوم است و طا ود در فر عون وهامان و درنمرود و کنعان داست 
باشد» و ددمسیلمه وطلیحه وغر‌هما که دعوی نبو ت کرده‌اند بدروغ و کذلك در 
الباخلال هر کس که ثه بحق دعوی امامت کرده‌باشد چون معاوبه ویز ید دمروان 
و بزید ناقص وولید ماجن" وغیرهم که پی‌استحقاق دعوی وطلب امامت کرده‌اند» 
وآ نها باشند که مخالفت قر آن و قول مصطفی علیه| لسللام کرده‌ ند, دتیغ درروی 
علی _مر تضی کشیده باشند, وحسن‌دا زهرداده» وحسین‌را کشته و قر آنا بنشانة 
یر گر که و کنته که: «هاانا فاك ا عنید»» و سنگه منجنیق در کعبه انداخته, 
ارشست مذهب شیمت بی‌تقيته وتصلب که در هر فسل بیان کرده می‌شوده والحمدل 
رب العالمین. ۱ ۱ 

۲ نکه گفته است: «عیدا لجبارمفیدرازی در کتاب خو د آورده‌است که: عمر 
خالد ولید دا بفرستاد تا دستاددد گردن علی کرد و اودابزودبسقیقه کشید» و گفته 
بود: اکر تباید سرش بر گیر» خالد بیامد عمودی بردوش و علی‌دا صداعی بود 
عصابه‌ای" در سر بسته‌بودخالد گفت: سعت‌بکن و گر نه این‌عمود بر‌سرت ذنم» على 
عمود ازوی بستد ودر گردنش کرد وبرپیشت" و او شفاعت کرد دعلی اورا خلاص 
دا و دسول از ابن حال خبر داده‌بودکه: بپرهيزید از دوذی که علی دا پپینید 
عصابهٌ سرخ برسر بسته‌باشد» و از اینگونه بهتانهای بی‌سروین نهند و گوبند». 

اما جواب این کلمات آنست که: اد لا معلوم‌نیست که انکار د تعجب مصنف 
ازین فسول از کداموجه است؟ اکر اذ آنس که عبدالجبتاد مفید -رحمةال‌علیه- 


خ تست سے 


۱ ث ب م: «وا گرچه» ع: رو گرچه». ۲ب م ث باضافة سه‌نفر دیگرقبل‌از معاویه. 
۳ صدا ع بضم" عین بمعنی «سردرد)است‌یعنی دردسر که‌نوعاً | کنون باضافة#مقلوب بکادمی بر ند. 
۴ در غیاث للغات گفته: «عصا به ډکسر نوعی ازجام هکه بدان سر بندند». ۵ دربرهان 
گفته: «پیختن‌بروزن دیختن بمعنی پیچیدن باشد». ۶ «و گویند» فقط دردونسخۀ ح د. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۸۹ 
بيعت سقیفه دا منکر بوده است کف" شيعت خلفاً عن‌سلف, بیعت سقیفه دا منکر 
بوده‌اند, و امامت‌نص" گوبند دون اختباد, و امام دا معصوم گویند نه جایزالخطا 
و امامت أذ اصول دین گویند نهازفروع» و کر" تعب از آ ست که علی نمیرفت 
وقبول کرد چون‌یمذهب خواجه آذفرو عاست واختباد امت را دروی اثر است؛ 
عجب‌نباشد که علی نیز بامنزلت او طمع داشته‌باشد که آ خرددفشل وددجه کمش 
اذبو یکر تبوده ورفتن خالد باجازت عم بطلب علی معروف و مذ کوداست» وعمود 
دد گردن خالد کردن اذقو ت وصلابت علی_مرتضی‌دورنباشد" و خالد وامثال اورا 
بنزدیاك امیرالمومنین چندینی عظمت نبوده است. و این معنی که حوالت کرده 
است بشیخ مقید عبدالجناد - رحماله عليه جایژ است و روا باشد که بر‌سبیل, 
حکایت جابی نو شته‌باشد که نه‌عقل اورا منکر است ونه‌سمع» والعهدة علی‌الراوي. 

آ نگه گفته‌است: «وخالدراخوددشمنتردارنه ورسول اورا سا لقب‌داده 
است, و آنمقامات که‌اورابو د‌است ددحرب اهل د ده دمسیلمةٌ کذ اب وجنگ 
با پنی‌حنیفه و حروب شام و غير آن و مشر کان و آنچه اد کرد خود کدام کس 
کرد؟! و او بود شمشیر خداء» و مبارز دین, و پهلوان اسلا وهر که که رسول 
قومی‌دا بترسانیدی گفتی: سروا" حق نهید وا لا آبمث‌علیکم‌سیف ال2 پس بقول 
دافضی خالد سیفالشیطان باشد نه سیف ال« چنانکه رسو لش خواند». 

اما جواب این کلمات سره فهم باید کردن و بانصاف سماع کردن تا غبار 
تهمت گفت این مصنف نامنصف مجبر مدبراذچهرة اهل استماع ببیان جواب 
زایل شود" والتوفیق من‌الالعلي الکبیر. ۲ 

اما آ نجه گفته‌است که: «خالدرا خود دشمن‌تردادند»؛ نداد ند» و گرددستش 
تدارند پندادم نقصان کمتر کند که ثه امام است چون‌بوبکردعم که طاعت اشان 

mec‏ و 
حدیثی‌در این باب رجو عشود بتعلیق۱۱۸. ۴-: «چندین‌عظمت» ح د: «چندان‌وقعی». 


۵ ث ب ) ح د: «با»در برهان گفته‌«وا گاهی بجای با گفته می‌شود چنانکه می گویند: واتو 
می کویم یعنی با تو». ۶ عبادت میان‌دوستاره فقط دردو نسخة ج د. ۷ ع ث: «میشود). 





۳۹۰ کتاب نقض 





لازم دادند" پلکه خالدیکی‌است از آ حاد صحابه» پدرش ولید مغیره بود کي 
کافر بود که مکه بمسطنی" علیه‌السلام چون حلقةٌ میم کرده بود" و منکر بعث 
و رسالت بود و برقر آن فسوس" داشته و برصحابه استهزا کرده» | گر چه مسف 
اورا درین کتاب «ریحان قر وش» خوانده است. 

و آنچه فته اس تکه: « رسول علیه‌السلام خالد دا سیفال لقب داده بود». 
طر فه تست ازاعتقاد مصنف عمجت دشن ی کسی على مرتضی‌را عمروینالعاص 


¥ 


فر اوی هست پس گر خالددا بعداوت علی «سیف > خواند طرف نباشد» ودلالت 


است خواجه ناصبی او را «رشید هنما مة» لقب داده است جنانکه در روات 


بر خار جیی_ موق مکی ایست که‌چندین منقبت ددین‌فصل بگفته است بدروغ 
وبراست؛ درهمة کتابعشر عشیر_آنامیرالمۇمنین‌دا نگفته‌است» امنا مگ ر خالد 
محتاج باشد بتز کی چنین‌مصتف؛ امیرالمومنین‌را که خدای و قر آن وجبرئیل 
و انبیاء گذشته مد اح باشند وفضایل ومناقب او درتوراة مسطورباشد, و ددانجیل 





۱- ح د: «لاز) باشد). ۲ ث م ب: «که مکه دا بمصطفی» ح د: «کهمکه‌برمصطفی». 
۳ این تعبیر کنایه ازتضییق و محاصره کردن است و برای‌شر حو بیان این کنایه و تفصیل این 
تضییق رجو ع‌شود بتعلیعكْ۹ ۰.۱۱ ۴- در برهان گفته: «فسوس بمعنی بازی‌وظرافت وسخره 
ولاغ باشد» پس مراد از فسوس‌داشتن اهانت و بی‌اعتناثی کردن و بمسخر گی وهزل تلقی 
نمودن است» وولید در تفسیر «انا کفیناه المستهزئین» ( ۲ة ۵ ٩‏ سور ةحجر) ازجملة «مستهز ین» 
معر"فی‌شده‌است. ۵ در نسخ: «ریحان! لقریش» وقریش‌الف و لام نمیبذیرد قال‌الله تعا لی: 
«لایلاف قریش» و مفسران در تفسیر آية: «ذدفی ومن‌خلقت وحیداً» این لقب‌را درحق ولید یاد 
کرده‌اند و در تسیر بعضی آیات دیگر نیز. ۶ ح: «هر اوی» د: «هر راوی» محداث 
قمی (ده) در الکنی والالقاب گفته: «فراوی بضم فاء نسبت است به فراوه» وآن شهر کیست 
از ماوراء خوارزم که آنرا عبدالله بن طاهر درعلافت مأمون خلیفة عباسی ساخت و مراد از 
فراوی کمالالدین ابوعبدالله محمد بن| لفضل بن احمد نیشا بوری فقیه‌محد"ث واعظ است که 
درحق اومیکفته‌اند: «الفر اوی" ألف‌راوی». حمدالله مستوفی در ار يخ گز ,يده ضمن ذ کر 
بزر گان اهل حدیث فته (ص ۷۰۲چاپ طهران باهتمام دکتر عبدا لحسین نوائی): «محمد 
ابن‌فضل بن أحمد ا بوعبداللّها لفر اوی "الصا عد ی کان‌عدیم| لمثل فى رواةا لحديث» وترجمة اورا 
سبکئ درطبقات و ابن‌الجوزی در منتظلم وصقدی در الوافی با لوفیات و بر وکلمن در تکمله 
آورده‌اند» و اما اينکه مراد ازروایت اوچیست و در کجاست؟ اطلاعی از آن پدست نیامد. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۹۱ 
مذ کود باشد» و از آن بعضی درذیور باشد» و در آ بات و سود قر آن مشهور باشد؛ 
خواجه | گر فگوید و ننویسد معذود باشد. - 

و آنچهگفته است که: «آ جه خالد دا بود خود که دا بوده است؟ » لاشك" 
تقیه کرده است د گر چه‌تقه‌دا منکر است وتقیه| دا | باطنبی داند» واز آن علی‌دا 
می‌خواهد » اولا معلوم همه علماء مسلمانان است که فتحهای اسلام و غزوات 
بزد گت ددعهد مصطفی همه بتیغ دقوت بازوان امام همام پود که دين و اسلام 
بو جود او بتمام بود» باو دبرعرش خدایش فام بود و بر دد کعبه بردوش محمشد' 
مقام‌بود» و ولادتش در بیتالحرام بود» و ذ کو تش در ر کوع دقام بودء ونققه‌اش 
دد صلوة دصیام بود» آسدالنه على أعدائه‌الثضالينء و سيف رسول الله علىالجاحدين 
مالفا کين والمارقین» خدای دا دلی‌بود» ومصطفی را دصی‌بود؛ د دین‌وش بمت‌را 
۳ کا کر درعهد خلافت شیخین چون" خالد ولید بحرب عجم ترفت" از 
آن بود که حوالت احکام شر یعت و رجو ع مشکلات و بیان معضلات وحد 
ار وش" وجتابات بوبکر و عمر از او پر‌سیدندی" و او دا ملازمت روضة تبوت 
واج بود تا خللی شریعت داه سای که آن‌کار که بخا لد و امثال خالد بر آید 
امیر المومنین‌دا بدانالتفات کمتر باشد» کار او پیکاد عمرد باشد بردد مدینه که 
أجلا ۶ صحابه و کنبراء مهاجر و اصار را جانها بحلقها" دسیده‌باشد ویلغتالقلوب 
الحنا جر و تظنون‌باله لو تا#هنالت ابتليالمومنون وزلز لوا ذلزالا شدبدا" پس 
اگی هن 2ة بحري عج معذود باشد؛ علی معذودتر. چون" اصل نباشد متابعت 
عمردا بنشاید تااین‌جمله‌بخواند دیداند که بصواپ‌است و بتوفیق ملك وهاب‌است. 

آنگه گفته است: «ر چون عم بویکر را می گفت: خالدرا از حروب شام 

|= ح د : « مقا ونا تحقیق در این فضیلت و دو فضیلت تالی آن دجوع 
شود بتعليقةً ۰4 ۲۷-ح د: «چون» را ندارند. ۴۳ ح د: «دفت». ۴- اروش 
جمع ارش است بفتح همزه بمعنی ديه جر احات . ۵- ع : « پرسیدند » ح د : 


«میپرسیدند» م ندارد. ۶ ح د: «بحلق». ۷- ذیل آي ۱۰ وتمامآيةٌ ۱۱ سورة 
مار که احزاب. 2-۸ د: «که‌چون». 


۳۹۲ کتاب نقض 








معزول بکن در آن وقت که او مالك توور را مکشته مود و خلاف‌بود دد آ نکه او 
از جملةً مر تدان بود با اجملهٌ مسلمانان؟- رای عمر آن‌بود که خالددا معزول 
کنند؛و بوعبیده‌ر بامیر سهاه شام کننده و یکی گفت: لاا غمد سیفًسله امل ی آعدائه» 
. من شمشیری که خدای بردشمنان خود کشیده باشد با غلاف نکنم یعنی خالد دا 
معزول نکنم» وچنین کاری بهرژه گوتی رافضی باطل نشود». 
اما جو ابا ين فصل نك ا فهم باید کردن. او لا در آنکه «بو نکی را 
. عمر گفت که: خالدرا عزل کن» چندخطاست مقول‌خواجه: 

یکی آفکه بندادی که پیش از دافضیان خالد" دا که شدای بی که بف 
باشد» و دسولش «سبفاین2» خوانده‌باشد» ۴ و امامی چوك بوبگی که د کن او ل 
است در امامت او دا قول داشته باشد #۴ و بامی رک نصب کرده باشد عمر گوید: 
معزولش بکن» عمر بقول‌خواجه ناصبی مخالفت خداکورسول وامام کرده باشد», 
داین خطائی عظی* پاق که درعمر روا می‌دارد تأ خالں را فضیلتی کو وف و در 
بهتر از خالد کفر موجه کد 

دیع رآنکه مکر چون قتل مالك‌بن ویره از خالد داقع آید عمر آذاخبر . 
فراموش کرده باشد که: «خالد سیف اه لا مخعلي» که خواجه دراین کتاب آورده 
است با أن خس پستگ رسیده است اا تشنیده است» و چون خالد «سیف الل 
لابخطی» باشد قتل مالك‌بصواب باشد اما عمرمخطی‌باشد بقول مصنف ناصبی. 

و آنچه گفته است که: «صحابهرا خلاف‌بود در آنکه‌ما لك نویر هسلمان‌بود 
با سر ود باس که مغ را این خلاف تبودی که‌آن علي مر تضی‌بود که مبتلا 
شد بقتال و قتل اهل قبله, ومسلمان کش باشد» خالد زوانباشد که مسلمان کشد 
که او«سف الله لامخطي» است» وبا خود بمذهب خواجه مجبر دواباشد که مصطفی 

۳ فیومی گفته: «غمدته غمداً ee‏ ضرب و قتل جعلته فی‌غمده اوجعلت لەغمداًء و آغمدته 


اغماداً لغة». ۲ ح د: «نيك» (بدون تکراد). ۳ب ع رکه خالد». ۴ عبادت ميان 
دوستاره‌فقط دردونسخة حد است. ۵ب ع ب: «خطای عظیم ». 7 ثب تا 





«است». 








تأ لیف عبدا لجایل قزوینی دازی ۱ ۳۹۳ 
خود درو غ کفته‌باشد که پمذهب خواجه درو غ و ذلت مر انیا دواباشد» ویا این 
کلمه خو دشطان برذ فان ' مصطفی تهاده‌باشد چنانکه کلم «تلك الغ انیقالعلی ۳ 
چنانکه مذعب سی وا انی" که شمشیر خالد بخطا نگذرد. 

ث گر آنکه چون عمر وا ند ی قدر رآی؟ میند که خالدرا از امیر فام 
مرول گنه این‌رای با صواب‌بود ما خطا؟ | کر و وة ویک را ترك آن کردن 
خطا باشد» و | کر سواد چگ ته‌شاید که ری عمر خطا باشد؟! و | گر قول اد 
رواباشد که دربهر ی احوال یومک قبول‌تکند | گردافضان نیز قبول نکنند معذود 
باشند و کفر دالحاد ثباشد ۳ ۵ سک اا فات‌نظی بو جه میک ننف ومیدانند * کک چیه 
کت آست حسه اسل ست وي‌قاسه والسبهنه دی اعاس 
i‏ - فته اس تک4: ۰ «بوطا لب بابو یه در کتاب خود آورده است که: طلیحه 
عامشه دا دوست‌داشت و د بر یم سلمه‌دا؛ و امشات نز این هردو دا دوست‌داشتنی۸ 
و ا شا می بو د ند مر کی دسولدا؛ و هی گفتند: از او بر هيم د بزك * همسر اثر 
خویش" باشیم از قریش» خدای مرادشان در نحرشان شک" يدون آ یت که: 
«رلاتکسواآزواجه‌من‌بعده آید۳» که شمادایست که زنان پیغمبر دا بعد از وی 
باز نی کنید». ۱ 

اا جواب این کلمات کفر وضللالت وبدعت و دروغ دبهتان ولغو وتصب 
وعين ژندقه و مايه الحادے عو ڈیا له نها فيك فهم باود کردن. 

او ۷ ضدهزاد لعنت خدای و لعنت اهل ذمین د آسمان و هم فرشتگان 


۰ ۲ ۲ بِ ۲ .£ 
اب ب ح د: «زبان» ‏ ندارد. ۷۲ برای شرح وبیان آن دجو ع‌شود بتعلیقه ۰۱۳۱ 
لت کا درر«ع» لیکن ث: «آمدی» چ د: «و گفته‌اند) ۶ندازد. ۴ ع ث: «با بؤد گی 
۳ هِ قاس 2 ۲ ۰ 
و قدر و دای» ب ح د: «با بزر کي قدر و داأی». ۵ «معدور باشند و کثر و الساد 
نباشد» فقط در «ح». ۶ ح: «ودر این بك‌فصل فضلا وعلما وهمة مسلمانان نظر بروجه 


بکنند بپداننل). ۷ ع مثه ب: «وایشان واینان». ۸ ح: «و این‌هردو نیز طلیحه 
و زبیر دا دوست میداشتند». ٩‏ ث ب : «وبرین» ح: «وذن». اس ج 


«خود). ١١د‏ ع ٿث ) ب: «دد تحر شکست». ۲ ازآیةً ۳ سور مبار که احزاب. 





۳۹۴ کتاب نقض 
و آدمیان وجنیان بر آن کس باد که این‌مذهب دارد داین باعتقاد' کند که غبار 
فواحش بردامن زنان دسولان " خدای نشیند برعموم» و خصوص بردامن زنان 
مصطفی که امنهات‌المومنین‌اند" وباضعاف آن بر آن کس باد که چنین تصنیف‌ساذد 
و درو ع برعلمای شیعه نهد ویر آن کس که بروادادد چنین‌تهمت برزنان دسول 
نهادن که‌مادران موّمنان‌اند,وبر آن کس کهدداین باب‌تقیه‌می کند»و بر آن‌نام‌تمد 
که چنین‌دددغی بررمسلمانان نهد ونو سد و گوید؛ و بروا دادد برعوام و غافلان؟ 
لیے کا و دس ]لین ۱ 

اما چواب این دعوی آنست که شیخ بو طالب باأیو به د عليه - 
بزر کی ومتدیٌن بوده است امنا معلوم‌است که آن‌ددجه نداشت دد علم که تصنیف 
سائد پس اگ این مسف با غیر وی اذمجبره کتابی باذنمایند هر‌حوالت که در 
این کتاب کرده است بر شیعت امامت" راست باشد و تشنیعها همه بر جای خود 
و کر نه وعاجز باشد معلوم‌شود " که هر چه گفته است بشتر بهتافست ودرو غ ولغو 
و تعصب ازسر نامنصفی د تیا وناصسی. ۱ 

دریگر آنکه معلوم‌است که‌عایشه دسولدا علیه‌السلام از جان عزیز دوستتر" 
داشثه است وطلحه مردی دود دمیم| لخلقه, وآن کس‌را که معشه ق دوعالم در کنار 
باشد که خورشید تایان ازجمال وی برشاتآ ود دیده‌اش بر چو طلحه چگو نهآ ید؟ 
حاشا عنها وعنه صلی ال عليه و آله. 

و حدیث ام سلمه - وشیا وا - مت مساب کو دقر امت که شعت 
| لا عصمت که‌دروی دعو ی‌نکننددیگر همه خصال‌محموده‌درو ی گویند» و گذشته از 
خدیجةالکیری که مادر فاطمهً زهرا است و سيدة نساء العرب است» د خير نساء 


ث ب م ح د: «اعتقاد». ۲ فسخ: «رسول» بصیغة مفرد ودرست نیست قطعاً بقرينة 
ذیل عبارت. ۳ 4 رکه غبار فواحش بر دامن زنان رسول خحدای نشسته برعموم» و 
عصوص که امهات‌المومنین‌اند). ۴ ع ث ب م: «و عاقلان». ۵- ع ث م ب: 


«برشریعت‌امامیه». ‏ ۶ ع ث م ب: «شد» و شاید مخفف «شود» باشل و بفتح‌شین خوانده 


شود. ۷ ع ث: «دوستر»( بيك‌تاء) ب م: «از جان عزیزتر»» و «دوستتر» را ندار ند. 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۲۹۵ 


رسولالهٌ است؛ ام سلمه‌دا اھر یکی ازدیگرذنان دسول دوستی" دارند» دا گراین 
ست سس ال پا سس کر مد که پیستپنج‌سال این مذهب‌ستقلید داشیه‌است بارستی 
که داستی اعتقاد ؟ شیعه‌درام سلمه وطلحه ود سردا خود د عس ب شاه که دید 
بای کشند که فتاب کستاخ در حجر ما یشان نحهد» داین نه عذر طلحد و دیس است 
که امشات چون آمام‌را کشته خواهند دود نباشد که رسول را مر ده خواهند. 

اما نچه تفت ه که: «عایشه‌وام سلمه‌ترصد مر گدسولمی کردندوم ی گفتند: 
دزن همسران خود باشیم» غایت دروغ اسٹ» واگردعوی تاریخ‌دانی میکند ياست 
که دائستی که عادشه از بني تیم" است و ام سلمة از بني‌مخزوم» وعاشه بنتا بی 

أ ا ۴ a ٩ e‏ 
بكر بن آبي‌قحافة بن عامر بن عمرو بن کلب بن سعدبن تیم" بن مر 2؛ و اذقريش 
است» ومحمد مصطفی می همقر آشان" است» و | م سلمه‌از بني‌مخزوم است ام - 
سلمة شیا هسةبن | امغر ةين‌عبدالله ین رکز وپس چ کرک گو ندده کا شمه 
بمیرد وها بز نان همسران خودباشم؟! تا بدافد که از چند گو نه دداین مك فصل‌بهتان 
عیان کرده است» وچون نيك بانصاف اسل رود بباید دیدن تا خود چنین‌حوالت 
بمذهبی لایقتر باشد که مصطفی دا معصوم بدانند با بمذهبی که عاشقش خوانند؟! 
وچ کر یوس فم را عاشق گوید برزن ذید حادثه, گر عاشددا گوید؛ 
رواباشد که نەعامشه بهتر است ازمحمد» ویمذهب شیع امامیّه هردو اعتقاد کفر 
است» وهر کس اذ فر بقین که خواهد که‌اعتقاد شیعه ددعایشه‌وام سلمه وهم نان 
مصطفی بدائد بايد که د کتاب" في تنز به عائشة»" که ماددددلت امیرعباس غازی 
وعهد قاضی القضاة سعیدحسن‌است آ بادی باشادت امیر‌سیدشمس‌الد ینالحسینی * 


درحمةالة علیه ساخته‌ايم بر گبرد وبخواند وبداند که چنین تهمت بشیعه اصو له 





اس درهمة نسخ بيك تاء کمافی‌المتن. ۲ ع ث ب م: «که اعتقاد». ۳ همة 


نسخ: «تمیم). ۴ ع ح د: «تمیم». ۵- ح د: «سر همة قرشی». ۶ع 
ث: «کتابی» م ب ندارند. ۷- منتجبا لد ین (ده) در تر جمةمصنف (ده) هنگام تعداد 


مولفا تش این کتاب‌دا بهمین‌نام یاد کرده است. ۸- ع د: «الحسنی» ث م ب نداد ند. 





۳۴ کتاب نقض 


داه نیاود" و نیافته است» والحمدٌ دب الا دضین والسماوات» وصلی‌اله على سید 
البر بات «علی آ لها لطاهرین وآزواجه‌الطاهرات» | مهاتالمومنین «الموّمنات. 
آنگه گفته است: «و در کتاب الارشاد که مر تضی بغداد کرده است آودده 
است که: ارت لاس | بعدرسولاله(ص)] | لاسبعة؛ اذپس دسول خدای همهةصحابه 
مر تد شدند | لاهفت نفس؛ سلمانه و بوند. وعماد وخالدسعید» دبو د جانه" ومقداد, 
و بلال». 
اما جواب اب نکلمات آنس تکه | گر بددست‌باشد که مر تضی _رضی اله عن 
کتابی کرده است که آنرا «ارشاد» خوانند این حوالت داست باشد و این دعوی 
وتو ج و گر نه معلوم‌شود درو غ‌زنی مصنف از وحوه : 
او لا كتاب «الامشادفيمعر فة حجج اللعلیا لعباد» تصنيف شيخ المفيد محمد 
بن محمدبن نعمانا لحارئی است د حمةالله عليه ودد ديار عا لم هیچ‌فقیه ومتعلم 
وعالم نباشد که نس آن کتاب ندادد؛ بر باید گر فتن وبخواندن» | گراین کلمات 
درین کتاب‌است دعوی آنامدعی قبول کردن» و کر نه همه دعاوی وی پر د شاش 
می کردن که همه دروغ و بهتان است و مذهب تا است که گس مررقد نشد؟ 
و ارتداد بمذهب شيعت بعداژ ثبوت ایمان دوا نباشد پس چون دسول علیها لسلام 
بگاشت همه همان‌بودند که بودند» و مر تضی که دلیل گو ید که ارتداد محال است 
لاستحالة جمع الاستحقاقین؟؟ خکوفه کی یدمۇمنانرا که«مر ند شدند» تا آدن‌معنی 
نيك‌فهم کنند تافایده حاصل آیدء و بدان دوذ گاداین‌عادت نبود که مردمان انتقالی 
شو ند واین عادت این روز کار است که مصنف بیست وپنج‌سال دافضی بوده باشد 
۳ ح د: «نیا بد» ث م ب: «نیاورد» دم برهان کشیته: «یاود بفتح واو بروزن آمد 6 
یا بد است که ازیافتن باشد چه در فادسی بای ابجد بواو تبدیل مییا بد وهمچنین برعکس) . 
٣‏ محدت قمی(ده) در الکنی و الالقاب گفته: «أبودجانة با لضم" والتخفيف هوسماله 
با لکسر وا لتخفیفابن‌خرشة با لفتحات ابن‌لوزان کسکران صحا بی "ا نصاری». ۳ گویا 
_ مصنف (ده) دراینجا نظر بمعنی واقعی ارتداد داشته که کفر باشد وا گرنه اخباد دداین‌مضمون 


بط رق‌شیعه بسیاروغیرقا بل انکاراست. ۴- برای‌تحفیق در اینمطلبد جو ع‌شودبتعلیقه۳۳ ۰۱ 











تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۷ 
دقو لد ویعداز آن ناصبی شده است و کتاب بر دنو جه که دلالت است بر نصبو جس 
وخروع او" ساخته. ۱ 

و دریگر آنکه چون مؤمنان بعد اذ مصطفی هفت‌نفس" بوده باشند چنانکه 
حوالت کرده است بمر تضی - دحمةَالة علیه پس مرتضی با جزالت فطل ونبالت 
اصل عبدالعباس راء وجابرعبدال اتصاریدا وبوا سوی‌دا: وخباب‌بن‌الا رت "راء 
و حذیفه یمانی داء و خزيمة ثابت دا ذوالشهادتین > و سهل حنیف انصاری راء 
وساو کرد یو را و مانندایشان گروه ی کثیرو جمی غفر که باتفاق بص" 
امامت علی گفتند وانکار امامت بویکر کردند همه دا مرتد گفته باشد که اینها 
نه از آن هقت کانه‌اند که خواجه آودده‌است» «غیراین جماعت اذبقایائی که انکارر 
اختبار کردند روز سقیفهٌ بنی‌ساعده که ذ کی اسامی ابشان درفصلی مفرد بیاود در 
آخر این کتاب ازمهاجروانصارتا بدانی که‌این ناقل همه ددوغ دبهتان نهاده است 
برعلمای این طایفه, وما دا از چنین نقل وبال و تکال ان‌شاءاله حاصل تباید" 

آنگه گفته است: « ابوجعفر الطوسی دد کتاب الممدوح والمذموم بیاودده 
است که‌صهیب دومی بنده‌ای‌بود که‌چون‌بو لو لو عمرردا بکشتاه برعمر نکر ست 
و چون‌صویب که‌بر عم بگر بدبدباشد پیش دافضی بنگر که‌عمس چه بدبوده‌باشد*...!» 

اما جواب این کلمات‌بوجه فهم‌باید کردن: اد لا این توناصبی کهن دافضی 

از کتابهاگی حکایت میکند که بیشتر شيعه ندیده‌اند و نخوانده» ویدایه‌ای ماند که 
از مادرمور بانتر باشد! وشیخ بو جعفر- وحبلان علبه - این کلمه نه برین وجه گفته 
است بر ینو جه گفته است که: صهیب بد بنده‌ای بود که بر کشتن چون او خواجه‌ای 
برمجر د گریه قناعت کند که زنان و بیگانگان این قدد خود کنند بعنی اکر 
۱ مراداز«خروج»دراینجاخروج ازدین‌است. ۲ حد: «هفت کس». ۳- سادوی(ده) 

در توضیح الاشتیاه مجه : « خیاب بفتح الخاء المعجمة و تشدیدالیاء الموحدة ابن‌الادت 

پا لر"اء المهملة والتاء المثناة الفوقانية المشددة كأشد بدری صحابی». ۴- در دونسخةً 


ح د باضافة رکه بضرورت جواب برطریق نقل وحکایت نوشته می‌آید والعهدة علی العقاب 
[فی د] لکن فى ح [القعاب] ». ۵- ح د: « چگونه بد باشد..!». 








۳۹۸ کتاب نقض 








فىك بنده‌ای بودی د مشفق نع خدمشگاری وصادق دوستی جان برمیان بستی چناتکه 
مختاد بوعسد ثقفی رضی ال عنه - قاتل خواجه دا طلب کردی دبنگ آوردی 
" ویکشتی که‌کاربند گان نيك مطالبت خون خواجه‌باشدنه‌مجی د گربه که آن‌کادر 

برستادان و زنان باشد. تا خواجه معنی کلمات بز ر گان بدائد آ نگه طعن ذند 
ونقل کند بس‌معنیاشست نه آنکه خواجه بطعن وتشنیم‌باد کرده | ست» وال آعلم. 

آ"نکه گفته است: « و گو ند که: عمر ددبر شکمر فاطمه زد و کود کی داور ` 
شکم او کشت که رسول اودا محسن ام نهاده بود». 

اما چواب آنست که این خبرست ددست؛ وبرین وجه نقل کرده‌اند, و در 
کلب یش اسای من کودوسطوراست اما خبر مصطفی است که: اما الا عمال 
النیناتا» اکرفرض عمر آن باشد که علی دا بدد بردتاییعت کندبر خلافت بوبکر 
نه آن بوده باش د که جنین سقط شود؛و" بمکن که خود نداند که فاطمه ددپس 
دراستاده است» اکر چنین باشد آن دا قتل خطاً گویند» و گر عمداً کرده باشد 
هم نه معصوم است حا کم خداست در آن نه‌ماء د درین‌فصل‌بیش آذین نتوان گفت 
واعلم بأعمال عباده وبضمائی‌هم وبسراثرهم. 

آنگه گفته است: «و گویند: عمروعثمان فاطمة ذهرا دا منع کردند که بر 





۱- حدیثمشهورنبویس تکه در کتب معتبرة فریقین نقل‌شده است ازآنجمله بخاری در کتاب 
بدءا لوحی درپاب اول» و در کتاب عتق در باب ششم؛ و درکتاب مناقب‌الانصار باب ۴۵ و 
کتاب طلاق باب ۰۱۱ و کتاب ایمان باب۲۳) و کتاب حیل باب‌اول» وسلم در کتاب امارت 
باب ۰۱۵۵ و ابی داود در کتاب طلاق‌باب ۱ ۱ ونسائی درکتاب طهارت باب ۵٩۰و‏ کتاب 
طلای باب ۰۲۴ و کتاب ایمان باب ۱٩‏ وا بن‌ماجه در کتاب زهدیاب ۲۶ ثقل کرده‌اند و در 
اب جهاد ر دما یر کب کرآکت پد > 

و از طریق شیعه شیخالطائفه درتهذیب در باب نیت و دراما لی از رسول‌اکرم (ص) 
نقل کرده است وباین مضمون دراحادیث دیگر نیز اشاره شده‌است و از کثرت شهرت مستفنی 
از ذکرسند وشرح وییان است وقاضی قضاعی نیز درشهاب الاخبار ذکر کرده است و گویا 
اولین حدیث آن کتاب است. ۷ ب حرف عطف «و» را ندارند وشاید «و» محرف 
از «چه» اس ت که افادة تعلیل بکند. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۹ 








دسول خدای بگر یدو گفتند:ما آواذ تو نمی تو انیم شذودن» و کر بخرافاتومحالات 
رافضی مشغول شویم کتاب دراز شود». 

اما جواب ۲ است که: در کتب شیعت‌این معنی آ ودره ند اسامعینن لگووشد 
که عمردعثمان تنها منع کردند» چشن آورده‌اند که بعضی از صحابه دسول منع 
کر دند اگراین منع بقصد کر دد سکم مالامت باشند بدنبا و آ خرت. 

و فیس آنکه فاطمه درغیبت پدرش جزع وفزع سی کرد وعمرو عثمان 
وغیر اشان شا گردان وخدمتگاران بدرفاطمه بودئد دواباشد که دلشان بروی 
سو خته باشدو روانداشته باشند که خاتون دوعالم کی س و لد آدم چندانی! 
جزع وفزع کند و رنجهای گران بر تفس خودنهد واز سید علیه‌السلام شنویده" 
باشند که: فاطمة بضعة مني من‌آذاها فقد آذاني" و آواذ اوبر آن گونه تتوانند 
وبق" کهاز مسلما نی دشفقت دور نباشد که [چون " درمبانة ما کمتر ینه گدائی 
دمر د فرذندانش بر وع) گر به و و حه کنند همسایگان و دوستان اشان را منع 
کن و گو نشد: ما آواز و ناله شمایرین و حه نتوانیم شنودل؛ محمود باشد. دس 
|گرصحابۂ دسول دختر_مهتر [عالم ]را منعی بکردند اذ نوحه و گریه؛ ازآن 
بود که طاقت نداشتند که جکر کوش دسول خدای ذادی کند وبر خود خواری 
کند» مااین وجه ادلی تررميدائیم | گر خواجەسنی ر کڪ حمل کند اوداند 

2 ۾ ۷ ۰ 

۲ نکه گفته است که: «حسکای‌با بو به گفت: من هیچ شب نخسبمتا صدبار لعنت 

بسعا "جبل نکنم» ومعاذ جبل - دضیالعنه - امین و کاردار ۱ دسول بودیر اعمال 

يمن و تعلیم شرعبات» و رسول علیها لسلام درحق" او گفته بود: أعلمكم با لحلال 
اسب : «چندان). ۲س.ث م ب ح د: «شنیده». ۳ حدیث مسلم | لصدور نیویست 
که سنی وشیعی آنر | نقل کرده‌اند. ۴ب ث 6: «شنیدن» ح د: «شنودن). ۵- جح 
د: «دور باش د که اگر». ۶ ح د: «دخترسید» ۷ ıd‏ «ینز ع» ث ؟ ب ح: «یتر شح» 


درمجمع الامثال گفته: «کل‌اناء یرشح بمافیه و یروی: ینضح بمافیه أی یتحلب». ۸- 
درمنتهی الارب گفته: «معاذبن چبل با لضم ...ازمحدثان». 2-4 د: «کاردان». 


۳۰۰ کتاب نقض 











والسرام معاذبنجبل, نمی‌شاید که يككشب برپپرداشمند دافتی پا ن گردد تا اددا 
چند بار لعنت کت فکیف در آنها که خلافت و امامت کر دند». 

اما جو اب این کلمات همانس ت که درمواضع گفته آ مد که‌ددو غ وتان است 
و وزروویال بگردن آ ن کس که کو ید وروا دارد دروغی' برپیری‌ذاهدعا لم‌مقد م 
نهادن که‌سس ت‌وطر دقت شمس الاسلام‌حسکات ینعی هم علمای‌فی یقن دا 
معلوم باشد اذ عضت نفس و کوقاه ز فانی" هیا نفسی د تمیداتم که این لفظ خود 
مصنّف شذو ود" است‌با اہ لس تقل میکندھ | 3 خود شنیده است بدات معتمدی 
نست که‌قو لش ددمثل این‌دعوی مسموع‌باشد»وما فو آن دروغ‌است که بر خواجه ‏ 
بلفتوح نهاده است درتفسیر آ بهٌ: واذاوقع القولعليهم ار سنا لهم دأبة من الاأرضة 
والیته اوراخبر نه, و ددتفسیراو نه چنان‌است. و گر حوالت باصحاب خبر کند همه 
اعدای‌حسکا باشند هم مسموع نباشد وشیمه خود این حوالت نکنند و گر ما نیز 
خواهیم که بدرو غ بعلماي اوحوالت کنیم توائیم» اما آ ن کس دا که بقیامت دبعث ۱ 
و نشور امان ددست باشد همانا که رواندادد که حوالت بدروغ کند" بعلمای ‏ 
مرده و ذنده. 

اما آنچه در آخر فصل گفنه اس تکه:«رسو لعليهالسلام بکفت:آعلمکم بالحلال 
و الحراممعان ین حبل» دانم که این خبررصحابه دا گفته باشد وحوالت کافومیم 
خطاب بدیشان باشد" پس‌معاذ عالمتر باشد از قول دسول بلفظ خبر بحلال وحرام 
هم اذز بوبکردهم از عمر که دش درو غ نگویده وتقدم مفضول درعقل قات 
قبي است دبمذهب خواجه امام دا بیان حلال وحرام ید پس عاف اولی‌ترباشد 


بقول رسول‌پامامت از یو یک وعمر» واجماع مهاجروانصازبائبوت این خبر بر امامت 


۱ ح د: «درو غ» وشاید بهتر باشد. ۲ ث م ب ح د: رو کوتاه زبانی». ۳ہ ث 
ب م ح د: (رشنیده». ۴ غير نسخةً ع «ابوافتوح». ۵- درسابق ذکراین مطلب 


شدهو آ يه تفسیر گردیده است‌د جوع شود بصفحة ٩۰‏ ۲. ۶ع ث ب م: «کنند». ‏ ۷ ث: 
«خطاب است بدیشان». ۸- شایداصل «فاضل» بوده‌است زیر ادراثبات قبحلاز) فیست 
که درمثل این مورد بصيغة اسم تفضیل نیاز باشد. 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۰1 
بو یکی نه ,صبرت باشد که چون دسول بالف مبالغه! گو یدو یکاف دمیم جمع مخاطب 
ماق اولی تر باشد بامامت» وتر ك ادلی ددامامت ددانباشد» و گر نه‌ینداری که این 
خبر بمها جر واصاد نر سیده باشده اما مخواحه نو سیر رسیده باشد تالاژم | مد که او 
عالمتروعارفتر باشد از همه مها جر وا نصار. 

وچون‌باتصاف ددین‌فصل اهل رود فایدت اسل" آید وشهت ذایل شود 
والحمدله دب العالمین. 

آ نگه گفته است: « وبدانکه مقصود واضعان دفض آن بوده است تا صحایه 
دتاعین را خائن و تامعتمد کته ا اعتماد آذش ع بر خزد ديرا که چون ناقلاث 
منافق بددین و نأمعتمد باشند بر قل امشان دبرقولر اشان اعتمادی شماند» وا 
اینجا کنته‌اند" که: دافضی دهلیزملحدی است,ذیرا که چون سعیدقد اح هنوز 
مغرب‌شفتاده بود وعص وافر دقه در دست خلفایٍ آل عباس بود سعیدقد اح بر 
شکل طبیبان‌می گشت‌دد نو احی اصفاهان" و کره" و کر پایگان» ودیه بدبه‌میگشتی 

.ومر دم دابا لحاددعون' مسکرردک»شخصی باوی افتاد ازروافش کوفه تام اوبوذ کو یا 
شیر ه فروش‌بکس هر بود لف‌افتادند بنزديگر امیر احمدین‌عبدالعز یز دن د لف‌بن 
آبید لف العجلی‌واوامیں اصفاهان و کت » بود و کر پایگان»شخصی‌اذمقر بان‌امیر 
احمد‌سافتند تا ۱۷ ۱۰ ۰ << ومع شاخ J|‏ وف ب4محمدد ندان»داعه‌ای 
ِ 1 ِن 64 سای تاه ز 
مود درالساد» وس کار بود صعب؛ وفصالی* حول" ومحتالی ۲ قوی» و اورا یش 
اب ح د: «با آن‌مبا لغه». ۷- ع «جمع مخاطبه ومعاذ». ۳-) ح: «حاصل». ۴ع 
ث م ب: « گفته‌است». ۵ ث ب ح: «اصفهان»(وهمچنین درموردآینده). ۶ ياقوت 
درمعجم | لبلدان گفته: «کرج بفتح وله وئانیه وآخره جم وهی فارسية و اهلها یسمونها کره 
(الی ان قال) وهی‌مدينة بين همذان واصبهان فی‌نصف الطریق والی همذان أقرب (تا آخر 
کلام او)». ۷- ع ث ب: «دعوی». ۸ درمنتهی الارب کفته: « فصال کشداد مداح 


مردمان بامیدصله؛ و لفظ دخیل‌است باین معنی». -٩‏ در پرهان گفته: «بضم" ال وثانی 
مجهول بروزن‌غول بمعنی بلند ورفیع باشد» و یمعنی داست ودرست هم آمده‌است» و بفتح اول 


بمعنی ترسو بیم باشد» پس بمعنی مهیب ووحشتنا همیباشد. ۱۰- ع«مختا لی» ثب م:« بختا لی» 
ومختال بمعنی متکبر وخودیسند است. ومحتال بمعنی حیله گر وعیارت اخحرای «مکاد» است. 








۳+۲ کتاب نقض 
امیراحمد حرمتی بودتمام. سعید قد اح را عادت بودی که ددمیان سخن بر‌سبیل 
e:‏ سخنهای ملحدانه گفتی وذم عر ب ومساوی ایشان کردع» ودسول خدایدا 
چون نام بردی گفتی": آن شتربان ما چنین کرد و le‏ کرد این محمد 
دندان اورا بغناخت, و [ این ] سه‌لعین" محمد دندان و سعید قد"اح و بوذ کریا 
شيره فروش سخن درمیان نهادند و دعوت‌الحاد دا تمهید می کردند. 
محمد دندان سعید دا گفت: تو بز رگد شخصی اما نصحت من هایذیر ° 
و ذم این عرب مکن که غالب شده‌اند, وشم ښک مگوی که ملوك خهان سر 
میں چن از کرات یرن کم کے ای ی و ا 
دعوت کم توانی کردن بادان اورا که همه انصاراند و مهاجراند متهم بکن که 
ل برس دولتهای مردم اذ ابشان خاست؛» که : همه منافق بودند و بت در 
بغل نمازمسکردند؛ وتان در سجده گاه پنهان کرده بودند» تا ببهانۀ نماز بت دا 
می‌پر ستبد ند»وهمه‌پس اذو بر گردیدند وشر بعت ادبگردانیدند» وبر خاندان واولاد 
اوظلم کر‌دند,وعمر حجت فدكبدرید» و دربر‌شکم فاطمه‌زد» وفاطمه را من کردند 
که برپدد خود بگرید» وحسین دا سرببر‌بدند, وعلی وفرزندانش دا بقبیله خود 
کن زرا که امشان درنقل_ این دولت جدی تکرده‌اند» و بگو که: همه مظلوم 
ومغصوب بوده‌اند» وتو بدین" مردم دردعوت توانی آوردن و درین شار سراف و 
واذایشان‌تنی چند دا که‌ازایشان‌کاری ثبامد بردست گیر چون سلمان وبوذرومقداد 
وخباب» آندیگران را بمتافقی‌ها دار" که چون این‌معنی مقر د کرده باشی» 
اس حج د: «طیبت» ومناسبتراست لیکن درسابق سعید قداح دا بعنوان «طبیبی» معرفی کرده 
است و درغیاث اللغات گفته: «طیبت با لکسر وحرف ثالث که باء موحده است مفتوح بمعنی 
مزاح و خوش طبعی وحلال‌شدن, از منتخب)). ۲- ع ث ب ): « و رسول خخدای را 
نامع بردی و گفتی». ۳- ع: «چنین). ۴ ح د: «پس آن هرسه لعین». ۵ م: 
«پذیر» ح د :«فراپذیر» برای وجه‌استعمال«ها» دراین‌قبیل‌موادد دجو عشودبتعلیقُ۱۳۳. 
۶ همکارهم پیشه وشريك‌را گویند. ‏ ۷- ث: «برین». ۸ ع:«برین» یعنی‌بدین 


یا بر ین طریق وهمچنین است امردر «ددین» آینده. -٩‏ ث م ب ح: «یابی». ۱۰ ث 
م ب «بمنا فقيهاداد» و گویاصحیحآنس تکه «ها» جزء کلم بعدی است. ما نندرها پذیر» گذشته. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۰۳ 
وبادان اودا بخائن" ونامعتمد کرده باشی مقصود. خود بیاپی داعتماد از شرع او 
بر خیزد که اذ ایشان بدینها" سید چون ایشان ظالم وخائن ومنافق بوده باشند 
قول امشانه نقل امشان‌حجت‌نباشد واو خودنی زهمحنان‌باشد که اینها؛ که گفته‌اند: 

عن المرء لاتسأل دأبصر قرينه ‏ فان القرین بالقرائن بقتدي" 
که چون این کردی ابطال سخن اد کرده باشی ذیرا که چون بگنتی که 
شرع در خفه؟ است تا قائم آل محمد بباید د شر ع را قوت دهد باطن وتقبهرا 
قوت کرده باشی» وتقر یر کرده که امام معصوم ومنصوص باید تاشر ع اذاو شنوی. 
سعید قد اح این معنی از محمد دندان قبول کرد و بدعوت دفض تمهیدٍ 
الحاد می کرد تاهمهٌ مغرب دا دد دعوت خود آورد وتا امروذ هنوذ مصردد دست 


فززندانر سک قد اح یما نده سنت وخود را فرزندانٍ دسول نام نهاده‌اند» وامام 





اس ح: «خحاتن». ۲- ح: «بدیها». ۳ کذادرنسخ لیکن درجامعا لشو اهد بعد 
از ذ کزاین بیت: 
« اذا کنت فی قوم فصاحب خیارهم ولا تصحب الاٌددی فتردی‌معا لردی» 
که ابن‌هشا) درمغنی درپاب دابع درامودی که « یکتسها الاسم بالاضافة » آنرا نقل 
کرده است گفته: «لم يسم" قا ثله وقبله: 
« عن المرء لاتسآل وسل عن‌قرینه فكل" قرین بالمقادن مهتد» 
مولی محمد صالح دوغنی (ده) درشرح این فقره از کلام امیرالمومنین علیه! لسلام: 
د قادن آهل الخیر تکن منهم وباین آهل‌الشر"تین عنهم » که از جملة وصیت مفصلی اس ت که 
باما) حسن (ع) کرده (ص ٩‏ ۶شرح بابالمختاد از کتبآن حضرت ازچاپ تبریز بتصحیح 
ادیب خلوت) گفته: «وشاعر گفته: آنگاه بیت دا مطابق نقل صاحب جامعا لشواهد نقل کرده 
بجز کلم «مهتدی» که بجای‌آن «مقتدی» یادکرده است بقاف» درهرصورت شعر در بسیاری 
از کتب ادب پنظررسیده وجاری مجرای مثل میباشد. 
و نظیر آنست این مثل فرانسوی: 
Jen’ ai jamais eu une Peine qu’ une heure de lecture‏ 
dissipée. Montesquieu.‏ 2 9 
یعنی 
تو اوّل بگو با کیان ذیستی پس آنگه بگویم که ت و کیستی 
۴ فیو مید مصبا حگفته:«یقال: خفیته‌آخفیه‌من بابرمی اذاستر ته و أظهر ته وفعلته. 
خفیةبضم" الخاء وكسرها ویتعدی بالهمزة أيضاً». 





۳۰۴ کتاب نقض 
حق دانند ملحدان ایشان را ء و گویند: از فرزندان اسماعیل بن‌جعفررصادف‌ایم». 

اماجواب این فصول و معادضات این کلمات مؤمن مستبصر يك بك بجان 
مها کند تاشهثهرءشبه وبطلان هر مطل دتهمت_هرمتتهم ذایل شود وفایده 
از آن وجواب آن بحاصل" آید ان شاءالة تعالی دبه الثقة د منهالمعونة. 

اولا حکایت داضعان الحاد علیهم لمائن ال تتری" از او ل تا بآ خر معلوم 
ومفهوم است که که بودند" و از کجا بودند واتفاق کسا کر دند» واو ل بر چه‌مقاله 
بودندداسامی ۳ رک‌ددین کتاب بواضعی که حاجت بود بر فتوبذ 5 ر همه رو گان‌ها 
خواهد. اما درین جوا ب کلماتی شافی دوشن برود ان‌شاء ان 

او لا: سعید قد اج خود در کب توانیخ مذ کودئست واصل الحاد میمون 
ابن‌سالم القد اح‌است؛ بهر ی گفتند: این‌سعیدپس‌میمون قد اح بودوبیشتران چنین 
آورده‌اند که سعبد خودئیست میمون سالم است» آنگه ددین سالم که يدر میموت 
ملعون است خلاف است بهری کنتند: غلام مصریان بود بهری گویند: ادیب بود 
فلسفه خوانده بود و این بسرش میمون بردامن_ زندقه پر ورش بافته بود» د این 
میمون شوم در جهان م ی گشت تا تمهیدٍ دعوت الحاد کند هر کجا که برسد که 
ولایت حنیفیان بود قرارنگرفت وهر کجا که ولامت, شیعه بود آدام نگرفت که 
دائست مق ویر او با با اين دو گرده در کرد > چون بحدود نهاوند و کر وه" 
و کر با ذکان؟ و آن بقعه دسید» وجهل ‏ کم‌مایگی و کم بقینی مشبهیان" بدانست 
]تسیا توقف کرد دقرا دگرفت. 

واین محمد دندان ‏ عليه‌اللعنة مشر كذاده‌بود.یدرشو ادمشبهی نمودندی 


اما خود ملحدبودند و از دهی بودند از حدود نهاو ند» و در خدمت امیر‌احمدین 





م ح: «حاصل». . ۲ تتری بفتح تاء اول وسکون تا ءدو وعور اءمفتوحه والفمقصوره در آخر 
بمعنی يكيك پس‌دیگریآمدن قالالته تعا لی : «ثم آرسلنادسلنا تتر تتری» ددمنتهی‌الادب گفته: 
«جاژوا تتری يك‌يك بپ س دیگر ی آمد‌ند یا متفرق وپریشان» واصلها وتری ( تا آخ ر کلام او)»- 
۳ ع ث ب: «که بود». ۴ ث: «گر پاد گان» م ب ح د: : «گربایگان». ۴-۵ ب 
چ د: « مشبهان ». 








ٍِِ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی داذى________ ۳۰۵ 
عبدالعز یز گستاخی داشت» د اس ددین‌وقت بک ه می‌بود اما حا کم بود 
برقاشان ودرین دقت بوذ که احمدین موسی‌بن محم دالتقی دا علبه‌السلام توازش 
کرده بود دمال ونعمت دخلعت فرستاه تا اوسا کن قم شد و آنجا مدفون است 
درقبةٌ موسویان» ورضویان قم همه از سل وی‌اند» تا معلوم شود که سیرت امیر 
احمدین عبدالعزیز چگونه بوده است دد آل مصطفی علیهم| لسللام. 

و این بوذ کر با علمهاللعنة او" کوقی یود اسلق اد چال کاوانان! 
بود وشیره فروش‌نبود شیر فروش بود که مادرش در آن‌حدود گاوو گوسفند داشتی 
و او از کود کی شیروماست گردانیدی و فروختی» پس خواجه ددییشه وشهر او 
عردو درغلط است" ویدرش‌را «بوصابرا لمنجم» خواندندی که دعوی نجوم کردی 
ومادرش زنکی جادو بوداصلش اذبا بل نامش عبالانة کاهنه, و لادتش‌بدهی اذنواحی 
ری که «عبالانا باد» خوانند. 

يس آدن‌هر سه‌ملعون بکر هو پود آي بهم‌افتادند که دشمنان توحید خدای 
بودند که‌در جهٌاو لاست» ومنکران_ بعثو شودبودند کهد کن آخر است» ودسالت 
وامامت موقوف است براثبات عدل وتو حيد خداعه و در تر تب هدم قواعد اصل 
بودندایشان دا کجا پروای عمروعلی بود نگه بامکدیگراین سه‌ملعون بنشتند 
پس‌پنهان آزهمةً جهان وانداخت کردند" که هر یکی بولایتی دنگ شو ودعویی 


دیک که ساسم توحید ونود شریعت و آئاد مسلمانی منقطم و مضمحل 
۱- م ب: «چال گاویان» جح «جاه کاویان» د: «حاه گاویان». ۲ م ب ح: ( درپیشه 
وشهر او هردو غلط کرده است». ۳- علامة قزوینی(ده) در آخر تفسیرا بوا لفتوح ضمنذکر 
(بعضی تعبیرات واصطلاحات ولغات نادرة آن‌تفسیر» گفته (ج ۵ چاپ او ل» ص ۵۱ع): 
«انداخت اسماً بمعنی مکرو توطئه: ومکروا؛ مکر کردند یعنی کفار بنی‌اسزائیل» ومکر 
ایشان اینجا تدبیر و انداخت قتل عیسی بود و این آنگه بودکه عیسی دا براندند و بیرون 
کردند (ج۱؛ ص ۵۷۰) ». ونيز « ایشان چون رسول را بدیدند و سخن او بشنیدند دانستند 
که آن از نزعات شیطان است. و کید دشمنان ایمان است» و انداخت جهودان است. سلاحها 
از دست بینداختند و بسگریستند » (۱: ۶۱۳ که بغلط ۶۳۱ چاپ شده) ». ۴ فسیخ: 
« دعوی دیکر ». 





۳-۶ کاب شي 
ا "۳ Fy‏ ر اتو و بر سس اا ار تعالی یز بحفظ شر بعت و اسلام 
وعدء کرده است تا بقیامت: لیظهره علی‌الد بن کله. پس آنگه گفتند: یکی اذ ما 
بحدود خوداسان" و ماوراءلنهرشود و آنجا دعوی کند. گفتند که: لابق نباشد 
کهآ نجا غلبه اصحاب بو حنیفة کوفی دادند دایشان ودجوب معرفت خدای تعالی 
بعقل ونظر گو یدد ومنکر تعلیم و تقلمد‌باشند؛ از آن‌تاامید شدند. و گفتند: بولامت. 
ماز نددان وق و کاشان‌دویم؛ دک باده گفتند: سخن ما با ایشان ددنگیرد که: ایشان 
و جوب معرفت بعقل و نظ گو باد داعام عصرم داد وم کر تعلیم وتقلید باشند 
با ایشان هم درنگ د» گفتند: بحدود مکه ویمن وطائف وجبال وحدود دیلمان 
سخن ماهم مقبول نباشد که آ تحاغلبه ذیدیان دارند واشان بعدل وتوحید گویند 
ومعرفت اذ طریق نظردانند دون خبر. 

آنگه اتفاق کردند اتفاقشان برین افتاد که محمد دندان - علیهاللعنة 
هم در آن‌حدودمی باشد باصفهان و ولابت همدان و کر » ونهاوند دهرو کرد" که 
همه مهه بودند» و حنفیانی که امر وز هستند دراصفهان وهمدان آن وقت نبو دند 
وغلبه مشهه داش شتند و آن ملعون آ نجا قرا ر گرفت ومی گشت وم ی گفت: خدای 
تعالی جسم است وشکل وصورت دارد, وصعودو تزول کند» وچون بر عرش مقیم باشد 
پائی بشرقدادد ویائی بغررب» و خابه‌اش چند کوه ' | حد است؛ وهرشب آدینه. پر 
خری‌نشیند" دبزمین فرود آید وددمساجد مشبهه تزول کند» وطعام دشر اب خو رد 
وخرش دا علف باید» وپیش آذانقلاب صبح با عرش شود تعالی تقد س عماتقول 
المشية والمجسمة والمجترة 2 اا 


۱- ازآیة۳۳ سودة مبار که تو به» و۲۸ سور مبار که فتح» و ۹سورةمبا رک صف. ۲ ث 
م ب ح: «خراسان». ۴۳ م ب: «برو گرد» ح د ندادند. ۴ب ح د: «چند برابر» 
6 ب؟ «جون کوه» ومتن صحیح و «چند» دراین قبیل موادد بمعنی مطلق اند.ازه ومقدار است 
و درتفسیرا بوالفتوح (ره) وهمچنین درسایر کتب مولفه درآن زمان بطور کثرت دداین معنی 
استعمال شده‌است بر ای‌ملاحظةً شواهدآن رجو ع‌شود تعلیقكً .۱۳۴‏ ۵- برای تحقیق در 
این موضو ع دجوع شود بتعلیقة۵۳. 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۷ 
و این دوملعون اورا گفتند: چون دعوت توبرین وجه دداین حدود منتش 
شود این نه آن‌خدای باشد که محمد کفته‌است, ومسلمانان‌دعوی می کنند» دحدمی 
وخللی اذ دنعظمتر نباشد و آتجایمانه و دعوی بر ینو جه کرد که گفته‌شد» وهنو 
در آن حدوداین مذهب ظاهراست. پس | گر محمددندان بقائم گفتی» وامام‌ععصوم 
دانستی» وتقیّه‌مذهب اوبودی بایست ی که بقم و بقاشان‌بودی‌نه بکر ء و گرپامگان. 
آنکه صمون بن‌سالم القد اح _ عليه‌اللعنة گفت: من بولادت مغرب‌شوم 
45 ا دسیده‌ام و طر بقه دسیرت آن‌قوم بهترداتم که اشان دا بالحاد مبلی‌باشد 
و وجوب معرفت بقول پیغمبر گویند» وعقل دنظربی‌ا‌دانند؛ ددعوت برین وجه 
کردن کسرم که این هم‌هدم تو حید خدای‌است وحم انکار دسالت مصطفی که چون 
گویم که: خدای‌را بی‌قول‌دسول بنشاید دائستن» دصدق دسول خود بی‌فعل خدای 
معلوم نشود» موقوف‌باشد برربکدیگر ومن دم عوام در آن سر گشته ومدهوش‌باشند» 
و مقصود ما حاصل شود برین قراد برفت د دعوت کرد و آن بدعت هنوز آ تسا 
باقی است. 
اما دعویر خلافت که مصنف آودده است که هنوذ ددنسل او" با تاه 
است بایستی که خلفای بنی‌عباس ددبغداد از آن غافل نبودندی دچنین کارک‌معظم 
دد دست مبطلان و بی‌دینان ومتهمان رها نکردندی چنانکه عمربیخ گبر کی 
از جهان بکند» بر خلیفه باشد دفع آن کردن وبیخ ضلالت بر کندن که مصتّف 
ددین کتاب بر مهدی‌تشنیم‌میز ند که: چرا بدد تیا ون" وقمع بدع وضلالات" نکند, 
امر بمعر وف ١ک‏ ایا ثبزیکردی روابودی که خلفة بحق در بغدادنشسته ملعدان 
ومتغلّبان‌مصردعوی خلافت هی کنند تا نيك‌فهم کنند که‌مصنف‌تشنیع بر که‌میزند. 
آمدبم با سرفصل: چونمحمددندانداقرادبر آ ن‌حدودیفتاد آن‌حرامزاده 
بوذ کرباععیالانه" دا گفتند: ترا بجاب لرستان و حدود خوزستان" بایددفتن 


6-۱ ب: «دراصل او» ۲- ح د: «که چرا نیاید». ۲ ح د: «بدعت وضلالت» 
۴ ح د: «بوز کریای باغیلانه» ودر ص۳۰۵ گذشت که «عبالانه» ناما در«بوز کریا»است. 
۵ ع ثم ب «خورستان». 


۳۰۸ کتاب نقضص 





که ولات خوادج است واین طریقهٌ سيوم" که هدم شریعت محمد است آغاذ 
کردن و هی گفتن که: ۳9۹۳ صلی الله علبه و اله بحق اه و سد از وی بو مکی 
صد"یق وعمر فادوق خلیفتان بحق بودند» و ددقول وفعل ابشان‌خللی وذللی تبود 
اما عثمان عفان نی وبی‌امانت‌بود» ومالهای مسلمانان ضایم کرد» وعنمت 
ست‌المال بر‌خوشانر خود صرف کرد» و رسوم وقواعدِ 11 دو خلسفه را رعایت 
نکرده وبدعتها نهاد» وغلامان خر دد؛ ویای ازحدود شر معت بدرنهاد» فعلی بوطالب 
همحنین قتال و کذ اب بود» و درحردب جمل وصفین‌ونهر وان سی‌مسلما نان را 
بکشت» و خونهای بناحق ددخت» وطاحه وذبیردا کشت وبا | م المومنین‌قتال کرد 
ومساوی ؟ آن داماد دو کانةً پیغمبر آغاز کردنه ولعنتٍ امشان ا شکادابکردن 
بحد ی که‌مردم دراشان مداعتقادشو ند» واشان راکافروضال" e‏ دانند» واین 
کلمه‌در آن حدودیرز فان "خوارح‌نهادن که: رحم‌الهالشیخین» ولا ال 
تامن که‌محمد دندام مشهه دا ازطر یق‌توحید بر گردانم تا از خدای بر گردند» 
وتو که مسمون قد احی ولات مصر ومغرب‌دا وآن مانه که بتوانی از ده رسالت 
مهحجور گردان که و کن ددم ست دمن که بوز کرای شیر فر وشم مر دم آن 
ولات را از طر مق امامت نفرت افکنم تاين هر سه قاعده که طرق دين وحادء 
حق است مطمخل فباطل گروق وهر سه سر بگریبان اسلام بر آ دده باشیم واینبجه" 
ما تقریر کردیم هم | تکار باشد برقر آنه وهم اتکارباشد بر قبله واخبار" وصحابه که 





۱- ح د: « واین طريقةً شوم ». ٠‏ ۲- اسم فاعل است از « استحل الشیء » يعني حلال 
ساخت وحلال شمرد چیزی را که‌حلال نیست. ۰ ۳- فبومی ددمصاح‌المنی رگفته: 
« الساءة نقيض السر"ة و اصلها مسوأة على مفعلة بفتح المیم والعین و لهذا ترد" الواو فى 
الجمع فیقال: المساوی لکن‌استعمل الجمع مخففاً و بدت‌مساویه‌ای نقانصه ومعایبه» و دراقرب 
الموادد گفته: «السوء با لضم الاسم من‌ساءه ج: آسواء ومساوی علی‌غیر قياس کحسن ومحاسن؛ 


وقیل: لامفردلها وقیل: مفر دهاً مساء5» پس مساوی بمعنی معایب و نقا یص است. ۴ م 
ب ح د: «برزیان». ۵- نظیر عبادت معروف درمیان علمای ملل ونحل و دائر برزبان 


اهل این فن وهمچنین جماعتی ازمتکلمان است هنگام شرح عقا ید خوار ج: «یحبون الشیخین 


ويبغضون الصهرين». ۶ ث م ب ح د: «واینکه». ۷ ح د: «اخیار» (بیاءمثناة 
تحت نې که جمح خیر باشد). 





تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۰۹ 


چون تیر ی سفتاد وز ر گی؛ درختهای کو چك که ۹ باشند اچاد سفتند. 


این بودآمدن و دفتن امشان واتفاق ومذهب" وانداخت آن سه ملعون» ثه آفکه 
خواجه ا میات کی ده‌است سخنان ي اق بی‌مغز بعشق مذهب خی 
و گر ت کا عاقلان‌دانند که شناختنو دوستی وییروی على وعمر؟ موقوف 
است بررعدل خدای د بر‌توحید او» ویررسالت مصطفی ویر عصمت او و بحمدال 
تعالی این‌سه ملعون دا منزول و دعوت" و تشست"* نه بقم بود ونه مقاشان» ونه یاوه 
دنه بری» ونه بورامین ونه بسبزواد ونه بساری و بلادماز ندران تاهیچ شبهت‌بنماند 
درمذهب وقراد دقاعدت ایشان» و دوذ قیامت بضرودت یدید آ بد که صادق کدام 
استو کاذب کدام.محق کدام‌است دمبطل کدام» کلاسیعلمونثم کلا سیعلمون" 
سوف تری اذا اتجلی الفباد افرس تحتك ام حمار" 
وبحم دا بد نی خودبدلیل حجت حق ظاهر استباهر»9باطل مضمحل وپست. 


فصلی دبگر مفرد بیان کرده شود بر سسیل ابتدا 
درشرح آسامی داضعان الحاد و داعیکان ایشان که از ابتداء حالت تأ انتها 


درآطراف جهان خاسته‌اند مستخرج از کنب دمصنتفات سات که هر يك را نام 


ولقب وفعل چه بوده است» واسامی آن مواضع که شان خاسته‌اند ئا این ان 


مجیس احوال اشان‌بداند ومعلوم مجبران‌شود که ما اژاحوال آن فلاعین مدابر "۲ 


۱- ث: «نتری» ح: «تبری». ۲- ح د: «منعقد)». ۳ب م ح: «واتفاق مذهب». 

۴ ث ب «وعمر» را ندارند. هب ح د: «ومقام). ۶ یعنی نشستن و کنایه از 

اقامت است. ۷- آي ۲و سودة مبار کۂ نٌ. . . ۸ میدانی درمجمع‌الامثال گفته: 
« سوف‌تری وینجلی الغباد آفرس تحت ام حماد 


یضرب لمن ینهی عن‌شیء «فیا بی» مثلی معروف است و ددمقامی بآن تمثیل میشود که 
طرف غافل از عاقبت‌کاداست و وخامتآنرا نمی‌داند. وبرلجاجت خود اصرارمیورزد و از 
تصیحت ناصحان اعراض میکندما نند قول امیرالمومنین علیه‌السلام که فرموده: «رویداً پسفر 
| لظلاع)». سح د: «بقيامت باطل». سس در آنندراج کفته: «مد‌بر برای مهمله 
کمحسن عر بیست پشت‌دهنده, وسپس‌رونده» وستورپشت‌ریش, وخداوند پشت‌ریش ستود و 
در باد دبور درآینده» و بفتح بای‌موحده پشت داده‌شده یعنی کسی که دولت وبخت اورا پشت 
داده باشد وازاو بر گشته باشد» و بنظارمیاً ید که‌اين کلمةٌ«مدا بیر»در اصل بیاء بعداژ باء بوده است. 


e‏ کتاب نقض 
بی خبر ثبأشیم ونقض کیش وقواعد نامحمود ایشان بر بن‌طایفه" واجب‌تراست واز 
آنه علماء شیعها شرج داده‌اند فصیل؛ این‌مجملیاست از آن» ومقصود ما وهمه 
خو اون دگان‌از وی حاصل‌است» والنلامعلی‌النبي المصطفی» وعلی آله ئة الهدی. 
قصل 
بداتکه اول داعی این جماعت دا زید"اهواژی بود" که اورا بسواد. کوفه 
فر‌ستادند بدهی که آ ثرا اا خوانند بدعوت گردهی مهجودان" ازفرذندان 
بهر ام گود» ودرین ده‌مردی‌بود اذاولاد کسری‌نام دی قن مط ۲ که‌قیر ممطیاندا : 
بدو باز خوانند که بلفتوح ^ حمدانی ي قزوینی که ماحد شد از سل وی 
بودوجماعتی در آن‌حدود در دعوت اين زید اهوازی دقر ل[ مدقن عليهمااللعنة. 
داعی دومشان" ایوسعیدجنایی " بود که اورا بجا نب بحر ین‌فرستادند گفتنه 
بقطیف؟! منزل کن؛ آنجا شدو دو کانی"" بگرفت و تخمها می‌فرو خت ودعو ت الحاد 





اب ح د: «برمجبره). ۲- حد: «ا زآنکه برعلمای‌شیعه». ۳- عث م ب: «یزید» 
ح د: « برید » درجامع التوادیخ قسمت اسماعیلیان وفاطمیان ونزاریان و داعیان و دفیقان 
پاهتمام محمدتقی دانش پژوه ومحمد مدرسی زنجانی» چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب چنین 
یاد شده (ص۸): رازوعاة بجا نب عراق زید اهوازی فرستادند و ببحرین و بلادیمن آبوسعید 
الجنایی و او بشهر قطیف اقامت نمود و ابوزکریای اصفهانی‌دا ازقبیلۂ نی کلاب دردعوت 
آورد و بمساعدت و مراقبت ایشان [شهر ] هجر ولحسا و تمامت بلاد سواحل عمان و بصره 
بگرفت و اومعاصر خلیفه معتضد عباسی بود». ۴ ع ث ب: «بودی». ۵ ح د: 
«با بقودان» م: «با لقودا» وشاید محرف و مصحف «بانیورا» اس ت که ياقوت درمعجم البلدان 
گفته : «هی ناحية بالحيرة من ارض‌العراق» یا «بانقیا» که نیز او گفته : «ناحية من نواحی 
الکو فة». ی ح: « مجهولان ». ۷- ابن الاثیر ددلداب گفته: «القرطی 
بکسر القاف وسکون الراء و کسرالمیم وف ى آخرها تاء مهملة هذهالنسبة آلی المذهبالمذموم 
الذی یعرف القائلون به با لقرامطة سبوا الى دجل من سواد الكوفة يقال له : قرمط و قیل: 
حمدان بن‌قرمط» وظهروا وعظمت‌شو کتهم» و آخبارهم مستقصاة فی التوادیخ». ۸ یر 


نسخة ع : « أيوالفتوح ». ٩‏ م ح ب د « داعی دوم ایشان ». ع 
«احشامی» ث: «جبائی» م ب ح: «احشای» و درمنتهی الارب گفته: «جتا به شهر یست محاذی 
حاراء» از آن‌شهر است گروه قر امطه). ۱ ث م ب: «بوقطیف». ۲ ٿث مب 


ح د: «و دکانی » در غیاثا للغات گفته: « دکان با لضم و تشدید کاف معرب‌دکان که بتخفیف 
است از رسالة معر بات ومدار ومنتئتخب وکنز وموید و در یا بان نوشته که دکان بتشد ید کافسه 
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مسگرق و بقطیف مردی دوک ت تام با سه دسر حسن وعلی و حمدال؛ اشان؟ 
بدعوت این ماعون در آمدند, ۳ از جاب من غرمی آمد که نام او | بو | زد کر سا 
بود و بد کاٹ بوسعید بنشست وبا او الفت" گرفت و اودا نیز بدعوت در آودد» 
3 |[ کر یا را بيني کلاب فر ستاد دعوت الحاد؛ ا چهارصدسواد جمع کرد 
2 دو سعند را دمو عدی معلوم بخواند آن ملعون باسرانر یبن واتباع اشان از 
قطیف بیردن آمدند دجمعی دا بکشتند دیسیاری دا باسیری ببردند ومالهای عا لم 
دمر د ژد» درون ما نه خادمی وود از آن ابوطاهر جنابی؛ دو سعید اورا هلاك 3 
بعد از آن مردی برسید تام او ذ کریناء اصفهانی از فرذندان بهرام گود اودا 
مقتدا کردند ودعویهای وزد گت کردند چون نکاح بنات واخوات ونکاح غلامان» 
ویکی را از پسران ساس دز نی کرد و آن پلید یں سم زئان بر آ هد ۶ مردمان 
ٍ ص ت N e‏ 
گفتندی: هذه امراة الرپ ! خا کشان بدهان» بعد از آن بوطاهر دا نمودند که 
دو سعیك فصدِ قتلِ اومی کند امو طاهر ابتدا کرد ویر بکشت ولشکر ها جمع کرد 
سم ۶ ور ۱28۳ 
ویخاثه کعبها مدو خرابی‌عظیم کر دوحجرالا سودیکند داز آ تجا بلحسابرده سیاری 
مسلمانان و جاجیان را بکشت و از آنجا لشکرهای گران آفرد و بمراق آمد 
بطلب قتل ذر مه مصطفی وفر ذندان علی نقی وحسن ذ کیء» در داه مشک برسینهٌ 
آن لوا دة ویدوزخ رفت» وبعد از وی یکی در خاست نام وی | ابن آحوشب, 
ج وتخفیف آن هر دوصحیح؛ و د و کان بواو محض غلط است وقیاس بدینار که در اصل دناد بود 
بتشدید نون بیجاست زیرا که قیاس در ذبان پیش نمیرود مگردرصورت مدن لفظ» ودر بهار 
عجم نوشته که دکان بتشدید است و فارسیان بتخفیف‌خوانند و نوشتن و خواندن آن بواو 
خطاست» تکار نده گوند: معرب بو دند کان‌چنانکه صاحب غیاث از معر بات وغیر آن‌نقل کرده 
محل" تأمل است زیرا ماد « د ك» درعربی‌هست ومشتقات از آن نیزازقبیل دکه وغیره هست 


پس ار یاب فضل حودشان بتحفیق آن پپرداز ند. 


۱ ث م ب ح د: «سیز» و درتاج العروس گفته: « سنبر بروزن جعفر از اعلام دجال است ». 
۲ ع: «ایشان را». اس ع: «الف» درأقرب الموارد گفته: «ا لفه ( کعلم) فا انس به 
وأحبه والاسم الالفة ». ۴ برای ترجمة بوحعید حسن‌جنابی و بوطاهر جنا بی دجوع 
شود بتعلیقة۱۲۵.. 
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ویکی‌دیگر نام وی علی بنا لفضل دندانی» و درآن حدودطر دق قر مط دا بظاهر 
هی کرد» و بعد از آن اه وش دعوی نبو ٿ کرد و چنان‌نمود که شر بعت‌عقو بت 
است وداه خر مدینی آ شکادا کرد دشتم ابيا مى کرد وعلی بن‌الفضل" علیه‌اللعنة 
دعوی خدائی کرد و اباحت آشکادا کرد مردان و ذنان و کودکان دا بهم جمع 
می کرد و خویشتن دا رب العز 2 نام نهادلعنه‌ال وبعد از آن یکی بر خاست نام 
وی عیسی» ویبغداد یکی بر خاست ازشا گردان وی نام وی این نفس؛ دیکی ویک 
حلدج, و رای وتدی آشکادا کر دند وشصده دنسر نجات می‌ساختند» خلیفه وقت‌دا 
لر شد ایشا دا هك فرمود ء ‏ یمد اذ آ که آل شهر_ اند سف بشاست 
این قوم و دعو ی کرد که مرده زنده کنم» یکی دیگرانداعیکان ملاحده امش 
د و دیگری امش ولید؛ د اصل همه س که دود و بعد از آن ما بود 
اورا بو حاتم رازی‌خواندندی» بر خاست واورا منم خواندند و در ری وطبر ستان 
شهر ت وقو تی تمام یافت و در میاحات گشاده کرد ومنا کحت فتزدیج بر خلافر 
شر معت بنهاد؛ وجماعتی دا از داه برد ویعد از آن در حدود جیحون از کنادر 
آب‌مردی در خاست اورا لجسن ان خواندند معروف‌بمزد کی» ویزی صلاح 
ویادسائی بر آمد و ازسر, گیر کی مردم دا بالحاد دعو ت‌میکرده امیر خوداسان" 
نوح‌بن منصودخبر یافت اودا هلاك فر‌مود» و درسواد کوفه گفتند یکی بر خاست 
تام وی ذ کریاین محمّد الزندمانی" برطریق قر مط دعوت کرد وبرحاجیان 
زد وقومی را هلاك کرد دمالهای‌بسیاد برد تایردست علویی" هلاك شد و اندیاد 
سیستان یکی بر خاست نام اواسحاقر خنسقوخ* هم برین طر یق امیر خلف سیستانی 
وی را هلاك کرد» و در سسا بو دمحمدمو بذی علیها للَعنة بیدا آمد بدعوت الیحاد؛ 
استاداسحاق اعد ر ةا عليه ابوالحسن‌سمجود دا بر آن داشت که وی داینکال 


۱و ۲- برای تر جمة ابن حو شب‌وعلی"بن| لفضل د جو ع شو د بتعلبقع۱۳. ۲- ح: «ونبکی» 
د «ونیکی». ۴ح ده «أبوالحسن سنی ». ۵ ثم ب ح د: «خراسان4. 
ع م ب: «الز دانی»ح د: «دندانی». ۷ ث م ب ح د:«علوی». ۸ ث: «حنسفوح» 
م ب: «حلسفو ح» ح: «ابن‌خبو ح» د: «بن‌عیوح» برای ترجمةً او رجو ع‌شود ينعليقة۱۳۷. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۲۱۳ 
هلاك کرد و در ذمین بخادا درایام نو ح‌ین‌منصور بوسعید ملك بر خاست مر دی 
دود سس در آندولت ڈلیکن کش کیں کے داشت دعوت الحاد کرد وفتوی 
کرد باستحلال محارم وتعطیل شرایح» عبدالملكك بن توح بن منصودیفر‌مود تاآن 
ملعون داعلاك کردند. ودرطالقان خوداسان‌علی‌قللاسی یدید آمدددایام‌سکنکین 
ددر سلطا وو اق کرو وق سانیخست فد دیوت اس سکن آ ا 
سید امام محمد‌بن الهیصم! وتا عليه ا تجا دا 3 حال با نمود وفتوی کرد 
تسیر سکن تا مرق وخواص " اورا مر دد ختها کرد وجماعت دا همه هلاك 
کرد وبا بام ساطان‌محمود یسا او سک امستاق وی دا برآن معنی تحر سها 
کرد تا اد مطالبت کرد این جماعت دا تا دراطراف و | کناف عالم این" جماعت 
شوم دا مک که و میکشتند» و در آن عهد ایشان دا شو کتی دقو تی" بنماند تا 
بعهد سلطان سعید ملکشاه و دال قبره که این قوم شوم دددیاد قهستان ظاهر 
فده وا انداختند و تمهید الحاد می کردند بعد از وفات سلطان ملکشاه 
خبت عقاید آن ملعو نان‌ظاهر شد که جمعی دا ازمسلمانان هلاك کردند» ومنیرها 
و مسجد‌های بلاد گیلانو حدود دیلمان میسو ختند یر ان ھی کر دند» ودرولات 
طبس وقاین جمعی بسیاداذ سادات فاطمی دا هلاك کردند وامام آن وقت دا قصد؟ 
کردند» وحسن ا علیه اللَعنة درحدود الموت مدید آمد» وفصهٌ او دراو در 
کتاب برفثه است که ات معلوت از کیا آمده وچون ساخت, و هم‌عهدان او که 
دودند؛ وجهی نود اعادت آن» وچون خس ادیقزوین و دی فاش شدازری‌خواجه 
با محمد ذعفرائی دحمةالنه علیه که دئیس أصحاب بوحثیفه بود حشر" انگیشت 

۱- برای ملاحظةً ترجمة حال‌این‌عالم رجو ع‌شود بتعلیقة ۱۳۸ . ۲-عث ) ب: «اذین» 
یا«اذزاین». ۳- ع ث: «ش وکتی‌ووقتی». ۴-کذ ادر« ع»اماث:«بنصان» مب حد ندارند. 
۴-۵ ب: «ویران» ح د: «خراب». ۶ ع ث: «واما آن وقت دا قصد» ح د: «وامام 
وقت دا قصد» م ب: رواما آن وقت که این قصد». ۷- در آنندرا ج گفته: «حشر با لتحريك 
فوج و ددصراح‌توابع و لواحق... وبا لفظ آوددن وبردن و کردن و کشیدن و داشتن وانگیختن 


وفرستادن برجیزی مستعمل... امیر معز ی: ۱ 
چون بمیدان مدیح تومیاهات کنم طبعم انگیزدبر لفط زمعنی حشری» 


۳۴ کتاب نثض 





و روی بدان حدود آوردا وچون از خلیفه فیادشاه مددی ثیافت نامظفر باز گشت» 
وخواجه‌حسن‌حمدانی که مقتدای شعت‌بودقزوین, فتوی کرد بخون ملاحده 
و ی 
ستئی اورا مدد کرد وحسن‌صبناح بفرستاه تا خواجه اسکندد زاهد دا بکشتند» 
وبلقاسم کر جی» و ژین‌الاسلام» وامبر احمدیل دا شهیک کر دید وچون مالاحدمعا لم 
حسن ی دا مقتدا ساختند دمتایعت کردند برین وجه که معلوم است تا اذ 
غفلت خلفاء بغداد کار اوقوت گر فت تایدین وق که معلوم است» واردشر ملعون؟ 
کهدد گرد کوه بدید آمداز آن قوم‌بود» وامیرداه‌حیش را در خوداسان فر اکارهایر 
باطل داشت» و این اددشیر دراصل براعتقاد گیر کی بود اذ قصب بوذجان" بود 
و ددین عهد هفتاد کس را ازملاحده برداد کر‌دند» و چون معلوم شد که اتفاقاین 
ملاعین بامصربان چگونه افتاد بسی‌فوائد مسلمانان دا حاصل آمدخواجه مصنف 
دهم مذهبانش بدائند که متهم کیست. او ل خود مذهب اسماعیلیانم عصرودییگر 
بقاع دا بنیاد براین است که امام ذیادت اذ هفت شاید بر‌حساب کوا کب وهفتۀ 
ایام وامثال آن‌ازسباعيیات, کفتند: اه لعلی است» دوم حسن» سیوم حسینء چهارم 
ذین‌العابدین» پنجم باقر »ششم صادق» آنکه دعوی در میاه اسماعیل کردئد که 
پسرذاد صادق بود و اودا هفتم دائند» و آمده است که جعفر صادق دا مولائی بود 
از پارسی بچگان بردست اویعنی جعفی‌مسلمان شده بود نامش فر خ بن طیساب" 
با خدج اسحاضل‌پسکشی فشسته‌بود آ نگه نام وی باتازی" کردندوقتی‌مباد کش 


۱- برای‌اطلاع برحشرانگیختن آبومحمد زعفرانی‌رجو ع‌شود تعلیقك۱۳۹. ۲- ترجمة 
این سه‌نفر بتفصیل درسابق گذشت ودداینجا نیزچیزی نوشته‌میشود رجو ع‌شود بتعلیقه۱۳۰. 
۳- نام‌اين اردشیر با چند نفردیگردرسابق (ص۱۲۴) گذشت و برای‌ترجمةّاوویارانش‌دجوع 
شود بتعلیقه!۵. (- ياقوت درمعجم البلدان گفته: « بوزجان بجیم شه ر کی است ددمیان 
نیشا بور وهرات ازآن تا بنیشا بورچهاد منزل است وتا هرات شش منزل». . ۵ب ع ب: 
«فر ح» وبقرینة «مباركه» و «میمون» درتعریب آن همانا «فر"خ» که درنسخ ث م ح د میباشد 
ومتن نیز مطا ب ق آنها تصحیح شد درست بنظرمیاً ید. عم ب: «طیسات» ح: « طبیان » 

د: «طیسان». ۷ ع ث م ب: «بابازی»ح: «مامادی». 
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خواندند» 9 دفتی‌سمون» وقد اح درا لقب‌نهاد ند عنی یقدح) لعلم بخاطره چنانکه 
کود کان کبک زا لقب نهند» دجون او با محمد اسماعیل‌می بود بعد از مخقد 
قومی از آ ن‌فاسد‌اعتقادان که بود نددر آن‌روز کار بدو تو لا کر دند که‌طبعیو خاطری 


سکوداشت» دچون‌او دمرد اورا یسر یسر ی بدید ا مدنام او عبدالله بن‌سالم دن‌مسمون 


gE & 


درلشکر مسکر ۾ از دبار اهواز آنجا تمکینی بیافت" گویند: دعوی, کی جت 
کرد وطریق ثنوست آشکارا کرد و گفت: خدا دداست؛ قصدش کردند بگر مخت 
ببصره شد میان بنی‌عقیل منزل گرفت» وقومی براثرش پیامدند از آنجا بگربخت 
بدیارر حمص شدبا گردهی از حلفای " خویش؛ و دعوی علویی کرد" وی داسری 
آمد نام وی عبدال بسا درمخر قه" وشعبده دستی داشت اذ آ نجا بدباد_مفرب 
رفت و گفت: من فاطمیم علوی؛ دبدین معروف گشت وبر آن دیاد مسئولی گشت. . 
اورا پسر ی آمدنام وی‌بوالقاسم و آنملاعین که اتباع او بودند_ خا کشان‌بدهاند . 
اورا قائم خواندندعه» و گردهی اندك در وی دعوی خدائی کردندع» آن ملعون 
ددتر تیب کار ملاحده کتابی‌ساخت‌نام آن «بلاغ‌الا کبرونامو س‌الاعظ مت اورا بسری 


۱- درقاموس گفته: «وعسکر بلد بخوزستان» و درتا ج| لعروس گفته: «بین‌تسترو دامهرمز وهو 
معرب لشکر» ویاقوت در معجم البلدان گفته: «عسکر مکرم بضم" الميمو سکون الکاف وفتح 
الر"اء وهومفعل من‌الکرامة وهوبلد مشهودمن نواحی خوزستان منسوب الی‌مکرم بن معزاء 
الحارث آحدینی جعونة بنالحادث بن نمیر بن عامربن صعصعة (الی آخرماقال)». ۲- ع 
ث: «تمکینی نیافت» ح: «تمکین یافت» د: «تمکنی‌یافت» م ب: «تمکین سافت» بدون تنقیط 
در «سا». ۳ نسخ: «خلفاء» (بخاء معجمه) و حلفاء مهمله جمح حلیف است که بمعنی 

پیمان وهمعهد و هم سو گند میبا شد چنانکه خلفاء بخاء معجمه جمع خلیفه است که بمعنی 
جا نشین میباشد ۴ ث م ب: «دعوی غلو بزر گك» ح: « دعوی کرد ». ۵ ع ث 
ب ) ح: «محرقه»( بحاء مهمله) درمنتهی الارب گفته: «مخرقه درو غ گفتن» مولد است»: 
و ددأقرب الموادد گفته: « مخرق الر "جل مخرقة موه وكذب قال الازهرى: المخرقة 
. مأحوذة من مخاريق الصبيان منالخرق المفتولة» وقال الجوهری" فى خ ر ق: «أما المخرقة 
فكلمة مو"لدة وقال غيره: المخرقة احتلاق الكذب وهی كلمه مبنیةعلی| لمخراقكالتمسكن على 
السکین» ويحتمل أن يكون تركيبها من حروف الخرق وهوخاق الكذب مضموماً اليها الميم 
فتکون رباعية دالة على زيادة معنى ». ع همة نسخ ( باضافة بلاغ وناموس مجر"د از 
لا بسوی «الاکبروالاعظم» معرآف بلام). 





۳۱۶ کتاب نقض 
آمد تام اومحمد؛ شات_ يدد بنشست» آذین متس وسا قد آمك و حسین؛ 
بجای پدد نشست» و آذوی پسری بماندنام وی سعید؛ اونیز بنیا بت بدد پنشست آآنگه 
۱ عبدالله بن‌سعیدو اودا وسرت آمد اسماعیل بن‌عبد الآ نگه سرش معد: تن اسماعیل» 
کتیتر اد ابوتمیم و بر مصردافر بقیه‌مستولی گشت» وفسادهایر عظیم ازوی تو لد" 
کرد و ددتغبر دین وسنت کوشد و اذ پس بوتمیم معد بود؛ دبسی بدعتها 
وضلالات دزغهد اوظاهر شد «بعد از آن المستعلی‌بالاش لقب بود ونامش نز ادبن 
ا لمستتص بالله اذ ارلاد. بوتمیم بود» و در آ ثادهست که مهدر عفد معتمدی دا اذ 
آن خود بجانب مسر فرستاد تا ازسادات نسیب وعلوبان حسیب خطهای معروف 
بستدند که این جماعت ته از اولاد علي وفاطمه‌اند و فسب امشات بدین دعوی که 
مبکنندباطل است؛ وایشان اذاولاد میمون قد اح‌اند» وبفرمود تایدیاد شام وذمین 
حجاز چون مکه ومدینه و دمشقو حلب اف و خطوط جملةً سادات وعلو بان 
بستدند هم ددین‌معنی» وآن را مجالس سلاطین آل ساجوق‌فی‌ستادند کد سا 
آرداحه اما اورا ند گاتی‌مساعدت نکر د که این‌شغل دا شفقت تمودع» وددبلادر 
خوداسان همه سادات که‌مشجش ات دارند و کتب انساب؛ متْفق‌اند که آن جماعت 
علوی نستند. ۱ 

این حماعت را «ملحد» خوانند والحاد کی" بود چنانکه حق‌تعالی گفت: 
ان الذين بلحدون فيا اتنا“ و ذروا الذين بلحدون فی‌آسمائه. و «زندیق» 
شو انندشان؟ از آ تجا که‌بوقت_کشتناسب وله ر اسب که ملوك | تش‌پرستان ودند 





اس ع ث ب : «بنی تمیم». نت ابن‌الاثیردرکامل التوادیخ سبت محضرددست کردن 
و استشهادنامه تر تیب‌دادن را به‌رقادر خلیفةً عباسی» داده است؛ درهرصورت علمای تسابه و 
دا نشمندان صاحبنظرومحقق درسب وتادیخ بر آنند که‌نسب فاطمیان‌مص ر صحیح است وایشان 
علوی وفاطمی هستند» وقیام خلیفة عباس ی کائناً من‌کان باستشهادنامه ومحضردرست کردن بغرض 
اینکه نسب ایشان‌مخدوش است مینیب رکذب ومقد"مات‌بی‌اساس وپرونده‌سازی است وبرای 
بحث مختصری‌دداین‌موضو ع رجوع‌شودبتعلیقه۱ ۰۱۳ ۳- در برهان گفته: « کژ بفتح‌اول 
وسکون انی بمعنی کج است که نقیض راست‌باشد ». ۴ صدر ية ۴۰ سورة مبا ركه 
فصلت ( = حمسجدة). هت ازآیة ۱۸۰ سور مبا رکه اعراف. ۶ ع: ررحو | ند‌ندشان» 





۱ تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷ 
مردی یدید آمد نام او زردشت؛ دعویر پیغمب ری کرد و کلای جمم کرد آ ترا 

«زند ویاز ند» خواندند» مر دی بود بعد از وی نامش مانی؛ از پس وی دعویها کرد 
و بدو خداکمب‌گفتند یکی نودویکی تاش ڀس بلسبت ذند این‌جماعت دا «ذ تدیق» 
خوانند» ودقر مطیشان» خوانند بشسبت آن قر مط که شرحداده شد» وایشان 
خویشتن دا «باطنی» خوانند بدومعنی: 

یکی آنکه هر ظاهر ی دا باطنی گویند. 

دیگر گفتند: ما دا پاهم‌اسراری‌باشد که دیگران دا بر آن اطلاع تباشد. 

و«سبعی» خوانندشان که بائةٌ هفت گوبند بابقول ایشانآن ائمه که بعد 
از محمد اسماعیل دعوی.سکنند باطل باشد. 

ر«اسماعیلی» خود معلوم است که چرا خوانندشان» دشرح اسامی داحوال 
ایشان دا کتب بسیاداست و طومادات باید اما این مابه از خلاصةٌ احوال ابشان 
ددین نقض یاد کرده شد تا خواجه مسف ناصبی که بر شیعت تشنیم ده است 
بتهمت مکی پانصاف تامتلی بکند و بدانه که اصول د قواعد الحاد چه بوده است 
وملحدان او ل و آ خر از کجابوده‌اند؟ و بحمدالل ومنه یکی آذین مطعو نان نه‌قمی 
بوده است دنه قاشیء ونه اوی وته رازی» ونه ودامینی ونه ازسادی» ونه از ارم 
ونه از بلاد مازندران» ونه از دبادی که بشیعت ائناعشریه معروف ومنسوب است 
بلکه‌همه اذولایات و تواحی ودیادمجبران ومشهان بوده‌اند و دعوت بر ین وجه 
کرده‌اند» وحوالت معر فت خدای‌بتفلید و تعلیم وقول پیغمبر دمعلم_صادق کرده‌اند, 
وانکار دلبل وجحت ونظروتفکر کرده‌اند, چنانکه اصل مذهب خواجةٌ مصتف 
مچبتر است دخدای‌تعالی توفیق داد مادا تا کشفر اسر اد ایشان‌بکرديم و آندعاوی 
بی‌حجت و کلمات پر" شبهت بدلیل باطل ومضمحل" کردا نیدیم وا لحمدل على 
کمال افضاله. دصلی‌النة علی تیه دالطتاهرین من آله. 

آ نکه گفته‌است: «وبدان‌ای‌بر ادر که رافضی تفضیل نهدعلیدا بر ملاشکهوا نسیا». 


۱ ع:«بی» ث ) ب: «بی». 


۳۸ کتاب نقض 


اما جواب آ نس تکه: مذهب شیعت_اصو له آست که هر بك اذ اثبياء کبار 
بهتراند اذ اسر الو سین علیه‌السلام که ایشان هم نص اند وهم معصوم. و یشان 
اصیحای وحی خداونداند و او دا این درچه یست؟ اما مذهبشان چنانست که 
امیرالمومنین بهتر است ازهر يمك از ملاگکه از بهر_کثرت واب دقبول مشقت؛ 
و آنکه طاعت او واجب است بعداذ مصطفی برمکلفان؛ واجماع شیعت است بر 
آن, و دراخاد هستآنحه این شبهت دا ذایل گرداند چنانکه رسول علیها لسلام 
كفت": مشل المؤمن عندالكمثل ملك مقر بء وان المؤمنأعظم عندالله من‌سلت, 
مقر"ب » و مانند این اخباد بسیاد است» پس چون مومنی بت باشد از فرشته‌ای؛ 
امیرالمومنین اولی‌تر که نص است از قبل خدا ومعصوم است از همه خطا. 

۲ که گفته‌است: «و چون بگفتی که: على نص" بود یامامت اذ قبل خدای 
چنانکه دسول تص بود برسالت دمعصوم است همچون او و اذمیان, هیچ دد فرقی 
اشد درعصمت ونت وطاعت هردو داجب باشد شرم دادی گفتن و خود اذس 
ون بزنند که‌مص ج بگوئی که: رسالت اذمبان هردوبشر کت است». . . 

اما جواب اب نکلمات آستکه: شبهتی‌نیست که چنانکهمصطفی نص است 


۱ باید دانست که این عقیده ا گرچه اکنون فرب پنظرمیاً ید لیکن درقدیم قولی بوده در 
میان علمای شیع اثتاعشریه - رضوانالته علیهم شیخ بزر گوار مفیلب قدس‌اله روح در 
کتاب شریث‌اوائثل المقالات تحت‌عنوان«ا لقوفی | لمفاضلة بينالائمة والانبیاء علیهم السلام» 
ازآن بحث کرده است (دجوع شود بص ۸۱ چاپ تبریز بتصحیح مرحوم چرندایی) وما 
نیز در تعلیقات این کتاب در جائی بنقل این کلا) پرداخته‌ايم دجوع شود بتعلیقةً ۰۱۳۲ 
۲- علامهةً مجلسی (ره) درمجلد چهاردهم بحار در باب « فضل‌الانسان و تفضیله علىالملك » 
٠‏ (ص۳۶۳ چاپ‌امینالضرب) گفته: «صحیفةا لرضا بالاسنادعنه علیه| لسلام عن با ئه علیهم| لسلا) 
قال قال دسول‌الّه (ص): مثل| لمومن عندالله کمثل ملك مقرب وان" المومن عندالّه عز وجل 
أعظم من‌ملك» و لیس شیء أحب ا لی‌الله من‌مومن تائب.اومژمنة تائبة. ومنه بهذا الاسناد 
قال قال رسول‌اللّه (ص): ان" المومن لیعرف فی‌السماء کما یعرف الرجل آهله و ولده» و انه 
کرم عندالله عز "وجل" من‌ماك مقر "ب» واين مضمون در بسیاری از کتب معتمده ومعتبرة دیگر : 
مذ کور است. 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۹ 
بر‌سالت» ومعصوم است اذهمه ذلت بمذهب شیعت؛ امير المومنین ت ص است‌بامامت 
ومعصوم‌است اذهمه‌تهمت, اما در حه رسو اد د گراست که‌رسول‌مقتداست 
و علی مقتدی» و دسول مطاع است و علی مطیع» و او صاحب کتاب وقبله وسنت 
وشریعت است وعلی دا این ددجت نیست. داین فرقی دوشن است, و دد جۀ نبوت 
:ودر جت «سالت درجتی بز ر گف است و ذیادتست اذهمهٌ مناذل و ددجات» وهر که 
علی دا با دسول در دسالت ونبوت شر یك داند کافر ومبطل وضال و کمراه ومبتدع 
باشد ومذهب: شیعت اشست. 

اما حدریث آنچه گفته است که: «اگر گوئی که اورا بادسول شر کت است 
سرت بز نند"» عجب‌است که خو اجه صدوپنجاه‌سال است كهعلی رووس الملا مسگو ید 
که: «پویکر تتم نبوت‌است» وسرش‌نمیز نند, واینجا نا گفته سرمیز نند!؟ تاپداند 
ابا جنات قلس ابن حوالت وفاباوه: دالصدة يي الا 

آنگه گفته‌است: « و دسول خدای‌دا « صلوات ال عليه » نویسی» دعلی را 
همین نوسی؟!» 

اما جو اب این کلمه آنست که بخشایش آید بر شخصی که تصنیف کند و از 
لغت این مابه نداند که معنی صلوات از خدای دحمت باشد» و از ملاکه استغفار 
و از مومنان دعاء وبادی‌تعالی درقر آن. ویز .کته مسلمانی که اورا مصیبتی 
رسد صلوات" می‌فرستد آنجا که گفت : « الذ ین اذا سابتم مصيبة قالوا ال 
واا اليه داحمون × اولك علیهم صلوات" هند بهم ورحمة» دصلوات تنهاقناعت 
نکرد" رحمت ہںسر نهاده وبدیگرموضم بر عموم؛ همۀمؤمنان دا گفت: «هوالذي 
صلي علیکم وملالکته لیخر جکم من‌الظلشمات الی‌النووه « پس | گررواباشد که 
خدای تعالی برما صلوات فرستد؛ رواباشد که ما وحم مؤمنان برعلی وآل ا از 
معصومان صلوات فر ستیم. 


۱- ع ث: «سرت بد بز ننل». ۲- ع: «صلوة». ۳ آیة ۱۵۶ وصدد آية ۱۵۷ 
سور مبار که بقره. ۴ ع ثم ب: «نمیکند». ۵ صدر آي ۳ سورةمبار که احزاب. 








۳۲۰ کتاب نقض 

واطر شبهت [دد] آنست و امتناع از آفست که: د شيعه علی دا با مصطقی 
علیه‌السلام در صلوات" برایر کرده‌اند» تقصان دراختیاد کنو اجذ مر است که 
زورك دریان ومده وس‌پاسبان‌راو جلدك کناس و علی دسن‌تاب را که بمیر ند«رحمة ال 
علیه» گوید» دبویکر سک ی وعمر خطاب وعلی " هر ی را همان لفظ گو ید که 
ایشان‌داء و چوت. صلوة" ایشان را بادسول مشار کت‌باشد اولی‌تر از آعکه اینان دا 
در لفظ رحمت با این جماعت برابر ک» یس اگر چه صلوات دا معنی دحمت است 
از برای اظهاد فضیلت ۲ رسول و امام , شيعه لفظ صلوات اجرا کنند تا مبانتی 
باشد» واین معنی چون ازقر آن درست شد نقصانی تلف وا لحمدنه دب المالمین. 

۲ ګفته است: د و دسول را معجز گوئی وعلی دا ھ ممعجز گوئی!». 

اماجو اباب ن کلمه آ نست 4۳: می واس" خو اجه نوسنی دداین‌دعوی مذهب 
خود فر آموش‌نکرده بودی که در چند مواضع" دراین کتاب بتشنیع باد کر ده است 
که: «روافض امام را معجز گویند چنانکه پیغمبررا» واين دا «فضیحت» نام نهاده 
است. او لا" نه مذهب همه مجیّران عالما شت که: درعهد خلافت عم خطاب 
بمدینه ززله‌ای با صعوبت پدید آمدواهل مدینه از خوف آن با نفیردفریاد پیش 
عم آمدند» عمر د ره شر گرا فت واز خانه یرون آمد و بحضورجمهود اصحاب دده 
بر آودد و ذمین دا بهیست دسهم میگوید: سا کن شو اکر نه دماد از تو بر آدم؛ تا 
حالی از هیبت عمری مین جماد سا کن شد ومردم یمن شدند. 

واین اذ معجز بلیغ‌تر است با عمرددین منزلت ذیادت اذ پیغمبر است بلکه 

شربك خالق | کبراس ت که آن خدای تعالی بود که ذمین و آسمان دا تهدید کرد 

قال لھا وللا دض اتتباطوعاً او کر ها قالتاًتیناطائمین" پس اگر شاید که عمرددحکم 


برذمین جماد باخالقالا کبر‌ههیر "باش د گوئی: چرانمی‌شاید که‌مر تضی بامصطفی 





او ۲- ع ث: ِِ ۳ب ع ۳ ث ب: «اظهاد بر فضیلت». ۴ «میبایست» فقط 
در دوسخةً ح د. ۵ ): «موضح» ومتن موافق اصللاح قدیم است ازقبیل هر جو اهر 
۶ ي1 رار = حم سجلق. ۷ دربرهان e.‏ (رھمہ ر برودن قنبر بمعنی 


همراه وقرین ونظیر باشد و بمعنی برابرشدن ومقا بل نشستن هم بنظر آمده است». 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۲۱ 


در ابلاغ ححت دمعجز بر ایر باشد ؟! تا این شهت در تحر مچب رش دماند» و عمر 
خود قدمی ۲ دادد. 

عجبتر این است که مذهب همه مجبر ان چنانست د در کتب اصحابانشان؟ 
مکتوب‌است دبرسر کرسی خودبظاهر لاف زنند که: بو بکر طاهر ان" بيك‌عید هم 
پمنی" نماز کرده است دهم باًبهر با آ نکه يك جسمدد دومکان ددمك وقت محال‌است 
بنزديك همه عقلاء و گوید: اخی‌له" همدانی افروشة" گرم درمیان ست بهمدان» 
بعر فات باز کرد دهاش می‌سوخت اذ گرمبی که بود» ومانند این‌تر هات" که 
همه کرامات اولیا خوانند» دمعجز اذ این بلیغتر چگونه باشد؟! دحرمت بدین 
عظمت که را باشد؟!. 

پس| کر شیعه گوبند: چون‌امامی‌بجماعتی اذاهل شر كوضلالت دسدودعوی ‏ 
امامت کند وایشان‌بر آن انکار کنندباری‌تعالی‌اذ برای نصرت شر بعت محمدیر | 


بردست وی حجتی ظاهر گرداند برای ددع " منکران. شریعت وتقوبت اسلام 
۱- قد بمعنی مقا م ومنز لت است دراینجا؛ درأقرب الموارد گفته: «القدم (بفتحتین) السا بقة 
فی‌الامر خیرآکان أم شرا بقال: لفلان فی کذا قدم صدق آوقدم سوء». ۲- «اصحا بان» 
جمعا لجمع است واین استعمال ل درقدیم معمول بوده‌است. ۳ بر ای‌شر ح‌حالابو بکرطاهران 
دجو عشود بتعلیق۱۳۳4. ۴-«منی» بروذن الى که آخ رآنبصورت ياء نوشته‌میشود جائی 
است درمکة معظمه که حاجیان در آنجا قر با نی کنند. ۵ب ترجمة حال‌این شخص درست 
معلوع نشد و درتعلیقات چاپ اول سخنانی گفته‌ایم. ۶ دربرهان گفته: «افروشه بفتح 
اول وشین نقطه‌دار نام حلواثی است و آن‌چنان باشد که آرد وروغن دا باهم بياميزند و بدست 
بمالند تا دانه دانه گردد آنگاه در پا تبلی کنند وعسل در آن‌ریز ند وبر بالا ی آتش نهند تا نيك 
بپزد وسخت شود. و بعضی گویند: نان خورشی‌است در گیلان و آن‌جنان باشد که زددة تخم 
مرغ را درشیر خام دیزند ونيك برهم زنند وبربالای آتش نهند تاشیر مانند دلمه بسته شود 
و بعد از آن شیرینی داخل آن سازند ونان دا ترید کنند با حشکه‌پز او درآن ریزند وبا قاشق 
خور ند. وحلوای کندمد لیده‌شده و لوزینه‌رانیز افروشه گویند». ۷- ثم بعلاوة «ومهملات». 
۸ «دا» بر ای تأ کید تعلیل مستفاد از کلمةً «برای» است که درقدیم بسیادستعمل بوده است 
ما نند «اذ بهراین‌را » و «از جهت‌آن را» چنانکه در تعی۳2 ۱. یاد شده است. ۹- در نسخ: 
« برداعی» و بطورقطع محرف «بردع» یا«برای ردع» است که برای‌متن اختبا رکردیم وددع 
درعر بی بمعنی منح است وجلو گیری و دفع» ددمستهی الاب کگفته: «ردعه عله = ردعاً 
بازداشت اورا ورد کرد وباز ایستانید از چیزی». 





۳۳۲ کتاب نقض 
بر آن اتکاردواتباشد کردن! عقلا وشرعا. 

و آ نچه گفته است بطعنه که: «معجز_علی چون معجز رسو لدا نند» خطائیعظیم 
است که معجز بردعوی امامت" غر هعجر باشد بردعوی پو ت ودسالت» وعلی دا 
منزلت دسول نباشد چنانکه بیان کرده شد. 

۲ نگه گفته است: «وعلو بانی که اذفرزندان علی‌اند اذحسن علی تابمهدی 
همه دا یمتزلت رسول دانند». 

اما جواب این کلمات آنست که: مذهب شيعه اصولسه چنانست که محمد 
دسولاله بهترراست اذ هربك ابا از مرسلان واولوالعزمان» وبهتراست اذ هر 
یك از ملاشکةٌ کر وبیان" ومقر بان روحائیان وبراین دعوی دلیل اجماع است» 
وعلی وصی ادست دامام امت ادست اما گویند: امیر المؤمنین‌علی بعد اذمصطفی 
بهتراست اذهريك از امت اوء وحسن‌بعد از وی همچنین» دهريك از آئمه تا به 
مهدی همین حکم دار ند که گفته شد و ردانباشد که کسی بهتر باشد اذایشان از 
بهر آن دا" که تقدیم مفضول برفاضل ددعقل قبیح است. ۱ 

آنگه گفته است: «آ نکه گوئی‌هم‌دسول دهم امام‌فرستاد گان خدای بود ند 
بخلقان آن بکاری د گر واین بکاری د گریکی باداء دسالت دیکی بتقر برامامت». 

اما جواب این معنی آنست که: سن با فآ است قق را که امام 
بعدازدسول فزستادة خدا باشد و آن اذغات بی‌علمی‌دتعصّب وبغض امیرالمومنین 
است و از قر آن این آبت بنخوانده است که باری تعالی بوقت مصلحت غرابی دا 
بقابیل فرستد‌چنانکه گفت: «فبعت ال غراباً ببحث فی‌الاادض... الابق؟» ا گر برای 
تقر یر امامت وثبوت‌خلافت؛ علی مرتضی دا بقمع جمع نا کین دمادقین بفررستد 


دس مستبعدتباشد» و چون قیاسی بانصاف ونظری بوجه بکنداین‌شبهت ذابل‌باشد. 





اس حد: «برآن انکار کردن روانياشد». ۲- نسخ: «امت» و بطورقطع محرف ومصحف 
«امامت» است. ۳ ع: «و کرو بیان» ۴ ازموارد جمح دواداة تعلیل است. 
۵ از آبةٌ ۱۳۱ سوره مانده. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی رازی YY‏ 


آنگه فته است: د و محمد دسول الله تمی‌شایست که با بنو أعمام و آعمام 


ساعتی در اداء رسالت وتبلیغ حجت مواسات کند ن شادست که عل سس تت 


ي کک وه 


با عصمت وطهارت وقوت وشجاعت واستبلاء بنوهاشم وضعف بویکی وقلت قبيلة 
بني تيم واند کی عدد. بني‌عدي وتنهائی عمرعلی وااشان" فر‌اسازد؟». 

اما جواب این کلمات آنست که: علما دعقلا چگونه قباس کنند درصورت 
محمد دا با علی و کفاد قرش دا با صحابهٌ دسول که ابشان انکاد وحدائست 
ھی کر‌دند وأصنام وآوثان‌را عبادت‌می کر دند» وقر آن‌قبول نمی کردند ودسولدا 
جر یل می آمد و وخرب و قتال آهی هی گر 3 در آن چنان حالت توقف معصست 
دبی‌فرمانی‌باشد» واینجا مقر ان بودندبتو حید خدایوقر آن قبول کرده منازعتی 
بود در خلافت که‌نص است‌بااختبار تو قف اولی تر بود» ودر كتاب «موافقةالصحایق" 
که درمذهبر خواچه کرده است؟ بباید خواندن تا سکوت وسکون وتو قف على 
بداتد که چرا بودواین بر آ ن‌قیاس نکن تا شبهت حاصل باید؛ بلکهدسولعلبه‌السللام 
درحالت او لهم توقف کرد ومی گفت: «لکم‌دینک‌ولی دين“ و آن حر کت آنکه 
کرد که آیت منزل شد که: «وقاتلوا المشر کین کافة"» تا شهتی بنماند. 

آ نگه گفته است: «علی دوسال ددیس بوبکر تماذمی کزده و ده شال دردتبال 
عم دمم ی کردمالهامی گر شر بر اشاق اتی گج رمعا ےکر وای یتین 
می‌خواند ایشان داء وددتدبیررها با ايشان سیو د اذ قبل ابشان حدمی‌زد». 

اما جواب این فصل ابنست که: روانباشد که بعداز مصطفی امب‌المومنین 
با فضل وعصمت دد نماز اقتدا بکسی کند که درست شده است که تقدیم مفضول بر 
فاضل قبیح‌است دا گر کر ده باشدمقتدی نباشد.و گرمالی گر فت‌حق اوبود کسی‌دا 
بروی منت نبود وانکاروتبر ای او از زردسیم معلوم است» و دداخبادما نست که 

re‏ ایشان). ٣‏ ح د: « با ایشان درسازد ». ۳- کتابی باین نام در 


ما حذ موجوده بنظرمن نرسیده است. ۴- کذا درنسخ‌پس یعنی مولف آن. ۵ آي 
۶ سورة الکافرون. ۶ از آية ۳۶ سورة میار كة تو بة. 





۳۴ کتاب تقض 





او امشات دا امیرالمومنین خواند» و اگر خوانده باشد درفصل رصا عليه‌السلام 
ومأمون تأوبلی باحجت بگفته‌ايم که بروی عیبی‌نباشد, وتدبیر ورآی‌آمیر المومنین 
درامود شر بعت وفتوح ثغور خود معلوم است که او در آن اصل بوده باشد وایشان 
طفل او که‌اوعا لمتر وفاضلتر بود ازهر يك وحد ها که‌زده‌باشد از قبل خدای 
ورسول زده باشد ته از قبل, بویکروعمر بحمت | ب «وا لحافظون لحدوداله» 
او اولی‌تر است بداتکه معصوم است وعالمتراز هريك از امت. 

۲ نکه گفته است: «اعه عجب على قوش بنی‌هاشم بود» دراسلام پیشرو» حق 
ظاهر تر» دبتبع بیشتر»دبنیع تيز تر» ومعصوم‌چون‌رسول علیه‌اللام چراطلب حق 
خود نکرد؟"». 

اما چو اب آ فس که : چنین است» اما امام‌عالمتر است ومعصو ماست»2مصالحت 
او بهترداند» چنانکه‌باست وشایست بر دوز گادی کرد وکس دا بروی اعتراض 
ترس که همانا اعتراض امت دا براختبار خود باشد ته بر نص" خدای» والسلام 
على من اقشع الهدی. 

آنگه گفته است : «دومرد از در گاهی" آمده محمد بر‌سالت علی‌بامامت؛ 
آن‌یکی که رسول است جان فدا کر ده ذخم خورده از آن دشمنان» اذشهر بر اند 
دوستان بیگانه شده بیگانه آشنا گشته, خود دا برقبایل عرض کرده هیچ قول 
قبول‌فا کررده»ذ خم بر روی آمده,سنگ‌بردندان خورده‌پای [ بله شده» بغار گر بخته, 
قب راء کرده, روز بش ب آورده» اداء امانت دتبلیغ دسالت کرده» این یکی دا که 
امام است قوم بیشتر» وقبیله بسیادترء درخانه تن بزده" منشود بر طاق نهاده» با اعدا 
دست در کا سه کر ده» پنج در مسنگ خو ن ازوشامده؟ باطل‌دا بحق می گویدباریِ 


۱- از آیة۱۱۲ سورة میا ركه توبة. ۲ ع ث م ب: «ای عجب‌علی قویتر»بنی‌هاشم 
پیشتر » حق‌ظاهر تر» بتیخ تيز ترء اومعصو) جون رسول‌علیها لسلا ». ھپ ۳ ب :ر«از در گاه 
. الهی». ۴ م ب: «تن‌زده). ۵- ع: «پنج‌درمسنکت‌عون ازو» ث: « پنج‌در سنکث 


حون ازو» م ب: «هیچ‌درسنگك ازو» ح د: «پنج درم خون از وی»۰ 








تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۲۵ 
مبطلان می‌دهد» باظالمان منا کحت ومجالست می کند» این بدان‌چه ماند؟! و آن 
بدین چه ماند؟!». 

آما جو اب این فصل ىك تأمل‌باید کردن تامعلوم‌شود که هردو اکر 
نىك ماننده است» وهر چه رسول کرد امام همحنان کرد اما چون قام" بدستر 
حسودان باشد نقش _صودت فر شته چجون صودتر شبطان ماشد» | وسوا حان فیا 
کرد امام دریستروخبیر" جان فدا کرد ا گراوذ خم دشمنان خودد این نیززخم . 
دشمنان‌خوره» | گر اورا دوستان دشمن شدنداین دا اهل جمل دصفین ونهروان" 
همه ددستی نمو دند 3 دشمن شلد ثد» اگر جا خوش بیگانه شد ایحا در دعم 
میا ی اوه عقیل بر معاو یه دفت» | گرمصطفی روزدار عبدالمطلب خودرا بر‌قبایل 
عرض کرو علی روذ بيعت شوری خود درا پیلد" سو گند معروف در مھا جر وا نصار 
عرض کرد تا درخبراست که ذیادغلام بوذ ر غفادی گفت": 

۴ »ص س ٍ 2 
کنت‌بالباب بومالشتوری و کان امیر المومنین علیه‌السلامآرفمهم صوعاً فقال: 
E »‏ ۱ ۳ 5# 5 وت ۰ ۳ 3 
بایعتم آبابکر د آنا کنت احق بها منه فرضيت لكم كما دضیتم لا نفسکم 
ت 4 5 ۰ » . ۴ 

لقرب عهد کم بعبادة الا دثان» ثم بایعتم عمرو آنا کنت احق بها منه‌فر ضس لکم 
اس حج: «حکم» و درحاشیه بعنوان نسخه بدل: «قلم» لوشته شده. ۲ ) ب: «و درخیبر» 
۳ ب: «وخوادج نهروان». ۴ م ب: «نزد معاویه» حد: «پیش‌معاویه». ۵ ث 
م ب: «عرضه کرد». ۶ کذا دراینجا در نسخ لیکن در آخرروایت تصریح خواهد کرد 
که سو گندها چهل بوده است و گویا نظر بروایت‌صدوق (ده) است که درحعصال تحت ‌عنوآن 
«احتجاج امیر ا لمومنین صلو ات الله و سلامه عليه علی ابی بکر بثلاث وار بعین خحصلة») نقل کرده 
سپس گفته است؛: «احتجا ج‌امیر المژمنین علیه| لسلاع بمثل هذها لخصال‌علی | لناس یوم لشودی» 
واحادیث احتجاج یومشودی درغا لب کتب معتبره مذ کور ومسطور است طالب تحقیق با نها 
مراجعه کند و چند روایت از آن روایات از ابوذر غفاری نقل شده است فراجع‌ان ششت. 
۷- سبت این‌روایت دا بزیاد غلام ابی‌ذرغفادی درخاطر ند ارع که درجائی از کتب احادیث 
دیده باشم لیکن روایت همان روایت شودی اس ت که بسیار معروف است ومجلسی (ده) در 
ثامن بحار در باب شوری و احتجاج امیرالمومنین علیه‌ا لسلام على الوم آنرا از کتب معتبره 


بطرقعدیده نقل کر ده است-(د جوع شود بص ۳۵۶-۳۴۱ چاپ امین‌الضرب) بلی‌چندروایت 
از دوایات روز شوری از خود أ بوذرغفارې نقل شده است اهل فضل خودشان تحقیق کنند. 








۳۲۶ کتاب نقض 





مادشیتملانفسکملقرب‌عهد کم پعبدتالا وثان؛ ثم تر یدون آن‌تبا یمواعثمان وأناأحة" 
بهامنه فرضیتلکم مادضیتم لا نفسکم» وساأحتج علیکم بحجة لاینکر ها آعربینکم 
ولاعج م م ولاکاتبکم ولاآمیر کم» وال ال قل: ۳ آباالحسن ولاتقل را 
فقال: وبحك با ذبیر اومثلی بقولالھجر' ثم قال علیهالسلام؛ | نشد کم باط أفیکم 
اد آخی‌دسول‌اله معهغیری؟ قالوا: لاءقال: فا نشد كم بالتأفیکم أحدقد م 
ائنتی عشرءة صدقة وناجی دسول‌اله حىث قالالله: قد موا سن يدي نجو وا کم صدقة" 
غر ي؟ قالوا: اللهم ۷ قال: فا نشد کم بالل أفيك ماحد ا له زوجة مثل زوجتي‌فاطمة؟ 
قالوا: الهم لاه قال:فا نشد کم بالل أفيكم من‌له ابنان مثلا ابني"؟ قالوا: الله لا 
قال: فا شد کم بل فیکم من غسلدسول الغیری؟قا لو :الهم لاءقال: آفیکم‌غیر یمن 
قال له السبي : أت‌متي بمنز لة هاددن من‌موسی الاأنّه لانبي بعدي؟ قالوا:لاء قال 
آفیکم من قال فىه: فن کلت مولاه فهذا علي مولاه عس ي؟ قالوا: لا قال: آفیکم من 
نام غلی فر اش دسول‌اللهضري؟ قالوا: لاءقال: آفیکم من‌سلم عليه جير ثيل ومیکائیل 
وإسرافيل وثلائة آ لاف من‌الملانكة يوم بدد غيري؟ قالوا: لاء قال: آفیکم من‌مسح 
رسو لاله عسنیه وأعطاه رایته‌بوم خی غیري؟ قا لوا:لاء ثم قال: آفیکیمن اد ی‌الْز كوة 
فير کوعه غيري؟ قالوا:لاء ثم قال: | نشد کم بالل آفیکم | حدعرف الناسخ والمنسوخ 
غيري؛ قالوا: الهم لاثم قال: فیک أحدآَذهبالنه عنهم ار جس أهلالبیت غیرنا؟ 
قالوا: لاثم" قال: آَفیکم آحدبادذ عمردبن عبدود." غیری؟ قالوا: لاءقال: | نشد کم 
بال رة آن و جمم‌هذا کللەلی؟ و اللهم نعم» قال: : فاشهدوا و کفی بالل 
شهیداً يئي وبینکم. 

چون ادن ها وغراین با چهل سو کف که در کتب مسطوراست عرض 
کرد آ نگه ذباد غلام بوذرفغاری رضي العنه بر خاست و کفت: الا کبر» الہ ا کیں 
افتتنوا الد نیا دسوا الاخرة أقر وا لر جل بفضله وأنکردا حقه ثم قال: 

من آحب الاله ۴ النسا فحقیق" بان يحب علبا 


۱- 6: «هجراً». ۱ ۲ اشاره بایةً نجوی است (آیة۱۲ سورة مبار کۀ مجاد له). 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۳۷ 
خواجه مجبریندادی تجا نبوده است؛ ست: 

جمله گفتند:‌ای‌علی| لاترا کس‌دانبود ‏ سید سادات عصری قبلةٌ اهل تا 

هر چه گفتیراست گفتی‌باامیرالمومنین لال‌باد آن کو بگفتادتو دد گوید که:لا 
وان بیتها خو اجه‌عبدالملك بنان‌داست توا علبه. ورس ایل سخبر 
است که علی مر تضی برقوم انکادمی کرد داظهاد دابلاغ‌حجت بر جماعت وحقی" 
خویش, اما چون کوش باز ندادند" پندارم مجرم ومخطی اونباشد تا امامت اودا 
بردسالت " مصطفی قیاس میکند او لا" و آخراً وظاهراً وباطناء تا اگراودا ذخم 
برروی آمد این دا برسر آمده | گراویوقت عجزبغاد گر دخت ین بوقت عجزومنع 
درخانه‌نشست, اگراو از مکه بمدینه آهد این اژمدینه یکوفه آمد» وشبله همان 
بودند بیشتر نشدند» اگرعلی ددخانه تن بزد" ته محمدیناه با بوطالب داد اکر 
این منشو دير طاق نهاد بر ذعم مصنف» او گفت: لکم دینکم ولي دين » ا گراو در 
حالت او ل بده صحایی قناعت کرد این روز او ل بسلمان وبوند و دوازده صحابی 
قناعت کرد» | گراین‌باو.ل قتال‌نکردنه سی دباو لصلح کردا گرمصطفی با خر قتال 
کرد که قر آن‌بیامد که: فاقتلوا الم کین" نه‌علی بقول مصطفی با غر قال کرد 
واختیادقتال کرد: با علي انك تقاتل بعدی‌الشا کثین «القاسطینو المادقین» ا گر 
امام‌صلح کرد اذ دسول آموخت | گر جنگ کرد اذ او دید | گر این‌ددصفین‌ظفر 
فیافت اودد حنین‌ظهر نیافت,! گر اوروزفتحمکه‌ظفر بافت‌اودوذ_جمل‌ظفر یافت»! گر 
اومواسات کرد بر ایمصلحت | وباسمك الهم نوشت این نیزمواسات کرد ودر خانه 


۱ ث م ب: «وحق» گویا «و» بجای باء بکار رفته‌است یعنی بحقی خویش. ۸-۷ ب: 


«باز ندادند). ۳-) ب: «برسالت» ح د: « از دسالت ». ۴- در برهان گفته: 
«تن‌زدن باذای هواز بروزن کر کدن بمعنی خاموش بودن وخاموش شدن وصبرو تحمل کردن 
و آسودن باشد. و تن‌زن وتن ‌زده‌خاموش شو نده که فاعلاست». ۵- ية ءسورةمبار که 
«کافرون». ۶ ازآية ۵سوره میا ركه توبه. ۷- از دوایات متواتردرمیان خاصةً 
و عامه است که پیغمبر (ص) بامیر المومنین (ع) فرموده است. ۸- عرب درجاهلیت 


«باسمك‌اللهم» را بجای « بسم الله ا لرحمن| لرحیم» بکار میبردند. 


۳۲۸ .کتاب تقض 
رفت تاغیرعتصر ف‌شداذ بر ایمصلحت' | وا گر اوسال ومه "تیر دل مشر کان‌شد این 
تىز روز دش‌خارر دیسر آن رف این‌را بر آن‌قیاس میباید کر دن‌تاهیچ‌شبه‌نی 
شماند با چندینی"حجت وبنت والحمدة الناصر لاأوليائه والقاهرعلی أعدائه. 

آنگه گفته است: «ونبینی که چون نومت خلافت ا درحرب صفین 
بسك ساعت سی‌هزادمرد کشته شدند» وعبد ال عباس اورا می گفت: مصلحت دد آن 
است که این عاملان عر اق وشام“ و آذدبیجان" و مصر دمغرب براعمال خودشان" 
ا و داری تا سعت بو رمد ا یک E‏ اک خواهی معزول شان بکنی» 
علی‌می گفت که: نکنم که تباید که ابشان حوری درعهد خلافت من‌بکنند که من 
بدان مأخوف باشم تا بشگرم تا خود بابت " امادت هستند با نه» ابن‌عبای می کفت 
لاجرم‌کار یر تو دراز شود». ۱ 

اما جواب این کلمات آفست که: طر فه افتاده است سخن" با جماعتی که 
| گی امامی بحفظ مصلحتی وقتی‌ددتص ف توقفی کندیبی حمیتی دمداهنه و بنااهلی 
منسوب کنند» و گردقتی براعه نصر ت اسلام وقوّت دین خدای شمشیربر گیرد 
وباطغاة و بغاة قتال کند بسلمان کشتن اورا حوالت کنند و گویند: بقتل وقتالر ۱ 
اهل قبله‌میتلاشد " چنانکه‌این‌مجبرمدبر درین کتاب آودده‌است,دامیرالمومنین 
علی بن آپی‌طالب بمتابعت مصطفی صلی‌ال عليه د آله بهروقتی آ نچه مصاحت بوده 


است وش دعت اقتضا کرده است ات را کارفر موده اسره ۱ تجا که صلح وتوفف با ود 





۱- عبارت میان دوقلاب فط در دوسخهةً «ح» د» است. ۵-۲ بح د: «سال وماه» 
۳- بر ای تحقیق‌در تشا بهامیر الم منین( ع) بپیغمب رخا تم (ص)د جو ع شودبتعلیة .۷۳۴4‏ ۷ب 
ح د: «باجندین». ۵ «وشام» فقط در حد. ۶ ح د م: «آذربایجان». ث:«اد) بیدجان» 
ب: «أذر با بیجان». ۷- ح: «واعمال‌حوزستان». ۸ ح د: «مستحق» درآنندراج 
گفته: «با بت بفتح با وسکون فوقانی لایقی وسزاوادی و بمعنی لایق وسزاوار نی زآمده واین 
مصدرجعلی است بمعنی‌لایق؛ امیر خسرو گوید: 
۱ ناخن |زانگشت جون‌برتر شود بابت انداعتن از سر شود 

و باصطلاح اهل دفا تر (تا آخر بیا نات او که مفصل است)». ۹ عث: «سخنی ». 
۰ ع ثم ب: «مبتلی بود». 








تأیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۹ 
کردن؛ کرده‌است و آنجا که حرب و خصومت بایست کردن؛ کرده است» دشیهتی 
بنماند درکار امیرالمومنین با قول دسول علیه‌السلام که اد گفته باشد: دیا علی" 
حر يك‌حربي «سلمك‌سلمي» تاهر کس پاساف فاسل کند فابدت تمام ساود. 

اما ۲ نجه ددرین فصل گفته است که: «چون کر باوی‌افتاد» نمی‌دانم که بحق 
با وی افتاه با بباطل؛ | گربحق با وی افتادطلب خون عثمان از دی کردن باطل 
باشد» و اهل جمل دصفین همه مبطل باشند؛ و گر خود علی مبطل بود د کر باه 
اجماع حجت ثباشد و اوخود امامت دا بنشاید که خصومت عایشه ومعاوبه کرده 
باشد تا درین کلمات اندیشه کند خواجه تا چهلازم آ ود دالسلام. 

آنگه گفته است: «و گر بعد از دسول خلافت علی دا بودی با بو بکی‌همان 
کردی که با معاوبه, که بنزديك تو بو بکر‌همان ومعاوبه همات» و اتباع بویکر 
۴ ا 
هم يمال دهم بنسبت» دهم بجوائی» وچنانکه با اصحاب جمل کرد که بيك روز 


ومعاو به پیکی‌|ند» بلکه معاوبه بهمه چیز اذ بویکر بیشتر مود هم سپاه وه 
بیست‌هزاد از آن افاضل؟ الاس کشته آمدند» و چون‌طلحهدزبیر کشته آمدند این 
همه اذ بهر حق خودء بایستی که آن روز با بوبکرو عمروعثمان همین حرب 
ہس | داستی وحق ‏ خودازدست بندادی؛ خصوصاً که نس بودازقبّل خدای ورسوله 
ابن دوز همان علی بودبلکه آن دوذ قویتی بود که بوبکر بخلافت بنشست ذیرا که 
على جوانتر بود ویعهد دسول نزدیکتی بودند, وهر چه درحق_علی‌دسولگفته بود 
پنصوصیت وعصمت او؛ همصحابه‌دا دد بن گوش دپیش دیده بودی» و تاسی‌سال 
بر آمد سی کارها فراموش شده بود» 


اماچو اب این کلما ت که باستی که با بو بکردعس‌همات کردی که با معاو یه 
اس ث م ب ح د: «فایدةٌ تمام بیا بد). ۲ب ع م ث ب: «از آن فاضل» حد: «افاضل» 
(بدون «اذ»). ۳- دریرهان گفته: «بن گوش بضم اول و کسرثانیمعروف است که زیر 
نرمةٌ گوش باشد و کنا یه ازاطاعت وانقیاد وصدق وادب تمام بودوسخن شنیدن را نیز گویند» 
و مراد دراینجا آنست که درمرآی وسمع ایشان بود بجهت قرب عهد ایشان بزمان پیغمبر 


اکر) (ص). 











۳۳ کتاب نقض 


کرد» آست که لازم فسست از و جوه: 








یکی آنکه _آن دوذاین قوت‌نداشت که‌این دوذ؛ قیاس‌برمسطفی که باو ل 
بعشت بغاد می گر بشت وبآخر کارتیغ ولشکر م آورد وفتح مکه می کرد» پس 
بایست که فتم مکّه مسطفی روذاو ل بکردی تا شبهتی بنماند. 

کیب | گی بو یکر وعمر باوی همان کردندی که معاودبه کرد اذانکار 
فضل» وتیغ درروی او کشدن» ومال مسلما نان‌ستهلك کردن» بر ضعفاظلم کر دن 
| ادهم با اشان همان می کرد که با معاوبه کرد | چون نکردند نکرد. 

دعجب‌تر آنست که امیرالمومنین دروقتی که باجماع امنت خلیفه بود با 
ُغاة «طْفاة حرب کرد خواجه‌مجبر بعد اذیا نصدسال تصنیف ساخته است دتشنیع 
می‌زندبرعلی؛ پس نعوذبال | گر بابوبکروعمر حرب و خصومت کرده‌بودی خو اجه 
اورا کافر‌دمبطل خواندی» و گر چه ددحرب جمل دصفین تقیه‌می کند که تررسد 
که سرش بتیغ بزنند آن وقت خود بتقبله حاجت نبودی» ز فان؟ وقلم درمیدان. 
عدادت اوافکندی وتهمتها نهادی دبهتانها گفتی» ام خودعلی عالمتراذهمةجهان 
بود بجای صلح وتوقف وجای حرب و خصومت. 

واما آفچه گفته است ک:«بنز ديك تو بو بکر همان‌ومعاوبه‌همات» بلي‌هماست 
اسا مسلخت باوقات تعلیق دادد . 

و آ نچهگفته است که: « بروژ حرب جمل بيست هزارمرد کشته آمدند » 
عجب است که فراموش کرده استآن دعوی که دراو ل. این کتاب گفته است که: 
«اگرعلی را مردانگی‌ظاهی شددرعهد دسول؛ از بر کات معجز دسول‌بودعلیه السللام 
و بعد از دسول عاجز و درمانده بود و هیچ ظفری نیافت» آ خراینجا اعتر اف داده 
اس ت که بست‌هزادنا كشن دا بيك‌روزهلاك کرد و اذیغض‌علیوعداوت اوایشاندا 
«ازأُفاضل التاس» خوانده است ونمی‌دانم که اذافاضل الناس‌چگونه باشندجماعتی . 


۱ ح د: «ازحند وجه). ۲ م ب ح د: «ز بان». ۳ ترجمةً این کلام حکیمانه ` 
است که: «الامورمرهونة باوقا تها». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ ۳۳۱ 
که تيغ در روی امام کهند و اورا د شنام دهند که بانگه می‌زدند که: ال ان" 
اسه قدآًشر لت علی هقی ك شد تا این همه مسلمان دبهشتی باشند و اذافاضل 
الاس باشند» اما آنها که گویند: امام س است دون خاب قد رکا ورل 
ورافضی باشند» ای مسلمانان | گرمنکر امامت بویکررافضی‌باشد" منکر امامت 


1 


علی چرا سنی وبهشتی باشد؟ نه هردهو بر يك حد است کهآ نجه رافضان را لازم 
است ددانکار امامت بویکروعمر» طلحه وذ سر وعاشه دا هم چندان لازم است در 
انکار امامت علی» قه‌اجماع بر هرد" حاصل‌است؟! باآن دعوین ند بادست اذین 
طر دقت بدارد که هردو دعوع بهم داست ایند چنانکه گفته|اند: دست و جوز از 
خر" هردد ورول تایدبهم" 

آنکه گفته است: « و خود امامت و خلافت بشتر بدو کارباز بسته نیست*: 

او ل - امام اعظم بدان کازمی‌باید ایناعنت دا تاحق بخداو ند حق‌رساند» وداد 


واصاف ضعیف از قوی بستاند. 

ددم - بدان باید تاحق خویشتن بر خویشتن نگاه بتواند داشتن» پس بقول 
دافضی علی خلافت دا نشایسته‌باشد" ذبرا که نه‌حق " خود بر خود نگاه شواست 
داشتن» نه‌حق ˆ غیری بوی تواست دسانیدن ونه قوت آن داشته است که سد" 
غود اسلام کند»و چوند افضی‌اورا باسیر یوعا جز یو مظلومیومحردمی دمر حومی*. 


فرانهاده است که عمرددبرشکم دشن توائد زدن»؛ 2 بو بکر حق, او بتواند بردن» 


۱و ۲- ع ث: «باشند» (درهر دومورد). ۳ ع ث: «نه اجماع بردو». ۴ در 
برهان گفته: «خنبره بادای قرشت بروزن سنبله خمچه را گویندکه خم کوچك باشد و کوزة 
کوحك سر تنگگ را یز گفتهاند» پس مراد دراینجا همان کوزۂ کو چات سر تنگت است که دست 
خالی را بتنهائی بآن داحل کردن‌ممکن است لیکن ا گردست دا پراز جوز کنند بیرون آوددن 
ممکن نیست چنا نکه حکیم ناصرخسرو نیز بان چنین اشاره کرده است: 
در خنبره بماند دودستت برای گوز بگذار گوز و دست بر آورز خنبره 

۵- نمیدانم مصراع از کیست و بقرينةً آنچه نقل شد گمان میرود که از ناصرخسرو باشد. 
۶ ح د: «یاز بسته است»یعنی شر ط امامت بیش اذ دوامرنیست. ۷- ح د: شایسته نباشد). 


۸- «مرحومی»فقط در «ع ث». 








۳۳۲ کتاب اقفن 


و خالددستاد در 


دن ارتو اند کردن, وعثمان چوب برسر اوتواند ژد » ومعاو به 
بااو حرب تواند کردن» وطلحه‌وذیر باو آن همه ذشتبهاتوانند کردن» بس ادیدین 
عجز وبدین حرمت امامت و زعامت جمهور اعظم که تواند کردن!؟ و خود 
خدای‌تمالی آن کس دا بقا‌مقام دسول چون کند!؟ ورسول آن کس‌رابوسیو خلیفة 
خویش شک نه کند؟! که قول رافضی شاسته دلایق نباشد» لخوفه دعجزه من 
الا عداء يس این تاوان هم خدای راست او لا دهم دسولش را ا وهم‌علی‌داست 
تالا که تن بزد وقرمان. خدای بجای نباودد با مداهنه کر د». 

اما جواب این کلمات بر بن وجه که ابراد افتاد بگوش هوش باید شنودن 
تا فایده حاصل شود ان‌شاء ای او لا" معلوم است که درجهٌخدای درجۀ وحدانیست 
است ومئل دمانند وشر يك امتصو د است» دجبن رخوف ومداهنه درحق ‏ خدای 
رواماشد» ودسول وامام مخلوقاند واین معانی ممکن باشدددایشاته او لا چگونه 
رواباشد که خدای قاهروقادر ذنده دعالم می‌بیند ومی‌دافد که موسی‌دا که فرستادة 
اوست اذشهر مصر بددمی کنند تنها برهنه‌پای می گر یزد خائف» فخرج منها خالقاً 
وف 4 وفرعون مخلوقر عاجز دعوی خدایی می کند که: انا دیکم الا علی" 
و باری‌تعالی با قهروقدرت درین‌توقلف می کند»وچون تمردد طاغی دعوعه خدایی . 
می کند و خلیل دا باتش می‌با ندازددر آن‌تو قفمی کند» وچون ذز کربای ی اه 
دا می کشند» وجر‌جیس معصوم زا يدان حال و نکال؟ ہیں کفاد این می کند» 
وچون اذخون بحیای ز کربای‌بی کناهعالم میل ۶" میشودتوفف‌می کند؟ وچون 
جهودان دون‌بطلب مسیح‌می آ بند اورا بش‌نهانٍ اشان بآسمان می گر بزاند" 
و چون محمد مصطفی که سید همه مخلو قات است‌ادایِ دعوت هی کند يدد خالد 








اس ع: «رجوب بسراو در درتواند بستن» ث م کذا بدون تکراد («دد»» ۲ ب: «لنکت جوب 
برسراو تواند زدن ». ٣‏ صدرآيةً ۲۱ سورة مبا رکه قصص. ۳ ذیل آية ۲۴ 
سور مبار كة النازعات. ۴ب ع: «بدان حالت ونکالت» و گویا محرف«نکایت» میباشد. 


۵ ملء یکسر میم وسکونلام وبهمزه درآخریعنی پر. ۶ ث ح: «میبرد). 





تأ ليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۳۳ 
که سیف اله لابتخطي است سلای ۱ ناقه بخواری دجفا برپشتش می نهد د وجهل 
سنگی برپارش میز ند ومجروح می کند» ویدر خالالمومنین سنگی در لب ودندان 
اومی‌ذند» وچون مکیان بکشتن اد جمع‌می‌شو ند» اورا بشب تاریك پنهان‌از خلق 
بغادمی گر یز اند وخدای‌تعالی بدان‌بایدتاحق‌بر حقوران" نگاه دادد وابیاء خودرا 
و دهد دمظفی گرداند» چون تکند‌مانا" که برآن اصل وقاعده که خو اجه 
مجبر آورده است نه اوخدایی دا شایسته باشد نه انبیایش صلاحیت دسالت داشته 
باشند» و آنکه بدین عاجزی باشد خدایی دا چگونه مشا ید؟! و آیکه بدین خاثفی 
باشد ودرماند گی؛ دسالت‌را چگونه شاید؟! یس ا کرنه و آن رقف بر ایمصاحت 
بود امامت ددجۀ سيوم است که امام مخلوق است قوت خالق نداد و ولي است 
رفعت نبی‌ندادد» این‌توقف نیز یرای مصلحت باشد» ۶ گر عجز باشد که خالددستاد 
دد گردن علی کند؛ وخود نکرد» عجز آ تجا سشتر باشد که در خا لدسلای. ناقه بر 
پشت دسول‌نهد؛ ونهاد وا گرعجز باش که عثمان‌چوب برسر اوذند؛ دنزد, و خود 
کسا قوات و ذهرءه آن داشت» اا سقتر باشد که بوسفیان‌سنگه دردندان 
دسول زند؛ و ند پس اکر علی باآن عجزامامت جمهود اعظم دا بنشاید ست 
بااین عجز دسالت جن" وانس دا چگونه شاید؟!؛ و | گر عجزه توقف بمصلحت؛ 
تقصان امامت علی کند» عجزوتوقف همة انبیا دراو ل بعشت؛نقصان رسالت ایشان 
کند,پس این‌تاوان او ذ خدای دا باشد که نرا که ازمدینه ومکه دبت‌المقدس 
کب پتهان بباید گر کت٤‏ سال گرماینه واا موسی وعیسی 3 محمد دا باشد 
که چون دانند که بکادی قیام نتوانند کردن؛ قبول کنند» وثالثاً چبر ثیل دا باشد 
۱- ۵د منتهی آلاذب گفته: «سلی [یفتح سین] با لقصرپوستی که بردوی بچه در کشیده 
زاید وآن‌را بفارسی یار خوانند» ودر بر هان گفته: «یارك بفتح ثا لث وسکون‌کاف بچه 
دان‌را گویند عموماً و بعر بی‌مشیمه خوانند» وپوستی ازل که برسروروی بچهةشتر پیچیده است 
و آنرا بعر بی«سلا»می گویندخصوصا» و برای اطلاع‌براین‌موضو عد جو ع شودبععلیقه۱۳۵. 


۴ حقودان یعنی صاحیان حق زیرا «ور » بمعنی صاحب و دار نده‌است. ۴۳ رما نا 
بمعنی «همانا» میباشد. 








۳۳۴ تایه ی 
که کر یر کف آ ناس دا که اهنت ندادد» پس بقول خواجة دافضی بد سنبی 
شده هیچ‌يك ازین" انبا لايق نبوت و دسالت نبوده‌اند لخوفعم دعجزهم دجبنهم 
و گر ته ددین‌صورت دواست؛ آ نجا که درجه کمتراست روا بايد داشتن» ددست آذین 
طر مق بد بی حجت ومذهب_نامعقول بداشتن. 

اما جواب دوم برین فصل آنست که: امام برای آن می‌باید تاحق ضعفادا 
از اقوبا بستاند لاز اید بر قول خواجهٌ انتقالی که تا عمر خطاب اذز جهان برفته 
است هیچ کس امامت و ذعامت بحق تکرده است ديرا که معلوم است همه عقلا 
وفطلا را که تا امامت بمیوانبات دامویان وعبتاسیان افتاد تا الی‌بومنا هذا" حق 
ضعفا از آقوبا بازستدند» ونه‌حق مسلمانات بسلمانان دساتید قد» ونه‌حق ‏ خود 
بر خود تگاه داشتند, او لا معلوم است که ددعهد این خلفا دد بیشتر اوقات راهها 
امن بوده است» دمسامانان رتجود و خراجها وباجها نهاده‌اند, و خر و سس 
آشکادا کرده» وظام وعدوان بی‌انداژه رفته"» واین خلفا یامنع می‌توانستند کردن 
یانه؟ | گر توانستند و نکردند خلافت وامامت دا نشایسته باشند" که بقول خواجة 
ناصبی ‏ خادجی: امام بدین کادمیباید تادفع قو گ‌بکند اژ ضعیف. دقسمت دوم آ نست 
که این‌دفع نقوانستند کردن | پس] بقو ل خواجدٌمجبتر: استحقاق واهلیت ذعامت 
وامامت [دا | بنشاسته. باشند» و این خطا او ل خدای کرده باشد که عاجزان را 
قمکین خلافت کند. وثافاً مسلماتاندا باشد که‌اجماع کنند بر کسی که اهلیت, 
امامت ندارد. وا بر خلفا باشد که‌تو لیت کاری کنند که از عهدة آنپدد نتو انند آمدن. 

و اما آ نچه فته است: د که امامت کسی را شاینته باشد که حق خودبر 


خودنگاه بتواند داشتن» ج و مدخو اجه‌مجبر خلیفتان؟ بشداد را ذرمصر "و گیلان 





اس ع ثم ب: «تقریری» و گویا صحیح: «تثریرمی کند» بوده است. ۲- ح: «رافضی 
بوده» پس «بده» مخفف «بوده)است. ۳ب ع ث: «هیچ‌اذین». ۴ از مواردی 
اس تکه جمح دواداة راکه هريك بتنهائی‌دلالت برغایت میکند کرده است چنانکه درجایش 
بیان کرده‌ايم.- ۵ «رفته» فقط در دونسخةً ح د. ۰ ۶ ح) در شایسته نباشند » 
ث: «بنشایسته با شند». ۷ ح د: «خلفای». ۸- ع: «درمرو گیلان» ث: «در سرو 


ت ث 
گیلان» ع: «درشهر کیلان». 








تاليف عبدالجایل قزوینی دازی ۳۳۵ 

و د گر بقاع که متغتلبان و مد عبان دار ند» |1[ حقی هست با ته؟ گر درهیچ 
جای حقی ندازند پس امام بغداد باشند نه امام همه عالم» د مذهب خواجه درن 
وجه‌بر ین قسمت‌قبای تنگ ميآ بد'ء وچون امام همدٌعالم باشند ایشان دا در جیلان 
ومصرویمن وطائف حق ۲ باشد هم نیم دهم لرعیستهم» پس اتفاق است که این 
حق هر کز نگاه نداشته‌اند وضایم‌ما نده‌است دهد ر شده‌است» ومالهای مسلمانان 
که در آن حدود مستهلك می‌شود, و خونهای مظلومان که در آن بقاع هدر" 
میشود؛ همه بگر دن ابشان‌باشد وعاجز ومقهوددمغلوب ومر حوم ومحروم باشند 
۲ وامامت دا پنشایند واین همان صودتست که ددامیرالممنین" علیه‌السلام ۳ 
آودده است و در آخر آن فصل گفته.است که : «آمام‌یرایر آن: باود که س غود 
اسلام کند» ای‌تامتصف هر گز که دیده است و که شنوده است که لشکری از 
دارا لخلافه دوی‌بروم والموت‌نهاد وطلب ظفرو نص تی کردیس بقول خواجه‌امامان. 
خواجه که مذهب کز بده است همه ضعیف و مغلوب‌اند» دحقها ضایم» ومسلمانان 
رنجود,وبدعتها آشکاراء ومخالفان اسلام مستولی» پس بررین‌طر بقه ازروذ گار عمر 
بقول خو | جه‌مجب تاالی‌بومناهذا" عالم مهملومعط ل است وحق اذامت خارجاست. 
واگ کویند: سلاطین شحنگان ایشانندهر چه اینان کنند حک ایشاترا 

باشد» آخرا گردعوی تادیخ‌دانی مسکندد بده باشد و نوشته و خوانده ودانسته باشد 
#۴ حادئهٌ مرج بامنتر شد» وحادهٌ محمد شاهبا خلیفةبغداد"؛ و مخالفت و خصومت 


سرآثر بغداد باراش“ ۳ آنلاف نز ند ` کهوقت بوده‌است که شلد شداد بدانگی 





5 ۱- ح: «قباتنگ است» و دربرهان گفته: «قباتتگگ شدن‌کنایه از بیطاقت شدن وتنگی معاش 
پاشد ». ۲- ح: «حقها» ع ث: «حقا ». ۳ ٿث باضافة: « على ». ۴ع 
«رسد) را ندارد. ۵ از مواردی اس ت که جمح بين «الی» ومعنیآن که «تا» باشد شده 
است. ۶ ع: «و گر». ۷- ع ث م: «احداد» و گویا محرف «بغداد» است. 2-۸ 
ث: « وحصومت وا وین کی ی 2-4 (بجای عبادت 

یان ميان دوستاده) : «حادئها بامسترشد و حصار کردن بغداد تا انصاف بدهد» د؛ فاد آنچه 


گفته با مسترشد» وحصار کردن بغداد تا انصاف بدهد». 





اک اب امک وی و مد وود جر اھا شافی‌همه فا ىدتها بدا 
حاصل‌است» دهمه‌شهتها زایل» وا لحمدلهعلی آلاثه وصلی الله علیاً نساثه وآدلباگه. 

آنه گفته است: «وحسن‌بن‌علی دا عم تادان است که فرمان موّمنان‌تبرد 
و خالافت معاد به‌فروخت ومال بستد» وهر روز بخدمت معادیه هیر فت واورارآوارژاق 
میبگرفت» د همیحنین هربك اذ ائمه علی بن‌الحسین د باقر د صادق و کاظم و دضا 
تابن عسکر ی‌همه‌عاصانند در خدای ورسول که درخانه‌ها پنشسته‌اند» واز خلفا 
مالاستدهاند» ودعوی خلافت نکر ده‌اند»د با دشمنان خدای‌تعا لی‌مجا هدت نکر ده| ند 
امامان منصو ص" از قبل خدای...! 

اما جواب این کلمات: او لآ آ تی کنات « که حسین علی خلافت‌بمعاوبه 
فرردخت». ۱ 

مذهب خواجه آ نستکه امامت اختیاد آسے اسے یی د گر باره چون تره 
واشنان" ماخر مدوفروخت‌افتاده چه گوبی امامت حسن دابودقایفروخت؛ بانبودش؛ 
اگرحسن دا نبود؛ بیع باطل باشد وخلافت معاویه دا اصلی بنمانده و گر حسن‌دا 
بود با تص بود بااختیاد | کین پود بنتوان فر و ختن که وحی منقطع بود وفص 
موم زاب این خطا است ومست است؛ < گ امامت اشتادبود ال قبل امت 
بی‌اجاذت امّت نشاید؟ فروختن؛ و امت این اجاذت نکردند» پس على الوجوه 
اختیاد امامت معاو به بقو ل‌خواحه انتقالی هم‌باطل وبی‌اصل است وحسن‌دا خود 
امام نداند و آن دوز کار د گر باده ذمانة بی‌امام باشد» وا آن لفظ که برسبیل 
ر ادبی اجرا کرده است که: د حسن هرزوذ بخدمت معادیه میررفت» آری آیت: 
قل لا اسا الک علیه‌آجرا ۱ | لاالمود" ۃ فی‌القر بی * شاک درحق معا به فر ستاده بود» 
و سول عليهالسلام ددحق معادیه گفته ډوده است که: اتىتارك" فیکم السقلین 


: جح د: : «نکرده». 7 در غبات‌اللغات گغته: «در عرب «ادرار» بمعنی‌وظیفه وراتب 
و روزینه‌مستعمل است». ۳ ث ۶: «متصوص‌اند» ح د: « منصوص بودند »۰ ۴ در 
برهان گفته: «اشنان بضم اول بروزن نقصان گیاهی‌باش د که بدان دعت میشویند وبعد ازطعام 
خحوردن نیز بدان دست شویند» و آنرا بعر بې غاسول خوانند». ۵ ث: «باجازت امت 
بشاید». عم ازايةً ۷۳ سورة مبار کة شودی. 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۷ 
الخبر !»و گر بادی‌تعالی بن ص قر آن طاعت بوسفیان جاهل, ومعاوبةٌ باغی» ویز ید 
خمیر» وعمردعاص عاصیء ومروان‌دانده» وعبدالملك‌خماد و ولیدپلید» بر خلقان 
بواجبکرده است» لابد" حسن علی دا علیه‌السلام بخدمت معادیه‌باید دفتن, پس 
اگږ نه» و آ بات‌ددحق حسن ویدرش‌ومادرش وبرادرش منزل است وطاعت ایشان 
ات واج‌است» معاوبه وغنی‌معاو به را بخدمت ایشان. بایدرفتن وطاعت ابشان 
واجب‌است که او لوالا مرمعصوم وائمة منصوص‌اند» دالحمدلةٌ دب العالمين.. 

وجواب آنچه درحق ‏ هريك اذائْسَهٌ مصومین گفته است" همین است که 
گفته‌شد», و آنجه‌ایشان اذینی‌امیّه ومروانبان ستانندآن داعطایا وارزاق نخواتند 
حق ایشان بود که بغصب بدست‌فر و گر فته بود ند بدان طربق که توا تند بازستا تند 
و در آن‌قصان عصمت وامامت‌نباشد وتوقف ایشان دردفت ۳ وقت بر 
حد... گر یخن اا اش از اوطان خویش؛ وتوقف. مصطفی ددمبدء بعت ودفتن 
او بغادوما نند آن؛ وچون‌آن هیچ تقصان نبو ت.ودسالت فکرده‌باشد این فبز نقصان, 
امامتدعصمت ایشان‌نباشدیر ينو جهو نسق که بیان کید شدموا لحمدنرّدن الالمین. 

آنگه گفته است: «وهزوقت ابو حعفرالمنصور جعفر صادق دا بخواندی و اذ 
سر سیاست وسلطنتاودا تهدید ووعید کر دی و گفتی که: من‌می‌اشنوم که جماعتی 
ازاهل حشووضلال بر تومبآیند دمیخواهند که توبرماخروجی کنی.اد گفتی: من 
نمیکنم وخلیفه توئی». : 

. ما جواب این کلمات اک بوده باشد: آفست که الحق ابو جعفر امامت یس 
گر آناخریده بود که‌بومسلم مرغزی طلب حقودان می کرد ثیافت او دا وبر آدرش 
ابوالعبای‌سفاحدا بدین کار بنشاند» خودنه اجماعی بودیر آن دنه‌قرادی»و بزد گتر 
از ابوحنيفة کوفی در آن روز کار کس؟ تبودبر آن امامت منک بود وبیعت‌نکرد 


۱- اشاده بحدیث شریف نبوی‌مسلم | لصدوراست که جماعتی ی ازیزدگان علمایما - رضوان 
الله علیهم - بتوات رآن‌حکم کرده‌اند وذیل آن اف است: « کتاب‌الله وعترتی آهل بیتی ما ان 
تمسکتم بهما لن تضلوا ابدآ وانهما لایفتر فان نحتی پرداعلی الحوض)»: ۲ ث (انخای: 
«وجواب آنچه» تا« گفته. ۰ اسبت»): رآ نکه کنته است:». .۰ . ۳-.ج د: : «کشی». 





۳۳۸ کتاب نقض 





او تا بانجام آن‌دفت باشخصی‌چون بوحنیفه ازز جرودنج که در کتب‌مذ کوداست. 
اما آنچه بو جعفر المنصو دصادق دا علبه‌السللام تهدید کرد وصادق بمصلحت 
وقت جوایی نرم‌داد تاش غضب او بنشیند» پندارم دلالت نباشد بر‌حقی بو جعفر 
ونه برباطلی جعفر صادق»قیاس بر قصهٌموسی‌علیه‌السللام که‌درحالت دعوت واظهاد 
سوت و ابلاغ معجزء فرعون طاغی اورا گر ا الم رس فینا ولیدا و لت 
فینا منعمر ك سنین*3 وفعلت‌فعلتك التىفعلت وأّت‌من‌الکافررین » معنی | تست که: 
تونه‌ای" که ما ترا از کو چکی وطفلی پپرورانیدی‌دسالهای دداذ پیش ما بودی» 
وتو کردی آنجه کردی وتو از جملةٌ کافرانی. 
وموسی علیه‌السلام نه‌برین سخن انکاد کرد؛ و نه‌خصومت وعداوت فرعون 
برای مصلحت وقت اظهار کرد, وجواب اذ آن‌نرم‌ترداد که خواجه ازصادق‌حکابت 
کرده است بدروغ» چه گفت: فعلتها اذاً و آنامن الضالّین," کردم چنین ومن اذ 
جملةٌ کمراهانم و نعوذبالةٌ | گرصادق مانند. این کفته بودی که خواجهٌ انتقالی 
سکب بست آقر ار" کردع» یس | گررواباشد که موسی عمرانه کلیم سبحان, با 
معجز و کتاب وشر بعت‌ودر جۀ نبو ت ومنز لت دسالت بافر عون طاغی و کافر دد حالتِ 
غض اومانند | ین‌سخن گو یددنبو ت اودانقصانی تباشد روا باشد که‌صادقعلیها لسلام 
با شخصی که اندهز ارفاطمی دا در دیوار گرفته باشد» وباامامی چون بوحنیفه‌دوا 
داردچنان‌معاملةٌ بی‌مجامله کر دن سخنی نرم گو يدبو جه مصلحت؛ پس ا کر [ تجا 
تهدید و تشدید دلالت بود برحقتی فرعون» دترمی ومجامله دلالت بود بر بطلان. 
دعوی موسیء اینجا نیز تهدید ووعید دلالت‌باشد بررحقی بوجعفر» و نر می‌دسخن, 


ساکن وجواب بر ین و جه دلالت باشدیر بطلان جعقر» دددین فصل این‌قدد کفایت 


ات 


۱- آي ۱۸ و ۱٩‏ سورة مبار که شعر اء. ۲- ح د : «که تو نه‌آنی». ۲ 
۰ سور مبار که شعراء. ۴- در آنندر اج گفته: «دست‌افزار بتقدیم‌زای معجمه بردای 
مهملهآلتی که کار دست بدان کنند وپا افزار کفش را گویند» ومراد در اینجا آنست که آنرا 
دست‌آویز اعتراض و بهانة بازخواست و وسیل حمله کردن قر ادمیداد ونقل مجا لس میکرد. 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۳۳۹ 
است عاقل متصف" دا؛ وا لحمدله دب العالمین. 
آنکه گفته است؛ « و موسی کاظم همحنین با هارون‌الر شید عهدها بست 
وسو گندها خودد برین و جه». 
اما جو اب آ نس تکه: خواجه بعد از چهارصدسال باز می‌نما ید۲ در تصنیف 
تیکوعهدی امامان خویش,آدی | گرحسن علی با معاایه بعهد وفا کرد معاویه 
اورا بزهر برردست جعدهءینت آشععه۳ بمشودت مردان بتدبیر اسونیه" هلاك کرد 
و اکر کاظم عهدی کرد بدان وفا کرد و هارونالرشد از بی‌وفاگی او دا بردست 
سندیبن‌شاهك هلاك فر مود تااینان همه صایرومظلوم وشهید باشند وایشان همه 
متعد ی وظالم وغاصب؛ والعاقبةلامتقین امایوفی الصابردن ا جرهم پغیر حساب". 
آ نگه گفته است: «وعلی بن‌موسی‌الرضا با مأمون همین کرد و اندر آن 
بیعت نامه که خط" ساو است نهاده است» وخط ‏ على بن موسی‌علبها لسللام بر 
تجانوشته است داودا امیرالمومنین خوانده, و گفته: دضي‌النه عنك» و نفسی‌فدا له 


وجعلنی وقايتك من کل" سو *» یس اگر خلافت وامامت‌اشان رابودی» چر ا روا 
داشتند که‌ظالمان‌را این‌همه‌تقر ب کننده بخلافت ابشان‌اقر اددهندوامیر المومنین 
خوانند» خو د گفتندی؛ حق وا ماست" ديعت نکردندی ودعوی یک ردندی؛ اکرشان 


۱- ع:« مصنف » (بتقدیم صاد برنون وصیفة اسم فاعل از تصنیف ). ۲- یعنی نشان 
میدهد ومع ر فی‌میکند. ۳- ع ٿث ب م: «اسماء بنت جعده» واین نسخ بطور قطح غلط 
است زیر امطا بی روایات بسیارو کتب سیر و تو اریخ معتمده‌قا تل اما )حسن‌مجتبی( ع) زنش‌جعده 
بنت اشعث بن‌قیس بوده است و در آینده نیز در همین کتاب باین مطلب تصریح خواهد شد 
باین عبادت: «وحسن دا (ع) جعده زهرداد بنت اشعث‌بن قیس ( تا آخر)» وشاید «اسماء» 
بنت‌جعده »محر ف«جعدة بنت اشعث» با شد که در نتیجهً تقدیم و تخیر کلمات و تشویش و اضطراب 
نسخ کا تب تصور کرده که «اشعث پنت جعده» درست ست ودرست‌همانا «اسماء ینت جعده» 
است واشعثمحرف «اسماء» بوده‌است و الهآعلم . ۴- برای اطلاع برحال ایسونیه‌رجوع 
شودبتعلیقة.۱۳9. ۵- 0:«هلال کرد». . ۶- ذیل آیة۲۸سورةمبار کةاعراف. ‏ ۷- ذیل 
آية ۱-۰ سورة مبار كةزمر. ۸ ع: «واهماست» ث): «ماراست» حد: «حق‌ماست»ودر برهان 
قاطع گفته: «وا گاهی بجای با گفته میشود چنا نکه میک یند: واتومیگویم یعنی با تو». 














بکشتندی شهیدبودندی چنانکه ز کریارا که دد ددختش بریدند» وجر جیس دا 
که بدان ذادی عذاب‌می کردند» ویحبی دا که بدان" خوادی بکشتند وهیچکس 
ازن معصومان حق‌دا نیو شید ند"». 
اما جواباین‌فصل چون بانصاف فهم کنند همه اقا او وهمه 
شنهتها ذابل کردد انشاءال اما آ نجه دضا علیه‌اتسلام با مأمون ساز گاری کرد 
و خطنوشت.وعهدست قسنّه فرآموش نبایست کردن تا شبهت حاصل‌نیامدی» او لا" 
مأمون اودا بخاندو گفت:" ابن حق تراست دمن دد خواهم کر دن و تو اولی‌تری 
بدین کار بقر آبت«علمدعصمت.. چناتکه معروف است ت از کفت و خط ..و» پس اگر 
رضا. علیه‌السلام. بلفظی نكو تواضعی کند ۴ بانعق_ خود دسد؛ اذعرف وعقل دور 
نباشد واذاصل و فضل وعقل او بدیع‌نباشد. و آنچه دضاعلیه‌السلام اورا امیرالمومنین 
خوانده‌است نقصانی تکند درجةٌ دضا دا نمی‌بینی که بادی‌تعالی‌دد قر آن بتان دا 
خدا: وله میخواندچنابکهدر آخر؟ قدأفلم گفت: [ دمن يدع مع اله الا آ خر؛الای؟ 
و درجای دیگی کفت :۱ الذينيجعلون محالله إلهاً آخر" آ گر خدای رواباشد که 
بتان دا له خوانه». دضا دا روا باشد که مأمون دا ایر این خوانه و قسان. 
امامت او نباشده و امی المومنین آن‌باشد که‌باشد ته آنکه خوانندش, وخدای آن 
اشد که‌باشد نهآ نکه خوانندش» تابر بکد گر" یاس عن کند تاقبهت ذابل‌شوه 
یاون حکایت می کند از بوسف. دیغمیر علیهالسلام که درآن زندان کافر ان‌را 
بخدای مبخواند بدین لفظ که: باصاحبي ا سجن آأدباب متفر قون خير امال لواحد 
القهتار" معنی آست که خدابان پرا کنده بهتراند با آن‌خداوند که یکی است؟ 


چه‌می کو بدخواجهّانتقالی‌ددین کلمه؟بو سفعلیه السلام[ نهادا که خدائی‌دانشایند 


۳ ع (بدین». ‏ ۲- ی 6: «حق‌رانیوشأ نید ند» ح: «باز نپوشیدند). ۳- ع« گوید». 
۴ در نسخه‌ها: «اول). ‏ من از آينة ۱۱۷ سودة مبا رکه مؤمنون است‌که ماقبل آخرین 
آیةٌ آن‌سوده میباشد. ٠‏ ع صدرآیة ٩۶‏ سورة مبا رکه حجر. ۷۰ ح:د::«بایکدیگر». 
۸- یه ۳۹ سورة مبارکةیوسف. .` ۱ : 





تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دای ۱ ۳۴۱ 
خدای مبخواند نه‌ نوت اورا نقصان می کندونه‌بدان‌قول خدائی برایشان تست 
منشود» | گرعلی موسی‌الرضا مآموندا امیرالمژمنین خواند نه عصمت اودا خلل 
باشد ونه‌مًمون امیر المومنین شود تا آن‌دا بااین‌قیای می کند تا شبهّت خادجی 
ذامل می‌شودا و الفاظی د گر برطریق تواضع که برضا حوالت کرده است چون 
مأمون اوداا کرام کند دشفقت‌نمایه و خدمتهای بی‌انداژه کند دددحق" او کلماتی 
اجا کند که ماننن .آن کس" نگفته باشد, او لا" دضاش خواند و کوید: الأعلم 
حبك تجعل رسالته" وشرف و فشل:ونبالت اصل او رملا قوم" شرح دهت گر 
رضا برطریق تواضع و کرم مکافات آن کلمات گوید نه نقصان مرربةٌ دضا باشد 
ونه زیادتی* دج مأمون. ۱ ۱ 

و ۲ نچه فته است: «باست که این کار کنند تاااگر کشته شو ندشهید باشند 
چون ز کن با و جر جیس د یحی ». ۱ 

عجب اس تکه مسف انتقالی که دعوی علم توادیخ فیکند این قصة فشنيدة 
است که. چون. نسطنی علیه‌السلام بدستوری" واجازت بازی‌تعالی بامشر کان کته 
صلح:می کرد دوزحدیبیه» سهیل‌پن عمرد پیش دسول آمد تا:عهد بندد دسول عليه 
اتسلام امیرالممنین‌دابنشاند ومی کوید: | کتب باعلی ! سمال ال حفن التر حیم» 
سهیل‌عمرو هی گوید: بدین‌داضی ثباشم» بنویس: باسمك الهم که | گرما اعتراف 
دهیم بخدای ر حمان ور حیم» خو ددین توقبول کردهباشیم» سیدعلیه السللام‌می گو بد: 
امح‌باعلي ما کتبت» وا کتب: باسنك الله“ دهمنچنان کرد که‌سهیل‌عمردخو است» 
آنکه‌سد گفت: بنویس که: هذا ماقاضی" عليه محم در سول الله وعلی عليه السلام 
بنوشت» سهیل‌عمرومی گوید: | گر مااعش اف بی الت تو؛ خلافی بنماند» صلح 





اح د ): «شود».: ۲ح د: « کسی ». ۰ ۳- ازآية ۱۲۴ سورةمبار که انعام. 
۴ ملا" قوم یعنی‌اشراف وسرشناسان ایشان. ۰ ۵ وجه‌صحت‌این استعمال‌یعنی«زیادتی» 
را در:حجای دیگر از تعلیقات کتاب گفته‌ایم . ۶ دد برهان گفته: «دستودی بر وزن 
فغفوریی رخحصت و اجازت میباشد». ۷- ح د ۴ ث: «صا لح» و متن موافق روایات 
است که از آن‌جمله روایت‌تفسیر مجمعالبیان است. : ۱ 





۳۲ کتاب نقض 

بررین‌می کنیم که‌بنویسی که:محمدین‌عبدال» گفت: بسترهبنویس امیرالمومنین 
امتناعی‌بکرد و گفت: نه واله» لرسول‌النه؛ علی‌دغم أنفك» تادسول بفرمود تابستر ند 
و کو سق که هفا ماقاشی عله مختد دا ویو وقول که صف اقات 
آورده‌است می‌بایست که رسول علیه‌السلام با قوٴت وشو کت اوانکار نکرده‌بودی 
بر‌سهیل‌عمرد» وبرهمةٌ کفار, و نام خدای از خدائی محو نفرمودی و تام‌خود اذ 
۰ دسالت شتتردی تا ا گر کشته‌شدی شهدیودی چون کر با و حبی وجر‌جس 
تا این فصل دا با صلح رضا و مأمون قیاس می کند که مأمون دا امیر‌المؤمنین 
خواندن سهل‌تر است که ام خدای و رسول د ر کتابت" ازخدایی و دسالت محو 
کردن» و هر نقصان که در آن‌صودت نبو ات مصطفی دا هست دد آین‌صودت امامت 
رضادامی‌داند» پس ا گر دسولعلیه‌ا لسلام درعهد با کافران دواست که نام خدای از 
خدابی‌محوفرماید کردن» ونام خود ازرسالت‌ستردهءرواباشد که دضا درعهد مأمون 
اورا میالم منین خوانده نو سد»وهیج تقصانی نکنده! کر آن‌تقیهومداهنه‌است این 
قىز تقسهومداهنه‌است» ا گر آنصلحت است این نیز مصاحت باشد»و آ نجا خدای‌خدای 
باشد نه بُتان» ومصطفی بر حق باشد ته ابشان» و اینجا امام دضا باشد نه دگران. 
و عجب‌قر اینستکه: اکر یکی‌اذین‌ائمه بکر بلا با هفتادوانه نفس ذ که 
۰ کشته آ بد ودر جشهادت یاود" خواجه" شی و وت تبزی" وتهلکه کرد و خودرا 
بخودھلاك کرد“ و آ نراباقتل جر جیس و محییقیاسںنکند و آمر بقتل‌دا شاب تائب 
داند»و کشنده‌دا مسلمان خواند» وگردیگری چون دضا بادشمنی سازد وصلحی 
کند بمساحت امت و دعیت؛ این‌دا بمداهنه دبی‌حمیئتی وبنا اهلی منسوپ سازد 
آخراشان را از دست توچه باید کردن وچه شابد کرد..!؟ ا گر کودنه‌اکه بمین 
اس ع + «کتبت» حده«کتب .0‏ ۴-۲ ح د: «یافته» ب ث: «ییافته» در بر هان گفته: 
«یاود بفتح واو پروژن آمد بمعنی یا بداس ت که از یافتن باشد چه درفادسی بای ابجد بواو 

تبدیل‌مییا بد و همچنین برعکس». ۳- ع ث م ب: «و خواجه» (با واو عطف). 


۴ب ع: : «تیری» (براه مهمله) ومراد از تیزی عجله و شتاب و تندی است که نوعاً منتهی به 
هلا کت میشود. ۵- ح د: «خودرا بتهلکه انداخت و هلاك شد». 





. تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۴۳ 
حسین آن کرد که جر جس اوی و کر باه با حسن على وصادق و کاظم ورضا 
همان کر دند که لوط وشعب وهود وارمیاء وقائم آن میکند که‌مصطفی کرد درغار 
ویو فس در ددیا» وهمه اقتدابانبیا کردند وحق ایشانرا بود» ورضاعلیه‌السلام‌بااین 
همه مصالحت ومجاملت سلاعت هم نیافت تاحجت بلیفتر باشد» اما چه نقصان که 
این جماعت او لاد مسطفی| ندوائمةٌهدی» وفرزندان ذهراء و نایبان مر تضی»راسخان, 
علمء مفتیان آحکام شریعت متو لان دین» بر گزید گان خداء معصومان اذهمهٌ 
زلت وتهمت وخطاء ود مس" بعضها من بعضر واه سمیح علیم. 

گە گفته است: « و از همه عحش | که قائم مهد خلمفة وقت است 
وصاحب‌الزماست‌دمی گر بزد» واین‌فتحها که در جهان‌می باشد..! تااندرین‌وقت که 
از جاب شام فتحی" سنی" دسید» بدولت داقبال سلطانر عالم که کافر فر نجیه غلبه 
گر فته بودواندهزاد ازایشان برمسلمانان ذده وولامت خراب کرده تا اثابك علی 
اکوچك‌وسپاه بس دشمن‌تاختن کردندوانده زار کافر بتیغ بیاددد ند" و چهل‌فررسنگک 
از قفای ایشان می‌رفتند ومی کشتند فتحی بدین پزد گوادی" یس این می‌باست 
که قائ م کردی اوددسردابه تن‌میز ندتا کی..!؟ و باخود دست با کافران باز نمی‌باید 
نهاد تا ادیاید یس جهان دود مر ده بأشد, وبدین امام که درسر دایه تودازی اسلام 
بر باید چیدنه» پس اودا بررمسلمانان ویرمسلمانی چه‌حقست؟! و ازوی چه داحت 
و معونت است؟! پس چون‌چننیناست ما بداستیم که روافض‌را مقصود نه دوستی 
کی المت له ی هید شیر برک الست ةعس مه 

اما جواب این کلمات بانصاف د دیانت» بی‌تعصب و عداوت فهم باید کردن 
کیا مکیل تا فایدت حاصل شود. 


۱- ب ث م ح د: «و» ۲- ازآیة ۳۴ سورة مبار کهآل‌عمران. ۳ ع ث ب م: «فتح». 

۴- سنی ( بفتح‌سین و تخفیف‌نون) بمعنی باند و دوشن است و در اینجا بمعنی‌شایان و مهم و 
بزر گثو بقرینًقولمصنف (درص ۵ ۴ ۳؛ س۵)«فتحی‌شیعی امامتی » بنظر میر س دکه‌اي ن کلمه«سنی» 
بضم‌سین و تشدید فون باشد. ۵- ح د: «بیازردند» و گویا این‌دو نسخه صحیح‌تر باشد 
بقریتا استعمالآن درم‌وارد دیگر کتاب. ۶ مراد فتح بلدٌ حارعاست و برای‌اطلاع 
برآن دجوع شود بتعليقةً ۰۱۳۷ 














۴۴۴ کتاب نقض 

اهنا | نجه گفته‌است که: «قائم غاب ومحجوست و کس اودا نمی بیند» قباس 
باد کردن باتصاف بر خلفاء خود که‌همیشه در خاثه‌ها؛ ومنزوی! دمحجوب بوده‌اند» 
و مر د وده است که از بعداد هفتادسالن زنده موده است 3 بمرده‌است )5 هر کر هه 
بای دا دیده‌است ونه ودرانش‌راء وهر گز نه بر آک‌فتحی وظفری وقمع دشمنی: 
و قلع قلاعی یدد ثنامده‌اند. 

اما آ نچه حکایت کرده‌است که فتح سنی اذشام بن آمد اذاتابك علی کو چك 
وغیر او-تصر هم ال علیا لکفرةوا لمش کین گفته که: این بایست که‌قائم کردی» 
و بی‌ادیی د کک گرده باحراءا لفاظی درحق_مهدی علیه‌السلام که ذلا لرع‌است 
همه‌یر خبث عقیدت مصنف. او" درست‌است حدیث فتح و آن‌قصه امنا خواجه که 
دعوی صیرت و دانائی می کند باید که از هرطرفی که فتحی برآ ید خبر دار 
ویحب_مذهب خار جیی باز نیو شا ڏک و عجب‌است که‌ازشام 5 بر که این خر می‌دادد 
اا اذ اتر سک دی‌بی‌خبر است که مالاحده و تعلیمیان که معرفت خدای از ۴ 
طریق سمع و قول پیغمبر اثبات کنند قلعه‌ای ساخته‌بودند نامش مهرین" نهاده 
ذخیره‌های‌عالم بر تایز ذه وسلاحهای گر اندروی‌جمع کرد دمردان‌جنگیزا 
درذدی شا نده» راهها بر مسلما نان حنفی وشفعو یه دشیعی بگر فته وناایمن گردائیده, 
عبشها درخسلاما زان ری کرد صعفاً را ازمهمات محروم گردانیده ا در شهور 
سنهٌ ثلاث و خمستن و خمسمائه قافله‌ای که اذسفر حجاز باز گشت با عدت و آلت 
و بر گت و ساذ همه حنیفیان " تیکو اعتقاد و سنان عدلی نه.جبری؛ اند هزار 
مره آزماوداءالسَهن و غزنین و بلخ وبخادا و خوارذم وبلادآندیاد با بدرقهٌ امیر 


ثح د: «درخانه‌ها منزوی» م ب: «در خانه‌های خود منزوی». ‏ ۲- مستظهر لقب 
اپوالعباس احمد خلیفة عباسی پسر مقتدی عبدالله. پسر محمد ذخیره اس ت که بسال ۰ ۴۷ متو لد 
شده و بسال.۵۱۲ مرده است ۰ ۳- ع ب ث« فهریر » 6:« مهریر » ح:( مهرهدژ » 
د:.«مهره دز» و برای تحقیق دروجه تصحیح رجو ع‌شودبتعلیقك۸ ۰۱۳ ۴ منقص بمعنی 
نا گوار است و در عربی و فادسی بسیار بکار رفته مخصوصاً با کلمةً عیش وسعدی گوید: 
«متقص‌شود عيش آن تندرست که باشد پهلوی بیماد سست» 
۵- ۴: «حنفیان» حد: «همه حنفی‌مذهب». 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذزی ۳۳۵ 








غازی اینانجاتابك" می‌رفتند تا ببسطام» چون بددقه باز گشت ملحدان‌ازمهر ان" 
شبیخون | وددند و چهارصد هز ارد ینارصامت دناطق بس‌دند و چهارضدوهشتادواند 
مسلمان حاجی‌وغیر‌حاجیدا شهید کر‌دند" و چنان‌چندبار که‌ددهرسانی کردند 
۳ می دو د» راحها مخوف» مسلمانان مجان و مال تخطر» ئ بت یید الهی بر کت مصطفی . 
و مرتضی فتحی‌شیعی امامتی با قبال صاحبال مان مهدی‌ینالحسن‌العسکری (ع) 
از ماژنددان بر آمد با عدت و آلت و ساز و قوت و شو کت وصرت که کوه: 
گران اذهیبت شاه کوس" میکرد" فتح دظفرش بهر حر کت ذمین بوس میکرده 
تا آن‌قلعه‌پتیید الهی بستد و. آن کلاب جهنم و خناذیر جهیم دا طعمةً سگان 
و گر گان کرد و روی رایت با جدود استر آ باد و گر گان کرد همه بدولت آن 
شاه‌شیعی_میمون لقای خیسته‌پی لشکر کش ماحد کش»: چون‌فلعه بستدملحدانزا 
بهری بکشت و بهری دا خسته و بسته بری و همدان فر‌ستاد و همه کو توال نشاند 
مومن معتقد و ذخره فرستاد و آبادان کرد و آن‌طریق از خوف آنملاعین ایمن 
وسا کن‌شدومسلما نان امن میا بند فی شو ندیسا کر اصافست این فتح می بایست 
که امیرالمومنین خايفۀ بغداد کردی و لشکر او که لیف بغداداست و روز گار 
است: واو در داد تن هیز ند.تا کار دیگرانسی کننده دس ول خواجه مجن اسللام 
بر بايد چیدن وخون‌ومال مسلمانان ضایع می کردن تا فکه که اذیدد آیده تیشم 
که آ نگه که‌اوبدر آید جهان‌دود ببرده‌باشد,ونگوئی تااودا برمسلمانان ومسلمانی 
چه‌حق" اسث؟۱ و جه معو نت کر ده است؟! دس دانستیم خواجه س و فاصبی را 
مقضود نه دقنتی عساسیا فست وغرضش بغض وعداوت فاطمیانست» پس «اگر آ نجه 
۱- برای اطلاع بترجمة اینانج اتابك دجوع‌شود بتعلیقكٌ  .۱۳۵‏ ۲-کذا صریحاً 
درچهار نسخة عث ب م لیکن ح د: «ازمهره‌دژ». ۳ برای اطلا ع بر این‌شبیخون وقتل 
وغارت حاجیان رجو ع شود بتعلیقة 6 ۴ ب «کوش» حد:«لرزه». ۵- گویا 
کنایه ازفر اد کردن و کوچیدن أست دربهار عجم گفته: «کوس‌زدن مرادف کوچ بر کشیدن 
بهندوستان بر کشیدیم کوس چو هندو شد از گرد مهآ بنوس» 





۳۴۶ کناب قض 
على کو چك کرد ضرودت باست که قائم کند» انج" شاه غازی کرد باست که 
خلیفة بغداد کردی که ا کر قائم خائف و غایب است خلیفه باری حاضر و ایمن 
است و خطبه و سکه بنام اوست تا فرق بودی ميان حاضر واه و ساك سشی 
و رافضی. دنگوگی تا چرا باید که خطبه وسکه ددشرق وغرب بنام خلیفة سنی 
باشد و جهادباملحدان‌شاه‌شیعی کند؟ و گر گوئی: علی کو چك بنیا بت خلیفه‌میکند» 
کن لك شاه غازی‌بنیا بت قائ‌می کند؛ تاهیچ‌شبهت ينما ئل این بر آن‌قیاس می کند» 
بلکه نه‌چنین است د برهمةملوك و جهانداران ومسلمانان واجست از ترك وتازی 
وای انس ارت دين خدای کردن‌بقدد طاقت» بخلاف آنچه خواجه مج 
۳1 زده است دد مهدی غلیهالسلام و ہا گرد کوه ذیادت اذ این خواست کردنه 
اگر نه بفتوای خو اجگان مج بغراتکین ذحمت کردی و بحمداللة هنوذ اذم 
تیغ شاه در داه خوراسان ذهره ندادند که دنجی‌بمسلمانی دسانند, و حدیث آتابك 
على کو چك پا خود اعد و متشه امت ابا سکف خرد علی بوو که دا 
نان دوست هم ندارد ندانعلی کو چك دااز کجادوست‌دادد؛ خودند‌ارد اما بدروغ 
لاف‌میز ند وعال اس والخفنات داند که بوبکروعمر که صدد او اند ویو حنیفه 
وشافعی که بز ر گان آ خر قد از چنین تصنیف داضی‌نباشند د اذ چننین مصنف تبر | 
کنند که بشتر لغز و هذ بان و کذب و طامات" و تر هات و بعض وعداوت‌است» 
و وزرو وبال آن تابقیامت د د کردن این‌مصنف بماند ان‌شاءالله تعالی. 
آنکه گفته است: «و آن‌جماعت که مذهب‌دفض نهاد ند چنا نکه گفتیم‌ملحدان 
بودئد»س یک وان د فض یں آورده؛دعوت یر فض کردندی» | نگاهددا لحاد کشید ندع» 
و میلشان بکیش گبر کی بود کین دین میخواستند ازصحابه وتابعین و غازیان 
اسلا ودر دسول طعن نمی‌بادستندزدن که کس‌قبول نمی کرد ددیاران و ذنانش 
اب ٿث 6: «آنچه» ح ده «اینکه». - ۷- برای اطلاع بزحمت بغراتکین رجو ع شود 
بتعلیقه1۴۹. ۲ در برهان‌قاطع گفته: « طامات با میم بروزن حاجات اقوال 
پراکنده وهذیان وسخن هرزه واراجیف وبی اصل دا گویند». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳۷ 
طعن‌زدند تا یدرون غمران! را بخود کنند وموبه‌های گر با کون آغازبدن کردند؟ 
که پرفالمه تم کرداده د جیا وی کته و میندا هگید کر 
سر ببر بد ندو بر چوب کر د ند» وفرذندانش‌دا ببرد گی مر‌دند» و واوبلاه و واحز تاه. 
در روزعاشودا در بستند تا عوام‌الناس گویند مگ چنین است» 
اما جواب این کلمات | نستکه بحمد ال و مه و ببر کت مصطفی و آلش 
ائسهدی در فصل‌پیشین بدرست کردیم که داضعات الحاد همه‌مجبران ومشبهیان؟ 
بودند ومعر فت خدای بخبر" گفتند نه بنظرء و ازولایت مشبهیان بودند ودعوت 
الحاد کردند ومیلشان بترسائی بود ونه‌قدیم اثبات کردندچون‌ترسایان» و کینة 
آلمصطفی‌می خو استند که‌قیه ور آن کردم بُغاةبودند کهامیرممنانهپیشو ای 
متقبان ایشان دا بصفین و جمل د نهردان کشته بود و از خون آن طفاة بغاء 
سیلهای عظیم دانده» و ازینجاست که بهری منکران توحید شدنده و به رکادیگر 
مشکر ان دسالت» و گروه سیوم منکران امامت که‌خوارح‌اند, و بر حسین نفر ین 
کتتند, ویزیددا امیر المومنین دانند» و شرح تمام دفته است چنانکه هر کس که 
بخواند بدائد که یرما هیچ‌غر امتی‌وملامتی فیست. واما جواب کشتن حسین و ئوحه 
و كربلا و گربه و قسهٌ عاشوداء درجواب آن‌فصل که اذ پس این فصل گفته است 


بردد مشبع" بشرح؛بتوفیق_ خدای‌تعالی د ببر کات سید انبیا محمد مصطفی» وسیتد 





۱- ث م ب: «عمران» (بعين مهمله) وغمران درمتن بغین مجمعه بمعنی گول واحمق ونادان 
و بی تجر به است درآقرب! لموارد گفته: «غمر (بفتح و کسر وضم غین مجمعه) بمعنی بی تجر به 
و نادان و ابله است» جمح اغمار» ودرمنتهی الارب گفته: («غمر بفتح مرد نا آزمود گار ویثلت 
و یحر 2» پس در متن بالف و نون فادسی جمع بسته شده است. ون 6 
بدین‌وسیله‌جمعی بطلان (د:«یطال») و جهال‌را باحو د کردند وفتته‌های گونا گون آغازنهادند» 
و در برهان گفته: «مویه بضم" او ل و ثانی مجهول و فتح تحتانی کريةً با توحهر | گویند» و 
ناله و زادی دا نیز گویند » پس کنایه از دست آویز ساختن و بهانه درست کردن است. 
۴ ب) ح د: «مشبهان» (یدون یاء بعد از هاع). ‏ ۴ ب: «بجبر» (بجیم). . ۵ب مرحوم 
محمد اقبال كامة «مشبح» را در اين عبارت راحة الصدود (ص ۶۳): « فصلی مشیم بگویم 
نظماً ونثراً» بصيغة اسم فاعل خوانده بضبط صریح زیرابزیر باء کسره گذاشته‌است لیکن بنظر. 
نگارنده قرائت آن بصیغة اسم‌مفعول نیزدرست است‌چنا نکه‌وجهش براهل فقلمخفی نیست. 


۳۴۸ ۱ کتاب نقض 
اوصيا على مرتضى انشاءالةء والحمدلنء رب العالمين. 

آنگه گفته است: «داین‌همه بدشان خود دافضان کردند که دعوی دوستی 
و پیروی اوشان می کر دد وآن شعی‌امانر رافسی لقبان که آدرسیاه علی بودند 
فر‌مانش می پیر دقل و براه اعتراضها می کن دند» و نت۱ می نمود‌ندو قو لش دا رو" 
می کر دند و اة ومداهنه‌منسو ش‌می کر فده وکر گفتی: ساشد lî‏ وخرب شام 
شویم اکر تاستا ن گفتی؛ گفتندی: گرم است» و کر ذمستان‌بودی؛ گفتندی: سرد 
است» و کی درمصاف بودندی با گیگ رهت می کر دد .و چون حهودان بر 
واد گی کف می بردند تااورا اذافعال ایشان‌ملال بگر فت د برمثبر ,کو فه‌می گفت: 
ای‌مانند مردات‌سرودرش؛ ونه مردان" فجمعکم دبدبة تفر قکم‌مقرعة » بد یك‌به‌ای 
جمع‌شو یدو بمقر عه‌ای" بر | کنده‌شو بد»و لشکر شام‌می آ مددنده تا ختن میآوددنده آن. 
مهتر دین اذاشان معونت می‌خواست؛ اف می کردند و فر‌مانش نمی‌بردند تا 
او ازدرد دل ہے کات دمایمنع اشقا کمان خضب هذه‌بهذاء کجااسث آن‌شقی ینن 
شما تا موی محاسن من بخوتر من رنگ کند چنانکه بار خدای من مرا خبر 
داده‌است؛ ازپس آن‌سخند گر برمنبر نشده آن بود که‌پس ملجم رافض‌اودا بکشت» 
او کفت: فرت ورب الکعبة» برستم بخدای کعبه ازدستو جود روافض, وهمنان 
یود که‌آن من د مر دان و شهسوادمیدات» مبارز جهان گفت, دافضی بدیدبه‌ای که 
برذفند جمع شود دچون دستی بروی‌فشانی تاید بدشود» بهری می گفتند: مردی 
دارد و رای ندادده و بهری گفتند: ایمان واسر گیر" که کافر‌شدی که خکمین 
بکردع» بهری خوادج شدند» بهری غالی؛ بهری غرابی* بهری حلولی» بهری 
شتام ولعان وعبای‌شدند تااوازهمه ببزادی می جست و بقر جام‌یکی‌هم از روافش 


١‏ دراقرب المو ارد گفته: «تعنته = ادحل عليه الاذی وطلب ذلته» ددمنتهیالادب گفته: 


«متعنت طلبکارخواریکسی یقال:جاءه متعنتاً آی‌طا لباز لته». ۷-اشاده بقول‌آن حضرت 
است: «يا أشباه الرجال ولادجال». ۳ درآنندراج گفته: «د بد به بفتح اول وئالث آواز 
طبل و نقاده» و درمنتهی‌الارب گفته: «مقرعة کمكنسة تازیانه». ۴ ح : «پاسر گیز». 


۵- غرابی کسی‌را گوین د که منسوب رطا فة غر ا بيه باشد که شر حش یاد شده است در تعلیقات؛ 
رجوع شود بِتعليقةً ۰۱۴۲ 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۱ ۳۳۹ 
شب نوددهم ماه دمضان او دا بکشت و این مهتر امامی است و بزد کتر حعصومی 
پیش دوافض» که هم‌ایشان بکشتندش, نه‌بوبکی کشت دنه‌عمر و نهعثمان ونه‌طلحه 
و نه ذبیرء نه ما ونه پدران ماء ونه سلطانان ما ونه پدران ایشان» | گرندانی که 

اورا که کشت؛ عبدالر حمن‌ملجمش کشت که هم‌دافشی بود از کوفه؛ و خدمتگار 
على بود وهر چه باهمهٌ اهل بت دفته است بدرست کنم که شما دافضیان کرده‌اید 
.وهمه مستوجب لعنت ومذلت ومذمت‌اید». 
اماجو اب این کلمات: بانصاف از همه دل وجان سماع بايد کردن, وما دا 
بهمنت ودعامددی بکردن که درجواب این کتاب هم تقر ب‌بخدای کر ده‌ایم وه" 
تبن كبمصطفی دمر تطنی» وامید می‌دادیم بر‌حمت و آموزش روزجزاء ان ال لاسیع 
أجرالمحسنين". ر 
اما نجه کفته است که: «اين همه‌بدیشان خود دافصیان کر دند» عجب ود 
عقل عقلا را از قائلی که دراو ل کتاب فصلی مطو ل ددین پردازد که: واضان. 
دفض فلات دان بودنده د بدیگرموضع گوید: ذتکی بوده وجای دیگر کوید: 
ابن‌المقفع‌بود» واین‌همه‌تشنیع و بهتان‌فر اموش کند و گوید: دافشیان درسپاه غلی 
بود تدوفر ما نش نمی دند تاهمة فضلادعقللاز نادشاه ورعیتوقاضیدمقضي» وخواص" 
"وعوام» حنیفی" دشفعوی وشیعی بدانند که سخن او لش بآ خر نمی‌ماند؛ و آخرش 
ناقض او ل است. 
. و آنچه گفته اس ت که: «فرمان‌علی نمی‌بردند" وبتابستان می گفتند: کرم 
. است» وبزمستان می گفتند: سرداست. تااودا اذایشان ملال بکی فت (تاآ خر فصل)» 
آدی هست وچنانس ت که حکابت کرده است دامیر المومنین دا ومنزلت 
اورا جبن وتقصیر و آنکارو تفاق ایشان خللی تکند که درعهدٍ همه انبا و ددآشبکی_ 
۱ ۲ ع ثب «همه» (درهردوموده) لیکن.درح د عبارت چنین‌است: ا لا 
وهم کتاب تقر اب بخدای تمالی ومصطفی ومرتضی کردیم». .. ۳ ذیل آيةٌ ۱۲۰ سودة 
مبار که تو به. ۴س ح د: «وخاص وعام وحنفی». ۵- ع ث ب: «نمی کردنل».: 








۳۵۰ کتاب نقض 





ایشان مانند این وبیش اذاین بوده‌اند و گفته و کرده دقر آن مجید از آن همه 

حکات می کند» ام شات که مصنثفر نو تاصبی از یرای حرمت مهاجرواتصاد 
ین فصل را انکارتکرده ودی و برایشان تشتیع نز ده بودی که رافضانر عهد علی 
ددن احوال‌اقتدا بمهاجروانصار کرده بودئد که بادسول عليه‌السلام همان معامله 
کرده‌اند وسید علیه‌السلام از دست و قول دعمل ایشان هم چنان متشکی بوده 
است ونالان که علی اذ دست این دافضیان» وقر آن از آن جمله حکایت م یکند» 
او لا گروهی بز فان! موی نا می گفتند: ما یا توایم» و بدل باوی نبودند ودشمن 
وی بودند تا آیت آمد از خدای تعالی که: اذاجاء المنافقون قالوا نشهداتك 
لرسولاله وال بعلم انتك‌لررسوله دال بشهدان" المنافقین لکاذبون"» بدییگرموضع 
چون‌نمازذ بر یا و کسلانی" هی کر دند وزکاح با کی اه‌می‌دادند» وبرمحمّد(ص) اثکار ۱ 
می کردفد؛ و او شگدل می‌شد تاا مٽ آمد که: ولاباًتون الصلوةا لاد هم کسالی 
ولا سننقون لادم کارهون؟ وچون دسول درتا ستان عزم غزا کردی می گفتندی: 
ها بگرما گرم‌شمشیر نتوائيم زدن تا آبت‌می آمد که:قل ناد جهنتم آشد حر الو کانوا 
فتهونگ وچون لشکر بمدنه می آمد می گفتند: خدای و رسولش ما دا بدروغ ‏ 
می فر ببند و کیست که‌طاقت‌عمرودادد؟! تابرسواگی ایشانا مت می آمد که: ماوعدنا 
اله ورسو له الاغروراء و چون‌دسول عزم مصافی کردی عذرهاً بدروغ می‌نهادندی 
که: ما را عبال است وخانه‌ها خراب‌است؛ نتوانیم آمدن؛ تا باری تعالی می گفت: 
بقولون ا وغورد وماهي بعودةر انبر يدون | لافر ادا وچون امیرالمومنین 
علیها لسالام‌تنهاساز وعدات وآ لت‌برمی گر فت“ وتنهاییش" عمرومی‌رفت ایشان در 


خانه‌ها نشسته ودر خانه‌ها دشهر بسته هنوز دسول دا باور نمی‌داشتند ومی تر‌سبدند 





1ح د: «بز بان». ٢‏ دخستین‌آيةً سورةمبار که «المتافقون». 0-۳: و«کسالت» 
حد ندارند. ۴- ذيلآية ۴ سورة مبار كة التو بة. و ذیلآيةٌ ۸۱ سورةمبار که 
التوبة. ٠‏ عء-ذيلآيةٌ ۱۲ سورة مبا ركه الاحزاب. ۷- ذیل آ ية ۱۳ سورة مبار که 


الاحزاب. ۸ عث: «می بر گر فت». 9- حد: «وچون امیرالمومنین عام بتنھا ٹی 
برمیگرفت وپیش». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵۱ 
بدین‌صفت که‌قر آن حکایت می کند که: و اذ ذاغت الا بصاره بلغت القلوب الحنا جر 
و تظتون بال الظنونا # هنا لك ابنتلي المومنون و ذلزلوا زلزالا" شدي ٠‏ 
د دد دیگر آبت کفت: عفار عنك لم أَذنت‌لهم‌حتی‌یتبیین لكالمذين صدقوا دتعلم 
الکاذبین " دبد گردقت که بر قول د وعد مصطفی ایمن نمی‌بودند وباو بز فان مدد 
می کردنده بدل بر خلافاو؛تا آ بت می آعد: بقو لون لسن د جعنا الیا لمدینة لخر جر" 
الا عز منها الاٴذل ۴ وبدییگر آبت دد آن‌تهمت دشبهت قومی‌چنین حکامت می کند 
که:وادتات قلو بهم فهم في دیبهم بترد دون" دبدیگرموضع که انکارمی کر دند وبر 
تن یم اصرادمی کر دند» چنین حکایت کرد از آن قوم بدین عبادت که: فان 
دجعك التّالی‌طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل‌لن تخر جوامعىأيداً ولن تقاتلوا 
معي عدو" انکم رضیتم بالقعود ول مر ة فاقعدوا مح‌الخالفین " ومانند این آبات 
که از قوم عهد. دسول حکایت کرده است بادی تعالی» پس اکر آن قوم که با 
امیر المومنین چنان‌معاملت کردنددافنی بودند؛ این جماعت که با سیذالس‌سلین 
این معاملت کر دئد نمی‌دانم‌دافضنی بودند یانبودند؟! | گردافضان نبودند دافضیان, 
عهد علی اقتدا بدیشان کردند که با دسول همان کردند» و کرایشان خود نیز 
رافضی بودند؛ این دافضبی خود مذهبی باشد که درعهد رسول وعلی بوده باشدوبر 
حمٌمذاهب تقد مدادد وایشان دا قدم‌سبقت‌است؛ درایشان طعن نشاید زدن, و کر 
" خواجه سنتی کوید: ایشان منافق بودند ونقصانی نکند که درلشکر اد" منافقان 
باشند نبوت مصطفی داء این جماعت نیز که خواجه ازیشان حکات کرده است 
هم منافق بودند وامیرالمومنین دا نقصانی نکند که درلشکی اومنافقان باشند پس 
آ نجامؤمناند گر بودندومنافقان دگرء اینجانیز شیمیان معتقدد گر باشند ومنافقان 
۱ ذیلآية ۱۰ وتمام ی ۱۱ سودة مار احزاب. ۲- ح د: «و دیگرجای گفت» 
ب ): «و دیگرآیت فرمود ». ۳- آي ۴۳ سور مبا رک تویه. ۴ صدر آي ۸ 
سودةمبا رکه المنافقون. ۵- ذیل آيةٌ ۴۵سورة مبار که ا لتوبة. ۶ آيهٌ ۸۳سورة 


مبار كه التوبة. ۱-۷ گرعبادت چنین میبود: « که در لشکر مصطفی منافقان پاشند نبوت 
اورا» بهترمیبود. 





` کتاب تقض‎ ar 
د گر تا بایکدیگر قیاس‌می کک ها همه" عقو امل باشد بح شبهة زائل.‎ 
اما ] نج گفته اس ت که : «عبد ای حمن‌ملجم لعنه اله دافضی اور بکشت که‎ 
کوفی بود و خود شا.گرد. اوبود.» نيك ماننده است این" حادثه بدانکه بولۇلۇة‎ 
فير وزی بود عمر خطاب را بکشت که از آنولات‌بود که لشکر: عمر ستده بو دند‎ 
و اومقر ب‌بود پعمروخدمتگار عمس بو دو بیعت کن ده بودبخلافت برعمر» د دد بعضی‎ 
تواریخ هستکه: این بولۇلۇفیروزقام دود وغلام مغیرة پن‌شعبه بود وکان سرائیا‎ 
فی‌الا صل وال آعلم» ۾ | جر عبدالر حمن ملجم دافضی بود بولو لفرذری" بود.‎ 
و هنت است که:«تشان دا فني آباشد که‌پدیدبهاع‌جمع[ ند مقر عد.‎ 
ای درا کنده شوند» ددفصلی که بعدازین هت مترسچه‌شود. که صفت. کیست بکه‎ 
لایق‌تر است چنانکه شبهتی‌بنماند که ناصبیان چون جمع آبند چگونه پرا کنده‎ 

شو ند ددمواضعی ومواقفی که انکارممکن نباشد. 
و اما آنجه گفته است که: «بهری اشک غا وروی انکارمی کږدند که 
مردی دارد ورآی ندادده حکمین چنا کردی؟ ایمان با سس کین * که کافر شدی». 
سبحان له چەما ننده‌است ادن سخن نیعت شو ری که چون‌عمر خطّاب‌حوالتو اشارت 
درامامت بدان شش شخص کر د.د بر ددقسمت بنهاد ومهاحرداصاد در آن سگشته 
ومتز ددشدند و کساعمها جر وا جنلا* اتصارذ باتها دران کر ده‌بسخنهای‌سخت؛ یکی 
می گفت: هذ بان .گفت.یکی.هی گفت: میل کرد یکی‌می گفت: مادا شرم‌نیاید..! 
هر دمان‌ماراچنگو بند؟اروزی گو یم :امامت نص ئست,) ختیادو | جما عاست‌تا بو مق گس 





۱و٣‏ ح د: «هم» (دذهردومودد). i‏ ع ب ث: «آن». ۴ ع ث: «فرذدی» 
کذا صریحاً) ب: «مروزی» ح د: «ناصبی » ومراذ از کلمة مذ کور جائی اس ت که بولۇلوة 
بآ نجامنسوب است‌وار باب فضل‌خودشان ار باه وتیل گنتلد ۵- م ب: «فیروزی» خ د: 
«ناصبی» درسفینة البحازمذ کوراست: «رأّیت فی بعض آلکتب أن أبا لۇلۇة كان غلاع المغيرة 
۲ ين شعبة اسمه فیروذ الفارسی ۳ من نهاو ند فآسر ته السرو؟ وآسره المسلمون من الروم 
ولذلك لماقدم سبی‌نهاوندا لی المدينة سنة ۱ ۲ (کا) کان آبوللژة لایلقی منهم صغیرآالاسیح 


راسه وبکی(تا آخر کلام او)». ۶ ( کذ اصر یحاحتی‌دد فسیخه (ع») حد: : راك سر گیر». 





تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۵۳ 
کنیم»امروزد کر باده گوئیم: اختیاداجماع‌تیست؛ امامت بشودع‌است؟! وچندانکه 
روز < تخت علی را می گفتند ده چندان روذ بيعت شوری عمر دا می گفتند» اا 
ما دواندادیم که زبان‌وقلم بر چننان‌الفاظ بجنبانيم که مصنف‌ددحق امیر المومنین 
اجرا کرده است, و گر چه این قوم‌عمردا ذیادت از آن می گفتند که ابشان علی دا 
گفتند. پس | گرانکاد مها جروانصادعمردا ددعت شوری خللی نکندء انکار اهل 
کمن سل ومتقیت علی‌دا زا ندادد؛ این دا 3 قماس‌می کند تافامدت 
حاصل ھی آ ید. 

و آنچه گفته است ک4: «علی بزر کترامامی بود زديك روافض و اورا هم 
اشان بکشتند در نوزدهم ماهر رمضان, نه‌بویکرش کشت ته عمر نه عثمان فه‌طلحه 
ته ذیر» کذلك عمر خطاب بزد کترامامی است بنزديك خواجه, داددا بولۇلۇ 
فر وزی بکشت نهم‌روز ازماه رییع‌الا وال" واودا نه‌علی کشت ونه حسن و نه‌حسین» 
نه‌سلمان نه‌یوند نەما نه‌یدران ما. 

و اماآنجه فته‌است: « نه‌طاحه‌اش کشت نهذیر» د گر باره بحساب کودتر 
است اين دوشخص بامدند تا او دا بکشند اما ظفر نبافتند و کشته شدند» و گر 
دست بافتندیتقصیر نکرد ندی‌تاعذد ایشان باری نخواهد. این‌است جواب معادضات 
این کلمات که ایراد افتاد تا هر کس که بوجه برخواند مقصود از آن بداند. 
وستحق لعنت ومذمت آنکه هست خود هست بعداوت علی وآ ل علی؛ ولاسبتك 
ا لامومن" تقي" لایبغنك ا لامنافق شقي"*؛ والحمدلذرب العالمین. 

آنکه گفته‌است: « و چون بهنگام حسن بود دوافضش تیر بردانش ذدند» 

۱ ع: «زیادتی». ۴ ح د وان را بدان ». ۳ عب‌اث ح: «فرذدی» واین 

همان کلمه‌است که‌اند کی پیش بتکرار گذشت و تحقیقآن برخوانند گان محول‌شد. ۴- برای 
تحقیقدر بارة تاريخ قتل‌عمررجو ع شودیتعلقة. .۱۴۳‏ ۵- مکر"راشاره‌شد که این‌حدیث 
از احادیث معروف‌قطعی الصدور و مسلم الورود ازخاتم الانبیاء (ص) است‌و در کتب فریقین 
بأسا نید صحیحه ومعتبره یاد شده است ومعنی اش نزديك با نست که فردوسی گفته: 


« نباشد بجز بی پدر دشمنش که یزدان بسوزد باتش تنش» 








۳۵۴ کتاب نقض 
و شیف ازژ برش کشدند» و دداش مدریدند» و همه رافضيان بک پخ واورا 
درمصاف تنها دها کردند که: چرابامعاوبه صلح کردی؟ دمختادعم خوددا می گفت 
آنوقت که حسن بز نهار او شده‌بود که معادیه اذشام می آ مد و حسن می‌داست 
که دوافش بااوهمان کنند که بایدرش کردند» مختاد ود عمش دا می کفت؛ 
سا تاسر ش ببس دم و پیش معاویه بریم تا مادا درملك خود. صیب کلذ" که‌اذحسن 
و بلسن خیر ی" شاید, عمش گفت: وبلك! ما با نبیر دسول خدای.این‌معاملت 
چون کنیم!؛ مختار بز ر که‌تر شیعی‌است بنزديك دافضیان» این‌ومانند این کر ده| ند 
و بوده است». ۱ 

اما جواب این کلمات نيك نيك‌فهم" بابد کردن تاشبهتی بنماند اولا آنچه 
حوالت کرده است بروذ گار حسن علی وصلحر او با خالالمومنین خواجه وفراد 
و خذلان قوم نمی‌دانم که آن تقصان عاید می‌داند مصن على با بقوم که با او 
خبانت کردند؟ | گرعابدمی‌داند بحسن کهامام حق است‌چو اصلح کر د با مبطلی؟ 
با کی نیست وماننده است بدان صلح که دسول خدای صی‌النه علیه و آ له کرد با 
پدر خالالمومنین که که‌هنو زمسلمان نشده‌بود وقر آن‌بدان تاطقاست کهفا تسوا 
الیهم عهدهم الی مد ته واجماع؛ بر آنانکارنکند» پس کر عهدوصاح با بوسفیان 
وبا دگر کافر ان نقصان رسالت مصطفی نکند عهدوصلح حسن علی باپسر بوسفیان 
و د گی باغبان نقصان امامت او نکند که نه‌حسن علی برابردسول هست دنه معاوبه 
شر بفترآذ بوسفیانه 3 کر حوالت نقصان بشیعة حسن غلی "کرده است که پشت بر او 
کردند د بگر بختند و اورا مجر وح در معر که رها کن‌دند» شک کیست در آتکه 


تقصبر و خا نت کردنداما ذبان‌درایشان دداذ نمی‌شاید کردت» پنداری اقتدا بصحابة 





۱- ۵رمنته یا لادب گفته: «طنفسه (بفتح وکسروضم اول و بکسرطاء وفتح‌فاء وبعکس‌آن 





ی دی است» پس مراد زیر انداز وفرش است. ۴ سخ: «بوعبیده). ۳ جد: 
«تا اوما دا ازملك خود نصیبی دهد». ‏ ۴ ۴: «که از حسن بل حسین چیزی» ح: «که 


ازحسن خیری» د: «چیزی». ۵- ح د: «نيك‌فهم» (بدون تکرار «نيك»). ع ازآية ۴ 
e 0 ۳ ۳‏ 1 
سوره مبار کة- براءة وبرای تحقیق آن دجوع شود بتعلیقه ۰۱۴6۴ 








تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۵۵ 
دسول کردند اذمهاجردانصاد که‌روز | حد باخیرالمرسلین‌همین معامله کردند 
د گر چه‌دافضی شودند؛ دسول را درصاك سح 9 یگ شتید افتاده» بوسفبان‌غالب 
آمده همه گر بختند چنانکه یکی بنماند اما آنها دا که با دسول آن کر دی 
هیچ نشاید گفتن که جمهور بزر کث دصدر او ل بودند اما اینها که با حسن علی 
این .کردندایشان دا لعنت شاید کردن که دافضیان بودند» دسول مجر وح درمصاف 
افتاده تنها؛ همه بگر بختند چنانکه قر آن خبرداده است: تولوا "لاقلیل" منهم! 
اجماع است کها لاعلی مر تضی نما نده‌بود؟ وبهر ی گفتند: سول حف انصاری‌هم 
نر فته مود» ودر حق ‏ ایند افضیان که از حسد ن بن علی , ر گهنندسيي ای نال نشه ام 
ددحق " آنها که‌دسولرا بر آن‌حاله بگذا دو خا این آ مت آمد که: زو من 
بو ا دو مذ و نی 2 ۲ 1 7 محر لقتالر آو مه را فقس فق 
ياء بغضب من 1 ۳ (الایت)۲ يس خواحه سیم آتهادا که از حسن بر گفکند 
رافسی می خواند ندانم که آ نها را که اذ مصطفی بر . شنا چه می‌خواند؟! که 
آ کے 4۵ سی به از حسن بود امنا زبان نگاه بايد داش تن که ایشان صدر او ل 
دجمهور اعظم‌اند» د بعوض ایشان هھ دافضیان دا لعنت می کردن که با کی نباشد. 
اما ا نجه بررمختاد بوعسد؟ ثقفی دحمهاله‌علیه تشنیع‌زده است که «عم خوددا 
گفت: بیا تا سرش ببریم د بمعادیه فرستیم» عجب نباشد ازقائلی وناقلی که دعوی, 
علم توادیخ کند داین مابه نداند که مختار دا امیر المؤمنین درروذ گار طفو لینت 
دعا کرده باشد وثئنا گفته و بنصرت وعده داده دبصست قول آن‌معصوم اوصد هزار 
خارجی دباغی دا از اعداء آل و ادلاد مصطفی بکشته, و دخت. سعادت بجنت 
۱- اذآیۂ ۲۴۶ سور مبار كة بقره است لیکنآیه در بادة بنی‌اسرائیل است و همچنین نظیر 
این تعبیر است درهمان‌سوده این‌عبارت شریفه «ثم تو لیتم الاقلیلا منکم» واین نیزدرحق بنی 
اسرائیل است (دجو ع شود با يه ۳ وس کویا مصنف (ده) قضية و اقعه دراحد را ۳۷ 
خارج با اینآیه منطبق است درذهن خود تصور کرده که دراین غزوه بوده است. ۲- آي 
۶ سورء مبار کة آنفال» و ذیل آن اینست: «ومآواه جهنم و بش س | لمصیر». ۳- ع: «که 
آخر نه محمد و نه حسن». ۴ همةً نسخ: «بوعبیده» و تصحیح قیاسی است. 





۳۵۶ کتاب نقض 

باقی بر ده. بدو" چنین حوالت کند وتزدیردقمویه"» سیب تزول آن اه کے کی 
که داندمختاردا متهم تقو چیم نداند» و آن چنان بود که چونآن امام 
معصوم وسید مظلوم‌حسن علیها لسلام پنزديك سعد لقفی آمد که‌عم مختار بودوسعد 
ازو یلم والی‌بود اذ قبل معاویه؟ دیامعاو به دمیو قدمی‌دنبادی داشتی مختار 
Aes‏ علبه _ ارصفاء عقبدت ونورمودات بر حسن دن على تر سیگ که نبا مد که 
عمسم 
می گوید: ای عم دی ترسم که‌عمم ر نجی بدین سا رساند که قبله متقان وامام 


رجي واس رساند» گر بان وغمناك پیش شریك اعودحادثی, شیعی آمد و 


مومنان‌است و وارث اسا دامامان.است» دای توددین اندشه چست؟ شريك 
و ۵ هه دود این ۳ 
اعور - رحمةالعلیه - ازد هاة عالم" وزبر کان دنیا وکارشناسان جهان بود گفت: 
ای وس بر ادر رای من درین کار آ نست که توتنها بنهات وش عست شوی وگوئی: 
ااگررما حسن علیدا هلاك کنیم‌مادا پیش معاوبه‌قدری دجاهی باشده از مك او تصیبی 
باشد» که‌عست اکر باوغددی دردل داره اذییم تو نمی‌بادد که‌ادصلابت درجولیت 
توداند داعتقاد, تو درحق آل علی معلوم ادست تاخود عمست چەسر داردتا| گر 
خبانتی بدل دارد ما دا معلوم شود و بهمه حال چاده‌ای بساذیم د این سید دا 
ا 7 8 . ماو ف ص 
از دست ادبجها نیم»ءمختار- رحمةالله‌علبه ۔ مامد واین‌معنی درسر وا عمش بگفت» 
۱۳ خود مععمد ومعتقد بود حواب چنان داد که شته است ومختادایمن شق 
قطن القلب شد و آذین معنی برمختاد عیبی وعادی نبود اذ غایت حمیست دود 
و از فرط شفقت وصفاء اعتقاد با کیزه دامن هگ چون حوالتی کند باستی که 
اول و آخروغرض از آن‌شناختی تا شبهت زایل دودی» این دود احوال حسن دقوم 
بت ع ث: «و بدو». ٣‏ ح ۶۵ و بوی چنین حوالت کردن تزویر و تمویه است ». 
۳ این کلام اشتباهاست و برای تحقیقآن‌ رجو ع‌شود بتعلیقة ۵ - ح: «که‌مباداعمش». 
۵- در برهان‌قاطع گفته:«سر بفتح اوّل وسکون ثانی معروف‌است وبعربی راس گویندوبه‌نی 
فکروخیال ومیل‌وخو اهش‌همآمده است»و | کرعبارت«چه‌درسر دارد»می بودحاجت با ین‌توجیه 
نمی‌افتاد. ۶ ب ثم حد: «با». ذدبرهان گفته: «وا گاهی بجای با گفته میشود چنانکه 


می گویند:وا تومی گویم یعنی با تو». 
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او که کفته آمد تا یداد که نه بر حسن علی ملاعتی‌هست درصلح وتو شفه» و نه بر ] 


قوم اد چون‌اقتدا پزوذ | ح د کرده باشند در آن گر بختن و بددلی؛ هرعذری که 


ابا نهند؛ اونا باشد» و حق همشه حق باشد و کر چه ضعیفی ! ماید» و باطل 


همیشه باطل‌باشد و کر چه قو تی‌داده ان الباطل کان ز هوق" 
۲ نکه گفته‌است: « و چونوقت حسین‌ن‌علی ود دوافض نامه‌بر نامه وافتند: 
و اورا بهز ار مکرودستان از حجاذیکوفه کشیدند» و چنانکه عادت‌روافض باش که 


درسر کار ی‌ساز ندو چون خوفی اذسلطان بدشان‌دسدهمه‌س. خویش گیر ندو باجاب 
سلطان استند؛ همهدلها فرخش ؛ با ۳ رأست‌نه» عمر سعد» د شت بجی 

٠ ۰ ۳۳ ۰ ۳ 4 4 8 ۳‏ 
السر بوعى ٠‏ و عمروین‌الحجاج الز بيدي » و شمرذىالجوشن الضبابى " و سنان 


بن اف الک و لے مرن مدا سے علیهم لعائن ال - وغیر هم» اینان‌همه 
روساء قبایل_ کوفه‌بودند که قاتلان حسین‌بن‌علی بودند» او ل ا بکوفه کشدند 
همه‌شعت بودند ومسل‌عقیل‌دا از حسین در خو استند» ودحسین مسلم دا دفر ستاد 
همه برادبیعت کردند» هژده هزادمرد دافضی» از س اٹ هز ارعهد یسو کد کا 
خوردند که باحسین غدرنکنند» ویثفس ومال مواسات کنشد دمسام دا بدین امانت 
و ز نهار بخو شتن‌قبول کردند» ودرسر دعوت وییعت می کرد ند» ودر سر فر | آمدن 


وشدن گررفتند» دز ید بدمشق بود و ولات عراق و خوزستان؟ دا زياد لعنه ال 
۰-۱ ب ح د: «ضعیف». ۲- ذیل آي ۸۱ سورة مبار که اسر اء. "یت فیروت 
۲ بادی گفنتنه: «وشبت با لتحريك بلالام بن‌دبعی تابعی » ود پیدی ددشرح گفته: «دبمی 
هو ابن حصن بن عیثم بن دبیعبن زیدین دیاح بن‌یر بو ع التمیمی (تا آخ کلام او)» پس‌معلوم 
شد که «یر بوعی» نسبت بجدبزر گک شبث است و د بعی بکسرداء وسکون باء است. وتراجم 
این ملاعین درهمةٌ کتب رجال‌فر یقین وهمچنین در کتب سیرو توادیخ بطود تفصیل مذ کوراست 
هر که طالب باشد با نها مراجعه کند. ۴- ابن دد ید در اشتقاق هنگامی که رجال 
بنی کلاب را میشمارد گفته (ص ۹۶ ۲): «ومن رجا لهم الصمیل أحدا لضباب‌کان سیداً (الی أن 
قال) ومنهم ذوا لجوشن أ بوشمر بن ذیا لجوشن» لعن‌الته شمر كان من‌آشد" لناس على الحسين 
بن‌علی - دضوان‌الّه علیهما - وشمرفعل (نا آخر گفتاد او)» و ددمنتهیالاذب گفته: «و 
ضباب ککتاب قومی‌است ازعرب ازاولاد معاویه ب نکلاب بنر بیعه» وضبا بی‌منسوب است‌بوی». 
۵- ع: «خوراسان» ثم ب: «خراسان» وصحیح‌هما نس ت که درمتن‌دیده میشود وصریح ضبط 
دونسخةً «ح د»است ومراد هماناخوزستان اس ت که‌مصنف(ده) درجای دیگراز همین کتاب نیز سه 


۳۵۸ کتاب نقض 

که دس هس دود داده‌بود» و ا وکود ی ا دست و دوسا له دود و ددسیاست 
ونایا کی وفظاظت" «تدبیر پادشاهی بغایت کمالبود» جاسوسها کرد" تا ازین‌حال 
أ گاه‌شده رئسان دفضرا تهدید کرد همه سو گندان بدروغ‌می خو ردندو آن همه 
عهد‌ها که کر ده‌بودند ززتهادها پاک کر خا زهر | و سر ءصطفی باك سو نهاد ند 
سال بن لدا بدستاوه بازدادندتاورا و خانه خدایش‌داهایی عرد شر اوت بشومی 
رافضان گردن ایشان دا بزدند" و اذ بام کوشك هردو ناو سر انداختند سرضا اك 
تن‌جدا کر ده کودکان ردافض دسن درپای مسلم بستند واز | نچا که باذاد بودیات 


۳ فان است" همه‌روز تا کناسه هی کشید ند و آڼ“ همه خآمدعهاً که نوشتند و سعت 
بازآنجا بخوزستان تعبیرمیکند و آن اینکه درفصل داعیان الحاد (ص ۸۷ قسمت ۲ ع سطر ۲) 
گفته: «آمدیم باسرفصل چون محمد دندان‌دا قرار بر آن حدودییفتادآن حرامزاده بوز کریای 
عبلانه‌را گفتند: ترا بجانب ارستان وحدود حوزستان [دداصل: عورستان ]با یدرفتن که‌ولایت 
خوادرج است» و گویا درجای دیگر نیز این تعییر بکار رفته‌است‌درهرصورت چون عبیدالّه والی 
بصره و کوفه بود وقلمروحکومت‌اووپدرش زیاد گویا حدود خحوزستان‌را نیز فرامی گرفته است 


:مصنف (ده) این‌طور تعبیر کرده است» ار باب فضل خودشان تحقیق فرما یند. 


مہ س س س س م م نم سس 


و سنگدلی وبدزبانی است. ۲ب م: «جاسوسیها کرد» حد: «وجاسوس بر گماشت». 
۴ب حد: «وز نهار که باجگر گوشة» ب م: «وز نهار جگر گوشة». ۵- حد:« بجنگڭ او». 
۶ع ث:(ببردند» 6 ب: «بردند» و گویا صحیح‌این‌نسخ «ببر ید ند» یا «بریدند» بوده‌است. 
۷ ع: «باذیا بافا نست». بودیا بمعنی حصیر »و بوریا باف بافندةآ نرا گویند واین‌امریغنی قتل 
مسلم وها نی واهادت‌شدن ببدنهای‌ایشان‌در بازادی بوده وشا یدمعروف ومشهوردرمیان‌مورخان 
باشد چنانکه در بحاد در روایاتی‌آورده (ص ۳۷۲ ج ۴۴ چاپ اسلامیه وهکذا ص ۳۵۸) 
«ورایتهما یجران بأرجاهمافی السو ق» ونيز در این و قول عبدالته بنا از بیراسدی‌درشعرمعروف: ‏ 
۰ «فان کنتلا تدرین ما الموت‌فا نظری الی‌ها نىء فى السوق وابن‌عقیل» 

(وعطاب در «کنت لاتدرین» بشس قائل بیت است). 
وطبری در وقابع‌سنةً همو(ج ۶؟ ص ۲۱۳)آودده: «وأشرف به (آی‌بسلم) 
على موضح الجزادین اليوم فضر بت عنقه واتبع جسده رأسه » و باز گفته: «واخرج بهانیء 
حتی انتھی ا لی‌مکان من‌ا لسوق‌کان یبا ع فيه الغنم (الی-آن‌قال:) فقال عبدالته بن زبیرالاسدی فی 
قتله مسلم ین عقیل وها نی بن‌عروة المرادی ویقال قاله الفرزدق: 

«فان کنت (ا آخر بیت گذشته بضميمةً هفت‌دیگر )». سه 
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وسو گند یك سو نهادند ویاحاب عبسد لزه استادند» سین على ار وخ خیه! کا ڏه 
وچون بطف کربلاآعد آنها که اورا بداتجا | ودده‌بودند شامه» چول عمر‌سعد»و 
ی = ۳ صح 

عم وحجاج»وشمر ذیالجوش براو فر ستاد چون بدودسیدندحسین‌علی‌می گوید 


که: ته شما مراخوا ندید؟ تو که‌سنانی» تو که شمر ی» تو که شبثی» وفلان دفلان 
عهد نامه فوشتید ومسام را که پش عم من بود در خواستید؟ انك صدوینجاه نامه 
دارم از آن. ا در خر جر" ات می گفت: من ننوشتم» و آنمی گفت: من نٺو شٿم» 
وانکار وجحود می کردند؛ و آن" یز گهوسلالة دین پاك دا بدروغ زن می‌داشتند 
وتیغ در روی او کشیدند» و آب بروی ببستند» دسرش ببر بدند» | گرتو تدانی که 
که کرد؟ من دانم» از سپاه شام سی نبودند» همه کوفیان دافضی بودند که حربر 
او ابر خود دشا" و اورا بکشتند تا پاب اشان یش عبیدال ملعون ز یادن شود 


2 ۰ ۰ ۰ ۷ ‌ِ 
د دهتن از کوفیان امباندا برسینةپاك وپشت عزیز او براندند سینهٌ پر علم باقی 


3 

| لعباء و مشت چک گر شارا شیخ در ده هر تصبی » موب مصطفی» مشهور در 
۳ اس ۳ یگ ۵ ۱ 
دمن وسماءمن کور درمالا اعلی خرد بکردندو بدا نجه‌می کر دند تفا خر میکردند 

ومفید (ده) درارشاد گفته: «وآشر فوا به علی موضح الحذائین الیو‌فضر بت‌عنقه واتیع 
جسده رأسه»ودر بار ها نی گفته: «فاخر ج‌ها نی ءعحتی انتهی بهمکاناً من لسوق‌کان یبا ع فیهالغنم» 
پس باید عبارت «بوریا بافان» درمتن تر جمۀ کلمه‌ای‌باشد که ددیکی از کتب‌مقا تل واردشده 
است وماآثرا پیدانکر دیم ویااشتباهی روی‌داده‌است اهل تحقیق‌خودشان بتحقیق آن پیرداز ند. 
۸ ع اث م ب: «واز آن). ۱ 


اب ب م: «سر او» ح (بجای این دو کلمه): « بجنگث حسین » ۲- ع : «خرجی» 
و در آندراج گفته : « خرجین با لضم و جيم تازی بتحتانی رسیده چیزی باشد از پلا س که 
زاد و رخت سفر درآن نهاده و برستوربار کنند » . ۳ ب : « وآین » ح د: « وان 
بزر گت دين و سلالهٌ پال دا » . ۴ ت م ب :۶« برخود نوشتنك ». ۵ ع ث 
م ب : « خود » ح د ندارند در بر هان گفته: «خرد يضم اول وسکون ثانی وثالث بمعنی 
کوجك باشد که درمةا بل بزر گ است» و دم آنندداج گفته» « خرد بضم" ضد" بزر گت 
است و آنرا بی‌واو نویسند چهآنکه با واواست مأخوذ از خوددن است نه از کوچك مقا بل 
بزر گث» و در «خورد» کفته: «درسرا چاللغات نوشته که «خورد» بضم و اومعدو له بمعنی طعام 
وضد" بزر گت بعضی گویندکه: برای معنی ضد" بزر گت یعنی کوچك‌دداصل بی‌و او بوده والان 
بواو شهرت دارد». 








۳۶۰ کتاب نقض 





و رحزها می گفتند وشعر ها می خو اند ند. 
نحن رطصنا ال کر ي الظهر' | مکل عيوب شل مد الا سر | 

نگوئی: تا بوبکر کجا بود؟ وعمرو عثمان کجا بودند؟ مهاجرو انساد کجا 
بودئد؟ بو حنبقه وشافعی ومحمدحسن کجا بودند؟ تایعین دتبم کا یمین و ز خاد 
وساد کجابودند؟ ما وپدران ما کجا بودم؟ائمه دقضاة وفقهای ما کجا بودند؟ که 
با ز بان طعن‌دداو لینان وآ خر بنان کشیده‌اید» آنچه شما دافضیان کردید تاوان 
5 دگران چون هی نهد ۰ همه دافضات بودئد و شما بر‌متوال و منهاح ایشائید 
و ازاشان بهتر نه‌اید» اول عمردین الحجاج که میمنۀ لشکر کوفه داشت ادبود 
که درحرب 8 طللایه‌داد علی بود د رئیسی بودم‌طاع درلشکر علی» وعمر‌سعد 
که امیر سپاهسالار" بود روز حرب صفین با پسرعمش هاشم المرقالبن عتبة بن 
ابی دقاص میسرء سپاہ علی داشتند؛ وشمر ذیالجوشن که سر حسین بر بدصاحب 


وشو ی دود واورا ویدرش را قل پر سالت بمعاو به‌فی‌ستاده بودذیرا که خطیبان 








۱ خوارزمی ددمقتل الحسین (ج ۲؛ص۳۹ چاپ‌نجت) گفته: «قال: ثم" ان عمر بن 
سعد‌نادی: من‌ینتدب للحسین فبوطثه فر سه؟ فا نتدب له عشرة نفرمنوم اسحاق الحضرمی و منهم 
الاخنس بن مر ئدا لحضرمی" القائل تئ ذلك: 


نحن رضضنا | لصدر بعدا لظهر یکل" یعبوب شدید الاسر 
حتی عصینا الله دب" الامر بصنعنا مج الحسین الطهر 


فداسوا حسيناً بخيو لهم حتی رضوا صدره وظهره فسئل عن‌ذلك فقال: هذا آمرالامیرعبیدالله». 
محدث قمی (ده) کته (ص ۸ € ۱ مستهی الامال چاپ اسلامیه): 

«از أ بوعمروزاهد حدیث کنن د که گفت: چون بنسب این‌ده‌نفر نظ رکردیم‌يافتيم ایشان‌را 
که جملگی اولاد زنا بوده‌اند». ۱ 

واین جماعت را مختار بشدیدترین عذاب بقتل رسانده است. ۲ ع:«که شمادا» 
۲ ظاه را «امیروسپاهسالاد» ودراین مورد تسخ ث ب م بحدود سه چهارسطر مشوش وسفید 
هست. ۴- عث: «صا حب وصنو» ح:«صاحب ف رضة» د: «صاحب قبضهةٌ»ومر ادمعتر ض آ نست که 
درجنگک صفین مطهره‌ای را که امیرالمومنین علیه‌السلام باآبآن وضو میگرفته میداشته‌است 
و باصطلا حامروزیآفتا به‌دا ر آن‌حضرت بوده‌و این خدمت پر افتخار باومحول ومفوض بوده‌است 


ومصنف(ده) این دعری را نیذ یر فته و آنرا تکذیب کرده‌است چنانکه عن‌قر بب خو اهد آمد. 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۶۱ 

علی بودند تا دراهل شام تقر یر کنند که معاو به خلافت دا نشامد ومهاجرواصادرا . 
برعلی بیعت هی گرفتند» وخولی بن‌یزید که سر حسین بشام برد صاحب سلاح 
على دود» وستان آل نخعی که اثباد دود وا تدز کان سین مر اددزادة مالك 
اشتر بود» و گرهریکی‌دا از دوساء قاتلان حسین بر شمادیم دداذ شودء علی‌الجملة 
همه دافضیان بودند" پیشانیها سياه بکرده چنانکه اینها؛ که مانماژ شب می کنیم 
پس آنجه شما کردید با دیگران چون می‌نهید؟ معما که ما عذد بزید و ذیاد 
نمی خواهیم» همه فاسقان وظالمان بودند ماچه کنیم؟! وما داچه گناه است!؟ اگ 
کردید و خانه#رسولبردید شما دافضیان‌بردید» نو حه و واوبلایجه درخوداست؟!» 
اما جوابآ نچه برسبیل تطویل درحق حسین علی شرح داده است بهری 

راست دبهری دروغ؛ و آنجه قوم کوفه باوی کردند اذهمةٌ انواع» وشهادت حسین 
بر آن وجه؛ بشتر چنان است که شرحداده است دسبحان لا لعظی شا نها چه مائنده 
است اینیجه؟ کوفان ورافضان با حسینر علی کردند بدأ نجه مکیان ومدنبان از 
مهاجردانصاد یش از آن باعثمان عفان کردند» جمع کنندة قر آن» داماد ف 
دیغمبران» توآن قوم‌را هر نام که‌خواهی می نهء وهر لقب که‌خواهی می‌ده» که دعد 
از عمر خطاب پیر ان مها جر» کبراء انصارء اجتلاء قبائل وررساء ایشان چه تیمی 
چه عد وی» چه مردانی چه اموع» همه متفق الا لفاظ والا قوال شدند که امام 
دحق يعد از عمر خطاب اختبادامت عثمان عفان است» بارسو ل هجرت کرد» ددو 
دختر با رسول دصلت کرد او دا بعهد د پیمان بیعت کردند» داست چون امامت 
بر وکا قراد گر فت همان‌جماعت که سعت رده يود ند دعهد سته, بر گفتتگن وعهد 
وپیمان پشکستند واو لین کسی‌اذامت دصحابه که‌مخالفت عثمان کردعبدالر.حمن 
عوف بود که عثمان‌جمل ی" بی استحقاق از مال ذ کاء بسکی از بنی حکم فخشند» 
عبدال حمن‌بنعوف ال ز هر کمسو دبن‌مخر مة دا بفرستاده بازستدو بر ستحقان 
۱ داز کلم( بودند)‌تاعبارت:«سرش‌در کنارمصحف بریدند»را ندارد. ‏ ۲- بح« آنچه» 


د ندارد. ۳- درغا لپما حذروایت: «ابلی». ۴ب مسور یکسرمیم وسکون سین وفتح واو 
و یراء در آخر است» ومخر مه بفتح میم وراء وسکون‌خاء وبمیم وهاء در آخر برون‌زمزمه است. 


۳۶۲ کتاب نقض 
رکه قسمت کود! وقصة مقثل . عثمان‌همه احتمال تکند امنا آودده‌اند که‌چون قوم 
باب ؛طلحه که اس تاجبه‌است‌بنزديك خواجه. بردیسر اکستیدان 
باحضود" قوم‌باعند بس" سر یم ی گفت عثمان اذ بالامیگوبد: هذاطلحة کماتری؛ 
الله“ چا کفنیه‌ش" مفانه‌حمل‌علی" مۇلاءوالهم» ۳ آ نکه‌نیادینعیاضه ۴ که ازصحایاً 
دسول بودبامده امات سخنان‌سخت بگفت شخصی ازغلامانعثمان‌تی رک بزدد: غاب 
عباض‌ردا ۶« لا بکشت,اتصا و۷ جمع آمدند که کشنده را بدست ما ۷1 عثمان گفت: 
۳ کن لا قتل رجلا ضر فی ازین سبب آ تش ددس ای عثمان‌نهادند وسه‌روذ آب بر 
وی بستند" چنانکه کوفیان بر‌حسین علی» وعثمان از طلحهوذ سر دعاشه فر یاد 
می کرد د آب می‌خواست» آ بش ندادند» اما ز نهادایشان‌دا دافضی شاید خواندن 
امیرالممنین علی چون فر باد عثمان شنید وبیچاد گی او دید بیامد دمی گوید 
اسهاالتاس أن هذا الذي تصنعونلامعبه آمرالمومنین ولاالكافرين؛ لاتقطعواعن 
الثر جل‌الماء فان الر وم والفرس لوسر فتطعیدتسقی» کوش باعلی نکر دند ناصبیان 
a‏ دل» وقطرة آب بدان پیر ندادنده اما صحابة دسول وذنان دسول دا دافضی 
فشاید خواندت, آ نگه محمد بویکی صد.یق نادس عمروین حزم الا صادی ‏ 
فر وشد» و کنانین بش ` واین‌حمران» وعمردین حمق ۳ الخزاعي وجماعتی از 
اهل صعت او ل» وعنمان پنزديك: زش نائله قرآن کا س بر‌مصحف 
بر یدند" و گر با حسین چنان معامله بخردافضیان کر دند باعثمان چنین معامله 
۱و ۲و۸و۹-برای‌ملاحظوقا یع این چهارمطلب رجو ع‌شود بتعليقة ۴۶ ۱. ۳-ح:«بحضود». 
۴- عدیس بروزن ز بیراز اسماء‌اعلاماست.. ۵ نیاروعیاض هردویرون کتاب ازاعلام‌شایعه 
دزمیانعرب‌است. ع عبارت میان دوستازه ازدونسخةً عث‌افتاده‌است. ۷-حد: «مهاجر 
وانصاد». ‏ ۱۰- ابن‌درید دراشتقاق ضمنذکررجال«بنی‌زیدبن کهلان» گفته:«ومنهم کنا نة بن 


بشیر [ تاریخ طبری « بشر » ]من بنی‌قتیر ة وهوالذی‌ضرب عثمان با لعمود يفول فيه ا لو لید بن‌عتبة: 
1 ان حير الناس بعد ثلائة قتیلالتجیبی الذی‌جاء من‌مصر 


وهومن بني تجیب)». 1١‏ درقاموس گفته: «حم ق ککتف و عمروبن الحمق صحابی ». 
۲ ساقط سخهٌ د تااینجا بود. ۳ متن ترجمة این‌عبادت طبریست که در وقعةمقتل 


عثمان آورده (ج هچاپ اولص ۱۳۱): «وذ کر محمد بن‌عم رآن"عبدا لرحمن بن‌عبدا لعز یز حدثه 
عن‌عیدا لرحمن بن محمد آن‌محمد بنا بی بکر تسورعلی‌عثما ن‌من‌دادعمرو بن حز مو معه کنا نة بن پشر سه 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۳ 
باد ل ناصبیان کردند تا خواجه مجبّر حال عثمان با حال حسین قباس می کند تا 
شیهت بر خیزد» همه تاصسان بودند سبلتها بسوهان بش چنان که این حماعت 
که می گو بند: ماستیان زاهدیم» 1 یسر بزر گوادشیخ المهاحر ین والا تصار 
می گفت: اک‌سلما نان آذمن چه‌خیانت دیده‌اید نه‌شما مر ابخلافت بثشا نده‌ا ید ویر 
من بیعت بستده|بدای‌طلحه» ایذبیر» اک‌عبدالر حمن» ای‌فلانهای‌فلانذ نهاد! السته 
التفات نکردند» چون دافضیان کوفه, وچون محمد بوبکر با خنجری یر سالسن 
اورسید» عثمان‌می گوید: باین آبی‌بکی ان" آباك لور آكلنهاك | گریددت‌ترا بر دن 
حالت دیدی ترا اذقتل_من نهی کردع» آین‌می گفت: من خبر ندادم» آنمی گفت: 
من خر ندادم» آن می گفت: من معت نکردم جنانکه کوضان بطف " کر یلا وا 
حسین علی» تاچنان‌امامی دصحابيي ددحرم دسول کشته آعد» ذنان وپرد گیان او 
چون برد کان غوروغر چه ایر ومتحیی,ودد بدر» چنان‌نگاه‌می کردند» دمهاحر بان 
وانصاریان اگر چه کوفی و دافضی نبودند سر ش بر مصحف می بر ودند» و دد تفسس 


محمد بن جر یں الطبر ی سنی" بباید دیدن که کو دکان مدینه باعثمان کشته‌ذیادت 
ج بن‌عتاب» وسودان بن‌حمران» وعمرو بن| لحمق‌فوجدوا عثمان عندامرأته نا ثلة وهو يقر أا لمصحف 
فى سورة البفرة؛ فتقد"مهم محمد بنا بى بکرفآخذ بلحية عثمان فقال: قدأخراكالته يانعثل» فقال 
عثمان: لست بنعثل و لکنی‌عبدالله وامیرالمومنین» قال محمد: ماآغنی عنك‌معاوية وفلان وفلان؛ 
فقال‌عثمان: یاا ین خی د ععنك لحیتی‌فماکان أ بوك لیقیض علی‌ما قبضت‌علیه‌فتال محمد: لور اد 
آبی تعمل هذه الاعمال آنکرها عليك» و ما اريد بك أشد من قبضی على لحيتك قال عثمان: 
آستتصر الله عليك وأستین به ثم طعن جبینه بمشقص فی‌یده» و رفع کنا نة بن بشرمشاقص کانت 
فی‌یده فوجاً بها فی صل اذن عثمان فمضت حتی دخات فی‌حلقه ثم علاه با سیف حتی قتله» . 





۱- در برهان گفته: «غودبضم او لوثانی معروف بروزن‌مودنام ولایتی است معروف نزديك 
بقندهار» و غرحه بفتح او ال وجیم فادسی ولایت غرحستان و مردع آنجا دا نیز گویند و آن 
ولایتی است مشهوداز خراسان» ویاقوت کفته: «بضم او له وسکون ثانیه و آخره‌راء جبال و 
ولاية بین‌هراة وغز نة (تاآخ ر آنچه گفته)» ونیز گفته: «غورجك با لضم ثم "السکون وفتح‌الراء 
والجیم السا کنة والکاف قرية من‌الصغدمن نواحی آشتیخن ثم "من نواحی سمرفند» ونیز گفته: 
«غودج (تا آنکه گفته) واهل هراة یسمونها غودة قریةعلی باب مدينة هراة». ۷- گویا 
مراد تاریخ طبریست که قضایای مذ کور درمتن‌بشرح و بسط کافی" درآنجا تحت عنوان «مقتلسم 





۳۶۴ کتاب نقضی. . 








از آن خواری کر دند که کودکان کوفه با مسلم‌ینعقیل‌دهانی*بن عر وه»ومی آودد 
که‌هفت روزا رها تکردند که دفنش کنند» خواخه مجبر فگوید: تا این دوذ 
زین | لعا مدینو باقر وصادق کجابودند؟ مومن‌طاقوهشام_حکم و شیخفیدوسیندمر تضی 
و بو جع بابوبه وب وچعفرطوسی وحسکابابوبه وبواسماعیل" وامیر کد عبدالجباد 
مفید کجا بودند؟! دافضیان قم وقاشانو آوه وودامین دقوسین" وساری وار م کجا 
بودند؟ ما ویدران ما کجا بوذیم؟ که خواجه‌بعدازیا صدسال ز فان" بنفرینولعنت 
رافضان دراذ بکرده است: عشمان‌دا تو کشتی» دشمن بو بکردعمر‌من باشم؟! آنحه 
شما خاد جیان کردید گناه بردمگران چگونه می‌نهید؟! | گر ندانی که کرد بیا تا 
بگویم همان حماعت که اختاد و بنعت کر دند ب گتشه وبکشتند دس قباس با دد 
کردن فص حسین‌دا با قم عشمان برین وجه تا هیچ‌مجبررا شبهتی نماند. 

و ۲ نچهز بادتاست‌بر آن‌فهم با ید کر دن»او لا آن کو فیان آ خرباحسین علی 
جماعتی‌بماندند چون مسلم عو سجه وز هیر قین بجلی» وحبیب مظهر" واو 


o.» ز‎ 


خُمامهٌ صائدی» وعبدالله یں گل یا چهل کس نفسهای ف گس همه مؤمنان 





عثمان)»مذ کوراست امادد تسیر طبری اژاین آمودچیزی بنظرمن نر سید با آنکه بمظانش مراچعه 
کردم وجمعی از بزر گان نیز دعوی نفی این‌مطا لب را درسر اسر تفسیرمذ کور کردند پس به 
نظرمیرسد که مر اد «تادیخ طبری» است ثه‌تسیرطبری؛ اما اشتباه از خود مصنت (ده) است 
یا از مستنسخان کتاب؛ خدا عالم است بحقیقت حال. 





۱- آنچه طبری ذک ر کرده سه روز است وشاید کلمةً «هفت» محرفومصحف ازرسه» است ‏ 
ویا ازتاد یخ‌دیگر نقل شده‌است درهرصورت ماعبارت تار یخ‌طبری‌را دراین باب‌در تعلیقات نقل 
کردیم فراجع‌ان شفت. ۷ بواساعیل معلوم نشدکه کیست؟ ‏ ۳ کذا درنسخ 
عث م ب‌لیکنح د ندار ندومحتمل اس تکه‌محرف «قومس)»یا«قرمیسین» که معرب کرمانشاهان 
است باشد. ۴ مح د: «زبان». ۵ ساروی درتوضیحالاشتباه گفته: «حبیب بن 
مظاهرالاسدی" بضم المیم واعجام الظاء وکسرالهاء وفیالخلاصة: ابن مظهر بضم" المیم وفتح 
الظاء المعجمة و تشدید الهاء» والراءأخيراً وقیل: مظاهرمشکودقتل‌مح| لحسین بكر بلاء» و بظهر 
منه‌ا لتوقف فی‌ح رکهةالهاء من‌مظهر لکن صر حابن داود بکسرالهاء وقال: فی‌الصحاح: المظهر 
بفتحا لهاءمشددة "| ل رجل| لشدید الظهروالمظهر بکسرالهاء اسم دجل (انتهی)». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۵ 
معتقد. شیعیان مستبصر که جانهافدای کردنده تنها ددسیل خدای کردند» عجب‌تر 
امن است که از چندان مهاجروانصاد که عثمان اذزهمه‌فر بادمی کر ديك تن بفر بادش 
ترسید» نه بچوبی» نه بسنگی» نه بشمشیرکه تاحسین‌علیه‌السلام | گر چه کشته‌شد 
کار اوچون کشتن امبران بود و کشتن عثمان چون کشتن _اسبران‌بوده یس 
هنوذ رافضیان کوفه وفا هتر ۵ کردند که امان مکله ومدينه» واین فصل دا 
انکار کردن مايه جحود باشد» و دلبل بر آنکه آن قوم که‌حسین‌ین علی دا کشتند 
نه‌شیعی بودند وته مذهب ما داشتندآ ستکه از آن دوذ تا الی‌بومناهذا شیمه نهاراً 
چهاداً خلفاعن سلف اشان‌دا کافر داتند و لعنت‌براشاتو اجب‌دانند, ولل آنکه 
کشن د کان عثمان مذهب خو اجه‌مصنف دادند آ تست که هیچ‌سنی زهره ندادد که 
ایشان دا کافرداند با لعنت کند» پس چون من کشندة حسین را کافردانم وخواجه 
کشنده عثمان دحسین دا مسلمان داند پس همه فواید از وی بحاصل | د. 
اما ۲ نجه گفته است: «کشند گان حسین همه خدمت پدرش علی مر تضی 
کرده بو دفد» کذك کشند کان عثمان خدمت بوبکروعمر کرده بود ندو یکی خود 
محمد بو یکراست بدان وجه که بیان کرده شد. 
اما آ نجه گفته است: «سنان انس برادرذادة مالك اشتر بود وصاحب وضوء 

علی بود بصفین"» بحساب کودتراست که شی حبیل‌بن مدر که روایت کرده است 
ازعبدالبن بحبی که گفت:دد آنحرب‌یددم‌صاحب وضووصا حب‌مطهرءآمیرالمومنین 
بود و گرمی‌شاید که پس‌نوح‌النبی کافرباشد وبمذهب خواجه پدررمصطفی کافر 
باشد» | گرمالك اشتردا که شمشیر شیر خدای بود برادرزاده‌ای خاد جی باشدش 
پس تقصان‌نکند شیمت‌داه دمستّف دا فراموش نباید کردت که این جماعت کدآن 
روز از حسین‌علی بر گشتند وباعبیداله گمراه بادشدندچون آمیرالعیاقین‌مشتاد 
ایکا غبید شش شي د حمةالنه‌علیه. خروج کردبطلب خو ن حسین و آل حسین 


۱- ح د «بهتر». ۲- مصنف (ره) در جواب خلط کرده است زیرا معترض «شمر بن 
ذی| لجوشن» را صاحب‌وضوی علی( ع) شمر دنه «سنان بنانس»را. ۳ نسخ: «أ بوعبیده). 








و۳۶ کتاب نقضص 
بسشتی آن‌جماعت مودئد که ازعبیدالنة بن‌مر جانه بر گشتنده بامختاد بارشدنده باقبان 
خود علف تيغ مختارشدند وهمه را بدر کات جهنم بردند» فقطع دابر القوم الذین 


لرا وا لح دي العالمین : 

اما آنچه گفته است: « کشند گان حسین علی شامی نبودند» نه‌چنین است 
که اصول کارهمه شامی و هر که بودند» د بهر ی حجازی» دبهری کوفی که دة 
استشفنه امير المؤمشن دود قك او لا عمر سعد.و قاص آ تست که «صطفی 9 اله عليه 
و آله از فعل بد او پدرش‌دا خبرداده‌بود» ومولد عبیدالهبن مرجانهٌ طاغیه معروف ‏ 
است که هفت معروف اذقریش دریدرشزیاددهوی کردند قرعه‌زدند بنام بوسفیان 
بر آمد و اورا خود «ز باد بن ‏ بیه» خو اندندی و نو شتندی»وعبداله بیر اهر حرامزاده 
ویدفعل که ودر بدا صفت باشد و مادر آن باشد بدو چه نم تو ان داشتن؟! دمسلم 
ابن‌عمرو الباهلی کهمشیرو مدبن بنی‌امیبه بود همیشه خصم امیررالمومنین بوده 
ومنقذین مر #عبدی صاحب سر "خال |لمومنین خاد جی‌ذاده دمحمداشعث نه‌پس 
اشعث قمس‌است اور عبدا لس حمن بن ماجم؟ و حاسو س قطام خاد جیه وودر جعده 
است که حسن علی را کشت؟ ومحمد اشمت گیر ندة مسلم یل است همه خادجی 
و دشن امىر المۇمنىن› علالملعون نه‌از خدمتکار ان یامه دوده‌است؟سر جو ن 


طاغی" نه درم خر دده بوسفیات است ؟ معقل سر" نه غلام زباد حر امز اده دود 


۱ آيةٌ ۴۵ سورة مبار که اعام ٠٠‏ ۲ این کلمه در نسخ مشوش ضبط شده پدین طریق 
ع «ناقه» ح: «ناقد» بث م: «باقر» لیکن بطورقطع یا«یاود» است که بعنوان‌نظری وقیاسی 
برای متن اخحتیارشد ویا «ناصر» است ویا کلمۀ دیگری که مفیدمعنی كمك کننده ویاری دهنده 
وهمتارومددکار باشد ودلائل بسیاری برصحت مضمون متن در کتب معتمده هست که ببرحی ار 
آنها اشاره‌عو اهدشد در تعلیق .۱۴۷‏ ۳- طبری درتاریخ‌خود وابن‌الاثیردرکامل‌التوادیخ . 
تحت عنوان« بعض‌سیر معاوية و اخباره‌ و قضا تهو کتا به» گفته‌اند(ضمن‌حوادث وقضایای سال۰ ۶ 
هجری) «وکان کاتبه وصاحب آمره سرجون‌بن متصود| لرومی» وصاحب مجمل التو ادلخ 
"گفنته (ص۳۹۷): (وزیر و دبیر معاو یه‌سر جون‌منصود رومی‌بود» و خواندمیر دددستور 
الو زداء فته (ص ۲۰): «سرجون بن‌متصودا لرومی درزمان حکومتمعا و ية بن أ بی‌سفیان 
ویزیدین معاوبه متقلد قلاد وزارت بود  .»‏ ۴- مفید(ده)ددادشاد ضمنذ کرقضایای سب 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۷ 
ومانند ان همه شامی وخارجی» لو لیر عمر سعد» آمیر عمید ال یناه سلطان ۳۹ 
پلید» کالیحر كالْسفينة کالملااح» داسامي همه پوشیده نیست برما؛ اما کتاب‌در از 
شودوملال خیزد خوانند گان داء واین قدر کفامت امش ۱ 

اما آنچه گفته است‌که: «یزید عراق وخوذستان" بمبیدالمر جانه داده‌بوهه 
چون ساطان پسرزاده هند باشد» وامیرپس مر جافه باشد؛ قسمت چنین باشد که 
عراق وخودستان' ندا مر‌جانه ذسد» و دس فاطمه معصومة را که ودرش نور 
دید آفزشش است چندانی نرسد اذ همه عالم که دداد آیمن دس فه‌بنشیند تلك 
اقا سید شد“ ۱ 

و اماآ نچه گفته است که: کشند گان حسین علی شبعت بودند» نداسته 
است که‌شیعت او بنی‌همدان د بنی ثقیف و بن ی من آدو بنیمذ حجو بنی خزاعه بودند که 
هر گز نه یں فان و نه عهد وییمان‌بشکستند» چون سلیمانر یں در خزاعی؟ و 
مسیب بن تجبه" وذهیر‌قین بجلی» دحبیب مظاهیر» و رفاعة بن‌شد اد" ومسلم 
ابنعوسجة الا سدي" دابوشمامة الصائدى" «عبدال‌ین عمیر الکلبی د حر بن 


بز ید وس بالق ۶۱ و کنانةین‌عتیق دسف ین‌ما لث» وعمر دين ةر ظةء وعیدالس حمن 





سب مسلم بن عقیل گفته:دو لماسمع‌مسلم بن عقیلمجییء عبید التہا لی الکو فقومقا لته الت یقا لها وما 
أخذ بها لعر فاء والناس‌خر جمن دارالم‌ختادحتی انتهی‌الی‌داد هانیء بن‌عروة فدخلها فأعذت 
الشيعة تختلفا لیه‌فی‌دارهانیءعلی تسترواستخفاء من عبیدالّه وتوا صوابا لکتمان» فدعااینب. 
زیاد مو لی له يقال لهمعقل‌فقالله: خذ ثلاث ةآلاف‌درهم واطلب مسلم بن عقیل (الیآخرماقال)». 
۱و ۷- ع: «خوداسان» ث ؟ ب حد:«خراسان» (درهردومودد) وقیاساتصحیح‌شد. ۳ ایا 
۲ سور مبار ك نجم. ۴ وه وم سلیمان و مسیب و دفاعة بن‌شداد بجلی از سران 
ت و ابین بوده‌اند که دونفراول درنهضت برضد يزيد درعین الوردة بشهادت رسیده و رفاعه 
زنده بر گشته است. ۷ نام ابوثمامة صائدی عمرو بن عبدالله انضاری است. ۸ مراد 
از سید القراء بریر بن حضیرالهمدانی المشرقي‌است که علمای یر در حق او نوشته‌اند: «کان 
عا بدا زاهداً قارا للقر آن من‌شیوخ القراء وأقراً أمل‌زما نه: یعلمالناس القر آن؛ وکان من‌عباد 
الها لصا لحین؛ و کان شجاعاً جلیلا من آشراف أهلالكوفة (ال ى آخرما ذكروه فی‌حقه)». ‏ 





۳۶۸ کتاب نقض 


ی سس سس را تن رسب سس سید 





این عبدربه ومانند اشان" که دیندادات‌بودند بدلیل و حجت بی‌تهمت وشبهت؛ نه 
چنانکه‌سنانك‌انس خادجی» وخولی‌بز سمابون» وزدعاش عون قشع ریس 
ملعوت ومر ءٌ منقذ کل, اینات ومانند اینات مشتی اوباش‌فجاں کفاداشراد» دین 
بدو غا" دفر و خند» دد دسرستانر کفر لوح مدعت آموخته» علیهم لعنة ال والملائکة 


وا لاس جين" 





Te‏ اما آنچه گفته است مصنف افتقالی که: «ا گر ما آن دوذ بودمانی" متابعت 
o |‏ ۳ حسین علی کردما تم وعزر خو استه است, انصاف‌این است که بر قو لواعتقاد وقلم 
E‏ | وصنیفش پدیداد است" که بعد از پانصد سال کرده است د بر حلال ذاد گی خود 
|١ SA‏ لیل انگیخته است که متا بعت حسین فاطمه کر دی با متابعت یز ید معاویه انما 
. 


e | 


ا ی ۱ 0 الا عمال وا للات“ ووم تنضو کل اناس بامامهم . 











أت این‌نامبرد گان روز عاشورا در ر کاب سیدالشهداء علیه‌السلام بدرجة رفیعة شهادت رسیده 








وسعادت جاودانی یافتهاند وشر ح‌حال وترجمة هريك درکتب رجال ومقاتل وسیرو زیارات 
بتفصیل مذکوراست طالبان بمظان هريك رجو ع کنند. ۲-دد برهان قاطع گفته: 
«پیس بکسرا ول وثانی مجهو ل‌وسین بی‌نقطه علتی اس تکهآنرا بعر بی برص خوانند و کنایه 
از مسردم خسیس و رذل هم هست وپیست بروزن کیست شخصی است که علت برص وجذام 





داشته باشد» واینکه شمردا با ین‌وصف متصف کرده مأخوذ ازکتب سیر ومقا تل است مجلسی(ده) 
در عاشر بحار از مناقب خوارزمی نقل کرده که محمد بن عمرو بن الحسن از پددش نقل 
کرده که قال: کنامع الحسين بنهر کر بلا فنظر الى شمر بن ذیا لجوشن و کان أ برص قال :الله 
اکیر الله اکبر صدق اه ورسو له قال دسول‌اله(ص): کانیأنظر ال ی کلب ابقعیلخ فی‌دماء اهل 
بیقی» ونیز اندکی قبل ازاین نق لکرده: « فنزل اليه شمر وکان آبرص فضر به برجله وألقاه 
علی‌قفاه ثم" آخذ پلحیته فقال له الحسین عليه السلام: أنتا لكلب الابقع الذی دأیته فی منامی 
(تا آخر)» وهردوروایت درعاشر بحاد (ص۵ ۰ ۲ چاپ امین ا لضرب موجود است وهمچنین‌دد 
ص ۳۶ ج ۲ مفتل‌الحسین عوارژمی چاپ نجف) و در کتب دیگرنیز گویا نظیر این هست. 
۲ در برهان قاطع گفته: «دوغبا با غین نقطه‌دار بروزن شوربا آش ماست‌وماستانه دا 
گویند» ویجای ای نکلمه‌دردو نسخةً حد: « بدنیا » و درنسخ‌ب م ث: «بدو غ» یادشده است. 
۴-ذیل یه ۱۶۱ سورة مبار که بقره. ه۵ ع: «مان بودی» گویا کا تب چون« بو دما نی »را 
نفهمیده‌حرو فآ نر | پس‌و پیش کرده و بصورتمذ کوردر آورده است. ۶ عث: «کردمانیم» 
مب: «کرمانی» ح د: «اگر من آنروذ بودمی متابمت حسین علی(ع) کردمی». ۰ ۷- ح د 
«ازاعتقاد و قول وقلمش‌پیداست». ۸ حدیث بسیاد معروفی اس تکه مستغنی از شرح 
وبیان در اعتیار اقست. ون صد رآ یه ۱ ۷ سور اسراء = بنی اسرائیل. 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۳۶۹ 





و چون‌این معارضات گفته آمد وا جوابات برین دجوه ابرادافتاد شهات 
تال ال وسال کی 

فصلی که مهمتر است در خاتمت این بر‌سبیل‌ابتدا ابراد افتدیتوفیق خدا! 
و پبر کات مصطفی و آل اوائمة هدی: اد لا این تقریر که این مصنتف کرده است 
از حکایات والزامات برمذهین مقر ر توان کردن که خود را فاعل ومکتسب فعل 
خود گو يدو نيك‌وبد خود داحوالت بخودسازد ومدح دذم وئواب وعقاب براعمال 
بیو ند کند» دجزایراعمال گو ید تا کوفیان داشاید که ذم کند بر آنکه با حسن 
على کردند اذ نکت عهد وغدرو خذلان» ومکیان ومدتیان دا مجر م‌تواند دانستن 
و گفتن‌بدان مخاطبه که باعثمان کردند. دعثمان دحسین‌دا ددجاتی‌باشد بقبول الم 
دصبر بر بلا نزول شهادت. شاب خواحه سنتی چه کافر چه مژمن» چه ملحدچه 
وویم چه‌موافق چەمنافق› چەناصبى چەرافضى› چه‌شیعی چەسنى› همه مس" 
ی ۷ ۱۳ مبر اائد از فعل نيك وید قدرت مو جبه خدای | فر مده است» مکل وا 
درافعال البته اختباری نست. کافر قادر نست که بت ثبرستد» بوجهل نتواند که 
امان اور ملحد چگونه قو اند که موّمن شود که خدارش ات داشته است 
و قضا چنان رانده است و اد مقهور است › بخلاف فعل و خواست خدای نتواند 
کردنه علی داخدای‌می کشد عبدالر حمن ملجم ددمیانه بهانه‌است» عمرداخدای 
می کشد بو لۇ اؤ در میانه بهانه است» قتل حسین برضا وقضای خداست پس با این 
مذهب کهمصنف دادد شاید که فعلهای بزر گیدا بر دافضیان‌حوالت نکندوایشاندا 
مجر م نخواند. وعجب است که‌هرذنا و لواطه که خواجه کند همه فعل خدای 
باشد اما آبه دافضیان کنند همه فعل ایشان باشد وعجب‌تر آنست که د کر باده 
از مذهب بد خود فراموش کرده است که بادی تعالی ما لك‌الملك است! گر خواهد 
این دافضیان دا بااین‌همه شتنامی ولعاتی وعیاپی علی‌ذعمه" همه داببهشت فر ستد 


اب ع ث: «خدای». 6-۲ ب: «بر مذهب» حد: «که بمذهب)». ۳ مجبر بصیغةً 


اسم مفعول از باب افعال بمعنی مجبود. ۴ ع ث ب م: «علی دغمه» براء مهمله وغین سه 


۳۷۰ کتاب نقض 


و خو اجه انتقالی داباچنین تصنیف که برای ذاد قیامت کرده است «بااین مذهب 
نو که اختیار کرده‌است بدوزخ‌فرستد» که حزایر عمل فست واوما لك الملك است 
وتعز من تشاءو تذل من‌تشاء بیدا لخی! وآ نرا که‌مذهبداعتقاداین با شدروانباشد که 
درمذهب مسلمانان طعنز ندباید که بمشست | فکندتا خود خدای چه خواهد؟ و بقیامت 
چه با شد؟ وگ ته خواجه را" باید که افعال خیروشر دابمکلف رجوع کندباید که 
مذهب نورا دست بدادد وبا سر مذهب او "لین شود و ھی ۱ ددومی نو سد؛ تاخلاف 
ساقط باشد وشبهت ذایل و وفاق حاصل,» «الحمدلالّذی حدانالهذا . 
واما نجه ددین فصل و در د گرمواضع بر طر دق_ تشنیع باد کر ده‌است که: 
«این طابفه روز عاشودا اظهاد جزع وفز ع کنند» و رسم تعزبت دا اقامت ‏ کنند» 
و مصیبت شهدایه کر بلاتاژه ۳8 دا نند بر من هاء وقصه گو بند,وعلماسس یں هنه کنتده 
وعوام جامه چاك کنند, و زتان روی خراشند دمویه کنند» این معنی دا بتهمت 
و بدعت شو کر ده و تامرضی دانسته ازغا بت بنغضر آلرسول و از فرط عداوت 
اولاه بتول او لا معلوم همه جهانبان است که بزد گان ومعتبران ائمهٌ فریقین 
از اسحاب امام مقد"م بو حنیقه» دامام کرم شافیء «علما وفقهاء طوایف خلفعن 
سلف این‌نت دا دعابت کرده‌اند» داین طر بقت‌نگاه داشته او لا خو د شافعی که 
اصل‌است ومذهب بدومنسوب است بیرودت ازمناقب؛ اورا درحسین دشهداء کر بلا 
مرائی بسیاداست ورکی از آن قصیده‌ایس ت که می گوید: 
ا بکیالحسین واد ٹی] من | جحجا حا من اهل ست دسولالله مصباحا 


ج مععمه ومتن صحیحتر است وجار" و مجرود متعلق بماقبل است یعنی شیعه بعقیدۀ خو اجه شتام 


ولعان وعیاب است و در وافع جتان نیست. 





۱- مأخوذ از اینآيهةٌ مبار که است: «قلاللهم ما لكالملك توّتیالملك من‌تشاء وتنز ع الماك 
ممن‌تشای وتعزمن‌تشاء وتذل من‌تشاء بیداء| لخیر | نك علی کل شیء قدیر (آیةع۲ سورمبار کة 
آل‌عمران). ۲- ع روخواجه دا». ۳- ازآیةٌ ۲۳ سورة مبار که اعراف. ۳-من 
تا کنون‌قصیده‌ای راکه ازشافعی باشد بر این‌وزنو قا فيه درمر ثيه سيدا لشهدء علیه| لسلام ندیده!) 
وکامة «منه» نیز ددمصراع اول باید باشد تا موزون و درست باشد و «من» دراین قبیل‌موارد 
برای تجرید میباشد از قبیل «لقیت من‌زید (اوبزید) آسدآه. ۱ 











تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی alk‏ 


تا آ خر قصیده بامبالفتی‌تمامو کمال ددیکر قصیده‌ای که میگو بد: 





۶ سر ها رت س ۳ 

تاو ب همي فا لفوٌ اد میس ۱ و ار ق نومي فال ر قاد چ 

تا خر ؛همه‌مر ىة اوست بصفتی که بر چنان‌معانید گر ان قادر باشند ومر ائی 
شهدای کر بلا که اصحاب بو حنیفه وشافعیر اهست دی عددد بی نها مت است. سا کي 
عاستاو ل بر بو حنیفه‌است وبر شاف وبراصحاب اشان؛ آنگه را آ کرت 
فروتر آبی معلوم است او که خواجه‌بومنصو دماشاده باصفهان که درمذهی سکلت 
در عهد خود معتد | دز ده است هر سال این روز این تعزوت بآشوب و نو حه و عردو 
داشته‌اند € وهر که دسیده باشد دیده و داسته باشد وانکار نکند. 

وآ یگه بغداد که مد ین للام ومقر" دارا لغلافه است خواجه علی غز نوی 
حنیفی ۴ دانند که این تعزیت Te‏ داشتی! تابحد ی که بر وذ عاشورا در لعشت 
سفیائیان‌مبالفتی می کردسائلی بر خاست و گفت: معاوبه داچگو یک بآوازی بلند 
گفت: ای‌سامانان ازعلی‌می بر سد که:معاه ںا چگ رای خردا نی که‌علی معاو بهرا 
جه کو تا دامر عادی“ کفعاه مه روز گارو خو اح معن وسلطان سک و داورا 
ی 5 ب م4 | نت ی و 
در حسرت المقتفی لامرالله بر‌سیدند این روز که فردا عاشودا خواست بودن که: 
re‏ درمعاو به؟ جواب ندادتاسائل سه‌باز تکر از کر دبادسیوم گفت: ای خو احه 
سوّالی ميم می در سی!؟ نمی‌دانم که کدام معاو ده را می گوئی» این معاو به را که 
بدرش دندان مصطفی مشکست» ومادزرش چگر حمزه بخائید» 3 اویستهندبار فیح 
در دوی على کته بسرش سر حسین سس ید اگعسلمانان شما ادن معاو به را جه 

۱- برای ملاحظة بقية اشعار دجوع شود بِتعليقة 1۴۸. ۲ عبارت ما بین دوستاره 

در دو نسخهةً « ح» د » حنین است : « که خواجه | بومنصور پادشاه اصفهان (د « این پادشاه 
اصفهانی») که مذهب اهل سنت داشت در عهد خود که‌مقتدا بوده» هرسال این‌روز تعزیت 
داشته و پرعلی و حسن و حسین علیهم | لسلام آفرین کرده» و بریزید وعبیدالله در اصفهان لعنت 
آشکارا کر ده» و کذ لك شرف‌الاسلام‌صدرا لخجندی» وبرادرش جمال‌الدین این تعز یه با شوب 
و تورحه وغریو داشتها ند). 


۳ و۴ و ۵- برای‌شر ح‌حالو ترجمةً ابومنصورماشاده؛ وخواجه‌علیغز نوی حنفی؛ وامیرعبادی 
۳ 
دجو ع شود پتعلیقه ۰۱۳6۹ ` 


۳۷۲ کتاب نقضص 

کا مردم ددحضرت خلافت حنیفی و 9۳ و شافعی زفان! بلعنت و نفردن 
بر کشودنده این ومانند این ساد تس ونعز وت حسن هرمو سم عاشورا بہغد‌اد 
تازه‌باشد ا و حه وقر باد. 

و اما نهمدان | گر چه مشنهه دا غلبه باشد برای حضود رایت سلطان 
ولشکر تر کان 1 هر سال مصتآلت مرخ ا تنیز همداتی؟ تنس بیس عاشورا این فعز مت 
صفتی دارد که مان راعجب آ بد» و خواجه امام نجم بلمعا لی‌بن آبیا لقاسم بز اری 
پنسا بوز؟ با آنکه حشسفی مذهب‌بود این تعز بت بغایت کمال داشتی ودستادمگرفتی 
ونو حه کردی وخاك یاشیدی وفی یاد اس سرون کر دی» وبری که از امهات 

1 ۵ 1 0 .. 4 

بلاد عالماست معلوم است که شیخ|ابوالفتوح نصر | بادی و خواحه محمو د حد ادی 
ایق ” و غیراشان در کاروانسرای کوشك و مساجدر بزر که روز عاشورا چه 
کی ده‌اند؟! از ذ کر تعزت ولعنت ظالمان» د ددین روز گار آ نجه هر سال خو اجه 
امام شرف‌الائمه ابو تصر الهسنچانی" کند در هر عاشورا بحضود امرا و تر کان 
وخواجگان وحضور حنیفیان معردف» و همه موافقت نمایند وباری کنند» و این 
قصنه خود بوجهی گوید که د گر ان خودندانند ونبارند گفتن» و خواجه‌امام‌ومنصور 
ید که دراصحاب شافعی‌معتس ومتقد م است دوقت حور | و بر ی دیدند که 
روز عاشورا این کے بر چه ط ی بق گفت وحسین را برعثمان در جه و تفضل نهاد ¢ 
-ومعاوبه راباغی خواند درجامم سس که وقاضی‌عمدةٌ ساوبی حنیفی " که‌صاحب 
سخن و معر وف امس در جامع طغرل باحضور ست‌هژاد آدمی این E:‏ سوعی 
گفت و این تعزت صفتی داشت اذ سربرهنه کردن وجامه ددیدن که ماشد. ۵ 
نکرده دودند» دمصنتف_کتاب ! گر رازی است دیده باشد وشنوده » و خواجه تاج 
شعری"" حنیفی نیسابوری روز عاشودا بعداذ نماز ددجامعر عثیق دبدند که چه 
ث م ب ح د: «زبان». ۲- «بسیار است» فقط در دونسخةً ح د. ۳ و ۲ و 


ne 0 2 ِ ۳‏ 
۵ وع و۷ و۸ و۱۰ برای تراجم این‌نامبردگان رجو ع شود بتعلیقه ۰۱۵۰ ۳-٩‏ د: 
«مقدم ومعتبر ». ١‏ ث ب م: «اشعری» وترجمة تاج اشعری را بدست نیاوردها). 








تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۳ 
مبالقت کرد درسنة خمس‌وخمسین و خمسمائه باجاذت قاضی‌باحضور کیرا وامراء 
پس | کر این بدعت بودی چنانکه خواجه مجبرانتقالی گفته است » چنان عفتی 
رخص ندادیه و چنین ائمه روانداشتندیگ. وا گر خواجه اتقالی؟ بجلس حنیفیان 
وشعبان نر فته باشد آ خر بمجلس شهاب ما رفته باشد که او هرسال که ماه 


فن م درآ ید ادا کند بمقئل_ عثمان وعلی» و روز عاشودا بمقتل حسین على 


آودد تا سال پیراد بحضور خاتونان امیران و خاتون امیں أجل این قصه 
و جھی گفت که ہہ انی بو 


شر" وزاریها کردند که حاضر انمی گفتند: ز بادت از آن مود که دز عفر ان‌حای؟ 


ی مردم جامه‌ها چاك کردند و خاك یاشیدند و عا 
کنتد سمخ و کر ان علا و فضاه این معنی تة و مداهنه می کنند از وہ 
تر کان و خوف سلطان ؛ موافقت دافضیان باشد» و گر باعتقاد می کنند خلاف 
ابشان راء خواحه رانقصان باشد امان داء وا لا دربلادر خوارج و مشهه که 6 
یأر ند کر دن د گر ھم حنیفات و شفعو بان و شعت این سک قا ما دعت کنن 
پس خواجه پنداری اذین هرسه مذهب بیزاد است و خاد جی است » پس بايد که 
بو ها ی تال شود که خارجیانند تا نند ونشنود که تعب که اوراست 
۳3 را فیست وتعز بت حسین علی اشن متابعت قو ل شنا اسیت< قل لا سا لکم علیه 
اش Y1‏ الود فیالقر یی" وموافقت قول مصطفی نب است که کشت : من بکی‌علی- 
الحسین اوا یکی آوتبا کی ,د جبت لها له" « li‏ هم گوینده د هم‌شئو نده در رحمت 
خدای باشد ومنکرش | لامنافق ومیتدع وضال ۷ اه نباشد و خادجی و مبفشر 

فاطمه د ش وعلید اولادش» و AT‏ ۳ لا کرش لا بعقلون . 





۱ از عبارت: و گفته است چنا ن » تاأاینیحافقعط دردو نسخة حد هست. ۷۲ این‌عبارت صریح 
است دراینکه مر لف بعض‌فضایم الروافض‌شهابمشاط نیست چنانکه استاد فتید عباس اقبال 
شتیا نی احتمال داده است جا که در تعلیقات ص۱۳۲ تصریج بان ؟ گذشته است. واین‌مطاب 
در قرجمة شهاب مشاط میسوطاً تحقیق خحواهد شد» و برای تر جمهشهاب مشاط دجو ع شود 
بتعلبقةً ۰4۵۹ ۳ جد : «وسرها برهنه کردند). ۴ ع ٿ ب م: «زعفران جار» 
ح د : « رعفران گاه » و ی تحقیق « زعفران جا » رجو ع شود بآ خر همان تعلیهٌ ۰۱۵۱ 
۰-۵ ع ۴ ب: «بخورستان» (باراء مهماه). ۶ ح د: « کردستان». ۷- از آيةً 
۳ سورة مبار که شودی. ۸ از احادیت مسلم قطعیا لصدور است بنزديك ما شیعیان. 
-٩‏ ذیل آية ۶۳ سور مبار که عنكبوت (با این تصرف که بجای «و» در آیه «قل» هست). 





۳۷۴ کتاب نقض 

آنگه گفته است: « و این روافض هريك دا اذبنی علی" فرا آب می کردند 
چون ذیدین‌علی » د بحیی‌بن‌زید » دمحمدین عبداله , د ابراهیم بن‌عبدالةالحسنی 
بباخمر ىوا لحسیتن بن‌علی بف خو قاسم د سی دبحیی بن‌هادی» ومحمّدبن القاس صا حب 
طالقانه» و یی بن‌عمر الحسنی ۲ ومانند ایشان‌را که انگشت بدان‌شماد وامی کردند 
که مااین کنیم وان کنیم, علوی اذبهر آنرا خواستی که ببهری از دنبا دددسد» 
و باامر بمعردفی د نی از منکر ی کند» بقول شما دافنیان مغرود شدی خزوجی 
بکردع» دوافض چون آواز شه اسبان سلطان بشنیدندی سر خویشتن گر فتندی 
و سحاره را بدست وادادندی » علوی گرفتاد شدی خلفاء آلعباس با اشان همان 
اکردندی که سلجو قیان کنندباهمدیگر» بابکشتندیش‌یا کود بکردندی» بامحبوس 
کردندی » چون چنین بود مادا آنددین چه گناه؟! رافضی را گناه ی بود که 
مادا. بینی چون ذیدین علی بن‌الصسین خروج کرد برامیر عراق بوسف‌بن‌عمر" 
الثقنی که اذقبل هشامبن‌عبدا لملك بود » دافضیان کوفه او را فرا آب کردند 
و چهل‌هزاد مرد بر او سعت بکر‌دنده قرادمیعاد خروج شب آدینه بود بیس تو یکم 
صفر سا احدی‌وعش ین ومائه. خروج کرد مزاهز؟ ددشب تار يكگ در کوفه‌افتاد, 


لشکررساطان و اتباع ذیدبهم فراذ آمدند چون روز شد از آن‌چهل‌هزاد» دوست 


۱- نسخ: «اذنبی وعلی». ۷ بر ای‌ترجمةًسادات مذ کور دجوع شود بتعلبقه۱۵۳. 
۲ م خ د : «عمرو» وبرای معرفی امیر عراق «یوسف‌بن‌عمر» دجوع شود بتعليقةً ۰۱۵۳ 
۴- در أقر ب‌المو ار دگفته: «الهز اهز تحريك البلایا والحروب الناس وفی‌اللسان الفتن 
التي تهز "ا لناس» وفی‌الاساس: فلان شهدا لهز اهز وهیالحروب والشدائدالتی تهزهز » و در 
ندراج گفته: «هزاهز بکسرها در رابع وسکون زای نقطه‌دار درآخر درمؤید الفضلاء 
درجنب لغات‌فادسی نوشته‌شده = جنبش وح ر کتی را گویند که از ترس خحصم درمیان لشکر 
بهم رسد ودر کنز اللغه بمعنی فتنه‌ها نوشته‌اند که جمع فتنه باشد و دربهار عجم هز اهز جنبیدن 
پی‌ددپی ودرغیاث هز اهز بفتح هردو» سنج رکاشی: ِ 


هنگام هزاهز خزان است در مرز از آن صبا وزان است » 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دای ۳۷۵ 

ڌو ماندند مهمتر شات صر بن خز یمه دیگران همه کش بز مین فر و شد‌ند ۰ 
زیدعلی از فصر خز دمه هر‌سید که: اانا آن‌قوم کیا شدند؟_ او کشت اذ تو 
بر‌سیدند که: کوک دز بر بکروعمر؟- گفتی: من گواهی دهم که‌پددم‌ذین‌العا بدرین 
تو لا کردی بد‌شان و گفتی : بر حمها الله کنا امامین عدلین؟ بدین سیب تر آزها 
کردند » ذید گفت : صدق دسولاله هم‌الردافض" لهم خزي في‌الدنیا والآخرة» 
آ که چون ور ذید علی دست بافتند ثبر که بر بیشایش آمد و کشته شد و نهان 
در جوئی دفنش "کردند تا مروانبان بندانند, هي دافضيان رهنمو نی کید تد تا او را 
بر آوردند فور آوختند؛ و دفش‌دا بدست وا" دادند تا زن آستن یا دستها مکاد ب 
بر نهاده وبر یدند » همه رافضات کر دند هم واه علی‌هم باحسن هم باحسین هم وا 
اولاد او » هريك |[ دا | دافشی کوفی کشت »و هم باذیدعلی این بی‌دفائی | ابشان 
کردند | وياهر یك اذاهل بت دسول خدای همین کردند». 

اما جو اب انن‌فصل مستقصی مگ ش هو ش" سماع باد کر دن تاچون‌شهت 
ذایل شود همه فایدت ازو حاصل شود. 

او لا آنچه اززبدعاي" المظلوم - صلوات‌اله‌علیه - حکایت کرده است داز 
دیگران سادات- دضی‌العنهم - شیعةٌ اصو ليه ایشان دا مفترض‌الطاعه نگویند» 
وخروحه ان شراعط مو حبه‌نداندد «رامامت» و دد امر بمعر وف ونهی آذهشکر تنها 
بلشکر وحشر حاجت‌نباشد که باتمکین و حصول‌شرایط مفرد توان کردن ویر 
آحاد النّای داجب است؛ و چون کشته شدند خدایشان برصبر و بر‌الم و قبول 
مشقت قوابهای عظیمدعده داده‌است» ولاتحسین الله غافلا عمابعملالظا لموت‌انما 
وخر هم لیوم تشخص فیهالا بصار" و مصنف حوالت قتل ایشان ببنی‌العبّاس 
١‏ ثم ب: وحن ۵ تما نی ۲- نظیر این عبارت‌درسابق گذشت (ص۲۵۳) 
۳ ع ث ب: «هم الروافضة» و گویا اصل :« هم الرافضه » در این سه نسخه بوده است. 
۴ و ۵ و ۶ب ث ) ح د: «با» (در هرسه مودد). ۷ ع ث ب: «بگوش و هوش». 


۸- یعنی خرو ج بسیت وقیاأم بشمشیرراکه زیدیه ازشرایط امامت میشمار ند شیعیان اثناعشریان 
آنر ا ازشرایط امامت نمیشمار ند. -٩‏ آي ۴۲ سور مبار ك ابر اهیم . 








۳۷۶ کتاب نقض 





کر که‌است وششتر زین" سادات دا خود عبدالماك وهشام و ولید و یز ید کشتند که 
مروانی‌اند دا دید که نداسته است که آخرین خلفة ادشان عمر دن عىدا لعز یز 
بوده است" و » ادالين خلیفهٌ عباستان بلمباس سفاح » د عددر اسامی همه خلفا 
2 القاب اشان مادر کتاب 2 البر‌اهین قی‌امامة اسسا کش ¢ بیان کرده‌ايم در 
تاریخ اد ۲ وثلاشن و خمسماثه. 

واما آ نچه گفته است که: « اشان بغرود دوافش مغر ودشدندی » باست که 
فشو ند که کامل وعافل و با لغ و عالم و فاضل وود ند 6 و گرذیدین على علیه‌ا لسلام. 
ندانست که او لین بود بعداژوی د گران باست که بدو اعتباد گر قد دالسعیدهن 
وعم وروا دس این‌غرامت ومبلامت مگ مدیشان عایدثر باشد که بر افضیان کوفه, 
و گر مصنف‌این فصل برای بدعهدی روافض آورده‌است که باز بدعلی وفانکردند» 
راست می گو بد و برمجلس سامی انتقالی دو شبده ثباشد و درتوادیخ خوانده باشد 
ونوشته که دور است 5 مردم بدعهد در حها نند ومردمرا مقر ودم گر داد ودرفنه 
و آفت می نهند چنانکه طلحه وزسر که از بز ر گان مهاجر ند ومخشارقد دراماست؟ 
روز سعت شوری با آن درجات دفیم ندبدی که چه کر داد ...! سامدند و بحبلت 
و افون ام المومنین را که جفتر با کرو رسول دود 2 دخس ویک صد یق 
بود فرا آب کردند که: پیا تاخون عثمان طلب کنیم که او راعلى بوطالب‌فرمود 


٩‏ کذا فی‌النسخ و ظاه را «پیشتر این». ۲- این عبادت مخدوش است زیرا عمربن 
عبدا لعز یز نفرهشتم ازجهارده خحایفة بنی امیه‌و بنی‌مرو ان است وآخرین آنان مروان بن‌محمدملقب 
بحمار است و کویا «عمر بن عبدا لعز یز » اشتباهاً بجای «مروان حماد» یا «مروان بن محمد» 
ضبط شده است والهالعا لم. ۳ب حدیت بسیار بسیارمعروف یوی وعلو يست که درصحیح 
مسلم وسئن | بن‌ماجه وغیر آنها از کتب عامه از پیغمبرخاتم (ص)۰ ودد نهج البلاغه وسایر کتب 
معتبر و شيعه از امیرالمومنین )ع( نقل شده است» واز کثرت شهرت واستعمال جاري مجرای 
مثل شده حتی میدانی درمجمع‌الامثال آنرا جزء امخال ذ گر کرده و گفته است: «فیل: آول 
من قال ذلك مر ثد بن‌سعید (تا آخر کلام او )». ۴ ع ث م ب: «که از بزر گان مهاجر 
وانصار اندر امامت». و گویا مراد آنست که جزء آن شش نفر ند که ایشان را اصحاب‌شودی 


مینامند» و دراختیار امام بنا بر تعیین عمر بنا لخطاب مختار وصاحب‌نظار بودند. 


تأ لیف عبدا لجایل قزوینی دازی ۳۷۷ 





کی و کشند کان‌او چون و ی بو بکروما لت اشتر در لشکر علی‌اند و خصومت 
دیرینه با یاد او دادند و چندانکه عاشه امتناع وانکار می کرد ایشان غرورذیادت 
می ردند که: نام ٿو بدین حر کت درجهان بماند» وخون عشمانر بدان‌بزد کی 
هدر نشود, دعلی واولادش واتباعش اس ۲ که ولاف و هک هر ید 
که عارشه انکادبیش کرد ذبیر عوام‌بعداوت علی تکرادبیش کردآنگه چون دل 
عايشه نرم کردند و اورا فرا آب کردند» چنانکه ددافض کوفه ذیدین علی راء 
وعايشه می گفت: بيك ذن وشما دومرد این کاریر تباید که علی امام است دخدا ند 
شمشبروقوت ولشکر است» دعالمتر جهانیان است بعلوم دی د احکام شرعی» در 
افتادند" و اذمها جرواتصاد و اذأبناءالمهاجرين الا و لین دالا صادالمتقد مین؛اند 
هز ارسوارویباده جمع کردند وسة گید خورد فد" وعهدوییمان د که همیشت 
وهمز بان باشند قاش على از مسلمانان کفامت کنشد: وخوك عثمان که اشانش 
کشته بودند اذعلی بیگناه باز خواهند, و بدینمکر ودستان ذن رسولدا علیه‌السلام 
که بادی تعالی گفته بود: دقرن فی‌بیوتکن" ولاتبر جن تبر.ج الجاهلة الاو ° 
پروی تلبیس کردند و از خانه‌اش بیرون آوددند و درهودج نشاندند وبر خلاف 
طبع او بمصاف وقتال‌علی آوردند» و دسول‌خبرداده که: باعلي حر بك حر بي‌دسلمك 

سا و چو ن‌لشکر‌ها بهم سید ند بدر بص هفي شه‌و دسنست وثلائین" من‌الهحرءة 


ات ع ث: «جرمی » ح: «منی» ومراد از «منی » بنا بر نسخة ح خودبینی و دم از ود گی زدن 


میبا شدسعدی گفته: 
« مراو را رسد کبریا و منی که‌ملکش قدیم است‌وذا تش‌غنی» 
۲- ح: «نشیندند». ۳و ۴- «خوردند) و «بستند) فتطدرسخةً «(ح» هست. ۵- صدر 


آیهٌ ۳ سورۇمبار که احزاب. ع ازاحادیث متواتردرمیان حاصه‌وعامه است. ‏ ۷ در 
فسخ: «اد بح وثلائین» ضبط شده است‌وقیاساً تصحیح شدزیرا قتل عثمان بن‌عفان درذی| لحجة 
سال سی‌وپنج هجری واقح‌شده با تفاق همةمورخین وارباب تراجم وسیرء آپن‌عسدالبردد 
استیعاب گفته: «قال الواقدی: قتل عثمان یو)الجمعة لثمان ليال خلت من ذیالحجة يوم 
التلبية سنة حمس وثلائین» وقدقیل: انه قتل‌ یو لجمعة لليلتين بقیتامن ذی‌الحجة وقدروی ذلك 
عن الواقدی أيضاًء وقال المعتمرعن یه عن آبی‌عثمان النهدی: قتل عثمان فی‌وسط ایام سب * 


e 


ی 





۳۷۸ کتاب نقض 
3 ۱ 
وامىرالمۇمنىن وا منجاه وا سال دود این رور؛ و ده سالش بود که مصطفی را 
وحی آمد و فت وسه‌سالش بود که‌مصطفی هجرت کرد وده‌سال در خدمت مصطفی 
دمدونه بود و چون س دعلیهالسلام از جهان‌نهان‌شد بستو چهارسالواند ماه خلافت 
مویکو وعمر وعثمان بود ومد ت خلات‌امیرالمومنین پنج‌سال و چندماء بود او لین 
قتالی وی را اون بود یدز صره ا طاحه وديسر دقوم اشان» و درشب نوددهم هاه 
رمضان ضر بت یافت و اورا شصتوسهسال بود ومک وش عمر مصطفی لی الله علیدو آله 
جهل سال آازهجرت رفته,آنگه چون‌آن هر دولشکر :6م دسدند آن شرع ان" 
امام متقیان» مبارذ میدان امان تیع ایام بیرون کردچنا نکه درتوادیخ‌مذ کور 
آسزت: اشیجار اشخاص نا کئین‌بباد تیغ لززان کرد دست وسر مبارزان در آن‌باذار 
ارز ان کرد؛ داست‌چون‌شهه دالدل آن پردل بگوشها رسدچون ب رگ‌دد خت 
خزان همه دریای ریختند بشتر کشته شدندو اند کتران" بگر بشتند» شتر که 
هودج داشت در آن میاثه بمائد دشر ح قصه درین کتاب 3 ۲ نتو ان گفت» ندائم 
| چه ] اثر کرد که ]لشکر منهزم» مردان گر بشته» طلحه‌وذبیی کشته» القصنه اشتس 
سفتاد و هودع بر ذهین ۳۳1 امبرالمومنین علیها لسللام عبدا لله عسناسرا سن 
بویکردا رضي‌الله‌عنهما 5 بفر موده بود تامحافظت اشتروهودج خیم کد تا نااهلی 
وییگانه‌ای را چشم بروی ثیاید» این هرددشخص ببر_هودج دسیدند یکی عبدالله 
عباس‌پسر_عم مصطفی وهمسشه‌شا گر دوهوا خوام مر تضی ویدر خلفاء ومحمذیویکن 
تم با دا فسره سڈ بقه دا برادد» علی يا خەشقگار وفرذند وچاکر» چون آواز 


ب‌التشریق» وقدقال أیضاً قبیل هد! مانصه: «وقتل عثمان با لمدينة يو مالجمعة شمان عشرة اوسبع 
عشرة حاتمن ذیا لحجةسنة حمس وثلائين من | لهجرق ذ کر ها مدا نی عناً بی معشرعن‌نا فع» و 
نظي ر این تصر یح راهمة مور خان وارپاب سیرو تر اجم دار ندپس حلافت امير المۇمنین ازاواخر 
سال‌سیو پنج آغا زشده وجنکت جمل درسال‌سی‌وشش و اقع‌شده است بدون‌هیچ‌شیبهه واختلافی. 





اس ج: «پنجاه وهشت». کب درآ نندراج گفته: «غران با لضم وتشدید دوم فادسی است 
با نت وفربادکنان و آواز گران ومهیب بر آر نده؛ تا آخر)». ۳ ع: «واند کهتران» جح 


«ا ند کان» د: «واندك آن». 








تالف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷۹ 


این هر دو شخص بگوش عایشه سید اشان را وف ود خر م دایمن شد و گفت: این 
هو لاءالقوم؟ک این قوم کحاشدند؟ عهدوییمان وسو کف دا چه کردند؟ چرا مرا در 
این صحراء بیگانه رها کردند؟ _ والحق بدان می‌ماند که کوفیان با زید علی 
کر دد ام اگراشان رأفضی بودئد که چنان کر دند اسان واړدی تاق بو دزد 
چشن چرا کردند..!؟ یکمن TF‏ عاس رضي الله عنهما تب خیم کو اد 
دل خوش‌داد» اما بدانکه‌اشان بر ایدو کار عهد بشکستند و اذ تو بر گشتند: 

یکی آنکه اینان را ثبات قدمی نباشد که بجتمعون بدبدبة و یفترقون 
بمقرع» و آ خردیدی که r‏ 5 امامی چون عثمان عفان چه کردند!؟ 

دوم آنست که ایشان دا گفتند که: توا ددحق امیرالمومنین على و در 
فضیات اه بسی اخباد از دسول دوایت است و این کلمات دا مومنسوب کردند که 
تو گفته‌ایدرحق " او" 

اذاماالتبر "حك علیالمحك" سن ششه‌من شس شاك 

ففیناالغش والذ حب‌المصفى' عل بنا شبد السا" 

این دو وجه ترا رها کردند که انها ناصبیانندعلی داددست نداد ند. عانشه 
گفت: اه ددست قد عر ا که آن واقعه است که رسول مرا خبرداده است واین‌قوم 
نا کشین‌اند که سید علیه‌السلام گفته است: و ا نك تقال بعدي الناكثين 
و القاسطین و المادقین؟ خواجه ا باید که أین‌حادثه را با حادثه زیدعلی 
قياس کند که سایق ۳ بر آن» پس دافضیان از تاصبیاث | مو ختند که او لایشان 
کردند کا | کرعمر دا کفتند :اسان گفتند» و کر عنمات دا کشتنه شما کشت 
و کر با عايشه خیانت کر دید شما کردید؛ نگوئی تا دشذام ولشت دنفرین د گران 


١ع‏ ث ‏ ب : «اما یدان‌برآن دو گانه» . ۲ دربرهان قاطع گفته: «پریربروزن حریر 
دوز پیش از دیروز باشد که روز حال روز سیم است». ۳ برای تحقیق در صحت 
نسبت این دو بیت بها" المومنین‌عايشه رجو ع‌شود بتعلبقه۵۴ ۰۱ ۴ب نسخ: «الغش» 
و تصحیح قیاسی است بدلیل مدارك ومآخذ موجوده. ۵- از احادیث‌متوا تر بین الفریفین 
است واحدی در آن شبهه نکرده است. 





۳۸۰ کناب نقض 
حیست؟! ما کجا بودیم؟! او "لینان و آ خرینان ما ا بودند !؟ هر روزی حماعتی 
اذ تو سانش بز ود کی دا فراآي کنند و مفرود کردانند و بآ خر با مکشندش 
و با بگربزند و این عادت تواست د اسلافر تو که برت بد بد بة, 
ویفتر قون بمقرعة. ۱ 

و گر خواجه مسق وا این‌فصل طرفه می‌آید آذین نزديك‌تر و دوشن‌تر 
باژ نمایم که همانکار نتو اند کردن» باشد که دست اذ سر کل ما بدارد و آنآ فست 
که معروف دغشهوراست که سالهاست که فضل وعقل مسترشد خلیفتی نبوده‌است 
و درعهد اوجماعتی از نامعتمدان_خو ارج سی لقب خواستند که‌خاندان عباسیاند! 

حررمتء ناموس بردار ندباتفاق پیش اومی‌دد آمدند و بتدر یج من گفتند: این‌ساطنت 
و جهانداری و چهانبني اذمشر ق تامغرب خافاوپددان_تر بوه‌است,وهارونومامون‌دا 
دارالملك بمرو وخوراسان بودی وسر بر گاه بنغداد؛ و درهرشهر ی اذ بلاد, عالم 
متو لی زبون‌بودی بفرمود ' ایشان» وتر کان دا صولتی دقو تی دشو کتی‌نبودهداین 
ازروز گار قائم" خایفه‌یدید امد که‌بساسری اورا بگرفتویبر که طفرل بزد گے 
۳ فت‌واوراباز آوددوتر کان قو ت گر فتند» د گر ملکشاهومحمدو بر کیارقوسنجر دا 
قو تی‌بود مسعود دا باری ن قوت يست که او بلهووطرب مشغول اسث «لشکر, 
اوهمه یدل وجان باتواند که امير المومنین وقت وخليفة روز گاری» واین چندانی 
باشد که رابت عالی تو از بغداد دوی بهمدان هف بهر متزلی که برسی شک لو 
بيشت با شد ولشکر_مسعود اندكتر» و هیبت فر تو خود کفایت باشد» بدین فرریب 
وغرورچنان بزر گواری را فراآب کردند ومغروریکردند چنانکه اصحاب جمل 
و روافض کوفه کردند تا مُسترشد خلیفه لشکر‌ها جمع کرد و دوی از بغداد به 





۱- حد: «بفرمان» پس مراد به«فرمود» همان «فرموده» و «فرمان» است. ۲- در نسخ: 
« مقتدر » وقیاساً تصحیح شد توضیح آنکه بساسیری قا ثم را گرفته است لیکن چون مقتول 
ررمقتدر» بوده است ومصنذت (ده) بدون مر اجعه بما حذ و بااکتفا با نچه درذهن داشته فوشته 
است از این روی واقعةً مقتول بامحبوسخحلط شده واین نسبت غلط پدید آمده است چنانکه 
بتفصیل در سابق بیان کردیم (ص۹ ۰۱۴۰-۱۳ 





تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۸۱ 
همدان نهاد جاسوسان سلطان خبر آوردند که خلیفه آ مد او خود سلطانی سا کن 
وعادل و کاردان بود و دعست دوست, مشودت ددین کار با امیران وخواجگان کرد 
همه گفتند: او خلافت بقو ت تومی کند و گر ته جدات‌بو دی این دولت داین اسم‌از 
خاندان ابشات بیفتاده بود داین کار خود ایشان را باستحقاق تست که در لھک تو 
هزاریومسلم هستند اورا برداد ودیگری نشان؛ تا نام تودرجهان بماند وروز گار 
توتادیضی کردد عین‌الدو له خوارذمشاه کاددان و کربز" بود گفت: و گرپادشاه 


نخواهد که آین‌معنی بخو مشتن کفابت کندمن‌تنهابروم باقبال توو آن مشتی بازاری 


۱- ددبرهان قاطع (د رکاف‌قادسی) گفته:« گر بز بضم ا ول وثالث‌بروزن هرمز مکار 
محیل را گو یند.و بمعنید لیروشجا ح‌وزیر ك ودانا و بزر کت هم آمده‌است جه گر بزی بمعنی د لیری 
وعاقلیو بزر گی ودانائی باشد» و بباید دانست که حکمت‌دا دوطرف‌هست یکی‌افراط ودیگری 
تفریط طرف‌افراط دا گر بزی» وطرف تفر بط راحمودخوانند ومعرآب آن‌جر بز باشد و بکسر 
ثالث هم بنظ رآمده است» و در ۲نندداج از منتخب اللغات نقل کرده: «جربز بضم 
جیمو با فریبندة عبیتءو این مع راب گر بزاست و جر بزه بفتح‌ا وال وثالث فریبندگی و بازند گی» 
ومقا بل آن بلاهت‌است ووسط هردوحکمت؛ چنا نچه درعلماحلاق مبین‌شده» طا لب تحقیق بعود 
تفصیل بکتب اخلاق که علمای اسلام تأ لیف نموده‌اند مراجعهکند. ٣‏ کذا صریخا در 
دو نسخً ع ث لیکن ب م: « اش » (بدون دونقطة مثناة تحیانیه) وشاید مراد « گرسنةًاش » 
است توضی حآنکه «اش» بفتح همزه و تشدید شین درعربی بمعنی نان خشك است پس مراد 

" آست که موصوف باین صف ت آن قدر فقیر و بی چیز اس ت که بر ای خوردنش نان خحشك ندارد 
تا چه‌رسد بنان‌نرم وتازه» و بعیداً محتمل است که شرف «اکوسة دیش » باشد هرچند که در 
استعمالآن حزازتی باشد زیر اکه «کوسه» کم دیش دا می گویند پس حاجتی بلفظ «دیش» 
نخواهد بود. ۳ کذا دد ع لیکن ث: «نقولی» ۴ ب: «سولی » (بدون هیچ نقطه‌ای) 
و شاید مراد همان باشد که اکنون مرد «ناغولا» بغین معجمه یا «ناقولا» از آن تعبیر میکنند 
ومراد ایشان حیله گرو دروغگووحقه‌باز و دور از صدق وصفاست و در آ نندرا ج گفته: «نغولی 
بضمتین و کسر لام فارسی است و بمعنی تعفق و غور ( از غیاث اللغات و فرهنگك انجمن 
آدا)» پس‌شایدمر اد تعمق در بدی و تباهکاری باشدیعنی بغایت درج ةآن رسیده‌است» ومیتواند 
بودکه نغولی‌منسو ب به‌رنغوله» باشد از«نغل| لمولود نغولة أى فسدنسبه وا لنغیل‌وا لدا لز نية» 
و ايضاً اللغل بسکون الغين و کسرها و لدالزنية لفسادنسبه » درهرصورت بیش ازاين مقداد 
معنائی بنظرمن نمیرسد. ۱ 











AY‏ کتاب شض 


باشد که چندان که شیهة اسب تر کان بشنوند الك سر خویش گیر ند که قاعدة 
ایشان و است یجتمعون بذ بد بد ویفتی قون بمقرعة» امیر بر نقش باز بار" مقد مه 
لشکر بغداد بود و خو ایل اہ مق مه لیک مظان وسر چا سکدنگر رساد 
وآن درذوا لقعده‌بو دسنة فلاشند خلا راست چون شععه اسب سلطا بشنید ند 
چنانکه‌قاعدة ایشانست بادافضات کوفەمو افقت کرد تددو همه یک بختند وچنانکه 
ارشان ذید علی را تنها بگذاشتند اینات تاصییان بیوفا مو کب خلیفه درمصافگاه 
رها کردند وسر خویش گر قتند ا بدات بز د گواری آسیردغر یب ومتحر فرد 
ماه در آن حالت ناامیدی مهلهل دا می گوید : ین هو لاء القوم؟ - کجا شدند 
ایناتی وزیرمی کوبد: سوّلاء بامولاي بجتنعون بدبدبة ویفترقون بمقرعةء و گر 
بر ین خار جبانبدعهد بیو فا اعتمادی‌بودی پدرانت در خانه منزوی‌نبودندعه پیردد 
آمدندی وسد غود اسلام کردندی که خلیفه برای این بای د که حق ا نان 
ود وشا دسا ندوحق "خود بر خودتگاهدازد نەچون فام رافشبان که درخانه باشد 
اما چون نامعتمدی این خارجیان وضعف بقین اینان پددانت دا معلوم بودباقائم 
موافقت کردند وتصر ف‌نمی کر دند» تدامت مستر شد را سودی‌شود دملامت فایدتی 
تکرد در خیمه‌ای یں سم محبوسان می بود ویشت_دست می‌خائیدویر آآن حماعت که 
اورا مغر ودمکر ده بودند دفر ااب کرده لمشت و نفر ین می کرد دانم که اشان‌باری 
۱ ح د: «بازداد» ومرادهمان امیرمعروف اس ت که درزمان سلاجقه بسیادمهم وشاخص بوده 

و در توادیخ معتمده از وی بعنوان « یر شش بازدار » نام برده‌اند و در برهان قاطع گفته: 

«بازیار بایای‌حطی بروذن آ ببار برژیگروزراعت کننده را گویندومیرشکاروصیاد را نیز گفتها ند» 

ودر تعلیقَةٌ‌پنجاه وهفتم با ند کی از ت رجمةّویاشاده کردیمو برای بقية آن ر جو ع‌شودبتعلیقه۱۵۵ ۰ 


۴ مراد موضعی است در نزدیکی همدان معروف به « دای مر کت» ونص" عبارت عمادکاتب 
در تادیخ سلاجقه (ص ۷ این‌است «فخرج صو به من‌همد ان و الوا مرح يقال له دای 
مرله» وابن‌الاثیر در كاملا لتوادیخ اذزاین موضع به «دایمر ج» تعبیر کرده و نص عبار تش اینست 
(ج۱ ۱ چاپ‌اول درمصر؛ ص ۱۰): «وسادحتی بلغ دایمر ج وعباً آصحا به (الی آنقال) و لما 
سمح السلتلان مسعود خبرهم سارالیهم‌مجداً فواقعهم بدایمر ج عاشررمضان (تا خر کلام او)). 
ید این جنک در عاشررمضان سال پانمدوبیست ونه بوده است بتصریح عمادکاتب و ابن 
الاثیر وسایر مورحان. 








تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۸۳ 
من بر گشتند؟! گفتند: ابنان‌دا ظن" چنان بود که‌تو لعنت علی بازجایگاه" خواهی 
نهادن چوناذاعتقاد پا کیز ه دسیرت‌شسکوی‌تو بدانستند که‌روانداری؛ اژ تو بر گشتند 
وعهد وییمات شکستند که اتان دشمنان علی‌اند کی دا متایعت. کنند که على را 
دشمن دارد, و آن ا در آن غصه و بلا ومحنت می بود تا ا .گاه بردست ملاحدة 
ملاعین‌شهید آمد که مؤرددمعر فت خداکاقول پیغمیر گویند و چون در حاشهادت 
بیافت‌با ذد سجان؛ دمر اغه‌مدفون استوقبرش‌ظاهر, همه‌ازشومی ناصبیانو خار جیان 
که باو ل و آخر با اه و خلفا چنسن معامله کردند. وآنجه يعد از آن با سرش 
راشد کردند خودمعلومست که گر ات همه کتاب و ل شر" وخواجه انتقالی 
می‌بابست که چون احوال زیدعلیو آن سادات دانسته‌بود از ین‌احوال نسز گا نه 
تبودی وبا مکدیگر قباس کردی و بداستی که با ول وآ خردافضیان این معانی اذ 
تاصبیان آمو خته بودند واقتدا بایشان کردند ازنکت بیعت و کشتن امام دبر گشتن؛ 
۳ دلش بذگر فتی. و نیز ھی با ست که باخصم بقاضی رفتی که دیده است وشنیده که 
گویند که: حساب خانه باحساب باذادراست نیاند» وبحمدالله ومنثه که با وجود 
ان جوا بها ومعارضات آن شهات دا خطری واثری بنماند وهرعاقل عالم‌منصف که 
بخواند سره‌بداند» والحمدلله کماه و آهله وصلی اله علی‌خیر خلقه محمد المصطفی 
وال کرمین من آ له. 

آ که گفته است : « و چون وت خلافت سأمون دسید و فضل ین سهل 


ذوالر یاستین وذیر برمأمون‌چنان مستولی‌بود که‌دست خلیفه‌بر بسته‌بود ومأمون 


پا رو «جایگاه خود». ۲- ح: «شود» و شد بفتح شین مخفف «شود» است چنانکه 
دراین بیت: 

«ر استی موجب رضای حداست کس‌ندیدم که گم شداز رهر است» 
یعنی گم شود و شواهد بسیاد برای این تخفیف در کتب هست. و برای ملاحظةً قصة 


مسترشد و داشد و کیفیت قت لآن دو رجوع شود بِتعليقةٌ ۰۱۵۶ 








PAY‏ کتاب نقض 





کا نان حکم قواعشی گروته وتوقیع فضل کر دی» و مهر او نهادی» و برددم 
و دینارتام ذوالر باستین بودع» وشرق دغرب و فرمانر لشکر‌ها دز تحت ار فد 
اد بو دی» و اومأمون دافراآن" آورد که رابات سیاه ولباس سیاه طرح کردودایات 
ولباس سبز کرد" و اورا گفت: خلافت وا آل علی ده که حق ایشانرا است تا دنب 
و آخرت توبسلامت باشد ترا چرا بايد که از بهر فرزندان خود ولدالعباس که 
خویشان تواند بدوذخ روی دحق با خداو تدان حق ده بدست خود تا ۳ ۱۳ 0 
پیش خدای تعالی معذورباشی واین همه اذ هر آن a‏ فضل سهل که رافضی 
بود ان بلحسن فرات که وزير مقتدر دود که شرح اورفته است وسهل که بدد 
فضل بود زنده بود وهنو ز گبر بود و ردافش بقوت فضل مستولی بودند و خلیفه در 
آوستی * او بود اتفاق بر آن نهادند که خلافت باعلی, موسیالرضا دهند مأمون 
الحاحها کرد و رضا داست که آنمحال است اذیش نرود که رسول خر داده‌بود" 
وئیز دافضی وفانکند قولنکرد و یزار جهد ولایت عهدقبول کرد و دوسال و لبعهد 
مود فاون بدو شادمان‌بود و علویان راغا سیه بو دند فضل سهل هرروذ در 
خدمت لی بن‌موسی‌ | لر ضادفتی» روزی خلوت‌سا خت !نگ گفت بنهان‌همهةٌ مر دم: 


که من کار اواینجادسانیدم که‌این طاغه‌را از آلوتبارانش جدا کردم داودا بدشمنر 





اب در بر هان‌قاطع ضمن معانی رتام فته:«وصفت عدد باشد همچویکتا و دوتاسه‌تا ». 
۲- یعنی برآن‌داشت. ۳- برای تحقیق‌تفییر لباس سیاه‌پسبز دجوع شود بتعلبقه ۰۱۵۷ 
۴ ع ث م ب: «منکر» و گویامصحت ومحرف«مانند» یا«مثل»یا«لنگه» که بمعنی نیم بارو یکتا 


از کفش میبا شد ودراینجامر اد نظیروهمتای است. ۴-۵ ح: «آستین» در فرهنگت انجمن 
آرای ناصری گفته: «آوستیم بافوقا نی بتحتا نی کشیده آستین جامه را گویند» پس معلو) میشود 
که يا حذف‌ميم از آخر نیز بمعن ی آستین بکار مبرود. وس گویااشاره بکلام حضرت رضا 


علیه| ل.لام است که درعهدنامه‌نوشته است: روا لجامعة والجفر یدلان‌علی‌ضد ذلك» واین‌مضمون 
بعبارات مختلف در کتب معتمده مذ کور است حتی محقق شریف جرجانی در شرح مواقف 
(ص ۲۷۶ چاپ بولاق) گفته: «وفی کتاب قبول| لعهدا لذی کنبه‌علی بن‌موسی رضی الله عنهما 
الىالمأمون: «انك‌قدعرفت من‌حقوقنا ما لم یعرفهآ باژك» و قبلت‌منك‌عهدلء الاآن | لجفرو الجامعة 
یدلان علی آنه لایتم » واین مطلب در تاریخ فخری وغیر آن نیز مذ کوراست ومانیز درتعليقات 
کتاب الایضاح فضل‌بن شاذان (ص ۱ ٩-۴۶‏ ۴۶) بآن اشاده کرده‌ایم. 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۳۸۵ 


همه کردم و بدودستداد شمایش کردم واین سخن وماجرا درمردبود | کنون با تا 
اورا بکشیم | تو اگر این کاد کنی | دولت بردع» سهاه شرق دغرب چون مهرشموم 
است‌دددست من؛علی_موسی‌الر ضا گفت؛ لعنت بر تو بادمن ندافستم که کار شمارافشان 
زه خدائی بأشد حوائی باشد مرا امن کن نسست مر دی اپ عم فخ و نعم من وا 
من وتبادات" من آن کرد که بددانش بایددانمن نکر دند من باوغدر کنمو کثرانر 
نعمت کنم؟! این اذمانسزد و خدای‌تعالی‌این کی روادارد» وترا که‌پددت کلیگری؟ 
کردی در آ تشگدهای گی کان بد شجا رسا شید که کلید ملك مشر ق ومغرب دددست 
قو نهاد وخانم خلافت روی ذمین ددانگشت‌نتو کرد ادن رواداری که کنی واندشی 
مرا خود ی ای در‌تواست عه چشم بايد داشتن؟؟! چوك قول نکر د فصل‌سهل 
ازوناامسد شد گمر یور افضبی و خساست نفس داش گر قت در فت ومامون‌راگقت: 
چندانکه من أ ند مشه میکنم این نام اذین خانه بخواهد افتادت» ديو جود این‌علوی 
مردم سر اذطاعت تو مروت خواهند کردن» و ولدا لاس خود همه دشمن شدند» 
و دربغداد ماتم خلافت بداشتنه واندهزادمرد آذاین عمان قو بی ابر اهیمبن مهدی 
بیعت بکردند این کار را سردبن نیست و علویان جهات بکندند دنیزمی‌اشنوم که 
این علوی حجازی قصد تو میکند و درس شیعت دا بر‌تو بیردت خواهد آوردن؟ 
و اولیاء دو لت تا علم وزهد وسیرت اوببینند تو در چشم امشات خوارشدی" ماسو 
گفت: چکنم که‌جهان‌بر گر دانیدم؟ گفت: اوداش بتی‌دهیم وگو یم: او یمر کاس ن 
راضی ۷۳ فضل ها رافضی اورا زهرداد» و دک باده در فاق خبر دادند تالباسها 
و رایات سیاه کر‌دند وعلو بان را معزول کردند». 

اما جو اباین کلمات‌محالات‌وتر هات بی‌مغزه قش بی اسب که‌انس نااصافی 


اس ح: «تباد). ۷ ع ث ب 6:« گلگری» ح: « گلنگری» در برهان‌قاطع گفته: « گلیگر 
بکسراول و نی بتحتانی رسیله و گات فار سی‌مفتو ح برای قرشت زده کلکارو بنا راگویند». 


۳ ث ب: «نی نعمتی» ۴ رنه نعمتی». ۴ م ب: «داشت» ح: «مرا که‌عق نعمتی بر 
تونیست از توچه چشم‌شاید داشتن». ۵- ع ث م ب: «خواهند آوردن». ۶ح 


«می بیننله تودرچشم ایشان خوادمیاً ئي». 











۳۸۶ . کتاب نقضص 
ایراد کرده است ا گر چه کری فکند! چون شردعی برقت فرو نتوان گذاشتن پس 
بضر ورت کلماتی لابق فمسکت بردد بتوفیق بادی جل حلاله. او لا معلومست که 
از او ل این فصل‌تا آخرش همه‌دلالت است بقول این خواجه بروفود دیانت دغایت 
امانت وعصمت دضاعلیهالسلام» و حجتا عگنکداستیر جهل "_ با نیو نأمعتمدی 
ت اعتقادیٍ قافرا و گر فلا وعقالاء اهل_ سنت بر‌معانی این کلمات که 
ددین فصل آودده است داقف شو ند غرض مصذف ندانند واعتقادش معلوم کنند که 
بر چه وجه است. 

اما آ نجه دراو ل فصل حکامت کر ده است بامبالغت اذفضل و درجات ورفعت 
وقوات وش و کت دصو لت وحرمت و وقادهتمکین وفرمان فضل سهل؛ عجب‌است که 
دراو ل کتاب آورده است که دافضان دا ور کز قدری ومنز اتی نبوده است و آن 
تقر ور فر موش کرده است و اذزسز غفلت بفضل دمر تبت هر یك معترف شده تا جاثی 
میگوید: بحسن فرات‌حا کم بودبرمقتدرخلیفه دجهان اوداشت. دمأمون‌خلیفهرا 
با جزالت فضل ونبالت اصل و کثرت عقل و آن همه علم وعدل درملك وخلافت به 
جبادی‌ماننده کر ده» و کلید جهانبانی و خاتم ملاك و خلافت‌دددست فضل سهل‌نهاده» 
و اورا دافضی‌خوانده و ا تعالی علی‌دغم مصنّف ما خود ددفصلی مفرد بیان 


کردیم که همیشه پر گار ملك ددعرب دعجم بر شعت بگشته اس وتکر ار اسامی 





۱- درهمةً نسخ «کری» بیاء ضبط شده است وبهمین ترتیب در کلمات قدما بکاررفته است 
سنائی گفته (ص ۴۴۱ حدیقه بتصحیح آقای مدرس دضوی): 
«زار ماندست مرد زی دنا نکند چست دا کری دنیا» 
دد بهاد عجم و آنندراج کفجه‌اند: «کرایة فلان چیز نمیکتد یعنی لایق مراتب 
آن نیست میرزا صادق گفته: 


بیهوده جند محنت عالم توان کشید عالم کر ای این همه محنت نمیکند 
سیقی کفته: 
سیفی | گر چهدارد صدبار دل زجانان اینها کرای گفتنکی میکند بجا نم 


جهان کرای دیدن نمی‌کند صائب چوغنچه‌سرز گریبان‌برون میارو برو» 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۸۷ 


ایشان شر ط تباشد وملال‌افزاید و ارہ بشطی نج بازی ماند که چون تنهاباشد همه 





باز بهاکسره‌بیند و باحر یف چابك‌اسیر باشده بندانسته است که‌هر کس کهدر خواب 
فلس ا يفقت اس ی ال یاک که هی که بر یجرد 3 درفسلی گفته است که: 
ایناتدا لقي تبودی» وبذوالر باسشن فضل‌معتررف‌شده تا آن قول نیز خطا باشد. 
اما آنحه حوالت بفضل سهل کرده است بیشتر ددوغ محض است وتان 
بی‌اصل ازتغللب اوبرمأموت خلیفه که‌انتفاق است بر آ که مأمون عالموعاقل‌وفاضل 
بود و در دای وتدبیر وجهاندادی دستی تمام داشت و کر اودا در دضا علیه‌السلام 
اعتقادی یدید آمد از آن بود که دراحوال | خرت اندشه داشت و اذاخبار رسول 
ق از آبات قرآن بدانسته بود که حق با آلمصطفی است ونظر بروجه کرده داهل_ 
حق دا بدانسته و رضا راعلیه| لسلام بخو دشتن بخو أ قد و تمکین کر دنه‌بقول د گر ان» 
و ولات خود وروی مقر ر می کرد دفضل سهل که مدد می کرد از آن کرد که 
خدمتگارومشی بوداودا؛ یس اگرهمه‌بقول فضل کردچرا چوناد گر باده بر خلاف 
آن گفت انکار کرد وگردش بنزد؟! که تقلید اوهر باریی خلافر سیک قول 
کردن غایت جهل باشد بی‌حجت سیک کهآ يجه فضل پنهان همه جهان رضا را 
گوید: بیا تا مأمون دا بهلاك کنیم بهمه حال با دضا با مأمون تقل کرده باشد با 
حمفضل کفته باشد» | کر رضا گفت بایست که‌مأمون‌فضل‌مجر مومتهم خائن نامعتمددا 
هلاك کدی نه رضای معصوم منز ه مب | داء وفضل خود محالست که آن فصل با 
مأمون‌سادد گفتن‌وچون ایشان‌هیچ دو نگفتند ماسر تیب ندانست‌ندانم که خواحه 
مصنف از آن سر کجا خبرداشته است که هیچ ندانست | لافضل و رضاعلیه‌السلام 
وتاقلی د گر نبود, و کر ناقلی‌بود؟ چون‌بامآمون‌نقل کرد بفعل بد فضل چگونه روا 
داشت که رضا دا هلاك کند و ادىن آ یت س سکانه افتاده دو ده است که: ولاتزر 


e 


۳ ۹ 6 7 ۳ ۳ ۹ 9 ۹ e 
وازرة وزرا خری" درین کلمات تبك تامل باید کردن تافایدت بر خیزد.‎ 





۱- قاضی شوشتری (ده) این تمثیل را از این کتاب فرا گرفته و درمجا لس المومئین بکاد 


پرده است فراجح آن‌شیت. ۲سا ح: «وا گر بود». ۴ آي ۱۸ سورة مبار کۀ فاطر . 





۳۸۸ کتاب نقض 

وامتا آنه حوالت کرده است اذ تغییر کسوت و دابات و لدالمتّاس که 
مأمون فرمود بقول فضل سهل» | کی حق بود بر شیعت تشنیع نباید ذدن و دافشی 
خواندن و عبتدع شناختن» و گر آن تغسر باطل ودعت است بقول خواجه جامرف 
در آن مدت مبطل و دافضی ومیتدع بوده باشد با باجتهاه خود با بتقلید فسل» 
و .عجست که آن ر که مس درین کتاب آودده است که دسول علبه السللام 
گفته است که: خلافت در ولدالسّاس بماند تا بقیامت» ا بافضل او این خەر 
درحق خود بنشنیده‌بو 7 که سک مسف عالمشی است که‌شنيده است و اتد گر 
خبرمتواقںاستمامون جهد کرده‌است بتقلید فضل دافض تاقضای خدای‌بر گر‌دانه 
وقول دسول رابگرداند واماست بردضاتقر یی کند» واین را بادلالت باشدیر جهل 
ونادانی مأمون ویر فضل ودانش مصتف» با نه و آن خبر بدرو غ | ودده است وماعون 
عالمتر باشد ۳ ازس جهل د کب آنه باشد» تأمتل هي یامد کردن تا کدام 
وجه اولی‌تر است ددین باب و چون خواجه‌منکی است کسوت سياه و رابت سياه دا 
و آتراکه بامامت دضا گوید دافضی ومبتدع «بیراه داند مأمون خلیفه‌دا این هر 
سه دائسته باشد» وچون رضا علمها لسلام رواند‌ارد ما دوخ وا گففم و غدد کر دن» 
و ا ن بتقلید بی حجت فضل سهل رو | دارد که‌چنان‌سندی را بی جر 1 و ہی کناه 
زهر‌دهد ویکشد درحق او درست باشد این آ بت: دمن شتا سل فحز اژّه 
جهنم خالدآفیهاا و این حوالات که مصتف سنی بمأمون خلیفه کرده است اذ 
مخالفت قول مصطفی و خلف وعدو خلاف عهدو نقض سو گند» وتمکین وذیرغاصب 
مبتدع ضال» وشکستن پیمان و کشتن دضا همه دلالت‌است بر ظالمی‌وغابی» دعر 
آن که در قلم آوردن نقصان عقل و دین کند و امام چنین ندانم که مقبولر شرع 
و دین باشد؟! ویحمد ال بقول خواجه علی بن‌موسی الرضا علیه‌السلام میں | ومنز ه 
وبی گناه ومظلوم بوده است» و چون بانصاف تال رود معلوم شود که هر چه گنته 
است همه‌دروغ و بهتان دمحال د بی‌اصل‌است که فراهم آودده است. ونداسته است 


۱ صدر آیةٌ ٩۳‏ سودة مبا ركه ساء. 








تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۸۹ 


کهیرف سیا بك بادانست کند؟ وشبهت دا | نجااثی باشد که حجت‌نباشد,وسر که 


o 
1 


| نیما فرش باشد که آب بدست فیا دك» و بازی تعالی ما را مدد کرد ۳0 هر شهت که 
آ ودده‌اس بحجت باطل گر دا فی وم با آنکه‌مفهوم د معلوم‌است‌اذ کب و آژارو توازیخ 
ونقلهای درست که ا خود کر ای که رضا را ویاورد وامامت بردگه عرض 
کر دوعاقل‌داند که هیچ وزير یرآ زهرء آ ن‌شباشد که خلیفه‌ای را بدان‌بزد گو اری 
و فاضلی گوید که: دست از ملك د خلافت_ موروث إا م بداژ و فس ا 
سا ۲26 کی مافند این بنقلی‌با eT‏ معلوم‌شود وزبردغردذیردا شون بر خطر 
باشد وچون جاه وفضل وعلم وعفّت وزهد واجایت دعا و آثار براهین دضا موا تر 
شد بفرمود تارضا دا زهردادندودر همه تواریخ و آ فاد چنیناست ازمخالف وم لف 
که رضا را فاشو ن کشت و ۳-7 گنت تاا دن‌مدات که: قل واش کک ۱۷ هن 
خواجه که دافضی بوده است نی شده‌است, وهر کس که چنان‌کار بز رگ بر فصل 
مندد بر خو د کدی واین‌قدر درجواب این کلمات کفایت است لیهلك من‌هلت‌عن 
یلق دبحیی من‌حي عن بيسنة . 
آنگه گفته است: «و گراین قائم که دعوی ميکنيدبيایدپاوهم این کنید که 
نه قائمتان بهتراست اذ علی دحسن وحسین «علی موسی‌الرضا که بددست کردم 
که‌باهر وک چه ۳9 دددیس ظا لمات‌اعل‌الست محققت شماا وکو همه‌ملعو نومذعو م ود 
آنگه هردقت چون علوبی خردج میکرد دافضی دا ددپس اومی‌بایست ایستادن 


نیع خوردن یف فانم نادند قا از دست علو يان در ستنف | کوټ جوت 9 ۷ 


سے 


۴ 21 کے gg SF F ۳ ٣‏ ۰ 
کنی هر چه بر آل دسول دفته‌است خود سر وبن ازرافضان خاسته‌است وهر گز 
جەح اهل دفض دا جمالی نبوده است و نباشد». 


ات ح:» بيك باران تمام بود». ۳ : « که مأمون از حود خواست » ع ث ب: 

«مأمون را ازخحودخاست (بدون واو دررنعاست» م لیکن در نسخةم: «حواست» (با واو) ح 

«مأمون از خود خحواست» دهم ندارد زیرا دراینیجا ساقط وافتاده دارد. ۳ فضل بن 
a E K&S‏ ی هی شتا ۲ ۶ 

سهل پیش از حضرت رضا بقتل رسیده و برای تحقیق آن رجوع شود بتعلیقه ۵۸ . 

۴ ازآية ۴۷ سورة مبار که انفال. 








a‏ کتاب نقض 


ت ا 3 
اما جواب این کامات مکی دوتر هات مزو ر ولقمه خام‌مشتی عوام ناتمام 
دور أذ علم» دعر از حت مع | از معنی که: دبا قا مات کنید که باعلی و حسن 
وحسین ورضا کردید» آ ست که: : البادی أظل» همه | ر افآ و تشه که باغفر 
o‏ ۰ س ۲ ۴ 1 
وعثمان دعاشه وطلحه وز سردوز ید دعسدالله وب مقتدر ومستر‌شد و راشد کرد ند 
از کشتن وب ر گشتن ومخا لفت عهدوییمان و خذلان و دروغ واسوی چنانکه بیان 
س 
کرده‌شد وتقصسل» این سف سس ناصبیان نهاده‌اند؛ دمن سن سح سل شا 
وزرها و و زدمن عمل بهاالی دوم القيامة' li‏ این نیز که دعوعه مسکند بدرو غ که 
دافضان آ خر کرده‌اند وژرووبالش عمه‌بگردن. ناصبات باشد ازات او لین بلکه 
عبدالر حمن. ملجم | انباذ ۳ 1 دن قا" وعمردین تن التمیمی بود دداختیاد 
فتل اسر المومشسن 9 هر سه خار جی بو دئد از بقیست تيغ امیر‌المومنین؛ هر سه از 
۳ ی u‏ سم 8 = 8 2 8 
نهر وان بجسته»متو لی ان‌امر قطام غار حسد» مشیر اشعث قیس ناصبی کهن»شر مك 
۲ 5 " / ج م 
درفتل امن المو مین علیه| لسالام باعبدا لس حمن مجم لعنه لله 7 شیب دن دج ه 
0 0 ونر ۳ 
ودیکی و ر دان بن‌مجا لد هر سه‌مجبر و خاد جیعلمهم لعنةا له و لعنةاللاعنین» و جسن 
۰ ۹ = ۳ ۳ 4 ۳9 
علی‌را ذهر‌جعده بنت اشعث بن‌قیس داد پدرش حلیف بتی‌امیسه» برآددش محمد 
0 و س 
آشت ندیم عبید هه بمشورت مر وان رائده, بردست | سوق" کنسز عبداله عمر 
کل e‏ 0 
خطاب» زهر معاد هه‌فی ستاده ازدمشق» رأىعمر وعاص‌زده*» فتو یشر و ده 
بحضو د بو ھر یرہ تادیخ‌بر باید گر فتن باستقصاء بخواندن تا شبهتی بنماند که لعنت 
بر فر ستنده و | رنده ودهنده ومشیر ومدبر ایشان‌باد قوز آنکه عذ ر اشان خواهد 
٩‏ ازاحادیت مسلمةً بین | لفر یین است بعلودی که احدی در آن حدشه نکر ده است.- سخ 
«بکر بن عید الّه» ویراء بروزن صردلقب جاج بن‌عبك| له تم تارب معاویه است درشب 
قتل امیرا لمومنین علیه‌السلام و براي شرح آین‌قصهرجوع شود پتعلبق۱۵۹4. "۳ درتاح 


العروس گفته: «وشبیب بن بجرة محر كة شار زد عبذا لرحمن بن‌ملجم لعنه‌الله تعا لی ہہ فی‌د۲ 


مير المومنین ویعسوبلمسلمین علی‌بنا آبی‌طا لب کر الله وجهه ورضی‌عنه». ۴ تحقیفی 
در باب ایسو نیه درسا بی گذشته رجو عشودیص ۳۳ و عمروعاص درسال ۲۳ هجری 
مرده پس این سبت ازمصنف (ده) بوی مبنی بر اشتباه است. 2 شرحبیل بروذن خزعبیل 


يعنی بضم آشینو فتح راء وسکون‌حاءمهمله و کسر باءموحدهو بلام در آخر ازاسماء اعلاع‌است. 





اما ذ فان بادب می‌باید جنبانیدن که همه بادادت ودضا وقضای خدای بوده است 
داین آت را اثر که تست که: وماالندبر مدظلماً للعياد' فحسین على دا عايه‌السلام 
على رغم اق اسف سلطان وقت فرمود کشتن یز ید معاوبه تکیت روز بدر که 
آفربای بزد که اورا کشته بود بعوض آآن» دآت لفظ بزد کوادامیرالمومنین بز به 
عجیست که بخواجه انتقالی | نقل | نیفتاده است که": 

لست آشاخی پبدرر شهدو ا جز عالخزدج‌من‌ دقع الا سل 

لا علواه اهلوا طریا لم قالوا با يزيد لا قشل 

تا شبهتی بنمافد جد آنه امس وز ید پسرذادة هند جگر خواده» سیاهسالاد 

عبیدال» مادرش هر جا نه ذهی ٹسب» ھی حسب» هی خان هو لپ کی هر سد 
وقاص مھا جر وصحایی‌دسول داحد عش بیعت دضوان؟ قاتل میا بو نب سالب 
سنان مطعوت» همه خوادج مشتی نایا کزاده منکران توحیدوعدل خداء دشمنات 


مصعلفی دمر تضی» ذین‌العابدین ازدست عبدالملك رامت وی و کوتاه دست؛باقر 
درعهد عم عبدا لعز بر درما نده وعمتحن» حعش صادق‌ازدست بو جعفر منصو زدوا نبقی 
عاجز و فرومانده کهاند | هزار | ان ز که از اولاد علی" وفاطمه در دیواذها 
دا امامی چون بوحنیفه دا بکشته موسی کاظم ازدست هادونا شید مطروه 
ومهیجور و محروم تا بآ خر کار بدست سندی بن شاحكث مقتّول د مسموم» فرمایندة 
قئلِ رضا اسو ياھ ۳ زهر آ لو د» تقی ونقی از دست معتصم ومستعسن ومستعان 


اسای وذ کی هم‌چنین آواده, دشرا حوزال ایشا ار کب ‌هساد اس ددین کتاب 





اس سورۇغافر: آیة ۱ ۳. ج د: «نر سیده است؛ شعر» واین‌دو بی ٹا زا شعا را بنذ بعری‌است 
که یز یدبا نها تمثل کرده و بسیادمعروف ومشهورومستغنی ازشرح وبیان‌است. ۳ سعدوقاص 
از عشره میشر د است و ببعت‌رضوان‌خود معروف‌است و درحدیبیه زیر درعتيی واقع شده است 
و برای تحقیتی اینکه‌سعددر این بیعتجه‌سمتی‌داشته بکتب‌سیر وتوادیخ رجو ع‌شود. ‏ ۴ عث: 
«که اند نفس» م ب: «ونفس» حد: «که‌چندین‌هزاد». ه۵- ع ث: «ازاولاداولاد»( بتکر اد). 
۶ ع:«دشته» بضبظط صر يح فتحه بردوی‌دال و بدون | لف ۴ د: «دوخته» ومتن مطا ب سه سخة 
«رث م ب» است ومیتواند بود که مصحف ومحرف «هشته) با شد در برهان گفته: «هشتن کر 
اول و سکون ثانی وفتح فوقانی و نون ساکن بمعنی گذاشتن و فرو گذاشتن و رها کردن و 
آویختن باشد». 


تسس سای اد محر سس تست وی بمب سس سسس 





ف کر همه اخشال نکند دس اگرمهدی غاس‌است از آ نست که خائف است چون 
خوفش ذایل شود ظاهر شود باتفاق همه اصحاب الحدیت؛ ددتفسیر‌ها ظاهراست؛ 
در قاد ها مشهود درعقل مقر د ددقر آآن مذ کود درنقل واخباده‌سطود وچون 
خواجه نزول عیسی دا معترف است خر وج مهدی وا چرا عنکر استه که ازامست 
هر کهاقراد کردهرددافراد کرد و آنکه‌انکار کرد هردو [دا | انکار کرد خو اجه 
مسنف بك‌نیمه اقراد کرد ويك‌نیمه انکاد کردپس بعیسی تنهااقراد کردن ترسائی 
ماشد وخر ھی" از پس است‌خواجه داء که بیست‌دینج سال دافضی بوده است د دد 
میانه تاصبی شده وبآ خردعوی ترساگي میکند. 

واما آنجه گفته اس ت که: « چون هردقت علوبی خردج ہیں کر رافضی" 
درپس او بایست‌ایستادن دئیخ خر رد سال قائم بنهادند تا ازدست علو بان بر ستند» 
م از خو د درآهده است که اصبی‌دا دردئبال | تمه اخشاد شمش ر می باست خوردن 


این سا له شهادند که خلفا را وا زوا بددتباید آمدن ومالازمت حر م بغداد یاود 


کردنه» وچون مقتدر بدر آمد‌بدستش باد دادند ا کته شل وچو مسر شد ودر 


سیم 


امد یگ شتند تا آدشهید شد» و و۴ راشد یدز آمد بدست قي ملاحدة ملاعنش وا 
دادند تا کشته آمد تا دیگر برون یایند که خواجه تیغ نمی‌تواند خوردن؛ این 
مسأّله بنهادند تا دسته شدند اذ دست عباسیّان» | کنون چون نگاه کنی هر چه بر 
خلفا وسادات بني‌عباس رفته است خود سوق" آن همه از اصسان خاسته است 
که اشان دا مغرودسکرده‌اند وبوقت مدد ونصرت می گر بخته‌اند تاجهان نیمی 
امامان گیلان بدست فر و گر فتند و خطبه که ینام خود بکر‌دند از آن حدود» 
وبهری‌امامان ومتغلبان مصر بدست فرش گر فتند و خطبه وسکه نام خود بکرردند 
دایشان‌را مغلوب ومحروم دها کردند» همه ازشومی دسستیوبی‌فرمانی دبدعهدیر 
نواصب» وچه فرق است ميان آنکه قائمغا يب است و ازو داحتی باهل قم نمی سد 

آبه وا مر ادا ز«خرمی»انساب بمذهب با بحر م دين است. ع ث ب م: «ورافضی». 


غ ث: رکه خلفارا از عانه» ح: رکه علقا از حانه». ۴ ثث: «سر وتن». 





تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۳۹۲ 


و ازمیان آنکه خلیفه حاضر است وأهل شام وگیلان ازو محروم‌اند؟ این حصور 
باژ بس‌تراست از آن غعبت؛ وکر نه تيغ دقوت ونصرت سلاطین آلسلجوق دامرا 
وتر کان غاذی بودی تصر هم له علی‌الکفرة والملحدین؛ بودی آ نجه بودع» تا چون 
این جواب ومعادضات بر خواند احوال این مذهب که گر فته است بداند که چنان 
قوی وسره لست والس دب العالمین. 
آنگه فده است : «اين درافضان همه دغل دادان‌اند». 
اما چو اب این کلمه"] نس تکه: بدین نقد دعباد دمعصاد که خواجه دادد از 
جبر و تشبه وقدر وتموږه | 1 فقد ۲ عدل وتو حید و نبو ت وامامت | لادغل نباشد» 
اما چون بمذهب خواجه تلبیس ادله رواست دواباید داشتن که ابن دغل فیست 
سره است اما خدای‌تعالی بصودت دغل | بدومی تما ید" و آنجه اورا سره می نماید 
دغل است اما چون خواجه سربگریبان بعث بر کند که بوم‌تبلی السراثر"باشد 
بنیند که عدلو تو حبدعلوی باشدهو جروتشبه اموی که: العدل دالتوحید علویان 
والجبر دالتشبه آموینّان" دچونسر بگر ببان‌بت‌بر کندیداند که‌دغل آن اشد که 
خدای عادلرا ظا لم گفته‌باشد,ودسولان معصوم‌دافاسقدعاشق» وائسه‌داجایزا لخطا 
و و جوب معر فت بسم عگفته, دی ادله رواداشته؛ وتکلیف مالامطاق؟ نه آن 
باشد که خدای تعالی وام دانسته باشد» و دسولاترا صادق وامینء وائمه دا 
نص دمعصو» وو جوب معرفت بنظر بر وجه دلیل از جهت عقل» وتلبیس_ادلهمحال 
وتکلیف‌مالابطاق قبیح, والحمدن رپ العالمين على صحةاعتقادنا وثبوت اعتمادنا. 
آنگه تفته است: «آن روز که رسول علیه‌السلام بمسجد قبا نماز آدینه 
کرد وجبرئیل این ثماذ آودده بودد فضیلت این اذ میگفت تس عليه السلام 
۱ اب ع: « کلمت». 6-۲ ث م ب د: «نقد» حد ندادند. ۳ ح: «اما بضرورت بدودغل 
وبد می‌نماید». ۴ آیه۹ سورمبار که طارق. ۵- سیدمر تضی‌دازی(ده)در تبصرة‌العوام 
در آخر تر جمة فرقآچهاردهم از اهل‌سنت گفته (ص۶ ۷ ۱چاپ استادفقیدعباس اقبال آشتیانی): 


«واز اینجاست که امیر المومنین علی علیه| لسلام می‌فرماید: التوحید والعدل‌نیویان» والجبر 
والتشبیه أمویان». ۴ح د: «وتکلیف مالایطاق جا یز داشته». 








سس سس یس دحا سس و ا وت مس نس 








۳۹۴ کتاب نقض 
شادمانه مسد چب ر گیل کته ددامت توجماعتی خواهند بودن وایشانرا لقبی باشد 
وآ لقب دافشبی" است این نماز فکنند» و اذفشل جمعه" وجماعت محروم باشند 
ونشان ایشان آن‌بود که این جفت_تر ایتاشاست فسبت کنندواشارت | ی د |بعا ا 
سو هلاسا گفت: ]۷ لاجمع اله شملهم». 

اماج و آب [ نحو ی که ] هر منصف که باصاف بخواند وفهم کند هم" شبهتش 
بر خزد وهي مقصود خود بیاید» و درو غ و کذب وبدفعلی وقلت اما فت این ناقل 
بداند ان شاءالله. 

او لا خس خودا حملةٌ اخبار آ حاد است وهیجداوی معتمد‌ندارد وید کلب 
معتمد مذ کودوسطودئست ویمذهب ما اخبار آ حاد ایچاب علم‌وعمل نکند و از 
مذهب شیعت اصولیه این مسا له معلوم ومفهوم است. 

ددم آنکه از کجا مسلم است. که شيعت تما آدینه نکنند که معلوم‌است 
ازمذهب بو حنیفه که‌درشهر یمنعقدباشد که‌ه رصنفی از اصناف‌محتر_فه‌وصناع" 
در آن شهر باشنده گر یکی‌دد باید" دجوب ساقط باشد» و بمذهب شافعی‌باید که چهل 
نفس حاضر باشند تانماژ آدینه داجب‌باشد و گر کمتر اذین‌عددباشند اجب تراد 
ویمذه اهل‌الست علیهمالسلام چنانست که چون هفت شخص 3 باشند نماز آدیته 
دور کعت واجب‌باشدبعد از خطبه, پس ماز آدینه ورو دیاش ی کی 
است از آنکه یمذهب_ فر یقین» و گرروا باشد که بافقد غر بالگری و درزن کنی" 


وجوب نماز آدینه ساقط باشد .| گر شیعه گو بند: 5 فقد امامی معصوم نماز دة 





- اسع ث ب ح: « رانضی » (بيك یاء). ۷- ع ج: «جمح». ۳ ث: «واشارت است 





یمایشه». ۴ وه عث ) ب: «همه»(درهردومودد) حد هم نك ار ند. وت محترفه‌وصنا ع ۳ 


پیشه‌ودان وصنعتگر ان. وت «در با ید» يعني اگریکی حارج شود باین معني که يکي اذ 
صاحبان حرفه درآن شهر نباشد. ۸ ثم ب: «هفت کس». ٩‏ ۴ ب: «در ذن گری» 


جح «سوزنگری» ده بر هان گفته: «درزن بروزن برذن بمعنی سوزن باشد و کسی دا نیز 
گو یند که حلقه بردرزند» و درآ نندداج گفته: «دراصل درززن بودبمعنی درزبند بدوزای 


معجمه» يكز ای معجمه حذف کردند). 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۵ 
فر بضه بجماعت‌ساقط باشد با آن‌قیاس می بابد کردن ونيكتاممل بايد کردن‌تافامدت 
جال | ی يداك ومنه درهمة شهر‌های شیعت این نماد برقراد وقاعده هست 
وتان با خطبه واقامت" وشرابط چنانکه در دو جامم‌بقم» ویدو جامع یاوه و يك 
جامع بقاشان,وسجد جامم‌بودامین و درهمة بلادشام؟ و ديار مازندران؛ وانکار 
این غا بت جهل باشد. ۱ 

و ]نیمه گفته است که: «رسول دعا کرد که: ۷ لاجمع له شملهم». یمذهب 
بعضی فقها اقل جمع سه‌است: و بنز ديك بهری دواست پس خدای‌تعالی پنداری 
دعای دسولاجابت نکرده‌است دبمحل قبول ئیفتاده است که درهر جامعی از شعت 
رسادات اذینجاه‌هز ارتا بده‌هزاد» ودرهر مجلسی ازدوسه‌هز ارتا با صدو یشترو کمتر 
جمم میشوند» ودسول دعا بر آن وجه کرده دس قسمتی باید کردن تا خود آن 
او لیتر باشد که گوئیم: دسول اة دعائکر ده‌است» با آنکه گوئیم: دسول دعا کرده 
است وخدای اجابت نکرده است. دجمع شيعه بر خلاف درخواست و دعای دسول 
آبادان وحاصل است با کثرت دقوت وشو کت و نود وانبوه وذینت» مراآن بهشر 
می آید که گوئیم: سول منز ه است اذمانند این دعاء ونکرده است» و کر خواجة 
انتقالی دا بر خلاف این‌می‌باید؛ فتوی می‌باید کردن و دسول دا خائن و دروغ‌زن 
و نامقبول می‌دانستن» وجمع شیعت می‌دیدن ومی‌اشنویدن تایمردن.. 

و آنحه گفته: «جبرثیل علیهالسللا‌سیددا کفت: درامت توجماعتی رافسیان 
باشند » عجست که جبرئیل و دسول این مسا له ندانستند که بسحاده دافضان" در 
اختیارمذهب دفضمکرهومجی" باشندو خدای‌تعا لی اشانر اقددت دافضیی‌دد آ فر بده 
باشد و پقهررافشی کر ده وایشان" بر خلاف ادادت وقدرت مو جبه تتوانند که سنتی 
باشند تادسول دجبرثیل این تشنیع بردد سرای خدای بکرده بودندی و دافضانر 
بی گناه را لعنت نکرده و دشنام ناداده بو دندعه که ضایر ازلی سر نشت آشان 


اب ث: «امامت» م ب: «جماعت». ۲ ح د: «و درهمة بلاد شام» را ندارند. ۳- ع 
ث: «و زینت‌ق ر آن». ۴ب ع ث م ب: «رافضی». ۵- «مکره و مجبر»هردو بصیغة 
اسم‌مفعول از باب افعال. 4 3 ث م ب: «وایشان را». 





۳۹۶ کتاب نقض 





سس سس سس سس سسس بیج 


کر ده باشد خدای » و داه دعای رسول غلط بوده‌باشد بر‌دن اصل و بر ین قاعده» 
و آیت دولاو روازرة وزرا خری» بهرژه آمده باشد. 

واا آ نچه گفته است که:درسولداچب ل گفت: نشان اشان آت‌باشد که‌این 
جفت ترا | تاشاست گونند» دلیل بر بطلان_ این قول فست که دسول این" دوز که 
درسجد قبا ثم ای کرد هنوژ درمدنه نشده بود و واقعه عاشه و دروغ منافقاث 
پروی بعداذ آن بود پس چون دسول اذجبر‌ئیل شنویده بود که: هر که عایشه‌دا 
ناشاست کو ید مبطل ورافضی باشد؟ سا آن چون منافقان درو غ برعا مشه نهادند 
و آن حادثه بمدشه بود بعد از هجرت و بعد از وجوب نماز آدینه, دسل گرم 
شد و اورا باخائةً درش فرستاد پس‌با بستی که جبرئیل را باورداشته بودی دقبول 
نکر دی وکرم تمدی و اورا با خانةً بویکر نفررستادی که ی یل گفته بود که: 
«رافشان باشند که اورا ناشاست گویتد و درو غ گوبند و دوستش ندادند» ۲ این 
معلوم شود که خواجه انتقالی درو غ گفته است دپیش ازحادثه جر یل خود ذهره 
ندار د که دسول دا خبر کند و خود ندا ند که عام سا خدای نداند و شعت 
عاشه دا ونه هیچ‌زنی‌دا از زنان مصطفی ود گر انیا این‌تهمت ننهند وخا ما 
ومومنات را دوست دادند د ننک وگویند و خدای فطل خویش رافضیانر | مذهت 
نکند» و دعای دسول مستجاب باشد» وخواجهٌ انتقالی درهمه نقلها كاذب دبدفعل 
و بی امائت است که در اول کتاب تقر بر کرده اس تکه: «مذهب رفش صدونچاه 
سالست‌تا که بنهاده‌است»ودد ین فصل‌می کو بد: «آنها که ددعهد دسول‌ددوغ بر عایشه 
نهادند دافضان بودند » پس مبارك باد که دافشبی مذهبی میحدگ ست د گر باه 


۱- آیذ۱۸ سودقمبار کةفاطر (و درغیرآن مورد نیز از قرآن مجید هست). ۲- جد: 
«آن». ۳ ح د: «درخشم شد» و دربرهان ن فاطع گفته: « گرم بضم " اول وسکون ثانی و 
میم بمعنی غم وانلوه وزحمت‌سخت و گرفتگی دل ودلگیری باشد» ودرا آنندراج کفته: «رشاهد 
این معنی قول حکیم فردوسی !ست (نقلا از بهارعجم وفرهنگت تاصری) : 

زچنگال شیران همه دشت غر دریده برو دل‌پرازداغ وگرم». 
۴ب ع ث: «وهمة مومن» حد» هم‌نداد ند. 





تألیت مدا ایل قزوینی داذی: ۳۹۷ 


تایدانی که ره ا ست و ثشته است همه محضر درو غ‌وبهتا شست 3 ودن < ا 
شه ' او همه‌باطل ومشمیعل ؟ و یندوا لحمد لري" العالمین؛ والباقة تشن ٣‏ 
که گفته است: «فصل آخر - بدان ای‌برادر ۲ که مذهب دافضی بخانه‌ای 
ماند که آن خانه چهارحد دارد: حد اول با جهودی دارد زیر ا که دز دو فی به 
جهودان‌مانند» د بهمه چیز ی جحود کنندچون‌جهودان» دهمه‌یرمز وتعر «ض‌واشاده 
با هم سخن گویند چون ایشانه و لعنت شعاد ابشان باشد چون جهودان» وچون 
اشان عست موسی وهارون کنند و دشمن محمد دعسی باشند, و يدان دوستی 
جفا می کشند و آن دعوی کنند ددموسی وهادون و بنی‌اس‌ائیل, و اذ ایشان آن 
نفل کنند که امشان‌نگفته باشند» همحنین رافسی؟ دعویر تبعیت على وفر ذندانش 
کنند و اذاشان دوایت کنند | ثجه ایقان نکنته باشند و دد دوستی اشان مذلت 
می بر ند ولعنت می‌شنوند» و بوبکرو عمردا با همه بز ر گان دين شتم می کنند و 
وکت ہے کد 
اما جواب ابن فصل که گفته است که : « مذهب رافضی بخانه‌ای ماند که 
چهار حد دارد» خودقیاسی ناددست ومشابهتی بی‌اصل‌است و بددست کنیم ان‌شاءالزه 
که‌مذهب که بخهود و تر ساما ننده‌تر است امابنقدجوایی‌مسکت آنست که عقالا 
وعر فارا معلوم‌است که حدود _خانه بیرون از خانه باشد ونقصان وخلل حدودعاید 
و داجع تباشد با اصل خأ ته» مان و بو ۳1 پیغمبر ی معصوم را چون نوح ولوط 
ومحمد عليه‌السلام حدود خانه با جهود و کیرد کافروترسا باشد پندارم بنزدباشر 
0-۱ ب: «شبهة». ۲ ذیل آیة۱۷۲۸سورةٌ مبار کهٌآعراف. ۳ حد: «رافضیان» و دداین 
قبیل موارد مراد شخص نیست بلکه طایفه است چنانکه مکر"ر بآن اشاده کرده‌ايم. ‏ ۴ ح 
د باضافةً این عبارت: «وما فرزندان دا حسن وحسین نام نهیم و دافضیان از دشمنی ابو بکر 
و عمروعثمان هر گزاین‌سه نام بر فرزندان‌خود ننهند» و بقرین#جواب‌مصنف(ده) ازاین‌اعتر اض 
چنا نکه‌تعواهدآمد برمیآید کهآن ازنسخ ع ث م ب ساقط شده‌است وروقیعت کردن» بمعنی 


بد گفتن و عببنا لوساختن‌است بز بان. ۵ حد: «کهکدا) مذهب». ع ح د:«تقدیرآ» 
ود ر آینده بلفظ «مقدراً» بصيغة اسم مفعول که در سایرمواردکتاب نیزهست اشاره خحواهد شد 








لا کتاب نقضص 


عاقلا اا 1 شلسگی شباشد و تقصان جهودی و ترسائی ا عاید ثباشد 5 
نمو ت ورسالت وعصمت, ودرحة توح واوط دعیسی دمو سی عليهم السلا وباید که 
سر ای نبی واماموهمة موّمنان ازین‌صفات مذمومه خالی باشد که ادحا کم سین اس 
نه حا کم حدود؛ و گر دد حوالی سرای مومنی مطیع بهر چهار حدود» خمر خور ند 
و رقا کنند و کارهای ید و تاشایست کنند و آن مؤمن دد آن میانه منکر و کاره باشد؛ 
عقللا وشرعاً بروهیچ‌متو جه نشوده وایمان اورا تقصانی و خللی‌نکند» بلکه ممدوح 
و ماب باشد که درآن مبانه ایمان داره و طاعت خدای بجای آرد! تا على دعم 
مڪ | گر حدودر مرا شيعت با این چهاد نوع است که بیان کرده است معلوم 
شو که شیمت دا از آن بحمدال نقصائی‌نباشد واعتقاد ومذهب_موحدان شیعتدا 
خللی نکند و ایمان صافی اشان در آن مبانه زاهرو باهر باشد؛ من بسن فرت ددم 
لنا حالس سائفاً شاد ہین" وتا آخر فصل که ما بتوفیق, خدای دباقبال_ مصطفی 
ویس کات مر نشی فصلی بی‌شبهت دا ییات کنیم که سار با عا تفه اسست هس ارم که 
چهادصّفّه‌دادد در دا خل نه‌از خادی» وشرح_هر بك بحجت‌بیان کنیغ تا دلش‌بتنگ 
نباشد اث‌شاء ال 
اما آ نجه گفته‌است 45:«حد "اول‌باجهودی‌داردذیر| که بز بو نی بجهودانسانند» 
جواب | آنست که معلو م يست که‌اذینز بو تی چه‌می خو اهددر باز ارهادمحافل‌شیعتد! 
حر متی نباشد؟همٌعقلادانند که بخلاف اونست وهمیشه بخلاف این بوده‌است دپوشید. 
نیس ت کهدد هة اوقاتدد نش بود کهسن أعظ بلاد خوراسا ست‌سیدا جل ذخوالد بن؟ 
وپدرش بر الا مغلا اة و 1 فر یقن نشسته‌آند وهمه سلاطین ویادشاهان 
اشان دا محترم ومکر م داشته‌اند» داسباب اسان وحشم وخدم اشان معلومست 
و بتدر یج که فروتر آئی‌ددسبزواد نه‌سی دا جل‌هميشه از والی‌دشحنه وقاضی وائمه 
محتر متر بوده است ودر تشست و خاست وفرمانر وائی‌ومقبولالقو لی اهمه زیادت‌تر؟ 
و بجر جان چون‌سید شرف‌الد ین ماضی؛ و ثاصرالد" ین و نودالد" ین» وسیّدمنتهی» 


مب تج سس سس دبا یبط 
آسم ح دة : «وطاعت خدای‌تعا ی میکند). ۲- ذی لآية۶۶ ۶ سور مبار کنحل. ۳ ترجمةً 
این سید بزر گواد وپدر والاتبارش درسا بی گذشت دجوع شود بصفحة ۶ ۷ ۰۲ 








تاليف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۳۹۹ 
وا کنونسیدا جل جمال اد بن»دسیدمشیدالد ن» نههمیشهفیم قدرومقبولالقول 
بوده| ندوهنتند؟د باستر | باد چون‌سبد نظامالد ینو جز ازوی‌سادات از ماضان وباقیان 
چون‌سبدصددالد ین‌سمر قندی» 2 کمالالد ین‌استر ابادک»ومعین لد بن‌وغیر امشان 
نه‌همه بهمه روز گاریادشاه ومحترم" ومعظّ بودهاند وهستند؟ ملوك ماز ندران چون 
شهر باروقارن و گر دبازو داصیهید" علی وشاه شهیددستم علیددجها نداری و قلعه 
کشائید لشکر کشیددشمن کشیوفضلو بذلوعقلوعدلوقتل "از آ فتابمعروفتر اند 
و مقبول حضرت سلاطین وخویشان آل سلجوق هستند» و آن خاندان از آفتاب 
معر وف تر اند بر قر ارو قاعدت. عمر هااللهمقائه. وسادات سازیسیدالحسن واو لاد او" 
شرف‌الد ین «تاجالد بن و قطب‌الد بن‌دبهاء الد بن‌همه‌باعلمو فضلو شر ف و نسب عالی 
ومالو جاه که بو ده | ندوهستندهماناپو شیدهنماند» و خواجه‌امام بو جعفر امامی‌د خاندان 
او, و كذلك در همه اطراف جهان از ملوك دسادات وعلما و وذیران» و درشهر_ 
ری که از اسهات بلاد_ عالم است ددعهد مر تضای قم که بود که بروی طلب تقد م 
یادستی" کردن؟ دمعلوم است که علمای فریقین هر آدینه بسلام مرتضی دفتندی 
و از وی عطا ستدندع» وسلطان در وقت انزوای او بسر ای اورفت» و نظام| لملك با 
عظمت هر سال| ند بار سرای اورفتی» و دانم که چنین سبد زیون نباش و درعهدر 
سید کامل الحسنی کر | ذهره بودی که پروی ذیادتی" طلب کند؟! و در عهد سید 
ق ااك وه گس موس ال ماک دما کهددهمةمحافلدمجامم‌سا لهای‌در از 
ازاصحاب بو حنیفه وشافعی کس بر بالای او ششست و نتوا نست‌نشستن که‌عمادالد بن 
۱- ح د: «وغیرایشان همه‌بروز گارپادشاه‌محتر؟». ۲ ع ث 6: «وقارون». ٣ا‏ حد: 
« اسپهید ». ۴- «وقتل» در دو نسخةٌ ح د نیست و برفرض وجود» مراد ازآن جهاد 
وقتل فی‌سبیل الله خواهد بود. ۵ : «أبوالحسن» حد: «سیدا بوا لحسن». . ع- عث 
«واولادو» 6: «و اولاد). ۷- ع ث م ب: «ریاست» و گویا«یادستی» است یار یار ست» 
است که به «ریاست» عوض شده است وریاست را با وجود کلم «تقدم» کهمفید معنی آنست 
موردی نمیباشد. ۸- درهمةً نسخ «زیادتی» با ياء مصدری در آخر کلمه یادشده و این 


استعمال در قدیم بسیار معمول و متعادف بوده است و تفصیل آن در مقدمه وخا تمة کتاب یا در 
تعلیقه‌ای ذ کر حواهد شد ان‌شاءالته تعا لی. 











۳۰ کتاب نقض 

کبیر" خود منزوی بود و قاضی‌القضاة ظهسالدین" ب د گر جانب نشستی و دسا 
وائمه و خواجه مستف داند که‌باوی" چگونهز ند کا نی کرردند» وسبّداجل شرف 
الد بن مرتضی‌اذعهد پست وددسالگی که‌ازمکت‌ومددسه بدرآمدتا الی‌بومتاهفا 
کورا زهره‌بوده‌است‌در بلاد عراق و خو راان ودرهر دو حضرتذساداتوعلماه فضاة 

و أصناف مهتران که بروی تقد م‌جو بند "و طلب دفعت کنند او باجوانی و کود کی 
درمحافل ملوك وا سمه قاض ی حسن سترآبادی وعماد میت و اق بودی همشه؛ 
و بدو تفاخر کردندی» د درهمهٌ عراق همین حساب باید کردن تا معلوم شود که 
همشه غالب و محترم د بزد. کو ار بوده‌اند تا بحد ای که تابر الك بن ابواسماعیل 
قزوینی رخال عله در حضرت خواجه قوام‌الد" وق وزور حاضر بودی خواجه امام 
| یومتصوزماشاده * در آن‌حضرت رفت خدمت کر دیا گشت که بر بالاعر فاس الك ین 
تتوانست نشستن» پس نمی‌دانم که بوده است ذبون؟و این بزرگان با این حرمت 
و رونق و جاه سک ته بجهودان ما تند گی داشته‌اند؟! تا آن دعوی با این سیخ 
در تحر pe‏ ش بمائد. 

و کراذین ذبونی آن میخو اه د که خواجه‌ای‌بامصلحی ددباذادی می گذرد 
سواسی بی‌عقلی اا باسفاهتی یکند اوجواب تدهد آ تر | ذبونی می‌خواند هم 
ازغات جهلو کمالر بی‌داتشی است و نقصان عقل که یندا نسته است که حلم دفر د قنید 

سکونصلاحیتو خو یشتن‌داد کسیر توطر بقت پیغمبر انستدطر بقت امامان و صقت 

مما شك ته سرمایة جهودانست چنانکه. باری تعالی حکابت کرد از احوال سید 

او لىن وآ خرین سےا علیهو آله هر چند که صنادید قرش و کفار- مکه چون 

ر خالد ولید که سیف الله است» و بدرعمروعاص که شید هذهالا مة است قول 

١‏ مراد عمادالد ین ابومحمدحسن استرآبادی قاضی دی اس ت که شرح حالش بتفصیل دد 

سا بق‌یادشده‌است رجو ع‌شود بص ۰ ٩.‏ ۲ گویامر اد ظهیرا لد "ین پسرعمادا لدین| بومحمد 
حسن‌استر آ بادی سا بیا لذ کر اس ت که برای‌اطلاع بر قرجمة حا لش رجو ع شود يتعليقة ۰-۸1 


ب نت م ب: «باو ». وش ۲ رصیغه چمع‌درهردومورددهمة فسخ. وس ترجمةً 
ابومنصور ماشاده در صفحهة ۳۷۱ گذشت 


ی و تب کی م وخ 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۰۱ 
خواجۀ ناصبی» وغیرایشان سلای' ناقه برپشت عزیزش می‌نهادند و سنگك برپای 
مباد کش‌می‌زدند و بو جهل‌شرمرد که بو جهلبا نش مشر دار ند و خواحه دشر مر دی 
دراو ل کتاب وصفش کر ده شاعروساحرش می‌خواند و اوآ ازغات کرم بااین حفا 
دنج‌می کشید وصبرمی کر دوهر چندجفا پیشتر کردند سا کن ترو حلیم‌تروبس‌دبارتر 
دود 2 می گفت: اللهم اهد هو لاء القوم‌فانعم لا علمون؟ ریا ست که جهودانر 
آن روز کار اورا از خویشتن داستندی که این ذبوتی بود چنانکه جهودان را 
سر توعادت باشد» وچنانکه خواحه میسن مشععه آستهزا کتد 81 قوم وم سم 
مصطفی‌استهزا می کر دندوبتسلی دلعز یز او آبت‌می آمد که: و لقداستهزیء بر سل 
من‌قبلك؟ وایشان‌صبروحام" می کردند» واصبر کماصبر او لوالعزم من‌الر سل* پس 
بقول خو اجه دافضی بده سنی شده همه اببا ذ بون‌بوده‌اندچون جهودان» وجبرئیل 
مصطفی(ص)د! خبرمی‌داد که تو اقتدا کن باین‌معانی بااثبا » وطایفه‌ای‌باشند که‌اقتدا 
بتو کنند ددطر یقت هنم شيعتك وشيعةأهلبيتك» بارخدابا صفت آن‌قوم از ات 
من که ددین‌طر بق متا بعت من کنند چه باشد؟ تا آ مت می آبد: واذا خاطبهم الجاهلون 
قالو! سلاما'» پس خواجه د کر باره کوداست وحلم وفروتنی د صبر بر بلا وسکوت 
وسکون برجفا که بدلیل و حجت درست کرده شد که اقتد است باقوال و افعالر 
مصطفی» و بهمة انبیا و اولیا بسیرت وذبو ئی جهودان مانند گی" می کند با اگر 
۱- درمنتهی‌الارب گفته: «سلی با لقصر پوستی که پرروی بچه دز کشیده‌زایدو آنرا بفارسی يارو 
خوانند» واسلاء‌جمع» در بر هان قاطع گفته: «یارك بفتح ثالث وسکون‌کاف بچه‌دان را 
گویند عموماً و بعر بی‌مشیمه خوانند» وپوستی نازله که برسروروی بچهشتر پیچیده است و آنرا 
بعر بی سلا میگویند خحصوصاً». ۲- ع: « اودا » حد: «وآن‌حضرت». ۳ ورود 
نظا ثراین تعبیر «اللهم اهدقومی فا نهم لایعلمون» اذپیغمبر اک ر(ص) مسلم‌است. ۴-صدر 
آي ۰ سورة مبار کة انعام» وهمچنین صد ر آیة ۳۲ سورة مبار كه رعدء وصدرآية ۴١‏ سورة 
مار که انییاء. هس ع: «علمی» وسایرنسخ‌عبادت «وایشان صبروحلم می کردند»را ندار ند. 
۶ صدرآية ۳۵ سورة مبار که احقاف. ۷- ح د: «بانییا». م۸ آيهً ۶۳ سورة مبا ركه 
فرقان. -٩‏ کذا صریحاً درنسخة ع لیکن ث م ب: « مانند» فقط» حد هم اصلا ندارند. 


°۲ کتاب نقض 


. ۳ 
بای‌خوایک ۲ بی‌ادبی» دا خر بنده ای د نسبی» با سو اسی بلعجبی»مقتدائی؟ را دشنامی" 
دهد و اوالتفاتی نکنںء آن اقشدا باشد بمصطفی دبهمة |نبیاو او لیاء بز بو نی و بجهودی 
مائنده اس و لاشكك بدین بخن لال شود وان گفتهای بد همه برو بقیامت وبال 
وس نکال شود وذلك هوالخضسران لسن 
اما آ نجه گفته است که: «شعت همه تقل بدروغ کنند چنانکه جهودان از 
مو سی وهارون» د گر باده آزمذهب ید وراوبانر تاهعتمن 3 تز2 در مجنران کهن 
وواضعان مذهب خودیی خبر بوده است که اندهزاد خر مدرو غ برصحّت جبر وقدر 
1 م 
وتشبه‌تقل کردها ندازا یو یک ر وعمروعبداله‌عمرواز پزد گان صحا به کهآ ف نود کارا 
۲ گاهی نبوده است تا این اخباد ددست معتمد با آن‌ناددست تامعشمد بی‌اصل که 
در جبر د تشسه و قدری" واثیات روّیت و صعود وتزولر خدای‌تعالی نقل کر دها ند 
معادضه‌مي کندتادلش پنگیر دو شر ح‌همه‌دد کتاپا حتمال نکند که پغایتمطو لشد". 
واماجواب‌این کلمت که: «ماف رز ندا تر | حسنو حسین نام نهیم» وشیعت‌بویکر 
وعمر وعثمان ننهند»ددو غ محض‌است وبهتان بی‌اصل که بسیاریاذشیعت‌فرذندان‌را 
بوبکروعمردعثمان نام نهاده| ند در بلاد عر اق و خوراسان وبلکه ازمعروفان شعت 
۲ ۶ ص 
از راوبان آئسه بوده‌اند که‌نامشان یزید ومعاوبه بوده است‌چنانکه یزید الجعفی" 
ومعاوبة بن‌عماروغیر ایشان» وسر_هماٌشیعت خود امیرالمومنین فرزندان دا بوبکر 
ڪڪ ام از 
۳ «بای‌خوانکی»(ببا ءموحده‌صر یحا ) حد: «بادی‌جوانکی»و نظیر این‌تعبیر تا کنون در دومورد 
گذشته‌است (ص ۴ نقض ودر تعلق۵4 (ص ۳-ع۱ تعلیقات). ۲-ع ثم ب: («معتقدی). 
۴٣‏ ح3 «باری‌جوانکی بی ادب یا حر بندةبی نسب مقتدا ئی ر | دشنام». ۴ «ما ننده‌نیست»فقط 
در دونسخة «ح د) هست. ۵-- ذیلآيةً ۱ سورة میا رکه هچ ۶ ثب: «قدر)حد 
ندارند» ومتن ازقبیل‌الحاق ياء بمث لکلمةً «زیادت» است که‌حود مصدر است و درکتب بکار 
رفته‌است. ۷- 62: «شود» و «شد» در من مخقف «شود» است چنانکه دداین بیت: 
«راستی موجب رضای خحد است کس ندیدم که گم شد ازره‌ر است» 
_۸- گویا مراد جا بر بن یز یدجعفی‌معروف‌است پس‌اطلاق ازقییل«جریرطبری»است برمحمدین 
جریرطبری که درسر اسرمجمل! لتوادیخ بروی شده است و درسایر کتب نیز نظایر آن بوفود 


بنظر میرسد پس استشهادبرمد"عای مذ کود بنام پدرجا برجعفی میباشد که یزید است. 





لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۰۳ 
وعثمان نام نهاد و بویکر وعثمان,طف کر بلا درپیش برادد شان الحسین‌بن على 
عليه انلام شهند شدند» وعمر علی‌دا خود سل و ف ر ست سیاداست» و | گراقلب 
حسین ومحمد وعلی وحسن دمو سی و جعفر ومهدی و حیدرو بو طالب وحمزه وما نند 
این نام‌نهند اذ عرف و طبیعت آدمیان معروف و معهود است که در مباحات 5 
خورشویو شش آنبیشتر خودند و سشتر پو شند که دوسترداد ندوطبعشان بدان‌مایل تر 
باشد که در میاحات امرد نی نباشد کسر ا! تا اکرمقد دا دوهمسر یه باشند که 
مکی سکباج" دوستردادد دیشتر خودد و آن دگرحلوا بشتر خود دوانباشد که 
آن یکی اذین‌یکیدا" بقاضی وشحنه برد ووقع؟ وغمز کند" که توچرا سکباج 
نیز یو نشورگبا آند گر کوید:تو چرا حلوا دوست‌ندادی؟ باچرا کنیز میخواهی 
زن‌نخواهی؟ کر کسی‌مانند این گوید و کند عاقلان اژوسندیده ندادند اذبهر- 
نرا که این جمله از جملهٌ مباحات است «موقوف باشد برمراد طبع وادادت_مردم 
وهر کس آن اختیا ر کن د که‌دوستر دارد, کذلك نام فرز ندان‌اختباد کردن از حمله 


اب حد: «همخانه). ۹ ددمنتهیالادب کفچه: « سکباج با لکسرمعرب است و آن 
نان‌عورش‌است که ازسر که‌و گوشت وادویةٌ خوشبوونبات تر تیب دهند و کاهی میوةٌ شعشکت را 
هم اندازند» در برهان گفته «سکبا بکسر او"ل وبای ابجد بالف کشیده نام‌آشی است که 
ازسر که‌و گوشت و بلغورومیوة حشك پزندو آن چنانست که گندم را در بلغور کنند و درس رکه 
بخیسا نند وخ ك کنندوهروقت که خواهند صرف کنند ووجه تسمیه‌اش سر که باست چه«سك» 
بمعنی سر که و«با»آش دا گویند». ۳ ح د: «آنيك این دا». ۴- این کلمه‌در نسخ 
عث م ب «رفح» (براء مهمله وفاء وعین) ضبط شده‌ودردو نسخةً «ح»د» هم نیست و بنظردرست 
نمی آید اما « وقع »که ددمتن بنظر میرسد درعر بی مستعمل و درست است چنانکه میگویند» 
وقع فلان فی‌فلان وقوعاً ووقیعة = سبه وثلبه» چنانکه معنی غمز نیز در عربی نزديك با نست 
زیرا گویند: « غمزه غمزاً ای آشارالیه بعین او حاجب» ولیس فيه اميزة ولامغمزة أى عيب» 
وهردوعبارت از مصیا حا لمثیر فیومی است و اگر عبارت سا بق «بقاضی و شحنه برد» نمیبود 
میتوانستیم «دفع» را یمعنی «رفعه الى القاضی» بگیریم ومعنی هم مناسب مقام میشدلیکن با 
وجودآن ذکردفع دوباره بیمورد ونامناسب‌است فتدبر. ۵- غم زکردن بمعنی‌عیبجوئی 
و بد گوئی در بار کسی درفادسی نیز بکاررفتهاست فردوسی گفته: ِ 


مراغمز کردند کان پرسخن بمهر بی وعلی شد کهن». 





۴ کتاب نقض 





واجبات نست اذ جملهٌ مباحائست ا لاام محمد دعلی وحسن وحسین که سنشت 
است برفرذندان نهادن» پس اکرشیعت برای آنکه محمد «علی دحسن دحسین 
وحمزه و جعفر و بو طالب وعقیلو حیددوموسیدمهدیدا دوستر دار ند و سامت تیش 
نام امشان بر فر ذندان نهندمأًثوم وما خوذنباشند وخواجه انتقالی را دهیچمجبتری 
و مشبهی دا نباشد که تعر ض ( ابشان کند دتشنیع زند» و تال یج مسأّله چنان 
باشد که مردی که مذهب بوحتیفه دارد پس خویش دا بوحنیفه نام نهد بايد که 
شافعی مذهبان سلاح بر گر ند و بدر سرای او شوند و گوبند: این اختیاد دلالث 
است بردشمنی شافعی» و گر شافعی مذهبی‌شافعی برپسر نهد" حنفیان‌با وی‌خصومت 
کنند که این دلالت است برعداوت بوحنیفه» و این معنی هیچ عاقل بروا ندازد 
واختیاد نام علی ود حسن ودحسین دلالت نباشد برعداوت بو بكرو عمردعشمان. و در 
آنکه شيعت این جماعت را دوست‌تردارنه از آ که صحابه دا؛ هیچ‌شهتی بنماند 
و در آنکه صحایه را بدتگویند و دشمن ندادند؛ شهتی ئست که سایقانر او لاند 
ومهاجر بان وباودان" والذ ین اتبعوهم باحسان دضي‌النه عنهم ‏ 

واما آ نچه‌ددریوق وقاشان‌ود کرمواضم‌تام بو بکر وعمروعئمان برفرزندان 
کمتر اوتا شبهتی نست» وآ نی اسب نزو لی‌هست و آن‌عجیست که مصتلف انتقالی‌را 
معلوم‌نیست بااین‌همه‌دعوی» و کرمعلومست‌مگر بعداوت امیرالمومنین بازمی‌پوشد 
و آن‌چنان‌بود که آن مفتی محتشم که‌خواجه‌را بودددعهد سلطان‌ملکشاه‌وبی کیارق 
رحمةالعلیهما که فتوی کرد که‌فاطمهدا علتّی بود که اورا | لابعلی نشایست‌دادن 
کبرت کلمة" تخر ج من‌أفواحهم ن‌بقولون ۲ لا کذبا؟ کهآ ن نه‌علت بود عصمت 
وطهارت بود كه معصومه دا | لایمعصوم چگونه شابددادن؟ آن پس دانشمئد سنی 
متعصب چنین فتوی کرد با تر کان بتلبیس بر یشان که این‌رافضیان اذ غامت_بفضر 
صحابه می‌شو ند ونام پسران دا بویبکر دعمروعشمان برمی‌نهند وفرزنداثرا بنیست 


اب ع: «تع ر ف» حد ندارند. ۲ح د: «وا گرشافعی مذهبی نام‌پسر خود شافعی بر نهد». 
۸-۳ ب: «مهاجران ویادان»ح د: «وراویان ومهاجران». ۴-از آي ۰ ۱سورمباد کةتوبه. 
۵- ع ث ‏ ب: «که‌از». ع ذیل آي ۵ سورة مبار که کهف. 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۴۰۵ 
| شان کافر وملحد و حر امزاده می خوانند و نامشان‌می بر ند واشارت مفرذندان خود 
می کنند وغرضشان صحابةٌ بز د گواداند» این تشنیم بررشیعت می‌ژد بطمع ناموس 
و بازاد چه ودانگانه تا جماعتی اذ شيعت که فرزندان دا شی ك صحابه واقتدا به 
امیر الموّمنین علی» بو بکردعمروعثمان نهاده‌بودند دشوت بر ند و چون حال بدین 
اتجامید شیعت این حال رف ع کردند بر خواجه علی عالم» د فقیه بلمعالی امامتی» 
و شس‌الاسلام حسکاء وبوطالب بابویه وسید دیس محمد کیسکی» وسید امام 
مانگدیمرضی؟» ایشا ن گفتند: چون‌ددیناختیادبر شماتشنیع می ذ فند قر این تر ك 
کنی" واین اسامی که سنّت است بر فر ذندان منهید تا کس دا برشما سخن نباشد 
تا بر کات گفت وفتوای پیر دانشمند سنمی این طریقت ذایل شد ومنقطع گشت 
ووزرووبال آن بگردن خواجٌ مفتی. ومستّف انتقالی چون‌این احوال داند باید 
که بر شیعت بتر ك اختیاد این اسامی‌تشنیع نز ندو تهمت‌تنهد تاماً خوذ وماًوم‌نباشد 
والحمدلٌ دپ العالمین. 

اما آنعه گفته است که: «رافضی دا عادت باشد که بیشتر بهتان نهد چون 
جهودان» انصاف است که هرمسلمان حنفی وشفعوی دشیعی که با نصاف داستقصا 
ددین مجموعه که این خواجه کرده است نظر کند وتا بآ خر بر خواند بداند که 
الیته‌هیچ ددوغی نگفته است وهیج بهتانی تنهاده‌است! و چون درست شود که چهاد 
دانگ از آ نجه گفته‌است و نوشته‌است دروغ دبهتان دتهمت دتعصبدعدادت د بغض 
است‌مقتدی او باشد بجهو دان» و اوبهترمانند گی دادد باشان» و گر چه دافضی بوده 


است دا کنون سنی شده است" انصاف اشست که مذهب خهودان وملحدان هم سره 





۱- حد: «بطمع ناموس بازارچهودوکانچه» در برهان‌قاطع گفته: «دانگا نه‌با گاف‌فادسی 
بروزن بارخانه‌آن باشد که جمعی چون خواهند پسیرو گشت روند هريك زری بدهند تاازآن 
سرانجام خوردنی ومایحتا ج‌سیر کنند ویفتح ثالث اسیاب‌ومتا ع وکالاباشد». ۰ ۲- اسامی 
نامبرد گان درص ۴۱-۴۰ گذشته و درتعلیقة » ۳ وموارد دیگر تعلیقات‌نیز شرح حال ایشان یاد 
شده‌است. ۳ ثب م جح د: «کنید» ومتن ازقبیل‌اطلاق مفرد مخاطب وارادة جمع‌مخاطب 
است (دجو ع شود بتعليقة ۳۰ ۴ ثم ب: «سنی است» ح د: «سنی شده». 








۴۰۶ کتاب نقض 


می‌داند خدای تعالی مکافاتش کناد بهر چه گفته اس ونوشته إن أخنه آلیم‌شدید! 
اما ا نجه گفته است و دروغ برردسول‌علیها لسلام نهاده است که گفت: «بهود 








اال ما الرافضة» ر ون" از آنکه خدای تمالی دائد که دسول منز ه است اذ 
مانند ای نگفتن» ودرهیچ کتابی‌مسطودنیست,ازهیچمحد ی‌مذ کو د نیست, د بیچاره 
شود با مس" کرده است از آن خبربی‌شهت که دسول علیه‌السلام گفته است: 
من کذب علي متعمدا ا مفعده من‌التارگ ومعارشه کر ده‌اند این خبررا که 
ازاخبار آحاد است بشبری متواتر که‌درحق مذهب مسنف‌دد | خراین‌فصل بیاید .. 
انشا ءالتعا لي .و گردرست‌شود آن‌خبر که آودده‌است‌ددحق_روافض باشدنه درحق" 
شيعت که قائلان عدل و توحید ومقر ان شیر ت و امامت ومعتر فان بکتاب وسخت 
وشر بعت‌اند و رافض ی" نه آن باشد که خو أنندش» آن باشد که باشد که رلك ماه 
ووی دا بسی ذنگی خوانند» وساهدا بسی‌کافور" دما توفیقی "لابا علیه‌تو کلت". 
آ یگ هگفته است: «رحد دوم این خانه با گیری است" ذیرا که همچنانکه 
گر ان‌بیزدان واهرمن گونند واعتقاد کر ده‌اند که هر چه‌یکی وخر می‌وداحست 
از فعل_بزدانست, وهر چه ذشتی وبدی و مشضر"ت است اذ فعل اهر‌منست دافضی 
همین گو ید که خدایعز"وجل خالق خیروفعدنیکی است وخواهان آفست» وه 
چه‌شی وذیانست اذفعل شیطانست بش کتهما ", ومذهب حق آنست که خدای‌تعالی 
خالق خیروش است ومرید همه آشیاء است» و ادست‌نافع وضار » آ فر بنندة حر کات 
وسکنات اوست» ودر خلق افعال کس" باوی‌شر با فسست» وچنانک هگیر کان خودرا 
مولای آل ساسان دانند رافشان خودرا مولای علویان دانند» وهمیحنا نک هکبر کات 
و ا ی ۱ 
١‏ ذیلآیةٌ ۱۰۱سورة مبارکۀ هود. ۲ ع ث ؟ ب: «وبیرون». ۳-۳( د «بی‌نصیب» 
ومراد ازمتن[ 
۴ از احادیث متواتره فیما بین| لفر یقین‌است که علما بشر جح مبسوط بذ کر تواتر آن‌پرداخته| ند. 
وبرای اشاده بمواردآن دجوع شودِتَعليقَة 9۰ ۵ ع: «ازاخبا ر آحادآحاد»( بتکر اد 
«آحاد»). ۶ ع: «وروانضی». ۷- چنانکه حکم مثل‌سائربافته این مصرا ع:«برعکس 


نهند نام زنگی کافود». ۸ ازآیة ۸۸سورغمبا ركة هودوذیل آن این‌است: «والیه انیب» 
9 حد: «که حد دوم این خانه با کبر گان دارد». ۱۰-ح د :«بشرکت ما». ۱سا ث 


ست که‌خودد | با نصیب و بهرهمندازحدیث نبو یآینده‌ومشمول آن گردانیله است. 


م ب: «کسی». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۳۰۷ 
IES a ag E‏ 
ملك ينت د شر"یزدان دانند» دافضیان خلافت بنسبت دانند» د نص گویند بجای 
فر بزدانی» دهمحنانکه گبر کان آزهمه صحابه عمردا دشمن‌تر "دار ند دافضی عمر دا 
دشمن تر دافدسلبت کر کی»وهمحنا که 3 کان گو کند: کنیا وسمردو با سماڭ 
شد وز نده اس ویزیر آ ود د کش کرک تازه کنن رافضی گو ید: فائم زنده اسٿ 
اید ومذهب دفض دا قوّت دهد» وجهان کرک و ذوالفقادیا خود دادد» تا همه 
مسلماثاترا بدان یکشد». 

اما جواب این طاعات‌نامتناسب وتر هات ناموذدن داشادات لغودعبادات 
بدروغ که انس تعصنب دبغض‌ایراد کرده است برسبیل اختصار" آ نست که ظاهر 
میشود که پیستینج‌سال که يقو له بر دن‌مذهب دو ده سیخ اصول ادن مذهب بحمدالله 
ندافسته است و اذ فروع کا بوده است د ازات بگر بخته است که‌جاهل بوده 
است او لاشك فیس ت که مذهب کیر کان اینست که‌یزدان مطبو ع‌است‌بر خر دالبته 
شر شواتد کردت: واهرمن‌مطبو عاست مرک اله خر نتواند کردن وقادرنباشد 
بر خس» بخلاف آن صورت که از مذهب شيعت اصولنه معلومست که بادی‌تعالی 
قادر است بر‌سایر " اجناس مقدورات [الی | مالانهایةله هر چه صحت مقدوری او 
۳ ۳ ی ۳۹ 4 
داردء وقادداست لذاته, ویر خر‌قادداست وبر شر قادراست وهمه مقدورات پا جمم؟ 
مقدوداودست» اماچون عالم است بقبح قبائح ومستغنتی است ازفعل قبائح وعا لاست 
که مستغنی است اذفعل قبائح؛ اختیادفعل قبیح نکند تاحاصل‌نیاید بر صفت نقص» 
وعقل عقلا وآ بات عدل از قر آن ومذهب اا همه بر صحت مذهب شیعت گواه 
اس ع ث م ب: «دشمن». ۲- ع ثمب:« اقتصاد». ۴۳ «سایر» دراینجا 

بمعنی جمیع است. ۴ب کذا و صحیح « باجمعها » است در آقرب المو اند کفته: 

«أجمع من أ لفاظ الت وكيل يۇ کد به کل مایصح افتراقه یب اوحکماً تقول: جاءالقوع وجاژوا 

بأجمعهم و بأ جمعهم بفتحا لمیم وتضم" والباء زاثدة. و اعلم أن" أجمع لايقع فی ترا کیب الكلام 

| "لام ق کداً فلایجیء مبتدءاً ولاخبر ‏ ولافاعلابخلاف‌غیره‌منألفا ظ الت و کید فانه‌یکوناسمآمرة و 

ت وکیداً اخحری مثل نفسه وعینه وکاله و هوممنوع من‌الصرف با لوزن و شبها لعلمية مؤنثه جمعاء 
ج آجمعون ۹ 


۴۰۸ کاب تقش 

است که: باریتعالی قادراست بر قبیح چنانکه قادراست بر حسن اما اختیار_ فعل 
قبیح نکند اذین وجوه که گفته شد. وهمچنین مذهب شیعت اصولیه اینست که 
فاعل م کلف قادداست بر فعل حسن وقادداست بر فعل‌قبیم؛ دمخیراست| گر خواهد 
ایمان آورد وطاعت کند» و گر خواهد کافر باشد ومعصیت کند, وقدرت صالح است 
ضد ین داء ومکلف مخضراست؛ ور کش شی 2 ونىك وید» و کفردایمان قادداست؛ 
ی این مسا له بخلاف آن قباس‌است که خواجه کرده است که: بزدان مطبوع‌است 
بر خیر؛ وقاددنست برشر؛ داهرمن مطبوع‌است برشر وبر خیرقاددنیست» ومذهب 
گیر کان ددین مسا له بمذهبر ات ماندم‌تراست که کو د: هرمکلف که 
مطبوع‌باشد اذ قبل خدای برایمان وطاعت؛ هر گز کفر نتواند آوردن ومعصیت 
نتواند کردن» وکر ه است ومجبر چنانکه‌بزدان» داین بنده که کافروعاصیاست 
اختیاد ایمان وطاعت نتواند کردن چنانکه اهر من د ددین‌صودت گویند: ابلیس 
وفرعون و بو جهل هر گز تتوانند که ایمات آورند» دسلمان و بوذرومقداد را بقهر 
شدای برابمان داشت ەفعل ابشان بود پس مجبرک بهترمی‌ماند بگی ر کی ددین 
صودت» وهرعاقل که بانصاف تال کندانکار نکن د که‌ددین ایاھچ اسک کی 
بهترمانند گی دارد که برافضیی. 

و آن شبهت دوم که تلبیس کرده است برعوام که «شیعت ا 
خدای ندانند» بخلاف آست» منافعی که از فعل خدای تعالی باش چون اصول 
نعم» وفروع نعمت» دخلق همه اجسام د همه اعراض مخصوصه همه اذ فعل خدای 
تعالی دانند, ومضر ت سیارچون بیمادی ومر کت و خلق موذیات همه ا گر چه در 
آن لطف واعتبارواعواض" باشد همه اذ فعل خدای‌تعالی دانشد دطاعت ومعصیت‌دا 
حوالت کنند ند گانومکلفان تا خدای تعالی نافع‌دضاد باشد» وبنده‌بر خیروش" 
قادداست بخلاف بزدان داهرمن» وچون مذهب مجبران درست شد که بگیر کی 
ماننده‌تراست ددین صودت این‌قدد کفایت است دتمام والحمد رب" العالمین. 

واا [ جواب ] آ نجه گفته است که: «همچنانکه کبر کان مولای آل ساسان 


5 ۱ -کذ اصریحاً در نسخ ع ثب لیکن دو نسخة ۴ د:«اغر اض»( بغین معجمه) ح:«اعر اض»( بعین‌مهمله). 








تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۰۹ 
باشند رافشیان مولای علویان باشند » آست که عجب آید از کسی که دعویر 
مسلمائی کند و نماید که از عام بهره‌ای دادد و سیگ بباث استی ہی آودده است 
آتکه‌علو بان و آل و ذد مت فاطمه را بال ساسان قباس کنده و نداند که‌ددیناجرا 
سبد ولد آدم دا صلی اھ علیهو لھ باساسات گر پرا بر کرک باشد و حقیقت اینست 
که غرض این مصنف افتقالی این بوده است اذ جمع, این کتاب تا جائی بواطن 
و اراد کیش ملاحده دا ظاهر کند» وجائی برمز محمد وعلی دا با ساسان گیر 
برابر کند » و چون هردو دا کافر بچه و اپاكذاده داند این معنی هم روا دادد » 
و کر بقر آن ایمان داشتی بدین آیت مقر بودی که بادی‌تعالی محمد دا صلی النة 
علیهو آله می گوید : قل لاأسآلک عليه جرا | لاالمود ة في‌القربی». علوبان دا 
و فاطمیان دا بل ساسان گیر بابر تکردی» وشیعت و اتباع ایشان‌دابا گیرکان 
برابر فکردی» و گر بمحمد عبدالله علیهالسلام معترف بودی این خبر دا انکاد 
تکردی که: مل أهل بيتي کمثل سفينة توح من د کبهانجا و من تخلف 
عنهاغرق و گر باجماع امتوقو ل صحابة کبارداضی بو دیواز آن تا بعین بزر کوار" 
مخالفتر این حدیث بروا نداشتی که باتفاق و اجماع از صاحب شریعت دوایت 
کرده‌انه که گفت: الجوم آمان لا هلالسماء» دأهل‌بيتي آمان لا متي" پس‌شیعت 
اگر خود دا مولای سادات مفترض الطاعةٌ معصوم منصوص دانند متابعت قر آن 
واخبار متواتر کرده باشندومانندگی کردنایشان دابا لساسان گبر_ آفتاب‌پرست 
| لاغایت حر ام ذا د گی دبی‌اصلی وبددینی د 3 اعتقادی نباشد تا معلوم فلا وعقلا 
کرد که دنین قصل این اقل دا بیه لام است ددها یکی که دروخ" ابات 
بضاعت حمیت بودی تابن مجموعه باستقصا بشو اند ندکومطالعت کر دندی ویکفتندی 
که: بر خلاف قر آن وعقل‌واخبار مصطفی فتوی کردن | لاغامت بدعتدضللالت نبا شد 

۱ از آیةٌ ۲۲ سورء مبا رکة شوری. ۲ حدیث متواتر معروفی است که درباب آن 
کتا بهای‌مستقل نوشته شده است. ۳- حد: «واگربا جماع امت وقول صحابةکیاد وتا بعین 


بزر گوارداضی بودی». ۴ ازاحادیت قطعی | لصدوراست که فریقین خاصه وعامه بنقل 
آن پرداخته| ند. ۵- ث ب م: «که درخت» ( بيك راء). 








۴۱۰ کتاب نقض 





تعوذ با لله مق و ددین الزام خواجه دا مذهب خود فر اموش تباست کردن که تا 
بو ده است خوددا مولای آل عباس داسته است ونه آیتی از قر آن بحجت دادد 
در آن متابت وموالات» ونه خبری ازاخاد متواتر-پس مگراقتدا سک کان‌باشد 
بموالات آلساساث» تاچون با بادشآدند با دست اذ آن اجرا وتشنیع بدادذ» با 
این متا بمت دها کند. 

اما آ نجه گفته‌است که:درافضیان چون گیر کانملك شس ت گو بند» پندار ی 
د گی باده‌مذهب بد خود فراموش کرده‌است که خلافت وسلطنت | لابنسبت نگفته 
است و آن ددغیر عباسیان دوا نمی‌دادد د این خود سلجوقبان دا است باتفاقه 
وکر کی کان بفر بزدانی گویند نه‌مجبران همه ایمان موّمنان بهدانت_سبحانی 
کو بند؟ وهم کفر کافر ان باضلال ربانی» پس مذه ب گبر کان خواجه دادد تشنیع 
برد کران‌چگو نه میز ند؟! و یحمد ال مادرفصول مقد م‌بدلیل وحجستددست کردیم 
که امامت بعلم و تصوصست وشحاعت" دعصمت‌است نه بمیر اث د خو شی و نسبت است 
چون بخوانندبدانند» و بافقد این خصال‌امامت ثباشده کر چه‌مرد" نسیب" وبزد گواد 
باشد تا این شبهت ذایل‌باشد واین معادضات درتحر خواجة انتقالی حاصل. 

و جواب | نچه گفته‌است که: «ورافشان‌عمررا دشمن‌دار ندچون گبر کان»این ۰ 
دعوی کهن است و بحمد ال هر کز بددست نبوده است و گر کر گات عمردا دشمن 
دارند که ملك اذاشان بستّد چون بدینها داد دبگشت؛ دوانباشد که اینات نيزش 
دشمن دارند که الاساث عبیدالاحسان". وجون جواب این شهت دثفی این تهمت 
درفصول این کتاب برفت بدلائل وحجت, دجهی نبود اعادت آن. 

اما جواب | نجه گفته است که: «همچنانکه گیرکان گویند که: کیخسرد 
ینم دبآسمان رفت وز نده‌استو با خرالزمان بز مین آ بد حق‌ظاهر گر دانده باطل 
۲ بنظر میرسدکه: «وشجاعت» دراینجا زاید باشد زیرا درمواضع مکر"راین کتاب شرایط 
موجبة امامت دا «علم وعصمت و نصوصیت» قرارداده است‌وبس» وشجاعت اذلواز) عصمت 


یا نصوصیت می باشد ۷- ع:«و گرمرد». . ۲ب سیب یعنی صاحب نسب. ۴- از 
امثال متداو له است. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۱۱ 
ذابل گرداند»‌نک‌سا ننده‌است این طر دقت ودعوی‌یمذهب اهل سنت وحماعت خلفاً 
عن سلف »2 بغادت بعد ودوداست ازمذهب شیعت؛ بدان دليل که مذهب اهل مشت 
وحماعت‌چذانست که عبسی پیغمین‌هنوژ زنده است وبا سمان دفته‌است دیا خرزمان 
بزمین آ بد وحق‌ظاهی گرداند وباطل‌ذایل گرداند. پس ددین صورث با این اقرار 
مذهب خواجه‌انبقالی بمذهب .گیر کان مشبه‌تراست از | نکه‌شعت شگفتند که: قائم 
وقتی دعوتی کرد ونگفتند که: با سماناشد؛ خود اتدای خروجش ابتدای دعوت 
امامت باشد» پس مذهب گیر کان و کیخسرد بمذهب مجبره بهترمی‌ماند" بنزولر 
عیسی وحیات اوء و گردواباشد که عیسی دا که شر بعتش مسوخ شده ارت دحکم 
کتاب او ذایل» بزمین آند؛ هم‌رواشابدداشتن که اذفرزندان مصطفی شخصی‌مهدی, 
ادف باشد از غیت ظاهر شود وقوت و نصرت شر بعت جد ش کند که هر کس که 
تال قیسی را مقر «است خروج مهدی دا مشکر تست. 

وا نجه گفته‌است که: «نوالفقار مرتضی بر گیرد دمسلمانان همه دا بکشد» 
هم از غابت اانصافی دبدیقینی است که او لا کافروملحد وضال و کمراه ومنافق‌را 
بکشد» وعالم بعدل واتصاف بیاداید» و از جوروظام وعدوان‌خالی گرداند» ایک 
خدای ودسول وائسهو صحا به خبر داده‌آند» و خواجه‌چون در فصول این کتاب علی‌دا 
25 بهتر است اذفائم «سلمان کش» می‌خواند عجب نباشد که‌قائم داسلمان کش 
داند, اما تيغ هر دوا لابحق نگندد والحمذْنٌ دب العالمین. 

آنکه گفته است خاکش بدهان: 

«وحد سیو م این خانه پاملحدی‌دارد,ذیر| که بشعادود ثار مانند کی کرده‌اند 

-یماحدان: 

از لا - بی‌مسلما نات گنود اشد 

دوم - ملحدان بعزیز مصر گویند دافشان بقائم گویند. 

سیوم - ملحد لاف ازعلی وآ ل علی ذندء وذافتی لاف اذعلی و آلعلی‌زند, 


۱- ع ثْ: «می‌نماید» ح د ندارند. ۲ شعاربکسرشین جام درونی که بیدن بچسید 
ودثاد (بکسردال) جامةً بیرونی برخلاف شعاد. ۳- ث مب ح د: «کینه‌ود». 





۴۱۲ کتاپ نقض 
وعلی و آلعلی از رافضی وملحد بیزادند. 

چهادم دافضی رایت سپید دادد؛ وملحد دابت سهید دادد. 

پنجم- | ملحه | گوید: بوین‌شر ع اعتمادی نیست» عزیز_ مصی‌شرح آن داند» 
رافضی گوید: قائم شرحآن داند که معصوم است. 

ششم_ملحدذم بو بکروعمردهمهصعا به 2سلف کند ودافشی‌همین کند داصلر 
مذهب_ دافضی خود اشست. 

هفتم- ملحددا درهیچ زاهدی و امامی اعتقادشان نباشد همه‌اعتقاد شان دد 
غو لی خ و کی بی نماز ی کوهیی سنگدلی باشد, ودافضی دا همین سیرت‌باشدهر گز 
ایشان‌دا ددهیچ قاضیی‌امامی‌زاهدی مصلحی‌اعتقاد شان‌نباشد» اعتقاد شان‌دد خماری 
مفسدی عو انی‌باشد, اندی تبر | کنند از سلف صالح فقط, ودافتی خیرالعمل زند 
دربانگی نماذ» وملحد همین کند. 

هشتم رافضی انگشتری در دست راست دارد وملحد همین کند. 

نوم ملحد پنج تکبیر کند برمرده» دافنی‌هم این کند. 

دهم ملحددر نماز دست‌فر د کڈ اردور ای مین کند»وملحد بهفت امام بگو وك 
از بطن علی» د دافضی دوازدهکوید ورافضی علی دأئمة د کردا «صلوات‌العلیه» . 
ثبیسد و گویدء وملحدهمین کند؛ همه دا «صلوات ال علیه» نو سد» ونام اماماث در 
نما زگویند» آنگه ملحد وضوهم چنان کند که دافضی». 

اما جواب این کلمات وفصول که ازس جهل وبی‌علمی و خیات ایراد کرده 
است بتوفیق خدای تعالی وبر کات مصطفی و آ لش برود ان‌شاءالة تعالی «به‌الثقة. 

اماجواب آن کلمت که «حد سیوم این‌خانه باملحدی‌دادد» چون آذینفصل 
فارغ شویم خانهٌ خواجه باوی نمائیم که کجاست وچگونه است که بنداری مست 
است داه با خانه نمی‌داند» وبحدی ردشن گردانيم که سراذ تنگ مذهب از آن 


خانه بدر نتواند کردن. 5 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۱۳ 

اما نجه گفته است: «او ۷ که دافضان برمسلمانان کینود" باشند چون 

ملحدان» جوایش آنست که هرمسلمان که این کتاب که این مد عی ساخته است 

باستقصاء تمام بر خواندبداند که بر آل مسطفی خلفاعن سلف چگو نه کین «عداوت 

ظاهر گرداتیده است وبر‌شیعت آل سول س بکینودی" بملحدان خواجه بهتر 
می‌ما ند؟ تا عمل خود برد گران نندد. 

اءساجواب] نجه گفته‌است که: «ملحدان خوددا برعز یز مصر بندنددافشیان 
خوددا برقائم بندند» بس طرفه نیست ملحدان خود اذامت مسطفی خارج‌اند اما 
در خم اسلام نه‌زیدیان طایفه‌ای‌اند خوددا برامامان خودبسته‌اندچوناتکه انه 
گذشته ابشان» و آنها گذشتند. داهل سنت دجماعت خود دا بر خلفائی سته‌اند 
| گر امامیان بامامت قائم گوبند تشبیه باین دوطایفه اولیتر باشد که بملاحده که از 
خطه بدداند تا کینه وری " خواجهٌ انتقالی معلوم‌تر شود واین تشبیه باطل باشد 
داین شهت زایل. 

د کی آ نکه امامیان منفرداند که بامام غایپ می گویند د دمگران که پامام 
قار کشت کیک بیقر ما تقد دوجو تانيك تأمّل کند که چه‌لاذمش‌می آبد 
و آنحه گفته است معلوم شود که محض خطا است و دروغ صر ف. 

واما آنجه گفته است که: «رافشی لاف از علی و آل علی زند وملحد همین 
کند» قیاس‌باید کردن برمذهب خویش که نيك‌ماننده است بمذهب خوادج علیهم 

تن ال که ایشان همه‌لاف اذیوبکروعمرذنندپس بوبکروعمراذ خوادح بیزارند 
و لاف ایشان باطل, علی و آل علی نیز از ملاحده بیزادند ولاف ملاحده باطل» 
و گرشعت ددین لاف با ملاحده برابراند سنیان همه با خوادج برابراند در آن 
اس ثم ب حد:« کینەور». ۲- کذا صريحاً ددنسخ ع ث م ب. ۳ ح د: 
«پس کینه‌وری وعداوت درخواجه بیشتراست». ۴ کذا درهمة نسخ پس معلو) ميشود 
که پس‌وند «ور» گاهی بآ خر لفظ «کینه» ملحق میشودآنگاه باید «کینه‌ور» گفت» و گاهی 


هم با خر لفظ «کین» ملحق میشود و آنگاه باید «کینور» گفت و در آنندراج تصریح کرده که 
«کینود» بمعنی «کینه‌ود» است. 


۴۴ کتاب نقض 





لاف وملحد و خوارج بکی‌انددراستحقاق لعنت دعقو بت. 

اما جواب آنجه گفته است که: « رافضی رایت سفید دارد وماحد هم‌چنین 
دارد» پندادم دلالت مانن د گی نکند که اتغاقست که دسول هردو دایت داشته‌است 
سیند بعلی داد وسیاه بعساس؛ و آل علی سفد دار تد نو وآل عباس هنوذ سباه 
دارند» و گی بدانکه رایت سدم لحد بر گرفت باطل شدمچسمه دمشبهة همه‌ساه 
دادند باستی که ال ی وراچ ست ترك آ ۵ گردت وزر خلیفتی | گر چه 
دزدات داد ند ازعباده قیمتش ینکاهد, وقر آن ا گر چهزنادقه خوانند از حقی بنشوده» 
دایت سپید علی | گرملخدان ور کی که مذهب حق را خللی نکند» وماحدی را 
سودی‌ندادد» وملحدان‌بانگ نماژوقامت می گو بنده بهمه حالدست از نماز بنتوان 
داشتن که حق دا | گرمبطلی اختبار کند این حق باطل نشود؛ دهم شریعت دا 
درون قباس می‌باید کردن تا این‌شبهت ذائل شود ودایت خود نه اذاصول مذهب 
است ونه اذفردع» بلکه علامت" ونشان لشکروساذ_سپاه‌است ومشا بهت بداندلالت 
مائن د گی فکند باجماع امت. 

وامتا آ نجه گفته اس ت که: «ملحد گوید برین‌شرع اعتمادی ثیست شرح آن 
عز یز مصر دهد» دافض ی گوند: شرح شریعت‌قائم داند که معصوم است» هردوحوالت 
پدروغ کن ده است او لا ملحد خودیشرع ایمان ندارد گر برای ضرودت دعوی 
شر فعت. کید عزیز مصرش ظاهر است چرا خود دا متهم گرداند که: من شر بعت 
نمی‌دانم» ومذهب_شعت خود معلوم است ددین سا 40 و از پیش بان کرده شد که 
امام نه از برای بیان شر بعت می بايد که از دسول و ائمثّه و کتاب داجماع معلوم 
شده است و دد آن خللی نیست «ذیادت اذین یکو بنك شیمعت که: | گرددمساله‌ای 
فقهای شیعت داخلافی پدید آ بدومشتبه شود بر ایشان بر امام داجب‌باشد که‌ایشان‌را 
بات آن معلوم فرمایددعلم بوجود وتصر "ف امام لطفم کلفانست" وغیر این نیست 





۱ ع ث م ب: «علامات». ۷- اشاره بقاعدة معروف درمیان متکلمان شیعه است که: 


«روجوده اطلف و تصر فه طف آخحروعد مه منا». 


تا لیف عبدا لجلیل قزویتی دازی ۴۱۵ 

که بیان کرده شد داین تشبیه که کرده است باطل‌تراست اذهمه باطلی . 
واسا | نجه گفته‌است که: «ملحدان بویکروعمر دصحابه وسلف‌صا لح‌رادوست 
ندار ند چنانکه دافضیان» مدال بحساب کود تر است» د بتشسه‌مخطی تر»9 بحوالت 
جاهل‌ترءاو لا ملحد نفی صافع کند» وقد م عالم گوید,وبعت ر سْل‌دا منکر پاشد 
و بعثو نشور دا محال داند"» دیشر بعت محمدی‌ایمان ندارد » پس‌چنان‌بدیداداست 
و خودچنین است که این‌مصنف کهن دافضی نوسنتی وبکر وعمردا از خدای ودسول 
زد کتیمی‌داند و دوستتی می‌داارد: و بدیخ کی هم خر م نشاید بودن پس ۱ گر 
ماحدبا این اعتقاد صحابه‌را دشمن می‌دارد گو :می‌دار که چون باصول ایمان ندادد 
اگر بفروع نداردهمان حکم‌دارد وپندارم که بو بکروعمروهمةٌ صحابه از دوستی 
۳۰3 ببزادند تا خواجه که دبروذ با سنسی ی کر دخته است این و کالت ددباقی نهد 

ومحبت بو بکروعمر دا بر توحبد خدای ونبو ت مصطفی تر جیح لهك 

واما | نچه گفته است که:«اصل مذهب دافشی‌همین است که‌صحابه دا دشمن 
دارند» خطای موحش است. او لا اصل مذهب دافضی‌تمی‌دانم خواجه بهترداند که 
پیستوپنج‌سال باعتراف خوددافضی بوده‌است امااضل مذهب شیع اصولیة اماميه 
ائنی‌عشر به آ قست که آسمان وذمین وهر چه‌درمیان آسمانوذمیناست اذ جمادان 
وحبوانات هیچ شوده است ازآجسام عالم واژ آعراض مخصوصه؛ همه خدای تعالی 
آفی‌یده است» د صانع عالم خداست دقدیم است ولاقدیم سواه وماکان معه من اله 
موصوفست‌سفات کمال لم‌یزل ولابزال مخالف همه امشان‌ازمعلومات ومعدومات 
وم و جودات“ تبادكوتعالی» قاددی‌است‌بی الت» دعا لمی است‌بی‌علت» حبی‌بی آفت 
موجودی بی‌بدامت» سمیعو صیر» ومدركجملةٌ مدد کات غنی‌استوحاجت‌برو روا 
ثه» مرید همةًطاعات کاره از همه مْقبحات مثل ومانند دشيبة فداددء جا ومکان 
وشهوت دنفرت بروی دواناشد» قر آن کلام ادست؛ اذاو ل تا | خرهمه صدقوحق 


۰-۱ ب: «هر باطلی». ۲ ع ث : «دانند» و «ندارند» (بصيغة جمح). ۴ع 
ث م ب د: «نهد). ۵- ح د: «از معلومات و موجودات». 


۳۶ کتاب نقض 
است» خدای‌تعالی| دا بدین چشم, سر چنا: کهدیگر چیز ها دا ]ببینند شا بددیدن 
نه ید نیاو تهب خرت» وهر چه جز ازذات اوست ومو جوداست‌همه محدث‌است, «ادقدیم 
وباقی هست و اذلی است» کفروظلم وطغان ومعصیت نخواهد و نیافر ند د دوست 
دار ازو و از فاعلش راض نباشد پیغمیران او اذ آدم تا بمحمّد صلی‌اله عليه 
«علیه, همه‌صادف وامین» قولش‌همه حجت است» فعلشهمەحق› رو الاما ر 
ومعصوم علی مرتضی‌است فص اذقبل خداک؛ معصوم از همه خطاء وبعد از وی تا 
بقیامت امام آن باشد که موصوف باشدبر ین صفت» دبعث ونشورووعد ووعیدوئو اب 
وعتاب و تفسّل و أعواض‌حق است, «سوالر گور ددست, وتکلیفر مالاطاق قبیح 
است» و جز ای مکلفان براعمال ایشافست» این مجملی‌است ای ل مذهب شیعت 
ایا اسو اب ای غر به تمد شنام دبغض بو بکروعمروعثما ن که خواجه انتقالی 
بقتوای خواجگان سنی لقب مجر مذهب بتعصّب و خصومت دتهییج عوام وادباش 
و رذال" الاس ددی ن کتاب اا کد است که‌شنم وعدادت بویکروعمر پندادم 
تجات آ خرتدا بنشاید» و گراین بسحاده ببعث ونشو روقیامت وحساب وئواپوعقاب 
ایمان‌داشتی حقا که ا گربا مالهای عالہو جاه دنیا اختیار چنین تصنیفی نکردی که 
هر کس که موّمنی با مسلمائی دا ملحد با کافر خواند بقول دسول او باری" باشد 
| گراین ثباشد. 

ام جوا بآ نچه گفته است که: «وهفتم- ملحدرا درزاهدان وامامان اعتقادی 


باشد ورافضی راهم ثباشد مگردرخماری مفسدی عو انی میات ق حقا که 








=١‏ د :و «اورا». ٣‏ ثم ب ج د: «آداذل» فیوهمی در المصبا حالمتیر سآفننك: 
« والرذال بالضم والرذالة بمعناه ماانتفی جیده و بقی‌آرذله» و درمنتهیالادب گفته: 
«رذال کفراب ناکس و فروما یه و بلابه از هرچیز». ۳- ع ث م ب: « ناری » (بدون 
نقطه) ح د: « کافر » ۴ در آنندراج گفته : «مسخ بالفتح و خای معجمه عر بی است 


زشت و صورت بر گردانیدن و بدتر کردن ( تا آخر ) » و بدیح‌الزمان فروزانفر معتقد بود 
که ای نکلمه «مییحی» است (بضم" میم و کسریاء وسکون ياء و پحاء در آخر) یعنی بصيغة اسم 


فاعل از باب افعال «از اباح پبیحاباحة» و درآن دوده اي نکلمه برملحد اطلاق می‌شده است 
بان افر اتی ر ااه 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی . . ۳۷ 


عقل بر چنین‌سخن می‌خندد که‌این ببحاره که این تصنیف ساخته‌است اختبارمذهبی 


گر هم اس که اک در خدای دعوی کند خدای ظالم کفی آفرین فاسق ] دوست | 
زناخواه دا" خدای داند که کفرومعاصی همه‌بادادت ومشیت او باشد» ويىغمىرش ان 
با کارمذهب راست باشد که فاسق وعاشق باشد» وامام هر چون که باشد" داند و گر 
تداند اکرشجاع باشد و گر تباشد» معصوم خود؛ تعوذبالله» سے شود روا ناشد, 
اندی که" اختاد بوهریره وبوعبیده باشد» فراتر آئی» زاهدانش و عادفانش هر 
کجا لت انبانی" باشد سست ایمانی بی‌پیمانی» بز تخ مالی" غلام باره‌ای» از جهان 
آواده‌ای» خامی» لقمه‌سلامی» کدائی» سیامیاگی» خر کی»بی‌نوائی؛نادواتی»بر کیہ 
سبلان و خر قان وسجاس موی گر فته»از نمازودوذه‌بگر بخته»پیش_کناد کر ہی“ 


١‏ ث م ب: «همچنین باشد» ح د: «هرچه‌باشد». ۲ ح د «ا گرعلم‌دا ندوا گر نداند» 
مراد از مت ن آنست که: «ا گرچه جاهل باشد). ۳ «اندی که» یعنی همینکه. ۶-۴ 
ب: «ه رکجا انبانی» ح : «هر کجاست ایمانی» د: «هر کجاست ایمانی». ومعنی «لت‌انبان» 
در سا بق بتفصیل گذشت (ص ۰)۱۸۹ ۵- ع: «برنح مالی» ث ): «برنج مالی» ب: 
«برنح مالی» ح د: «زنج مالی»۰ گویا مر ادامردباز است وتعبیر کنایه از آنست چنانکه «غلام 
پاده» در فترة آینده صریح در آنست و محتمل است که «مالی» بلام نباشد بلکه بنون باشد 
تاقرینة فقرات سابق قرار گیرد لیکن نتوانستم بيا بم که چیست فتفطن» و بعید نیست که «بر نج 
مانی» باشد یعنی کوروشی زیرا در برهان‌وا نجمنآرا آمده که «بر نج بفتحتین آن باشد که بسیب 
کودی یا تادیکی دست خود دا بردیواریا جائی‌بمالد تاراه یا بد» و«مان» بمعنی عثل‌ومانند 
ونظیرآنست ویاء‌هم یاء وحدت میباشد یعنی کوروشی وحبرت‌زده‌ای ومبهوتی. ۶ ع ث 
6 ب: «ب رکره‌ی سندلان» در برهان قاطع کفته: «سیلان بفتح‌اوال وثانی بروزن ومعنی سولان 
است و آن کوهی باشد نزديك باردبیل». و درسولان گفته: «سولان بفتح اوّل و ثانی بروذن 
همدان نام کوهیست در آذر بایجان نزديك باردبیل و پیوسته مردم خداپرست ومرتاض پیش از 
اسلاع و بعدازاسلام در آنجاسا کن بوده وهستندومغانآنجاراازجملةً اما کن متبر که‌میدانستها ند 
چنا نکه سم بدان یاد میکرده‌اند» و یاقوت درمعجم ا لبلدان کفته: «سبلان بفتح او له وثانیه و 
آخره نون‌جبل عظیم‌مشرف علی‌مدينة اردبیل‌من‌آر ض آذر بیجان؛ وفی‌هذاا لجبل عدةقری ومشاهد 
ثير ة الصا لحین»و ا للج فى ر أسه‌صیفو شتاءاً وهم یعتقدو نأ نەمن معا لما لصا لحین‌والاما کن| لمبار كة 
المزادة» ودر باب سبلان‌حدیئی نیز بخا تم الانبیا ء نسږت‌داده‌ا ند هر که طا لب‌آن باشد بعجائب 
| لمخلوقات ز کریا بن‌محمدقزوینی مراجعه کند. ۳۹ درمعجم | لبلدان گفته: «سجاس بکسر سه 


۴۱۸ کتاب تقض 

دررسته‌روی ناشسته چو نغولی درغاری بنهان شده بر ین دسم وقاعده ژاهنسصر ان 
و مشهبان سلامش می‌دوند و دست در وی می‌مالند و بأبلهان و جهال وعوام 
وخر بطان" می‌نمایند که اوس ت "شبلی وجنند وبا دز ید وتوری دارد؛ وخود 
ندانند که از ایشان بهزارفرسنکه دوری دارد دمعروف‌است که امیرغازی قایماز 
الحرامی؟ را گفتند: بررفلان کوه زاهدی هست‌مبارك واند" ماهبان وچند سالست 
که[ تجااست؛ امیر بنامد خو کی بی‌نمازی دا دشستگاها ادن در آو بشته* چون 
خوك بیشه وغول پیابان» بفرمود تا از کوهش بزبراندا ختند و گفت: زاهد چنین 
بر خلاف شر معت مصطفی باشد ومستحق _ لعنت‌خدای‌باشد بچنیننز اهد شیعت بحمداله 
ایمات واعتقاد | گر نداد ند شاید» پس خواجه بااین‌مذهب د اعتقاد وا ختارشاید که 
تصرف هی نکند که خدای دا منز ه دانند, ورسول دا طاهرومطهر» وامامدا 
نص" ومعصوم وعالم وفقيه را ياك نفس ومستود که بشراب ددباب» ونقص د رقص» 


دفر د دشطر نج» و چنگه و ددبیتی‌متعم و آلوده‌نباشد» دین بدلیل دار ند نه‌بتقلیدگ 





بو" له ویفتح وآخره سین احری مهملة بلدبین همذان و أبهر (الی آن‌قال) و ذکر آن اي 
من‌مدن آذر بیجان والمعروف ماصدرمنه». ‏ ۸- ث: «کزلی» م ب: «کرلی» ح د ندارند. 





۱- در انجمن‌آرای ناصری گفته: « خر بط وخر بطه بمعنی قازبزر گث است چه‌بط مرغا بیو 
خر بمعنی بزر کت است یعنی حر بط قازو بط پادسی است و در پادسی‌طا نیا مده وغلط است» 
وخربت بمعنی آبله وأحمق ومرد بزر گک جةٌ کوچك عقل مو لوی گفته: 

حر بتی نا گاه از خر خانه‌ای سر برون آودد چون طعانه‌ای 


(تا آخر گفتار او)). ۲- ع ثم ب :«که‌این‌شهرت» ۳ ع ثم ب: «ا لحرمی» 
جح د: «خر می». .امیر قا یاز حرامی از امرای معروف زمان‌سلاجقه‌است برای تر جمة او دجوع 
شودیتعلیقة۸۵. ۴-حد: :رزاهد» در برهان گفته: «اندبروزن ومعنی‌چنداست و بمعنی‌چندان 


وچندین باشد» وشمادمجهول هم‌هست ازسه‌تا نه و آنرا بعر بی«نیف»و «بضح»خوا نند( تا آخر 
کلام‌او)». ۵- ۴: «سنگها ادس درعمل آویخته» ب: «سنگها ار بن در آویخته» ح: «سنگها 
از تن‌در آو یخته»د:«سنگلها از تن‌دد آ و یخته»وشا یدمتنچنین بوده‌است:«و پشگلها از تن‌ در آو یخته». 
ع عث م ب حد که همه نسخ با شد: «تعر ف» ۷- مراداز «دو بیتی» همانا سرودمحر ) 
است چنانکه از قرینة سياق بر می‌آید و در آنندراج گفته: « دو بیتی خواندن سرود گفتن 
( تا آخر)». ۸- زیرامبنای‌شان درقبول عالم واختیارفقیه هما نست که امامان ایشان سه 





تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۱۹ 
اسالام بحجت نه بشبهت» ایمان‌با خلاص ته‌بعاریت» نما بحقیقت ه‌بمجاذ» این‌مذهب 
5 مذهب مجب ری بمحك عقل وشرع در با ید زدن یا خود سره کدام ان و ناسره 
کدام؟ حق کدامباطل کدام؟ دا لحمدلهعلی‌الایمان والاسلام. والسلام علی‌النبی ˆ 
والا منام. 

اما آ نجه گفته است که: « رافضی در نماز خرالعمل زند» وملحد هم چنین 
کند» جواب آنست که مسائلی د کلماتی که بنصوص شریعت وبفرط دبانت تعانق 
دارد و فقهافعلماء طوایف وجه فقه‌وسب نزول آن دانندودد کتب من کورومسطود 
باشدچون عوام و جهالدد آن آویختن وبرمنبر و درحلقهٌ ذ کرفتوای خطا کردن 
ازغانت جهلدبی‌علمی باشد او لا اتتفاق است که کلمهٌ «خیرالعمل» ددبانگگ نماذ 
وقامت نه‌موضوع شيعت اسک کا مها لعليه‌السلام فرموده است و درعهد بو بکر 
و خلافت اوموننان گفته‌انن؟ تا۳ بروذ کادعمر خطاب ترك کر‌دند که عم گفت: 
چون‌مردم می‌اشنوند که نماز «خیرالا عمال» است در ذ کوة و روزه وحج وجهاد 
تغافل هی کنند و تکاسل می نما بندو تقصبر می کنند توك این لفظ کنیم تام دم قر جیح 
تنهندنماز را بردیگرعبادات» و غرض اذ ترك ومنع کلمةٌ «خیرالعمل» گفتند: 
این بوده است‌با ختیادعمرء و باقبان گفتند: می بود تابعهد امیر الموّمنین که بامعاوبه 
قتال کی کید از هردوقوم بانگ نماز وقامت بر دك مه وو معاو به گفت: فر قی 
بایدمیان مادایشان؛ «خیر 'من‌النوم» اختیاد کردیبدل «خیرالعمل» پس ماع علی 

بر سنست مصطفی بما تده‌اندواتباع معاویه از آن عدول کر ده‌اند. 

دستور داده| ند که: « و آمامن‌کان من الفقهاء صائناً لنفسه» حا فظاً لدینه.مخا لفاغلی‌هو اه»مطیعا لامر 
مولاه‌فللعو امآن‌یقلدوه»واین از احادیث‌عروف درمیان شیعیان است وجزوحدیث مفصلی است 
که‌از تفسیر اما حسن‌عسکری‌علیه| لسلام ما ور است ونگارنده پتفصیل آنرا درذیل میزان‌الملل 
نقل» و اعتیاد آثرا بیان علمای اعلام شیعه‌رضو آن الله‌علیهم ت اثبات کرده و مطا لب بسیار 


مفیدی در این باده نقل نموده است دجوع شود بص ٩‏ ۵۳-۲۳ ۰)۲ 


اب در نسخ : «و). ۲- عث: «و از عهد بو بکرمی گویند». i.‏ ۳- ع ٿث ب : «و». 





۴۲۰ کتاب نقض 





واما. ملحددا خود مذهبی تتواندبودن» اذاصول دفروع مذاهب مسلما نان! 
ازهر جائی چیزی اختیار کرده‌اند «بدزدیده و آن نه دلالت کمال ملحدان باشد 
ونه دلالت نقصانر موحد انه؛ موحد موحد باشد و گر چه ته «خیرالعمل» گوید 
ونه«خیر من‌النوم», وملحدملحد باشد و گر بر وزی هفتصدبار کی سگ بل وان 
کلمات نه‌نقصان شیعت باشد ونه تفیل سه وگ سقف کودأست و ندیده است 
و تخو | نده‌است‌با بد که بپرسد وطلب کندتا بداند که ز یدبان‌طایفه‌ای‌اند ازمسلمانان 
و از اس سه "که پندل د توحیم ده ویضمت یا حتشرق پاشد»دیمد اذ 
مصطفی امام بحق علي مر تضی دا دانند, دنص خفی گونند و وء دائند على دا 
وحسن وحسین‌داء و یعداژ ذین‌العابدین امامت درذید علی‌علیه‌السلام دعو ی کنند, 
ویشتی فقه اشان فقه بوحنیفه باشد وایشان دا نیزاجتهادی باشد موافق مذهب 


رین و قیاس درمسائل تفر بعات دوا دادند بخلافٍ مذهب شیعت, و دزشهر دی 


" مدرسه‌های وف دارند» و فقهای سار ین مذهب» و دد بلاد عا ن حال 
ا سار بربن dr‏ چو میا ۲ 


جیلان د بلاد دیلمان ویمن وطائف و کوفه ومکد که حرم خدا است این مذهب 
ظاهی ومعروفست. والنته ددمذهب تقسه نکنند» و در دی سادات بسار تد از نقیبان؟ 
ورتیسان که‌این مذهب دارند ومقبول الشهادة والعدالة بوده‌انه پیش قاضی‌القضاة 
الحسن الاستر آ پادی - رحمةالعلیه - چنانکه سیتدامام آبوالفتح دنکی" وددپیش 
قاضی‌ظهیر الد ین چنانکه خواجه امام بوجعفر گیل“ که بر بالای همه اصحاب_ 
یوحنیفه نشیند درحضرت مجلس حکم ومد ل و سر کی باشد با این همه در 
بانگک نماز وقامت" خیر العمل زنند» ووالی‌وقاضی وپادشاه دانند. وعلما دا معلوم 





۱- ح: «ازاصول‌وفرو عمسلمانان». ۲- حد: «ا گرهز ار بادای نکلمات‌دا». ‏ ۲- عشحج: 
«بسیاراندنقیبان» 6: «ونقیبان». ۴- بر ای‌تر جمة«ا بوالفتح‌و نکی»د جو ع‌شودبتعلیقة ۰۱۶۱ 
ھ_ م ب: «گیلکی» ح د: « گیلی». ۶ برای تحقیق دربارة « معدل وم ز کی » دجوع 
شود بتعلیقة۱۶۳. ۷- ددغیاث‌اللغاتگفته: «قامت بفتح میم عر بی است بمعنی قدو 
اشارت‌است با ین کلم ه که بوقت‌استاده‌شدن‌امام درتکییر گویند: قدقامتا لصلوة» یعنی قامتدا 
براقامه درمقا بل اذان اطلاق می کنند چنانکه درهمین‌جا. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۳۱ 





باشد» ونه تقصان عدالتشان کند و نه کس دا ذهره باشد که ددایشان طعنی ذند» 
وامام ایشان نه‌امام اصحاب فر یقین‌باشد همین بطنوی باشدشجاع عالم زاهد که 
خروج کند» واهل کوفه‌بیشتراین مذهب دارند و از کوفه تاببغداد که دارالخلافه 
است وساد نیست» دامیر مکه‌سیدی حسنی است این مذهب دار ویردن آنکه 
خیرالعمل ذنند آشکارا درنمازدست بظاهر فرو گذادند, وعلم سفیدداد ند پس| گر 
این جمله ملحدی است وملحدی خودهمین است بایستی که خلیقةٌ بغداد الحاد اذ 
کوفه برداشتی که پنداری که بالموت داه دوداست آ خر بکوفه نزدیکست, و از 
مک بر‌داشتی که حرم خداست معذودنباشد خلیفه که دها کند که‌درحرم خدای 
ملحدی آ شکادا باشد» وسلطانان عالم بایستی که از حدود جیلان دجبال دیلمان 
برداشتندی که چگونه شای د که سلطان ممکتّن» وملحدی ظاهر باشد» دامیر اقا بك 
قشقر ' وسنقنر "۳ کفحل" وجاولی" دامیر غازی‌عباس" دامیررعادل غازی اینانج" 


اتا بك باستی که‌این‌ملحدی ازدی‌بر‌داشته بودندع) وایون۲ و کین" و برذاد" خراب 





۱ب گویا مراد امیرقجقراس که درسابق‌نیز نام و برده شده است دجو ع‌شود بتعلیقة۳۳. 
۷۲ چند نفراز امرای معروف ساجوقی در آن زمان بنام «سنقر» موسوم بوده‌اند ازآن جمله 
هستند سنقرصاحب زنجان وسنقر عزیزی» وسنقرا لمملوك» و سنقرهمذانی» وسنفروجه السبع 
مظفر ا لدين» وسنقر (سنقور) تکین‌یکی ازملوه قدیم ایغور؟ وغیراینان واینکلمه دراصل‌تر کی 
است در برهان گفته: «سنقر بضم" او "لوقاف وسکون‌ئانی ورای بی‌نقطه بمعنی‌شنقاراست وآن 
مرغی با شدشکاری از جنس‌چر خ گو بند: بسیارزننده می با شدو پیوسته پادشاهان‌بدان شکا رکنند» 
و در آنندراج گفته: «سنقر بضم اول وقاف پرنده‌ایست شکادی مثل‌با که درهندوستان بو اسطةً 
حرادت نزید واین‌ترکی‌انست از لطایف ونام یکی از پادشاهان تر ونام یکی ازغلامان ». 
۳- «کفحل» معلوم نشد که صفت سنقر است يانام پدر او که بحذف «ابن» ذکرشده است. 
۴- گویامر اد«جاو لي‌جا نداد»والی آذر با یجان اس ت که ازامیر ان‌معروف بوده‌است. ۵- مراد 
امیرغازی عباس والی ری بوده‌است - رحمةالله عليه - که از امرای بسیارشجا ع ورعیت‌پرود 
وشیعی ودیندار بوده و بدستورسنجر باحدعةسعود سلجوقی در بغد اد بقتل‌رسیده‌است و ازملاحظةً 
آنچه دراین کتاب در موارد مختلفه یادشده است برماًید که وی بسیار خدمت کرده است. 
۶ مراد حسام‌الد ین ايتا نج والی دی است که از امرای بنام زمان سلاطین سلاجقه است و 
جریان اموراودرغا لب توادیخ بتفصیل مذکور است. ۷ ب: «ونگت» ح: «ابون» 
و گویامراد«اوین» کنونی‌است. م۸-ح: «کف». سح:«برردا)د:« بر بردا»یاقوت‌ددسه 


FY‏ کتاب تق 





بکرده که دوسه ديه را چه‌محل باشد که بندازی که رافضات این شعاد شه ینهان 
دار ندز یدیان تقبه‌نکنند و آشکارا کنند این‌جمله» دقاضیبی چون‌حسن‌استر آبادی 
که درمشرقومغرب‌ما تندنداشت‌بایستی که‌مز کی ملحد ندارد و چون‌ظهی رالد ین 
که‌سفتی مسلمانان است باری این مداهنه‌نکردی. پس معلوم شد که‌خلیفه دسلطان 
وامس‌اندادن‌دوقاضی‌همهعا لموعاز ف‌اند ددشمن ملحدان» وملحدی‌ثه به« خر العمل» 
وعلمباشد» و نه‌یدست فرو گذاشتن» بدان باشد که نفیٍ صانع کنند» وعالم قدیم 
دانند» ومعرفت خدای مقول دسول حوالت کنند» وهمه دانند که «خیرالعمل»؛ 
ورایت سفید» و دست‌فرو گذاشتن دلالت ملحدی نکند پس اگرنه و خواجه‌انتقالی 
که سه هفته‌دنیم است که سنی شده است بهترمی‌داند از خلیفه و سلاطین وامراء 
اسالاموقضاتو حکامعال بای که بجهل_همه‌فتو ی بکند ویبی‌حمیتتی_"همهندا" بکند 
وتیغ ب رگیردوجهان راست بدادد» وهمة ژ بدبان‌وشعیاندا بکشد» وهرعاقل فاضل 
که این فصل وجوابش باستقصا بر خواند جهل وبی‌امانتی ومبغضی ومتصبی این 
مصتّف بداند» بارخدابا توفیق دفیق گردان و از عصمت خود مادا بهره ده تا آن 
کوئيم و کنیم و تورسیم که بقیامت برما ملامت نباشد وبدنیا برما غرامت نباشد؛ 
ات آنتالهادي الحافظ المعین. 

اما ۲ نجه فته اس تکه: «ملحدان انگشتری بدست داست دادند و دافضیان 
هم دست داست دارند» وازوفود جهل و کثرت تعصب بندانسته اس ت که انگشتری 


داشتن فر بسضه و واجب ئست؛ سکع استه اک کی هر گز ندادد دين و اعتقاد 





معجم | لبلد ان گفته: «فرزاد بفتح وله وتشدید ثانیه وفتحه ثم"زای وآخره ذال معجمة من‌قری 
الری» و در کتاب منتقلةالطا لبية نیز ازاین‌فریه بلفظ «فرزاد» تعبیر شده‌است و گویا مرادهمان 
«فرحزاد» فعلی است که درشمال غر بی‌طهر آن‌واقع است ودراسناد دوایات از داویان‌شسوب 
ياين مورد بعنوان «فرزادی» تعبیرشده است چنانکه درمقتل خوارزمی درموارد بسیار واقع 
شده است؛ وما باین موارد اشاره خواهیم کرد ان‌شاءالته در تعليقة ۱2۶۳ 


(ب حد: «برندارد». . ۲- سخ: «نکند» وقیاساً تصحیح شد. 6-۳۲ ث: «به‌بی‌حمایتی» 
ح د هم ندارند. ۴- ع ث ب ): «بدا» ج د هم ندار ندپس تصحیح نظری‌است. 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۲۳ 
ومذهبش دا قصائی نباشد فکیف که در کیفست آنکه در کدام‌دست دادش چگ نه 
دلالت الحاد واسلام باشد؟! آمدیم بافایدت سخن ؛ گر اصحابان د گر | مذاهب] دا 
بخبر ی‌معلوم‌شده است که بدست چپ بایدداشتن و خبر «کل مجتهد مصیب» راست 
ست؛ ما نیز بخبری که از جعفر‌صادقعلیه السلام دوایت کرده‌اند رواباشد که او 
نیز باقدرومنز ات اویکی باشد از جملةٌ مجتهدان که آ خر کمتر نباشد براجتهاد! 
از دگران؛ اقتدا کرده‌ايم بدان خبر که فرمود که: علامات شیعتنا خمس گفت: 
علامات شیعیان ما نج اسر" تعفیر أ لجبین؛ بیشانی بر‌هنه‌داد ند ددسجده» دالتختم 
بالیمین؛ وانگفتر یبدست داست‌دار ند» وزیادةالا دبعین؛ دیستم صفرزیادت حسین ‏ 
وشهیدان کر بلادرباو ند" وصلوة الاحدیها لخسین؛ وپنجاهو يك د کمت‌نمازددشبانه 
روزی از فریضه وسنت و افله بجای آدند» و الجهر ببسم الّالی‌حمن الرحیم؛ 
و درقماز «بسم له» بلند گویند و گر چه قرائت نرم خوانند ددمواضعی که نرم‌باید 
خواندنپس این اجتهاد جعفر صادقاست" وسنت محمد مصطفی صلی العلیهو آله 


وطر یقت على هز تضی دسیرت ام هدی. ۴5 خواجه انتقالی ماحدی ميخو اند 


و سس متس سس سید 





۱ یعنی برقددت براجتهاد واستخراج احکام از کتاب‌وسنت و باین‌جهت با کامة «بر» آورده 
است. ۲۷- غ ث: «پنج‌انل». ۳- یعنی‌دریا بند و دردو نسخهةحد: «بزیارت حسین‌علی 
وشهدای کر بلارود». ۴- شیخ‌طوسی (ده) در تهذیب در کتاب مزاردر باب «فضل زیارة 
الحسین علیه‌السلام» گفته (ج ۲ چاپ اول؛ ص ۲۷): «و دوی عنأبیمحمدا لحسن العسکری 
(ع) أنه قال: علاماتالمؤمن خمس‌صلوة الاحدی والخمسين» وزيارة الادبعین والتختم فى 
اليمين» و تعفیرالجبین وا لجهر ببسم الا لر حمنا لرحیم» و درمصیاح المتهجد دراعمال ماه صفر 
گفته (ص ۱ ۵۵): «فروی عنأبی محمدا لمسکری علیه‌ا لسلام أنه قال: علامات الموّمن خمس 
(ا لحدیت)» وشیخ حر عاملی (ره) دروسائل در کتاب صلوة در باب استحبابا لتختم فی الیمین 
(ج۱ چاپ امیر باددص۲۸۸) وهمچنین در کتاب! لمز اردر باب تا کداستحباب زیادةالحسین 
يومالا بعین (ج ۲ ص ۳۹۸) از تهذیب ومصبا ح شی خآنرا نق لکرده‌است؛» ومجلسی(ده) در 
مزار بحاد (ج ۲۲ص ۲۰۱)آنرا بهمین عبارت از ابن‌طاووس(ده) نقل کرده که گفته: «بروی 
عنا بی محمدالسکری (ع) نه قال: علامات ۲ لمومن (الحدیث)» پس گویانسبت دوایت به 
حضرت صادق‌علیها لسلام برای‌آنست که هرجه‌امام لاحق‌فرموده باشد نسبت آنرا بامام سابق 
میتوان داد بخلاف عکس جنا نکه‌خود حضرات معصومین علیهم | لسلام باین امراجازه داده‌اند. 





r‏ کتاب نقض 
فرمان وداباشد» و گر چون ملحدان بتَزو یراذ حکمی‌شرعی در آ ووز ند دست ساید 
داشتن؛ پس باید که همه مسلمانان دست اذ قر آن خواندن ونماز کردن واظهاد 
کلم شهادتین بدارند از بهر آ نرا که ملحدان بدان تظاهر کرده‌اند تا این جمله 
بداند و حقیقت جهل خویش بداند. 
وآ نچه گفته‌است که: «ملحد بی‌مرده‌پنج تکبیر کندودافنی‌پنج کند»‌جواب 
باتصاف فهم بابد کردن‌تافایدت حاصل شود وشبهت زایل اولا از دسول واهل بیت 
وصحابه معلومست که تکبیردد نماذ_مرده پنج کرده‌اند وشیعت از خود ننهاده‌اند 
وامت‌باری متفق‌اند که دسول‌علیها لسللام دوز | حد برحمزه هفتاد تکبیر کرد 
وسب آن بود که هر باری که فارع شد جر ل آمد که ملاتکه زمره‌ای رسیدند 
سید نماذ باس گرفتی» تاصحابه می‌شمردند تا چندان اعادت ثماذ کرد که تکبیر 
هفتاد شد؛ | کنون اگرتکسس چهاد باشد عددهفتّاد محال باشد که‌چون چهارده بار 
با س گیر‌ده ربادپنج تکبی‌هفتادم تمام باشدپس | گر چهار کند شصت تکبی باشد 
۱ پانزده غمازداء ده‌بماند | گر سه‌بار کند هشت دو بار باشد دویماند خلاف اجماع باشد 
۱ نما ند ۱ که دو بارپنج باشد بدویاد شاید کردن: واصل او لد یقاس آ خر باطل 
باشد که هفتادتکبیر چهار چهارهفده باشد دوبماند؛ بدوتکییی تمازمرده تمام نشود . 
بنماند | لاحسای داست که چهارده‌بار درست هفتاد تکبیر باشد لازبادت ولانقصان» 
واین حجنتی پلیغ است هر کسرا که نيك بخواند دسره بداند. 
دیک اک بش خواجه نه‌قیاس درشریعت دواست | گر قباس تکبیر بر 
فرائض نماذ_مرده است ددشبانروذی پنج است؛ تکبیرپنج باید کرد» | گر برعدد 
صحا به و خلفااست دسول دا ثیز بر حساب باید گر فتن تاپنج‌باشد, اگرقبای برارکان 


شر دعت ات پنڄاست" اگرخواجه قاس بر ین عددنکر ده است ام ما کرده‌اند 


دح د: «معلو م کند). ۲ ث بم ح: «هفتاد». ۳ مراد مضمون احادیت معتبرة 
وادده بطرق فریقین است که: «بنی الاسلام على خحمس» وشاعر باین معنی اشاره میکند در آنجا 
که گفته: " 


«به پنج ارکان شرع وهفت افلیم بنه چرخ و ده و دوبرج دیگر» 


تأ لیت عبدالجلیل قزوینی داژی ‏ ` ۴۲۵ 





ومحتهد نوده‌ا فد" و کل مجتهد مصب؛ بلکهمذهب چنانست که تص است ازقبل 
خداع» وتکبیر پنج است بدین دلالات داشارات وا لحمدلهٌ دب آلعالمین. 
ودرین‌سالهای نزديك کود کی‌دا ملحدان از داه بگرفتند از دی معروف- 
زاده‌ای وبالموت بردند بددش بسی رئجها کشید وخر جها کرد وملحدی گرفته را 
بخرید دبفرستاد | با | کسان امیر جمال‌الد بن قیماذ" د آن مسلمان بچه دا بعداز 
دوسال بری باز آوددئد روزی حکایت آن ملاعین‌مزاد که ھی کرد اذانواع» گفت: 
مرده‌ای‌دابی‌نمازدفن کردندمن آذیکی‌بر سیدم: چرا نمازش‌نکر دید فقبه صودتی 
بود گفت: آن‌شماجا رسم بو که کی تتا مرده؛ زنده وایو؟ این بگفت ویشمان شد 
و گفت: نمازش بشانه در کرده‌اند یس خواجه‌مصنّف را سغادت کمتر باد که ملحدان 
ثماذ برمرد خودنکنند, دیبعث دنشودایمان ندادند؛ و آن بدترین هردواست که 
موجب درمعرفت خدای اقوال انبیا گویند؛ پس خود نه تکبیر پنج کنند و نه چهاد 
وا احمد ةرب | لعا موه 
دام آ نجه گفته است: «ملحد دد نماذ دست فر د گذارد ودافضی همین کند» 
جواب این فصل باستقصا بر فتدجهی نبود اعادت آن کردن. ام دقتی ملحدان‌را 
باسیر یدرروز گار امیر عمادالد و له‌بلففشت. بقزو ین آودده‌بودند باملحدی" از آن 





ات ع بود ٣‏ ع ثب: «خمار» م ح:«حمار»د:«جماز»ومر ادجمالا لد ین‌ایلقفشت‌بن 
قیماز حرامی‌است که حاجب آبوشجاع محمد بن محمودبن محمد بن‌ملکشاه بوده است‌چنانکه 
راو ندی‌درراحةا لصدوردر ترجمةً وی گفته (ص ۵٩‏ ۲): «حجاب اوالامیرالحاجب ایلقفشت‌بن 
قیماز» وعمادکاتب در توادیخ آل‌سلجوق نام اورا چنین برده (ص ۲۲۸): «وکان قدا نقذ الى 
الماكمحمد بن محمود جمال‌الد ین ایلفقشت بن‌قایماز الحرامی» مرحوم محمد اقبال در ذیل 
صفحات راحةا لصدور گفته: «ای نکلمه «ایلتفشت» در دومورد ازاین کتاب بتقدیم قاف برفاء 
یادشده است چنانکه در (ص ۲۵۹ و ۲۶۰)» و دريك مورد بتقدیم فاء برقاف ص (۲۶۵) 
چنانکه در تواریخ‌سلاجَةً عمادکاتب نیز مانند مورد سوم بتقدیم فاء برقاف یادشده است و 


همچنین است‌امردز مخفف این کلمه(قفشت و فقشت». 0-۳: «فئیه صورتی‌بودبزبان خود 
گفت که آن بشهر شما چنین‌رسم بود که گو یند: مردهز نده وابود». ۴ عث ب: «بخا نه‌ور 


(بواو) کرده‌اند» ح د: «درخانه نمازش کرده‌ایم» پس «به» بمعئی «در» و «دد» برای تا کید 
آن یاد شده است از قبیل قول سعدی:. 

« بدریا در منافع بیشمار است اگر خواهی سلامت در کناد است» 
۵-برای‌شر ح‌حال‌امیرعمادا لدو له یلنفشت ر جو ع شود بتعلیة۱2۴4. ۶ عثم:« با ملحد ان». 


۴۶ ۱ کتاب نقض 
سب اف این‌ماج رک می کردند امه هرسه‌طایفه, در آن‌میانه گفت: حسن‌صیاح‌دا 
پرسیدند که چون دراصول مذهب که وجوب معرفت است بمجبره اقتدا کردی 
درفروع چراهمان طر بقت‌نگاه نداشتی4_ گفت: خواستم که ازهرمذهبی اختیاری 
باشدمرا» ویزدد شیعت‌قاتت عددی بو دگمان‌بردم که روی‌بمن آود ند خوديشيمام 
که هزارجبر کی آیند" یکی شیعی نمی آیده وچون بلفتوح گوره‌خر از قزدین 
بالموت‌شد چنافکه‌معروفست بزد گمیدماحد را گفت: شماخطا کردید در[ اختیاد | 
رابت اسفید, وخیرالعمل» و دست فر گذاشتن که اکر بمکس, این بودی من 
بسیادی دا بشما فرستادمی‌تادسولی که از بل عین‌الد وله خوادذه‌شاه بالموت 
رفته بود باز آمد وبعینه این‌حکایت‌می کرد برین‌وجه. وملحد | گردایت سپیددادد 
و کر سیاه؛ ملحد‌باشد» و گر «خیر من النوم» زند و گر خر‌العمل؛ ملحد باشد» 
و گوردست فر و گذارد و گر دد بندد؛ ملحد باشد. دسنی وشیعی بفعل ملاحده آ لوده 
نباشند" که اصل الحاد بروجوب معرفت است بسمع» این د گر فرع است وبفروع 
التفاتی‌نباشددد ین‌معنی» دمعلوم است که سدعلیه لسلام درنماندست فر و گذاشتی 
دصحابٌاد لین هم‌چنین. وعجست که خواجه انتقالی که دافضی بده است" دسنی 
شده است مالك را نمی‌شناسد که بعد آذامامین بو حنیفه وشاقعی از مالك بزد کش 
فقیه‌وصاحب مذهب تست صد هز دما لکی‌دد شام د بلاد مغرپ‌هستند باقبولو حرمت 
ومجلس و درس وفتوع» ومصنّف ددین کتاب اودا بمواضع بعد از 3 کر بو حنیفه 
وشافعی از کباد مجتهدان خوانده است دمعلوم هم علما وفقهاء فر یقین است که 
مذهب او دست فرو گذاشتن است که استاد شافعی اس و اجه تومتی می پا بست 
که‌بجهت حرمت مالك نگفتی که:«دست‌فرو گذاشتن درنماز ملحدی‌است»ومالك 
مجتهد دا بحرمت شافعی ملحد نخواندی که ا گر خواجه دا با دافضیان خصومتی 
وعداو تی‌هست باما لث ومالکیان وزیدیان ومجتهدان‌عداوت نیست. پس | گر لست 
فر و گذاشتن دلالت ملحدی باشد زید وهمة ذیدبان ومالك وهمة مالکیان بقولر 


تسس ماب ۱ : 
1 ع:«تاملحدان از آن اسیران»ث م :«باملحذان ا زآن‌اسیران»ب نیزهکذ | لیکن بدون نقطه‌درر با ). 
۷- حد: «می‌آید». ۳- ع: «آ لوده‌نباشد)د: «باشند». ۴- مب «بوده»حد هم ندارند. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی FY‏ 





خواجه که‌چهارشبانروذ' است‌تاسنی شده‌است؛ ملحدباشندو باجماع همۀطوایف 
اسلام‌هر کس که این جماعت دا ملحدداند و خواند؛ ملحد و بددین وبداعتقاد باشد 
که ملحدی نه‌بدست فرو گذاشتن است. بدان است که وجوب معرفت خدا را 
حیسم دقر یی ال نود ۱ 

و اما نچه گفته است که: «ملحدان‌بهفت امام گوبند ازاولاد علی» ودافضیان 
پدوازده گویند اذ اولاد علی» اد لا تشبیهی ناددست‌است که هفت نه دوازده باش 
ومعصوم نه جایزالخطا باشد» وملحد نه مسلمان باشد» وبمذهب امامیه امامت از 
اسول دین‌است وتعليم :باشل استه «بمذه شیم امام ژمانه ایب استه ویمذحب 
ملاحدم لعنهم ال امام بمصر ظاهر است» وبمذهب ملحدان عالم قدیم است» ویمذهب 
شعت مد له انس و بمذهب ملاحده معرفت خدای سمعی‌است؛ وبمذهب شيعت 
عفلی است» د گر شیهت دد | دست کهدعو ی ائه دراولاد علی‌است نه‌بمذهب خواجه 
دربنی‌امینه و مردائیان بوده است این دعوی؛ و | کنون ددعبناسیااست و بحمداود 
مانن د گیی دتشیه ی" حاصل نیست اذینوجوه که بیان کرده‌شد وصدهز ار لعنت بر 
همه ملحدان‌باد شرقاً وغربا؛ وبر آن‌جماعت که‌مذهبشان دراصول‌بیذهب ملحدان 
مائد» ویر آتکس که مسلما نات را ملحدخواند؛ بحق محمد و آله سین 

واماآ نچه فته است که:«ملحدان‌علیداوفرزندانش‌راتاباسماعیل«صلو اتا 
علیه» و سند و گویند؛ ورافضان على را تابقائم «صلوات‌اله‌علیه» گو نندو نو سند» 
بیان‌این‌فصلو جواب آنکه صلوة چه باشد؟ وبر که‌باشد؟ وچه‌معنی دادد؟ پیش گفته 

۱ شد وجهی نود اعادت آن کردن» و کر‌خواجه سی دا شاید که عم خطّاب را 
بافضل وتقد م او دراسلام؛ وقو تدصلات وسبقت دهجرت اودددین» امیرالمومنین 
خواند ونویسد» وبعد از آن بکوری دافضیان پزید خمیر" ومروان دانده وهشام 


ناقمام» ویز ید ناقص» وولید ماجن خماد ذم ادا هم امیر المؤمنین خواند دنوسد 





۱ ) ب: «چهارشبانه روز» ح د: «چهارروز». ۲ ۴: «شبهی» ح د ندارند. ٣۳‏ خمیر 
( بکسرخاء و کسر میم مشدد»پس یاء‌ساکن وراء در آخر) بمعنی داثم الخمرومدمن‌شراب‌است. 


۳۴۲۸ تعلیقات نقضص 














و از على دعم‌شرم تداری و روادادد وفرقی ننهد تاا جر اء آم آلا ی مباث 
عمر_مصلح ویز ید _مفسد» وعلی‌معصوم دمروآن مخطی | یکسان کند] وعادل وظالم 
وصادق وفاسق» همه اس رالمومنین باشند بنزدیك خواجه» چه آ که تامحسه در 
درغاد باشدو چه | آ که سس بر دده حسنش‌بر کنادباشد»ا گرد افضیان‌علی وذین‌العا بدین 
ویاقروصادق دا صلوات‌الة [علیه ]| گویند چه‌عصومانند از همة خطاء منصوصانند 
ازقبل خدا" عالمان‌اند بشرایع واحکام با این فصل" که گفته شدقیاس می‌باید 
کردن تاخود غیامت‌بی که بیشتراست؟! بر آتکس که برعلی دفرزنداش‌صلوات 
فررستد چنا نکه بر مصطفی» ویابر آ نکس که‌یز ید خمر خواده دا ام الین شاقن 
چنانکه بارغاد, وأشد !۶ علی‌الکفار [ دا] وز فان تعرض" بر یده‌می‌داشتن. 
واما جواب آنحه گفته است: «نام امامان درئماز خوانند» پندادی ددمدت 
رافضیی هم‌نماذ نکرده است که آخرا کر بك نماز کرده‌بودی یادیده؛ دانسته‌بودی 
که درنمازه رکز نام ائمه تشوانند» ومذهب شيعت آ فست که اکر نام ائم بدین 
بز رگوادی کسی درنماز بخواند نمازش باطل باشد اما چون نماذ بکرده باشد 
دسللام بداده ددتعقیب دعوأتی که عست وخوانند در آن میائه نام ائمه مع ات 
که بر خوانند و کر نخو انندبزه‌ای نباشد, ونقصانی‌نکند» و بنماز خود تعلقی ندارد 
و چوند خصت‌است بمذهب همهٌسلمانان که‌بعدازسلام جولاههو کفشگروند اف * 
موّمن‌دادعا گونندیر جمله؛ ونقصانی نکند» | گر نام امه طاهرین بر ند پندادم هم 
تقصا نی فکندتا این ال امد گر بادهمدر تحر_مجبرش‌بماند که نام این ائمه بر عرش خدای 
مسطور است,»ودر تور اقوا نیل مذ کو داست» ودد تعقیب پنج نمازمشهوراسته گر خواجه _ 
کور و کر فست با بدییندو بداند " که بیرون‌اذآ نکه |د رتحبات که‌همهٌطوایف اسلام 
خوانند که‌خودددنماذا ست‌این کلمات که" :اللهم‌صل علی محمد سد وعلی آل که 








_ ث م ب: «امیرالمومنین»حد» هم ند ار ند. ۲ ٿث ب: ر«خدای». ٣‏ ع ث ب: 
ال «تا این فصل» ح د هم‌ندارند. ۴ب در نسخ :« تعر" ف»وقیاساً تصحیح شد. 
۵- درمنتھیالارب کفته: رند "اف ۱۳۳۳9 پنبه‌زن را گویند». ع «ببیند و بدانل) 
دردو سخةً «حء د» است و بس. ۷- ح د : رکه خود درنمازاست کویند که» 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۳۳۹ 





موی ۳ ایشانند که فر ز ندانند 3 هم خویشاانندو آلا بر اهیم هم ایشانند. تا 
خواجه دا این‌شبهتمگرذابل‌شود که‌بی‌نام اشان باتفاق امت‌تحیتات تمام‌نیست» 
دبی‌مهرایشان دين نظام نست؛ الد رب العالمین. 
واما آ ذجه گفته است که: «ملیحد وضوهم چنان کند که دافضی» خدای عالم 
است که ملحد هر گز وضو نکنه کا 5 از بیم نوملحدان که درهر مذهبی این 
نوان عقیله‌اند" نوسنّی نوشیعی توحنیفی» هیچ‌دا اصلی نباشد که | جا بضرورت یا 
على با افتی" درداه باشد گر شخ کین بدلیل وحجنت قبول کند» وایماش 
بی دیا باشد» ومذهب ددست؛ وبکوری خواجة انتقالی شعت دضو بموافقت قر آن 
کنند خلفاعن‌سلف _بدین مت که باریتعالی گفت: باأیهاالذ ین آمنوا إذاقمتم إلى 
الصلوة فاغسلوا وجوهكم دآیدیک إلىالمرافق دامسحوا برژوسکم وآرجلکم إلى 
الکعیین دواعضاء مغسو له و دومسو حه؛ موافق ات وفرماتر خداع» | گرملحد 
هم‌چنین کند برای ملحد وفعل ملحد دست اذحق بنشایدداشتن.ایست جواب این 
شبهات ومعارضات این کلمات بتوفیق خدای تعالی «هوحسبنا ونم‌الو کیل . 
آنکه گفته‌است‌خا کش بدهان: «رحد چهادم این خانه واعتقاد دسیرت" با 
دهر بان‌دادد ديرا که دهری کو ید: محمد حکیمی بودوسخنش‌همه رمز بود» وهم 
انبیا همچنین حکما دودتد» و دموز میحمد علی داست؛ «علی را «أساس البو ة» 
خوانند گر چه بخدای وانبیا ایمان‌ندادند؛ علی را دوست دادند» ودافی گو بد: 
سخن محمد دو روی داشت ظاهر وباطن؛ روی ظاهروا" ابو بکروعمرو دیگران 
۱- «نه آل‌محمد» فقط دردو نسخً ح د» ودرسایر نسخ بعدازروعلی آل‌محمد): «که‌ایشا نند». 
۲- کذا؛ ددمنتهی الارب گفته: «عقیلة کسفینه زن کريمةٌ مخدره» گرامی قبیله؛ ومهتر قو)» وشتر 
گرامی» و گرامی از هرچیزی» پس بکنایه بکاردفته یعنی این‌نوان درهرمذهبی احترا) دارند 
و بخاطرایشان دیگران حرمت ظاهرمذهب دا نگاه میدادند حتی ملحدان بی‌عقیده برای حفظ 
ظاهر نو ماحد بریا وضومی گیرند. ۲ ع «تاعلتی تا آفتی دوراه باشد» م شب: «ىاعلی 
با آفتی‌دد راه» ح د تدارند. ۴ صد رآية سور مبار که مائده. ۵- ماأحوذ از 


ذیل آي ۱۷۲ سود مبار کهٌآل‌عمران است و آیه چنین‌است: «وقا لوا حسبنا الته و نعم ا لو کیل». 
۶ عث م ب: «و دوسیرت» دهم ندار ند. ۷ بح: «با»)ث « به). 


۳۳۰ کتاب نقض 





گفت» و روی باطن دا" علی گفت که: این اغلال عبادات و شرعیات اذ خواص" 
ساقط است رای بمیته همین کوید که با علی همه آن کفت که از دییگران 
نهان داشت». 

اما جواب این کلمات آنست که دیگر باده از سر تااتصافی دعدادت على 
وبفض شیعت بددوغ حوالت کرده است وبرعوام تلبیس کرده وخواسته که باطل 
بحق هانماید" دحق بباطل ژابل گرداند وبادی‌تعالی پشارت داده‌است و گفته است 
"که: | وقل |جاءالحق وزهخ الباطل إن الباطل کان زهو قا“ بحمدالله سبحانه‌هتعالی 
کفر و بدعتوشر كوضلالت والحاد ومناپذت" ومعاندت" وتشبیه د جبروتعطیل وقدد 
همیشه نگو سار" و مضمحل" و ذایل و مردود دمذموم بوده است» «عدل و تو حید» 
وعصمت انبیاء ودفعت او لباءدشر بعت_هاشمی» ودو لت محمدی» و دين حنیفی» و نود 
عقل اونش وبراهین قر آن همیشه روشن وظاهرو باحر بوده است؛ لبهلك من‌هلك 
عن نة دیحبی من حي عنبينة"» دالحمدلنه رب المالمین. 

او لا معلوم همة فضلاوعلما ومسلمانان تیکواعتقادست که سر_همةٌ دهریان 
حکماء او ل بودند و رورس مزاد که‌چون آدسطاطالیس وبقراطس وزردشت خره 


دبهرام‌مدعی که دهریی نهادند دم دك " خر دین «مهیاربتز لهوار " دامثالر 





: ب حد: «با»پس(وا» درمتن بمعنی «با» میبا شد. ۲- حد: «و گویند» و أغلال‌جمع‎ ۴-١ 
«غل» است بمعتی بندوقید ینی عبادات بمثابةٌ بندها وقیدها است. ۳س ح د «وانما ید).‎ 
یه ۸۱سورة مبار که‌اسراء = بنی اسرائیل. ۵ ع: «مجا حدت)ح د: «مجاهده»)ث ب:‎ 
«عا ثذت»:«وعداوت» وعیب نسخة« ع»ا پنست که(«مجاحده» (ازماده «ج ح د» از باب‌مفاعله‌را‎ 
در کتب لغت یادنکرده| ندو بنظرمیر سد که در لغت‌عرب بکار نر فتها ست یا از لغویان فوت ‌شده است.‎ 
ع۶سثب:«منا بذت». ۷- ثم ب حد: «نگونساد»در برهان گفته:« نگو سار باسین‌بی‌نقطه‌بروزن‎ 
نک و کارمحفف نگونساراست یعنی هرچیز که آنرا سرازیر آويخته باشند». ۸- از یه‎ 
سورة مبار کهٌانفال. 9 ژبیدی در تاح‌العر وس درمادة «م زلك» کفته: «ومما‎ ۲ 
یستدر له عليه مزدل کجعفروهواسم دجل خرج فىأيام قباذ والدکسری فأباح الاموال والنساء‎ 
وعظم آمره و کثر أتباعه فلماهاك قباذقتله کسری معح‌جماة من‌أصحا به و بقی‌منهم جماعةیقال لهم‎ 


المزد کیة» ودرفرهنگ انجمن آدای ناصری گفته: «مزدل بن‌نامدادان‌مردی محیل وزیراء وسه 


تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۳۱ 

اشان که بهر ک‌عالم قدیم گفتند, وهر ی بعلة الا ولی. دبهری‌باش_طبع‌دهیولی» 
وطبم‌وهیولی عبادت است ازذ دة او ل که مجر ان امست_محمداثبات کنند دفرقی 
نیست میان این و آن» و گروهی اذایشان بسه قدیم گفتند» دایشان‌همه که دهریی 
نهاد ند تظاهر بجبر د تشبیه کر د ند وهمةٌ مشهه ومجسمه ومجبزه وقددیه از سل 
اشانتد یت شتا بشرح بیان کرده شود ان‌شاءال2 تعالی که دهری وجبری یك' 
مذهب است بدو نیم باز کر ده وآ نچه حقبقت‌است اد لین‌مجبری وهشتر ین مشبهی 
ابلس مغبون‌ملعون‌بوده‌است کهاو لا تسه کرد جوهر خودرا بر فعت بر جوهر آدم 
و گفت:آناخیر منه خلقتني‌من نار و خلقته من‌طین" سر_مشبهیان‌شد» و چون گفتند: 
چراآدمداسجده‌نکردیکفت:دب بماأغو بتنی" با خدا باتومرااغواداضلال کردی 
مر اچه گناهست.؟!بدین کلمه‌سر_مجبی ان‌ورئیس قددبان‌شد؛ وشرح‌اين اذ کتابی 
مفرد معلوم شود که کرده‌اند» وآ ترا «سالة ابلسس الی|خوانه‌المجسر:» خوانند؟ 
که درین کتاب‌شرح آن‌همه‌مستر آشودیس‌هچیس ان امت محمد همه با یلیس اقتدا 
وود اند وهم اضلال داغوا و کفروذندقه دفساد دمعاصی دا حوالت‌بقددت دفعل 
از علمای شهر نشا بور بوده بتزویر درنزد قباد پدرانوشیروان مکانتی حاصل کرده درقحط سال 
گنج قبادرا بررعایا وملازمان پخ کرد مردم اورا متا بعت کر دندا لحادرا انصاف نام گرفت 
از ما لدادان گرفت و بمفلسان دادحتی‌زنان متعددرا تقسیم کرد دئیس‌ومرژوس وحا کم ومحکوم 
یکی شدنل درسلطنت آبی نماند وقباد ناچاراز + مردم با اوموافقت کرد و انوشیروان باو 
تگروید و دانایان ايران راجمع کرده ابطال کیش و آئین اودا برپادشاه‌اثبات نمودآخرالامر 

اووتوابع اورا در با غخاص شاه بردار کرد وهمه را بکشت چنانکه فردوسی کفته: 





نگون بخت دا زنده بردار کرد سر مرد بیدین نگونساد کرد 

و ذان پس بکشتش ببادان تیر تو گر باهشی ذاه مزدله مگیر 
و آن‌بزای فادسی نیز آمده ایر اخسیکتی گفته: 

بلفظم حسد می برد باد عیسی زطبعم عرق می کند نار مژدك» 


ê‏ ۱-کذا در دو نسخة ) بو درنسخة «ع» بضبط صریح باوضع ضمه برروی باء موحده و 
جزم برروی زای‌منقوطه و فتحه بررویلاموهاء در آخر کلمه و باا لحاق «وار» در آخر آن. 


۱- ع ث: «یکی». ۲- آیة ۷۶ سور مبار كص و ذیل آیة۱۲ سورة مبار که اعراف 
باحذف «قال»ازصدر آن بجهتذکر معنی آن که « گفت» باشد. ۳ صدر آیة ٩‏ ۲سورة 


مبار که حجر . ۴ ع ث ) ب: «رسالة ابلیس خوانند الى اخوانه المجبرة». 


۳۳۲ کتاب نقض 





تست سس سس سس 


و رضا ومشست وارادت باری تعالی کن تا اقتدا بابلیس ددست کرده باشند که: 
| قاد ] وه سا اه خی تاباری‌تعالی بداغ عمیم " خویش اودا واینان دا بدتیابنقد 
گناد لت کرده است وبقیامت همه دا بعذاب‌الیم دسموم دحمیم وعید فرموده 
قال سبحانه و تعالی: لاملان جهنم‌منك وممن‌تبعك منه مأ جمعين ۰ وس خواجه دا 
که چهادحد. خانهٌ مذهیش با ابلیی طاغی مجر باشد" [و | فعل خدای دا منکی 
باشد] د ]| خليفة او لین‌دا دشمنء تعر "ض* مذهب اهل‌تو حید‌شاید که نکندخواجه 
مکی مشبه مجبر » دوه عا آ خر دن: ولامتضه | لامنافق شقي ٠‏ 

اما آ نچه گفته‌است که:«دهر بان عليه م مان لعلی‌دا«آساس| لشبو 5 گویند». 
لعنت بردهر بان باد که نیو ت مصطفی دا باسای حاجت نیست اماتيك ماننده‌است 


قول دهر بان درین کلمت بقول مجان که‌بو بکردا «تمام البو ة» کل وید و همه 


حال نبو ت ناقص‌بوده‌باشد تا بو بکر ایمان آوردت؛ 1 نگه‌تمام‌شده‌با شد,وهم چنین داویان 
خو اجه بدروغ تقل کر ده‌اند ازمصطفیو در کتب مسطود کرده که سبدعلیه‌السلام 
کفت: ماأٌبطاً عتي‌الوحي | لاظننت ازل علی‌عم" تا هم خدای دا ساهی داند 
وهم محمد را ید گمان» دهم عمر را ماننده دسول دانسته‌باشد؛ پس‌دهربی بسر 


بهترماند بتقادب این الناظ از آنکه برافضیی» وخواجة نوستتی پنداری چون این 
تشنیع می‌زده است آن خبرفراموش کرده دو ده امس و بیحاده مس فو شی ادن 

مابه بندانسته است که هر کس که در خوای‌در آب رید چو بیدارشود سروجامه 
و سر و یوسب ریمعت 


۱- ح د: «بعدل عمیم). ۷- آيةً ۸۶ سود مبا رک ص. ۳ ح د: «یکی بود». 
۴ درهمةً نسخ «تعرف» ودرقاموس گفته: رو تعر"فت ماعندك تطلبت حتی عرفت » وددتاج- 
العروس درشر ح همین‌فقره گفته: «ومنه | لحدیت: تعر "ف الی‌الله فی‌الر خاء یعر فك فیا لشدة» 
و درصحا ح گفته: «تعر"فت ما عندفلان آأی‌تطلبت حتی عرفت» و درمنتهی‌الارب گفته: «تعر فت 
ماعندله خحواستم و جستم چیزی را چندانکه شناختم آنراء ونيز تعراف معرفت چستن» د در 
صراح! للغه گفته:«تعرف معر فت‌جستن» پس( ت۶ر "ف»درموارد یکاددفتن‌دداین کتاب بمعنی پی گیری 
وتعقیب‌چیز یستتامعا یبی‌در آن بدست آورند وددواقع زديك بمعنی تع ر"ض‌است‌پنحوی لطیفتر 
وشاید در آن زمان بمعنی انتقاد بکارمیرفته است با وجود این«تعرض)» در این‌موارد مرا د دا 
روشنتر معین می کند بنظر میرسد که اصل صحیح‌همان بوده‌است. ۵ حدیث مسلم- 
ال دور پنویستکه ستی وشیعه در نقلآن متفق‌اند. ۶ برای تحقیق در بارة این‌حدیث 


که بعقيدة ما شیعیان مختلق و موضو ع است‌د جوع شو دبتعليقةً۱۶۵. 


تا لیف عبدالجایل قزوینی داذی FY‏ 


وش" بلید باشد تا چون ابن‌فصل تمام بخواند بداند که: يداك أو كتاوفو كفخ'. 

واما | نجه گفته است که: « دهریان علیدا دوست دارند» او لا خودندارند 
که ددستی . علی فر ع‌است بر دوستی خدای ومصطفی» هر که ایشانر | دوست‌ندادد 
علی بدوستی ابشاث داضی مان ابا بقول خو اجه مات ده رک بهتر است که 
وی؛ بدان حجت که دهری بیدین على دا دوست می‌دادد و خواجه کتابی بدین 
کد کي بکررده است همه مل ء از عداوت على و او لادش, وعلی را دشمن میداند 
تا از دهرربات کمتر باشد. 

اب جواب آنحه گفته است که: « شر معت دا ظاهری وباطنی هست » اين 
مذهب_باطنیان وصباحیانست‌نه مذهب مسلمانان» وایشاثرا اذینجا باطنی گویند 
بیان این ا 2 دگرمسائل که ۳ است بر ملاحده و بواطنه د دهر ده وغلاة 
وغرابشان از اصناف مطلان؛ خو اجه امام سعید دشید دازی۔ قد سارو حه- 
در کتاب فصول بان کرده است بوجهی دوشن» بر بابد گرفتن ویر خواندن تااین 


شهت ذابل شود » و بحمداله مذهب شيعت از آن روشنتر است که بجنین تهمت 


١‏ م ب حد: «دیشش». ۲ میدانی‌درمجمع الاثال گفته: «يدالك آوکنا وفوك نفخ‌قال 
المفضل : اصله آن رجلا کان فی‌جزيرة من جزاثر الیحر فأراد آن يعبر على زق" قدنفخ فيه 
فلم یحسن احکامه حتی اذا توسط البحر فخرجت منه الریح ففرق فلما غشیه‌ا لموت استغاث 
بر جل فقال له : يداك (المثل) یضرب لمن يجني علي نقسه الحين». 
پعن : 
مفضل گفته که: اصل این‌مث لآ نست که مردی درجزیره‌ای ازجزایر دریا بوده‌است پس 
حو استه که برروی خیکی که آنرا دمیده و پر باد کرده بوده است سوار شده وخودرا بساحلی 
پرسا ند چون سرخيك را نتوانسته بوده که درست ببندد در وسط دریا باد حيك حارج شده 
ومرد مشرف. برغرق میشوددر آن‌حال بمردی استغا ثه‌میکند و ازاو یادی »یخوا هد وی‌در پاسخ 
این عبارت دا میگوید که مثل شده‌است یعنی خيك دا بنفس و دم خود پر باد کردی و بدست 
خود سر آنرا پستی دیگرچه‌میخو اهی..؟! ومراد اینکه‌ا ین لارا خودت برسر خود آوردی» واین 
مثل‌را ددجایی بکاد میبرند که انسان بدست خود بلا وهلالدا برسرخود بیاورد. 
باین‌مثل در نوشتجات آن‌دوده سیاد تمثل شده‌است ملا |بوالفتو ح(ده) در تفسیرخود 
درموارد بسیاد بان تمثل حسته است وجریان عبارت گذشته را نیز نقل کرده‌است. 





۴ کتاب نقضص 

و اما آ نجه گفته است:«عاي علومی‌دانست کهدمگر‌صحا بها ندا نستند بادسول 
با وی اسر ازی گفت که ۳ گر اك كفت از صحایه و اهل‌ست» هم طر فه نبادد 
داشتن وانکاد قر آن نه طردق علما ودیندادان باشد که يسول خدای با یعضی اذ 
نان خوش سر ها کفته‌است پنها تی و گفته که: کس دا کو شد» چنانکه‌قر آن 
ساث ھی کند : و اذ اس الک الی بعض آزواجه ae‏ و با سا المۇمنين هم 
گفته است و آبة الشجوی ظاهر است با انها اللذين آمنوا اذا ناجیتم الر سول 
فقد موا بين بدي نجوا کم س و وا ی بوطالب علیه السللام مخصوص آمد بدین- 
درجه» ده دزم قاد د که سی گرد 4 ]ملس که تا د گران طمع در داد قد؛ 
و الا علی بر آن عمل نکرد. و دد آن‌چه کات است که علی علیه‌السلام عالمشی. ‏ 
و عارفتر و فاضلتر است اذ همةٌ صحابه و از همه اهل‌بیت ؛ چنانکه شیث از همه 
فر ذ ندانآ دم درعهد ار فاضلتر بوده‌است» و کذلك‌ساغ داسماعیل وهاردت ویو شم 
وشمعون» على عالمتر ازهمةٌ امت بمنز ات و موو لات بأحکام شریعت, د بيان 
عبادات ومعاملات دمو ادت ونکاح وطلاق وعتاق دهمهشرعبات؛ ببانه قو له‌تعالی: 
ومایعام تأوبلها "لاو ال راسخون فی‌العلم؟ وقال ال ي صلی‌الله علیه وآله: أنامدينة 
العلم و و علي" بابها" و قال مرا ۇين علبه‌السلام : عللمني دسول‌ال آلف باب 
منالعلم فتح ليکل بابر الف باب و درین شبهت فیست؛ و گر اذین اسراد این ` 


ت 


مي‌خواهد این ۳ لس ۶ ٣‏ حق اس ق جازست است ٤و‏ کی ادون اسر اد آن 
می‌خواهد که هر مسالة شر عی را ظاهری و باطئي آهست ؛ آن مذهب باطنیان 


آسن* که دجوب معر قت خدای تعالی اذ طریق سمح اثبات کنند و هر جاعه 


سسب 


نشانی داده همی آید تا خواجه فراموش فکند مذهب ملسدان که بکارش بایں' 


س 


آس ع ث: «با دیگری صحا به». ٣‏ صد ر آي سوم سورة مبار ك تحریم. ۳ صدر 
آیة ۲ سورة میار كه مجادله. ب از آیة۷ سورة مبار که آل‌عمران. ۵ ازاحادیث 
مسام درمیان فر یفین است وصاحب عیقات يك‌میجادعبقاتد | بیان این‌حد.یث شر یف اختصاص 


داده‌است. ۶ از اسادیثی‌اس ت که سنی وشیعی بنقل آن در کتب‌خود مبادرت کرده‌اند. 
۷ ب ٿث 6: «بکارش ما ید) ج «بکارش نمی آید). 








تأ لیف عبدالجلیل قزوینی داذی ۳۳۵ 





1 ‌ 
وا أحمدلله دب أا امت 
آ که گفته است ه: دد گر تیغ د قلم ددست دافضیاتن نودی همه مددسه‌ها 
خراب ۳1 ده بودندکه» و مشیر ھا مر ۳ فته و مسلمانی را بگذاشتندی که شس بی 
آب خوددی». 
اما جو اب الن لمات آ لست که ۳ چوك در دة شرم در وله شل امد اصاف 
در دده شد که دز او ل أن فصل دعوی عام کیت که است که شی مکی هچ سلجم 
ژامام تکرده است» و چون گوید: «| گر قلم دتیع ددست روافض بودی یك کس وا 
زنده رها تکردندی» باتفاق دعوی علم غيب کرده باشد و الا کافری و ملعدی 
نباشد که اندعو ی با رد کردن که: لابعلم| لغیب الاي که در آندیاد وبلاد که 
قلم دتیغ در دست شیعت‌است چون‌م که ومدینه وحلب وحر ان دبحرین وبلاد. 
ماز نددان؛ بندارم که عدل و انصاف ظاهر است و بخون ومال سما نان نه فتو ی 
کرده‌اند» وك غادت بررداشته‌اند» و بازر گانان حنتقی 3 شفعو ی که | شد وگو یند 
بخالاف این تمایند که خواجه‌می فرمابد» و بسالی دوهزار کادیز خو اجگان شعی 
و سادات علوی.دد سبط عالم بشت آودند که همه منفعتر مسلمانان باشد بندادم 
س 
که بقطره‌ای وشر تی مضا دقه كناد و حدریث مدرسه و متیر بانصاف تامل بايد 


کک 


ردن که خواجگان وملوك شعت بسیادی مدارس کرده‌اند ومساجد دداسلام 
متیر ها نهاده وجوامع ساخته که درفصول پیشین شرح أن بر فت واعادت شو ط 
نست. س‌عافل داند کهآ نکس که ره تسد نگ گر و آنکس کی 5 
فروژد مر نسوزد, وهردباطی دمدرسه‌ای ومتبری که دفیش وعالیترو ییکوشر 
ایست همه خواجگان. شعت کرده‌اند س محدالملك و ذین‌الملك که مددسةً 
وز انبان کرده‌است, و شرف‌الد ین تو شروان خالد»ودباطهای‌معین‌الد بن,ومددشة 


صفی الد ین ومجدالد ین وغیر آن که روشنتر است از آفتاب وتکرار مللالافزاید 





ند مأعوذ ازاین ية شر یفه است: «قل لا یعلم من‌فی| لسماو ات والادض! لغیب الا الله (آية ۶۵ 





۶ کتاب نقض 

علىدغم المستتّف الانتقالي» دالحمدلة رب العالمین. 

آ نگه گفته است: «فصلی مر موز که اعتقاد رافضیان اشست که: این مالها 
وخراجهانمی باید که بکل کیاء و کافر کیاء دقفل ابلیس» وتعو نذییل, و کندو ج۱ 
سر که وهتة" دزد دسد؛ می بايد که بعلویان باعلم وزهد دسد». 

اما جواب اول آستکه: مسنّف انتقالی پنداری د گر باده فر اموش کرده 
است آن کلمه که «سخن برمز با دهر بان دائنه با دافشیان گوند» واشجا سخن 
برمز گفته است تاهم دحری باشد د هم دافضی بقوله. وجواب این کلمات کفته‌شود 
تا بدانند که خو اجه که‌راازعلو بان‌دوستر‌می‌دادداو لا کل کیابزد کمیدملمون‌است 
و کافر کیا وسر ش» و قفل ابلیس الموت د تعویذ پيل بو چشر ك مود کی فشندع» 
و کندو ج پس که و سار خا کساد؛ وهتهدزدباغنايم گوده خر اصفها نی-علیهم لعائن 
اللفب» يس ی شيعت گوند: کمی با ید که‌مال مسلما نان و نعمت حهان بدین‌ملحدان 
و بددینان دسد؛ اذ مسلماتی واعتقادر یا کیزه دود نیست».وچون گو نقد که تست 
و مال باید که بعالم وزاهد دسد؛ هم درعقل نیکواست دهم درشر ع مقبول» پس 
| گر خواجه انتقالی را می‌باید که بملحدان رسد و بسادات تر سد فرمان اد داست 
کی ی فک وین ی" 

آنگه گفته است برطر دق استهزا: « د لھک این علوبان داتی که باشد 
کفشگر ان درغایش: و دیاغان آوه» وعو انان قم و کنده دهنان ورامین»د کیا کان 
سادی و ارم ». 

اما جو اب این کلمات ۲ نست که: چو نقلم بدست دشمنی با شدمدیر کم ها 


مش هی بغیضی‌مبغضی | نتقا لبی‌مقلّدی‌مفسدع» صفت نیکان این بهتر نکن که گفته‌اند 





۱- در برهان گفته: «کند و بفتح اول وسکون ثانی وثالث بواو کشیده ظرفی دا گویند مانند 
حم بزر گی کهآ نرا از گل سازند وپراز غله کنند ومعرب آن کندو ج باشد و بضم او “ل هم باین 
معنی وهم بمعنی غول بیابافی آمده است». ۲ ث: «وهبية» ح د: «وهنة». ۳ مثل 
معروفی است؛ در امثال وحکم دهخدا آنرا از قا بوسنامه نقل کرده است ودر واقع ترجمة 
آنست این مصراع معروف «کند همچنس با همجنس پرواز» که جاری مجرای مثل میباشد. 
۴ حدیث معتبر بسیار معروفی است که حکم مثل جاری یافته‌است. 





تأ لیف عبدالجایل قزوینی داذی FY‏ 

بی‌هیچتکلف من سخن‌سخت نکوست از کوزه‌همان‌بر ون تلاود" کهدروست" 
او "لا" لشکی آل مرتضي دانی که باشند ؟ شیر مردان فلیساث" باشند 
دسیاهسالاداندد غایش» وسادات در زامهران,وجوانمردان در مصلحگاه, ومعتقدان 
در رشقان" ودیلمان آ به»ووز یران قاشان,وتاز بان‌وعلماءق»,وسادات‌دشیعت قز دين 
وهر دان‌مر داثه وروساء ومصاحانر وراسن؛ وشخیزان ترمین؟ وسر وهه ومعتقدان 
خوابه » وملو اواس اق اموا ان ارم,وعارفان سیزو ارو شجاعان‌ومبارزان 
نسابود» د مهتران جر جاتن د بز ر گان دهستان» ومومنان جر بایقان» دامینان 
استر اباد نه مشئی دو غ باذی" سباه‌قفاء بی نو اتی بر حفا" آموی طبع» مردانی رنگ» 
خاد جی شگل » و اعتقاد » قدری مذهب » مشبهی دعوی » چون قماریازان 


در کنده»وسو اسان پالان گران» وخر کولان‌باطان“ د خردذدان دد شھرستان'' 


r‏ ج «تراود». ‏ ¥ دهخدا (ده) درامثال وحکم گفته»«از کوزه‌همان برون تراود 

که دروست» مثل‌است مو لوی گفته: 

رحا اون از نعود بود و پراذ عشق‌دوست پس زکوزهآن تراود کاندر اوسیت» 

وبا با افضل گفته: 

« گردایرة کوزه ز گوهر سازند از کوزه‌همان‌برون تراود که دروست» 
۲ب درب فلیسان از دروازه‌ها و محلات معروف ری بوده است و اب نکر بویه دازی در نونية 
خود بنا برنقل ابن‌الفقیه درمختصرالبلدان ازآنجا دداین بیت چنین نام میبرد: 

«وقصر اسحاق من‌فولادمنحدراً على الشراك الی‌ددب الفلیسان» 
*- اولیاءالته در تاریخ دویان گفته (ص :)٩۱‏ «وحا لآنکه شهردرآن تاریخ مقا بل گنیدشهنشاه 
فخرالدو له دیلمی بود و دداین نزديك اهل دی‌آن موضع را دررشگان گفتندی و تا بعهددیا ام 
۰ آل‌بویه برآن قرارمانده بود» واین‌اسفند داد دد اد ریخ طبرستان گفته (ص ۱۶۱): 

«شهر دد آن تاریخ مقا بل گنبد شهنشاه فخر الدو له بود این ساعت بری آن موضح را دزرشگان 
می گویند و تا بعهد دیا م آل‌بویه برهمان قراد مانده بود و سرای صاحب بن عباد تودة مثل 
تلی‌سن‌دید» و سید‌ظهی ر آلد.بن‌در عشی نیز د د نار یخ‌طر ستان‌ودویان وماز ندران 
نظیر اب نکلمات دا قل کرده است (ص ۱۱). ۵و۶و۷ ازاین مواضع در کتب 
تاریخ وجغرافیای دسترس ناأمی نبرده‌اند. ۸- ث م ب: «دو غبادی» ح د: «دغا بازی». 
٩‏ باطان موضعی معروف بوده است در دی؛ واب نکر بویه رازی درنونيۀ خود که ابنا لفقیه 
آنرا درمختصرالبلدان نقل کرده اذآن موضع‌چنین نام پرده است: 

«رکم بروذة من مستشرف حسن الى المضیق بهامن باب باطان» 
در اصطخری وابن‌حوقل نیز این‌نام آمده و بصور گونا گون ازقبیل «ماطا» و «باب‌طاق» و سم 








FA‏ کاب تقض 


و کره, گبربان"قزوین»وأجلاف همدات»و کلان | ملو طبر ستان» د خر ان مزدقانه 
و خر ین د گان ساو» ومش هيان اصفاهان» و گادان آذد بیجان» دبی‌ فسات ابهر» 
و نا کسان زیجان ایشان باشند نه‌اینان؛ فیالیت بینی و بینك بعدالمشرقین فیس 
القر م" تاهر کس که این بر خواند این نیز بداند که جواب‌جنگه ثباشدوا ییاد 
کماهو اهلد 

۲" نگه کثنته است: دو | کنون که روافض بامال و ملك‌اند وعلوبان با اموال 
و املاك؛ از بر کات فتوح عمری است واذ آ فتاب روشنتر است که هر کز هیچ نه در 
آیتداء اسلام تا با کنون ءك‌دبه نستدند» ويك غزاة نکردند» | گراذ اوال گیری 
على 5 رضوات ال عليه اد حرب جمل ۲ ونهروان 5 هیچ غزاتی ثیررداخت 
دحسن درخانه ششست د | خلافت] معا به تسلیم کر د» وحسین داولاد حسین در 
هیچغز اة نبودند از ذین‌العابدین دد آئی تا آ خر ایشان کهروافض خود دابر فتر اك 
ایشان بندند هر گز بكغزاة نکردند» دآ نچه‌بودایشانر ا؛ از اراق وعطایا بود که 
خلفاء آل عاس بد بشات می‌دادند وصدقات رسول خدای ویدړ ا بشان" علی هر تضی 
بس این همه قسحت اسلام و کلست_سق که عالی شدو رامت شر که ۳ ن شد به 
بو کر وعمر وعشمان ود گر خلفا شد,غزوه‌هادرعهد ملوك بنی‌امیهو بنی‌مروانو خلفاء 
آل عباس ونایبان د بندگان و گماشتگان ابشان شد مهاجروانصار دنج بردند 
وغاز باناسلام تا همه علو بان بامال و نعمت شدند دامگانی» بشکر آن نعمت اعت 
وعو ص هامیدهند 6. 

« باطاق »و «باب ماطاق» درنسخ ضبط شده‌است. + اس کو ال اما کن وسلات ري 


بو ده وشاید «باب لمدینة» که در بعضی ازجا پهای مسا لكومما اك از دروب‌ری بشماررفته‌است 
معرب در«شهرستان» مذ کور باشد والله إلا لم 


ت کد نیت ذیل 4 ۳۸ سورة مبار که زرف و صدر آن این؛ تی اذاجاءنا قال 
۳ یت (الایة)- ۲ کذا در نسخ وظاهر «آن». ہہ پوشیده نماند که حجون‌عبارت 
این‌فصل در دو نسخهةً «ح د» با تغییر وحذف و اختصارنتل شده بود واشاره بفرد فردان نیز 
بلول می‌انجامید از ذکرهمةً آنها درپاودقی صرف نظر کردم ۵- ع ث: «وپدراشان» 
ب م: «و پنران ایشان» ح د «وپدرشان». کس «وشکر ا 9 ۷ از شواهد 
الحاق «ها» بعضی از افعال درآن زمان است چنا نکه در تعلیقةً ۱۲۳ ببیان آن پرداخته‌ايم. 





تأ لیف عبدالبلیل قزوینی دازی ۴۳۹ 
اما جواب این کلمات: مکر دوتر هات مزو ر که‌ددهر فصلی بضرورت تاذه 
ہے کردا ید قا عداوت علی رگا یادف وحشنیی ومک دباشد بر ی روشنائی_ 
گورو زادقامت وفحات آخرت که‌نداسته است ازعلهاء زر که مجبر اندرا 
بو 2 د دک مس 2 جات جر کت فل سمه است ار علما۶ :رر & مجر الاا دس تی 
که اصولر مذهب خوارج داد که عداوت علی حهاد | ياست و دشمنی فاطمه 
سرمایةٌ اعظم است؟ مياد کش یاد این فتوی که ا وشت جر م ونين أعثقاد ثحات 
تو آن بافتن. 
lof‏ ۲ جه کت است آک4: «روافض وا مال 2 ما‌اند» وعلو بان أموال وا 
دار ثل یں کاٹ نو عمری» آری ۳ که ره اما کو رد نسست» اوك که سند که 
ین نعمت ددین دیار وبلاد مشتر ك است اذ مبان مسلمانان دشر کان» دحهودان 
ومومنان» وموحندان فوملتد ان وعلوبانودشنیقان"» وتر کان وتا حبکان» سس خو اجه 
نو سمبی تمی‌دانم که تأختن چرا یدد سر ای علو بان اررده است خاص 1 مگوتا 
دانند که خه ا کک ت با علو بان شصانست که مدرو شم کو ا 
4 فک جو اجه زر در حصو سس ی هست و 1 و سیعبا ست ددع هی و دك 
که کات بو بکر وعمر اند» تابنزديك خواجة نو سنی بو بکر دعمر بهتر باشند از 
بخدا ومحمد؛ خا کش‌بدهان که اذییرذنان این‌مثل‌شنیده است که: همهپیغمیر ان 
بخدای کر امی‌اند»دعلو یان! گرمالیوملکی دار ندبکسب دست‌ور نج پدست | رده ند 
وموروث فسکشب |بشا ست که | گراذبر کات عمر بو دی فة علو بان را دو دی ذه 
۳ سم ۲ هو 
بهر بر | دون‌بهری» تا علویی هست که‌سیر اشکم‌نان نمی داد د و هست که طوف زر 
در ۴ دن اسب‌دازد» يسمست خدایر | باشد که: تحن قسمنا ينهم معیشتعمفی الحو 
الد تا ووشتا سم فو ق عص درحات خردا زرا شکر شمی کند کهآ فر مده‌است 
h‏ ی ور n9‏ بعضهم فو ف دعص در جات جودا نیا س بر ھی a‏ ده ګر دده سس 
و داده فاا شعمة ديك‌فحد ت این مشت نه بویکی‌داست وله عمردا وثه ارا 
و به على را هشت خدایر است که ماف دده است و بداده. 
۱- «رشنیق» در زبان طبری در برابر «سیدهاشمی» بکاد میرود و برای تحقیق‌آن رجو ع‌شود 
بتعلیقة ۰۱۶۶ ۲- ثم ب ح د: «نمی‌با بد». ۳ از آیة ۳۲ سورة مبا ركه زخرف. 


۴ آية ۱ ۱ سودةمبا ركه والضحی. 


¥ کتاب نقض 
و آنچه گفته اس تکه: «علو بان‌دا فتحی نبوده است از ار ل تا بآ خر »راست 
می گو ددفتحه| ردن نصر تھا ی اس ایر ودیروا دو يدرو شرق دمه 
7 سل وغیر آن ند بيخ و بازوی ددر علو بان بو ده‌است حدر رنه و گر 
بدر شان باو"ل حالت که پذوالفقار جهان بگشود واسلام ظاهر کرد منتی‌بر سس 
آهسه وهر وان نمی‌نهد اشان نیز | گر بطفیل غزاتی کر دید و خودهر گز نکردند 
باید که منت mT‏ علو بان شسهند» 2 از غزوات ی آهیسه معلوم است که معاو به 
وأ علی کرد ست و اند مصاف» د دز دد ۳ جسن على کرد بدشت. کر بلاه و هشام 
عبدا لملك کرد با ذمدعلی؛ مگرغزواتی که خو اجه ھی گو بد آ اس و گی نهاهیچ 
روزی اشکری درم تفر سماد ند وفتععی ثکردند. 
گ‌ ۲ نچه گفته است ؟4: «علی ازحرب حمل دصفین ونهروان باز ٹیر داخت» 
زاست هی گوید و آن را خود قتال داند با اهل حق و مسامانان, و علی دا خود 
£ ۹ 
ردان مائوم د مبتلی داند و گناهکارء ودحدیبت حسن دحسین؛ چون اصل معاد یه 
ووز دد تائب باشند! ر ق سن و خسن اگ جهاد فکناں معدو باشند که‌چون 
راعی نباشند دعستی دا هم نشا نند. 
و آنچه فته است که: «جهان‌بو یکی وعم وعثمان گشودند دعلویان‌بامال 
ow‏ س 
و ئعمت شدند و لت یعوص‌ها می‌دهند؟ او لا خود نه چنین است بوبکر خود ا۷ 
حر ب رده نکرد؛ وعثمان سس غزاتی فکرد؛ 2 درغزوات و حردب عمر خطاب 
شبهتی نیست اما بعداز آن ازا لبو یکی واز آلعثمان د از آلعمں هر گزهیچ کس 
با دون" تیامد بهیچ نوعی نه بعلم و نه يمال و نه بجهاد و غزاة سین عبدالله عمرت 
ول س 5 ] 7 2 مر و 
دحمه الله که مردی خویشتن‌دار بود و از وی دنجی‌بکسی نرسید» وعلو بان بیشتر 
کردند ازهمه» و گر باری‌تعالی دو جهان برای مصطفی صلی اله‌علیهو | له بی افر ید 
و گفت: لولاك لما خلقت الافلاك' وئیز خواجه‌مصتف خود در او ال کتاب‌اعتراف 
اس حد: «ثا بت‌شد» ث ب: «نایب باشند»۴: « ا ب (بدون هیچ نقطه‌ای) باشد». ۴ وهی 








تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۴۴۱ 


داده‌است و بگفته است که: «ا گر ڏه بر کات مصطفی بو دی بو بکر 2عمر یگ 


بدویات بودندی» | کنون‌مخالفت قول خویشتن وخلاف مذهب تباید کردن» | گر 





ویک وعمر وعشمات وهم مهاحر وأ اد شاید که بطفیل_ حصعطفي شر معت او ند 
و بر کات عر ی وه وئعمت باوند"» و بقیامت تجات و شفاعت د بهشت بادند" 
ومثوت که" و پدد ابشانند و بدین همه نعمت دنیاوی و دی منت بر عمر 
وعشمان تنهند اکر نیز درعهد خلافت خوش ولایتی کشا ید که در آ تولات 
هنوذ گیر وترسا و جهو داند سرون انسلمانی شاید که ق بررسی علوبان‌ننهد 
و چندنی منت" برسادات‌نباید نهادن که منت خدایر است بخلق_ نعمت دمصطفی 
راست بقوام شر يعت » و مرتضی داست سبقت د عصمت و نصرت, و حدیث لعنت 
بی‌ادبی دبهتانست چنانکه ددمو اضع گفته آمد وتکرار ملال افزاید. 

و ۲ نچه گفته است که : *اندسال بر منبر های اساام‌علی‌رالعنت‌می کر دند». 

اشاف اشست که چون مسلمات خواجه مصنف باشد آن س که بر وی 
علی‌رالعنت کنند [ ترا منبر_ اسلام‌خواند که اسلام بدوستی علی اسلام‌باشد و آنجا 
که علی‌دا لعنت کنند مثبر بدعت و کفر وضلالت باشد. و آ نجه گفته است: دو تا 
عباسیان این کین باز خواستند»عجیست که ابشان پسررعمان علی‌اند منتتی‌بر‌س 
کس نشاید نهادن» و ندانم که خواجه انتقالی بعداز چهارصد‌سال کیست ؟ و این 
سٹیر سر که عت وماد ترد که لگا اسب ادا پود و آ نجه ازس 
بی‌آدبی وغایت خادجبی گفته است که: «علو بار | نه‌هنر بود ونه زهره» وخود از 
خر عا ومجبری نداند که مايه هرهنری و اصل هر شجاعتی اشانند و از نعمت 


سم o‏ ۶ 
ومنقستر اشان قر ۱ لمل + است‌وآخراد بی تهادت» وشعر آءعا لمراحد الوف مدایح 


۱ و ۲ و ۳ - ثم ب حد: « یا بند » (درهر سه مودد). ۴ م ب: «و چندین منتی» حد: 
«وچنین‌شت». ۵ کذا درهمةً نسخ لیکن از تصر یح‌مصنف (ده) باین اعتراض واعتراض 
آینده ظاهر میشو د که متن ايندو اعتر اض از نسخ ساقط‌شده است زیرا چنین‌قو لی ازمعترض 


درسا بق ؛کذشته‌است. بت فسخ: رملا است . 


FY‏ کتاب نقض 
.امشات بنظم آ ورده| ند؛ شاعر ی ی ویک 

الیکم کل مکكرمة تزیل ل ٠‏ اذا ماقیل: جد کم الر سوا 

کفا کم من مس الخلق ۳۳3 ۳ + شل سم الق 

ساداترا که جد 7 بز ر گوادسیدالمی سس ن‌باشد» و یدز خر رالو ضس ۾ ومادد 
Rie‏ اء إلا مس باشد | گر دار ی أنتقالیی CAE‏ موجهلی ھا ارا ی هدر 


1 
تی در لعشت و۶ و جفا EE‏ رثن باشد. 


ور جو آب ]فچه قفخه است: «بنبیا سه و مردانباث اولوالا مر بودند» ای سا 


ها 


ر که ۳ ۳ ك ات ۱ ۳ ۳ 
دسواءء که ایا وا اش که داو ۹۹1 اج و فر مان ينيا مسه 3 ی مردان واش 


4 بت 
انا کان العراب دلیل قوم فماعاهم معل الا شتا 
E) 1‏ و | «و اهر ۹ مو د سین جود باس کر ر 2ه حر رف کرد او و لباکافران 


در 
آنگه که دی تمهت رسول دود » دوم 5 اصحاب حمل امشات هخا ۷ دز کنل > 


و ا 3 گر وا ق د هق تاعلی بو ۵؟. 


اس این دو پیت ددمو اف یره ا زکتب متم نقل شده است لیکن میا سفا نه درهيحرك از آنها 


قائل ابیات دا نام نبرده‌اند بلکه بعنوان «انشد» ( بصيغة مجهول) يا قیل یاد کردها ند د چو ع 


u 
۲( شود بروضة الواعظین ۰ فال (ص ۱۳۴) و تادیخ بیقق (ص ۵ع) ومناقب ا: بن‌شهر اشوب‎ 
حاب اول)- ۴ این شعر از امثال معروفه است لیکن بعاد رات مختلفه قل‎ ۱۳۴٩۹ ص‎ 


شده است مثلا" بنا بر یه در خاطرم هست در تاریخ و صات و کقکو ل شيخ بهائي باین 
عبات است: 

ر اذا کان الغراب دلیل قوم فناووس المجوس هم مقیل» 
واین شعر مروی در کتب ادب فادسی أزعنصری در ترجمة آنست: . ۹ 

هر که دا دهبری کلاغ کنل ۱ بی گمان ¿ دل بدعمه دا غکند 

ومراد از «دخمه» گورستان گیر گان است پس شعر بعینه ترجمةً همان بیت عر بي است 

ودز بعت ہی کتب گو و یا مد نی ا للبیب نیز ار آن‌جمله‌است»صراع عدو م جنین نقل‌شده است : «سیهد يهم سبیل 
الها لکینا» و در کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف‌همین بیت دا چ امثال منظوم نقل کرده 
است درحرف یم با ین‌عبادت (دجو ع شود بجلد اول؛ فصل‌جهارم از باب سادس؛ ص ۴۱): 


«ومن‌یکن ااغراب له دلیلا ۱ یمر بهم على چیفا لکلاب» . 








تألیف عیدالجلیل قزوینی دازی ۳۴۳ 
اما جو اب این کلمات | ست که خواجه در دن کتاب بچند موضع نفی تقسه 
کرده است و انکارها نموده د تقسّه دا با باطنیی برابر کرده وانجا اش صرف 
می کند پس بقول او باطنی باشد که چون علی برحق باشد لازمش ید که‌عایشه 
بر باطل باشد» و کر عاشه در حق بوده‌است لامش آید که علی بر باطل نوده است؛ 
د چون نیارد گفتن و نبازد نوشتن ناجاد تقسه کر ده باشد علی‌دغمه, کر کو فد 
برعایشه یوشیده داشتند باعلم وعقل ددانش عاشه چگونه کاری بدین‌معظمی که 
خون دیختن علی باشد بتوان پوشیدن؟ و گر پپوشیدند الا طلحه دذبیر نیوشیده 
باشند پس ایشان باری بخون چون علبی فتوی کنند ودخصت دهند وسعی کنند 
مبطل باشند وهردو ازعشره‌اند" ندائم تا تقسه است که خواجه کرده‌است بانه.پس 
| کر طلحه و زیر که بخون علی مرتضی که خليفة آ خرن است ومختار امت 
است؛ فتو ی کنند ورضا دهند مبطل و شال ثباشند این‌قدد باشد که مخطی باشند 
این جماعت که انکاد امامت بوبکر کنن د که خلیفۂ او ل است مگ کافر ودافضی 
نباشند؛ هم مخطی باشند» پس دد حق" منکران امامت بوبکر کتاب برین صفت 
ِِ روا باشد کردن بائه؟! دمحال است که طاحه وزبیر تا منکرانر امامت 
على نباشند تیخ در ردیر او کشند تاخواجه هر دوحال با Fee‏ قباس می کند 
اا مبطل وضال" وهالك‌می‌داند بانه؟ دافضان را نیز ناجی‌می‌داند 
و گرنه حجتی بیادرد که امامت بوبکر اولیتر است اذامامت علی» سگ ر بو بکر 
نص دمعصوم است دعلی اختار و جایزالخطاء تااین طر یقت سره فهم کند دتقسه . 
با نکند تا باطنیی لادم تیاید» و با چون تقبه می کند ایکا یداه 
کردن تهمت ننهد» وهر کس که بانصاف درین‌فصل تأمل کند فابدت همه کتاب 
بحاصل آید ان‌شاءالنه تعالی 
۲ نکه گفته است: «وعادشه دطلحه وذیس توبه بکر‌دند». 


ا ع ثم ب: «نتوان پوشیدن» ح:«توان پوشیدن» د دراینجا ورقی ساقط دارد. ٢ح‏ 
«عشرة مبشره» واین عبارت اشاره بکلام ی معروف است که مضمون آن مش مشتمل بر اهل بهشت 
بودن ده نفر است که آنان دا در میان اهل سنت و جماعت «عشرة مبشره» گویند و آن کلام 
نزد شیعه از موضوعات ومختلقات است. 





۴ کتاب نقض 

اما جواب ای ن کلمت آ ست که این و کی ساب را کو ده Te‏ معلوم 
خواحه شد که‌چوتغباد مصاف‌پنشنت هردودا گشته‌یافتند و چون‌یغسری بعدأذ 
آنکه واقعه افتاد بخواجه نیامدوجبرثیل پندادم بچنین ا کعتی | بل ویب خود 
قد.ا ند وا کر جایز باشد" که بر وا دارتد که طاحه وذبیر درحالت نز ع از عدافت 
و خصومت على قو به کی‌دند وتحات بافتند پس نکرم وتفضّل قرفن اصل حایز با ید 
داشتن که هشام حکم و موّمن طاق د ما نعمان مفید. 2 بو نس عبدالر حمن 0 
ویوجعفر بابوبه, وحسکا وبوطالب» وعدالجبادمقید» وعلیعالم» ویلمعالی قاش 
دبوتراب دودیستی, وعلی‌باسکسك"وعلی ذیرك و بلمحاسن میشان» وفقیه بلحسن 
ویلمعالی رازی, ومانند ایشان همه درحال نز ع از عدادت بو بکروعس توبه کرده 
وا شند و نجات‌بافته ودافضی نباشندیس ذ بیان وقام نگاه‌باید داشتن از مساوی‌ومتالب 
اشان» واین صورتدا با قوبة طلحه وذس‌قباس می کردن» و گنه برغیب سخن 
تا گفتن چون این‌جماعت را که دشمن عمرو بو بکرمی‌داند دلعنت می کند ایشان‌دا 
نیز که دشمنان علی بودند وبتیغ او کشته شدندحمامت نا کردن؛ تا شیعت‌ایشان‌را 
بل می گو ند که خواب یك‌تیمه داست نباشد ويك نیمه دروغ؛ | گر داستست همه 
راستست, و گر جایز است همه جایژاست» و گر محال است همهمحال ور حمت بر 
مسلمانی باد که بانصاف می‌خواند ومی‌داند. 

۲ زج فته است: «وعلی گفت: أناوطاحة واثّزبیررآدجوآن نکون من‌الذین 
قالال تعالی:وتزعنا مافي‌صدورهم من‌غل اخواناً علی سرد متقا بلین »۰ 

اما جواب این کلماتِ آنست که منز ه باشد رااان عليه‌السلام از 
چنین سخن که تیغ‌بر گیرد وحماعتی راعے کقد ومی کو بد: امیددادم که‌بقيامت 


ابقان دا خلاص باشد ونه سخن آمیرالمومنین است دمذهب چنائست که حرب با 





۱ ع ث: «وبر تجویز باشد» ۲ ب ندارند. ۲ نسخ: «عبدا لرحمن بونس».  ٣‏ تم 
ب ح از این «بلمعا لی» تا «یلمعا لی» آینده را ندارند و عبارت متحصر ا در تسخ »ع« است 
و نسخة «د» نيز دراينجايكورق افتاده دارد. ۴ فقط درسخة « ع» هست بهمین‌صورت. 
۵- آي ۴۷ سودقمبا ركه حج". 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۴۵ 


سم © ۶ 


أمیرالمومنین حر بست با مسطفی بدین دلالت که اورا کفت : لحمك لحمي» 


ج و ج >o‏ ت o‏ ۵ و o‏ 
و ظ مت ۳1 مي؛ وس ۳ بك سر بي» وسلمك سلمي» وما را دراحوال اصحاب 


حمل وصفّین ودنهر دات این قدر کفابت است که همه دا هالك‌دائم ومذهب_شیعت 


بی‌تقسه انست» و گردوامی‌دارد که اھ المومنین‌علی برمنکر ان امامت خویشتن 
وجاحدان حق " خود دل خوش کرده باشد وایشان فاجی‌ودست‌گاد شو ندهم چين روا 
با بد داشتن که بو یکردعمی بقیامت دل بردافضیان قم و آبه وقاشان و ود سسکا 
وغیر هم خوش بکنند وهمه اجی باشند و بهشت شو ند» کن | گرممکن ست سک 
از حمایت قاسطنونا کشن ومارقنن بدادد تابعداوت علی‌همه بدوز خ‌شوند‌چنانکه 
قر آن‌خبرداده است دمصطفی علیه‌السلام‌بیان کرده بی ان والسلام على انی" 
سبدالمزسلی و | له امسو ع 

آنگه فته است: ««علی گفت: |خوائنا بغواعلینا = بر اددان‌مااندبرما باغی 
شدند ععنی اهل‌حمل دصفین». 

اما جوابآنست که | کررددست شود که این لفظ علی گفته است هم دلالت 
نجات اشان نکند که بادی تمالی بسی کافران دا براددان بیغمبران خوانده است 
آنجا که کفت: والی‌عاد آخاهم هوداً" والی مود آخاهم صالحا" واذ کر آخاعاد ؟ 
وماننه این تاادن شهت خو اجه انتقالی سر ما نة نحات بقاة نکند که کافر بدو ح| بد 
بمائد و گر چه خدایش برادر هود وصالح خواند, و خادجی‌بدوزخ شود و گر چه 
علیش بر ادر خواند, و «ان الذ ین آمنوا»را چندانی منزلت باشد که ۳2 کفروا»؟ 
از دتبال نباشد» هم چنین منزلت «اخواننا» همسره بودی | گی «بغو اعلینا» از دنبال 


۱- از احادیث‌قطعی ومسلم| لصدود درمیان فر یقین است. ۲ صدردوآیه؛ یکی آي 


يه ۶۵ 
سورة مبار که أعراف» ودیگریآية» ۵ سورة مبار که هود. ۳ صدر دو آیه؛ یکی آي 


۶ سور ةمبار که هود» ودیگری آیه۷۳سودمبار که اعراف. ۴ہ صدر آي ۱سورةبار که 
احقاف. م- اشاره باینآیۀ مبا ر که‌است: «انالذ ین آمنوائم کفرواثم" آمنواثم کثروا 
ثم" از داد واکقراً لم یکن‌الته لینفر لهم ولالبهدیهم سبیلا (آی۱۳۷ سودة مباركة نساء) ونیز 
درسورة منافئین فرموده: «ذاك باتهم آمنواثم کفروا قطبع علی‌قلو بهم فهم لا یفتهون» (آیة۳). 





۳۴۴۶ : کتاب نقض 





تبودی؛ وس بمئز لت آنا مد که خد ای تعا لى گفت:ان الذین آمنوا ثم کفرواء 1 
خواحه چون این جك شنودیدان تهمت مغر ورنشود که حساب قنامت نه بحکم 
اکت بحکم خداست» دوقیت کل تفس ما کسیت وهم لاظلمو 5 ۱ 
۱ فصل 

اما بدان ای بوادر که این فصلی است مبتدا بمعارضة آن فصل که خواجة 
و سنیی آو رده‌است که‌مذه دافسی بخانه‌ای‌ما ند که | ترا چهارحد باشدهما بنوشتیم 
و جواب گفته شد و این فصل مدل آن رتا دة ۳ هر کس می خو اند می‌داند؛ 
وا لحمدلرب العالمین. 

او لا بدان ای‌بر ادر که مذهب اين مصتف انتقالی اوسا دای بت سلی 
ده ساقندة است برای که اساسش از جبن است؛ و ادش از تشبه و دیوازش 
همه اذقد داست. وسقفهاش از بغض آل مصطفی است» و درش در کو ی حفا تسا 
وهوا است» و در آن سر ای چهادصفه است يك فة صفت جهودی دادد» و ددم 

ا صفت ٿر سائی» دسو ارات سق کو نی > و چهار مصفه صفت ملحدی دارد. 

| گر حدود سرای مختل باشد‌چنانکه اوخود دررافشیگفته اس ت آن نقصان تکند 
که اندرون سرای بدین سای باشد چنانکه ساك کرده شود. 

او"لاآن صفه‌اش که صفت حهودی وارد آ نست که جهودان گفتند: موسی 
وهاروت دو بر ادراندفرستاد گان خدای؛ مکی ثبی استو مکیوذ بر گفتند: موسی‌دا 
قبول کردیم اما از هادون بر گشتند و اورا تنها رها کردند تااداین شکات چون 
سرس اقا باز آمدیر ینو جه که قرآن خر می‌دهد ھی کیرد که این ام 
ان القوم استضعفوتي و کادوا بقتلونني؟ کذلك مجبران و خوارج امت رسول دا 
گفتند: قبول کردیم وبرادرش ووصش‌دا قبول تکردند و اذدبر گشتند؛ وبا خزش 
کته وسه چىز مجهودان مشایهت کید ند: 

اس ب: «اما). ۲- ذیلآیةه سورة مبار كه آل‌عمران. ۵-۳ ب:«میکرد): 

ح د: «کرد» ۴ از آية ۱۵۰ سورة مباركة اعراف. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی EY‏ 


او ۳ مدا ۳۹ جهو د انموسی را کت یدای ر | بمحاهره دما اتاک تأبدین 
چشم سرش ببینیم فقالوا آدنااله جهرة " تابدین کافر شدند د صاعقه بدیشان فرود 
شن انز دص ال هم چفین دعوی ؟ و در شدای روت ‌محاهره و بشلاف | آ که 
حنیقیان؟ می گو بند که: ددّسی معقول‌است داذطریق علم اشات سی شتا نکه 
7 3 و ها 2 $ و ® ‌ 
امىر المۇمنىن علبهالسلام گفت: لااعىد و وا ماده ز سر و دمشسهه ی کو که 
تیم خدایر | بدرین چشم سر؛ ومشابهتی از ننعظیم تر نباشد. 
دوم مانند گی اشان سهودائست که هر آیت که از توداة موسی بر اشان 
خواند گفتند: مو سی انقبل خوش‌می گوید وان نه کلام خداست قا يار ىتما ی 
امشانر | بنکالهایر مختلف عقو بت کرد چنانکه کفت : فادسلنا علیهم الطو فان 
والجراد دالقمل والضفادع والدم آیات مفصلات؟؛ کذلكمذعب مسبتران‌این 
۳ فك ج فن ا 
امت چنین است. که روا ماش که باری تعالی تصدیق . قول کذ اب کند» تادسول 
میخالاف قول مدای هر چه‌خواهد گودد» وتلہیس_ ادله روا داد قد تا باطل بحق بما 
تماید دحق باطل عرض کند. 
. سيوم ا فست که امشان گفتند: موسی را قبول .کر دیم وهارون را نخواهيم 
تا هر ددهم انکادر و حدانست کرده‌باشند وهم‌انکاد رسالت» هما تکار ولا مت 
اماصفه‌ای که‌صفت. ٿر سائی‌دادد | فست که‌تر سایان بسه‌قدیم گفتند: اقنومب 
9 ۹ ۳ ۳ #3 ۳ تور 
الاب واقنومالاین» وأقنوم‌روحالقدس.و] چون ]اذ آن کلام خو استند گفتند": اگر 
سە قد یم قباشد نقصان خدای باش كذلك مجبر اك امت نه قدیم اثبات کردند:ذات 
اس از آیة ۳ سورة مبار که ساء. ٢‏ ٿث م ب ح د: «حنقیان 1 ت روایت 
بسیاد معروفی است که در کتب معتبره از امير المومنین( ع) قل کرده‌اند از آن‌جمله‌نهج| لبلاغه 
وه‌حاسن برقی و توحید صدوق و اما لی او واحتجاج طبر سی وغیر آن و بنقل قسمتی‌ازموارد 
آن در ذیل همین مورد از جاب اول اشاره کرده‌ایم (ص۴۸۴) ومضمون حدیت‌را چنین نظم 
کر ده | ند ۱ 
«اين چنین کفتند سالادان ده نحن لسم نعبد الهاً لم فره». 


۴ آيةٌ ۱۳۳ سور مبا رک اعراف. ۵- یعتیجون‌دیگران ازقائلان این‌قولدلبل‌عواسنند 
ایشان درمقاع استدلال گفتند. ۲ 


F۴۸‏ کتاب نقض 





وقدرت ۳ وات اا وادر ال و کلام وسمع و صر» هر ته قدد ا کفتند تاسهیاد 
ماش دادند بتر‌سایات» وقرآن بیامد که خدای‌تعالی مکی است نه سهاست ونه 
هھ اس تما هو له" واحد". و مشایهت ازا بتصادی که سه مدای گفتند لقد 
کر شین قالوا ان اغا لت اة" . دمشا بهت‌داد ند بطبابعه که بجهادار کان گفتند, 
و وو" وسه و چهار نه باش ومجسره نه قدیم اثیات کر دند تا بر سه گږذه مشا بهت 
کر ده‌باشند وام درین کلمات‌فایدت حاصل شود. 

و امنا آن صف که ملت کی کف دارو آس تک هگ کان گفتند: بزدان 
مطبو عاست‌بر خی وهی گز شر نتواند کردن» وا نطو #آسترر شن . وه رکز 
خس تتواند کردن؛ کذلك مجبره دا مذهب است که: مومن مطیع مطبوعاست 
دی ایمان د طاعت ؛ وهر گز کف و معصیت نموأ ند کردن» و کافر عاصی ف ن 
ومقهور است بر كفر ومعصیت؛ وهر گز طاعت نتو اند کر دن» و نيكما قند گی دارد 
این‌طر یقت ¥ ید و آز شات کة ۷ اهعلهد آله گفته است: قدروة 
ههلا م OT‏ 

و هگا چهارم که ص صفت ملحدی دادد آنست که ماحد موجب د خسن در 
معر فت بادی‌تعالی قول پیغمیر گوند وازعقل و نظر تبر | کنن و مجبره دا بعینه 


١‏ از یه ۵١‏ سورة مبا رك نحل. ٢‏ _ صدرآیۂ ۷۲ سورة مبا ر کة مائده. ۳ب گویا 
ايندو ازطرف منفی ٣‏ یه مبار که رو قال الله لاتتخذوا الهين انين انما هږرالهواحد» که اثنیئیت 
ودو بودن اله باشد مأحوذ است و اگرنه تمر یحی یا ایمائی به این دو نشده است. ۱ 
۴ صدوق(رض) در کتاب ا لتوحید دو باب‌قضا و قدر در حذیث4 ۲ گفته (ص ۸۲ ۳چاپغفاری): 
«حدشئا على بن آحمدبن محمدبن عمران | لدقاق- رحجهالله- قال: حدئنا محمدبن‌ابی عبد| لله 
ا قال: حد نا مو سی بن‌عمر ان ان النخمى عن عمها لحسين بن یز ید النوفلی من سل ون 
ن أي ی عبد الله علره! لسلام قال: سأ لته عنالرقی أتدفع من القدر شتا فقال: ھی نادبا 
۳ علیه! لا : انا لقدرية مجوس هده‌الامة وهم‌الڏين أرادوا ن يصقو االله رع له فار جوه 
ن سلطا نه وفیهم نزلت هلهال ية: «یوم یسحپون فی‌الناد على وجوههم ذوقوا مس‌سقرانا 


کل شیی ۶ خلقناه بقدد). 
ونيز قبل اذاین ٠‏ حدیت حدیث مفصلی که برعبارت: رتلك مقا له عبدة الاوثان وحصماء 


الرحمن وقدرية 3 هذه الامة ومجوسها» مشتمل است نق ل کرده که درموقعش در فضیحت پنجم بآن 
اشاره حواهدشد ان‌شاء اله‌تعا لی. 











تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۹ 





مذهب اینست که نقی عقل ونظر کنند و حسن‌وقیح‌دا حوالت شر بعت «قول‌سغمس 
کنند و تا پیغمبر دعوت نکند معرفت خدای و معادف عقلی هیچ معلوم نشود 
وواجب‌نباشد» وعقل ونظردا اثری نباشد» ودرعهد سلطان سعیدمسعودین‌محمدین 
ملکشاه ر حمةالعلیه بشهر دی باحضور رایت سلطان درین‌مسا له وددمسائلی 
دگر که مجبر بدان منفرد است ماجراهای, ۳۹ دفت دد پیش تخت سلطان 
وبحضور ار کان دولت و بحضود ائمةٌعراق وخوداسان و از مذهب خواجه‌این 
معنی درست‌شد وعلما ورؤساء آن طایفه بخط_ خوش ننوشتند و تیر | کزدند از 
مذهب په وخوفر سلطان رجوع کردند و گواد گر شید دسختهای آنددعالم 
منتشر شده‌ومفتی روز کار قاضی‌الصن الاسترابادی- دحمةالهعلیه-بصحت تأثیر_ 
عقل ونظر ورد _ تعلیم وتقلید فصول غر | مشبع نو شت» ومفتنان" واوباش‌س‌ای, 
خواجه بونصر هسنجانی بغادت بر بخته" وددحال خواص" ساطانوغلامان امیر- 
عبتاس‌غاذ کب فتند و سیادیرا بگرفتند وسه‌غوغائی قزوینی‌دا دد آویختند ودرآن 
مالهاخر ج‌شد و نسختی از آن‌دجوع بمدینةا لسلامبدادالخلافه فرستاند" «ملفتوح 
اسفراینی‌دا از حضرت خلافت مهجود کردند» دیپیرانه سر با اسفر ائین فرستاد ند 
و خواجه عز الملك" وذیر سلطان‌بود بسیپ مذهب اشاعره دا مددی کرد البته 
هیچ هیسس تشد و بعد از مصادره و حبس دئیس‌الائمه و بلفضایل امام ات : 
و رجوع از مذهب صدوینجاه ساله » و خطها پلعنت داضم مذهب که باز دادئد 
وشسختها باطر اف فر ستاد تد وائمهٌ خوداسان وماوراء نهر حنیفیان همه بخواندند 
و این خبر فاش و منتشر شد آنگه چون دو سال ر اسك درون حادثه د گر باره 
۱ع ثم ب:«مفتیان» گویامرادقتنهانگیزانوغوغا گران‌وشورشیان‌هستندو بعبارت دیگر معنا ئی که 
مرادف‌یاقر یب بمعنی‌او باش باشدمراداست؛ ومفتن با ین‌معنی در لغت‌عر بی بکارنرفته‌است ودر 
نسخة ح: «مقننان» بقاف‌ازباب تفعیل ومتن موافق‌نسخة «د» است. ۲- ع ث: «بر بفته» 
ب8: «برفتند» ح: «غارت کردند» و گویا« بر فتند» مخفف« برو بیدند»است یعنی‌جاروب کر دند 
باین‌معنی که هرچه داشت بغارت بردند . ۳ این فقره دا دو نسخۀ «ح د» ندارند. 
۴- برای ترجمة «عز "الملك» دجوع شود بتعلیفة۱2۷. 


۳۵۰ کتاب نقض 
د رگوشها! فر | گفت ‏ کوی کرفتند که: آند جوع و کتت؟ از خوف سلطان‌واذ 
م تيغ تر کان دود مصنشفر این کتاب می‌باست که اشانرا باز نموده‌بودی که 





این قي است دتقیته مذهب دافضیان‌است وبعینه تقیه وباطنیی یکی‌است وذ بو فی 
طر یقت جهودانست و روا نباشد که رؤسا وائمة اهل سنت اقتدا پروافش کنند 
درتشسه؛ و بجهودان مشابهت‌نمایند ددذبونی» وچندانکه حر کت وجلدی کردند 
البته آب دیشته با کوذه‌ترفت و خشت " ازقالب بیفتاده باز جای خویش نیفتاد که 
بهمدان در حضرت اشرف انور مسعودی با حضود ملکان بد کک محمد شاه 
و ملکشاه آن قاعده دا هدم کرده بودند, و آن طربقت بیران کرده بودند, و آن 
آواژه از شرق تا بغرت برسیده بود» و خواجه ابونصر از آنجا بغداد رفت و در 
دارالخلافه ودر جوامع و در مدارس بغداد تمهید .این قاعده بکرد که نظر بر وجه 
مور است دد طریق معرفت, باری تعالی» و قول دسول در شرعیات و عبادات 
و معاملات و توابع و لواحق آن بکاد باید» وائبیا معصوم‌اند» دجزا برعملاست» 
و خطها بستد؛ و از آنجا باصنهان رفت که دارالسنة دالجماعة است د بحضودر 
علماء بز رگ و مفتیان معتبر این فصل على رووس الملا ٠بر‏ س مقس آقاز 
کرد دبمناظره و محاوره تقر یر کرد که حق اینست و باطل آست» وجماعتی از 
مفسدان و عامه که در آن غوغا" کردند مالشها بافتند از خواجگان حپشی که 
مشیران ملك ومدبر ان دولت‌بودنه چون تجم‌الد ین‌دشید جامه‌داد,دشرف‌الد ین 
گرد بازد؛ و جمال اقبال, و خواجه بلال مسعود که همه حنیفبان معتمد بودند؟ 
وباری تعالی توحید و موحدان دا تصرت کرد که کفته است: و کان حقاً علینا 





۱- مراد « گوشه‌ها ». است ورسم الخط قدیم چنین بوده است. ۷ : « کتب » ح: 
«کتیت» در مصبا ح| لمنیر گفته: «کتب کتباً من باب قتل» وكتبة بالکسر و کتاباً والاسمالکتابة 
لانها صناعة كالتجارة (الی ان‌قال) و تطلق الکنبة وا لکتاب على المکتوب». ۳- عث 
م ب: «وخشت بودي . ۴ ع:«غوغای» ث ح د: «غوغائی» 0:«غسقا». ۵- این 
همان حادثةٌ معروف است که در سابق (ص ۱۴۲۷ ۱۴۳) بان اشاده شده است پس برای 
ذکر این تفصیل بتَعليقَةٌ ۶۵ رجو ع کنند ونيز بترجمة قاضی عمدةالد"ین ساوی رجوع شود 
که خواهد آمد. ۱ ۱ 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۰ ۴۵۱ 
سرالننین تابیکبا ر کی استیصال جبروقدد وتشبیه‌بکردند وهمة ائمكطوایفر 
مسلماتان ول لفاظ والفتادی برین جمع شدند که مور درمعر فت بادی‌تعالی 
نظر است و تعلیم و تقلید باطل است که آن طربقت ملحدان و باطنیان است» 
وبعد از آن هم درحیات سلطان مسعود بروز کار امیر عباس غازی علویی اذ بلخ 
بر آمد:جلال لد ین لقب که عزم سفر حجاز داشت محترم ازاهل فضل, روزی که 





مرا بسرایسیدفخر الد بن-د حمھ التو بت مجلس‌بودامیر حاجبی از آ ن :امیر عباس ' 
بیامد با جماعتی تر کان» ودضي‌الد ین بوسعدودامینی ومکین‌الد ین بلفخرقمی دد 
مجلس بودند سبدفخرالد ین راگفتند: امیرهی‌فرماید که: علما ومتکلمان مذهب 
خود دا باودید که سد جلال الد" ین" خوداسانی باامام اهل سنت بلفضا ئل‌مشاط 
در وجوب معرفت سخن خواهد گفت؛ مامجلس بآ خر آوددیم و علما درخدمت 
سیندفخرالد بن بسر ای ایالت دفتند «قاضی‌ظهی رالد ین د خواجهبونص هسنجانی 
ونجیب‌الد ین پلمکادم متکلمدا که متبحر بودددعلماصولین* بناظی) ختیاد کر دند 
و علوی سخ ن گفت تا بحدی که امرا و همه تر کان بدانستند که حق اینست که: 
معرفت باری‌تعالی بعقل و نظردا نندنه بتعلیم وخبرء د گر باده‌خطها تازه کرد نددامیر 
بدرالد بن قشقلق ایشان‌دا بتیمازی‌می‌داشت اذطریق_حمایت ته از طریق مذهب 
چون ماله بآ خر دسد: بر خاست و گفت: برباطلی بیش آذین بادی نوات کرذه 

سیدبلحسینو نکی‌مْقری حاض بود دذحالاین آیت‌بر خواند: وقل‌جاءالحق 
۳ ان الباطل کان‌ذهوقا " و جماعت‌بر خاستنده بیرون آمدند واین مچملی 
است اذآن مفصّل. بعداژ آن‌قزهینیان می گفتند: خوادباشد بیغداد داصنهان وری 
وهمدان تفر بررمذهب اعتزال ورفض کردن؛ مردی آن باشد که بقزدین این تفر یر 
کنند. و این معنی تقل می‌افتاد با خواجه بونصر هسنجانی؛ و صبر می کرد تا در 
روز گار اینانج اتابك" که ائه حنیفیاندا بوقت فتوری که اذ شهر_ری بربایست 

۱- ذیل آي ۴۷ سورة میا ر کۀ روم. . ۲-ع: «سلمان». . ۳- ع ث م ب:«جمالا لدین». 


۵ ع «اصوه ث م ب: «عم احمراصولین» ح د: : «در علم اصول». ۶ آي ۸۱ سور 
"مبار که الاسراء. ۳و۷- برای ترجمة 4 امیرعباس و اینانج اتا بك دجو ع‌شودبتعلیقك۸ع۱. 





a‏ کتاب. تمه 





خاستند هر چندانکه‌خواجه بوصردا گفتند: اختیار کدام جانب خواخی کردن؟ 
وبقزوین رفت بعد از استقبال وقول و نزو اوددسرای پادشاه مظفر لد ین نوبت 
مجلس نهاد نداودا» برس منبر باحضود امیر ووز بروقاضی ورئیس سنت ورژسادعلما 
وعسادان ویزدکان اذخواص وعوام" این ماجری اذ او لتابا خر که‌رفته بود از 
بطلان مذهب ایشان دمشابهت آن مذهب‌بمذهب مقلّدان وتعلیمیان» وعوام در آن 
غلو ی کر دند که هىجانی کنند؟ چون‌بیرون آمدند گفتند: درسر ای میر فبایستی با 
امامان بگفتی که‌چه می‌باید کردن» این‌سخن بگوش خواجه بو نصردسیددد خواست 
اذامیر :وروز آدننه درجامع قز وین باحضور صدهز آزمن دسخن گفت دتقریر مذهب 
کرد وبطلان تعلیم و تقلید بغایت دنائید وهمه‌غدهوش ومتحیر شدند و بسلامت باز 
آمد واندیشة بد خواجه درتحرمجب خواجه بماند تا بدانی که: . 

کاری کهز حد گذشت بازی‌نبود سهوده سخن بدین درازی تبود. . . 

و خواجه که دد اصلی بدین بز ر گی بملحدان مانند گی دادد شاید که 
مسلمانان را ملیحد نخو اند و نو سد و بداند که بیان کرده امد که خواجه‌وس‌ایش 
بچگو ته است تا خواجه نوسنی انتقالی چون ددین کلمات تأمّل کند بدائد که 
از بادان بگر بخته است و ددناویدان آویخته است‌چنانکه مثل است: « کردم از 
بادان حذر ددناددان آویختم»" پیچاده تادافنی بود حد های سرایش همة با کفر 


والحاد بود علی رغمه» چون مجر شد داخل سرایش همه اذ کفروبدعت والخاد 
اس حد: «وعلما ازخواص‌وعوام» درآنندراج گفته: «عیار بتشدیدیاء دراصل ہمعن شخصی که 
چامه وسلاح مخصوص درجنکك همراه داشته باشد ومخفی کارها بکند مثل عمرعیار و بعد از 
,آن بمجاز بمعنی ذوفنون واستادکاراستعمال يا فته (تا آحر کلام او) ». ۲« محالی 
کنند» ب :(رمتجا لی کنند»ح د: «عوا)غوغا میکردن د که باسبحا نی چکند» و گویا صحیحدو نسخةً 
«حد» چنین بوده‌است:« که باهسنجانی چه کنند» وهیجان درلغت بمعنی شوریدن وشودانیدن 
وبرانگیختن و برانگیخته شدن (بمعنی متعدی ولازع) آمده است ومراد دراینجا شوش کردن 
وفتنه. برپانمودن وغوغا براه‌انداختن است. ۳۰- درامثال وحکم مرحو #دهخد| آمده: سه 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۴۵۳ 





است اذحوض‌نر آودده علی زعمه"» و درچاه‌افتاده" بحقیقت» دهذه قصيرة عن‌طو بلة 
و سلا على محمد و له طسو ولعن ال یود انچوس وا هرية 


والملحدین وا لمجبر ین. 
آنکه گفته است: «فصل ویدان که‌مذهب شهر تباید ا ر درقم 


وقاشان" وسبزواده تشابود باشد و ازمحلتهای ری | +[ گا وزادمهر ان‌باشد 
باید که دافضی باشد» مذهب حق‌باید داشتن؛ تع هوی" بودن ئه“ اذبهر آنرا که 
در.ری غالب رافسی‌اندآن بهتر بود | گر چه بعدد بسیاداند». 
اما جواب این فصل آنست که‌این‌معنیآ نکس دا برسد گفتن که‌پنظرمعترف 
باشد» وعقل‌دا اثر ی کوید» ومکلف دا ددقبول د ر د مذهب‌مخیرداند» خواجهرا 
که مذهب‌چنا ست که‌معرفت خدای قول پیغمبر توان حاصل کردن» ویزمکلّف 
قادرومختاد نست اس افو اذلیست | گر خدای سر نوشت در ذر 2 او ل" دافشبی 
بنوشته‌باشد کلف نتواند که سنی باشد؛ بشهر تعلقی ندادد» و گس فوشت سنیی 
باشد؛ خودنتواند که دافضی باشد» وچون ایمان عطای خدای باشدآ نرا که ایمان 
دهد خود کفر توان د کر دن وچون کفر از خذلان خداستآتکس را که‌کافی آفر ید 
موّمن نتواند بودن. پس با این" مذهب که خواچه داده نه مؤمن دا بایمان مدح 
توان کرده نه کافردا بکفرذم" توان کردن» نه دواناشد که سی دا دعا وثنا گوید» 
جواز بادان بناو دان گریختن مثل است در کیمیای سعادت گفته: ه رکه از شهوت طعام بگریزد 


واندزشهوت دیاافتد چنان باشد که از باران حذر کند بناودان افتد نظامی گفته 
کنون درخطرهای جان آمدیم ز بادان سوی ناودان آمدیم ». 





اس عب م: : «علی‌دغمه» (براء ءمهمله‌و غین‌معجمه‌در اه ین‌موردوما نندموردسابق). ۲- نظیر«از 
چا لەد ر آمدهو بچاه | فتاده‌است» کهدرامثالوحکم دهخدا بامو ارد تمثاش مذ کوراست. ٣ث‏ 
ب م ح: «کاشان». ۴ب ع ث:«تیخ‌هوا» ب حد: «تبح‌هوا). ۵ حد«نه» راندارند. 
۶ ح: سر نوشت ». ۷- حد ندارند و مراد ازدذرةٌ او ل» عالم ذر" است و مراد از 
سرنوشت اسک وان روز در لوح وت رای هی تعیین شده است. ۸- ع 
ث ب: «باین». 


۳۵۴ کتاب تقض 





وه روا باشد که دافضی داتکوهش ومذمت گوید که‌فاعل همه‌خدای است و بنده 
بمنز لت جمادی است» پس ۲ ومذهب که خواجه دارد 4 رواباشد 
کتاب ساختن‌بر نقض "دوافض» باید که کتاب بر دد خدای ساختی"وادادت خدای 
که رافضی را او رافتی آفر يده است» و دشنام دنفرین وانکار بر‌مذهب دافضی هم 
روانباشد چون‌همه بارادت وقدرت‌ومشیت خدای تعالی‌باشد دافضی بیچاد کا 
باشد ومذهب بشهر ومحله تعلق ندادد بهدایت واضلال تعلق دارد از آن خدای 
تعالی» پس خواجه باید که با دست ازمذهب_مجبری بدارد وروافض" دا بمذهب 
واختناد دفض نکوهش می کند" و گر نه مجبرمیباشد و دافضی را بیگناه میدائد 
و تشنیع بر خدای می‌زدن که رفضآ فربده است دبدان کیله بر خود پیماید" تا دش 
شید نه هر که ساوی ومزدغانی دهمدانی وهر وکر دی و نهاوندی باشد داجب 
کند که مجبّرومشبهی وقدری باشد. 

و آنچه فته اس تک4:«بعدد بسیاداعتبادتیست» چوست کهآ نجا که سلمان 
و بوذر ومقدادوعمادو جابر وبواینوی وخر یمه وزید برامامت علی متفق شدند 
آن قلت دا قدری نباشد واعتماد بر کثرت مهاجروانصاد باشد واینجا که رازبان 
بیشتر شیعی باشند بر کثرت اعتمادی و التفاتی فباشدتا پیچادة مدبر هر چه او 
می گو ید بآ خر باطل هی کند داین خود مذهب واعتقاد شیعت است که اعتماد ته 
بر کثرت وقلت است برعقل و نظر ومعر فت است؛ محق محق باشد و کر چه یکی 
باشد» ومبطل‌مبطل باشد و کر چه‌سدهز اد باشند؛ إن الحق لا یعرف با جالدانما 
الرجال يعرفون بالحق ". 


آنگه فته است: « و گر چه بحمدال شرق وغرب مشحون است باصحاب 





۱-ع ب: «نقص»حد: «بغض». ۲ ب: «ساختن». ٣۳‏ ع: «وروانضی». ۴- حد: 
«نکند». . ۵- مأخوذ اذمثل «کماتکیل تکال»است. ع- ب: «برو گردی» ح: «بروجردی» 
د: «یزدجردی». ۷- مراد اسامه‌بن زید است زیرا ز ید درجنگک موته شهید شده است در 
زمان پیغمبر کر پس اطلاق از قبیل ذکر نام پدروارادة پسراست مانند جریر طبری» 
۸ عبار تی است مأخوذ از حدیثی معروف چنانکه درصفحةً ۲۷۷ بتفصیل بیان شد. 








تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۴۵۵ 
" بو حثیفهدشافمی» خلیفه وساطان وامرا وقضاة واه وفتها وذهاد ومتصوفه اذاهل 
سنّتوجماعت است وحق روشن‌است وظاهر» ملازمت سواد اعظم باید کردن, واز 
آن مذهب که دو روی دارد پرهیز باید کردن که آن عین نفاق است». 

اماج و اب این کلمات آ فست که: مذهب بو حنیفه‌و شافعی ظاهر است اما ایشان 
هردومو حند وعدلی بوده‌آ ند وبمحبت اهل بت معروف دمشهود ا گر خواجه‌همان 
مذهب دادددست اذمچبنری دمشبهی‌بباید داشتن؛ وعداوت آل مصطفی رها کردن 
فمرحباً' بالوفاق» گنه بنام بوحنیفه وشافعی دهل" نازدن. 
:و اما آنچه گفته است: «دست‌از مذحبی بباید داشتن که‌دوروی دادد» حقا 
که داست می کوید | گر کور" نیست هر کز شنیده است که شیعت مذهب خود دا 
حوالت بد و کس کرده‌اند..؟! همیشه بيك خدا گفته‌اند, و ييك رسول»«بيكامام» اس 
مذهب دو روی آن باشد که لاف ازشافعی ذند دمذهب اشعر؟ دادده این عین نفاق 
باشد که اک اسر سکف شافعی سره است؛ التجا ببوالحسن آشعر کردن خطا 
پاشد, و گر مذهب شافمی دداصول ددست نیست؛ دست از فردعش بباید داشتن» پس 
مذهب دو روی خواجه مصنف دارد او لا گوید: مذهب شافعی دادم ام ۴ يقت 
اشعری کویم, دوم خود دا حنفیسنی می‌خواند چون شترمرغ وخر بط وبا ل 
خوددافضی بوده‌استآنگه زیدی‌شده» | کنون مجر شده و نزديکاست که مشر ك 
شود چون ذغن سالی‌ماده سالی‌تر» چون خربط* روزی تر دوزی‌خشکه چنانکه 
گفت: مرزغن دا" بخش سالی مادکی سالی نری» پس دو مذهبی وانتقالی ومنافق 
حنیفی سنی «شافعی اشعری خواجه است تا بدست خودش دد دهن خویش نهاده 
است هر کس که سره بخواند نك بدائد والحمدلة رب العالمين. 





.ات افسخ: «ومرحباً > ۲ ع جد: «دغل»ودرآنندر اج گفته: «دغل‌زن = دغا بازو ناراست‌کار 
(فرهنگ‌فادسی)». ‏ ۳-ح:«اگ ر کر وکود)د:«اگ رکر». ‏ ۴- ث:«اشعریه» ب:«اشعری». 

۵-عث ب ح د: : «بیشتر4». ۶ در برهان م گفته: : «خر بط باطای‌حطی بروزن شر بت قاز دا 
گویند وآن دا خربطه هم خوانند بزیادتی‌هاء در آخر (تا آخر کلام او)». ۷ جح 
«زغن دا» (بدون لفظ «مر») و دربرهان گفته: «زغن بروزن چمن گوشت ربا و غلیواج 
باشد گویند: شش‌ماه‌نر وشش‌ماه ماده‌میباشد» و بعضی گویند: يك‌سال‌نرويك سال‌ماده میباشد». 


۴۵۶ کتاب نقض 








آ"نکه گفته است: «وهمهً شر ق وغرب اصحابر سنت داد ند». 

اما جو اب آ فس تکه: مگرددتوادیخ نخوانده است و ندیده است و اذ صیر آن 
و سیتاحان وسافران نشنیده است که اذ مقداريك درم که ذمین است پنج‌دانگ 
وسه‌تسو" کفته‌اند: اهل کفروشر ك و بدعتوضلالت‌اند؟ از ت‌برستان وفلك پر ستان 
وصانگهو بهو د ومجوسو نصاری ومنکر أن تو حیدوعدلدتبو ت اذ بر اهمهوسو فسطائته 
چنانکه اقصای " بلاد روم و فر هنج" وهند وتر کستان وچین وماچین وغیر آن تا 
صقر یا حو جوم جوج وحدود دیارسومنات» «بك‌تسومسلمان است و آنکه مسلمان 
بر هفتادوسه گر وها ندومذاهب‌ومقالات هر یامن کودومسطوداستوسیدعلیهالسلام 


همهدا بات خودیر خوانده است‌وبیاء اضافت‌بخودمنسوب ساخته" تا کس‌دا ذهره 





اس ع-: «ستسو» ۴: «سه طسو ج» دربرهان قاطع گفته: «تسو بفتح اول وثانی بوا و کشیده 
مقدارووزن چهارجوباشد ويك حصه از بیست‌وچهارحصهةٌ سیراستادان بقال ومعرب آن طسوج 
است» پس‌پنج دانگ وسه‌تسو بیست‌وسه قسمت از بیست‌وچهارقست خواهدبود. ۲ ح د 
«عبارت براین نحواست): «که از شش‌دانگ زمین پنج‌دانگ دا اهل کفروشر کت وبدعت 
وضلالت دارند» (د:«ضلالت است»)» و بدیهی اس ت که عبارت‌مصنف(ده) داعوض کرده‌است 
چنا نکه‌دأب‌صاحباناین‌دو نسخه است که تغییر میدا ده اند. ۳-حد:«ازاقصای». 6-۴ :«فر نج» 
حد: «فز نگك» درانجمن‌آدای اصری گفته: «فر نج بضم‌اول وثانی معرب فرنگك است و آثرا ۱ 
آفرنجه نیز گویند درلشکر کشی اسکندداز مصرویونان رومية الکبری گفته: 
زمصر و زافرنجه و روم و روس بیاداست لشکرچوچشم خروس» 

ومراد از فرهنج بطورقطع فر نگ است. ۵- یعنی امت دا بخودنسیت داده وبیاء متکلم 
تعبی ر کر ده و «امتی» فرموده است در حدیث معروف مشهودءصدوق (ده) درخصال در ابواب 
هفتاد و بالاترحدیث یازدهم را چنین قل کرده از امام حسین علیه‌السلام که فرموده: «سمعت 
رسول‌الله(ص) یقول: ان‌امة موسی‌افترقت بعده‌علی احدی‌وسبعین فرقة» فرققمها ناجیقوسیعون 
فى النار» وافترقت امة عيسى بعده على اثنتین وسبعین‌فرقة فرقة منها ناجية» واحدی وسبعون فى 
الناده وان امتی ستفترق بعدی على ثلاث وسبعین فرقة فرقةمنها ناجية وائنتان وسبعون فى النار» 
و این حدیث‌در کتب کلام و حدیث‌وملل ونحل‌عنوان شده‌است ومحقق‌طوسی خواجه نصیرالدین 
رضو ان‌الله علیه با آن بر حقانیت‌شیعه و تطبیق فرق ناجیه برایشان بحث کرده‌است وفخرالمحقفین 
(ره)دراول شرح قو اعدازپدرش علامه واو ازخو اجه‌نصی رکیفیت استدلال دا نقل‌فرموده است 


وما در ذیل‌میزان الملل بیانات‌فا بل توجهی‌ددپیر امون این‌حدیث و تعیین فرقةٌ ناجیه ازعلمایسه 


تألیف عبدالجایل قزوینی رازی FAY‏ 











تباشد که بخون ومال_بهری از امّت فتوی کند وهمه در حمایت. شهادتین وشر دعت 
و کتاب وقبلهٌ مصطفی‌اند امنادهر به وطبایعه که‌بهیولیوعلةالاولی گفتند, وفلاسفه 
وملاحده ویو اطنه راک با و تصاتر ونه" همه خارجاند از هفتادوسه کر وه یفتو ای 
درست که آزین هفتادوسه گر وه سه گروه معروف‌تراند؛ حنیفی وشعی وشفعوی 
کەن هفتاد کانه خوددا رین سه گاته بسته‌اندازهر جماعتی؛ چناتکه‌ساز یه 
ومعتزله وبادنجائیان و کر اميه وبا اسحاقیه وغیرایشان |[دا | اذ مذهب بو حنیفه 
خوانند از بهر آنکه بفقه موحنیفه کار کنند» وطر بت او دادئد ددفروع مذهب؛ 


مدره واشاعره ومشنههو كلاه" وجهمبه وس باه و حنابله ومالکبه دغر 





+اعلام رضو ان التهعلیهم - نقل کرده‌ایم‌طا لب تحقیق باً نجارجو ع‌فرماید (ص۰)۲۰۵-۱۹۳ 


۱- قالالفیروذابادی: «تناسخ الازمنة تداولها اوانقر اض‌قرن بعدآخرومنه التناسخية» وزبیدی 
درشر ح آن گفته: «وهی‌طا ئفة تقول بتناسخ الارواح وان لا بعث وهومجاز» وشهرستانی درملل 
و نحل ضمن ذکر کینویه گفته (ج ۲ طبع مصر بتصحیح شیخ احمد فهمی محمد ص )٩۴‏ : 
«والتناسخيةمنهم قا لو ابتناسخ الاد وا ح‌فی الا جسادو الانتقال‌من شخص الى شخص وم یلقی‌من ار احة 
والتعب و الدعةو اللصب فمر تب علی‌ما آسلفه‌قبل‌وهوفی بدن آخرجز اءعلی‌ذلك (الی آخرماقال)» 
وسیدمر تضی دازی (ده) در تبصرة العوام درباب دوازدهم تحت‌عنوان «درمقالات اهل‌تناسخ» 
بتفصیل بیان‌عقاید تناسخیان پرداخته است یکی ازمتاخرین و کتابی مفصل‌بناع«تناسخ و تماسخ 
وتراسخ وتفاسخ»تا لیف کرده است فراجع ان‌ششت و د رکتب معقول و فلسفه نیز ازاین عقیده 
بحث مفصل کرده‌اند. ۷ کذا فی «ع ثب» م: «نصریه» و دونسخةً ح د نیز ندارند 
وظاهرا نیس ت که محرف و مصحف «دیصانیه» باشدبدلیل اينکه بحث‌از فرق‌غیر اسلامی است 
که همه خار جاند از هنتادوسه فرقه ودیصانیه نیز از فرق‌غیر اسلامی است باتفاق ارباب ملل 
ونحل» شهرستانی گفته: «ا لديصانية اصحاب ديصان أثبتوا آصلین‌نوراً وظلاماًء فا لنوريفعل | لخیر 
قصداً و اختیاراً و الظلام یفعل‌الشرطیعاً و اضطراداً (الی آخرماقال فی فرق المجوس (ج ۸ 
ص ٩۰-۸۹‏ )» وسید مرتضای رازی در تبصرة العوا) در باب دوم ضمن ذکر فرق مجوس 
گفته: «و قومی دیگر از ایشان دیصانیه‌اند گویند نورژنده است و ظلمت مرده (تا آخربیان 
مفصل او)»واما نصیریه چون‌ایشان ازفرق منشعبه از غلاة هستند و آنان نیز از فرق مسلمین در 
شمارند نمیتوان کامة متن را با ایشان تطبیق کرد پس‌این کلمه بطور قطع مخرف ومصحف 
است. ۳ فیر وز ۲یادی گفته: «عبدالله ب نکلاب کرمان متکلم» وزبیدی درشر ح 
عبارت گفته: «عبد الله بن کلاب مذ کور ازقبیلۀ تمیم وازاهل بصره بوده و او رئيس وبزر گترسه 


۴۵۸ کتاب نقض 





آن خود را ازجملةٌ شافعی خوانند وبر فقه اوکار کنند علی خلاف فیه بینهم. اما 
زیدیه‌وا خباربهوفطحیه و کیسائبهومانند ایشان‌دا ازحساب شيعه شمر ندو گر چه 
زیدیه دریعضی از فروع مذهب امام بو حنیقه دارند مگ" بدو سه مسا فقهی که 
با شیعت باشند چون خیرالعمل» و دست ددنماذ فرو گذاشتن» وعلم سفیدداشتن» 
پس هر طابفه‌ای دا ازین طوایف بولایتی و ذمینی وبقعه‌ای غلبه‌ای و کش‌تی هست 
چنانکه یمن وطائف ومکه | را ] که دارالملك اسلام است و کوفه [دا ] که حرم 
امیرالمؤمنین است وا کثر بلاد جیلان وجبال دیلمان «بعضی اذ بلادمغرب [دا ] 
همه‌زیدبان دارند و خطبه وسکنه سنامائسَة خو د کنند فاطمبی عالمزاهد شجاع که 
خروج کرده‌باشد» والبته‌بر خلیفه وسلطان خطبه‌نخوانندوسکه ننهندسکر یکوفه 
که‌قربب است بدارالملك خلافت, دبمکه هرسال یکبار که مالهای پسیاد بستانند 
و خلعتها رسد" وقضاه وفقها دعلمایشان همذفتوک بر آن‌مذهب کنند, نگه از بلاد 
خودراسان‌ازذ تساو رتااوژ کند وسمر قندو حدود بلاد تر کستانوغز فین‌وماوداءالشهر 
همه حثیفی مذهب باشند يك‌رنگگ و بتوحید وعدل خدای وبعصمت آثبیا گو ند و 
بمتزلت اهل‌البیت‌مقر و بفضل_صحابه‌معترفومق »و جزابرعمل کویند»و بخوادذم 
معتزلبان عدلی مذهب باشند وبفقه اقتدا بامام پوحنیفه کنند و دد اصول مذهب 


اهلالییت دار قد س در دومسا له امامت و وعید که خلاف کنند و گر چه ذدبلاد. 





طایفةٌ کلاییه است اذاهل سنت‌وجماعت وفیما بین اوومعتز له مناظراتی درزمان مأمون روی‌داده 
و بعد‌ازسال دویست وچهل در گذشته‌است (تا آحرکلام او)» و در منتهیالار ب گفته: (و 
عبد الله ب نکلاب بضم‌کاف و تشدید 9 بروزن زنارمتکلمی بود». 





۱- ع ث: «ومگر». ‏ ۲ ح د: «ویمکه‌هرسال یمکیان مالهای بسیار رسد وخلعتهایستا نند» 
۳- سامی بیکک درقاموس الاعلام کفته: «اوز کند یا اوزجند نام قصبه‌ایست درماوراء 
النهردرخطة فرغانه که آبهای جاری بسیارو باغ وباغچۀ فراوان دارد و د رکتب عر بی بطور 
مشروح معرفی شده است» و ياقوت درمعجما لبلدان گفته: «اوز کند آخرمدن فرغانة ممایلی 
دارا لحرب (الی آخرماقال)» و کویا اصل‌صحیح آن «اوژکند» بازاء سه‌نقطه است زیرا «اوژ» 
بتر کی آخرهرچیز ومنتهی‌الیه آانست و «کند» یز بهمان مت بمعنی ده‌وروستا و آبادی است و 
چون این‌ده و آ بادی‌درمنتهی اليه و آخرشهرهای اسلامی بوده‌باین اعتبار آنرا «او ژ کند؛‌نامیده‌اند. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۵۹ 
عر اق حنیفی باشندغلبه آ نجادار ند, آ نگه‌بلاد_ آذربیجان‌تا بدر رومد همدان»دباصفهان 
وساوه دقزوین ومانند آن همه شافعی مذهب باشند بهری مشبهی» بهر ی اشعری» 
بهری کل بی» بهری حنبلی» آنگه دزحدود لرستان ودیار خوذستان ‏ کر ه 
و گرپایگان وهرو کرد" ونهاوند و آن حدود اغل مشبهه ومجسمه باشند» و در 
حدود شام پیشتر یز بدیان واسماعیلیان باشند» و بیان دشر ح و تفصیل همه بلادعالم 
درین کتاب‌میسر نشود آنگه درولابت حلبوحر انو کوفهو کر خ وبقدادومشاهد 
ائسه‌ومشهد دضادق و قاشانو آوهوسبزوارو کر گانواسشس | یادودهستانو جر بادقان؟ 
وهمة بلاد مازندرات ویعضی از دیاد طبرستان و دی ونواحی بسیاداز وی» وبعضی 
از قزوین وئواحی آن» وبعضی از خرقان همه شیعی اصولی دامامتی" باشند» پس 
عالم‌بخشیده است‌برین گو نه که بیان کر ده‌شد دبهرولایتی طایفه‌ای‌غلبه‌دار ندو خطبه 
وسکنه مختلف است «احکام وفتاوی برمذهب خود کنند وهر جا قوت‌آن طایفهدا 
باشد که آن مذهب دادند وپادشاه اذابشان باشد و غیرایشان ذبون‌باشند تا اکر 
با ذربیجانزبون باشند شیعت؛۴د وتیغ وقلم بدست شافعی‌مذهبان باشده بماز ندران 
شافعیان زپون باشند و تيغ د قلم بدست شیعیان باشد 9 » و گر بولایت مشبهه 
تیان کوتاه دستو کوتاهذبان‌باشند؛ ددهمهٌ‌بلاد خو داسان مجب»ومشههزبون . 
و بی‌محل باشند» ‏ کر بساده برمذهب شافعی‌حکم کنند وبری بن‌مذهب بو حنیغه 
حکم‌وفتوی کنند؛ بقم وقاشانو [ به‌همه‌فتاوی ودحکومات برمذهب صادقو باقر باشد 
وقاضی علوی یاشیعی باشد‌چنانکه قاضیابوابراهيم بابویی پنجاه‌سال بقم برمذهب 
اهل‌الست حکم‌را ند وفتوی‌نوشت؛وا کنون بست‌سالست که سیدذین‌الد ین امیرء 
شر‌فشاه است حا کم ومفتی» و کذلك درهمه‌بلاد شیعت باحضود مقطعان بز رکه 

اب : «وبرو گرد» ح» «وبروجرد)د:«ویزدجرد». . ۲- ع: «جزنایقان»ث:«خر بایقان» م:. 
«جرمادقان» و شاید صحیح دراین نسخ گرپایکان» بوده حد: «حدود گر گان». ۳ ب 


م ح: «امامی». ۴- یعنی‌قسمت شده ببیانی که درص۳۳ گذشت. ۵- ع ث م ب 
بجای عبادت میان دوستاره: «تیغ وقلم بدست‌شیعه باشد.» 





۳۶۰ کتاب نقض . 


سست یت م — 





و ٹر کان اھر کت این طر يقت ظاهر است تا بداند که‌آن تقر در فه! از سر دانش 
وعل دانسا ف کرده‌است که‌مشرق ومفرب‌برین گو نهاست که بیان کی ده شد»و خو |جه. 
مسف از دو مذهب لاف نتواند زدن که مذهب شافعی ئه مذهب بوحنیفه است» 
ومذهب بو حنیفه نه‌مذهب شافعی‌است» اذاصول مذهب بو حنیفه و اذفروع مذهب_ 
| شافعی | که مسائل ایشاندا با هم خلاف است وفتوی بر آن مذهب بخلاف فتوک 
است براین مذهب» ومسجدهای جامع جدا وفقه دا خلاقی نامنهاده» | گرمخالفت 
وخلاف نہودی دومذهب تو دی» آین‌همه هست و باشد. اما بخصوفت دافضیان .این 
دومذهب یکی است تابمذهب شافعی بی «بسمالٌ» نمازدرست نباشدوبمذهب بوحنیفه 
بی‌«بسم ال دراو ل فاتحمود ۴ سودتهانماززواباشد» وقول «آمین» درآ خر«الخمد» 
او داجب گوید» داین بدعت داند» دمانند این مسائل که بذ کر همه کتاب نطو ل 
شودء و گراعتماد برین خبی‌استکه: کل مجتهد حصیپ » بايد که هفتادوسه‌ صاحب 
مذهب همه مجتهد ومسیب وناجی باشند که تفاوتی نباشد چون علما باشند همه 
مجتهد ان باشند» تاخواجه بداند که‌هم‌سنتی نتو اند بودن دهم حنفی» بدو" در آویختن 
غات تفاق‌ود با باشدوعین تقیثه‌باشد» وماننده‌است کار مصنف انتقالی بذانکه‌مردیدا 
گفتند: از کجائی هک کگفت: از ما ودامین" کفتند: الحق سرود نشی‌دنگین‌داری که 
از دو جای‌باشی» الحق محتشم‌ دی است‌او ل بمیر اثدافضی بده» آ نگه بمراد زبدی 
شم مدال اخ سجر شه شیف بر بن‌وجه بکرده پس امک رجوع نمی‌بارد 
کردن؟ وحرمت حنفیان می‌دارد؟ | کنون خودرا ازمیانه سی سن می‌خواند 
وخود‌شداسته است که بسیادییشه‌تنگگ روزی باشد؛ مذ‌بذبین بین‌ذلك لاالی‌هو لاء 
ولاالی حو لاء* ولعنت بی‌همةٌ منافقان باد. ۱ 
آ که کفته‌است:«و"خدای‌تعالی‌درمحکم_کتاب خویش می گوید: هوالّذي 
۲- کے «نه» فقط دردونسخارحد» استو آنراهم‌بعد از کتا بت‌اصل‌نوشته‌اند. ۲۷ ح د : 
«و بدومذهب). ۳-ع ث ب: «ازمان‌وداین» ): «ادمان وداین». ۴- ع ث م ب: «یارد 


کردن ». ۵- ع ث م ب: « می‌دانند ». ۶ صدر یه ۴۳ سورة مبار که نساء. 
۷ ث م ب: «که». ۱ 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۴۳۶۱ 
رسل دسوله بالهدی ودین‌الحق لیظهره علی‌الد بن که" ددین ظاهردا می‌ستاید 
نه باطن وتقسه دا.» 

اما جواب این کلمات آنست که تقیّه‌تقصان ایمان داسلام نکند هر که که 
خواجه معنی تقسه بداند؛ و آن‌چنان باشد که د نجی بمومنی خواهد دسدن بثفس 
یابمال یابد گرمومنان؛ این مۇم ن کلمتی بگوید که بدان خلاص باود" و دد دين 
دشر بعت دخصت است وشیعت بدین مخصوص و منفرد نباشند همه طوایف بوقتٍ 
زول عضر ت اذس شر ورت این‌مایه بر خست عقل برای دف‌مضر ت بکنندچنانکه 
عماذیا سر که قصنهٌ ادددپیش بیان کرده‌شد که تقیه کرد وصحابه ذبان بانکار برو 
دراذ کردند واو ازشر‌مسادی آن که بدفع مضر ت ازخدای ورسو لیر | کرده‌بود 
نمی بازست ددمدینه آمدن‌تا | بت | مد کهرواست‌تقیه کردن» دعمادموّمن ومعذود 
است‌دایما تش‌بی خللاست که: من کف باه من‌بعدایمانه! امن کره وقلبه مطمّن" 
بالانمان" و انبیا در وقت تزول_ شدائد وخوف بقول وفعل تقبه کرده‌اند ومعذور 
بوده‌اند چون بوسف‌علیه‌السلام که بررادرانش" گفتند: بنده ما است گفت: آری 
بنده‌ام» داب راهیم‌علیه السللام که گفتند: پتانر اتوشکستی؟_قال: بل‌فعله کبیر‌هم‌هذا" 
واین عین تقینه است» و گر بذ کر تقية انبیا واولیا مشغول شویم این کتاب مط ول 
شود واین خواجهٌنوسنتی که تقیّه دا باطنیی می‌خواند و براهل تقینه انکادمی کند 
نه پیش‌اذین سی مطلق‌بودی وا کنونبتقیبه خوددا حنفی سنی‌می خواند و گردر 
بازادیا درلشکر گاه گوبند: خواجه اشعربی؟- گوید: من سنیام باحنفی» دتقیسه 
. همین باشد که بوقت خوف ونزول مضر ت اذ مذهب خود تبر | یا انکاد کند پس ' 
| گر تقیته بعینه‌باطنبی است‌پس خواجهدا مبادباد بدین‌الزام باطنیی‌نو که بمذهب 
۱- صددسه‌آیه است (آیة۳۳ سورة ۳ كةتوبه» و آيةٌ ۲۸ سورةمبا رکه فتح = قتال و آیه 
سورةمبار کصف). ‏ ۲-ث م ب: «یاید» حد:«خلاصی از آن‌بلیه‌با شد(د:ریا بد»)». ٣ع‏ 
ث: «زبان‌نا بکاد». ۴- «تقیه کردن»فقط در ح د. ۵- صدر آي ۱۰۶سورة مبا رکانحل. 


۶ ع ثب ¢ «چون یوسف‌علیهالسلام؛ براددان». ۷- ازآية ۳ء سورة مباركة انیا. 


۳۶۲ "کتاب نقض 

من‌تقسّه بوقت حاجت مسلمانیومعتقدی‌است ومتا بعت انبیا وموافقت اولياء والسلام 
علی‌من اتع‌الهدی". 

آنگه فته است: «ومذهب رافشیان‌چنانست که همامت کافر اندسگرایشان 
واین بعینه ملحدی‌است که ملحدان خون" وخواستة" همه مسلمانان حلال دانند» 

اماجواب این کلمات بهتان و کذبدتهمت بدروغ ا گر چه کرانکند کلمتی 
بضرورت برود و گر چه‌خواجه مجبّر بتفیه منسوب کند وبادی‌تعالی‌عالم است که 
در ین فصل تقیه نر فته‌است ت او لاشعت آذزین هفتادوده طایفه هیچ * را کافی ندانندو کافر 
تشو انند" زیر ا که همه مقر اند بخدای ورسول واز امت دسولاند و باری‌تعالی دد 
بیشتر مواضم ددقر آن چهودان دتررسایان را اهل کتاب می‌خواند وشیعت البته 
اژین‌امت" کس‌دا کافر ند نند و نشوانند"و کر د کر ان دا" ناجی ندانند طرفه‌ییست 
که‌هر طایفه‌ای" رآمذهب وطر شت‌اشت که ازهفتادوسه ناجی یکی است‌پس شیعت 
بهمه حال تاجي‌خوددا دانندو خون ومال جهودان بمذهب شیمه حلال نیست«ملمة 
ایشان روائیست چنانکه‌در کتب فقه منقول است وهر کس که بخواند صحت. این 
قول بدا ند. 

اما نجه گفته است این مصتْف اذ خود حکایت کرده است چون ددفصولر 
مقد م بیان کرده است که «هر کس که دست درتمازفر و گذادد, وخر العمل زند» 
وانگشتری دردست داست ذارد وعلم سفیددادد ملحد باشد» واجماع است که‌ملحد 
بدتراست از کافر؛ پس خواجه انتقالی چهاردانگک اذ امت محمٌددا مصرح کافر 
خوانده است و آن همه زیدیائند از عهد زید علی تاالی بومناهذاء وهمه مالکیانند 
از عهد مالك الی‌بومناهذا که همه خر العمل زده‌اند وعلم سفیدداشته‌اند» و دست 


از آية ۷ سورة مبا رکه طه. ٣‏ ث م ب: «بخون». ۲ در برهان گفنه: 
خحواسته با ثا نی معدو له بروزن راسته زر ومال واسباب وجمعيت وسامان وملك واملاك رآ 
دلخواه باشد» وأبونصرمراهی درتصاب گفته 

عرض خواسته طارف وتا لدش نوش با کهن‌دان و فاسد تباه». 
۴سا ث م ب: «هی جکدام دام ح د: هیچ یکی‌دا». ۵- ح د: «کافر ندانند و نخوانند». 
۶ حد: : «اذاین آیت». ۷-ع : «کافرندانند وندانند». ۸ ث م ب: «و گر کلها 
دگران را). ۹- ع ث: : «هرطایفه‌ای». 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی‌دازی ۴۶۳ 
دد نماذفر و گذاشته‌اند وانگشتری در دست راست داشته" پس چهاردانگ اذامت 
محمتددر تصنیف بتصر بح کافر خو انده‌است و پددو غ گوید: «رافضیان همامت داکافر 
دانند» بی حجتو بیسنت؛ تا کافر وملحد آن‌باشد که‌مسلما نان‌راخواند» وآ نجه‌حوالت 
کرده‌است برویلاژم‌ومتو جه,دشیعت اصولیه‌از آن‌منز مومب اء وامنت محمدهمه 
مسلمان» ودر حفظو حمایت شهادتین دشر يعت اوو خو ن ومالشانیر کیک حرام 
قالعلیه السلام: فاذا قالوهما" عصموامنتي دماءهم وأموالهم؛دالحمديةر ب العالمین. 
آنگه‌گفته است: لد دقرف می نفد که جسن کرک دا پسری آمد» سقف 
خانه شکافته شد و اورا یرد الین سالعرسکلی باشد که یکی دا پېر ند و کس 
نداند که کجا شده است؟!». 
اماجواب ای نکلماتآ نس تکه: خواجۀ نوسنئی را اگراین قصه عجب | هده 
است و ددمقدور خدای‌صحیح دلایق نمی‌داند, بامصطفی‌دا و ]لش دا این قدرومنزلت 
نمی‌شناسد؛ چوندعوی فضل وعلم توازیخ می کند بايد که کرم وتفضّل کندوبعلماء 
اهل‌سنتوجماعت‌رودو کتابی که خواجه‌امام‌محمدین‌محمدالفراوی السنتی کر ده 
است که آ ترا «طیب‌القلوب»؟ خوانند و در دوم فصل از آن کتاب بخواند * که 
امام‌سنت و جماعت کرده‌است‌دد آن‌فصلمی گوید که: چون‌ثابت‌السنانی " دحمةال 
علیه از جهان کناره شد و کالبدش بخاك سپر دند و باز گشتند جمعی‌مر بدان پیر از 
دهی دردسیدند'پیردا درقیدرحیات نافتندتنگوض کین بسر تربت ثابتالننی 
آمدندوسر_تربت باز کردندالبته کالبد شیخ در خاك‌نیافتند این حال برایشان‌مشتبه 
شد پدر زوایة شیخ آمدند بانگ در کردند دختر کی هفت ساله ددیس پرده بود 
بانگت زد و گفت: پندادم" پیردا در خاك طلبیدید دنیافتید» تعجب‌مشنتی شد ود نج 


د حد؛ر وا نگشتر»درغیاثا للغات گفته:«انکشتریمز یدعلیه| نگشتر است ازعا لم مهینکه‌دد اصل مه 
بوده ویاء ونون زایده». ۲ حد: «کرده»+ ۳ تسخ: «قا لوها». ۴ کاتب‌جلبی در 
کشت الظنون گفته:«طیب! لقلوب لمحمد بن محمد بن‌علی | لخز یمی‌جمع فیه‌آربمین حدیتاً وشرحه 
با لفارسية فی‌سنة‌خمسمانة». ۵ ع: «بخواندن». ع۶ حد: «ثابت‌الشیبانی» فیرو زآبادی 
گفته: «البنانة با لضم"حیمنهم ثابت‌البنانی»وثا بت ازعرفا ومتصو "فة معروف استو بر ای‌تحقیق 
درحدیث: «فاذاقا لوهما» ودرحکایت منقول از«طیبا لقلوب» وتر جما بت‌بنانی رجو ع‌شوة 
بتعليقة ۰13۳۹ ۷- ح د: «از داهی دور رسیدند). ۸ ع ث )ب: «پندادی». 


۳۶۳ کتاب نقض ‏ 








ماع ف گشت» کفتند: حجان بددچه داستی؟ دخترك م یگو بد: چهل‌سال یدرم در 
نماز سحراین آبتمی خو اند که: دب لاتذدني فرداً وأنت خیزالوادئین" دانستم که 
دعای آووندای او رد تکرده باشند و اورا درخاك رها نکنند که جای مردان‌روضة 
پا کست ئەمىا نة شا کست مر بدان دعا کردقد وباز گشتند. 

پساینامتصف رواباش د کهثابت بُنانی‌دا ازمیان خاكببر ند چنانکه کس 
تسده دخترش غيب داند وامام‌ستی درتصنیف شرح دهد و یدیع وغر یب نباشد اما 
روانباشد که مه ذریَهةٌ طاهره از آل مصطقی که خائف باشند بروی از اعدا که 
نظام اسلام وقوام دین مصطفی ما خرالر مان" دروی ودریقای وی‌بسته باشدباری‌تعالی 
از سقف خانه اودا ردنا بر د» رواباشد که ثابت بناتی مر ده را باشد" واین‌محال 
باشد که مهدی ذنده را باشد؟! آ نجا دختر ك هفت‌ساله دواباشد که غیب داند اما 
ایشجا جس عسکری معصوم روانباشد که اذیدران خویش احوال طفل شنیده‌باشد!؟ 
خواجه انتقالی بادست اذ آن‌بدادد بااین‌نیز قبول کند» واجماع امت‌حاصل‌است 
وقر آن‌ناطق است که چون جهودان بطلب قتل‌عیسی‌علیه | تسلام آمدندبادی‌تعا لی اودا 
ازمبان اشان برد چنانکه‌ندانستند و دیگری را معوض او در آو بختند و گفتند: 
عیسی است؛ تا بادی‌تعالی گفت: وماقتلوه دماصلبوه دلکن‌شبه‌لهم" پس ا گر عیسی 
پیغمبراست او وارثوفرزند پیغمبر است» و کر ما بت‌النانی‌پیر دوز کادبود ادنایب 


ویس حیدد_کر: ادبود؛ | کر تراد عیسی يست" بادی بهتراذ ثابت است «خدای 


ب 


بهمد روز کارقادروقهار» تاخو اسای آین‌هر سه قضهمی‌دائد و اذقر آن‌واخباد 
می‌خواند تاهیچ شهتش بنماند. 

آ که کفته‌است: «ا کر گونند: چون‌هست چراآشکادانشود؟ گو نند:سصد 
وسا دیش د حلال‌زاده‌می‌بایند › وثاصر ندارد 2 دو لت‌دددستدشمن است» دس چون 
پټ هه ل ی ا ا ق ا ت ¬ 

۱- ذیل ايه ۸٩‏ سورغمبار که ابیاء. ۷ب ۲ ب د: «تا آخرالزمان» a‏ «تا با حر الزمان». 
م ث ب: «رواباشد که ثا بت بنا نی نمرده باشد» ح د: «واین‌دوا بودکه ثا بت‌شیبانی مرده‌را 
ازخاه برند). ۴ از آي ۱۵۷ سورة مپار که نساء. ۵- این مطلب‌یعنی تفضیل انبیا 
برائمه نزد جمهورشیعه درست نیست بلکه عقيدةٌ جماعتی ازقدمای علمای شیعه - رضوان الله 
عایهم- اس ت که مصئف (ده) نیز از آن جماعت است چنانکه بتفصیل در تعليةة ۳ ياد 
شده‌است. ۶- ع ب ٿث : «سیصد پسرمرد»و گویا عبارت این‌نسخ محرف «سیصدوسیزده 
مرد» است. ۷- ٿث م ب ح د: «می با ید». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۵ 
همه حهان‌حر ام زاد گانند تایلک سا ونصر ت او نداد ندشمادافضان حر ام 
زاده‌اید بقول شما». 

اما جواب این نامنصف بی‌دیانت در آنچه کف تکه: «چرا آشکادا نشود؟» 
آ ست که‌تکراد سیادملاافزایدوددمو اضع این کتاب‌بیان کر ده که‌خر وج مهدی 
عليه‌السلام مو قوف است ہر تز ول عیسی_مر یم صلو اتال علیه۔ هر که که‌اواز آسمان 
بزمین آ بداین اذغیبت بدد آ ید و گر اوتیایداین‌تیز نباید» این جواب | نکس است که 
حیاتء نزول عیسی‌دا مقر است‌چنانکهمصنف_کتاب واما جواب آناتکه‌مشکر اند 
تزول عسی دا؛ در د گر کتب بیان کرده‌ايم که درین کتاب خلاف با مجبرافست 
نه با اشان. 

واما آ نجه گفته‌است که: «سیصدوسیز ده‌حلالزاده می‌بایند تا او خروج کند» 
باآنکه بیستدپنج‌سال دعوی کرده است که این مذهب‌داشته است بادی‌تعالی‌عالم 
است که يك‌روذ بحقیقت این‌مذهب نداشته است | گر نه این‌مابه از مذهب شیعت 
بداسته بودی که شک شه که موقوف است ظهود امام برین‌عدد؛ و درهیچ کتا بی 
از کتب شیعتمذ کودنیست؛ بلکه دداخباده توادیخ و آثاد وملاحم آورده‌اند که: 
اتتفاق دا آن روز که مهدی بردد کعبه ظاهر شود سصدوسیز ده مرد معتقد که از 
اطراف عالم بحج رفته باشند بر وی عهدبندند و بيعت ول ایشان ددیاو ند" وش حی 
بداده است که اذهرولایتی وناحیتی چند نفس باشند بعدد اهل بدد که با مصطفی 
بودند» واین نه‌شرطی است از شراعط ظهود امام ونه د کنی ازادکان خر وج اوه 
وتوقف او بمصلحت است نهاتتظاد این عدد کهددعا لمدیه هست که ده‌چندین‌شعت 
معتقدمعتمدمعر وف بامامت دروی‌اند منتظ خر وح او؛ تاجان‌ومال وفر زند فدای 
او کننذ واین عدد از حملهٌ علامات ظهوداست نه آذشرایط خروج است. ومذهب 
ات واعتقاد ایست که گفته شد ددین‌معنی. 

اما آنچه گفته است که: «این عددحللال‌زاده می‌بایندو دلیل کند که‌دافشیان 
این‌مایه حلالذاده نیستند» ای‌ناجوانمرد نامینصف بداعتقاد این مایه از مذهب 


اس ع «تبیعت» ث: «یبیعت» ب(: «بیعت». ۲ ث م ب حد: «دریا بند). 


۴۳۶۶ کتاب نقض 
شعت بندانسته‌ای که شيعه جهودان دا حرام‌زاده.ندانند وترسا و کردا اگر چه 
کافر دانند حر ام‌ذ اده نخوانند» و خدای‌تعالی عالم است که شعت کافران_بت‌پر ست دا 
حرام‌زاده ندانند دنخوانند» وهمهرا حلال‌زاده داننداندی که شبه تکاحی دفته‌باشد 
ميان مادرویدد شان؛ ددر کتب شيعه این‌مسأّله آظه من الشمس است» دغرض شيعت 
از آن اصل آن‌باشد تا چون‌این‌جماعت‌ایمان آود ندپاكسبت" باشند که کفر بایمان 
بر خیزد حرامذاد گی بهیجذایل نشود تاهر کافر که‌مؤمن شود حلال‌ز اده باشدو خللی 
نکند وهیجمخالف خودراحرامزاده‌ندانند ونکاحهاهمه مررضی_ شر عومقبول‌حکه؟ 
پس بااین‌طر بقت ومذهب چگو نه" شیعت‌همه‌را حرامزاده دانند ومنتظر سیصدواند" 
حالال‌زاده باشند...؟ وهیچ عاقل دا دیده‌ای که بحرامزاد گی بر خود اعتراف دهد 
و خلف‌سلف خود راحرامزاد‌دانند...؟ تاانتظاد عددی کنند"حلال‌زاد گان!؟ وعاقل 
چنین کلمات چگونه قبول کند؟! وغرض ما که همه دا حلال‌زاده دانيم چون شبه 
تکاح رفته باشدبایجاب وقبول آنست تا همۀٌ صحابه چون ایمان آودند دمومن شو تد 
یالگزاده باشند تا این تزویر" دتمویه که بررطریق تشنیع دشهت آودده است بدین 
حجّت ددشن باطل ومشمحل باشد و خروح‌فائم موقوف است بر مصلحت بادی‌تعالی 
نه بر انتظادعدد» ومسلمانان‌همه حلال‌زاده‌اندداین معنی کسی‌دالاذم‌باشد که گوید: 
عقد فاسقان ددست نباشد دفسقی عظیم قر از شر كباش كه إن اهرك لظلم‌عظیم"» 
وکاف ومهر كناپاكذاده‌باشند که‌اتماالمشر کون‌نجس " و چون عبدالنوعبدا لمطلب 
کافر ومشر كباشند و اة کساذزمسمه‌است ینت وهب کافره ومشر که‌باشد» وان 


۱- ث م ب: «زیراکه» ح د: « که» ( بدون«زیرا») پس «اند ی که» ددمت نکه صریح‌نسخة ع 
است بمعنی همینکه میباشد. 2-۲ د: «پاك نسب». لاب ثم ب: «ونکاحهای همه). 
۴ ح د باضافةٌ:ردا نند» وبرای‌تحقیق اینمطلبدجو ع‌شود بتعلیقَك۱24۹. ۵-«چگونه» 
فقط در ح‌د. ۶ حد: «تیرست‌واند» ودرحاشيةٌ نسخةح نوشته‌شده: «ن: سیصلواند» ودر 
حاشية د نوشته‌شده: «تیرست بپادسی‌دری بمعنی سیصد باشد و اندعددمجهول بین‌عقدین‌چنانچه 
نيف وبضع درعربی» ودر برهان قاطع گفته: «تیراست بکسر اول و خفای همزه بروذن 
می بست‌بز بان پهلوی عددسیصدر | گو پندو بعر بی‌ثلاثما ثه‌عوانند و بحذف‌همزه‌نیز درست‌است». 
۵-۷ ب:«کشند». ۸ عث م ب: «تااین‌طریقه» ح د نیز ندارند و بقرینةمقام تصحیح‌شد. 
۹- ذیل آیه۱۳ سورة مبار که لقمان. ۱۰ ازآية ۷۲۸سودء مبا ر که توبه. ۱۱--ع ث: 
«ایمنه»پس‌معلومیشود که آن‌زمان‌همز ةدو مرا قلب پیاء میکرده| ند چنانکه‌در«ایمن» یادکرده‌اند 
که اصلش «آمن» بوده است درهرصورت مرادآمنه پشت وهب مادد پیغمبر خحاتم(ص) است. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۶۷ 
کس که خطیب و گواه باشدبدان عقدکافرومشر ك باشدد نجس باشد؛ نا چارفاسقان 

باشند باتفاق» وعقد فاسقان بعذهب خواجه‌باطل‌باشد؛ پس‌ببایددیدن تاخود ددین 
اجراچه‌لاذم آید؟! دمحسّد دا که‌سید او لین و آ خر ین است‌بمذهب خواجه‌مصنف 
انتقالی اصلددصل بر چه بوده‌باشد؟! تا آ جه می حجت در شعت‌صودت‌سته است 
بمذهب خواجه در که لازم‌است؟! تعوذباله من خبث اعتقاده که رسو ل خدای طاهر 
ومطهر دمعصوم تفس وياكاصل وموّمن‌زاده است تایآ دم صلو ات‌الله‌علیه, تاچون ادن 
فصل باستقصا بر خواندیا دست اذ مذهب مسلمانان بدادد باسنگگ دد آ بگینهمذهب 
بد خودبینداژد" دالحمدلرب العالمین که شیعت‌همه پالزادهومعتقدو حلال زاده‌اند 
بدوستی ومحبّت امیر المومنین, و حرامزاده آن باشد که يك‌ذد ه بغض علی‌ددسینه 
داد فکیف آتکه همه‌دلدسته‌اش مل ءاذ بغض علی‌و آلعلی باشدد تصنیفش بر عقده 
کواه ولایحبه | لامومن تقي دلابغضه | لامنافق شقي . 

آنکه گفته است: «و کراین قائم هست دامام وقت‌است دهم شرابط_ کمال 
درو جود ادست کمال مر د در ڈت کردن‌است که دسول گفته است: الشکاح سنتي» 
فمندغبعن‌سنستي فليس‌مني» وا گرزن داددو کنیر کان‌دادد؛ از آنوقت‌بازفرزندان 
می آردفرذندانش باری کجااند؟ و گرزنوفرزند نداردخود ناقص است وعاجز ونه 
رست عذ اسقت6: 

اما جواب این فص لآنست: او لا عجبآید از عاقلی که دعوبهای بز رگ 
کند و تصنیف سازد و چنین سخنان هزل و د کيك د بی‌مابه و بی‌علم گو بد که 
بروی بدنبا و قیامت غرامت و ملامت باشد او" خطای فاحش است گفتن که: 
«کمال مرد در ذن کردن است» تا لاذمش آید که عیسی مریم و حبی کریا 
با مر ثبت دسالت وعصمت هرد تاقض بوده‌اند» دمحمد مصطفی سی‌وهفت‌سال ناقص 
بوده‌است که خدیجه را درسی‌وهفت‌سالگی" خواست» واین زهادوعباد که خواجه 
انتقالی ابشان دا بر ذین‌العایدین ویاقر اختبار کرده است و ددین کتاب بدیشان 


۱- ث: «یا»ب: «ا» (بدون‌نقطه‌ای). ٣‏ عث حد: «نیندازد» م ب هم: «نیندازد»( بدون 
نقطه‌ای در حرف اول) و درنسخۀ ح د هردو «یا» را حذف‌کرده وبجای ياء دوم و او عطف 
آورده‌وجملةلاحقه را بجملةً سابقه که‌جواب «جون‌زمانی» بوده‌ععف کرده است. ۳سمشهود 
آنست که پیغمبراکر) (ص) بیستو پنج‌ساله پوده که حدیجة کبری‌را تزویج فرموده است. 


۳۶۸ کاپ ص 





مبالات ومباهات کرده درمواضم سباروبیشتر ان ایشان همه تجر بدوتفی‌بد طلب 

کر دماقدباید کةهمه ناقص بوده باشندتامعل و مشود که‌اصلی خطااست وقو لی‌ناددست. 

آمدیم ا ی فسل کسدت اس و که م ی گوید که زن ندادد؟؛ دادد زن و کنیزك 

سیاد» اما از جاهلی گفته اس ت که: « کمال مر د درفرز ندانست» و ماسمعنا بهذا 
کس فگفته‌است» که فرزندبادی ببادی‌تعالی تعلق داددا گرمصلحت نداند دادنه 

برامام یندادم حرجی نباشد که اذائبیا ومر سان بسی‌بوده‌اند که فر‌زند نداشته‌اند 
و بهری دا همه ترینه بوده است» وبهری دا همه مادینه» دبهری دا بهم» دپهری دا 
خود نبوده است کماقال له تعالی: بهبلمن‌بشاء انائاً «بهب‌لمن‌بشاء اذ کور #۶ او 
يزو جهم ذ کر اناً ناما بجعل من بشاء ےا تاخواجه آن چیز که باتفاق امت 
وعقلا من فسل ال باشد فقد آن بررحساب مهدی و نقصان شیعت می گیرد تا بحساب 
کو رقر باشد» وروا دادیم که امام‌زن دارد وفرزند دادد وقطعی نست بر ] اه ۱ 

۲ نکه گفته است: «وعجب‌تر آنکه اين حوزء اسلام و حریم دين رسد شوگ 
وانصاف ضعفا اذ اقویابستدن, وحقنهای خدای‌تعالی نگاه‌بداشتن؛ دافنی می گوید 
که: همه بدوست» وجهان درتو قف است‌بسبب او ونمازهای آدینه آنوقت واجب 
ولاذم‌می‌شود که او کند و انقبل او کنند پس این‌امام حی ناطق قادر تواناداچه 
عذداست‌پیش خدای‌تعالی که‌این‌همه‌مه سل بگذاشته است بعذرپوسیده که دافضی 
می تهد که: ناصر ان‌ندادد» این‌داست نشود تیخ‌بدوش بازباید نهادن چنانکه بوبکر 
کرد با اهل رده وعمر کرد با گبر کان عجم» وعثمان کرد ود گرغاذیان». 

اماچو اب این کلمات مکر ر مکد رمز و دثامقر ر که‌بمواضع‌بعبادات گفته 
است د گر باره اینست برسبیل اختصاد که: شك تست که بمذهب شیعت امامت از 
اصول دیانت است امنا حفظ حوزة اسلام ونگاهداشت حریم دین دسد ثعود بهمة 
مذاهب ائمّه دا بايد کردن, وچون خلفا که حاضر‌اند وظاهر اند و خطبه وسکه 
پنام ایشافست نکرده‌ ند هر گز؛ دئمی کنند» تا گرولات مصر است متغلبان مصر 


١‏ از آیة۳۲۶سورة مبار کة قصص» وهمچنین‌از آي ۴ سورة مبار که مومنون. ٣‏ ذیل 
آيةٌ ۴۹ وصدرآية ۵۰ سور مباد کةٌ شوری. 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۴۳۶۹ 


بذدست فرو گر فته‌انده خطبه وسکه نام‌خودیکرده وسلمانان آن حدود درشد ات 
و محنت‌اند تاهم حق خلفا ضایع‌است؛ و هم ار ضعفاء ٭ وا گر ولابت گیلان 
است اسیید علمان فر وکر فته‌اند و امامی بنشانده و خطبه و سکه پنام اد کرده» 
و اجا فش حق خلفا وحق " ضعفاضایع است ۳ وجبال کوهستان؟ سس عیاش و 
ملحد ان بدستفر و کر فته اندو خطبهوسکنه نام نزار ملعون‌وصباحملعون بکرده‌اند 
د در آن‌حدودهم حق خلفا ضایم‌است دهم حق ضعفا»وردم وفر هنج" خودمعلومست 
که کلسسا وناقوس و خمر خانه ظاهر است» و گوشت خوك بحلال کر ده‌اند» وامام 
حی "ناطق قادد تو انا دد حرم فشسته» وامام بحق و خلیفه ادست شمشیر بدوش باذ بای 
نهادن و بعذ ريو سید ناصبیان مغر ور اشد نو از حر مدد آ مدن وەتغاسانمصر برداشتن 
والموت اذ ملحدان» و گیلان ازمد عیان» وروم اذبت‌پرستان پاكساختن و خطبه‌ها 
وسک ها بنام خودبکردن»ومنیر‌هاپنهادن‌چنانکه‌عس کردباعجمو گر کان بو بکر 
ااهل رده وروميان» وعثمان و دگرغاذیان» یس اگر باو جود امام حاض‌این‌همه 
هست ومسلماناند نجودانده حقها ضایمدتوقف وتأخیر اونقصان نمی کند؛ احوال 
مهدیر غاب را ورین قباس می باود کردن وشرم می‌داشتن واصاف می‌دادن» یس 
قباس بو بکر دعمی باعلی کنندا گرایشان کر دنداو کر دد قباس حال مهدی‌بامستر شد 
و ستظهر و مقتفی کنند, آنجه اشان نکردند با حضور وظهود؛ از مهدی طمع 
تباید داشتن» وا گرامام رواست که این معنی نکند یا مهدعه نیز مجامله می کردن 
وقشنیع نازدن؛ که چون وقت باشد آبد و کند» و گر گوید: سلاطین اذ قبل 
اشان می کنند تمنای خطاست که کرده است که آن وقت که سلاطین دا قو تی 
تمام‌تر باشد بشحنگی_بقداد باخلفا مساعدت‌نرود و آ نجه بن د گان آل سلجوق کنند 
صت“ وثواب ومحمدت آن بدیشان داجع باشد» تاچون این‌فصل بر خواند غیت 
۱- عبارت ميان دوستاره فقط در دونسخةً ح د است لیکن ازعبارت مصنف (ده) برمی آید 
که‌چنین عبارتی درسابق بوده‌است. ۲- ح د: «وجبال و کوهستان». ۳ ث ب: 


«فرسخ» : «فررسنج» حد: «ودر روم وفر نگت». ۴ «پاك ساختن» فقط دردونسخة «ح 
د» است. و ع ث ب : «وصیت»۰ ح د هم تدار نك. 





۳۷۰ کتاب نقض 

در مهدی خست و که‌موقوفست على زع" مصنف بر ازول عیس ی که خواب‌يك 
تیه راست نباشد ويك نیمه درو غ» و کرمسلم‌شود که | مرا وتر کان ناببان حضرت 
خلافت ند بقمع ملاحدة عالم؛ د اومستغنی است‌ازحر کت؛ كذلك شاه‌شاهان شرف 
الملوك ویدرش‌ملت ماز تدرانه اسلاف اعشان؟ همه نایبان مهدی‌اند» دیست‌وهفت 
هز ازماحد قح "درعدد آمده‌ ند کها شان هللا کرده‌اندو باغیبت مهدی خطبه‌وسکه 
بنام اومی کنند تا داند که اوشز با وجود چنین شحنگان دد توقف معذود است 
والحمدله دب العالمین. ۱ 

آ نک هگفته است:«و از عجا یب کادها که‌درعهد بنی! میه‌علی بن ا لحسین‌ومحمد 
بن‌علی الباقر باصو لت اموبانء تاپا کیو قهنادی حجاح‌ود گر امیر ان عر اقہ و جع 
صادقوموسی کاظم وعلی بن‌موسی دیسر ش‌درعهد عبناسیان‌با استبلا وعظمت‌عباسیان 
می‌شایست که‌ظاهر باشند ومکشوف و آن‌امامان‌تابیدد_قائم بقول رافنی‌همه اذقائم 
بهتر بودند چون‌دو لت امو بان نا چیز شد ودولت عباسیان‌ضعف‌پذرفت"وملك درعر اق 
وادیلمان افتادومصرومغرب باطنیان بخود کر دندوخوددا برفتراك آلواهلبیت ستند 
دافشیانلافمی‌زدند که‌این‌همه‌مقد مات ظهود قاثماست‌تا آن‌دوذ كسد بنفرین' 
که خود دا المهدیبالله نام‌نهاده بود ددمصر‌شد و جوهرالکاتب" برمقد مه او؛ اند 
رابت سفید بر‌همه «علي: ولي ٴا نوشته» «الامام المهتدي باه ی بن د سول الله» 
بر ئوشته فرص از دایات جهان کرد ویرد ر گاه مقتدد وقاهر وداضی دمکتفی 

۱-حد: «غیبت‌مهدی‌علیه! لسلامعیب نشمرد». ۰ ۲- ع: «علی‌دغم» (براءمهمله وغین معجمه). 
۳ حد:ر كذ اك‌ملك‌رستم بن‌علی واسلاف ایشان بمازنددان». ۴ ع ث: «مخ» ب : «مح» . 
د«فح» و «قح» بضم‌قاف وتشدیدحاء‌مهمله بمعنی‌خا لص است. ۵- در برهان‌قاطع گفته: 
«پذرفت بکسر اول وسکون ا نی ورای بی نقطةمضمو بفاء فوقا نی‌زده‌ماضی پذرفتن باشدیعنی قبول 
کردومعترف‌شدچهپذر فتن بمعنی قبول کردن و اعتر اف‌است». ۶ ح:«بادیلمیان»د:«بادیلمان». 
۷- یعنی نفرین‌شده‌وملعون. ‏ ۸ عثم ب:«الکتاب» حد:«الکلب»وبرای‌ترجمةجوه رکاتب 
رجو ع‌شود بتعليقةً ۱۷۰ -٩‏ درنسخ: «المعد». ۰- ج: «وقرصة آفتاب از 
رایات ایشان جهان بگرفته بود». وسایرنسخ هما نطور است که درمتن بنظرمیرسد. 








تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۴۷۱ 











ومستکفی امیر ان دافشی» امیر ان دیلم‌دغیر دیلم باطنی ودافضی» دسومدقواعد دفضش 
آشکاراء ازعاشورا ولبلةالمیلاد وروز قتل عثمان که عیداعظم خوانند وبهانه کنند 
که غدیر خم است وتو لا وتبر | آشکادا؛ امیران شام همه‌شیعی «ببطیحه" وبطعحا 
وهچر ولحا وبحر ین ودادین؟ وحلب ودحر ان همه امیران شیعی» دبیر ان 
همه باطنی ودافضی» ومسلم بن قىن" اتو رایتهای سفید بر بامهای قص 
ژده وهر روز منت خروح فائم» د ددعهدر ۳9 یم سلطان مه دامن درو را 
دق حله وس خاب [ آبه |" در دفض‌غالی صدهز ارمرد مشش بودند لشکرصدقه 
و از ری تا خوداسان این دبدبه فرازدن گرفته بودند که مهدی آل محمد ایب 
قائم است درمصر‌شه وقتل اعدا کرد و روافضش ددقم وقاشان و یه هر کیا بو دند 
تهنستها می کردند که ایب فائم 8 دایت سفید د دمصر شد وقتل کرد کنون‌کار کر 
شیعت آل محمد است؛ وهر يبك چند مسلمان‌را ۳۷۹ شهاده که بکشند چون کار 
بدین جادسید آ خراین مرد که امام وقت است اذ که می کر یزد؟ از که پنهانست؟ 





اب ع ث ب م: «بطیحه» حد ندارند ياقوت درمعجم | لبلدان گفته: «ا لبطيحة با لفتح ثم | لکسر 
وجمعها ا لبطایح والبطيحة والبطحاء واحد (الی ان‌قال) وهی ارض واسعة بين واسط والبصرة 
(الی آخرماقال)». ۲- درمنتهی الارب گفته: «دار ین موضعی است یاجای در آمدن در 
کشتی است ببحرین» و باقوت‌ددمعجم‌الملدان گفته: «دادین فرضة با لبحرین یجلب الها 
ا لمسك‌من الهند» والسية اليهادارى قال الفرزدق: ۱ 
كأن تريكة من ماءمزن ودادی الذ کی من‌المدام 

وفی كتاب سيف: انا لمسلمين اقتحموا الى دادین البحرمعالعلاء بنالحضرمی فأجازواذلك 
الخليج باذن‌الله جميعاً يمشون علىمثل رملةميثاء فوقهاماءيغمراخفاف الابلء وان ما بین‌الساحل 
و دارين مسيرة يوم وليلة لسفرالبحرفی بعضالحالات فالتقوا وقتلوا وسبوا فبلغمنهم الفارس 
ستةالاف والراجل ألفين (الى آخرماقال)» وقال بضا؛ «الدادین هودبض الدادین بحلب 
(الی آخرماقال)». ۳ مرادشرفالدولة مسلم بن قریش اس ت که ازمشاهیرحکا) بنی‌عقیل 
است رجو ع‌شودبص ۱ ۲بتعلیقةع۹. ۴- ع:«وپدرش‌مبلد»ثم ب: «وپدرش‌ببلد» ح د: 
«وپدرش سله» و بدران بن‌مقلد نیز ازامرای بنیعقیل‌است وما درسا بق بتفصیل در بارة این شخص 
واین خحاندان بحث کرده‌ايم. ۵ حد: «قدس الله سره». ۶ «آیه» بقرینۀ آنچه در 


معرفی سرحاب [ به درجای دیگر کتاب گفته افزوده شد. 


FV‏ کتاب نقض 
آن‌روز که دشمنان‌قو شر بودند وامامان اذه بهتر بودند می‌شایست که آشکارا باشند 
| کنون که دشمن‌ضعیف است و دوست قوی و روافض دا کثرت؛ باستی که آشکارا 
بودی" تاحد های خدای‌تعا لی‌میر اندیوحقوق بخداو ندان حق‌می‌دسانیدع»۱ کنون 
زبانش کو بای می یا ست و دستش گیراترو حکمش‌ددانتر بکثرت اتباع وقلت اعداء 
وچنین‌محال برعاقل‌مستیصر پو شیده نما ند و[ لابر احمقان رافضی‌پیش فشود اعاذ اال 
واا كم من‌الضلالة والجهالة». 

اما جواب این کلمات که د گر باده از سر بغض اهل بیت مصطفی اذماضیان 
وبقیان‌ظاهر کرده‌است وعدارت امیر المؤمنین شیر خدا داصپهید, شر بعت مصطفی 
آشکادا کرده وعقالا وفضللاء عالمدا در خث عقیدت مجر أنه و کینة سیثه مشبهسانه 
اطللا ع‌داده انشاء له که بوجهی‌برود که هیچ عاقل‌عالم منصفدا تهمتی پنمانددهر 
کس که از سر بصیرت بخواند اورا شبهتی‌بنماند. 

او لا آ نجه گفته‌است که:«ذین| لعا بدینو باقر درعهدعاصیان بنی‌امیهو حجناج 
ظالم ظاهر بودند و د گرائمهُما ددعهد عصاة بنی‌مر وان و درعهد د کر خلفا ‏ شکادا 
بودئد چرا این امام غایب است؟». 

جوابآنست که مصلحت ایشان درعیت ناچاد درظهود بوده‌باشد؛ ومصلحت 
مهدیواین دعینت ددغییت» ومصاحت خدای‌بهترداند ودسولوامام د کس دانباشد 
که اعتاض کند وماننده است این قسنه باحوال پیغمبران خدای‌تعالی چنانکه 
نوح‌علبه‌السلام با کثرت اعدا ظاهی بوده است وبكروز از اعدا غایب‌نشده است که 
مصلحت نوح در ظهود بو ده است؛ و اددیس‌علیه‌السلام از بر ای اعدا غاب‌شده است 
وقتی دد ذمین د دقع آ خر اسان ونه خدای عاجز بوده است دنه اددیس؛ اما 
مصلحت وقت اوغیبت بوده‌است نه‌ظهور وهمچنین ابر اهیم درحالت او ل غایب‌بوده 


وخائف بوده است» واسحاق ویعقوب‌را داسماعیل دا البته‌غییتی نبوده است» ودادد 





وسلیمان‌دا هر گز غببتی نبوده است» دموسید | علیها لسلام‌غییت بوده‌است هم‌باو ل 


۱- یعنی بطریق‌او لی. 








تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ` ۴۷۳ 
حالت همدرميانة کا وشعیب داوب دا غیبت‌تبوده است وپادی‌تعالی‌بحبی‌وذ کر 
وحرجس دا با تحمل مشقت ورن اعدا وضرب دقتل؛ صبر فرموده است وغیبت 
مصلحت نبوده است» ومصطفی‌دا بادقعت ددجت ومنزلت بزد کت؛ مسلحت غیبت بوده 
است وبغاد دفته ومکه رها کرده وبمدینه آمده» وخدایتعالی فا فیست وآثسا 

مخطی وعاصی" تباشندامامصلحت_هردقت دهر پیغمبرد گن‌باشد پس | گر کودو کر 
نیست توادیخ وتفاسیر بباید خواندن وقیاس اقم ما ازال تا آ خربراحوال انبی 
که‌م‌ترا ند اذائمه" بر آن‌قیای می کردن تاظهود باقر وصادق دغیبت_مهدی عجب 
ندارد وبعداژین حجت انکار این‌حالت کردن اذ غابت جهل دبی خردی باشد. 
وجهدوم بآ ست که‌السعید مندعظ بغیره" چو ن مهدی‌را علمها مسلام‌معلوم 
اسے که امو بان ومردانبان وعباسان بایدر انش چه معامله کردند از کشتن‌بتیخ 
وزهروسلب وتهب وغارت ومانند آن پس خائف است داز خوف اعدا غایب است. 
وجه سيوم - آ تست که رواباشد که وجه مصلحت درظهود ایشان دغیبت او 
آنست که‌ایشان هر یك‌ناسات داشتندند بة بعشها من بعض وا ن امام آ خر دنو هه 
عترت و حافظ_کتابوشر بعت است وعمر ادسبب امان ات استغایب است‌تاچون 
خوف ذایل شود اوظاهر شود چنانکه اجماع و کتاب بر خروج وظهور اوحجت 


اب ع: : «عارضی»: ۲ عقیدة مصنف (ره) آنست که انیب ا بطور کلی اذاوصیا 
علیهم السلامافضلهستندو تفصیل اين مسا ەدر سا بق گذ شت( ص۸ و تعل ق۰۳۳4 ۳_میدانی 
درمجمع‌الامثال گفته است(ص ۱ ۹ ۲چاپایر ان) :«| لسعیدمن‌وعظ بغیر هی ذوا لجدمن اعتبر بما لحق 
غیره‌من| گیا لوقو عة یمثله»قیل :ان أو "ل منقالذلكمر ثد بن‌سعدأحدو فدعادا لذین بعثوا 
الىمكة يستسقون فلمارآی مافی السحابة التی‌دفعت لهم‌فی البحرمن العذاب آسلم مر ثدو کتم 
آصحا به اسلامه ثم قبل علیهم‌فقال: ما لکم‌حیاری کأنکم‌سکاری» ان‌السعید من‌وعظ بغیره» ومن 
لم یعتیر الذی بنفسه‌یلتی نكال غیره؛ فذهب‌من قوله آمثالا». 

و در کلمات مأثوره ازخا تمالا نبیا و از وصیش امیرالم‌ومنین‌علیهما | لسلام نیزدر ج شده 
است و در کلمات سایرمعصومین علیهم| لسلام نیز بنظرمیرسدآیا دراین مواردیعنوان تمثل بکاد 
رفته یادر کلام پیغمیراکرم (ص) بعنوان اصالت بکاررفته است وقول منقول ازصاحب مجمح 
الامثال اعتباد ندارد ار باب دقت خودشان تحقیق فر مایند. ۴ صدر ية ۲۴ سورة 
مبار که آل عمران. ۱ ۱ 














۴۳۷۴ کتاب نقض 





است» وبدلیل او ل مستغنی بودیم ازین دووجه د گر؛ اما برای تا کیددا" گفته [ مد 
وا باه ال بو 

و اما "نچه فته است: که «بمذهب دوافش چنانست که پدران قائم هر بث 
بهتر اند از وی» د گر باده بحساب کودتراست وفتوی‌باید که بر آن مذهب بدخود 
می کند وفتوای مذهب شيعت چو ن‌نمی‌دانددرتو قف نهد" »بمذهب شیعه چنانست که 
امیرالمومئین علی بهتراست اذین هربك از یانده معصوم و دلالت قول دسولست 
که گفت: هذان‌امامات قاماوقعدا واو هماخیر منهماء داین د گر | نر اتفاد تی ثیست 

- ومعلوم نشده‌است تفضیل بهری بردیگری تا آن" صورت که قموده است بدائد که 
باطل است. 

و آنچه فته اس تکه: «چون دولت آموبان‌ناچیز شدو دولت عباسیان‌ضعف 
پذور فت» عجب‌است که ددمواضع این کتاب آودده است که‌آن مذهب دافضی باشد 
که زیون وضعف‌پذیر باشد» ومذهب_سنت همیشه قوی باشد وعجزوضعف نهذیرد 
واینجاسشعف مذهب ونقصان کار خلفا معثرف می‌شود مبارك باد رجو ع د گر باره با 
درو غ و تقلید او ل. 

اما آ نچه فته اس ت که : «درعهد امیر ان دیلمان شیعی چر | ظاهر نشدهقو ت 
صدقه وسر خاب که بشاهد آودده است» سیب ]تیوه باشد که امام ترسیده باشد که 
ملوك دیالم وصدقه وسر خاب دافضی باوی‌همان کنند که امیران سی وئاصبیان * 
عالّم پامسترشد وراشد کردند ازتیغ‌دروی کشیدنو بگر فتن و بنشگاه بغادت بکردن 
وچون اسیران اذین‌مر‌حله بدان‌مر حله بردن» و با خر کارغافل‌شدن و آن دوسید 
محتشم دا بدست_ملاحده بازدادن تاشهیدشدند» اهل سنت‌پیشتر اند از شیعت»ه تواصب 
بردفافش غلبه‌داز ند, و خاندان عباسیان‌بخلافت وسلطنت‌معروف ومشهوراست» يس 


۱ این مورد یکی از آن موارد است که دواداة تعلیل برای افادة معنی تأ کید بکاررفته است 
چنانکه دد تعلیقة ٩۳‏ بتفصیل بیان کردیم. ۷- ح د: «ددباقی نهد». ٣۳‏ ح د: 
«و بدلالت» و «دلالت» در متن یمعنی دلیل است. ۴س ع : «بان). ۵ ث ب: 
«رافضیان» م«رافضی». و در برهان گفته: «بنگاه يضم "اول وکاف فادسی با لف کشیده 
بروزن گمر اه منزل ومکان وجایی که نقد وجنس در آنجا نهند». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۷۵ 
مهدی عالمتر است داشسته‌باشد که شیعت باوی‌همان کنند که اهل سنت با ابشان 
کردند تا بدین‌معادضة باحجت مگرسا کت" شود وغیبت امام مصلحت است من 
قبل اله دظهودش بوقت خویش با ذان اله. 

و اما آنچه گفته است که: «معد ملعون ظاهر شد ورایات سفیددرمصرو و احی 
بردند"»لعنت برمعد ومعد بان ونزاد ونزادیان وهمهملحدان باد بادایاتشان 
و ولایتشان" که شیعت‌خود صحابهرسول دا بادر ج ایمان‌وسبقت ددصلت وهجرت 
وستروعفت» دقبو دشر بعت» و کتاب‌وسنت‌فبول نمی کنندبامامت برای فقد عصمت 
د کثر ت علم؛ آری‌ستا بعت نز اروسید ملعون خواهند کر دن مطعو اندر ضرت" 
متهمان در اعتقاد که معرفت خدای را حوالت سمع کنقد. ا کات سا 
واینت "مابًضللال و اضلال...!؟ وا لحمدلها لکبیر المتعال. ومادرمختصری که‌پارسال دد 
جواپ ملاحده و رد شبه ایشان کرده‌ايم که از قزوین بما فرستادند شرح اسامی 
والقاب دانساب این مطعو نان ومد عیان دادهايم چون بخوانند پدانند» دددین کتاب 
مجمل هم‌اشارتی درپیش دفته است «تکراد بی‌فایده ملال‌افزاید اما عقلاوفتلا را 
عجب آید که معد مد عی امتغلب بادایت درمصر شودباچندانی شو کت؛ و خلفا" 
ممکن ددبغدادنشسته: وجهان‌همه بسک ایشان, وخطبه‌دسکه بنامرایشاثه ملحدی 
آشکار ادرمص شود منکی_عدلو توحید» دشمن ثبوت» مد عی امامت؛ این‌همه بکند 
لشکری بشگز شد جر کتی شکند با برای ذاد قيامت‌داء با برای قوت شیعت‌دا؛ 
با بای ثبات خلافت داء با برای نظام سلطنت داء پس ظهود دتمکین دا بايد که 








۱ ع ث م ب : «ساکن » (ینون درآخر کلمه). ۰ ۲- ): « بزدند » ح: « برد ». 
۳ محتمل‌است که اصلا «ولایا تشان»بوده باشد تا با «رایات» توافق وتجانس داشته باشد. 
۴- 0ح: «در نسب». ۵و۶ م ب: «اینست» (درهردو مودد) در بر هان قاطع گفته: 
«اینت یکسر اول وسکون‌انی‌و نونو فوقانی بمعنی اینت بفتح نون است یعنی تر اا ین‌چنا نکه گویند: 
اینت‌میرسد یعنی ترا این‌میرسد و بمعنی زهی نیز که کلم تحسین است گفته‌اند». ۷- ع ث 
ب م: «مغدی مدعی» ۸م ب: «که». 4 ع ث م ب: « بنگویند 6 ح: «یدان حدود 


نفرستد» دهم در اینجا يك‌ورق سقط دارد. 


۳۷۶ کتاب نقض 





فایدتی ذیادت‌حاصل باش د که‌غیبت وخوف‌داء مسلمانان‌دا هی کشند تغودمی کنند 
راهها تاایمن می‌دادنده چندین هزادسنتی وناصبیددعالم باو جود خلفا دادلوالامر 
این تمکین کردن که‌کاری بدان بی‌اصلی تایدین حدبیایده وچون این‌طاغیه‌علیه 
ااعنة درمصرشد این بدعت و ضلالت آشکارا کرد | گر بشادتی د بشاشتی بودآن 
قوم دا بوده باشد که درمعر فت خدای ووجوب آن بسمعو قبول تعلیم وتقلید مذهب 
ف وفز ارداشتند و آن مجبر ان عالم‌اند که اصل مذهبشان بااصل مذهب او ددر 
وجوب معرفت بسمع برآبر‌ست» د آنچه د کر باره تشنیع زده است بر خلفا چون 
۱ مقتدروقاهر وغیرهم که «وز یران دافسیو باطنی داشتند» بنمی‌توان‌داست که چرا 
داشتند؟ اکر باعتقاد داشتند خواجه چرا منم می کند و حاشا که باعتقاد نداشته 
باشند » کر می‌ترسیدند ؛ امام ترسنده بمذهب خواچه امامت دا بنشاید, و کر 
تیه می کر د ند؛تقیله مذهب دافضیانست, و کرمداهنه می کردند؛ مداهنه نه‌طر بقة 
سنیاست» داین عیبوعاد که‌دعنت وضعفای امّت رابدشت وزی ر ان باطنی‌ودافضی 
باژدهند بدتر وسخت تر از آنست که‌خواجهٌ انتقالی بررقائی‌حوالت م یکن دکه‌حفها 
بغیبت اوضایع است تائيكك بخواند وسره بداند. ۱ 
اما آ نچه فته است که: «شعت در اطراف وبلاد بشارت می‌زدند د تهنیت 
می کردند که مهدی آمدنایب‌قائم درمصر شد» خا کش بدهان که‌شیعت خودمهدی» 
قائم را گویند و اورا ددغست تایب نگفتند و کیرات لیم گا بظهود 
ملحد مصر تهنست تمی کر دندمو حدان شیمی اصو لئ کهمو ؛ردرمعر فت خدای‌تعالی 
نظر بر وجه گویند دددلیل‌علیالو جهالذي یدل شارت وتهنت کمتر کنند» و آنجه 
بعوام نموده است دبددوغ بشیعت حوالت کرده اس تکه: «ایشان پنداشته‌اند که 
ظهور آن دابات بدعت وضلالت مقد مه قائم است» بس" جاهلانه وغافلانه سخنی 
است که آثاد ظهو رومقد مات خر وج آن معصوم متصوص دا علاماتی داماداتی است 
چون‌قتل نفسد کیه»و خر وج سفیانیوغیر آن‌هفتادواند علامت کهدر کتاب‌دالارشاد 


سح «شاعی». ۲ ب م 2:«پس» ببای فادسی. 


تألیف عبدالجلیل قویتی داژی ` ۳۷۷ 
فی‌معرفة حجج الله علی‌العباد»" مذ کورومشهودوسطوداست که مقد ماتو آثاد آن 
حال باشد و تفصیل آآن در کتاب‌الغبة" مشروح است‌چون بخوانند هیچ‌شبهتی بنما ند 
و بحساب کو رتراستد گر باده که‌شعتدعوی‌ظهود رایت مهدی امت‌صاحب‌الْزمان 
از مکه و کعیه گونند که حرم خدا و قبل اسااست, و مولود گاه سید اوصا 
است که پدید آید» وعسیح مر بهاذ آسمان بزمین آید» وا وانعآیت: وقل‌جاءالحق" 
وزمق‌الباطل" اذ آسمان هفتمین آید» وناصرش رب العالمین وجبر تیل امین آید» 
و آن محمشدی عصمت علو ی شجاعت تيغ یی کی د وعالم بگشاید؛ او ل مصر ران" 
کندء وتخت معّد ونز ادیشکند» الحاد درعالم مز و "ر کند» شر بعت وسنت منو د 
کند» کسوت دین بعطرعدل و انصاف معط کند» گس کی وترسائی دجهودی از 
عالم بردارد. قلعه‌های باطنیان‌بکند» غبار جبر اذ چهر#عدل ذابل کرداند» کننش* 
و کلیسیا خراب کند» رابت مصربان ا کر چه سفید است سوزده دین یکی شود؛ 
با آلعبّاس که بنی‌اعمام اواندمدادات ومواسات کند» مهلا بني عمنامهلا موالتا؟ 
تامسنّف تامنصف بداند که بصدقه دسر خاب کار بر ثبادد» ولشکر او بحمدالل این 
تر کان غاز ی باشند که چها نداد انندامروذبیتقیه که‌شاعردرعهد "صادقعلیه السلام 

خروج مهدی‌ذا بنصرت تر کان غازی وعده داده است"* 

و ودیعثر عو عر آل محمد اس تیه دجعلت من امنائها 

فاذا رات الكو كبين تقادتا بالجدي عند صاحها و مسائها 

فهناك بطلب ثاد آل محمد طلا بها بالتر ك مبن آعدائها 

١‏ مر ادارشادمفید(ده) است‌ونام کتاب‌هما نست که‌درمتن تعبیر بآ ن‌شده است‌و اشاره یبا پی است که 

درآخر کتاب» ومعنون بعنوان «ذکرعلامات قیامالقائم‌علیه| لسلا)» است. ۲-گویا مرادغیبت 
نعما نی است ومیتو اند که‌غییت‌طوسی قصدشده باشد. ۳- صد ر آیةٌ۸۲سورةمبار کالاسراء. 
۴ م ب ح: «ویر آن». ۵- دربرهان قاطع گفته: «کنش بضم اول و کسرثانی و سکون 
شین نقطه‌دار مخفف کنشت اس ت که آتشگده ومعبدیهودان باشد»: ع صدربیتی‌است ازفضل 
ابن‌عباس و برای تحقیق آن رجوع شود تعليقةٌ ۰۱۷٩‏ 2-۷ ث ب ): «دد حق». 
۸-- برای تحقیق در امر این‌اشعاد وتعیین محل قل آن رجو ع شود بتعليقة ۱۷۲ 


۳۷۸ ۱ کتاب نقض 





تن تر کان غازی دا مصطفی برای این دعا کرده است تا باخرذمان نصرتر 
مهدی کنند و حقتهاظاهر گردانند» وباطلها ثیست"» واین‌معنی اذطریق عقل ونقل 
بر ممن عاقل مستبصر پو شیده نماند وا لااحمقی خر بطی تاصبیی انکارتکند د بر باطل 
اسر ارتکند نعوذباله من‌شر الضلال دمقالة الجهتال. 

وعجب اس تکه این خواجة نوستتی که این تصنیف کرده‌است وبر قائم غایب 
تشنیع زده» وشیعت‌را بمصادره بگر فته که عالم خرا‌شد» حقهانیست گشت, بدعتها 
آشکاراشد چرا بنباید کهامام برای این کا باید‌پنداریفر اموش کررده‌است که[ دد] 
عهد دولت ملکشاه رحمةالعلیه کذ ابی اذمیان مجبران دی بگربخت اوداحسن 
صباح کل گفتندعلیه‌اللعنه ودرجهان می گشت دتمهید دعوت الحاد هی کرد به 
مشافهتو بمکاتبت اذری باصفهاند بهمدان دهم بلادقهستان» وپس‌بدیاد بکرومس 
وشام و آن حدود دعوت می کرد تابالموت آمد و بمکر وحیله وزد دسیم دنیر نگ 
آن‌حدود تاه قله سس کر د ودعوتم ی کرد که بخدایذانستن پیغمبری‌صادق 
بايد وعقل ونظردا البته اثری نیست» چون خبر دفتن اد بالموت - خر بهااله - 
شايع وفاش شد ساطان‌بدانست تاج‌الملك" مستوفی همکار ادبود و د گران پوشیده 
می‌داشتند دسلطان بپیکارهای ددم و او کند و خصومت بافضلون کنجه وطلب فتح 
قلع اومشغول شد" با آن نمی‌پردااخت که آنمود دا پیش اذ فکه مادشود" بمالدتا 
فتنه‌قوی ہے کشت وامام‌ستظه دد آن تغافل‌می کرد" با خر کار خواجه نظام! لملك 
الحن‌بنعلی "ین اسحاق . رحمةالعلیه -کهسنی_مصلح مشفق‌بود نه‌مجب متعصب 
بتیخ‌مالاحده شهید آمد وسلطان بمد تی‌غزديك باجوار خدای‌شد» وتر کان عالم‌روی 


شاش آوزده بطلب سلطنتء جها ندادی» وتر کان‌بالموت ثبر‌داختند؟ واز دارا لخلافه 


۱ ح د؛ « نیست نمایند ». ۲ ح د: «چرا این امام نیاید» و « چرا » فقط در ح د. 
۳ حد: «مسخ رکرد). ۴ ثم ب: «تا جا لدین». ۵- برای‌تحقیق این‌وقایع 


رجو ع‌شود بتعليقةً ۰۱۷۳ ۶۔۔ برای تحقیق دراین‌عبارت رجو عشود بتعلیقة۱۷۴. 
۷و۸ درسایق ياين دومطلب تصریح شده است. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳۷۹ 
این کار بز رگڪ مهم عظیم‌ددتو قف می‌داشتند تا آ نملعو ن قوی‌شد و کر چه‌سللاطینرا 
غم سلطنت باشد امه وخلفا دا بهمه روز گار بايد که غم‌دین وشریعت باشد چون 
تتش کشته | مدوسلطنت بر بر کیارق سلطان قرادمی گرفت د کر باده دوهوائی یدید 
آمد وچند مساف برفت علی‌الجمله تاساطنت بکلی بی‌مناذعت باسلطان محمد - 
حمهالنة افتاد دسلطات سنجرملك بود خراسان بروی مقرد شد دچون‌کاربدین 
حد انجامیدا لحاد قو ت کر فته‌بودو صباح قوی‌شده در آن‌حدود,وسلاحهاوذخره‌ها 
بر قلعه‌ها بر ده» وراحها بر فتاه چون زین‌الاسلام؟ کته | د ودار احی ۲ 
می کرد ندساطان‌محمدبکلی‌دل دد خرابی الموت دقمع ملاحده‌بست ولشکرهایٍ 
کران باسازها وآ لتهای دافرفرستاد وامیران بزر کی وسپهسالادان ' با عدت‌را 
برین‌قلعة الموت فرستاد وصباح کل هنوذ ددقید حیات بود و آ تجاصبور آ بادها؟ 
بحک" بکردند وحصن دحصاربر آن ملاعین چون دادی جهنم کردند تا بستانند 
دشر آنمخاذیل‌انسلمانان کفایت کنندچون‌با خر ی دسید سلطان سعیدمحم ددا 
نو داله‌قبرم بروضهً دضای خدابردنده آن ملاعین بشادت زدند امیرعلیباد کردی 
بود با منکبرس مهترین فرزندان سلطان محمد دا بگرفت و بحدود شام رفت 
وقراجه ساقی‌سلجوق را بر گرفت و دوی بفادس نهاد. دملك‌طغرل درحک اتابك 
نوشتکین شب گیربود اماباوی نبود» عمادالد و لهبلقفشت بسر بز د گت شیر گیردا 
بگرفت وبقلعه‌ای فرستاد وعالم متزلزل شد» و هنوز بست‌اندسال بود که صبناح 
کل مجر بالموت دفته‌بود عهدی‌قریب» با این‌همه لشکرها وعد تهاوساز چگوید 
۱ برای ترجمهةٌ حال وی دجوع شود بتعلیقة ۰.1۷۵ ۲- ددفصلی ازجامع‌التوادیخ 
تحت‌عنوان «ذکرجماعت ی که بردست‌فدائیان ایشان‌بایاحسن‌صبا ح که اورا «سیدنا» میخو انند 
کشته شدند» گفته‌است: «نفر ۳۷- قت لأحمدیل کردی همشیرة ساطان محمدملکشاهی بردست 
عبدا لملك‌رازی و گویند: بردست‌چهاررفیق حلبی درمحرم سنه‌عشروخمسمائة» و نیز در آنجا گفته: 


«نفر ۴۵ قت ل آقسنقو رآحمدیل پدرا تا بکان‌مر اغه بدست‌فدائی‌دد ۲۷ ۵ ۳ ع: «سیهسلادان» 
۴ برای تحقیق در «صبورآباد وغیره» رجوع شود بتعليقة ۰۱۷۶ ۵- ث: «حکم» 


م ب: «وحکم» ح د هم ندارند. ۶ ث م ب: «بآخر» ح د هم ندارند. 


۷۳۸۰ ۱ - کتاب نقض 
خواجه‌مصنف‌سننی ئە چنانبهتر بو دی که‌امام مستظهر که نه‌بهتر بوداذعمر خطاب 
تیغ بدوش بازنهادی و از بغداد ہیں ون آعدی که هر گزعمر و دق ساد اهر 
وآ لت‌وسلاح‌دعدات کجا بودو آ نجه‌اوباقلت لشکر وعد ت با کی کان | بسیاد آبکی د 
این با ملحدان اند ۳ کر دی که‌هنو زالموتو لنبه‌س : تنها بو د کەمالاحدة مدایس 
ستدتد" و دزه"درملك دیلمان‌مساما نان داشتنده بالیس امیر علی حسامی داشتو همة 
طا لقان‌مساما نان‌دا شتند قاعا لم ازماحدان‌باكشدی و چون‌صباحدصباحیان نیست‌شده 
بودندک‌مصر دصر بان دا چەمحل بودی؟! ای‌عجب‌عالم مل* اذامیران_ستتی»جهان . 
س ازتر کان غازی‌همه‌موافق دمشفق ؛ در خانه د فتنو بشفتنو بتر ك| ین کادمعظم بگفتن 
نمی‌دانم که بر چه‌حمل کنند؟! پندار که قائم بددل وبی لشکی‌است‌بکر بخته است با 
خودنست دافضان همه درو غمی گو ند تااین کار بدینجا بر سید که ملاحده جهان 
کر فته چس خواجة نوسنتی بعداذ هفتادسال تصنیفم ی کند و گناهباقاثم‌ود افضیان 
می‌نهد آخرفرقی باید مبان غایب وحاض» ومیان ممککّن وخائف» پس | گراین 
غفلت وتأخیرو تقصیر دا اشا تقصا نی دعسی فنست آ نجا نیزهم نباشد که اتباع مسششی 
‌ دند سدق حله و از سر خاب آوه» چون‌بیردن‌نیامد بایکدیگرقیاس می‌باید 
کردن وذبان‌بر يدهو کشیده می‌بایدداشتن که‌مصالح ائه وخلفا بهتردانند» آن‌دوذ 
که حشر“ و لشکر آذمدینه بعجم بایدفرستادن چنانکه‌عمر خطاب؛ خودفرسند» 
و آن روز که توقف باید کردن تا مصر وحبال قهستان ملحدان بدست ارو گیر ند 
چون مستظهرو مستر‌شد؛ توقف‌می‌باید کردنه و آن روز که صادقه باقر "را ظاهر 
باست‌بودن؛ می باشند» و آن روز که مهدیدا غایپ باود بودن؛ می‌باشد که‌مصلحت 
ائه دانند نه‌عامه» و چون خواجه تشنیع برمهدی ذند ماجوای درمو شك در بان 


۱- دربرهان قاطع گفته: «لنبه سر باسین بی نقطه بروزن رخنه گر نام کوهی است در ولایت 
مازندران تزديك بکرد کوه». ` ٣‏ ع ثم ب: » شد‌ند » ح د ندار ند. لت جع 
«دره) د: «دره دژ» پس اسم جائی اس تکه اول دردست مسلمانان بوده و بعد ملاحده متصرف 
شله‌اند ومیتواند بو د که صحیح: «دژ کوه» بوده باشد ۴- برای‌تحقیق در بارةقلعة «با لیس» 
وترجمةٌامیرعلی حسامی دجوع شودیتعليقةً ۱۱۷. ۵- کذا درهمة نسخ ومعنی «حشر» 
(یفتح حاء وشین) درسا بق گذشت رجوع شود (بص۰)۳۱۳ ۶ حد: «باقر وصادق». 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۸۱ 


نتوانیم گفتن که الجنس معالجنس" ده کس که باانصاف این‌فصل باجوابش نيك 





بر خواند ان‌شاء ال که اددا هیچ شبهتی بنماند» دالحمدله دب العالمین. 

آنگه گفته است: «فضشحت او ل برایشان ست که اذمیان همهف ق اسلام 
ببغض صحا به وتکفسر وتضلیل سلف صالح از صحابه دتابعين د ذنان دسو ل وز هناد 
دعساد ومتصو فه معر وف باشند وبدین منفی‌داند». 

اما جواب این فصل: بدان ای برادد که این مصتف انتقالی بعداذین همه 
تشنیعهای بدروغ ودحوالات سالات آ خر این کتاب بر شصتداند فضیحت نهاده 
است بعضیداست» دیعضی درو غ‌است» دهست که سودت ی داردونه چون‌فصول 
او لست. مسائل خلافی" است اذاصول دفر د عمذهب فقها" بهری دانسته است» د از 
بهری‌بسگانه داجثبی بوده است» اما بضرودت همه‌را جواب بردجه خویش بتوفیق 
خدای‌تعا لی گفته آ بد ان‌شاءاله. 

اما جواب این فضیحت اول آ نس ت که: این تشنیعی‌بدده غاست کهدرمو اضع 
این کتاب تکراد کر ده است دبهتان نهاده دجوابهای مشبع باحجت د دلیل گفته 
آمده.است؛ رة کو اد بدانند که سمت اسولبه دا بض کت متهم 
ثبوده‌اند دهررصحابهرا وتایمین دا که" خدایودسول ددست‌داشتها ندوقبول کرده‌اند 
شعت مرید باشند» د متصو فة بی دیا دا دوست داد ند ونان مصطفی‌دا دا مهات- 
الموّمنین» دانند, وهر کس که ز نان مصطفی‌دا طعنی‌ذند؛ مبتدع دضال د گم اهش 
داشت واما حدیث مجتهدان که" درمواضعم این کتاب بر شيعت تشنیم زده است 
نزدایشان یکی احمد حنبلاست اذایشان که مجتهدی مصیب‌است بمذهب خواجة 
سره این مین مقرب الیو قجانی کلشی. هرات ایت کرد است 7 
محمدین عبد كالهر وی که گفت: اذ على بن حشرم‌شنو یدم که گفت: حاضن بودم دز 


) از امثال‌است بدین‌صورت: «ا لجنس الىا لجنس یمیل». ۲- ح د:رمحال». ۳-ع 
ثم: «مشیهت» )ب:«مشبهه». ‏ ۴- ع ب: «خلاف». ۵ حد: «واصولمذهب‌متکلمان‌را». 
عب.مب: «وهرصحا بهو تا یعین‌را» حد: «وهمتصحا بهو تا بعین که» ومتن‌مطا بقاستعمال«هر جو اهر » 
اس تکهدد تعلیقةً اول‌بشر ح وبیان آن پرداختيم. ۰ . ۷- « که فقط در دونسخة «ح د» است. 


FAY‏ کتاب نقض 





مجلس احمد حنبل از وی شنویدم. که گفت: لابکون ار جلسنیاً حتیبغض 
علآقلبلا؛ من گفتم: لاإیکون الرجل سنباحتی بحب علیاً کثیراً.' پس شبهت 
فنست که شيعت مجتهدان چنین‌دا دوست نداد ند پس | گرمجتهد دوست علی باشد ˆ 
دوستش دار ند چنا نکه بو جنیفه وشافعی؛ و گر نه ندار ندش, تااین حمله بدا ندبی‌شهت. 
وامااتتفاقاست ازهفتادوده گر وه اذاست مصطفی‌علیه ا لسلامدشمن تر امیر المومنین 
علی را خارجیان وناصبیان ومجبرانند که اورا قتال ومسلمان کش وخمرخواده 
و رخست خوانند» و فاطمه دا بد گویند: وحق فرزندان اورا مشک باشند» 
وشیعت‌هر کس دا که این‌مذهب دارد؛ دشمن‌دار ند ولعنت کنند» وهر کس که این 
کتاب من أو له الی ‏ خره‌بر خواند بداند که این‌مصنف اذ آن‌قوم است که مبا لغتها 
کرده‌است درعداوت علی" مرتضی و خصومت آلش ام حدی» والسلام على من 
اتبع الهدی" . 

آنگه فته است ؛ «و فضیحت دوم آست اشان دا که با معتزله موافقت 
کی ده| ندوصفات خدایداانکار؟ کرده‌اند داوداخالق لمیزلی,وداذف لمیز لی,دسمیع 
دبصیر لمبزلی» ومتکلنم لمیزلی؛ دمر ید لم‌بزلی نگویند» گویند: سمیع بصیر است 
بمعنی عالمو قادد؛ «علمو قدرت‌دا خودمشکس باشند»ه گویند: مرد افعال‌خویشتن 
است نه‌مر ید افعال ماء وبیناست بشرط وجود مرئیات» وسمیع است بشرط و جود 
مسموعات» دهم چنی نگ ومتکلم است یعنی خالق کلام است» و دازق آنکه بود که 
رزق آفر مگ ومد رك نکه بو د که‌مدر ك آفر ند» ومذهب اهل حق ست کهاو 
همیشه برصفات کمال‌بود همیشه" خالق ورازق وعالم د متکلم وقادر دغنی دسمیع 
و بصیر بود.صفات اوینگر ددوهمواده‌بیننده واشنوابودنه‌بحاسهو آ لت | گرمخلوقات 
بود گر نبود؛ وهمواده متکلم بود». 


۱- برای‌تحقیق دداینمطلب رجوع شودبتعلیق۱۷۸. ۲- ذیلآیة۴۷ سورة مبار که طه. 
۲ ث: «نگاه». ۳-ع ثب م: ډو بصیراست همچنین» ومتن‌موافقدو نسخة «حد» است 
که درست‌است زیرا «وبیناست بشرطوجود مرئیات» عین همین معنی‌است وهیچگونه موجبی 
پر ای‌تکر اد نیست. ۵ ع ث ب م: آفرید». ع ح: «درك». ۷- حد: «وهمیشه». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی YAY‏ 





اما چواب آنست که: ااگر فسا دوچ رسال عقلیات بدلیل وحجت با 
معتز له موافقتی می‌نماید آن موافقت اذعقل دنظر باشد نه موافقت ذ يديه دمعتز له 
باشد با آتکه" خواجه را دراثبات رومت مجاهره بامشبهه دمچسمه‌موافقت است؛ 
و درائبات ظلم و کفربا کلاییه دجهمبه موافقت است تانقصان این موافقت بداند 
مگر کمال آن‌موافقت قبول کند» و گراین اصول‌همه مذهب معتز له است خواجه 
می یا بست که کتاب را نام «یعض فضائح المعتز لة» بر نهاده بودی که متبو ع‌ابشانند 
تایدید آ بد که‌عدادت همه" با امیرالمومنین است که معتز لهرا باخواجه ددصفات 
خدای خلاف است وشیعت دایرون از آن درامامت؛ تااظهاد عداوت معلوم شود 

آمدیم باجواب‌شبهت یکهآودده است" که: 

«صفات خدای‌دا مشکر باشند» اسا له مبنی‌است بر آنکه او ل" بدانند که 
سات" پر سه‌قسم" است؛ صفات واجب است» دصفات جایزاست. دصفات مستحیل 
است» اما بادی‌تعالی‌دا صفات واجبه قادریاست» وعالمی» دحیی, ومو جودی و از 
مذهب شیعه‌اثبات د جوب این‌صفات‌معلوم‌است لم یز لولایز الو لایجوز خرو جهعنها 
تبا كو تعالی بحال من الا حو ال.دابن‌صفات باری‌تعالی نفسی‌وذاتی است‌بی‌علتی و آ لتی. 

واما آ نچه گفته است که:«باری‌تعالی‌دا خالق وداذق ومر بدومتکلم لمیزلی 
نگویند»‌همانا! گرمعنی این کلمات وحدود این الفاظ دانستی اذعقل شرم داشتی 
این اجرا کردن, و آنرا که از لفت عرب داصطلاح متکلمان وحدود دحقایق 
محققانا ندگمابه بهره‌ایباشدچنین سرد گی وده امامذهبی‌دا که بنیادبر نامعقول 
ونامسموع باشدچنین باشد» امامصنف این کتاب معذود" است که این نقصان‌عاید 
است بواضع مذهب شکه‌چون خواست که‌نفی صفات خدای‌تعالی کند | لاب ین‌دجه 
نتواند کردن. او لامعلوم است که خالق فاعل خلق باشد وخالق اذلی دا معنی آن 


١‏ کذا درنسخ و بنظر مير سد که محرف«چنا نکه» باشد. ۲- عث جد: «هم» 1 هم اصلا 
ندارد. ۴۳ ث م ب ح د باضافة «اولا آنچه گفته است» واین اضافه درنسخة ع حط 
خورده است. ۴ حد :«او لا»: ۵- ح د «که صقات خحدا». ۶ ع ب): 


قسمت». ۷- ع ث ب: «بزور» ): «مزوآر». 


AF‏ کتاب نقض 





باشد که دراذل" خلق آفر یده‌باشه وموجود باشد خلق دراذل پس‌قدیم باضه پس 
فرق تباشد ميان خالق و خلق‌درازل؛ و «لاقدیم سواه > جال باشد دمعلوم است که 
فاعل قدیم باید که‌بر فعل تقد می" دارد بتقدیر اوقاتی که آ فر | نهایت‌نباشد» ورازق 
روزی‌دهنده باشدو ندانم که کو نه‌رواباشد که درازل روژی‌دهد پس روزی‌خواده 
باید که مو جود باشد درازل و آنگه فرقی نبود درو جود از ميان رازق و رزق 
ومر زوق واین خطائی فاحش‌است, وهمهٌ موجودات بر ین اصل قدیم باشند البته 
هیچ؟ محدث تراشده دس اگراز خالقی ورازقی آن می‌خو اهد که درازل قادد بو ده 
است دن خلق ورزق؛ درون خالافی ست کهما اثبات کرده‌ايم که باری‌تعالی نمذهبر 
عدلیان‌قادراست لنضسه‌وذاقه بیعلتیدشبهتی و آلتی» وخلق ورزق و کلام راحصول 
ووقوع ددلم‌یزلمحال باشد. اما درقاددعهوعالمی خلافی نیست که‌هميشه داناوتوانا 
بوده ایسکیه أا «خالق » آنکهگو بند که خلق | فر بند» و «رازق» آنگه گونن د که 
روزی رساند» وستکلّم» چون فاعل کلام باشد آنگه اجرا کنن د که ایجاد کلام 
کته 5 «مر بد» آ نگه‌باشد که فعل‌واقع آ بدبروجهی دون د جهی؛ واین ددازل محال 
باشد که ابن‌ضفات دا صفات افعال گویند نه صفات واجبه. 

اما در آتکه اهل عدل اذبادی‌تعالی نفی صفات مستحله کنند؛ شبهتی نیست 
چون کیت وأینت؛ ومائند این» آمأسمیعی و «صر ی بخلاف آ س ت که حوالت 
کرده است که اذمذهب اهل عدل معروف اس ت که بادی‌تعالی ددفیمالم‌یزل سمیع 
و بصن دود اماسامعی ومبصری که‌مشروط است‌بو جود مسموعات ومبصر ات‌درلایزال 
اثبات کنند که معنی سمیع‌دبسیر آن‌باشد که حاصل باشدبر صفتی که | گر مسموعی 
ومبصری‌باشد که" در آن حالت شنودوسند واین در لم‌بزل روانباشد, ومدرلگومیص 


آن باشد که درآن حالت شنود وبیند ومدرك شاهداً وغاماً بشرط و جود مدر کات 





اس عث م ب: «که‌دراول»(بواو). ٣‏ حد «ولاقدیم از لی». لاب جد: «تقدیم». 
۴ ح: «البته وهیچ‌چیز». ۵-ع «نباشد» راندارد. ۶ کنذا در نسخ وظاهرا «که» 


زاید است و بی‌مورد. 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۲۸۵ 
بأشد. و آن‌صنات که سال باشد شر وج باری‌تعا یی از آن لم یزل؛ قادری‌است «عالمی 

میس و ی باه کی موزل و لا یز الباشد و گر خواجه ازمدد کی دسمیعی‌وصیری 
دمتکلمی؛ عالمی خواسته است, شك نیست که بادی‌تعالی بهم اشیاعا لم بوده است 
ددفیما لم يزل» وعالم‌است «عالم باشد» و درشرح این مسائل سل ومفصل شوخ 
اهل عدل و اانه کشت و تصانف ساخته‌اند وشر ج همه ددین مختصر یس فقو 
وما دابجواب این‌عد عی_مشنما بن‌قدد کفایت است.اما فضیحت آن" فضحت ددین 
مساأله که بر‌مذهب خواجه مصنّف است که گوید: قادد نتواند بودن بی‌قدرت» 
وعا نتواند بودن بی‌علم» وحي نتواندبودن بی‌حیات» وسمیع و بصیر نبا شد بی‌سمح 
و بی بصر » واین‌همه‌علت" و لت است آنکه خدای دا قدیم خواند دهشت‌قدیم دگر 
باوی اثبات کند پس با این‌مذهب بدو اعتقاد کج شاید که ور هذهب هو حدان طعن 
نز ند و تصنیف ساد که خبث مذهیش با ب‌صددر با باكنشود همه تامعقول» ناموزون» 
بر ین وجه که بیان کرده شد والحمدلله علی‌اثبات التو ج و تفی التشببه. 

آنگه گفته است: «وفضیحت‌سیوم نس ت که منکر باشنددۇ بت قدیم تعالی دا 
چنانکه‌سلف صا لح گفتها ند وقر آن بدان‌ناطق است وامامین اثبات کرده‌اند رویتی 
بی تشببه و بی جهت چنانکه دانند بی‌چون» بینند بی‌چون؟». 

اما جواب این کلمات آس تکه: شعت امامیه نفی ریت مجاهره کنن 
چنانکه حهودان از موسی خو استند که آدثا ال چ 2 تا بعقو بت عاجل سوخته 
شد ند فا خذتهم | تصاعقة" ونفی آن روت کنند که pe‏ و و مشهه اشات می کنند 


که بدین چشم سر خدای را ینیم اما ریت دان وجه که ذات متعالی دا سنندنه 





۱- ح: «این» و گویا همین درست است. ۲- گویا این «که» هم در اینجا زاید است 
مانند آنچه اند کی پیش گذشت. ۳ ع «غله» وسایر نسخ کمافی المتن واحتمال اینکه 
«اصل ر«عدت» بوده است بضم عین و تشدید دال وتاء درآ خر بروزن‌مدت» منتفی است بدلیل 
سبق قول‌معثرض درصفحة گذشتةً «بی‌علتی وشبهتی وآلتی». ۴-ح د: چنانکه داندبی‌چون 


و بیند بی‌چگونه». ووع ازآیة ۱۵۳ سورة میار كه ساه. 





۴۸۶ کتاب نقض 
بچشم سر نه درجانه در مکان نه در مقایل نه در حکم مقابل » نه حال در مقابل 
رؤیتی اذ طریق علم چنانکه می‌دانند موافق قر آن وقول سلف صالح بر آنو جه 
که بوحنیقه و شاف بتایمت اهیرالمومتین ابات کردماند قال غلیهالسلام : 
لاأعبد دبالم أده» لمترءالعيون بمشاهدة العیانه لکن دأتهالقلوب بحقائق الایمان» 
معروف بالآبات» مشهور بالد لالات لابقاس‌بالناس ولاتدر که الحواس" اثبات 
رو بت؛شیعت بر ین و جه کنند که‌علی مر تضی نه چنانکه بحسن | شعیءواینالکلاب 
و جهم‌صفوان» دبو بک باقلائی» والحمد رب العالمین. 

آنگه گفته است: «وفضیحت چهازم آ نس ت که: دافضی گوید: خدای تعالی 
خالق همه اشیا نیست و آنجا که می گوید: الّخالق کل شيء" این « کل > بمعنی 
«بعض» است وخوددا باخدای‌تعالی درخلق افعال" شربك وانبازدانند و گویند: 


کفردایمان بتوفیق دخذلانر اد نست و همه بماست" وخدای دا اندر آن عشیتتی 


-٩‏ مجلسی (ده) درمجلد دوم‌بحاددد باب نفی‌الر 3.بة ازامالی صدوق و توحید 
او‌مسنداً و از احتجاح طبرسی مر سلا نق کر ده که عبد اللّه‌بن‌سنان از پدرش دوایت 
کرده که بحضورا ب وجعفر محمد با قرعلیها لسلام شر فیاب شدم ومردی ازخوادج نیز بحضودآن 
حضرت‌دسید وعرض کرد: یا| باچعفرچه چیزرا پرستش میکنی؟ فرمود: خدای‌دا» عرضه‌داشت 
اورادیده‌ای؟ فرمود: لم‌ترهالعیون بمشاهدةا لعیان‌ور ته القلوب بحقائق‌الایمان,لایعرف‌با لقیاس 
ولایدزل با لحواس» ولایشبه‌با لناس» موصوف‌بالایات معروف با لعلاماتلایجورفی‌حکمه» ذلك 
الهلا لها لاهو. 

راوی گوید: پس آن مرد بیرون دفت‌ومیگفت: الهأعلم حیث یجعل‌رسا لته» (طا لب سند 
حدیث پباب مذ کورص ۲ ۱۱ چاپ امین الضرب رجو ع کند). 

وشبیه باین‌مضمون دا صدوق (ده) در توحید واما لی» وسیدرضی (ده) درنهج| لبلاغه و 
دیگران نیز نقل کرده‌اند ومجلسی (ره) نیزدرهمان باب از بحار ازارشادمفیدواحتجاج طبرسی 
نقل کرده که اهل‌سیر نقل کرده‌اند که‌مردی بحضورامیرالمومنین آمد وعرضکرد: یا امیرالمومنین 
خبر بده بمن از خدای» پس امیرالموّمنین اورا فرمود: یاويحكلم تره العیون بمشاهدة العیان 
ولکن‌رأتهالقلوب بحفائق‌الایمان» معروف‌با لد"لالات‌منعوت با لعلامات لا یقاس با لناس» ولایدرلد 
با لحواس» پس آن مرد بر گشت درحالتی که میگفت: الّهآعلم حیثیجعل دسالاته». ‏ ۲-صدد 
آي ۶۲ سورة مبار كة زمر. ۳- ع ث ب: «خلق‌الافعال». ۴ تعبیر بصيغة متکلم 
معا لغیر باعتبارطایفه وفرقه است. ۵ ح د: «همه از ماست». 





تالیف عبدالجلیل قزوینی داذزی FAY‏ 





وادادتی فیست دبرین قول معطّلی خوانندشان وسودةالفاقحة با بزد کی خطر آن 
همه‌دلیل است‌برموافقت اهل سنت وتکذیب اهل قدروتعطیل؛ زیرا که او ل سوده 
دبس له است وال ذاتی بود که اد دا پرستند و سزاداد عبادت باشد» «الر‌حمن» 
بخشاینده چون احسان مسن بتقدیر اونباشد وروذی بکسب خود باشد او رن 
بر حقیقت نباشده «الر حیم» مه بان د بخشایشگی باشد چون کارهمه بماست دهر يك 
از ما خود رحیم خود باشیم. آنگه «الحمدلة» سپاس ومنت خدایرا بر‌همه‌چیز؛ 
بر آنچه ما کنیم و اورا اندر آن صنعی تباشد. «رب العالمین» پرود کار عا لمیان» 
پس قول دافضی وقدری همائا؟ هر یاک ورور د گادر خود باشیم. . «مالك‌یوم الد ين» 
اکرمالك افعال ورقاب مانباشد اودا این اسم‌حقیقی نباشد. «ایاگنعید» ترآیر‌ستیم» 
«و ابا نستعین» و برعبادت تواستعانت ویاودی از توخواهیم» ا گر کادیماست ازو 
استعانت ویاری خواستن چه‌معنی دارد؟! «اهدنا الصراطالستقیم» مارا هدایت کن 
براه داست؛ | کر‌هدایت نه ازوست وما کنیم هر چه باید کنیم و آنچه نبایدنکنی؛ 
چرا اذو هدایت باید خواستن و از ضلالت احتراذ خواستن؟ «صر اطالذین نعمت 
علیهم» راه آ نانکه‌توخدایبر ایشان نعمت کرده‌ای «غیر المغضوب علیهم» نهاز جملة 
جهودان" کهدرسخط توانددولاالضالین» و ته ازجملة ترسایان گمراه آنگه خت 
فرمود بهد آمینیعنی: اسمع وارب "واستجب» این همه‌دلیل است بر صحت. مذهب ق 
وبطلان عقیدت قدری ورافضی که همه خود دا و آفریدة خود دا بیشتراز آفریدة 
خدای دانند». 
اما جو اب آفچه گفته است: « رافضی گوید: خدای تعالی خالق همه آشیا 
نست» درون هعنی‌شیهتی وانکاری ثبست که مذهب شيعه و کف اهل عدل خلفاعن 
سلف پدلیل وحجت آنست که قبایح‌بسرها وفضایح وفساد د کفرومعاصی دطفیان» 
هیچ فعل خدای تعالی نبا شد» و گر چه باری‌تعالی قادراست بر همه؛ نکند» وردانباشد 


۱- ع ث: «هما) وشایدرهما)مخفف «هماناما»باشد بقرینة مورد آینده. ۲-ع ث:(«هما) 
ح د: «ما). ۳- ح: «نه‌از جملةً یهودان». 


FAA‏ کتاب نقضر 


که اختباداین افعال با بهری از آن کند که منز ه ومبی | است اذ آفریدن آن؛ 
از آنکه عالماست ست بقیح همه قباییح ومسمعبی ات از فعل همه قبایم وعالم‌است 
مستغنی است‌اذ آن» پس‌ددانباشد کها ختیاد_فعل قبیح کندواین از جمله «آشیاء» است 
وفاعل ی غير خدا است ۴« يس بسا کن ما گوئيم : بادی‌تعالی هنز ه غي ا دمتعالیی 
ات از فعل قبیح و اراد آن؛ Hl‏ أ فحت می‌خواند؛ ماقبول کردیم ¢ وخلاف رین 
کفتن؛ وهم قبا بیدا از کفر وذ نا دناشایست بخدای‌تعالی حوالت کردن #۶" خواجه 
سنی‌دا مبادكباد ا بمذهب او خالق همه آشیا خدای‌باشد وما بحمداللهُ خوددا فاعل 
دانیم وخوانيم اما اجراء خالقی | لادرقديم تعالی‌نکنيم که خالق همه أجسام_عالم 
وأعر اض مخصو صه اوستولا بدخل" حنسهاتحت مقدودالقدر؛ ومشاد کت لاذم‌نباشد 
چون دوفعل دا بدوفاعل حوالت کنند» مشار کت خواجه دس وا لازم است که 
در يك فعل گو ود: حدود آنتعلق بخدای‌دازد و کسش تعلق بینده؟ و وجود هريك 
بی‌آن د کر حسال باشد تا مقدورر واحد صح داند بن | لقادد ین» و نداند که درون 
اصل لازم شود که فعلی اذوجهی دداباشد که مو جودباشد وهمان فعل در آن حال 
معدوم باشد؛ پس خواجه دعوی شر کت خدای دبراست که گر داس" ویمذهب 
مسلمانان اه می کند. و چون این حجّت معلوم شب 6 شهیت که۱ ورو است 
زابل باشد ان‌شاءال. 

و آنچه شبهت کرده‌است که «ایٌخالق کل شيء» ویاید که بظاهر آ به‌خالق 
همم آشاء خدای باشد آ خراذ لغت وقر آن بایست ی که این مابه بدانسته بود ی که 
دکل > بمعنی«بعض» آ بد چنا که باری‌تعا یی دزشسایراميع گفت: 1 ثم اجعل‌علی کل" 
جبل منهن جرا" و داد یم که کوه طبر" آ سح یف مدقا ای م کید 











اس ع ت م ب: «ا گرچه» وور جحد عبار تش ثقل‌خو اهدشد وقیا سا تصحیح‌شد. ۲- جحد 
(بجای‌عبارت‌میان‌دوستاره): «پسا! گرمی گوید: منزه است‌باری‌تعا لی ومتعا لی است اذفعل‌قبیح؛ 
و از ادادت این می‌خواهد» ماقبول کردیم وا گرخحلاف‌این‌می گوید وهمةقبا یح‌را از کفروزنا 
و ناشایست بخدای‌تعا لی‌حوالهمی کند». ۳- ع:«والایدخل»و گویا پیدایش! لت از نعطاف لا 
کلمةُرلا» پدید آمده است. ۴ ثم ب: «پس‌خواجه دعوی‌شر کت‌خدا می کند دير اس ت که 
کرده‌است» حد: «پس‌خواجه‌شر کتخدای‌تعا لی درست کرده». ۵- ازآیة» ۲۶سورمبار که 
بقره ۶ مراد از کوه‌طبر همان کوه‌است که‌قلعةً طبر اک بر بالا ی آن‌بوده‌و بطور وفود بعنوانسه 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی ر ازی ۴۸۹ 
وا وتيت من کل شيء ۸ ودانیم که‌بلقیس‌دا همه‌چیزی نبود» دس «خالق کل شيء» 
دا معنی آن باشد که‌هر آنجیز که نقصان الهیت اونکند ازافعال حسن چون‌خلق, 
آسحا وذمین وعرش د کرسی دجنی واسی وملائکه واصول وفروع نعم دمانند . 
آن؛ همه‌ازفعل او باشد تباركوتعالی» ومنز ومتعالی است ازفعل کفروفسادوز لات 
ومانند آن؛ قال اله عماتقول المچترة ونقد س عمانظن المشبهة علو اک ا 
واکر آیاتی" که تا کید این دلائل است بن‌شماديم کتاب مطو ل شود و از مقصود 
باز مائیم ومادا درجواب این شبهت درین کتاب این‌قدد کفایت است؛ والحمدلة 
رب العالمین: 
و اماآ نچه گفته است که: «گویند: ایمان و کفر بتوفیق وخذلان او نست» 
ی نیمه‌ازین دعوی‌داست است وبك تمه دروغ؛؟ اذبهر آ ثرا" که مذهب ما ومذهب 
اهل عدل خی تسا اه اشست که ایمات وطاعات دهمه‌خیرات وهم حسنات بتوفیق 
و لطلف وهدایت وتمکین بادی تعالی حاصل آبد وتا امن جمله بنکند تکلیف نکند 
مکلّف‌داء اما کفردمعاصی بخذلان قدیم تعالی‌نگوئيم که‌منز ه است تباركوتعالی 
از آنکه خذلان وسلب توفیق کند تابنده کافر شود و آنکه بنده‌را عقو یت کند. 
اما ا نجه گفته است: «بر ین و جها یشان امعطلی خوانند» بحسای کودتراست 
د پیگی باره وینداری‌معنی تعطیل ندا سته‌است که‌معطلی‌منکر بعشت_رسل‌وشر يعت دا 
کو ند وآن طایفهً خامل ف کی اند قلیلا لعدد؛ و از جملهٌ دهر بانند که گو بند: 
+ «قلعةطبر لك )در تو اریخ وبا لخصوص تو ار یخ‌سلاجقه نام آن برده‌شده است و باقوت ددمعجم- 
السلدان EE‏ «طبر لك بفتح او" له وئانیه والراء و آخره کاف قلعة علی دس جبیل بترب مدینة 
الری على یمین‌القاصد الى خراسان وعن يساره جبلا ری" الاعظم وهومتصل بخراب الری 


حر" بها السلطان طغرل بن‌ارسلان... فی‌سنة ۵2۸۸ (آنگاه بشرح تخر یب قلعة نامبرده پرداخته 


است بتفصیل)». 





۱- ازآی ۲۳ سورة مبا رک نمل». ۲ ع ثم ب: «وگرآیتی» ۳- ازقبیل استعمال 
دواداة تعلیل‌است برای افادة معنی تأ کید چنانکه مک رر بآن اشاره کرده‌ایم: ۴ «خامل 


ذکر» یعنی غیرمعروف و گمنام. 





۳۹۰ کتاب نقض 
شر بعت‌نامعقو لی است‌قبول شامد کردن؛ ومذهب | یشان بخلاف مذهب بر آهمه باشد 
و از ىكو جه‌معطلی سیر ت مشأبهت دارد که‌معطله تفی‌شر زعت کنند من قبل ال 
فیچ هخد | ورسولرا معزول کنند از بعضی‌احکام؛ ویرآی واجتهاد خویش گویند 
تا خو اجه بداند که مطل گیست - 

واماآنجه گفته استکه: «سودةالفاتحة دلالت است برصحت مذهب اهل 
سنت و جماعت» د بطلان مذهب _قدرور فض و تعطیل». 

جواب آنست که: پندادی خوشش آمده است غ باود دخو ۳ 
که چون سفتدیی‌دنجی اسان بر خیزداما باخصم دشخو ارتر ك "باشد کشتی گرفتن 
که چون بیفتدتر سم بر نخیزد او لا همدّفر آنمن اد له الى آ خره دلیلاست بررصحتر 
مذهب اهل عدل وتو حید» وبطلان مذهب اهل جبر وتشبه چنانکه بعد ازین فصل 
بتوفیق_خدای بیان کی ده شود ان‌شاءال. امتا ابتداشروع افتد دد بیان سودةالفاتحة 
که مرک است بیکش ميرةه شوه او لا سمال نام‌ذاتی است که قادداست 
درا وال نمم» و چون نعمت کرده باشد مستحق شکردعبادت باشد و خواجه چون 
آس‌دمسمی > ی‌داندهز ارو مك؟ خدایش لازم , بد واسم ازمسمی باذ نشناسد» و چون 
اسم عین‌مسمی باشدنام ف عون عین فرعون باشد, وچون کلام‌قدیم باشد مسمیات. 
قر آن چون فرعون و ابلس وقارون وهامان همه قدی‌باشند؛ وخدای قدیم باشد» 
وتا کنون‌نه‌قدیم گفته است‌ددین صورت‌نه‌صدهزادقدم لازم آ بد» ودرین‌دقیقه تال 


پاید کردن تا فاید گفت " مامصو د" شود که درقدیم فرقی‌نیست بر ین اصل میا 





۱- در نسخ: «مشیهی» و بقرینثذیلعبارت یعنی: «ومجبره خداورسول را معزول کنند» تصحیح 
شد وا گرچه غالباً مصنف (ده) از هردو بعنوان «اهل جبرو تشبیه» تعبیرمیکند کأنه هردودا در 
حکم‌يك‌طا یفه میداند. ۲- دراین مورد جای‌قسمتی ازعبادت پس‌وپیش بود بنظرددست 
وجا بجا کردیم يکن تمام‌عبادت ازخود مصنف(ده) است. ۳ ب : «دشوادتركد» حد هم 
ندارند ۵ بر هان قاطع گفته: «دشخوار باخای ثخذ و واو معدوله بروزن ومعنی دشوار 
اس که مشکل با شد). ۴ح د: رکه رد است». ‏ ۵- ع: «وهز ارويك». ۷ح د: 


«سخن» و «گقت» بمعنی گفته و کفتاد درز با ن‌فارسی بسیار بکاد رفته است‌واز آن‌جمله‌استسب 





تاليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۹۱ 





خدای وفرعون. 

واما معنی «دحمن» پرودنده باشد و مذهب ما بحمدالله آثست که نعمت 
دواست بدئیا: ۱ 

کی - لازماسیی چو نآ لت واعضا داسناب‌وهمه اژفعل خداست تباركوتعالی 
چون دست‌ویا و د گر جوارح, دغیر خدای بر آن‌قادد تباشد. 

دام- نوع ن نعمت متعدی؟ باشد وآن خلق همه مشتهسا تست اذ عمتهای 
مختلف که بدین اعصنا و آلات واسپاب بدان توصل" کنند و آن همه هم از فعلٍ 
خداست‌تبار ك و تعالی؛ وغیروک‌بر آن‌قاددباشد پس‌درحمانر بر حقیقت» بخشایشگی, 
تممت آفررین» پرود گاد [علی الاطلاق | اوست» همهٌحوانات‌را از بشه‌تا باشه" واز 
سکن لا کی کی و از مورتاماد» ونعت اوست این کلمه که دا یر ات اة 

واما «رحیم» مهر بان و آمرزنده‌باشد؛ واتغاق است که کس بقیامت دحيم 
خود نتواند بودن‌اما مکلف‌چون ایمان آورد بفعل_خویش؛ وطاعت کند باختبارر 
خویش؛ مستحق مدح وئواب‌باشد: وجرن اختاد کت د معصیت کند مستحق ذم 
وعقاب باشد؛ دفاعل ومخیر باشد تاد جود عقل دا اثری باشد» ویعشت دسل وانزالر 
کتب براصل باشد» ورد تھی ووعد و وعید حق و ددست‌باشد, دتکلیف با فابدت 
باشد» وئواب دعقاب بر افعال مکلف باشد» دجزابراعمال وق آنحق » ومح 


صادق» وتو ية عصاة مقبوله يس فنده دحيم خود باشد بد شا باختیار امان وطاعت» 


+ آین‌شعر فردوسی بنا بر آنچه در نسخ‌معتمده ذکر شده است: ۳ 
« که من شهر علمم عليم درست درست این‌سخن گفت پیغمبر ست» 


۷- حد: «معلوع»و درسا بق مکرر یادشد که «مصور» درمتون‌قدیمه بمعنی«معلوع» بکاررفته‌است. 


١‏ کذا درهمة فسخ» و بقرینهً سياق وذکرآن در دوسه‌سطر بعد بلفظ جمع یعنی «آلات» بنظر 
میرسد که صحیح «آلات» بوده باشد. ۲ کذا درنسخ ومراد از توضیح معنی آن درعبارت 
مصنف(ده)معلوم میشود» وشاید آن اصطلاحی بوده کلام ی که براین قبیل نعم غير لازمه اطلاق 
میشده است فتد بر. 0-۳ ح:«توسل». ‏ ۴- دربرهان قاطع گفته: « باشه بروزن ماشه 
جا نوریست‌شکاری ازجنس زددچشم» و کوچکتر از بازباشد ومعر ب آن باشق‌است». ۵ ذیل 
آيهةٌ ۱۱ (آخری نآیذ) سورة مبار كه جمعه است. 








۴4۲ تعلیقات نقض 








وبتر ك کفرومعصیت» و خدای‌تعالی که آرح‌الراحمین است وخیرالغافرین است 
بقیامت اگرذلتی باشد با ایمان پیششد وعفو کنده و عندتوبه اسقاطر عقاب کند» 
وشفاعت انیا دراسقاط عقاب! وزیادتی" در جات‌قبول کند» که ادهم غافراست دهم 
غفود» هم داحم است دهم دحیم» موافق مذهب اهل عدل و توحید؛ ومخالف مذهب 
اهل جرد تشسد. 

آ که کفت تبارك وتعالی:الحمد رب العالمین سپاس‌ومنت خداعهدا بخلق 
آسمان وذمین دمافیهما ومابینهما و خلقت ما ازخاك تیره دنطفةٌ مرده» وپرودیدن 
ما و خلق مشتهیاتآغذیه‌ازماً کولوهشروی وملبویومنکوح که‌سبب قوام حیات 
ومعاش وداحت دثیااست و بر نعمتهای دینی چون آفر یدن عقل وبعشت دسل‌وانزال 
کتب برای اعلاممعای‌شر عت و کیفینت_شکر نعمت بیان "طاعت وعبادتهتوفیق 
وألطاف» و بهشتد ئو ابد نعیم باقی و حیات ثا تی_ابدی»سپاس‌بر بن‌جمله که اتفاقست 
که همه از فعل خداست تبار و تعالی» هو افق مذهب اهل * عدل و توحید بخلاف 
مذهب مجر ان ومشبهیان که‌همةٌ معاصی‌دا بر خدایتعا لی‌حوالت کنند که بندهرا 
بقهر بر خذلان‌وطنیان" و کفردایمان‌دارد وبنده‌مجب ومقهود باشد ونتوانه که 
خلاف آن کند و بقیامت‌بفعل خود بنده‌دا بدوزغخابد فر ستدء دهمٌعاقلان دانند که 
چنین خدای‌بر چنین_نعمت‌مستجق شک وحمدوستایش نباشدتا آ نچه خو اج انتقالی 
پنداشته باشد که ال ام خصم‌است‌خو دقلادع گردت‌مجبر ش" باشدودا غ پیشانی‌مدبرش. 
ومعنی درب" العالمین» که گفته است: «مول دافضی وقدری ما هر يك پرودد گاد 
رة باشیم» حاشا که این‌مذهی شيعت باشد که چون درست کرده آمد که فاعل_ 
اسباب و آلات واعضا همه‌خدایاست» وقدرت دقوت اذوست. و خلق همه‌مشتهیات 
اب ع ث ب: «دراسقاطعقاب کندم. ۷ ح د: «وزیادت» و برای‌تحقیق در کلمة«زیادتی» 
رجو عشودبِتعلیقك۹ ۰۱۷ ۳ عث م ب: «وازبیان». ۴- شب :«باقی»حد هم ندارند. 
۵ ع ث ب م: «موافق هل». ‏ ع ع ث ب : «که همه‌عذلان وطفیان و کفرو ایمان 


دارد». ۷ ح:«سپاس». ۸ مق بلا«مجبرش» با «مد برش» تا پیدمی کند که مصنف(ده) 
«مجبر »را اسم فاعل از باب‌افعال می‌دا ند حنانکه‌احتمال این استعمال‌را در تْعلیقَه۳ داده‌ایم. 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳۹۳ 





از فعل ادست تباركوتعالی که اصول دفروع نعمت اینست ومارا | لاتصی آفی یس 

یر ورد گار خداست وروژک‌دهنده ومدیر ومقد دومصو د» وغیر ادبر آن قاددقست 
وهو أقددالقادرين وأ حسن‌الخالقين وخیر ال راذقین و دب العالمین. 

دمعنی «مالك بوعالدبن» که گفته‌است که؛ « مذهب_ دافضی چنانست که او 
مالك أفعال و آعمال مانباشد». 

چو اب آ فسن که اگر از معنی «مالك» فاعل می‌خواهد ؛ نباشد» و يك فعل 
بدو فاعل‌محال است» وبنده‌فاعل فعل خوداست» ومخسر دمختاداست, دفعل‌غیری‌را 
بد گری حوالت کردن نامعقول است» دبفعل خود بنده دا بگرفتن نه عدل است 
وبادی‌تعالی‌منز مومیر | است ذفعل‌قبیحوظلم» و کر" از«ما لك»حا کمدعا ميخو اهد؛ 
هست» پافغال ما همه عالم‌است» وحا کم‌است روز قیامت که مطیع‌دا برطاعت ژواب 
دهد» وعاصی‌دایرعصیان عقاب کند»ومومنان‌را بایمان آبددر بهشت بدارد.و کافر انرا 
بکفر ابد در دوزخ‌یدارد» که‌مالکی‌حکيم است دحا کمیعدل, لابظلم‌الناس شیا 
ولکن النّاس نشیم مظلمون؟ دلابظلم في‌عدله؟ ولا مور في حکمه. 

اما درمعنی «ابالنمد» مصنتف تقبه یک ده‌استد ۳ دخته چوناض لنگ 
که باد آ بگینه دارد 2دحل" باشدچون بفتاد درشوده | نجا نه‌باریماند دنه خرو نه 
خربنده" که | گر فعل ماخلق خدا باشد علی ذعمه «ایسانعبد» کفتن خطا باشد, 
و گرعبادت از فعل ما باشد د گر باره مذهب خواچه خطاباشد. 

اما معنی «ایساكنستعین» چون بنده درطاعت از خدای استعانت خواهدتا 
عباوت که ولل باشد که بنده نیز فاعل مختار است که الت از خدای خواهد؛ 
وفعل او کند. 

اما معنی «اهدفا الصراط المستقیم» که مادا هدایت کنو بنمای راه داست 


=١‏ حد: «وا گر». ۲- ذیل آ یة۴ ۴سورةمبار کهیو نس؛؟ وصد ر آن:«ان الّه». ۳و۴ گویا 
هردوفقره بهمین تعبیردراحادیث آهل بیت عصمت علیهم | لسلام وارد است. ۵- ددمنتهی 
الاب گفته: «وحل محر کة گل تنك که‌ستوردر آن درما ند» پس بمعنی‌خردد گل میباشد بوجه 
بلیغتر . ۶ ح د: «ونه خر بنده» را ندارند. 


۳۹۴ : کتاب نقضر 


ت 





حقست و ددست» ویمذهب ! اهل‌عدلاست يدتبا تکلیف واعلاموعقل دقددت دهمةٌ 
اصول نعمت دفروع نعمت وبعشت دسل «اعلام شربعت, داتزال کتب همه اذقبل, 
خداست‌تبادكدتعالی» دبقيامت‌داه ببهشت نمودن» دبتوبه‌اسقاط عقا ب کردن دبفضل 
قبول بی‌تو به, دقبول شفاعت انبیا داولیاهمه اذ قبل خداست تباركوتعالی «تقد س» 
وحوالت این هدات بدو کنیم وهمهٌ ابيا هم‌چنین کر ده‌اند» وتا آ خرسوده همه 
الفاظ و کلمات و نعمت مو جود وموعود معترف بوده‌ارم ومذهب ماست و درجوارر 
رحمته لعلف دهدایت_خدائیم» وعیزوضعف بند کی نمودن اقتدا است بائبیااالیا 
علیهم السلا اما ایمان دطاعت بفعل‌دا ختبار مابحاصل" آید اذ طرنق نظربدل" 
درمصنوعات ومحدثات» و کف ردمهصیت داحوالت‌بجهل دتقصیر ما است‌دهيچ‌نه بخدا 
است؛ تا ثواب وعقاب دامرونهی وشرع دعقل و بت رسل واتزال کتب را فابدتی 
باشد فمن‌شاءفلیوّمن دمن‌شاء فلسکفر وا لحمدلةالذي هدانا لهذا وما کا لنهتدي 
لو لا أن هدانا ان 

آنگه فته است: «وفضیحت ,دنجم آنست که: رافسی بقسادقددایمان ندارد 


و همه قر آنبدین ناطقاست» ورسولعلبها لسللام گفته‌است:القدد خیره دشر ممن‌الد». 





ان حد: «ومذهب» وباء درمتن بمعنی موافقت و بکام بودنست‌نظیرقول فردوسی: 
«اگر جز بکا) من‌آید جواب ` من و گرزومیدان وافراسیاب» 
و از ابیات معروف اس ت که جاری مجرای امثال میباشد: 
«نه‌هر گزدرد لم‌دردی‌نه برخاطرمرا گردی جهان‌را جمله آو ردی بکامم ای‌جها ن‌آدا» 
و نظی رآنست گفتاردیگری: 
«یا کار بکام دل مجروح شود ياملك بدن لی‌ملك روح‌شود» 
استاد عبدالعظيم قريب در دستور زبان فادسی هنگامی که معانی «ب» را می‌شمارد 
کته است: «بازدهم بمعنی موافق چنانکه دراین بیت: 
«نفس درآ تش‌دل‌بارها گداخت مرا که‌این چنین بمراد دل‌توساخت مرا» 
۲- حد: «حاصل» ودرقدیم در این‌قبیل‌مواردباءزیادت‌را می‌آورده‌اند. ۳- ح د:«ازطریق 
نظر بدل‌ود لیل»ومرا داز« نظر بدل». نظر بقلب و تد بر بدلاست ومیتو| ند بود که‌محرف« بدلیل» باشد. 


ات از ايةٌ ۲۹ سودة مبا رک کهف. ها از ايةً ۳۴ سورة مبار که اعر اف. 


تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۴۹۵ 

اما جواب این شبهت آ نس تکه: | گر اذین‌قضاوقدر آن میخواهد که شعت 
گوند: باری‌تعالی فاعل ومر ید وخواهان کفروقبایح ومعاصی ثیست؛ این‌مذهب 
شيعت است «مذهب همه هل عدلاینست, وقر آن بسحت این‌مذهب اطق است» 
واخبار دسول صلتی‌ال عليه و آله دهم ائمه بر‌صحت این مذهب واددا است» 
وعقل بر تنز به‌باری‌تعالی گواهست دلابشتادا لقبیح» ولابر بدا لفضائ.و لایر بدا لکفرو 
العصيان» تنز ءوتبارك" وتعالی‌عمایقول المجبرون‌فیه‌علو ا کبیرا تادراخادو آثار 
می آ مد بر ین جه دراثبات قضاوقدرو نفی جبردتشبیه که بیان کرده شدتاهیچ شبهتی 
شماند ان‌شاءالله. 

حد"ثنا الا خالا مامآدحدالد ین آبوعبدالها لحسین ينبي الحسين بن أبيالفضل 
القزويني سماعاً وقرا*2» قال: دنا الشیخ الفقیه أبوالحسنين علي بن الحسن 
الجاسبي تزیل‌الر ي» قال: حد نا لشیخ| لمقید اوو ۲ عبد ال حمن بن حمدین 
الحسین النيسا بودي دحمةالعلیهاملهاً من لفظهبا لري فی‌مسجده‌سنة ست وسبعین 
وأدبع‌مائة؛ قال: آخبر تا اسه | بوطاهر محمد‌بن آحمدا لجعفري بقراءتی عليه‌في 
دادهبقزوين» قال: حد ثنااً بوطاحة القاسم بن‌محمد الخطیب قراءة علیه, قال:حد ثنا 
آبوالحسن‌بن‌علي بنا بر اهيم القطانء قال:حد"ثناابوعبدالهمحسدین‌مشلد السعدي" 
قال: حد بنا عمر ین وهب‌الطائی » قال: حد ثني عمر د من عمد‌آلله» قال: حد ثنامحمد 
بن‌جابر» عنآبي اسحاق قال: غزارجل مناهلا شام فز اة صفین مععلی بنابی‌طالب 
عليه‌السلام فلما انصرفقالله: باأمیرالمژ منین أ خب ناعن‌مسیر نا الىالشامأبقضاء 
من ال وبقدرهءقالله: نعم باأخا أهلالشام؛ والذيفلقالحبة وبرأالتسمة ماوطتنا 
موطتًاً ولاهبطنا دادیآولاعلونا تَلعة | لابقضاء من اله وقدده» فقالالشامي : عندالل 


١ع‏ ث: «آورده» م ب: «او آورده». ۱- : «وتبارك» و گویا تعبیر بتقدیرفاعل است 
بعد از تنز ه وحذف‌آن گویا گفته‌شده: «تنز ه‌اللّه تبارله و تعا لی». ۳ ٿح د؛: «فی‌سنة). 


۳5 درقاموس گفته:«وخا لد وخویلد وخا لدة و کسکن وز بیروینصرو کتان وحمزة وجه ةاسماء 
و سلمة پن‌مخلد کمعظم صحابی ». 


4۶ کتاب نقض 








أحتسبعنائي' مالي اذأًمن الا جر؛ قالله علي علیه‌السلام: با أخاأهلالشام لك 
ظننت‌قضاء لازماء وقدداً حاتماء فلو كان كذلك لبطل الثواب والعقابء» وسقطالوعد 
والوعيد» دالا مرمن ال دالتهي" وماکان المحسنأولى بثواب‌الاحسان من‌المسيء 
ولا المسيءأدلى بعقوبة الذ نب من المحسن,» تلكمقالة عبدةالا «ثان وحزب اتشیطان 
و خصماءالرحمن‌دقدد؛ الا مگ ومجوسهاء ان العز وجل ام ۱ ر تخبین " و نهی تحذ در ا 
و کلف سیرا دلریکلف عسیرا لطع مکر ها ولرینعص مغلو معلوباء ولمیرسل 
الا نبیاء لعباًء ولمينزلالكتب بالی‌عباده عبثاًء ولاخلق السماوات والا دض وما بينهما 
باطللا" ؛ ذاكظ ن الذین کفروا فویل للّذین کفروا من‌الناد". چون امین تقربراین 
تحقیق بکردمردشامی‌می کو ید : وماا لقضاءوا لقد اللذان کان‌مسس نابهما دعنهمای 
فقال عليه السلام: الا مرمن ال بذلك والحكم فيه ثم تلا: و كان مر له قدداً مقدور1" 
قال:فقال اشام فر حأمسرودا لماسمع‌مقالة میالم ومنین و قبل بدیه "فر جت‌عني؟ 
فرج الل عنك با آمیی‌المومنین» وأنشاً بقول: 

أت الا مام الذي .تر جو بطاعته ٠‏ بوم المآب من‌الر‌حمن دضوانا.. 

أوضحت من دیننا ماکان ملتبساً. ‏ جزاك ربك بالا حسان إحسانا 

متی مُشککنا بالریب نوسفه للقی لديك له شر حاو بیان" 





۱- عبارت روایت احتجاج دراین موردچنین است: «عند الهآحتسب ‌عنافی» والله ماآدی‌لی‌من 
الاجرشیناً» و در فصول مختاره چنین است: « فقال الشامی: عندالله تعالی أَحتسب عنائی اذاً 
یاآمیرالمومنین وما اظن أن لی‌اجراً فی سعیی اذا کان‌الّه قضاه‌علی وقدده‌لی» پس آنچه دد متن 
است درتما) نسخ باهمزه درصدزعبارت باین نحو: رأعند الله احتسبعنا ئی» درست نیست يرا 
درمقام اسف پیان‌شده است نه درمقام سوال‌فتدبر. ۲- درنسخ باضافة «عنه». ۳- ذیل 
VT‏ سورهمبار کةّص» وصد د آن اینئست: «وماخلعنا السماء والادض‌وما بینهما باطلا» پس کلام 
امیرالمژمنین علیه | لسلام «ولاخلق| لسماوات» تا «باطلا)‌ماحوذ ومقتبس ازهمین آیدٌمباز که‌است. 
۴ ث ب: «تتریراین تحریر». ۵- ح د: : « گقت»). ۶ ذیل یه۸ ۳سورةمبار کةأحز اب. 
۷ درنسخ با ضافةٌروقال»در اینجا . ۸- در فصول‌مختاره بجای‌این بیت‌بیت‌زیررا آورده‌است: 
«نفی الشکول مقال منك متضح وزاد ذاالعام والایمان ايقانا» 

پوشیده‌نما ناد که‌ما در اینجا با حتلاف الما ظ و کلمات این‌حدیث‌شریف‌واین| بیات اشاره 
نکردیم بر ایآ آنست که در تعلیقات بمو ارد نقل آن‌اشاره کرده‌ایم هر که طا لب تحقیق در آن‌باشد 
رجوع کند بتعليقة ۰۱۸ ۱ 


تأْلیف عبدالجلیل قزوینی دازی 


فليس معذدة في فعل فاحشةر 
کلا ولا فائلا ناهبه آوقعد 
ولا حب" ولاشاء الفسوق ولا 


آنی بحب وقد صخت عرز مته 





ما کنت دا کیها فقا و انا 
فیها عبدت اذا با قوم شیطانا 
قبل البيان له ظلماً و عدوانا 
على الذي قال آعلن ذاك إعلانا 


۴۳۹۷ 


بذاكحمدعن ذي‌المرش آوصانا 

بعد الشبي علي" الخير مولانا 

آخي‌النبي وفولی‌المومنین‌معا. و آول الاس تصديقاً وایمانا 

و بعل پنت دسولالله سیندنا .. أکرم به دبها سرا د ٍعلانا 
وشرح وبیان این کلمت منثود ومنظوم هر کس که بداند اورا درقضاوقدد 
شبهتی بنمانه پس‌ما که شیعت آمیرالمومنین دتابعان آل یاسین‌ايم اثبات ديت 
بر آ نو جه کنیم که‌امیررالمومنین وسیّد اوصیا ووارث علوم انبیاعلی مر تضی کرده 
است موافق عقل وقر آن بی‌جا همکان» دنه دوّبت_مجاهره بجشم سر چنانکه بیان 
کرده‌شدنه‌چنانکه‌مجبتره «مشبْهه کرده‌اند"و گراثبات قضاوقدد کنیم برین‌طریق 
کنیم که امیر المومنین کرده‌است و کلام ادعلیه‌الْسلام دلالت‌است بر آنء دقر آن 
واجماع اهل عدل موافق آنست؛ و امامین یو حنیفه وشافعی ا وجه وطر بقه 
گفته‌اند» و در کتب و کلام" اوشان ظاهراست وهمة صحابة کباد اذ جمهود او ل 
وتامعین دز ر گواراز صدودمیانه قضادقددبر ینو جه اثبات کرده‌اند تا امرونهی ووعد 
ووعد را خللی نباشد» وئوابوعقاب وتفضل واحسان‌یر جای خودباشد» ومارادرین 
مساله و[ د کر آسائل د دداصول دیانات" ازمعقو لات داجب نباشدمتا بعت بلحسن 
آشعرء وابوعیدالله کر ام» وجهم صفوان» و حسین تجار»وابو بکر باقلانی» وبوعلی 


نضسي الفداء لخير الخلق كلهم 


1- ح: «نه‌رژیت مجاهره بچشم سرچنانکه مشبهه ومجسمه کرده‌اند» واین نسخه بهتر است 
زیرا عبادت‌مت ن که مشتمل پر«و» است درصدر کلام‌خا لی از اندما ج‌نیست حنانکه و اضح‌است. 
٢ث‏ ب م «و در کتب کلاع». ۳ ث: روما را ددین مسا له ومسائل اصول دیانات» 


م ب: «و مادداين مسالهً ومسائل اصول ودیانات» د: «ومادا دراین مسائل واصول دیانات». 


۴۹۸ کتاب نقضص 
ویوهاشم» دبلخی» وبصری؛ کردن» ئا هر چه بعقل دانند؛ بنظن برو جه.می‌دا نیم که 


آئینه‌ایست‌دوشن»و | نجه‌سمع دانندازمصطفی و آ اش واذصحابهٌبزد گو اردمعتمدان 





تابعین؛ بن ص می‌داتیم بی‌شبهت, خدائی‌عالمعادل دسولی‌صادق دامین» آمامی‌نص 
ومعصوم؛ وم آ تا کم الرسولفخنده ومانها كم عنه‌فانتهوا" والحمدلٌ دب العالمین. 
آنگه گشته است: «وعمر درشام خطبه‌ای می کرد .گفت: لاهادي‌لما" اضللت 
لال الب" هدیت؛ گبری حاضر بود کفت: الأعدل من اَن بل أحدا؛ عس 
گفت: لولاعهدك لضربت عنقك». E ACs‏ 

اماجواب این کلماتآ ست که:اگردرست‌شود که عمر خطاب‌این کلمات 
کفته است هم بر آن وجه گفته باشد که بادی‌تعالی ددر آ نا فی کودیدد فضل من 
بشاءو بهدي من بشاء و ا ٿر | تأأویل کنته‌اند انطریق عفلدسمع بوجهی که مخالفر 
عدل‌خدایاتعا لی نباشد واضللالوهدی‌دا تفسیر برغیر_کفروایمانست بهری گفتند: 
دام بهشت وطریق دوذخ است بر آن وجه که بیان کر ذه شد» و دراخبار وادعیه 
از دسولعلیه‌السلام و اذ ائمّه علیهی السللام کلماتی هست مطابق این که از عمر 
نقل کرده‌اندو آ ثرا تأویل ومعنی باشد که سخنان بز ر گان‌وائمه دد" نشاید کرد 
وتر ك تأویل‌روانباشد. اما در آ خر کلام برعمر خطاب بعجز گواهی داده است که . 
چنان امامی از حجت گبری عاجز آمد" و گوید: ضربت عنقك» که این ره 
بی‌علمان ومتحیر ان باشد وعجب اینست که عم بمدینه نشسته ولشکر‌ها پخوزستان 
وبلاد عراق وخوراسان می‌فرستاد بطلب گبر کان و دراقاصی دادانی بسیط زمین 
واطر اف عالم قش گی کی برمی‌داشت و کبری دد حضود اوذندهنی‌بود د دانم که 
صلح بکرده باشد و گیردا امان بداده پن برین‌الزام بر حسن بن‌علی علیه‌السلام 
عیبی نباشد که با معادیه صلح کند که | گرعمر‌شاید که با گبر کان‌صلح کند حسن 





از آيهة ۷ سورة میا كة حشر. ۰ ۲و۲ کذا درنسخ و ضحیخ دزفردومورد:«لمن» 
میباشدوا گرچنین نقل‌شده باشدپاید: توجیه‌شود بروجهی که درنظا ثرش‌در کتب‌ادب بیان کردها ند. 


۴ ازاية ٩۳‏ سودة میا ر که نحل. ۵- ده «آید»: ۱ 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دانی ۱ ۴۹۹ 
شاید که با اا صلح کند» و گر‌مسلمان شده بودی اودا بحجت جواب‌دادی نه 
بضر بت» و کر خللی افتاده است مگراذ نقل‌باشد نه اذ اصل. 
آنگه گفته است: دو گویند: ماشاءال کان ومالم بشألمییکن؛ نمی‌باید گفتن» 
که نه‌هر چه خدای‌تعالی خواهد؛ بباشد» مراد خواجه رافش اند ومر اد خدای 
نباشد؟! تا خدای‌را بعجزمنسوب کرده باشند». 
اما جواب این کلمات آفس که او لا" مذهب_ شیعت دهم اهل عدل درین 
مساله سره فهم باید کردن تاشبهت برخیزد ان‌شاءاله تعالی. . 
پدانکه بمذهب ما ویمذهب کف اهل عدل‌چنانست که: بادی‌تعالی‌قادداست 
بر آنکه همه کفاددا بجبزوقهر برایمان دادد» همه عاصیان‌دا بقهر بر اطاعت‌خود 
داد وایمان ضروری گرداندتاهمه ,رورت بدانند که عالّم محدث است دصانمر 
عالم یکی است موصوف بسفات کمالء اما آن‌ایمان و آ‌طاعت نه‌ایمان وطاعتی 
باشد حقیقی! وبر آن‌ثواب دادن عبث باشد ومستحق هدح نباشند بر آن» و بحقیقت 
مومنی‌ومطیعی ددحق ایشان اثبات نتوان کردن» مثالش چنانست که اهل قیامت 
بضر ورت‌همۂ خلقان عالم وحمة کافران دنیا خدایدا دانند وایشان‌دا موّمن تخوانند 
از بهر آتکه‌آن ن فد ضروری باشد پس‌ایمان بر حقیقت آن باشد که مكلف 
درسرای: تکلیف بنظر بروجه دردلیل بمشقت حاصل کندبفعل_ خویش تا بر تحصسل 
آن‌هم بد نیامستحق تحق _مدح‌باشد دهم بقیامت‌مستحق _ئوابر | ید باشد دس بر دن‌قاعده 
داصل | گر خدای خواهد که بجبردر و" آفربند تواند؛ امانخواهد وخواهد که . 
بشده‌یکسب واختیاد قعل خو بش موّمن ومطیع باشد وتارك کفرومعاصی باشدو گر 
پنده باحصول آلت وقدرت وتمکین وتوفیق اختیاد نکند خدای دا تعالی نقصانی 
ماق که باش ۳ آن یدیا وقیامت عاید است بما؛ ته بخداعه پس ا کر چه 
سر ا واو تقصان خذائی اونباشد که فعل‌غیر ادسفدچکو: یك 


۰ اس ع: «حقیقتی», ۷۰ سخ: : «در آفریند» وبطورقطع اصل «دراو» بوده »۳ 


۵۰۰ ِ کتاب نقض 


خواجهٌ سنی خدای‌تعالی مقد را از فرعون ویو جهل با کفرمیخواهد" با ایمات؛ 





اگر کفرمی‌خواهد خود مراد اوحاصلست موسی‌دا باعصا وید بیضا فرستادن» واذ 
فرعون مجبر مقهودایمان طلب کردن عبث باشد که نه خدای‌تعالی میخواهد" 
و نه خودفر عون‌قاددهست برایمان» دهم چنینمحس دداعلیهالسلام باقر آن‌ونوالفقار 
موجهل وغیر او از کفادفرستادن‌هم عبت‌باشد که ایشان نتوانند که ایمان آرند" 
وه خدای‌خواهد از ایشان که‌ایمان آودنده پس| گرمیخواهد" انکاد خواجه‌چیست؟ 
و گرنمی خواهد فرستادن پیغمیر چیست؟ وچون خدای از فرعون و یوجهل کف 
ميخو اهد" نگو یمو سی دمحمد چه ميخو اهند؟!| گر هم کف رمیخواهد تشدیدو خصومت 
چست؟9 گز ایمانامی خواهدمخالفت خدای ازدسولان‌چگونه دواباشد؟! و گوئیا' 
ابلیس اذ فرعون و بو جهل کفرمی‌خواهد باایمان؟ | گرایمان میخواهد محالست 
که ادسر_کافرائست پس بنماند | لآ نکه ابلیس اذ ایشان داز همه کافران کفر 
میخو اهدو خدای بمذهب خواجه هم کفرمبخواهد وییغمبر آن‌همه ایمان‌میخواهند 
آمداینجا"" آتکه‌ابلیس آن میخواهد که خدای؛ و آن کفراست» دمو سی دمحمد 
خلاف آن میخواهند که خدای؛ و آن ایمائست ذهی مذهب و اعتقاد وط بقه ۳۰ 
ابلیس مطیع خدای باشد وموسی ومحّد دابراهیم عاصی باشند بنماند لا آنکه ۰ 
خدای و همه انبا و همه مومنان از هم کفاد ایمان می‌خواهند تا بعشت دسل . 
و ارال کتب و امرونهی حق باشند» و ابلیس ویوجهل و فرعون بر خلاف ادادءٌ 


خدای کفر می خواهند ومشیت خدای‌تعالی را تقصانی نباشد که منفعت دمض ت 





اس ع ث م ب: «مقدد» جح د: «تقدیر آ» و درسابق درچندمورد: «مقدررا» دراین قبیل‌موارد 
گذشت ومراد آنست که برسبیل تقدیر وفرض. ۲و۳ «میخواهد» درهر دومورد متصلا. 
۴ث م بح د: « است». ۵- ث: ر پبار ند) مب: «آورند» ح د؛ «آورد». ۶ر : 
«میخو اهد» ( ناا تصال«می» بکلمة «خو اهد» درهمةٌ نسخ‌در این‌دوموردوظا یرآ ن که اشارہ بآ نها 
بطومی|نجامد) پس‌اینکه‌برخحی ازمردمیگویندکه امثال «میخواهد» در کتب‌قدمامتصلا بنظر 
نرسیده‌است اساسی ندارد. ۸ ع ث مب: « گوئی» پس گویا «گوئی» بمعنی «پندادی» 
یا «پس» می باشد. -٩‏ جح د: «و دیگر). ۰ د: «اینجا لازعآید که» ومراد 
بنا برهمة فسخ اینست که: «لازمة این عقّیده آ نس ت که». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۰۱ 
بروی دوائست و اومسر ید ایمان‌وطاعت است, وکاره است همه مقبشحات‌را از کف 
وغر آنه کن «ماشاء ال کان ومال شالم مکن» مقسد باید گفتن ثه‌مطلق؛ و تقدبرش 
چنان باشد که: ماشاءالنه من‌فعل نفسه کان» ومالمبشاً من‌فعل نفسه لریکن» واتقاق 
است که همه مسلمانان می گو بند: لامود لا مرا ولاراد لحکمه" و اتفاق اس 
که کفادوعصاة همه‌رد امر خدای می کنند اذ ایمانوطاعت‌تا این کلمت داباآن 
کلمت قباس هی کند تا شهت برخنزد چنانکه مذهب اهل عد لاست وعقل رات 
کو أو امس بخلاف آ نکه‌مذهب اهل جبر ابیت که درست‌شد که بادی‌تعالی ۳ یك 
کفروقبا - ثیست؛ و لحمدل زب العالمین: 

۲ که گفته است: «و فضیحت ششم آ نس تکه: روافض چو فو و خذلان‌بنگویند 
و درقر آن است که: وما توضقي ا لاا وخود آترا ففشاستق هی که ایمان ورد 
کنو ید خودموفق است؛ وهر که‌نباورد گو بند: بخو دی خودمخذول است» خدایرا 
خود هیچ تو فیقی و لطفی و خذلانی نست درایمان موّمند کفر کافر» وطاعت مطیع» 
وعصیان عاصی». 

ام جواب این کلمات پرشبیل اختصار ۱ ست که: سحاده ماف می‌باست 
۳ ۲ روس مسائل اصولی وفروعی خصم _خودا گاه دو دعه خاصه که بيست دینج 
سل رافضی بوده‌است علی‌زعمه تادعاوی ایراصل مذهب خصم بودی اا پنداری 
باری‌تعالی تو فقش نداده است و خذلانش کرده است و اویی گناه‌است او لا مذهب 
عاضو اه ومذهب همهٌاهل عدل خلفاعن‌ساف این بوده‌استداینست که: بى توفیق 


و لطف باری‌تعالی هیچ‌بند» اختبار ایمان‌وطاعت نتو اند کر دن د خود داجب ‌نباشدش 
د مأخوذ ازآية ۱۱ سورة مبار که رعد است: که: « و اذا أرادالته بقوم سوءاً فلامرد له ». 
۲- مأخوذ از آية ۱۰۷ سورة يون سکه باین‌عبارت است: «وان‌يردلك بخیرفلار اد" لفضله» اما 
هردو تعبیر دزاحادیث و ادعیه و کلمات بزر گان هست. ۲ از آيةٌ ۸۸ سورة مبار کژهود. 
۴۰ ع: «موافق» و بطورحتم غلط است زیراکه بحث‌همانا از «توفیق وخذلان» معنون در کتب 
احادیث و کلام وغیر آنهاست و از موافقت ومخالشت سخنی درمیان نیست تااحتمال صحتی 
در کار باشد. 


۵۰۲ کتاب نقض 
او لا صب ادلّه و از احت علّت, واثبات دلالت, وفعل آلت که بدان ایمان آرند 
وطاعت کنند تامقر ب شو ند بدان بطاعت, و دودشوند عند آن از معصیت» همه از 
فعل خدای‌تعالی باشد و کر باری‌تعا یب آلت بندهد وتوفیق و اطف دریاب تکلیفر 
عقلیدشر عی‌بنکندالبتّه وقو ع ایمان وطاعت‌محال باشد» و ئیزواجب نبا شدیرم کلف 
اختباد آن کردن؛ و آن‌چون‌عثل‌اس‌دتمکین ونصب اد لت؛ واژ احت علّت»:فعل 
آلت» واثبات دلالت, آلت چون دلودیده و بشت دسل و | بیان ] شرعات وانزال 
کتب و غیراین؛ همه الطاف است و اذ قبل خدای‌تعالی باشده اما مذهب شيعه 
اصو لته وهمهٌ اهل عدل چناست که دواباشد که بادی‌تعالی این‌همه بکند وبنده 
اختیاد ایمان وطاعت نکند که‌مکلف باوت که مخسر باشددرتر ك وفعل تااستحقاق 
مدح وذم" راجع باشدباوی" » وثو اب وعقاب عایدباشدبر اختیادفعل وترك ازه؛ ما 
شا کرا وٍما کفودا" خلقکم فمنکم کافر آومنکم موّمن » ومانند این آبات سیاد 
است که همه دلالت است بر آنکه مكلف فاعل ومخسر ومختاداست درفعل: ا گر 
خواهد ایمان آورد وطاعت کند» و گر خواهد کفر آورد ومعصیت کند؛ تا تکلیف 
بر اصل باشد» وبعشت دسل و انزال کتب حق‌باشد» وئواب وعقاب عاید باشد بفعل 
واختیاد مکلف»هیچعاقل‌این‌وجه دا انکار تتواند کردن وال هسگر بچسود مش ؟ 
اما بتوفیق خدای و بالطاف حاجت باشد د ا لت افعال فيك وید خدای‌تعالی دهده 
و بقددت‌ایمان کثر توان کرد“ وبقدرت کفرایمان توان کرد اذبهر آ ثرا که قددت 
آلت است ددفعل؛ مثالش چنانست که: آهنگری تیشه‌ای بکند وبددو گری" دهد 
عاقلان دانند که بدان‌تیشه‌هم در مسجد شاید ترراشیدن وهم طنبوده" شاید کردن؛ 





۱- ح د: «رداجع بوی باشد». ۲- ذیل آية سوم میار که الدهر. ۳ ازآية دوم 
سورء مبار که تغا بن. ۴ ح د: «مگر بجحود محض» پس‌متن از قبیل اعاده مر ادف لفظ 
او "لاست مانند «تاالی یومنا هذا» که مصنف(ده) این دوش را اختیار کرده و بسیار بکارمی برد. 
۵ ث م ب: «وبقدرت ایمان و کفرتوان کرد». 6-۶ ب: «بدرود گری» حد: «بدرود گر» 
در بر هان‌قاطع گفته: «درو گربضم" اوّل وثانیو گاف فاردسی‌مفتوح مخفف درود گراست 
که استاد چوب‌تراش بود و بعربی نجار گویند». ۷ب ع: «طنبود» درغباثاللغات-+ 








نک کت بت توب سیم 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۳ 
واختیاد نيك وید آن عاید باشدبا درو گر" که اختیاد فعل می و وعاید ثباشد 
بآهنگر که‌تیشه کرده است. پس قدرتدالطاف وتمکین و توفیق همه‌ازفعل خدای 
باشد» اما کفروایمانوا ختیار طاعت دمعصیت همه ازفعل مکلفان باشد برین‌دجه 
کان رھ کد دا ساله دا و اه طابر پباداسی اس کناب حط و ل ود 


ا وفا وده خاصل شد زباده مال افز اید. 


- امتا درمعنی خذلان چننانست که بیان کر ده است بمذهب شیعه وهمة اهل 
عدل روانباشد که بادی‌تعالی بنده‌ای دا خذلان کند ولطف ازوباز گیرد وقوفیق 
ساب کل تاهر گزایمان نتواند آوددن؛ آنگه محم‌درا با کتاب وعلی‌دا باشمشین 
بدوفرستد که ایمان آرد گر‌نه بدتیا کشتۀ تیغ شوی د بقیامت دد دوزخ ابدبمانی 
خذلان کندوتوفیق ولطب باز گید[ تکه‌تکلیف کندبر خلاف اداده» درسولدامام 
و.کتاب وتیغ شرستد و گوند: ایمان آرونگذارد که ایمان آودد آنگه بدوذخش 
برد بادی‌تعالی منز ه ومتغالی است اذین دمانند این, وهنوذ که مذهب خواجة 
مجبز باظل باشد: بهتر از آنکه خدای‌تعالی ظالم‌باشد» پس توفیقوا لطاف ادعام باشد 
با همه مکلفان وبر يك‌حد کند تاحیف ومیل اذ فعل او دور باشد» وایمان و کفر 
باختیاد بنده‌باشدتا بادی‌تغالی‌ظالمو خذلان ده و کش آفر ین نباشدتعالی‌العماتقول 
۳۳۹ وا لمشیهةعلو کیا اھت چو اب این کلمات‌بر سبیل ا ختصاد »وا لحمدله 
رب الغالمین حمدالشا کرین. 

آنگه فته است: «فضیحت هفتم 7 فست که: دافضی گوید که‌خدایداصفتی 
3 هنت .که آنرا «صفت ل حالت گویند» و خدای بدان ضفت‌مخالف است ت مخالف ۲ 
تک وی | وھیچ فن شته‌ای وییغمبری آن‌صفت نداد شته‌است و ندا تندو بر ین قول لازم ود 
فد «طنیوروطنبوده با لضم سازمرون؛ واین-سرآب ونبره است که لغت‌هندیست (ثا آخر 
کلام اا 


ساب 6: 7 جح ۳ . ۷- کذا درهمةنسخ و گویا مصحف ومحرف 


«مخلوق» يا «خلق» است. ۳ ٿث .بح د: «فرشته‌ای» 





که ملاکه و دسل بصفت. آخص" باری‌تعالی جاهل بوده‌انه واین صفت" برایشان 
ډو شیده بوده است». ۱ 

اما جواب این دعوی باك نیمه‌داست ويك نیمه‌دروغڅ که از سر جهل وبی- 
علمی ونادانی کرده است آست که: می‌بایست که در آن بیست‌وپنج‌سال که دافشیی 
دعوی کرده است حقبقت این يك‌ساله بدانسته بودی که چگونه است وڼر چه 
وجه اثبات کنند تا مگراین شبهت نبودی وبر ینو جه تشنیم‌نزدی اما بادی‌تعالی 
قق داد والطاف زیادتی" کرامت کرد تا ازعهده این‌شبهت بتمامو کمال بیرون 
آمدیم ببر کات مصطفی وا هدی عليه وعلیهمالسلام. 

اولا مذهب محققان شيعه اصولیّه چون عل‌الهدی مرتضای بغداد وشیخ 
کی بوجعفر و همه محقتقان اصولیته موافقت اک اهل عدل دا چنثاست" 
که باری‌تعالی موصوف‌است صفتی که آ ترا صفت حالت گویند ومخالفت ثابت‌است 
ميان قدیم وجواهر وأعراض‌بدان‌صفت, و آن‌صفت_خدای است که غیرقدیم راآن 
صقت ومثل_آلصفت وقبیل آناصفت نس ت؟ و بادی‌تعا لی بدان‌صفت در کون معلومی 
آید؟ دوت سفات اربعه که مقتضات است و آن صفت همه پیغمبران دانند» وهم 
فر یشتگان؟ خدای‌تعالی دا بر آن" صفت شناسند» وهمة امه و اولیا وعلما باری. 
قعالیدا رآ صفت‌دانند و اژاهل عدك کس خلاف نکرده است ددین معنی» و گر 5 
خلافی‌هست دراجراء عبادت‌است و ددین معنی کتب ساخته‌اند» ومفردات.با حجت 
و دلیل اثبات کر ده و تصنیفهاء ساخته است که بادی‌تعالی بخلاف همه خلانق است 
و ادیهیچ نماند» وهیچ بدونماند؛ لیس کمثله شيء وهوالسميعالبتصير" پس اگر 


مذهب شیعت بر آن وجه بودی که خواجۀ انتقالی آورده است که آن صفت " نه 





اس ع ثب م: «صفات». ۷- برای‌تحقیق در کلمة «زیادتی» جو ع‌شودبتعلیقه۰۱۷۹ 
۳ م ب: «مذهب چنانست» با وجود ذکرمذهب ددپیش. ۴- برای تحقیق‌درصفت 
حالت رجو ع‌شود پتعلیقة( .۱۸‏ ۵ ث م بح د: «د رکون معلو) می‌آید». ۶ث م 
ب ح د: « فرشتکان». . . ۷و ۸- ح د: «یدان» (دد هردومورد). -٩‏ ذیل آي ۱۱ 
سورة مبار کةٌ شودی. ۰ ع ث م ب: «صفات». ۱ 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۰۵ 
اثبیادانندهو نهملانکه, هیچ عاقل‌قبولتکند که عقل مثبتان این صفت‌بیشترو کاملتر 
تست اذ عقول انبیا وملانکه پس هم انساوملاکه دائمه وعلما خدای دا بدان 
صفت دانند و آن صفت الهست‌است که مقتضای صفات اریعه است د«علماء شیعت‌دا 
خلافی فست بایگذیگرسگرغوام دا ازقلت علم گفتد.گوثی باشد کر نه مشستان 
ونافیان همه‌ناجی‌اند و خدای‌دا بخلاف خلقان گو بند ومعددم‌معلوم دائند و گر چه 
شي ۶ فگو بك درای هام اه باشد» ایس مذهب شعت‌ددین ند وزیادت 
دررین خر کت بی نهایت است وما را جوا ب این طاغی درون مساله این‌قدر کثایت 
ست؛ والحمدلل دب العالمين. 

آنگه گفته است: «وقضیحت هشتم آنست که: بعضی از دوافض دا مذهب 
آنست که معدومات دا «أشیاء» گویند پس بقول ابشان ددازل باخدای‌تعالی شیاه 
بوده‌است ویر ین مشاد کتلاذمآ ید وروافض انددین بدو گرده" باشندیهری مشت 
ویهری تافی». 
اماجو اب این‌شبهت آ نس تکه: خلافی نیست که‌متکلمان‌متحفقان آشیعت‌را 
مذهب اینست‌خلفاً عن‌سلف که بادی‌تعالی عالم‌است لنفسه و لذاته لاعن عة ولاعن 
حاجة» و چون لم یزل حاصل بوده‌است بر ین‌صفت أعنی عالمی‌لابد"اودا غیرذات پاك 
خودمعلوماتی باشدومحال باشد که‌معلومات که‌غیر ذات بادی‌تعالی باشدمو جودباشد 
پس‌معددم باشد ومعدوم ادا | از بحا «شيء» گویند؟ 5 از مسطلحمعتبرانر اهل لغت 
معلوم اس تکه گویند: هذاشي* مو جود» وهذاشيء معدوم» داین لفظی مشتمل است 
هر دومعنی وا ومذهب اهل عدل همه آشست وثافی ومثت را درمعنی ین احرا 
خلافی نبوده است. دمشاد کت خواجه اشعری دا لازم است که ذات بادی‌تعالی‌را 
١‏ ۵: «وفعدوم ومعلو). ۴ از مواردیست که دوآلت تعلیل برای افادة تأ کید جمح 
شده است‌چنانکه در تعلیقهٌ۱۳ ببیایش پر د اخته ایم . ٣۳‏ ٿث ب: «بدو گروهی». ۴ شب: 
«متکلمان محتقان» م: «متکلمان ومحفقان» ح: «محفقان ومتکلمان» نسخةً دهم دراینجا درحدود 
دوورق سقط دارد. ۵- ابو الفتو ح رازی(ده) در تسیر «ان زلز لةالساعة شیءعظیم» 
فته : «و ددآیت دلیل است برآنکه معدو دا «شیء» خوانند برای آنکه ۹1 معدوم است 
وخدای‌تعا لی آثر ا«شیء» خواند). وت کا در نسخ و اگر چنین می بود: «واین لفظی 
است مشتمل هردومعنی دا» بهترمی بود. 


۵۶ کتاب نقض 





قدیم ازلی کو ید" آنگه‌هشت‌قدم د گر باوی درازل اشات ك بش معدوم مو جود . 
تباشد» اما قدیم مثل قدیم باکت ق دنساگلی که که اقاعرورق دا پا کیک 
خلاف است معلوم است چون عصمت ابيا وذلت انبا و وجوب معرفت دغیر آن» 
دس خواجة انتقالی چون در هذهب لها نان بدرو غ قشنیم ژد با ید که مذهب 
بدخود فر‌اموش نکن د که اگی بدونيمه است عالم و خطیب؛ خواجه داست» و کر 
مشار کت لاذم‌است خواجه داست که‌هشت قدیم دا با ذات قدیم اثبات کند واات 
فر او لت" ازمذهب خواجه معلوم‌است که همه‌مو جود کر دات کید چنا که 
درمواضم این کتاب بیان کرده‌ايم والحمدلله دب العالمین. 
آنگه گفته‌است: «فضیحت نهم - مذهب واعتقاد هل خق آس ت که بر گت 
ازدر خت بنیفتدا لابفرمان خدای‌تعالی وخدای‌است او ار في امجن َ3 
اشاء دخالق, آجام وأعر اض‌ااست» و رافت ی گوید: خدای راتعا ی انددین اشا 
تصر فی وصنعی دتدبی رک فیست» وهرفعلی دا بفاعل دون خدای" اضافت کنند». 
اما جو اب این کلمات آفست که خلاف نیست که‌مذهب شیعهٌاصو له کش ال 
عددهم ددین سا بخلاف مذهب ۳ ه و قدژذه ومشنيه 3 آشاعر ۰ و کسالایسه 
است «شیعه خلق همه اجسام وأعر اض مخصوصه را حوالت بخدای‌تعالی کنند اما 
کفر بوجهل» ددعوی فر عون» زغرور قارون» وزنای ذانیانو لواطة لوطیانو کذب 
[ کاذبان آرفسق فاسقان حو الت بفعل ومشیت و ار ادت_خدای‌تفالی نکننده باری‌تعالی‌دا 
مگ« ومیرا دائئد اذ افعال فضایح‌وقبایج چنا نکه درمواضع این کتاب بیان کرده 
شد بتوفیق خدای. ومذهب خواجة انتفالی چننانست که فاعل_کفی وذنا ولواطه 


همه خدااست‌ومیر ومخنت" وتر کناد" خراباتی و جمدءقمار بازوسوسی" خم‌فروش 





۱و ۲- ع ث م ب: «گویند» و «کنند». ۳ ح: « خردة.اولیه «. ۴ب ث ب ح: 
«خدای‌تعا لی را». ۵ ث م ب: «خدا). ۶ فیومی درمصیاح المنیر گفته: «لاط 
الرجل یلوط لواطة بالهاء هكذا ذکره الفارا بى فعل الفاحشة كمافعلها قوم لوط الثبی (ع)». 
۷- ث: «وخیرومخنث» م ب: «خیرمخنث ح ندارد. . +۸ ب: «ت ر کتاز»): «بر کیار» (بدون 
نقطه) ح هم ندارد.  ٩۹‏ م ب: «صوفی» ودرنسخةً ح بجای‌جهارفقر 6 گذشته: «وقمار باز سب 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی رازی ۵۰¥ 








همه هنز ه و ۳ ددین هردومذهب تأمل باید کردن تاخود محق کست 
وعبطل کیست؟! والحمدله زب العالمین حبدالشا کرین: 

اما آلت وقدرت وقوت همه از اقعال خدااست بمذهب ماء و ده مكلف 
مخیراست دراختياد طاعت ومعصیت؛ تا ثوابوعقاب ومدح دذم براصل باشد» وامر 
دنهی و کتاب دش بعتد دعت رسل بر قاعدة حکمتو حجت باشد. . 

آ نگه گفته است: «وفضیحت دهم - روافض گویند": قددت‌قبل الفمل‌است 
و گوشد: خدای‌او دقدرت بیافر دد و آنکه‌امر کردیفعل و کار واماست ومذهب 
اهل حق آنست که‌قدرت وافعلست؟ خدای‌تعالی بياب" ےآ قر واد فعل وحر کت 
وسکون می آفریند وینده باختیار کسب آن می کند» وبدین‌سبب‌دافضی دا مفو ضه 
کویند ». ۱ 

اماجواب این کلمات امعقول و شهتهای ناددست کف این مصنف سنی 
آودده‌است برسبیل اختصادآ ست که‌اد لا هرعاقلی دعالمی‌مسنتف" داند که قدرت 
چون بمنزلهٌ آ لت‌است باید که قبلالفعل باشد که درشاهد معلوم ومصود است که 





ج-وخمرفروش ومانند اینان» و بنفارمیرسد که «سوسی» بمعنی شپشی و کرمو باشد ددمنتهی 
الادب گفته: «سوس محر كة درافتادن کرمك ددچیزی والفغل من سمح یقال: ساسا لطعام 
سوسا و کذا سوس با لتحريك وسیس مجهولاو بسیار کنه‌شدن گوسپند» ونیز سوس‌بیمادیی است 
که درسرین‌ستورعارض شودو بیمارشدن ستور بیماری‌سوس» ومیتواندبود که کلمۀ «سواسیان» 
که مکرر درسایق گذشت محر"ف ومصحف «سوسیان» باشد جمع «سوسی» بمعنی مذ کود. 


اب ع: «رافض» ث م ب: «رافضی». ۲-ح: « گوید). ح: «یاماست». ۴ب ح: 
رو کار با ماست». ۵- کذا صریحاً در سخةً «ع» اما نسخ 6 ب: «شأنه» ح: «بیابی» 
پس محتمل است که «بیابه» بمعنی «بیاوه» باشد دد برهان‌اطع گفته: «یاب بسکون بای 
| بجد بمعنی نا بود وهرزه و بی‌ماحصل وبمعنی ضایح و یکارنیامدنی باشد» و گوینده با استهزا 
وسخریه گفته باشد: «خدای‌تعا لی بیاوه می آ فریند فعل...! و سکون و حرکت می‌آفریندا؟» 
اما بنا برسه‌سخةً ث م ب: «تعا لی شأنه» کلمة تجلیلیه دعائیه است از قبیل صقت بحال متعلق 
مانند «فلان رحبا لجناب» وامامراد ازنسخةً «ح»معاوم نشد درهرصورت ار باب فضل‌خودشان 


امعان نظر کنند. . ۶ ع ث: «مصنف». 





۵۰۸ ۱ کتاب نقض 





آلت من فعل درهرسناعت باید که متقد م باشد چناتکه تیشه‌برددباید که متقد م 
باشد وقلم بر کیت ومانند این» و آلت‌روا باش که از فعل غیر باشد واین‌دجهی 
معقول دمعلوم است «بيك آلت هزارفعلمختلف شاد کرد وچون قدرت از فعلر 
خدا است؟ و فعلی که داقع آید ازآن قدرت اذ فعل ما باشد نه ممتنع باشد که 
قدرت قبل‌الفعل باشد خلاف مذهب مجبره. ۱ 

اما آ نجه فته است که: «خدای حر کت‌وسکون می آفر یند وبنده باختیاد 
ساف می کند»هر عاقلی‌دا بر چنین‌سخن خنده آید که‌نمی‌دانم که‌دقوع‌حص کت 
وسکوندا حوالت باختیار خدا است با حوالتش بکسب ما است؟! | گزهم اختیار 
خدای می‌باید وهم کسب مادريك فعل, پس مشا ر کت‌خواجه | را | لازم است‌برین 
اطلاق» و گر بی کسب بنده وقوع فعل از خدای صحیح است حوالت واضافت آن 
بینده دجهی نامعقول باشد و گر نه ومشاد کت دوائیست دبنده رافعلی هست‌مذهب؟ 
خواجه مجبر " باطل‌وفاسد باشد. ومفو ضه‌مجبره باشند که يك‌نیمه فعل دا بخود 
تفویض کنند دمشاد کت هم ایمان‌دا لازم باشد که فعلی‌دا بدوفاعل حوالت کنند 
برسبیل اختصاد اینست جواب این شبهت, دشرح در کتب شیعه بحمدالةٌ مخ کور 
ومسطود است. ۱ 

7 نگ تفته‌است: «فضیحت بازدهم- رافضی بوطالب‌دا باظهود کفرش‌مومن 
گوید؛ وعلیه‌السللام ٿو سد» و گوید: همه اجداد دسول موّمن بودئد وماایشان‌دا 


گوئیم:نهدسول علیه السسلام ,گفته‌است:د مت باطالب فی‌ضحضاح من الشادبوطالبرا . 





او ۷۲- ح: «مقدم». (درهردومودد). ۳ ۵: «کتابت» ب ح: «کتب» فیومی درمصباح 
گفته: «کتب کتباً من باب‌فتل و وکتبه" با لکسرو كتا بأوالاسم الکتا بة لانهاصناعةکا لتجارة وا لعطادة 
(الىان قال) و تطلق الكتبة والکتاب علی‌المتزل وعلی‌مایکتبه الشخص ویرسله قالآبوعمرو: . 
سمعتعراياً یمان یقول:فلان لفوب جاءته کتابی فاحتقرها فقلت: آتقول: جاء ته کتا بی..!؟ 
فقال: لیس بصحيفة قلت: ما اللغوب؟ - قال: الاحمق». ۴- د: « وچون قدرت از فعل 
جداست» (با جیم درلفظ «جدا»). ۵ کلمة «مذهب» فقط در نسخة ح است. ‏ ۶ ب: 


ررخحواجه مجری». 
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یس سم 


شب معراجدد آ تشی‌تناک" دیدم و نهمحمدین الحسن ددموطاً" این‌مسا له آودده‌است 
که: لایر ثا لمسام لکافرولاالکافرالمسلم؛داین باستشهاد آودده‌است که‌علی بن الحسین 
وا سامین‌زید گفتند: چون بو طالب یمر د دسولمس‌ائش بعقیل وطالب‌داد دون جعفر 
وعلی؛ ذیرا که آن دو گانه کف بودند» بوبکروعمردا باهمهٌ قدمهای صدق ایشان 
ورنج ایشان در دین خدای وثناهایِ رسول مرایشان دا کافر دانند, وعبناس را با 
آنکه" خدای‌تعالی اودابهمةٌ کرامت مخصوص گردائیده است واجماع امت است 
بر بز ر گی وجاه او" اورا مرش راف خوانند» و چون عبدالمطلب بمرد وصایتها 
ساس کرد؟ معما" که او کمتر برد سال اذیاژده سر که اودا بودئدلجز الةرایه 
ووقاده, خواجه‌دافنی اورا ضیف‌دآءمی‌داند, و از کرامت وجلالت ادخدای‌تعالی 


خلافت درخاندان اونهاد تاقیامت* 9 داق است باشند و دودند» و آل بوطالب 


۱- طر بحی(ده) درمجمعالبحر ن گفتنه: «| اضحضا ح بفتح‌معجم‌تین و سکو نمه ماة مادق 
من‌ا لماء علی‌وجه‌الارض ما یبلخا لکعبین» وابن‌الاثیر درنهایه گفته: «فی‌حدیث آبی‌طا لب :و جد ته 
فی غمرات‌من‌الناد فأخرجته الی‌ضحضاح » وفی‌رواية: انه فی‌ضحضاح من‌تادیغلی منه دماغ 
| لضحضا ح‌فی‌الاصل مادق‌من الماء علی‌وجه‌الادض‌ما یبلخ! لکعبین فاستعاده للناد» پس‌معلوم‌شد که 
لفظ «تنك»درمتن‌بضم تا ونون‌است‌در آ نندراج گفته: «تنك‌بضمتین وکاف‌عر بی کلمةفادسی 
است بمعنی باريك و کم و اندلء و نا زاو لطیف(ازمداروشکرستان و بهادعجم)». ۲- محدث 
قمی(ده)ددالکنی والالقاب تحت عنو آن«الشیبانی» گفته:«محمدبن| لحسنا لشیبانی 
مولاهم صاحب ا بی‌حنيفة و امام آهل| لرأىأصلهدمشقى قدماً بوها لعراق فو لدمحمد بواسط سنة۲ ۱۳ 
ونشأ با لکوفتوسمع بها منا بی حنیفتو الشودی‌ومسعر بن کدا)»و کتب‌عن‌ما لكو الاوزاعی‌وا بی‌یوسف 
| لقاضی‌وسکن بغداد» واختلت اليه الناس وسمعوامنها لحدیث وا لر ای فلماخر ج‌هارون الی‌الری 
الخرجة الاولی حرج معه فمات بالری سنة ۱۸٩‏ قاله الخطیب البغدادی» و 2۵ مججم.- 
المطبوعات (ج ۴ ص۱۱۱۳) گفته: «موطاً الامام محمدین الحسن الشیبانی و بهامشه 
التعلیق | لممجدعلی موطاً الاماع محمد لعبدالحی اللکتوی دون تاریخ ص۱۹۳ وفی| لهند سنة 
14۲(« واین شخص از مشاهیر فقهای اهل‌سنت ومفاخرایشان, است وتر جمة حالش بتفصيل 
بسیارمبسوط در کتب تر اجم وتوادیخ وسیر مذ کور است. ۳ ع: «باً نکه». ۴-ح: 
«پیزر گی جاه او». ۵ ع: «وصایتها عباس کرد») ب: «وصیتها بعیاس کرد» ح: «وصایت 
بعباس داد». . ۶ یعنی باآنکه. ۷- نسخ: «بجزالة». ۸- برای تحقیق در 
این کلام دجو ع شود بتعليقة۱۸۲. -٩‏ «که» فقط درنسخةً ح. 


۱۰ کتاب نقض 





که از ابتدا تا انتها يك‌دبه نتواستنه کشادن دآبهای قوی داشته‌اند..! تا بدانی 
حهل رافضی». 


اما جواب این کلمات که بی‌عام از سر غفلت وجهل دناانصافی اراد کرده 


او لااگفته است: - «بوطالب دا با ظهور کفرش مؤمن گو ند وعلیه‌ا لسلام 
نویسند» نمی‌دانم که ظهود_کفی بوطالب‌خواجه را از کسا معلوم‌شده است از آنجا 
که چون رسول عله‌السلام طفل از مادروپدر بماند و همه عمامش از وی تیر | 
کر د تد ہو طا لب اورا بر گر فتذ بخانه ود وق سیت گرڈ وخدمت کرد تابز رگ شد 
از علامات ظهود کفرش مگریکی این‌باشد. 

دوم[ نکه چون‌رسول دعوت کردقوم دا بدینو اسالام‌دشر يعت وهمهآعمام 
وخو يشان ازو یتیں ا کر ودی طالب میات " تصرت‌پست‌دشر کفاد قر ش‌دصنادیدِ 
مکنّه ظاهراً وباطناً از ویدفع می کرد تا اوق کر وطالب درک م کردا مگ 
دوم علامات از ظهود کفر بوطالب این باشد. ۱ 

سیوم - چون علی اقتدابمسطفی کرد درتماز امام محسدوماموم علی؛ مدنی 
۱ بر ین‌دفت تابوطالب‌روژی جعفردا می گوید: با جعفرصل " جناح ابن عسك؛ تا 
اوئیز اقتدا کرد» مگرعلامت سيوم از ظهور کفر بوطالب بنزديك خواجه این باشد. 

چهادم _ در آن وقت که نامه می‌توسد بوطا لب‌باهل_حبشه بدین عبادت در 
حق مصطفی می تو نس ابیات " عز اء نیکو: ۱ 
تیه ار اوا کی کر س اسو ا 





۱- میان بمعنی کمراست. ۰ ۲- «صل» بکسرصاد وسکون لام امرحاضر است از «وصل 
یصل کوعد یعد). ب تحسر و تأسفکلمة «ابیات» مذ کور درمت ن آخرین كلمة نسخة 
ررٿ» است و بقیةٌ کتاب یعنی از د وکلم «غراء نیکو» تا آخ ر کتاب از آن ساقط است و اذاین 
روی دراین مورد ازچاپ اول نقض‌باین‌عبادت: «اعلان و ثبصرة» - قدیمترین‌وصحیخح- 
ترین نسخهة کتاب‌دا که نسخة«ث» با شد با يك‌دنیا حسرت‌ددا ینجا بدرود وودا عمی کنیم زیرا قریب 
بر بع کتاب که از او ل‌این‌صفحه [یعنی ۴۵ ۵] تا بآ خر کتاب باشد از آن نسخه ساقط است». ` 
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#۳ ۱ و س و 9 . لاہ ع ۶م له 6 ل 9 om‏ و‌ 
| تی بهدی مشئل الذي اتيايه فكل با مس الوم دهدي و بعصم 


3 راشکم قلو ان سي کتا بکم بصد قر حدر بر لا خاد رالتر جر 
تتاو" له ندا و آسلموا قان طریق احق لیس بمظلم 
e‏ از علامات ‏ کفر بوطالب بنزديك خواجه یکی این 1 
,ینم - روژی درحال حیات ورباست وحرمت خويش درحضود جمهور 


قرش فرزندان خویش دا می گوید: 


ان" E‏ و ترا شقتي عندملم" ال مان و | لكر بر 
ان ٩‏ ۶- ۵ ی و 9 & kê‏ چ © چ o‏ 2 س ٢‏ 

و الله لا ! خذل النبي و لا بخذ له من بني ذوحسب 
لاتخذ لاواتصراابن عمّکما آ خی رلارهي‌هین نه د ابي 


مگراذ علامات کفر_بوطالب بنزديك خواجةٌ مجبرییکی این باشد. 
ی - بس معردفست که درحالت آنکه براهین داظهاد معجزات بوت 
نات سار ی شه بوا اش نی دنور کر ادمه ایم کات 
می و دی اس علیهاتساق وا سارت ۱ 
جا بیعش سای الام بو جهه د یح الیتامی عصمة" لتلادامل 
بطوف به الهلا ك" من آل _ هاشم فهم عشد »" e‏ و قواضل 
مگریکی از علامات کفر بوطالب بنزديك خواجهٌ سشی‌این باشد. 
- هفتم - از آفتاب معروفتراس ت که ددحالت تزع که بوطالب بجواد خدای 
می‌دفت وصا؛ بتش" این بوده است که" در حضود قرش وبنی‌هاشم انشا کرده است: 
اسي يتر التبي الخیرمشنهنده علیً ابني و شيخ الوم عباسا 
تاخ این ابیات که دراو ل کتاب باد کرده‌ايم پجای حاجت؟ ا مکراز 
علامات کفر وطالب یکی این‌باشد بنزديك خواجة انتقالی. . 5 
5 هشتم - اتفاق همه مسلمانانست که ۳ بوطالب درقیدر حیات نود مس 9 از 
ساع: داز علاست»: ٠ ٠‏ ۲ ح: « وصیتش ». ۲ که فقط درح. ‏ ۴ رجوع 
شود بص ۰۴۷ ۱ » 


۵۱۲ کتاب نقض 
مک حجرت نبایست کردن» چون آن سید کبیر‌اذ جان‌وجهان جداشد وبر وضۀ 
رضاغاشدا شرت کی د ومگر یکی اذظهود_کفر بوطالب بنزديك خواجه 
این باشد فیک ۲ آن خبر بخو اجه فر سیده است که جبر ثيل علیه السللام مصطفی دا 
بدین عبادت شادت داد و گفت: ان الغعز وجل حر معلی‌الناد صلماا نز لك وبطنا 
حملك, وئدیاآرضعك,و حجر ا کنلك وان خبردلالت‌است برابمان عبدالّه آمنه" 
وحلیمه د بوطالب تا شبهه شبهتی بنماند» د گر بتعدید و تحصیر _ دلالات * ایمان lk.‏ 
مشغول شویم کتاب از حد " حاجت بددشود داین قدد برای دقع آن‌شیهت کفایت 
است ددلالت‌برایمان‌بوطالب‌بی‌نهایت ا 

اما معاضه‌ای هست ای نکلمه دا عجب‌نیست که‌دافنی‌بوطالب‌دا باچندین - 
منز لت«مؤمن» کو ږد»ودعليه‌السلام» نو سط ر قەتی | کست کاس اد کت عقل 
وبی‌دانشی معادیهدا بااظهاد خصومت علی " مرتضی که باجماع اهت امام است 
وعدافت او" ویغی برادامام حق دائد قامی الم مین خواند» آ تجانصرت مصطفی 
کافر بستهاینجاعداوت مر تضی‌آمیر الممنیتی است» یز بد حسین کش‌آمیر المومنین 
است وبر ین قباس میکن تابدانی که همه از چست؛ اذعدادت دبغض علیست. 

اما جوابآنچه گفته است که؟ «رسول مالسلا گفت که: شب معراج 
بوطالب دا دیدم درآنشی تنك» حاشا که گفته است و خبری بی‌اصل است دحدیشی 
بی تقل ناددست» نمی‌دانمتا ب وطالب در دوزخ‌چرابود؟ | کر سیب کفر بود بر‌خلافر 


مذھب خواجةٌ مجبراست که چون جزا برعمل‌تیست ورواباشد که بوجهل کافر 





۱- یعنی ازموارد ظهورعلامات کفر بوطا لب علیها لسلام بزعم خحواجة اصبی. ۲- «و» 
دراینجا و «ومگر» سابق‌براین بچند کلمه درنسخة ح‌نیست. ۳- ع:«ایمته». ۴-ع ث 
م ب: «دلالت» ح: «آ نچه دلا لت‌م ی کند برایمان). ۵ درتعلیقةً ۳۸ درپیرامون‌ایمان 
ابوطا لب - علیه! لسلاع - بحثی گذشت (ص ۰- ۲۰۲) و برای تکمیل آن دجوع شود 
بتعلیقة۰۱۸۳ ۶ ح: « عجب ».۰ ۷- یعنی وبا اظهار عداوت او. 


تألیف عبدالجلیل‌قزوینی داز ` ۵۳ 
شامت ببهشت شود وبلقاسم! مطیع‌بی گناه بدوژذ خ شوک و آن همه بمشت داراده 
مالك‌الملك تعلق دادد ندانم‌تا پیش اذ قیامت بوطالب‌دا چگونه بدوذخ برده‌اند 
ویسمتکن که یو طالب خودمو من باشداما خدایش بدوذ خ‌فرستاده‌باشد که‌سا لك لملك 
است پس براصل خواجه مجبی پهشت‌دفتن دلالت نباشد برایمان» «بدوذخ دفتن 
دلالت‌نباشد بر کفرء و جزابرعمل‌محالاست,»و خداء‌ما لك لملك است»پس آن‌خبردا 
اصلی نباشد» و کر بوطالب بدوذخ باشددلالتنباشدبر کفرراوه حوالت آن‌بمفیت. 
شدای باش و ردا باش که بقیامت او دا بهشت پر تد و بدل | دسلمان وبوذر دا 
بدوذخ فرستند پس‌خواجه ناصبیدا با دست از اصل مذهب‌بباید داشتن» با چنین 
محالات‌دا تر ك کردن تاچهار بار درلعنت وغضب خدای نباشد دریك‌ساعت. 

وامتا آ نجه گفته‌است که: «میحمد ین حسن درمو سل آورده‌است که: «مؤمن 


میر اث کافر تگیردء و کافرمیراث مومن بگیرد» اصل سا له بر جای خوداستء بسیاری 





اد عم ب: «بلعام»)ح:«پیغمبر» ۵ز پر هان‌قاطع کفته:« بلعام باعین بی نقطه بروزن‌فر جا) 
نام پسربا عوراس تکه او زاهدی بوده مستجاب‌الد عوه در زمان موسی(ع) عاقبت ایمانش 
بباد رفت و بحذف‌الت نیز آمده است که ياعم باشد» پس تصحیح قیاسی است‌ومراداذ «بلقاسم» 
پیغمی رخاتم صلی‌الّه عليه و آله وسلم است ومنطبق بانسخة «ح» اس ت که در آن‌بجای «بلقاسم» 
کلمةٌ«پیغمیر »ذ کر وضبط شده‌است‌چنا نکه‌بآن تصر یح‌شدو ایدم یکندا ین تصحیح ر | آنکه 
قرینة این اسم درعبادت متن «بوجهل» است که درمقا بل «بلقاسم» قر اردازد چنانکه گویند: 
«لکل" موسی فرعون» و گویا اختیار «بلقاسم» در عبادت متن برای‌مقابله با «یوجهل» برای 
اینست که هرد و کنيةً معد "ر یکلمةً «أبو» هستند وهريك درافادة معنی مراد واضحتر ومعروفتر. 

ا چلدی د رکشف‌الظنون تحتعنوان «الموطاً» فته (ج۲چاپ ت رکیه؛ ص 
۵:۰۸): «وللاماع محمدبن الحسن‌الشیبانی"موطاً كتب فيه على مذهبه رواية عن‌الاما مالك 
وأجابماخالف مذهبه وانتخبه الاماعا لخطا بى (أبوسليمان حمد بنمحمدا لبستی المتوفی سنة 
۸ ممان‌ومانین وثلائمائة) و لخصه أ بوا لحسن‌علی "بن محمد بن حاف ا لقا بسی" وهو المشهور 
بملخص الموطاً مشتمل على خمسمائة وعشرينحديثاً متصل الاسناد» و اقتصرعلی روايةا بی‌عبدالله 
عبدا لرحمن بنا لقاسم المصری من دواية آبی‌سعیدسحنون بن‌سعید عنه‌قال: وهی‌عندی آثرب 
الروایات با لتقدیم زر این‌القاسم مشتهر بالاحتصاص فی‌صححبة ما لك‌مح طو لها وحسن‌الناية 
متا بغته» مح‌ماکان فيه من‌الفهم والعلم والود ع وسلامته من‌التکثیرفی اللقل عن‌غیرما لك (الی 
آخر کلامه)» و درسا بق نیز بموطاً شیبانی اشاره کردیم. 





۵۱۴ تعلیقات تقض 





فقها داهم این‌مذهب است دامتامذهب أهل‌البیت دشیعه نه چنین‌است که: بمذهب 
ماتاقی رات مق من‌نگرد» امامومن‌میراث کافر گیرد کهآ نجا [ چون | کفر است 
مانع‌است» واینجا چونایمائست منعی نتواندبودن, دعلی میراث بوطالب گرفقت 
وبوطالب خود مؤمن بود اما دروغ که برعلي الحسین وبر اسامة ذید نهاده است 
ظاهررست ومعروفست که: میر اث بوطالب بر ادلاد اوقسمت‌می کردند! ساك گفت: 
تيغ و درع اوبعلی دهید زیادت ازقسمت؛ همحنان کردند ویجنانا خبادعاقل عالم 
التفات تکند وبوطالب قرشی که مر بی مصطفی‌باشد» وناصر دین خداباشد» دپدد 
علیموتضی باشد» بقول خواجة انتقالیکافر نشود, «الحمدلء دب العالمین. 

واما حدیت‌بوبکروعس‌ددمواضع‌برفت" که‌حوالات چنین‌بر شیع اصولینه 
بی‌اصل د بی‌معز است وایشاثر| صحابه وبادان دسول دانند ومذهب همین است که 
بایه‌ومنز لت ومر تبت علی نداد ند» وهر حو الت که‌بیش آذاشت‌ددو غ‌است»وسرمایة؟ 
محر ی دا بتشاید» 

واما آنچهگفته اس ت که؛ «عباس‌دا با آن کر امت که خدای‌تعالی‌اودا بدان 
ت سک ادات واجماع است بوا سد‌پدو جاه ؟ بز ر گه‌او, رافضیان اورا 
شمش ری دانندو بی حرمت دانئد» بخلاف ا شت که حوالت کر ده‌است که ناصبیان 
ومجبران اورا کم‌قدروضیف رای و بی‌حرمت دانند؛ ودلیل برین ست که آ کی 
عاس را قدری ومنز لتی ومر تبتی بودی پنزدیاك تواصب؛ امامت ددغیر وی دعوی 
نکر دندی» وروز سقیفه اورا باقربت وقرابت معزول نکر دندی» وغیرویرابامامت؟ 
مشغول نکردندع» یس ااکر امامت اذز قبل خداست د خدای بویکر دا فرمود؛ 
عناس‌دا خدای‌تعالی بی‌قددوبی‌علم وضعصف رای دانسته باشد» و گر حوالت امامت 


بامست است اشان عباس دا ضعیف ری و بی قدردا نستهآ ند نه دافضشان؛ تا خواجه 


اب ح: «قسمت کردند). ۲ ج: «در مواضع این کتاب برفته». ۳ ح: « که‌مایة). 
۴ درنسخ: «وجای» وبقرينة عبارت مولف معترض: «واجما عامت‌است بر بزر گی‌وجاه او» 
تصحیح شد. ۵ ع: «باامامست» ح: « بر امامت». 





تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۱۵ 





نوسنتی گناه خود بردیگران ننهد و جواب جنگ تدأ تل والسلام. 

و نجه گفته است که: داز بز ر کی قدروقوت ری عاس را بود که درش 
وصایت بدو کرد از همه فرذندان» درین صورت وصایت دسول فراموش نبایست 
کردن که باحضود عباس وهمةٌ خویشاندصحابه از مهاجروانصاریعلی کرد" ا گر 
عباس بوصابت عبدالمطاب بهتراز هم فرزندان‌باشد مگرعلی مر تضی بتخصیص 
وسا بث سد او لین و آخرن بهتر ازعباس ویو بکر وعمر وعثمان‌باشد تا خواجه 
با این حجنت بقول خود قبول کند با آن بدلالت نیاورد که خواب یك‌نیمه داست 
نباشد ويك نیمه دروغ. 

اما آ نچه گفته است که: «آلعباس تا بقيامت داعی امت‌اند و آل بوطالب 
يكدبه‌پنستدهاند>اذالم تستحی فاصنع‌ماشت",داعی دعیت د حکنام امت آن‌جماعت 
باشند که مفترض‌الطاعه‌باشند معصومان از خطاء نص" هرك اذقبل خدای" این 
صفات بیاید دیدن‌تادر کدامانست؟ وحدیث حکم وفر‌مان‌ددیش بر ف که هر بك‌را 
حکم تاکسا نوده‌است دبنی‌علی | گردیهی بنستدئد نس اشد که هم جهان‌بتیغ, 
پدر شان گشاده شد» وعبّاس وغیرعباس ایمان اذ پیم تيغ على آوردند؛ شکرآن 
خدایدا* که علی مرتضی اذ بی تيغ کسی" امان نیادرد؛ و درقصۀ بد دبرفته 
است ایمان عباس وتشدید پسر بوطالب‌بر وی ویرعقیل در آن داقعه؛ ود جهی‌نیست 
اعادة آنر| تا تفضیل على برعبّاس د غير عباس ظاهرشود والحمدله دب العالمین 
حمدالشا کر ین 

آنگه تفه است: «و از بدراتنر دسول خدای‌تعالی یکی فصی۳ بود يدد 
¬١‏ «را» داخ ح‌نیست. ۲ ح: «وصیت بعلی مرتضی کرد». ‏ . ۲۳- تحقیق این 
مثل درسا بی گذشت (رجو ع‌شود بص ۳۹ وتعلیق۲۵). ۴- نظر برعایت سجح بایستی کامة 
«خحدای» دراین‌قبیل‌مو ارد بدون‌یاء در آخر باشد لیکن درغا لب امثال‌این‌مواردبلکه درهمۀ ۲ نها 
یائی در آخر کلمة«خدای» درغا لب‌نسخ ومخصوصاً نسخة«ع» بنظرمیرسد پس گویا نوعی از 
تجلیل دراین تعبیرمنظور بوده است. ۵ «دا» در دو نسخة ع ب نیست. عم ع 
ب: «کس». ۷- اپن‌دد ید در اشتقاق گفته(ص,۱۹): «ابنقصی ؛ وقصی تصغیر سم 





۵\۶ کتاب نقض . 





عبد مناف؛ چهاد پسر داشت یکی: عبد العز ی٠‏ دیکر عبدمناف؛ نام دوبت» 
وشن سا پخ هدد که ازاجداد رسول بودنه هبل" دا اونصب کر دا؟ وحبل دا 
«هبل خز a‏ گفتندی» مؤمن فر زندران‌را اضافت‌چون دات کند!؟ دمومن 
هبل دا چون نصب کند!؟ وبوطالب‌دا تامعبد مناف‌بوده»و بو لهب دا عبدالع ز که 
وعبدالمطلب کافر بود». 

اماجواب این کلمات بعضی درست دبضی تادرست وكيك گوش بایدداشتن 
تا بتوفیق_خدای‌تعالی گنته شود ان‌شاءل تعالی؛ وبه‌الثقة والمعو نة. 

اما نج هگفته است که: «قصی" پدرعبدم ناف بود و چهارسرداشت‌داسامی 


امشات مضاف دود متان» ببحازه | گردعوی علم توادیخ کی کد بایستیم که از معا نی 








ج قاص واسمه زیدوانماسمی قصیالانه قصاعن‌قومه‌فکان فی بنی‌عذدةیقال: قصاالرجل یقصو 
قصوآ والناحية القصوى والقاصية واحد وهی البعيدة (الیآخرماقال)» وددمنتهی الارب 
گفته:«قصی کسمی پسر کلاب است ونامش‌زیدیا مجمح» پس بضم قاف وفتح صاد و تشدید 
یاءدر آخحراست. وابن‌عضه‌درقصو ل فخر به گفنه (ص ۸۴ نسخٌچا بی) :«وقصی بن کلاب بن 
مره بن کعب بن لوی" بن‌غا لب؛ نام او «زید»است واودا «مجمع» می‌خحوانند از به رآنکه قبا یل 
قریش را جمح کرد و درمکه نشاند). 


۱- ابن‌در یدد ر اشتقاق گفته؛ (هنگامی که‌تبا ئل کلب بن و بره‌را می‌شمادد): «ومنهم جناب 
بن‌هبل وهبل‌فعل (بضم‌الهاء وفتحالباء) امامن | لهبل‌وهوا للکل من‌قولهم: لامكا لهبل یا لثکل» 
اومن قو لهم : رجل مهيل اذاکان ثقیلاکثیر اللحم وهبل صنم‌کانت تعبده‌قریش فى الجاهلية (تا 
آخر کلام او)» وطر بحی(ده) دزمجمع‌الحر ین گفته: «وهبل کصرد اسم‌صنم رمی به 
علی(ع) من‌ظهرا لکعبةفآمر به فدفن‌فی یاب‌بنی شعبة» وصلوق(ده) درمنلابحضره الفقیه بسند 
خحود از حضرت‌صادق( ع) نقل کرده درحدیث «ا لمذمین»: «قال( ع): انه‌موضح عبدفیه‌الاصنام 
ومنه اخذا لحجرا لذی‌نحت‌منه هبل| لذی رمی به‌علی( ع)من‌ظهرا لکعية لماعلا ظهر ر سول اللّه(ص 
فأمر به فدفن عند باب بنی شيبة فصار الدخول الى المسجد من‌باب بنی‌شيبة سنةلاجل ذلك». 
وشهیدا ول (ده) در کتاب! للمعة در باب‌طواف گفته: «از سئن‌طواف غسل است (تاآنگه گفته) 
وا لدخول‌من باب بنی‌شیبة)‌وشهیدثا نی(ده) درشر حعبارت گفته :« لیطاهیل»وخوا جویکرمانی(ده) . 
درقصيدة نو نيه معروفه‌اش در وصف آمیرالمومنین علیه‌ لسلام گفته: 
«قاضی دین رسول» خازن گنج بتول قامع کیش هبل» ماحی نقش وثن» 

۰-۲ 0: «ومومن فرزندان‌دا»( ح: «فرزندان خودرا») چون اضافه ببت کند؟!». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۱۷ 
اسامی‌وسب رول ان یر یعاد لا اصل درین باب آ ست که اعتقاد ید لو شنت 
وعلم علق داردنه پاس» و یاج اء الفاظ کفروایمان ثابت‌نباشد د آ خر خوانده باشد 
و دیدءوشنیده‌از توار شخ وانساب عرب که‌بهری ازقبایل‌دانی کلاب» وش اسب 
وینی یی او بش که وامثال این خوانند که‌اسماء مذ مت منقصت است و ي ید 
تاعاقلان‌فر ز ندان خو يا لو ۳ A‏ وضیه چگونه نهند؟ مساو م 
شد که‌اهشان دراختار اسامی اي وضعوفال بو ده| ندو نه باعتقاد نها ده با شندا نچا 
نیز دراحراء نام اصنام‌اجداد_مصطفی تبع وضع وفال بوده‌باشند نه تیم اعتقادء 
تا نيك فهم کند. 

اما آنجه اشان اختیاداین اسام یکردند سب آن بود که فراعنه وطفاة 
رو کار ایشان در کتب می خواندند که نوری ددیشت این قسله است که بو خود 
وظهود اد ادبان وملل مبدل شود و کیشها باطل گردد» و کتب و شرایم منسوخ 
شود و بت« ست‌پرستیذابل‌شودطلب‌میکردند که‌قمع‌وقلم" آن‌نود کنندبزد گان 
اجداد. مصطفیاین‌اسامی مضاف تان اختیادمی کردندتابدان شبهت آن‌نودمنقطع 
نشود؟ و أین‌حنی آظه من الشمس است. و نیز ۲ نکها شان‌علماو فضلابودنددانستند 
که اسمغیر اسم است که هفت‌دودو نیم است که | بن‌مذهب‌نهاده‌اند که: اسم‌عین؟ 
عسمی‌است» پس باجراء اسامی هیچ لاذم تیاید و کفر دایمان مکتسب_ بنده است 
وباختیار وی است تا آن شبهت‌ذائل شود. 


م حا و 2 


و اما نجه خز دمه هبل ساخت عحی‌است کهدر تو اریخ بندیده‌است که خز یمه 

۱- درقاموس گفته: «نمیر بن‌عام رکز بیرا بوقبيلق» و درمنتهی‌الا رب گفته: «نمیر بن عامر کز بير 
پدرقبیله‌ایست از قیس» واین‌عنبه درفصول فخریه گفته (ص ۶۶ نسخةً چاپی): «و از بنی نمیر 
أ بوحية الشاعروعبید بن‌حصین الراعی الشاعراز بزر گان بنی‌نمیر بود» و ازایشان آلوثاب که 
ملوك حران بودند». ۲- د۵دمنتهی‌آلادب گفته: «تبع محر كة پی‌دو وپی‌دوان» واحد 
وجمع در وی یکسان است قال الّهتعا لی: انا کنالکم تبعاً أتباع جمع». ۳ ح: «قلع 
و قمع». ۴- نسخ: «غير»وقياساً تصحیح‌شد» وتحقیق اینکه ٣یا‏ اسم غیرمسمی‌است ویاعین 
مسمی در تعلیقةً۸ گذشت (ص ۲۹-۲۳ مجلد تعلیقات). 








از زهاه وعباد روز کادبود وقوم دا اذ بت‌برستی منع‌می کرد دمی گفت: این‌بتان 
بدران شما ساخته‌اند ایشان‌بروی انکار کردند که اين اشکال دصور خدا از آسمان 
فرستاده است» برعکس ایشان آن صودت بساخت" و گردهی بدان فریفته شدند 
وبرای حجت بدیشان نمود که این ساختهٌ خلق است نه‌ساختة حق است, و روز 
عبد آن تمثال بیاددد «برانجمن قوم بسوخت و گردهی بسیادو آن جماعت از بت 
برستی دجوع کردند دموّمن شدند و اورا جاهل‌هنل" ومحر قها خواندندی» ويك 
لالت برایمان خزیمه آ نست که‌اسمر مذمت‌دنفرین بر آن بت‌نهادنه نام مدحد دعا 
که هبل فش است اذ هبول دعرب در دشنام گویند: هبلتك اهلك و شال 
معلوم‌شود که هیچ عاقل‌نام مذمّت دنفرین برمعبود نهد ٿا آن شبهت‌بدین حجت 
ذایل شود و خواجه انتقالی بشهت اجداد خیرالمرسلین دا کافر نخو اند. 

اما حدیث عبدا لمطلب‌علیها لسلام از قصها ب هه صبتاح وازنوادد" معلومست 
ایمان‌ای و بوطالب‌دا علی‌دغم المصنثف نام‌عمزان بود" دعجبست که «عبدالم ز ی»را 


۱- از اصنام ابنا لکلیی نقل شده است که: «وکان اول من نصب هبل خحز يمة بن مدر كة بنا لياس 
بن‌مضروکان یقال له: هبل خز يمة وکانت تضرب عندها لقداح». ۲- ع ب م: «جاهلا لهبل» 
ح: «عاجل! لهبل» وهمةٌ این‌صور نسخغلط استزیر ا«هبل)در لغت‌عرب‌هر گزا لف ولام نمی پذیرد 
وشا پدصحیح «جاعل‌هبل»بوده یعنی نصب کننله‌وقر اردهندة آن‌د رز کعبه‌مر ادبا شد لیکن«محر قها» 
دردنبال آن با این‌معنی‌منا فات‌دار دفتمل. ۳-ع:«| برهیم »در برهان‌قاطع گفته:«ا برهه بفتح او ال 
وثالث ورا بع‌ناسر کردة اصحاب فیل است» ودرقاموس گفته: «ا برهة بنا لصبا ح صاحبا لفیل 
المذ کودفی القر آن» واین‌عنمه‌د رز فصول فخر به گفته: «و از حمیر نیز آلذی‌أصبح ونام او 
| لحارث بن‌ما لك بنز ید بن| لغوث و «تازیانه‌های آصبحی» بدو منسوب است واز سل او ابرهة بن 
| لصبا ح‌ملك‌تهامة» و نیز گفته (ص ۰ ات۷ ۱( وازحبشه آن‌قو) که برملك‌یمن تغلب کردند و اول 
ایشان ارباط و از بزر کت زاد گان حبشه بود وابرهة الا شرع اورا بکشت و بعد ازاوپادشاهی 
یمن کردو اوست آنکه قصد کعبة حرام کردوفیلد|آوردتا کعبه راعراب کند (تا آخر گفتار او)». 
۴ كذا و فقط در «ع» و در باقی نسخ‌نیست پس اهل‌فضل خودشان تعمق فرمایند. ۵-اینکه 
مصنت (ده) گفته: «ا برطا لب(ع) را نام عمران بود» برخحلاف تحقیق وبرخحلاف قول مختار 
معروف‌درمیان فر ةة حقه‌امامیه‌است» د ر کتاب‌شریف«حجةا لذاهب| لی‌ایماناً بی‌طا لب»احادیث 
بسیاری برصحت این مدعا نقل کرده» ودربرخی ازآنها با این بیت عبدالمطلب در وصایت 
بوی در بارة پیغمبراکرم (ص) استدلال بر آن شده‌است: ٠‏ 

«اوصيك يا عبدمناف بعدی بواحد بعدأبيه فرد» س4 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۱۹ 





باضافت عر "ی کافرمی‌داند امناعبدالقدا باضافت «اله»مومن نداند» و آمنه" داهالکه 
خواندتاد گر باره خواب‌يك‌تیمه داست می‌بندارده بك‌نیمه درو غ» ودلالت برایمان 
اصول مصطفی اذقر آن این آ به کفایت‌است که: دتقلبكث‌فی‌الساجدین"و اذاجماع 
امامسه خود اهر است و نفی" نفرت طبع از نجاست شر ك معلوم» وسسد بالگزاده: 
ومجبر دروغزن ومبتدع» والحمدلهٌ دب العالمین. 
۲ نگه گفته است:«و فضیحتدو ازدهم_عا شه‌را چنا نکه گفتیم‌دافنی کافرداند 
ومن بساری؟ شنیدم از دافشی که مچلس‌عيی کرد کد سیر کیال | مک سد و گفت: 
این زنك“ را طلاق ده». 
اا جواب ادن قال" دی هغز تادر ست آست که او لا بمذهب شيعه زنان 
رسول همه امهات الموّمنین‌انه ومومنات وعایدات‌اتد» دام بمذهب خو اجه امام 
اختیادست و منکر امامت اختیار دا دافضی می‌داند و هالك می‌شناسد» بمذهب 
شیعه‌آمام تک اس اشان مزر منکر فص را خادجی وهالك دانند» مذهب | تست 
واعتقاد اشست. 


و ۲ نچه گفت: «من ساری ودم؟ بقول خود بر خود بینم ملحدعی) اقر اد داده 

ج طالب تحقیق بمواضع ذکر پدرومادرآمیر المومنین(ع) در کتب معتبرة شيعه مر اجعه کند که 
بادق ت کامل بیان ینمطلب پر داخته‌اند ومانیزدر« کشفالکر بةفى شر حدعاء الندبة» درشر حاين 
فتره «أقام ولیه علی بن آبی‌طا لب» بتفصیل بتحقیق این مطلب پرداخته ایم وفقنا الله لطبعه ونشره. 








آیةٌ ٩‏ ۷۱سوره مبار که شعراء وابوالفتو ح(ده) بعداز نقل‌اقوال 
در تفسیر آیه گفته: «و اصحاب ما باین‌آیه تمس كکردند درآنکه پدران دسول علیهالسلا) ممن 
بودند که حدای‌تعا لی گفت: من می بینم گردیدن تودر پشت ساجدان» و بمثل این مطلب سایر 
مفسر ان ومتکامان‌شیعه تصریح کرده‌اند. ۳- کذا درهرچهار نسخة «ع ب ح» ومحتمل است 


اس ج: «واأیمنه). اسب 


که «نفی» محرف ومصحف کلمةً «نفس» باشد یعنی خوداین ام رکه طبع لوخلی ونفسه ازشراه 
نفرت دارد دراثبات مدعای ما کافی است والتهأعلم بحیقة | لحال. ۴- نسخ: «بسیادی» 
وحتماً تحر یف و تصحیف‌شده‌است و درجواب شیخ‌عبدالجلیل(ده) براین اعتراض دلیل‌وقرينة 
تصحیح دیده میشود. ۵- ع ب: «عايشه» وقرينة تصحیح تصریح شيخ عبدا لجلیل(ده) 
است باین تعبیر در نقل کلام معترض. ۶ نسخ: «محال» و تصحیح نظری وقیاسی است. 


۰ ۲ کتاب نقضی 

است مدا خی که دراو ل کتاب درفصلی مطلق گفته است که: «ساری وار 
قر ونه الموت ات وچون بزسالت ٹر فته بودساری دبا کر‌اهش تمر ده وو دنك دس 
پاختیاد خویش بقر نة الموت‌دفته باشد" دبینم ملحدی بر خود معترف شده‌باشد» 
رفرق نباشد میان تیم ماحد وتمام ملحد تادست از آن بدادد یااین الزام قبول کند. 

و آ نچه‌حوالت کرده‌است‌بعالم که گفت: «اینز نكر اطلاقده»اد لا چنان‌عالم 
در خود خند بده باشد که رن مصطلفی را «ز تگ» خواندت غات بحهیل باشد» وچون 
خدای کو مد طلاق دد» ومصطفی اجماع است که داد این‌حوالت ضللالت باشد رد 
مصطفی که فرمان خدای‌تعالی نبرده باشد وای ن کفر محض‌است بنماند | لا آنکه 
مستمع کودو کر ونامنصف است‌عالم بیان این آ بت کرده‌باشد که: بادیتعا لی‌فر‌مو ده 
ا «عسی دیه‌ان‌طلقکن ؛ الى ا خره» داین را انکارتتوان کردن که باری‌تعالی 
گفت: اگر‌تواینان را طلاق دهی من‌تر | ببدل اینال بهتر أذ اینان بدهم و آن‌صفات 
بر‌شمرده که‌نه‌سنتی اتکار تواند کردنه ته شبعی » تا خواحه بحساب کور قر باشدواین 
شمهت زایل دساقطظ باشد» وال رب العالمین. 

آ که کفته | ست : (فضبیحت سیز دهم رافضی گو ید:علیو باژده امام‌ازصلب 
اوهر يك بهتر بودند از جبرئیل, و گرعلی خواستی. ذبر" ابر شدی» و آفتاب دا از 
بهرعلی رد کردند تا اورا نماز فائت نشوده و دسول دا این کرامت نکردند که 
وسو لرانماز فوت شدیقضا باذ کرد تابدانی که دافضی دد جه على معظم تر از دد جه 
دسول می‌داند». 

اما جو اب ان مهملات" بر سیل اعتساد ا ست که شبهتی فست که شيعه 
اتبیاو امه مفترض الطًاعةرا ازملائکه بهتر دانند د ددین‌معنی كتب مطو لومختص 
کر ده ند و دلالات عقلی وسمعی افگ ته و ت‌دلیل اتشست 25 ملاشکه معصو مأ ند 

ت ع دا «(رود». اق ازآية ۵ سورة میا ر کة تحر یم . ۳۴ات » ویازدهم 14 
۴ در نسخ: «ذیر» و در برهان‌قاطع گفته: «ز بر بقتح اول وثانی وسکون‌راء قرشت به 


معنی بالا باشد که درمقا بل‌پائین است و بعر بی فوق گویند» وشایداصل: «برابر» بوده‌وتحریف 
شده است. ۵- ع: «محملات» ۶ ب: «مجملات». 








تألیف عبدا لجلیل‌تزوینی دازی ا۵ 

وائمسه معصو ع؟ و هتر ی در کثرت و اب باشد وئوان درقول تکلف: وتکلیف من 
چندشاقتر باشدئواب بر آ ن‌بشتر باشد چون‌ائمه با کثرت شهوتووجود مشتهرات 
معصوم باشند ۳۳۳ أذ ملاتکه باشند. 3 د گر aT‏ ملزگ‌که متعید را شرف سک لیف 
شیچ در دنر حجد» وثواب درجات امیر المفنین درعباداتدمساهدات! مڪلو م است 
و اومفترض ا لطاعةاست از شجا گوند که ارد! وهر بت اژاکیه را در جات سشتر 
وئواب افزو نتر است عند اله تعا ی از هر مت ازملاکه؛ واتفاق امت است واجماع 
اصحاب! لحد ث. ورواة معتمد وتاقلان امین‌روات کردهاز و حجوه متفه از مصطفی 
صلّی ال علیهو آله که گفت: ان المومن أ کرم علی‌النه تعالی من‌ملث مقر ب؛ پس 
| گر‌شاید که از آحاد موّمنان یکی بهترد گی امیتر باشد بنزديك خدای‌تعالی از 
فرشت عقر ب نه‌ممتنع باشد که امیر همه مومتات دهريك از امامان بهتر باشند از 
فر شته‌ای» و درین کتاب برین‌شبهت این حجت کفایت‌است. وعجست که خواجةۀ 
مت از علمای اهل سنت پس کی سی تشنو وله است که: چوك عمر خطّای را 
وفات زسد و دفنش کردند درحال فرشتگان وط | اتك ا سوال کنیه عمر بحست 
وکر بان فر شتة سۇالبگرقت وفر شته را گفت: مد مك؟ خدای تو کست؟ فر‌شته 
یگنت وبا زگشت» چون يمقام معلوم خودیر سید ندا آ مد بوی که: شما نداستید که 
عر آ نشخ انست. کدی شت گا ]با وی‌اعتقاد درست‌بباید .کر دن‌نه اورا بافرشتگان» 
پس تاعمر بهتر ثباشد از فرشتگانه ایشاثرا با وی اعتقاد درست نباید کردن قول 
خو اجه وجون می‌شاید که عمر بمذهب خو اجه ناصبی هتر باشد آأزهمة فر ششگان 
| کی شیعه گویند: علی مرتضید آ لش ائمههدی حر يك بهتراند اذ یتفر فته بدلیل 
و حجت؛معذود شان با بدداشت»و يا نه‌دست آزمذهب بد‌بداشتن»وا لحمد ري العا توب 
و اما آنچه گفته است که: « مذهب شيعه چنانست که ا گرعلی خواستی 

دور ابر شدی» سخنی محال وبی‌قاعدت و یی اصل است» علی ادمی است بر ین تر اس 
۳ ”کب که دیک ان؛ هر آ نجه مقدود مشر باشد ات مقدور او اشد يس | ۳3 


اس ع: «مجاهدت). ۲- ع م ب: «معدور رواباشد). 





۲ کتاب نقض 
خدای‌تعالی برای معجز دسول‌با برای تصرت اسلام وتقویت شر یعت‌اودا بکرامتی 
مخصوص گر داف که برشود با فروشود بیش از معتاد و معهود؛ دواباید داشتن دد 
مقدور بادی‌تعالی که ما لك الملك است, ونه‌مذهب خواجه‌سنیاست که‌پیر خرقانی 
ساف برس کک شیا آشکنه و یروت کی شه وی کیا کر آل در 
۱ پیرژاهد جایزاست مانند این‌اذ ولی خدا ددصی مصطفی قبولباید کر دن؛ بادست 
از مذهب بد خود دقاعدة نی‌اصل‌بداشتن. اما ااگراین مصنف بیجاده مذهب خود 
یت و اس سح نستی هگر خوددا دسوا تکردی دانکا فضل ومنقبت مر تی 
تکردی» وا لحمدلة على کمال‌تعمته علینا. 

اما آنچه فته است که: «گویند آفتاب اذ بهر علی ا از دید درست‌است 
ومذهب همهٌشیعه است خلفاعن‌سلف بر دات ثقات دنقل امناء ودرهمه کتب‌واخبار 
ااال مسطودست» و ازمحد" ثان معتمد مذ کوراست» ومر | از چندمخبر 
ومیحد شروات‌استدشعرا باشعر کرده‌اند؛ بتازی سابل بوم اال ی 
درقصیده‌ای آودده است: 

رادات علیه‌ا لشمس لمافاته وقت‌الصلوة وقددثت للمفرب 

3 کریله کی | اخبارواشعار ددین معنی مشغول شوه بم کتابی مفردیاید وما را 
این‌قدد کفایت است» و گر خواجه و ساو دا می‌باید که صحت این دعوی بداند 
بايد که کتاب«م اسم‌الد بن‌ف‌مواسمالیقین» طاب کند کهامیر امام عبتادیدحمة ال 
عليه جمع کرده است دداخباد» و این خر فی اسناد ببیند و بخواند از آن امام 
اصحاب سنتت تاعجیش نياید: 

اخبر ناالامیر الا ماما بو منصو د المظفر العبادي "قال؛ أ خبر ناالشيخ| بو القاسم 
سهل‌بن‌ابراهیم السجدی قال: آخبر فا الا ستاذ أ بوعبدال#محملدين علي الخبثازي 


ج یعتی عبور کرد بای 5 تحفیق ودا هلب رجو ع‌شودیتعلیع ۰۱۸۴ ۲ اشاره‌بعل و "شان 
این قصیده درسا بق شد (ص۲۲۸) وسه بیت‌دیگر این قصیده نی ز که مربوط برد شمس دیگر است 
درجواب فضیحت پنجاه‌وسه ذکرخواهد شد ان‌شاء ء الله تعا لى . ۳ برای تحقیق دربارةاین 
حدیث( بر گشتن ۰ فتات برای امیرالمق‌منین علیه‌ا لسلاع) رجو ع شود بتعليقة ۰۱۸۵ 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۳۳ 


قال+ کے کیا اب وظاهی‌عضمایم آي اافتل قال آخر فا یو یگر‌فخستوم اسطاگایج 
خزیمة" قال: حد ثنا آحمدبن داودالواسطی " قال: حد ثنااسحاق بن‌بوسف" قال: 
حد نا عبدا لملت‌بن ایا ایا عن فضیل بن‌مرزوق عن‌ابراعیم بن | لحسن عن فاطمة 
بت الحسین عن‌أسماء بنت عمیس قالت: كان رسولالله بوحی اليه ودأسه فى حجر 
علي فلم بصل العصر حتی غربت‌الشمس فقال دسول‌الٌ صلی ال علیهو آله: صلْیت 
با علي؟ قال: لاء فقال دسولالة: الله مان كان علي في طاعتكوطاعة رسولك فاردد 
علیه‌العمس, قالت‌آسماه: فرابتها غربت ثم دأبتها طلعت بعدما غربت. 
یس خبر که بذین بزد گی و درستی اذامامی سنی بدان‌معروفی اذ دادیانی 
۱- گویا مرادحفید محمدین اسحاق‌ین خحزیمة آیندة مروی‌عنه است‌زیرا سبکی درترجمةً وی 
از داویان اواین شخص راچنین‌نا)برده (ص ۱۳۱ ج ۲ جاپ اول): «وحفیده‌محمدینالفضل 
ابن‌محمدبن اسحاق» و نیز در آن ترجمه هست (ص ۱۳۵): «قالمحمدبن الفضل: کان جدی 
أ بو بکرلایدخرشیتاً جهده‌بل ینفقه‌علی آأهل‌العلم (تا آخر)». ۲- ترجمةّاین‌شخص درطبقات 
سیکی(ج ۲؛ ص۱۳۵-۱۳۰) و درالوافی بالوفیات صفدی (ج ۲؛ ص۱۹۶) آمده وابن‌حجر 
در لسان‌المیزان (ج ۵؛ ص۱۵۴) درذیل تر جممحمد بن خحزیمه شیخ | لملحاوی گفته: 
«قلت: ولهم ایضآممایلتیس بهذا اثنان‌ابن خزيمة وابن‌حریم؛ فأما ابن‌عزيمة کالاولین 
فهواماعالائمة ابو بكر محمد بن اسحاق بن‌خز يمة | لحا فظ | لفقیه | لمشهورصاحب التصا نيف قدینسب 
الى جده‌فی اوّلالرواية وهوالمشهودعلی الاول واما محمدبن خریم (الی آخرماقال)». 
وابن‌العماد حنبلی‌درشدزات‌الذهب (ج۲؟ ص ۲۶۲و۲۶۳) ترجمةّاورا نقل کرده‌است 
وذهبی نیز درا لعب ر( ج ۲ص ۱۵۰-۱۴۹ )تر جمة اورا نقل کرده است(وطا لب تفصیل بر ای‌غیر اینها 
نیز خحودش با ید رسید گی کند). ۳- ابن‌حجر در لسان المیزان گفته (ج ۱؛ ص ۱۷۰) : 
« احمد بن داود الواسطی سکن الايلة دوی عن اسحاق بن یوسف الازدق و عنه أحمد بن 
یحیی بن زهیر قال ابن‌حبان فی الثقات: حدیثه یشبه حدیث الثثات وهوالذی يقال له حمدبن 
داود بن‌زیادالضی سمعا بن عيينة وغیره بقرب». ۴- ابن حجردد تقریب التهذیب گفته 
(ح ۱ چاپ مصر؛ ص ۶۳): « اسحاق‌بن يوسف بن مرداس المخزومی الواسطی المعروف 
بالازدق من التاسع مات سنة خمس وتسعين و له ثمانون وسبعون /ع» پرید د «ع» جمیع 
الصحاح الستة» وقدیقال له: «اسحاق‌الازدق كما اشارالیه | بن‌حجرفی الکتاب بعيدذلك بقو له: 
«اسحاق الازدق هوابن یوست تقدم». ۵- ع) ب: «سلیم » أبن حجر در تقر يب النهذیب 
گفته: «عبدا لملك ابنأ بى سليمان ميسرة العرزمی بفتحا لمهملة وسکون‌الراء وبا لز ای المفتوحة 
صدوق له آوهاء من لخامسق مات‌سنة حمس وادبعین / حت ع 6۴ ودرتهذیب در ترجمهةً بسیار 
مفصل وی گفته: «روی عنه‌اسحاق الازدق». 





A۴‏ کتاب نقض 





۱ دون معتمدی ا گر خواجة نوسنتی قبول تکند پس خللیدقصانی نباشد د دد آثار 
واخبارواشعاد اهل‌البیت‌بی تهامت‌است: کر این خبر؛ امناددین کتاب‌این‌قدد کفایت 
است. و عجسست درافظ خس نات که آفتاب بدعای مصطفی باد گشت وینداری 
خواجه بعداوت على نه‌خدایرا قاددمی‌داند بر دجو ع» نه‌مصطفی را صاحب معجز 
می‌شناسد» و گرمی‌شاید که بوقت حجت‌برای حجت اژبرای اعدابدهای مصطقی 
ماه بر آسمان باشاره پناق سید بدونیم شود و دکرباره باهم يد عجبس ت که روا 
لست که ور ای مر قبت ولی خدا بدعای مصطفی آفتای بعداذ غروب طلوع کند؟! 
وهر کر که انکار کند بر خدا ومصطفی کرده باشد نه برمنزلت علی هرقضی؛ وما 
توفیقی الاب 

۱ آنگه عجبتر آنکه: خواجه‌نوستی دوامی‌دادد که چونعمر خطاب را دوذه 
تباه شود ب قر آن بحکم روذه بعداز نماز خفتن تابوقت_صبح منسوخ کنندبر ای 
تیاعر بی‌دهای مسطتی ‏ ی اسخ بای که و کلوا دشر ہوا حشی _تبیئنلکم 
الخیط الا بیض من‌الخيط الااسود من‌الفجرثم أتموا الصيام الى الیل" تا دوذة 
عمر دا نقصانی ماه اما ازعداوت مادر آورده" چون بعلی‌دسد روانناشد که بدعای 
مصطفی آفتاب جماد بعدازغروب طلو ع کنده بنزديك عقلاو فلا رلت | نا بیغ تر 
است که خواجه ددحق_عمراثبات می کند که آیتی منسوخ کنند وناسخی بیاید . 
وتا بقیامت حکمش بر جای باشد تا خواجه با دست از آن بداددیااین‌متزلت علی 
قبول کندیا چندینی مخ ودلالت وبنت تادلش شگیرداماچه‌سود که‌میخواهد 
که بر بغض علی‌بمیرد بادی‌تعالی شر جبروقدروخادجیی ازهمهٌ مسلمانان کفایت 
کناد بمنه وجوده. 

اما آل فته است که: درسو لدا نماز فائت شد» دروغیمحض‌استدبمذهب 


ماروانباشداا بمذهب خواجه چون بغمیر عاشق وفاسق‌می‌شاید ا کر نمازش‌فائت 





۱- ازآية ۱۸۷ سورةمباد که بقره و برای تفصیل‌شأن نزول آیه مراجعه شود بِتعلیقهع۱۸. 


۲ ب: «مادر آورد» (بدون‌هاء درآخر). 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی‌رازی ۵ ` 
شود هم رواباشد. 

و ] نچه گفته است که: «منز لت له بهترداننداذمنز لت دسول»ازمذهب_شیعه 
معلوم است که علی‌را مقتدی وشا کرد مصطفی دانند اما بعد ازمصطفی اورا بهتر 
ازهمة اهل‌الست داصحای وامّت دانند بدلالت ا است ازقیل خدابامامت» 
ومعصوماست اذهمة خطاوزلت وعالمتر است با حکام‌شریعت اذهمٌامت؛ و الحمدله 
رب العالمین: 

آنگه گفته است؛ «فضیحت چهاردهم؛ دافضی‌قر اء سبعه ا ی 
دقرامت قر آن سخن گفته| ند همهرا کافردا نند کا که وه کا سد که 
درقر آ ن وقرائت تصر ف کند | لاقائم بیاید وقر آن بدرستي املا کند دمژمناندا 
دشخواد باشد این فراموش کردن و آن حفظ کردن». 

اما جواب چنین سخن گر چه کرا نکند که ددوغ دبهتان این حوالت‌همة 
عقلاو فلا را معلوم‌است اما چون شردعی بر فته است بر‌سبیل ات کی ود 
ایسبحان ال جماعتی مقر بان متدین عادف عالم سالها ازسر علم و دیانت در کتاب 
خدای‌تعالید نج برده داستخراج معانی کرده از حروف و کلمات ووقوف» مسلمانان 
اشانابکدام حجنت" کافردا تند!؟ صدهز اد لعنت_خدا وفر بشتگانوهمها نبیادمومنان 
بر آث پاد که ابشات‌دا کافردائد باخواند» وباضاف آن بر آن‌حرامذاده که چنین 
درو غ بررمسلمانان‌نهد» با آ که" اتفاقاست که‌بیشتر ین ایشان خود شیعی‌مذهب‌اند 
کوفیان ومدنیان دمکنیان دبصریان چنانکه ابن کثیردنافع از حرمین‌اند» دابن 
| لعالاء ی وس دابوبکرعاصم است کوفی است» و اذین‌قاع مجبر وخاد جی 
با لاماق مدل سے اما نتاس غامی مق مسلوم‌شوت وبا ان شود 


عدلی‌آند نه‌مجب ر وحشبهی نه خارجی‌اند» ورادبان امیرالمومنین چون‌عاصم وي 





عم ب:«سیع». 6-۲۷ ب:«گوید». ۲ع :«بحجت» (گویا صحیح 
( بی حجت» بوده‌است) ح د «بچه حجت». ۴ب ê‏ «باً نکه». ۵ کذا در نسخ 


والصحیح: «من )۰ 





2۳۶ کتاب نقض 
بتبعه خود مقتدای شیعت‌اند درقرائت» و بادی‌تعالی ایشان‌دا اهل 3 کرمیشواند" 
ورسول علیه‌السلام گفته‌است که: أحل‌القر آن هلال وخاصتته" دامقال این‌اخباد 
بی نهایت و مغر ان اهلا لبیت چون شیخ بوجعفر طوسی ومحمدفتال وبوعلی‌طبررسی 
وشیخ ا عالم رازی همهٌحوالات واشادات ددین باب درتفاسر حوالت‌بدشان 
کرده وایشان دایر حمت وثنایاد کرده‌اند و چه‌شهت باس" شيعه را درو جوه قر ات 
با آ که برهر کلمتی اذطر بق: لغتو تحوداصول دلایل‌معلوم‌شده‌باشدواشتقاقات‌ظاهر 
وشبهتی‌دا مدخل‌نه, و باری‌تعالی گفته که: اتانحن نز لنا الّذ کرواناله لحافظون" 
چ کیجا" آدمیان تصر فی کنند درعبادت" دمعنی کلمات وحروف خللی کند". 
اما آنچه فته است خا کش بدهان که: « گویند تاقائم بنیایدقر آن‌نشاید 
خواندن که‌خطا باشد». ای‌سبحان‌الله نه دراو ل کتاب دعوی کی ده است کقیست 
وپنج‌سال این‌مذهب داشته است | کرددوغ نکفته‌بودی بایستی که ازمذهپ شیمت 
این‌مایه بدانسته بودی که از مصطفی تا بحسن عسکری امامان دا همه عالمتراز 
ام تگویند این طایفه, ومتزلت هیچ امام فر وتر ندانند اذمنز لت قائم علیه‌السلام» 
وامیرالمومنین دا خود بهترازو وهريك از امه داننده پس | گردد وجوه آیات 
وقراثت و کلمات. و حروف قر آن‌خللی بودی از قبل قر اء باخواستی بودن‌صادق 
دبا تا بس‌صکری درست باذ کرده بودعدی تاشیمت دا تولف وانتظادتبایستی 
؟ ردن چنانکه همه علوم فقه وشر دعت و تفسبر دا بیان کر دها ند تا موقوف ست 
7 ۱- «میخوانددرنسخاد ع»متصلانوشته‌شده واینامر ادعایآناند | که‌میگو ند امثال«میخو اهد» 
در کتب‌قدما متصلاء بنظر نرسیده‌است تکذیب‌میکند. ۲- قال‌ابن الاثیرفی النهاية: «فیه: هل 
الق ر آن هم أهل الله وحاصتهأىحفظةالق ر آن العاملون به‌هم ولا ء الله والمختصون بهاختصا ص أهل 
الانسان به» والحديث نقله السيوطى فىالجامع الصغیرعن مشيخة أب ی‌القاسم بن‌حیدرعن‌علی 
عليه السلام ونقلها لمناوی فی کنوز الحقاثی عن‌النسائی» و در دونسخة م ب: «خالصته» بجای 


«خاصته» یادشده‌است. ۳ مب: «وچەشبهتينماند». ۴ ع: : «بانکه». میاه 
٩‏ سورة مبا رکه حجر. ۶ در برهان قاطع گفته: «کجا بضم اول و ثانی بالف 
کشیده مختصرهر کحاست»» ۷ م ب («و درعبارت». #۸ e‏ : «پس کجا آدمیان 


تصرفی کنند " که درعبارات ومعنی کلمات وحروف قرآنی خللی نکند» د نیز هکذا بجز اینکه 
دد آن بجای «نکند» کلم «کند» یادشده‌است. پس «کجا» در نسخة ج بمعنی کی انکاری‌است 
در بر هان گفته: «ونیز کجا یمعنی کی بفتح کا ف که کلمة انکار است و کدامجا هم‌هست». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی a۷‏ 
بحمد ال بر ظهور و حضودقائم علیه| لسللام» تاعاقلان‌بدانند که همه حوالات بدروغ 
کرده‌است و ھم بھتا نها بباطل نهاده داعتقادشیعه بررصحت‌قر آن وصدق قر ائتمستقيم 
است و تا" کور ولال می‌باشد بدین حجت: لاباقىەالباطل من سن بدبه ولامن خلفه 
تنزیل من حکیم حمید. 

۲ نکه گفته است: «قضیحت بافر دهم بگفتيم که:هر گزدرو غ۶زن‌تروجاحد 
تراز دافضی دمگری نباشد گوبند: ذوالفقار علی از آسماث آوددند» او لاذوالفقاد 
نام تیغی‌استو آن‌تیغ از آن منبه بن الحجاح‌بود بغنیمت بروذ بدر برسول‌افتاد» 
آتر ااسيف‌النبي » ۰ کد سول بعلی‌داد آ نجه ازآسسات جبربل آودد آن‌بود که 
چون جهاد فر بضه کرد تد چ لی امه فی ال کرد ودره غزو کجب رل 
همجنین کردی سلاح پوشدهآمدی تادسول بدائستی که غزامی‌فررماید آی اتود 
رافضی نه‌نش معجزات رسو ل خدای‌باشدمقصودش آن باشد‌تاددوغی بر بدذیادتی 
مرعلی راء وفضیلتی اودا اثبات کنند" بر زسول شدای‌سالی» 

اما چواب ا قصل موجز آسی کمروفزن وجاحد آن طایقه باعند که 
خدایرا ظالم گویند. ورسول دا عاشق, وامام دا مخطی؛ و آن ناصبیان مجبرانه 
چنانکه بدلائل ددمواضع درست کرده شد. ۱ 

اما نجه گفته که گوبند: «ذوالفقار علی‌از آسمان آوددند» گو بندودراخاد 
آورده‌اند, اما شیعه و غیر‌شیعه هرمعجزات" که درعهد رسول اثبات کنند آنرا 
موق سول کته نه سی ا کوینه وھ کیام وکر چاچ اام 
طرفه تباید داشتن که از آسمان تیغی بمصطفی آور ند“ که از آسمان بمصطفی بهتر 
اذتیغ چىز ها آوردند او لاقر آن مجید. ددم مر غبربان. سیوم‌مبوة بهشتی. چهارم 
طبخ‌جنتی. واجماع وارد است‌برین جمله واخبادمتواتر؛ تيغ دا همان‌حکم باشد 

۱ ح: «تا» (بدون واو دراولآن). ۲-آ ی٣‏ ۴سورڈمبا رک فصلت. ۳- حد: «یزیادتی 
فضیلت مرعلی‌را و اورا کرامتی اثبات کند». ‏ ۴- عب م: «هرمعجزاتی» واین تعبیریعنی 
استعمال «هر)»با کلمة «معجزات» که صریح نسخةً ع است يا «معجزاتی» که صریح دو نسخة 


م ب است یکی از شواهد جلیه و براهین قاطعه است براینکه در قدیم كلمة «هر» دا برجمع 
نیز داخل می کرده‌اند چنانکه در تعلیقة او لی بتفصیل یاد شد. ۵- ع ب : «آوردند). 


AFA -‏ کتاب نقض 











وعلی‌تابع و مقتدی‌است‌حوالت این کررامت بمصطقی باشد نە يعلى» و چون می گوید 
«نهذوالفقاد بود» هر قیغی که واه خی کیر: درین مناذعتی قیست دانم که خواجة 
وا ایکارتکند که حامل _تیخ‌علی بود زد غیرعلی > وخ «لافتی | لاعلیو لاسیف 
الا ذد الفقار» أذ امسا کی انار اک فو اعت ا این متف وغ دا شرف 
از علی‌است نه‌علی دا اذتیخ» | گر از آسمان آوردند د ۳۹ زمین. 

و عجس ت که خواجه انتقالی از مش کس ار تامنصفر خود نشنوده است که 
چون" i‏ جر دا وس کله مک می گو ید: از يوست ناه صالح‌بود؛ ودیش ی 
می گوید: از جلد کیش ابرآهیم بود» د دیک می گو؛ دد: از بوست, گوسفندان. 
شقیب بود» د ئمی‌داتم که آن بوست که نگاه می‌داشت دوسه هزارسال؟! | گر آن 
رواست و جاوز وس را این نیز همروا باید داشتن» که یکی " که مرتضی برای 

رت شر عت مضطفی ردان حصنهایر بدفت گشود و گردنر گر دنان زد» وقواعد ؟ 

آسالام ید ان ممه کر دانیدخدای‌تعا لیذ آسمان: مرس قاد بادست‌از آن‌بداشتن 
با انکار این نکردن. اما قسهٌ جير“ وتهمت نصب اگر چه پنهان کنند عبات باشد؛ 
و دوستی سر بوطا لب از محض ایمات باشد؛ الد کیاد اسه 

زه "فته است: «فضیحت شانزدهم - رافضی‌علی دا ازهمه انیا بهت‌داند 
وگوید: هر چه‌همةانبیا دانستند علی‌همه دادست بتنهائی. ومن بادافضیی ددین‌پاب 
مناظره کردم دافشی گفت: على دا بفضلی که دسول نهادی چه حاجت بود که ان 
خدا که رسولدا فضل‌نهاد علیدا فضل‌نهاد». 

اما ۲ نچه* تفته است بکنابه ازشیعه ددمواضع_کتاب؛ و باقب‌دفض‌ باد کرده 
جواب داده‌ایم بوجه خویش اما آ نجه «علی دا بهتر اذانبیا داتند» از کتب شيعه 
امه له معلوم است که ایشان‌زا مذهب نیست و نبو دها ست که دد جه آمبر‌المومنین 
چون درحهانبیاست؛ و درجه ومر تب ایا زیادت . کو شد از درجه‌ومر تیه ملاتٌکه 


ا ت 

۱- عبارت «وخبر لافتی | لاعلی (تا)مگر این مصنتف» در دونسخةً ح د ثیست. اس ع ب ): 
رکه دراوصافی چون». E‏ : «(کەتیغ». ۴ عم ب: : «و تمهید وقواعل). 
۵ ع: «غصاً خبر » ح د: «غصاً جبر». ‏ ۶ ع)ب: : «اماجوا بآنچه». ۷- :«وجواب» 


تأ لیف عبدالجلیل قروینی دازی ۹ 
وائمته» هريك از ایا دا فضیلت بیشتردانند از فضلت «منقبت امیرالموّمنین که 
درجه ولی‌دون درجهٌ ثبی باشد» وهرمنزلت که ولیرا باشد نبی‌دا باشد» ودرجاتی 
که سے دا باشد چوثن کاب دشر ہت وتحمل وسات با مهشت دعوت دغیر آت 
ایام را فا وه اکت و سای د وا اس ورف ات سای 
بتر است اذ بهری انبیا که غیر اولوالعزمان ومرسلان‌اند و آن مذهبی مردوداست 
و نامقمو داستوسخنی بی‌دلبل‌ویی‌فایده و نه مذهب اصو لیات شیعه‌است". امامذهب 
اصولیته چننانست که همچنانکه مسطفی‌بهتر است اذهریکی اذ انبیا؛ علي مر تضی 
بهتراست اذ هرریکی اذ اوصیابقول رسول‌علیهلسلام که اودا باجماع‌بادقات کفته 
است که: باعلي" آناسیندالا ثبیاء وأت‌سیندالا وصیاء. و اذ ادصیابهش باشد که انب 
نباشند"تا این شبهت ذابل باشد و این مراد حاصل بی‌تقیته و مداهنه؛ والحمدلة 
دی العا لته ۱ 

اما جوابآنچهگفته است: د کویند: هر چه‌همة انبیاداستند علیه السلام 
علی بتنهاگی دانست » هم دروغ گفته است ما" این اطلاق نکنیم درامىرالمۇمنىن 
علیه‌السلام؛ مقیند کوئيم» این لفظ کوئیم: بعد از مصطفی علیه‌السلام هرچه امت 
بدان محتاج باشند اذاصول وفردع وتفاسر کتب و منزلات که اهل ادیان وملل 
رجوع کنند وعلم بغایبات که سگانگان اسلام دا دلالت‌باشد بحق وغیر آن؛ باید 
که امام عالم باشد بکیفست آن که ا گر نداند خلل بدین و شر بست محمدی داه 
باود دامام باید که‌پدین علوم‌عالمت باشد از اهل_ذمانةٌ خویش تافرق باشدمیانر 
حجنت ومحجوح علیه ؛ درین مساله مذحب‌شیعة امامیه‌ایشست که بیان کرده‌شد؛ 
وا لحمدلهدب العالمین. 
واما ۲ نجه گفته است از سر تاصبیی‌وعداوت آل مصطفی که: «من بادافضیی 
م «ومشقت دعوت» عب: «بامشقت و دعوت». ۲- درسابق بحثی‌دراین باده گذشت 
رجو ع‌شودبتعلیِقة ۰۱۳۲ ۳- ح د: «از اوصیا بهتر باشد ازانبیا یهتر نباشد». ۴-ع: 


«اما). ۵ ب حم: «یا بد». ۶ درنسخ: «محجوح الیه» واین از لفت عرب مسلم 
است که می گویند: «احتج فلان على حصمه». 





۰ ۵۳ کتاب نقض 
مسا له می گفتم رافضی گفت: علی‌دا تفضیلی که رسول نهادی چه‌حاجت بودی که 
آن خدا که رسولدا فضل نهاد علی‌را فضیلت داد» مذهب شیعه ین سال نه این 
صورت دادد اد لا امیر المومنین علی‌علیه‌السلام سید اوصیااست. دامام انقیا است 
ومتصوص اذقبل خداست؛ ومعصوم ازهمه‌ذلت و خطاست, ونامش بر عرش‌خداست 
يدر همه ائنه هداست؛ اما شا گرد و خدستگاد حصطفی است» و ادمقتدی است 
ومحمدمقتد است» پس شرف و فضیلتومنقبت یافته است اذدسول‌علیه | لسللام؛ وطاعتٍ 
دسول بروی واجیست‌چون طاعت خداع» و گر بر سبیل تقدیر اندگمابه درمصطفی 
عاصی شودهمة طاعتش مر دود باشد» این‌صورت چنین‌است. امامذهب شی ام ولیه 
چنانست که امامت او وتقربر ولایت او وفرض طاعت او از قبل خداست قبارك 
وتعالی» و بمصطفی علبه‌الصلوة والسلام‌تعلّقی ندادد. دامامت‌ددجه‌است نهاختیادر 
خلق, نص است اذقبّل خدای؛ مگر آن‌شیمی که بااین ناصبی مناظره کرده‌باشد 
هم بر ین وجه گفته باشد که مذهب_شیعت وطر یه اصو لبان ات که بیان کرده‌شد 
والحمدلة رب العالمین. 

آ نگه گفته است: «فضیحت هفدهم - همه اهل اسلام دا امید بمحمدین 
عبداله بن عبدالمطلب باشد دامید بشفاعت او دارند مگردافض ی که دلشان درقائم 
بسته باشدوامید بدودار ندومحتد_آ خر ین‌اورادانند و گویند: اد بهتر ین خلق‌است». ۱ 

اما جواب این‌محال | کر چه کری" نکند که دروغی محض دبهتانی‌بیاصل 
است وهمهٌ عقلا کذب این دعوی دانند چون ایشان‌دا معرفتی حاصل‌باشد باصولر 
مذاهب" اما اشارتی برود. . 

او لا[ نجه گفته‌است که: «همهٌ مسلما نان‌امید بمحمد ین عبد دار ند» پر یش 
تاصبیی خو بش خندبدهاست که‌مطلّق_اين کلمت‌دوانباشد گفتن که‌مومنانومسلمانان 


با ید که آمید بر حمت خدای‌تعالی دارئد که منعم بر حقیقت اوست» وراحم ورازق 





۱- حد: «و اورا محمد آخرالزمان دانند». ٢‏ ح د: «کرا». ۳ ح د: «تاهمة 


عقلا بدانند اصول مذهب را». 
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وغافراوست تباركوتعالی. آنگه بایدگفتن که: عاصیان امت امیددادند بشفاعتر 





محمد» تاستدیده بودی» اما خدایش سلب توفرق کرده است تا همه کلمات خطا 
اجرا کرده است. 

اما آ نچه گفته اس ت که «رافضیان‌را همه‌امیدبقاثم باشد» ریشش بنماز نیست 
که‌درو غ وید او لا شعه‌جزا برعمل گوبند» وئواب برایمان‌وطاعت؛ تا آن‌قاعده 
باطل باشد که خواجه آودده است‌وسرون از آنکه ازمذهب شيعت معلوم است که 
مصطفی دا صای الله عليه و آله «خیرالخلائق مین » دانشد, و « سيد الملاگکة 
دالنبنین» گویند؛ علی‌دا نیز بهتراذفائم دانند» دچون فائم ده‌امام د گردا دعوی 
کنند تا آن ددغ ددئحر‌مجبرش بماند پس اورا چگونه بهتر ین خلق گویند؟! 
و کسی که بقیامت مقر و معترف باشد چگونه دوادادد چندینی حوالات بی‌اصل 
ونقل نادرست کردن, بادخدایا توفیق ده تا از عهدة گفته بدد آ شیم وقول وقام ۷ 


وس بے 


باشد که امام بهتراذ پیغمبر باشد که جبرئیل داسطهٌ خدا است بدوء و ادبهتر است 
از جبر‌ئیل» وچون‌محمد واسطهٌ خداست بامام؛ باید که امام بهترباشد ازدسول, 
واين معنی مقالةٌ بو جعفر‌با بوبه قمی دهمهٌ بابوییاست». ۱ 
اما جواب این کلمات حشو بی‌اصل که" د گر باده انس نصبء خروجابراد 
اکرده است آ فست که‌شبهت نیست دد آتکه شیعت ائمه‌را عند" دعوی امامتوانکاد. 
قوم معجزات گونند دهريك دا آظهرمن الشمی بوده‌است"*» واهل ذمانهٌ اشان 
دیده‌اند و مخالف وموالف" روایت کرده که دال بوده است بر صدق دعو ی هر ىث» 
وشعت روا دارند که صادقی‌دا عنددعوی معجزی باشدمن‌قبل ال تعالی و گر چه 


۶-۱ ب: «هیجدهم)». ٣‏ «که» فقط درح د. ۳- مصنف (ده) کلم «عند» را 
دراین قبیل موارد بسار بکار برده است چنانکه ابوالفتوح (ده) نیز درتفسیرخود این تعبیررا 
بسیار بکار برده‌است. ۴- ح د: «ومعجزات هر يك آظه من | لشمس‌است». وب حد: 
«ومخا لف وموافق». 





2۳۲ کتاب نقض 


مد عی نه‌پیغمیر باشد و ثه‌اعام چنانکه‌مریم عمران را صاوات‌النهعلیها بود که در خت 





خیك‌تازه وسبزوبارورشد» و اژذعین سشت آب بدید آمد وطفل‌در گاهوادمباواژ 
اس تاطهادت وعصمت مر دم معلوم شد قومرا؛ کذلك | گر بعد ازدسول یاددعهدر 
دسولامام دعوی حقی دسول و کتاب دشر عست او کند وجماعتی‌بیگانگان بر آن 
اثکار کنند رواباشد بلکه واجب باشد که بادی‌تعالی معجزی ظاهر گرداند تا آن 
شهت بر خیزد و ازشجاست که شیعت ائمه دا اصحاب معجزات گویند د دلالات 
قاطعات در دن معنی سبار ست» وما را این‌قدد برای دفع شبهت این تاصبی انتقالی 
نوسن کفایت است. 
دعست کشر اجو نی دا فراموش شده‌است که سا لاه خآ 
درسر نمر ها لاف می نند و در کتب می نو سند وبکوری رافضیان‌یعوا.؟ وجهال 
می آموزند که ببری از ولابت مصر بنزديك عمر خطاب آمد که هر سال که رود 
تیل فو © گیرد دختری را بوی اندازند تا سا کن گرددامسال نومت منست و دد 
۳ جهان‌دختر کی دارم وتوامام جهانی اگرهرا از بن‌محنت برها نی توأئی» عم 
حالی" امه ئوشت برود سل که: باید که سا کن‌شوی وبگذری و گر نه بیایم دقرا 
خشك گر دانم حالی‌چون نامه عم بنیل آمد سا کن‌شد وهنوذسا کن‌است. خواجهة 
ناصبی‌درعمردعوی خدائی کند ‏ نکه بتشنیم‌باذ گوید که:شیعت‌امامدامعجز گویند 
۱- «پدید آمد»فقظ ددح د» و امورمذ کوده‌اشاده‌است بمضمون آیات‌شر يغه که درسورةمبار کۀ 
مریم‌است: «فأجاء‌ها المخاضا لی‌جذ عا لنخلة قا لت‌یا لیتتی‌مت قبل‌هذا و كنت نسیاًمنسیادفناداها 
من‌تحتها لا تحزنی قدجعل ربك تحتك‌سریاً + و هزی اليك بجذ ع النخلة تساقط عليك‌رطباً 
جنیاً + فکلی واشر بی وقری عیناً( آیه۲۳و۴ ۲و۵ ۲و ۲۶سورمبار کثمریم)» ومراداز «سری» 
جوی کوحك‌است ومفسران گفته‌اند: جو ی آب‌را برای آن «سری» خوانده‌اند که جریان دارد 
وآن فعیل است از «سری یسری» که بمعنی «جری یجری» می باشد. ۲- اشاره بقول 
حضرت‌عیسی علیها لسلامااست درهمان‌سورةمبار کةمریم که: «فاأشارتالیه‌قا لوا کیف نکلم‌من‌کان 
فی ا لمهد صباً عدٍ قال اف عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی 1 3 وجعلنی (تا آحرآیات از ايةً 
۹ تا ۳۳ سورۇمذ کوده)». ۳ م ب: «که همه‌ساله». ۴ ع م ب: «درعوا)» 
۵- «که» در دونسخةً ع ب نیست. ۶ م ب: «درحال» 
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تارواباشد که عم جاوز الخطا دابرژمین ورودفرمان" باشداما دوانباشد که مر تنی 
معصوم دا بوقت _حاجت برای حجنت" معجز باشد تاخواجه با آن قول با حجنت 
قول کند وبا دست آذین دعویر بی حجت بدارد؛ این ووا ا سآن و 
است که خواجة مجبر مشبهی همه دوذ میات ددسته باشد و بدروغ هی گو بد: 
شبلی وجنید وبوبکرطاهران وفلان‌بهمانی دبهمان" خرقانی دا کرامات بوده‌است 
وهر یك دا کراماتی شرح دهد که بلیغ‌تراز دم‌معبز باشد کوک ساعتی آذابهر 
یمک رسد» و درگ چھل شا وذ طعام‌نخو رد و آن د گرا از درخت ام غیلان 
خرما یدید آ يده مکی از همدان حلوای گرم س درد وآن دیگر ت را کس" 
از بالای‌خانه‌اش؟ طوافعی کند چنانکه‌مردم ی کهآن که الست دما د 
این ددجماعتی پیران تامعصوم دوا دادند اما | گر شعت دد جماعتی معصومان از 
خطا متصوصان از قبل خدا" فرذ ندان فاطمة‌الز هرا" همه از نسل مسطفی اولاد 
مر ی دعوی بدلیل کنند که اصحاب ممجز اتو بینات‌بوده| ند رافضی باشند, باری 
با دست از آن کرامات و دعاوی بدروغ بباید داشتن واین‌تشنیع بدرو غ می‌زدن» 
با این سادات دابا این پیران مقابل کردن داین‌حجت قبول کردن, «عاقل چون 
اتصاف بدهد بدائد که فرقی يست میان این معجزات و آن کرامات؛ خلاف دراسم 
است و درعبادت تا خواجه ناصبی بدان عوام دا درشبهت می‌افکند. 
واما جو اب آنچه در خر فصل گفته است که: د گویند: امام بهتر است اذ 
رل 6 پیت و دلیل درموآضع وفصول این کتاب میات کرده شف که نه مذهبر 
و خ د: وکهعمرجایزالخطا برودئیل فرماترواباشد» و «برزمین» که‌درمتن هست‌اشاده بقصه 
ایست که دربارة اسکان زلز له وزمین لرزه‌ای بعمر نسبت می‌دهند که دره‌اش دا برزمین زده 
و گفته که: سا کن‌شو پس‌زمین سا کن‌شده و درجائی دیگرازاین کتاب ذکرشده است. 
۲ ع «برای حاجت». ۳ م ب: «وفلان بهمان» حد: «وفلان و بهمان». ۴ 


1 ب: «وآن دیگر ی کعبه را». ۵ ح د: «از بالای سر». ۶ ح د: « مرد) همه 
بیننك). ۷- ع ب: «خدای». ۸ م ب ح د: «فاطمةً زهرا». 





2۳۲ تعلیقات نقض 


شيعت است بحمدالد ومته. و آنچه حوالت کرده است بشیخ کبیر بو جع بابوبه 
رضي الهعنه وأرذاء' وود کا ت د حمي له که «امام بهتراست از دسول ورای 
ai T‏ دسول واسطه است مبان خدای وامام » خود ندافسته است که شيخ دو حعفر 
با جزالت فضل اءاين فتوی دکند که لازم مد که هریك اذ اهت‌برین اصل بهش 
از رسول و امام باشند و حاشا که هیچ عالمی از علماء شیعت این معنی گفته باشد 
و دلالات سیاد برفت که دسول اذامام‌بهتر است دال مدلل رپ العالمین‌علی ثبوت 
اعتقادنا خلفاعن‌سلف . 
آنگه فته است: «فضیحت نوزدهم- دافنی گوید: علی دا خدای تمالی 

نام نهاده‌است اشتقاق اذ نام خود و پیش اذاو کس" علی نام نبود» د این‌هم از آن 
دروغها است که دافضیان واخود ها نهند" و باحمقی باودشان می کنند" که اگر 
علی‌دا خدای نام‌نهاد ھکر جمر سل ببوطالبآمد که سرت‌دا علی نام نه ذیرا که 
علی ده‌ساله بود که رسول دا دسالتآمد» و کر او دا خدای علی تام نهاد علی بن 
| هة بن خلف دا که نام نهاد؟ که پنجاه‌سال از علی بزر کتر بود و پدرش‌را بوعلی 
کشت بود؟ 3 على بن اميه را خود علی کشت: 3 علي بن‌بکر بن واثل ين د سعدین 
نزاد را تام که علی بر نهاد که بهشتصد دبسه" سال‌پیش اذعلی‌بود وچنین دد کتب 
اساب غرب بسیاراست که علی نام بوده‌اند اما برقول_دافضی اعتمادی‌شاشد». ‏ 
اما [در ] جواب ابن‌فصل قامسلا ید کردن تا فا بدت‌حاصل‌شود وشهت 

زابل گردد ان‌شاءان. او لا عذهب‌چنانست که این اسم خدای‌تعالی بر علی مر تصی 
نهاد وپیش‌از آ نکه خدای‌این‌نام بر دی نهاد کس دا این‌نام نبود اما بیجارةرافضی 
بده ناصبی‌شدهدا بباید دانستن که مااذاین او د کی" خواهیم تااین‌شبهت دد تحر 
م ب حد: «رحمه‌الله»یا ور حمةالهعلیه). . ۲- حد: «کسی‌را». ۲- ۴ب:«برخودنهند» 
حد: «بخودها نهند» ورحا»‌شاید دراین‌موردنیز از«ها نهادن» باشدازقبیلر«ها گیر»و نظای رآ که 
در علي ةة ۱۳ بتفصیل بیان آن‌پرداختيم. ‏ ۴-عمحوشدهب:«تاجمعی باورشان‌می کند» حد: 
«وباحمقی باور کنند». ۵- «و بسه» فقط در نسخةً عهست بهمین‌صورت. مب :« که تا اذاین 
او ل‌میخواهیم» ح د: « که ماازاین‌ا ول کهر امیخواهیم» بوشیده نما ناد که کلمت« که» در 
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مجبرش بماند بدلیل و حجت؛ اذین‌او ل نه حالت وجود و ولادت علی‌خواهیم» 

ازین او ل آن‌حالت خواهیم که باری‌تعالی ته آدم آفر يده بود وئه ذدشت آدم راء 
عرش و بهشت دا بیافر بد و تام على برساقر عرش و بر درد بهشت اش کرک و گر 
خواجه مجر خواهد که بداند باود که صحیحین دراخار ود گر کتب اصحاب 
الحد یت که معتمداست بر کرد وبخوانه آنجا که مسعر" دوایت‌می کنداذعطیه» 
از جابی بن عبدالل الا تصادی» از دسول صلی‌الهعلبه و آله که: چون اذ معراج باز 
آمد یحور مهاجروانصاد گفت که: مکتوب علی باب الجنة: لاله اوا 
رسول‌اله» على" أخو دسولالل قبل أنيخلق السمادات والاادض بألفي عام" معنی 
آنست که خدائی قیست الالء ومحمد رسولاوست؛ وعلی بر ادر رسول خداست؛ 
وان پیش از خلق و آفریئش آسمانها وز مین نوشته‌اندوتقر یر کر ده‌اند بدوهزاد 
سال. تامگر تاصبی دا معلوم شود که این‌اسم سایق است هم برعلی | میه» دهم بر 
على بكر وائل؛ دشیعت از[ ن‌سبقت ته‌حالت ولادت خواهند؛ حالت تقر بر امامت 
واخو ت‌خواهند» تا آن‌شهت‌ذایل‌شود. دهمچنین دوابت کرده است بو س‌بن‌عبید 
ریت جبرعن آبی‌الحمراء صاحب سراق قال: قالدسول ال صلی ال علیه 
وآله: رمت لبلة ابر کا على ساق العرش أن قرست اة عدن [ بیدی ٩]‏ 


وك صفوتي‌من خلقي آیدته بعلي" معنن | فس ت که شك گفته چون مر ابا سمان 





جسراسر نسخة( ع» هرچه‌بوده بصورت«کی» نوشته‌شده ودراینجا نیز بهمین‌صورتاست‌پس 
میتواند بودکه مراد از «کی» دداین مودد «کی» زمانی باشد که بمعنی‌چه‌وقت است‌چنانکه 
اکنون نیز بکار می‌بریم و همان معنی مراد باشد که تعبیر ازآن درعربی بکلمة «متی» می کنند 
در بر هان گفته: «کی بفتح او ل‌وسکون ثانی بمعنی کدا) وچه‌وقت میباشد» واین توجیه 
وتجشم و تکلف برا یآنست که مراد ازاین استعهام‌طلب‌توضیح وتبیان واستفساراذ ۱ بها م‌زمانی 
است نه‌استفهام از ابهام شخصی. 





۱- ع: «مسعب» 6 ب «مصعب» ح: «سعب» د: «شعیب» وتصحیح ازروی‌سندحدیث مشارا ليه 
است. اب برای‌تحقیق دداین حدیث وماخذ آن رجو ع‌شود بتعلیق4 ۱۸۷ ۰ ۳-برای 
تحقیق دراین‌حدیث رجوع شود بتعلیقك۱۸۸. 





2۳۶ کتاب نقض 





بردند شب معراج بر‌ساق عرش نوشته دیدم که: مخمد. دوست وی گز دة مئست 
از خلق من مود گردانیدم اودایعلی. خواجهٌ اصبی می‌باید که بداند که‌این ته 
علي دن امه است و ه علي ين بسک مس علییر مرتضی است یس امش از نا سایق ِ 
کو دشت نه درو جود وو لادن. اا خواحه‌چنانکه دراسللام وامامت جماعتی‌را 
بی ححت خو اهد که بروی سقت نهد انجائیز می‌خو اهد که‌دراجراء نام دگری را 
درو یسا بقگرداندخود تذائد که‌سا بق اوست رسماواسماو جسماوقدماوعلماوایمانا 
واسلاما؛ پس ‌شیعت جوا کی ملد که این ماو ل اورا بود حوالت‌بدان‌حالت کنند 
خواجه مجبردا حوالت بانساب عربست؛ حوالت شیعت بعر ش خداو بنقش جنة 
العلاست" تابدین حجت لا باشد و آن‌شهت‌محال باشد که‌شبهتی است که ناصبیان. 
بعداوت علی واخود ها نهند؟ و از خر بطی باودشان کنند . ۱ 
اما آ نجه گفته‌است که:«اشتفاقنام علی از نام خداست» اکر کور وکر تست 
و از لغت اند کی‌مابه بهره‌دارد وبا شنیده اسر از کسی که‌قر آن خوانده واسامی 
حسنای خدای تسایس ؟ داند که‌خدایرا يك نام «علی>»است وقر آنابرید؟ معنی 
گواء است تا انکاد این اشتقاق‌نکند» و گر شبهت اذینجاست که جبرئیل ببوطالب 
یامد او چه‌دانست که این‌نام اختبار کرد؟ او لا انتفاقست که‌نام محمّدخدای‌تعالی 
اخشیاد. کر که است دیش أ جت این‌نام سوه ویراصل خواجهٌ اتتقالی عبدالهم 
کافر است و جبر یل بدو تیامد یس‌این‌نام عدالر وعبدالمطلب‌وبوطا لب چکونهاختیاز 
کر دند!؟ آخراگرقرآن داند باك که پدروجد دعم مصطفی را که خير خلق‌الله 
اب حد: ر«حنة المأوى است». ۲ : «خود نهند» ب: «واخود هند» ح د: «باخودنهند). 
۵-۳ ب: «وآخر بطی باورشان کند»» و از عبارت متن برمی آیدکه مصنف (ده) دراینجا نیز 
مطا بق‌سیرة جار یه عود درسراسر کتاب بعین عبارت معترض یامرادف ومشایه آن جواب وی‌را 
داده است چنانکه او کته بود: «و این هم از آن دروغهاست که ر افضیان واخود ها نهند و 
از خر بطی باورشان کنند» وشاید که کلمةً «احمقی» در گذشته که در دسخة ع محوشده است 
محرف ومصحف («خر بطی» میباشد. ۴ حد: «ا گر کورو کر نة و از لغت‌اندلدمایه بهره 
داریا کسی که‌قر آن‌خوا ندواسامی‌حسن[د:«حسنی» ]خدای‌شنیده باشد». ۵- حد: « بدین». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۳۷ 
است ا؟ چدف داد اڈ مادد موسی عمراث کک ر نداند که بادی‌تعالی ہے گوید: 
و او حینا الى ا 1 اکسا ن اش فاذا خفت‌عله ف لقيه‌فيا لیم" ولاتخافي ولاتحزنی 
اتاراد وه اليك و جاعلوه من‌المر‌سلین' ذنی کافره دا بمذهب خو اجه عند حاجت در 
كا [ جاور اہی ہی که و دونهی» و دو خبرمی‌دهد» د دومشارت بیو اسطة فر شته‌ای 
و پیغمبر ی تا خللی بحکمی از احکام الهی راہ تیاو د چرا دوا نباشد که عبدالله 
وبوطالب‌دا معلوم گرداند با" بخاطرک درست با ددخوابی بایثوعی دیگر" که‌این 
دونام بز د کی ضایم نشودو ددجهٌایشان پیشتر ازددجةٌ مادد_ مو سی» دمحمدمحتشم تر 
از موسی؛ تابدین حجت آن شبهت ذایل‌شود بتوفیق خدای ومنه“ وحکایت لوح 
سبزد خط سفید واییات؟ ددا علام اسمعلی خود مشهوداست. اما این حجت بلیفش 
است که بیان کرده شد. 

د گر آنکه نهمذهب خواجه چنانست که‌قر آن قدیم است «قائم است‌بذات 
مقد س_خدای» شش اذ بعشت محمد(ص) :چ بیغمبری نامده است این آیت 
از قر آنست اذ فص داوه دسلیمان که بادی‌تعالی گفت: وجفان کالجواب و قدودر 
راسیات اعملوا آلداود شکرآدقلیل من عبادي‌الشکود" پس‌بعینه این کلمات پیش 
از بشت مصطفی بهفتصد" سال امروّالقیس باتفاق درشعری آودده است* 








۱- آیة ۷ سورء مبار که قصص. ‏ ۲ب ح د: «راه نیا بد). ۳-ع ب: «تا بخاطری» 


6 «ا» ( بی نقطه‌است) ح «درخاطری» د: «درخاطر». ۴ كلمة «دیگر » فقط در سخةً 
«د» است. ۵ ۴: «ومنت‌او». هش ع م ب: رواثبات» ح د هم ندارند. ۷- برای 


اطلاع بر تفصیل اینطلب رجوع شود بتعلیقةٌ ۱۸۵ ۸ ذیل آية ۱۳ سودمبا رک سبا 
وصدر آن‌اين است:«یملون له مایشاء من‌محادیب وتمائیل» ومورداستشهاد: «وجفان کا لجواب 
وقدور راسیات» است. ٩‏ کذا صریحاً درنسخ» و بعلورقطع ویقین در ذکراین‌تاریخ 
اشتباهی بکاررفته است ومنشاً آن یااز طرف‌مصنف(ده) بوده‌است يا ازناحية مستنسخان و نسخه 
بردادان» و یا ازغیر این‌دوجهت که‌ما نمیدانیم» درهرصورت بر ای تحفیق این‌موضو ع رجو ع‌شود 
بتعلیقة۰ ۰۱۹ ۰ در دونسخة ح د فقط بیت‌اول را آورده و درسه‌سنةً 3 م ب فقط 
بیت دوم راآورده‌اند و بجهت اکتا بذ کرقسمتی از آي مبار که که مشتمل بر بیت او ل است 


آنرا ذکر نکرده‌اند. 


۵۳۸ اپ یں 


وجنان کالجوابي و قدور راسیات 
دامر قاق دجن مولع" بالفتیات 


اکر شاید که‌امرژالقیس‌دا اتفاق‌افتد که پیش اذبعثت مصطفیو نزول قر آن 
بك آ به در شعری آورد طرفه‌نباشد وروا باشد که اتفاق افتد که اميه دبکرپسر ان 
خوددا نامی نهند که آن نام خدای اذ بهر دلی خویش اختیاد کرده‌باشد وبر ددر 
بهشت عدن وبر‌ساق عرش مجید ثبشته باشد تا بدین یگ آن شهت خاردیدهٌ 
چس ل شود بلکه آن هردوشخص که آن نام اختیاد کردند دغیرایشان در کتب 
خوانده بودند و از اثبیاء پیشین شنو يده بسمعوتقل که این نام شیر خدا ووصی " 
خی الانبیااست واودانام نه‌تنهاعلی است, درتوداة ایلیا است» ددسمادات‌مر تضی است» 
رواباشد که آن اختیادبرای طلب آن‌شرف کرده باشند دالأعلی. واختیاد تام علی 
فش از خلق آسمان دذمین از يك طریق د گردد است بر‌مذهب مجبران؛ و آن 
آنست که‌اسم روامي‌باشد پیش اذخلق آننمان «ذمین و کر چه مسمی‌بعداز آنست 
بدوهز ارسال تاپداند که‌اسم‌غیر مسمیاست تا ازو جوه‌این فصل‌دلالت با شدیر بطلان 
مذهب مجبران و ناصبیان؛ والحمدلدب العالمین. 

آنگه فته است: «فضیحت پیستم_ د افضان‌دا چندلقب‌است او لا درافنی» 
لب خاص است بشان‌دا ورسول‌خبرداده است‌چنا نکه‌دراو ل این مجموعه کفته‌ایم" 
و بنوامیه اینهادا «شرابی» گفتند ذیرا که بابو تراب گویند» دمردانیان سب علی 
کردندی و برمردم مشتبه کردندی تا مردمان ندانند که بدان بوتراب علی را 
می خواهند. ودستبآء» خوانندشان؟ ذیرا که‌تابم عبدالهدسبا بودند که او برعلی 
اعتر اضها کرد ی که‌چر اتو لابشیخین‌می کنی؟دسیرت ابشان‌بنگردانی؟وصفو ضه"» 
گویندزیرا که گوبند: خدای‌تعالی‌ددقیامت‌کارها بعلی مفو ض گرداند داذین‌سبب 








۱- اشاره بآن حدیث موضوع است که درص ۱۳-۱۲همین کتاب وتعلیقة ۱۱ تعلیقات (ص 
۵۰-۴ تعلیقات) بتفصیل بییان آن پرداختيم . ۲ «شان» فقط در ح د. ۳ برای 
تحقیق در بار «مفوضه» رجو ع‌شود بتعلیقه ۰۹,۱ 





تأ لیف‌عبدا لجلیل قزوینی داذزی 0۳۹ 
علی‌دا «قسی‌النتادوا لجنة» گویندوخدایمی گوید: بعذ ب‌من‌یشاء وشفر لمن‌بشا* 
من آمرزم نرا که خواهم» ومن‌عذاب کنم نرا که خواحم؛ رافضی گو بد: على کند» 
بوبکر وعمروهمٌصحابه وتاپمین‌را بدوزخ فرستد» و کنشگران ددعایشآو کلاد 
گر ان" آ به,و جولاحکانقم»وسفیوان ودامین دا مهشت فر ستد. د«حلو لی»خوانندشان 
ذیرا که روحٍله گویند ددعلی‌شد دازین بود که خلق از کر دارها دعلمر اوعاجز 
بودند این بوده‌است اعتقاد ور ینان ۴ قمی دعلی متکلم رازی؛ و دراشعارومنافب 
این‌معنی گفتها ند. و «اثناعشری» گو نندشان» زور | که‌بدوازده امام کر شد؛ چثانکه 
ملحدبهفت امام گوید. ۴۳ «امامتی»" گو بندشان‌ذیر! که ناماساتا کو تدم و«حشوی» 
گوتد‌شان؟ ذیرا که مذهشان همه سقو باشد که ا شکارا بنتوان کفتن. و«قطعی» 
3 بندشات" ذی| که‌بردوازده‌امام" قطع کنند. ما گوئیم: آن‌خداست که‌یکی است 
ودو نشاید, دسو لان‌صد‌هز ارمی شایند» امام | گر دوازده‌مي‌شاید چر اسز ده‌نمی‌شاید؟! 
و«فرابی» گویندشان ذیرا که گویند:علی بمحمدما تنده‌تر بود که‌غراب‌بغراب"". 
و«خطابی» گویندشان"" ذیرا که اغلب مقالت ابوالخطا بگویند که او اذ پس 
جعفر می شدی ومی گفتی: توخدابی»وحعفر اورا می‌داندی و لعنت می کر دی». 

اما جواب این فصل مطول بهری راست و یشترددوغ واجب است بشرح 
بیان کردن تا هیچ شبهتی بنماند بتوفیق خدای. 

اما آ نجه گفته است: «رافضیانرا چند لب است» باستی که‌دانستی ازعقل 
۱ از آیة ۴۰ سورة مبار كه ما ئده. ۲ م: « غالش » ب: «غایش» ح دهم ند‌ارئد. 
e‏ « گلا گران» جد هم ندارند وشاید مراد گلیگران میباشد درآ نندرا ج گفته: « کلیگر 
بکسر کاف فارسی وراء مهمله در آخر گلکار است اثیرالدین احسیکتی گفته: 


زمانه هست بدولسرای تو معمار چو آفتاب ومهش‌صد کلیگرومزدود» 


۴- ع: «نودنبان» ): «لوطیان» ب: «لوتیان» ح د: «با بوییان» وتصحیح قیاسی است بقرینۀ 


سایرموارد و ذیل‌عبادت. ۵ م ح د: «امامی». ۶و۷و۰ و ۱۲- «شان» دداین 
چهار مورد فقط در دو نسخة ح د است. ۸ ح د: «بدوازده». ۴: « بامام دو ازدهم (« 
ب: « دوازدهم اما) ». (بدون حرف « به »). ۱- برای تحقیق در«غرابیه» دجوع 


شود بتعلیق۱۴۳4. 


۵۴۰ کتاب نقض 





وعر"ف که لقب بدنقصان مر تبه و خلل دين داعتقاد نکند که قول دشمنان‌را بس 
اثری نباشد بدان حجت که باجماع مسلمانان هترین هم مخلوقان" محمد 
مصطفی(ص) است آودا صنادیدقرش و کار مکله لقبهای بدنهادندچون شاعرش 
خو اندندو کاهن» وساحر»و کذ اب» ویتیم بوطالب,ودره یش؛«مجنون؛ومانند این تا 
آ بات" آ مد که:این نه چنین است" که‌شمام ی گوئید؛محمدامین است»وصادق»ود سول 
ونبی» و بشیر» ونذیر» و سراج منیر؟ وطهروطاه» وحاش» و شفیم؛ وطه» ویس" 
وحم» ومز مل»ومد گر وتور» وهدی» ومر سل» وحامد» دمحمو د» وأحمد؛ وامثال 
این که لقب مصطفی آن باشد که خدای‌تعالی تهدنه آ تکه کفارواعداء اسلام» پس 
ااگر چه‌تاصببان این‌طایفه دا لقب بدنهند اقتداء" بسنادید مکه‌چنانکه بر‌شمرده 
است دين واعتقاد ومذهب ایشان دا خللی نکند» لقب این طایفه آن باشد که خدای 
تعا لی نهادهاست درقر آن‌هشتادو اندجا مومنشان می خواند د بمومنی خطاب سر کنات 
ولقب دومشان مثل" مصطفی نهاده است آن روز که علیدا بشادت داد وگفت: «انا 
شحرةا لهدی» وعلی" أ صلهاءوفاطمةفر عهاء وا لحسن وا لحسین ثمر ها,وشعتنا ود اقها". 
بد گردقت" کفت:باعلي أت وشیعتك هم لفائزون»امیر المومنین گفت:اه لك شيعتي 
عقا جس غای روز طف گفت: وشیعتنافي لاسأ کرم شيعة ۱۲ و از هريك 
از ائسّه مانند این مذ کوداست ومو حدومعتقد؛ ومانند این القاب. پس لقب شیعت 
آن باشد که خدا ومصطفی وامامان نهند نه آنکه تاصبیان وخاد جیان نهند» د بعد 
ازین شر حی بروه در جواب هر کلمتی که این انتفالی بوجهلی آورده است 
ان‌شاءالله تعالی. 








۱- ح د: «مخلوقات». کت ب: رتا آیات قرآنی». ۳ ح د: «که اونه اینست». 
۴- درنسخ: «و سراج و مثیر».. ۵- درنسح: «طس». ۶ سخ: «اقتدا». ۷- «مثل» 
فقط درسه‌نسخةً «ع م ب»است. ‏ ۸ برای‌تحقیق دداین‌حدیث‌رجوع شود بتعلیقةً ۰۱۵۳ 
-٩‏ ح د: «و ددآن وقت». ۰ م ب: «و حضرت‌حسین). ۶-۱ ب باضافة 
عجز بیت نیز باین‌صورت: «ومبفضنایوع القيامة بخسر» برای ملاحظة مأخذ اين بيت دجوع 
شود بتعلیقةً ۰۱۹۲ 





تأ ليف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۴۱ 
اما جو اب نجه گفته است که: داو "ّل رافضیشان خوانند» بنداری بنداسته 
است که این لقب این طابفهدا چون‌افتاده است» او لا روز او که توحعليەالسلام 
درسفنه می‌رفت آن‌هفتاد نفس که‌متایعت او کر دند آن قوم کفارایشان‌را«رافضی « 
خواندند واين لقب برموّمنان آن روز افتاده وبعداذ آن ددعهد هرپیغمبری اعداء 
آن پیغمبر شيعت دییروان اورا دافضین خواندند که بذ کر همه کتاب مطو لشود. 
و ددین امت بنی‌سفیان و بنی‌امیسه شیعت علی راو آل علی را علیهم السللام بدین 
لقب خواندند اقتدا" بدان مبطلان؛ و کلامالعدی ضرب من‌الهذیان" و اذ بعضی‌از 
ائمة معصومین" دوابت کرده‌اند که گفت: لوحم راقضة کمالقبت قر ناهم في 
الاامم الماضية والاسلاف الخالية [بها ] وهم حواري الامةالنین رفوا اهر" 
وأهله واتسعوا الخیرداهله*. 
و آمده‌است که چون ددعهد منصور خلیفه قاضی سو اد مجبر گو اهی سك 
ی رین کرد کد رای مک یکین یهار و 
آپوك اين سادق عنزالتبی. ات این بنت آي الجحدد 
ونسن‌علی‌دغمك اثرافشوت: لاحل السلالة عالمتکر 
قاضی‌شکایت با منصود کرد سیّدحمیری‌دا خبردادند این‌قصیده تا آ خرددین 
معنی بر منصود خواند: ۱ 
با امو با متصودیا خر الو لاة ان سو ادین عدا من‌شر القضاة 
و بیان کرده‌شد ددین کتاب که‌شافعی مطلبی بحنیندافضیی تفا خر کرده‌است 
آ نجا که گفت: 
لوکان دفضا" حب آد‌محمّد.. فليشهد الثقلان آتي دافتي 
۱- «آن» فقط درنسخ ع م ب. ۲- گویا مراد: «اقتداء‌آ» است ومفعول مطلقتطیلی است 
یعنی بجهت اقتدا. ۳ درسابق گفتیم که این مصراع عجز بیتی است از متنبی و صدر 
آن اینست: «ولله‌سر فی علاله وانما». ۴ب ع «و از بعضی ائمة معصومه» ح د: «و از 


بعضی ائمةً معص و (). ۵و ۶- برای‌اطلاع برمأخذ این دومطلب رجو ع شو دېغعلږقه ٩۴‏ ۹ 
۷- ع ب: «دفضی» ح د: «دفض»). 





۵۴۲ کتاب تقض 





پش شعت دا داز ۷ از چنین رفش عیبیوعارعه فیست. 
واما آ نجه گفته‌است: «ینوامیته ابنها دا «ترابی» خواندند» دداباشد که 
امیرالمومنین دا این کنیت مصطفی نهاد صلی ال عليه و آله, و آن خبری شایع 
ومن کوراست د دراخار‌شهوداست «شعرا بنظم آورده| ند تایکی می گو ید : 
أا و جمینم من‌فوق الراب فداء تراب نعل ای تراب 
و دمگ کن از شعرا درآ خر قطعه‌ای همدرین معنی می ید : 
فماحبالتتراب‌بناولکن. حببناه لحب آبي تراب 
واین‌تفاخری عظیم است و لقب مدح است که شیعت زا « ترابی » خوانند"» 
وای ساناصبی جار جی‌مجبر مشبهی که شامت‌فر بادمی کند: بای کل 1۳۳ 
بعنی‌ترابباً علی‌قول بعض المفسن بن. 
واما آ نجه گفته است که: «خلفاء بنی‌مر دان خواستندی که‌علی‌دا لعنت کید 
از عوام بیوشدندی» بدین لفظ د گی باره‌بر خلفای خویش بحلال‌زاد گی گواهی‌داده 
است کل وا لعنت! لاحلالزا د گان‌نکنندیمذی خواجه, وخواجه دراو ل کتاب 
شرح داده‌است که تقیه کردن بعینه الحاد است مبار کش باد که خلفایش از عوام 
تقسه رده‌اند. 
اما آ نجه کفته‌است: «بررای اقتدابعبدالةسباًاینهادا «سباًی» خوانند» پیچاره . 
ماگ مر خن کم داده کد ان ملعون دأن ورئیس تواصب بوده است وبرقول 
وفعل ع لی مر شتی مشک ؛ چنانکه ۲ ی آن اد لیتر که مصنّف کتاب اقتدا 
بدو کند باظهاد عداوت علی که‌درین کتاپ کر ده استه این حو الت بشیعه لا دق یست. 
امتا آ یه گفته‌است که: «اینهارا «مفوضه»* کوبند که حوالت قسمت آتش 
بقیامت بعلی کنند» مگر نمی‌داند که بریناجرا چه لاذم‌است...!؟ 


توت ا وپور شود بتعلیقك۰۱۹۵ ۲ ع: «هم این‌حنی» ب: 
«بدین معنی» ح د: «و در آخرمیگوید» ) هم اصلانه این بت ونه ماقپلش دا یعنی عبارت:و 
دیگری از شعرا» دا تا آخر ندارد. ۴- آخرینآیةٌ سورة مبار ك نبأً». ۵- برای 
تحقیق دراین‌موضو ع رجو ع‌شود بتعلیقةع۱۹. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۴ 
او لا اجماع امتست که بادی‌تعالی دا فرشتگان هستند در دنیا و درقیامت 
که حوالت ارذاق عباد» و حصر اعمال مکفان, وحساب قطرات آمطاروما نند_ این 
بدشانست وفرشتگان دحمت‌اند؛ وزبانه دوز خ که اسر مقر س است بدشان: 
دشر بعت و کتاب بدئیا مقو ض است بائبیا دادلیا؛ پس این" مجبترمدبر از عظمت 
وساطنت خدای‌تعالی بی خبر آست؟ قر آ نا محید سگ غو ادو است که امودعظام 
در دشا و آ خرت بارىتعالى تفویض کر ده است بملائکه واا واه دعلما؛ چون 
آمر یممروف ونهی‌آذمنکر» دهیچ‌جای مشاد کت لاذم‌نست ادذاق میکائیل‌یسماید, " 
حساب قطرات اسر افیل نگاهدانده اعمال کرام الکاتسن ٿو سند: ادواح بحکمعز رائ 
باشد» وهمة اهل قبله؟ اثبات این احوال" می کنند و کس‌دا مفو ضی " لاذم فیست 
[ اما ] اک آتش دوز خقیامت بدلالت این خبرمعروف که همۂ محد ثان وأصحاب 
الحددث ا نید درست روابت کرده‌اند از مصطفی صلی ال علبهو آله که گفت: 5 
علي اتك قسيمالشّادء داك تقر عبابالجنة «تدخلهابلاحساب» بحکم امیرمومنان 
باشد مشار کت باخدای تعالی لازم آید..!9" وشیعت‌مفو ضه‌باشند..!9" بلکه «قسیم» 
در خبر بمعنی قاسم" است کالشر بك بمعنی‌المشارك دالضجیم بمعنی‌المضاجم؛ 
و ددین معنی "۲ زیت نت وشعرا بافظم کرده‌اند ومتنبی شاعرددین 


اا لو کان ی ات مد خلي جک ی کت مهن یبن 


۳ ع «اذین». ۲ ۴ ب: «اینمجبر مد بر را عظمت وسلطنت خحدای تبار كو تعا لی مخبر 





نیست». ۳ ب: «نماید» 0: «قسمت نماید» ح د: « میرساند ». ۴- «قبله» فتط 
درح د. ۵- ب: «وهمة اهل‌اسباط این‌احوال» حد: «وهمة اهل‌قبله‌اثبات این‌حوالت». 
۶ م ب: «وکسی را تفویفن». ۷- ح د: «نمی آید». ۸- ح د: «نباشند» پس 
استفهام درمتن برای انکار است. -٩‏ ح: «مغایر». ۰( معنی » فقط درح د. 
١‏ برای ملاحظة اند کی بحث در پیرامون این‌حدیث شریف رجو ع‌شود بتعلیق۱۹۷. 
۲- ح د: «وشعرای سنی‌وشیعی بنظم آوردندومتنبی ددین معنی گفته» و بر ای‌تحقیق دراینکه 
این‌دو بیت از کیست (ذیرا بطورقطع ازمتتبی نیست) رجوع‌شود بهمان علیقك/۱۹. 


۵۴ کي ي 





و کف حاف التارمتن کن‌موقناً بان" آمیر المومنیین قسیمها 
وگو ده شش کته کسی که نه‌ازمذهب بد خود خبردازد دنه آذمذهب ۱ 

فيك مسلماتان آ"گاه باشد» هعرف داند نه‌شرع" نهلغت نهاشتقاقات «معانی" تااز 
"۳ بغ ضٍعلى مر تضي قلم درصدان هن بان افكند و بندارد که کن فست که‌آن 
سوداء طبعو حشورا؟ تحت مزازل؟ گرداند آری «بعن پ‌من‌شاء» دوست اس 
عذای خدای‌تها لی فرماید اما در دوزخ ذبانیه باشند لو احة للیشر۶د علیهاتسعة 
عشر ۶ خزوه فغللوه" خدای فرمایدامنا فرشتگان کنند آ تش بحکم‌خدای‌باشد اما 
درفر مان مر تضی کنند" پس اکرامیرالمومنین قسیم ناد باشد همان‌حکم دارد؛ تا 
آن شعتها بدرین جح توا زایل باشد اما از جای اتصاف" مفو ضه مجبره‌اند که 
جمع‌قر آن قدیم " را تفویض کردندبشمان» دامامت‌دا که ر کناعظم است‌تفوبض 
کر دند باحتیاد است» وشر عت دا تفویض کردند بقیاس و اجتهاد فقهاء و خدای 
تما لىدا معزول کر دند اذین سه‌شغل اعظم تابددستی می نفد بالفتاه وي سین 


شاید که لقب خود بودبگر ق ننهد. 





۱- عم ب: «کس ی که از مذهب بدخود خبر ندادد). ٣‏ ح د: «ونه شرع شناسد). 
۳ح د: رو نه اشتقاق معانی داند». ۴ح د: «که آن شوم شوخ طبع حشورا». 
و کذا درنسخ وشاید اصل «متز لزل» بوده است. ۶ آي ۲۹ و۳۰ سورة مبا رکه 
مدگر. بان آية ۳۰ سورة مبار كةالحاقة. ۸- ۴ « کند » ح د: «باشد و کند». 
9- ح د: «انصاف دا». ۰ - گویا لفظ «قدیم» دراینجا بنا براعتقاد حص م آورده ا 


والاشیعه قرآن دا «محدث» می‌دانند وجای این بحث بتفصیل در کتب کلام است و دراینجا 
اشاده‌بقول يكفسرشیعی می‌کنیم. ابو التو ح (ره) درتفسیر: «ومایَتيهم من ذکرمند هم 
محدث»( آ یسوم سورمبار کةانییاء) گفته: «ومر ادبذ کرقر آن است بلاخلاف ددمیان‌مفسر ان؛ 
و درآیت دلیل است برحدوث قرآن برای آنکه اسم «محدث» براو اجراکرد براطلاق» و 
مخ نقیض‌قدیم با شد وا گرقرآن‌قدیم بودی وخدای کفتی میحدث) است درو غ بودی» اما 
قول بەضى اشا عره که گفتند: مرادبه«ذکر» محمداست ازروی تعصب‌است» ونيز ابو الفتوح(ده) 
در تفسیر « و ما يأيتهم من ذكر من‌الرحمن محدث» (آية ۵ سورة مبارکۀٌ شعراء) گفته : 
«آنکهآنرا [یعنی«ذ کر» را] وصف کرد بآنکه « محدث » است و«محدث» ضد قدیم باشد 
آیت‌دلیل بودبر بطلان قول آن کس که‌قر آن‌دا قدیم گفت» وطا لب تفصیل بمواردآن‌رجو ع کند. 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۴۵ 





اسآ نجه گفته است که: «گوند علی صحابه و تابعین دا بدوذخ فرستد. 
3 کنشگر ان در عایش" واسامی‌هر شهر ومر دم" ببدی‌باد کر ده که ایشان‌دا ببهشت 
برد» حاشا که این‌مذهب شیعت باشد او لا علی بهشت | نها را فر‌ستد که خدای 
فرماد د اذ اهل توحید وعدل باشند مقر ات بتو ت» معترفان بامامت» که‌شرایع 
. قبول کرده باشند اذ هرشهر که باشند وهرپيشه که کنند» و بدوذخ! نهادافرستد 
که منکران این اصول و فروع باشند اکرچه بزد کت صورت" و محترم دیداد 
باشند؛ ان ا کرمک‌عند ال آتقا کم" والذین ] منواوعملوا الصالحات" ميشه وشهر 
تعلق اداد جزاء یماکان اسلاق 
وامتّا آ نجه گفته است که: «اینها دا «حلولی» خوانند که گویند: روح اله" 
درعلی‌شد»"" لعنت‌بر آن‌باد که درو غ کوید که‌هر کز کس بشیعت این حوالت نکر ده 
است ومکر "' بخواجه لابقتر بوده‌است که ددحق "قدیم تعالی‌حیات قدیم اثبات کند 
که شیعت خدای‌تعالی را ته روح اثبات کنند ونه حیات قدیم» و گرمصنف معنی, 
روح داستی واذمذهب خصم آ گاه بودی این‌حوالت مگر نکردع» دشیخعبدالملك 
بنان"۱ معتقد و خواجه علی متکلم مستبصر- درحمة الل علیهما- از آن عالمترو 
بزر کتراند که‌بدیشان چنین حوالت شاید کردن» واشعادهو اقوال ایشان ظاهرست 
و ذروغ وتهمت این مصتّف مجر چون ددحق" خدای تعالی ودسول - صلی ال 
عليه و آله و درحق " اک ی د" علیهمالسلام؛ و درحق علماء معتمد در 
مواضع ا ین کتاب‌مسطوداست | كردرحق عبدالملك بنان وعلیمتکلم ‏ رحمةال 


۱- دو شی ده نما فا۵؛چونعکس نخ کناب نقض‌متعلق بصا حب کتاب عبقات الا" نار« میرح مد 
حسین هندی(ده)» که درهندوستان در کتا بخانةٌ اوست اکنون بدستم رسید ازاین‌دوی از اینجا 
تا آخر کتاب آنرا نیز درمقا بله و تصحیح‌مورداستفاده قراد داده و رمز آنرا «ن» معرفی‌میکنم. 
۲ ب مب: «درغایش»( بغین‌معجمه). ۲ ح د: «واسامی مر دم ھرشھردا». ‏ ۴- نسخ 
«آن دا». ۵-۵ ب: «بزر گك سیرت» ح د: «بزر گت حر مت». ۶ از آيةٌ ۱۳ 
سورة مبار که حجرات. ۷ درآیات بسیار از قرآن مجید. ۸- ذیل آي ۱۴ 
سورة مبار که احقاف. ۵-٩‏ ب: «الهی». 6-۰ ن: «یاشد». ۱۱-) ب ن: 
«مگر» (بدون واو) بحقیقت» ح د: «بلکه). ‏ ۱۲- ن: «بیان» و شایدربنان» بضم یاء باشد 
زیرا درقا موس گفته: «وبنان با لضم موضع واسم‌جماعة». ودرمنتهی الارب گفته: «بنان کفر اب 
موضعی است» و اسم جماعتی است». ۳ ع ب: («معصو(). 
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۳۶ کتاب نقض 
علبهما - باشد نقصائی نکند. 

واما آنجه گفته اس که: «ابنها را «اثناعشری» خوافند» داست است واین 
لقب مدح است شيعت دا ثهلقب ذم . 

واما آ نجه گفته‌است که: «اینها بدوازده امام گویند چنانکه ملحدان‌بهفت ۱ 
امام کوک گناس ند ست که‌هفت نه‌دذازده باشد, وملحد خودخدایداشکرست 
امامتد کن سيوم است, اما پندادی مصتف ازعلماء خودنشنوده" است که روایت 
کرده‌اند از دسول علیه‌الْسلام که گفت: الامامة من بعدي الوق سنة و بعدها ۰ 
الارمادة" معنی آنست که گفت: امامت اذ پس من سی‌سال باشد د بعد ازآن امام" 
زایل شود دامیری باشد یعنی بوبکرو عمروعثمان وعلی امام‌باشند, وبعد از آن 
امیر ان‌باشند. پس | گر خواجه که امام چھار کوید مذهبش باطبایعیان برای نباشد" 
که بچهاد طبع" گویند چرا مذهب دوانده امامیان با هفت امامیان ہیا باشدا؟ 
که آنجا عدد متمائل است د اینجا عده مختلف با این الزام قبول کند یا دست 


از آن بدارد. 

اما آ نجه گفته است که: «اینها دا «قطعی» گویند که بردوانده" امام قطع 
کنند» (یس گفته است که) آن‌خداست که مکی‌شاید دیک ر چیژها زیادت وتقضان 
پذیر باشد" چرا امام سیزده نشاید...!؟» بیجاده مجیتر از عقل وقر آن دشریعت سین 
بسگانه واجنبی‌افتاده‌است باید که‌ددین خصومت‌سلاح بر گیرد وبدد_سرای خدای 


ایب ح: «بداست»(باذکرالف). ۲- حد: «شنیده». ۳- ن: «من بعدها الأمارة»در سنن 


یی دا ددر کتاب‌سنت در یاب‌هشتم» و درسنن‌تر مذی در کتاب فتن در باب جهل‌وهشتم آورده‌اند 
که: «خلافةا لنبوة ثلائون‌سنة» و سيو طی در کتاب جامع صغیر از تاریخ یعقوب بن سفیان 
نق لکرده است از معاذکه: «ئلائون خلافة نبو ة» وئلائون خلافةملك وئلائون تجبر ولا 
حير فيماوراءذلك». ۴ ع ب‌ن: «اماع» ح د: «امامست». ۵- ح ب : «باشد»و 
سیخن شبیه باستفهام تقریری انکادی است بدلیل «چرا» اندکی بعد. ۶ مراد عناصر 
ار بعه است که طبایعیان قا ثلند و دراصطلاح قدماء معروف‌است درآ نندر اج گفته: «چهارطیع 
(فارسی) گرمی وسردی وخشگی وتری(غیاث للغات) سعدی گوید: 


«چاد طهع مخالف سرکش چند روزی شوندبا هم‌خوش» 
2-۷ د: «بلوازده)». ۸- 0: «پذیرد» ب ن: «نپذیرد». ع«نقصان‌پذیردباشد» (و گویا 


دال دراین نسبخه اشتباهاً زیاد شده‌است). 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۴۷ 





تعالی شود و گوید: آن توئی که مکی شائی و دونشائی» چرا بنیاد اسلام بررینج 
نهادی"؟ | گرپنج می‌شایدچرا شش نشاید!؟ چر | دوزه ماه رمضان بررسی روزنهادی؟ 
اکر روز می‌شاید چرا چهل روز نشاید!؟ نماز شام | گرسه د کعت می‌شاید 
چراچهار نشاید!؟ درشبا نروزی| گر هفدهد کعت‌فی بضه‌می‌شا ید چر اهژ ده" نمی‌شاید... 
قر آن چرا صدو چهادده سوده است‌چرا صدد بست نمی‌شاید!؟ ششهٌ عبد" چر | هفت 
دوز نمی‌شاید..!؟ ام التشریق" چرا چهارروز نمی‌شابد..!؟ این دمانند این‌همه 
معدود ومشروع است ذیرا که نص خداست نه‌اختیاد مجبران» کذلك امام‌نض" 
است ثه‌اختاد» چندان شاید که خدای‌تعالی فرماید نه چندانکه مر اق داباید. 
آنگه مجبردست‌از مذهب بد خودچگونه پدارد و گوبد*:ناجیان مطلق‌ددصحابه 
ده" نفس اند دواژده نشایند تا حسن ودحسین" ناجی نباشند. اما طلحه‌وذییردا از 
میانه‌بدر"نتوان افکندن تاسوداخ ددمجبّری نباشد | گر چه خصم علی مر تضی‌اند 
چون این اعداد همه‌چنین می‌بایند امام نیز علی‌دغم المجبرة والخوارج همچنین 
دوازده می‌باید که‌باسانید مختلفه‌منقول‌است‌از دسول‌علیه‌السلام که کفت: الا مة 
من‌بعدي اثناعشر. دقال‌علیهالسلام : عددائمتي کعدد تقباء‌بني‌اسرائیل" وماننداین 
اخباد بسیارست" که امام دوازده‌است او لهم علي و آخرهم المهدي ؛ والحمدل 
رب العالمین. 

با آ نکه‌یحساب د گر باده کودتراست ددتفسیر قطعی» دنمی‌داند که شعت‌دا 
ملاحده" "«قطعی» خو انندو کویند: ازاسماعیل‌هابر بده‌اند" ‏ وتبم موسی کاظم‌شده 


۳۱ ۲و۶ برای تحقیق دردلیل‌این که‌بنیا د اسلام برپنج است» ومراد از «ششة عید» جیست؟ 
و بیان «ایام تشریق»» و بیان اينکه ناجیان مطلق درصحابه چه اشخاصی هستند دجوع شود 
بتعلیقك»1۹۹. ۲ ب: «هشتده» ن: «سیزده). ۵-۵ ب: «و گوید که» ن:«که او 
گوید» ومر ادازهمۀنسخ آنست که « با آنکه‌میگوید ومعتقد اس تکه». ۷ م ب حد باضافة: 
«عليهما السلا)». ۸- 6 بن: «بدور». -٩‏ این‌دودوایت ازروایاب قطعی‌الصدود 
وسلمالورود ازخاتم الانبیاء(ص)است وبجهت‌شهرت و بلکه متو اتر بودن آنها در نزد فریقین 
حاجت‌یشر ح و بیا ن‌ندارند. ۰ - ن: «ومانند این‌اخبار است». ۱ ع: «شیعت 
ملاحله‌را». ۰ ۱۲- «ها»فقط درنسخه«ع»است ودر«ن» هم بوده وخط‌خورده ویکی ازموارد 
استعمال اضافة#«ها »است دراول بعضی افعال چنا نکه در تعلیقة ۲۲ ۱ چنا نکه‌شا یدو با ید بآ ن تصریح‌شد. 


و درعهد سلطان سعید مسعود - دحمةالله عله - از قلعهٌ ارژنگه" بانگت می‌زدند 
وشیعت را لیام خر دند بس‌درا جراء این لقب‌مو افقت بواطنه‌مبار ك باد چنانکه 
درو جوب معرفت» وبا چندیشی حجت ان‌شاءاله که شبهتی بنماند. 

و اما آ نچه گفته‌است که: «اینهادا غرابی خوانند» ماسمعنا بهذا في بائنا 


الا لین" ماهر کز نشنویده‌ايم" واین مجبرمدبرا کرداست می‌کوید که: پیست 


دینم‌سال اینمذهب داشته‌استبتقلید» بایستی که این‌مایه از مذهب شیعت بداشته 
بودی که‌شیعبانرا حف پیایں؟ سس وعلیدا باجبرئیل ومبکائیل برایری‌دهند 
خودمثلی اذبن‌عالی قر نیافتندتا خیر الا نیا و خرالاوصادا بدو غ رابنا ندده کی 
وامیر المومنین دا علیه‌السلام بادی سبحانه دتعالی ددنص " قر آن با سیند اد لین 
و آخرین برابری داده است آ تجا که گفت: وأنفسنا دشک" و رسول عليه‌السلام 
اورا باخود پرادری داده است آ نجا که گفت: آت مني و آنامنك" و روز مواخاة 


گفت: انتا خي* و امیرالمومنین می گوید تفا خر: eem‏ الي اخ وصهري؟ 


۱- ع:«ازرنك»ح:«ا لور ئیل»د:«لور سل» برای تحقیق درقلعةارژ نگ رجو ع شو دبتعلیقَةه ۰۲۰ 
۲- ذیل آیةع ۲ سور میا رک مومنون. ۸-۳ ب نح د: «نشنیه‌آيم». ۴ ع : 
«نیاید» ح د: «حیف می‌آید» وان استعمال از قبیل «حیف خوددن» و«حیف بردن» ونظایر 

۰ آنهاست حافظ گفته: « گرهمه‌خلی‌جهان برمن‌و توحیف برند» ونظی رآنست این‌مصراع معروف 
«حیت باشد دل دانا که مشوش باشد» و«حیف آمدن» هنوز نیز بمعنی مضایقه کردن و ددیخ 
نمودن و افسوس خوردن در زبان فادسی بکاد می‌دود. ۵- برای تحقیق دداین امر 
دجوع شود بتعلیقَهُ۳۰۱. . ۶ ازآیةٌ مباهل‌است (آیة۶۱ سودة مبار که آل‌عمران). 
۷- این عبارت جز ء احادیث بسار است که همه باسانیدمعتبره در کتب معتمدةٌ خاصه وعامه 
ذ کر شده است. ۸ ازاحادیث متواتره‌است و کتا بها دراین باه تا لیف‌شده واز آن‌جمله 
است مجاد «مواخاة عبقات‌الانواد» و درجلد نهم بحار الانوار و کتاب‌غایةالمرام سیدهاشم 
بحرانی(ده) وهمچنین درعمدة ۱ بنا لبطریق نیز احادیث بسیاری‌هست که اهل انصاف دا کافی 
باه وهمچنین دراحقاق‌الحق ونظایرآن از کتب‌بسیار دیگر نیز نقل شده‌است هر که حو اهد 
با نها مراجعه کند پس حاجتی بخوض در اشاره بآن در اینجا نیست و نیز تحقیقی از علامة 
مجلسی (ده) در تعلیقة ۷۳ تحت عنوان «حدیث اخو"ت» نقل‌شده است فراجع آن‌شثت. 
4- تحقیق دداینموضوع گذشت رجو ع‌شود بتعلیقكع۷. 





تألیف عبدالجلیل قزوینی داذی . ۵۴۹ 

وید گروقت سی گو ید: وأنامن أحمدکالضوء من‌الضوء» والذداع العش 

اما خطابی «بوالخطاب دا کجا باوی‌برابرتوان کردن" که شیعت ابن 
الخطاب" را باسیادی منزلت یامامت‌قبول ثمی کنند در ای فقد عصمت eT‏ 
پندادمتبم بو الخطاب کمتر كباشن د که شیعت‌دداعتقاه ومذهب‌اقتدا بابوالخطاب 
وابن| لخطاب کمتر 2 کنند» اقتدا بخدای و بمصطفی ویمرتضی کنند ٿا فکه‌محمد 
بن‌عشمان | لعم ي - رضي النهعنه نامه‌ای نوشت پاات جسن هکی ی علیه‌السللام 
چند مشکل دروع» وامام همه را جواب‌نوشت چون ا اقاب رسد این کلمه 
مر هه ۴ 
و شب دود : 

اما او الخطاپسیسن آبی | زوش الا جدع‌فهوملعون وأصیحا به‌ملعو ون 
فلاتجا لس اهل مقالتهم‌فاني منعم وري ۶ وا باڻي عليهمالسلام متھم بی ء 

یس چون‌امام شعت درحق ایشان چين نو سد شیعت‌دا خطابی روانباشد 


خواندن» والحمدلٌ دپ العالمین. 





۱- برای تحقیق در این حدیث رجوع شود بتعليقة ¥ ۲ ع ۴ب ن :«کجا 
باور توان کرد». J-۳‏ ا بنا لخطاب » را ندارد ح د: « پسر خطاب » و مراد از 
« بنا لخطاب » عمر است . ۴- اشاده بتوقیع شریفی است که آنرا صدوق (ده) در 
کمالا لدین در باب توقیعات چنین نقل کرده : و حدثا محمد بن محمد بن عصام الکلینی ب 
دضی| لمعنه - قال: حدنا محمدین یعقوب الکلینی عن اسحاق‌بن یعقوب قال: سألت محمد 
بن‌عثمان العمریک دضی العنه - أن یوصل لی‌کتاباً قدسالت فيه عن‌مسائل أشكلت على" 
فورد التوقیع بخط" مولانا صاحب الزمان - علیه‌السلام - آما ماسألت (الی‌آن قال:) وأما 
آبوالخطاب محمدین أبی زینب الاجدع فملعون وأصحا به ملعونون فلاتجا لس آهل مقا لتهم 
فا نی منهم بریء و آبائی - علیهمالسلام - منهم بر آء (الحدیث)» ومحقق مامقانی(ده) در 
تنقیح المقال در ترجمة محمدين مقلا ص که همین ۱ بوا لخطاب بن ابی‌زینب باشد گفته: 
«اعلم آن" آباا لخطاب كان من أصداب الصادق (ع)مستقیماً فی‌اول آمره... ثم‌ادعی القبائح و 
مایستوجبالطرد واللعن من‌دعوی النبوة وغیرها» وجمع معه‌بعض‌الاشقیاء فاطلع‌الناس على 
مقالاتهم فقتلوه مع تا بعيه» والخطابية منسوبون الیه» عليه وعلیهم لعنةالله وا لملائكة والناس 
اجمعین (آنگاه‌تفصیل بترجمةٌ حال اوبانقل احادیث و کلمات‌علمای دجال پرداخته است)». 





۵۵۰ کتاب نقض 

فصتل: بداککه سء دا چند لقب است لايق بی‌شبهت. 

او ل مجر شان خوانند که گویند: خدای‌تعالی افعال بدوتيك بقهر در 
بند گان آ فر بند. 

دوم قدریشان خوانند که گوبند: همه کفرومعاصی وبدعتها دضلالتها بقضا 
وقدر خدای‌تعالی باشد. ۱ 

سیوم مشبهی خوانندشان که گویند: خدای‌دا بدین چشم سر ببینیم چنانکه 
ماه شب چهازده. 

چهادم- اصبیشان 1" ائند که صب امام‌دا حوالت بخود کنند# و بعدادت 
آل مصطفی تظاه ر کنند. 

پنجم جهمی خوانندشان که درمذهب متابعت جهم صنوا نکنند#. 

ششم- کتلابی خوانندشان که ذدمسائلی متابعت ابن‌الکلاب کنند. 

هفتم- صفاتیشان خوانند که گویند: هشت‌قدیم‌قائم است‌بذات باری‌تعالی. . 

هشتم- مباقلی خوانندشان که در جبر وقدد وعدادت علی مذهب بوبکر, 
باقالائی داد ند. ۱ 

نوم _ خادجیشان خوانند که علی را دشمن دارند و از میم تر کان حنیفی؟ 
گویند که: علی دا دوست دادیم چنانکه این مجیّر ذدین کتاب عداوت علی دا 
مات کرده است. 

دهم - گبرشان خوانند بقول دسول که گفت: قددية هنه لامة مجوسها" 

بازدهم- اشعر مشان‌خوانند و گر چه ددعهد سلطان‌مسعود - نود الل قبره - 
امامانشان دجو ع کرده بودند و خطها بازداده" و از مذهب بیزادشده‌اما آنبتقبه 
بود و گر چه تقسه مذهب ملحدائست. 

دوازدهم - خودظاهراست که جوب_معرفت خدای‌تعالی بسمع گویند چون 

۱-ن عبارت ميان دوستاره را ندادد. . ۲ب من ح د: « حنفی». ۳ در سایق بیان 


این پرداخته‌ايم (رجوع شود بصفحة ۴۴۸). ۴-این مطلب درسا بی ببسطی تمام گذشته 
است (دجو ع‌شود بصفحة ۱۴۲ و۱۴۳ و ۴۵۲-۴۵۰ و بتعليقة ۶۹). 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۵۱ 





باطنیان؛ و آ ترا که چندینی لقب باشد شاید که مسلمانان دا چندینی لقب ننهد. 

ساس خدای دا که ما دا ممکن کرد تا از عهده این جوابها بدد آمدیم 
وهوالقادد علی ماشاء. 

آ نگ ه گفته است:«فضیحت بيست و یکم - بگفته‌ايم که: رافشی نماز آدینه 
و نماز عید بمصلی گاه مسلمانان نکنند و گویند: موقوف است با مدن قائې» وغزو 
نکنند تا امام پياید, و چون بجامع شوند پیش از آتکه خطیب برمتبی‌شود" تماذر 
دسشین و دیگر :م بکنند» و هرژه می‌نشنند تا خطیب خطبه مکی وچون نماد 
جماعت" کنند ایشان نیز بددوغ‌موافقتی بکنند وباز گردند. وخود نگویند که: ما 
چون بدینجا نماز بجماعت نمی کنیم بچه کار آمده‌ایم؟ و گویند: | کر خو کی‌برین 
منبر‌شود اولی‌تر؛ ذیرا که خطبه بنام دوازده امام نیست». 

اماج و اب !این کلمات با تصاف فهم باود کر دن افا بده حاصل‌شودو شبهتز ابل باش" 

اما آنچه گفته است که : « نماز بجامع ومصلای مسلمانان نکنند » معلوم 
است که در همۂ شهر‌های اسلام جامع‌دوسه‌باشد مثلا شهر اعظم" ددعالم یکی‌دی‌است 
ودرو "جامعی بروده هست‌از آن اشعریمذهبان» ومسجدطغرل" است‌اذ آن حنیفیان 
محض بی‌خیافت" ومساجد عتیق_سه گانه که دیالم شیعه کرده‌اند بند: سکی از 





8۰-۱ ب ن: «دود». ۵-۲ ب ن: «خطبه بخوانل». ۳ ن: «وچون نماز جمعه». 
۴ م ب ن: «زایل‌شود». ۵ ح د: «ازشهر اعظم» ومرا د آنس تکه«ازجملهًشه رها ی أَعظم ». 
۶ «ودرو» فعط در ن. ۷- «روده» یکی از محلات بزر گک دی‌بوده‌است چنانکه‌مک رر 
درمتن و تعلیقات‌بآن تصریح شده‌است. ۸ مراد «جامع طغرل» اس تکه در دی بوده است 
بقرینةً صدرعبارت «درهمة شهرهای اسلا جامح‌دوسه باشد» و بقرینةٌ ذیل آن «اذاین سه کانه 
جامح مسلمانان» پس‌صریحاً معلوم شد که درشهر ری جامعی ینام «جامع طغرل» بوده است 
چنانکه درصفحةً ۳۷۷ نیز باین‌عبارت «وقاضی‌عمدة‌ساویی حنفی که صاحب سخن و معروف 
انمت در چامع طغرل با حضور بیست هزار آدمی این قصه بنوعی گفت» ببودن آن در دی 
تصریح شده است پس‌اینکه یکی ازفضلای معاصر «جامع طغرل» سا بقا لذ کررا بقرینةً قاضی 
عمده که ازاهل‌ساوه بوده بجامع‌طغر لمو جود در ساوه منطبق کر ده‌است بیمورداست‌زیرا قاضی ۱ 
عمده سيار و کثیرالسفر بوده ودر بلاد بزر گث دیکرنیز وعظ می کرده است‌علاوه براینکه این 
حمل برخلاف صریح کلام موف کتاب است ومراجعه بترجمة قاضی عمدةا لدین ساوه‌ثی که 
در تعلیقات کر ده ایم این‌مدعارا روشنترمی‌کند. . ۰ --٩‏ «محض‌بی‌خیانت» فقط در«ع» است 
و گویا مراد از «حنیفیان‌محض بی‌خبا نت»حنفیا نی میباشند که خو در ا در تسمیه «حنفی سنی )سه 


۵۵۲ : کتاب نقض 





آ ۵ تفای است که مذهب نجار گویندا کنون نمی‌دانم که این مصنف ناصبی 
ازین‌سه گا نه جامم مسلمانان کدامدا می‌خواهد" | گر هر سه‌است حنیفیان' خر گز 
پجامع روده‌نماز فکنند واقتدا بامام اشعر بان‌تکنند» واشاعره اتفاقست که‌پمساجدٍ 
حنفیان" حماعت‌نکنند» دعلماءهر دوطایفه‌فتویمی کنند که | دد ]نماد هر يكث در 
جماعت‌بدان د گر اقتدا دوانباشد کردن » پس | گر با این طربقه آن‌هردومساما نند 
ومسلما تی بدوقسمت‌می‌شاید؛ بسه‌قسمت‌هم‌شاید, د بر شیعت‌حر‌جی نباشد که‌ددفماز 
جماعت اقتدا بکسی نکنند پس | گرمسلمانی دجماعت یکی است و دوثیست این 
تشنیع که برشیعت می‌زند چرا بر آن جماعت‌نز ند» و چون این کلمات مفهوم‌شود 
آن شبهت ذابل باشد بحمدال ومنه که نماذهر جا که کنند نمازباشد چون‌شرابط 
حاصل باشد» وهر طابفه‌ای‌دردتبال د گران دوانداد ند کردن» ومعلوم‌است که‌نماز 
جماعت" بظهور امام تعلق ندادد اما نماز آدینه دعیدها پیش‌اذین بیان کرده شد 
که بمذهب بوحنیفه | گريك پیشه‌ود درشهر نباشد دجوب ساقط باشد» و بمذهب 
شافعی تا چهل نفس نباشند داجب‌نباشد, بمذهب شیعت نیز چننائست که امام معصوم 
باید که حاضر باشد باقائ‌مقام ادتا نما آدینه داجب باشد» د گر بمذهب فریقین 
بی‌شرط داجب نباشد وخللی نکند» بسذهب شیعت نیزا کر" وجوب آن موقوف‌باشد 
وریا تسای تک ۲ 

واا جواب آ نجه گفته‌است که: «غژو" رواندادند کردن بی‌دجود دظهودر 
امام» آ ثر| نیز همین‌حکم باشد که گفته شد. اما نمی‌دانم که کدام دقت بوده‌است 


که ازاصفهان جماعتی بغفزای روم دفتند که‌احل قاشات نرفتند» و ازساوه کي‌دفتند 





جمعرفی نمی‌نموده‌ا ند چنانکه در موارد پسیاد از کتاب بان تصریح شده‌است رجوع شود 
اب محد: «حنفیانی» ن:«از آن‌سنیا نی»ب‌هم ندارد. . ۲- عن: «می‌خو اند»ب: «میخوانند». 
۳ مب: «ا گر هرسه باشد» ح د: «ا گرهرسه‌هست حنفیان». ۸-۴ ب: «هر گزیجامع 
نرود ونماز نگذ ادند» ن: «هر گز یجامع بروده نماز نگذادند». ۵ کذا درهمة فسخ 
( بدون‌یاء بعدازنون اول). ع۶ مب ن: «روانباشد ونشاید کردن». ۷- ن : «نمازجمعه». 
۸ ح د :«چون» ع هم هیچ يكرا از «اگر» و «چون» ندارد. ۵-٩‏ ب: « غزوه ». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ` ۵۵۴ 
که از آوه ترفتند» و از گرپایگان کی رفتند که اهل قم تررفتند» و چون این 
قاعده قیست و لا2 و سلاطین خود نمی کنند! بمائیم با غزای ملحدان" » اذ قزوین 





اکر ده سنی بروند با کثرت عدد کمتراذ پنج شیعی نباشند در آن صت و 
برین‌قیاس می‌باید کردن. و درهمۀ بسیط آذمین و دابرء مسلمائی کدام سنی‌است 
که با ملحدان آن کرده است که شاه شاهان الب" دستم‌بن علی بن شهربادشیعی 
از قلعه گشادن وملحد گر فتن وقتل د نهب ومانند آن که أطهر من الشمس است 
تا معلوم شود که شيعت غزا با کقارواعداء دون چگ ف کن 
واما | نحه گفته: دئماز پیشین و دیگر نها کندد» ددسی‌است چون یشنماد 
مخااف باشد درمذهب؛ اقتدا دوانباشد» و چون‌حنفی اقتدابشفعوی" نکند» وشافعی 
مذهب اقتدا بحنفی دواندارد؛ حساب شیعت هم‌برین قیاس باشد نماذتنها بکنند. 
رحدیث [ نچه< گو بند: خطبه‌پنام دوازده امام باید» بدیع‌نیست | گر بمذهب 
خواجه‌بنام سفیانومروان و یزید و ولید باید, که بمذهب شیعت بنام زین‌العایدین 
دصادق دباقرو کاظم" باید؛ قیاسی" بکند | گر بفضل داصل‌مقابل ایشان‌باشند بدین 
قدرمضایقه نکند وبداند که خدای‌تعالی دتیاو آ خر ت برای ا ین معصومات آفرید 
و دین داعتقاد وطاعت بی‌ولا وح ب اینان " مقبول‌نیست"" والحمدلدرب العالمین, 
[ نکه فته است: «فضنحت بیست ودو؟ رافسی نکاحالسر ۱ رواداردو آثر | 
مته خواند و گر صد طلاق بخودد گوید: بر نیفتد که‌دضای مرد وزن"۲ شر‌طست 
بی کراهیتی؛ واین چننین‌طلاقهر کزممکن نگردد وأیشست‌بعثه اباحتی مطلق». 
۱ کذا درهمةنسخ» و بنظر میرسد که چنین باشد که: «این‌فاعده| يست که ولاة وسلاطین همی 
کنند». ۷۲ ب: «بخزای ملحدان». 0-۳ «و درهر بسیط) ۴ درآنندداج 
از مویدا لفضلاء نقل کرده: « الب بفتحتین و سکون موحده بمعنی بهادد و دلیر وقیل بسکون 
دوم است و در لغات وصا فآمده است: الب‌ارسلان نامپادشاه مشهورسلجوقی است ومعنی آن 
شیر بزر گك‌شجا ع‌است چە در تر کی الب بمعنی‌شجا ع» وارسلان‌شیر بزر گث» وظاهراً شیریال‌داد 
باشد». ۵ م ب ن : «بشانعی». ۶ ن بتکرار «باید» در اینجا. ۷ح د 
بعلاوة : «و دضا» بعد از «کاظم». ۸- ۵: «باشد». -٩‏ م ب : «قیاس» ح د هم 
ند از قد. ۰ م بح د: «ایشان». ۹ از ادکان وقواعد مذهب شیعه و اصول 


معتقدات ایشا نآنس تکه اعمال وطاعات مکلفان بدون ولایت حضرات معصومین علیهم| لسلام 
یعنی دوازده امام قبول نیست. 0-۲ : «که رضای خود وزن ». 


۵۵۴ کتاب نقض 





اما چو اب این کلمات با تعصب يدرو غ بعینه مانندة آنکه آودده‌است‌بن ود 
براستی وحجت اهنا بی‌تعصب: 

او لانکاح متعه خدای فرموده است د به قرآن‌بدان ناطق استآ نجا که 
فر مودخدای‌تبار ك وتعالی: فمااستمتعت به‌منهن فآ تو هن" جودهن "یعنی‌مهودهن" 
واین نکاح مشه است داجماع امامیته بررین‌است واجماع‌شیعت حجت است که 
همیشه‌قول" مقطو ع" علی‌عصمته" داخل بوده است دداقوال ایشان, و درعهد دسول 
علیه‌السلام نکاح مه ظاهر بوده‌است؛ و ددایام خلافت بوبکرمعمول عليه بوده 
است» وعبد ال زربا دفعت قدرش از نکاح متعه‌زاده است» و ددایام عمر خطاب 
بود که گویند: او درخانهٌ خواهرش رفت سل هی کرد عمر گفت: شوهر نداری 
وایسام حیضت نیست از چەروغسل‌می آری؟ کگفت:همتعه کردم»عمر مصلحتد دو گفت: 
مسلحت آ تست که بر نکاح ددام بردیم و اذین نکاح متعه منعی بکنیم» بیامد وبر . 
منبر آمده گفت: متعتان کانتاعلی‌عهددسول ال محللتین آثاا حر مهمادا عاقب‌علیهما 
عحعة النساف ومتعةالحج . دومتعه که درعهدرسو ل حلال بوده‌است من هر دوبحرام 
کردم وبر آن عقاب کنم مکی‌متعةً زنانست ویکی‌متعةً حج‌وآن حج" تمتّم است 
که بعضی فقها آ ثرا «طو اف لقدوم»خوانند. وچون ددست‌شد که نکاح متعه درعهد 
دسول حلال بوده است مذهب شیعت آنست که مصطفی دا با جلالدقدد " ومر تیت 
نبوت نیست که حلال بحرام کنده بدلالتاین آیت: با ايها النبي لم تحر "م ها 
حل اله لك تبتغی مرضاة آزواجك" که‌چون مصطفیدا نباشد غیر مصطفی‌دانباشد 
که تغییر کددشر ع مصطفی کند» و کر کندمبدع ' باشد, و گر بمذهب بو حنیفه 
طوافلقدومرواست ومخالفت_عمرددین مسالهمذهب اورا تقصائی نمی کند بمذهب 
۱ از آیة ۷۴سودة میاركةٌ ناء ۲ ن: «قول» دا ندارد. ۳ م ب: «واجتما ع‌شیعه ‏ 
است که عایشه درقول مقطو ععصمته». ۴- ع: «از چه میآری» ن: «ازچه‌غسل می‌آدی». 
م ب: «ازچه‌روغسل میکنی؟» حد: «غسل‌چرامیکنی؟». ۵- برای بحث‌مختصری ددپیر امون 
این حدیث دجوع شود تعليقَةً ۲۰۴۳. " ۶ ع ب: «حج" متمتع» ب : «حج" متعه». 
۷ م ب ح د: «باجلال قدر». ۸سرح د: «که حلال را حرام کند». ۹- نخستین 


آیه‌از سور میا رکه تحریم. ۰ کل درهمهةً نسخ» پس از «أبدعه»است بمعنی «ا بتدعه» 
یعنی «مبدع» بمعنی «مبتد ع» اس ت که بدعت گذ ار باشد. 


تا لیف عیدا لجلیل قزوینی دای ۱ ۵۵ ۵ 





شیعت نکاح متعه رواست ومخالفت عمی درین مسا لەنقصان مذهب شیعت‌نکن که" 
مسائل_ خلاف میان بوحنیفه وشافعی که‌مخالف بکدیگراست» بهمه حالاسناد, 
هر خبر ی پبو بکر وعمر وعشماند گر صحابه باشدو چون درك حکمدوخبی مختلف. 
ازددصحاییدوابت کنند بشرودت [ یکی | خلاف آن دیگر باشد ومذاهبدانقصانی 
فیست» کر شیعت‌ددهسا تیه شرعی‌اقتدا بامیر الممنینوضادقوباقر * کنندنقصانی 
نکند ونکاح متعه بی شبهت پمذهب شيعت حق" و درست است وحلال است عقذی 
است شرعی بمهر ی معلوم. ایجاب و قبول حاصل, و کر بمذهب خواجه طلاق, 
بی کو اه درست‌امبت بمذهب شیعت این نکاح بي گواه‌ددست‌است‌تابآن‌قیاس مي کند* 
وهر چه اودا لازم‌است درطلاق بی کواه مادا لازم داند؟ ددنگاح ب ی کوا» دخبوی 
ازاخباد آحاد که آددده‌اندیمذهب ماابجاپ علمدعمل نکندوا لحمدارب العالمین 
اما آ نچه گفته است: د و گر صدطلاق‌بخودند گویند بر ثیفتد زور | که‌رضای 

مرد وذن شرطست» این‌بيچاده که بیست‌وپنج سال دعوی می کد که دافضی بوده 
است‌بیرون‌|ز | آنکه اذاصول مذهب شیعت بك‌ذر" هخبری‌ند ارداذ فروع‌هم " بحمدالل 
آگاه‌یست. او لا " اکرطلاق خود ند ویکي خود ندیر افتد» اما | کر نه طلاق باشد 

وهز ار" بخودند بر سفئد اول با ید که بداند که‌طلاق کدام‌باشد» بلفظ اعتباایست 
شرا بطی‌هستآنر ا؛ چون حاصل باشد برافتد» و گر نباشد بر نیفتد» در کب فقهی 
شیعت بباید دیدن تااین‌شیهت ژایل‌شودو دضای زن از شر ابط طلاقنیست کها گر 

۳ د د بهزادفررسنگگ از زن غاب‌باشد دبیعلم ورضای زن طلاقدهد برافتد چون 

شرابط حاصل‌باشد ورضای ذن معتبر نیست دد آن. 
و نچه گفته اس تکه: «ابن چنین‌طلاق‌هر کز ممکن ۳ عقلادانشد که 


۱ ن «عمر» دا ندارد. ۲- کذا درنسخ پس «که» شایدبمعنی «چون» ويا «مثل ومانند» 
بکاررفته است. ۳- ب ن: «هرچیزی» ): «همه چیزی». ‏ ۴- ع:«دوخبر مختلف آرد . 
و صحا بی دوایت کند» #ب: «دو خبر مختلف آرد و صحابه روایت کند» ن: «دوخبرمختلف 
آرد و از صحابه روایت‌کرده). . . 2-۵ د: «سائل»(یدون ياء درآخر). ع-مب: 
«با میالم ومنین و امامجهفر صادقو امامحمد باقر» ح د:«بامیر الم ومنینو باقروصادق‌علهم | لسلاع». 
۷- ن: «بی گناه». م۸ ح د: «تا بااین‌قیاس کند». و م: «لازم آید» ن: «لاز‌دارند. 
ی «هم » فقط در دو سخهة «حد»است. ۵-۱ ب ن: « هزار بار». : 


ء۵۵ ۱ کتاب نقض 
آن ازممکناتسٹپس| کر نیست‌پس" لاجرم نەطلاق باشد" احکام شرعی, بسیاراست 
که آنراشرایطی هست‌چون حج وجهاد ومانند آن؛ | کر شرابط حاصل باشدو اجب 
باشد؛ اینجا نیز | گر شرایط حاصل باشد داقع آید دالسلام. 
ام[ جواب] آن تعصب و بی‌ادبی که از سر بی‌دیانتی کرده است و گفته که: 
دایشست|باحتی مطلق» آ نست که: با با حتی مطلق آن‌بهترماند که‌مردکمست ازس 
ول ی خوت طا ولاموقاف بر ذبان براند درشب"» بامدادذن حلالدا ا خانه‌بدد 
کنده بی‌عد ت بدیگر ید هد و اوش بکار بدآددو بقهر ازو بازستانند" و خواجه‌اش‌باخانه 
آورد» بکر مو تفل خواجة ناصبی باید که‌قیاسی‌بکند تاخود اباحتی مطلقآینست‌یا 
آیکه‌زن‌باید که‌یا کیزه‌باشد و خصومتی نباشد ومرد منکر ه نباشد ودو گواه‌حاضر 
باشندتاطلاقواقع باشداینست جو اب این فصل بر سبیل اختصار؛و ‏ لحم کماهواهله. 
۲ نک ه فته است: «فضیحت بيست و سیوم _رافطی بر مرده‌پنج تکیس کند» 
اما جواب ا بن‌فصل درفصول مانقد م بش ح و بسط گفتها بم‌دتکر ارا لا ملال‌تیفزاید. 
آنگه گفته است: «فضیحت بیست وچهارم - دافنی بهمه چیزی بجهودان 
مشا بهت کر ده باشدفر بضه پنج‌است درشبانروزی؛ ایشان باسه کرده باشند» و جهود 
سجده بر ثیم‌روک کند» دافضی هم چنین کند». 
اما چواب آنستکه: بجهوان مشا بهت آ تر باش د که دوّیتمجاهره گوبند" 
و از هادون امت‌تبر"| کنند"؛ و ازوی بر کردند"» دهمةٌ جهان‌دانند که نماذپنج 
است وشیعت دا نواقلی ومندهوباتی هست که غیر ایشاتر| نیست دپنج وقت سه‌وفت 
نباشد و کتب شیعت اذشرح اوقات و مقد مات و مقادفات‌تماژ مل ۶ است و گر 
شعت بروز آدینه جمع کنندمیان پیشین و دیگر: باعندضرودت‌جمع کنندمیانر 
نماز شام و خفتن که باختیارتا چهارر کمت نافلةٌ نماز شام و دود کمت صلوة غفیله 
بأدعيه بنکنند بعد اذ فریضةٌ شام اپتدا نکنند بفریضةٌ خفتن؛ نه بشب. آدینه ونه 


7 3 یو قپس زا ا .سح انج طلق تاشن ۲ب حد: دا سر 
وییخووی فا ولام وقاف برژیانزاند درست باشد». ۴ب ن: ر«بامداد»‌را ندارند. 
- ۵ ع: «باستا نند» ن: «بازستانند» ب: «ازوبازستاند» حد: «ازو بازش‌ستاند». ۶ یعنی 
آنان راء نظرباً نکه گوینده فرقه و طایفه را اراده کرده است. ۷و ۸و -ح د: «گوید» 

و «کند» و «بر گردد». ۰ س فسخ: «ملا ». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی‌دازی 22۷ 
بد گر اوقات» اقتدا در آن بر سول کردند لاه صلّی‌العلیهو آله جمم‌بینالظهر 
والعصر بعر فة» د جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة؛ علی‌مارداه کشر من الصحابقب 
رضي ال عنهم - وجمع میان ظهروعصر دوز آدینه برای آن کنند که بست د کعت 
نافلة آ دینه پیش اذفر بضه ظهر است‌ومیان دونماز فر بضه‌سنتی فیست که‌فاصله است. 
واما آ نجه *فته‌است که: «سجده بر نیم دوی کنند» بنداری در آن مدت که 
مر کو بد: «رافضی بودم»يك‌نماذ نکرده‌است ا گر نه؛دانستی که بمذهب شیعتواجب 
است تماذیرهفت اعضا کردن که کرریکی بگذادد" نقصان ماش باشد» دیمذهب 
بهری علماء شیعت | گر باختبادتر ك کند نمازش باطل باشد؛ پیشانی,و کف هزدو . 
دست» وسر هر دو زانو» و دوس انگشتان مهین پابهاه پس خلاف آئست که سجده 
بنیم‌دوی کنند» اینست جواب این‌مبتدع‌بررسبیل اختصاد؛ دالحمدلهدب العالمین. 
آنگه گفته است: «فضیحت بيست و بنجم- دافضی درنماز دست فرو گذارد 
بمشابهت " ملحدان خلاف | مت که بهری دست ذیر_هم پدادند» «بهری ادستین؟ 
برهم افکنند» دبهری کج باستتد؟ وزنخ بدثبال دستار بر بندند چون آویختگان, 

و سشتر سر برهنه ثماز کنند». 

اماچواب اب نکلمات؛ آنچه فته است که: «درنمازدست فرو گذاد ند»اقتدا 
ساق امت دیامیرالمومنین دبهمهائمه عليهوعليهم السلا و چون‌خواجه‌بدشان 
ایمان‌ندادد با کی نیست مذهب همه ذیدیان عالم است که طایفه‌ایست" ازمسلمانان 
وچون خواجه" ایشاثر امبتدع‌داند مذهب مالك است که بزد کترین استادی‌است 
شافعی‌داء و ازیو حنیفه وشافعی گذشته بزر کترازوصاحب مقالتی يست نجه اورا 
ا ب: (شبھتی» م: «شبهه». ۷-ع ح: «فاضلهم. ۳- مراد آنست که ترله کند 
بقرینذیل‌عبارت. ۴ ع ح: «مشا بهت»(بدون‌باء). ۵- مب نح د: «آستین»در 
برهان‌قاطع گفته: «اویستیم بافوقانی بتحتانی کشیده و بمیم زده آستین جامه‌را گویند» پس 
معلوم میشو که «اویستین» بنون در آخ ر کلمه نیز بمعنی «اویستیم» (بمیم در آخرآنست) چنانکه 


در برهان بان تصریح کردزیر ادر نسخة ع بصراحت تمام بنون‌ضبط شده‌است. ع ب م نح د: 
با یستند). ۷- ح د: «طاثفه‌ای‌اند). ۵-۸ ب ن کلمۀ «خواجه» را تدارند. 


۵۵۸ کتاب نقض 





واصحایش دا درین فعل لازم است‌شیعت دا همان‌لازم است. فعجبتراینکه خو اجه 
تاصبی بعداذ شصت‌سال هنوذ بنداسته است که ملحدان‌بنماژ ودوذه ایمان ندادند 
وبسانع عالم‌معترف‌نباشند» اماددميانة کتاب‌هر جایابشان‌دا بمسلما نی‌ف امی‌فما ید 
تاهمکاری نگاه داشته‌باشد که درو جوب معر فت که موقو ف گوبندهردو ree‏ 

رسّل؛همکاداست‌با اشات» مباد کش‌باد همکاری ابشان که‌همکار ملحدان1" لاخصم 
شیعبان نباشد؛ والحمدلة رب العالمین. 

و آنچه گفته اس تکه: «سر برهنه نماز کنند» باجتهاد. صادق وباقر' رواست 
و کل" مکھد یب » درست‌است» | گرا جتهاد حنبل ودتبل صوابست باقروصادقدا 
. باامشان قیاسی بکند | گر ته دست از مذهب بد خود بدارد که يست خوردن: نای 
زدن بهم اراس قا ید . ۱ 
اما آ نچه گفته اس تکه: تازس الات کنند» اقتدا است‌بمصطفی وائمة 

هدی» وکر خواجه بدیشان‌معترف نیست آخرداند دشنیده باشد که خليفةٌ خواجه 
در بغداد درهر نمازی تحت‌الحنك بر ندد وجملهٌ قضاة د امه که در دادالخلافه 
بوده‌اند و هستند همه این‌سنت ست‌نگاه‌داشته‌اند و جمله قبایل عرب تر بیت این‌قاعده 
کرده‌اند وددین دباریزد کتر ین‌مفتی " دداصحاب بو حنیفه ددعراق قهستان"قا 
عمادالد ین حسناسترابادی؟ بودهمیشه این‌سنئت نگاهداشتی و درجامم مسلمانان 
که‌خطبه ونماز کردی باذتکردی داقتدا بدوخطا نباشد و اورا بی‌علم نپندادم که 
هفتادسال برعملی متواترمداومت پنماید واختیاد بدعت بکند» پسا کر کرده است 
برشیعت همان عیب است‌ددین عمل که برپیری بدان معتبری» بلکه تحت‌الحنك 
سنت مصطفی است صلی‌ ال علیهو آ له وسنت اهل البیت اده و تاصبی" بدین تشنیع 
مستحق ذم وعقوبت. ۱ 
2-۱ د: «باجتهاد باقر وصادق علیهماالسلام» ۲- ح د: «لت تحوردن» و« پست خوردن 
ونای زدن pe‏ راست نیاید» مثلی است معروف و برای تحقیق‌آن دجوع شود بتعلیقت۷۹. 
۳- ع: «مفتیی» (باضافة یائی دیگر). ۴- ح د: «عراق وقهستان» ومتن صحیحاست زیرا 


مرادعر اق عجم است. اس ترجمه «قاضی عمادا لدین‌حسن استر آ بادی» در تعلیقه ۸۱ بتفصیل 
تمام یادشد فراجعها انشئت. ع- ح د: و خواجه ناصیی» ع ) ب ن «خواجه» راندارند. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۵۹ 
واماآ نچه گفته‌اس تکه:" « سر برهنه نما کنند » آدی بمذهب اهل‌الیت 
دواست وشاید کردن و ددین نقصانی نیست مذهب‌دا؛ دالحمدلنة دب العالمین. 
آنکه گفته است: «فضیحت بیست‌وششم- دافضی عل_سفید دادد اقتدا به 
ملحدان» و ذم علم, سیاه کند و آن رایتءز وظفراست, و خلاف نیست که‌دایت 
دسول روز بددسیاه پودء و رایت علی درجمل و صفین سياه و دستاری که دسول. 
خدای بعباس داد سیاه‌بود؛ وفرز ندانش بتبی ك می‌دادند وبر آن لون‌دایتهاه لباسها 
ساختند وهنو زدار ند بحمدال» وهر کجابددینی بود چون‌هقنتم؟ سفن وبابك 
خر هدین» وصاحب‌الز نج دد بصره» وعلوی‌مغربی وصاحب‌المدثر" وآ نها که در 
هتجر ولا ا خروج کردند وذ کردبه بن‌مهرویه القرمطی ددعهدر 
مکتفی برمنصودخلیفه" بیرون آمدند همه را علمهاء سفیدبود" ودافضی نیز اقتدا 
بدشان کند». 
اما جواب ابن کلما ت که از سر ناانصافی د بی‌دبانتی و عدادت على مر تضی 
اظهار کرده است وفصول " دفته دا تکراد کرده است برسبیل اختصاد کوش باید 
داشتن تاشهت ذابل شود 
او لا دروغی‌محض.است که گفته است که: سفید دادند» که‌عوامرا 
عادت نباشد علم داشتن» وملوك شيعت سبز دسفیده از هرلونی دادند مگرسیاه که 
شعاد و لدالعّاس است و چون خلفا دادنه د گران چگونه مشابهت کنند؟! ثبینی 
که ملوك ول سلجوقا کرس هزادمدجمم کننددایت سیاه دد آتلشکر نباهد؛ 
سبز وزردوسر خدار ندتافرق باشد میان خلفا وغبر خلفا. اماشهت‌نیست که‌مذهب 
شیعت بر نست که دسول سفیدهسیاه وژرد داشت سیاه‌یعباس داد» و اولاد ار اقتدا 


۱ گویا تکراد این چو اب‌تاشی از قلم خود مصنف(ده) است والله اعلم. ۲ برای ترجمةً 
مقنع رجو ع‌شود بتعليةة۲۰۴۳. ۳ کذا وندانستم که مراد کیست‌اهل فضل‌خودشان تحقیق 
نمایند: ۴ حد: «آنجا که‌دد». .۵ ح: «درعهدمکتفی بن‌منصورخلیفه»وعبارت بهیچوجه 
درست نیست وشاید «منصور» محرف «منصوب» باشد که بمعنی نصب‌شده ومعین‌شده می باشد. 
۶-) ب ن «همراه بود ۷- ع: «فضول»( بصاد معجمه). م۸ ن‌کلمة «صد» راندارد. 
6-٩‏ ب « و اولاداو»را ندادند و در «ن»هم نبوده ویعداً کلمٌ«خلفا» بخطی نونویس‌بردوی 
سطر نوشته شده‌است پس «واولاد او» فقط در دونسخة «ح د» است. 


۵۶۰ کتاب نقض 
بیدر خود کردنده: و سبز بشانر عفان داد؛ ملو ك و سلاطین اقتدا بدو کردند 
وسفید وزدد روز فتم مکلّه ازسعد عنبادة انصاری‌بازستد" دبآًمیرالممنین علی‌داد 
س ای‌نامنصف ااکراقتدا بعاسوعثمان بدعت وضلالت‌ندانند شیعت؛ توچرا اقتدا 
بامیرالمۇمنین دا الحادخوانی؟! وگرملاحده اقتدا کنندبحکمی" ااا شر بعت 
باهل اسللام؛ دست از آن سنت بنشاید داشتن که ماحد بر ایت موحند تشودوموحد | 
باختیار رایت ملحدنباشد» وعلی‌دغمه؟ نه‌همه زیدیان دریمن وطائف وبلاد کیلان 
ومین دیلمان رابت سفید دادندوبسالی هزادان ملحد صاس‌دا بکشند وسر‌ها در 





پیش رایت سفید دار ندتاخواجه تاصبی بداند که رایت سفیدداشتن " نياك 

واماا نجه گفته است که:«روذ جمل وصفین ۴ دایت علی مر تضی سیاه‌بود» 
ومنکران دایت سیا‌داامروزدافضی وملحد می‌خواند» آ نها که در "جمل‌دصفین 
اتکار آن‌دایت وصاحب دای ت کردند گوی" چه بودند؟ | کر مسلمان بودندیدانستی 
که انکار رایت سیاه باعلی‌مسلمانی"است انکار دایت سیاه بی د جود علی‌امروذمگی . 
ملحدی نباشد تامستف تاصبی یا آن طریقه دا دست‌بدادد با این‌الزام پول که 
بداند که کهزا ملحدودافضی داسته است. 

واماآن جماعت داکه اسامی برشمرده‌است اذاهل الحادهبدع وضلالا ت که. 
علْم سفیدداشتند, بتزو بروتفاق بادایت" هم نماذ پنج‌می کردند وهم بانگ نماژ» 
و صودت بضرورت " شعاد اسلام داکارمی بستندپس‌حقوشر بعت بر ای E‏ 
بر آ ن بر و ند یاطل نباشد» وملحدمسلمان‌نباشد» حکهعلم چوند کرشرایع باش" 
وایشان خود ملحد وحق‌حق. وعجتر آ نکه مقنع: سمرقندی وبايك خر مدین 
وز کردبه‌قرمطی‌دغیر امشانر | که‌باد کرده‌است‌او ل حا لت کهدعوت" " کردئدصاحب 
علم نبو دندپیاده‌بی‌عد ت‌تنهادد جهان‌می گشتندوعوامو اهل‌غفلت‌دابا لحادومز ۵ گس 


سم بن: «بازاستد». ۲- ی درحکمی. ۳- بن: 
«وعلی‌زعمه». ۴ عب‌ن: : «رایت‌داشتن». ۵ حد: «روزبدر وجمل وصفین». ۶- ن 
عبارت میان دوستارهرا ندارد. ۷ ن: کا چ :«نکو ئی» د: «بگوثی» ٣بنیز‏ دراینجا 
این کلمه‌را بافستی ا ندارند. ۸ح د: : (نەمسلمانیاست» ومرادآنست که براین 
تقدیر وفرضن.  ٩‏ یعنی باوجود همان رایت سفید. ۰ - #ب: «و بصورت و بضرودت» 
ح د: «و یصورت ضرودت». ١١ح‏ د: : «و حکم‌عدل چون حکم دیگر شرایع باشد). 
۲- ح: «که دعوی». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی‌دازی ۵۶۱ 
دعوت می کر دند که و جوب معرفت خدای‌تعالی موقوف‌است بر بعشت دسل, وعقل 
ونظردا اثر ی‌نیست» د بی‌رسول خدای دا بنتوان دانستن؛ و خودواجب نباشد. آنگه 
کهقو ت گرفتند دقوم را بدست آوردندطلب علّم و دعوی کردندیس اساس مذهب 
و قواعد کیش ایشان بباید دیدن که در اصول مذهب کیست"؛ و پیش از آ نکه 
خانه خدای دذددا کیرد دذدنشاید که‌خانه خدای دا گیرد»! گر شیعه خواجه‌را در 
| موافقت ] اصول باملاحده مناذعت‌تکنند کرم‌باید کردن د بمشابهت عم که از 
فروع هم‌نیست از" اساب ملك و دولتست مناذعت تباید کردن» ایشست جو اپ« ال 
اعلم بالصواب وهو دنا الوهاب. 

آنگه فته است: «فضیحت بیست وهفتم- رافضی چون‌تکبیرةالاحرام‌ندد 
سه گام فرایش‌نهد» داین‌بدعت جز ایشان‌دا یست». 

اما جواب این کلمت آنست که خوددا چگونه‌سننی نام نهد نکس که‌سنشت 
از بدعت‌باز نداند.!؟ مذهب اهل‌البیت چنانست که فاصله‌ای‌بکنند میان بانگ‌تماز 
وقامت تافصول منفصل شود وفرق ظاهر گردد و آن فاصله باسجده‌ای باشد بادعائی 
باقدمی که یش‌نهندیکباد؛ و گردرمدات دافضبی نماذ کرده‌بودی این‌مابه‌داستی 
و گی بانگی نماز نکنندهر کز این‌قدم فراپیش نهندواین اذ مذهب شیعهةٌاصولینه 
معلوم است. 

آنکه گفته است: فضیحت بیست وهشتم- رافضی چون‌نماز یکنددستهاسه 

کرت برذانو" می‌زند بدشمنی سه‌خلیفه بوبکی دعمروعثمان دضي اله عنهم».. 
اماجواب این‌دروغ وبهتان آنست که نمی‌دانم تاخود دست برذانوزدن‌دا 
بدشمنی چه مناسبت‌است!؟ ویوبکر و عمر و عثمان دا چه نقصان باشد که کسی؟ 
دست برذانوزند؟! وعلی را چه‌تقصان‌باشد که خارجبی هز ار بارسر بر دیوارز ند او 
دست خودیکباد برذانو زنند امناسه‌بادیگویند: الها کبر» وسبب تزولش نت که 
معتمدان تقل کرده‌اند از مصطفی صلی ال عليه آله که: روزی سلام نماذ پیشین 


أ د:ر که‌در اصول‌مذهب که‌دادند). ۲۷- «از» فقط دردوسخة «ح»د» است. ۳- حد: 
«سه‌باد برسرزانو». ۴ خ د: «چو نکسی». م 


. ۵۶۲ . کتاب نقض. 





باز داد" جبرئیل دا دید گفت: الا کبی» جبرثیل گفت: جعفر از حبشه باز دسید» 
سبد گفت: اا کس» درحال آواذ آمد که فاطمه بسین بن‌علی باربنهاد؟ گفت: 
الا کی > جر یل گفت: خدامت‌می‌فر ماود که: بعدآذهر فر بضه‌ای این سه بار سنت 
می گوی': الا کبر» این‌سنت شد وهنوذ ددشیعت باقی‌است | گر چه خواجەسنی 
است بنداری قسانت مصطفی است که‌سنت را بدعت‌خواندن نهعلامت_سنتیی باشد 
یس این‌سه بار الها کب رگفتن نشان دوستی جر گیل دحسین وجعفر است فه‌علامت 
EE‏ شی ویک وع سے" ¢ ۵ سمل رب إا 

آ نکه گفته است: «فضیحت بيست و تھم۔ دافضی چون گر به روی سك دست 

شو ید ومخالفت علی کرده‌اند اندرین بر مشت“ که اووضو چنان کرد کسا کنیم» 
اما جواب این شبهت او ۰۷ آنست که نه خواجه هفتاد سالست که استنجا 
بيك‌دست کند با حصول عین نجاست؛ و رواست» | گر‌شیعت باقتدا برسول دائمه 
روی مسك دست شونند مگر نقصان وضو نباشد» وچون حق‌تعالی درنص آبه گفت: 
باآیهاالذین آمنوا اذا قمتم الى اتصلوة فاضاوا دجوهکم دأیدیکم؛ الایة" و از 
ظاهر آبه‌معلوم ومفهوم‌نست که‌بيك‌دست. با بدو دست» | گر بعضی‌فقهادا برسد که 
با جتهادیا بخیر یدوا حدحمل | آ یه کنندبر دودست ت؛صادقد باقر دا بر سد که حماش کنند 
بر مك دست با خبارمتواتر پلکه بمذهب شعی‌منصوص علیه‌است ۰ مز ۱ آتكەشيعتدا ۰ 
قاعده‌تیست که بدستی که کون‌شو: بندهم بدان دست ‌روی شو ند "امامشابهت‌بکگر مه 
| کر کودتیستفعل کی به کدی ایت کا یتاک ج روی بيك دست‌شو ید 
کس به لیکن بعد از آن سه کی مت افساد با سر کند و با فراز کوش" در آورد 


١‏ چندنقر ازفقهاء _رضوانالتەعلیهم ‏ این حدیت‌دا ازاین کتاب نقل کرده‌اند دجوع شود 
بتعلیقه۲۰۴. ۲-در برهان‌قاطع گفته: « بار نهادن کنا یه اززادن‌باشد». ۳ عین: 
«میگوتی» حد:.«بگوی». ۴س جح د: «نشان دوستی جبرئیل وجعفرطیار و حسین است‌نه‌دشمنی 
ابو بکروعمروعثمان». ۵-ذرمنتهی آلار ب گفته :رمه بمنعی‌جملهو سائرمیباشدو الاصل ان 
رجلادفع ال یآ خر بعیراً بحبل‌فی‌عنقه فقيل لکل‌من دفح‌شیتاً بجملته: آعطاه برمته» یعنی همکی. 
غ آية ع سورةمبار که مائده . ۷ عم ب باضافة «.بلکه چیزی خورند » در اینجا . 
۸ ع: : « بعد ازسه کرت». ٩‏ ب: «تافراز گوش» دربرهان ضمن ذکر معا نی «فر از» گفته: 
.٩«‏ - بالاونشیب و زیروذبردا گویند وباین معنی‌هم از اضداد است». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ا 
یس گر به ی‌تسمه دافضی است ويك‌نیمه ثاصبی؛ چنانکه‌خواجه ما گنه شیت 
وپنج‌سالدافشی وتاس دا کوت سقی ای هب گرا قاضو کیت 
سك دست شو بدچوندافضیان, وافسار باز کندچون‌تاصییان» و کی منش‌بنیمها قش 
معاف دارم‌خواجه باید که‌بنیمه رافشش‌معاف‌دادد؛ تام رحبا بالوفاق باشدددین يك 
شهت که همه‌خلاف خوش نباشد و السلام. 

و اما آ نجه گفته است 45: «علیدضو چنین کرد که ما می کنیم» از دو د حه 
درو غ است: 

یکی آنکه.. اگر على چنین کر ده‌دو دی خو احه‌نکر دی کهدر جهان چەدوستر 
داره ثاصبی ازذمخالفت علی. 

و جهد وم KEE‏ دصی دسو لیر خلاف قر آن وضو فکند وباری‌تعالی وضو 
ته چنان فی‌موده‌است که اصبیان کنند قال سبحانه وتعالی: باأمهااتذین آمنوا اذا 

قمتمالیاللصلوفاضلوا دجوعکموایدیکم ال الم افق و اسحوابرژوسکم وأرجلکم 

الی‌الکعبین" ووضوبرين وجه‌ددامت | لاشیعت‌نکنند وهذا أظهرمن الشمس وأ نو ر 
من | لقمر علی‌دغم المستّف, و | خردافضی دروضواقتدا مره که است که‌ستوده 
مصطفی است وبا کیزه‌است؛ ثاصبی بار که دووشوافتد! ممکی تمس کرد امه 
و بدو دست شود تاچون‌آن داند اذدن بسگا فه نبا شد؛ والحمدتّدب العالمین. : 

آنگه گفته است: «فضیحت سی ۴ رافنی تر او یح‌نکند و گوید: کار" 
عمر ست وثماذ چاشت رواندادد ورسول ددفضات تماز چاشت‌سی گفته است». 


اما جو اب این کلمات اول آ نست که: | گر اذ تراد" افلاً ماه دمضان 
بن ایح ۸ 





سه یں ممت ہی 


۱ب صد ر آیة ۶ سورة مبار که مائده. ۲- دربرهان‌قاطع گفته: «بیگار با ا نی مجهولو گاف 
فارسی بروزن بیز ار کار فرمودن بیمزد بود یعنی کارفرمایند و مزد ندهند » و میتوان «پیگاد». 
حواند ذیرا ددغیر «ع» نقطه‌هار | طوری گذ اشته که دور نیست این‌طورخواند و «پیگار بفتح 
او "لو گاف فادسی بروزن نیزارجنگك وجدال دا گویند (برهان قاطع)»پس گویامراد گويندة 
کلام آنست که ر افضی | گر نماز تر اوی ح نکندمثل آنست که پپیگارعم رد فته و با او جنک میکندوظاهر 


آنست که ازو بیگار )درا پنجا بدعت از اده‌شده است که‌منا سپ‌مقام است.: ‏ من : «بتر اویحج». 


#۶۴ تعلیقات نقض 





می‌خواهد ازمذهپ شیعت معروف‌است و درهمٌ کتب فقیهان اهل‌البیت مذ کور 
ومسطوداست که هزادد کعت نماز تافله ددشها وروزهای ماه رمضان کنند زیادت 
بر ۴ نوافل کر شهود بتر تیبی که‌دد کتب‌هست دایننمعنی‌پوشیده‌نیست پس‌دددغ, 
محض‌است که‌تر ادح نکنند» و کر آن‌مسخواهد که بجماعت نکنند, راست‌است‌این 
حوالت؛ اما بماید داستن که اجماع امْتست داتقاق هم فقها که ددعهد مصطفی 
عليه‌الصلوة دالسلام تر او یح بجماعت نکر ده‌اند ونه بر ینو جه | که | می کنند» ودر 
عهد خلافت بوبکر هم نکرده‌اند و دراو ل روز گاد خلافت عس هم فکر ده‌اند؛ وعد 
از آن عمر‌فرموده است» ونماز حکمی دامری شرعی است وخواجه ددین کتاب 
بسیاری مواضع بر شیعت تشنیعم بدرو غزده است که ایشان حاشا عنهم علیدا بهتر 
از سول دانند وما پدرست کردیم که درج ولات کمتر ست از درج تبوآت پس 
اینجا درین‌سا له درست شد که بمذهب ناصبیان عمر بهتراست از مصطفی که‌چون 
مصطفی دا علبهالسلام بادرجة أعظم ومر تة | کر قرسک که حکمی اذاحکام شر بعت 
بگرداند که خطاب این باشد که: ولو تقول علینا بعض الا قاوبل ۴ لا خذنا منه 
بالیمین ‏ نم لقطمنا منه الوئین " و دخمتش نباشد که درشریمت چیزی نونهد که 
عتاب این آید که: لیس لك لا ھر قس ۲ آنکه عمردا باشد که منتعه وح" ۱ 
تمع سر کند».وسکناد تر‌اویح بجماعت که درعهد مصطفی ویو بکر نبوده باشد 
بنهد, پس بمذهب خواجه عم بهتر باشد از محمٌّدمصطفی» تا آنچه بدروغ بر شيعه 
حوالت کرده‌است بر استو بحجت قلاد گردن مجبرش‌باشد» وعمس پنزديك خو اجه 
ناصبی بهتر باشد از مصطفی. وشیعت‌نافلة ماه دمضان بحمد ال هزارد کعت کننداسا 
سشّت بجماعت نکنند ته از برای آتکه بسگادعمراست؛ اذبرای آفکه تا کردنش 
متایعت پیخمیر است. ۱ 

واتفاق افتاد که با ناصبیی دداین مسأله مناظره‌ای می کردم ددمیانه گفت: 





ت م ب ن عبارت‌میان‌دوستاره‌را ندارند. ‏ ۴-۲ ب: «مشهور» ن نیز ندارد. ۳ اي ۴۴ 
و۵ ۴و ء۴ سورةمبار که لحاقة. ۴ صد د آيةٌ۸ ۲سورمبار که آلعمر ان. ۵ ع: «متمتحع». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۶۵ 
هر که تراایج دمضان بجماعت نکند ملحد باشد. اودا گفتم: گفت: 
ته گغفتم: بو بکر کد گفت نه: گفتم: ہس لازم آید این اجرا درحق پیغمیں 
وصد یق | کبر؛ متحیر فر وماند. آنکه کفتم: : چگوئی‌درشبانروزی ۳ 
فر یضه است باجماع مسلمانان؟ - گفت: هفده ر کعت» گفتم: که فرموده استک 
گفت: خداء گفتم: که‌آوردهاست» گفت : مصطفی» گفتم: | گر مقد دا سنی ساویی 
صلب باقزو شی‌هفتادسال عمرش را جف و این‌هفده ر کعت فر بضه بر‌سبیل تقد 
مصیافت نکرده‌باشد اما تنها گزادده باشد مسلمان باشد باملحدهگفت: مسلمان 
دمومن ومعتقد باشد» گفتم: ا ماقا مسد یتر از عمروفر بضه‌ازتر انم اليش 
| گر‌هفتادسال کسی بی جماعت آن هی کندمومن وم لما نست ااگر يك‌ماهکسی نان ۱ 
نکند ملحدباشد...!؟ میجاره ناصبیك بی آلت وخام متحیر فروماند ومبهو ت بماند 
گفتم: ای ساره سنت بهتر اذ فر مضه می‌دانی...؟ عمردا بهتر آزمصطفی می‌شناسی..؟ 
تارك جماعت فر ضهٌ خدای‌دا مسلمان‌می‌خوانی» تارك جماعت ترادیح عمردا چرا 
ملحد می‌دانی..!؟ معترف‌شددپشیمان کشت دبرمفتیان ناانصاف خود نفررین کرد. 
ان ددست شد که افله وسنت بجماعت ددعهد مصطفی نفرموده‌اند تا | گر 
شیعت فکنند مأثوم وبزه‌کار نباشند ممدوح دومثو اب دمحمود باشند. ۱ 

و حدیت نماز چاشت؛ بمذهب اهل‌البیت نکنند چنانکه تاصبیان نما 
وسیل دار ای عناق عل «فاکید وسال تن وتر ۵ اسیا عی کر کد 
بخصوهت دافضیان» شیعت نیز نماز چاشت نکنند بخصومت ناصبیان؛ وا لسلام‌علی 
من اتبع الهدى . 
انگه فته است: «فضیحت سیو یکم۔ رافضی گوید:یر خدایتعالی‌واجبست 


که امام‌داها دارد؟ درهرزمانه‌ای که| گر امام ها ندادد" اخلال بواجب کرده‌باشد 


سسسسسس ل 
۱- یعنی فرضاً و برسییل تقدیر. ۲- کذا در همه نسخ پس «مثوب» اسم مفعول است 
ازوئو ب‌اله زیداً مثو بته ۳۳ س اعطاه ایاها» بمعنی مثاب اسم‌مفعول از«أثا به الله |٠‏ ثا بة جازاه» 
والرجل مثو بته = أعطاه ایاها» . ۲ ذیل آیة ۴۷ سورة ما ركه طه. ۴ ۳ ب: 


«امامها دادد» ح د: «امام فر ادادد». ۵- م ب: «امامها ندادد» حد: «فرا ندارد» وسه 


۵۶۶ . کتاب نقض 
ما گوئیم: خدای‌تعالی برماچیزها بواجب کند و کسیرا نباش که بر خدای‌تعالی 
چیزها بواجب کند پس ا گربر خدای‌تعالی داجست بقول شما که اعام‌ها دارو" 
| کنون چونسیسدسال بر آمد که‌امام‌در جهان‌ید یداد يست ژمرردم‌مضطی آندهاامام" 
پس خود این‌تادان‌بر خدایتعالی باشد که آ ثرا که بامام کرده‌است تقو یت تمشیت 
او نمی کند باعجز خداء‌است باعجز. امام» ودین‌داقو تي‌نیست «ظالمانر اقهری؟. 

اما جواب این کلمات وشبهات | گر چه‌درفسول دابواب گذشته بان کرده 
مھ گر بر شاش که ددین موضع نیز اشاد تی بر ود ان‌شاء ان تعالی. 

اما آنچه گفته است که: «بر خدایتعالی‌واجبست که‌امام‌هادارد .این و جوب 
بر حد و جو بی نباشد که وومکاشاق انتساك گننه ونه کسی بر خدای‌تعالی چیزی 
بواجب تواند کردن» و گفتن که: از خلقان کسیرا باشد که بر خدای‌تمالی چیزی 
بواچب کند؛ کفر محض اس ومذهب هیچ مسلمائی مت تا آن هت که این 
مشبهی آودده‌است زایل باشد» اماععنی این دجوب آن باشد که‌چون‌خدای‌حکیم 
نه کا ن خود را تکلیفی کند وآن تکلیف بتمام‌نباشد ۷ بلعطقی که من قبل الله 
دمن‌فعل اله با شدبر قدیم تعالی باشد کهآ ن اطف بکند تا آن قکلیف عبت نباشد وخلل 
درحکمت باری‌تعالی نکندمثلا چون مکلف دا تکالیف شرعی کند باید که کتاب 
ورسول بفرستد» و چون کارفر ما دالت ایسد وچون مکلف بادجود امام 
معصوم مطاع‌بطاعت نر ديك باشد وازمعصیت دور باشدپاید که امام نصب کند تا| خلال 
بو اجب نکرده‌باشد که‌قبیح‌است‌چنانکه‌تکلیف‌مالابنطاق و فایدت اذلفظ «واجب» 
ددین‌موضع این‌باشد نهآ نکه کسیرا باشد که چیزی بر خدای‌تعالی‌بواجب کند" 


+ درسابق گذشت که درزمان مصنف (ده) افزودن «ها» برسر برنعی ازافعال متداول بوده است 
رجو ع شود بدعلیق۱۳۳۹. ۱ 





١ع‏ «هما» م بن هم ند ار ندومیتوا ند بو د که«هما)مصحتف ومحرف(«ها » باشد که بر اولافعال 
میا فزوده‌ا ندوظاهرآایه درست‌است. ۲ مبن: «امامهادارد» حد:«امام‌فرادارد». ۳ ): 


۳4 ی 
«مضطر اند باما)» ب ن: «مضطراند ها اماع». ح د: «ومردم مضطر ومحتاجند باماع» پسممکن 
است که «ها» بمعنی «به» بکارر فته‌باشد. ۳ حد: «وظا لمان قوی‌اند». یعنی‌قهری‌هست. 


0-۵: «امامها دادد» ح د: «امامفر ادادد». ۶- این‌تحقیق معنی «وجوب علی‌الّه» است که 
در کتب متکلمان بعنوان «یجب على الله آن‌یفعل کذا» مذ کوراست. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی ۵۶۷ 





واما آثحه گفته اس که: سیکسا است که امام تهب ثکر ده‌است» بخلافر 
آ فست که گفته است» امام آ فر یده‌است: بادی‌تعالی و صب کر ده» ومکلفان‌دا بو جود 
او اعلا م کرده د چون ظاهر نیست حوالت نقصانآن عایدست بمکلفانی که اورا 
هنک اند 3 معرفت او محاسل نک تما نف ومثال مسال نک اتست. که: بار ىتما لی 
چون همه کفار عالم دا تکالیف عقلی دشرعی کرده است آنچه آلت است ایشاندا 
.مدادة است در یاب تکلیف چون عقل و د گر آلت» چون کفاراستعمال عقل نکنند 
وعقل و دگر آلت درمعاصی و کفر خرج وصرف کنند این‌عجز عایدنباشد بخدای 
ونه‌یمقلو آ لت؛ عایدباشد بکفنار؛ کذلك‌دد بن‌مسأله چون خدای‌تعالی امام‌بیاف ید 
ونصب کردوامام ختیاد عصمت کرد منم اواذتصر ف‌از کش ت اعداو تقصیر مکلغان 
باشد این تقصان دعجز نه عاید باشد بخدای‌تعالی د ته بامام علیها لسلام» عایدباشد 
بمکلفان و آنچه‌ممنو ع‌است" اذتص ف؛ بسی‌اذانبیاعليهم السلام‌بوده‌اند که‌ممنوع 
دو دأ قل از تص ف,ومنع از تصرف چون‌نقصان نبو ت‌نکند که‌ددجهٌا کبر‌ست‌نقصانر 
دب العالمین. 

آنگه فته است: «فضیحت سی‌ودوم۔ رافضی تحیات با بزد گی خطرش 
تخواند دبجای آن چیزهای د گر خواند». 

اماجو اب ابن‌دعوی بدردغ آ ست که کتب_فقهی اماهیتة ب ۰ الهُعددهمت 
بی باندء گر شن وتحسات بدیدن و بخواندن تامعاوم شود که تحسبات‌خوانند دیجای 
ات هیچ د گر تخوانند ورواند‌ارند خواندن» و گر کلماتی ذیادت و نقصان در 
۳5 این کلام محصل استدلال معروف‌شیعه‌است براعتراض عامه که اما‌غایب چه‌فا یده‌دارد؟ و 
جواب‌علما ی‌شیعه_رضوان التهعلیهم از قبیلمفیدوعلم | لهدی‌و شیخ الط یفه‌وسایر بزر گان‌هما نست 
که‌عواجه‌طوسی (ده) با ین عبات نقل میکند :« وجو ده لطف»و تصر فه لطف آخر »و عدمه‌متا »ومتکلمان 
شيعه حلفا عن‌سلف با مضموناین‌عبارت بدفع اعتر اض‌مخا لفان می پر داخته‌اند چنا نکه‌در کتب‌شان 
مذ کور است‌فمن‌آر اده‌فلیرا جعها. مناسب‌است درا بنجااستدلال بر و جو دامام‌علیه! لسلام 


امام ممنوع است». ۱ 


۵۶۸ کتاب نقض 
آن‌تحیات باشده تقدیم وتا خری‌درالفاظ؛ قاس بايد کرد با آ نکه‌تحیات مذهب 
بو حشقه: نه بررقاعدت آن‌تحساتست که شفعویان" خوانند» وفر ق ظاهرست» وگږدو 
تحیات ی شایدگرسه‌هم شاید, د جعفر صادق‌نیز مجتهدی‌باشد ازمجتهدان! لا آ ست 
که بمذهب اهل البیت درتحبات | نچه واجست کلمات شهادئین است دصلوات بر 
مسطفی د آ لش د دک الفاظ د کلمات سنت‌است دفرق ميان داجب د منددب الیه 
ظاهر است؛ مخالفت بیشتر اذ ین نیست ددیندعوی؛ دالسلام علی‌النبي محمد و آله. 

آ نکه گفته است: «فضیحت سی‌دسیوم رافضنی برست مسی بان رود و دو 
دوذ پیش یت ماه دمضان بکند» دچون دوروز بعیدمانده باشدافطاد کند» دیمص 
سای کنند و بجدولروزه دادند, وعبديک‌دوذیشتر کنندمخالفت آل عباس‌دا». 

اما جواب این کلمات: اول آنست که مجر ان گویند که: واجب ثست 
خدایدا دانستن تا پیفس بنباید اقتدا" بمصربان که این معنی‌مذهب مصر بافست 
ومذهب مجبر ان» و کسی ۳ دا این‌مذهب ومقالت نیست این جو اب آن ات 
وبی‌ادبی است که کرده است. 

اما جواب آنچه «دو روز پشتر از دمضان روذه در گر ند» بحساب کودتر 
است که ز هادوعباد. شیعه بدوماه پیشتر از دمضان‌دوژه در گر ند امانه شیک عاد 
رمضان روزه داز ند و کب فقهایِ امشان. دداحتیاط این سا وعدد رو بت هلال ۱ 
و عدد شهود براختلاف احو الآظهر من الشمس است و جدول و نجوم ومائند این 
هر گزمعترف نبوده‌اند و آنرامنکر باشندو روذه عید کشایند؟؛ د ددین‌معنی تقبه‌ای 
نتوان کردن» بلی‌جماعتی اخبارمه که خو شتن داشیعت خوانند این‌معنی مذهب 
امشات بوده‌است وازامشان بسی‌نمانده‌اند و گر جائی باشنداین‌معنی پنهان اصولیان 
کنند کەعلم الھدید شخ بو جعفر طوسیدعلماء ماازمتاً خر انب ایشانانکاد کرده‌اند 
درمسائلی که این یکی اذآ نست دایشاثرا قمع‌دقهر کرده‌انه دتظاهر نیارند کردن 

۱ مب ن: «که شافعیان». . ۲-یعنی بعنوان اقتدا بمصریان یا بجهت اقتدا بمصریان مانند 


«مقدراً» یا «مقدر را» که بطوروفور درتعبیرات مصنف(ده) درسابق یادشده‌است. ۳ کذا 
درنسخ وشاید «شهود»‌باشد (بدال). ۴ب مب ن: «ودر روزعید روزه‌بگشایند). 
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وفیاد ند گفتن» وکر این انتقالی‌جائی در کتب اخبادیه‌دیده‌باشد» ومعلوم است که 
ئەمذهب_ اصو لیانست؛ والحمدله رب العالمين. 

واماآ نجه گفته آست: «مخالفت آلعباس داعید يك‌دوذ پشتر کنند» دگر 
باده‌بحساب کو ر تر است‌این‌معنی‌مضا لفت شر بعت مصطفی باشد باستی که‌عبّاسیان‌دا 
بر مضطفی تفدم دتر جیح ندادی که صاحب شر بعت حصطفی است صلی ال علیهو آله 
فه‌ایشان» اما خواسته است که بتعمیه' باذنماید که د گر ان‌دا بهتراذ دسول‌می‌داند 
ویهمه حال امامزاده بهتراز کافر بچه باشد علی‌ذعم المصنف دا لسلام. 
۲ نکه گفته است: «فضیحت سی‌وچهادم دافضی قله را هم مخشاافت کنر 
و ادست‌چپ چفسد؟ بعنی که قائم ددسردا به است سامر ۰؛ روک فر ا نجا کند». 
اما جواب این‌سحال" آ ست که قائم خود ددسردابه ثیست ولادتگاهش آن 
سودابه است واددرعا لمرد وشن اسي و تیاس اهل عر اق ددئماد حکمی شرعی است 
که | گراین‌علت‌سردابه بودی شیعیان شام دیمندطائف‌بایستی که همین کردندی 
واین کودبخت‌نامتصف | کر قیاسمی کندباید که‌داند که‌علی مر تضی‌بنزديك‌شیعه 
بهتر اذقائم است و کمبه ولادتگاه اوست اگرددی بکعبه کنند ادلیتر» بلکه کعبه 
ق دسول‌است وروی بدو آوددن ماموم شریعت است, وتیاس‌حکمی منقولاست 
ازائ طاهر ین و آن محال ناو جه که" ازس بفض آل مصطفی آودده است‌بی‌فایده 
۳ ع: «بتعییه» ب : «بتقیه» ح د: «تبعیت» و تعمیه‌یمعنی پوشانیدن حقیقت چیزی و نشان‌دادن 
عک س آن میباشد. ۸-۲ ب ن : « خسبد » ح : «حسبد» د: «چسد» در پرهان قاطع 


گفخه: «جفسیدن يتح اوّل بروژن ومعنی چسپیدن است خواه جیزی دا بچیزی بچسانند و 
خحواه بدست محکم گیر ند» و درسابق کفته: «چسپیدن با بای‌فادسی بروزن دقصیدناتصال‌یافتن 








جسمی باشد بجسم دیگ رکه انفصال آن مشکل بود وچیزی‌دا محکم بدست گرفتن و بمعنی میل 
کردن هم آمده است» پس اگرمراد از معنی‌سوم تمایل‌وانحراف از جهتی‌بجهتی باشدمنطبق 
با معنی تیاسرخواهد بودکه مصنف (ده) درجواب خود آن راآورده است وا گرنه هريك از 
آن دومعنی دیگر نیز مناسب و بی اشکال أست زیرا مراد از اتصال مجازی یا تمسك مجازی 
اعتیار امر مطلوب است که متصل اليه ومتمسك به میباشد. ۳و۵ این کلمه ددهردومورد 
چنانست در نسخ که درمتن‌است و گویاوجه تعبیر به «محال» آنست که اين مدعا هیچ وقت‌وجود 
خارجی نداشته‌است ما نند محال» ومحتمل اس ت که محر ف «مقال»باشد. ۳ برای ملاعظة 
شاهدی بر این»طلب با آنکهو اضح‌است رجو ع‌شودبتعلیق ۰2 ۳. ۶س ع ب« که)ر اند ار ند. 


2۷۰ کتاب تعض 
1 ‌ 
ویی‌اصل است؛ دا لحمدلله رب العالمین. 

۲ نیگە گفته‌است: «قصضیحت سیو بنجم-| گر ازهمهٌامتان پر سند که: بهتر ین 
شما کدام‌قوم بوده‌ند؟ ترساباق گویتد: حواد بان عیسی» جهودان گو بند: آنها که 
با موسی بدذیا عبره کردنده گیران گویند: مجاوران ذردشت؛ جز دافضیان که 
کک واه بدترین امت‌اصحا بان محمداند وزنان محمد که‌امامت علی‌دا منکراند. 
ما گر یم:میان علی وا مشان‌نقاری ثبو د وفضل_یکد یک را اتکار نکر دندودرموافقة- 
الصیحابة" نظرباید کرد ن که ایشان با یکدیگر چگونه بودند». 

ام جواب این کلمات آ فست که این بسحاده روانداشته‌است که اک جگ ده 
درین کتاب بااتصافی بدهد؛ د کر باده بحساب کودتراست | گراذ جهودان پررسند 
که از موسی ہی گی فته درامعت او که بهتر است؟_گویند: پر ادرش هارون» ا گر 
گو نند: بعدأذ موسی که بهتر استک گویند: سک وشح نون» اگراذ ترسانان 
پرسند که: بعداذ عیسی که دیق است کو وژد: سق شمعو ل» ا گرا ذگیر کان؟ 
پرسند که‌ددامتتایراهیم بعدازو که‌بهتش است؟ گو بند:اسماعیل واسحاق»ا گر چد؟ 
ا وشا ثرا یز صحدا به بوده‌اند اماشا گرد چون‌خواحه تباشد» گا نه چون بر ادر نباشد» 
ماد چون وصی‌نباشد» شیعه‌نیز آن‌طر بقه نگاهد‌اشته‌اند و گویند "بعداذصطفی 
درامت‌علی بهتر است که بر ادد محمدست چو ن‌هارون» ددصی است‌چون‌بوشم نون» 
و خلیفه است چون شمعوك. a‏ جسن وحسین که اسماعیل واسحاق رسول‌اند 0 
بسحاره ناصبیدا همان‌شهت که آورده است خار دیده وییکان جا نش با شد؛ علی بهتر 
باشد واو لادش. آ نکه چون‌سحابه‌وزنان آبی‌هر کهدا که باذد سُت‌دعترت خصومت 

اب AEG‏ ایشان». ع 0 ب: «نفادی» ح د: «تفاو تی» وتفار بفاء بمعنی رمیدن 
و دوری‌جستن‌است و گویارنقاری» که درمتن‌هست‌منا سبقر با شددرغیاث | الغات گفته: «نقار بکسر 
اول وراء مهمله کینه وعناد». ۳- ب نج د: «ودر موافقت صحا به» واز لحن عبادت متن 
برمیاً ید که «موا فقا لصحا به» نام کتا بیست که درزمان‌قاث کلام متداول و معروف بوده است ودر 
سایق‌نیز گذشت رجو ع‌شود بص ۰۳۲۳ ۴ این‌جواب با اعتر اض معترض ر بط درستی‌ندارد 
زیرا در اعتر اض بحث ازمجاودان زردشت است‌نه‌سوال ازایشان‌سبت بتفاضل درامت حضرت 
ابر اهیم فتفلن. ۵- «ا گرچه» فقط در ن است ح د: «که). ‏ ۶ وو گویند» فقط در ح د. 
عب :«باذریتوعصمت»ن:«باذر یت و اهل عصمت» حد:« باعلی وعترت »23 منتهی) لا زب سب 
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است دیثی؟ شیعت بی‌شیهت از اشان بر | کنند: وه که دا محبت و موالاقست؛ 
اتم لا کک مت شارت چه حاحت‌است؛ ا ست جو اب أدن‌شهت بر سیل 
اختصار با دلیلدحجت؛ والحمد لري" العا لمین. 

۲ که فته است: «فضیحت سي دششم- رافضی هر روز صد طلاق بخو رد؛ 


وینهان تجد ید نکا ‌هی کید وخدای هی کو وک فانط ةها فلاتحل له من دعك وال 
شکم ذوجاً غیره" دافضی باب قر آن و کم خدای‌تعالی استخفاف کند». 

ج یه : «عثرت با لکسر گردن بند که بمشك وعنبر وما نند آن‌معجون کر ده با شند»‌وفرزندان وأعص" 
آقادب‌مردیا آهل پیت‌قر یب» یاخویشان‌اواز اقارب باشندیاارَاً باعد»و مته حدیث | لصدیق:نحن‌عترة 
سول الله (تاآخ رکلااد)»طر _بحی(ده) درمجمع اثبحر بن گفته؛ «فی‌حدیثا لصادق(ع) 
مع‌آباثه عن‌الحسن بنعلی( ع) قال: سثل أميرالمۇمنین( ع)عنمعنى قولر سول‌الله (ص): انی 
مخلف فيكم ا لثقلين کتاب الله وعتر تی؟-فقال: آنا وا لحسن و | لحسین والاثمةالشعة من و لدا لحسین؛ 
تاسعهم مهدیهم وقائمهم لایفارقون کتاب‌الله ولایفادقهم حتی ير دوا علیرسول اله(ص) حوضه. 

وفی‌حد.ت آخر وقدسئل: و من‌عترة النبی(ص)؟ فقال: أصحاب العباء. وعن أبن 
الاعرا بى حکاه‌عنه تغلب:العترة و لدالرجل وذريته من‌صلبه ولذ لك‌سمیت ذریةمحمدمن‌علی(ع) و 
فاطمة (ع) عترة محمد(ص) قال‌تفلب: فقلتلا بن الاعرایی: فمامعنی قول أبیبکرفي السقيفة: 
نحن‌عترة دسول‌الّه(ص)؟ قال: أر ادیذ لك بلدته و بیضته» وعترقمحمد(ص) لامحا لة و لدفاطمق 
کذا فی‌معانی‌الاخیار. 

وعن بعض الاعللاع: وذکرمحمدین بحرالشیبانی‌فی کتا به عن تغلب‌عن ابن الاعرابی 
أنه‌قال: العترة البلدو البيضة وهم علیهم | لسلام بلدة الاسلام و بيضته وأصو له والعترة صخرة 
عظيمة یتخذالضب عندها جحره‌یهتدی بها لثلایضل عنها وهم الهداة للخلی» والعترة أصل الشجرة 
ا لمقطو عة وهم‌علیهم | لسلام الشجرة المقطوعةلانهم وتروا ووا وظلمواء والعترة قطع | لمس 
الکبارفی النافجة وهم عليهم السلا من‌بین بنی‌هاشم و بنیآبی‌طالب كقطع المسك الکبادفی 
النافجةء و العترة العينالرائقة العذبة؟ وعلومهم عايهم السلام‌لاشیء آعذب منهاعند أهلاأحكمة 
وا لعقل»وا لعترةا لذ کودمن الاولاد؛وهم علیهم ا لسلامذ كورغير اناث»وا لعترةا أر يح وهم عليهم | لسلام 
جنك الله وجز به کیا آن" اریح جندالله» والعترة تی متفرق مئل ا لمرد نجوش وهم عارهم | لسلام 
ھل المشاهد المتفرقة وبركاتهم منبثة فی| لمشرق والمغرب» والعترة قلادةتعجن با لمسك وهم 
عليهم السلام قلائد العلم والحکمة» و عترة الرجل أولياؤه وهم عليهم السلام أولياؤه المتقون 
و عیاده | لمخلصون و العترة الرهط دهم علیهم | لسلام رهط رسول‌الله (ص) و رهط الرجل 
قو مه و قبیلته ۳4 این کلام شر یف نظر بنفاستی که داشت برای روشنائی جشم شیعیان عتثرت 
رسول اکرصلی‌الله‌علیه و علیهم نقل شد. 


اس صدرآية ۳۳۰ سورة میا رکه بقره. 





0۷۲ کتاب نقض 

اما جواب! ی نکلمات آ ست ؟4: معر وف ومشهوداست از مذهب شعت این 
مسا له که چو ن طللدق وافع باشد؛ بر حکم آبت قر آن وسنت مصطفی کار کنند؛ ودر 
فصول دفته این‌بیان بر فته‌است شر ط شسود اعادت کردن. واین خواجه قاس کيا 
این کتاب ساخته است اتفاق است که درش بقول اودافضی بوده است دچون هر 
روژصدطلاف خورده‌باشد ود جعتی نامشروع کرده باشد وحله" بجای شباوزده‌باشد 
در ولادت خواجه بقول خواجه نظر باشد این خود الزامی خاص است بروی 
ول مفر له همنه. 

ژاما آ نجه عام است بر مذهش: نه مذهب خواچه‌چنائست که اگر‌مردی 
از ذنش ایب شود و خبرش نیفتد و ندانند؛ رواباشد که زش را شوهردهند» مرد 
زنده بی‌طلاق ذنش دا بشوهردهند رواباشد اما طلاق دجمی دا مراجعت بشریعت 
روانبا شد..؟1 نمتب کسی باد که اتصاف اذمذهب خود ومسلمانان بدهد تاشبهت 
و خصومت ذابل باشد ومقصو دحاصل؛ وا لحمدلرب العالمین. 

آنگه فته است: «وفضیحت سی دهفتم- دافسی‌قر بنةخوادج باشد ذیرا 
که خوارج دو خلفة حق دا دوست دار ند عثمان دعلیداء ودافضی سهرا دوست‌ندادد 
ویو جفرمشاط ‏ رحمةالعله بر کش جو اب دافضی باود که خاد جی‌دهد تا بموض 
بویکروعمرعلی دا لعنت می کند وحسنوحسیندا؛ واز انحاست که شاعر گفت 

سو ایا کا سیوا تشک کفراً بکفر و ایماناً بایمان 

اما جواب او لکه گفته است: «رافضی قر ونه خارجی‌باشد» آست که مجبش 
وتاصبی؟ خود خوارج‌باشد بیقر ند و گرعلی‌زعمه دافضی دو خلیفهاختیار خلق‌را 
دوست‌ندادد ناصبی دوازده خلفة نص خدای معصوم حطر دا دشمن دارد چنانکه 
ددفصول این کتاب ی و بتص بح بیان کر ده است مس شش بار خاد جی باشد 
بدین حساب. 


۱ «که» فقط در دوسخة «حد»است و باید هم پا شد. ۲- مب ن: «جله» و گویا مراد 
عده یا محلل است بدلالت اي طلاق مذ کور در کلام معترض و بقرینةً معنی لفط «حله» که برایام 
معهودی اطلاق م ی کنند که اهل ریاضت ت در آن‌ایا م که‌چهل ااا اا پردازند. 
کذا درهمةنسخ لیکو ن از نقز ل‌مصنف(ده) همین کلام‌را درجواب‌برمی آید که‌اصل«خارجی» 
بوده است. ۴ یعنی نواصب بقرينة «خوادج». 
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د کر ۲ نکه بعایشه وسال که اس کدا وروداست که ظاهرست که خوارج 
على وصمان دا لعشت کنند واز شعت لعشت ظاهر نیست دعویی است‌بدروغ ۳ ۱ شان. 

و آ نجه گفته است از قو د بو جعفر ماه | گر دس اسف واو گفته است خطائی 
عظیم است و دان می‌ما قد" که بلعنت علی‌داضی وده است ف شاوسته است کر دن؛ 
حوالت بخوادج کرده‌است‌وسکوتش دلالت رضاستو حوالت‌دلالت ادادت. و آتکس 
که بلعنت علی راضی باشد خود دائی که چه‌باشد و که داشد, تا چوك بمذهب 
خواحه خدای راضی است دقشل ولعت 9 دشنام همه افا | گرمشناط راضی باشد 
بلعنت علی ٤‏ س شیج ثم شل دیس 1 لمذهبمذهبعم دیس الاعتفاداعتقادهم. اماشعر ۶ 
که حو الت بخوارج کرده‌است‌میان خاد جی و ناصبی فر قی تست اسم است که چاق 
است اعتفاد هگ است حز اء اعتقاد خودشامت؟ کی فد ونکال خود بآ خرت‌سسنند» 
ونعمالحا کم‌الد» وتعم | لخصم معحمذ ین عبدالله. 
وما جتهاد نشا ود وازمعصوم شا مد شنیدن؛ ذیرا که‌دیگران‌جایزالخطاباشنده وامروز 
معصوم جر صاحب‌الزمان نسست دس بر دن‌قول آین‌همد احکام باطل است وبر کیچ 
خبری اذا خباداعتمادتیست ذیرا که مائه " ازمعصوم می‌شنویم و آتکس" که دوایت 
گرد و می کند جاوز | لخطااند دس ور قول دافضی خر وس هم معصوم اوك ئا بو قت 
خود بانگ کند». 

اما چواب ای نکلمات اوال آست که شبهتی نیست ددآن که شریعت نص" 
باید از قول خدای ودسواش؛ وهر آنجه نه از قول خدای وقولدسول باشد البته 
بر آن عمل دوانباشد کردن بمذهب اهل‌الست, وچون دريك‌حکم ازاحکام عبادات 


اح د: «معارضه‌ومثا لب کجست». ۲- این‌معنی درحق‌شواد جح درست‌است‌زیرا خوار جرا 
در کتب کلام چنین تعریف میکنند که: «یحبون | لشیخین ویبغضون|لصهرین» ومراد از «صهرین» 
امیر الممنین وعثمان است که دامادان پیغمبرا کر)(ص) هستند یعنی خوادج ابو بکر وعمررا 
دوست دارند وعئمان و علی‌را دشمن دارند. ۳ ن: رو بدان‌می‌نماید». ۴ ع: «یس». 
۵- عن: «بقیامت‌خود» و نسخ‌دیگر «خود» را ندارند. ع۶ ع: «زیراهمانه» ) بن: «زیرا 
که همه نه). ۷- یعنی آن کسانی که. ۸ ح د: «بدان». 





۵۷۴ ۱ کتاب تقض 

امعاملات دعس آن دوقو ل مسختلف باشد! و دواحتهاه متفادت؛ با هرددحق باش 
با هر دوباطلء وا یک حق و دیگری باطل؛ محال است که هر ددحق باشد؟ که 
" تفاوتداختلاف ظاهر سٿ مثا بو حمفه کوید: «آمین» در آ خر «الحمد» نباید گفتن 
با اتس نه ازقر آ ئست «شافعی بخلاف ادن گو و که: «آمین»داجست گفتن» 
و «سمیه» اذ هرسودتی است اذ قر آن؛ د امثال این که بذ کر همه بنتوان دسید 
ومانند آن که خر وج دم ازاعضامو ج وضواست بمذهب بو حنیفه» د یمذهب شافعی 
ازتواقض وضو ثیست. وهر "عاقل عا م‌داند که این دوقو لمختلف استو از آندو گان" 
یکی باشد که دسول یر آن عمل کرده‌باشد دقو ل ددم مخالف آن باشد که رسول 
کرده باشد» وچون مقتدای اصل" دسولباشد بقول دفعل ادقیاسی باود کر دن پس 
بضرودت یکی قول درست باشد و گر خبر: کل مجتهدٍ مصیب؛ راستست فقها دا 
بر د کدی گر ددمسائل_شرعی‌انکاد کر دن جحود محض با شدور افضیان ر امبتد ع خواندن 
کفر باشد ومخالفت قول دسول باشد که : کل مجتهد مصیب؛ دمگی " صادقه باقر" 
دراجتهاد"" کمتر‌ازدیگران نباشند و چون دريك‌حکم اقوال بسیاد باشد وخواجه 
ور خبر « کل مستهن مصیب» کار کند همه حق باشد | تگه برمالکسه وزیدبه انکاد 
نشاید کی دن که دست درنمازفر و گذارند» دشیعه دا دافضی وملحد تشایدخواندن. 
بنماند الا آتكه مصطقى عليه الام دا درهريك حکم اذاحکام شریمت بيك قول 
بوده‌باشد فص" اذقبل_ خدایتعالی وکر بمصلحتی بگشته باشد" لابند آیتی تاسخ 
بیامده باشده د گری منسوخ‌شده پس‌همةٌ شرایع نص باشد و بر اجتهاد د قياس خود 
عمل روانباشد کردن بمذهب اهل‌البیت علیهمالسلام؛ دما آتا کم الترسول فخذده 


ومانها کم‌عنه‌فا نتهوا" ,ومااختلفتم فبه‌عن‌شي ۶ فحکمه الا وخواحه سکاف 





۱و ۳۶۲- ع م ب ن: «باشند» (درهرسه مودد). ‏ ۴- یعنی « پسم الله الرحمنا لرحیم » گفتن. 
۵-۵ ب ح د: «بخر حج». عب ع: «و هردو». ‏ ۷= ع ح د: «واز دو گانه). ۸-ع 
م ب ن: «سقتدا اصل». ٩‏ «که» ققط در ح د. 6-۱۰ م بن:«که‌مگر» ۱۱ حد: 
«پاقر و صادق» . ۲ ن: «درفقه» وسا یر نسخ‌هیچیکت ازراجتهاد» یارفته) را ندارند. 
۳ ع: و گر مصلحتی بکفته باشد». ۱۴ از یه ۷ سورةم‌بار که حشر. ۵ ۱ صدر 
آيةٌ. ۱ سور مباد کةشودی. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی 2۷۵ 





دانند » باست که درین مسأله بداستی که خواجه بوبوسف و بوداود دا شر يت 
خدای می‌داند که چون بادی تعالی در يك حکم بت قول گوید و بر آن عمل 
فی‌ماید وایشان دا بخلاف آن اجتهادی باشد لاشك همه" مصیب باشند وحکم‌یکی 
واعمال مختلف؛ همه شر کاء خدای باشند دد!ٍعلام شر بعت؛ د چون این‌قول داعتقاد 
تولید" فسادها میکند مذهب صادق وباقر" | ست که شر بعت همه فص"است اذقبل 
خدای‌ببیان قر آن« جبر یل وقول قر آن«قول مصطفی» نهبر دای“ وقیاس و اجتهاد 
احمد حثبل ومالك وئوری وداود؟؛ والحمدلة رب العالمین* 

واما آن‌حوالتی بدرو غاست که‌شعت گو بند:«شر بعت‌واحکام | لاازمعصوعان 
قبول نشاید کردن» مذهب چنانست که اخبادچون متواتر باشد" ایجاب علم عمل 
کی“ ویلکه بعضی فقهاء شیعت بر | خبار آ حاد رخصت داده‌اندعمل کردن و گر چه 
معصوم وامام زماته غایب‌باشد چوك سه داد با اتا معصوم وبا دسول و ددین 
معانی البته بقائم علیه‌السلام حاجت نباشد» و بیان کرده‌ايم که احتیاج مکلفان 
بامام چیست دشر بعت مصطفی‌متفیر ومتبد ل نشود» چون امام‌ظاهر شود همات گوید 
"که از پددانش باخباد تر ار فول است» و حقیقت مذهب اینست ددین‌مساأّله که 
مجمل‌بیان کر ده‌شد؛ وا لحمدللدب العالمین. «راوی‌خبر| گر جایز الخطا باشد با کی 
تباشد وخللی نکند وتواتر_خبروطریق آن مختل نشود. 

اما آفچه گفته اس ت که: «بنزديك دافنی خروس که بانگک کند هم معصوم 
باید» بلی چنین است و چنین گس بدان دلالت" که ا گر خردسی باشد که بی‌وقت 
بانگه کندییر زن‌دد خانه گوید:شوماست‌این‌دایبابد کشتن‌تاپیر زن‌عارف تی باشد که 
تاصبی» او گوید ":خروسی که نه بو قت" خواندیبادد کشتن»و ناصبی نداند که شخصی 


6-۱ بن: «شر يك خدای تعا لی». ۲- ع م ب ن: «لاشك وهمد). کس فسخ: «تو لد). 
۴ حد: «مذهب باقر وصادق علیهمااسلام». ھن حد: «نه برأی». ۶ یعنی بوداود. 
۷ ع بن « نباشد». ‏ ۸ م: «نکند». ن: «یکند»(بدون‌نقطه).  ٩‏ ح د: «بدان‌دلیل». 
۰ 6-۱ بن: «چه او گوید که اگر». 6-۱ ؟ بن: «خروسی نه بوقت». 





2۷۶ ۱ کتاب تقض 
که‌عال دمعصوم تباشدپامامتش قبول تباید" کردن» اینست‌جواب این‌شبهات برسبیل 
مچامله واختصاد» والسلام علی‌التبي المشتاده وعلی آله الا براد. 

آ یه گفته است: «فضیحت سی دنهم آ ست که از هفتادهوا ندفرقه انفرق 
اساللام مذصی وآأهی‌تر ومقالتی ر کمكتں از مذهب دافضی نست که بنای مذهبشان 
بوقعی کهاومغاذ بها باشد» وفلان کس علو بی بخواب‌دیدهاست گیسوها دد بر افکنده» 
وهمه گودیرست‌باشند وهمتون‌دختر کان که لعبت‌بیادایند دافضی کودخانهپباراید 
ومنقش می کند د بخوشتن‌ها نهاده‌اند؟ که حقوا" ایشانست و شاعرمست دا که 
کوید: علی ‏ صلوات‌الهعلیه - دعاوتر حم‌میکنند تفر ب». 

اما جو اب ای نکلمات خدای‌تعالی می‌داند که کر ی نکند نوشتن وروز گار 
عزیز ضايع کردن اما چون ضر ورت‌شد اشادتی برود. 

اما جو اب آ نجه فته اس ت که: «مقالتی داحی‌تراذ دفض نیست» وآذین‌دفضش 
دمه حال شيعت دامیخواهد عجبست که‌عدلدنو حبه وتقربر بو ت داعتراف‌بامامت 
باعصمت داهی ور كيك است د جبردتشبیه وکفررا حوالت بمشست_خدای کردن» 
دمعاصی وضلالات‌دا بر فتر اك قضا ورضای خدای‌ستن» دانسا راهمه‌کافر بجهعاصی 
گفتن» وشربعت داچون گوشت قر بان‌بقسمت بکردن» مذهبی‌ددست وسره‌است..!؟ 
وزادفی | لطنبورتفمة "» با ملحدان دروجوب معرفت موافقت کو دن اینمذهبی‌سره 
است و آن ر كيك و واهی؛ زشتی بنماذ ست که دروخ گوید و چنین قباس کند 
مگراذقر آن کرم این آیت بنخوانده‌است تابدانستی که‌حق عدل‌است «باطل‌جبر 
قال‌سبحانهوتعا لی: ان اله بأمر بالعدل والاحسان دایتاء ذيالقر بی‌دینهی‌عنا لفحشاء 
والمنکروالیغی“ و درجواب این کلمت این بت کفایت است. 

اما آ نچه گفته است که:د ینای مذهیشان یر شعر کهاومغاذیهای ر کبباشد». 





اس جح د: ر«نشاید». ۲ب ن ح د: «وبخویشتن نهاده‌ا ند» ومتن‌یکی دیگر ازمواردیست 
که «ها» را بأول فعل‌در آورده‌اند چنانکه در تعلَة ۳ ۲ ۰۱ بتفصیل بیان شد. ۳ج د: «با). 
۴ میدافی آ نا درمجمع‌الامثال ازامثال مو لدین‌شمرده است. ۵- صدرآیة ۹۰سورة 
میار که فحل. 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی AYY‏ 





او لا کوربشت | گروقتی بتقلیدشیعی بودهاست باستی که‌شنيده بودی که بمذهب 
شیعت منهی است شعر کفتن تا بمذهب محقتقان شيعت چون خواجه امام دشید 
متکلم دغیر اورا مذهب‌است که روانباشد که ائمه‌شعرمنظوم گو یند ونه‌انبیاءودد ۱ 
همدعی مصطفی(ص)نیم بیت‌دا حوالت کنند بدو که گفت : ستمدی لكالا مام‌ما کنت 
جاهللاا دبقیۂ شعر نه بر نظم شعر گفت تاشاعر نباشد #بادی‌تعالی بر سپیل مدح اورا 
کفت: دماهو پقول‌شاعر قلیلا ما تمنون؟ وهمهٌ علماءشیعت متفق‌اند که جعفربن 
محمندا لصادق(ع) گفت : چون‌بروزه‌باشی"شعررمخوانید که نقصان روذه کند گفتند: 
ا کر چه شعرحق باشده. گفت: وان کان حقتا. پس معلوم شد که بناء مذهب شیعه 
بر شعر نباشد. 

اما آ فچه گفته است که: « بر شعررهای ر کك» عجست که چون در باذادها 
آن‌شعر‌های غر وف کی 

۱ حمدل" که ما مسلمانيم نه ز قمیم ونه زکاشانيم 

کسا اشعار دابیات بزر کک در چشمشآید چون شعر کسائی» داسعدی» 
وعبدالملك نان معتقد» و خواجه‌علی‌متکلم» داحمدچه و خواجه‌ناصحی؛ دامیر- 
قوامی» وقائمی»ومعینی» که هر بیتی‌دا بهاجهانی‌سزد دتو حیدوزهدومناقب‌دا دشمن 
ندارد مگر فلسفیی اباحتیی خادجیی» اینست جواب بو جه بی خصومت. 

اما چو اب نجه گفته است که: «فلان کس علو بی‌دابخواب‌دیده‌است کسوها 
دد بر‌افکنده» بندائسته است که ددبیشتر بقاع که تر بتهای ساداتست خواب‌سنیان 
دیده| ند چنا فکه‌پباد 3 سب‌ساههو بناهق آوباطان دید یز رقا" وقارسد صر وه خوزستان 





۱- صدر بیتی استازمعلقةطر فة بنعبدیکر ی که ازمعلقات‌سبعاست وذیل آن این‌ست: «وياتيك 
بالاخبارمن لم تزود» و تفصیلی درموضوع این بیت‌در تعلیقات چاب اول نوشته‌ايم (دجو ع‌شود 
بص ۶۲۷ - ۰)۶۲۸ ۲- آي ۴۱ سورة مبار که الحاقة  .‏ ۳ب ن: «فرمود». 
۲ ح د: باب ودرمتن درفعل اول «باشی» رابجای «باشید» بکار برده‌است مانندشیخ 
ابوالفتو ح(ده) درسراسر تفسیر خودچنانکه‌در تعلیقات نوشته‌ايم. ۵ ع ب ن «بحمدالله» 
ج «شکرلله» د: «شکرایزد». وے کذا ۷ م ب: «برزقا» ن۵: « برزق». 


2۷۸ کتاب نقض 





امتاعجیست که‌بنای‌مذهب خودفراموش کرده‌است که‌هر سال خبرک‌بتاز گی بر آید 
که‌بفلان بقعه ذاهدی پدید آمده‌است مجبّران قح " از ولابات بزبادت آن مغ" 
میشو ند بابکوه سندلان" باشد باسومعةٌچزا؟ با باددبیل» چون‌برسند.ذین" گاد 
دیشی دا بینند درین‌غادی» سبلت درازشده مش کناد' تا سر انو آب بر خو بشتن 


تیک | ؟ ده سنگلها از در اب از ثماژ و روژه وخته» دبا ستهء در 
بجنا کن بن 7 ی ۳۳۱ ا 





۱- ع ن: «مخ» 6: «مسخ» ب: «(مح» ح: «جهال» د: «محال»در برهان گفته:«مخ" بضم اوال 
درعربی بمعنی‌مغزاستخوان ودماغ وخا لص‌هرچیز باشد» باوجوداینکه لفظ دونسخةً عن «مخ» 
است گمان‌قر یب بیقین که درعر بی ازآن به‌رظن متا حم بعلم» تعبیر میکنندآ نست که‌ای نکلمه«قح » 
باشد درغیاث‌اللغات گفته: «قح" با لضم وتشدید بمعنی ساده وخالص و درشت‌وجفا کار 
(ازمنتخب)» و ددر منتهی‌الادب گفته: «قح" با لضم" بی آمیغ از زفتی و جوانمردی و 
ساده و بی آمیخ از هرچیزی یقال: دجل قح" و عربی" قح و عراب أقحاح» وعبد قح" آی 
محض خا لص» و درشت وبدخوی ازمردم وجز آن» وخربزة پرمغزونارسیده» ومیتواند بود که 
مصنف (ده) نظر بتقارب «مخ» با«مغ» که درفترةآینده یادشده‌است «مخ» را دراینجا آورده 
باشد و تعبیر بآ نرا بر تعبیر بلفظ «قح» ترجیح داده باشد واللها لعا لم بحقیقةالحال. ۲ در 
برهان گفته: «مغ بضم او لآ تش پرست‌دا گویند». ۳ ح د: « سبلان ». ۴ب ن: 
«حرا» ح د: «بصومعةً شروان» و بنظرماً ید که مراد «صومعه‌سرا» باشد که اکنون هست و ار 
توابع فومن ورشت می باشد لیکن صحت این احتمال مبتنی بر آنس ت که نومه سرا» زمان 
تا لیف کتاب نقض موجودبوده وبهمین اسم نامیده شده باشد واین‌معنی باید تحقیق شود و در 
۱ جلد دوم‌جغرافیای رزع‌آرا (ص۱۸۰) گفته: «صومعه‌سر | تام یکی از بخشهای‌شهرستان فومن» 
همچنین نام شهر کوچك مر کز بخش است» آنگاه بتفصیل بذ کرحصوصیات آن پزداخته است 
هر که طا لب‌باشد مراجعه کند. ۵- برای تحقیق در بارة «اذین» رجو عشودبتعلیة۲۰۷. 
۶ «پی شکناد» را درکتب لغت یاد نکرده‌ا ند و بقرینة مقام برمیاً ید که مراد موهای اطر اف 
صورت‌است که از بس درازشده تا بسرزانو رسیده‌است. ۷ م «سنکلها» ب:«سکلهائی» 
ودرهردو: «از تن د رآویخنّه» ن: «سنکبا ازبن د رآویخته» و در حاشیه نسخه بدل «سنکیا»را 
بصورت: «ستکلیا» نوشته است ح د: «وشکلها از بر آو يخته» وشاید «سنکلها» بمعنی «نگلها» 
باشد در بر هان‌قاطع کفته: «زنکل یفتح‌او ل وضم"گات قارسی‌وسکون ی نی ولام زنگ 
و درای وجلاجل وزنگوله راگویند» واین معنی با از تن درآویختن مناسیت دارد وشایداین 
امر از علامات دداویش ومرتاضین‌آن زمان بوده‌است وزنکله بر کلاه دوختن و زنکاه درپای 
داشتن در اشعارآمده واولی از اسباب مسخر گی معر"فی‌شده هر که طالب‌باشد ببهارعجم و 
ندراج ونظایر آنها مر اجعه کندزمحتمل اس ت که مرادآن باش دکه درنتیجۀ زایل‌نکردن موی 
تن وطهارت نگرفتن بقایای‌نجاست‌چسبیده بموها بتدر یج متحجر شده‌است وشاید در بعضی + 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۱ 2۷۹ 
کنجی تشسته قیاسی امد کر دن‌تا خود آن خواب‌بهتر است‌بااین‌پیدادی...؟! وبا خر 
کار چون ملالشان خیزد بکشندش هان که نا گفتن اولیتی. . 
واما آ" نج هگفته است که: د گودیرست باشند» خنوز بهتر از آن ریس «کنش.. 
اما آ نچه فته است که: «چوندختر کان که لعبت‌بارایندرافضی گورخانه 
منقتش کندومی آداید» او لاخیرالبقاع در عالم کمبهاست و" هرسال خلیغة بغداد 








کلم قها فررستد فیس کین ومی آداید او لا پندادی‌بیرون از آ تکه اذشر سف 
اجنبی‌افتاده‌است اذ عرفوعادت هم بیگانه است | گرخلیفه کسوتها نفرستد کعبه‌را 
نقصان دو لتو کاراو باشد این‌مصنف با یستی که‌دسولی بدادالخلافه فررستادی که این 
دسمو آئین_ذختر کافست که‌لعبت آدابندهگر این صیحت‌مسموع بو دی.] نگه‌اشزف- 
المنازل بعداز کعبه روضة مصطفی است.- ص اللهعلی سا .گنها د ال سر نش فك 
وزعفرانذعود وعذیروعبیروانواع طیب چناست که‌دیواد اسل ظاغ یت ت باست 
که این‌بیساد#مجبر فتواۍ مطلق بکردی که أن دسم و آئین دختر کافست؟ ودعت 
وقاعدت دافشیاست ؛ تاتکردندی. واین‌همه آوازة سکنامی جمالالد ین موصلی 
ورضي الد ین بوسعد ورامینی؟ دراطراف عالم نه از برای ذیشت کعبه وحليةٌ روضة 
مصطفی است. ..! وهمةعلماوعقلا وفضلاءِ طو ایف‌اسلامایشان‌را بدانمحمدتمی کنند 
که کعبه و حظیرء مصطفی دد زدونقره دمشك می گیر ند پس این‌ناصبی بایستی که 
کسی‌پموسل فرستادی و بگفتی که: این‌دسم دختر کاست که لعبت آدایند. وچون 

بر كعبه‌وروضۂمصطفی* عار یو عیبی نیست حایه وذ یز شت؛مگر بر شیعة آ لمصطقی حر جی 
نباشد که مشاهد سادات علوی «مقایر اشراف فاطمی اذخلوص اعتقادس‌ها درعنان 


ج لهچه‌های محلی از این امر تعییر به «سنگل» میکرده| ند چنا نکه و ن‌امر در گوسة ده م‌شاهده 
" میشود درهرصورت اهل فضل حودشان تعمق وتدبر کنند. 

ا زیا ن بستن ودار کنچ‌نشتن ازصقات معروف بلکه از اصطلاحات مشهور صوفیان و گوشه.. 
"نشینان بوده است سعلی گفته:. ۱ : و او 

«زبان بریده بکنجی دشسته صم یکم ٠‏ بهاذ کسی که‌نبا شدز با نش اندذحکم». 

ن ن: : «AS?‏ ع م ب " هیچ يك راندار ند ۳ب ن‌باضافة: « که عبت راآدایند» در اننجا. 
۴ب برای ترجماٌجمال‌ا لد ین‌موصلی ورضیالدین :بوسعدور امینی رجو ع‌شود ی 
۵- ب: «بر کعنه وحظیرة مصطفی» ن: «ب ر کعبه و حظیره و روضة مصطفی». 


۰ ۵۸ کتاب نقض 
آسمان کشیده دادند, و بزروجواهروپرده‌های" قیمتی وقناویل مْکثّل» وشموع 
مننور, وخادمان مشهر "مود ب آراسته کرده‌اند اقتدا"بکعبةً خدای‌ودوضةٌمصطفی 
تا بحد ی ک٤ا‏ کی تجمثل " خزانهٌ مشهد مقد س آمیررالمومنین على علیه‌اتسللام 
بر حساب گیر ند دددهیچ خز انه مکی وسلطانی چنداتی‌نباشداز کوری خوادج؛ 
دبهر مشهدی‌مثل آن»دسلاطین_عالدملو ك وجهانباتان دتبا چون بدان‌مشاهددسند" 
از فرط اعتقاد پا کیزه آستانه رابوسه دهند تقر "ب بخدای دا دتبر بمصطفی [دا ] 
و بقول تاضبی خادجی خلل نکند. اما چون بپااصدسال هم ناصبیان دا حمیت " 





نبوده است که کلّه‌ای" بی‌تکلف درس تربت‌عشمان شهیدذ نند از حسداین‌طعن 
میز تند و گراین مصتف بکعبه ومدینه فررسیده‌است‌عجب اس ت که کود خان سلطان 
کییں سعید طغر لب رحمه‌الله - بر ی ندیده است باچندینی ذینت و آلت‌بعداذ صد 
سال» وبمروو باصفهان گودخانهًسلاطین ماضه‌همه‌با لتوعد ت» د بهمدان کودخانة 
طغرل دد و از آن سلطان مسعود ومحمدشاه با بر کها دساذهای شاهانه تا مگر 
نگفتی که: «رافسی‌زینت کورخانه کندچون دختر کان» که‌این‌طعن است‌بر خدای 
ومصطفی و همه خلفاوهمهٌسلاطین؟؛ آنگه برشیعت. کودیختا | گرمی‌شاید که خانة 
مانی‌وابوان کسرعدقصر لیلی آراسته باشد‌چرانشاید که مشاهد فر زندان مصطفی 
وزهر ا داسته باشدتااین‌شبهت زایل باشده آ نکس که بنتواند دیدن کوددیبی‌حاصلء 





۱-ن ح د: «وپرهای» ومیتواندبودکه «بردهای» بضم بای‌عر بی باشد. ۲- گویامرادآنست 
که حادمان ماها نة موظف ومقرر داشتند که ماه‌بماه دریافت میکردند و در کتب لغت عربی‌از 
آن به(«مشاهره» تعبیرشده است. ۳ گویا «اقتداءآ» بایدخواند تامفعول لاجله باشد و 
معنای‌تعلیل از آن‌برآید. ۴ ن عبارت‌میان‌دوستاده‌را ندارد. . 6-۵ ب ن باضافة:«باشد» 
دراینجا. ۶ مب ن: «رسیدند». ۷-ع م ب‌ن: «حمایت» و در غباث‌اللغات گفته: 
«حمایت بکسرنگهبانی» وحمیت بفتح‌ا ول و کسرثانی وتشدید تحتانی بمعنی غیرت وننگث». 
۸- ۵رغباثاللغاتگفته:« کله با لکسرو تشد یدلام آنچه مثل خیم کوچك از جامةٌ بار يك و تنك 
بجهت منح‌پشه ومگس سازند (ازرشیدی ومنتخب وبرهان وبهارعجم) وصاحب کشف وموید 
بمعنای خیمه وسایبان نوشته». و از این سخن برمیاً ید که درزمان مصنف قبرعثمان قبه وسقفی 
وحفاظی نداشته است و گویامجدا لملك قبه‌ای برسرقبرعثمان ساخته است‌چنانکه درسا بق در 
ترجمهٌ وی گذشته است فر اجح ان‌ششت. ۶-۹ ب ن: «وهمة حلفا وسلاطین». 





تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۵۸۱ 
وا لحمدالهدب العالمین. 

و اما جواب آنچه دیا خویشتن‌ها نهاده‌اند" که: حق‌با ایشانست» این کلمه 
درهمة طوایف يريك حد است و آن کست که خوشتن دا هالك دائست دخصم 
خود دا اجي خواند» کا بحقیقت آنست که آگی خدای برح خلقان دحمت کند 
مقدد "بر جهود د گبردترسا؛ هر کز برمجبررحمت نکن د که مجبره دا خصوهت 
باخدای ودسولوامام است‌وبا این سه خصم نجات‌یافتن محال باشد» فو بل لمن‌شفعاده 
خصماۇه"دنجات آخر تددین امنت آ راست که‌بادی‌تعالی گفت:او لتك هم المؤمنون 
حقا وسدعلیه‌السلام گفت: ناعلي" أ نتو شيعتك هم الفائز ون وامیرمۇمنا ن گفت: 

اقول للتار حين توقف للعرض: ذديه لاق بى الر جلا 
ذدیه لاتسقر ييه ان له حلا بحبل الوصي ا 

و اما آ نچه «شاعر‌ست دا دعا کنند» آدی چنین‌است شیعت موّمن_مستدا 
دوستودارند که‌مجبتر نماز کن دا که مجر نماذمی کندومی گوید:خدایم ی کند» 
موّمن خمرمی‌خورد وم ی گو بد: من‌می‌خودم» پس چنان خمر خواده بهتر اذ چنین 
تما کن‌باشد که آدمتسبت عمل‌بخود کر دو گفت: دبتناظلمنا نفسنا"ابلیس حوالت 
کفر بخدای کرد که: دب بماآغویتنی" پس شاعرمومن مست دا دداعتقاد اقتدا بآدم 
است» دذاهد مجر دا اقتدا بابلیس؛ بوم‌ندعو کل" | ناس پامامهم اینست جواب, 
این‌شبهات برسبیل اختصاد؛ والحمدل رب العالمین. 





۱- : «باخویشتن نهاده‌اند» ح د: «بخویشتن‌نهاده» ومتن‌مطا بق ع بن است ومطا بق استعمال 
آوردن(ها» است بر سر افعال‌چنانکه درتعلیقةً۳ ۱۲ بیان‌شد. ۲- حد: «مقردا») ب‌ن: «مقدار». 
۳ بدون‌فاءمصراعی معروف‌است. ۴ از آي ۴ ۷سورةمبار کةا نفال است‌وما بتحقیقی دداین 
باره در تعلیقات چاپ‌اول پرداخته‌ايم فان‌شئت فر اجعها. ۵ دراحادیث معتبزة بسیار که 


بطرق شيعه واهل سنت دوایت شده است‌هست. ۶ این دوبیت از قطعه‌ایست معروف 
ومطلعآن این بیت است. 
«یاحارهمدان‌من‌یمت‌یر نی من مومن او منافق قبلا» 


و برای تحقیق در آن‌دجو ع‌شو دبتعلیقً۴۳۰۹. ۷- از آیة۲۳سودشبادکةاعراف. ۸-از 
آي ۹ سورة میا رکه حجر. اس صدر آية ¥سورةمبار که اسر اه. 


۵۸۲ . کتاب نقض 

آنگه گفته است : «و فضیحت چھلم-دافضی بیشتر عو ان‌باشد" ودرشهز هائی 
که بدیشان؟ موسوم‌است چون قم وقاشان" وآ په دسبزوار و در ذادمهران؟ و در 
کت هر گزعام دین نخوانند مگ تارف واشعاد عرب» هیچ دافضیی گرد علم, 
دین نگردد فقیهانشان* همه‌درس‌قدح‌ومثالب خوانند, وذاهد انشانی‌دا پیشائی‌سیاه 
باشد" وپایشان‌سیاه باشد اذ ا نکه گر ماده با گرماده" شویند وچون کشیش دوم 
آب‌یاذادنده وسیمای مسامانی نود باشد» پیشانی ایشان‌سیاه‌باشدوعو انی خماری"۲ 
زديك علماء چندانی خطر"" دارد که هیچ‌امامی ندادد» هر کز امر بمعردف دنهی 
از منکر نکنند ودوانداد ند». 

اما جواب این کلمات که د گر باره از سر بی‌دائشی وتعصب یاد کرده است 
بضر ورت مختصر گفته شود بتوفیق خدای: 

اما آنچه فته است: «رافضی یشترعو ان باشد""» دروغ این کلمات عقلا 
بضرودت دانند که | گر بر يك محلت‌دهیاسه‌عو ان‌باشندعجب‌نباشدیاقی که" مردم 
خووش کر باشند دعو انی بمذهب تعلقی ند‌ادد دزهر مذهبی چنانکه عالم باشد 
جاهل باشد» وچنانکه مصلح باشد مفسد باشد» وچنانکه نیکان‌باشند عو انان 
باشند» واین معنی خاص ثیست عام“ است, اماعجبست نمی‌دانم که عو انی و بد کاری 
بقضا ورضای خداست با اذ فعل ماست؟ ا گر از فعل واختیار مکلفانست د گی باده 
دافضی بابدشدن و دست اذمجیر یوناصبیی بداشتن‌یس اگرباداده دمشیت خدای 
است سلاح برباید گرفتن د چون نمرود ب‌ساف‌خدای شدن و دست اذ قاشیانه 


1 ح د: «عوانان‌باشند» ب: «عوان‌باشند». ۲- م بن: «بایشان». ۳- حد: «کاشان». 
۴- مبن: «و دروازمهران» حد: «ومصاحگاهو آزادمهر ان». ۵- عبن:رودرمصلحتگاه». 
۶ ) بن :«وفقهای ایشان». ۷ م ب ن: « و زهادایشان». م۸ ۴:«باشند». -حد: 
«گرما به‌تا گر ما به». ۰ 2-۱د:«عوانی‌وخمادی». ۱۱ خطردراینجا بمعنی قدرومنز لت است نه 
بمعنیمذمومش که‌هلا کت و ام رمیخوف با شدوشاعر دراین بیت‌هر دومعنیمتضادآن‌را جمع کر ده است 

از حطرخیزد حطر زیرا که سو ددهچهل برنبندد گر بترسد از خطر بازار گان 
2-۲ د: «که پیشترعوانان رافضی باشند 6 ۲6-۱۳ ب ح: « عجب باشد باقی ». 
2-۴ د: «خوش‌کاد» ودد بر هان گفته: «خویش بکسراوول وثانی‌معدو له بروزن پیش(تا 
آنکه گفته) و بمعنی‌خحوب و نيك‌هم آمده است». 





تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۳ 
قمیان" بداشتن که پندادی که بفعل خدا ایشان مأخوذ نباشند «بفعلی که خدای 
کندرافضیان‌دا دشنام‌دادن خر بطی داحمقیو جاهلی باشدبا این‌همه عو انی عدلی" 
بهتراذ دهعالم مجب که‌عو ان شیعی فعل بد خود دا حوالت بخود می کند» دعالم 
نام مجر هم زلاتدمعاصی دا حوالت بشداکهی کند آنکه‌شیعی‌دا با ختیاد مذهب 
جفا می کند. 

واماآنجه حوالت عوانان ها کرده‌است گر باصفهان دبهمدان کم 
شباشند وید گر بالاد اهل‌جبرد تشب 

و ۲ نجه گفته اس تکه؛ < 1 دین نخوانند » پوشيده فیست احوالر ا 
دمدر سان ومتعل‌مان‌دد بلاد شيعه وبررضرودیات دلالت گفتنازعقل وعرفدودست 
وم اش ببی‌عقلی منسوب, وتازی داشعاد_عرب؛ چون‌الت است درد گرعلوم؛ 
بهر طا یغه خو انند»وهر کس که نضواندناقصالعلمدعامی‌طبع باشد,د این تشنیع دا بنشاید. 

واما آنچه گفته است: «علماء شیعت درس قدح «مثالب خوانند» حاشاعنهم 
و بحقبقت بر ین تصنیف‌امانت ودیانت مسنف‌پدبدست" که‌قدح ومثالب دا مشک است 
أتأمرون الاس بالبر وتسون سکم" بنداری نخوانده است. 

اما آ نچه گفته است: «پیشانیشان سیاه‌باشد»بیجاده‌نداند که‌از کشت سجود 

باشد. وسیمای مسلما ئی گفته است: «نو ر باشد» دایشانرا پیشاتی سیاه‌باشد» عجیست 
که درفصول گذشته علم سياه دا مدح گوید و ذم علم سفید کند دچون بپیشافی 
دسد سفیددا e‏ دا مذمت گوید بادی‌تعالی چنین مصنف رأبخوشتن 
مشغول گرداثاد. 

وآ نجه گفته‌است که: «علماء شیعت امر بمعردف‌دنهی ال مشر نکتنده مکی 
کو ست و ند يده اس تعقو د مجالس‌دد بلاد شیعه دامر بمعروفدنهی آذمنکر ات بحسب 
تمکین‌ظاهر ست و گرمقد دآنکنند بادی‌چنگه و چغانه نز نند» ورد 2 شطر نج باز ند 
۶-۱ ب «ازقم وکاشان»ن: «ازقاشان وقم» حد: «ازقمیان و کاشانیان». ۲- یعنی يك‌عوان 
عدلی». ۳- سیدمر تضی‌داذی(ده) در تبصرةالعوام در باب‌چهاردهم هنگاعذ کرفرق ششگانة 
شافیان گفته (ص۸٩‏ چاپعباس اقبالآشتیانی): «فر ق اول ازاصحاب شافعی‌مشبهی باشندودد 


تشبیه غل وکنندمث لآهل‌همد انو کر ه و بروجرد و اصفهان ویزد وهرات وساماسوشیر ار وغیر آ۵». 
۴- #بن:«بدیده‌است». ۵ صد ر آیة۴ ۴سورةمبا رک بقره. ۶ ب ن: «پیشانی‌ایشان». 





۵۸۴ کتاب نقض 
وخمروف قاع تخود ندچنانکه علماء خواجه که خودداند دیردمگر انیوشیده‌تماند 
باری‌تعا لی توفیق خیرات‌وطاعات کرامت کنناد مارادهمهٌ مؤمنان دا بفضله‌ور حمته. 
آنگه گفتة است: «فضیحت چهل د.بکم- دافنی‌برای" یکدیگر گواهی 
بعادیت دهند و در ری قاضی" حسن استرابادی گواهی دافضیان تنها قبول نکردی 
الا باقومی که دافضی نبودئدک». 
اما جواب این کلمات آفست که: قبول و اداء شهادت بمذهب تعلق ندارد 
بامائت تعلق دارد هر کس که‌بعوض وعار ت‌دهد مستحق ذم" وعقو مت و لعنت باشد 
هرمذهب که ذاده اما بمذهبر شمت لاوق فست که ایشان جز ا برعمل گویشده و 
بقیامتایمان‌داد ند» و خدای‌تعا لیر اعادل دانندو گویند» بمذهبیلادق‌تر باشد گواهی 
بدروغ دادن که جزا ر لتکو شک و درقيامت بادگی ددرشك " باشند وخدایرا 
ظالم دافند» و گویند: مالك‌الملك است که ممکن‌باشد که خر اباتی مست‌داببهشت 
برد» دمناجاتی صائم قاثم رایدوذخ برد این‌قیاس بباید کردن‌تا این شبهت بر خیزد. 
امنا آ نچ گفته‌است که: «قاضی‌حسن ‏ دحمهاله ۔ گواهی شیعت تنها قبول 
نکردی» شان بدان‌داستست؟ که هم اهل ری دا نند که س کي ومعتمدومقرب 
درحضرت ادیکی سید ذ کی بلفتح" دنکی بود» و دوم قاضی‌سیند بوتراب عبناسی. 
وسدیگر خواجه بلمفاخر قزوینی.و چهادم‌قاضی بلمحاسن" کیا کی. وهر چهارعدل 
ومقبولا لقولوشیعی دمعتقد وآنکس که گواهی شیعه بنشنودچگو نها مشا فر اعدالت 
دهدومقر بتر دارد داین‌معنی‌ظاهر تراست اذ آفتاب وسجّلات دحجتها بی‌نهات» 
ویقول" وشهادات اشان حکومات‌دانده تا آن‌دروغ د گر باده دز نحر مجبرش‌بمائد 
«قاضی| لقضاة»و تر جمةً وی در تعلیقة ۱ ۸ بتفصیل یادشد فر اجعها ان ششت. ۳ ح د: «و 
درقیامت بشك». و گویا«بار گی‌درشك‌بودن» کنایه‌ازعدماعتقاداست ۴- عب‌ن:«ما لك 
الملکی». ۶-۵ ب: «نشان بدا نآنچه گفته‌است‌راست‌است» حد: «نشان داستست» و گویامراد 
این است که «راست‌است بدان نشان» و شایداصل‌هم چنین بوده است چنانکه اکنون نیز در 


فادسی‌متداول است. ‏ ع برای‌ملاحظه ترجمةً حال او دجو ع‌شود بِتعلیقة۱2۱. ۷-ب 
ن:«ابوالمفاخر». ۴-۸ بن:«ابو المحاسن». ٩ب‏ حد:«وسجلات و حجتهای بی نها یت بقول». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی رازی ۵۸۵ 
دیوشده‌نست که عمادالد ین حسن‌سادات دشعت راچگونه مک ر م ومحترم‌داشتی 
ویدعوی بی‌معنی مرد عاقل التفات نکند" والس دپ العالمین. 
آنکه گفته است: «فضیحت چهل و هوم_دافنی برمصلی نماز" د کوئین 
دیشمین دیوستین" نماز نکند مخالفت صالحان امت‌دا ولوحکی باشانه‌ای‌بنهد 
و بر آن‌سجده کند مشابهت بت پرستاترا, د کر تماز گاه پلید باشد روا دادندسکر 
جای پیشانی». 
اما جو اب آنست که بلی مذهب "شیعهاینست که برد کو آدیشم‌وپوست سبحده 
روانباشد کردن»اجماعامامیه‌است داجماع ایشان حجت‌است بدلالت قول‌مقطو ع" 
علی عصمته که داخل است دداقوال ایشان» واجماع غیرامامیه دا تست این‌معنی» 
وطریقةٌ احتیاط وبرائت ذمت دد آاست که بررسنکه و کل وچوب و حصیروبودیا 
کنند که یمذهب همه فقها رواست؛ و ذمت بری* وعمل مر ض ی وحدوث لو حك 
وشانه ۲ چو دست؛ ویمذهب هم فقها یر ین دوجس" سبحده شاید کردن. 
«دحدیث مشا بهت ببت پر ستان» خا کش برسر که‌چنین‌قیاس کند بت‌پرست 
فرصت سجده‌تکندروی ستآدد وسجده گننه و شعت‌سحده بر لو حوشا نه کنند این 
بدان کی‌ماند؟! ست پر ستان‌مشا بهت آ ن‌دارد که او لا 3 جد: خدایرآیدیدءس ببینم 
چنانکه ت‌برستان بت‌دا بنند» ونه قدیم اثبات کنند, و چون اذ یکی د رگذشت 
بت‌برستی باشد نه خداعابر ستی. 
و حدیثٍ آنکه «سجده گاه پاك گونند» مذهب چناست که باید که همه 
۱- ح د باضافة «وا گر حقیقت‌ظاهر شو د که قاضی‌حسن‌استرا بادی شیعه را بشهادت‌قبول نکردی 
مکراقتدا بعمرخطاب کرده باشد که‌در دعوی‌فدله فاطمةٌ زهرا گواهی علی‌مر تضی‌وحسن‌وحسین 
قبول نکرد غرامت هردوموضع برحا کم باشد». ۲ - مراداز «مصلی‌نماز» سجده گاه‌است. 
۳-کلمةً «پوستین» فقط در دو نسخة ح د است‌لیکن از ملاحظةً جواب مصنف(ده) برمی آید 
که عبادت این دو نسخه‌درست است‌وای نکلمه‌در کلام مۇ لف «بعض‌فضا یح لروافض»بوده است. 
۴ «را» در سخ a‏ ب ن تیست. ۵- ع ( بمد‌هب). ۶ در برهان گفته: «ر کوبکسر 
اول وضم‌ثانی وسکون واو مجهول کر باس ولته وجامةكهنة سوده وازهم‌رفته باشدوچادرشب 
یکلخت دا نیز گویند و یضم او ل‌هم درست است». ۱ ۷- «وحدیث لوحك وشانه‌چوبست» 
درهرچهارنسخةٌ «ع بن» هست لیکن در «ح» د» نیست وباید باشد بقرينةٌ وجود ذیل کلام. 
۸- حد: «براین‌دوجنس‌شانه و لوح». 


۵۸۶ کتاب نقض 
نما گاء" پا کیزه‌باشدیس! کرد کرمواضعی" را نجاستی خشك‌شده باشدپا کی نباشد" 
وخواجه تاصبی باید که این مسأّلهدا برابر کند باآنکه مذهب کبار فقها"آ ست 





که | گر‌منی‌بر جامه باشد و خشك شود وبدست بررمالنده ششویند؛ با آن جامه ثماز 
روا باشد کردن» و یمذهب خواجه‌منی خود باكوطاهر ست؛ ینیم خوددة جهودوتر سا 
و کافر روادارد وضو کردن» وآنک س که مذهش برین کوټ با شد‌شاید که بر‌مذهب 
دگران طعنه نز ند دشرمی‌بدارد. 

آ نک گفته است: «فضیحت جهل و سیوم رافضی خیر‌العمل‌زند بمشابهت 
ماحدان را و درشهرهای ایشان ثه‌شر عدا حرمت‌باشد دنه دین‌را دونق». 

اما جواب « خیرالعمل» درفصول_ گذشته مشیح برفت که در عهد مصطفی 
زده‌انن۲ ومذهب يدوه اشست, وملاحده چون‌دداصول باخواجه مشار کت کردند 
وبا کی نبوه ااگردر دوس فروعی" بشیعه مشابهت کردند هم با کی نباشد که 
ملحد ملحدباشد باهر شعاری که باشد. 

اما ۲ آنچه گفته است که: 2 شیر خا شیعه شر بعتدا ددنقی نباشد» داست 
می گو ید درقی‌خدایرا برعرش ننشانند» و درقاشان دسولدا سینه‌نشکافند, و در آده 
مصطفی دا مرا ما0۳ و بدر مصلحگاه نگویند: تاییغمیی ابد داجب‌نباشد 
خدایر | داستن» وا ر ۴ "وساری عادت ثباشد که ۳ ملحدان صلح کنند» ویاسترایاد 
بر‌ای‌خر خدای‌کاه‌ننهند,و سز وار ز تاد لواطه‌برضا وقضای ر خدای نگو ید همه‌جای 
اثبات عدل وتو حید کنند» ویر بعش دسل و عصمتر امه دلالت گویند» وبارکان 
شر بعت معترف باشند» وبررای" وقیاس داچتهاد بنگویند» حا کم خدایرا دانند» 

کذا درنسخ و گویا | صحیح: «سجده گاه» باشد ومادراین موضو ع در تعلیقات چاپ‌اول 

نی کرده‌ایم فمن‌شاء ءفلی راجح‌ص ٩‏ ۰۶۳ ۲ کذ ادر نسخ ع مب ن وشایداصل«مو اضع» 
۳۹ در آخ رکلمه). ۳- عبارت حد چنین‌است :«پساگرموضع [ط:«موضعی» ]را 
نجاستیخحشك شده باشد یا کی بود برض سجودکه پا کیزه باید» وعبادت این‌دونسخه در 
افادة مر اد واضحتر است. ۴ح د: : «مذهب بسیار از فقها». ۵- حد باضافة: «که 
آن کس را که بار آبکینه بود باید سنکت بر با رکس نز نك که سرماية جهل و احمقی باشد). 
۶ ر را » فقط در دونسخةً «ح د» است. ۷ ح د: « گفته‌انب). ۸ ح د: « فروع » 


وشاید در اصل: «فرعی» بوده است که بهتر بنظرمیاً ید سح درو بدرمصلحگاه دی» 
ودرنسخهة ن کلمةً «ری» دا بعداً اضافه کرده‌اند. .۳ د: «برآأی». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۸۷ 
شارع فصطفی داء | گر با این‌همه حجت اسلامدا دونقی نباشد گومباش, بلکه‌ددنق 
دين د شریعت اینست» و خلاف این بدعت د تهمت د کین‌است, و خصومت خواجه. 
نه با آن و ایشست با امير المۇمنین است؛ دلابحبه الاموّمن تقي ولایبفضه الا 
منافق" شقي" نه سخن دافنیان قم و ورامین است » کلام خیرالمر‌سلین است ؛ 
والحمدله زب العالمین. ۱ 

آ نگ گفته‌است: فضیحت چهل و پنجم- بمذهب ردافش کوشت خرداست " 
حلالست؛ ده گز نخودند؛ دفقاع حرام‌است؛ دهمه درمسجد‌ها؟ خودند» ومتعه 
حلالست نهان" کنند تابدائی که کار روافض بخلاف کار مسلماناث باشد». 

اما جو اب این کلمات آ ست که: بمذهب شيعه این دو گوشت مکروه است 
دام خواجه می‌شایست که‌با گوشت مادوموش‌برابری کردی" که بمذهب‌خواجه 
حلالاست دچنین چیزها تشنیم مذهب‌را بنشاید که ددهر‌مذهبی مانند این‌باشد. 

واماآنجه گفته: «فقاع حرام است» هست و ددمسجد‌ها خوردن خطاست 
ومع‌صست اما یك می‌ماند بدانکه بمذهب خواجه دهم مسلمانان مال مسلمانان 
بظلم ستدن‌هم حر ام‌است وا لاددمسجدهانستانشد» بت‌دد کعبه" باشدمنز لتش بنیفزاید, 
فقاع که ددمسجد خود ندحلالنشود» دنه بمذهب فاصبیان چنگهو چفانه‌زدن حر ام 
است وهمة عالمان ذنند؟ و خمر‌حرام است وهمة فقها خودند؟ ویشاهدبازی" حرام 
انت دهمهٌ پیر ان و ذاهدان کنند؟ حرام حلال نشود | گر چه ظاهر کنند» وحلال 
حرام نشود | گر چه پنهان کنند تا بدانی که کار نواصب بخلاف کارهمة موّمنان 





۱- مک "ریاد کرده‌ايم که این‌حدیث‌سلم| لصدورو در کتب‌عامه‌وخاصه‌مذ کوراست. ۲-کذا 
درنسخ ع ۴ ب ن پس‌يك‌فضیحت باجوایش ازنسخ ساقط شده‌است ودرنسخ حد: «فضیحت 
چهل‌وچهارم» و در نسخة د باندازة يك‌ورق‌جای سفید گذ اشته تا اشاره باشد که در اینجاسقطی 
هست. ‏ ۲- مین ح د: «بمذهب روافض گوشت‌استر». ۴ج د: «و گوروفقا ع که 
حرام است درهمة مسجدها». ه ح: «بنهان». ۶ م ب: «برایرکردی» حد: «برابر 
که ب حد: «بتکه‌در کعبه» ۸- بان حد: «وشاهدبازی» (بدون‌باء در اول‌شاهد) 
وظاهر آنس ت که «شاهد»مصحف ومحرف‌شاهین می باشد که بمعنای‌شطر نج‌است و برای تحقیق 
در آن رجو ع‌شود بِتعلیقةه ۲۱. 


AAA‏ کتاب نقض 





باشد» خمر حرام‌دانند؛ وخودند» ظلم حر ام‌دانند؛ و کنند ذتاولواطه حرام گویند؛ 
و کنندء و بمذهب همه طوایف اسلام نماز واجب دانند دبسیادی عوام باشند که 
ثماژ فکنند, وخمر‌خودند» تاخواجه مصتّف بداند که داستن د گر باشد و کردن 
د گی داعتباد ددیناحوال‌بعلما باشد نه بعامهُمی دم؛ و بحمد ال ومنه‌علما ومتدبنان 
شیعه هر کز فقاع نخور ند و روا ندارتد » اشست جواب این کلمات د شبهات ؛ 
والحمدلٌ دب العالمین. 

آ نت هگفته است: «فضیحت چهل‌دششم- دافن ی کودهایرستد و گوید: این 
علو ی‌است» ددسیرت واعمالر متوفی‌تنگرد که آهل تقر ب وشفاعت «ذیادت‌هست 
بائه» واذ بهر ذیادت‌علوی که نه نافله هست ونه سنت و نه فریضه؛ هزاد فر یه 
مکتو به رها کند و گورخانه‌ها می‌نگادد و حج" کعبه رها کنند و بزیادت طوس 
شوند وم ی کویند: آن‌ذیارت بهفتاد.حج" انگاشته است؟». 

اما چو اب ای نکلمات یندادی این خواجه مست بوده است با خماد ذده که 
ابن فصل نبشته‌است که چون در فصول پیشین بیان کرده است د شرح داده است 
حدیث گور و گورخانه» س‌تکراد را فایدت نباشد. 

اما آ نچه فته است: «شیعه بز بارت علوی‌شو ند وددعلم وعمل اوتگاه‌نکنند» 
بیجاده کسی که چندین حق را" انکاد کند و ندائد که اهل ری بزیادت سید 
عبدا لعظیم‌شو ند و بز یادتا سید بوعبد الا بیض؛و بز يارت السیدحمزةالموسوی 
که شرف ونسب وجزالت فضل و کمال عضت ایشان ظاهرست» واهل قم بز بارت 
فاطمه شت موسی‌بن‌جعفر که ملوك وامراء عالم‌حنیفی وشفعوی بزیارت آ نتر بت 
تقر ب نمایند, واهل قاشان بزیادت علی بن محمد الباقر که مدفون است پیاب 
کر باچندانحجت وبرهان کهآ نجا ظاهر شده‌است» وال آوه بزبادت فضل 


۱ ح د: «پرابر است» برای ملاحظةً نظیر این تهمت رجو ع‌شودبتعلیقةٌ ۰۳۱۱ ۲ب 
ن: «روند). ۳- حد: رکه حدیث‌حقد 1» ن: «حقرا)»ندارد. ‏ ۴ م ب ن: «حنفی‌وشافعی». 
۵س جح د:« ببا ر کرسف» ن:« یا کرسب»۰ برای تحقیق درمدفن امام زاده‌علی بن‌محمد الباقردد 
با ر کرسف‌رجو ع شود بتطیقات دیو ان داو ندی(ص۴۱ ۲۴۹-۲) که بتفصیل تما بتحقیق این 
مطلب در آنجا پرداخته‌ایم. 


تاليف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۸۹ 
وسلیمان شو ند فرزندان امام موسی‌بن جعفر الکاظم» وبزیارت اوجان که عیدالهُ 
بن‌موسی مدفو نست» اهل قزوین سنی وشیعی بتقر ب بزیادت ابوعبدانالحسین 
امن ال ضاشو ید وكذلك برین‌قباس‌می‌باید کردن تاخود علم دعمل وعفت وشرف 
حاصل‌هست بانه؟! د باستحقاق هست بانه؟! ومخصو ص نبستند شيعه بددن‌دغت, نه 
بان بز بادت ابراهیم خو اص و فراوی' روند؟ و حنفیان بز بادت محمدحسن 
شیبانی"؟ وزارت صالحان سنشت‌است ومندوب الیه پس ا کر برهیچ طایفه‌ای‌عیب 
وعاد فنست چرا بر شیعه عیب است؟ اما خواجه را خصوهتِ ما درآ ورده‌است م 
باعلی هم با آ لعلی؛ تاطاعت فضحت‌خواند» و" سنت بدعت داند» و" حجت‌شهته 
زه‌ای* سنی مشبهی» وشادباش ای‌ناصبی خادجی. و «جواب گودخانه نگاشتن» 

بگفته‌ايم مشبم؛ و جهی‌نبود اعادت کردن. 

و آنچه گفته اس ت که: «زبارت طوس‌دا رحج کمبه تر جیح نهند» دروغی 
محض‌است که حج کمبهٌمبار که‌باحصول شراط واجبست»ور کنی‌است اذا ر کان 
خمس, وتاد کش‌ستحق ‏ نم وعقوبت‌باشد» وذیادت دضا وغیردضا اذائمهدی 
چون نذر نباشد سنت است و گر هزار بار کسی بز یادت دضا شود علیه‌السلام يك 
حج" از گردن او بنیفتدچون‌واجب‌باشد» ومذهب واعتقاد شیعت‌اینست. وخواجه 
تاصبی مگرفر اموش کرده‌است که شیوخ متقدم دپیران محتشم اذاقصای بلاد" 
شام و حجاز و مغرب پای‌افزار" در کرده ۲ هزاد فرسنکه می‌پیمایند تا بزبادت 
شيخ بایز بدسطامی دسند با بز بارت پیرمحمدالمقدسیءبا بز یادن بویکر‌طاهران 
و ابراهیم خو اص؛ آن يدعت" فیست و تشنیم دا ششابه اما شعه چون بطوس 

۱ و ۲- خحواص بسال ۲۹۱ درجامح ری در گذشته» وشیبانی نیز بسال۱۸۹ دردی مرده» اما 
«فر اوی» را خواه‌مراد «محمد ین | لقاسم» با شد وخو اه «محمد بنا لفضل» وفات ومدفن‌هيچيك را 
نمیدانم که در کجا بوده‌است اهل فضل خودشان تحقیق‌نما یند. ۳ و۴- ع واو عطت‌را 
ندارد (در هردومودد). ۵ب حد باضافة : «شناسد» درهمین‌جا. ۶ بن‌حد: «زهی». 
۷- حد: « يك حج" اسلام ۳۹ ۸ ع ‏ ب : «از اقصی بلاد ». ۹- پای افز اد 


بمعنی پاپوش و کفش است (برهان). 2-۰ د: « دریای میکنند» . ۱ ع 
ب ن: «بد ع». ۱ 


۵۹ کتاب نقض 


.رو ند یز يارت یارآ ندام مصطفی» ثاب وفرذ ند مر تضی» گر گوشة زهراء علی بن 


موسی‌الررضا؛ برایشان عاد باشد..! و خواجه تاضبی بتشنیم یاد کند» خدای کفات 





است روز قیامت در آنمو قف محاسبه. 
اما آنچه گفته است: « گویند:ذبارت دضا مقابل" هفتادحج است»ایسنی 
لقب امنصف نه‌خبر" عایشهٌ صد یقه دوایت کرده‌است!؟ قبول‌باید کردن که‌بر آن 
سنتی غزامت باشد سی که قول صد بقه شت‌الصد يق رد کند امنا پنداري برای 
آن نامقبو لست که درحق. رضاست س على هر تضی» پس خبر حقست و عادشه 
راستگوی» وتاصبی جاحد, وزیارت‌دا ثواب هفتادحج سنت‌حاصل؛ بقول_مصطفی» 
وهزار ذیادت دضابيك حج" واجب ددنگیر ند" امتا هز ارحج ‏ واجب. پی‌محننت 
رضا و مرتضی بستنتی قبول تکنند چنانکه دسول لیا عليه و آ له کفته است؟: 
لوان عبداعبد ال بين‌الصفادالمروةألفعام ثم آلف‌عام ثم آلف‌عام حتی‌یصیر کاللشن" 
البالي ثم لمبدركمحبتناآهلالبیتاً کبهالةعلی‌مشخس به فی‌النادئم تلاقوله‌تعالی: 
قل لاس لکم علیه جرا | لاالمود 2 في‌القر بی وچنانکه شاعر گفته‌است: 
٠‏ گرطاعتهای ثقلین جمله تو دادی داندد دلت اذبغض علی نیم‌سپندان 
فردا که پر آرند حساب همه‌عالم همراه تو باشد بره هاویه هامان 
"ایشست مذهب طایفةٌ محقه که گفته‌شد؛ والحمدلء دب العالمین: 
۱ ۲ نکه گفته است: «فضیحت‌چهل‌وهفتم- رافشی روز عاشودا خا برس 
۱ کند ازدست کرد پددانِ خود دافضیان سلف در کوفه چنانکه گفتیم‌حسین‌دا 
نامه دخو اتدئد | نگه‌بکشتند وعلماءیدر اشان‌بردبری شو ند ومقتل بددو غوداست 


لختی‌می کو بند وتشنیع بر خود واسلاف خود میز نند ولختی منك ر ها ھی کنند 





۱- ع م ب‌ن: «مقابلة» ح د: «یهفتاد حج مقایل است.». ۲- نحد : «آخر این خبر نه». ‏ 
۳ب م ن: «برنگیر ند» خ‌د: «برابر نباشد». ۹3 بر ای‌تخقیق در این‌حدیت رجو غ‌شود 
3 لیقة۳۱۳. از آيةٌ ۳ سورة مبار که شودی. 2 ۷ د «و علمای ایشان 


در دیری». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۵۹۱ 
وزنکان موب ه گوی' نو حه‌ها می کنند و عالمان دافضی مویه‌باز می‌خوانند" و ذن 
ومرد بهم ورشده" باشند عشرت می کنند مردان زناندا آداسته می کنند دپیں_ 
دانشمندرافضیسر در هنه‌یکندو لختی لعنت بر خو دشتن‌می کنندواین‌همه‌ددرش عنهی 2 
است ورسول گفته است: لاعو |ء فوق‌ثلاث " وجامه دریدن و خاك پاشيدن ونو حه 
کردن خوداز منا کیرست" این‌باشد عبادت * دافنیان و گر تعزیت بایستی‌داشتن 
مر مصطفی او ليتر ءوعمر وعثمان» وعلی‌دانه‌هم بظلم بکشتند..!بر کسی‌شیون‌نمی کنند" 
این بز رگانر | بحق بکشتند حسین ۲ را بظلم کشتند؟! کشتن عثمان زارت بود؛ 
حسین باری کے ۳ دقومی دا کشت و آمده بود تا ملکی‌دا تقریر کند"" اما 
بگفتهایم که‌دافضی کر د شر ع نگردددهر چه‌نهی" باشد. بدان‌شتابد,ده وکاپر ست" 
و جاحد باشب وچون بدین‌شر ع اورا اعتقادی ثباشد چگونه بر آن منهاج باشد!؟». 

اس جواپ این سودای طبع وحشو مذهب"" که د گرباده این‌معاند مکایں 
اتاصبی‌مجبر باد کرده است» وعداوت علیو حسین ظاهر گردانیده است» او لآ ست 
کتفزیت خسن خا دشن تا راما در سرا سی اڈ یسا لت کک 


-ددبرهان قاطع گفته: «مویه گر بفتح گاف فادسی نوحه کننده را گویند». ۲~ عب 
) ن: «میخواهند». ۳-ع م ب ن حد: «درشده» (بدال) و ازجواب برمیاً ید که «ورشده» 
بو او درست‌است‌زیر ادرجواب« بر شدن» نق ل کرده‌است. _ ۴-ع :ور است‌می کنند» ح‌دهم ندارند. 
۵- ح د: «منهی»است. ع- برای‌تحقیق‌درآن رجو عشودبتعلیقة ۰۲۱۳ ۷- کذادر 
نسخد ر قر ب المو ارد گفته: «المنکر اسم‌مفعول وما لیس‌فبه‌رضی اللهمن‌قول اوفعل وا لمعروف 
ضده ومنه: ینهی‌عن‌المنکر» ج منکرات [ومنا کر ] کقوله: 
فیأتون المنا کرفی نشاط ‏ ۰ ویأتون الصلوة وهم کسالی. : . 
ورجل منک رای داه‌فطن ج منکرون ومنا کیر» پس معلوم‌میشو دکه درفاررسی «منا کیز»را 
درمعنی«منا کر» که جمع منکر پمعنی آمرقییح است .بکارمی برده‌اند و بعبادت دیکر «منا کیر »را 
بمعنی منکرات استعما لکرده‌اند و گویا درجای دیک ریز با ینمطلب اشاره کرده‌ایم. ۸س حد: 
«عادت» . ۹- در اسبخ: « میکنند ». 8 ۱- ع:« که حسین ». ۱ ح د: 
«مقرر کند». ۲ ١‏ «نھی» یمعتی «منهی عنه» است از قییل اطلاق خلق برمخاوق ولفظ 
پ رملفوظ. ۳- صحیح «هواپرست» آنست که بیاء نوشته شود چنانکه درمتن گذ اشت 

لیکن درهمهنسخ با لف نو شته‌شده‌است. ۴- ح د: «اين سودای طبع حشوی مذهب». 


۵۹۲ کتاب نقض 

من‌یکی علیالحسین اوأبکی "و جبت لهالجنة معنی آ ست که: هر کس که بر حسین 
ابن‌علی علیها لسللام گر یه پا کس رایروی بگر باند واجست اورا بهشت؛ تا هم 
علمادا خل باشندوهم مستمعانر"داً علیالنواصب والخوادج. «شیعه بدیین جز ع دفر ع 
مخصوص فیستنددرهمة بلاد اصحا شافعیو بلاد اصحاب بو حنیقه فحول علما چون 





محمد متصو »امیر عسادی»و خواجه‌علی غز نو یو صدر خجندک»و ابو منصورماشاده» 
ومجد"»همداتی» و خو اجه بو نصر هسنجا تی»وشیخ بو الفضائل‌مشاط وابومنصور حفده» 
وقاضی ساده دسمعانیان» و خواجهابوالمعالی‌جوینی و نز اری"وعلماء دفته‌هوباقان؟ 
از فر یقین ددموسم عاشورا این تعزبت باجزع وتوحدوزادی داشته‌اند د بر شهداء 
کربللا گر سته واین‌معنی از آفتاب‌ظاهر ترست و کر خواجدانتقالی دا بابت‌فیست" 
باون که بولایت لرستان" وخادجیان؟ شود" که این‌سنت آ نجا بدعت دانند که بر 
علیو حسین لعنت کننده بمعاو به و یز بدصلوات "فرستند اک ته‌دد بلاد اسلام | گر 
کورو کر نیست می شنو د دمی‌بیند که حنیفی‌وسننی‌وشیعی آن تعزیت‌داد ند. و آ نچه 
«تعز بت عەر ویویکر وعثمان ندادند» از ست که ظلم‌اینجا صر بحتر است دشهادت 
اینجا بلیغتراست واخباد واردست و کر خواجه برعثمان توحه فکند از آن نکند 
که کشندگان اد مهاجر د انصادند اینجا کشند گان حسین مردانی و سفیاتی 


واموی‌اند شیعت دلس تر باشند. وحدریث آفچه «ز نان دمردان بهم بر‌شده‌باشند" .: 





۱- درنسخ: «تبا کی» و بقرینةً ترجمه تصحیح شد وبرای ملاحظةً نص‌حدیث وارد دجو ع شود 
پتعلیقك۲۱۴. ۲- ۲ ب ح د: «محمد». ۳ برای شرح حال این‌علما رجو ع شود 


بتعلیقةً۴۱۵. ۴- ع: «نراری» بن: «نزادی» حد: «شرادی». ۵- ع ۴ ب: 
«باقیات» ح د: «باقی» وتصحیح قیاسی است. عم ب: «باورنیست» ح د: «ناخوش 
است »در آ نندر اج گفته: «با بت بفتح باوسکون‌فوقا نی‌لایقی وسز اوادیو بمعنی لا یق‌وسز آواد 
نیز آمده ( آخ رکلام او)». ۷- م: « بت‌پرستان » ح د: «کردستان». ۸ ح د: 
«وخواد ح». ٩‏ م ب: «دود» ح د: «برود». ۰ ع: «صلو5). سح د؛ 


«بهم آميخته باشند» ووجود «بر» درعبارت مت ن که نص صریح سه نسخة ع 6ب است در « بر 
شده باشند» دلیل‌است براینکه ای نکلمه که‌ددسا بق درعبارتمعترض بصورت «ور» دررورشده 
باشند» بود درست‌است‌زیر | در پرهان‌قاطع بعد از ذکرمعانی «ور» کفته: «وپاجمیع معافی سه 


| تأ لیف عبدالجلیل‌قزوینی درازی ۵4۳ 
ددهمةٌ مجالس برین نوع باشد تست علما طاعت باشد | گرمقسدی در آن میا ته 
معصیتی کند جحو لتت وعقو بت باشد وعاید تباشد بعلما وصلحاء واین فصل دا 
در فصول_مانقد م جوا بهای اشگرف مط و ل با حجنت بگفته ام چون ناو لآنخوانده 
اجه بآ خرمستهنی باشند؛ دالسمدفرزب العالمین. 

۲ نقه گفته است: «فضیحت چهل وهشتم_هماٌطو ایف‌اسلام که‌نام صحابیی 
ویز د گی واد بدو تر حم کنند و گوبند: ما مذهب ایشان دادم جز رافضی که 
ازهمه‌بیزاری جو یدو گوید: همه‌بر باطل بود ند و کفشگران درغایش و جو لاهکان ؟ 
ودامین» وغلان‌سناردك“ وعو انان قم» و خریند کان سنزواد» فسن هنگان آ به بعد 
از بانصدسالحق بندیده‌اند» صحایبة" پاك که مجاوران حضرت نبوی وناقدان دین 
موده اند ومحاهدان اسللام؛ حق بند بده| ند» بو حعفر طوسی؛ و بو جعفر بایوبه» دمر تضی 
علوی» د بوسهل نو بختی منجم» و عیدالجبارمفد چهاردهی» دعلی ذیزك هندی۲ 





+ مترادف است با «بر» چه درفارسی باو واوبهم تبدیل می‌یا بند». 





۱ ح د: «شگرف» در برهان قاطع گفته: «اشگرف بکسراول وسکون شین وفتح گاف 
فارسی بمعنی سطبروقوی و گنده وبزر گت باشد و بمعنی‌شأن وش و کت‌وحشمت هم آمده‌است». 
و درحرف شین گفته: «شگرف بکسراول وفتح ثانی [یعنی گاف فادسی] وسکزن دای 
قرشت وفابمعنی نیکو وزیبا و لطیف ومحتشم وبزر گت وقوی وسطبر وصاحب شکوه وحشمت 
باشد». ۲- ع: «هازآید» حد: «یشنوند» و تصحیح متن‌علاوه برآنکه م ب آنطوراست 
بقر ین جواب اس ت که مصنف (ده) درآنجانقل کلام معترض را کرده است. ۳سا ح: 
«عا لش» د: «عایش». ۴ م ب ن: «جولاهان». ۵ کذاصریحاً در نسخةً ع لیکن 
م: « ودغلان دستاردك» (باتاء بعد از سین) ب: «و دغلان دسنارك» (بانون بعداز سین) ح د 
نیز ندارند و درپرهان قاطع گفته: «دغل بروزن عجل مکروحیله وناراست وعیب وفساد 
باشند و کسی که‌دغای وناراستی کند ودغلی به‌عنی حرامزاد کی‌وعیادی ومکاری‌وناداستی کردن 
باشد» وشاهد صریح بر استعمال دغل در کسی که ناراست ونادرست باشد قول‌سعدی است: . 
«اين دغل دوستان که می بینی مکساشد دور شیرینسی» 

و بعیداً ميتو اند بود که مصحف ومحرف «غلچکان» باشد در برهان کفته: «غلچه بقتح 
اول وجیم فادسی وسکونلام روستائی ودند واوباش را گویند» اما «سناردكه» که‌اسم جا ئی 
است»علومنشد که کجاست. ۶ نج د: «وصحابة). ۷- کذادرچهار سخةً ع م ب نسه 


۵0۹۴ کتاب نقض 





خاصکان ۱ خدا اند وأًتباع علی بوطالب‌اند» صد بق | کرو فاروق اعظم تابسی دسه 
هزادمرد از اصحاب رسول خدای که تام وصفت هر يك در توراة واتجیل و زیور 
مذ کورست وعلامت ۲ اشان موصوف؛ همه ضال ومضل بوده| ند مگرخواجگان 
رافشی؛ تلك‌اذا قسمة ضزی" چنانکه حهودان گو نند: همه امت عیسو دردوز خ 
باشئد میا که در توداة نع ڻو صفت محمد می خو أ نند و جدود می کنند که اهل 
بهشت مائیم که جهودان گنده بغلو گنده دهائيم که خدای دربا اذبرای ما بشکافت 
و دشمن ما دا بآب غرقه کرد». 
اما جواب ان کلمات نيك با لد گرد ۶ قافا يدت حاصل شود. 
۴ حم کنند مگردافشی که اذهمه بیزادی‌جوید» این‌حوالتی است بددو غد تهمتی 
بی‌اصل؛ که شیعت صحابةً دسولدا تر حم کنند» ویراهل ست صلوع" فرستند؛ داذ 
مذ‌هب_شیعت آین‌معنی معلوم است. 
اما نجه د گر باده GG‏ کر اد کرده است بی‌فا بدت که: «همه هالك باشتدسگر 

کفشگر إن در غاش (تا آخر) که مسلمانان و بمساوی ناد کرده است» بارها 
چوا ب کفتيم که: نجات وهلاك مشهرومحله ددسشه تعلق ندارد هر کس که موّمن 
ا باشد دء‌هشت شود وکر جه حولاهه و کفشگر باشد» و بی‌انمان و بی‌طاغت 


مستحق آدوزخ باشدو گر چه آمیرووذیرودئیس _محتشم ^ باشد وک ر صدباداین‌شبهت 


و دونسخة حد هم ندارندو گویا کلمةٌ «هندی» مصحف ومحرف «قمی» می با شدزی را بتصریح 


مصنف (ده) وسایرعلمای رجال وی ازقم بوده است. 





اس ع: «وخاصگان». ۴مبح د: «وعلامات». ۳- آيه٣؟‏ سورة مبار كة النجم» 
واستعنال آن دراین قبیل‌موارد نظر با نشت که آي مبار که حکم‌مثل‌جادی را پیدا کرده است. 
۴ «معما» یعنی باآنکه. ۵- ح د: «یشنوند» ومتن که مطابق هرچهاد سخةً ع)ب ن است 
دلیل است براینکه کلمةٌ «هازآید» در خسخهة ع که درسابق گذشت (ص۳٩۵‏ سطر ع) مصحف 
ومحرفو«برآید»می‌باشد. ۶م ب نج د: (صلوات». ۷ ډرا» ففط درج د. ٠‏ ۸ ): 
» و محتشم » و د نیز «محتشم» را ندار ند. ۱ 


تأ لیت‌عبدا لجلیل قزوینی داژی ۵2۹۵ 





بیاورد جوابش همین است که گفته شد. وهنوذ که ناجی‌سلمانه بوذر باشد ومقداد 
و عمار و مانند اشان بهتراز آنکه۴ قماربازان در کنده" و رهالان باطان" 
وخر بند کان ساوه‌ومخنتثان اصفهان»و خر ان لاد. و کنگان‌بر و کرد و گبرکان 
قز وین" ومانند اینان‌تااین‌فصل‌دا بآت‌فصل " قباس می کند د بدا تد که نجاتوهلاك 
تعلق بشهردییشه و دیه ندارد؛ بایمان وطغبان تعلق دارد والسلام. 
امثا جواب نجه گفته‌است که: «عجبست که‌صحابةباك که مجاودان حضرت 
نبو ت بودند حق‌بندیده‌اند امتا بوجفر‌طوسی وبو جعفی بابو به (واسماء علمابرده) 
که یعداز یا تصد‌سال دید ند» من‌انکاد نمی کنم که صحابه حق ندیدند اما این رد" 
بر خواچهٌتاصبی است که کوید:عبدالوعبدا لمطلب بو طالب‌با نور مصطفیدمجاورت 
آن تودنندیده‌انده و آن معجزات قبول تنکردند» وابشان همه با آن قربتدقرایت 
پدوزخ دوندامادیسمانفروش وشانه‌تر اش وحللاج" که" از بعد "پا نصدسال آمده‌اند 
تاجی‌اندو همه بهشت شو ند اکر آن‌عجب است‌این عجبتراست؛ تا خواجه د گر باده 
بداند که [ نجات وهلاك] بشهردپیشه تعلق تدارد وقیاسی بکند تاخود عل‌الهدی 
واین دوبو جعفر ودومفید وغیر ابشان با علماء تواصب‌مقابل هستند با نه؟ وچون 
بهتراند مجاملتی بکند که‌معصیت هر چند کمتر بهتر. 

. دام آنجه گفته است که: دنام صحا به در توراة داتجیل‌بوده است» د کی باره 
این دعوی نوست خواجهرا که آرزومی کند"» حمسال اتکادمی کند که تام‌اهل 
=١‏ ع«دد کنده» بضبط فتحه‌ای‌صر یحاً بردوی‌کاف ودال» بن نیزهکذا لیکن بدون‌ضبط مذ کور» 
اما ح د «در کنده» را اصلا ندارند. ۰ ۷۲- کذا صريحاً درچهارنسخة ع مب ن و دونسخةً 
ح د نیز این د و کلمةٌ «رهالان باطان» را ندارند و گویا صحیح: «رمالان باطان» میباشد یعنی 
رمل‌اندازان محلةٌ باطان. ‏ ۳- عن: «وکیکابر وکره» گبرکان قزوین» بم: «و کیک گبر کان 
قروین» ح د نیز( بجای‌عبارت‌میان دوستاره): «قمار بازان وخر بند گان‌ساوه» وجاهلان‌اصفهان؛ 
وگنگان برو گرد و گرپایگان». ۴ ح د: دبا آن فصل». ۵ ح د: «بامجاودت نود 
مصطفی آن‌نور ندیدند». ‏ ۶ حد باضافةووجولاهه»دراینجا. ۷- #ب( که» را ندار ند. 


۴-۸ ب جح د: .«بعداز» ن: «بعد).  ٩‏ عن: «که خواجه را آرزو می کند» ۾ ب:«که این 
دعوی نویست که خو اجه آرزو میکند» ج۵: «اين دعوی نواس ت که خواجه آورده». 


سرت تست ات اب بت تس واه تست تسس ات تخت تم کشت ات سس چ تسم چاو تن از ماع خاش تسس تست اس 


الست رواثباشد که بررعرش خدای باشد» ونه‌دد کتب انسا؛ ام نام سسا دو کلب 
اقات ہے کند | کی‌شرمی بداقتی‌هنگردست ان شتات مسال‌بداشتیء دباحق تام 
کردی وباطل بگذاشتی. 

.. اما آنچه فته است ک4: «مشابهت دادند بجهودانو گو بند: ما ببهشت‌شویم 
د دیگران نشو ند».۔ 

جوابش اآنست که معلوست همه عقلا دا که ببهشت با بتفضّل خدا شو ند با 

بایمان‌وطاعت خو ش» باشفاعت انساوعه‌طفی دائمةهدی؛ وقسمت‌بنش آذین‌نست 
و بحمد ال ومنه‌تاصبیان و خارجیاندا از ین هیچ نضیب تست او لا بفضل خدانچگو نه 
طمح دارد آ تکس که. خدای را بدنیاظا ام و کر آفر ین خو انه است» و نطاغت خود 
چگ به امید دارد که جزا برعمل نگوید؛ و روادارد .که با هزارساله طاعت مرد 
هالك باشد وباهزارساله معصیت مردناجی باشد؛ که خدای‌تعالی مالكالملكاست: 
ومشفاعت انبیا چگو ته امید دادد که بر هر یکی بمعصیتی گر ان گو ای داده است‌از 
آدم تا بمسیح مریم علیهمالسللام» وبشفاعت مصطفی چگو نه‌افند دارد که اورا کافر - 
بچه خوانده است دیددومادرش دا پیش اذ فرعون وهامان بدوذخ فرستاده است" ۱ 
واورا شک" شکافته واز کفرونجاست شر ك پشسته‌است؟ دورن ذید خادثه‌عاشق 
کرده» بندادم بقیامت شرم‌دادد.از وع» دیشفاعت ائمه خود ایمان‌ندارد" واشانرا 
کدی تهمت اد کرده چناشکه این مستف مجبرددین ای پر جرت و اسه 
ناصبی دا در آن بهشت بدان فراخی جای" ثیست د نخواهد بودن باید که قسمت 


ددتاقی نهد که خواهد بودن: با باید که قسمت ١‏ آثکس باشد که جز اپرعمل کوید» 





۱- ع۴ بن: «فرستاده‌اند». ‏ ۲ب ب وافکې د دراگ ا ا چ 
ٿا لث (فارسی) بمعنی شک شاعری درهجو گفته: 

اشکمشآمد فراخ اورا زبطن مادرش ۰ شور پشتی دارد از پشت پدرآن‌بداجام 
(نقل از فرهنگ| نجمن آد ای‌ناصری)». ل ِ م ب ن: «بشسته‌اند» ح‌د:«بشسته). وه 
م ب ن: «ندارند). ۵ ع: «بچندینی».. ۶ ع ن: «که» جوک داید 
۷- ح د باضافة: «آودده). ۸- ح د: «وجبی جای». 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی 2۹۲ 





وتفسل‌روا دادد» ویشفاعت اثبیا وائسه معترف‌باشد" واذاهل توحید وعدله نیو تن 
امامت باشد؟» دا لحمدلدب العالمین. 
آنگه فته است: «فضیحت چهل و نهم- رافنیدجهودازئواب آمین‌محردم 
باشند دافضی در نماز دوا ا گفتن» وجهودان از آمین شه کد 
اما جواب این بی‌ادبی آنست الا ایخر مجبراذ واب آمین آن مبتدع 
مق بآ که مواب‌درمشیت گوید, و درغضب آن اصبی‌باشد که‌چیزی درقر آن 
نافز این که نه از قر آن‌باشد وبا جهودان مجبر ان بر ابر باشند که خدای‌دا ربت 
مجاهره اثبات کنند وئواب « آمین» ددهم دعاها | لاشیعت امیرالمومنین دا نباشد 
ندلالت این خبر درست که‌ستدانساعلیه اللا مگفت:علي دصي وهو خیر الا دصیاء 
وأا اللداعي وهو ال ی من‌دعا کننده‌ام وعلی آمین گوینده ودعائی که 
- مصطفی کنن و آمینی که مر تضی کند هم مجبزان وناصبیان از آن مخردم باشند 
وهمة شعت دان مخصو ص اما درآ خر «الحمه» کذدواندادند گفتن؛ از آ نس ت که 
" نه از-«الشمه»‌است, دبهرنی اذ کباد فقها درین مسأله موافقت کرده‌اند شیعت داء 
وبقولر تاصبی نوفنلمان التفات کمتی باشذ.: ' ۱ 
۱ آ نج گفته است: «وفضیحت پتجاهم - دافضی اخبازیدروغ روایت کند از 
۱ راون متهم وبوجفربابوید در کتاب خود آودده است از سعد رعبدالة آذ محمد 
بن‌الحسن الصقاراز جعفر اتسادق داین‌همه راویان مجهول دمطعور ناد که ج جعفر 
گفت از نداش کاب مب میس ۴ اتاب علیه روزی درس رایام سمه دفت جبرئیل 
۲ آمدچوحی آوید. اسان کفت: تا 1 ۳ ل امه و و اشتهتدی‌بشنود کو اه 


باش که:علی‌قاض دين ا وحامل وای ۰ هنست» وعلىعالمتو, همااست. هسست»؛ 





اس عبن:دباشند». ۲= ع بن: es‏ :«است». ۳-دد یر ا 
فته :«طی ره بر وزن خیره حجلت و خجا آت‌وخجل‌را گویندو بمعنی آزرد گی‌هم آم ده است‌ودرعر بی 

. ,پمعنی قال بد باشیو بفتح ا و"ل‌همدرعر بی بمعنی‌قهر ونحشم با شد»و از جو اب‌مصنف(ده): «وددغضب 

آن‌باصبی باشد». معلوممیشو د که بمعنی درخشم‌شدن وغضینا له کردیدن‌است.. ۴ ح د: وجهود 

«ا زآمین‌طیره گردد». ۵-کلمةً «دین». دداین‌روایت ونظا رآن که‌بسیاراست یفتح‌دال وسه 


۵۹۸ تعلیقات نقضص 





و اوست که ددقیامت منبری بنهند اذ نود برداست عرش تا اوہ رآ نجا نشیند وهر 
که دا خواهد بجنت | هی فرستد] وهر که دا خواهد بدوزخ می‌فرستد"؛ ومنادی 
ددقیامت ندا می کند.که: ای معشر الخلایق ایشست علی؛ دوذخ دیهشت درفرمان او 
کردیم تا هرچه خواهد می کند دعلي صاحب الجنة, وعلي" صاحب‌الناد» واول 
آ تهارا بدوزخ فرستد که ددامامت‌با اومنازعت کرده‌باشنده بنیاد ظلم نهاده‌ومتا بعانر 
خوددا بهشت فرستد که دد آ خر ذمان باشند وایشان دا رافضی خوانند. و اذین 
معنی بسی خرافات دتر هات باسنادهای درو غآ وردند و آند واءدا هر کزائمة 
دین‌واصحابا لحدیث تز کیه‌نکنند وام ایشان‌ثبر ند و دروغ از آن‌رواباتد کیکه 
فرومی‌بادد اد لا مادد بم که دافضیان بنشینادعقل داخود استعمال نکنند که! کر 
چنین سخنی رسول بحنود ام سلمه د غیر او گفته بودی چون دسول از دار دئیا 
بر فت‌دصحابه درخلافت سخن گفتند چنانکه از آفتاب روشنتراست که مهاجربان 
داصادیان‌تیخ بکشيدندو گفتند: مااو لیتر یم بخلافت که‌جان فدا کرده‌ایم درنصرتٍ 
اد دیگری کفت: منتاالا مراء دمنکم الوذداء بعنی از مهاجربان امیرواذانصادیان 
دذیر» تا بوبکر" گفت که: دسول گفته است: الائمة من‌قریش» انصادیان قبول 
کردند دطمع ا خلافت‌برداشتند. | کردسولعلی‌دا نس کرده بودی بدین‌عظیمی 
کهرافنی احمق دعوی می کندوذ نان او وابن‌عباسو بوذردسلمان وعماد که‌دافنی 
ایشاترا بگواهی می آدد آ گاه بودندی این دوز گفتندی: این چەمشغلە است نه 
رسول‌این‌مرددا نص کرده است.!؟ واین گفته.!؟ شمادد چه‌منازعت هی کنید.!؟ [ خر 
تصی بدین‌روشنی همه‌پنهان‌باز کردند"وهمه‌اذ بو بکروعمر ترسان شدفد»و خدایرا 


" ج کسر آن‌قراگت‌شده‌است ینی‌جماعتی بفتح دال که بمعنی وام با شدخوانده اند و جماعتی‌دیگر 
پکسر دال که بمعنی دوش وآئین و کیش‌میباشد قرائت نموده‌اند وتفصیل این‌مطلب در شافی 
علم الهدی و درشروح تجرید و بحاد الانواد مذ کوراست ونیز بطورمبسوط در «کشف‌الکربة 
فی‌شر حدعاء | لند بة» درشر ح این‌فقره: «وات تفضی‌دینی» یادشده‌است و فقنا الهلا تمامه وطبعه 
ونشره بحق‌محمد وعتر ته‌صلو ات الله عليه وعلیهم. 
۱- ع ب ن: «وه رکرا خواهد برچپ‌بدوز خ فرستد» م: «وه رکه راخواهد بدوزخ فرستد». 
۲ «بدوز خ)» فقط درح د. ۳ غیراسخة ن: «روایات». ۴ ب ن: «پسا بویکر ». 
۵- ح د: «همه باز گردیدند» (بدون کامة «پنهان»). 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۹۹ 





وقول دسولدافراموش کردنداو گل‌بروی آفتاب‌براندودند»اذپس بوقحافهتیمی 
وسر خطاب عد وک همه مشر سید ند؟! و آ نجه بو جعفر بابو بهو بوجعفر طوسی‌سر گشته 
دشطان طاقو یو نس عبدا لر حمن‌رافضی بد ید ند بعد از اند" سال صحا بهٌپا ثد ید ند؟اویا 
مد ید دو بازیو شیدند؟!د نیز علید عباس و همة بنی‌هاشم‌عا جز شدند!#وام سلمه‌ودیگر ان 
این کواهی باز گر فتند؟؟ همه عقلا دا جحود دافشی معلوم شده است که هر چه 
من که ود درو غمی گو بدوهمه دعو ی باطلست؛ روات دروغ» قول بی حح ت کنو 
عقل قبول کند دنه‌قر آن فراپذبرد». 

اما جو اب این فصل مطو ل بر شبهت با تعصب که بعلوم بسیادحاجت دارد 
واچب‌انت برسبیل اطناب بیان کردن بحجت و دلبل‌تاهمهٌ شبهت بر خیزدو فواید 
بحاصل آ ید علی‌رغم ۲ همه خادجیان ان‌شاء اله تعالی. 

اما جو اب نچه گفته است که: «شعت اخبار بدرو غروایت کند"اذ رادیانر 
متهم چنانکه محمّدین الحسن الصفار» خا کش بدهان که درین معنی از خود 
ومذهب بد خودحکایت کرده‌است که‌بیشتر اخبادش‌بی‌معو لیاشدوا- کثر دادباش 
نامعتمد؛ چنانکه داوی خواجة تاصبی یکی قیس بن‌آٌبی‌حاذم" است که این خبر 
چرتشبیه دوایت کرده است بددوغ از دسول علیه‌السلام که گفت: سترون دبسکم 
کماترون‌القمرليلة البدد لاتضامون‌فی‌دژیته. داين قیس‌بن] آبی | حازمتاصبی بیرون 
از آ نکهمطعو ناس معروف‌است بخادجبی‌ودشمنی علی که‌اژوی‌شنیده‌اند که گفت: 
تا علیدا ديدم که قوم کوفه را بقتال معاویه دعوت می کرد کینهٌ وی هنوز دددل 
منست*و نیز دبوائه بوده است این‌قیس بن | اہی | حاذم" الخارجی تا بحد ی که 
اسماعیل‌بن| ابی | خالد دوایت می کند که روزی مرا.گفت: دد ددم بمن‌ده» کنت: 
تا آنرا چکنی؛ گفت: تاعصائی بخر م وبدان‌سگان‌دا اذ شهر بدد کنم. پس خواجهدا 





+ اب افش دوفقره درنسخةٌ ن نیست. . ۴-۲ ب: «بعدازآن» ن: «بعداند». ۳ مب 
ن خ د: «علی زعم» (بزای معجمه وعین مهمله). سح د: کنند». . ۵ 6 ح د: 
«قیس بن‌حازم». . ع برای تحقیق این حدیث و ترجمة داوی آن قیس‌بن [أبی] حازم 


دجو شود بتعليقة ۰۲۱۶ ۷- ۴ ب ن: «قيس بن الحاز)». 


e»‏ کتاب نقض 





که راوبان بدین بز رد گواری‌باشندشاید که بر محم دين الحسنا لصفادمو من هعتقد 
دععتمد طعن تزنداها بز بان سک آب دد بایلید نشود» و گرداو بان شیعت‌دا اسناد 
بجعفر باشدراو بان خو اجددااسنادییوهر بره داتس » وابوعبیده» ویعاص ووقاص! 
باشد بدرو غ وداست؛ قیاسی بکند تا خود داویان وائمۂ شیعت دا با ابشان برایر 
شاید کردن بانه؟! فعتان مان مت ومحمد". 
وامْا آن خبر کهدد کرده‌است وتعج‌نموده که اذام سلمه دوایت کرده‌ائد 
د گر پاساي کودتر است کهداوبان خر یشترسنی وحنفی‌اندودد کتب_فر یقین 
ظاهر تراست که در کنب شیعت, او لا دای این خبرقاضی بوبکراحمدن کامل‌بن 
خلف است سنتی بودهاست که اد" ردایت کرده است از قاسم‌بن العباس المعشری 
دهم شیعی یست د او دوایت کرده است اذ ذ کر ماين بحیی الخز اد المةري 
که علال, متخب بوده است که او دوایت کرده است اذ اسماعیل بن عباد که او 
روایت کرده است اذ شريك و شریك اذ منصود» ومنصود اذابراهیم] دابر اهیم] 
از علقمه | علقمه | از عبدالل عباس بدد خلفا که گفت : خرج دسولال 
صلیالء عليه و آ له فلم بلبت ان“ جاء علي علیه‌السلام د این حدیث بطوله ذیادت 
از آئست که ناصبی آودده است این داوبان برین دجه اذ مصطفی در حق علی 
درواي ت کرده‌اند که بذ کر خبر د معنی آن کتاب بیفزاید". دسول گفته" است» 
وام سلمه شنوده است وروات کرده و گر چهار هزارخبردا داوی عایشه می‌شاید 
ویکی هردود ثیست؛ ام سلمه فاضلترست دبزد کتراذیسیادی از ذنان دسولء مگر 
بدان هر دود" باشد که اودا با علیوفاطمه و آل اشان خصومتی وعدادتی نبوده‌است 


۱- ح د بجای «بر» ددسایق «را» دراینجا. ۲- مراد از «عاص» پدزعمروعاصی» ومر اداز 
«وقاص»پدر سعد بن| بی‌وقاص‌است. ۳- مأخوذاز مصر ا عمعروفی است باین‌عبادت«شتان بین 
محمد ومحمد»وجاریمجر ای‌مثل‌شده است. ‏ ۴-حد: «که‌ستی‌بوده‌است‌واو». ۵سدرنسخ: 
«اذ». . ۶ برایملاحظةاین‌روایت بطو اهار جو عشودبتعلیه۳۱۷. ۷-بان: «فرموده». 
۸- کدف در نسخ‌وءشهور چهل هز ار است‌چنانکه‌ازریر حمةالل‌علیه درهائیةًمشهور ةخود گفته است: 

«حفظت أر بعين ألف حدیت و من الذکر آية تساها» 
4- «مردود» فقط درنسخة ن. 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۱ 
واختاددداغامت وولات وفرض طاعتوقر بتدقرابتوسخاوتو فشل‌واخو تومتاقب 
امیرالموّمنین بیش‌اذ آست که سنی دحنفی وشیعی ددایت کرده‌اند که بگفت ۱ 
صدهز ار خاد جیداصبی ومبتدع پنهانو باطل نشودیاید که‌تاجانش بر آ بدمکتبضانة 
ساده وهمدان و قزدین داصفهان‌شود که دافضی نباشند و از داوبان سني معتمد 

زین سو کی ار سیر 
شنود تایدائد که نهساختۀ بو جعفر بابویه و | نه | انداختۀ "بو جعفر طوسی است که 
صدهز ار لعنت بردشمنان سه هر تصی» و دویو جعفرء ودومقیدیاد" اخباداست" باستاد 
مذ کود دد کب آکبسطووه نه خر افاته نه‌تر هات‌است» همهٌائهه‌قبول کرده‌ا ند 


1 درنسخهةً ن درذیر « گفت» نوشته شده: «مصدده یعنی « کفت» بمعنی گفتن میب شلومیتواند 
بود که بمعنی « گفته» یا «گفتار» باشد چنانکه مکر "ر بآن اشاره کرده‌ایم. ۷ م ب ن: 
«که جانش». ۳ انداخته بمعنی ساخته وموضوع است چنا نکه درسا بق‌بیان کر ده‌ایم. 
۴- مرادازسه مر تضی امیر المو متین‌علیها لسلاموعلم! لهدی وسیدمر تضی ر ازی‌صاحب خطب است» 
ومراد از«دو بو جعفر»صدوقوشیخ| لطایفه است» ومراداز دومفیدشیخ مفید ومفیدعیدا لجباراست 
که درسا بق‌تر اجم‌همةٌ یشان گذشته است. ۵سد: «اخباردرست». عب ع)بن: «والحمدلله 
رب"العا لمی نآ نگه گفته است:«فضیحت پنجاه‌و پنجم د افضی گوید که:دروضوموی‌دست(تا آخر )». 

بوشیده نماناك که ازعبادت«اخباداست باسنادمذ کوده تاجملهدطريقةً احتیاط برائت 
ذمه در ترك است» و بعدآخزاهد آمد درنسخ ع # بن نیست وفقط در دونسخهةً ح د هست‌لیکن 
از ملاحظةً کلمات کتاب برمیآید که صحیح عبارت دونسخةً ح د است و فخستین دلیل‌بر 
این مدعا ملاحظةً شماره‌های فضایحاست زیر اکه‌درنسخ ع ) ب ن عدد فضایح بهم‌خورده 
ویکمرتبه شمارة تر تیب از «فضیحت‌پتجاهم» به «فضیحت پنجاه وپنجم» رفته است» و با لتر 
از این دلیل تدبرد رکلا) شیخ عبدالجلیل (ده) است که درآغاز جواب معترض گفته اسث: 
«و واجب است [جواب] برسبیل اطناب گفتن تا همه شبهت برخیژد و فواید حاصلآیده در 
صورتیکه اکر تسخ «ع ) ب ن» درست باشد جواب مفصلی داده نشده است و خلف. گفتاد 
مصنف(ده) لازم خواهد آمد. 

ور و شنتر و قاطعتر ازا ین د و دلیلم کور تصریح سیارصر یح مصنف(ره) اس ت که 
درحکم نص" برمدعایمز بوداست و آن) پنکه درسابق یعنی‌ص۱ ۶همین‌چاپ (وص۷۹ چاپ 
اول) گفته: «وسخن دوازده‌بزر گ از مهاجرو انصار با نکادبیعت بر بو بکروقصول غر ای‌ایشان 
درفصول مشبع‌بیان کرده‌ایم درین کتاب؛ چون بخوانند بداننده و اگراین ساقطات از چهاد 
نسخة «ع ب ن» از کتاب نقض‌نباشد این‌حوالت درست نخواهدبود.زیرا فصول مشادالیها 
درهمین قسمت موجود در دو نسخةۀ «ج د» است و درنسخ «ع ۶ ب ن» بجای این ساقطات 
مفصل .که مشتمل بر پنج فضیحت است وبا لخ بچند ورق می گردد فقط آية«الحمداتەرب العا لمین» 
گذارده شده است چنانکه یادشد. و از جملهٌ مواردی که ازملاحظة‌آنها برمی آيك که نسخ سه 


oy‏ تعلیقات نقض 
وهم اصحان الحدیث تز کی هکرد که مادد ہم کث ناصبیان تشیناد خود عقل دا 
استعنال تکنند که ام نص می با مد» و ازقر آن بر تخوانند که ] لامعصوم لمامت‌دا 
شای د از اخباد بتبینند که [مام باید که عالمت باشد با حکام‌شر یعت اذهمة آَمبت. 
۰ .۰ اما چواب ۲ نچهفته اس ت که: < چون دسول | علیه‌السلام] اذ دنیا برفت 
تایه در خلافت سخن گفتند چنامکه اذ آفتاب ظاهر تراست و | گردسول برغلی 
شی" کرذه‌بودی چر اضحابه که‌روز پیعتبوبکر حاضر بودند] نار تکره ندو نگفتند:! 
حق با علن ات ودسول بروی قض کرده این چه مشغله است؟». ۱ 
.۰ ولا دییگی‌باده باب کودتر‌است دبا حوال دوز نقیفه جاهلتر؛ که | گر 
داشت ی‌نگفتی؟ بضن ورت جو آب‌این‌شهه «گفته شودواز کتبو آ مار از آ فتابروشنتر است 
پردایتهای. ماف غاا آ نچه‌روایت کرده‌اند "ازعلی" بن جعفر اهرمر و اتی کردھی 
از آمیتان "و متمدات روق چون درسقیفة بنی‌ساعده راوگ مت کرد 
iF‏ فد“ أسحای‌آذمها جوا صاده کبراءاهل‌البیت بسرای امیر الم منین علیها لسلام 
RR‏ ا رامین تر کت حقاً أت أولى. به من‌هذا الرجل 
وقدأردناأن] تأي :الرجل] فتتر قزر له من‌منبردسولالة [ص]اذعلی(ع)دستوری 
خواستنده بجمع بمسجد ۱ نی بتدامھا جر ابر ین نسق بر خاستند 
باحضور أاندهزادمرد وکا ر کردندبر بیت أپوبکر؛ واو" ل کسبکه بر خاست ودسخن 
گفت: : خالدین: شعیدین‌عاض و بعد ارقا خداو | درود د بر ] مصطفی 
بآواز بلند گفت: ‏ ۱ 


و یس ی 
جع ) ب ن» یکسان ۾ هستند وازيكمنشاً ومأحذ برداشته شده‌اند یکی‌این‌مورداست و گمان 
می‌زودکة تسخ «ع» "اصل ومأخڌ سه نسخة 4 ذیگر باشذ اقا لما لم بحقیقه الحال. ۰ 

ت سب 





٣‏ حح : وونگفتندی».. ۲ د: «بگفتی» حم نقطه ندارد. ۳- ح: «کرده ¢ سح 

گروه» د :رکه اوروای تکرده ازامناء». ۵- مراداز «وفد» دراینجاجماعت است چنانکه 

؛ واضحاست. ۶ جای «نأتی الرجل» را درهردو نسخةً حد حالی گذاشته‌اند. ۷- ح د: 

" «قیرله» ,پوشیده یما نای که اشاده بنسخه بدلهای این دونسخه در متن خبر موجب تطویل 

+ بلاطا ثل‌اشت‌بلکه‌ملالآو زمیشودو در تصحیح ما خذموجو ده ازقبیلر جال بر قی‌وخحصال‌صدوق(ده) 
اکتفا می کنیم ویر ای‌تحقیق دراصل این مطلب دجوعشود بتعلیقة ۰۲۱۸ 


تأ لیف عبدالجلیل‌قزوینی دازی ۶۴۳ 


یا بابکر رات ق الةو انظر ماتقدم لعلي من د سول اه[ ص] ما 


سلست | ت اللیی. صلی‌الله عليه و آله قال لنايو م بني قر عدظة وقد 


ما و سر 


قعل علي (ع) عدة من ر جالهم وا ولی النتجد" قمنهم: معاشر الناس 
اقب کم و ا وود منودع الیکم سر فلا تضیتعوه لا 


ت ۵ 


و ن علیازماسکم من بعدید خليفتي‌فیکم ؛بذلك | وساي یں یل (ع) 


عن ATE‏ و ان" لم تحفظو ىفيه ولا تواز روه و لا قنصروه 


e 


2 ۰ فیا حکا 9 واضطر ب علیکم آمر دینک و دی علیک' 


راک اس ج کد وت ار إن ا هل بتي 

هم الوارتون_لامري دالقانمون با میا" مني 1 تم فمن ا طاعهنم" 
من اتيد حفظ فیهم و صیتني‌فاحش ره ه في ر جين يو من 9 خلا فتي 
یا عار یقاس الج ایی تر ضهاالستماد ات وا لا را ض ا عدت 


۵ رو چ 
3 
0 


کلامی بااین مبالغه که هل معنی دمعرفت تفسیرش دانند و در آن‌انجمن 
از قول با حجنت اذ کلام مصطفی- لی ان علیهد آل کف دد پر ست ابوبکر؛ 
اما پنداری خواجه‌ناصبی [چو ن]آنچه بکادش | بدئیست کمتر كداند تاعمی خطاب 
بر خاست و گفت: ۱ 

ا سكت باخالد قلست من ]هل المشودق. 

تا او عمردا حواب داد: 

سل اسکت" أ نت ياين الخطابرقو اهمالك فی قر تا 
تا عمر ششست 
بعد از وی ابوذر" غفاری" بر خاست دخمد گفت بخدا وت بر مصطفی؛ 


۱- فیروزآ بادی درقاموس وزبیدی در تاج لعروس گفته‌اند: «(و بنوغقا ر ککتاب) قبيلة من کنانة 
وهم بنوغفادین‌ملیل بن ضمرة‌بن یکر بن‌عبدمتاة(رهط ) سیددنا(آیی‌ذد) جندب بن‌جنادة (النفادی) 
رضی‌الهعنه وقدتقد) ذکره‌ثلاث مر"ات» و جو هری در صحاح گفته: دو بنوغفارمن کنا نة 
رهط بی ذر"النفادی». درمنخهیالادب گفته: «غغار ککتاب پدر قیله‌ایست از کتانهسه 


۶۴ کتاب نقضص 





بامعاشر قر بش فد علمتم و علم أ خيا ر کم آن النبي (س)قال: 


اا و دہ السو ھی کلم فو که ن اعد واه 
و که لگ مر . کت لام التي کفر ت بعه أآتبیائها ت و بد لت" 

فیحاة مت و هاحذ و الشعل باك ۷ 1 الْقذءه بالقذءوعما قليل تذوقو ن 

و بال سور کم و چواه ماقي قد مت" أیدیکم» و نت ال لیس بظلام 
للعیید. ۱ ۱ 3 ۲ 

. .ا تگاه‌یششست پندادم این کلمات.نهساختةٌ بوجعفرومفید. اس ت کلام بون 
است تاخواجه تاصبی نگوید که: چرا إنکار فکرندند ودحجت إظهار نکر دند؛ ما 
خواجه کور و کر است. a‏ 

بعداز آنسلمان‌فادسی (ده)بر خاست و بعداذ حمد خدای‌تعالی وثنای مسطفی 

د ی مرج ام هو و موه ترا تس ان ما هام 9 

با بابک إلى من تسنه اهرك اذ انز ل يك القضاء؛ و إلى من 
۳ _ .4 2 و س وا ا ی °“ © 6 و له وس و م سین سا و 
تشر ع إا اسئلت عمالاتعلم و في القو ممن هو اعلم مینك و اقرب 

"بر سول الق راب منك ؛ قدمه الي فی‌حیایه وا وع زالیکم عند | 
و فاقهء er‏ تم فو و تناسیت و سا تیا قلیل, بصتولکم 
آلا ا ن ي بالاو زار و حملت إلى ا 2 ماقدمت" 
اك فا تك سمعت ماسمعنا ورایت کماد ا عنا(الی آخره). ‏ 
تاخواجه ناصی‌بداند که تکار کزدند وحق ٍظهار کردند. این کلام مهاجر 
واتصاراست, دافضان قم وکاشان ساخته‌اند د حق باعلی بوده است همیشه. 
بعداذ آن مقدادین اسودالکندی؟ بر خاست و گفت: ۳ 
+ و هوغفاد بن ملیل‌بن ضمرةبن بکر بن عبدمتاة .بن کنانق ازآن قبیله است أ بوذرجندب بن 

جناد غفادی یکی ازاصحاب نبی صلی‌الّه عليه (وآله) وسلم». 

١‏ جزدی در اسدالغا به درترجمةً مقداد گفته: «وانما قبل له ذلك (ای الکندی) لاانه آصاب 

دمفی بهراء فهرب منهم ال ی کندة فحالفهم». _ - .. 


تاليف عبدالجلیل قروینی دازی ۶۰۵ 





- دیا پاسکش ادبع علی ظتلعك »از م بيتك بك »و ااك ا خطیستك » 
ر“ هو ت س ۵ و ~o ٩ ge“‏ 


و ار دد هن )لا من إلى من هو اخ بر منك" فلا تغنتر و" بد نياك 


و لاقغر رك قرش" و یو ها فعماقلیل تضمحل عنك د فياك وت اس 


ضت 3“ ہے صت 


ال حر تك و فد علمت ن علیآصاحبهنا لاعر.قا شط ماجتاته" 
نو و سوه له ان ذالك خير لك في دياك و اس کف یآخ رت 
۹ وفرو نشست ماددہمر گے ناضبیان‌نشیناد کلام با این‌مبا لغهو نصحتوموعظت 
دانم که ته سخن دافضیان و رامین است‌تابداند که حق بحند ال ظاهر استوظاهر بود 

دحجت ثابت» وعلی علیه‌السلام | مام. 

بعدازوگ بن یندة الا سلمی- دحمداله‌بر خاست ونغد از حمد وثنای خدا: 
اا يايىڭى ا ی م شیج آماعلمت ]ث التي (ض)!مر ها 
1 نسل عا ا با رهن 2 2 ام نین في‌حیاته فسلمتاعلیه و أفت 


سے 


مستا د یی ( )يتلل جه ق حالما عامن طاعة تیه ان - 
ممه »قو عملت بعد و فاتهو لكان خیرا نکم فی داتياکم" و 


o 20 و‎ 


آخر 2 م د قد سيعت ماسمعنا د د أ بت ماد أ سنا داتشلام. 

تاصبی مبطل باید بداند که این کلام با این حجنت که دوذ. بيعت در روی" 
ابو یک گفته‌اند کلام دافضیان سادیوا: دم ست ا تکار تکندوعداوت ی مر تضی 
طاهر نکند. 

و بعداژوک‌عماد باسر رحمه‌اله بر یی وی ر خدادمسطنی و 

اش ا ر قل آنا e E‏ اچ س 
بر سول ا اترا میشکم فو دا واهن! 1 5 ۳ 5 aT‏ أي ف 
ا بتکم و لاترتدوا عل اد یاز کم نلوا خامیربید. 

پندرم کلامی چنین ن کلام حتستا «پوطالب بابویه است کا دا پا 
سال گفته پاشند دوز او ذ گفته‌اند که ابویکر بمنبردفت اما حق باحیددبود. 
7 2۱ درقامومن گفته: «ادبع على ظلعك» ای انك ضعیف فانته عمالا تیه" 


رو کتاب نقض 





بعد از آن قس‌بن سعدین عباده - باعل - .مر خاست وبعد از حمدٍ 
خدا و درود مصطفی گفت: ۰ ۳ ۱ 
يا آبابکی الق ان و انظر ماتقدم لملي مين سول ال (س) 


ي و موی 


و ارد هن !۱۱ مو ار لی ناحو أ ح یه منك و لانکن اول من عهلی 


و ی تخف نذ توبك وتقل 


۳1 "زار ك و تلقی محمدآ(ص) وهو راض ملك حب ۱ وم من أن تلقاه" 
و هوعلبك ساخط. 

کلامی مط ول کفت سخت که این موضم احتمال آن ا ع 
بر امامت مر تضنی(ع) حجت است ودلالت داتکادیر بیعت, پندادم نه کلام ذرادةغالی 
وشطان الطاق ویو نس عبدالر حمن است. کلام مهاجردانصاداست. 

بمداز آن خزيمة ثابت‌نوالشهادتین بر خاست و گفت: 

٠‏ معاشرالتاس لستم تعلمو ن‌آن النتبی (ص)قبل شهاد تيد حدي 
ولم تزدممي غبزیه قالوا: بلی قاشهد بماتشهد فال: نهد على 
سول ال( )اه قال:أهل بيتي‌فیکم کنالشجوم فق د موه و لاانتقد ‏ 

موم فاشکم انا تقد وهم سلكت طریق التلالق تم سمعته 
قول علي فيكم كسفينة توح من ر کبهانجاد من تخالف‌عنهاغرقء 
و خلی یکم کهاد وت قیستیإسی‌ائیل ا علبکم | کاخلقه 
سوسی على توسهد می إلى مناجاةر ر به. 

پندارم خواجه انتقالی گواهی_خزیمه قبول کند | گر چه بدروغ گفته که: 

«قاضی حسن استرابادی کواهی شيعه قبول تکردی» مصطفي (ص) که قاضی دنا 
و شوت اس کراس خر عاس یکوری غواجه داس کہا قبولمی کند تالین 
شبهت ذایل شود. . 

۰ کیہ از آن یی بن کپ برخاست اکت 


معاشر الناس اني لا عظکم بما کثیرآماد ا مهد سو ل اس( 


تاليف عیدا لجلیل قزوینی دازی ¥ 





ص 0 ۱۳ ح a‏ 


ورگ[ ۷ک رتا سی من ییک 0 
۱ علي ال ی آش هه على د سول ال(سص)انتید ته و هوو اقف فی‌هذ آالیکان. 
و کف علي في کفه و هو بقود :هذا(ماسکم من بعديد خليفتي‌فیک 


س > و ت $o‏ هس ه و و 


فقد موه ولا موه ۳ انم هجو الیه "و لا فاتکم إن اط موه 


سس O0”‏ مس سص ی و و تس رن ج و 


د خلتم الجنة »و ان عصیتموه د خلتم النار. و 
. خواجه انتقالی‌می‌باید بداند که کلامی‌بااین مبالغه کهدلالتاست بر نصبي, 
علی ونکاداست پر [ختیار؛ صحابه از آن غافل نبوده‌اند. ۰ ۱ 
بعد از وی سهلين حنیف انصادی‌بر خاست و گفت: 
ب. بامعاش رالناس سمعت د سول اله (ص) قول ملي N,‏ شو 


u د‎ w~ o 


بعدي و خليققي فیکم » بذلك او ٴصاني جب ثيل عن د بي» الان علا 
هو الذاشدعن حو ضيبو م القيامة .و هو قسیم النار و الجنة زد تخل" 


o‏ ~~“ هو ی و مس و ۵ ہت ون مر ما 7ے 


اة من | جيه و تو لاه :و يد خل الناد من | بغضه و قلاه . 


کلامی بدین ددستی ومبالغه بر نصی امیرالمومنین(ع) دانکاد_غیر او دد 
مجمعر مها جرواتصار گفتها ند تا خواجه انتقالی بداند که مذهب ,شيعه کون است 3 
تەسا باختجهم. صفوان»ه نه‌انداختهاینو آن» و نه‌چون‌مذهب خاد جیانه ناصبیان‌است. 


بعداذ آن | بو الهیتم بن انتیهان هل و لست و کفت: 


يا معاشر النّاسی اشهدداعلي أي أشهد علی ار سول ان (س) اش 
ا rey‏ که من کنت مولاه شان سو له » 

" اتصادیان چون این کلام از دسول (س) مشنبدند گفتند: : بدین لتر خلافت 

میخواهد؟قر یش کفتند: موالات‌میخواهد» دسول(ص) از آن خلاف ا ١آ‏ کاهشد بامذاد 


از حجره یدد آمد دست علی در دست کر فته ey‏ 
" معاشر النتتاس إن علی یک" کنالسماءالسابة في‌اتسماد" ان ۳ له 


06 = ای سے 


ای وو ی لیمک خليقتی لف 


۵ اه سے ت EÊ‏ 


فیکم» بذالك آو صاني جبر يل عن ر بي و آخذ ال" میثاقه علی اهل 
۱- قرائت «علی» بصورت حرف جر " پیآنکه یاء متکلم داشته‌باشد نیز درشت است. . ۰ 


بر ه نو کتاب تقض 





اسما ات و الا شین من الجن الا تس د الملائكة فمن أ قر يه 
و آمن کان مو متاو هو قي الحتة بو مالقا من من کر و9 حدم 
کان کافراً و هو في‌التار یوم القيامة (إلى آخره). 
این کلام دسول است صلًیاله علیهو آله اقل أ بوالهیثم که درحضورآبویکی 
وعمی وهم مها جرواتصادمیگوید بدلالت_تصتی_ علی (ع) و امامت آن حضرت نه 
کلام رافنیان‌است‌ازق وکاشان تا خو اجه بداند که‌تصی‌عیان بودهنهکادپوشیده‌وپنهان. 
بعداز آن و او ب آتصاری بر خاست دبعداژ حمد خداوئنای مصطفی, گفت: 
بامتعاشر الاس ول :لاله في‌أهل بيت بتکم فلاتظلموهم. 


ا I,‏ ام للظالمين E‏ ۳۳ سر اد قهااو قال :ان الذي" 
با" کون أموال البتامي ظا [تما] با" کلون في بطو‌نمم ادا 


۳ 


سس وص 0 ص 


۳ د سب تاو ن ا 
چون سخن بدین موضع دسید و حه وغریوو کر به از آهل مسجد بر خاست 
ویکیادازمسجد بیرون آمدتد بو بکر متحیّر برمنبر بمائدا بوعبیدۂ جر اح‌باجماعتی 
بیامد وب یکیرا بخانة خود بردهتا سهروذ فتنه د شوب بود. دوذ سيوم عثمانبن 
عنّان تاصدمرد؛ مغر ةين شعبه ناصدمرد» ومعانر جبّل باصدمرد مسلح گنف 
قتال شمشی‌ها کشنه امد‌ند مصنلف_کتاب‌چون دعوی تاریخ‌دانی ممکندبارستی 
که آزین واقعه می‌خبر نبودی وبا آن جمم آنبوه عمر خطاب دست ابوبکر کر فته 
بسجد آورد وتهدید کرد بر آن جماعت که پر بر" آنهمه حجتها انگیخته بودند 
قا دیگرباده خالد سعید عاص بر خاست و گفت: 
باعمر "اف بأسیا کم تهد دو تدادمیجمعک تفز ”عوتنا؟و الله لو لاأ تي أعلم 
أن طاعة مامي أو جب هن جهاد عدو یلذا لضر بتکم ب سسفی‌هذا؛ آ نگه کفت: 
۱ ۱- زا ی۹ سور مبار که کهف (و گویاقاث لکلام«نارآ»را بدل از«ماسمعتم» در کلام خو دقر ار 
داده‌وصدر آیه‌را که «اناعتدنا للظا لمین» باشد بجهت‌تلخیص ذکر نکر ده است. ۲ ید 


۱۰ سورة مبا رکه تساه س در برهان‌قاطع گفته: «پریر برودن حریرروذ پیش‌از دیرود 
باش د که روز حال‌روز سیم است». 





تا لیف عبداالجلیل قزوینی‌رازی ۶° 
لذن لي يا آمیر ألم منین في جهاد آعدائك. 
آمیرالمومنین برای ۳-۳ وقت «ابلاغ ححت دقرب : موت مصطفی (ص) 


وخوف از دشمنان دین واندشه طعن_مشر کان ویهود دمجوسونصاری اورا بتشاند 


وسا کن کردانید ودر آن‌کاداقتدا ناثبیا کرد کهباو" ل کارهمه سا کنی د صبر نمودند 
آنکه‌هر يك‌اذین بزد گان که‌باد کرده‌شددیگر باره‌بر خاستندوسخنان سخت گفتند 
که بذ کر همه کتاب مطو ل‌شود | گر چه همه‌حق‌بود که گفتند امیر المومنین(ع) 
همه را نشاند ایشان دا اطاعت او داجب بود فرمانش بردند د بنشستند" . اما 
أو ل اظهاد حقی دنصّی_ او کردند بدلیل و حجت؛ ؛ خواجه بندارد که این‌کاری 
کو چك‌است دمذهبینو؛ e‏ ارج ونواصب ومبتدع وضال "حق‌باظل 
شود؛ بحمدال ته‌علی_ مر تضی‌مداهنهوتقسه کر‌دونه عباسو نه‌صحاب أمیرالمومنین ‏ 
آو لا بر تی علی او ل؟ دلیلی و کواهی عقل عاقلان است که عاقل داند که 
زمانه عائبو ت تکلیف وجواز خطاء مکلفان روانباشد که از ُمامی‌خالی باشد. 
دوم _ حجنت قر آن است کهآ یات قر آن بر نصنی علی(ع) منزل است. 
سیوم -+ خیارممظفی است که بیان کرده شد. 
چهازم - اجماع شیعةُمحقته است و ددین کتاب همه دلائل شرح نتوان‌داد 


تکار علی "مر تضی‌ظاهراست‌برمامت آن‌جماعت بخلاف آتکه‌ناصبی آحمق گوید 


آو "۷ در آن خطبه ممروف؟ ول این کلمه مب‌گوید: 
آما ر 5 ابن آبي فحافة ۶ ائه ايع تیلم آن محلي 


بعنی بو ۳1 ۳ اد تس دريو شیدواوداند که‌من آسیای خلافت‌داقطبم. 


0 ه:؟:؟:؟۰ر دد د 
۱ ج: «ساکتی» (باتاء) د: «ساکن»(بدون‌یاء درآخر). ۲- برای‌تحقیق درپیر امون این 


حدیث رجو عشودبتعلیق۰۳۱۸ ۴۳٣‏ د: «وضال»را ندارد. ۴-«اول)درنسخ‌صريحا 
واواستو گرنه‌رادل"دلیلی»میتو انستیم بخوانيم. . ۵ مرادحطةشةشقبه است که‌در کتاب‌شر یف 
نهج ا لبلاغه‌سذ کور ودر بار آن‌دد" وقبول و نقض وا برام از طر فین سنی‌وشیعی بعمل آمده است و مستله 
مشهود و درغا لب کتب مذ کور است و برای اشارۂ اجمالی بآن رجو عشود بتعليقة 9% 


۶۱۰ کتاب نقض 


چون نوبت بعمر دسیدمیگوید:فیاعجبا ناه و بستقيلهافي‌حیاته ٍذ عقد ها 
لاخ يعداو فاته ای‌عجبا از مبان آنکه درحالت زند کانی قیله" مئ کند وروز 
. وفات‌بعمی می‌سپادد. و بر عمرانکاد می کند که: جعلها في جماعة ز سیا اي 
آحد هم قیال و للشو دع» من‌از کباوشوریاز کجا! إلى أن قام ثالث القو م 
نافجاً حضَته (ٍلی آخرالخطبة)» پس این‌همه دلالت‌است بر نصنی اووانکاداست 
بر اختیار ایشان؛ پنداری که بعداز یانصدسال حتلاجوشانه تراش بدا تند و یدید قد 
. وعلی(ع) وعاس وسلمان و بوذرومهاجرو انصارنتوانستند دیدن وندیدند. | بانکه 
عقلادانند که نه‌چنین است | که هراجماع که بر خلاف علی مر تضی باشد آن‌خطا 
باشد» وهراتفاق که بر مخالفت حسن وحسین باشدآن باطل باشد» وهر خجت که 


ga” 


r. ۹ u; o0 2ٍ 4 .‏ 0 
برسامان و بوذرومقداد و خز یمه دابواموب باشد همه‌شهت باشد؛ الا إن الحق 


اح علي. و علي :مع الحقر مد ور مجه تاد ]۲ مذهب ال حق 1 این 
است و جواب امن مش هی خاد جی همین است و مامبعداز مصطفی بلافصل اسر متخ 
اس ت که ن صر ب العالمین‌است»ونفس_ خير الم سلین است| و [الحمدلة دب العالمین 
۱ آنگه گفته است؛ «فضیحت ,ینجاه‌و,یکم:رافضی کوید:بالای آسمان خدای 
تعالی فر شته‌ای آفریده بررصورت " على تا فرشتگان بز بارت اوشو ند ازشوق دیدن 
۔علی؛ پس‌بدین قول ملاشکه هم صودت‌پرست باشند وهم علی‌پرست. دبا محمد آن 
نکرده‌اند که با علی» وفرشتگان بمحمد نباذمندتر ند که بعلی». 
جواب این کلمات آفست که: این معنی در آخباداست و شعه آودده‌اند که: 
چون‌خدای‌تعالی نام‌محمدوعلی ددعرش بملائکه نمود وفضل ایشان‌با ملاکه یگفت 
فرشتگان بدبدار یشان رزومند شد قد باری‌تعالی گفت که: من‌محم درا بیادم که 
۱- در مصبا حا لمیر گفته: «أقا لهالل عثر تهاذارفعه من‌سقوطه ومنهالاقا لة فیالییعلانهارفع العقد 
.وقا لهقيلا من‌باب باع لغة واستقا لهالبيع فقا له» وازاینجاست که در آنندراج ضمن معا نی «قیل» 
_ (بفتح قاف وسکون یاء) گفته: «و بر انداختن بیع» (تاآنکه گفته): «وقيلة با لتاء مثله». : 
۰ ۲۰ حدیث بسیاد بسیارمعروف مسلما لصدود نبویست بطوری که حاجت‌پیان ندارد. ۰ ۳س د: 


۰ « بصو رت 


تأ لیف عبدا لجلیل‌قزوینی دازی ۶۱ 
شما اورا مشید که دسول وب کزیدء من است اما على امام وولیعهد اوست درج 

معر اج فدار دفر شته‌ای افر مد بر صودت علی. واین‌طررفه‌نبود ومحمددا منز لت سشتر 
باشد که علی‌داء و خواجه ناصبی چون این طعن زند باید مذهب بد خود فر آموش 
نکن که مذهبش‌این است که: چونصطفی‌دا بمعراج‌بردند وبآ سمان چهادم‌دسید 
از آسمان پنجم اواز نعلین شخصی گر ش اورسید از جبرئیل بر ۷ که: اون 
چه آوازاست؟- جبرثیل گفت: این آواز تعلینر ایو بکر‌صد یق‌است که میرود 
مصطفی تمجتب نمود جر یل گفت : با دسول ال تعجب منمای کو هنوذ امشب 
. بحضوت آمده‌ای و بو بکر هرشب‌اینجاباشد»پس بقول_تاصبی گنده‌دهان ا بو بکر بچند 
درجه از مسطفی(ص) بهترباشد: 

یکی - آتکه اوهرشب آ نجا باشد واین درهمةً عمردوبادیا سه‌بار رفته. 

دوم آنکه مصطقی باجیرئیل وبُراق بآسمان چهارم دسیده باشد وآبوبکر 
پیادهبآسمان پنجم| بن‌مقالتومذهبزیاده‌از 1 ست که‌رافضیان گویند» ابشان گفتند: 
فرشته‌ایست بر صودت علی؛ داین مصو داست» تاصبیان کو بند: ۳ هرشب آ فجا 
است تاآن با امن قباس کند با دست از مذهب بد بدارد وچنین محالات نگوید» 
وچو ناین‌محالمی کو یدو روامی‌داردبر شیعه تشنیم نز ند» أعاذتا من شر" الشواصب 
والخوارجو جمیع‌المبتدعین والضالين بمحمد وعترته‌الطاهررین. 

آنگه تفته است: «فضیحت‌پنجاه ودوم؛ آنکه‌دافنی کویدسودء «والشحی» 
و دم فش > وم تر کیف» و دلا بلاف‌قرش » هر چهاردوسوده است وهر گزدد 
نماز تخوانند وجامعی که در دست ایشان است اد سگ دند: خط امیر المۇمنىن 
است‌بجهادسوره نوشته, وجامعی که در گنبد طغر ل نهاده وبخط_مرتضی علمالهدی 
اي بحهادسوده‌نوشته» | کنون ازسه‌وجه بیردتفست؛ ؛ باأمیز الم منین نداسته 
آنچه خواجه رافضی داقسته» با دافضی درو غ من گنه باخودآن مصحف تز" 


مالسومنین على امت 


۶۱۲ کتاب نقض 


یس سس دس سس سا و و سس تست سس سا راتس تابتع وس مس سم 





سوره بصورت بمعنی دوسوده است, ما آنجه گفته «دد نماز نضوانند» ددوغی محض 
است که حم در فرایض وهم در توافل خوانند امتا فاصله تکنند بتسمیه که هردو 
بمکم بات جوا سا در جامم امیر المومنین و در جاع مر تضی علم‌الهدی" از 
هر آن] بقاعدة چهارسوده نوشته که کتابت دیگر استدقراعت دمگرء دلیل‌براین 
آست که باتفاق قرا وعلما وفقها سوره اتفال وسورة تو به سک اس و درقر آن 
دونویسند فاصله‌یس خی آوشر ح آبات ظاهراست داین هر دويك سوده‌است ازسیع 
طو للاتهم یر ونهما واحدة لا تهما تزرلتا جمعبا في مغازي رسول ال(ص)؛ روایت؟ 
است که« عطیت‌السبم الط و لمکان التوداة(الخبر) واین‌هفت‌سوره است؛ بقره» 
و آلعمران» دسودةالنساء والمائدة والا تعام والا عر اف و هفتم‌سو رة الا تفالاست 
باتوبه از سیع‌طول" تاهم خبر دسول(ص) درست‌باشد» وهم‌قول قر | وعلما حقيقة 
وعلی بن‌الحصین الواقدی وغیر او در کتب آودده‌اند که این هردويك سوده است 
وا گر چه دونو سند تا مداند که قرائت د گر باشد و کتابت دیگر؛ واین‌مهران اذ 
مقر بان معتبر است‌سننی است نه د افضی قو لش حجنت باشددر کتاب‌دالمقاطعدالمبادی» 
در وقوف آودده که: سورة «والضحی» و الم تش ح»يك‌سو ره است» بر گیرده بخواند 
تا بداند» واین صو رت یدان‌ماننده است که‌مذهب خواجه تاصبی چنانست که« آمین» 
از خاتمة «فاتحه» است وتارك آن ملحد ودافضی است با این همه ددهیچ مصیحفی 
ننوشته اند دمصحفی" بخط_ عثمان بن عفان‌در جامع دمش قحست بر سر_تر 0 کلئوم 
و در آخر «الحمد» «آمین» ننوشته است | کنون از سه‌وجه خالی نیست؛ با خدا 
ومسطفی وعثمان دهمهٌ صحابه ندانسته‌اند | نجه خواجه ناصبی دائسته» با مصحفها 
همه بخطا نوشته‌اند» با خود «آمین» نه از « الحمد» است؛ پس درست شد که آن 
۱- در هردو نسخه: «و در جامع علی موسی‌الرضا» و دلیل برتصحی حآنست که نام حضرت 
رضا (ع) درمیان نیست پخلاف علم الهدی (ده). ۲ یعنی با فاصله‌ای بخط سرخی. 
۲-دراصل:«روایتی». ۰ ۴-طول‌جمع«طو لی»است‌مونثآطول؛قا لا لطر نحی(ده) فی‌مجمح 
البحرین فی«ثنی»: «اعطیتا لسبع| لطول مکان لتوراة» واعطیت! لماتین‌مکان‌الانجیل» واعطیت 


الما نی‌مکان‌الز بور» و فضات با لمفصل» وطبر سی(ده) نیز همین‌را درفن هارم ازفنون‌هفتگانة 
مقذمةمجمع| لپیان تقل کر ده‌است» وهمچنین‌سا پرمسرآن‌وعلمای‌حدیت. هسح: «زمصحف». 
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دو گائه محال است که خداودسول (ص) وأئمه عالمتراند از تاصبیان؛ ومصاحف 
هید دست است» اما خواجه درو ع سے کو ید و «آمین» ته از «الحمد» است؛ اگر 
هست وشاید که تنو سند؛ این نیز دوسوده است و شاید که چهادسوده نو سند که 
قرائت د کر باشد و کتابت دگر؛ و اکر روا باشد" که خواجه ناصبی صدد پنجاه 
سال است که بدروغ وتقبه لاف‌می‌زند ومذاهب را یکوری دافضیان مکی‌میخواند 
وگو ید: مذهب ایو حنیفه وشافعی بکست؛ اکرجوامم" ومداری و منایرو فقها 
وعلما [دا | که مختلف ومخالفند مکی داند و آن دومذهب را یکی خواندفضحت 
نیست‌پس دوسوده یکی خواندن نیز فضیحت نباشدتا این دلیلو حجنتها با آن‌شبهتها 
قاس گافه 

آ نک هگفته [است ]: «فضیحت ینجاه وسیوم- آنکه‌مر تضی بغداد در کتاب 
ماانفردبه الاماميتة آودده بی ی که: لواطه بازن حلالعباح باشد» پس کر مسا له 
چنین‌است ورافضیداست‌میگو بدمصطفی(ص) این‌معامله بدین‌و جه با خدیجه کرده 
باشد یس بنگر ددمذهب ی که اھا وائیتهرا «لوطی»۲ دانندچکو ند خو اهد بود..!» 

اما چواب این تشنیع او لا آنستکه معلوم است ازمذهب شيعه اصولیه 
که‌اسناد مذهب ایشان‌بصادق د باقر ائم مصومین علیهم اتسلام" باشدتاآمیر المومین 
مسد بمصطقی(ص )و جبر ثیل(ع) از قول خدای‌تعالی» «منسوب با شد بمر تضی و ہو 
جعفررداین‌معنی البتهمذهب_فقیهی ومفتیی‌است اذاین‌طا بفه کهدإتیان‌النساء فی‌غیر 
الموضع المخصوص جائز » دهم متقد مان وفقهای شیعه براین‌اند که محظوداست 
وبا مکرده استوفاعاش دا مأثوم ومخطی‌ندانند اما آ نچه‌مر تضی(دض) منفررداست 
درین سا له ویز ر کی است از کباد علمای شیعه» ومقتداست دراین‌طاثفه‌دوقو لست 
در آن؛ بهر ی گفته‌اند ازعلماء که: مذهب مر تضی‌در آآن کتاب زیاد کرده‌انده خبات 


۱- د: «وا گر گوروا باشد». ۲- اصل (یعنی ح» د): «اگرجامع». کو 
وج ۴- اصل_(یعنی ح» د): « لواطی ». ۵- اصل: «معصو) (ع)». 
۶ اصل: «زواست» بجای «جائز». 





a‏ کتاب نقض 
نموده‌هنتشر شده» دبهر ی گفتها ند: مذهب مر تضی‌است(رض) بدلالت آباتی‌وو جوهی 
که دد کتاب «الانتصار» آورده است وعذدمررتضی دا ددین‌مسأله بخواهیم که دزست ‏ 
شود اذ آبت قر آ ن که ا مت ورعت دا رداست کردن» و دلیل کوئیم که بر دسول 
لصو هسر" کردن | ین دوانباشد تاآن شبهه که در خدیجه کیری آودده است 
باطل‌باشد او لا معلوم‌است که این‌فعل داجب نیست ومندوب اليه هم تیست وا جملة 
میاحات نباشد که اگر باشد | کثر مباحات را کاره باشند چنانکه دد ما کولات؛ 
د ساعن (ع) دد آن‌نامه که بعشاناین‌حتیّفر انصادی فرستاده این‌الفاظ 
می‌نوسد: | الأ ون" لكل" در ماما بقتدی‌به دیستضیی بنورعلمه؛ ألا وان" 
اماس قدا کر من‌دنیاه بطم بطم به . ومن‌طعمه بقر e‏ > وازملبوسات جامهٌ 
کتان قز" وجامه‌های قیمتی | کر چه مباح‌است نیوشده‌اند, و ازماً کولات نان 
کندمین وردغن و انگیین نخودده کماقال(ع): 

دلوشنت لاهشضه بت الطريق إلى مصفی هذاا لمسل»د لباب عذ"ا 
القمح, و تسائج هذ االقز " »و لکن" حبهات آن" بغلبنی‌هواي ]و بقو د ئي 
جشعى إلى تخیش الاطعمة» و لعل یالحباذاوالیمامتمن لاطمم" 
له في القر ی و لاعهّد ته بالشبم ] 

دبس على مر تضی نان کندمین وردغن وانگیین که باتفاق همه آمت حلال 
ومباح است نخودد تکاح بدین د چه که دردی زیاده لذ تی نبود" چگونه کند» و در 
شر بعت اسلام سیاد چیزهاست که بررسول ومام حلال است اما بردغیت وا مت 
حرام‌است و بسیادی‌هست که بر دعیتوا مت‌مباح‌است‌آما بردسول ومام‌حرام‌است. 

اما نچه خاص" دسول دا حلال است وبرغیر دی حرام است: 

یکی - کے زن‌است‌بیکجاء داين برهمهٌ امت حرام است. 

._ دوم ذئی مومنه که نفس خوددا برردسول‌دهد بروی حلال‌است دیرغیر وی 
حرام بنص قر آنآنجا که گفته: «وامرأة مومنة |ن‌وهبت نفسهاللنبي“ » دصوم 


۳ اصل: «ائمهععصو). ۲- د «بود». ند از آيةٌ ۵۰ سورةمبار که احز اب. 
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تال ارو را دخصت است رامن دا دخصت‌تیبت. 

و دیگرخماس است ةئم آو لین که مردرسول دامام را حلال است ویر 
امّت ورعیت حرام. ۱ 

و دیگر نمازددمواضعی سکم الاک آبوالمقدام‌روایت کر که از جوی دذ. 
که درخدمت امیرالمومنین (ع) بزمین بابل‌می گذشتيم وقت نما دیگردد آمد 
مارا فر مود که: شمافریضه" کنید که.این ذمین معذّب است که اهل آن‌داخدای 
تعا لی‌عذاب کردهوددمثل انن‌ذمیندسولو!مام رائماژ کر دن‌دستودی‌نیست»جوی به 
گوید: مر | در خاطر افتاد که این چه حدیث بود من نماذنکنم تا خودحال چه‌بود؟! 
همیینان می‌دفتيم تا آفتاب تمام فروشد چون از آن بدد شدیم آمیرالمژمنین(ع) 
دست‌بدعا برداشت وچون دعاتمام شد آفتاب بجای فما دیک اس کات 
نمابوقتبگزادد" پس مرا گفت: باجویرية لعب‌الشیطان‌بك؛ دیوبا توبازی کرد! 
ویدان ائدیشهٌ توفاسد شد» من درحال توبه کردم و گفت: آشهدانك تر رک 
حقاً. دسید |سماعیل‌بن محمدحمیری" گوید: 
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۷ ليو شع او له من یمد و و لر د ها تاو ,ل امسر معجب» 
وامتال این که بذ کر همه کتاب سے شود. 
وا آنچه بو ایت وا مت خالال است دبردسول وامام حی‌ام: 
او لب ز کوة و صدقه است لقو له(ص): لایحل الصدقةلیولالا هل‌بيتي". وطعام : 
اهل کتاب که نه‌من‌بو ح اشان | باشد ] چون‌لینات ومطبو خات بر همهمتددعیت 
حالال است فى قو له‌تعالی: وطعام‌الذین و توا الکتاب حل کم" 2 إجماع است که 
مصطفی (ص) وائسه )ع( هر گر نخورده‌اند» دازصناعات سباداست که آمست‌دامیاح 
۱:-:د: «که رسول‌را». ۲- ح: «که نماز فریضه». ۳- دداصل: « بگذارد » (با ذال). 
۳ اصل (یهعنی‌هر دو نسخة ح د): «وسیدجمالالدین مفتی». ۵ ازاحادیث معتبره‌است که 
همه علما اعم از عامه وخاصه آنرا پذ پر فته و برطبق مضمون آن‌عمل کرده‌اند و درغا لب کتب 
اهل‌سنت چنین است: رقال: انالا تحل" لناالصدقة». ع۶ از آية ۵ سورة مبار که مائده. 





۶ کتاب نقض 
ات کردن آنچو ن حجامی دفصادی و کناسی؛ دا جر ت آن‌حلال‌باشد فتوای" 
شر بعت» ورسول وامام دا دوانباشد کردن اذبراید کا کت صنعت دنفرت امت؛ تا 
خواجه‌ناصبی دسول امین دامیرالمومنین‌دا ددهمة أحوال دافعال با دعنت‌دأمت 
قیاس نکند یس اگراین نوع اذمنا کحت «مجاهعت دواباشد | مت ودعست‌دابقول 
" می‌تضی (دض), دسول د إِمام را دوانباشد تا دیگر باده تشنیع ددنحرمجبرش بمائد 

و آن دوس معصوم اذین دوحوالت مصون باشند. 

د دیگرسگر" خواجه نمید‌اند که بمذهب مالك .که استاد شافی است‌شامد 
کردن؛ پس‌بمذهب مالك لازم ید که ابو بکردعمیوهمة. صحابهبا ز نا این‌معامله 
کر ده باشنده جواب‌پندارم جنگ تباشد کهز ناخشان در جه خدیجه نداشتندوایشان 
مئز لت محمد. 

اما آنجه بردسول دامام لفظ لواطه جرا کرده نداشته که چون تزدیکی 
بازن‌حلال را باشد جایز نست: نا خواندن که ذ نا تجااستعمال کنند که منا ککحت 

حرام باشد کذلك لواطه تاهمچنین این بیجاده‌از شر عوعرف | گاه نبود» د ددتصنیف 

وتشنیع‌هم معذودنباشد» دچون دسول(ص) دا بير ون اذ خد يجه زنان بوده‌اند | گر 
اشارتبهمۀ ز نان کر دی سوداخی در ناصبیی دمجب رک اوشدی..! ابنست‌جواب این 
شهد" بطر یق اختصاد. 

آنگه کفته است: «فضیخت پنجاه و چهاز ۴[ نکر اف ی گوید:موی‌قتی ز*ه 
دفنك " وپر طاوس همه پلیداست دبا | نها نماذ تشاید کردن وروانباشد». 

| اما | جواب این کلمه آنست که بمذهب أهل‌البيت د اة معصومین" 
علیهم السلام‌این جمله پاك نیستو با اینها تعاز کردن‌ده انباشد وٍجماع ایشان‌حجنت 

۱- ح: «فسادی» (باسین مهمله). ۷- ح: «واقو ال». ۲ «مگر» فقط درنسخة د. 
۴- د: «مشبه». ه۵وع در برهان قاطع گفته: «قندز بضم او ال ودالا بجد. بروزن هرمز نام 
جانوری است شییه برو باه (تا آخر کلام او)» و فیز گفته: «فنك بفتح اتول و ثانی وسکون 


کاف نام جانوری باشد بسیار موی که از. پوستش پوستین سازند ) 0 آخر کلام او ( ۰ 
۷ : («معص و (). 
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است بدلالتی که بیان کرده شد ولاوجهلاعادته, وطر بق ٍحتیاط | و | برائت ذمت. 
درقر ك است" . : 

آنکه فته است: «قضیحت بنجاه و بنچم دافضی کوید که: دروضوموی. 
دست باس نشایدشکستن که وضو باطل کند وابشان‌بدین سودا" منفردائد». 

اماجو اب این شبهت آ ست که: ادن بیجاده بست‌وپنج‌سال رافضی‌بوده است 
دهم نبوده است دبیست‌سال است تاسنتي است دهم نیست او لا باس ت که دانستی که 
مذهب مر تضی‌است و در کتاب المنفرداست که موی باذیس شکستن‌دداباشد ددضو 
باطل تکندو گر چه بوجعفر گوید: اولیتر آن‌باشد که‌باز نشکند» امامذهب مر نی 
اینست که گفته‌شد وبا کی‌نباشد وروا باشد چون کتاب‌بر گیر ند دبخواننداین‌شبهت 
ساقط باشد؛ و الحمدلهٌ دب العالمین. 


آنگهگفته است: «فضیحت بنجاه وششم رافشی دد چوب بامرده دد کفن 


=١‏ پوشیده نماناد که این‌عبارت: «وطريقةٌ احتیاط و برائت‌ذمت در ترله است» آخرین‌عبادت 
قسمت‌موجود در دونسخۀ «ح د» است که از نسخ «ع.) ب ن» ساقط شده‌است بدلائلی که در 
سا بق(ص۱ ۶۰) بیان کردیم و ازاینجا بیعد تما نسخ مطا لب متن‌را دادند. و بنقص برخی‌اذاین 
نسخ که‌هنگام چاپ او ل کتاب نقض در دست‌داشتم ویتما)بودن نسخةٌ «ح» دراین‌مورد درهمان 
چاپ نیز تصریح کردها) (ص ۶۵۵): « بوشیده ثماناد : از این جمله (یعنی « از اعبار 
است باسنا دمذ کود)تاجملةرو طر یه احتیاط بر ات‌ذمت در تراءاست» که بع دآخواهد آمد ومشتمل 
بر بقية جو اب‌این فضیحت است بافضیحت پنجاه‌ویکم وپنجاه و دووپنجاه‌وسو) وپنجاه‌چهاد) 
و جوابهای آنها از نسخ, قدیمه ساقط شده است و قرائن قویه‌ که مفید ظن متاخم بعلم است. 
دلالت میکند که نسخهً فونویس متصرف فیها که محتوی بر مطالب سافطه از نسخ قدیمه 
است صحیح و درست است | گرچه تصرفی درادای مطلب و بیان عبارت بکار رفته باشد و از 
جملة آن قران تصریح مصنف (ده) است که من در اینجا جواب دا برسبیل اطناب خواهم 
داد» و اژآن‌جمله آ"نکه اگراین عبازت نباشد ذیل عبادت معترض بلاجواب خواهد ماند» 
و از آن‌جمله اتحاد اسلوب است میان این عبارت و عبارت سر اسر کتاب» هذذاماعندی والله 
اعلم با لصواب» و نیز دز ص2۸۵ همان‌چاپ بتماشدن ساقطات‌در نسخ قدیمه واشتراك وجود 
متن درتمام نسخ دیگر کتاب بتفصیل تصر یح کر دہ ایم فمن أراد ملاحظتھا فلیراجعها. ‏ ۲-کذا 
درچهار نسخةٌ ع م ب ن اما ح د ندارند. ۱ ا 








۶۱۸ کتاب نقض 





سحد تا فر شته بداند که رافضی است». 

اماجواب این شبهت اینست که چنین است وجرید کیو با مرده دد گود 
نهادن ساسج هیا اعا است وسنت.مصطفی است و سب نهادن هآ فست که ا" 
تاصبی آدرده است» سبی أ قست که چون آدم رااز بهشت بزمین‌فرستادند جبرئیلدا . 
کفت: از آن درخڻ خر ماکه من درزیر آن خفتمیو نشستمی دوچوب بیاددتا مرا 
از سیم او داحتی باشد؛ بیاودد وینهاد و درخت بارورشد و آدم درسایة آن فشستی . 
وسوه ازو خوردی» و چون‌از دنیا بر فت‌خداع فر مود که: دوچويك ازو" دد کفن, 
آدم ی چنان کر دند. و آدم‌چون چوب خرما دیدی فرذندان خو ددا گفتی: . 
هنه‌عستک؛ این‌عمهُشمااست» مس جر -بدتین سنت آ دم وحو | شاه | کیت 
همٌانبباشد, آ نگه‌سنت مصطفیومر تضی. و خواجها گررسنیاست‌چراتبر امی کند؟!. 
ایشستوجه وسیب؛ نهآ نکه خواجه انتقالی آورده‌است» «الحمدل دب العالمین. 

نگه فته است: « فضیحت بنجاه و هفتم .مر تضی بغداددر کتاب‌المنفرد 
آورده است که دوه روزشك فضیلتی تمام دارد واین يذه مخالفت دسو ل خداست 
که گفت: من‌صام يومالشك فقدعصى أ پا القاسم». 

اما جواب این شبهت آفست که‌این نومسلمان چون‌خوالتی کندبا کتابی" 
با شخصی چون ساد وبداتند وبخلاف آن باشد که ذ کر کرده باشد ید کر 
شرم‌زده باشد" او لا مذهب همه شيعه ومذهب مر تضی‌چنانست که روز شاك ست 
شلك"روزه داشتن حرام است و اذ مذهب د کتب شیعه این‌معنی معلوم دعصو رست" 
تاجان مجببرش‌بن آ ید بای گر فتن وبخواندن تاآين شهت‌ذایل باشد» وحوالت 
بکتاب «المنفر د» کردن‌بدروغ غایت جهلونادانی باشد. اسامذهب شیمت‌چنانست 


۶-۱ ب ن: «این» داندارند و ج د نیز اصل این عبارت را ندارند. ‏ ۲- مر ب شتا 
تعا لی». ۳ب داح د: «ازآن درحت». ۴ مب ن («پیچید). ۱ ۰-۵ 
م ب ن: «بکناینی» یا « کتا بتی». ء۶ عبارت ح د چنین است: و لتی کند یکتا بی با 
شخصی هر گاه ببیند که بخلا فآنست که ذکر کرده بای دکه‌شرمی‌بدارد». . ۷- ن: «متصود». 


تألیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶۹ ۱ 
که روز شك بنست شعبان بروذه ا ید بودن تاشك ساقط باشد و هنوز که روزي . 
بنیت شعبان‌روزه دار ند او لیتن باشد که‌روزی ازدمضان بخودندچنانکه مجر انرا 
قاعده‌است که‌هر سالىك روز اذاو ل ماه دمضان‌بخور ندبکودی دافضان»واخبادبان‌دا 
قاعده است که دو روز از آخرر ماه دمضان بخودند بکودی مجبّران» ولعنت بن 
هر دو باد که روزه تمام بايد داشتن. و آنخبر که از دسول علیه‌السلام آودده است ‏ 
بهمه حال تاو بلش برین وجه کرده‌اند که: من‌صام بوم‌الشكك بنية الشك فقدعصی ٠‏ 
آباالقاسم. د دلیل برین آنست که اکرنه چننین بودی و باشد هر که ازا دسول 
وامامان داصحابان ومومنان امت که رجب‌وشعبان بروذه باشندبایه که روز شك" 
روزه‌یگفا بند ومعلوم خلاف اینست که پیوسته‌دادندیس چون روز شك نیٹ شعبان 


روزه دارند رواباشد, «تأویل_ خبر بر ین وجه‌باشد که بنست شك روزه شاید داشتن ‏ 
0 ۱ ۰ 
چنانکه مذهب اهل حق است؛ وا لحمدلهرب العالمین. 
آنگه گفته است: «فضیحت پنجاه و هشتم- دافضی بر هیچ درغویشی" 
ر حمت نکندومر تضی‌دد کتاب «المنفرد» آودده‌است که: صدقه بهیچ درغو یشی تشاید 
دادن ۷1 بدانکس که تو لابعلی وبازده معصوم کند». 
اما جو اب) بن‌شبهت آ فست که: خواجه‌غاط خوانده‌است» این‌فتوی‌نه‌ددصدقهٌ 
سشت یرت بمذهب شيعت بمخالفومو الف‌شا اعد دادن‌بلکه بمخا لفان اسلام‌هي‌رو اباشد 
دادن. اس کوة واجب | لابمعتقدان حو" که عالم وظاهرستر؟ باشندو از هفت 
6-۱ م ب: «ه رکزهن: «هرکرا». . ۲ م ح د: «اصحاب». ‏ ۳- کذا صریحاً درنسخة 
ع لیک م ب ن» «درویشی» دح: «ددویش». ۴ ب نح د: «درویشی». ۱ ۴-۵ 
ب ن: «که‌عا لم وظاهرتر» ح: « که طاهروعا لمتر» د: «که ظاهروعا لمتر» ومراد ازمتن‌ظاهر- 
الستّر است که متجاهر بفسق نبا شد و بر ای‌حکم‌مساً له یکتب حد.یث و فقه رجو ع‌شود. ع-اینکه 
مصنف (ده) اصناف مستحقان ز کوة دا به «هفت صنت» تعبیر کرده با آنکه باتفاق مسلمانان 
هشت‌صنف‌است برای آنس ت که صنف «المو لفةقلو بهم» دا درغیبت امام‌علیه! لسلام ازمستحقان 
زکوة حارج دانسته‌است درصود تیکه این‌فتوی نیز مخالف دارد چنانکه در کتب فقه بتفصیل 
پیان‌شده است وما نیز در تعلیقة آ ینده با ن اشاره‌خو اهیم کرد. ۷ ع م ب: «کهم آف‌قلوب»-+» 


۶1۲۰ کتاب نقض 
پیا گنف گت وا _ گفته باشد درز کوة گفته باشدنه ددصدقه. 

آنگه گفته‌است: «فضیحت _بنجاه ونهم. دسول ز کوة بر بنی‌هاشم ا 
کرده است دافشی مخالفت فرمان رسول کند و گوید: ز کوة ببنی‌علی شاید دادن» 
وگوید: درهمه‌چزی اذانواع تحارات وم ابحات و کسب خمس‌است بخلاف_شر ع» 
وسهمی اذ بهر قائم درذیر ذمین باید کردن تاچون بیاید بر گیرد ا گر نه بامافت 
می سپی ند أضاغرعن کابروصیت می کنندتاچون بیاید بدودهند واین مخالفت امت 
است و کنج نهادن نهی است». 

اما جواب اول" که: «رسول‌علیه‌السلامذ کوۃ یں بنی‌هاشم بحرام کرده‌است» 
خطائیعظیم است که خدای‌تعالی کرده.است که حلال کننده و حر ام کننده خداست 
کهعال الذ" ات استومصالح شناسد ومخالفت قول رسول آن کرده باشد که فد کی 
که دسول علیه‌السلام بفاطمه دهد باژستائد و در آن تصرف کند تاخواجه مجبی 
تاریخهای کهن" فر‌اموش فکند. 

واما نج گفته‌استکه: «شیعت‌دا مذهبست که ذ کوة بینی‌هاشم شاید دادن» 
هم خطاست و دروغ است که بمذهب شیعت چنانست که ذ کوة دصدقه بر بنی‌هاشم 
حرام‌است. بدلالت این خبر که: روزی خر ما آودده‌بودفد تارسو لیر فقر | خرج کند 
حسن عل یکو چك بود یکی برداشت و در دهان‌نهاده سد گفت: نه" دست در کرد 
و از دهاتش‌بدد کشید و گفت: لاتحل الصدقة 5 لی‌ولا لا هل‌بیتی» پس ذ کوة دصدقه 


ازینجا بر بنی‌هاشم بأسر_هیم" "حرام‌است و کر چه فرزندان بولهب باشندبرسبیل 





ج‌این‌تعبیر درحق" این‌صنف ازمستحقان ز کوةءاًخوذازق رآن‌مجید است که‌عد ای‌تعا لی درسورة 
مبا رکه تو به فرموده (آية ۶۰ : «ائماٌ | لصدقات لافقراء والمسا کین والعاملين عليها والمۇلفة 
قاو بهم (تاآخر؟ یه)» و بر ای تحقیقی‌مختصردد «المۇلفة قلو بهم » دجو شود بتعليقۀ o‏ . 





١‏ م ب نح د: «حرام ». سم وهی جواب قسمت اول اعتراض. ۲ مب ن: 
« گت نه» را ندازند. ۴- ح د: «بأسرها» در منتهی الارب گفته: «آسر بالفتح رسن 
و دوال ومنه:. هذه لك بأسره یعنی این‌مر تر است با دوال یعنی این‌همه‌تر است برقیاس هذا لك 
بر مته» ومر اد نست که همه و همگی نظیر «بجملته» و «بحذافیرها». 


تا لیف‌عبدا لجلیل قزوینی دازی ١ء‏ 
هیر هو کار دت توش ولد اتا رن توا میگ 
ضرودت" ر خصت داده‌اند که چون بنی‌هاشم ازاخماس ممنوع دمحروم باشند بقدد 
حاجتز کوة بد:شان‌شاددادن؛ ومحققان شیعه‌بر آن عمل نکنند» و حدیت خمس 
چنانست که نوشته است دببات کرده وشرح آن این کتاب احتمال غکند دلالات‌از 
قرآن واخباد واجماع شیعت در کب مسطودست ساود دیدن :«بخواندن تا شهت 
ژایل شود. 
و چ ۱ ° 5 و و بت E‏ که وه ol‏ ۰ 
ایک کته ست ۰ « 8صیحت شصتم . و ام : رافضان بهمه چىز ى 
ow ~ ۹ ۱‏ ها ۱ ۹ 1 سم 
مشا بهت‌داد ند بجهو دان؛ خدای‌تعالی‌مسن دسلوی می‌فی‌ستادجهودان‌بیدل ا سیر 
دپیازمی خواستند. خدای‌تعالی‌می گفت: بدترمی خواهید دبهتردد می کنید؟ آنگه 
گفت: اضر بت‌علیهم الذ لةدا لمسکنة کاررافضی هم چنین است‌هموادممذلٌت‌می کشند 
ولعنت و دشنام می‌شنو ند دبگوش نمی‌ذنند" دهمه دا هم" درویشی ناشد و از کمتر 
خربنده‌ای بټرسند و گویند: رسول‌خدا درویش بوده استء وعلی همه روزه کر سنه 
بودیوقدری سار جو ِ خوردی» وفاطمه‌را چادریشمین بودچند جایگاه ور کب + 
خرما بردوخته" همه درد غ کویند گر چه بادل چیزی نداشتند اما خدای‌تعالی 
دنا بطفیل آخرت ددبر ابشان نهاد و در دنیا ذهد اختیاد کردند واژو جه حاال 
خوردند» وعنلتها وعطاهای بسباردادند» وچا کران دبند گان داشتند که همه سیم 
توان داشتن». ۱ 5 
مس وھ سح و مد ۰ وه ٩۰‏ ۰ ۲ 
اماجو اب این کلمات بش رح نست که گفته است:«بگفتيم »چون بگفتوبرفت 
١‏ ن: «عندا لضرودة» درست ویاسلوب صحیح عریی؛ ودرغیر آن: «عندضرودت» چنانکه در 
متن‌است» واین استعمال دراین قببل مو ارددر کتب قدیمه مانند «النقض» و تفسیرابوالفتو ح(ده) 
ونظایر آنها بطوروفور بکار دفته ومرسوعآن زمان بوده‌است و برای تحقیق :در آن رجوع شود 
یتعلیقه۳۳۱. 2-۲ د: «رافضی». ۳ از آیة ۶۱ سودة مبار که بقره. ‏ ۴- مراد 
از «رافضی» چون جنس‌است ازاین دوی‌نعلها را جمع آودده است. ۵- ج د: «ودشنام 
میشنود و بگوش نمییرد» (وافعال سایرجمله‌هارا نیز مفردآورده است). ۶ ع): «همه» 
ن ب حد: «همت)». ۷-) ن: «پوست» ح: «بست» (باباء عر بی که‌باء بيك‌نقطه باشد) 


و «پست»( یکسر با ء فارسی وسکون‌سین و بتاء در آخر) بمعنی‌«سویق» است. ۸- ج: «ببر کث». 
۹ ح د: «دوخته بود». ۰ سس ن : «بگفتم). 





FY‏ کتاب تقض 


د گر باده تکراد بی‌فایده کردن از غات _بی‌علمی و کمال احمقی باشدوما راجواب 


ضر ورت است. 





اما آنچه گفته است؛ « دافضی مشا بهت بجهودان دارد ». بحمدالله و مه ما 
بددست" کردم درفصو ل وابواب این کتاب که‌مجبرو ناصبیدا »شا بهت است ازو جوه 
.یگیی کانو جهو دان وتر سابان»داعادت شر ط نیست که چو ن بخوانند بحجت ود لیل بدا نند 
اما آنچه گفته است ددبن صورت ک4:«جهودانتر من وسلووی کردند 
وسیرو ییاز خو استند» بهتردها کر دند بدتر طلب کرد ند» سانا العظیم چهعا ننده 
است مجبران و ناصبیان وشبهیان دداین صودت بجهو دان او لا متا معت آدم که: 
ریناظلمنا نا" دها کردند د متابعت ابلیس طلب کر دتد که: دب بما اغوي" 
وعدل وتو حیدیگذاشتند دجبروتشیه اختیاد کردند» «پیغمبر پاك پا کزاده‌دا دست 
بداشتند» د کافر بچ شکم‌شسته‌را اختبار کر دند, دامام فص معصوم دا ترك کردند» 
وا ختیارو جایزا لخطاطلب کردند» دشر بست که ازقول خدایومصطنی‌بودرها کردند 
ویقیای حنبل ودتبل داضی شدند؛ تا با جهودان مشابهت دادند کماقال تعالی: قال 
آستبدلون الذي هوأدنی‌بالّذي هوخیر*نا | کرایشان‌دا اذشهر بدر کردند ایناندا 
از دین بدر کردند. 
اما جواب آنچه «مذكت ومسکنت اختیاد کردند» کودست دنمی‌بیند که در 
هر طایفه‌ای دمذهبی هم غالب باشند دهم مغلوب» هم درغویش "باشد د هم توانگر» 
و هم دلیر باشد و هم بد دل » این مخصوص نباشد بمذهبی د طریقتی ؛ عام است 
درهمهٌ طوایف باشد تا اگرشیعیان اده و مژدغان" ذبون باشند؛ همه مجبّران 





١‏ م ب ن ح د: «درست». ۲- ع م ب ن: «درصورت». ۳ از آية ۲۳ سورة 
میا ر کةاعراف. ٠‏ ۴ ازآیة ۳۹ سورة مباركة حجر. ۵- از آية ۶١‏ سورةمبار کة بقره. 
وب ن ح د: «درویش». ۰ ۶-۷ ب ح د: «مزدقان» ن: «مزد عنان». ذریر هان قاطع 
ععفته: «مودفان[ بازای‌فادسی) بروزن پهلو ان‌نا)شهر يست درقهستان» ویاقوت دزمعجما لبلدان 
گفته: «مزدقان شهر ك معروفیست از نواحی ری که جماعتی اذاهل علم‌را بیرون داده‌است و 
میان ری و ساوه: است» ونیز مزدقان شھر کوچکی است از شهرهای قهستان وآثرا سلفی سب 


تألبف عبدا لجلیل قزوینی دازی Aku‏ 





وناصبیان دربلاد ماذ نددان زیون" باشند و امثال آن خود 7 است" و بدلیری 
و جرآت‌حه مفاخرت‌است که ملحدان کافران پیشتردلیردمشهود باشند واین تشنیع 
۰ ,مذهب واعتقاد دا بنشاید وعاقل چون تأمتل کند بدا ند؛ دالسلام‌علی الشبي و آله“ 
آنگه گفته است: «در کتابالمبعت که‌واقدی ساخته‌است بجندطر بق آورده 

است که: هر يك از وجوه صحابه که از دنیا برفتند ازایشان چه‌بماند دمحسدین 
کمب القرظی کوید: من شنیدم از آمیرالمومنین علی که دداد ل من‌سنگه بر شکم 
بسته ووا ک مکی وا کنون درعهد عمرددازده هزاردینادعطا: بای من است 
۱ ۳ چندم زرعهودبه بطعمهٌّار کرده‌بوداز آن‌جمله یکی ستبم بو د»وعمر دضی‌الدهعنه 
چون و فا تش‌رسیدهشتاده زاددیناد] ازو |یماند بفر‌مود تا باست‌المال بر‌دند وهفتصد 
درم وام بمائد فرز ندان‌رایگفت: تا باز دادند» وعبدالررحمنر عوف‌دا سه هزادشتر 
ارواته " و پانصد شتر کاردانی د پنج‌هزاروپانصد ميش و بزذاینده, و دوست مادیان 
در گله, وینجاه شتر آب کشیدندی کشتهای اورا؛ بیروت از د گرمالهاء و چهارزن 
داشت و بازده پسن و دختر» تمن یك زن‌هشتاد هزاد دیناد بر آمد» و بنجاه‌هزاز 
دیناد وصایت کرد بیردن, تر کت" تا پغازیان, اسلام دهند با صدوپنجاه اسب 
سبیلیء و هزاد و پانصد شتر اذ بهر سبیل*. و آنجه از عثمان عفان باز مائد هزار 
هزاردرم بود و ددیست وپنجاه هزاردیناد» و صدوینجاه اسب و دوهزادشتر» واین 


همه‌غوغا " بغادت کر دندو آ نجه‌ازذ بیر بما ندینجاهو چها رهز ادددم»و یمصر واسکندد به 





جد ر کتابمعجم السفر یاد کر ده ونام بر ده است» و مراد دراینجا همان شهر کوچك اس تکه از 





نواحی‌ری بوده است. 


اد حد: «خو ادوز بون». ۲- ع: «نیست». ۳- حد: «اشترزاینده» ودر برهان‌قاطع‌ضمن 
معانی« ارو آنه بروذن‌پرو انه) گفته: : «وتوعی ازشترهم‌هست». ‏ ۴ ب ن «بیرون ازتر که». 
اس قرغیاث‌اللغات گفته:«سیل بمنی‌د اه وطریقو بمهعنی و قف نیز آمدهوبمعنی آب‌وشر بتی که 
دردراه‌عدا وق ف کنند» ودرا نندراج گفته :«فارسیانو قف‌را بمعنیمطلقوقف استعمال کننده رچیز 
_ کە‌باشدعموما». ۶- ۵ذمنتهی‌الاد بگفقه:غوغاء بالفتح‌وا لمدملخ چون پر بر آوردیاوقتی 
که ر نگش ما یل بسرخی گردد؛و کر مکی است‌شیه بېشه که‌جهت‌ضعف گز یدن نتو اندومگس‌دیزهو بهسه 


¥ کتاب نقض 





ومکته ومدینه و کوفه‌ضیاع بیارش بماند بجهل‌هز ارددم» د آنحه از طلحه بماند 
ضياع «عقاد بهشتاد حز اردشادیر آمدودوهزار هز ازدرم دیانصد‌هز اردرمنقد» وچهار 
صدهز اردینار نقد»و سخاء ی گنبودقا کنیز کش حکایت کرد که:روزی 
نو د" که صدهز ادددم بس‌دفعه بدادی؟ وهر روز دوست تن‌را طعام‌دادف» دودو ست 
و بست بنده» و چهادصد شر آب کش یما تدش 1 گوسشند و گادساده وهر‌سا‌به 
هز ارهزاد ددم اورا له ملك بود د ددست هزاردیناد درتجارت‌بودش. وآ نجه از 
خساب‌ین الا رت بمائد بنجاه‌هز ادددم‌بود» واداذ ددعو بشان" صحابه بود» وآ نجه 
از حاطب‌بن آبی لته بماند هفتصدهزاددرم دچهارهز اندینار بود. و آنچه از ید 
این‌ثامت بماند چهارصد دسی‌هزاددیناد بود و ده‌هز اردرم بمصر دسیصدوییست وپنج 


هز اردینادمتاع. وآ تجد ازمس مین ما ماف هو ود از مه و آنجه 


0ص 


ال کین مسلمَة الاتصادی بماند بسی هزاددیناده بصدو ده‌هزادددم مر آمند با 

دوست " وینجاه شتر وسه هزار گوسفند. وآ نجه اد عقبة بن عامرالجهنی بما ند 

صدهزآزددم وچهل هزاردینادیی آمد. و ازعبدالهبن دیبعه بنجاه‌هز ازدیتاد ۶ بماند 

سس ا 

+ سمی‌الغوغاء من‌الناس» ودرنهایه کفته: «فی حدیث‌عمرقال لهابن‌عوف: بحضرلهء غوغاء الناس» 
أصل العوغاء | لجرادحین‌یخف" الطیر ان» ثم‌استعیر للسفلة من الناس والمتسرعین الى ام 
وجو آن یکون من‌الغوغاء الصوت وا لجلية لکثره لخطهم وصیاحهم». 

سمت ست ۳ 

+ در منتهی‌الارب گفته: رعقار کسخاب زمین وآبت ومانندآن ومنه: ما له‌دار ولاعقار؟ آی‌شی«» 
و گیاه که موراشی را خحسته گرداند و بهترین گیاه ومنزل و درخت‌خرما وریکت سرخ ودخعت و 
اسیاب‌خانه بقال: بیت کثیر | لعقار رای کثیرالمتا ع» وبر گزیدةٌ رخت واسباب که جزدرعید و نحو 
آن استعمال نکنند وقدتضم». ویز در منتهی الادب گفته: رضیعه با لفق ح آب وذمین ومانتذآن و 
بسیار بر آمد از غله وج ز آن... وضی عکعنب وضیا ع کرجال وضیعات جمع». ۲سش م ص 
ن: «دوذی بودی». ۳- ع: «بداد». ۴ب ن:« تا ». هب نج د: 
«درویشان» (و دراینجا بعین مهمله ضبط شده است ودرسابق بغین معجمه ضبط شده بود) و در 


تعلیقات نقل قول لغویان‌را خواهیم کرد آن‌شاء الله رجوع شود بتعلیقة ۰۳۳۳ ۶ قیر وز 
۲یادی آفته: «مسلمة کمر حلة 1 ن‌مخلد (بضم المیم و فتحالخاء المعجمة و شید اللام کما 


قى الاصابة) ابن الصامت الخزرجی الساعدی توفی سنة ائنئین و ستین». ۷ب د: 


( و دویست »۰ 


تا لیف عبدالجلیل قزوینی داژی ۶۵ 


از عقادویانسدهزارددم نقد, وچهل‌هز اردینار. و آ نجه اذ بعلی بن‌امیته بماندنهزاد 
هزاردینار وصدهز اردیناد #۴ صامت وناطق بر آمد. و آنحه از حکیم بن حزام لقرشی 
یما ندو. اورا صدو بیست‌سال بود بك سر امش معاوبه درمکه بینجاه هز اردیناد بخ ید 
ازورثه» وز کوة مالش چهل‌هزاردیناریود. دآ نچه ازحو بطب بن عبدالعز ی" 
یما قد و اورا صدو بست سال بود شصت‌هز اردیناد. واذ بوهر بره صدهز آزدیناریما ند. 
ومال انس ما لك‌وفرز ندان اودا قای‌نبود» واذفرذندان. بویکر باسخادت ومروات. 
اشان‌چندانی بماند که حدش نبود وزریقیان"' می لااد" و از عبدالله‌ین عمروین 
عاص دو ست‌هز ارد یناد بما ند. وازعمدالهعمی سصدهز ادد یناد بماند» واملا کش بشجاه 
هزاردیناد یر آمد.واذعبدالهعبای‌بهز ار" هز ارد تودهز اردرم» دیا نصدهز اردیناد بما ند. 
این همه بودشان ندآنم تا درعوش" و درمائده‌چگو نه بود دنباروی فااشان" کرد" 
بر کات سید راو لین و خرن فلا لخلائق ‏ جمعین‌همه از غنیمت کافران بدیشان 
رسیده‌بود و درراه خدای واعز اذ دین صرف می کردند»: 
اما جواب این ترهات وخرافات و طامات" مطو ل که ته بموضع خویش 
١‏ ن عبارت میان دوستاره را ندارد. ۲-ع : « العیدا لعزی ». ۳- ع: «بقبان» 
ن: «بقیان»ح: «بکپال» د: «بکبان» درمنتهیالارب گغته:«قبان کشد اد کپان که تر ازوی‌يك 
پله باشد» ودرغیاث‌اللغات گفته: «کپان بالفتح وباء فادسی مشدد ترازوی کلان که بدان 
هزم وقماش وجز آن می‌سنجند ووزن کنند و بهندی تك گویند (از کشف و برهان» و درسراج 
بتخفیف باء فادسی نیز آمده) ونص عبارت برهان‌اینست: « کیان بروزن ومعنی قبان‌است و آن 
ترازوئیس تکه يك‌پله دارد و بجاي پل دیگرسنکت از شاهین آن آویز ند و بلغت دومی‌فسطاس 
گویند» ودرقاموس وغیر آن نیز تصریح کرده‌اند که آن عربی‌نیست بلکه مع رب است. 0-۴ 
ب. ن: «میکشيدند» ح د: «میسنجیدند» و درغباث‌اللغات گفته: «سختن با لضم وبفتح نیز 
بمعنی سنجیدن است (از مداروپرهان)». ۵- ح د: «هزاد» (بی‌باء دراول‌کلمه). ‏ 6-۶ 
ب ن ح د: «تادرویش» وکلمة«درعویش» ذر اینجا نیز باعین‌مهمله‌ضبط شده است» ودرنسخة ب نیز 
«درعویش» بوده وبعداً بتص رف کسی «درویش» شله‌است. ۷ (ب ن ح.د: «باایشان» 
در برهان عفعه: «فا کلمه‌ایست که گاهی آنرا بجای باو کاهی بجای به استعمال میکنند 
چنانگه میگویند: فا او گقت» وفا اودفت. وفا. اونمود: وفا اوداد بمعنی با او گفت» ويا اورفت» 
وباو نمود وباو داد». ۴-۸ ب ن: «کرده). -٩‏ در برهان کفته: «طامات با میم 


بروزن حاجات. اقوال پرا کنده و هذیان وسخن هرزه واد اجیف و بی اصل را گویند و بمعنی 
عجمه با شد درز بان‌یعنی فصاحت نداشته باشد».و در غیاث)للغات گفته : «و در سر اج نوشته که 





۶ اماق 


0۳ بیان کرد ا مستقصی بردد ان‌شاء له تعالی: . 

اما جواب آنچه گفته است که: «رافضان گویند: رسول خدای‌ددوش بود» 
آنست که این‌مصاف او ل می‌بایست که بامصطفی کند علیه‌السلام که اجماع امت 
است که بلفظ_ بی‌عو ار خویش گفته است: الفقرفخري؛ و از بادی‌تعالی ددعوشی! 
بحا جت بخواسته است: اللهم | شای مسکیناً دأمتني‌مسکیناء وا رقي رة 
المسا کین" . و آنجه‌عایشه گفت:مادخل بيت تبیسکم‌م تخل قط وماشیع آلمحمد. 
ثلاثة نام متو الیات قط معنی آ نست که ددته حجرءدسول‌پرویزنی "نبود که آرد 
بدان‌بیز ند". ودرغر بب الحدیت" هست که: خرج رسول ال اا عليه و آله من 
المدینةعلی صعدة بتبعها حذاقي علیهاقوصف لمیبق منه! لاقرقرها: معنی آ نست که: 
مصطفی از مدینه بیرون آهد بر خری نشسته؛ بجة خردر دثبال مادد» کلیمی بروی 
انداخته که آن کلیم | لاپشتش نمانده‌بود. دامیر المومنین اذ ذهدمصطفی بدینلفظ 





جبطامات بمیم بروزن‌حاجات دن اصل‌عر بی ا ست بتشدیدمیم وقارسیان بتخیف استعمال کنند.بمعنی: . 
اقوال پراکنده و سخنان بی‌اصل و پریشان که بعضی صوفیان برای گرمی بازاد خود گو یند». 
۳ ۴ ب ن ح د: «درویشی» ( و کلمةمتن‌در اینجا نیز بعین‌مهمله ضبط شده است)). ۲- در نها ية 
این‌الاثیرومجمع البحرین وروضة الواعظین و بحاروسایر کتب نقل وشر ح‌شده است ومانیزدد 
ذیل همين مورد ازچاپ اول برخی‌از عبارات ایشان‌را نقل کر ده‌ایم فراجم ان‌ششت ص ۶۹۶ 
۳- دربرهان گفته: : «پرویژن بروزن گردیدنآلتی با ش د که بدان‌آرد وشکر وادوية حاره کوفته 
وامثالآن بیز ند» ونيز دربرهان ن گفته: «پروزن بروزن صف‌شکن پرویزن باشدکه آرد بیزاست 
و هرچیز سوراخ دا گویند عموماً». ۴ب 2 «ريزند» ۵ ج د: : «پیزلد). ۵ مراد 
غریب الحدیث أ بوعبیدالقاسم بن‌سلام‌هروی است که بسال۶ ۲۲ مرده‌است وابن‌الاثیرحدی‌دا. 
ازاونقل کر ده‌است در لفظ«صعد» پس گفته: «ا لصعدةالا تان | لطو یلةا اظهر » وا لحذاقى | لجحش». 
والقوصف القطيفة وقرقرها ظهرها». 

نکاز نده کو بد: من‌حدیث دا درغر یبا لحدیث ی درحیدر ]با د هندچاپ شده 
است بسال ۵۱۳۸۷ = ۶۱۹۶۷ در چهار جلد پیدانکردم و بطورقطع درآ نجاهست وچون‌فهرست. 
ندارد و من بعنورن مرور بقصد فحص با عجله گشتم ودرجلدسوم نهايةٌ این‌اثی رکه دره‌صر بتحقیی. 
طاهراحمد زاوی ومحمود محمدطناحی چاپ‌شده‌است در ذیل‌صفحةً ۲۷۹ که متن‌حدیث در آن 
صفحه مذ کور است این عبارت مذ كوراست «دواية الهرویالرطف‌وهوالقوصت وا لقوصف. 
القطيفة». وزمخشرى نیز د رکتاب‌الفائق حد یت دا .نق لکرده ومعنی آن‌دا ذکر نموده. 
است (رجو ع‌شودبمادة «الصادمع العین» ج۲ چاپ‌قاهره بسال۱۳۶۷هجری‌قمری؟ ص۳ ۲)». 





تا لیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۶۷ 





عبادت کرد: و کان‌علیه‌السلام بر کبا لحمادالعاريو یر دف‌خلقه. وامثال این حکابات 
که در | ارهست بنداری‌همه درو غ‌است مبارك‌بادیقول خواجه‌ناصبی که آن او لش 
که توانگر باشد. واما پست جوا" خوردن علی باخشت کندن. عمر قباس باود کرد 
اک ر مدد د شی دود ا گر بتواضع» | گر بقناعت که که خواجه همەروز تفا خر غر ۳ 
سر دافضان‌میز ند. واما تا کیت چادد دختر خی آلبه را کلم #۴بویکر قیاش‌میناید 
کر 
لاف میز ند تاچون حکایت علی وفاطمه کند فص بوبکر وعمر فر موش کک 
اما آ نجه گفته‌است که:«علی گفت: مر ادرعهد عمر دوازده هز اردنارعطاست» 


دن که بدوش فرو گرفته‌بود» و خواجه بانصدسال‌است که از آن فقرو کلیم e‏ 


دروغی صریح استو جائی نبامده است؛ و کر بوده است‌مباد گباد. 

اما آ نجه گو ید که: «عمر چند ضعت" و دیه‌بطعمهٌ على کرده بود» هرعالمی 
که داند که‌عمر بفدك ملکی بافاطمةٌمحمدچندان مناذعت کندداند که دیه‌وضیعت 
بعلی ندهد و آن قسته معروفست که فده دختر مصطفی" باز گر فتند پښ چگونه 
زیادت آن‌کار چیزی‌بعلی‌دهند؟" تامحال این دعوی اذین حجنت معلوم شود که‌هنوز 
که او لفدگیمیر اث واستحقاق‌بفاطمه وعلی‌دها کر دی اولیتراز آن‌بودی که با خر 
نسم وغیر آنبی استحقاقبطعمهٌعلی کردی"؛واتفاقاست که‌نبم آبی‌بود که | 
خود علی آورده بوڈ بوقت دسول عرروذ بگرمگاه برفتی د اند کی بگشودی تا 


~~ تن وا o‏ 


آب ظاهرشد وعمررا و غير عمردا درستبم هر گز حقی تبود و آن محالات که 
گفته است که: «ازهر یکی" ازصحابه چندباذماند» خدایتعالی‌عالم است که سشتں 


دروغ است وعقل_عقلارا بر چنان دعاوی خنده هی آ ید وقتی گوید: چون عمردر 


۱- 6: «پوست جو ). ۲-ن كلمة «عمر»را ندارد. ۳ ن عبادت‌میان دوستاره‌را 
ندارد. ۴- ددمنتهیآلادب گفته: «ضیعه بالفتح آب وزمین ومانندآن و بسیادیر آمد 
از غله وجزآن» ضییعه بیاء مصغر آن» و ضياع جمع آنست». ۵-ب م ن: «که فدل را 


از دختر مصطفی». ۶۔ح د: «پس چگو نه زیادتی چیزی بعلی دهدا». ۷- حد باضافة: 
«ای‌سبحان‌الّه از ناپااکی این‌مجبر یکی‌اینست که مثل امیرالمومنین دا چنین‌اجرای الفاظ کند 
. که: «بطعمه ووظیفة وی کرد» که مر تضی‌را باجلال‌قدر وعصمت وامامت وفرض طاعت ازدنیا 
این‌قدر نصیب نبو د تا بطفیل‌غیریزند گا نی کردن وعطاخوردن‌اماچه‌سوداز بفض‌مادر آوردمصنف» 
(د: «چەسوددارد»). ۸- م ب ن: «که‌علی بدرآورده‌بود». ٩‏ ۴ب ن: «که ازهريك». 


 .. ۸‏ تطليقاتنقض 








اسلام آمدپیر هنش" هفده ددم بو د» چون مقتو ل شد هفده‌من بودآذ بر سیام ۲ مسساد».دقتی 
گوبد: زهدش بدین‌صفت بود وقتی با قارونش بمال مقابله کند نمی‌دانم که کدام 
گیرم‌ذهد با تنعم؟! . 

وآنجه از عبدالر حمن عوف‌حکابت کرده است شات‌نامعقول و نامعلوم‌است 
اکر چه اورا اھت ادد تو سے ا ی ته تا مدین حد وا غامت جهل دبی‌علمی 
گفته که: تمن بك زن ازچهار؛ هشتادهزاردینادبود» وندانسته که ثمنی اذتر که 
تصیب هر چهاد باشدو کی بود مباركبادوالد پتوشمن‌بحسده. پنداری آن‌خبر بخواجه 
لامي ا#رمستد أك کوت ل علیه‌السلام گفت": فقراء | متي بدخلون الجنّة قبل 
الا غناء يخمسمائةعا؛ وای بسا که عبدالرحمن بدین ساب ددعرصات بماند تااذ 
عهدةٌ حساب بدر آ دد. 

واما آنحه از عثمان دوایث کرده است درست" است که امیر المومنین على 
علیه‌السلامچنین دوایت کرده‌است؟ دد خطبةٌ شقشفیته از فص عثمان| د ] چنین 
می‌کوید: وقام معه بئوأبیه " بخضمون مال ال خض‌الا بل تبتةالر بیم؛ مال خدای 
مصطفی بر بتیمان وفقر | ومسا کین خر جکر دی" چون نکنند تاچار بمیر اث بازماند 
این نه‌فضیلت است منقصت‌است که خواجه تاصبی آودده‌است درحق خلفاءداشدین 
که‌ما کمان‌بردیم" که یشان‌بمتابعت مصطفی ود گر انبیاتر ك دنیاوز خارف او کردند 
نداستیم که چون قارون مالهای عظیم جمع کردند تاازاشان باذماند؛ ا گر چنین 
بود مبازگباد. و درز بیر همین «ماننداین. 
واماآنچه ازطلحه دوایت 1 کر ده | است‌بغابت درو غاست اماغرض مصنف 
آنست که‌چون دراو ل کتاب بگفته‌است که ذبیر ازعلی شجاعتر بود خواسته‌است 
که برمز در آ خر کتاب بگوید که: طلحه از مصطفی سخیتر بود که چون درعرب 


۱- ن: «پیر آهنش». ۲ب ن:«برسام» ح د: «هفت من‌بود از بسیادی پینه». ف محنی 
زبرسیام» و «برساع» را بدست نیاودد) وشاید کلمه محرف شده است. ۰ ۳- این‌حدیث در 
ارشادا لقلوب‌دیلمی (ده) ودرغیر آن نیزمرویست. ۴- ع: «درسنت» ۰ ۵ با ن: «چنین 
فر موده حد: «چنین‌بیان کرده» ۶ نسخ: «بنوافية» وازنهج|لبلاغه تصحیح‌شد. ۷- 2 د: 
«مال خحدا و مصطفی بر فقرا وایتام ومسا کین حرج میبایست کردن». ۸- ج د: «می بردیم». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی دازی 2۲۹ 
کسی گو یذ ۷ اذ اوسختّر نبوده‌است؛ مصطفی چون 5 عرب‌است داخل باشد» 
داین اجوا اگ باعتقاد کند کفرمحض باشد. اما خواجه بتعصب باعلی وبا آلعلی 
لاف می‌زند اکر نه چرا اذ عبداله جواد و ااسضیاء بنی‌هاشم نه‌حکایتی کرده‌است 
ونه درحق ایشان اشادتی کک کت از مغض جعفرطباد» ۴ اذ سخاوعطای حسن 
و حسین‌علیهماا لسلام اثری‌نباودده" است اذغات بغض حیدد کر ارو" تعوذباللهً من 
مقالة الا شر اروالفجاد. 
اما[ نجه از عمرو بن‌العاص شر بردوایت کرده‌است داورا بمغض على در حمة ال 
علبه» نوشته است عجب قباشد که عمروعاص که غا س" معاد یه ومخاصمت علی 
هزارحق باطل کند وهزادباطل بحق هائماید" و اورا مالیوحالی‌باشد وبتس المال 
ماله, دیس‌الحال حا لد؛ دوم‌یحمی علیعا فی نار جهنم فتکوی بهاجباههم و جنو دهم 
وظهودهم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم کف 
۱ اما آنجه اذایوهر یره روایت کرده‌است‌هم عچب نبا شدو خو اجه تاصبی خو أ نده 
باشد وشنوده که درعهد خلافت بویکر" نو هر دره سوادبر استری بردد سرایعایشة 
صد که بگذشت آواز پات استر پگری عایشه آمد کفت: من‌الرا کب؟- گفتند: 
دو هر در ه اأست» عاشه گفت: : بو هر ده " بداتجارسد که سوادمی گنرد این کلمه‌قل 
افتاد بدو فر ونآ مد وعادشه راگفت: آری من سی‌واندخبرددنصی امامت علی از 
خلق باز یوشیدم ۳0 امامت بر بدرت قرا ر گرفتآ خراستری ومن فر‌سد؟! عا مشه عذر 
خواست ازو. بعد از آن معلوم‌است که با معاوبه دفت" و باعلی خصومثها کرد. و 


اس و: : «ازنعمت جعفرطیار وعطای حسن و حسین علیهما السلام اثری‌نیاودده». ۲- حد: 


رو) را نداد ند. ۳ ع: : «متا بعت). ۴ 6: «یاز نما ند» ح د: «حق‌نماید» ومتن یکی 
دیکر از مواددآوددن «ها» است بر سر بعضی افعال چنانکه در ملق ۱۲ گذشت. ۵-آية 
۳۵ سورة مبار که توبه. ‏ تب ادر آي رازی(ده) در تبصرةالعوام در آخرپاب بیست 


وسوم گفته (ص ۲۵۰): « گو ند که: روزی آبوهریره با بغلةً قیمتی با پاد کی چند پدرا له 
عایشه بگذشت‌عایشه برغرفه‌ای بود گفت: وکیا این یسا عايشه برا بوهریره طعنه زد و 

گفت: او که باشد که پدرحانة م ن بدین‌عظمت گذر د؟1 آپوهر یره بشئید سر بغله باز کشید و گفت: 
ای ستی خام‌وش باش که سیصد حدیت افتراکردم از رسول وبر پدد تو بستم تاچنین میدوم. 
عایشه چون بشنید خاموش شد وهیچ‌جواب نداد». ۷ م: «که ابوهریره» جد: « کار 
بوهریره». ۸- یعنی پیش‌معاویه رقت. 





۶۳۰ کتاب نقض 
بوقت حسن که زهرش‌دادند بمشودت بوهربره و عمروعاص دشر حبیل بود"» پس 
عچب نباشد که ازیشان مالی‌بازماند. اما عاقل دائد که آن نه‌نال باشد وبال ونکال 
باشد» ویدان مفاخرت نمودن غامت جهالت وضلال باشد. 
اما حدبث انس بن‌مالك باری‌تعالی داند که درو غ محض‌است که درشدت 
فقروددوشی بمرد تادر آثار هست که در آ خر عمرش بانتجاع" چا ین بوسف 
الشقفی آمد" وا تس اذمعمران " صحابه‌بودچون بحجاج‌دسد بر قعی" داشت 
.بروی؟ فرو گذاشته؛ باد دز اسف وبرداشت نا سناشده نود ویر ص ,1 برردوش‌ظاهر 
شده» ا در سند: این چست؟- فٽ: رود شورىعلى ^ از من کواهی خواست 
باز پوشیدم و گفتم: مرا سماد ثسست» مرا نفررین کرد و گفت: اگردروغ می گوئی 
باری‌تعا لی ترا امتحان کنادیعلتی که هر که که خواهی" که بازیوشی ظاهر شود 
ا اورا قبول نکرد دهیچ بدو نداد و درویش ومحتاج‌هرد lî‏ اکرهمهٌ دعاو ی 
مصنف‌دد حق مالدازان‌چنانست که‌ددحق انس»پس‌همه 'دروغستو کر بعضی‌داست 
است» مبارك بادا گر بحلالداشتند حساب قیامتووقوف درعررصات‌باشد» و گر بحرام 
داشتند خود عقاب‌باشد؛ في‌حلالها حساب وفي‌حرامهاعقاب بنزديك اهل حق 
ات درسایق گفتیم که این استشاره اگردرست باشد بايد کسانی که طرف‌شورمیباشند زنده بوده 
باشند اما شرحبیل‌را بطور تفصیل بیان کردیم در تعلبقة۷۰» اما عمروعاص؛ اونیزقبل از این 
تاریخ مرده بوده است و نص‌عبادت ابن‌الاثیر در اسدالغا به در ترجمةً عمروعاص این‌است: «و 
استعمله معاوية على مصرا لى ان مات سنةثلاث وار بعينء وقیل: سنة سبع و ادبعین» وقيل: ثمان 
وار بعین» وقیل: سنةاحدی وخمسینو الاول آصح» پس بنا بر قول اخیر میتواند عمروعاص بحسب 
تاریخ. طرف‌شور قرار گرفته باشد واللهالعا لم. ۲- درمنتهیالادب گفته: «انتجا ع 
۱ بطلب آب وعلف ومنقعت ونیکوئی‌شدن ویقال: هوّلاء وم منتجعون» و مراد استعطاء وطلب- 
ما ی وعطائی کردن است. 2-۳ د: «نزد حجاج بن‌یوسف ثقفی دفت». ۴- «معمران» 
جمع معمراست بضم میم وفتح عین وميم مشدد (بصيغةً اسم‌مفعول از باب تفعیل) یعنی پیرمردان 
وسالخورد گان. ۵ ن «برقعی»را ندارد. ع م ب: «بردوی» حد نیز آنرا ندارند. 
۷- در غباث‌اللغات گفته: «برص بفتحتین» مرضی است که داغهای سیاه با سپید ازاندام 
. پدیدآیند (از منتخب) » و در منتهی‌الادب گفته: «برص پیسی اندام از فساد مزاح». 
۸ ح د: «علی مر تضی». 4- د: «بعلتی برص کههروقت». ۰ ۱۰-«همه»فتط در حد. 


تا لیف عبدا لجلیل قزوینی‌دازی .۶1 

۹ است که اذ مصطفی(ص) اذ مال دئیا هیچ باذنماند الا از منقولاتی اذ آلت 

وسلاح" و کسوت خاص + وازعلی_ مرتضی(ع) آنشب" که‌اورا دفن کردند بامداد 
ن علی علیه‌السللام بمنیر بر آمك گفت: 


جح ص 6 ‌ 


یامعاشن النقیعة لقد قبض" في هدم الليلة ر مج لم 0 
الا والون بعمل و لم" یداد كه الخزو ن يعمل و ماخناتف صتفراء والا 
پا ااا درهم آ داد آن‌بشتر ي بها خادماً لاله 

پیشت از هفتصددرم؟ نبو د. ا اا a‏ 
.که ثبی‌می گوید: اللهم يئي 0 هستگننا» ووی TE‏ باصقر او .یا شام 
کی کاس ی.ومن‌پنداشتم کرو دوه یس رومو خاقان‌تر کستان‌باشند که یال 
تفا خر کنند ندانستم که‌صحابةٌ دسول بانزو ل چنین بت که: | اعلموا | اتماالحيوة 
الد.فیا لس و لهو وزينة و تفا خر بینکہو تکار في الامو الو الا ولاوما نند این کو نه 
جمع حطاموز خارف دنیا کنند.؟اوپنداری‌خواجه‌ناصبی آن‌حدیث شنو بده" است که 
بوذد بمهمانی" سلمان‌رفت‌نان بی‌نمك‌بافت, ومصطفی یشانهُ علی آمد طعام دنیا نیافت» 
و آن‌خبر را بندارکمتشکس بت کف سیدعلیه | لسلامقصة متقیانو ناجبان‌مسگفت 
بوذد گفت: من اذایشان‌هستم؟ سید کفت: باآباند | لك قوت ثلانةا یام ؟ قال: 
لا قالغليەالسلام 1 لَك و ۶ قال؟لا» سید گفت:؟ قوت يك‌رو زه‌دادی؟ 
گفت: دادم کگفت که: تواذ دستگاداناشی: بندادی عمر وعثمان و عبد ار حمن 
۰ وطلحهوذ بر د بو هر وره دیسر عاص وا تس وسعد وقاص از ین شیر سگانه بودند که 
ما لهای عظیم بز سر مکدیگرمی نهادند بیجاده این ثاصبی‌مست وتا | گام بودد است 


ات نج د راز را ندارند. ۰ ۲ 6: «ازا لت سلاح» ب: «ازالت صلاح». ۲ 
ب ن: «اين شب» ح د: «اینکه)». ۴- یعنیآنچه ازعلی علیه| لسلاع بماندمطابق نص‌دوایت 

مذ کوره بیشتر آذاین‌نبود. ۵- ع م ب ن: «باشد»( بصيغةً مفرد). ۶ صدرآية ۰ ۲سورءٌ 
مبار ک#حدید وذی ل آناین است« کمثل‌غیٹأعجب الکفار نبا ته ثم بهیج‌فتر اه مصفراً ثم یکون‌حطاماً 
وفی‌الاحرة عذاب شديد ومغفرة‌من‌الته ورضوان وماالحيوة الدنيا الامتاع الخرود». .۷د م 
ب: «نشنوده» ح د: «نشنیده». ۸- ع ب ن: «یمهمان ». -٩‏ ) ب ن: «فرمود». 
۰ عم ب ن: «نا گاه» ح دهم ندارند و «ناآ گاه» یمعنی بی‌اطلاع است., . 








منقصت اذ مقبت باذ نشناخته است و اذ آن خبر بیگانه بوده است که امیرعبادی, 
سی ددادیمین آورده است که: مکی‌از صحابه متوفّی شد که ده دینادداشت سید 
گفت: شمایروی نماذ کنید که دثیاداد پوخخاست: اوی جو من ویس ی کوت 
درغو مشي دعوت کرده" فرعون وقادون درلیای تواتگری دعوی کرده" ۳ 
خواجه توانکری صحابه دجمم‌مال برسر دافضیان می‌ذند ونداند که مالردنیادا 
قدری‌نباشد و نعمت دنیارا خطّر ی" نباشد | لاوزد وو بال وتکال و حسابوعقو بت 
قیامت. وینداری که خواجه ناصبیآن خبر اشنیده است که همه أصحای لخد بغ 
چون محمدین اسماعیل الیخارق ومسلم بنالحجناج وغیر اشان دوات کرده‌اند 
گا خر گیل پس )سد کھج امسات ریات شی کات السا کون 
بامحمد ان شت جملت لك بطحاء مكة ذهباً و فضة؟ قال: لاايار ب 
آجنوع بو ما فأشكر ك و آشبم بو ما فأحمد ك وچون مصطفی باجلالر 
ی و وفور عظمت روزی گرسنکی خواهد وروزی سیر ی» و درقصة قارون 
چنین باشد که:وآ تیناسنا لکنوزما ان مفاتحه لتنوء بالعصبقا دلی‌القو و خواجه 
کن عمروعثمان وطلحه و زبیردا" هزادان هزاردرم و دینادباذماند, ندانم 
که این‌موافقت قارون باشد با متابعت پیغمبر؟ این دعوف ددصحابه |اکردافضیان 
کرده‌بودندي مستحق_ ملامت دلعنت بودندی امنا چون سنیان کنند با کی نباشد 
ویندادم که با این چندین" الزام جحود نتوان کردن" و ندامت سود ندادد. 

و دیقرآنکه خواجه مجر" همه ساله از پیر ان طر یقت لاف می‌زند که 
شيل را قناعت چک بوده است» و جنبد را کسوت چگونه بود؛ اکر آن 
متس اس میں جمع مال مگر مدعت باشد» و گر جمع مال منت باشد مگرتر 3 
وتبر ا؛ دیا دبدعت باشد, ویبجاده کسی که اذشر بعت وطر یقت چنین ببگانه باشد 


١‏ بن ح د: «درویشی»۰ ۲ح د «دعوی کر دند .). ۳ح د: ( دعوت 
کر دند». ۴- یعنی قدرومنز لقی. ۵- 6: «باجلالت مرتبت» حد: «باجلال‌قدر». 
۶ ازآية ۷۶سورءمبا رکقصص. ۷- ح د: «ازعمروعتمان وطلحه‌وزییر» م۸ حد: 
«و پنداری باجندین». 2-9 د؛ «نتوانکرد». ۰ ح د: «خواجه مجبر مدبر». 


تا لیف عبدالجلیل فزوینی داذی grr‏ 





کهرضول گوید: حب الد فيا راس کل خطکة . وجائی گوید: من اب جا اش" 
بآ خرته (الخبر)" د دیگرجای گوید: ان ال تعالی لم بنظرالی الد نیا منذخلقها 
عضا لها" و بادی‌تعالی کوید". انما آموالکی وأولاد کم فتته*وجائی کوید": ان ال 
لابحب السرفین یس خواجه سنبی بخلاف این همه تصنیف کند تاباید که" گوید 
صحابه علموطاءعت طلب کر دند گو بد: هال ونعمت و زدوسیم وخر وگاو وشترطلب 
کردند آنگه این‌منقصت منقت‌خواند وفضیحت رافضیان داند وهر عاقل عالم کامل 
که این فصل و جوایش باستقصا بر خواند نقصان مذهب مصنذف ونقصان عقلش بداند 
والحمدلیرب العالمین. ۱ 

۲ نکه آفته است: «فضیحت شصت ویک دافض ی گوید:و او جود زن؛عمة 
زرا و خالهٌ زنرا بز نی نشاید کردن» واین مخالقت ۲ شر دعت است». 

ی جواب این شبهت | شست که ین محنیی بمذهب شیعت سا ست که چون 
مرد با وجود عمه وخاله که زن ادباشد خواهد که دختر بر ادرو خواهرایشائرا 
تکاح کندا لابدستوری واجازت ورضای عمه وخالۀ اشان‌نتواند کردن» و کر نکاح 
کند بی‌دضای ایشان؛ آن فکاح موقوف باشد ور ضای "۲ ایشان | کر بدان نکاح 

۱- اژاحادیث بسیارمشهور ومعتبرصادراز پیغمبرا کرم بطرق عامه وخاصه است وسیوطی آنرا 
درجامع صغیر ازشعب الایمان بیهقی مرسلا ازحسن نقل کرده که رسول (صلعم) فرموده: ((حب 
| لدنیا ر آس کل خحطيئة» وطالب سایرموارد بمفصلات رجو ع کند. ۲ سیوطی" درجامع 
صغیر از مس اجمد ومستدراه حا کم بوسیلة ابوموسی نقل کرده که رسولاکرم (صلعم) فرمود: 
من‌أَحب دنیاه اضر يا خر ته» ومن اح بآخر ته آضر" بدنیاه فا ثروا مایبقی علی‌مایفنی» ودر کتب 
معتبرردیگرفریقین نیز دوایت شده است. ق سیوطی درجامع صغیر اذ تاریخ حا کم ار 
| بوهر یره نقل کرده که‌دسولا کرم فر مود: «اناله لم یخلق‌خلقآه وا بغض الیه‌من | لدنیا» وما نظرا ليها 
منذخلقها بغضاً لها » و در تعلیقات‌چاپ‌اول قسمتی ازموارد ذکر این احادیتر اشان داده ومع ر فی 
کرده‌ایم. ۴ب ۵ ب ن: «می‌فرماید». ۵- از یه ۱۵ سورة میا رکه تغابن و۲۸ 
سود مبار که آنفال. ۶ م: «وجای دیگرفرماید» ب ن: «و جای دیگر گوید». ۷- ذیل 
آیۂ ۳۱سورة مباد کۂ اعراف» و ۱۴۱ سود مبار کة انعام. . ۸ یعنی بمو ضآنکه. ٩‏ م 
ب ن ح د: «با» پس «وا» بمعنی «با» است چنانکه اهل لغت تصریح کرده‌اند. ۶-۱۰ ب: 
«مخا لف» ح د: «خلاف». ۱س ع: « ودضای » و گویا صحیح کلمه دداین نسخه+ 


۶۳۴ کتاب نقض 





رضا دهند ددست باشد وعرضی : و یعداژ رضا تباشد ایشائرا که فسخ آن عقد کنند 
و گرعزل کنند ومنع؛ ورضا ندهند بدان نکاح؛ ایشانرا از مرد جدا بکنند» وسه 
پا کی ز کی عد ابشان‌بوده چون سپا کی بگذشت آن فراقی باشد اذ میان ایشان 
وشوهر_شان ومستغنی‌باشند ازطلاق. اما گر با وجود دختر_برادرودختر خواهر 
که زن اوباشند خواهد که عقد ندد بر خاله وعمهٌ ایشان بی‌دضای ایشان؛ دوا 
باشد وآن عقد درست باشد دمرضی ؛ و دختر برادد و دختر خواهررا اختیادی 
ثباشد در آن‌عقد» واین بخلاف مذهب فقها است؛ و درآ باحر هت علیکم | مهاتکم 

(الی آخرها") که آية تحریم است این نیست که این‌عقدبرین وجه که بیان کرده 
شد حرام‌است؛ و بمذهب بو حنیفه چیز ها باشدازعبادات‌ومعاملاته بیو عومنا کحات 
که بمذهب شافعی‌معو "ل علید؟ ثباشد» وبمذهبر شافعی باشد که بمذهب بو حنیقه 
بر آن عمل تکنند" این مسأًله بمذهب ؟ اهل بیت است د چون بر تحریم آن 
آبتی با خبری" تست اجماع امامیثه بر صحّت آن کفایت باشد بدلابل" که 
کفته شد. اذ بیش» اشت هذهب اهل البیت که کفته شد ددین مسا له؛ وا لخمدلة 


رب العالمین. 





ج روا رضای» بوده ويا «و» نیز بمعنی «به» درآن زمان بکادمی‌دفته است. 





۵-۱ ب ن: «و شوهرشان» دا ندادند ح د: «و شوهران ایشان». ۲- طا لب تفصیل دد 
این‌سا له بکتب‌حدیث وفقه رجو ع کند که درآتجا بطورمشرو ح مذ کور است. ۳ آیة 
۲ سورة میار که ساء. ۴ب عب ن ح د: «معمول علیه» ومتن درست و صحیح است 
از «عول‌علیهوبه معولا ولایقال تعویلا وقیل‌یقال = اتکل واعتمدعلیه» و گویا تعبیر «معمول‌علیه» 
که درموارد دیگر این کتاب بکاررفته است‌مصحف"ومحرف از «معول علیه» میباشد زیرا که 
«عمل علیه» درزبان عربی مستعمل نیست بلکه «عمل به» می گویند پس درصیغةً اسم‌مفعول نیز 
باید «معمول به» گفت‌نه«معمول‌علیه». ۵- این تعبیر نظرما راکهدر «معمول علیه»یاد کردیم 
ردمیکند مگ ر آنکه بکو تیم که‌صحیح در این‌مودد چنین بوده‌است که «ب رآن‌عول نکنند)و«عول» 
( بکسرعین وفتح‌واو) اسم است از«عول‌علیهو به معولا». ع- ع ۾ ب ن: «مذهب» پس باء 
مذ کور در دونسخهةً ح د بمعنی موافقت بکاررفته است. ۷ م بن: «آیه یاخبر» ح د: 


آیتی یا خبری متواتر». ۸- 6: «بدلایلی». 


تألیف عبدا لجلیل قزوینی دازی ۶۳۵ 





آنکه گفته است: «فضیحت شصت و دوم رافنی‌روادادد که خواجه‌فر ج 
زك خوش بمزد دعاریت بدهد». 


‫َ 


اما جواب این شبهت] ست که: بمزدبدادن فرح بمذهب_ هیچ مسلمانی روا 
ليست اغا كنرك بهبه بدادن "روا باشد» حکم کنیزكحکم د گرمال‌باشد وما لك‌را 
باشد که مال خود شضری دهد اما ان ا له شر حی سار دارد نو اتید شعت 
ببایددیدن تا این‌شهت بدلایل؟ که آورده‌اند ذایل باشد که ددین کتاب بش‌آذین 
احتمال نکند که بغایت مطو ل وسیل شه اما خواجه مجبر چون دوادارد که 
خدای‌تعالی | گر خواهد اسار وس تانق گر مح و کفر کافر بستاندویمومن 
دهد که مالك الملات‌است؛ ابنجانیز بايد که دوادادد که خواجهٌ كنيز ك مالك‌الملك 
است‌بعداز استبر | ءواحتیاط روا پایدداشتن که کنیز كدابغیر خود دهدیهبه؛ والسلام. 

آ نکه گفته است: «فضیحت شصت وسیوم _ دافنی‌فقاع داچون خمرداند 
وهمه درسجدها خورند» وفقاعی دا خماردانشد بر خلاف فقهای اسلام». 

اما جواب این شبهت بعینه گفته شد وتکر ادیسیارملال افزاید ويك‌فصل 
دوبار در کتابآوردن بعینه الا دلالت ثباشد بر جهل مصنف». 

آنگه گفته است: «فضیحت شصت‌وچهادم - بدانکه بنزديك هم امت 
چنانست که هیچ‌زمینی بز و گوارگر ست از آن‌ذمینی که خدای‌تعالی‌دسو د خودرا 
از تجا آفر ید وبعداذ آن پقعه‌ای که قبض روح دسولش آنجا کرد که جای مدفن 
وت بت‌افست ؛ ورسول خدای‌تعالی گفته است: القبر روضة هن دباض‌الجنثة آوحفر 


من‌حفرالنیر ان دهیج‌قومی محتشم‌تر از آن قوم نبودند که مصاحبت دسول بیافتند 





۱- م: «بعادیت‌دهد» ب: «بمرد عادیت دهد). ۲- ن: «در کنیزك» ح د: «کنیزله را». 
۳ : «دادن». ۴ ح د: «بدلایل»دا ندارند. 6-۵ ن: «باشد» حد هم ندار ند. 


۶س ع « گفته با شد» ن:«] نست‌بعینه گفته‌شد» ح د: «جواب‌این‌شبهه درپیش گفته‌شد». ۷-ع 
ب ن: «که جای مدفن و تر بت‌است». ۸ م ب: «ورسول فرموده» ن: «ورسول (ص) 


فرموده». -٩‏ از احادیث معروفه است وطالب تفصیل دجوع کند بتعلیِق۲۲۳. 


۶۳۶ کتاب نفضر 


ي 








و زسول گفته است: کو القرو ن قر "ني‌شم من بسلیهم» و يلي من تلیهم" 
وثىز گفته‌است:طو سے لسن کن لن 7 من براني»بس خوداین‌همه‌هرژه 
است کفشگر ان ۲ دد عایش؟ بهثر آذمصا حبان دسول‌اند.و نیز دسولعلیه‌السلام گفته 
است: جنیواآمواتکم جیران‌السوء پس بقول دافنیآن خاكو آن تربت که دسول 
خدا نهاده اس ورد چا کی است که بو بک ر وعم باو نهاده‌ائد" ورسول‌عابها لسللام 
خود را از هسایگانر بای که نداشت, وذناش خود بدتر ین زات بودند» داین 
دروغ است که: صلح‌لنا آژواحنا و کر ماقا ان دعانکرد؛ وکر کرد اجات‌نبود 
که بمذحب روافض ذنان دسول منافقات بودند». 

اما جواب این فصل با تعصب که از سر تهمت و بدعت باد کر ده است او ل 
اینست که: شهتی فیس ت که مککه خی البقاع است که مولد و منشاً مصطفی است» 
وبعداز آن مدینه شرف المنازل اس تکه منزل ومدفن_ مصطفی‌است» ودرش ف این 
دویقعه خلافی نیست و دد آن هم خلافی نيس ت که: القبر دوضة من دیاض الجتْة, 


دشرف ومر تیه هشت با عظمت اذمصطفی است دقبر مسطفی دوه دضای خداست؛ 


رفت این ئىز. 





۱- ابن‌حجردرمقدمةً اولی از مقدمات سه گانة صواعق محرقه آنرا از ترمذی وحاکم باین 
عبارت نقل کرده: «خیر الترون قر نی ثم الذين یلو نهم ثم الذين ياو نهم » واحادیث دیکر نیز که 
ماد آنها همین مضمون است درآ جا ازسایر کتب عامه‌نقل کرده است وسیوطی نیز درجامح 
صغیر بسیادی از احادیث که درهمین مضمون‌است نقل کرده‌است» فر اجع‌ان فقت لب این 
حجر درمقدمة اولی از صواعق محرقه گفته: «الطبر انی و الحا کم عن‌عبداللّه بن بسر: «طوبی 
لمن‌دانی وآمن‌بی؛ وطو بی لمن رأیمن د آنی» ولمن‌دأی من‌دأی نگ [ تیه و آمن‌بی» وطوبی 
هم وحسن‌مآب» وعبد بن حمیدعن ا یی سعید وابنعسا کرعن واثلة: طو بى أمن دآنی» ولمن‌رآی 
من‌رآنی» ولمن رأی‌من رأی‌من دآنی» وسیوطی‌نیز درجامع صغیر آنهار اروایت کرده است. 
إت « که کفشگران ». ۲ م ب: «در غایش» ح : «در عا لش» د: رو رعانش». 
۴ درنظر ندارم که‌حدیث در کجاست هر که‌طا لب باشد حودش بماخذ رجو ع کند. ھ۵-ح 
د: رکه رسول در آخجاست بدترین». ۶ ح د: « درآنجا نهاده‌اند». ۷ گویا 
از دعواتی اس تکه از دسول اکرع(ص)نقل شده است. ۸-ح د: «و بعد ازآن» فقط در 
حد» و درسخ ع )ب ن بجای آن: «و در شرف». 


لیف عبدالجلیل قزوینی دازی ۶:۳۷ 





اما نچه گفته اس ت که «هیج‌قوم محتشم‌تراز آن قوم نبودند که مصاحبت, 
دسول بیافتند» این مطلق گفتن خطاست وردانباشد که بهتری اذ مصاحبت دسول 
باشدمج ر دا؛ بهتر بهتر باشد و گر چه مساحبت دسول هر گز درئیاود» دیدتر بدتر 

باشد و گر چه‌خوداز نفس دسول‌باشد. بمجر د مصاحبت بهتر تتوان شدن که پس 
وتخا کی چه‌پیغمیرزاده است دد تر است» ومومن آلفرعونا گر چه پیغمبررا ل دده 
است بهتر است؛ تاخواجه بداند که‌یمصاحبت تنها کارراست نشودو نه مذهب خواجهٌ 
. اصبی دافضی_سنی_حنیفی" چنائست که: بلال حبشی‌بهتراست اذبوطاب قر شیء 
ومصاحبت وقربت وقرابت بوطالب دا بیشتراست تابدین حجت دست از آن‌شبهت 
بدارد ویمجر د مصاحبت خر م تباشد که باری‌تعالی حکایت‌می کند از قصة دوسف 
علیه‌اتسلام که ادبا جماعتی | که با اه | درزندان بودند گفت: باصاحبي السجر" 
ومعلوم است که اشان برددن وسنت موسف تبودئد وا لامصاحبتی مجر دنبود و از 
صحا یه فسا نک بهتر است؛ و مات وطاعت‌ومتا بست بهش است نه بمجر د مسآ ورتم 
اماآ نچههگفته اس تکه:دسید" عليه السلا گفت: خيرا لقرو ن قس ي 
منبلیهم و لي من" بلیهم» داست است دحق است وقول مصطفی است دبدان 
انکار ی تست بدان شرابط که بان کرده شک وخبر ی دیگر که فرمود که: طو بی 
لمن‌براني (الی | خره)داست وحق است اما بتقدیر " کلام چنین باشد که: | نها که 
هرا دوک ند دیمن‌ایمان آودند» دور قول من کار کر‌دند» واذاهل بیت من بر نگشتند, 
ویر شر بعت من کار کردند. و آن‌خبرهم صحیح‌است که: «جنبوا آمواتک جر انب 
السوء» د بحمداله جير ان ورفیقان دضجیعان دی هر چه بهتر‌هستند تاشبهتی نباشد 

نی | گر متقدیر بدی در جواد نیکی افتد يكرا از آن بد چه نقصان باشد. 
واما دعای «اصلح‌لنا ازو احنا و ذد باتنا» هم‌درست است ودسول گفته‌است 


ب م ن: «ددنیابد» ح د: «در نیافته باشد». ۲- ب: «حنفی». ۳ صدر آيةً 
۹ و ۴۱ سور مبار که يوست. ۴- اینمطلب‌ددست وعقيدة شيعه امامیه است‌و تحقیقآن 
در کتب بزر گان‌شیعه یا دشده‌وهمچنین در تعلیقات‌ایضاح فضل بن‌شاذان بعمل آمده است‌هر کهطا لب 
باشد مر اجعه کند (ص ۰۵ ۵--۰)۵۲۷ ۵ ن: «سیدعا لم »: یم ح د: «اما تقدیر». 





£۳۸ کتاب نقض 
و خوانده؛ و خدایاجایت کر ده وذ نانش بحمداله‌مومناتدفا نتات وا مهتات‌المومنین 
بودند اما خواجه مجر چون می‌داند که «أصلم‌لنا آزواجنا» از قر آفست" باید 
که این آبت د کر بر خواند که: عسی‌دبه | نطلقکن آنیبدله‌آزواجاخی رآمنکن" 
(نا خر ابه" برخواند) که هم از قر آ نست و دواباشد که «أصلح‌لنا آزواجنا» در 
بعضی ژ نان‌مستجاب باشد ودد بعضی نه که نه‌معصوما نندتاشبهتذایل‌باشد دفر ذ ندانش 
خود بعضی ائم طاهز ونه بعضی‌سادات‌بزد گو ادا ند که‌میخ‌دیده مجر انو خاد جیا نند 
که مجر وخاد جی | گر مار سباه بیند پرسینة خود دوستردادد که گسوی سیاه 
علو بان و فاطمیات» و ذد ت هم‌هستند که آلودة زلت ومعصت‌اند» و دعا در بعضی 
مستجاب است دون بعضی. 
اما حدیت آ نجه گوبد: «بدترین خا کی تربت دسول است که بوبکروعمر 
آنجا نهاده‌اند» این خود نه‌مذهب شعت است دبمذهب خو اجه سنبی دمقد مانش 
لا شثراست" بدات‌دلیل که علی حر شی روز وفات بو بکروروذ دفات عمرزنده بود 
باصلابت وشجاعت اومنم‌تکرد که بوبکروعمردا آنجادفن کنند» وعباس بادفعت 
قدرش و کافة بنی‌هاشم حاص بوده‌اند اله خصومتی ومنعی تکردند دلیل کند که 
داضی باشند بدان‌مجاورت اما آن روز که حسن مجتبی پس ی هو تضی فرذ تدر 
فاطمة ذهرا بارفعت قددوشر ف سب وظهود فضلوعصمت که بهتر بود بأصل دسب 
و علم و عصمت هم ال بویکر وهم از عمر گذشته؛ خواستند تا او دا مسر مت ` 
مصطفی آود ند تاعهدی تازه گرداند درحالعاشه بر استری سوارشد ومروان رائده 
تیغ بر کشیدوهمةٌ بنی‌امیته باسلاح‌بخصومت_حسن بن‌علی_مردهآ هدند د کینة بدد 
وا حد وجمل وصفین؟ تازه کردندتا دهانکنند که جکر کوشهةصطفی‌دا | تجادفن 


اس این کلام اشتباه است ذیرا چنین سخنی درق ر آن‌مجید از قول پیغمبرا کر )(ص) ذ کر نشده 
است و درسابق نیز بعنوان آیه یادنشده بلکه بعنوان «دعا» از پیغمیر(ص) نقل شده است که 
شامل غیرقر آن نیز میباشد. ۲- صدر آيةً ۵ سورة میا كه تحریم. ۲- ح د: «و 
متقدمانش لازم‌تراست». 2-۴ د: «وفات نمود» پس « گذشته» بمعنی «در کذشته»میباشد 


یعنی‌مرده و گویاصحیح « گذشت» یا «در گذشت» می‌باشد. . ۵- عب حد:«وصفین‌وجمل». 
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کننه یمه وود بای یتم سی ند کر گر کے دا یی خی وتو ا 
در حظیر: مصطفی بر ندام عایشه‌رمیوان ردانمی‌دادنه که پسر فاطمه‌را در حظیرء 
جد ش بر-ند این‌عداوت گر زا خود که دا بیشتراست واین خصومت کجا سابقتر ۰ 
است تا در کتب می اید که عبدال عباس رضي‌العنه که پدر خلفای داشدین است 
برملا " خلق دوی بعایشه کرد و گفت: ««اسوأتاه‌وما على بغل » وبوماعلی جملٍ 
تر بدین آن‌تطفئي نوراله وتقاتلي أولياءالة؛ ادجعي الى بيتك؟» و کلامی که ددین 
یغد کور است ومسطوداست» بس‌ظاهر شدبدین حجت که على بامردانگ ° منع 
نکرد که بو بکروعمررا بجوار مسطفی‌بر ند شیعه آ ترا چگو نه منکیباشند وچون 
عاشه ومر وان و بنی امه حسن ثرا درحظیر؛ سول نگذادند خواجه چگو نهدشمن 
خاندان شاشد. و گر‌بمانند این اخبادوتصص مشغول شویم کتب بسیادباید وها را 
بجواب این‌مجبروهمةٌ مجبتران این‌قدددرین موضع کنابت است تامعلوم باش که 
مجبران و ناصبیان على و آ لش دا دشمن‌تر دادند که شيعه صحابه دا ؛ والحمدد 
دب العالمین. 

۱ آ نکه گفته است: «فضیحت شصت و بنچم- رأفضی‌دیدبه‌میز ند که‌علی‌امام 
نص بود بقول‌خداک ورسول "۱4 کر کوئیم: درقر آآن کجاست؟ کوبد:انماول کال 
ورسوله‌والذ ين آ منوا؛الابة "دلیل بر سی "على بوطا لب‌است» کوئیم: این چه‌دلیل 


۱- ابن‌الاثردرا للباب گفته: «ا لعدوی بفتح العين والدال المهملتین هدها انسبة الی‌عدی‌بن 
کمب بن لؤی‌بن‌غا لب بن فهر بنما لك بن اللضرا لقرشی‌منهم‌عمر بن الخطاب( تا آخر)». ‏ ۷-ع: 
«حضرت» ن: «حضیر ة». ۳- در آنندراج از فرهنگك فرنگث نقل کرده که: «برملایفتح 
اول وا لث کلمةفارسی است بمعنی آشکارا وظاهروهویدا». ‏ ۴- برای ملاحظة کلام بن‌عباس 
رجوع‌شود بتعلیقه ۲۳۴. ۵-بوشیده‌نماناه که‌دراینجانسخة «د» یعنی فسخة کتا بخانة 
مسجد جامع چهل‌ستون پایان می‌یابد و کلمةٌ «مردانگی» آخرین کلمةٌ متن و کلمةٌ «منع» که 
رادهٌ صفحة بعدی است درذیل آخزین‌صفحه قراددارد و اژاینجا تا آخر کتاب‌را ندارد. ۶م 
ب ن: «اما) حسن». ۷- ع: «حضیره ». ۸- ح: «در حظيرة جدخویش رسول 
رب‌العالمین». -٩‏ ب ن: «خدای تعالی». ‏ ۱۰ ب ن: «ودسول(ص)». ‏ ۱۱-آية 
۵۵ سورة مبار کةمائده. ۴-۲۳ بن: دلیل مرتضی». 





خلافت وامامت کند که | گر بددست" باشد که‌درشان علیست بعد ما که‌خودسلم 
فیس وس عقسرأق مر آفند که درشأن اوخاص نیامده‌است.۶ کر عسلم‌شودخدای 
تعالی می گوید: من ولی شماام. ورسول من ولی شما است» د آن موّمنانی که در 
ر کوع صدقه دادند» و کدام کس این دا منکر باشد که خدای ورسول وعلی ولی " 
موّمنان‌اند» ومْعاو ن وب مومنان‌اند» این دلیل یه باق بز خلافت؟ 
و از اخبار رسو لگویند: نت مني بمنزلة هادون من موس | لا آنهلانبي" بعدي 
دلیل است بر خلافت اوء مابددست" کردیم که‌هاروت خلیفهة‌موسی‌نبود بعداذمر که 
اوتا قو این دا بر آن‌حمل نکنی که خلیفه ددصی دوشع دود نه‌هارون» وخود چون 
علی‌دا تص می کرد چرا برس جمهور اصحاب ص نکرد چنانکه‌پوشیده نماندی 
وهیچ کس انکار نکر دی ددسفری می‌بایست ویالان شتری می‌بایست چنانکه کسی 
دزدیده‌کاری کند مدینه کجابود.!؟ چنانکه‌شرح همه شریعت برس جمهودصحابه 
می کرد این کار که" بنزدیك توعظیمتراست وانیو ت برابرست پنهان می‌بایست 
ہے گوام « قباله ؛ تا یکی گوید : اکر فیودم : یکی کوید : اه نه امامت 
می‌خواهد | کر چنین بودی که تو می گوئی خدای ما دسولدا می گوید: ماکان 
محمد با حد من د جالک‌ولکن رسولال و خاتمالنبییند کفیالة شهیدا » محمد 
سرلا وما مدا "لا رسول“ باداود انا جعلناك خليفة في‌الاادض هارون 
اخلفني في‌قومي"! بدانستم که رافضی ژاژمی‌خاید و دروغمی گوید, د درست‌است 
کدرسول گفته است درحالت وفات: ال خایفتی‌فيهليد بر کسی نص : کررد» و گفت: 


مروا آبایکر" تا اجماع" آمتش حجت باشد». 





۴-١‏ ب ن: «چه دلیل‌بخلافت». ۲-۲ ب د: «(درست». ۳ م: «برنص برخلافت» ن: 
« بر نص و بر حلافت» ح: « بر نصی‌وخلافت». ۴ م:«درست». ۵ مب نح« که»‌راندارند. 
۶ نسخ؛« بگواه». ۷- صدر آيةً ۲۰ سورمبار کۂ احزاب. ۸ ذیلآیة۲۸ وصدرآی 
٩‏ سورةمبا رکذفتح. 4- صدآیهع۴ ۴ سود مبار که آلعمر ان. ۱- صدر آي ۲۶ 
سور میار که ص. ۱ - از آَيةً ۱۴۲ سورةمبار ك اعراف. ۲- اشاره بحدیث 


معروقی است درمیان آهل‌سنت وسیوطی‌درجامع‌صغیر آثرا ازصحیح بخادیومسلم وتر مذی‌سب 
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اا جواب آنحه گفته است که: « شعه امام تص کویند» بلی چنین.است 
وین مذهبی دی ونه است و کهن‌است» از آن روز گاد باه است این مذهب که آدم 
برشیث فصن کرد» وبعد از وی هم انبياهم این کردند نه‌مذهبی نووتاژه است که 
بر یژ" فهاده| ند چون مذهب_بوا لحسن‌آشعر» و حسسن ڪاو وس هت وعش 
"ایشان. بمذهب اهل حق" امام نص است ومعصوم»؛ و دعل از مسطفی‌علین هر تضی است 
بدلالات قاطع که بیان کرده شد د بحمداله شعت‌دلالت بر امامت ته‌از آ ت گونند 
ونه از خبر که این هرددسمعی است. داما دلالت برامامت از طریق عقل گوئیم 
و آندجوب دیاست‌است و جواز خطابر آنو جه که بیان کر ده‌ایم اما آ بات واخباد 
از برای تا کید دلالت وتعیین امامت آددیم وبیرون‌از آ یانما و خبردات‌منی» 
بسیاری آ بات واخباداست که دلالت است برامامت علی» و چون کتاب نه ددامامت 
است | نجه درمواضع بر فتذین‌معنی کفایت‌است. «مادر کتاب «البراهین فی‌امامة 
اسر المع عتیو» بیان مت ووحه خبر ودلالت برامامت بسمع گفته‌ایم؛ دریین کتاب 
احتمال نکند چون‌بخوانند بدانند. 

اما آ نچه گفته است که: «خلیفة موسی‌هادون.نبود ووصی د خليفة دی بوشع 
بود» تسلیم‌افتاد مباد ك باد پس ددین امت‌خلیفه‌همان باید که‌باشد که باجماع‌وصی 
باشد واجماع است که دصی. مصطفی نه بویکر بود دنه عمرونه عثمان بلکه؟ علی 
بود يس خایفه هم دصی بابدتاصوزت ومثال درست باشد که آورده اس 

واما آ نچه گفته اس ت که: «چون‌علیدانص می کردباست که برملاء خلق 


وابن‌ماجه از عایشه» و از بخاری وسلم از ابوموسی واز بخادی اذاین‌عمرو اذابن ماجه‌از 
این‌عباس وسالم بن‌عبید چنین نقل کرده که دسول( ع) گفت: «مروا آبابکر فلیصل. با لناس». 
۳ ع ؟ ب ن: «باجماع». 

١‏ کذا در نسخ «ع ب ن» ونسخة ح ندارد و بنظر میرسد که اصل: «بدین» بوده است 
یعنی مذهب‌شیعه مانند مذاهب تازه نیست که رنگک دین بآ نها داده‌اند بلکه اصالت وحقیقت 
وواقعیت‌دارد. ۲-مرادآیهةانما و لیکم له ورسوله (تا آخر)است که گذشت. ۳- «بلکه» 


فقط در سه‌دسخة م ب ن است. 


۶۴۲ ۱ کتاب نقض . 

کند تا نص" پوشیده بنماندی»" د گر باره بحساب کودترست تا این" همه بايد که 
تفسیر جر ور طبر کبر گیرد ویبیند که اودا تص کردبحضودهمٌ مهاجروانسادمکتی 
ومدئی» حطر کد مدوک» عر بی د عجمی» اورابامام کرد ز تان رسول‌همه‌حاضرو خلاف 


ضر و دیات کردن‌نقصان عقل باشد. 
اما آنجه گفته است که: «درسفر ادن تقر بر نقصان امامت‌است» تفایض 
از آت‌احوال بدات دحی ورسالت اولوالعزمان بی‌خبرست باید که‌این مصافاو ل 
با خدای بکند و گوید: درشبی تاريك باد وباران بر خاسته» موسی غریب |[ در 
بیابان ازندختی کوئی: انی ااا 'چنانکه کسی‌کاری‌دزدیده کند مصر" نهاده» مردم 
حاض» این چه‌معنی دارد؟!* کذلك مکه و کعبه نهاده» بنی‌هاشم دقریش نشسته, 
محمد دا بر گیری بکوه حری * بری تنها چثانکه کسی‌کاری دزدیده کند پس 
| گر تقر یر دسالت_موسی بشب در کوه د بیابان» وتقریں نبو"ت_مصطفی بر ری 
تنها تقصان نبوت ایشان نمی کند مگر تقر بر امامت علی برپالان‌ددبیابان تقصانی 
نکد رسول موسی‌ومحمدباشند که صاد قو صاحب معجز ات‌اند» امام علی‌و | لش که 
نص ومعصوم| ند وعالم» وینهان" و آشکادا تعلق ندارد تاخواجة ناصبی اردتا 
بآن قباس ہے کد تادلش سکف تباشد". 
اما آ نچه فته است که: «باری‌تعالی اسامی انبیاه نام مصطفی لاح ددقر آن 
گفته است‌بایست که نام علی مصر"ح‌بگوید که اوبعد ازمصطفی امام‌است تاامت‌دا 
درآن شهت نباشد» د کر باره ناصبی ملعون دست اذ بفعل‌الء مابشاء بداشته است 
۱ ع ن: «ینماند» ) ب: « نماند ». ۲-کذا صریحاً درنسخةً ب لیکن ع م ن: «با» 


(یدون نقطه). ح هم ندارد ومی‌تواند بود که «با» یاشد ( بنقطة موحدة تحقا نی ). ۳ از 
آي ۳۰ سورة میا که قصص. ۴ م ب ن: «منبر». .۵ مب: «نه این‌معنی دادد» 


ن ح: «اين معنی دارد». ۶ در هم نسخ: «حری» دزمنتهی الارب کفته: «حراء 
۱ ککتاب وحر ی کهلی واخیرمرویاست از عیاض یذ کرویژنث ویمنع؟ کوهی ا است بمكة تحنث 
فیه| لنبی ( صلم )». ¥ ب ن: «پنهان» ح: «به‌پنهان». ۸ ٣ب‏ ن: : «ننگ‌نياد». 


-٩‏ ازايةٌ ۲۷ سورة مبا ركة ابراهيم. 
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و از ادادت ومشیت بیز ادشده» ومالك‌الملك دا معزول بکرده و چنانکه رافضیان 
گویند می کوید: چنین می‌بایست کردن وچناث می‌بایست د کودست دنمی‌داند ‏ 
که قاس امامت دذین سودت باشو ت فنکنند که معرفت فبی‌سمعی است دمعررفت. 
امام عقلی» وعجب است که با خدای تعالی منازعت نمی کند که این‌س گفتگی" 
است که مسلماتافا متض ای گویی: اقسمواالصاوته چرا عضر ح شگوی_ که 
فُر ؛ ند لفسا وسن دس تعیین وقت‌نکنی؟ درقر آنآ یتی نفرستی که چند 
عت‌است؟ ددسفروحض چگو نه کنند؛مبهم بگوئی: آقیمواالصلوة؛ تاامت مصطفی 
کی با شند. آنگ ەگوئی: وآ توا از کوة؛ مطلق» تعیین‌نکنی که از بیست‌دیناد 
نیم‌دیناد. از ده‌من يك‌من؛ تا فقهادا خلاف نباشدشریعت وا ری واحتهاد با 
ما.افکنی , تاهفتادودوقول مختلف دید آید!؟ کذلك ددهمهٌ ادکان شر عیات» پس 
اگرددین همه که سمعبات است دواست تا بعشت مصطفی عبث نباشد وبعد از وی 
فرق اذ میان عالم وجاهل پدید آبد مسال امامت خود عقلی‌است چگونه داجب 
کند که نام علی ببرد" بتصریح تا شرف علم باطل شود د مرتبت عقل ذایل شود 
وئواب«عقابداحکمی‌بنما ند»ددعقل E,‏ ی ی با مدو حایزا لخطا 
نمی‌شاید قر آن دمحمد پیاید" وبگوید که: برین‌صفت کدام شخص است تا بدانی 
که فاصبی مجبرهمه ژاژ خایدآوبیشتردره غ گوید و دشمن توحید وعدل ونب وت 
و امامت‌دشر ربعت است» ودلش" بدان‌خوش است" که نام علی‌ددقر آن مضر حنست 
نام دیگران نمی‌بینین که چگونه ظاهراست.!؟ دهر آبت که ناصبیان آودده‌ائد دد 
حق غیر علی بوطا رب بدرو غ و و ددر وتعصب است. ممت جواب آ اجه در آ وه 
اتمادلیکم ال وخبر منز لت | آورده است | 
وام آنچه گفته است د دروځ بردسول نهاده که: «درحالت وفات گفت :اذ 


۱- ح: «این چه سر گشتگی». ۲-)ب ن: «چگونه کندکه نام علی‌نبود». ٠‏ ۲-۳ 
ب ن: «باید». ۳- ژاژخا ئیدن کنایه از یاوه‌سرائی ومز خرف گفتن است. ۵- ع 


ب م:«» ودلم». ۶ ن بجای «و دلش‌بدان خوش‌است»چنین است: «و آنچه گفنه‌است». 





+ کتاب نفض ..۰ 
خلیفت‌فیأهلي .گی گفتهاست حمدلالت‌است بر صحت هذهب شیعه که چون‌رسول 
نگفت: ال خلیفتی في اذد اجي» عایشهدابهره‌ای‌نباشداز آن» و چون‌نگفت: ال خلیفتي 
فیا منتی» پس خواجة ناصبی دا در آن نصیبی نباشد» وچون گفت: اله خلیفتی في 
اهلي» معنی‌اهل فاطمه باشدوعلی وهردد فرذ نداتش‌بعنی که بار خدابا امت‌ذابعلی 
سیردم وعلی داتو تا خواجه ا تقد است بداقد د کی مخاهد شاوود. 

اما آ نجه بر انکاد فص" آورده‌است که: «رسولعلیه‌السلام گفت: مرها بایکر 
تا اجماعامتش جت با دة | گز چه‌خبری است که شعه قبول‌نکرده است‌ددین 
صودت" بهزاد گوهرمی‌ارزد کود بختی باشد که این لفظ بنداند که دلالت است بر 
نص ؛.ودد است براجماع واختباد" و کر گفتی: مدا واحدآمنک؛ واختیاد_تعیین 
با امشان‌افکندی دلالت بودی براجماع داختیاد, چون‌تعیین مصطفی بکر دو گفت 
منوا آبابکرء تااختیادواجماع دا اش ک‌باشد پس بر ین‌قول بو بکر فص دسول‌است 
بامامت؛ خو اجه باید که همه سان را موف تا دست از مذهب صدوینجاه‌ساله 
بدارندوطر بقهٌا ختیاررها کننده بو بکرداامام نص گویند بدلالت این خبر تامذهبی 
و باشد که یندادی از مذهب_ کهنشان ملال بخاست, ودرجواب این شبهات آ 
ججتها كفا مت است؛ دالحدنة رب العالمین. 

آنگه گفته است: «فضیحت‌شصت وششم- دافضی‌هر گز نماد ۷7 و 
بنز ديك امام بو حنیفه و اجب است و بنزدمك شافمی‌سنت است» ودافضی‌هر گز نکند». 

اما جو اب این کلم هآ نس تکه: مصباح کبیردصغیرود ۳7 کتب‌بر بای گرفتن 
و بخواندن: وک ر چه کودستو چشم. ثا مسنا بمطالعت مصماح بینانتوائد کردن تاید‌اند 
که بمذهب_شیعه‌نماذ شفع و وتر چگونه مو ککندست..!؟ وادعیه‌وار کان وی چگونه 
است..!؟ و چهوفت بر خبز ندیدان» وددهر شهر یا ندهز ازه‌عتقد چگونه کنندوا نهادا 


[داستند | ژاڈ نخائیدن, و دروغ نگفتن» دبرش خویش نخندیدن که ملالیدید 





۱- ع: «معنی آن». ۲-کدذا در نسخ خ وظاهر آ: «با این صورت» یعنی باوجود این و با 
این‌حال. . ۳- ن: «دلالتست برتص بودن نه براجما ع واختیار». 


تأ لیف عبدالجلیل قزوینی‌دازی ۶۷۵ 
آید اذین بهتانها و دروغها. الا ۲ که مسا له فرونتوان گذاشتن؛ بوحنیفه گوید: 
و اجست| لاشت داجب مکش شافعی کو وک ساسا لا نیت سنت فکنند» 
شخ سلست و حوب‌سافقط نشود و خواجه‌حنفی نت تکاس بابد که وو تر بدو 
OO‏ وای ن دوانباشدو چو تبك تیت کند حنفی سنی‌نباشد که خلاف ظاهر است 
پس‌اولیتر آنکه دتر نکند نه مصنف د نه‌هیچ حنفی سنی که مذهبش‌مر کب باشد. 
اما آ نچه بدروغ گفته است که: «رافضی نکند» باالزام وحجت | بدرست 
شد که ] خواجەناصى لمیر کف و فاسج 5 یندا فضیحت ناصبیان خواندی 
ئە ضحت دافضا ن که يقو ل‌ِ بو تفه انس باق سا یی ست :و يقو ل شافعی اک 
و جوب ردانیست» تا باون قول مصنف‌هیچ هر دونکر ده باشد و گردرهمه کتاب‌این 
گلته‌است کفابت است والحمدلهرب العالمین. 
آنگه گفته است:«فضیحت‌شصت‌و هفتم.- رافضی کوید: پیشتراز آنکه اه 
تحر یم خمر فر دد آ بدعلی خس فخودد و خمر حرامبوده‌هميشه,ومقصودشان آ ن بود که 
علی خمر نخورده 2 دیگررهمهٌ صا رھ خمر خوزده ډو دقل [ گر فشیلت, علی بداث نود 
بر صحا به که خمر نخودده يود و بت‌را سیحده تخر ده یود بسیاریاژما باشند که خمر 
نخو زده‌باشند» ماویددان ماهر کز مت‌دا سجده‌نکرده‌ایم باید که مارا فضل علی باش" 
وما کوئیم که: چون ابه تحر یم آمد على کو چك بود» و ت‌در ستی منع شده 
بود که او بزد گ‌شد» و گر بویکردعمر دا جلاک صحابه خمر خوددنده بت‌بر ستید ند 
نه حمزه و عفر وعبای وعقسل خمی خوردند د تب سشدند تابدانی که رافسی همه 
هواکر تفس گو بد ثه از سر دیانت وحققت. 
Delf “8 al °‏ 8 " ۳ ی 
آشست بعضی از فضا بحو قبا بح‌روافض اعاذتا دابا کم‌من‌ش هم‌ووقانا وایا کم 
اس ع: «نکند». ۲ ووشیده نمافاد که‌این کلمةرشافعی» آخرین کلمةً نسخا« ع»است و از 
اینجا تا آخر کثاب‌را نداردوراده‌هم ندارد. ‏ ۳- ح: «نکند». ع اسم فاعل‌است‌از«أبراً» 
بمّال: آ برآه‌مما له‌علیه جغاه بریتًمنه پٍس(«مبری یست»یعنی ذمه را از ادای تکلیف بری‌نمیکند واین 
تعبیر ازاصطلاحات فقهی است. ‏ ۵ یعنی این‌سخن واین گفتادهست ازقبیل:«دوصد گفته چون 


نیم کر دار نیست». ۶ م ب ح: «آية تحریم خمر نیامده بود». ۷ م ب ن: «باید که 
ما رافضلی برعلی باشد). 








۶۴۶ کتاب نقض تا 
م نکیدهم» انهالعلي العظیم الجوادالکريم» دأستغفر لا لعظیم‌منالخطایا وال لل 
قي القو ل والعمل» أنەقر بب مچب ولي ااه علی‌محمد و آله خانم | نبيائه و خبرت 
خلق ا وعلی آله وأصحابه. کتبت وفرغت‌من‌هذا في‌المحر مسنة خمس وخسين 
و خمسماله». 

اماجواب ابن فص لآخرین"بنست که: شهتی یست که خمرددعهد جمله 
اثبیا حرام‌بوده‌است‌وهر گز روانباشد که‌حلال باشد که مزیل عقل وتقصان کنندة 
شرع بت وور آ نکه همه صا به هم کر دند دهم خوددند؛ شهتی و خلافی فست» 
واتفاق فطلا وعقلاست که خمر خورده چون زاهد نباشد» دت‌برست چون مؤمن 
نباشد, و کر "حمزه و جعفروعقیل وعبّاس - دضي الله عنهم - خوردند د بترا سجده 
کردندلاجرم امامت‌دا نشایند که هر کس که خمر" خودده باشدیابت سحده کرده 
باشدوقتی که اذینها تو به کند نبو"توامامت"دا نشایداما مؤمن مخلص تائب‌باشد" 
پس امام بعداژ مصطفی علی باشد نه بو بکر" ونه عمرونه عثمانو نه عباس و نه‌عقیل 
ونه جعفر اذزین وجوه که بیان کرده شد. 

والحمدلٌ دب العالمین که ما دا توفیق داد وعمر" د تمکین تا جواب این . 
خارجی ثاصمی بر بن‌وجه که‌مومنان شرق وغرب‌خوانندتا بقیامت؛ داده‌شد» وشبهات 

و دعاوی مجبر ان همه‌باطل ومضمحل کردهآ مد داز بادی‌تعالی خواسته هی ید 
که | گر خللی باذللی باسهوی‌ددقول وقلم آمده‌باشد مادا عفو کند که هرتعض ۲ 
وسخنان سخت که‌نوشته آ مد برسبیل جواب بودنه بر سبیل ابتدا. 

7 درجمع این نقض"" تقر اب بخدای تعالی کردیم و بمصطفی و مرتضی ذبهمة 

امه هدی""؛ تاروز قیامت از دحمت او وشفاعت ابشان بی نصیب نباشیم. دموّمنانی 
۱- کذ ادر نسخ والظاهر: «الخطاء». ۲ م ب ن: «النجف». ۳ ن:«آخر». . ۴ ح: 
«اگر». ۴-۵ ح: «که هر کس خمر» ن: «که‌ه رکه خمر». ۶ م: «امامت و نبوت». 


۷- ح: «توبه‌اش قبول است اما نبوت وامامت را نشایدي. ۸- )ن ح: «نه اپو بکر». 
9 ح: «كەمارا عمرداد وتوفیق». ۱۰ ): «که بر عصب». ۴-1١‏ ب ح: «نقص» 


( بصادمهمله). ٢‏ ۴: «و همه اثمة هدی» ن ح: «وائمة هدی». 


تأ لیف عبدا لجلیل قزوینی داذی 2۷ 





که درحالت حیات ما و بعداز مایر خوانند مارا وهمهٌ علمای شیعه دا بدعای خير 
باد آودند"» ودد خاتمۂ این کتاب التجا کردم بشدای‌تعالی بوسیلهٌاین آ بت از کتاب 
هو دوز بالات ا خذتاان تناها خطا ناء بنتاو لاتحمل علیتا [صر کماحملته‌علی ان ین 
من‌قبلنا, دبنا ولاتحملنا مالاطاقة لنابهء واعفءنا واغفر لنا و ادحمنا نت مولانا 
فانص ناعلیالقومالکافربن " آمین‌با "دب العالمین وباخیرالشاصر بن» استجب دعاءنا 
و دعاء جمیم‌الممنین؟ بر حمتات ا دح الساحمین. 

نسخهٌ م عبادت زور دا نیز که مشتمل بر تاریخ تحر بر است دازد: 

«قدفرغت من تسو دده في‌تاد بخ خامس ایام شهر جمادی الما ۳ من‌شهو دسنة 
۱۰۷۸ بعوت ال تما لی. د حسن تو فیقه». 

فسخ ب تاریخ تحر بر ندارد و آ خرین‌عبارت آن‌همان بود که نقل‌شد. 

شسخة ن برعبادت E‏ نەز هل است: 

« تمام شد فسخة نقض | لفضا یی" از ارشاد جناب مولانا و سبدنا قبله و کعبه 

٠‏ سید محمد قلی صاحب آدامال بر کاته بخط" احقر العباد کی م علی‌بن مهترعلی 

بتار یخ بیستم‌شهر دبیع‌الشا نی سنهء۱۲۳ هج رکه بمقام شهرمیر " بهنداختتام بافت» 

و درطرف دست داست همین‌عبادت» عبادت ذ یر نوشته شده است: 

«یتادیخ پیستدششم‌شهر شو ال سنه ۱۲۳۵ اذشهودسنه خامسه‌اذ عشرءرابعة 

و ES i‏ ی فِ مات وه ۳۹ 
مائ ثالث بعدالا لف من‌الهجرة البو ئة از مقابلة این کتاب با اصل نسخه‌بتنهای, 

نف خود بدون‌معاونت واستمداد اذ إدیگر ىإ فادغ د] بقدد_وسع وطاقت مقا بله 
کردیم واصل نسخه بسیادسقیم بود کتبه پیده‌الوازدة محمدقلی؛ کاتبه(آ نگاه پمهر 
خود مهر کرده است)». 
اك ب‌ن: «یاددادند» ح: «بدعای خیرو ترحم یا د آر ند». ۲- ذیل آخرین آية (۲۸۶) سور 
مپا رکه بقره. بوشیده نماناد لطف دعا با این آيهةٌ مبار که در این مورد زیرا حنانکه‌آیه 
مشنمل بر درحواست آن‌مطا لب‌عا ليه در آخر آن‌سورةمبار که قرار گرفته‌است‌همچنین مصنف(ده) 
آترا" درپایان کتاب خحودقر اردادتا ازقبیل «ختامه مسك وفیذلك فلیتناافس المتنافسون» باشد. 
۴۳م ب «یا» را ندارند. ...۴ب ن باضافه: « والمومنات». ۵ کذا وصحیح 
را لثا نية» است. ۶ مستنسخ نوشته‌بوده است: «تمام شد نسخةً مصاثب لن و اصب» سپس 
تصحیح شده و برروی آن حط بطلان کشیده شده و نوشته شده است: «نام این کتاب نقض 
الفضایح است». ۷- «مقام شهرمیر» که‌عبارت آن طورخوانده میشود شناخته نشد. 


۶۴۸ کتاب نقض 


نار نده کو د: صاحب ادن‌عبادت وامیاء وکاب خطی که‌مشتمل بر تمو 3ج 


بتصحیح‌این نسخه و بسیارسقیم بودن نسخةاصل‌است علامة فهامه‌حامل لواءالشیعه 
و حافظ تاموس الشر سه سبدمحمتد قلی - قد سا تریقه - است صاحب تألیفات 
مشهو ده از قبیلاستقصاءالا فحام وندسدالمطاعنوغس نها, و اووالدما حدعا لمدبانی 
موف شایدات سیحانی ام حامه حسین خقدق.- نو وانه مرفده م است که از 
مفا خر شیعه‌و مکی از | ثارقلمی اوعبقات الائو اداست که شهرت‌جهانی دارد دمستغنی 
از شر حو بیان اقام دلبل دبررهان برعظمت دجلالت آ نست. 

ودر آ خر نسخهح‌بعداز کلمةدالکافرون» کهآ خر آ به‌استعبادتزذ یر نیز هست: 

«وساامعلىالمرسلين والحمديهّرب العا لمین, والعاقبةللمتقین وصلىالةعلى 
خاتمالنبیین محمد و آله الطیبین الطاهرین» حسبناال ونعم‌الو کیل» نعمالمو لى 
و نع لتصیر, ولاحولولاقو 5 | لاباله العلي العظیم. 

بتادیخ بیستم شهر شعبان المعظم سنة ۱۰۵۰ تحر بر بافت تم >. 

امانسخ س ث د ع چون اواخر آنها ناقص است‌چنانکه درتعلیقات صفحات 
۶۴۵5۶۳۹۵۱۰۹ گفتيم بدیهی‌است که فاقد نام کاتب و تاریخ تحر بر خواهندبود. 

چاپ کتاب روذسه‌شنبه پیست‌ویکم دیبع الثانی ۹ هجر قمر ی 


برایر ۲٩‏ آسفند ۱۳۵۷ هجر ی شمسی بایان بافت 
TERS 9 TENTED TESTED TENTED TEDSTER‏ 


استاد أجل جلالالد بن همائی دامت‌بر کاته که از چاپ جدبد 





این کتاب مسبو ق بودند ددمصاحبةٌ تلفو نی فر مو دند: بخاطرم القاشد که 

ساقم تاد یخی دربارة چاپدو م کتاب گویم هاتف غیبی این دوست دا ۱ 

بگوق دل خواند. 

کتابالنقض دا چون طبع‌تانه همائی از محداث مژده بشنفت 
, سرافکند" و بهجری" هلالی «کتاب‌النقض»ددتادیخ آن‌کفت 6 


SaaS‏ و "TATU TTT‏ مره ی رصم 





-٩‏ اشاده‌با ست که چون«ها)»را که حرف‌او ل لفظ «همائی»است ودرحساب‌جمل پنجمحسوب 
میشود ازحاصل جمع‌حروف «کتاب| لنقض» که ۰۱۳۰۳ است کسر کنیم ۹ باقی خواهد 
ماند که سال اتمام طبع کتاب است فلله در ۵» وعلی الله ب ره قدافادو آجاد» وجاء ہما فوقالمر اد. 





۳ » خطبه‌ها و نامه‌ها 
۴ » اشعاد عر هی 

۵ » امثال عربی 

۶ » امثال فادسی 

۷ » اشعار فادسی 

مب » لفات واصطلاحات: 


۸^ « اساعی اشخاص 


6۶ ۰ حماعات 
١‏ » اسان 
٭ کي 


چو این فهر ستها را سپدحسپین ححدث استخراج کرده است. 


فهر ست [ وا 


و آتیناه الحکم صبیا ۵۷ 

و آئیناه منالکنوز ماان مفاتحه لتتوأبا لعصبة 
اولی القو ة ۶۳۲ 

آل ابراهیم و آل‌عمران علیا لا لمین ۵۱ 

أ انت فعلت هذا بالهتنا یاایراهیم ۲.۰ 

آتأمرون الناس بالبر وتتسون أنفسكم ۵۸۳ 

واجعل لی وزیراً من‌اهلی س :۳ 

آجعلنا من‌دون الرحمن الهقیعبدون ۱۷۹ 

والحافظون لحدودالله ۳۲۴ 

والحمدله الذی هدانا لهذا وماکنا لنهتدى 
لولا آن‌هدانا الله ۰۳۷۰ ۴۹۴ 

| لمحمد‌لله بلا کثرهم لایعقلون ۳۷۳ 

انحر جنا لهم دا بة من‌الادض ۲۶۷ 

" وآخرین مقر نین فی‌الاصفاد ۷۲ 

اذا جاء4 المنافقون قالوا.۰۰ ۳۵۰ 

و اذاعاطیهم الجاهلون قا لواسلاما ۱ ۳۰ 

واذاسر "النبی الی بعض‌ازو اجه حدیثا ۴۳۴ 

واذاوقع القولعليهم أنحرجنا لهم دابقمن... 
Pe. ۰ ۰۳۸۰‏ 

و از اغت الا بصار و باغتا لقاوب .۳۵۱۰.۰۰ 

واذ کر آخاعاد ۴۴۵ 

اذلة على ا لمو منین اعزة علی‌الکافرین ۲۴۶ 

و ادتا بت‌قلو بهم فهم فی‌ديبهم بترددون ۳۸۵۱ 

و اشداء علی| لکفاد ۴۲۸ 

وآشر که فی‌امری ۳۷۶ 

اصبر کما صبر آو و العز) من لرسل ۴۰۱ 


ت قر آنی 


اعلمو! انما الحيوة الدئیالعب و.... ۶۳۱ 

افمن کان مسوّمتا کمن کان فاسقا لایستوون 
۱۶۵ 

والی مود احاهم صالسا ۲۴۵ 

والی‌عاداخاهم هودا ۴۴۵ 

والذين آمنواوعملو اا لصا لحات ۵۴۵ 


الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا AY es.‏ 
والذین اتبعوهم باحسان‌رضی اللهعنهم ¥ 
الذين اذا اصابتهم مصيبة قا لوا conus‏ ۳۱۵ 


والذین معه اشداء على الكقار رن 
الذین یبلغون دسالات اله ۱۸۱۰۰ 
الذین یجعلون معالته الها آخر ۳۴۰ 

ا لقیافی‌جهتم کل کفارعنید ۲۷۲-۲۷۲ 
الله اعلم حیث یجعل رسالته ۳۴۱ 

الته حالق کل‌شی۰ ۰۴۸۶ ۴۸۸ 

والّه خیر الراذقین ۴۹۱ 

والله یعصمك من‌الناس ۸ 

الم نربك فینا ولیدا و...... ,۳۳۸ 
الیس‌الته بکاف‌عبده ۰۲۵۲۰۱۸۱ 

واما پنعمقر بك فحدث ۴۳۹ 

اماشا کرا واما کفورا ۵۰۲ ۱ 

و امراة مومنةان‌وهیت نقسها للنبی ۶۱۳۴ 
ایحسدونا لناس‌علی ما تاهم اللّه‌من فضله ۶۹ 
انا اطعنا سادتناو کبرائنا ۲۵۳ 

ان اذه‌اليم شدید ۴۰۶  -‏ ۱ 
اناخیرمنه خلقتنی‌من‌ناروخلقته من‌طین ۴۳۱ 


۶۵2-۲ کتاب نقضص 


انار ”بكم الاعلی ۳۳۲ 

ان‌اشکر لی‌و والديك ۲۶۶ 

انا کرمکم عند الله اتقا کم ۵۴۵ 

انا لباطل‌کان زهوقا ۳۵۷ 

ان‌الدین عندالله الاسلام ۵٩‏ 

ان‌الذین آمنواثم کفروا ۰۴۲۵ ۴۴۶ 

انالذین یلحدون فیآیاتنا ۳۱۶ 

انا لشراه لظلم عظیم ۴۶۶ 

ان‌الّه لایحب لمسرفین ۶۳۳ 

ان‌الله لایضیع اجرالمحسنین ۳۴۹۰۱۵۲ 

ان‌الته يأمر با لعدل والاحسان و DVS a‏ 

ان‌الله یحب‌الذین یقا تلون‌فی esis‏ ۶ ۱ 

انانحن تزلنا ااسد کر و اناله لحافظون 
۷۳۵ ۵۲۶ 

| سنا وانفسکم ۵۴۸ 

انماالمشر کون نجس ۴۶۶ 

انما اموالکم واولاد کم فتنة ۶۳۳ 

انما و لیکم الت ورسو له والذین آمنوا ۰۱۷۱ 
۳۹ ۰۶۴۱ ۶۴۳ 

انماهواله واحد ۴۴۸ 

انما یوفی الصا برون‌اجرهم بتیرحساب ۳۳۹ 

وان من شیعته لا بر اهیم ۷۰۷ 

انی اناالله ۶۳۲ 

انی‌جاعلك للناس اماماً قال ومن‌ذدیتی ۵۰ 

انی‌عبدالّه آتانی الکتاب و جعلنی..۵۷۰۰۰ 

واوتیت من کل‌شی۶ ۴۸۹ 

واوحینا الی‌اع موسی ان آدضعیه..... ۵۳۷ 

او لك کالانعام ۱۹۰ 

او ئك هم المومنون حقا ۵۸۱ 


اهدنا | لصر اط المستفیم FAY FAY‏ 
اياك نعبد و اياك نستعین ۴٩۹۳‏ 
بلغت القلوب الحناجر و تظنون فجن FAY‏ 


بلغ ما انزل اليك منربك ۱۸۰ 


وتا کلون التراث أکلا لما ۲۸۱ 

وتحبون المال حباجما ۲۸۲ 

تری کثیراً منهم یسارعون فی ی 

و تعزمن تشاء و تذل‌من‌تشاء بیداوالخیر ۳۷۰ 

و تقليك فی‌الساجدین ۵۱٩‏ 

تلك اذاقسمة ضیزی ۰۲۷۷ ۰۳۶۷ ۵٩۴‏ 

تاك الا یام نداو لها بین | لاس نحن...... ۳۳ ۲ 

تولوا الاقلیلا" منهم ۳۵۵ 

ثم اجعل علی کل جبل‌منهن جز ءا ۴۸۸ 

ثم لقطعنا منه‌الو تین ۵۶۴ 

جزاءآ بما کانوا یعملون ۵۴۵ 

وجعلناهم ائمة یدعون‌الی‌الناد ۲۵۳ 

وجفان کا لجواب وقدور راسیات اعملو ا.... 
۸2۳۷ 

حرمت علیکم امهاتکم ۶۳۴ 

وخاب کل جبارعنید ۴ ٩‏ 

حالق کل شیء ۴۸٩‏ 

خحذوه فغلوه ۵۴۲۴ 

حسرا لدنیا وا لا خرة ذلك هوا لخسر ان‌المبین 
۳ ۲۳۳ 

خلقکم فمنکم کافرومنکم مومن ۵۰۲ 

وذرواالذین یلحدون فی آسمائه ۳۱۶ 

ذرية بعضها من‌بعض واله‌سمیع علیم ۰۳۴۳ 
۳۳۷۳ 

وذلكش‌هوالضران المبین ۲۰۲ 

رب بما آغویتتی ۰۵۸۱ ۶۲۲ 

ربلاتذدنی فرداوآنت خیرالوادئین ۴۶۴ 

ر بتاظلمتا انقسنا ۰۵۸۱ ۶۲۲ 

ر بنالاتو اخذنا آن‌نسینا او اخطا نا ۰۱۹۰ ۶۴۷ 

و السابتون الاو لون‌من|لمهاجرین ...۰ ۱۱ 

سنفر غ لکم‌ایها الثقلان ۷۱ 

وشاورهم فی‌الامر ۲۳۶ 








فهرست آیات قرآنی ۶۵۳ 


وا لشیاطی ن کل بناء و غواص ۷۲ 

الصادقین والصادقات ۱۸۰ 

صراطالذین اتعمتعايهم FAY‏ 

ضر بت‌علیهم الذلة والمسكنة ۶۲۱ 

" وطعامالذین اوتواالکتاب حل لکم ۶۱۵ 

وطورسینین ۲۶۵ 

والعاقبة للمتفین ۰۳۳۹ ۳۹۷ 

عسی‌د"به انطلقکن‌ان ببدله‌ازو اجآخیر منکن 
FA ۰‏ 

عها الله عناك م اذنت لهم حتی sss‏ ۱۳۱۱ 

علمها عنلر بی فی کتاب لایضل د بی‌ولاینسی 
۱۶۰ 

علیهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین 
۳۶۸ 

وعنده مق تحا لغیب لا یعلمها الاهو عم ۲ 

غير المخضوب علیهم ۴۸۷ 

فا تموا ایهم عهدهم الی‌مدتهم ۳۵۷ 

فأخذ تهم الصاعقه ۴۸۵ 


فارسلنا علیهم | لطو فان‌و الجر ادو ده مت PEV‏ 

فاقتاو | | لمشر کین ۳۲۷ 

فان رجعك الله الىطائفة منهم EA maie‏ 

فان طلقها فلاتحل له منبمدحتی‌تتکح زوجا 
غیره ۵۷۱ 


فبشرعبا دا لذین‌یستمعون | لقول فیتبعون احسنه 
۱۰۴ 

فیعث الله غرابایبحث فی‌الادض PYY cass‏ 

فخاتاهما ۱۱۵ 

فخرج منها خائفایترقب ۳۳۲ 

فعلتها اذا وانامن الضا لین ۳۳۸ 

ففریقاً کذ بتم وفریقاً تقتلون ۲۷۲ 

فقا لوا أرناالله جهرة ۰۴۲۷ ۴۸۵ 

فقطع دابر القوع الذين ظلموا وا لحمدلته 
رب‌العا لمین ۳۶۶ 


فلما تراءت الفتتان نکص‌علی‌عقبیه ۷۳ 

فما استمتعتم به‌منهن فاتوهن‌آجودهن ۵۵۲ 
فما بال القرون الاولی ۱۶۰ 

فمن حاجك فیه‌من بعدماجاء اد من‌العلم ۱۷۱ 
فمن شاء فلیومن ومن‌شاء فلیکفر ۴۹۴ 


ذور بت لستلنهم اجمعین دید ۸۵ 
فویل لھم مما کتبت آیدیهم و ويل لهم 
ممایکسبون ۲۸۷ 


فهب‌لی من‌لدنك ولیا ۵۰ 

فیا لیت بینی‌و بينك بعد ا مشر قین فیس لقر ین 
۳۳۳۸ 

فیومتذ لا یعذب عذ | به‌آحدولایوثق وثاقةاحد 
۲A۱‏ 

قا تلوا ائمةالکفر ۲۵۲ 

وقاتلوا المش ر کین کافه ۳۲۳ 

قالأتستبدلون الذی هوأدنی با لذی هوخیر 


ا 

وقال‌الذین کفروا ربناارنا الذین اضلانا 0 
۳۶۲ 

قا لت‌ان‌الملواء اذادخلوا قرية PW crs.‏ 


قال بل فعله کبیرهم هذا ۲۶۱ 

قال رب بما اغویتنی ۰۴۲۱ ۴۳۲ 

قال‌لها و للارض ائتيا طوعا او کرها قا لتا 
أتیناطائعین ۳۲۰ 

قا لوا آساطیر الاولین ۲۷۲ 

قا لوا دبنا امتنااثنتین و احییتنا..... ۲۷۰ 
وقرن فی بیو تکن ولا تبرجن...... ۳۷۷ 
وقفوهم انهم مسئولون ۱۸۵ 


قل ا لحمدلله بلا کثرهم لا یعتلون ۸۷ 

قل‌اوحی الی انه استسح نفر من هم 9 

وقل‌جاء الحق و زهق الباطل آن.... ۰۳۴۳۲۰ 
۴۱۴۳۹۷۴/۷۵ 


قللاأسأ لکم عليه اجراً الاالمودة فی‌القربی 











29 کتاب نقض 


۵٩۹۰ ۰۴۰۹ ۰۳۷۳ ۰۳۳۶ ۰۵۵ 


قل‌نارجهنم اشد حرا لوکانوا یفتهون ۳۵۰ 


قلیلا" ماتومنون ۵۷۷ 

وکان حما علینا نصرالمومنین ۲۵۰ 

کبرت کلمة تخر ج من‌افواههم ان یقو لون 
الا کذبا ۰۱۵۷ ۴۰۴ 

كذ لك یفعلون ۴۳ 

کفی‌اله| لمۇمنین القتال ۰۱۶۸ ۱۸۲ 

کلابل لاتکرمون الیتیم ۲۸۱ 

کلاسیعامون ثم کلاسیعلمون ۳۰۹ 


کلوا واشر بواحتی یتبین لکمالخیط a‏ 
۸2۳۴ 

ولاا لضا لین ۲۸۷ 

ولاتحاضون علی‌طعام المسکین ۲۸۱ 

ولا تحسین‌الذین قتلوافی‌سییل‌الله one‏ ۷۸۶ 

ولا تحسبن الله غا فلاعما يعمل PVA cesses‏ 

ولاتزروازرةوزراخحری ۰۱۲۳ ۰۳۸۷ ۳۹۶ 

ولاتقف ما لیس لك به‌علم‌ان سس Û‏ 


ولاتلقوا بایدیکم الی‌التهلكة ۰۷۶ ۱۵۱ 

ولاتتکحوا اذو اجه من‌بعده ابدا ۲۹۳ 

لاخذ‌نامنه با لیمین ۵۶۴ 

لا ملان" جهنم‌منك وممن تبعك منهم اجمعين 

۳۳ «۰ 

ولایآتون الصلوة الاوهم کسالی ولاینفتون 
الاوهم کارهون ۰ ۳۵ 

لایأتیه الباطل من‌بین یدیه ولامن .... ۵۲۷ 

لایشر کون بی‌شياً ۰ ۲۷ 

لایظلم | لناس‌شیتآو لکنا لناس انفسهم یظلمون 
۴۹۳ 

ولا یظهر علی‌غیبه احدا ۲۸۶ 

ولایعلم الغیب الاالّه ۰۲۸۶ ۴۳۵ 

لعنوافی الدنیا والاخرة ۱۱۵ 

و لقداستهزیء برسل من‌قبلاك ۴۰۱ 


لقد کفر لذين‌قا لوا ان الق ثالث ثلاثة ۴۴۸ 

لکم دینکم ولی‌دین ۰۳۲۴۲ ۳۲۷ 

ولکن دسول‌الله وخا تم النبیین ۲۷۵ 

لواحة للیشر علیها تسعة عشر ۵۴۳۴ 

و لو تقول علینا بعض‌الاقاویل ۵۶۲ 

ولییدلنهم من‌بعد خوفهم امنا ۲۷۰ 

لیس کمثله شییء وهوالسمیعالبصیر ۵۴ 

لیس لك من‌الامرشییء ۵۶۴ 

لیظهره علی‌الدین کله ۳۸ ۰۲ ع ۰ ۳۲ 

ولیمکتن لهم دینهم الذی ار تضی‌لهم ۲۶۹ 

ليهلك من‌هلك‌عن‌بينة ویحیی من‌حی عن بينة 
۹ ۴۳۰ 

و ما آتا کم الرسول فخذوه و مانها کم عن 
فانتهو| ۰۲۷ ۵۷۴۰۴۹۸ 

وما اختلفتم فیه‌می‌شیء فحکمه‌الی‌اللّه ۵۷۴ 

وما اله یرید ظلماً للعباد ۳۹۱ 

وما توفیقی‌الابالله‌علیه ت و کلت ۰۳۰۶ ۵۰۱ 

ماسمعنا بهذا فیآ با ئنا الاو لین ۰۴۶۸ ۵۴۸ 

وماقتاوه وماصلبوه و لکن شبه لهم ۴۶۴ 

ما کان‌الله لیعذ بهم وانت فیهم 11۱ 

ماکان محمداًبا احدمن رجا لکم ولکن با 
°$ 

مالك یومالدین ۴۹۳ 

ومامحمد الارسول ١۴ء‏ 

ماوعدنا الله و رسو له‌الاغرورا ۳۵۰ 

ومايستوى البحران هذ اعذب .... ۱۶۵ 

ومایسطرون ۲۷۹ 

مایعلم تأویله الا الله و الراسخون فى العام 
¥ 

وماینطق عن‌الهوی‌ان‌هوالاوحی يو حی ۰۵۸ 

۱ ۳۳۶ 


محمد رسول الله . ۶ 
مذبذ بين بینذ لك لا الی‌هو لاء ولاالی هولاء 


فهرست آیات قر آنی ۶۵۵ 


۷ ۰۲۰۵ ۴۶۰ 
مرج‌البحرین یللقیان بینهما ۲۴۴ 
ومن‌أساء فعلیها ۱۳۵ 
ومن‌أظام ممن منع مسا جد الله PY cece‏ 


۳۹۸ 
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها ۶۵ 
من کفر بالّه من بعدایما نه‌الا PEN N sss‏ 
ومن يدع مح‌الله الها آخر ۳۴۰ 
ومن یقتلمومنًتعمد افجز اه جهنم خا لدافیها 
۳۸۸ 


و نزعنامافی‌صدورهم من‌غل اخواناعلی‌سرد 
متقا بلین ۴۴۴ 

ونمكن لهم فی‌الادض ۲۶۷ 

نوا لفلم ۲۷۹ 

وسئل من‌ارسلنا من‌قبلك من‌رسلنا ۱۷۹ 

وعدالتها لذینآمنوامنکم و عملواالصالحات 
۶ ۲۶۸ 

و وفیت کل" نفس ما کسبت و هم لایظلمون 
۴۳۳۶۰۶۴ 

ويل لکل" ا"فاك اثیم ۲۳۵ 

ويل پومثذ للمکذبین ۰۱۱۴ ۲۳۵ 

هارون اخلفنی فی‌قومی ۰۶۴۰ 

هذا البادالامین ۲۶۵ 

هذا من.شیعته وهذا من عدو ه ۲۰۷ 

هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون 
۶۵ ۱ 

هوالذی آرسل‌رسو له با لهدی ودین لحق... 
۳ ۴۶۱ 


۹ هوالذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم 


من لظلمات الی النود ۳۱۹ 


و هوحسینا ونعم‌الوکیل ۴۲۹ 

يا ایهاالذین آمنوا اذا قمتم الىالصلوة... 
۵۹ ۰۵۶۲ ۵۶۳ 

يا ايها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول... 
7۳۳ 

يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الته وأطیعوا 

الرسول و اولی‌الامر منکم ۵۲۴۱ ۲۶۶ 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك 
۱۷۹ 

یاایها النبی" لم تحر مما احل الله لك‌تبتفی 

مرضاة از و اجك ۵۵۴ 

یابن ام" ان" الوم استضعفونی و کادوا 
یقتلوننی ۴۴۶ 

یا داود انا جعلناك خليفة فی‌الادض ۶۴۰ 

یا صاحبیالسجن ۶۳۷ 

يا صاحبیا لسجن أأر باب متفر"قون خير ام 
الله| لواحد القهاد ۳۴۰ 

یا لیتتی کنت ترابا ۵۴۲ 

یامعشر الجن" والانس آلم‌یأتکم رسل... ۷۱ 

یجاهدون فی‌سبیل الله ولایخافون لومةلاثم 
AY ۷‏ 

یرثنی ویرث من‌آل یعقوب ۵۰ 

یضل" من یشاء ویهدی من یشاء ۴۹۸ 

یعیدوننی ۲۷۰ 

یعذب من یشاء ویغفر لمن‌یشاء ۵۴۴۰۵۳۹ 

یفعل‌الله مایشاء ۲ ۶۴ 

يقولون ان" بيو تنا عورة و ماهی بعورة أن 
بریدونا لا فرادا ۳۵۰ 

يقولون لثن دجعنا الی‌المدینة... ۳۵۱ 

یوم تبلی‌السر اثر ۳۹۳ 

ويو حنین اذأعجبتکم کثر تكم فلم تفنعنکم 
شیثا ۱۸۳ 

و یوم نحشر م نکل امة فوجا ممن یکذ آب 


۶۵۶ کتاب نقض 


بجَِِب ی ًت بجر لب ۳۳ ۳ب ۳ ۳ ۳ ببس ۳ب ۳ ۳ ۳ ۳ ی 


بآ یاتنا ۲۷۱ 
یو ندعو | کل اناس‌بامامهم ۵۸۱۳۶۸۰۷۷ 


بویحمی علیها فی‌نادجهنم فتکوی...۶۲۹ 
يهب لمن بشاء انائاویهب‌لمن یشاء ال کور 


یو) ببعنهم الله جمیعا ۲۷۱ ۳۶۸ 
۰ ۳ 
فهر ست احادیث 
الائمة من بعدی اثناعشر ۵۴۷ علی ع) ۶۱۰ 


الائمة من قریش ۵۹۸ 

اتیان| لنساء فی‌غیر الموضعا لمخصوص جائز 
(عقیدة یکی ازفتها) ۶۱۳ 

اعتلاف امتی رحمة ۶۳ 

أخحذ تاه بأمر ورددناه بأمر ( گفتة ملحدان در 
بارةحجرالاسود) ۸۸ 

اعواننا بغوا علینا (از علي ع( ۴۲۵ 

اذا عمتالبلدان الفتن وا لبلایا فعلیکم بقم... 
(ازصادق ع) ۱۹۶ 

ار ند" الناس[ بعدرسول الله(ص) ]الاسیعة۶٩‏ ۲ 

الاسلام تحت قدميك ۱۶۸ 

الاسلام یجب ما قبله ۲۱ 

آشهد آن علياً و لی‌الله ٩۷‏ 

آشهد أن" معدا رسول‌الله و أشهد أن" علياً 
و لی‌الله (بانگت نماز ملحدانءصر) ٩۵‏ 

أصلح لا آژواجنا و ذرایاتنا ۶۳۸-۶۴۳۶ 

اطع عثمان فقال رسول الله ( ص ): هذا- 

الطالح من أهل النار (ازصادق ع) ۲۵۵ 

اعرفالحق تعرف آهله (از علی ع) ۱۴۷ 

أعطيت السیع! لطول مکان التوارة... ۶۱۷۲ 

آعلمکم با لحلال والحرام معاذین‌جبل ۲۹۹ 

آقیلونی فلست بخیر کم (از ابوبکر) ۱۶۳ 

الى أن قام ثالث‌القوم نافجاً حضنیه (از 


ألا ان لته تعا لسی حرماً و هسومکة ألا ان" 
لر سول‌اللهحرماً ی (ازصادق ع) ۱۹۶ 

ألا ان" أبا الحسن قدأشرلد ( گفتة اصحاب 
جمل) ۰۱۶۶ ۰۱۷۵ ۳۳۱ 

لا ان" لحق مع علی" وعلی" معا لحق»یدور 
معه حیثما داد ۰۱۷۵ 2۶۱۰ 

ألا ان" خير هذه الاامة بعدنییها آبوبکر ثم" 
عفر (اذغلی 6) ۰1*۴ 

ألاقدأهلك الته فرعون‌وها مان‌وخسف بغادون 
(ازعلی ع) ۲۶۷ 

ألا لاجمع‌الته شملهم ۰۳۹۴ ۳۲۹۵ 

آلاوان" لكل" مأموم اماماً یقتدی‌به‌ویستضیء 
بنورعامه... (از علی €( ¥ 

العنوا عائشة ویطها ( گفته‌ملحدان‌مصر) ٩۵‏ 

العنو الغاروماحو لها ( گفته ملحدان‌مصر) ٩۷‏ 

و الا أبث علیکم سیف الله ۲۸۹ 

الله خلیفتی فی آهلی و gE‏ 

اللهم أحینی مسکینا ۶۳۱ 

اللهم" آحینی‌مسکینا و أمتتی‌مسکیناو احشرنی 

فىزمرة المساکین ۶۲۶ 

اللهم أعز" هذا الذين بأحد الرجلین اما 
با بی‌جهل واما بعمر ۱۷۵ 

اللهم اهدهولاء الوم فانهم لایعلمون ۲۰۱ 


+4 - دراین فهرست. احادیث پیغمبی و اثمه (ع) و گفعه‌های صحابه و دیگرمشاهیر و کلمات 
کفر آمیزی که مصتف «بعض فضایح الرافض» به شیعه نسبت داده, وهی کلام دیکری‌که بعنوان 
حدیث یا فعوی هر یك از دومصنف ستی دشیعی در کفتار خود بکسی بت داده با بآن استناد 
چسته | ند شه س 





فهرست احادیث ۶۵۷ 
الامامة من بعدی ثلاثون سنة و بعدها الامارع المادقین ۳۷۹ 

۵۲۶ انا لمومن أکرعلی الّهتعا لى من‌ملكمق رب 
أما و اله لقد. تقمصها ابن أبى قحافة و انه a1‏ ۱ 


Se o. 

اما ابوا لخطاب‌محمد بن[ أ بی]ذ ینب الاجدع 
فهوملعون (اذمهدی ع) ۵۴۹ 

أنا شج ر ةالهدى وعلىأصلها وفاطمة فرعها 
و... ۵۷۲۰ 

آنا مدینةا لعلم وعلی بابها ۲۳۷ 

آنا من أحمد کالضوه من‌الضوء والذداع 
من‌العضد (ازعلی ع) ۵۴۹ 

آنا وأنت أ بواهذهالا"مة ۲۶۶ 

أنا وطلحة والز"بیر آرجوآن‌نکون‌من‌الذین 
قال الله (تع)... (ازعلی FF (E‏ 

انت خی ۵۴۸ 

آنت منى بمنزلة هارون من موسی الا ا"نه 
لانبی" بعدی ۰ ۶۴ ۶۴۱ 

انت منی و أنامنك AFA‏ 

ان الله تعا لی آقسم بتینکم الذى تا کلون... 
۲۶۵ 

ان" الّه‌تها لی لم ينظر الی| لد نیامنك خلقها 
بغضاً لها ۶۳۳ 

ان "الله عز "وجل" حر ”م على النار صلباً انز لك 
و بطناً -حملك( گفته‌جیر ثیل به پیغمبر )۲ ۱ ۵ 

ان" الله لیژید هذا الدین برجل لاأخلاق له 
فی‌الاخرة ۲۴۵ 

ان الحق لايعرف بالرجال و انماالرجال 
یم رفون با لحق (ازعلی ع).... ۰۲۷۷ 
۴۵۲ 

ان" الشیطان لیف من‌ظل" عمر ۲۵۲ ۲۵۲۰ 

ان" علياً لم یبایعا لا بعدستة آشهر(ازعایشه) 
f‏ 

انك تقاتل بع دىا لنا كثين و القاسطین و- 


انما الاعمال بالنیات ۳۶۸۰۲۹۸ 

انها لهی‌المواساة ۱۷۰ 

انى تارك فيكم الثقلین ما ان تمسکتم ..... 
۵ ۳۳۶ 

انی‌لاعاف‌علیه‌آن‌یر جع کافراً بعدایمان... 
۳۶۰ 

او لثك شیعتی حفقاً (از على ع) ۵۷۰ 

أهلالق ر آن اهل‌الّه وخاصته ۵۲۶ 

ایهاا ناس ان" هذا الذی تصنعون لایشبه 
أمرالمۇمنین... (اذعلی ع) ۳۶۲ 

الثقية دینی ودینآباثی (ازصادق ع) ۱۳۳ 

تلكا لغر انیقا لعلی ۲۹۳ 

تلك فر ج غصبوها (ازصادق ع) ۲۵۹ 

جعلها فى جماعة زعم انى احدهم فيا لله 
و للشودی... (ازعلی ع) E‏ 

جنیوا آمواتکم جیر انا لسوء ۶۳۶ ۶۳۷ 

حب‌اند نیا دأس کل" حطيثة ۶۷۳ 

الحسن والحسین منی ۱۰۸ 

حققوا لیلةا لعقبة ۲۵۰ 

حا لد سیف الله لا یخطی ۲۹۲ 

خرج رسول‌اللّه (ص) فلم یلبث أن جاء علی 
(ع)... ۰ 

حر ج دسول‌الله (ص) من‌المدينة علی‌صعدة 

- يتبعها.... ۶۲۶ 

حیرالقرون قرنی‌ثم" من یلیهم ویلی من‌یلیهم 
۳۵ ۶۲۳۷ 

خیرالناس بعد دسول‌الّه | بوبكر الصدیق 
۱۳۴۶ 

ذلك‌عندخرو جا لمهدیولایبقیاحدا لا دخحل... 
(ازسدی) ۲۳۸ 





۶۵۸ 
ریت أباطا لب فی‌ضحضاح من‌الناد ۵۰۸ 
ریت ليلة اسری بی مثبتاً علی‌ساقا لعرش... 

۵۳۵ 
زوجالنور من النود (اشاده بتزویج على با 
فاطمه ع است) ۷۴۵ 
سترون‌دیکم کما ترون لقمر لیلة لیدر...۰۰٩ ۵٩‏ 
السعید من وعظ بفیره ۴۷۳۰۳۷۶ 
سلام لله على أهل قم ورحمةالله... (ازعلی ع) 
۱۹۷ 
سواء‌علی‌من‌خا لف‌هذ!الامرصلی نا ۲۲۱ 
صدق رسول الله همالروافض لهم خزی فی 
"الدنیا والاخرة (از زید شهید) ۳۷۵ 
[ا لصلوة] دیاضةا لجسد وعادةالبلد و رعاية 
الاهل والولد (یگفته باطنیان) ۱۳۶ 
طوبی لمن یرانی ۶۳۷ 
طو بی لمن یرانی و لمن یری من‌برانی ۶۳۶ 
عدد ائمتی کعدد نقباء بنی‌اسرائیل ۵۴۷ 
العدل و التوحید علویان و الجبر و التشببه 


امو يان (ازعلی ع) ۳۹۳ 

علامات شیعتنا خمس: تعفیر الجیین... (از 
صادق ع) ۲۳ ۴ 

علمنی دسول‌الّه ألف باب من‌العلم... (از 
على ع) ۴۳۴ : 


[علی ] أسداللّه علیاعدائها لضا لین و سیف 
ر سول الله ...۲۹۱۰ 

علی صاحبالجنة وعلی‌صاحب‌الناد ۵٩۹۸‏ 

على وصیی وهوخیر الاوصیاء وأناالداعی و 
هوالممن ۵٩۹۷‏ 

فاذا قا لوهماعصموا منی دماء هم وآموالهم 
fer‏ 

فاطمة بضعة منی من‌آذاها فقد آذانی ۲۹۹ 

فزت و رب" الکعية (از علی ع) ۳۴۸ 

فقر اءامتی یدحلون| لجنةقبل الاغنیا ء بخمسمائة 


کتاب : 


۳2 


فض 
عا ۶۲۸ 

الققر فخری ۶۷۶ 

فیاعجبا بینا همسویستقیلها فی‌حیانه اذعقدهاب 
لاخر بعدوفاته (از علی ع) ۶۱۰ 

فی‌حلالها حساب وفی‌حرامها عقاب ۶۲۰ 

قائل الى" فی‌الجنة ۲۲۷ 

قاتل ابن صفية فی‌الناد (ازعلی ع) ۱۸۲ 

قامعه بنواًبیه یخضمونمال الله خحضم الا بل... 
۶۷۸ 

القبرروضة من ریا ض ‌الجنة أوحفرة من‌حفر- 
الثیران ۶۳۸ ۶۳۶ 

القدر خیره وشره من‌الله ۴۹۴ 

قدرية هذه‌الاامة مجوسها ۵۵۰ 

قدر یةهذه‌الامة مجوسية ۴۴۸ 

الکافر بجد"ی‌رسول‌اللّه والجاحدحق أبی... 
(انحسن ع) ۲۷۳ 

کا ناو اللّهامامین‌سیدین کبیرین..... (ازصادق 
ع( ۲۵۳ 

کان رسول‌الله بوحی‌الیه و رأسه فی حجر 
على ... ۵۲۳ 

کان‌علیه| لسلایر کبالحمارا لعادی ویردف 
خلفه ۶۲۷ 

کان عمریتس ور علی جدران جیرانه (اين 
نسبت ازمذهب شیعه نیست) ۲۵۶ 

کان [محمدین أبی بکر ]لعبداً صا لحاً وکان 
نا ولداً ناصاً (ازعلی ع) ۲۰۸ 

کل" حسبو نسب‌ینقطعیو)القيامة الاحسبی 
وسبی ۵۱ 

کل مجتهد مصیب ۵۷۴۴۶۰۰۴۲۵۰۴۲۳ 

لااعبد رباً لم آده (ازعلی ع) ۴۴۷ 

لا أعبد ربا لم آده» لمتره العیون بمشاهدة 
العیان.... ۴۸۶ 

ل له لا الّهمحمدرسول الته‌علی و لى له ۱۴۷ 


لاایمان لمن لاأمانةله ۱۱۳ 

لاتحل" الصدقة لى ولالاهل بیتی ۵ 
f°‏ 

لاعزاء فوق ثلاث ۵٩۱‏ 

لاعهد لی بقوم آأسوا محضراً منکم.... (از 
فا طمه ع( #۰ 

لافارس آشجع من‌الز"بیر و لاداجل آشجع 
من علی ین آبی‌طا لب و... ۴ 

فتی الا علی لاسیف!۳اذوالفقاد ۰۱۳۰۰۵۵ 
۵۸ 

اهادي لما اضلات ولامضل" أماهدیت (اذ 
عمر) ۴۹۸ 

لاییفضه الا منافق شقی ۵ ۴۲۲ 

لاییفی دینا لاظهر علیه‌الاسلام و سیکون... 
۳۳۸ 

لایبقی على ظهر الادض بیت من مدرآوو بر 

"لا آدخله‌اللّه کلمةالاسلام... 

لایجود فی‌حکمه ۴۹۳ 

لايحبك ا"لاموّمن تقی ولايبفضك الا منافق 
شفی ۳۵۳ 

لایحبه ا"لامومن‌تقی ولاییغضه الامنافقشقی 
۲( ۷ ۵۸۷ 

لابرثالمسلم الکافرولاا لکافرالسلم ۵۰۵ 

لا یظلم فی‌عد له ۳ ۴۹ 

لحمك لحمی ودمك دمي وحر بك حر بی... 
۴۴۵ 


لعلی بن آبی‌طا لب أر بح‌ماهن" لاحد..۰ ۱۶۹ 


لعن‌الته الر"اشی والمرتشی ۱۱۳ 

لقبوهمر افضة کما لقبت قرناء‌هم فی‌الامم... 
۵۴۱ 

للجنةثما نية ‏ بواب فیاب‌منهالاهل‌قم... ۱۹۷ 

لما أن عسرجبی‌الی‌السماء مسررت برض 
پیضاء.... ۱۹٩‏ 


لم یشرلء [علی ]۲ با لله‌طر فة عینو لم یداهن.. 


VY (۳۷ 

لون" عبداً عيدالته بین| لصفا والمروة آلف 
عا)ثم... ۵٩۰‏ ۱ 

و لوشئت لاهتدیت الطریق الی‌مصفی هذا 
السل... ۶۱۴ 


لو کنت صمداً جلیلالا تخذت عمر خلیلا ۲۷۶ 

لولا على لهلك عمر (اعمر) ۱۶۳ 

لولاك لما علقت الافلالك ۴۴۰ 

لولم ییق من‌الدنیا... 

ماابطاً عذ وی انه تزل علی‌عمر 
۳۳۲ 

ما دحل بیت نبیکم منخل قط" وما شی آل 
محمل.... ۶۲۶ 

ماذا انزلد "کم فی علی قفر بت NS‏ 
۳۷۱ 

ماشاء الله کان‌وما لم يشا لم یکن ۴۹۹۰۵۰۱ 

ما کان علیاباأحدمن رجا لکم ۲۸۴-۲۸۲ 

مایمنع أشقا کم آن بخضب هذه بهذا (از 
على ع) ۳۴۸ 

ومایمنعه من‌ا لمو اساة وهومنی وأنامنه ۱۷۰ 

متعتان کانتا على عهد رسول الله محللتین أا 
آحر"مهما.... (ازعمر) ۵۵۴ 

مثل هل بیتی کمثل‌سفينة نو حمن ر کبهانجا... 
۴۰۹ 

مثل | مق من عند الله کمثل ماك مقرب و .۳۱۸۰ 

المر» مع من أحب" ۴۳۶ 

مروا با بکز [أن‌یصلی با لناس] ۰ ۶۴۲۰۶۷ 

من آحب" دنیاه آضر بآخرته ۶۳۳ 

من بکی علی الحسین أو آبکی [آوتباکی] 
وجبت له لجنة ۰۳۷۳ ۵٩۲‏ 

من سن سنة سیثة فعلیه وزرهاو وزدمن عمل 
بھا... ۳۹۰۴ ۰ 
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من‌صامیوع! لشك بنیة| لشكفقدعصى أ با القاسم 


۶۹ 
. من کذب علی متعمداً فقو ۳ مقعده من‌النار 
fF‏ 


مثاالامر اه ومنکم الوزداء ۵۹۸ 

النجوم أمان لاهل السماء و آهل بیتی آمان 
لامتی ۴۰۹ 

نعمالختن القبر ۷۶۰ 

نفذوا جیش آسامة ۲۵۰ 

النکاح سنتی فمن دغب عن‌سنتی فلیس‌منی 
۳۶۷ 

ننتظر هذاالشاب حتی نبایعه (ازعمر) ۵٩‏ 

واسواً تاه یوماًعلی بغلو یوماًعلی جمل تر یدید 
أن تطفئی نوراللّه و تقا تل ی أو لیاء الله ادجعی 
الى بيتك ( گفته عبدالله عباس به عایشه) 
۹ء 

و اللّه لاعطین ا لرايةغدآرجلایحبه‌الله ورسو له 
.۰ ۰۶۹ ۱۷۰ 

والله لوثنيت لیالوسادة لحکمت بین‌أهل 
التوارة بتوادتهم‌و... (ازعلی ع) ۱۷۲ 

والتە‌ماسددتا بوابکم ولافتحت‌با بهو لکن... 
۱۷۰ 

و ثب‌عمرالی اتان‌فنکحها (ازاکاذیب است) 
۳۵۶ 

هذان امامان قاما آوقعدا وأبوهما خیرمنهما 
PVF ۸‏ 

هو [علی] عم الناس بعد رسول‌الته وأفضل 
المهاجرین و.... ۱۳۷ 

هوفیا لسماء و بیته‌فی الارض؟حجواالی‌مصر 
(از پسرجنابی) ۸۸ 

يا آباا لحسن انى لوعلمت آنك تنازعنی فی- 

هذاالامر.... (از ابوبکر) ۶۰ 


کتاب نقض 


یااباذر أ لك قوت ثلائةایام؟ قال: لاء قال... 


۶۳ 
یا ام سلمةاسمعی و اشهدی [ان علیاً قاضی 
دینی وحامل لوائی و.....] ۵٩۷‏ 


یا آمیرالمومنین آنت با لمکان‌الذی آأنت فيه 
و أ بولك یعذب با لناد؟ ۴۸ 

یا آمیرالممنین تر کت حقاً نت أو لى به‌من 

هذاالر جل وقد.... 2۰۷ 

یا بنی‌ها شم یا بنی‌عبدا لمطلب! آدعو کم الى 
کلمتین خفیفتین‌علی اللسان.... ۱۶۷ 

یا رسول‌الله سددت باب عمك وفتحت باب 
ابن عمك (ازعباس) ۱۷۰ 

يا سعد عند کم لناقبر؟.... یا سعد من زارها 
فله| لجنة.... (از رضاع) ۱۹۷ 

یاصفر اءویا بیضاءغر ی‌غیری(ازعلی ع) ۳۱ظ 

یاعلیا ناسیدالانبیاءواًنت‌سیدالاوصیاء ٩‏ ۵۲ 

با على نت وشیعتك‌هم الفائزون ۵۸۱۰۵۴۰ 

يا علی" انك‌تفا تل بعدىالنا كثين والقاسطین 
والمادفین ۳۲۷ 

یاعلی انك‌قسیم | لنار و انك تفر ع یاب | لجنة... 
2۴۳ 

يا على حبك ایمان و بفضك نفاق ۱۷۵ 

يا على حربك حر بى وسلمك سلمی ۰۱۷۵ 
۹ ۳۷۷ 

يا محمد ان" ربك يقر ئكالسلام ویقول با 
محمدان.... ۶۳۲ 

يا معاشرا لشيعه لقدقبض فی‌هنهالليلة دجل 

...(از حسن ع) ۶۳۱ 

یجتمعون بدبدبة و یفترقون بمقرعة ۳۷۹ ۰ 
۰ ۳۸۲ 

برحمهما الله کانا امامین عد لین (از E‏ 
العا یدین ع) ۳۷۵ 

يهو دهذه‌الاامة الر افضة ۲۰۶ 


فپرست خطبه‌ها ونامه‌ها 


تام ابو یکر به اسامة بن زید ۲ 
نامه اسامین زید به ابویکر عتیق بن ابی‌قحافة FY‏ 
ازنامة اما) حسن عسکری (ع) به علی‌بن حسین‌بن بابویه قمی ۱۳۲ 
از خطة ابوطا لب درنکاح حل يجه ۾ ۱۶۷ 
ازخطبة پیغمبر (ص) در دعوت بنی‌هاشم باسلا) . ۱۶۷ 
نحطبة امیرا لمومنین (ع) در روز بيعت شودی ۳۲۶-۳۲۵ 
ازعاهدة سلح حلیبیة ۳۴۲-۱ 
نطبة امیر المومنین )ع( در بارة قضا وقدر ۴۹۶-۵ 
نحطلبةٌ حا لد بن سعیدین عاص در انکار پیعت ابو بکر ۳« 
حطبة أ پوذرغفاری در انکار بيعت ابوبکر ۰ ¥ 
نحطبة سلمان فادسی در انکارییعت ابو بکر 2۰۴ 
حطبة مقدادبن آسود کندی در انکار بیعت ۱ ہو بکر ۵غ 
نعطب بر یدة‌الاسلمی در انکاد بیعت ابوبکر 2۰۵ 
تحطيةٌ عمار اسر در انکاربیعت ابو بکر ۰.۵ 
خابة قیس‌بن سعد بن عباده در انکادبیعت ابوبکر ۶۰ 
حطبة حزیمة ذوا لشهادتین در انکار بیعت ابو بكر و29 
حطبةٌ ا بی بن کعب در انکادبیعت ابویکر ۶۰۷ 
نحطبة سهل بن حنیف انصاری درانکار بیعت ۱ بو بکر ¥$ 
نحطبة | بوالهیثم بن‌التیهان در انکاد بیعت ابوبکر ۶۰-۷ 
حطبةٌ ابوایوب انصاری در انکاربیعت ابوبکر ۶۸ 
پرخاش خا لدبن سعیدبن‌عاص به‌عمربن خعطاب در بار تهدید به‌بیعت ابوبکر ۶۰۹-۶۰۸ 
ازخطبة شقشقیه e‏ 
ازنامة امیرالممنین (ع) به‌عثمان‌بن‌حنیف انصادی ور 


حطبةٌ امام حسن (ع) پس ازشهادت امیر المومنین )ع( ۲۱« 


اشعار گر لی 


اتی ماآتی لاحین للصبر یافتی 
از بوبکر قهستانی 
محنة منی لاو لادا "نا 
از بحتری 
۱ قبور ببغداد و طوس وطيبة 
از وزير مغر بی 
بغض الوصی" علامة معروفة 
از ی ید حسن بن جعر 


ووديعة ن سر آل مودو 


یا حسن ل و کان حبلك مدعلی 
ماسوب په‌متتبی 
أ يا لشهد المزعفر يا بن هند 
از دختر ابوالاسوددئلی 
سیشفع لا بن بطة یوم یبلی 
از ہوا لعلاء سول 
فما حب" الراب بنا و اکن 


نا و جسیع من فرق التر اب 


آجاء بكالته على فترة 
از مهيار ين مر دو به 
و عليه قدردات با بل مر 5 
از سید امساعیل رق 
ردت علیه‌الشمس لمافاته 
از سید اسماعیل حمیری 


مضی سیدا لسادات من أهل هل اتی 
با یك بیت دیگر - ص ۱٩۹۱‏ 


بقضهم آل‌النبی" الحصطفی 


ص ۲۲۹ 
وفی سر من را والغری و کر بلا 
با یك بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
کتبت علی جبهات اولادا لزنا 
با يك بیت دیگر - ص ۲۴۲ 
ضمنتها و جعلت من آمنائها 
با دوبیت دیگر - ص ۴۷۷ 
جهنم کان|لفوزعندی حمیمها 
با يك بیت دیگر س ص ۵۴۳ 
نبيع عليك اسلاماً و دينا 
با يك بیت دیگر ‏ ص ۲۳۰ 
محاستهالتر اب ایور اب ۳ 


صن ۲۱۸ 
خبیناه لحب آبی تراب 

ص ۵۴۲ 
فاءاء تراب تعل ا تراب 

ص ۲ ۸۵۳ 


با ية من يرها یعجب ۱ 
با يك بیت دیگر - ص ۲۱۸ 


حری و مارو لخلق مر بت 


با يك بیت دیگر = ص ۵ ۶۱ 
وقت‌الصلوة وقد دنت المغرب 


ص ۲ ۲ ۸۵ 


فهرست اشعارعر بی A‏ 


ان علیاً وجعفرآً ثقتی 
اسا 
أياراكباً نبحوالمدينة جسرة 
از سیداسماعیل‌حمیری 
۰ لعمرلء ماالانسان الابدینه 
ازشاعر رازیان ‏ 
اذاعلوی لم‌یکن مثل طاهر 
از متتبی 
ومن فضل الاقوام یوفاً برأيه 


هلا وقفت على المكان المعشب 
از سید اسماعیل حمیری 
ل وکان ذنبی حب" آل محمد 
از شافعی 
تأوب همی فا لفوّاد کئیب 
ازشافعی ٠‏ 
مدارسآیات خحات من تلاوة 
از دعبل خحزاعی 
يا مين اله يا منصور يا یر الولاة 
از سید اسماعیل حمیری 
آبا حسن ان" حسنالعز| 
از بحتری 
زعم الزاعمون أن" علباً 
ازسید اسماعیل حمیری 


و جفان کالجوابی 
از امرقا لقیس 
ان" على بن ابی‌طا لب 
از صاحب‌بن عباد 
حب" على“ علو" همة 
از کشاجم 
سبقت الا لمین الی‌المعا لی 
ازمتنی 


عند ملمالز "مان والکرب 


با دوبیت دیگر - ص ۵۱۱ 
عذا فرع. وی بها کل سبسب 
۲ ص ۲۲۸ 
فلاتد عالتقوی اتکالاعلیالحسب 
با يك بیت دیگر - ص ۴۶ 
فما هوا لاحجة لو اصب 
ص ۳٩‏ 
فان علياً فضلته المناقب 
با چهار بیت دیگر س ص۱۷۳ 


بین لطویلع فا للوی من کیکب 
ص ۲۲۸ 
فذ لك ذنب لست منه أ توب 
ص ۱۵ ۲ 
و ردق تومی. فا لرقاد عجیب 
ص ۳۷۱ 
و منزل وحی‌مقفرالعرصات 
ص ۲۲۸ 
ان سواربن عبدالّه من شرالقضاة 
۱ ص ۵۴۱ 
+عندا| لمصیبات والنازلات 
با۴ بیت دیگر- ص٩۸‏ 
لاینجی ولیه من هنات 


با ۳ بیت دیگر - ص ۱۸۵ 
وقدور راسیات 
با یك بیت دیگر - ۵۳۸ 
امامنا فی‌سورةالمائدة ‏ 
با يك بیت دیگر - ص ۲۱۷ 
لانه سیدالائمة 
با ۳ بیت دیگر - ص ۲۳۰ 
بفضل خليقة وعلو" همة 
با دوبیت دیگر ص۱۴ ۲ 








آبکی| لحسین و آرئی منه جحجاحا 
از شافعی 

لو کان حب"الوصی" رفغا 
از شافعی 





هن آهل بیت رسول‌الله مصیاحا 





ص ۳۷۰ 
فا ننی آرفض‌العباد 


ص ۲۱۴ 





ومن یصحب اسم این لعمید مید ہا یصر بین نياب الاساود و الاسد 


hi E CE‏ ی و 
1 2 


و 





رت اذ متتبی ص ۲۱۷ 
ا 5 9 ۳ و آنت‌آبوالهیجی‌بن حمدان یا ابنه تشا به مو لود کریم و والد 

| اذمتتبی با ۲ بیت دیگر - ص ۱۲۶ 
لھ | ستبدی لكالایام ما کنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم تزود 

0" اه 3“ | ازطرفة بن عبدبکری ص ۵۷۷ 
و اوعد نی بجبارعنید فها آنا ذالك جبار عنيد 

زاب 3 | از و لیدبن عبدا لملاث با یك بیت دیگر س ص ٩۴‏ و۲۸۸ 
ا ۳ سوف‌تری اذا انجلی النباد آفرس تحتك ام حماد 

ا ا ص ۳۰۹ 


يا حبذا دوحة فى الخلد نا بتة ما قبلها نبتت فی‌الخلدمن شجر 


از حسان‌بن ٿا بت 
أ بول ابن سارق عنزالنبی" 
از سید حمیری 
الباطنية شرا لخلق کلهم 
از شاعر تاذیان 
نحن‌رضضنا | اصدرحتی | لظهر 
رجزی از کشند گان امام حسین (ع) 
. وشیعتنا فی‌الناس أکرم شيعة 
از امام حسین (ع) 
آو صی بتصراللبی الخیر مشهده 
از ابوطا لب 
آولثك آبائی فجثنی بمثلهم 
از فرزدق ۱ 
آودی فلیتا لحادثات کفاف 
از | بوالعلاء معری 


يادار معتکفا لرسا لة 


همدانی 
اذا ماالتبر حك" على | لمحت" 
منسوب به عايشه 


او بيخ 


ص ۲۲۷ 
و أنت ابن بنت أ بى | لجحدر 


با يك بیت دیگر - ص ۵۴۱ 


- شرور باطنهم ترميك بالشرد 


با ۲ بیت دیگر - ص ٩٩‏ 
بکل یعبوب شدیدالاسر 
ص ۰ ۳۶ 
ومیتضنا یو)القيامة یخسر 
ص ۵۴۰ 
علیا ابنی وشیخ ا لقوم عبا سا 


ص ۴۷ با دو بیت دیگر ‏ وس ۵۱۱ تنها 


اذا 


حمعتنا یا جر بر المجامع 
ص ۲۱۲۰ 
مالا لمسیف وعنبر المستاف 
با ۳ بیت دیگر - ص ۱۹۲ 
یا بست ختلفالملاتك 
با ۳ بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
تبین غشه من غير شك 


با يك بیت دیکر - ص ۳۷۹ 


فهرست‌اشعار عر ی ۶۶۵ 





اقول لاتادحین توقف لا 
از علی (ع) 
و ما الخبیثان ابن هند و ابنه 
از مهيار بن مردویه 
لیت آشیاخعی ببدرشهدوا 
از یزیدبن معاأو یه 
و أبیض یستسقی‌الغمام بوجهه 
از ابوطا لب 


الیکم کل مکرمة تژول 


هذا الذی تعرفا لبطحاه وطاته 
از فرزدق 
الحق" مهتضم والدین مخترم 
از ابر فراس حمدانی 
یکاد یمسکه عرفان راحته 
از فرزدوق ۱ 
یا معشرالزو "ار طاب مزا رکم 
از خو اجه حسن‌بن جعفر دودیستی 
تعلم مليك| لحبش أن" محمداً 
از ابوطا لب 
سوا علیاً کماسبوا عتیفکم 


آنت‌الامام الذی نرجوابطاعته 


از مردی شامی ددمدح امیرالمژمنین (ع) 


[ولله سر" فی علاك و انما ] 
از متنبی 
ما كنت أحسب هذاالامر منصرفاً 
از حزیمة ذوالشهادتین 
من‌قال فيك با بکر خنی فانا 
ار خو اجه حسن درویستی 
قدقیل: ان الاله ذوو لد 


اذاکان! لفر اب دلیل‌قوم 


عرض ذریه لا تقر بی الر"جلا 

با يك بیت دیگر = ص ۵۸۱ 
و ان طغی خطبهما بعد وجل 

با يك بیت دبگر - ص ۲۳۲۰ 
جز عالخزدج من وقع‌الاسل 

با یك بیت دیگر - ص ۳۹۱ 
ربیع‌الیتامی عصمة للاترامل 

با يك بیت دیکر - ص ۵۱۱ 
اذا ماقیل جد کم الر"سول 

با يك بیت دیگر - ص ۴۴۲ 
والبیت يعرفه والحل" والحرم 


ص ۲۲۷ 
وفییء آل رسول‌الله مقتسم 

ص ۲۲۸ 
ر کنا لحطیم اذا ماجاء یستلم 

ص ۲۲۴ 


حیوابطوس معا لماً و رسوماً 
با يك بیت دیگر - ص ۲۳۱ 
بی کموسی والسیح این مریم 
با ۳ بیت دیگر - ص ۵۱۰ 
کفراً بکفر و ایماناً بایمان 
ص ۵۷۲ 
یو)المآب من‌الرحمن دضوانا 
با ۱۰ بیت دیگر - ص ۴۹۶ 
کلاما لعدی ضرب منا لهذیان 
ص ۱ ۵۲ 
عن هاشم ثم منها عن آبی حسن 
با ۴ بیت دیگر - ص ۶۲ 
منه بریء وألقاه من‌ا للعنا 
.با ۸ بیت دیگر ‏ ص ۱۴۵ 
و قیل: انا لر سول قدکهنا 
با يك بیت دیگر - ص ۷۵ 
فمأواهم محل" الها لكينا 
ص ۴۴۲ 


مهلا" بنی عمنا مهلا" موالینا 


با مل مو لدی و بنوجریر 
از بوبکر خوارزمی 
قیل‌لی: نت آشعرالناس طراً 
از ابونواس 
قا لوا: ترفضت؟ قلت: كلا 
از شافعی 
ینادیهم یو)الغدیر نبیهم 
از ابرسفیان 
عن‌المرء لاتسأل و آبصر قرینه 


و2 کتاب نقض 


[لا تنبشو ابیتنا ما کان مدفو نا ] 
: > ص ۴۷ 
قانحو ا لی ویحکی‌المرء خا له 
با يك بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
اذتفو هت با لکلام لبدیه 
با ۳ بیت دیگر - ص ۲۲۸ 
ماالرفض دینی ولا اعتفادی 
با ۲ بیت دیگر - ص ۲۱۸ 
بخم و آسمع با لرسول منادیاً 
ص ۲۲۷ 
ولاسیما تیم بن مرة اوعدی 
با ۲ بیت دیگر - ص ۶۱ 
فان" القرین با لقرائن یقتدی 


ص ۳۰۳ 
ل و کان رفضی حب" آل محمد فلیشهد الثقلان آنی دافضی 
از شافعی و دريك‌مورد «رفضاً» بکار برده شده - ص ۵۴۱-۲۱۵-۱۸۸ 
من أحب الاله ثم" لنبيا فحقیق بن يحب علیا 
از زیاد غلام ابوذرغقادی ص ۳۲۶ 


لاسیف الاذوا لا 


سبقتکم الی‌الاسلاع طر٣‏ 
از علی (ع) ۱ 
- محمدا لنبی آخی وصهری 
از علی (ع) . 
و کان علی" آرمدا امن یبتفی 


رولافتی الاعلی ۱ 


و در ص ۵۵ بصورت نثر نوشته شده ض ۱۷۰ 


غلاماً ما بلغت آوان حلمی 
ص ۱۷۷ 
[و حمزة سيدا لشهداء عمی] 
۱ ص ۵۴۸ 
دواءاً فلما لم‌یحس مداویا 


از حسان‌بن ثا بت _ ص ۶۸ با چهار بیت دیگر و ص ۲۲۷ تنها 


امثال فر بی 


اذالم تستحی فاصنع ماشثت ۰۳۹ ۵۱۵ 

آظهر من‌الشمس ۰۴۰۰۱٩۹‏ ۰۱۰۲ ۰۱۲۵ 
۰۴۶۶ ۵۶۳۰۵۳۱۰۵۱۷ 

الائسان عبیدالاحسان ۴۶۱۰ 


أنور من‌القمر ۵۶۳ 


تجمعکم دبد بة وتفرکم مقرعة ۳۳۴۸ 


ثبت‌العرش ثم" انش عليه ۲۰۵ 
ا لجنس الیا لجنس یمیل ۴۸۱ 





امثال عربی وفادسی pe‏ 


الجنس مع‌الجنس ۴۸۱ 
جواب الاحمقالسکوت ۱٩۲‏ 
لما صفاودع ما کدر ۱۰۷ 
وزاد فى الطنبور نغمة ۵۷۶ 
زيادةالخیر خير ۴۷۴ 
طلب‌الفائت شۇم ۲۰۵ 
العهدة علی من ابتداًبه ٩۵‏ 
فشتان ما بین محمد ومحمد. ۶۰۰ 
قتلت قتلت وسیقتل قا تلك ۸۴ 
کالبحر کا لسقينة کا لملاح ۳۶۷ 
کلام لمدی ضرب من‌الهذدیان ۰۱۰۱ ۱۳۷ 
۵۴۱ 





کل اناء یرشح بمافیه ۰۲۲ ۲۹۹ 

کل طائر بطیر مع شکله ۲۶ ۲۶ 

کماتدین تدان و کماتکیل تکال ۱۰۳ 

لکل" قدیم حرمة ۱۷۴ 

المرء مع‌من أحب ۴۳۶ 

واحد بواحد والبادی أظلم ۱۸ 

وشتان ما بین| لبصيرة والعمی ۱۲۶ 

ویل لمن شفعاژه حصماژه ۵۸۱ 

هذه قصيرة عن طویلة ۰۷۰۲۱۶۲۶۶۰۵۴ 
far‏ ۱ 

يداك او کتاوفوك نفخ ۴۳۳ 


امثال فارسی 


آب ريخته با کوذه نرفت ۴۵۰ 
آتش چون درافتاد خشك وتر دا بسوزاند 
۱۳۱ 5 ۱ 
از آفتاب ظاهر تر است ۵۲ و.... 
از بادان بگر يخته است و درناویدان آو يخته 
است ۴۵۲ 
از حساب کودان است ۱٩‏ 
ازحوض برآورده درچاه افتاده ۴۵۳ 
از درخت حنظل شکرچیدن ۱۰۵ 
اسرار منجمان حکیمان دانند ۸۵ 
اگر بودی پوشیده نماندی = لوکان لبان 
1۱4١‏ 
امامز اده بهتر از کافر بچه باشد ۵۶٩‏ 
با حصم بقاضی دفتن ۳۸۳ 
باد کسی فرونشستن ۱۰۱ 
بار گی ذرشك بودن ۵۸۴ 
بجان برعطر بودن ۳۰۵ 
بحساب کور تر است ۹۴۰۱۹ ۳۶۵۰۳۵۳۰۲ 
۵ ۴۶۸ ۷۷۸۰۵۴۷۴ ۰۵۶۸۰۵۲۷۰۴ 


۱ ۶۴۲ ۰۵۷۰ ۹ 

بدانگی مسامحه نکردن ۵٣٣۳ع‏ ۰ 

بخون برخطر بودن ۳۸٩‏ ا 

برف بسیار يك باران پست کند ۳۸٩‏ 

برقسمتی اذقبا تنکت‌آمده ۳۳۵ 

بریش کسی خندیدن ۵۳۰ 

بز بان سگ آب دریا پلیدنشود ۰۰ 

بز بان سگک دریای بزر گت لوده نشود۴ ۱۱ 

بسیار پیشه تنگ روزی باشد ۶۰م ۰ 

بط را چه ذیان اگر جهان گیردآب ۶۴ 

بغداد کم زنبیلی گیر ۶٩‏ 

بقاضی تنها نرود تا خوشدل با خانه برود 
۳۳۳ ۱ 

بنام دیکگری دهل ناددن ۴۵۵ 

پست خحوددن ونای زدن بهم داست نیاید 
۴ ق ا 

پشت دست خائیدن ۲۸۲۷ 

تا او بیاید جهان دا رود ببرده باشد ۳۴۳ 
۳۴۵ 


۶۶۸ ۱ کتاب نقض 


تراك ماه دوی دا بسی زنگی‌خوانند وسیاه 
را بسی کا فور ۶ 

تره و اشنان با حرید وفرونحت افتاد ۳۳۶ 

تشنه درخواب‌همهآ بهای‌صافی وسردآشامد 
۳۰۵ 

توبرة حیلت برفتراك تمنا بسته ۲۰۳ 

تیر از جعبة خود انداختن ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

چون‌پرده شرم دریده شدامید اتصاف بریده 
شد ۴۳۵ 

چون حر بط روزی‌تر دوزی‌نعشك ۵ ۴۵ 

چون خرلنگ که بارآبگینه دادد ۴۹۳ 

چون زغن سالی‌ماده» سالی‌نر ۴۵۵ 

چون شترمر غ وحربط ۴۵۵ 

چون‌قلم بدست حسودان باشد نقش‌صورت 
فرشته چون صودت‌شیطان باشد ۳۲۵ 

چون کشیش دو)آب نیازادند ۵۸۲ 

حساب بدست خواجه است ۱۱ 

حساب تنها نکند تا کج نیاید ۲۳۳ . 

حساب خانه باحساب باز ار راست نیاید۳۸۳ 

خشت ازفا لب بیفتاده بازجای خویش نیفتاد 
۴۵۰ 

خحشك وتر دا بسوزاند ۱۲۱ 

خحواب‌يك نیمه‌ر است نباشد ويك نیمه‌ددو ع 
FFF ۲ ۸‏ 

خواجه وسرايش چگونه است ۴۵۲ 

خوش شآمده با خود درخواب کشتی گرفتن 
84° 

دایة مهربان تراز مادر ۲۹۷ 

دایه مشفق‌تر باشد که مادر ۷۹ 

دست از سر کل ما بدادد ۳۸۰ 

دست دريك کاسه کردن ۳۲۳۴ 

دست وجوز از خنبره هر دو برون نایدیهم 
۳۳۱ 





دین را بدوغبا بفروختن ۳۶۸ 

رافضیی دهلیز ملحدی است ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ 
F1 ۴ ۸‏ 

ریش پالان کردن ۷۵ 

زبان ازدهان... بدر کردن ۰۱۱٩‏ ۱۳۸ 

زر بقپان سختن ۶۲۵ 

زرخلیفتی ا گر چه دزدان دارند از عیار و 
قیمتش ننکاهد ۴۱۴ 

سیلتها بسوهان کردن ۳۶۳ 

سربگریبان برآوددن ۰۱۱۷ ۰۱۳۸۰۱۱۸ 
۰۸ ۰۳۹۳ ۰۳۴۶ ۴۰۹ 

س رکه آنجا ترش باشد که آب بدست‌نياید 
۴۸۹4 

سرو دوی سیاه کردن ۱۸۴ 

سنکك‌در آبکینة مذهب بدخود بیندازد ۴۶۷ 

شبهتداآنجا اثر باشد که حجت‌نباشد ۳۸۹ 

غضب سلطان چونآتش است چون در افتاد 
حشك وتر را بسوزاند ۱۲۱ 

ق ر آنا گر چهز نادقهتعو انندازحقی بنشود۴۱۴ 

کردم از باران حذر درناودا ن آویختم ۵۲ 

کیله برحود پیمودن ۴۵۴ 

گرسنه درحو اب همه حورشهایلذیذ خورد 
۳۰۵ 

گرماوه با گرماوه شویند ۵۸۲ 

کل برویآفتاب اندودن ۵۹٩‏ 

مصلحت باوقات تعلق دارد ۳۳۰ 

مور دا پیش از آنکه مار شود بمالد ۴۷۸ 

هر کس درخواب در آب رید چوبیدارشود 
سر وجامه و دیش پلید باشد ۴۳۲ 

ه کمن که درخعواب‌دشمن دا بیفکندتمیرش 
آن باشد که هر گز بر نخیزد ۳۸۷ 

هزار من سرکه را يك قطره چاشنی کفایت 
باشد ۲۲ 


اشمار ذارسی 


جمله گفتند ای علیالا ترا کس‌دا نبود 
هر جه گفتی رد است گفتی یا امیرالمومنین 


تا صاحب‌الزمان برسیدن بکاردین 


همه نپذیری چون زال نبی باشد مرد 
بی گمان گنتن تو باز نماید که ترا 


جانا ز جمال خویش ۲ گاه‌نه‌ای 
بی‌هیج تکلف این سخن سخت‌نکوست 


جانب هر که با علی نه نکوست 
هر که چون خاله نیست بر در او 


چند برخوانی ذشهنامه حدیث دوستم 
جمله مقهور آمدند از ذوالفقار میردین 


هر وزیروعالم و شاعر که اوطوسی بود 
کاری که ز حد" گذشت بازی نبود 


آب دریا کز و گهرزاید 
جلیل مملکت دادای گیتی 
هم زای دو لت وهمشيرة عز 
بفر" دولت استاد بوسعد 


سید سادات عصری قبلة اهل تقا 
لال بادآن کو یگفتاد تو در گوید که لا 
از خواجه عبدا لماك بنان - ص ۳۲۷ 
او لی ترین کسی شرف‌الدین مر تضاست 
از قوامی داذی - ص ۲۲۵ 
زود بخروشی و گویی نه صو ابست‌خحطاست 
بدل اندرغضب و دشمنی آل عباست 
ص ۲۶۷ 
این جارویست که روی او جاکر اوست(؟) 
ص ۱۱٩۹‏ 
از کوزه همان برون تلاودکه دروست 
ص ۴۳۷ 
هر که خواه گیر من ندارم دوست 
گر فرشته است خااء بر سر او 
از سنائی غز نوی ب ص ۲۳۲ 
درجمل بدمرد کاو چون‌روستم جمال‌داشت 
زانکه‌بارنده برایشان ذوالفقار آجال داشت 


ص ۱۸۳ 
چون نظام لملك وغز ا لی" وفردوسی بود 
ص۲۳۱ 
بیهوده سخن بدین درازی نبود 
صن ۲ ۴۵ 
بدهان سکی نیالا ید ص ۷۵ 


ابومنصور آن دریای مفخر 
هم نا) مصطفی هم دين حیدر 
بماناد این چنین دولت معمر 


۱ ۶۷۰ کتاب نض 


همایون دو برادد چونکه دوشیر 
اندر همه ده جوی نه ما را 


گر طاعتهای ثقلین جمله توداری ١‏ 


فردا که بر آرند حساب همه عا لم 


اکنون که بدست مانه آن ماند ونه این : 


ترا سعد و بوسعد بودند یار 


در آویخت بایست بدان هردوان 


بنده بسطامی است و بسیار است 


دوخورشید کرم دو بحر اخضر 

ازبندار رازی ‏ ص ۲۱۹ 
ما لاف زنان که ده کیا نیم 
۱ ص ۲۰۶ 
۷۷ ۵ 
و اندر دلت از بغض على نیم سپندان 
همراه تو باشد بره هاویه هامان 


نه ز قمیم و نه زکاشانیم 


ص ۵٩۹۰‏ 
چون کافر درویش نه دنیا و نه دین .. _ 
ص ۲۰۵ 
جو تاج از بر سر در آویختی 
توآن هردوان دا برآویختی 
ازشمس راذی ب ص ۱۲۰ 


لات و اصطلاحات 


آب.= بول ۲۵۲۷ 

آبکینه ۴۹۳ 

آحادا لناس ۳۷۵ 

آغازیدن ۷۰ 

آلت پای خوانان ۴ 

ابله دیداد ۷۴ 

ابنه ۱۸۴ 

اجرا کردن ۳۰۳۲۴۴۰۳۴۱۰۲۷۶ ۰۴۰۹۰۳۵ 
FYA81°‏ 

احمق دوی ۷۴ 

ادرارات ۱۴۲ 

اروانه ۶۲۳ 

از آفتاب ظاهر ترست ۶۰۲ 

از به ر آن دا ۰ ۴۵۳۰۴۰۳۵۳۲۴۰۲ 

ازجهان کرانه [یا کناده]آشدن ۰۱۵۹ ۴۶۳ 

از سر ترسی زدن ۳۱۸ 


حرمت با یزید بسطامی ص ۱۳۰ 

اسپر ۱۴۸ 

استخوان خرما ۲۴۹ 

۵٩۳ اشگرف‎ 

اصحا بان ۰۳۲۱ ۴۶۲۳ 

اشنان ۳۳۶ 

اشنودن (شنودن) ۰۴۸۲۰۴۱۹۰۳۸۵۰۳۳۷ 
2۴۶ 


اشنویدن (شنویدن) ۰۳۹۵ ۵۴۸ 

اصحاب قلم ۰۱۱۷ ۱۳۰ 

آعواض ۰۴۰۸ ۴۱۶ 

افروشه ۳۲۱ 

اف کردن ۳۴۸ 

آقنوم الاب و أقنوم الابن و أقنوم دوحب 
القدس ۴۴۷ 

اموی صفت ۰ ۱٩‏ 


اموی طبع ۴۳۷ 





فهرست لغات و اصطلاحات ۶۷۱ 


انتجاع ۶۳۰ 

اند ۰۰۴۶۶ ۶۴۰۶۰۲۰۵۹۷۲۰۴۷ 
انداخحت = توطئه ۵ ۳۰۵۹۰۳۰۵۰۱۶ 
انگشت واکردن ۳۷۴ 

اوباش ۳۶۸ 

آوستی = آستین TAF‏ 

اوستین = آستین ۵۵۷ 

او کندن = افکندن ۲۳۹ 

اومید ۲۳۳ ۱ 

ایئت ۴۷۵ 

اینچه ۳۶۱۰۳۴۶۰۳۰۸۰۴۳ 
انهاء ۱۳۳ 


ب 


با بت = لایق ۳۲۸ 

بأجمع ۴۳۰۷ 

بادید آمدن ۴۴۰ 

بادنهادن = داییدن ۵۶۲ 

باذادی ۳۸۱۰۱۰۶ 

باز استاندن ۱۵۰ 

باسر گرفتن ۹۷ 

باطنیی ۴ ۴۰۱۳۶۰۱۳۳۰۱۲ ۰۶۰۱۴ ۲۹۱۰۲ 
۳ ۹ ۳/۳ ۴۱۳۶۰۱ 

بای خوانکی ۴۰۲ 

بثر = بدثر ۲۸۷ 

بحساب کور تراست 2۰۲۵۰۰ 

بخشیده ‏ متنو عه ۴۵۹۰۷۳۳۸۳۳ 

براشماددن ۱۴۸ 

براق (اسب پیغمبر در شب معراج) ۶۱۱ 

بر اکنده شدن ۳۴۸ 

بر بط ساذ ۱۸۹ 


بر پیختن ۹ ۵۱۰۲ ۲ 
برخود خندیدن ۵۲۰ 





برسبام ۶۲۸ 

برص ۱۱۲۰۱۱۱ 

بر کاد کردن ۱۱۴ 

بر گت فرستادن ۲۰۰ 
برمت ۵۶۲ 

بزر گت صودت ۵ ۵۴ 
بزنخ مال ۴۱۷ 

بزنهاد کسی شدن ۳۸۵۴ 
بستر دومی و مقراضی ٩۱‏ 
بسه قدیم گفتن ۳۱ ۴۴۷۰۴ 
بشادت زدن ۴۷۶ 

بطریق ۱۶۵ 

بطنوی ۴۲۱ 

بعیب فرا نمودن ۱۰۳ 
بنگاه ۴۷۴ 

بهترك ۳۶۵ 

بیران ۴۵۰۰۳۱۳۰۲۰۷ 
بیر آن کردن ۴۷۷۰۹۳ 
بیرائه ۷۳ 

بیرون اذ آنکه (بیرون آنکه) ۴۲۱۰۴۰۶ 
بیعت دضوان ۳۹۱ 

بيعت شودی ۳۷۶۰۳۵۳۰۳۵۲ 
بی‌فرمانی ۱۳ 

بیگاد ۵۶۴۰۵۶۳ 
بیمارستا نه ۵۴ ۲ 


پ 
پاك سبت ۴۶۶ 
پالانگر ۲۷۸ 
پای افزاد ۵۸۹ 
پذدفتن ۴۷۰ 


پردیزنی ۶۲۶ 
پریر ۶۰۸۰۳۷۹ 


£۲ کناب ثض 


پست جو ۶۲۷ 
پیراد ۳۷۳ 
پیس ۳۶۸ 


تبادات ۳۸۵ 

تثری ۳۰۴ 

تحملگوی ۱۹۰ 

تسو (واحد وذن) ۴۵۶ 

تشنیع (وتشنیع زدن) ۱۱۲۰۱۱۰۰۹۰۰۸۷ 
۳۰۳/۳۹۵۴ ۰۵۰۷۰۴۸۸۴۳ ۵۰۶ ۰ 
۴ و موادد بسیاد دیگر 

تسویغات ۱۴۲ 

تعشت نمودن ۳۲۸ 

تقولی ۳۸۱ 

تلاو یدن = تراویدن ۴۳۷ 

تمام الادبعین شدن ۲۴۲ 

تن رون ۹ ۳۴۳۰۳۳۲۰۳۲۸۷۸۰۳۲ 

تن سیردن. ۱۳ 


6-6 
جاد اه حق ۳۰۸ 
جاورس = گاودس ۲۴۷ 
جذام ۱۱۱ 
جلدی کردن ۴۵۰ 
جمهود اعظم ۳۳۲۰۹۰ 
جمهود بزد کگ ۳۵۵ 
جواب جنک نباشد ۱۱۸ 
جولاه ۲۵۹ 
جولاهه ۵٩۹۴۰۷۲۸۰۲۷۷‏ 
چفسیدن ۵۶۹ 
چنگث نواذ ۱۸٩‏ 
چنگ وچغانه ۵۸۳ 
چنین چنین ۸۲ 


صسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصرسصسصص سم 


چیزی انداذند ۲۵ 


ح‌ 
حب النشوء ۱۳۶۰۴ 
حثه ۲۴۸ 
حجامی ۶۱۶ 
حرام خواده ۱۱۳ 
حشر ۳۷۵ 
حشرانگیختن ۴۸۰۰۳۱۳ 
حظیرة مصطفی (ص) ۶۳۹ 
حقود ۳۳۷۰۳۳۳ ۱ 
حقی ‏ برحق بودن ۴۱۴۰۳۳۸۰۳۲۷ 


. حلال ذاد گی ۷۷ 

حلقةميم کردن = محاصره کردنو تنگ گر فتن 
۳۹۰ 

حنفیی ۱۲۳۰۱۲۲ 


حنیفی ۰۳۰۸۳ ۴۳۵۰۳۷۲۰۳۷۱۰۱۰۵۰۱» 
۴۵۹-۷ و موادد دیگر 


C 
۴۳۷ حادجی شکل‎ 
۳۸۱ خادچی طبع‎ 
٩۳۴۴ ۰۲۹۰ ۰۱۷۵۰۱۶۵۰۱ ۵۰ خادجیی‎ 
۴۴۱ 
۱۷۶۰۱۷۵۰۱۰۹4 خا کش بدهان‎ 
۲۲۲ حا لی = گذشته‎ 
۴۸۹۰۱۹۲ خحامل ذکر‎ 
۵۶۱ حانه حدای‎ 
۵۸۳۰۵۳۶۰۴۷۸۸۰۴۱۸ خر بط‎ 
۶۲۱۰۴۹۳۰۴۰ ۲۰۲۷۸۰۲۷۷ خر بنده‎ 


خرجین ۳۵۹ 

خ رکول ۴۳۷ 
خحسك ۲۸۵ 
حلقان ۳۳۷۰۳۲۲ 


فهرست لفات و اصطلاحات ۶۷۳ 


حمار = حمرخود ۷۳۰۶۵ 0۱۹۰۰ 0۲۷۴ 
۲ ۴۲۷۴ 

خمرخانه ۴۶۹ 

خمیر ۴۲۷ 

۱۱٩ خحمیرمایه‎ 

خنبره ۳۳۱ 

خواجگی ۷۹ 

حیرالعمل ذدن ۰۴۲۲-۴۱۹ ۰۴۲۶ ٩۴۵۸‏ 
۳۶۲ 

خیل خحانه ۸۲ 


د ك 


دا"بةالارض ۱۶۱ 

دانکک ۳۳۵ 

دانگانه ۲۶۰۵ 

دبدبه ۳۵۲۰۳۴۸ 

دبدبه زدن ۶۳۹ 

"دبیرستان ۳۶۸ 

دریاقی کردن ۱۷ 

درباقی نهادن ۱ ۵۹۶۰۱ 

درباید ۳۹۴ 

دربن گوش داشتن ۳۲۹ 

در توقف نهادن ۴۷۴ 

درزن = سودن ۳۹۴ 

در سرمایه گرفتن ۶۵ 

در شدن ۷۶ 

درعویش ۲ ۴۶۲ ۲۶-۶۲ ۶۳۲۰۶ 
درغویش ۶۱٩‏ 

در کشتی آذنشستن ۲۰۴ 

درم سنگٹ ۳۲۴ 

در تحر مجبرش بماند ۰۵۳۱ ۰۶۱۶۰۵۳۴ 


۶۱ 
دستاد بند ۸۱۰۳۲ 


سس وت تج سس گس سکس سروس ات ا سس 


دستاده بند ۸۱ 

دست افزا د کردن ۳۳۸ 

دست فرو گذاشتن درنماذ ۴۲۵۰۴۲۱۰۴۱۲ 
۵۸۰۲۲۷ ۰۴ ۶۲ ۴۶۳۰۴ 

دستودی ۳۴۱۰۲۴۶ 

دست وسرمبارژان ددآن باذاد ادذان کرد 
۳۷۸ ۱ 

دشخواد ۱۴۸۰۱۳۸ 

دغل دادان ۱۲۰۱ 

دلالت نیاوددن ۵۱۵ 

دلیل| لخطاب ۷۲۱ 

دمیم | لخلقه ۷۹۴ 

دنیاوی ۴۴۱۰۳۵۶ 

دوبیتی ۴۱۸ 

دوستر داشتن ۴۳۶۰۴۰۳۴۰۴۰۳ 

دوغبا ۳۶۸ 

دوغ. بانی ۱۸۹ 

دوغ باذ ۴۳۷ 

دوکان ۳۱۰ 

دوهوایی پدید آمد ۴۷۹ 

دهریی ۴۳۲۰۴۳۱۰۴۳۰ 

دهل ناذدن ۴۵۵ 

دهلیز ۱۷۰۱۰۹ ۳۰۱۰۱۴۴۰۱۱۸۰۱ 

(کادایشان) دیری بر ندادد ۱۰۱ 

دیوث ۱۱۶ 

ذرةٌ اول ۴۵۳۰۴۳۱ 

ذرةٌ اولیت ۱۸۶۰۵۱ 

ذوالفقار ۴۴۰۰۴۱۱۰۴۰۷۶۸ 


۳ 


رافضیی ۰۰۱۷ ۱۰۳۰۱۰۶۳۰۵۶۰۵ ۳۸۵۰۳۵ 
۳۹۵ ۲۸۰ ۳۰۴۷۶۰۴ ۴۵ 
راه‌کردن ۳۲۴ 


۴ء کتاب نقض . . . 


دایت سپید داشتن ۴۲۲۰۴۲۱۰۴۱۴۰۴۱۲ 
PEYAN‏ 
دئیس جمهود قریش ۴۴ 
دذال‌اللاس ۷۴۱۶ _ 
دسم ادزیدن ۱۴۶ 
دشنیق ۴۳۹ 
دشوت بردن ۵ ۴۰ 
د گی باجان داشتن ۱۶٩‏ 
روژنامه ۱۲۲ 
دوی داست گفتن ۱۷۸۰۱۰۶ 
ریحان قریش ۴۴ 
دیسمان فروش ۵٩۵‏ 
دیشش بنماذ نیست ۵۷۶۰۵۳۱ 
دیش جنباندن ۱۲۸ 
ی 9 
زیانیه ۲۷۳۰۲۷۲ 
ذحمت کردن ۳۴۶ 
ذدق فردش ۱۸٩‏ 
زعفران جای ۳۷۳ 
ذفان ۱۳۵۰۰۳۳۰۰۳۰۸۰۳۰۰ ۳۵۱ تن 
۳۷۲ ۴۲/۸۳۹۹ 
ذمر ۳۳۴۰۱۸۴۰۱۱۴ 
زمار ۴۲۷ 
ژاثغایی ۱۳۵ 
ژاژخاییدن ۶۴۴۰۶۴۳۰۶۴۰ 
س 
سایر = جمییع ۴۳۰۷ 
سائس ۱۳۲۰ 
سبلت ۵۷۸۰۶۵ 


سل تغور ۴۶۸ 
سر = بزر گت و دئیس ۲۸۱ 


سرخویش گرفتن ۳۸۲۰۳۵۷ 

سرداشتن ۳۵۶ 

سرمایه ۴۰۰۱۷۰۱۶ 

سرنیشت ۵ ۳۹ ۱ 

سره ۰۲۲۶۰۱۰۰۰۶۶ ۰۳۸۳ PAY‏ ۰۵ 
۴ ۰۴۷۶ ۵۷۶۰۴۹۹ وموادد دیگر 

سکیاج ۶۰۳ 

سلا ۳۳۳ ۴۰۱ 

سنگل ۰۴۱۸ ۵۷۸ 

سنگی = سنگین ۱۳۱ 

سنگین‌دل ٢ء‏ س 

سنیی ۶۰۵۰ ۵4۵ ۴۶۰۰۴۵۳۰۴۱ 

سو اس ۴۰۲ 

سهم = بیم ۲۴۷ 

سیاه‌پای ۱ ۴۱۷۰۳۸ 

سیاه قفا ۴۳۷ 


م 


ش‌‌ 

شائیدن ۵۴۷ 

شاعی ۰ ۲۳۰۱۲ ۱۹۰۱۹۳۰۱۹۰۰۱ ۲۲۹۰۲ 
۳۱( ۷/۷( ۷ ۳ ۲۳ 

شایستن ۱۰۵۳۹۰۴۷۲۰۴۷۰ ۵۸۷۰۵۶ 

شبیخون ۷۷ 

شحنگان ۴۷۰ 

شد (مخفف‌شود) ۴۰۲۰۳۸۳۰۲۵۵ 

شر بتی آب‌خوردن ۶۳۵ 

شرط اعاده نباشد ۷۶ 

ششة عید ۵۴۷ 

شطادت ۱۲۲ 

شعاد ۴۱۱ ۱ 

۳۴۹ ۰۳۴۴ ۰۱۷۹ ۰۱۲۱ ۰۱۰۳ شفعوی‎ 
FAVA’ 

شفیر ۲۷۲ 


فهرست لغات و اصطلاحات ۶۵ 


ا نت 


شمع نهادن ¥ ۲ 

شودستان ۲۸۵ 

شهرجنگی ببود ۳۶ 
ص ض 

صاحب وضوء ۳۶۵۰۳۶۰ 

۱۱٩ ضجرشدن‎ 

ضیعفی مودن ۳۵۷ 


ط 


طاغیه ۸۴ ۴۷۶ 

۱۵٩ طالبیی‎ 

طامات ۰۷۶۶ ۵۰۴ ۶۲ 
طبقات الناس ۲۳۲ 

طرف کمر ۶ 

ط رکیدن ٩۳‏ 

طنفسه ۵۴ ۳ 

طومادات ۱۳۴۰۱۲۸۰۳۴ 
طیره کردن ۵٩۷‏ 


ع 


عاقی ۲۲۷ 

عبره کردن ۵۷۰۰۵۲۲ 

عقیله ۴۲۹ 

علةالاولی ۴۵۷ 

علویی ۳۱۵ ۱ 

عوام ۵۳۰۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۵ ۰۴۱۶۰۴۰۸۰۱ 
۴۱۸ ۴۳۰۴ و موادد دیگر 

عوامالناس ۳۴۷۰۱۹۳۰۷۷۰۴ 

۵۸۲۰۴۱۶۰۴۱۲۰۲ ۷۷۰۸۸۵۰۷۴ ان‎ ge 

۷٩ عوانی‎ 

عیایی ۳۶۹ 


غ 
غالی ۴۷۱ 
غربا لگری ۳۹۴ 
غسلآوددن ۵۵۴ 
غلام باره ۰ ۱۹٩‏ 
غلبة الظن ۲۴۰ 
غماذ ۲۷۴ 


> غمر ۰۳۴۷ ۳۵۸ 


غمز ۷۲ 
غوغائی ۴۴۹۰۳۸۱۰۱۴۳ 
غوغای لشکر ۱۲۰ 
ف 
فا = با ۵ ۶۲ 
فاطمیی ۱۵٩‏ 
فالج ۱۱۱ 
فتان ۱۱۰۴ 
فتوت ۱۲۲ 
فراآب کردن ۰۳۷۴ ۰۳۷۶ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ 
PAY‏ 
فراآن آوددن ۳۸۴ 
فراآمدن و شدن گرفتن ۳۵۷ 
فراپذدفتن ۵٩۹٩‏ 
فرا ساختن ۳۲۳ 
فراع شکردن ۱۱۲ 
فرمود = فرموده ۳۸۰ 
فصادی ۶۱۶ 
فصال ۳۰۱ 
فضائل خوانان ۶۵ 
فضائلی ۰۶۵ ۱۱۱ 
فظاظت ۳۵۸ 
فنك ۶۱۶ 
فنون طبقات ۲۰۷ 


«۷۶ 


کتاب نقض 


س ی وتو سس تپ کا و 


ی 
قبةالاسلام ۱۱۱ 
قح ۰۱۲۹ ۰۴۷۰ ۵۷۸ 
قطع داشتن برچیزی ۴۶۸ 
قطیعت ۱۵ 
قلةلا لتفات ۵۵ ۷۴ 
قماد ۶۵ ۱۹۰ 
قندز ۶۱۶ 
قواده ۲۵۸ 
قیله ۶۱۰ 


کادیز ۲۳۵ 

کافور دباحی ۸۷ 

کاکا ہم 

کر امی ۱۰۵ 

کرا کردن ۰۴۶۷۲ ۵۲۵ 
کرد و دفت ۸۱ ۱ 
کری کردن ۰۳۸۶ ۵۷۶۰۵۲۰ 
کر بودن ۵۷۳ 

کژی ۳۱۶ 

کسلانی کردن ۳۵۰ 
کفشگر ۰۲۷۶ ۴۲۸ ۰۴۳۶ ۵9۲ 
کل ۰۲۴۴ ۰۳۶۸ ۴۳۸ 
کلار گر ۲۷۷ 

کلام حواستن ۴۴۷ 

۶۰۳ ۵۴٩ کمترك‎ 

کم سرمایگی ۲۱ 

کنار کرب ۴۱۷ 

کناسی ۶۱۶ 

کندوج ۴۳۶ 

کش ۴۷۷ 

کني = کنید ۲۰۵ 


کوتوال نهادن ۳۴۵ 
کود بخت ۵۷۷ ۰۵۸۰ ۶۴۴ 
کیا ۰۲۷۷ ۴۳۶ 
کیله ۵ ۲۲ 
کیله پیمودن ۱۰۳ 
کیلا بکیل ۳۴۳ 
کین از کسی کشیدن ۱۱۶ 
کک 
گازد ۸۲ 
گاودیش ۰۷۳ ۵۷۸ 
گبر کی ۰٩‏ ۰۴۷ ۰۱۸۴ ۰۳۰۷ ۱۳۵۳۱۲ 
FPA ۴۴۶ ۰۴۰۸ ۰۳۴۶ ۴‏ 
گریز ۳۸۱ 
گردن = شجاع ۱۶۵۰۵۲ 
گرسنه‌ايش ‏ فقیر ۳۸۱ 
گرماوه ۵۸۲ 
گرم شدن ۳۹۶ 
گفت = گفتار ۱۵٩‏ 
گلیگری ۳۸۵ 
گنده بغل ۵٩4۴‏ ˆ 
گنددهنی ۱۱۲ 
گنده دهن ۶۷ ۵۹۴ ۶۱۱ 
گوش داشتن ۰۳۳ ۰۱۲۷ ۳۷۷ 
گوی = گویی ۰ ۵9 


۱ 
لت‌انبان ۴۱۷ 
لتنبان ۱۸٩‏ 
لعانی ۳۶۹ 
شمه سلام ۴۱۷ 
لقوه ۱۱۲-۱۱۰ 
لواطه ۹-٩۷‏ ۰۱۸۴ ۳۶۹ 
لوطي ۱۸۹ 


فهرست لغات و اصطلاحات ۶Y‏ 


لیلةا لعقية ۲۵۰۰۲۴۹ 
م 


مأبون ۳۶۸ 

مادر بمر گشان نشیناد ۰۵۹۸ ۶۰۲ ۶۰۵ 

مادینه ۴۶۸ 

مانا = همانا؛ گویی ۰۱٩۳‏ ۳۳۳ 

VY ماننده‎ 

ما نند هکردن ۸ ۵۴ 

ماهیان (جمنع ماه) ۴۱۸ 

ماهی که مداد ذمین براوست ۲۷۹ 

متغلب ۰۵۲ ۸۴ ۰۹۱ ۳۳۵۰۱۰۰۵۹۸۰۹۳ 
۷۲ ۰۴۶۸ ۴۶۹ 

۵٩۹۷۰۵۵۶۰۴۹۷۰۴۸۵ ۰۴۸۳ مجاهره‎ 

محتال ۳۰۱ ۱ 

محترم دیداد ۵ ۵۴ 

مخاذیل ۴۷۹ 

مخرقه ۳۱۵ 

مذ کر ۰۱۰۵ ۱۰۶ 

مریعات اسواق ۶۷ 

م رکب کردن ۱۳۷ 

مروانی رنگث ۴۳۷ 

مروانی صورت ۱٩۰‏ 

مزدکی ۳۱۲ 

مزود کردن ۲۷۷ 

مشبهی ۰۱۱۹ ۱۲۹ 

مشعر اشعر ۱۵ 

مصافی کردن ۳۵۰ 

مصلی گاه ۵۵۱ 

مصلی نماز ۵۸۵ 

مصوار ۴۷ 

مطبخی ۱۱۳ 

مع ول کردن ۶۸ 





مغازیها (ومغازی) ۶۶ ۰۱۴۸۰۶۷ ۱۵۲ 
مقرعه ۰۳۳۸ ۳۵۲ 


مقطع ۴۵۹ 

مل* ۰۱۸۸ ۱۱۳۳۲:۱۹۵ ۵۵۶۰۴۸۰۰۴۴ 
ملاطفه ۱۱۷ 

مناقب خوانان ۵ع ۶۷ ۷۴ 

مناقبی ۶۵ 

منیل ۱۸۹ 

منجنیق ۳۰۷۶۰۶۸۸۶۶ ۲۸۸۰۱۵۱۰۹ 
میان در بستن ۱۰۵ 


ميخ دیده ۰۲۸۴ ۶۳۸ 
ن 
ناصبی فعل ۳۸۱ 
ناصبيك بی آلت ۵۶۵ 
اصبیی ۰۱۵۰ ۱۶۵ 
نان مشك ۸۷ 
نبشتن ۰٩۹۵‏ ۰۳۵۶ ۰۳۹۷ ۴۱۲ 
ند اف ۴۲۸ 
فرینه ۴۶۸ 
نشنویده ۶۳۱ 
نصی ۶۰۹ ۶۴۰۶۳۹۰۶۲۹ 
نگار برنهادن ۳۷۵ 
نوان ۴۲۹ 
نوبت وعلم داشتن ۲۱۴ 
نه قدیم اثبات کردن ۰۳۴۷ ۰۴۴۷ ۴۴۸ 
نيك‌نيك ۰۲۹۲ ۳۵۴ ۱ 


و 


واعبا ۰۷۲۴۶ ۰۳۲۳۰۲۸۹ ۱۳۷۵۵۳۵۶ 

۴ ۰۵۱۶۰۴۳۰ ۵۷۵ وموارددیگر 
واخودنهادب ۵۳۴ ۱ "7 
وادادن ۳۷۵ 


۶۷۸ کتاب‌نقض 


واسر گرفتن ۰۳۴۸ ۳۵۲ 
ورده = برده ۱۷ ۲ 


ها افتادن ۱۱۶ 

هابریدن ۵۴۷ 

هاپذدفتن ۳۰۲ 

هادادن ۰۴۳۸ ۴۴۰ 
هاداشتن, ۰۳۰۲ ۰۵۶۵ ۵۶۶ 
هانمودن ۰۴۳۰ ۰۴۴۳ ۶۲۹ 
هانهادن ۰۵۷۶ ۵۸۱ 

هبلتك امك ۵۱۸ 

هرزه نشستن ۵۵۱ 

هزاهز ۳۷۴ 

هز بر ۱۸۲ 


همیر = همراه ۰ ۲۲ 
همپشت ۳۷۷ 

همسرایه ۴۰۳ 

هنکامه ۶۷ 

هول = بلند و دفیع ۳۰۱ 
هیجان کردن ۴۵۲ 

هیچ دو ۳۱۸۰۱۸ ۳۸۷ 
هیولی ۰۲۰۹ ۰۴۳۱ ۴۵۷ 


ی 


یا به = یاوه ۵۰۷ 

یارستن ۳۵۶ 

یاویدن ۲۹۶ ۰۳۲۰۲ ۰۳۲۳ ۳۲۲۹ ۳۲۲ 
۹ ۰۴۴۱ ۰۴۶۱ ۴۶۵ 


یمکن ۵۱۳ 


کی ست اعلام شیواص 


الف 

آد)ابوالبشر ۰ ۰۴۶۰۱ ۰۱۶۱ ۲۰۷۲۰۱۶۳ 
۴ ۰۲۶۹ ۰۴۱۶ ۴۶۷۴۳۴۰۴۳۱ 
۱ ۰۵۹۶ ۰۶۱۸ ۰۶۲۲ ۶۷۱ 

آصف‌بن برخیا ۷۲ 

آمنه ۴۶۶ ۵۱۲ 

سید اباطا لب کیا ۱۳۲ 

ابراهیم (ع) ۰۲۰ ۰۴۶ ۵۰ ۰۲۶۲ ۰۱۸۶ 
۷( ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۰۴۷۲۰۴۶۱۰۳۳۲ 
۸ ۲ ۰ ۰۵۷۰ ۶۰۰ 

ابر اهیم اشتر ۱۵۴ 

قاضی ابراهیم بابوئی ۴۵٩۹‏ 

ابراهیم بن‌الحسن ۰۲۳۴ ۵۲۳ 

ابراهیم بن عبد الله الحستی. ۳۷۳ 

ابراهیم بن مهدی ۳۸۵ 


ابر اهیم‌بن یحبی ۱۸۴ 

ابراهیم‌خو اص ۰۲۳۴ ۵۸٩‏ 

ابراهیم سهلوی ۲۰۷ 

ابراهیم نو بختی ۱۸۶۰۰۱۸۴ 

ابرهةٌ صباح ۵۱۸ ۱ 

ابلیس ۰ ۶4۷۳۰۷۲۰۷۱۰۱ ۴۳۲۰۴۳۱۰۱۸ 
۸ ۰۴۹۰ ۰۵۰۰ ۰۵۸۱ ۶۲۲ 

ابن ابی قحافه ۶۰۵ 

ابن ابی تصرحمیدی ۶۰ 

این لبر اج۴۰ 

ابن‌البرفی ۰۲۳ ۵۵ ۲۵۶۰۲ 

این لخطاب ۵۴۹ ۱ 

ابن| لسکیت ۲۱۳ 

ابن‌العلاء ابوعمرو ۵ ۵۲ 

ابنا لکلاب ۵۵۰0۴۸۶۰۱۸۸۰۲۷ 








فهرست اعلام اشخاص با 





ابا لمقفع ۵ ۳۴۹۰۱۵۷۰۱۰۷۰۲۶۰۲ 

ابن با بویه قمی ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۹ ۴۰ ۱۸۴۰ 
۱ ۹ ۳/۷ ۰۳۶۴۰۳ ۰۴۴۴ ۰۵۳۱ 
۴ 5 ۵ ۰۰۵۹ ۶۰*۰ 

ابن‌حجاج الیفدادی ۲۲۹ 

ابن‌حمران ۳۶۲ 

ابن‌حوشب ۳۱۲۰۳۱۱ 

ابن‌ذیاد: ۲۸۷۰۲۸۵ 

ابن‌سمکةالقمی ۲۱۳ 

ابن‌عامرشامی ۳۴ ۵۲۵۰۲ 

ابن‌عباس سه عبد‌اله‌عباس 

اب کثیر ۳۴ ۵۲۵۰۲ 

ابن‌ما جیلو يها لقمی ۲۰٩‏ 

ابن‌مهران ۶۱۲ 

ابن‌نفیس (ازداعیانا لحاد) ۳۱۲ 

سيدا بوا براهیم ۲۲۵ 

ابوابر اهیم سگزی ۱۲۳ 

ابو اسحاق محمدبن احمدا لئعلیی ۲۳۸ 

ابواسحاق مشکوی ۱۷ ۲۰۰۲ ۲۶۱۰۲ 

حو اجه! بو اسماعیل (ناصرالدین) ۳۶ 

ابواسماعیل حمدانی ۳۶ 

ابوالاسود الدئلی ۰۸ ۲۳۰۰۲ 

سیدا بو الب ر کات ا لحسینی 1° 

ابوالحسن اشعری ۰۱۵ ۰۲۶ ۰۱۰۳۰۱۰۷۲ 
۴ ۰ ۰۴۵۵5 ۰۴۸۶ 
۷ ۶۴6 

ابوالحسن الفرید ۲۱۲ 

| بوا لحسن بن‌علی بن ابراهیم القطان ۴۹۵ 


| بوا لحسن سیمجود ۳۱۲ 
ابوالحسن قرشی ۶۰ 
ابوا لخسن‌نودی م2 
ابوا لخطاب ۵۳۹ 





| بوا لخطاب محمدبنبی‌ذینب‌الاجدع ۲۳ 

(۴۰۸۶۰۱۸۴۰۲۹۰۲۴ 

ابوالعاص بن‌الر بیع ۰۴۸ ۴۹ 

ابوالعباس سفاح ۰۲۵۰۰۲۱۵۰۱۶۰۰۱۵۹ 
۱۳۷۳۷ ۱ 

ابوالعلاء معری ۱۹۱۰۱۸۸ 

استادا بوا لعمیدا لرانی ۲۲۲ 

ابوالمیناء ۱۸۸ 

سیدابوالقتح الحسینی (مددسآبه) ۱۹۹ 

ابوالفتح ونکی ۴۲۰ 

امام ابوالفتوح ۴۱ 

ابوالفتوح الحسن بن‌عبدا لملك الحمدانی 
Ye ۶ ۲ ۵‏ 
۴۲۶ 

خحواجه ابوالفتوح جاجرمی ۱۳۰ 

ابوالفتوح داذی ۰۲۸۱۰۲۸۰۰۲۶۳۰۲۱۲ 
AE.‏ 

شیخابو الفتوح نصرآبادی ۳۷۲۰۴۱ 

ابوالفرج حمدانی ۲۱۰۰۳۰ 

ابوا لفضائل مشاط ۱ ۰۱۴۳۰۱۳۴۰۱ ۰۲۴۴ 
۹ 0( ۱ 

ابوا لفضل | لحسینی‌الابی ۷۱۱ 

ابوالفضل براوستانی ۸۲۰۸۱۰۳۲ 

امیرا بوا لفضل عراقی ۲۱۹ 

ابوالقاسم المذکر ۲۱۲ 

ابوالقاسم بن‌العبادینا لعباس ۲۱۷ 

ابوالقاسم بن‌عبدالّه بن عبذالته بن‌سا لم 
بن‌میمون قداح ۳۱۵ 

سيدا بوا لقاسم دو گیش ۲۲۵ 

ابوالقاسم سنهل‌بن‌ابراهيم المسجدی ۵۲۲ 

ابوالقاسم عباد ۳۲ i‏ 

رئیس‌العراقین ابوا لمجدبن محمدین موسی 
البراوستانی ۷۲۰ 


۶۸۰ کتاب نقض 


ابوالمعا لی امامتی ۴۰۵۰۱۴۴۰۱۴۲ 

اماما بوا لمعا لی‌جوینی ۰۱۸۹۰۱۲۸ ۵٩۹۲‏ 

ابوالمعا لی‌نگاد گر ۰۱۴۲ ۱۴۵ 

ابوالمقدام ۶۱۵ 

ابوالنجم محمد بن‌عبد| لوهابا لسمان ۲۱۱ 

ابوا لهیثم بن‌التیهان ۶۰۷ ۶۰۸ . 

ابوایوب‌انصادی ۶۰۸۴۵۴۵۲۷۸۰۲۰۸ 
۶۱۰ 

ابو بصیر ۲۵۵ 

ابو بکر بنا بی قحافه هبو بکر 

ابو بکر اسحاق ۳۱۳ 

ابوبکر باقلانی سے بو بکر باقلانی 

ابو بکر بن| لرومی ۲۲۹ 

ابوبکرعاصم ۵۲۵ 

ابرتراب دودیستی ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۴۴۴ 

ابوتما) طائی ۲۲۹ 

ابوثمامة صائدی ۰۳۶۴ ۳۶۷ 

ابوجعفرالامامی ۰۲۱۲ ۳۹۹ 

ابوجعفر البا بویی سه ابن با بویه 

ابوجعفرالیصعری ۲۰۹ 

| بوجعفرا لطوسی-محمدین | لحسنا اطوسی 

ابوجعفر التیسا بوری ۰۴۱ ۲۱۲ 

اپوحنیفه سب بوحنیفه 

ابودجانه ۰۲۰۸ ۲۹۶ 

ابوذرغغادری -ء بوذرغفادی 

اپوسعدآبی (برادر ابومتصود وذیر) ۲۱۹ 

| بوسه‌یدالحمدانی ۲1۰ 

ابوسعید جنا بی سه پوسعید چنا بی 

ایوسعید محمد نیسابوری ۴۰ 

| بوسعید نیسا بودی‌الخزاعی ۲۱۰ 

ابوشا کرمحمدبن‌دیصان۳ ۰۲ ۲۹ 

حواجه ابوصمصاالزینا بادی ۲۲۲ 

ابوطالب بن عبدا لمطلب ۵۰۸۰۳۲۷ - 





۰۵۳۶۰۵۳۴۰۵۲۸۱۸ ۴ 
۵۹۵ ۴ ۰ 

ابوطا لب استر آبادی ۰۲۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

ابوطا لب البزوفری ۲۱۲ 

سید ابوطاهر جعفری ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

ابوطاهر جنا ہی سب بوطاهرجنا بی 

سید ابوعبدالّه (مددس آبه) ۱۹۹ 

ابوعبدالله از آل با بویها لمجوسی) ۲۴۰۲۳ 

السیدا بوعبدالته الاییض ۵۸۸ 

ابوعبدالله البصری ۱۰۷ 

| بوعبدالته الج‌فریالقزوینی ۲۱۱ 

سیدا بوعبدالله الز اهدالحسنی ۲۱۱ 

ابوعبدالله کرام ۶ ۴۹۷۰۱۶۰۰۲ 

ابوعبیدة جراح-ه بوعبيدة جراح 

ابوعلیا لطبرسی ۱۲ ۲۶۳۰۲ 

ابوعلی جبائی ۱۸۸۰۱۸۰ 

ابوعلی‌طوسی ۱ ۲۱۱۰۴ 

امير ابوفراس الحارث بن سعيد الحمدانی 
۳۲۲۸۷۲۵ 

ابوقیس ۱۶۸ 

ابولولو ‏ بولولو 

ابولیلی ۲۷۳ 

ابو لیلیالحسینی ۲۱۰ 

ابومحمدا لموسویالراژی ۲۱۱ 

ابومسلم بحراصفهانی ۱۸۰ 

ابومسلم مها لملك ۲۳ 

ابومسلم خحراسانیسه بومسلم مرغزی 

استاد ابومنصودآبی (وذیر) ۲۱۹ 

امام ابومنصورا لمظفر العبادی ۵۲۲ . 

امام اپومتصورحنده ۰۳۷۲ ۵٩۲‏ 

امام ابومنصور ماشاده ۳۷۱ ۴۰۰ ۵٩۲‏ 

شرف‌الائمه ابونصر هسنجانی ۰۱۳۹۰۱۳۸ 
۵٩۹۲۰۴۵۲-۳‏ 


فهرست اعلام اشخاص شنت 


ابونواس هانی بن‌هانی ۲۲۸ 

ابوهاشم ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

ابوهریره-+ بوهریره 

ابویعلی الجعفری ۲۱۰ 

| بویعلی‌سلاد ۲۱۰۰۴۰ 

ابی‌اسحاق ۴۹۵ 

ابی‌الحمر اء ۵۳۵ 

ابی بن کعب ۶۰۶ 

اتا بك علی کوچك ۳۴۶۰۳۴۴۰۳۴۳ 

اتا بك نوشتگین شیر گیر ۴۳۷۹ 

أحمدبن أعثم ۶۰ 

احمدبن داودا لواسطی ۵۲۳ 

امبر احمدبن عبدا لعز یز بن دلف‌بن ابید لف 
۳ ۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳۴ ۳۰۵ 

عزیزالدین ابومتصور احمدبن علی‌الطبرسی 
۲۱۱ 

قاضی ابو بکر احمدبن کامل بن خلف ۶۰۰ 

احمدبن محمد بن ابوا لقاسم بن.... بن‌میمون 
قداح ۳۱۶ 

احمدین موسی‌بن محمد ا لتقنی ۳۰۵ 

احمد جمشاده ۱۲۸ 

احمدچه ۵۷۷ 

احمدچهً داژی ۲۳۱ 

احمد حنبل ۰۲۷ ۰۲۳۴ ۰۴۸۱۰۲۵۰۰۲۳۷ 
۲ ۵۷۵ 

حواجه احمد خجندی ۱۴۹-۱۴۷ 

احمدعلی حامد بسطامی ۲۰۷۰۱۳۰ 

خواجه احمد مذ کر ۱۴۴ 

امیر احمدیل ۰۳۱۳۴ ۴۷۹ 

احنف‌بن قیس ۱۵۲ 

اخی له همدانی ۴۲۱ 

آدریس (ع)( ۳۷۲ 

ادیب عمی ۲۱۳ 


ادیبا لمها بادی ۲۲۹ 

ادیب ماها بادی ۲۱۳ 

اردشیر ۱۲۴ 

اردشیر رواس دامغانی ۱۲٩‏ 

ار دشیرملعون ۳۱۴ 

ارسطاطا لیس ۴۳۰ 

ارمیا (ع) ۳۴۳ 

اسامة زید ۰۴۴ ۶۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۴۵۴ 
۹ ۵۱۴ 

اسحاق (ع) ۰۴۷۲ ۰۵۷۰ 

اسحاق‌بن یوسف ۵۷۳ 

اسحاق خسفوخ ۳۱۲ 

استاد اسحاق زاهد ۳۱۲ 

اسرافیل (ع) ۵۴۳ 

فخر | لملك!سعد بن‌محمد بن‌موسی ابر اوستانی 
۳۹ 

اسعدی قمی شاعر ۰۲۳۱ ۵۷۷ 

اسفندیاد ۶۷ 

اسکنده ۲۵۹ 

خواجه اسکندر زاهد ۳۱۴ 

اسماء پنت ابی بكر الصدیق ۰۹۳ 

اسماء بنت عمیس ۰۲۵۷ ۲۳ ۵ 

اسماعیل احمدان ۱۲٩‏ 

اسماعیل بااحمدان ۲۰۷ 

اسماعیل‌بن ابی‌خالد ۵٩٩‏ 

اسماعیل بن‌جعفرا لصادق (ع) ۰۴۲۷۰۳۰۴ 
۵۴۷ 

اسماعیل‌بن عباد (ابوالقاسم کافیا لکفاق 
المعروف با لصاحب) + صاحب‌بن‌عباد 

اسماعیل‌بن عبدالله‌بن سعید ۳۱۶ 

سیداسماعیل بن محمد ا لحمیری ۰۵۲۲۰۲۲۸ 
۱ ۶۱۵ 

اسماعیل (ع) ۰۴۶ ۰۴۳۴ ۰۴۷۲ ۵۷۰ 





وه ۱ کتاب نقضص 


اشعث‌بن قیس ۳۹۰۰۳۶۶ 

اشعر سه ابوالحسن اشعری 

اصبغ نباته ۲۰۸ 

اصفهبد علی ۱۶۰۱۰۹۰۱۰۸ ۳۹۹۰۲۶۱۰۲ 

اصیل محمد بوطیب ۲۲۳ 

دهجدای اعراپی ۲۲۵ 

اعمش ۲۰۸ 

الب ارغون ۱٩۳‏ 

ام حبیبه ۱۷۱ 

امرژالقیس ۰۵۳۷ ۵۳۸ 

۰۵۹۸۰۵۹۷۰۲۹۵ ۰۲۹۴۰۲۹۳ سلمه‎ ۱ 
۶۰۰ ٩8 

| کلئو) ۰۲۵۸ ۶۱۲۰۲۶۰ 

اميه ۰ ۴۴ ۲ ۱ 

امية بن | لمغیر ة بن‌عبد الله بن‌عمرو بن مخز و ]۵ ۲۹ 

امیر اسفهسالاد ۱۲۸ 

امیر اقبا لی ۰۷۳۱ ۰ 

امیر خلف سیستانی ۳۱۲ 

امیردادحبش ۳۱۴ 

امیر روسبه ۱۳۰ 

امیرعمر ۰۲۶۱ . 

اميرك ۳۵۰۳ 

امیر کا ۴ ۳۶ 

سیدالرضا امیر کاالحسینی ۲۱۱ 

مفید امیر کا القزوینی ۰۲۱۰۰۰۴۰ 

خواجه امیر ك شیعی دازی ۲۲۲ 

انس مالك ۰ ۵۰۶۰۰۰۱۵۹۰۳ ۶۳۱۶۳۰۶۲ 

انوشیزوان عادل ۰۲۲۹ 

اوحدا لدین ابوا بت مهیسه. ۲۲۰۰ 

اوریا ۰۱۰ ۲۵۶ 

اوذاعی ۲۷ 

اویس قرفی ۲۰۸ 

ایسونیه ۰۳۳۹ ۳۹۰ 


اینانج اتايك ۳۴۵ ۴۵۱۰۴۲۱ 
ایوب (ع) ۰۱۰ ۴۷۳۰۰۱۱۲ 


ب 


با اسحاق بادنجان فروش ۲۷ .. 

با اسحاق صاحب خراج ۱۲۹٩‏ 

بابك خر دین ۰۵۵٩‏ ۵۶۰ 

با بویه مجوسی ۲۳ 

باداد ۴ ۱۲ 9 

سید با هاشم کیاجیلانی ۱۳۲ 

با پزید بسطامی ۰۲۱۳ ۰۲۳۴ ۰۴۱۸ ۵۸٩‏ 

بحتری شاعر ۰۸٩‏ ۲۲۹ 

دهخدا بختیار بن زیدان ۲۲۳ 

بدرا لدین عقيل ۶ 

امیر بدرا لدین قشقلق ۴۵۱ 

بدران مقلد ۴۷۰۱ 

بدیع همدانی ۲۱۸ 

بدیعی شاعر ۲۳۱ 

بردی شاعر ۲۳۱ . 

بركبن عبدالله ۳۹۰ 

ساطان بر کیارق سلجوقی ۰۳۵ ۰۱۲۰۰۸۱ 
۹ ۶۸۱ ۰۷۰۴۳ ۴۷۹ : 

برهانی ۷۴ 

بریدة‌الاسلمی ۶2۰۵ 

بزر گمید ( کیا بزر گت امید) ۴۲۶۰۱۲۷ 

بساسیری ۰۱۳۹ ۳۸۰ 

بشار بن برد ۱۸۷۰۱۸۴ 

بصری ۴۹۸ 

بعدلی یوسفی آوی ۲۲۰ 

بغر اتکین ۳۴۶ 

بقراطیس ۴۳۰ 


بلال حبشی ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۲۹۶ ۶۳۷ 


فهرست اعلام اشخاص ۱ ۸Y‏ 


خو اجه بلال مسعود ۴۵۰ 

بلخی ۴۹۸ 

بلقیس ۰۴۳ ۰۴۸۸ ۴۸۹ 

بنداد رازی ۰۲۱۹ ۲۲۵ 

بنداری هناد فروش ۱۲۱ 

استاد بنگیر ۲۲۳ 

بنیمان ثاطفی ۱۲٩‏ 

بواسماعیل ۳۶۴ 

خواجه بلحسن ۱۴۴ 

بلحسن اشعر- ابوالحسن اشعری 

بلحسن بستی ۳۱۲ 

بلحسن داذی ۴۴۴ ۱ 

٩۸۹۰۸۷۰۸۵ ۸۴ ۰۸۰ ۰۷٩ بلحسن قرات‎ 
۳۸۶ ۰۳۸۴ ۲۷۲۷۳ ۰ 

سید بلحسین ونکی مقری ۴۵۱ 

پلعباس سمان ۱۸۰ 

بوالعلاء حسول ۲۱۷ 

بلعمید مناقبی ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

بلغنائم درو گر ۱۲۴ 

بلغنا ئمك دیه‌داد اصفهانی ۲۰۶ 

حو اجه بلفتح‌بن ابی‌الفضل ۲۱۷ 

بلفتوح اسدآبادی ۱۱۸ ۱۲۲ 

بلفتوح اسفراینی ۴۴۹۰۱۴۴ 

بوالفتوح گوره جره ابوالفتوحالحسن 
بن‌عبدا لملك الحمدانی 

بلفضل عرافی ۱۹۴ 

خحواجه بلفضل عمید ۲۱۷ 

یلقاسم ۵۱۳ 

بلفسم شو اء ۱۱۸ ۱۲۲ 

یلقسم عبدویه ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۸ 

بلقسم کرجی ۰۱۲۶ ۳۱۴ 

فاضی بلمحاسن کیا کی ۵۸۴ 

بلمحاسن میشان ۴۴۴ 


سس س 


بلمعا لی دازی ۴۴۴ 

بلمعالی نحاس ۰۶ ۲ 

بلمعا لی نقاش ۴۴۴ . 

خواجه بلمفاخر ۵۸۴ 

بوایوب ۲۹۷ 

بو بصیر ۲۰۹ 

بوبکر (اول خلفای داشدین) ۸ ۲ ۵۰۹۰۱ 
۳۴ ۵۱۵ ۵۴۶ وموارد بسیاردیگر 

بو بکر باقلانی ۲۰ ۸۸۰۳ ۴۸۶۰۲۰۱۰6۱۹۱۰۱ 
۷ ۵۵۰ ۱ 

بویکر بن علی بنابی‌طالب ۴۰۳ . 

بوبکر تیمی ۶۳۹ 

خواجه بوبکر خسرو آبادی ۱۰٩‏ 

بوبکر خوادژمی ۲۱۸ 

شیخ بوبکر شبلی ۲۱۳ 

بوبکر طاهران ۰۳۲۱ ۰۵۳۳ ۵۸۹ 

بویکر قهستانی ۱ ۱٩‏ 

بوبکر گازد ۸۳۰۸۲ 

بوتراب‌بن روبةا لتزوینی ۲۳۷ 

قاضی سید بوتراب عباسی ۵۸۴ 

بوجعفر دودیستی ۴۰ . 

بوجعفر عیلان ۱۱۸ 

امام بوجعفر گیل ۴۲۰ 

بوجعفر مشاط ۰۲۴۴ ۰۵۷۲ ۵۷۳ 

بوجهل هاشمی ۰۱۰ ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۱۶۲۰۷۲ 
۶ ۰۲۵۵5 ۰۳۶۹۰۳۳۳ 
۴۰۸ ۰۵۰۶۰۵۰۰ ۵۱۲ 

بوحاتم رازی (از داعیان‌الحاد) ۳۱۲ 

بوحنیفه (نعمان‌بن ثابتالکوفی) ۰۴۱۰۳۱ 
۷۸ ۰۱۰۵ ۰۱۲۶ ۱۵۹ ۲۶۰ 
۷۲ ۱۷/۱ ۷۷ ۷ ۷ ۷ ۰۲۳۴ ۰۲۶۷۰۲۳۶ 
Pe ۰۰۳۴۶ FFA ۷۷ ۷ ۲‏ 
۷۰ ۷ ۰۳۹۴ ۰۴۲۰۰۴۰۴ 


FAY‏ کتاب فعض 


۰۳۴۸۶۰۴۸۲۰۴۶۰ - ۶ 
۰۵۵۸۰۵۵۸۰۵۵۵ ۰۵۵۴۰۵۵ ۲ ۷ 
۴۴ ۶۳۴۰۶۱۳۰۵ ۹۲ ۵۸ 
۶۴۵ 

بوداود ۵۷۵ 

بوذر غفادی ۰۲۰۸ ۰۲۴۶ ۰۲۶۸۰۲۶۷ 
۸/۸ ۸ ۷ ۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۷۰۳۲۶۸۳۲۵ 
۳ ۰۵۱۳ ۰۵۹۸۰۵۹۵ 
۳ ۰۵۰۴ ۶۱۰ ۶۳۱ 

بوذرمشکوی ۳۳۲ 

بورضا اسدآ بادی ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

بوذکر یا ۳۱۱ 

بوز کریا شیره فروش ۰۲۴۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۰۱ 
۲ ۰۳۰۷۹۳۰۵ ۳۰۸ 

بوسعد حداد ۱۷ 

بوسعد وذان ۱۴۳ 

بوسعد هندوی قمی ۰۸۱ ۸۲ 

خواجه بوسعید ۱۴۴ 

" بوسعید بوالخیر ۲۱۳ 

بوسعید جنابی ۰۸۸ ۰۹۱ ۰۳۱۰۰۹۲ ۳۱۱ 

بوسعید ملك (ازداعیانا لحاد) ۳۱۳ 

بوسفیان‌حرب(پدرمعاویه) ۴۸۰۶۱ ۰۲۴۹۰۲ 
۳ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۶۶ 

بوسهل نو بختی منجم ۱۸۶۰۱۸۲۰۸۱۰۸۰ 
۵۹۳ 

بوصا بر المنجم (پدر بوز کریا شیرفروش) 
۳۰۵ 

بوطا لب بابویه ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۰۲۹۳۰۱۸۷ 
۴ ۰۳۰۵ ۰۴۴۳۴ ۶۰۵ 

بوطا لب‌فرشی ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۱۳۹۰۴۸ ۰۱۶۷ 


۳ ۱۴۰۴۰۲۶۰ ۶۳۷ 
بوطا لب مناقبی ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
بوطاهر جنابی ۰۸۸ ٩۲ ۰٩۱‏ ۳۱۱ 





بوطاهر خاتونی ۱۸ 

بوعبیدة جر اح ۰۳۰ ۰۱۴۷ ۰۱۷۷ ۰۲۹۲ 
۷ ۰۶۰۰ ۶۰۸ 

خواجه بلفضل بوعصامزین و آبادی ۱۳۲ 

بوعلی ۴۹۷۰۲۶ 

بوعلی طبرسی ۵۲۶ 

بوعمرو ۲۳۴ 

بوقحافةٌ تیمی ۵۹٩‏ 


بو لول ۰۱۴ ۰۱۵ ۳۵۲۳۵۳۵۲۰۲۹۷۰۲۸۷ 


۳۶۹ 
بولهب ۰۴۴ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ ۰۲۴۲ ۰۲۵۹ 
۶ ۰ £ 


بومسلم مرغزی (ابومسلم‌خراسانی) ۰۱۵٩‏ 
۰ ۳۳۷۰۵ ۳۸۱ 

بوموسی ۱۴۷ 

فقیه بونجم ۴۰ 

بو نجیب حنقی ۱۲۷ 

بوهاشم ۰۲۶ ۴۹۸ 

بوهریره ۰۳۰ ۰۳۹۰ ۴۱۷ 
۹ ۰۶۳۰ ۶۳۱ 

خواجه بویوسف ۵۷۵ 


) ۶۲ ۵ ۰ 


بویوسف قاضی ۰۲۷ ۲۳۴ 
بهاءالداین ۰۲۲۱ ۳۹۹ 

سید بها ءالد ین بلعز کلینی ۲۲۳ 
بهرا) مداعی f°‏ 

بهلول مجنون ۲۱۳ 

بیان بن سمعان ۰۱۸۴ ۱۸۶ 
بیکانك ۱۱۲ 


= 


سید پادشاه الر اوندی ۲۱۲ 
پدر خال‌المومنین ۳۳۳ 
پسر بنان دافضی ۶۳۴ 


فهرست اعلام اشخاص ۶۸۵ 


پسر سعدوقاص ۷۷ 
پسر شلمغانی ۰۸۴ ۸۶ 
پسر عزاقری ۸۶۰۸۴ 
پسر قدامه ۱۹۰ 
پسر نوح ( = کنعان) ۰۱۲۳۰۴۶ ۰۲۸۸ 
۳۷« 
پوربنان قمی ۵۳۹ 
پیرخرقانی ۵۲۲ 
پیر محمد المقدسی ۵۸٩‏ 
پیغمبر اکرع(ص) درموارد بسیاد 
ت 
تا ج‌الدو له ديام ۸۴ 
تا ج‌الد وله ساوه ۲۲۳ 
تا جا لد ین( بر اددشرفا لد ین‌مر تضی )۲۲۵ 
سید تا ج) لداین سادی ۳۹۹ 
سید تا جالد ین کیسکی ۰۳۴ ۰۴۰ ۲۱۱ 
تا جالملك ابوالغنائم(مرژوان) ۱۱۹۰۱۱۷ 
۴ ۴۷۸ 
تاج شعری ۰۱۰۵ ۳۷۲ 
تتش‌بن الب‌ارسلان ۰۱۲۹ ۴۷۹۰۴۷۸ 
تر کان حاتون ۱۲۲ 
سید تی محمد ۲۲۵ 
قاضی تنوعی ۲۲۹ 
توذون ۸۴ 


ث‌ 


ثابت‌البنانی ۲۶۳ ۴۶۴ 
امام تعلبی ۰۱۸۰ ۲۳۸ 
ابوثمامةً صائدی ۳۶۴ ۳۶۷ 
ثودی ۵۷۵ ۱ 
€ 
جا بر بن‌عبد الله انصادی ۰۱۵۹ ۰۲۷۸۰۲۰۸ 





۵۳۵ ۰۴۳۵۴ ۷ 

جا بر بنیز ید جعفی ۰۲۳ ۰۲۳۴ ۲۰۹ 

جاحظ ۲۴۳ 

جاولی ۴۶۲۱ 

۰۱۳۵۰۱۳۳۰۷ ۲۵۵۸۰۵۵۰۲۷ جبر ثیل(ع)‎ 
۰۲۵۱۰۲۴۶ ۳5۷ ۱ 
۰۳۹۳ ۰۳۳۳۲ ۲ ۷۲۲۳ CYAFEYAY 
۰۴۴۲ ۰۴۲۴ ۰۴۰۸۱۸۳۹۶ ۴ 
۰۵۳۱۰۵۲۷ ۰۵۲۰۰۵۱۹ ۵ ۷ 
۰۵۹۷ ۰۵۷۵ ۰۵۶۲۰۵۴۸ ۳5 ۷ ۴ 
۶۳۷۲۰۶۱۸ F11 

جد بن‌قیس ۲۵۱ 

جرجیس (ع) ۰۳۳۲ ۰۳۴۰ ۵۳۴۱ ۰۳۴۲ 
۳۳ ۴۷۳ 

جریح بنا لحکم ۱۵۲ 

جستان ۲۱۶ 

جستان وردان سلام ۲۲۳ 

جعده بنت‌اشعث ۰۳۳۹ ۰۳۶۶ ۳۹۰ 

شیخ‌جعفر دودیستی ۰۱۴۵ ۲۱۰ 

ابوعیدالته جعفرصا دق( ع) ۳۰6۲۹۰۲۶۰۲۴ 
۵۹۰۱۸۵۵۰۱۳۳۰۱ ۱۶۰۱ 
۷۷/۹۶۲ ۱۳۸/۱۷۱۶۰۹( ۰۲۷۳۰۷۴/۸ 
۵۵ ۲۲ ۰۲۶۶۰۲۶۰ ۰۲۸۵۰۲۸۱ 
۷ ۰۲۳۶۰۳۱۴۳6 ۰۳۳۸۰۳۳۷ 
ار 
۷۰ ۳۷( ۷ ۹ ۰۴۸۰۰۴۷۷۲ ۰۵۵۳۰۵۲۶ 
۵ ۲ ۸۰۵۶ ۰۵۶ ۰۵۷۵۰۵۷۴ 
(۵Y‏ 2 

جعفر بن| بی‌طا لب(طیاد) ۵۱ ۰۵۱۰۰۵۰۹۰۲ 
۲ ۴۵۵ ۶۴۶ ۱ 

بوجعفره مزدکی فشندی ( = تعویذ پیل ) 
۳۳۶ 


۶۸۶ 

جلال| لدین بلخی ۴۵۱ 

جلداء کناس ۰ ۳۲ 

فاضی جمالابوالفتح ۹۸ ` 

جمال اقبال :۴۵ 

جمال‌الد ین ۲۲۶ 

سیدجمالا لدین جرجانی ۳۹٩‏ 

جمال| لدین‌عبدا لصمد ۲۲۳۰۱۳۰ 

تجمال | لدین‌علی ۲۲۵ 

امیرجمالا لد ین‌فا یمان ۴۲۵ 

جمالالدین موصلی ۵۷۹ 

جمال| لدین پلقفشت -بامیر جمال| لدین‌قا یماز 

جنید بفدادی۶ ۱۳۰۶ ۰۲ ۰۵۳۳۰۴۱۸۰۲۳۴ 
۳۷« 

چوه رکاتب ۴۶۷۰ 

جوپرید ۵ ۶۱ 

جهم صفوان ۰۱۶۰ ۰۱۸۸ ۰۴۸۶ ۰۴۹۷ 
۰ ۶۰ 


C 


حاجب‌زرین کمر ۱۱۷ 

حادث بن‌اعورهمدانی ۲۰۸۰۱۵۴ 

حاطب بنابی بلتعه ۶۲۴ 

حاکم (خلیفه) ٩۴‏ 

حبیب بن‌مظاهر اسدی ۳۶۷۰۳۶۲۷ 

حجا ج بن یو سف ثقفی ۰۰۴۷۲۰۴۷۰۰٩۳‏ ۶۳ 

حذیفةین ا لیمان ۰۲۰۸ ۰۲۴۹ ۵۱ ۰۲۷۸۰۲ 
۳۹۷ 

حر بن یزید ۳۶۷ 

حسان‌بن ثا بت ۲۲۷۰۱۱۵۰۶۸ 

حسکا با بویه (شمس‌الاسلام حسن بن حسین 
بابویه قسی) ۰۳۴ ۰۴۱ ۰۱۳۴۲ ۰۱۴۴ 
۹۹/۰ ۰۷۷۹ ۸ ۳۸۹ ۴۰۵۵ ۰۴۲۳ 
۶۰۵ 


کتاب نقض 


سيدا لحسن (ازسادات‌سادی) ۳۹۹ 

حسن (پدرمحمد چهار بختان) ۳۰۴ 

عمادا لدین ابومحمدحسن‌استرآبادی قاضی 
دی ۹۵۰۱۹۰۰۱۴۳۰۱۱۵۰۵۲ ۰۳۹۹۰۲ 
CAAA ۷ ۷6  ( ( ( ( ۰‏ ۰۵۸۲ 
FAD‏ £ 

حسن بصری ۲۱۳۰۷۰ 

خواجه حسن‌بن‌جعفر ۷۴۱ 

حو اجه حسن بن‌جعفر | لدودیستی ۲۳۱۰۱۴۵ 

حسن‌بن‌سنبر ۳۱۱ 

اثیرا لد ینا لحسن بن‌العلاء الحمرمی ۲۲۱ 

اما حسنبن‌علی بن ابی‌طا لب( ع) ٩۴۸۰۲۸‏ 
۹ ۷۲ ۰۱۵۷ 
۸ ۰۲۳۸۰۲۳۶۰۲ ۰۲۴۵ ۰۲۴۸ 
۲۸۳۲۷۳۰۲۶۶۲۶۵ ۲۸۴ ۸۸ 6۲ 
۴ ۷ ۷ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ 
۷ ۰۳۵۶ ۰۱۳۵۷ 
F4 CPAVETVATEE‏ ۰۴۰۴۳ ۰۴۷۲۰ 
FFA‏ ۰۵۴۷۰۴۸۴ ۰۵۷۰ ۰۵۷۲ 

۶۳۸ FPN ۳ 21° 

۱ ۶-۳۹ 

بوعبدالله 
۳۱۳ 

حسن‌صباح ۲۷۰۱۲۴۰۱۱۹ ۰۲۰۶۰۱۳۶۰۱ 
۳ ۳ ۴ ۴۷۸ ۰۴۷۹ 
۴۸۰ 

امامحسن عسکری(ع) ۰۱۳۶۰۹۱۰۷۹۰۲۴ 
FAY ۳۳۶۰۲۶۶ ۹‏ 
۱ 

اما)حسن کرجی ۱۲۶ 

سیدحسن کیاجرجانی ۱۳۲ , 

حسنو کیلان ۵ ۱۲ 

حسین بن | بو الفر ج الحمدانی ۲۱۰ 


افضلا لد ین لحسن بن‌فا داد القمی 


اوحدا لین بوعبدالله الخنين بنا بى الفضل 
القزوینی ۴۹۵۰۲۱۱۰۳ . . 

عمادالحاج والحرمين الحسين بن‌ابی‌سعد 
۳۳۳ 

| بوعبداللها لحسین بن‌الرضا ۵۸٩۹‏ 

حسین بن‌دو ح و بختی ۸۶۰۸۴ 

حسین بنا لمطفر الحمدانی ۰ ۴. 

اما حسین بن‌علی بن| بی‌طا لب( ع) ۰۲۸۰۲۱ 
AY CAF ۷ ۸۷۷‏ ۰۱۰۸ ۰۱۴۱ 
۰ ۰۲۳۶۰۱۵۸-۱ ۰۲۴۵ 
۰۲۶۶۰۲۶۵۸۲۴۸ ۸۸-۷ ۰۲ ۰۳۰۲ 
۴ ۳ ۹۰۳۵۷ ۳۵- 
۳ ۲ ۰۴۰۴۰۴۰۳ 
۳۲۰ ۴۳۸۸۴۲۸۸۴ ۰۴۷۰ ۰۵۴۰ 
۷ ۳3 ۰۵۹۱ 
۲ ۶ ۰۶۲ 

الحسین بن‌علی‌شهید فخ ۳۷۴ 

حسین بن محمد بن ابوالقاسم بن.... میمون 
قد اح ۳\۶ 

حسین الاشترالجرجانی ۲۱۰ 

فقیه| لحسینالدین آبادی ۲۱۱ 

حسین | لطحالی ۲۱۲ ۰ . 

فقيها لحسین | لواعظ البک رآبادی ۲14 

حواجه حسین‌حمدانی ۴ ۷ 

سیدحسین عباد ۲۲۵ 

. حسین نجاد ۰۲۷ ۶۴۱6۵۵۲۰۴۶۹۷۰۱۶۰ 

حصین بن نمیرا لسکونی ۲ ٩۳۰۹‏ 

حفصه ۰۱۱۶-۱۱۴ ۲۴۴۰۲۳۶ 

حکیم بن‌حز اما لقرشی ۶۲۵ 

حلا ج (حسین‌بن‌منصود) ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۴۹ 
۹ ۳۱۲ 

حلیمه ۵۱۲ 

حماذالر "اویه ۱۸۷۰۱۸۴ - 





حمدان بن‌سنبر ۳۱۱ 

حمدان گیر ۱۲۵ 

حمزه(قادی) ۰۲۳۸۰۲۰۲۴۰۲۱۳ . 

حمزة بن‌عیدا لمطلب ۳۷۱۰۱۳۹۰۱۲۴۰۲۱ 
۴ ۶۷۶۰۶۴۵۰۴6 ۱ 

حمزةالمشهدی ۲۱۰ 

سیدحمزهٌ جعفری ۲۳۲ 

سیدحمزة شعرانی ۲۲۵ 

سیدحمزة موسوی ۵۸۸ 

حمید بن‌مسلم ۲۰۸ . 

سیدحمیری ۰۱۸۴ ۱۸۵ 


حتبل(ودنبل) ۶۲۲۰۵۵۸ 


حنیفه نعمان‌بن ٿا بت بس بوحئیفه تعمان... 


حو ا ۶۱۸ 


حویطب بن‌عبدا لعز ی ۶۲۵ 

حیدر(علی ع) ۰۴۰۴ ۶۲۹۰۶۰۵ 

حیدرینا بی نصرحاجاتی ۲۱۰۰ 

حیدرزیادتی مکی ۱۴۲ 

چ 

خحاقان تر کستان ۶۳۱ 

خحالالمۋەنىن ۳۶۶ 

حا لد ین سعید بن عاص ۰۸۰۶۰۲۰۲۹۶ ۶ 

خا لدبن عبداللّه ۱۸۴ 

خا لد بن ولید ۵۴ = ۵۶ ۱۴۷ ۱۵۰۰ ۰ 
۵ -۰۲۹۳ ۰۳۳۲ 
YY‏ 

خباب بن‌الارت ۶۲۴۰۳۰۲۰۲۹۷ 

خحدیجه بنت خویلد ۰۱۶۷ ۰۲۳۶ ۰۲۹۴ 
۷ ۶۱۶۰۶۱۴۰۵ 

خحريمة بن ثا بت ذوالشهادتین ۰۶۱ ۰۲۰۸ 
FAFTAVETYA‏ 

حزيمة بن‌مدد ۵۱۸-۵۱۶ 


۶۸۸ کاپ قفن 


خطاب ۲۶۰ 

حطاب عدوی ۵٩۹٩‏ 

قاضی‌خطیر ابومنصود ۱۹۸ 

۱٩۲ خلیفه‎ 

خلیل‌ بن احمد شیعی ۲۱۳ 

حو لی بن‌بزیدالاصبحی ۵۷ ۰۳۵۷۰۱ ۳۶۱ 
۳۶۸ 


[ 


الداعیالمهدی ۲۳۴ 

سید داعی حسینی ۲۱۱ 

۰۲۴۴ ۰۱۱۶۰۷۰۰۵۳ ۰۴۶ ۰۱۰ داود(ع)‎ 
۵۳۷۰۴۷۲۸۲۶۹ YAY ۶ 

داود شباندستی برناپيشه ۱۲۲ 

امیردبیس خرقانی ۲۲۳ 

دجال ۰۱۶۱ ۲۶۷ 

دختر خیرالبشر ۶۲۷ 

دعیل‌بن على الخزاعی ۲۲۸ 

دلدل ۳۷۸ 

دنبکی (از داعیانا لحاد) ۳۱۲ 

دهدارك ۱۲۴ 


0 
سید اجل ذخرالدین ۲۶ ۰۲ ۳۹۸ 
ذوالثدية ۲۳۷ 

ر 


دئیس‌الائمه ۴۴۹ 

رابعهةً عدویه ۷۰ ۷۱ 

راحیل ۲۴۴ 

راشد (خلیفه‌عباسی) ۵۰۵۳ ۰۳۹۰۰۳۸۳۰۳۳ 
FYE ۳۲‏ 





داضی بالله (خلیفه عباسی) ۴۷۰ 

دییع‌ین عاص ۲۶۰ 

رستم ۶۷۰ 

رستم بن علی بن شهریاد ۰۱۱۰ ۲۰۰۰۱۳۲ 
۷۲ ۳44 ۵۵۳ 

رستم حادم ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

رشید داذی ۰۶۸ ۷۲۶۳۳ 

خحواجه امام رشید متکلم ۵۷۷ 

امارشید محقق ۴۰ 

رشید هجری ۲۰۸ 

سید.رضی صاخب نهجالبلاغه ۲۱۰ 

رضی بوسعد مستوفی خوافی ۲۲۱ 

رضی‌الدین بوسعد ورامینی ۰۲۰۰ ۰۲۲۲ 
۱ ۵۷۹ 

رفاعة بن شداد ۳۶۷۰۲۰۸ 

ر کن‌الدو له بویی ۲۱۴ 

دودکی ۷۴ 

روزبه اهواذی ۱۲۸ 

امیر روسبه ۱۳۰ 

ر 

زال (پدد دستم) ۶۷ 

زبیده (زن‌هادون) ۲۱۵ 

زبیر عو ام ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۱۸۲۰۱۶۵ 
A ۳‏ ۷۲ ۳۳۲۰۳۳۱ 
۷۳۱۳۹ ۷۲ ۰۱۳۶۳ ۰۳۷۸-۰۳۷۶ 
۳ ۶۲۳۰۴۴۴ 

زدادةین عن ۰۲۳ ۲۸۱ 

زرارة غالی ۶۰۶ 

زردشت ۰۳۱۷ ۰۴۳۰ ۵۷۰ 

زرعة شريك ۳۶۸ 

ز کرویه‌بن مهرویهالقرمطی ۰۵۵٩‏ ۵۶۰ 

ذکریا (ع) ۰۴۶ ۰۵۰ ۰۵۲ ۰۳۳۲ ۰۳۴۰ 


فهرست اعلام اشخاص ۸۹ 


۴۷۳ ۰۳۴۳ ۰۳۴۲ ۸ 

زکریای‌اصفهانی ۳۱۱ 

زکریاین آدم ۲۰۹" 

زکریابن .محمدالزندمانی ۳۱۲ 

ذکریا ین یحیی الخراذالمقری ۶۰۰ 

سید ز کی بلفتح ۵۸۴ 

زن زیدحادثة ۲۹۵ 

زهرین حویه ۰۱۴۸ ۱۵۱ 

زهری ۶۰ 

زهیربن قين بجلی ۰۳۶۴ ۳۶۷ 

زیاد (غلام | بوذدغفادی) ۵ ۰۳۲ ۳۲۶ 

زیادبن ابیه ۳۶۶۰۰۳۶۱ 

زید اهوازی ۳۱۰ 

زیدین ثابت ۶۲۴ 

سید زیدین‌الداعی ۲۱۱ 

زیدبن‌علی (ع) ۰۱۴۰۱۳ ۰۲۷ ۰۴۹ ۰۱۴۰ 
۷۱/۹ ۹۸/۰۰۲۹۳۷۳۷ ۰۳۷۹۰۳۷۷-۳۷۴ 
۰ ۰۴۲۶۰۴۲ ۰ ۴۶۷۲۰۴۴ 

زیدبن عمر ۵۸ ۰۲ ۲۶۰ 

زیدبن لصیت ۲۵۱ 

زید حادثه ۳۴ ۵۷۰۵۶۰۴ ۵۹۶۰۲ 

زید شحام ۲۰٩‏ 

زيرك پاسبان ۲۵۹ 

زيرك ددبان ۳۲۰ 

زین‌الاسلام ۰۳۱۴ ۴۷۹ 

سید زین‌الدین امیر شرفشاه ۴۵۹ 

زین لملك| بوسعد هندوی ۰۱۲۰۰۱۱۷۰۸۴ 
FFA ۷ ۰‏ 

زینب بنت‌دسول ۴۸ 


س 


ساسان ۴۰۹ 
سالاد سگزی ۱۲۳ 


سالم ۳۰۴ 

سام (وصی" نوح) ۰۴۶ ۰۱۶۵ ۴۳۴ 

سامری ۲۶۲ 

سرهنگت ساوتگین ۳۵ 

سبکتکین (پدر سلطان محمود) ۳۱۳ 

سدی (اذ ائمة تفسیر) :۳۴ ۲۳۸۰۲ 

مندیدا لداین ابوالقاسم استرآبادی ۲۱۱ 

سدید محمود بن ابی‌المحاسن ۲۱۱ 

سدیدا لین محمود حمصی ۲۱۲ . 

سدیرا لصر اف ۲۰۹ 

سراقة بن مالك بن جعشم الکنانی ۷۳ 

سرجون طاغی ۳۶۶ 

سرخاب( = سهراب) ۶۷ 

سرخحاب آبه ۲۱۶ 

سعد بن سعد بن الاحوص ۱۹۷ 

اثیر الملك ابوالمجد سعد ین محمد موسی 
۱۲۰ 

سعدا لملك سعدین محمد آوی ۱۱۹۰۱۱۷۰ 
Fe‏ 

سعد ثقفی ۰۸ ۳۵۶۰۲ 

سعد عیادة اتصادی ۵۶۰۰۲۰۸ 

سعد عبداللّه ۵٩۷‏ 

سعد وقاص ۶۳۱6۱۵۰0۱۴۷ 

سعید جبیر ۳۴۰۹۳ ۵۳۵۰۳۱۶۰۲۴۵۰۲ 

سعید قداح ۳۰۲-۳۰۱ 

سفیان ۵۵۳ 

سفیانی ۴۷۶ 

سلقم ینت ملکشاه ۲۶۱۰۱۰۸ ۱ 

۰۲۶۷۰۲ ۴۶۰۲۰۸۰۴۷۰۴۴ سلمان پادسی‎ 
۰۳۵۳ ۰۳۲۷۰۳۰۲ ۷۹۶۳۵۲۷۸۶۸ 
cg CAAA ۰۵۹۵ ۰۵۱۳۴۵۴۰۴۰۸ 
۶2۳۵۱۰ 

سلیمان(ع) ۰ ۳۰۱ ۶۰۴ ۲۴۴۰۹۶۰۷۲۰۵۳۰۴ 


۶۹۰ ۱ کتاب نقض 


3 

سلیمان بن‌موسی بن‌جعفر ( ع) ۵۸۹ ۰ 

سلیمان اعمش ۲۷۳ 

سلیمان صرد خزاعی ۳۶۷۰۲۰۸۰۱۵۴ 

سماك ۶۸ ۲۰۷۰۱ 

سنائی غزنوی ۲۳۲ 

سنان بن انس ۵۹۰۳۵۷ ۳۶۸۰۳۶۵۰۳۶۱۰۳ 
۳۹۱ 

سنان سهان (مفتی‌الموت) ۱۲۹ 

سنبر ۳۱۱ ۱ 

سلطان سنجر. ۲۲۰۰۱۳۱۰۵۳۰۴۳ ۰۲۶۱ 
۴۳۷/۹۳۸۰ 

سندی بن شاهك ۵۸ ۳۹۱۰۳۳۹۰۱ .۰ 

امیر سنقر ۴۶۲۱ 

سوید بن مقرآن ۱۴۷ 

سهل (پدر فضل بن سهل) ۳۸۴ 

سهل حنیف انصادی ۰۱۵۴ ۰۲۰۸ ۰۲۹۷ 
۰۳۵۵ ۶*۰ 

سهیل بن عمرو ۳۴۲۰۳۴۱ 

سیبویه ۲۱۳ 

سید اجل بلخ ۴۳ . 

سیدا لقراء (بریرین حضیرالهمدانی) ۳۶۷ 

سید سیاد قزوینی ۱۳۲ 

سیده ۸۷۰۸۵۰۸۴ 

سیف ين ما لك ۳۶۷ . 

امیر سیفالدو له حمدانی (ممدوح متنبی) 
YI ۰۳۵‏ 

سیف ذی یزن ۲۱۶ 


ر 


س 


" شاعز رازیان ۵ع 
شافعی (محمد بن اددیس) ۰۳۱ ۱۰۲۰۷۸ 
۵ ۲۰۱۸۸۰۱۵۰۰۱۰ ۲۰۶۵۲۰۵۵۲۰ 





۰۲۷۰ ۰۷۲۳۶ ۷۲۳۴۰۵۲/۸ ۳۱/۸ ۴ 
۰۳۹۴ ۰۳۷۱ ۷۷/۸/۹۳۵۸ ۹ ۸۷۳۱/۲ 
0۴۶۰ ۰۴۵۹۰۴۵۸۰۴۵۵۰۴ ۴ 
۰۵۵۵ ۰۵۵۲ ۰۵۴ ۵ ۲ 
۳۴ ۶۱۶ ۷ 
2 

شانه ٹراش ۱۴۹ 

شبث د بعی | لیر بوعی ۳۵۹۰۳۵۷ 

شبلی ۳۴۰۶۶ ۶۳۲۰۵۳۳۰۴۱۸۰۲ 

شبیب بن بجره ۳۹۰ 

شرحبیل ۶۳۰۰۳۹۰ 

شرحبیل بن حسنه ۱۵۰۰۱۴۷ 

شرحبیل بن مد رکه ۳۶۵ 

شرف ابودجاء ۲۲۱ 

شرف‌الاسلام ۱۳۹۰۱۳۷ 

سید شرف‌الدین سادی ۲۱۱ 

شرف‌الدین (پسر سیدا لحسن) ۳۹۹ 

شرف‌الد"ین گردباذو ۰۱۳۲ ۰۳۹۹۰۲۱۶ 
۴۵۰ 

سید شرف‌الدین ماضی ۳۹۸ 

شرف‌الدین مرتضی ۴۰۰۵۳۵ 

شرف بوطاهر (وذیر قمی) ۲۶۱ 

شريك (اذ دواة) ۶۰۰ 

شريك اعودحادثی ۳۵۶ 

امیر شرفشاه جعفزی ۵ ۲ ۲۶۱۰۲ 

شعیب (ع) ۵۲۸۰۴۷۳۰۳۴۳ 

شخب ۸۵ 

شقیق بلخی ۲۳۴ 

شمر ذیالجوشن ۰۳۶۰۰۳۵۹۰۳۵۷۰۱۵۷ 
۸ ۳۹ 

سید شمس‌الدین (دئّیس شیعه) ۳۹۹ 

شمس‌الدین الحسنی ۲۲۵ 

امیر سیدشمس ا|لدین| لحسینی ۲۹ 


فهرست اعلام اشخاص ‏ ۶۹۱ 


امیر شمسالدین بوالفضل دضوی ۲۲۵ 

شمس داذی ۱۱٩۹‏ 

شمسی (شاعر) ۲۳۱ 

شمعون ( وصی عیسی ع ) ۰۱۶۵ ۰۴۳۴ 
2۷۰ 

شهاب مشاط ۳۷۳ 

شهریاد (از ملوك مازنددان) ۳۹۹۰۲۱۶ 

شیث (ع) ۶۴۱۰۴۳۴۰۱۶۵۰۴۶ ` 

شیطان | لطاق ۶۰۶۰۵۹٩۹۰۱۹۰۰۱۸۴‏ 


ص 


۱ ۱۶٩ صوّاب‎ 

صاتمازین قایماز حرامی ۱۹۸ 
صاحب بن عباد »۶۰ 

صاحب الز نج ۵۵٩‏ 

صاحب المدثر ۵۵٩‏ 

صالح (ع) ۵۲۸۰۴۴۵۰۷۰ 

صالح بن عبدا لقدوس ۱۸۷۰۱۸۴ 
صخر( پدر بوسفیان)۳۸ ۷ . 

صخر جنی ۱۰ 

سید صدرالدین سمرقندی ۳۹۹۰۲۲۶ 
صدر خحجندی ۵٩۲‏ 

صد "يقك فضایلی ۱۰۵ 

صفی‌الدین ۴۳۵ 

صفیا لدین ابوالمحاسن همدانی ۲۲۱ 
ضفي ا لدين أحمك بن ابی سعد ۲۲۳ 
صفی بوسعد ۲۲۱ 

صفی کاشی ۲۲۱ 


صهیب دومی ۲۹۷۰۴۷۰۴۴ 
ص 


ضحاك (از مفسران) ۰۲۱۲ ۲۳۴ 





ضیاءالدین ذنگی جشمی ۲۱۶ 
طُ 


طالب (برادد عقیل) ۵۰۹ 

طاهر (پدد سید مرتضی) ۱۹۱۰۳۹ 

طاهر موسوی نقیب ۷۲۳ 

طاهر نقیب النقباء ۲۰۵۹ 

طا لویه خا دوب ۱ ۱۲ 

طاووس یمانی ۲۱۳ 

سیدطباطبا | لحسئی ۷۲۴ 

طعیمة عدی ۱۶۸ 

طفرل بیکث کییر ۰۱6۱۴۰۰۱۳۹ ۲۱۹۰۲ 
QA ۸۰‏ 

طغرل دوم ۵۸۰ 

۳۳ ۲۰۳۳۱۰۳۲۹۰۳۰۸۰۲۹ ۵-۲ ٩ طلحه۳‎ 
PVA PVE ۹ (۹ 
EYA ۰۶۲۴ ۹/۳۳۹۰ 
ِ AIA 

طلحة بن ابی طلحه ۱۶۹ 

طلیحه مدعی ۰۱۰۰ ۲۸۸ 


ظ‌ 
ظفر همدانی ۲۳۱ : 
قاضی القضاتظهیرا لدین ۲۲۲۰۴۲۰۰۳۰۰ 
۴۵۱ 
ظهیرالدین نعمان الزمان ۲۰۶ 
ظهیری(شاعر) ۲۳۱ 


€ 


عاص 2۶۰۰۸۴۰۰۰۱۶۲۰۱۵۱ 
عاصم ۲۳۸۰۲۳۴۰۲۱۳ ` 
عاصم بن عدی ۱۴۷ 


2 کتاب نقض 


عایشه ۰ ۳۰۶ ۱۶-۱۱۴۰۹۷-۹۵ ۱۳۵۰۱ 
٩۳ ۲ ۶‏ ۰۲۹۵-۲۷ 
۸ ۶۳۳ ۰۳۷۹-۳۷۶ 
۰ و مواددی دیگر 

عبادةٌ پادسی ۱۲۸ 

امیر عبادی ۰۳۷۱۰۱۰۵ ۰۵۲۲ ۰۵۹۲ 
۲ء 

عباس (عموی پیغمیر) ۰۱۳۹۰۵۳۰۷۹۰۴۸ 
۰۵۰٩ ۰۴۱۴ ۰۲۶۰۰۲۵۸۰۲ ۸‏ 
۴ ۰۵۶۰۰۵۵۹۰۵ ۶۰۵۹۹ 
° ۶۴۶۰۸۴۵۳۸ 

امیرعباس(امیردی) ۱ ۱۵۰۴ ۰۱۳۰۰۱ ۰۱۴۲ 
۳ ۲ ۴۵۱۰۴۴۹۰۴۲ 

عبدا لجباد مشکوی ۲۱۹ 

عیدا لجبار مفید ۴۴۳۴۰۳۶۴ 

عبدا لجباد مفید چهاددهی ۵٩۳‏ 

عبدا لجباد مفید دای ۲۸۸ 

فقیه عبدا لجلیل ۴۰ 

عبدا لجلیل بن عیسی ۲۱۱ 

عبدا لجلیل ین مسعود ۲۱۱ 

رشید عبدا لجلیل داذی ۵۳ ۲۵۵-۲ 

عبدا لجلیل قزوینی ۵ 

امام عبدا لحمید بن عبدا لکریم ۱۲۶ 

عیدا لرحمن اکاف ۶۳۲ 

ابومحمد عبدا لرحمن بن احمد بن الحسن 
النیسا بودی ۴۹۵ 

خحواجه عبدا لرحمن داذی ۲۲۳ 

عبدا لرحمن بن عبدر به ۳۶۷ 

عبدا لرحمن بن عوف ۰۱۷۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ 
۳ ۶۳ 

عبدا لرحمن‌بن ملجم ۳۵۲۰۳۴۹۰۳۴۸۰۱۳ 
۶ ۱۳۹۵ 

حواجهٌ فقیه عبدا لرحمن نیشا بودی ۱۴۴ 


عبدا لرذاق بیا ع ۱۲۴ 

عبدا لصمد‌ین عبدا لاعلی ۱۸۷۰۱۸۴ 

دهخد ای عبدا لصمد بزر کت ۲۲۰ 

عبدالعزی ۵۱۸۰۵۱۶ 

سیدعبدا لعظیم حسنی ۱۱۰۱۲۱ ۵۸۸۰۲ 

سیدعمادا لدین عبد ا لعظیم الحستی القزوینی _ 
۳۳۶ 

عبداللّه بن‌عبدا لمطلب ۰۱۳۹ ۰۴۶۶ ۰۵۱۲ 
2۹۵ 

عبداله! بی ۲۵۱۰۲۴۲۰۱۱۵ 

عبدالله بن | لحسن ۲۳۴ 

عبداللّه‌ین حازم ۱۵۲ 

عبداله‌بن ربیعه ۶۲۴ 

عبداللّه ذبیر ۵۵۴۰۲۸۴۰۹۳۰۹۲ 

عبداللّه بن‌سا لم بن‌میمون ۳۱۵ 

عبد اللّه بن‌سعید( از اعقاب میمون‌قداح) ۳۱۶ 

۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۱۶۸ ۰۱۵۸ عبدالله عباس‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸۰۳۲۸۰۲۹ ۳/۷/۳۴ 
SPF TA ° BAATAY 

عبدالّه بن عبدالّه بن‌سالم بن‌میمون ۳۱۵ 

عبدالله بن‌عمرو بن عاص ۵ ۶۲ 

عبد الله بن‌موسی ۵۸٩۹‏ 

عبدالله بن‌یحیی ۳۶۵ 

۶۲۹٩ عبداللهجواد‎ 

عبدالله دواحه ۵۱ ۲ 

عبدالّه سباً ۰۵۳۸ ۲ ۵۴- 

عبدالّه عامر ۱۷۷۰۱۵۳۰۱۴۸ 

عبد اللّه بن‌عمر بن‌خطاب ۰۴۰۲۰۳۹۰۰۱۵۳ 
نا ره 

عبداللّه عمی رکلبی ۳۶۷۰۳۶۴ 

عبدا لمطلب ۱۶ ۰۵۰۹۰۴۶۶۰۳۲۵۰۲ ۵۱۵ 


۶ ۵۹۵۵ 
عبدا لملك بنا بی‌سلیمان ۵۲۳ 





فهرست اعلام اشخاص ۹۳« 


عبدا لملك بن‌نو ح‌ن‌منصود ۳۱۳ 

شيخ عبدا لماك بنان ۰۲۳۱ ۰۳۲۷ ۰۵۴۵ 
AYY‏ 

عبد الملك خمار ۳۷س 

عبدا لملك. اوطی ۱۲۷ 

عبدا لملك‌مروآن ۹۰۹۴۰۹۳ ۲۴۰۰۲۲۹۰۱۵ 
۶ ۳۹ 

شيخ عبدا لوهاب حنقی ۲۶۵ 

عبدمناف ۵۱۶ 

عبیدداللهین ذیاد ۰۳۵۷۰۱۵۷ ۳۶۵۰۱۳۵۹ 
Pq ۷‏ 

[ بو] عبیدة جراح 2 

عتاب بن‌ورقا ۰ ۱۴۷ 

عتبه ۴۴ 

عثمان بن‌حنیف انصادی ۶۱۴ 

ابوعمروعثمان بن‌سعیدالعمری ۸۶ 

عثمان‌بن عفان ۰۵۰0۱۴۸۸۲۱۰۸ ۰۱۰۰۸۳ 

۰۳۵۳ IAF (۴ ۰ 

۰ ۶ ۵۵ ۰۵۵۵5 ۰۵۶۰ 
۶۷۲۸ وموارد بسیاد دیگر 

عثمان بن‌علی بن | بی‌طا لب Pe‏ 

عثمان جنی ۲۱۳ 

عدیپس ۳۶۲ 

خواجه عراقی طاووسی ۱۹۴ 

عروة ۶۰ 

عزالاشراف الحسنی ۲۱۱ 

عزالدین پادشاه ۲۲۶ 

سیدعزالدین سبزوادی ۲۲۶ 

خحواجه عزالمالك ۴۴۹ 

عزالملك وروجردی ۱۳۰ 

عزدائیل (فرشته) ۵۴۳ 

عزی ۱۰۰ 

عزیر(ع) ۲۸۴۰۲۷۱۰۱۰۰ 





عزیز (خليفة فاطمی) ٩۳۴‏ 

عزیزمصر ۴۱۴-۴۱۱ 

سید عزیزی بنا لغراقی الحسنی القسزوینی 
۳۱ 

عضدا لدو له دیلمی ۲۱۷۰۲۱۴ 

عطا (ازذهاد) ۲۳۴ 

عطاشأق رع ۵۰۳۶ ۲۰۶۰۱۲ 

عطیه ۵۳۵ 

عثبةبن‌عامر الجهنی ۶۲۴ 

عقیل ۰۱۷۴۰۱۷۳۰۱۶۶۵۰ ۰۳۲۵ ۰۴۰۴ 
۹ ۱ ۶۴ 

عکرمه ۱۶۹۱۶۸۰۱۶۵۰۱۴۷ 

غاا ٭ س 

علوی مغر بی ۵۵٩‏ 

امیرعلی ۲۶ ۲ 

علی بن ابر اهیم بن‌هاشم ۰۲۶۲ ۲۶۸۰۲۶۶ 

علی ابوالقمران استرآبادی ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ 
۲۵۵ 

علی بن| بی‌ طا لب( امیر | لمؤمنین) ددم و ارد بسیار 

علی"بن‌ادیب‌ماها بادی Y1‏ 

علی"بن‌امية بن‌حلف ۵۳۶۰۵۳۵۰۵۳۴ 

امیرعلی بار کردی ۴۷۹ 

على باسکسك ۴۴۴ 

على بن بکربن وائل بن دبيعة ۵۳۶-۵۳۴ 

دهخدای علی بوطاهران استاد جردی ۲۲۳ 

ابو الحسن علی"الجاسبی ۲۱۱ 

علی"بن‌جعفر اهرمروانی ۶۰۲۷ 

امیرعلی‌حسامی ۳۸۰ 

علی بنا لحسین (ع) ۰۱۵۶۰۴۹۰۲۸ ۰۱۵۷ 
۲ ۷ ۷/۰۲ ۰۳۳۶ ۱۳۶۲ 
PFA ۲۸۴۲ ۳ ۳۷۵‏ 6 


۵۵۳۰۵ ۸ ۷ ۰ 


۶۴ کاپ کھں 


علی"بن | لحسین المغربی ۲۱۳ 

علی "بنا لحسین الواقدی ۶۲۳۰۶۱۲ 

على" بن حشرم ۰۲۳۷ ۴۸۱ 

علی‌حلبی ۸۳ 

شیخ‌علی رازی ۲۱۲ 

رشید علی‌زیرد قمی ۴۴۴۰۲۱۲۰۴۱ 

علیز یر 2 هندی ۵٩۹۳‏ 

شحو اجه عای ساروقی YY‏ 

علی" بن سنیر ۳۱۱ ۱ 

جمالالد ین‌علی بن‌شم سا لد ینا لحسینی ۳ 

علی. ین شهریاد. ۲۰۰ 

حواجه علی عالم ۴۴۴۰۴۰۵۰۵۱۴۴۰۱۴۲ 

على بن عبدالله‌بن عباس ۱۵۸ 

علی " بن عبداللهالجعفری" القزوینی ۲۱۱ 

سید علی علوی ۱۴۶۰۸۳ 

عزیزالحضرة علی"بن عمران الکاشی ۲۱۷ 

حواجه على غزنوی ۵٩۲۰۳۷۱‏ 

على "بنا لفضل دندانی ۳۱۲ 

علی قلانسی ۳۱۳: 

استاد علی قمی ۰ ۲۲ 

علی کوچك -م اتايك على 

خواجه‌علی متکلم داذی ۵۴۵۰۵۳۹۰۲۳۱ 
AYY‏ 

علي"بن مجاهر (مجاهد) الکذ اب ۰۲۴۹ 
۵۰ ۲ : 

ابوالحسن علی"بن محمدالسمری ۸۶ 

اما)علی" بن‌محمدا لنقی( ع) ۰۲۶۶۱۹۱۰۲۹ 
۳۹۱ 

سید علی محمدی. ۲۲۵ 

علی. مستوفی خوابی ۲۲۳ 

جمال علی مشکوی ۲۲۰ 

ابوالحسن علی "ین المطهربن. علی ۲۲۴ 

على" المغاذیبی ۲۱۱ 


على بن موسی الر ضا (ع) ۹ ۷/۱۰۷۰ 
۱/۱۹/(۱(۱(۱۹۹۱( ۱۱( ۷ ۱( ۳۱۹ 
PEYAPEY E‏ ۱۳۴۳۲ 
۴ ۰۳۸۶ 0۳۸۹۰۱۳۸۸۰۳۸۷ 
۰ ۹ ۰ ۰۴۷۰ ۵۹۰0۵۸۹ 

خو اجه على تیگر اق ۰ ۷۷ 

علی" بن یقطین ۲۶۱۰۲۱۶۰۲۰۹ 

عمادالد بن ابوالمعا لی ۲۲۱ 

سید عمادا لداین شرف نقیب ۲۲۶ 

عمادا لدین بن عر "الد ین ۲۲۶ 

عماد عارض ۲۲۱ 

عمادا لد هنی ۲۰۹ ِ 

عماد یاسر ۰۲۰۸۰۱۳۷۰۱۹ ۰۲۶۷ ۰۲۴۹ 
۲۶۰۲/۸۱ ۷ ۲ ۲ ۰۴۵۴ ۰۴۶۱ 
d۵۵‏ ۶° 

قاضی عمد ساویی ۳۷۲ 

عمربن خحطاب ۸ ۱۵۰۹۰۴۹۸۰۱۳ ٩۵۱۲‏ 
۵ ۶۰۵۷۴۰۵۲ ۰۵۵۴ ۰۵۵۵ 
و در موادد بسیار دیگر 

عمر بن سعد ۰ ۵ ۳۶۰۱۳۵۹۰۳۵۷۰۱۵۷۱ 
۷۶ ۱۳ 

عمر عبدا لعزیز ۳۹۱۰۳۷۶۰۱۲۵ . 

عمر عدوی ۶۲۹ 

عمرین علی بن آبی‌طالب ۴۰۳ 

عمر ماوداءالنهری ۸۳ 

عمر مصلح ۲۲۸ 

عمربن وهب الطائی ۴۹۵ 

عمران ۵۱1۸ 

عمرو ین بکر التمیمی ۰ ۳۹ 

عمرو بنا لحجا جا لز" بیدی۷ ۳۶۰۰۳۵۹۰۳۵ 

عمرو بنا لحزمالانصادی ۳۶۲ ۱ 

عمروبن حمق خحزاعی ۳۶۲ ۱ 

عمروبن العاص ۰۰۳۳۷۰۲٩۹۰۰۷۷۰۷۶‏ ۰.۳۹ 


فهرست اعلام اشخاص ۶2۹۵ 


۶:۳ ۳ Î 

عمرو بن عبدالله ۵ ۷۵۹ :۰ 

عمرو بن عیدود ۳۵۰۰۲۹۱۰۱۶۸ 

عمرو ین عبید معتز لی ۶ ۱۳۰۱۶۰۰۲ ۶۴۱۰۲ 

عمروبن عثمان بن عفان ٩۴‏ 

عمرو بن قرظه ۳۶۷ 

عمرو معدیکرب ۱۶۵ 

عمید ابوالوفاء ۰۲۲۲۰۱۲۲ 

عمید بر که داذی ۲۲۱ 

عمید بوالمعا لی ۵ ۱۲۶۰۲۲ 

عنتر ۱۷۰ 

عنصری ۲۳۱۰۷۴ 

عیالا نة کاهنه(ما در بوذ کریا شیر فرزش) ۳۰۵ 

عیسی (ع) ۰۵۷۰۱۰ ۰۱۰۰ ۰۱۵۸۰۱۰۴ 

OV FY 5 ( ( ( (( ( (۱ ( ۷۱۷/۱۶۱ 

CAA FAY ۷ 6 (6(۳ ۴ 
۰۴۷۷ FY CFEVFEAFEEFE1) 
۶2۱۳ ۷ ۱ ۷۰ 

عیسی (از داعیان الحاد) ۳۱۲ 


عز "الد ین عین‌الد وله خوارزمشاه AFF‏ 


PY FATA! 
ف‎ 

۰۷۷۶۰۱۵۴۰۵۳۰۴۹۰۲ ۸۰۱۹ فاطمه (ع)‎ 
AYETE YFP TIA YY 
وبسيارىموارد‎ ۶ ۹ 
دیگر‎ 

فاطمة اسد ۱۶۷ 

قاطمه بنتا لحسین 2۳۳ 

فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع) ۵۸۸ 

دهخدای فخر اورهشتوردی ۲۲۳۰۱۲۹ 


فخر ا لدو له بویی ۰۷۱۴ 
سید فخرالدین ۴۵۱۰۱۴۳ 





فخرالدین بن شمسا لدینا لحسینی ۱۱۵ 

فخرالدین شمس‌الاسلام | لحسن ۸۳ 

فخرالملك ۱۳۰ 

فخری جرجانی ۲۳۱ 

فرامرز (ازخواجکان شیعه) ۲۲۳. 

فرادی ۵۸۹۰۲۹۰ 

فردوسی طوسی ۲۳۱ 

فرخ بن طیساب ۳۱۴ . 

فرخ دربان ۲۵۹ 

فرزدق ۲۲۷۰۸۲۲۴۰۲۱۰ 

فرعون ۰ ۰۱۶۲۰۱۶۰۰۱۰۰۰۵۰۱ ۰۱۸۶ 
۵ ۰۲۸۸ ۰۳۳۲ 
۸ 6 6 ۰۶ ۰۵۹۶۰۰۵ 
۶۳۲ 

فرقدی شاعر ۲۳۱ 

فضل (اذفرزندان امام موسی بن جعفر ع) 
۵2۸۸ | 

فضل الله بن على الحسنی (ضیاءا لدین ابو. 
الرّضا) ۱۹۸ 

فضل بن سهل ذوالسریاستین ۰۲۶۱۰۲۱۶ 
۳۸۹۳ 

فضل بن محمود (ابو عبداله) ۲۲۲ 

فضل بن معقل ۲۱۵ ۱ 

فضلون گنجه ۴۷۸ 

فضه ۱۱۵ 

فضیل بن مرزوق ۵۲۳ 

فقیه پونجم ۴۰ ا 

فقیه عبدا لجلیل ۴۰ 

فقیه قائینی ۲۱۰ 

فقیه ناصر ۲۱۱ 

فنا خسرو (شاهنشاه) ,۲۱۴ 

فیروذان (از خواجگان شیعه) ۰۲۲۳ 


۶4۶ : کتاب نقص 


ی 
قائم (خلیفه عباسی) ۳۸۰۰۱۴۰۰۱۳۹ 
قائمی شاعر ۵۷۷ 
قائمی قمی ۲۳۱ 
فقیها لقائینی ۲۱۰ 
قا بیل ۳۲۲ 
قارن ۳۹۹۰۲۱۶ 


2۳16۶۲4۵ 0 ۶4۴۹٩ °64 ۶¥ قارون‎ 


£۲ 
قاسم ين‌العباس المعشری ۶۰۰ 
ابوطلحه‌القاسم بن محمد الخطیب ۴۹۵ 
قاسم دسی ۳۷۴۰۲۳۴ 
قاضی الحسین ۲۱۰ 
قاضی ساوه ۵٩۲‏ 
قاضی مشرف ۱۹۳ 
قاهر (خلیفه عباسی) ۴۷۶۰۴۷۰ 
امیر قایماز حرامی ۴۱۸۰۱۲۹ 
قتيبة بن مسلم ۱۵۲ 
امیر قجقر ۱۲۱۰۱۱۸ 
قراجه ساقی سلجوق ۴۷۹ 
قرمط ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۷ 
قرمط بن حمدان ۱۲۵ 
قشقر ۴۲۱۰۴۱ 
قصی ۵ ۵۱۶۰۵۱ 
قطام حار جیه ۳۹۰۰۳۶۶ 
قطب‌الد این ۳۹۹ 
سید" قطب! لد"ین | بوعبداللّه ۲۱۱ 
امام قطب‌الداین کاشی ۲۱۲ 
قمی نساخ ۲۸۲ 
بر ۲۰ 
خواجه قوامالد ین وذیر ۴۰۰ 
قوامالد این ابوالقاسم انسایادی ۱۳۰۰۸۴ 
سید قو اما لشرف بنا لناصر لدین‌الله ۲۲۶ 


سید قوامالشرف الحسینی ۲۲۴ 
قوامی داذی ۵۷۷۰۲۳۲۰۲۲۴ 
قیس بن ابی‌حاذم ۵۹4 

قيس بن سعدبن عباده ع ۶۰ 
قیصر دوم ۶۳۱ 


۳۳ 


له ے تک 


کافر کیا (پسر بزد گمید) ۴۳۶ 
کاماور (ازخواجگان شیعه)۲۳ ۲ 
کامروا (از رسای شیعه) .۲۲۳ 
سیدکامل الحسنی ۳۹٩‏ 
کامیاد ۲۲۳ 

کاووس ۶۷ 

کثیر عز ه ۲۲۹ 

کسائی ۱۳ ۵۷۷۰۲۳۸۰۲۳۴۰۲۳۱۲ 
کسری ۵۸۰ 

کشاجم .۷۳۰ 

کفحل ۴۲۱ 

کل کیا (بزد گمید) ۴۳۶ 

کمال بلقاسم خوابی ۲۲۳ 
کمال ثابت قمی ۲۲۱۰۱۹۵ 
کمالا لدین استرابادی ۳۹۹ 
کمال‌الد ین محمد خاذن ۱۳۰ 
خواجه کمال سمیرمی ۱۳۱ 
کمیت بن زید الاسدی ۲۲۷ 
کمیل زیاد نخعی ۲۰۸ 

کنانة بن بشر ۳۶۲ 

کنانة بن عتیق ۳۶۷ 

کندوج بس رکه ۴۳۶ 

کیا امیرکا ۲۲۳ 

کیا مختص‌الدینا لرانی ۷۲۱ 


کیخسرو ۴۱۱۰۴۱۰۰۴۰۷ 
گشتاسب ۳۱۶ 


فهر ست اعلام اشخاص ۶۹¥ 





. 

لات ۰ ۱ 

لوط (ع) ۳۹۸۰۳۹۷۰۳۴۳۰۱۱۵۰۷۶ 
له راسب ۳۱۶ 


مأجوج ۱۶۱ 

ما لك اشترنخعی ۵۴ ۰۳۶۱۰۲۷۸۰۲۰۸۰۱ 
۳۷۷/۳۶۵ 

ما لك‌بین, انس ۰۲۳۴ ۰۲۳۶ ۴۰ ۶۴۲۶۰۲ 
۲ ۰۵۵۷ ۶۱۶۰۵۷۵ 

مالك دیناد ۲۱۳ 

ما لك نویره ۲۹۲ 

مأمون(خلیفه‌عباسی) ۰ ۰۲۱۷۰۱۵۸۰۱۵۷۰۷ 
۶۱ ۰۰۳۴۲-۳۳۹۳۴ ۳۸۳۰۳۸ 
۹ ۳۹۱ 

مانگدیم الر"ضی ۰۴۰ ۰۲۱۰ ۴۰۵ 

مانی ۰۳۱۷ ۵۸۰ 

میاره(قداح) ۳۱۴ 

مبارك شرفی ۳۴ 


متنبی 0۲۰۹۰۱۲۵۰۳۹ ۰۲۱۴ ۰۵۴۳۰۲۱۷ 


مثنی حارثه ۱۴۷ 

مجاهد (ازمفسران) ۲۱۲ 

مجتبی بن داعی‌الراذی ۲۱۱ 

مجتبی بن حمزةا لحسینی ۲۱۱ 

۵٩۲ مجد‎ 

مجدا لداین (برادد معین‌الدین وذیر) ۲۲۱ 

مجدا لدین ۰۱۹۸ ۴۳۵ 

مجدا لدین مذ کر همدانی ۳۷۲ 

مجدا لملك ۴۳۵ 

مجدا لملك ابوا لفضل بر اوستانی ۰۸۱ ۰۸۲ 
CAF‏ ۱۳۰ 

منجدالملك قمی ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۲۶۱ 


مجد همدانی ۵٩۲‏ 

محسن (فرزند.حضرت علی ع) ۲۹۸ 

محسن خا لدان ۱۲۹ ۱ 

محسن خالدی ۲۰۷ 

محمد بن | بو القاسم ین عید ال ین... بن میمون 
قداح: ۳۱۶ 

ابوجعفر محمدبن ابوعمرو عثمان ۸۶ 

ابوطاهر محمدبن ابیالضل ۵۲۳ 

محمدین احمدین یعقوب! لجوزجانی ۴۸۱ . 

ابوطاهر محمدین احمدا لجعفری:۵ ۴۹ 

محمد‌بن ادیب ماهابادی.۱۳ ۲ 

| بویکر محمدبن‌اسحاق‌بن خزیمه ۵۲۳ 

محمد بن اسماعیل بن‌صادق(ع) ٩۳۱۵۰۳۱۴‏ 
۳۷ 

محمدبن اسماعیل| لبخادی .۶۳۲ 

محمد بن اشعت ۳۹۰۰۰۳۶۶ 

محمدبن الحسن ۵۱۳۰۵۰۹ 

محمد بنا لحسن‌چهار بختان ۰۱۰۲۹۰۲۳ ۳- 
۴ ۱۳۰ 

محمد بن | لحسنا لصفاد ۰۲۰٩‏ ۵۹۹۰۵۹۷ 
۶۰۰ 

ابوجعفر محمد بن الحسن | لطوسی ۰۲۳ ۰۲۴ 
YAYE‏ 6 ۰۲۱۰۰ 
۵ ۰۲۶۳ ۰۴۰۳۶۲۰۲۹۷ ۰۵۲۶۰۵ 
۰۵۶۸ ۶۰۱۵۹۰۵۹۷۵۹۵۰۵۹۳ 
۵۳۲ ۶۱۷ 

محمد بن | لحسن العسکری (عج) ۹۰۶ ۰۸۱۰۲ 
AY AF ۴‏ ۱۳۵۰۱۳۳۰۱۰۰۰۹۸ 
2 
TEY ۹‏ ۰۲۷۵۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۶۸ 
CAY CYA‏ ۳۴۳۰۳۲۷۹۳۰۱۷۹۳۰۳ 
۴ ۰۳۲۶ ۲۰۳۹۰۰۳۸۹۰۳۸۲ ۳۹ 
۴ ۱۴-۰۴۱ ۷۷۰۴ ۰۴ ۴ ۶ ۴ سب 


۰۵ ۲۶۰۵ ۲۵۰۴۸۰۰۸۴۷۸۰۰۴۷۵ ۳ 


F۹۸ 





۵۶۵۰۵۴۹۰۵۳۲۱ ۷ 
۵۷۵ ۳ 

محمد بن | لحسین | لمحتسب ۲۱۲ 

محمد بن| لصلت ۲۰۹ 

محمد ين القاس م (صاحب طالقان) ۳۷۳۴ 

محمد ین الا سم | لحسنی ¥ 

امام محمد بن‌الهیصم ۳ 

محمدبن جا بر ۴۹۵ 

محمدبن شاذان ۸۳۰ ۰٩‏ ۷ 

محمدبن عبدالله تفس ز کیه ۳۷۴۵۲۳۴ 

محمدبن عبدوادا لهزوی ۴۸۱ 

محمد‌بن عثمانا لعمری ۵۴۹ 

ابوجعفر محمدین علی‌الباقر (ع) ۰۲۹۰۲۶ 
9٩‏ -۰۱۵۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۲۱۲ 
YEY‏ ۳۱۶ 0۳۱۱۳۶۴۸۳۳۶ 
۸ ۷۶ ۰۴۷۲ ۰۴۷۳ 
۸۰ ۵۵۵۵۵۵۵۳۰۵ ۵۶۲ 
2 

| بوعبدالله محمد بن‌علی الخبازی ۵۲۲ 

شرف‌الدین ابسوالفضل محمد بن علی وت 
اامر تضی ۵ ۱ 

محمد بن کعبا لقرظی ۶۲۳ 

محمد بن‌ماهیاد ۱۲۹ 

محمد بن‌محمدبن نعمان حادثی (شیخمفید) 
۳ ۹ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۴۰ ۰۱۸۴ ۱۹۰ 
TAF (6 ۳۷ ۱۷۷۳/۸۱/۰‏ ۰۳۶۴ 
e۴‏ 

محمد بن محمدبن الفر اوی ۴۶۳ 

| بوعبدالله محمد بن‌مخاد ا لسعدی ۵ ۴۹ 

محمد بن‌مسلمة الانصاری ۶۲۴ 

محمدبن‌مۇمن‌الشیرازی ۲۱۲ 

محمد بن نعمان الاحسول (مومن| لطاق) ۰۲۳ 


۳۴۴۰۱۳۶۴۰۲ ۴ 

محمد بن یعقوب ا لکلینی ۰٩‏ ۲ 

شه‌س‌الدین محمد بتیمان تفرزشی ۲۲۱ 

سیدمحمدا لما مطیری ۲۱۷ 

محمسد بویکر ۰۱۵۳۰۱۴۱ ۰۱۷۳۰۱۵۴ 
۸ ۹۷۰۲۷۸۰۲۵ ۰۲ ۰۳۶۵۰۳۶۲ 
۳۷۹-۷ 

محمد پلورساوی ۱۲۹٩‏ 

اما)محمد تقی( ع) ۳۹۱۰۲۶۶۰۲۹ 

محمدحسن‌شیبانی ۵۸۹۰۳۶۰0۲۳۴ 

محمدحنفیه ۱۵۴ 

محمدزعفرانی ۰۳۱۳ 

محمدسعید ۲۳ 

ساطان محمد سلجوقی ۰۱۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۶ 
۳ ۱۷۱۷۱ ۰ ۰۲ 
۹ ۳ ۰ ۱+۹۹ 

محمدسمان ۲۳۱ ۱ 

۱٩۹۴ محمدطاووسی‎ 

محمدفتال نیشابودی ۴۰ ۵۲۱۲ ۰۲۶۳ 
۵۲۶ 

ربیب محمد کلینی ۳۳۲ : 

شهاب‌الدین محمد کیسکی ۱۰۰۴ ۰۲۱۱۰۲ 
۴۰۵ 

محمدمسلی ۵ ۱۲ 

۵٩۲ محمد‌منصور‎ 

محمد مو بزی (ازداعیان الحاد) ۳۱۲ 

عمادمحمدوژان ۶۰۰ . 

محمود حداد حثیفی ۴۱ 

خواجه محمود حدادی ۳۷۲ 

ساطان محمودسلجوقی ۲۶۲۰۸۴۰۵۳ 

سلطان محمود غزنوی ۰۰۴۳۰۴۲ ۳٩۳۰۱۴‏ 

محیی‌الدین ابوالفتاح ۱۹۳ 

مختار بوعبید ثقفی ۳۸۵۴۰۲۹۸۰۲۰۸۰۱۵۴ 





فهر ست اعلام اشخاص ۹ء۶ 


سوق ۶۰۳۶۵۰۳ ۳۶ 

کیامختص الدین داذی ۲۲۱ 

مدوس پاسیان ۳۲۰ 

مدوس نداف ۲۵٩۹‏ 

مر تضی بن‌الداعی الراذی ۲۱۱ 

مر تضی ذوا لفخرین قمی ۳ 

مرتضی علمالهدی ۰۲۹۰۲۶۰۱۱ ۰۳۳ ۰۳۹ 
۰ ۱۹۰ ۷۲۲۱ ۲ ۰۲۳۴ 
۲ ۳ ۲ ۰۲۷۹۶۵ ۰۲۹۷ 
FEF‏ ۵ ۴-۶۱ ۰۶۱ 
۰-۸ ۶۲ 

۵٩۳ مرتضی‌علوی‎ 

سید مر تضی قمی ۳۹۹۰۲2۱ 

مرتضی کبیر شرف الدین محمدبن علی ۲۲۴ 

مرجانه ۳۹۱۰۳۶۷ 

مروان بن حکم ۰٩۴‏ ۰۱۵۵ ۰۲۶۶ ۰۲۸۸ 
۳۷ ۳ ۳ ۲ ۰۴۲۸ ۰۴۴۰ 
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مریم عمران ۵۳۲ 

مزدله ۴۳۰ 

٩۳۳۵ ۰۲۱۷ ۰۵۳ مسترشد (خلیفه عباسی)‎ 
۰۴۶٩۹ PAY ۰ 
۳۱۸۰۹۰ ۷۴ 

مستظهر با له( خلیفه‌عباسی) ۰۴۶۹۰۳۴۴۰۳۲ 
۴۳۸۰۴۷۸ 

مستعان (خلیفه عباسی) ۳٩۹۱‏ 

مستعلی بالّه (خلیفة عباسی) ۳۱۶ 

مستعین (خلیفه عباسی) ۳۹۱ 

مستکفی (خلیفه عباسی) ۴۷۱ 

مستنصر (خلیفه عباسی) ٩۴‏ 

مستوفی شاعر ۲۳۱ 

مسطح بن‌اثاثه ۱۱۵ 


مسعر. ۵ ۵۲ 


سعودین‌سلیمان سلچوقی ۷۲۰۲ 
مسعودین محمدا لصوا بی YY‏ 


مسعود زور آبادی ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۸۹ 


۰ ۱۴۲ ۰۱۳۸۰۴۱ سلطان مسعود سلجوقی‎ 
۰۴۵۱-۴۵ ۰ ۵ ۷۶ 
AA *<AA ‘AFA 

مسلم بن‌حجاج ۶۳۲ 

مسلم بن‌عقبة المری الخادجی ٩۳ ۰٩۲‏ 

مسام بن‌عقیل ۴۰۳۵۹-۳۵۷ ۳۶۶۰۳۶ 

مسلم بن عمر والباهلی ۳۶۶۰۱۵۷ 

مسلم‌بن عوسجه ۰۳۶۴ ۳۶۷ 

مسلم بن قريش ۴۷۱۰۲۲۱ 

مسلمةبن مخلد ۶۲۴ 

مسود بن مخرقه ۳۶۱ 

مسیب‌بن نجبه ۳۶۷۰۲۰۸۰۱۵۴ 

مسیلمةٌ کذاب ۸۷۰۱۰۰ ۲۸۹-۲ 

سید مشیدالدین جرجانی ۳۹۹ 

مطیع بنایاس ۱۸۷۰۱۸۴ 

مظفرخر (مویدا لدین| بوا لرضا مظفر بن احمد 
بن‌قاسم الستوفی) ۱۲۴ 

مظفرا لین ۴۵۲۰۱۹۳۰۱۹۲ 

خواجه مظفرحمدانی ۲۱۰ 

معاذجبل ۶۰۸۰۳۰۱-۲۷۹۹ 

معاویین ابی‌سفیان ۱۵۶۰۱۵۰۰۱۴۱۰۹۲ 
۷ ۳ 4° 
۳۰ ۷ ۰۲۸۸۰۲۸۴ ۰۳۲۹۰۳۲۵ 
۳۰ ۰۳۳۷۲ ۱۳۵۴۰۳۳۹۰۳۳۷۰۳۳۶ 
۳۷۱۳۶۱۳۶۰۰۳۵۶ ۰۳۷۲ ۰ ۰۳۹ 
۰۵٩۹۲ ۰۵۱۲ ۹‏ 
۹ ۶ ۶۲ 

معاوية‌بن عماد ۴۰۲۰۲۰٩‏ 

معتصم (خلیفه عباسی) ۳۹۱ 

معد" (خلیفه فاطمی) ۰۴۷۰۰۹۶۰۹۴ ۴۷۵ 





۷.۰ کتاب نقض 


۴۷۷ 

معد بن اسماعیل‌بن عبدالله (ابوتمیم) ۳۱۶ 

معد"ین بوتمیم ۳۱۶ 

معروف کرخی ۰۶۶ ۲۱۳ 

امیر معز ی ۰۷۴ ۲۲۰ 

معتل مدبر ۳۶۶ 

معلی‌بن خنیس ۲۰٩‏ 

معین| لدین ابو نصر کاشی ۲۲۰۰۱۳۱۰۱۳۰ 

۴۳۵۰۲۶۱ 

معین‌الدین استرآبادی. ۳۹٩‏ 

معینی ۵۷۷۰۲۳۱ 

مغیرةبن سعید ۰۱۸۴ ۱۸۶ 

مغیربن شعبه ۵٩‏ ۶۰۸۰۳۵۲ 

مفضل بن عبدالله ۱۶۸ 

مقید -محمدین محمدبن نعمان 

مفید عبدالجباد رازی ۰۴۰ ۰۲۱۰ ۲۸۹ 

مفید عبدالرحمن نیسابودی ۰۴۰ ۲۱۰ 

مقاتل ۲۳۴ 

مقندر (خلیفه‌عباسی) ۸۵۰۸۴۰۸۱۰۷۹۰۳۲ 
۷ ۰۹۲ ۱۷۰۱۴۰۰۱۰۱۰۹۸۰۹۴ ۰۲ 
۶ ۳ ۳ ۳۹۰ ۰۴۷۰۰۳۹۲ 
۳۷۶ 

مقتفی لامرالّه (خلیفه عباسی) ۰۳۷۱ ۴۶۹ 

مقدادبن اسودا لکندی ۰۲۰۸ ۰۲۶۷۰۲۳۹ 
۸ ۰۴۵۴۰۴۰۸۰۳۰۲۰۲۹۶ 
۹۷۹۵ ۱۹ ۹ ۶۱ 

مکینالدین بلفخر قمی ۰۲۲۱ ۴۵۱ 

مقنع سمرقندی ۵۶۰۰۵۵٩‏ 

مکتفی (خلیفه عباسی) ۰۳۲۲ ۵۵۹۰۴۷۰ 

ملکشاه سلجوقی ۱۰۳۶-۳۴ ۰۱۰۸۰۵۳۰۴ 
۹ ۶/۰۱۴۲ ۳ ۰۰۴۰۳۸ 
۰ ۴۷۸ 

منبه‌بن | لحجاج ۵۲۷ 





سید منتهی جرجانی ۳۹۸۰۲۱۰۰۱۳۱ 

سید منتهی نودالدین۲۲۶ 

منجيك‌شاعر ۷۴ 

آمنصور (اذ رواة) ۶۰۰ 

ابوجعفر منصور دوانیقی ۰۱۵۹٩‏ ۳۳۷۰۱۶۰ 
FFA‏ ۹1 ۴۲۱۹ ۵۵۹ 

منصور عماد ۲۸۷۰۲۱۳ 

منقذبن مر عبدی ۰۱۵۷ ۳۶۸۰۳۶۶ 

منکپرس ۴۷۹ 

منوچهر اسفرستان ۲۲۳ 

منود ۱۲۴ 

موسی بن‌جعفر ا لکاظم(ع) ٩‏ ۰۱۵۶۰۱۵۵۰۲ 
PPAFPPEEYFEETTE‏ 
۳ ۷۰۳۹۱ 0۱ 

۷۰۰۶۶۰۵۳۰۵۰۰۱۰ موسی‌بن‌عمرآن (ع)‎ 
۰۲۴۴۰۱۸۶ ۰۱۶۲ NF Ne NF 
۰۲۷۶۰۲۷۵۰۲۷۱۸۲۶۲ ۰۲۶۱ ۵ 
۴۰۲۰۳۹ ۸۰۳۹۷۰۳۳۸۰۳۳۳ ۲ 
۰۵۳۷۰۵۰۰۰۴۸۵۰۴۷۲ ۴۴۷ FFF 
۶ ۴۲۰۶۱ ۶۴۰ ۰۶۳۲ ۰ 

موشك دریان ۴۸۰ 

مویدالملك ۱۳۰ 

سید مهدی شرف‌المعا لی ۲۱۱ 

مهذب عبدالکریم در گجینی ۲۲۱ 

مهدب مستوفی قمی ۲۲۲ 

مهلب‌ین ابی‌صفرة ۱۵۲ 


مهلهل ۱۶ ۳۸۲۰۲ 


مهیادبن مردویه الکاتب. ۲۲۹۰۲۱۸ 
مهیاد بز له‌واد ۴۳۰ 

خواجه‌شرفا لدینا بوطاهرمهیسقمی ۲۲۰ 
میثم تماد ۲۰۸ ۲ 
میکائیل (ع) ۰۵۴۳ ۵۴۸ 

میمون‌بن سالم القداح ۰۳۰۴ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 


فهرست اعلام اشخاص ۷۰۱ 


۳۹۵ 
ن 

ناله (ذن عثمان) ۳۶۲ 

استاد ناصح‌الدین ابوجعفر کمح ۲۲۲ 

خواجه ناصحی(شاعر) ۲۳۲ 

فقیه ناصر ۲۲۱ 

الناصر ابومحمدا لحسن‌بن علی ۲۳۴ 

ناصر باوددی ۱۲۹ 

اماء‌ناصرا لدین ابو اسماغیل‌حمدانی ۵ ۰۱۲ 
۱۳۶ 

ناصرا لدین ابواسماعیل قزوینی ۴۰۰ 

ناصرالدین جرجانی ۰۲۲۶ ۳۹۸ 

نافع ۰۶۰ ۰۲۳۴ ۵۲۵ 

نجم بلمعا لی بن ابیالقاسم بز ادی ۳۷۲ 

نجم‌الدین رشید ۴۵۰ 

نجیب ابوالهیجاء آدی ۲۲۲ 

نجیبالدین| بو ا لمکارعا لر ازی۱ ۴۵۱۰۲۱ 

نزار بنا لمستضر بالله ۴ ۷۵۰۴۶۹۰۳۱۶۰۹ ۴- 
۴۷۷ 

نزاری (اذعلما) ۵٩۲‏ 

نصربن خحزیمه ۳۷۵ 

تصرویه کرمانی ۱۲۹ 

سید نظام لدین استرابادی ۳۹۹ 

سید نظامالدین ناصربن ظفر ۲۲۶ 

نظا ما لملك حسن‌علی اسحاق ۱۴۱۰۱۳۱۰۳۲ 
۲ ۰۱۴۶-۱۴ ۲۴ ۳۹۹۰۲۶۱۰۲ 

نعمان‌بن ثاب ت کوفی سب بوحئیفه 

نعمان‌بن مقرن ۱۴۷ 

نفس ز کیه ۴۷۶ 

نمرود ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۳۳۲۵۲۸۸۰۱۸۶۰۱۶۲ 
۵۸۲ 

نوبخت ۲۳ 





نوح (ع) ۰۱۰ ۴۶ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۳۶۵ 
۷ ۰۳۹۸ ۰۴۷۲ ۰۵۲۱ ۶۳۷ 

نوح‌ین منصود ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

نورالدو له دانی ۲۲۱ 

نورا لدین جرجانی ۳۹۸ 

نوری (صوفی معروف) ۲۱۸ 

شرفا لدین نوشروان خالد ۰۲۲۱۰۲۱۷ 
۴۳۵ 

نوفل خویلد ۱۶۸ 

یار بن عیاض ۳۶۲ 

۴ 
واصل عطا ۲۱۳ 
واقدی ۲۱۳ 


وحشی (غلا) هند) ۲۱ 


وردان بن‌مجا لد ۳۹۰ 

وزیرالمرداسی ۲۱۰ 

وزیرمغربی ۲۱۸ 

وقاص ۶۰۰۰۱۵۱ 

وکیع‌بن سوده ۱۵۲ 

ولسان ۲۰۷ 

ولید (خایفةاموی) ۵۵۳۰۳۷۶ 

ولید (ازداعیان‌الحاد) ۳۱۲ 

ولید خمیر ۰۱۵۵ ۲۶۶ 

ولیدین عبدالله ۱۵۲ 

و لیدبن‌عبدا لملك ٩۴‏ 

و لید عتبه ۱۶۸ 

ولید مغیرة مخزومی ۰۴۷۰۴۴ ۰۱۶۲۰۱۵۰ 
۳۹۳۰۳۲ 

و لیدبن‌یزیدا لماجن ۴۲۷۰۲۸۸۰۱۸۴ 


۳ 


هادون( ع) ۵۰۷۶ ۰۲۶۲۰۱۶ ۰۲۶۹ ۰۲۷۵ 


۷۰۲ کناب نقض 


۰۵۷۰ ۰۴۴۷ ۰۷۶۸۴۳۴۹۴۰۲۰۲۷۶۰ 
FEE 

هارون (ازاو لیای دو لت مقتدر) ۸۴ 

هارون (خلیفه‌عباسی) ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۰۹ 
۵ ۱ ۹ ۱۳۵ 

هاشما لمرقال بن‌عتبة بن آبی‌وفاص ۳۶۰ 

هامان ۰۴۹۰۰۲۸۸۰۲۶۸۰۲۶۷ ۵۹۶ 

ها نی بن عروة مرادی ۳۶۴۰۳۵۸ 

هبةالتّها لر اوندی (شیخ ابوالحسین) ۲۱۱ 

هبل ۵۱۶ 

هتة دزد (بلغنایم گوده‌عر اصفهانی) ۴۳۶ 

هشابن حکم ۰۲۳ ۲۰۹6۱۹۰۰۱۸۴۰۲۴ 
FFF ۴‏ 

هشابن سالم جوالیفی ۱۸۴۰۲۳ 

هشابن عبدالملك ۴۰۰۳۹۱۰۳۷۶۰۳۷۴ 

هشام ناتمام ۴۲۷ 

هلال (ازخدمتکادان بنی امیه) ۳۶۶ 

هند (زن ابوسفیان) ۰۲۱ ۰۳۶۷۰۲۴۸۰۷۷ 
۳۹۱ 

هود (ع) ۰۳۲۳ ۴۳۴۵ 

هی و جولاهه ۵٩‏ ۲۷ 

"۳ 

یأجوج ۱۶۱ 

یحیی (ع) ۰۴۶ ۰۵۲ ۰۱۷۷ ۰۳۳۲ ۰۳۴۰ 
۳ ۰۴۶۷ ۴۷۳ 

یحیی بن | لحسن لهادی ۳۳۴ 

یحیی بن ذید ۰۲۳۴ ۰۲۴۰ ۳۷۲ 


یحیی بن عمرا لحسنی ۳۷۴ 
یحیی بن هادی ۳۷۴ 


یحبی فقیه| لنیسا بودی ۴۳ 

بحیی‌معاذ دازی۲۱۳ 

امیر برنقش بازداد (باذیاد) ۰۱۹۳۰۱۲۵ 
PAY‏ 

یزدجرد شهریاد ۱۲۵ 

۰۱۵۳۰۱۴۱۰۹۴ ۰۹۳ ۰٩۲ یزیدبن معادیه‎ 
۰۲ ۸۵۰۲ ۸۴۰۲۶۶۰۲۴۸ ۰۱۵۷ ۵ 
۰۳۶۱۰۳۵۷۰۳۴۷۰۳۳۷ ۰۲۸۸ ۷ 
۰۴۲۷۰۳۹۱۰۳۹۰۰۳۷۶ ۰۳۶۸ ۷ 
۵٩۹۲۰۵۵۳۰۵۱۲ ۰۴۷۲۰ ۸ 

یزیدبن مهلب ۱۵۲ 

پزیدا لجعفی ۴۰۲ 

یزید سفیان ۲۴۸ 

پزید ناقص ۰۱۵۵ ۰۲۸۸ ۴۲۷ 

یعقوب ۰۴۳۶ ۰۵۲ ۰۲۴۴ ۴۷۲ 

یعلی بن اميه ۵ ۶۲ 

یعلی رسن‌تاب ۰ ۳۲۷ 

یلبق ۸۴ 

امیرعمادا لد و له یلقفشت ۰۴۲۵ ۴۷۹ 

یوسف (ع) ۰۴۶۰۱۰ ۰۵۳ ۰۱۱۶ ٩۲۴۴‏ 
۰ ۰۴۶۱ ۶۳۷ 

یوسف اددستانی ۱۲٩‏ 

یوسف با اسحاق خحوذی ۲۰۷ 

پوسف‌بن عمر الثقفی ۳۷۴ 

یوشح‌نون ۰۱۶۵ ۰۴۳۴ ۶۴۱۰۶۴۰۲۵۷۰ 

يونس (ع) ۰۲۷۹ ۳۴۳ 

یونس‌بن عبدالرحمن قمی ۰۲۳ ۲۵۲ 

بو نس بن‌عبید ۵۳۵ ۱ 

یو نس عبدالرحمن ۶۰۶۰۵۹۹۰۴۴۴ 

یونس مظفر ۸۴ 


فهر سٿا جماعات و مذأهب 


اف 

۷۴۷۹ ابر اهیم‎ JT 

آل بوبکر ۴۴۰ 

آل بوطالب ۵۱۵۰۵۰٩‏ . 

آل ساسان ۴۰۶ ۰۴۰۸ ۰۴۰۹ ۴۱۰ 
آل سلجوق س سلاطین آل سلجوق 
آل‌عبا ۲۶۶ 

آل عباس سه ینی‌عباس 

آل عثمان ۴۴۰ 

آل علی = علویان ۴۱۱ - ۰۴۱۴ ۰۵۴۱ 

TT ۷۹‏ زین اد بسیاددیگر 

آل عمر ۴۴۰ 

آل فرعون ۶۳۷ ٠.‏ 

آل محمد ددموارد بسیاد 

آل مصطفی ۵۲۹ 

آل هندوبوسفیان ٩۳‏ 

آل یاسین ۴۹۷ 

اثمه در موارد بسیاد 

اثمه اهل سنت ۴۵۰ 

ائمه حوداسان ۴۴۹ 

امه عراق ۴۴۹ 

امه قرائت ۷۲۱۲ 
اتمه لشت ۳ 

اتمه ماوراءالتهر 22 ۰ 
اباحتیه ۳۶ 

اثناعشری ۵۴۶ 


اجلاء انصار ۵۷ 

اجلاف همدان ۴۳۸ 

احیاد يهود ۱۱۳ ۳۷۲ 

۶۱٩ اخبادیان‎ 

اخبادیه ۰۳ ۰۲۸۲ ۰۷۵۸ ۵۲۹ ۵۶۸ 
۵۶۹ 

اسفید علمان = اسیید علمان ۴۶۹۰۸۴ 

اسلامیان ۴ ۶ ۱ 

اسماعیلیان ۸۰ ۴۵۹ 

اسماعیلیان مصر ۳۱۴ 

۴۵٩ ۰۴۵۷ ۰۴۴۹ ۰۲۴۴ ۰۱۴۳ اشاعره‎ 
۵۵۲ ۶ 

اشعریه ۲۶ 

اشعریان سه اشاعره 

اشعری مذهب ۵۵۱ 

۵۷٩ اشراف‌فاطمی‎ 

اصیهیدان وقان ۲۱۶ 

۶۱۹٩ اصحابان‎ 

اصحاب بوحنیقه ۰۳۹۹۰۳۷۱۰۳۱۳۰۳۰۶ 
۵۴ 

اصحاب الحدیث ۰۳۵ ۶۰۲ ۶۳۲ 

اصحاب حکم ۴ 

اصحاب خبر ۳۰۰ ۰ 

اصحاب شاغعی ۱ ۴۵۴۰۳۹۹۰۳۷۲۰۳۷ 

اصفهبدان مازنددان ۲۰۱ 


اصو ليان ۳۵ ۵۶۹4۵۶۸4۲۷۲۰۲۳۶۲ 


۴ کتاب نقض 


اصولیه ۵۲۹ 
امامان گیلان ۳٩۲‏ 
امامتیان ۴۲ 
امامیه ۵۴۰۲۵۴ ۵۶۷۰۵ 
امویان ۰۴۷۳۱۴۷۰ ۴۷۴ 
امهات‌المومنین در موادد بسیاد 
انبیاء ٩۳۰۲ ٩۰۰۲۵۶۰۲۵۲‏ ۲:... و موارد 
بسیاد دیگر 
انس ۰۳۳۳.... وموارد بسیاد دیگر 
انصاد ۰۱۶۷ ۲۹۱ ۰۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۱ 
٩ ۲‏ ۶۱۰۵۶۰۸۰۶۰۷۰۸۵۳۵ 
۲ع 
انصاریان ۵٩۹۸‏ ۶۰۷ 
اوباش ۲۴۷ 
اولاد سیدالحسن سادیی ۳۹۹ 
اولاد امام حسین (ع) ۰۳۷۵ ۴۳۸ 
اولاد علی (ع) ۴۲۷ 
اولاد کسری ۳۱۰ 
اولاد میمون قداح ۳۱۶ 
اهل‌البیت ۰۲۱ ۰۵۲۵ ۰۵۹۴ ۰۶۱۶۰۵۹۵ 
۲۴ ۶۳۷ وموادد بسیار دیگر 
اهل تصوف ۸۳ 
اهل‌حشو ۳۳۷ 
اهل حکمین ۳۵۳ 
اهل رده ۰۱۶۵ ۰۱۷۵ 0۴۶۸۰۴۴۰۵۲۸۹ 
۴۶۹ ۱ 
اهل شام ۳۶۱ 
اهل فاطمه ۶۴۴ 
اهل قبله ۳۲۸۰۲۹۲ 
اهل مدینه ۰ ۳۲ 
اهل وعید ۲۷۵ 


با اسحاقیه ۵۷ ۴ 


تسا سس 


با بوییان ۵۳۱ 

بادنجانیه ۰۲۷ ۴۵۷ 

باطنیان = بواطئه ۰۱۸ ۰۷۷ ۰۱۲۸ ۱۳۹ 
FPF ۲‏ ۰۴۷۰۰۴۵۷۰۴۵۱۸۴۳۴ 
۵۵+۴4 

باغیان ۴۹۹ 

بای خوانان ۱۱۸ 

بت‌پرستان ۴۵۶ 

برادران یوسف (ع) ۴۶۱ 

بر اهمه ۰ ۴۹۰0۴۵۶۰۴ 

بصریان ۵۲۵ 

بنی اسرائیل ۳۹۷ 

بنی امیه = امویان ۰۶۷ ۰٩۲‏ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
۱ ۳ ۰۲۱۵۰۱۶۰۰۱۵۸۱ 
TAF ۳‏ 2۳۹۰۰۳۶۶۰۳۳۷۰۳۳۴ 
۷ ۰۴۳۸ ۲۰۴۷۰۰۴۴۲۰۴۴۰ ۰۴۷ 
۸ ۰۲ ۶۳۹۰۶۳۸۰۵۴۲ 

بنی با بویه ۵۳۲ 

بنی تیم ۰۲۹۵ ۳۲۳ 

بی ثقیف ۰۸ ۰۲ ۳۶۷ 

بنی‌حکم ۳۶۱ 

بنی‌حنیفه ۲۸۹ 

بنی خزاعه ۳۶۷ 

بنی‌سفیان ۵۴۱ 

بنی ضبه ۵۱۷ 

بنی | لعباس = عباسیان = آل‌عباس ۰۳۹۰۳۱ 
۰ ۵ ۷ (- 
۲ ۷ ۲ ۳۳۴۵۳۰۱۷۰۳۰۱۰۲۴۰ 
۳۴۵ /۶-۰۳۷۴ ۰۳۸۵۰۳۸۴۰۳۸۰۰۱۳۷ 
۸ ۰۳۹۲ ۳۸۰۴۲۷۰۴۱۴۰۴۱۰ ۰۴ 
۱ ۰۴۷۰ ۰۵۱۵۰۴۷۷۰۴۷۴۰۴۷۳ 


۹ ۵۶۹ 
بنی‌عدی" ۵۸ ۳۰۲۶۰۰۲ ۳۲ 


فهرست جماعات ۷۰۵ 


بنی‌عقیل ۳۱۵ 

بنی‌علی ۰۰۵۱۵۰۳۷۲۴ ۶۲ 

بنی کلاب ۵۱۷۰۳۱۱ 

بنی کلیب ۵۱۷ 

بنی‌مخزو ۲۹۵ 

بنی مذحج ۳۶۷ 

بنی‌مراد ۳۶۷ 

بئی لمیر ۵۱۷ 

۰۳۲۳۰۲۶۰۰۲ ۵۸۰۱۶۷۰۸۵۰۵ ٩ بنی‌هاشم‎ 
۶ ۲۹۰۶۲۱۰۶۲۰۰۵۹۹ ۰۵۱۱ ۴ 
۶۴ ۲۶۳۸ 

بنی‌همدان ۰۸ ۳۶۱۷۰۲ 

بوجهلیان ۴۰۱ 

بویبان = آل بویه ۲۱۴ 

پ 

پارسیان = فارسیان ۲۷ ۲ ومواردبسیاردیگر 

پادسی بچگان ۳۱۲ 

پرد گیان عثمان ۳۶۳ 

پسران بسطام ۸۱۰۸۰ 

پسران ابوا لبغل ۸۱۰۸۰ 

پسران سیر ۳۱۱ 

پسران‌سنگلا ۸۱۰۸۰ 

پسران و بخت ۲۳ 

پیر ان مهاجر ۳۶۱ 

پیغمبر ان در موارد بسیاد 


ت 
تا بعین ۶ ۵۴۵۴۰۹۳۶۰4۳۴ 
تاجیکان ۴۳۹ 

تازیان ۲۳۱۰۲۲۷ 


ترسا.وترسایان ۰۱۰۴ ۰۱۸۳۰۱۶۵ ۰۲۸۴ 





۰۴۶۶۰۴۶۲۰۴۴۸۰۴۴۷ FFI ۷ 
۶۲ ۷ ۷ 

ترکان ۰۱۱۳۰۱۰۸ ۰۱۱۴ ۰۱۳۷ ۰۳۱۴ 
۲ ۰۳۸۰ ۰۴۰۵۳۸۲ ۴۵۱-۷۳۹۰۴ 

تر کان حنیفی ۵۵۰ 

ت رکان غازی ۳۹۳۰۲۰۱۰۱۶۶۰۶۳ 

تعلیمیان ۴۵۲۰۳۷۴۰۹۶ 

تناسخیه ۴۵۷ 


€ 

جمهور اصحاب ۳۲۰ 

جنا بیان ٩۳‏ 

جنیان ۳۰۷۳۰۷۱ ۳۳۳۰۲۹۴۰۲۶ 

جولاهگان ودامین ۵٩۳‏ 

جهمی و جهمیه ۵۵۰0۴۸۳۰۴۵۷ 

جهود وجهودان ۰۲۶۲۰۲۶۱۰۱۸۳۰۱۰۴ 
۴ ۰۳۳۲ ۰۴۰۰۵۳۹۸۰۳۹۷۰۳۴۸ 
۱ ۰۴۳۰۲ ۰۴۷۶۰۴۴۱۰۴۳۹۰۴۰۵ 
۷ ۰۴۵۰ 0۴۸۵۰۴۶۶۰۴۶۴۰۴۶۲ 
۷ ۰۵۵۶ 6۵۹۴۰۵۸۶۰۵۸۱۰۵۷۰ 
YY ۶‏ 


ح‌ 


حاجیان ۳۱۲۰۳۱۱ 

حشویه وحشویان ۵۷۲۹۰۲۸۶۰۲۳۶۰۳ 

حلولی وحلولیه ۵۴۵۰۳۴۸۰۱۸ 

حمدائیان ۰۱۲۶ 

حنا بله وحنبلیان ۴۵۹۰۴۵۷ 

حنفی وحنفیان وحنیفیان ۰۳۴۴۰۳۰۴۰۱۰۶ 
VY‏ ۴۷۰۴۰۴۰۳۷۳۲ ۹۰۴ ۱-۴۴ 0۴۵ 
۹ ۰۴۶۰ 0۵۸۸۰۵۵۳۰۵۵۲۰۵۵۱ 
۵44۵۸۹ 

حواریان‌عیسی(ع) ۵۷۰ 


۷۰۶ کتاب نقض 





۳۹ 

۲۶۴۰۱۵۲۰۶۷ خحا رجیوخارجیانوخواد‎ 
۰۳۷۳۰۳۶۴۰۳۴۸۰۳۴۷ ۰۳۰۸ ۷ 
۴۸۸۹۳۹۰۴۱۴۰۴۱۲ PAY ۳۸۰ 
۰۵٩ ۲۰۵۸۰۰۵۷۳۰۵۷۲ ۰۵۵۰ ۷ 
۶۰۹۰۶۰۷۰۵۹۹ ۶ 

خارجیان عراق ۲۳۹ 

خحادجیان کره ۲۷۸ 

حاندان خو اجه بوجعفر امامی ۳۹۹ 

خاندان دییس ۲۱۶ 

خحا ندان دعویداد قمی ۲۱۲ 

خاندان‌سید اجل" ذخحرالد" ین بنیسا بورء ۲۲ 

خاندان سید زکی بقم ودی ‏ وکاشان ۲۲۴ 

خاندان جمالالدین شر فشاه| لحسینی ۲۲۳ 

حاندان شیرذادان بقزوین ۲۲۵ 

خاندان صدقه بحله ۲۱۶ 

خاندان سید ابوالعباس (برادد کاملنقیب) 
۳۲۵ ۱ 

خحاندان علاء| لد وله یزد ۲۱۶ 

خحاندان ی بوهاشم علاءالدوله بهمدان 
۳۱۲۳ 

خحاندان سید علوی ۵ ۲۲ 

خحاندان ابوعلی طوسی بکاشان ۲۱۱ 

حاندا ن کا کوان ۲۲۵ 

خحاندان سید کامل نقیب ۲۲۵ 

خاندان مرتضی ذوالفخرین ۲۲۴ 

خاندان مهلل ۲۱۶ 

خران لاد ۵۹۵ 

خربند گان ساوه ۵ ۵٩‏ 

خربند گان سبزواد ۵٩۳‏ 

حر کولان باطان ۴۲۷ 

خلفا ۰۳۱ ۰۲۰۱ ۰۲۸۳۰۲۷۴۰۲۳۰۰۲۰۸ 





۰۳۸ ۰۳۷۸۰۳۷۶۰۸۳۴۴ ۰۳۳۶ ۴ 
تن‎ ۳۸۹۴۲۴۰۴۱۳ FAY ۳ 

خحلفای بغداد ۰۳۱۴ ۳۳۴ ۱ 

خلفای راشدین ۶۷۹ و موارد دیگر 

خواجگان ۷۳ 

خواجگان حیشی ۴۵۰ 

خوارج سه خادجی 


۱٩۲ داعیان‎ 

دباغان آوه ۴۳۶ 

دباغان نهاوند ۲۷۸ 

دژدان سر ۲۵۱۰۲۴۹ 

دزدان طهر آن ۲۵۱۰۲۴۹ 

دسان (1) ۲۱۶ 

دهریان ۴ ۳۶۰۷ ۳۲۰۴۳۰۰۴۷۲۹۰۱ ۳۳۰۴ ۴*. 
۳۶ ۴۸۹۰۴۵۷ 

دیالم ۳۰۴۱ ۱۴۰۰۴ 

دیا لمان عراق ۲۱۶ 

دیالم شیعه ۵۵۱ 

دیصانیه ۲۸۲ 

دیلمان ۴۲ 5 

دیلمانآبه» ساوه وقزوین ۴۳۷۰۲۱۶ 


2 


راذیان ۴۵۴ 

رافضیان ۰۵۲۴ ۰۵۱۳۴ ۰۵۳۷ ۰۶۰۴ ۶۰۵ 
۷۱ وموارد دیگر 

رافضیان آخر ۳۹۰ ۱ 

رافضیان اول ۶۱ 

رافضیان کوفه = کوفیانرافضی ۳۶۳۰۳۵۹ 
PVE FEA‏ ۳۸۲۰۳۸۰۰۳۷۷۰۸۳۷۶ 


فهرست جماعات ۷۰۷ 


داویان ائمه ۲:۰۲ 
رشنیقان ۴۳۹ 
رضویان ۲۲۵ 
دضویان قم ۳۰۵ 
رندان در کنده ۲۱/۸ 
دواة ۵٩۹۸‏ 

رومیان ۲۵۰ 
رژوس مزادکه ۲۳۰ 
رهابنة تصادی ۲۴۲۰۱۱۳ 
رهالان باطان ۵٩۹۵‏ 
دئیسان دفض ۳۵۸ 


زنادقه ».م 

زنان پیغمیر ۳۵۰۲۳۴ ۹۴۰۲۹۳۰۲ ۰۲۹۵۰۲ 
۶ ۰۳۹۶ ۴۳۴ 

زنان دسولان ۰۲۹۳۴ ۳۹۶ 

زنان عثمان ۳۶۳ 

زیدیان وزیدیه ۰۲۷ ۰۱۰۱ ۰۲۳۴ ۰۲۴۰ 
YAD‏ ۰۳۰۶ ۰۴۲۶۰۴۲۲۰۴۲۰۰۴۱۳ 
۸ ۰۴۶۲ ۰۵۷۴۰۵۶۰۰۵۵۷۰۴۸۳ 
۵۸۶ 


س 


سادات علوی ۵۷٩‏ 

سادات فاطمی ۳۱۳ 

سادات مفترض‌الطاعه ۴۰۹ 

سادات نسیب ۳۱۶ 

سران بغداد ۳۳۵ 

۵٩۳ سرهنگانآبه‎ 

سفیائیان ۵ ۱۵ ۱ 

سلاطینآل ساجوق = سلاجقه ‏ ساجوقیان 
۳ ۳۲۷ ۰۳۸ ۰۵۰ ۲ ۰۵ ۱۶ ۲۳۰۲ ۰۲ 





۰۴۶۹۰۴۱۰۰۳۹۹۰۳۹۳ ۰۳۷۴۶ ۳۶ 
۵۵۹ 

سندلانیان ۱۲۳ 

سنیان ۱۷۶۰۱۰۷ 

سنیان اصلی ۶۳ 

سنیان عدلی ۳۴۴ 

سواسان ۱۱۸ 

سو اسان پالانگران۴۳۷ 

سوفسطائیه ۴۵۶ 


ر 


س 


شاعیان ۱۲۳ 

شافعی وشافعیان و شافعی مذهبان ۰۳۳ ۴۳ 
AAPA‏ 

شحنگان ۴۳ 

شفعوی و شفعویان۰۶ ۰۵۶۸۰۵۵۳۰۳۷۳۰۱ 
AAA‏ ......... وموارد دیگر 

شهداء کر بلا = شهیدان کر بلا۸ ۰ ۲۸۵۲ء 
۳/۰۹۸۶ ۴۲۳۰۵۳۷/۱ 

شیعه ۳۹۰۶۱۰۰۵۱۴۰۴۶۶ ۰.۰۶ ومسوارد 
۳۹ : 

شیعی نامان رافضی لقبان ۳۴۸ 


ص 

صابثه ۵۶ ۲ 

صیاحیپان ۸ ۳۳۰۱۳۸۰۱۲ ۲۸۰۰۴۶۹۰۴ 

صحابی = صحابه = صحابة پاك ۰۲۴۲ 
TFA ۳‏ ۵۲۰۲۴۹ ۵۶۰۲ ۰۵۴۵۰۲ 
۷ ۰۵۹۳ ۰۶۲۳۰۶۰۹۵۹۵ 
CTA:‏ ۷ ۰ ۶۳۹۰۶۳۷۰۵۳۳-۳ 
۰ .. وموادد بسیاد دیگر 

صفاتی ۵۵۰ 

صنادید قریش ۵۴۰۰۴۰۰۰۴۷ 


۷۰۸ کتاب نقض 


ظط 


طبایعه وطبایعیان ۰۱۸ ۰۴۴۸ ۰۴۵۷ ۰۵۲۶ 


€ 


عجم ۹۰۳۸۶۰۲٩۹۱‏ ۴۸۰۰۴۶.... و موارد 
دیگر 

عدلیان ۴۸۴ 

عرب ۳۲۸۶۰۲۷۳ 

عشره مبشره ۴۴۳ 

عشرة ناجیه ۳۶۲۶۰ 

عصاة ۵۰۱ 

علویان ۰۳۲۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ 
۶ ۰۷۲۰۹ ۰۴۴۰۰۴۳۹۰۴۳۸۰۴۳۶ 
۱ ۶۳۸ 

علویان حسیب ۳۱۶ 

عوا) ۲۴۷ 

عوانان قم ۵۹۳۰۴۳۶ 

غازیان اسلا ۶۲۳۰۳۴۶۰۲۷۴ 

غرابی و غرابیان ۵۴۸۰۳۴۸ 

غزان ۴۳ 

غلاة وغا لی‌وغا لیان ۰۳ ۰۱۸ ۰۲۳۶ ۰۲۷۴ 
۸۹۸۹۱۲ ۳۱۳۱۳:۹۱۳۳ 

غلامان عثمان ۳۶۲ 

غلان ستارداه ۵٩۳‏ 

ف 

فاطمیان = آل فاطمه = فاطمی ۰۳۴۵ 
۴۹ ۰۴۳۹ ۶۳۸..... وموارددیگر 

فراعنه ۶۳۱ 


فرزندان آدم ‌ع( ¥ 
فرزندان بهرام گود ۳۱۱۰۳۱۰ 





فرزندان حسنذکی ۳۱۱ 

فرزندان سعید قداح ۳۰۳ 

فرزندان امام علی‌النقی(ع) ۳۱۱ 

فرشتگان = فریشتگان ۰۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۶۸ 
YF‏ 

فضایل خوانان ۶۵ ۱۱۱ 

فضایلیان ۷۷ 

فطحیه ۴۵۸۰۲۷ 

فلاسفه ۴۰۱۸ ۴۵۷۰۱۳۶۰۴۰۰۲ 

فلك پرستان ۴۵۶ 


فاسطین ۵ ۴۴ 

قبا یل کو فه ۳۵۷ 

قد "ان پالانگران ۲۷۸ 

قدری وقدریان و قدر یه ۴۹۶۰۴۳۱۶۵ 
TET‏ 

قرمطیان ۳۱۷۰۳۱۰ 

۰۱۷۴ ۰۱۶۷۰۱۶۶۰۶۱ ۰۴۷۰۱۹ قریش‎ 
۳۶۶ TAS 5 ۷ 
F۵11 

قزوینیان ۴۵۱ 

قمادباذان در کنده ۵٩۵‏ 


ك 


کافران ۵۰۶۲۳ ۶۲....وموارددیگر 
کا کویان + حا ندا ن کا کوان 

کبراء انصاد ۳۶۱ 

کبرای مهاجر ۳۵۲ 

کر امیه ۶ ۴۵۷۰۲۷۲۰۲ 

کشند گان عشمان ۳۶۵ 

کفارقریش ۳۲۲۳ 

کفادمکه ۴۰۰ 


فهرست جماعات ۷۰۹ 


سس سس 


۰۵٩۲ ۰۵۴۵ ۰۴۳۶ کفشگران ددغایش‎ 
F۵۹۴ 

کلابیه و کلابی ۰۲۷ ۰۴۵۷ 0۴۸۳۰۰۴۵۹ 
۶ 2 

کلان آمل ۴۳۸۰۲۷۸ 

کلان طبرستان ۴۳۸ 

کوفیان = اهل کوفه ۳۶۲۰۳۶۲۵۳۶۱ 
۹ ۵۲۵۰۴۲ 

کیا کان ارم ۴۳۶ 

کیا کان سادی ۴۳۶ 

کیسانیه ۴۵۸۰۲۷ 


ی 

گبر» گبران و گیر کان ۰۴۴ ۰۴۶ ۵۰0۴۸- 
VAY 6 ۴‏ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ 
۶۵ ۳۸۵۲۴۴۵ ۴۱۱-۴۰۶ 
FIA AEFI‏ ۵۵۰ 
۷۰ ۶۲۹ 

برکان عجم ۴۶۸ 

بر کان قزوین ۵٩۹۵‏ 

گبریان قزوین ۴۳۸ 

گر گیر کان ۴۱۰ 

گر گبریان قزوین ۲۷۸ 

گنده دهنان ورامین ۴۳۶ 

گنگان برو کرد ۵٩۹۵‏ 


ل 


a 


۱ 


لاسکیان ۴۶۱ 
لران خوزستان ۲۷۷ 
لشکرغزنین ۴۳ 

۴ 


مارقین ۰۳۲۲ ۴۴۵ 


ما لکیان وما لکیه ۵۷۳۰۴۶۷۲۰۴۵۷۰۴۲۶ 

مباقلی (مذهب) ۵۵° 

مبتدع ۶۰۹۰۶۰۱ 

متصو فان ۲۲۰ 

متقیان ۶۳۱ 

متو لدان ٩۶‏ 

مجا هدان اسلام ۵۹۴۳ 

مجیر و مجیسره و مجیران ۵۴ ۰۲ ۰۲۵۶ 
۷ ۰۲۹۳ ۳۲۰۳۱۷۰۳۰۹۰۲۹۴ 
۴۰۸ ۱۰ 
FIFE‏ ۰۴۳۲ ۰۴۳۹ 
FAA 0 5 ۶‏ ۰۴۶۵ 
۱ 
۶ ۵ ۰۵۵۰ ۰۵۹۷ 
۹ ۷ ومواددی دیگر 

مجبران لایبا لی مذهب ۲۷۰ 

مجسمه ۰۴۵۷۰۴۳۱۰۸۴۱۳۰۱۸ ۴۸۳۰۴۵۹ 

مجوس ومجوسان ۵۶ ۴ 

مخنثان اصفهان ۵٩۵‏ 

مدنیان ۵۲۵۰۳۶۹۰۳۶۱ 

مذهب احمدحنیل ۲۷ 

مذهب اشعریه ۲۶ 

مذهب اعتزال ۶ ۲ 

مذهب امیرالممنینو باقروصادق (ع) ۲۶ 

مذهب اوذاعی ۲۷ 

مذهب بادنجانیه ۲۷ 

مذهب بویوست. ۲۷ 

مذهب ذفر ۲۷ 

مذهب زیدیه ۲۷ 

مذهپ فطحیه ۲۷ 

مذهب کرامیه ۲۶ 

مذهب کلابیه ۷ ۲ 

مذهب کیسانیه ۲۷ 





۷۰ ۱ کتاب نقضص 


مذهب مالك ۲۷ 

مدهب محققان شيعه ۶ ۲ 

مذهب ناووسیه ۲۷ 

مذهب نجاریه ۲۷ 

مرتدان ۲۹۲ 

مروانیان = بنی‌مروان = آل مروان ۰۶۷ 
۸ ۰ ۵ ۰ ۰۱۶ 
۶ ۳۷۵۰۳۳۷۹۳۳۴۰۵۲۶۳ ۰۴۲۷ 
۳۸ ۰۲۷۳۰۴۷۲۰۴۴۲ ۰۵۳۸ ۵۴۲ 

مزادکه ۰۱۳۶ ۰۴۲۵ ۴۳۰ 

مسلمانان ۵۹:۵۳ ۴۲۰۰۶۴ ».... و موادد 
بسیار دیگر 

مشبهی = مشبهه = مشیهان = مشیبهیان ۰۱۸ 
۸ ۰۲۷۲ ۰۳۰۴ ۰۳۱۷۰۳۰۸۰۳۰۶ 
CFIA ۰ (۳ ۳ (۳۷‏ ۰۴۳۱ 
۷ ۰۴۸۳۰۴۵۹۰۱۴ ۰۴۸۵ ۰۴۹۰۰ 
۳ ۶۲۲ 

مشبهةٌ همدان ۲۷۸ 

مش رکان ۹ ۰ ...۰ وموارد دیکر 

مشر کان مکه ۳۴۱ 

مصریان ۳۱۴۰۳۰۴ 

معئز له ۵۴۰۲۵۳۰۲۶ ۴۸۳۰۴۸۲۰۴۵۷۰۲ 

معتز ليان ۴۵۸ 

معدیان ۴۷۵ 

معطله ۰ ۴۹ 

مفتیان ۱۶۶ 

مف و ضه ۰۷ ۵۴۳۰۵۴۲۰۵۳۸۵۰۸۰۵ 

مکیان ۰۳۶۱۰۳۳۳ ۰۳۶۹ ۵۲۵ 


ملائکه ۰۱۳۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۰۳۲۲ 


۴۳۳۴ 
ملا قوم (اشراف قوم) ۳۴۱ 
ملاحده = ملحدان ۰۳۶ ۰۲۵۲۰۱ ۰۲۰۶۵۲ 





FYFE ۲۲ ۰‏ ۵۰۴۷۴ ۴۷» 
۰۵۷۷۰۵۴۶۰۴۸۰۲۴۷۸ ۰۵۶۰۰۵۵۰ 
۱ ۶ ... وموادد دیگر 

ملو له دیا لم = ماکان دیا لم = ملو لدیامان 
YY ۳۹/۳۲‏ 

ملول سلجوق ۲۰۱ 

ملوك غزنین ۳۷۲ 

ملوك مازنددان ۳۹۹۰۲۱۶۰۲۰۰ 

مناقب‌خوانان ۶۵۰۶۴ ۰۷۴۶۷ ۱۰۸ 

مناقبیان ۱۰۸۰۷۷ 

منوچهریان ۲۱۶ 

مومنان ۶۱۹ 

مهاجر»مهاجران» مها جریان»مهاجرین ۰۱۶۷ 
T41‏ ۰۳۰۱۰۳۰۸۰ ۰۵۱۵۰۳۰۲ 
AAA‏ ۰۶۰۷۰۶۰۲ ۶۴۲۰۶۱۰ 

ن 

ناجیان ۶۳۱ 

ناجیان مطلق ۵۴۷ ` 

تاصبی و ناصبیان و نواصب ۰۱۱۲۰ ۰۴۶٩۹‏ 
۴ ۱۳ ۰۵۲۷۰۵ ۰ ۰۵۶۳۰۵۵ 
۴ ۰۵۹۷۰۵۹۶ ۶۰۹۰۶۰۷ 
۶۵ ۶۲۳۰۶۲۲ ۰۶۲۴۳۰۶۳۹ 
۶۴۵ 

نا کئین ۰۳۲۲ ۰۳۷۹۰۳۷۸۰۳۳۰ ۴۴۵ 

ناووسیه ۲۷ 

تجادية ۴۵۷۰۲۷ 

نزادیان ۴۷۵۰۱۲۸ 

۶۰٩ ۰۴۵۶ ۰۴۴۸ ۲۷۲ نصادی‎ 

تصانرینه ۴۵۷ 

نو اب دارالخلافه ۳۳۶ 

نوبختیان ۲۰۹۰۴۰۰۲۴ 


فهرست امکنه ۷۳۱ 





و 
واضعان‌الحاد ۳۴۷۰۳۰۳۴ 
واضعان رفض ۳۶٩‏ * 
و لدا لعباس ۲۵۰ 


الف . 

آبه = آوه 4¥ ۱۱۱۰۱۱۰۰۹۴۰۸۱۸۷۷ 
۲Y‏ 6 6 ۰۲۹۰۲ 
۰ ۰۲۲۴ ۰۳۰۹۰۲۷۷۰۲۷۴۰۲۳۷ 
۴ ۰۳۹۵ ۰۴۵۹۰۴۴۵۰۴۳۷۰۴۳۶ 
۱ ۰۴۸۰ ۰۵۸۶۰۵۸۲۰۵۵۳۰۵۳۹ 
۸ ۵۹۳ 

آذر بیجان ۰۱۱۱ ۰۴۳۸۰۳۸۳۰۳۲۸۰۱۵۲ 
۵۹ 

آمل ۰۲۷۸ ۴۳۸ 

ابهر ۵۳۳۰۴۳۸۰۵۳۲۱ 

اك ۰۱۸۲ ۵۰۲۴۷ ۰۴۴۰۰۴۲۴۳۵۷۰۳۵ 
۳۸« 

اددبیل ۰۲۷۸ ۵۷۸ 

۰۲۰۰۰۱۹۴۰۱۲۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰٩۲ ا‎ 
۴۳۶۱۳۶۴۰۳۱۷۰۲۷۸۷ ۸۹۹۸۷۴ ۱ 
۶۰۵۰۵۸۶ ۰۵۲ ۰ ۷ 

استرآباد ۰۱۱۰ ۲۲۶ ۰۴۳۷۵۳۹۹۰۳۴۵ 
۴۹ ۵۸۶ 

اسفرائین ۴۴۹ 

اسفیدان ۱۲۴ 

اسکندریه ۶۲۳ 

اسکید ۱۳۲ 

۰۱۳۷۰۱۲۵۰۱۱۱ ۰۴۱۰۳۶ ۰۱۸ اصفهان‎ 
۲۷۸۰۲۲۴۹۲۲۷۸۲ ۰۷۰۱۵۴ ۷ 
۴۵۴۵۳۸۰۳۷۱ of f1 
۰۵۹۵۰۵۸۳۰۵۸۰۰۵۵۲ ۰۴۷۸ ۹ 


ی 
بزیدیان ۴۵۹ 
بهردان ۴۵۶۰۴۲۶۷۰۲۷۲۸۲ 


.۶ 
افریقیه ۵۳۰۱ ۳۱۶ 


, الموت ۰۱۱۰ ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۵۰۱۱۱ 


2۳+" ۱" ۱۱۳۱۳۶۹۰۹ (۳۰/۵/۹ «(۹ 
0۴۳۶۰۴۲۶۰۴۲۵۰۲۲۱ FTA ۳ 
۵۲۰۰۴۸۰۰۴۷۹ ۴۷۸ ۹ 

اندجه رود ۱۲۷ 

۵۸٩۹ ۰۲۲۱ اوجان‎ 

اوژ کند ۵۸ ۴۷۸۰۴ 

اهواذ ۳۱۵۰۲۷۸ 

ایلاق ۴۰ 

ایوان کسری ۵۸۰ 

ایون (اوین؟)۴۲۱ 


باب ا لنجد ۶۰ 

با بقورا ۳۱۰ 

با بل ۶۱۵۰۳۰۵ 

بار کرز = باد کرسب ۵۸۸۰۵۷۷۰۱۹۸ 
بادوی حلب ۶۸ 

باروی دی ۲۱۹ 

بادوی قم ۳۱۹ 

بازار بودیا بافانکوفه ۳۵۸ 
بازار مدیئه ۷۸۶ . 

باطان دی ۰۴۳۷ ۵۹۵۰۵۷۷ 
با لیس ۰6۸۰ 


بدر ۴۷۰۱۸۲ ۶۳۸۰۴۲۰۰۳۹۱۰۲ 


۳۳۲ کتاب نقض 


برزاد ۴۲۱ 

برذقا ۵۷۷ 

برشتةً فرصه ۷۴ 

بحرین ۳۱۰ ۵۵۹۰۴۷۱۰۴۳۵ 

بخادا ۳۴۴۰۳۱۳ 

بسطام ۳۴۵ 

بصره ۵۷۷۰۵۵۹۱۳۷۸۰۳۷۷۰۳۱۵۰۱۵۴ 

بطحاء ۴۷۱ 

بطیحه ۴۷۱ ۲ 

بغداد ۲ ۰۶۶۰۵ ۱۰۸۴۰۷ ۱۴۴۰۱۴۱۰۹۹۰۹ 
۸ ۰۲۸۶۵۲۱۶۰۲۱۵ ۰۳۱۲۰۳۰۷ 
۳۳۵ ۰۳۴۵۰۳۴۴ ۰۲۷۲۰۳۷۱۰۳۴۶ 
۰ ۰۴۲۱۰۳۹۲۰۳۸۵۰۳۸۲ ۰۴۵۰ 
۱ ۰۴۵۹ ۰۵۵۸۵۰۴۰۴۸۰ ۵۷۹ 

بقیع ۲۲۰۰۲۱۹۰۸۳ 

بلخ ۰۳۴۴ ۴۵۱ 

بند پادس ۲۱۴ 

بوزجان ۳۱۳۴ 

بهشت ۰۲۷۳۰۲۵۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۴ ودرموارد سیار دیگر 

بیت| لحرا) ۶۶ 

بیت ا لمقدس ۳۳۳ 

پیمادستان بغداد ۲۱۳۴ 


پ 


پارس ۲۲۶ 


C 


قبولك ۱۷۲ 

تربت ثابت‌البنانی ۴۶۳ 

تر بت حسین‌بن‌علی(ع) ۲۲۰ 

تربت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) ۲۱۸ 
تر کستان ۰۴۰ ۴۵۸۰۴۵۶۰۱۶۶۰۸۱۲۰ 


٩۸ تهامه‎ 


ج 


جاجرم ۱۲۲ 

جامع جدید ۳۵ 

جامع دمشق ۶۱۲ 

جامع سرهنگك ۳۷۲ 

جامع طفرل ۳۷۲ 

جامع عتیق دی ۳۷۲ 

جامع عتین همدان ۲۱۴ 

جامع قزوین ۴۵۲ 

جبال ۳۰۶ 

جبال کوهستان ۶4 ۴ 

جرجان ۰۱۱۰ ۰۲۱۱ ۰۳۲۵۰۲۲۶ ۳۹۸ 
۷ ۴۵۹ 

۰۳۴۱۷۹۳۳۰۰۳۲۹۰۳۲ ¥4۳۲ ۵۰۳۰۸ جمل‎ 
۶۳۸۰۴۴۵۰۷۴۲۴۴۰ FPA ۸۰ 

جیحون ۳۱۲ 

جیلان ۲۲۶ 

چال گاوانان ۳۰۵ 

چهارطاق عثمان عفان ۸۳ 

چین ۰۱۲۰ ۴۵۶ 


ح 


حبشه ۰ ۰۵۱ ۵۶۲ 

حجاز | £4۸۶4 ۴۵14۳0۷4۳۴۴4۳1 
حدیبیه ۳۴۱ 

حران ۴۷۱۰۴۵۹4۴۳۵۰۳۴ 

حرم خدا ۲۲۲ 

حزم رسول ۲۲۲ 

حلب ۱۶۰۸۳۰۳۴ ۴۷۱۰۴۵۹۰۴۳۵۰۳ 
حله ۴۸۰۰۴۷۱ 

حمص ۳۱۵ 


فهرست امکنه ۷۳۳ 


حنین ۲۷۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۷۰ ۴۴۰۰۳ 
چ 

خانقاه امیر اقبا لی ۳۶ 

حانقاه زنان ۳۵ 

خانقاه علی‌عثمان ۳۶ 

خحانةٌ رسول ۳۶۱ 

خرابات ۶۵ 

خر اسان( = خور اسان)۸ ۰۱۰۵۰۴۳۰۳۴۰۱ 
AYY ۴‏ ۰ ۰ + 
۲ ۰۱۹۰۱۵۸۰۱۵۴ ۰۲ 
۶ ۰۲۸۶ ۰۳۱۶۰۳۱۴۰۳۱۲۱۳۰۶ 
۳۶ ۰۳۸۰ ۰۴۴۹۰۴۰۲۰۴۰۰۸۳۹۸ 
۸ ۰۴۵۹ ۴۹۸۰۴۷۹۰۴۷۱ 

خرقان ۴۵۹۰۳۱۷ 

خلدبرین ۲۴۴ 

خندق ۴۴۰ 

خوابه ۴۳۷ 

خوارذ ۴۵۸۰۳۴۴ 

خوراسانات ۱۳۳ 

۱۲۹٩ خحوروسارقین‎ 

۰۳۰۷۰۲۷۸۰۱۵۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ خوزستان‎ 
۰۵۷۷۰۴۹۸۰۴۵۹ ۰۳۷۳ FY ۷ 

خیبر ۲۷۰۱۷۰۶۹۰۶۸۰۶۶ ۴۴۰۰۳۲۵۰۲ 

دارالخلافه ۰۳۹ ۰۱۴۳ ۰۱۵۸ ۳۳۵۰۲۰۱ 
۹ ۰ ۴۵ 


دادین ۴۷۱ 

دامغان ۲۰۲ 

در رشقان ۴۳۷ 

۴۵۳۰۴۳۷۰۱۲۴ ۰٩۱ ۰۷۴ در زادمهران‎ 
AA 





درشهرستان ۴۳۷ 

درعایش ۰۸۲ ۴۳۷۰۴۳۶۰۲۷۶ 

در کنده ۲۷۸ 

۰۱۸۷۴ ۰۳۶ درمصلحگاه ( = مصلحگاه)‎ 
CFFAFTVEYA*IAF F۹1۱ 
۵۸۶۰۵۸۲ ۳ 

دروازة جاروب‌بندان ۳۶ 

دریای عمان ۲۸۷۰۷۲ 

دزه ۴۸۰ 

دژ کوه ۰۳۶ ۲۱۰۰۱۲۵۰۱۱۷ 

دمشق ۳۹۰۰۳۵۷۰۳۱۶۰۳ 

دودیست ۱۴۵ 

دوزخ ۷۳۴۰۲۷۳ ۲.....و بسیاری موارددیگر 

دهستان ۴۵۹۰۴۳۷ 

دیاریکر ۴۷۸ 

دیارسومنات ۴۵۶ 

دیلم ۴۷۱ 

دیلمان ۸۰ ۸۸ ۰۴۲۰۰۳۱۳۰۳۰۶۰۲۲۶ 
۱ ۴۵۸۸ ۵۶۰۰۴۷۴۰۴۷۰ 

ذاتا لسلاسل ۷۶۰۶۸۰۶۶ 


تا 


دوده ۰۱۲۴ ۵۵۲۰۵۵۱۰۲۱۷ 

دوم ۰۱۲۰ ۴۹ ۳۳۵۰۲۵۱۰۱۶۶۰۱۵۳۰ 
۰ ۰۴۵۶ ۰۵۵۲۰۴۷۸۰۴۶۹۰۴۵۹ 
۸۲ 

۰۱۱۰۰۸۲۹۴۱۸۴ ۰۰۳۷۱۳۵۰۳۴ ۰۱۸ دی‎ 
APFATAIYFIIA IY ۹1۲ 
۰۷ ۰ ۰۱۹۴۰۱۵۴۰۱۴۷ IFA ۲ 
۰۰۲۹۸۱ ۳۹:۵۲ ۰۹۳ ۰۹۷۹۱/۶۰۳ ۰/۱ 
۳۴۴۰۳۱۳۰۳۱۲۰۱۳۰۹ ۰۳۰۵ ۴ 
۰۴۲۱ ۰۴۲۰۰۴۰۴۰۳۹۹۰۳۷۲ ۳۴۵ 
۰۴۷۱۰۴۵۹۰۴۵۳۰۴۵۱ FF ۵ 


۷۱۳ کتاب نقض 





۵۸۸۵۸۴۰۵۸۰۰۵۵۱ ۰۳۴۹۵ ۸ 

زادمهران سه در زادمهران 

زنجان ۴۳۸ 

س 

۰4۵0۲۰1۲4۰۱111 1۰41۰۸44۲ سارى‎ 
CYVYTYFTIYY Y1 °° 4۴ 
0۴۳۷۰۴۳۶۰۳۹۹۰۳۶۴ ۰۳۱۷ ۹ 
۶۰۵۰۵۸۶ ۲ ۹۸ 

۵۶٩۹ سامره‎ 

ساوه ۰۱۸ ۰۸۴۰۸۲ ۰۱۲۹۰۱۱۷ ۰۲۳۷ 
۸ ۵۷۰۵۵۲۰۴۵۹ ۰۵۹۵۰۵ 
۰۱ ۶۲۷۲۹ 

۰۲۱۲۰۲۰ ۲۰۱۹۴۰۱۲۷۰۱۱۰۰۷۷ سبز وار‎ 
۰۴۳۷۰۳۹۸۰۳۰۹۰۲۷۷ TYE ۶ 
۵٩۹۳۰۵۸۶۰۵۸۲ ۰۴۵۹٩ ‘FAY 

سجاس (شهری بین همدان و ابهر) ۴۱۷ 

٩ ۵ سجلماسه‎ 

سرای ایالت ۴۵۱۰۱۲۶۰۳۵ 

سرای پادشاه مظفرالدین ۴۵۲ 

سرای عثمان ۳۶۲ 

سر ای فاطمه بنت‌موسی بن جعفر ۱۹۷-۱۹۵ 

سرای سید فخرالداین ۴۵۱ 

سرپلیسان ۷۴ 

سردابه (محل ناپدید شدن امام مان ع) 
FF‏ ۵۶۹ 

سر من رای ۱۳۲۱۳۱ 

سروهه ۴۳۷ 

سقیفةً بنی‌ساعده ۰۵٩‏ ۲۸۸ ۰۲۸۹ 0۲۹۷ 
۲ع 

سلاسل ۰ ۴۴ 

۵۵٩ ۰۴۵۸۰۲۲۶ ۰۱۵۲ سمرقند‎ 

سومنات ۴۵۶ 

سیستان ۳۱۲۰۱۲۴ 





س 
شام ۵۴۰۱۵۱۰۹۱۶۶۰۳۴ ۰۱۷۴۰۱۶۵۰۱ 
۸ ۸۹ ۹۱۰۲ ۹۳-۲ ۰۳۱۶۰۲۶۵۰۲ 
۸ ۰۳۴۳ ۰۳۵۹۰۳۵۴۰۳۴۸۰۳۲۴ 
۱ ۰۳۹۳ ۰۴۷۸۰۴۵۹۰۴۲۶۰۳۹۵ 
۹ ۵۶۹۰۴۹۸۰۴۹۶۰۱۴۹۵ 
شهرمیر ۶۳۴۷ 
ص 
صحر ای درعایش ۲۳۷۰۶۷ 
صفین ۵ ۵۴۰۱ ۱۸۳۰۱۸۲۰۱۷۵۰۱۶۰۱ 
۸ ۰۸۲۴۳ ۷۰۳۲۵۰۳۰۸۰۲۷۳ ۳۲ 
۰ ۳۴۷ ۰۴۴۰۰۴۳۸۰۳۶۵۰۳۶۰ 
۸۴۵ ۶2۱۳-۹۹ 
صومعة چرا ( صومعه سر ا؟) AYA‏ 
ظط 


طائف ۶ ۵۶۹۵۶۰4۴۵۸4۴۲۰۵۰ 


طاق باجکی ۱۲۱۰۱۱۸ 

طاق باجگر ۶۷ 

طالقان ۰۱۱۰ ۴۸۰۰۳۷۴ 

طا لقان حور اسان ۳۱۳ 

طیرستان ۴۵۹۰۴۳۸۰۳۱۲۰۴۲ 

طبر ك ۴۸۸ 

طبس ۳۱۳ 

طبس گیلکی ۱۰ ۱۳۰۰۱۲۸۰۱ 

طف کر بلا سه کر بلا 

طورسینا ۵۰ 

۵۸۹0۵۸۸۰۲۷۸۰۲ ٩ طوس‎ 

ع 

عراق ۰۱۸ ۰۳۴ ۰۱۲۴۱۰۵۰۹۸۰۸۰۰۴۳ 
۸ ۱۳ ۲۴۰۲۲۳۰۵۲۷۹۰۱ ۰۲ 
۷ ۰۴۰۰۰۳۷۴۰۳۶۷۰۳۵۷ 
۲ 6( و( 


فهرست امکنه ` ۷۵ 


عراق فهستان = عراق عجم ۵۵۸ 
عراقین ۱۳۳ 

عرفات ۳۲۱ 

عبالاناباد ۳۰۵ 


ج 
غدیرخم ۲۲۷۰۶۰ 
غرچه ۳۶۳ 
غزنین ۴۵۸۰۳۴۴ 
غود ۳۶۳ 

ق 
فارس ۵۷۷۰۴۷۹۰۲۲۰ 
فده ۳۰۲ 
فرنگ ۱۴۹ 
فرنجیه = فرهنج ۴۶۹۰۴۵۶۰۳۴۳ 
فلیسان ۴۳۷ 


ق 

قاین ۳۱۳ 

قبه اما) جعفر صادق (ع) ۲۱۹ 

قبه امام حسن عسکری (ع) ۲۲۱ 

قبه امام الحسن‌بن علی (ع) ۲۱۹ 

قبه امام زین‌العا بدین (ع) ۲۱۹ 

قبه امام علی‌اللقی (ع) ۲۲۱ 

قبه امام محمد باقر (ع) ۲۱۹ 

قبه موسویان ۳۰۵ 

۰۱۲۵۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۳۶ ۰۳ قزوین‎ 
۰۱۹ ۴-۵۲ TF 
۰۴۲۵۰۳۱۴۰۳۱۳۰۲۷۸ YF ۵ 
۰۴۵۹۰۴۵۲۰۴۵۱۰۴۳۸ ۰۴۳۷ ۶ 
۶:۰۵ ۵ ۷۵ 


قصر لیلی ۵۸۰ 
قطب دوده ۷۴ 


قطیف ۳۱۱۰۳۱۰ 

قفل ابلیس الموت 

قلع ادژنکك ۵۴۸ 

۱۲۱۰۱۱۱۰۱۱۰۰۹ ۲۰۸۱۰۸۰۰۵۷۷۰۳۴ قم‎ 
۰۲۰۷۰۱۹۸-۲ ۷ 
۰۲۴۴۰۲۲۵۰۲ ۷۷۹۳/۹۹۳۵ ۹ 
۰۳۰۵۰۳۰۷-۰۳۰ ۵۰۲۷۷۰۵۲۷۸۴ TAY 
۰۴۳۷۰۴۳۶۰۴۰۴۵۳۹۵ ۰۳۹۲ ۳۲۴ 
۰۵۵۳۰۵۳۸۰۴۷۱۰۴۵۹ ۰۴۵۳ ۴۵ 
۶۰۴۰۵۹۳۰۵۸۸-۳ ۸۲ 
۶۸ 

قوسین ۳۶۴ 

قهستان ۸4۸6 ۶4۹4 1 ۰۴۸۰۰۴۷۸۰۳۱۳۰۲ 

قیراط خانه ٩٩‏ 


ك 


کاروانسرای كوشك ۳۷۲ 

۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰٩۲ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۷ کاشان‎ 
۰۲ ۱۴۰۲ ۱ ۷ 
۰۳۰۹۰۳ ۰۱۷-۳۰۵۰۲ ۷۷۰۲۷۴ ۴ 
۰۴۵ ۳۰۴ ۴۵۰۴۳۷۰۴۰۴ A ۴ 
۰۵۸۶۰۵۸۳۰۵۸۲ ۰۵۵۲ ۹ 
۶۰۸۰۶ ۰۸ 

٩۵ کنامه‎ 

کتب‌شانة بزر گت (دراصفهان) ۱۸ 

کتب خانة بوطاهرخا تونی۱۸ 

کتب حا نة صاحبی ۱۷۰۱۸ ۲ 

کجود ۲۲۵ 

۰۲۸۶۰۲۶۶۰۱۵۸۰۱۵۱ ۰٩۳ ۰٩۲ کربلا‎ 
۰۴۴ ۰۰۴ ۰۳۰۳۶۳۰۳۵۹۰۳۴۷ ۲ 
۵۹۲ 

کرخ ۴۵۹ 

کرمان ۲۲۶ 





۷۱۶ کتا 


س چ تسده سس وروی وتو تس سود ار و ای 


کرمانشاهان ۱۲۸ 

کره‌بود لف ۰۴۵۳۰۱۰۲۷۸۰۲۳ ۰۷-۳ ۳ 
۸ ۴۵۹ 

ˆ که ۰۹۴۰۹۳۰۱ ۰۱۴۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ 

۰۴۶۵۰۳۴۸۰۳۱ ۱ TAA °۱ 
۰۵۸۸۰۵۸۰۰۵۷۹۰۵۶۹ ۰۵۳۳ ۷ 
۶۴۲ ۹ 

کلاد ( و کجود) ۲۲۵ 

کلاهدوزان ۳۳۴ 

کن ۴۲۱ 

کناسه ۳۵۸ 

کندان ۱۲۴ 

کوفه ۶۶ ۰۷۰۱۰۴ ۰۱۵۹۰۱۵۴۰۱۳۵۰۱ 
۵ ۳۰۱ ۳۱۰ ۰۳۴۸۰۳۲۷۰۳۱۷۷ 
۹ ۰۳۵۷ ۰۴۲۱۰۴۲۰۰۳۷۴۰۳۶۰ 
۰۸۵۸ ۶۲۹ 

کوه حری ۶۴۲ 

کوه سبلان ۴۱۷ 

کوه سندلان ۵۷۸ 

کوی اصفهانیان ۳۵ 

کوی صوفی ۱۲۴ 

کوی مجاهر ۲۵۰ 


ص 


کت 


٩۴۵۹۰۴۳۷۰۳ ۰۷۰۳۰۴۰۳۰۱ گرپایگان‎ 
02۳ 

گردکوه ۱۴۰۱۱۰ ۳۴۶۰۳ 

گنبد طغرل ۶۱۱ 

گیلان = جیلان ۱۳۹۲۰۳۳۵۰۳۳۴۰۳۱۳ 
ار 


ل ۱ 


۵٩۹۵ لاد‎ 


٩۵ لاعه‎ 

لحسا ۵۵۹۰۴۷۱۰۳۱۱ 
لرستان ۵٩۹۲۰۴۵۹۰۳۷۳۰۳۰۷‏ 
لشکر مکرم ۳۱۵ 


لنبه سر ۸ ۴۸۰۰۱۲ 


ماچین ۴۵۶۰۱۲۰ 

۳۲۰۶۰۱۳۲۰۱ ۱۰۰۷۷۰۴۲۰۳۴ مازنددان‎ 
۰۴۵۹۰۴۳۵۰۳۹۵۰۳۴۵ IY ۹ 
۶۲۹۳ ۷۰ 

ماوراء لتهر ۰۸۳ 0۴۴۹۰۳۴۴۰۳۰۶۰۲۲۶ 
۴۵۸ 

ماورامین ۴۶۰ 

مدرسة اثیرا لملك ۱۹۵ 

مدرسةٌ شمس‌الاسلام حسکا با بویه ۳۳ 

مدرسة استاد ابوا لحسن کمیج ۱۹۵ 

مدرسةً شیخ حیدرمکی ۳۶ 

مدرسة دروازة آهنین ۳۵ 

مدرسة خواجه امام رشید رازی ۳۶ 

مدرسةً رضو یه ۲۰۰ 

مدرسة سید امام زینالسد ين‌اميرة شرفشاه 
۱۹۵ 

مدرسة سادات کیسکی ۳۵ 

مدرسةً سعد صلب ۵ ۱۹ 

مدرسةٌ مر تضی کییرشرف الد ین ۱۹۵ 

مدرسة شرفیه ۱۹۸ 

مدرسة شمس الد ین مرتضی ۱٩۹۵‏ 

مدرسةٌ صفو یه ۱۹۸ 

مدرسة ظهیر عبدا لعزیز ۱۹۵ 

مدرسۀ خواجه عبدا لجباد مفید ۵ب 

مدرسة‌شیخ عبدا لجلیل در ازی قزوینی ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 


فهر ست امکنه 


مدرسة عرب شاهی ۱۹٩‏ 

مدرسة عز"ا لدین مر تضی ۱۹۵ 

مدرسة عز"الملکی ۱۹٩‏ 

مدرسة عزیز یه ۱۹۸ 

مدرسة فقّیه علی‌جاسبی ۳۵ 

مذرسة فتحیه ۷۰۰ 

مدرسه‌کاشان ۲۲۱ 

مدرسهة کوی فیروذ ۳۵ 

مدرسة مجدیه ۱۹۸ 

مدرسة قاضی محمدوذان ۲۲۰ 

مددسةً وذ‌انیان ۴۳۵ 

٠ ۶۶ مدین‎ 

۱۶۶۰۱۵۹۰۱ ۳۵۰۹۲۰۸۲۰۶۶۰۱ 4 مدینه‎ 
۰۲ ۲۴۰۲ ۷۰۰۲ ۱۶۰۲ ۰۰ ۷ IFA 
۰۳۲۷۰۳۲۰۰۳۱۶۰۲۹۱ ۷ 
۰۴۳۵۰۳۹ ۶۰۳۷۸۰۳۶۵۰۳۵۰ ۳ 
۶۴۰۰۶۲ ۴۰۵۸۰۰۴۹۸۰۴۷۳ ۱ 

مدینةا لسلام ۴۴۹۰۳۹ 

مراغه ۳۸۳ 

مرج = دایمر ج = دایمر گت ۳۸۲۰۳۳۵ 

مرو ۵۸۰۰۳۸۵۰۳۸۰ 

مزدعان ‏ مژدغان ۲۵۴۳۸ ۶۲ 

مساجد عتیق سه گانه ۵۵۱ 

مسجد جامع ودامین ۳۹۵ 

مسجد طغرل ۵۵١‏ 

مسجد عتیق ۷۴ 

مسجد عتیق قم ۲۱۹ 

مسجد 5یا ۳۹۶۰۳۹۳ 

مسجد مدینه ۲۸۶ 

مشاهد ائمه ۹ھ 

مشهد امیرالم‌ومنین (ع) ۲۱۴۰۲۱۲ 

مشهدا لرضا (ع) ۴۵۹۰۲۱۰ 

مشهد سلیمان‌ین موسی بن‌جعفر ( ع)۱۹۹ 


۷۳۷ 





مشهد سید عبدا لعظیم الحسنی ۲۲۰ 

مشهد عبدالله‌بن موسی‌بن‌جعفر ۰۱۹۹ ۲۲۱ 

مشهد علی‌بن محمدالباقر (در کاشان) ۱۹۸ 

مشهدفاطمه بنت موسی‌بن جعفر (ع) ۲۱۹ 

مشهد فضل‌بن موسی‌بن جعفر (ع) ۱۹۹ 

مشهد امام محمد تقی (ع) ۲۲۰ 

مشهد امام موسی کاظم (ع) ۲۲۰ 

۰۱۰۱-۹۷۰۹ ۵۰۹ ۱۰۸۸۰۸۴۰۸۰ ۶ مصر‎ 
۳۰۳۰۳۰۱۰۱۵۴۰۱۵ ۳۰۱۳۶ AYA 
۰۳۳۴۰۳۳۲۰۳۲ ۸۰۳۱۶۰۳۰۸ ۷ 
۰۴۷ ۰۰۴۶۹۰۴۶۸۰۴۲۷ FAY ۰۳۳۵ 
۰۵۶۸۰۵ ۳۲۰۴۸۰۰۴۷۸ ۱ 
۶2۴/۵۱9 ۷۹ (۳ 

مصاحگاه + درمصلحگاه 

۰۳۰۱۰۱۲۸۰۱۰۱۰۱۰۰ 0۹۸ ۰۸۴ مغرب‎ 
۴۵۸۳۲۸۰۳۱۵۰۳۰۸۰۰ Fe 
۴۷۰ 

۱۳۵۰۹۸۰۹۳۰۹ ۲۰۸۸۰۸۲۶۶۰۱۹ مکه‎ 
۰۲ ۰ ۷ ۵ ۷ 
۰۳۰۶۰۲٩۰۰۲۷۹۰۲۴۷ TYP ۶ 
۰۴۲۰۰۳۶۵۰۳۳۳۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۳۶ 
۰۴۷۷۰۴۷۳۰۴۵۸۰۴۴۰ FFA F1 
۰۶۲۵۰۶ ۲۴۰۵۴۰۰۵۳۳ ۰۵۱۲ ۱ 
۴۲ 

منی ۳۲۱ 

موصل ۵۷۹۰۳۵۶ 

مهرین = مهریان ۳۴۵۰۳۴۴ 

ن 

ناهق ۵۷۷ 

نرمین ۴۳۷ 

تهاوند ۰۴۰۲۷۸۰۱۵۴ ۴۵۹۰۳۰۶۰۳ 

۰۲۳۷ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ ۰۱۵۳۴ ۰۱۵۳ نهروان‎ 
۴۴۰۰۴۳۸۳۹۰۰۳۴۷ PTA ۹۳۰۸ 


۷1۸ کتاب نقض 


سح سس ا 


۴۵ 
تیسایود = نیشابور ۰۱۱۰ ۰۲۲۶ ۲۱۲ 
AA YY‏ ۴۵۸۰۴۵۳۰۴۳۷ 
و 
ور امین ۴ ۰۰۸۱۹۴۰۱۲۷۰۱۱۱۰۹ 0۲۷۶۵۲ 
۹ ۰۳۶۴ ۰۵۳۸۰۴۳۷۰۴۳۶۰۳۹۵ 
۷ ۰۵۹۳ ۶۰۵ 
وروجرد = هرو گرد = برو گرد4 ۳۲۰۶۰۱۱ 
۹ ۵۹۵ 
ولایت فرنکت ۱۴۹ 
ویح < ونج ۱۲۱۰۱۱۷ 
هھ 


۵۵٩ ۰۲۷۱ هجر‎ 


هرات ۳۲۱۲ 

همدان ۱ ۴ ۷ ۱۴۳۰۱۲ ۲۰۶۰۲۷۸۰۲ 
۳۴۵ 0۴۳۸۰۳۸۱۰۳۸۰۰۳۷۲ 
۰ ۰۴۵۱ ۰۵۸۰0۵۳۳۰۴۷۸۰۴۵۹ 
۳ ۰ ۶ 

هند ۶۳۷۰۳۵۶ 


ی 


یرموك ۲۴۸ 

۵۲ << ۵۳114۳ ۶444 یمن‎ 
AFA 

ینیع ۶۲۷۰۶۷۲۳ 

یوز کند ۱۳۰ 


الاراء وا لد"یانات ۷۲۰٩۹‏ 

ار بعین امیرعبادی ۶۳۲ 

الارشاد فى معر فة حججالتهعلى | لعباد c4۶‏ 
۴۷۶ 

اسامی الرجال شیعت ۰ ۱۶ 

اسماء‌الر جال ۱۵ ۲ 

اصلاح| لمنطق ۲۱۳ 

الانتصاد ۶۱۴۰۳۸ 

۵۹۵۰۵ ٩۹۴۰۴۲۸۰۲۹۰۰۱۷ ۲ انجیل‎ 

البر اهین فى امامةامیرالمومنین ۶۴۱۰۳۷۶ 

بعض فضا ثحا لر وافض ۱۶۲۰۱۰۰۰۲ 

بلاغ‌الا کیر وناموس‌الاعظم ۳۱۵ 

پازند ۳۱۷ 

تادیخ‌الا "یام والانا) ۱۴۱۰۹۸۰۲۲ 

تاریخ | لشهوروا لد هور ۱۰۷ 

تاریخ طبری ۱۸۱ 

تا يیدا لثبوة و تسدیدالامامة ۲۵۲ 

تفسیر ابوالفتوح ۰۲۸۵۰۲۸۰۰۲۶۳۰۲۱۲ 
e“‏ 

تفسیر | بوجعفر طوسی ۱۲ ۲۸۵۰۲۶۳۰۲ 

تفسیر ابوعلی طبرسی ۱۲ ۰۲ ۰۲۶۳ ۰۲۸۵ 
۳۶۳ 

تفسیر غلیی ۲۳۸۰۷۳ 

تسیر جبیر ۲۸۴ 


تفسیر جریرطبری ۶۴۳۰۲۵۱۰۱۸۱ 

تفسیرحا کم ۲۸۴ 

تفسیر امام حسن عسکری (ع) ۲۸۵۰۲۶۳ 

تفسیر سد ی ۲۸۴ 

تفسيرضحاك ۲۸۴ 

تفسیر طبری سه تفسیر جریرطبری 

تفسیر قلانسی ۲۸۴ 

تشی رکلبی ۲۸۴ 

تفسیرمجاهد ۲۸۴ 

تفسیر اما) محمد باقر (ع) ۲۸۵۰۲۶۳ 

تفسیر الفتالالنیسابودی ۲۸۵۰۲۶۳۰۲۱۲ 

تسیر مقاتل ۲۸۴ 

تفسیرهشا) ۲۸۴ 

تنزیه‌الانبیاء ۱۱ 

تنز یه عا یشه(تا لیف‌عبدا لجلیل‌قزوینی ) ۱۱۵ 

٩۵۳۸ ۴۲۷ ۰۴۲۸۰۲۹۰ ۰۱۷۲ تورات‎ 
۵2 ۴ 

تهذیب‌الاحکام ۳۹ 

جمح بین| لصحیحین ۰ ۶ 

| لجمل و العمود ۳۸ 

الد "رجات ۱۰۷ 

دیوان ظفر همدانی ۲۳۱ 

دیوان کسائی ۲۳۱ 

رامش افزای ۲۱۲ 


# - این‌فهرست فقط مر بوط به کتا بهای متن است وازماً خذ بسیاری که در حواشی یاد شده 


و از آنها استفاده شده ذکری دراین فهرست یمیان نیامده است. 


تا کتاب نقض 


رسالة ابلیس الی‌اخوانها لمجبرة ۴۳۱ 
زبود ۵٩۹۴۰۲۹۱۰۱۷۲‏ 

زلةالانبیاء ۱ ۲۴۴۰۱ 

زندو پازند ۳۱۷ 

شاهنامه ۲۳۱ 

شرایع علی‌حسینان ۰۳۸ ۲۰۹ 

شرح شهاب نبوی ۴۱ 

شرح نهایه ۳۸ 

طیب القلوب ۴۶۳ 

عروض العدوی ۳۸ 

علل‌الشرایع ۳۸ 

عملا لسنه ۳۹ 

عمل‌یوم و ليلة ۳۸ 

عویص ۳۸ 

عیونا لمجا لس ۰۲۳۴ ۲۴۲ 

غرر سید مر تضی ۱٩۹۰۰۱۸۷‏ 

غریبا لحدیث ۶۲۶ 

الغيبة ۳۷۷ 

فتوح اعثم ۰ 

فخری نامه ۲۳۲ 

فرائض ۳۸ 

فصول رشید راذی ۴۳۳ 

فصول شیخ عبدا لوهاب حنفی ۲۶۵ 

فقه| لقر آن ۳۸ 

فهرست کتب الاصحاب ومسائل| لخلاف ۳۸ 
قر آن ۵۰۱6۵۰۰0۲۰ وموارد بسیاردیگر 
کافی ۲۱۷ 

کتاب! لمیعث (واقدی) ۶۲۳ 

کتاب بوجعفر با بویه ۵٩۷‏ 

کتاب فی‌تنزیه عائشة ۲۹۵ 





کتاب فی معر فة الا لهیه‌فی‌دو لا لخو ارز مشاهیه 
۱۳۴ ۱ 

ما انفردبه‌الامامية 2۶۱۳ 

المبسوط ۳۹ 

المتمسك بحبل آل محمد ۳۸ 

مر اسمالدین فی‌مو اسم القین ۵۲۲ 

المر اسم | لعلوية فی‌الاحکام لنبوية ۳۸ 

مصیاح صغیر ۶۴۴ 

مصباح کبیر ۶۴۴۰۳۹ 

مصباح مر تضی ۳۸ 

المغنی فی الفقه ۳۸ 

مفتا حا لر" احات فی فنونا لحکا یات ۲۳۹۰۱۷۷ 

المفصح فی‌الامامة ۲۴۳۰۲۳۵ 

المقاطع والمبادی ۶۱۲ 

مقنعه ۳۸ 

الممدوح وا لمذموم ۲۹۷ 

مناسك‌الز "یادات ۳۸ 

مناقب امیرالم‌ومنین ومثا لب‌المنافتین ۲۴۹ 

المنفرد ۶۱۹۰۶۱۸۰۶۱۷ 

من لایحضره الفقیه ۳۸ 

موافقةا لصحابة ۳۲۳ 

موطاً ۵۱۳۰۵۰۵ 

المهذب ۳۸ 

نزول‌الترآن ۲۱۲ 

النهایه ۳۸ 

نهجالبلاغه ۲۱۰۰۱۰۷ 

الواحدة ۲۵۵" 

وفاق‌العامة وا لخاصة ۳۸ 

هاشمیات ۲۲۷ 

هدایةا لمسترشد ۳۸ 





د وکلم «مز کی» و «معدل» (ص۴۲۰) درفهرست لغات و اصطلاحات یاد نشده که 


اکثون استدراك میشود. 


ص س 
۹۸ ۳ 
۹۹ ۳۳ 
۱۳۶ ۱۶ 
۱۵۰ ۲۲ 
۱۶۹ ۳۸ 
۱۷ ۱۹ 
1A0‏ ۳۴ 
۱۸۲ ۱۵ 
۱۹۲ ۱۲ 
۱۹۸ ۱ 
« ۱۹ 
۱۹۹ ۱۸ 
1¥ ۱۷ 
۳۱۹ ۱۶۶ 
۳۳۸ ۱۹ 
۳۳۲ ۶ 
۳۳۴ ۱۲ 
۷ س ۶و ۲۶۰ س ۲۱ 
YAY‏ ۳۴ 
۳۶۰ ۲۲ 


غلطنامه 


صحیح غلط 
و الآمر بأمر الله 
بتعليقة ۴۷ 
مهجود 
بتعليقة ۷۰ 
مهراس وشنا حت 
حدیث‌وحدیث منز لت واخوت 
دراینکه این آیت 
بد ین“ 

بردی بردوی 
الحرامی الحرمی 
باو بیکی ازدر باریان‌خود 
مهتر 
سەر يضر 
مجدالملك فخرالملك 
حسن بن‌هانیء ھا نیء بڑها نیم 
ه رکه گو باش‌من ندارم‌دوست 
یحی‌ین| لحسین یحبی بن | لحسن 
آنکه آنکه 
امر امزود 


اب بجز نسخةع 


۱ 


مقر ر کنیم کنیم 


۸ پاودقی ۶ بعد از نسخه بد لها :رجو عشودبتعلیقة ۲۰۷ 


مهترشان 
یرحمهماً 


غر اء 
اذین زین 
بدیده اند ینک يدها ند 


خزيمة بن‌مدر که 


فهر ست انتشار ات انجمن] تار ملی 





شماره نام کتاب تاد بخ‌انتشار 
۱- فهرست مختصری از آثار وابنیة تاریخی ایران شهر یورماه ۱۳۰۴ 
۲- آثارملیایران ( کنفر انس پرو فسودهر تسفلد) مهرماه ۱۳۰۴ 
۳- شاهنامه وتادیخ (کنفرانس پروفسورهر تسفلد) شهر پورماه ۵ ۱۳۰ 
۴- کشف دو لوح‌تادیخی درهمدان ( تحقیق‌پروفسور هر تسفلا ترجمةً 

آقای مجتبی‌مینوی) اسفندماه ۱۳۰۵ 
۵- سه‌تعطا به در بارةٌآثارملی و تادیخی ايران (از محمدعلی فروغی و 

هر تسفلد وهانی‌بال) مهرماه ۱۳۰۶ 
۶- کشف الواح تادیخی تخت‌جمشيد ( پر فسورهر تسفلد) استندماه ۱۳۱۲ 
۷- کنفر انس محمدعلی‌فروغی داجع به‌فردوسی بهمن‌ماه ۱۳۱۳ 
۸- تحقیق‌مختصر دداحوال وزندگانی فردوسی (به‌قلم فاطمه‌سیاح) ۱۳۱۳ 


4- تجلیل | بوعلی‌سینا در پنجمین‌دورة اجلاسيةً یونسکو ددفلودانس اسفندماه ۱۳۲۹ 
۰ - رسالة جودية ابن سينا (به‌تصحیحآقای دکتر محمود نجمآبادی) اسفندماه ۱۳۳۰ 
۱ - دسا له تیض‌این‌سینا (به تصحی حآقای سیدمحمدمشکوة استاددانشگاه) اسفندماه ۱۳۳۰ 
۲- منطق دانشنامة‌علائی اپن‌سینا (به تصحیح آقا يان سید محمل مشکوة و 


دکتر محمدمعین استادان دانشگاه) ۱۳۳۱ 
۳- طبیعیات دانشنامعلائی ابن‌سینا( به‌تصحیح آقای سبدمحمدمشکوة) ۱۳۳۱ 
۴ - دیاضیات دانشنامعلائی این‌سینا (به تصحی حآقای مجتبی مینوی) ۱۳۳۱ 
۵- الهیات‌دانشنامهة‌علائی اپن‌سینا (به‌تصحیح آقای د کترمحمد معین) ۱۳۳۱ 
۶ ۱- رسال نفساین‌سینا( به تصحیح آقای دکترموسی‌عمید استاددانشگاه) ۱۳۳۱ 
۷- دساله‌ای درحقیقت وکیفیت سلسلةموجودات ( به تصحیح آقای د کتر ِ 

موسی‌عمید استاد دانشگاه) ۱۳۳۱ 
۸- ترجمة رسا له سر گذشت این‌سینا (ازآقای د کترغلامحسین صدیقی) تیب 
۹- معراح‌نامة ابن‌سينا ( به تصحیحآقای د کترغلامحسین صدیقی) ت 


> رسا لةتشريح اعضاء این‌سینا (به‌تصحیح آقای دکترغلامحسین‌صدیقی)‎ ٢۰ 
دسا لةقراضة طبیعیات‌منسوب بها بن‌سینا ( به تصحی حآقای د کترغلامصین‎ - ۱ 
صدیقی استاد دانشگاه) ت‎ 


۷۳۳۴ فهرست انتشادات 








شماره نام کتاب تار یخ‌ا نتشاد 
۲- ظفرنامه‌شوب بها بن‌سینا ( به ته حی حآقای دکترغلامحسین صدیقی) ۱۳۴۸ 
۳- دسالةٌ کنوزذالمعزمین این‌سینا ( به تصحیح آقای جلالا لدین‌همائی ) ۱۳۳۱ 
۳۴- رسالة معیارا لعقول جر ثقیل- ابن‌سینا ( به تصحیح آقای‌جلالالدین 
ئی استاد دانشگاه) ۱۳۳۱ 

۵- رسال حی بن‌یقظان ابن‌سینا باترجمه وشر ح‌فادسی آن ازیکی‌معاصران. 

ابن‌سینا (به‌تصحیحآقای هانری کر بن) ۱۳۳۱ 
۶ ۲ جشن‌نامةً ابن‌سینا (مجلداول- سر گذشت وتا لیفات واشعار و آراء 

این‌سینا) تألیفآقای دکترذییحالصفا استاد دانشگاه ‏ . . . ۱۳۳۱ 
۷- ترجمةً مجلداول جشن‌نامه به‌فر انسه (به‌وسیله آقای سعیدنفیسی) ‏ ۱۳۳۱ 
۸ ۷۲- ترجمةٌ اشادات و تنبیهات ( به‌تصحی ح آقای دکتراحسان یارشاطر ) ۱۳۳۲ 
۹" پنج‌رسا له فارسی وعربی اذابن‌سینا (به تصحیح آ قاید کتر احسان‌یارشاطر 

استاد دانشگاه) FY‏ 
۲۰ آثار تاریخی کلات وسرعس تا لیتآقای مهدی‌بامداد) بهمن‌ماه ۱۳۳۳ 
۱ ۲- جشن‌نامةٌ این‌سینا مجلد دوم (حاوی نطقهای فادسی اعضای کنگره 

ابن‌سینا) ۱۳۳۴ 
۷۲ جشن‌نامة ابن‌سینا مجلدسوم ( کتاب| لمهرجان لا بن‌سینا) حاوی‌نطتهای 

عربی اعضای‌کنگرة این‌سینا ۱۳۳۵ 
۳- جشن‌نامةًابن‌سینا مجلدچهارم (شامل‌حطا به‌های اعضای کنگرة ی 

به‌زبانهایآلمانی وانگلیسی وفر انسوی) ۱۳۳۳ 
۴- نبردهای‌بزر گك نادرشاه (بقلم‌سر لشکر غلامحسین مقتدد) ۱۳۳۹ 
۳۵- جبر ومقا بلةخیام(به تصحیح و تحشيةآقاید کترجلال مصطفوی) ۰ ۱۳۳۹ 
۳۶- شاهنامةٌنادری تأ لیف مولانامحمدعلی فردوسی ثانی (به تصحیح 

و تحشیةآقای احمدسهیلی خوانسادی) . . ۱۳۳۹ 
۷- اشترنامه شیخ فریدا لدین‌عطاد ( به تصحیح و تحشيةآقاید کتر مهدی‌محقق) ۱۳۳۹ 
۳۸.- حکیم عمرخیام بعنوان‌عا لم‌جبر تأ لیف آقای د کترغلامحسین‌مصاحب ۱۳۳۹ 
۳۹- نادرشاه تا لیف آقای دکتررضاذادةشفق استاد دانشگاه ۱۳۳۹ 
۰ درة نادره تا لیف‌میرزا مهدیخان (با تصحیح وتحشیة‌آقای دکتر 

سیدجعفر شهیدی) ۱۳۴۰ 
۱ شر ح‌احوال و نقد و تحلیل آ ثارشیخ فریدا لدین عطاد تا لیف آقای 

فروزانفر استاد دانشگاه ۱۳۴۰ 


۲۷- خسرونامه تا لیف شیخ‌فریدا لدینعطاد ( به‌تصحیح واهتماآقایاحمد 
سهیلی خوانسادی) ۱ ۱۳۴۰ 


انجمن آثادملی ۷۳۵ 








شماره تام کتاب نار یخ‌انتشاد 
۳- نامه‌های‌طبیب نادرشاه ترجمهةٌآقای دکترعلیاصغر حریری (به‌اهتمام 

آ قای‌حبیب یفماتی) Ee‏ 
۴- دیوان‌غز لیات و قصا تدعطاد (به‌اهتمام و تصحیح آقاید کتر تقی تفضلی) ۳۴۱ 
۴۵- جهانگشای‌نادری تا لیف میرزامهدیخان استر ابادی ( با تصحیحو تعلق 

آقای سیدعبداللهانواد) ۱۳۴۱ 


۴۶ طر بخانه ( دباعیات حکیم عمرخیام نیشا بوری ) تألیف یار احمدبن 
حسین دشیدی تبریزی (بامقدمه و تصحیح و تحشيةً آقای جلالا لدین 


همائی استاد دانشگاه) YY‏ 
۷- نادرة ایاع؛ حکیم عمرخیام ورباعیات او به‌قلم آقای اسماعیل یکانی ۱۳۴۲ 
۴۸- اقلیم پادس (آثار باستانی وابنیة تار یخی فارس) تألیف سیدمحمدتقی 

یی ۱۳۳۳ 
-٩‏ سفارش‌نامة انجمن آثادملی اردی بهشت ۱۳۴۳ 
۰ - يادنامة شادروان حسین‌علاء ۱۳۴۳۴ 


۱- ذخیرة حوارزمشاهی» تأْلیف‌زین| لدین ابوایراهیم اسماعیل‌جرجانی 

سن ۵۰۳ هجری ( به اهتمام و تصحیح و تسیر دکتر محمد حسین 

اعتمادی- دکتر محمدشهر اد د کت رجلالمصطفوی( کتاب‌نخستین) ۲۵شهریود ۱۳۴۴ 
۷- دیوان‌صاثب باحواشیو تصحیح به حط خود استاد- مقدمه وشرح‌حال 


ب‌عط وخامةاستاد امیری فیروذ کوهی ۱۳۳۵ 

۳- عراس !ا لجواهرونفا یس الاطا یب تأ لیف! بو | لقاسم‌عبد الهکاشا نی به‌سال 
۰ ۰ هجری به کوش ش آقای ایر ج‌افشاد ۱۳۳۵ 

۴- دی‌باستان (مجلداول) مباحث جغر افیا ئی شھرری بەعھد آ با دی تأ لین 
۱ دکترحسین کریمان ۱ ۱۳۴۵ 
۵۵- خیامی‌نامه (جلداول) تا لین‌استاد جلالالدین همائی آبان‌ماه ۱۳۷۶ 
۶و فردوسی وشعراو تا لیف آقای‌مجتبی مینوی استاد دانشگاه آبان‌ماه ۱۳۴۶ 

۷- خردنامه تا لیف ونگادشابوا لفضل یوسف بن‌علی مستوفی به کوشش 
آقای عبدالعلی ادیب برومند ِ فروددین ۱۳۴۷ 

۸ ۵- فرهنگت واژه‌های فادسی در ذبان عر بی تأ لیف آقای سیدمحمد علی 
اما) شوشتری تیرماه ۱۳۴۷ 

۵۹ کتابشناسی فردوسی» فهرست آثار و تحقیقات دربادة فردوسی و 
شاهنامه تدوینآقای ایر جافشار مرداد ۱۳۴۷ 
. ۶ روز بهان‌نامه به کوششآقای محمدتقی دانش‌پژوه اسفند ۱۳۴۷ 


۱- کشت‌الابیات شاهنامه(جلداول) به کوشش دکترمحمددبیرسیاقی اردیبهشت۱۳۴۸ 


VY‏ فهر ست انتشارات 





شماره ام کتاب تار یخ‌انتشار 
۲ زند گی و مر گك پهلو انان در شاهنامه نگارش د گتر محمدعلی 

اسلامی دوشن خرداد ۱۳۴۸ 

. ۳ع آثار باستانی‌کاشان ونطنز تأ لیف آقای حسن‌نر اقی مهر ۱۳۴۸ 

۶۴ بزد گان شیراز تا لیف آقای رحمت‌الله مهراژ آبان ۱۳۴۸ 
۵ء آثار شهرهای باستانی سواحل وجزایر خلیج فادس وددیای عمان 

تألی فآقای احمداقتدادی آذد ۱۳۴۸ 
۶۶ تاریخ بنا کتی به کوشش د کت رجه‌فرشعاد دی۱۳۴۸ 
۷- عهداردشیر بر گرداننده به‌فادسی سیدمحمدعلی امام شوشتری دی ۸ ۱۳۳ 
۶۸- یاد گارهای یزد (جلداول) تا لیت آقای ایر ج‌افشار بهمن۸ ۱۳۴ 
-۶٩‏ ری‌باستان (مجلددو)) تا لیف آقای د کترحسین کریمان حرداد ۱۳۴۹ 
۷۰ از آستادا تا استادباد (جلداول بخش اول)آثاد و بناهای تادیخی 

گیلان بیه‌پس؛ تأ لیف د کتر منوچهرستوده تیر ۱۳۴۹ 
۱- یادنامهةٌفردوسی حاوی‌مقالات و چکامه‌ها به‌ناسبت تجدید آرامگاه 

حکیم ابوالقاسم فردوسی  .‏ آبان ۱۳۴۹ 
۲- فردوسی وشاهنامةٌ او به‌اهتمامآقای حبیب‌یفمائی ' آذد ۱۳۴۹ 
۳- فیلسوف‌دی» محمد بن‌ز کریای‌دازی تأ لیف آقاید کتر مهدی‌محقق آذد ۱۳۴۹ 
۴- سرزمین‌قزوین تاليف آقای د کتر پرویز ودجاوند آذد ۱۳۴۹ 
۷۵ یادنامةشاددوان سیدحسن‌تقی‌زاده به‌اهتمام حبیب‌یغماثی بهمن ۱۳۴۹ 


۶ ۷ ذخحیرعوارزمشاهی تأ لیف زین لدینابو ابر اهیم اسماعیل جرجا نی سنة 
۴ ۵هجری به اهتما و تفسیر و تصحیحد کتر جلالمصطنوی-( کتاب‌دو)) بهمن ۱۳۴۹ 
۷- نظری اجما لی به‌تاریخ آذر با یجان و آثادیاستانی وجمعیت‌شناسی آن 


تاألی ف آقای د کترمحمدجواد مشکود بهمن ۱۳۲۹ 
۷۸- تاریخچة ساختمانهای ار گك سلطنتی‌تهران و راهنمای‌کاخ گلستان 
نوشته‌آقای یحبی‌ذکاه فروددین ۰ ۱۳۵ 


۹- کشت الا بیات‌شاهنامة فردوسی_جلددوم-به کوششد کترمحمدد بیرسیاقی خرداد ۰ ۱۳۵ 
۰- آثار باستانی و تار یخی لرستان_جلدنخستتاً لیف آقای‌حمید ایزدپناه ‏ تیر ۱۳۵۰ 
۱- در در بارشاهنشاه‌ایران تأ لیف ۱. کمیفر آلمانی- ترجمةًآقای کیکاووس 

جها ندادی مرداد ۱۳۵۰ 
۸۲- نگاهی به‌شاهنامه تا لیف آقای فضل الله دضا شهر یود ۰ ۱۳۵ 
۳- مونس‌الاحرار فی‌دقایق‌الاشعاد (جلد۲) تا لیف محمدین بدرجاجرمی 

به‌سال ۱ ۷۴هجری با تحشیه وتفسی رآقای میرصا لح‌طبیبی شهریود ۱۳۵۰ 





انجمنآادملی ۷۳۷ 








شماده نام کتاب تار بح‌اندشاد 
۴- مقدمه‌ای برشناخت‌اسناد تادیخی تا لیف سرهنگث دکتر جهانگیر 

قائم‌مقامی : شهریود ۱۳۵۰ 
۸۵- فرهنکت شاهنامه تأ لین د کتردضازادة شفق مهر ۰ ۱۳۵ 
۶- داش وخرد فردوسی فراهم آوردة دکترمحمود شفیعی مهر ۱۳۵۰ 
۷- وقفنامةً دبع‌دشیدی (چاپعکسی) ازدوی تسخ مورخ به‌سال ۷۰٩‏ 

قمری زیر نظرآقایان مجتبی‌مینوزی وایرج افشار اسفند ۰ ۱۳۵ 
۸- ذیل جامع‌التو ادیخ دشیدی تا لیف حافظ ابرو مورخ دودان‌تیمودی 

بامقدمه و تعلیقات آقای دکترخانبا با بیا نی اسقند ۰ ۱۳۵ 
٩‏ از آستادا تا استارباد (مجلد دوع) آثاد وبتاهای تادیخی گیلان 

بیه پیش تأ لیف د کترمنوچهرستوده خرداد۱ ۱۳۵ 
٠‏ - نصیحةا لملوك تأليف امام محمدغزالی بامقدمه و تصحيح و 

تحشیةٌاستاد جلالا لدین‌همائی ۱ آذرماه ۱ ۱۳۵ 
۱- آثار باستانی آذد بایجان (جلد اول آثار تادیخی شهرستان تبریز) 

تأ لیف آقای عبدا لعلی کار نگت. آذرماه ۱ ۱۳۵ 
۲- مجموعة انتشادات قدیم انجمن دی‌ماه ۱ ۱۳۵ 


۳ مجو عڭىقالاتغروغى دد با شا هنا مهو فردوسی یاهتماع اقا ى بيغا ئی بهمن‌ماه۱ ۱۳۵ 
. ۴ -داستان‌داستانها (داستان‌دستم و اسفندیاد) تنظیم‌متن وشرح و توضیح 

به کوشش دکترمحمدعلی اسلامی نوشن اسفندماه۱ ۱۳۵ 
-٩ ۵‏ فردوس (ددتادیخ شوشتر) تا لیف‌علاء لملك مرعشی‌شوشتری 

(قرن۱ ۱هجری) با مقدمه و تصحیح و تعلیقآقای جلال‌الدین محدث خردادماه ۱۳۵۲ 
۶- تادیخ‌تبریز تاپایان قرن‌نهم‌هجری تا لیفد کترمحمدجوادمشکود تیرماه۱۳۵۲ 
۷- ذخیرة خو ارزمشاهی تا لیف زین‌الدین ابوابراهیم اسمعیل جرجانی 

سنۀ۴ ۰ #۵هجری‌باهتمام و تفسیرو تصحیح د کترجلال مصطفوی‌جلاسوم شهریود ۱۳۵۲ 
۸- ترجمه يك‌فصل ازآثادالباقیه | بوریحان بیرونی بخامهةٌعلیقلی‌میرزا 

اعتضادا لسلطنه و ملاعلی محمد اصفهانی بکوشش آقای اکیر 


داناسرشت بامقدمه والحاقاتی ازایشان آبان ۱۳۵۲ 
4 - مادها و بنیانگذادی‌نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران تأ لیف 
آفای جلیل شیاه‌پود : بهمن ۱۳۵۲ 
۰ - سیر فرهنگ ایران در بریتانیا یا تادیخ دویست‌سالهٌ مطا لعات ایرانی 
تا لیف آقای دکترایوا لقاسم طاهری اسفند ۲ ۱۳۵ 
۱ - آثارملیاصفهان تا لیف آقای ابوالقاسم‌رفیعی مهرآبادی اسفند ۱۳۵۲ 


۲- سیراف (بنددطاهری) تا یی فآقای‌غلامرضا معصومی اسفئد ۱۳۵۲ 


۷۲۸ فهرست انتشاد ات 





شمازه ۱ ام کتاب نار مخ‌انتشاد 
۳ فرهنگ‌فادسی به‌پهلوی تا لین آقای دکتربهرام فره‌وشی استاد 
۰ دانشگاه‌تهران فروددین ۱۳۵۳ 

۴ ۹ کتا یشناسی کتا بهای‌عطی تأ لیف‌شاددوان دکترمهدی بیانی استاد 

دانشگاه‌تهران به کوش شآقای حسین‌محبوبی اردکانی خرداد۳ ۱۳۵ 
۵ تادیخ بافت‌قدیمی شیراز تالیفآقای‌کرامت‌الّه افسر مرداد۳ ۱۳۵ 
۶ - فرار ازمدرسه دربارة زند گی وانديشة ابوحامد غزالی 

تأ ی فآقای د کترعیدا لحسینآزدین کوب مرداد۳ ۱۳۵ 
۷ - بیرونی نامه مشتمل بر تحقیق در آثارریاضی استاد ابودیحان پیر ونی 

نا بغة بزد گت‌ایران پژوهش ونگارش آقای|بوالقاسم قربانی شهر یود ۱۳۵۳ 


۸-جامع جعفری_ تاریخ یزد در دوران ناددی و زندیه و عصر 

سلطنت فتحعلی‌شاه - تأ لیف محمد جعفربن محمد حسین 

نا ئینی متخلص به«طرب» به کوشش قای ایر ج‌افشار ` آ بان ماه ۱۳۵ 
۱۹ کتاب التفهيم لاوائل صناعةالتنجيم» تأليف ابوريحان محمدين 

احمد بیرونی خوارزمی» با تجدیدنظر و تعلیقات ومقدمةٌ تازه 


به‌عامةٌ استاد جلال! لدین‌همائی دی‌ماه۳ ۱۳۵ 
۰- (دیار شهریادان) آثاد و بتاهای تادیخی خوزستان جلدنخستین 

بخش‌اول. تا لیف آقای احمداقتدادی اردیبهشت۴ ۱۳۵ 
۱ح (دیاد شهریادان) آثاد وبناهای تادیخی خوزستان جلدنخستین 

بخش‌دوم- تألیف آقای‌احمد اقتدادی اردیبهشت۴ ۱۳۵ 
۲- احوال‌واقوال شیخ ابو الحسن‌خرقا نی بضميمة منتخب نورالعلوم 

تألیف آن‌عادف بزد گوار باهتماع استادمجتبی‌مینوی خردادماه۴ ۱۳۵ 


۳ - شر حاحوال و آثاد ودوبیتی‌های با باطاهرعریان به‌انضمام شرح 

وترجچمهٌ کلمات قصار وی‌منسوب بعین التضاة همدانی() با اصل 

وترجمهة کتاب (الفتوحات الر بانية فى مز ح‌الاشارات الهمدانیة) 

بشرح وتفسیر محمدینابراهیم مشهود به‌عطیب‌وزیری بکوشش 

دکترجواد مقصود تیرماه۴ ۱۳۵ 
۴ ۱ کتاب «الغادات» تالیف ابواسحق ابراهیم‌بن محمدین سعید 

ثقفی کوفی اصفهانی باهتمام استاد میر جلال‌الدین محدث 

(بخش نخست) شهریود۴ ۱۳۵ 
۵ کتاب «الغادات» به‌شرح مذ کور درشمادة ۱۱۴ (بخش دوع) شهر یود ۴ ۱۳۵ 
۶- یاد گارهای‌یزد(جلددوم یاضمیمه - شهریزد) تا لیف ایرج افشاد ‏ شهریود۱۳۵۴ 


انجم نآ ثارملی ۷۳۹ 
شماره . نام کتاپ . تاد بخ) نتشاد 
۷ تاریخ‌روابط بازر گا نی‌وسیاسی ایرانو انگلیس ازدود ان‌فرما نروائی 

مغولان تا پایان عهدقاجاریه(جلداول) تأ لیف د کترا بوالقاسم‌طاهری ‏ مهرماه۱۳۵۲ 
۸- از آستادا تا استاد با د(مجلدششم) شامل اسنادتاریخی گر گان بکوشش 








آقایان‌مسیح ذبیحی ودکتر منوچهرستوده (بخش نخست) مهرماه۲ ۱۳۵ 
۹ از آستارا تا استادباد مجلدهفتم بشرح مذ کور در شماده ۱۱۸ 
( بخش‌دو) آذماه۴ ۱۳۵ 


۰ سفر نامه حکیم ناصر خسرو به کوشش و تصحیحد کترمحمدد بیرسیاقی بهمن‌ماه۴ ۱۳۵ 
۱- آثاد باستانی خراسان جلد اول شام آثاد وا بنیه تادیخی جام 


ونیشا بور وسبزوار-اث رآقای عبدالحمید مولوی ‏ . . اردیبهشت‌ماه۱۳۵۵ 
۲- تاریخ باستا نی ایران برپايةٌ یاستان‌شناسی تأ لیف پر فسورهر تسفلد 
" ترجمةٌآقای علی اصغرحکمت استاد ممتاز دانشگاه‌تهران اردیبهشت‌ماه۵۰ ۱۳۵ 
۳- آثارباستانی وتادیخی لرستان (جلد دوم) تألیف 
آقای حمید‌ایزدنناه خردادماه۵ ۱۳۵ 
۴ تحریر کتاب استخرا ج‌الاو تاد تاک اناد او بیرونی 
پژوهش ونگاد شآقای ابوالقاسم قربانی : . تیرماه۵ ۱۳۵ 
۵- تاریخ‌نیشا بور تا لیف آقای سیدعلی‌مژید ثابتی ۱ تیرماه۵ ۱۳۵ 
۶- وادی هفت‌واد- بحثی در تادیخ اجتماعی و آثادتار یخی کرمان ۱ 
(جلداول) تابث آقای دکتر محمدا براهیم بای 
پادیزی استاددانشگاه تهر ان ۱ بهمن‌ماه۵ ۱۳۵ 
۷ مین قلمی ثقةالاسلا) شهید تبریزی ٠‏ ۱ 
شش آقای نصرت اللهفتحی > بهمن۱۳۵۵۰۱۸ 


۸ وا من‌الرسائل» مجموعة اسناد ووثایق وش ازدوی 

. سخةٌ خحطی کتا بخا نه‌وزیری‌یز دبا مقدمه و زیرنظر آقای‌ایر ج‌افشاد: بهمن‌ماه۵ ۱۳۵ 
۹ آثاریاستانیآذر بایجان جلد دوم شامل آثاد و ابنیه تادیخی 

شهرستانهای. اددییل» ارسباران» خلخال» سراب؛ مشکین‌شهر» 


مغان تا لیف آقای سیدجمالا لدین‌ترابی طباطبائی افندماه۱۳۵۵ 
۰- از آستارا تااستار باد (مجلدسوم)آثار و بناهای تادیخی 
مازنددان غر بی تألیف دکترمنوچهر ستوده اسفندماه ۱۳۵۵ 


۱- کادنامة انجمنآثارملی از آغاذ (۱۳۰۱) تا ۱۳۵۵ خورشیدی 
تأ لیف دکترحسین بحرا لعلومی دا نشیاد دانشکده ادپیات 
وعلوم انسانی دانشگاه‌تهر ان اسفنلماه۳۵۵ ۱ 


۷۳۰ ۱ فهرست انتشادات 





شماده ` نام کتاب نار بخ‌انتشاد 
۲ | هنر گره‌سازی ددهعمادی و درودگری تألیف و تحقیق آقای 

جواد شفائی  ٠‏ ۰ ۱ ۱ مهرماه۶ ۱۳۵ 
۳- کوی سرخحاب‌تبر یزومقبر ةا لشعرا تأ لیف د کترضیاء الد ین‌سجادی ۰ 

استاد دانشگاه‌تهران مهرماه ۱۳۵۶ 
۲۴ یادنامهةشاددوان تیمساد سیهیدفر خالله آق‌اولی در ئیس پیشین‌هیشت 

مدیرا نجمنآثادملی آذرماه ۱۳۵۶ 
۳۵ ١ہ‏ فهرست کتا بهای کتا بخانةٌ انجم نآ ثادملی. بخش نخست. نسخه‌های 

حطی. تدوین ازخانم فاطمه‌مهر ان و آقای‌محمد غلامرضاثی دی‌ماه۶ ۱۳۵ 


۱۳۶- ذنحیرة خحوارزمشاهی تأ لیف‌زینا لدینا بو ابراهیم اسماعیل‌جرجانی 

سنهع ۰ ۵ هجری به‌اهتمام و تسیر وتصحیح دکترجلالمصطفوی 

. (جلدسوم- بخش‌دوم) ٠‏ اسفندماه۶ ۱۳۵ 
۷- قصران( کوهسران) مباحث‌تار یخی وجغرافیائی واجتماعی ومذهبی 
ووصت آتشگاه منطقه کوهستانی ری باستان و تهر ان کنونی تا لیف 

دکترحسین کریمان استاد دانشگاه ملی ایران اسفندماه۶ ۱۳۵ 

۸- گره‌سازیو گره‌چینی درهنرمعمادیایران- گرد آور نده‌مهندس ر تضی ۱ 

فرشته نژ اد رئيس دفتر فنی ساژمان ملی حفاظتآثاد باستانی ایران 


درخوزستان اسفندماه۶ ۱۳۵ 
۵۹- وقفنامةً دبع دشیدی (چاپ خروفی) از دوی نسخةً مورخ به‌سال | ۱ 
۷۰۲ قمرې به کوشش آقایان مجتبی مینوی وایر ج‌افشار باهمکادی 
آقای عبدا لعلی‌ کار نگ : ١‏ اسفندماه۱۳۵۶ 
۰ جغرافیای تاریخی‌سیراف تأ لیف آقای محمدحسن‌سمسار . " خردادماه۱۳۵۷ 
۱- شرحلغات و مشکلات دیوان انوزی اپیوردی تا لیف د کترنیدجعفر .` 
شهیدی استاد دانشگاه‌تهران ` دی‌ماه۱۳۵۷ 
۲ - تاریخ روابط بازر گانی وسیاسیایران وانگلیس- جلددوم ازعقد" . ۱ 
معا هدة گلستان تا پیمان‌اتحاد دوس و انگلیس (۸۶ ۱۲ خود شیدی = 
۷ انیلادی) تا لیف آقای دکترابوالقاسم طاهری : ۰:0 _یهمن‌ماه۱۳۵۷ 
سم ی ۷ ۷ ۰ ۰ E‏ و رو 
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